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م  دل

مندم سو   گ

ارە رخ ارە و دو ع دو ا زد و طل ه دل در اند... مهتاب   نما

انفس  های رها از اعماق جان، 

 ... گ  مرا در آغوش 

م شدی
َ
، د  در انتهای خف

ه اە ر دی وو نا م را ف  ها

دە ه خف رس اە  لو  ام از 

از دارم  معمار ن

 معمار شو

ساز  حفرە 

م شو و جان دە 
َ
 د

لاب ه غرق شدە در این س  جان 
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ند م م  ادها  مگذار ف

ادهای من  ند: ف  گ

اە کو؟ حفرە  لو  خواهممعمار 

نه  ام شوحفرە ساز س

 عمیق و عمیق

اب، رخت خف را از تن   ام جدا  رمق و خسته حفرە را در
ه تن   اش  دی ب ــــف ـ ـ ـ ـ ـ کش و سـ ا  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت روی سـ ـ ـ ـ ـ ـ کن، دسـ

دە  ام. رنجور و تک

د پرترە  ـــل  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مرا، در فصـ هـــای غمگینم، در  تو آمـــدی کـ
 ... ا ی و در  آغوش گ

م... حفرە ا  ام شو تا از خف رها 

اە_کو_حفرە لو           خواهم_#معمار_

، عاشقانه ، اجتما شنا  ژانر: روا

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 
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 ١ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ــال  پروندە       ــ ـ ـ ـ ـ ت نا سـ های روی م را از نو چک کرد. ث
ــد افتــادە   ــف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آخری هــا را از نظر گــذرانــد. تــار موی فر و سـ
ــــت گوش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت گرە زد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ ــه  ــاهش را  ــل ن مقــا
ر چانه زد. گردن چرخاند و خود از صدای   فرستاد. دست ز
ـه   نـه خـارج کرد.  نـاخن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترق ترق  قولنج  آن نفس از سـ

ـاهش ر  ـد. ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و روی مرد جوا کـه از  دنـدان کشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز شـ
ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت ورودی اصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاط گـذر کردە، سـ آمـد،  ورودی ح

ـــــت. لب ـ ــسـ ــ ـ ـ ادآوری  شـ لافه از  ــتاد  و  ـ ـ ـ ـ ش را کن فرسـ ها
اە و   ــ ه مانتوی سـ ــ  گفته های آرات از جا برخاســـت. دسـ

شـــــت  اداری  ــمج را  ــ د و سـ ــف ــ از آن تار موی سـ د.  ــ ــ اش کشـ
ــتـاد. مردمـک در اتـاق  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه همراە د    گوش فرسـ چرخـانـد و 

ــمارش کرد   ــ ه شـ وع  ازگشـــــت. در دل  شـــــت م  عمیق، 
دە، تقه ـــ ـ ـ ه پنج نرسـ ه زر  اما  ه در خورد.   ـــع  ـ ـ ی ضـ

ــــاند، ورقه  ـ ـ ـ ـ ـ ش را منظم کرد. پروندە کشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ر دسـ های  های ز
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فـــه  ـــه همراە  ـــه م کنـــار منتقـــل کرد و  ی  مورد نظر را 
، اجازە ه مرد جوان داد. کوچ  ی ورود را 

د. -  فرمای

ــد. دخ اما از تعلل در حرات مرد،   ــ ــودە شـ ــ ه آرا گشـ در 
ــــــت در هم ح   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــمـت در چرخـانـد. از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ لافـه،  
ــه را   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان جوان درون مدرسـ اە متعجب دخ ـــــت ن ـ ـ ـ ـ سـ توا
ـــــخت نبود، درک پچ پچ های در گو و   ـ ــاس کند. سـ ــ ـ ـ احسـ

اوی  ه راح  مملوء از ذوق و کنج ــان ح  ســــت  شــ توا
ـــــت  ـ ز و درشـ اە های ر ه مرد جوان، خوش چهرە را  ن ـــان  ـ ـ شـ

ـــور کنـد. خود هم چن روزهـا را گـذرانـدە بود. درک   ــ ـ ـ ـ ـ ـ تصـ
ه   از دارد  د تنها ن ـــا ـ ـ ـ ــــت، شـ ـ ـ سـ ــــخت ن ـ ـ روزهای نوجوا سـ

ــــ خود در لحظه ـ ـ ـ ـ ـ ــــند آن ها در  گذاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ای بر جای و صـ
م   ان چهار چوب در ظاهر شـد. مح گشـودە و اندام مرد م

ــــت و او قد   ای او برخاسـ خند  ه  ــــت. ل درون اتاق گذاشـ
ه نظر واق  مرنگ مرد،   آمد. هرچند 

 سلام. -
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م و مردانـه  ـــدای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد. دب مرد  صـ چ ی مرد، در گوش زن پ
ند، نه اشـــند، اما هیچ کدام در این ســـن و  داشـــ که نداشـــته 

ا چهل را ردە کردە و متاهل بودند.   سال نبودند و ا

د. -  سلام، خوش اومد

ــازهم جلوتر   خنــدش داد.  ــه ل ی  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مرد جوان، عمق ب
شکر کرد.  ر لب   آمد و ز

د. -  فرمای

ا چند قدم   ل م خود اشــارە زد.  مرد  ه صــند مقا دخ 
ــنــد جــا گرفــت.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانــد. روی صـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کوچــک خود را جلو کشـ

دە و مردانه  اش را درهم گرە زد و اطراف را از  انگشــتان کشـــ
ــه   ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت در گوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز و درشـ توس هــای ر ــا نظر گــذرانــد. 

ــه  ــ ـ ـ ـ ــم گوشـ ــ ـ ـ ـ ه چشـ ل  ی اتاق  آمد و در کنار آن ها، انواع 
اد خانه   ــ  ـ ـ ـ ـ شـ ـــای اتاق، او را ب ـ ـ ـ ا و رنگ، فضـ ا و رن های ز

ا صــــدای  انداخت، خانه  اطش، آرامش او بود.  ای که ح
ان تر کرد و خود را  فه ا ز ی زن جوان،  چرخاند، لب 

 معر کرد. 

- . ل ان ان ارسا تو هستم، دب ز  ام
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ــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاعد روی م شـ ـ ـ ـ ـ ـ ان داد. سـ ــاند.  دن  ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کشـ
ش را درهم فرو برد و گفت:   دستا

ا شما. - ختم از آشنا   خوش

ـای مرد   ـه  تـا  ـا  ، ن ـــکوت کرد و دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ام
ه   ه  ا ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ از انتخاب آرات، انگشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ انـداخت. عصـ

ا   اند.  قه چسـ ه شـق شا و شـسـت  دن  پ ت تنگ و 
د چه نمای مرد کنار  ا ش  ا شلوار زانو زا  کرد آمد، 

ط ما  فکر - ا ــه،  ــ ـ اشـ ـــیح دادە  ـ ـ کنم، برادرم براتون توضـ
 رو 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٢ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد
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س از ورود،   لافاصــله  ی که  اســخ دخ ا مکث  ارســا  ام
ش کردە بود را داد.   ظاهر خاصش، درگ

ه من توضیح دادە. -  له، آرات تا حدودی 

ـــه  ـ ک و مک های روی بی  ی بی دن گوشـ اش را خاراند. 
، چهرە و گونــه  ـــــش را ملیح تر کردە  ی دخ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدون آرا ی 
 بود. 

گه  - ــــفانه چند ماە د ـ ـ ـ ـ ـ م اما متاسـ ه دب خانم بود ال  ما دن
م از سال،   ی هم این تا ش دارم و هیچ دب کنکور رو در پ

 زمان ندارە. 

ارسا سکوت کرد و او ادامه داد:   ام

ــا من ترجیح - ـ قتـ ا تــــدرس  حق ــه دخ ــ ــه  ـ ی کـ دادم، دب
ا حداقل متاهل  اشه   کنه، سن و سال دار تر 

ش، گشـ  دخ   ال تاث سـخنا ه دن شـه کرد و  صـدا پ
 ی  زد. در چهرە

د. - ه من نگفته بود که شما آقا هس  متاسفانه برادرم 

ــه  الا انداخت. لب گوشــ ــا متعجب، تاج ابرو  ـ ارسـ ی رخ  ام
 کشاند و لب زد: 
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د؟- خش  ب

ــه  ، ثــان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لــ روی هم  دن از خطــای برادرش، عصـ ای 
اند.   چس

د کردە بودم  - ه مدرسه معر کنه، تا ی رو  قرار بود، دب
ش بردە.  ا حرف خودش رو پ اشه اما گ  که دب خانم 

  ، ــاە دن ــدی، چهرە درهم فرو برد و ن ــا حس  ــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ام
ه چشـــــمش   ــســـــت و در ثان ــ شـ شـــــت مرد  روی ابروهای پر 

ـــدە ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی و رنـگ شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی مرد مـانـد کـه  روی تـار موهـای خـا
ان قهوە ەم ه چشم  ای های ت  آمدند. اش 

ــــت که برای آرات  - ـ ـ ـ ـ ام خا هسـ لش اح ر این جام، دل ا
ـــهر و خانوادە ام   ـ ـــتاق ترک شـ ـ قائلم، وگرنه منم آنچنان  مشـ

 نبودم. 

شه   الا انداخت. دن مانند هم  پروا شانه 

اشه رو ندارد. - د داشته  ا ه دب مدرسه   شما، اونچه که 

مرن زد.  د و پوزخند  ه دندان کش ش را   ، ل

ه دب مدرسه- ونه نه سن و سالتون   خورە ی دخ

ای مرد انداخت و افزود:  ه  تا  ا   ن
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دنتون - اس پوش ع ل  نه ن

، ادامه داد:   در برابر سکوت 

ــ  فکر - ـ ـ ـ ـ د رسـ ا ــه حداقل  ــ ـ ـ ــــتون تو مدرسـ ـ ـ ــــشـ ـ ـ کنم، پوشـ
 اشه 

ــا که از نظرش گفته  ـ ـ ـ ارسـ ـــاب  ام ـ ـ ه حسـ ، توه  های دخ
ها مرد جا   ش نا آمدند، از جا برخاســــت و دخ از وا

 خورد. 

م و ...،  فکر - ار علم ــوادم،  ــاب، من، سـ ا این حسـ کنم، 
 خورە. ی شما نه درد مدرسه

د، جمله ا ذرە ای ترد ان راند. مک کرد و  ه ز  ی آخر را 

ــه اما، فکر - اشـ ه  جســـارت ن کنم، ســـن و ســـال شـــما هم 
ونه بودن ن ستان دخ ه دب  خورە. مدیر 

خند تصن روی لب گذاشت و افزود:   ل

نه فکر - ــ ــ ـ ـ ـ شـ ه پ ا توجه  ه درد  کنم  ل  ه  ی زند من، 
دوارم دب مورد نظر و اطمینانتون   ـــه نخورم، ام ـ ـ ـ ـ این مدرسـ

د.  دا کن  رو پ
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ـــه   لا اتـــاق را ترک کرد و  ـــدون گف  عقـــب گرد کرد و 
د.  سته شدن در رس  گوش دن مبهوت، تنها صدای تق 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٣ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ـل خـانـه  ــ را مقـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک کوچـه مـاشـ ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی  ای کـه در بن 
اە زد و   ــ ـ ـ ف سـ ه ک ارک کرد. چن  قد قرار گرفته بود، 
رد برداشت. در را گشود و خسته،   آن را از روی صند شا
ـــ خـارج کرد. روز خو را نگـذراندە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را از مـاشـ تن کرخ
ت   ، دب و در نها ــتا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ان دب ـا دخ لـه زدن  بود،  و 

لافه  ه آمدە بود،  ــــاح ـ ـ اش کردە بود.  مرد قر که برای مصـ
ــال آخری   ــ ـ ــ برای سـ ـ ـ ـ ان درسـ اف دب ز از همه مهم تر، ن

ش والدین حساس   ها  و فشار هم
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ـــــمت خانه     ـ ـــ و زنگ  سـ ـ ـ ــــاخت، که درب زرشـ ـ ـ ی قد سـ
ـــمـک زدە ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  اش، از دور ح چشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ زد، قـدم هـای هم

مش را برداشت.   مح

ل ما نبود، او   ــ ــ ـ ه خاطر مشـ ل تعم نکردن این خانه  دل
ــازە ه هیچ عنوان دلش ن ــ ـ ـ ـ ی قد خانه را تغی  آمد، سـ

ــــه ــانـ ـ ـ ــــد. خـ ــان و  دهـ ـ ـ ـــدای جیغ و کود ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه روزی صـ ای کـ
عد از  ازی  ــه کنارش را پر کردە بود و حال  ــ ـ ـ ـ ــان، گوشـ ــ ـ ـ ـ شـ ها

ـدا کردە بود. این خـانـه   ـه نوە هـا تعلق پ ــــدا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ آن هـا، این صـ
ـدش را درون درب انـداخـت و   ل هنوز هم همـان خـانـه بود. 

اغچه  مه بزرگ گوشــه وارد شــد. از کنار  اط عبور  ی ن ی ح
 کرد. 

ــــچه  ـ ـ ـ ـ ـ وزە کنار حوضـ ــــکوی  ی ف ـ ـ ـ ـ ـ ف روی سـ ــــتاد. ک ـ ـ ـ ـ ـ سـ ای ا
ه صورت   اغچه گذاشت. خم شـد. شـ آب را گشـود. آ 
مر صـــاف   ـــ کرد.  ش را آب ک شـــش زد و دســـتا دون آرا
ـــ خانه   ـ ـ ــــمت درب اصـ ـ ـ ــــت و خود را سـ ـ ف را برداشـ کرد. ک

د.   کش

ـاط را پر   ی، مـامـان جـان تمـام خـانـه و ح ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بوی قورمـه سـ
ـاتنـد کرد.   ـــمـت خـانـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــعف رفـت و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردە بود. دلش ضـ
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ـــاب بزر را قرار  هرچند که خوب  ـ ـ ـــــت، جنگ اعصـ سـ دا
ه کند.  ا آرات تج  است 

له  شــت  گذاشــت. وارد  دو  ه خانه را  ی کوچک منت 
ــــه  ـ ـ ش را گوشـ ــد. کفش ها ــ ـ ـ لهشـ های ورودی را  ای درآورد و 

ان از نظر   ا ت دادە بود را  شان را ز که فرش قرمزی رو
لـه ــه روی  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ فش را مـاننـد هم ـام،  گـذرانـد. ک ی مختص 
لندی وارد خانه شد.  ا صدای   رها کرد و 

 سلام. -

ه   س صــدای مامان جان  خانه و ســ صــدای تق ت از آشــ
د.   گوشش رس

چه- ــــلام  ـ ــــان؟( سـ ـ سـ اخج الام،  ــــلام گوزل  ـ م،  سـ ــــن ـ ی قشـ
؟  خو

اد زد. د گرفت و   ا دست خود را  دن مقنعه از  کند، 
 گفت: 

، خ  - ، آ ــام. (مر ــام یورگونـ خ آجـ ــاغـــل، آ چ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 ام)گشنمه، خسته
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اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٤ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

د و از همان جا صـــدای مادرجان   ه اتاق مهمان کشـــ  
د.   ه گوشش رس

-  ، ا ـــته ن م. (خسـ ـــان، جانِم. اوتور، ناهار گت اسـ یورولم
ارم.) ، ناهار رو م ش  جانم 

ه، متوجه ماجرا شد.  انا دن آرات ولو شدە روی   ا د

د رنگش فرو برد و وارد اتاق شد.  ان موهای سف  پنجه م

 چته؟-

ه   ل را چنگ زد تا  ــــت. کن ـ ـ ـ ـــکوت از جا برخاسـ ـ ـ ـ ـ آرات در سـ
 ی خاموش کردن تلوزون از او دور شود. بهانه

اتوام ها -  آرات 
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ه سخ خود را    جوان دم عم گرفت و در حا که 
ل  د. کن  کرد، سمت دخ چرخ

ش  - کسان کردی پ ا خا  ؟ رسما منو  واقعا  شدە دن
قم.   رف

مه  از کردن د ش  دخ جوان، آرام آرام مشغول  های مانت
 شد. 

 زار بود. حرک که آرات از آن  

قت - ـــته  رف ـــه گذاشـ ـــو تو مدرسـ اشـ ــا  ـ ـ ا چه اوضـ دو 
 بود؟

ان داد. آب دهان فرو   ـــــت در هوا ت ـ ـ ـ ـ ، دسـ ــمگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آرات خشـ
د.   فرستاد و لب روی هم ف

 ت...تو -

شا کوفت.  ه پ ، مش   عا

اتو  - عد ت ــه،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ذار بندە خدا از راە برسـ ؟  ه دن حالت خ
ــا هزارتــا خواهش و التمــاس،   ش پرت کن. نــه اینکــه  ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ه ــن  ــ الشـ ه تهران دن ــم  آد که  ــ کشـ ـــون تدرس کنه رو  ـ شـ
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ف کنـه و   ـه اخم ظ ـا بنـدازە،  ـا روی  عـد خـانم،  ـل،  اردب
ه  مردم  ه   بت

ل از ان که اجازە دهد، افزود: ق ه دن را   ی سخن 

ا رو. تونم درک کنم این حجم از  واقعا ن-  اح

الا انداخت و   ـــالا  دون توجه، مانتو از تن کند. شـ دخ اما 
اسخ او را داد.   ا آرامش، 

ــ نکردم. وق  حرمت جا که  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه ک ا  من  اح
اش که من  واردش  ــــته  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــه رو نگه ندارە، انتظار نداشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

شو نگه دارم.   حرم

ه پهلو گرفت و  آرات خندە  ی مملوء از حر کرد، دسـت 
د:   غ

؟ - ا لدە  اح ا کردە؟ اون  اصلا  ارسا  اح  ام

دون  و ته حث   شان گفت: دن خسته از 

ــــته ام و - ـ ـ ـ ـ ـ ــــلا    هم که گفتم آرات، خسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حث اضـ
 خوام. ن

د:  ک دند خواهر، غ  آرات اما عص از 

دا - ه خو ام پ ینم وسط سا  رو   ک برو ب
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اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٥ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

د و   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه دندان کشـ ــــت. لپ  ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه  انا لافه روی  دن 
د و گفت: پردە او ندە در هوا را  اد  پرا  ی در دست 

دا - ع واقعا  الاخرە  پ ه این بزر  ل  ـــه، تو اردب شـ
دا ن  شه؟ پ

ـان موهـا کـه همرنـگ موهـای خواهر بود   ــ م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آرات دسـ
ــان داد. کنــار دن جــا   ـــ خــارج کرد و  ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد، نف ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ــفحه  ــ ـ ـ ـ ش روی صـ ـــما ـ ـ ـ ـ ــاند. چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاعد جلو کشـ ـ ـ ـ ـ ی  گرفت. سـ

ل خود که زنگ  ا اچه، خود را  م ــ ــســـت. دسـ شـ خورد، 
ـــــت، دن اما متعجب از   ـ ـ ـ ـ ـ لش را برداشـ ا د. م ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ جلوتر کشـ
لش را   ـــا ــ م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـــد.  ش چرخـ ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ حـــال آرات، گردن سـ
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اە دخ روی چهرە  ـــــت و ن ـ ـ ـ ـــدە برداشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ  ی نقا شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی 
رش روی صـــفحه شـــســـت که تصـــ ی تماس افتادە  جوا 

 بود. 

؟-  خو

لـــ روی هم   آرات د عمیق گرفـــت. تمـــاس را رد کرد و 
ه ای گذشت و لب زد:  د. ثان  ف

م. -  خ

ـــه   گری  ـــاە د ـــکوک برادر را از نظر گـــذرانـــد. ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ دخ مشـ
ش  ــتا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ان انگشـ ا که آرات م ا  م ــد انداخت و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ف

د:   درن کوچک، پرس

ی شدە آرات؟-  چ

شــت   انگشــت  خند مصـــنو از جا برخاســت.  ا ل ــ  ـ
ـد و در   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان روی لــب کشـ ـد. ز ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لــ عرق کردە اش کشـ

ت تلخ لب زد:   نها

فتادە. - ، اتفاق خا ن  ه آ

اورد و آرات افزود:  ان ن ه ز  دن هیچ 

گو. من - ه مامان جون   رم 
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شست. دن متعجب چی گوشه ش   ی چشما

 کجا زمان ناهار؟-

ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی بی خـاراند، طبق عـادت و تای  آرات هول زدە، گوشـ
الا انداخت.   ابرو 

ارسا. - ش ام د برم پ عدشم شا  رم مغازە، 

عد. - خور،   ناهار 

ــخ   ــ اسـ ش،  ه چندی پ ت  ــــ سـ ـــدە،  ـ ـــ جوان دگرگون شـ ـ ـ
 داد: 

ل ندارم. -  م

گری سـمت در برداشـت   ـ قدم د ار نکرد،  گر ا دن د
حث ع ق  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ادآوری موضـ ا  د و  و دخ  ــــان از جا پ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 سمت آرات رفت. 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٦ی_ #صفحه
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 #مهسا_عاد

 

 

 آرات -

د.  ستاد و سمت خواهر چرخ   ا

اد. - گو ب ت کن... ارسا صح ا ام  ا...

  شد؟ نظرت عوض شد؟-

ش آمدە، گردن چرخاند. چشـــمش   ط پ ا ــ از  ـ دن عصـ
ـــته  ـ ـ ـ ـ ه  روی مانتوی افتادە بر دسـ ــــت و وا ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ شـ ه  انا ی 

ش از برادر، مخاطب قرار داد.   کنان، خود را ب

دا کنم آخه -  وسط سا کیو پ

 عص  چرخاند و ادامه داد: 

ـدرو مـادر  - ـــه.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاس بپوشـ م مردونـه ل گو  فقط توروخـدا 
دب مرد، مو رو  من   ـــا هم طورش   ـ ـــه هـ ـ چـ این 
ــــ خوش بر و روی   ـ ـ ه  فهمن  ــــه  ـ گه چه برسـ ، د ـــ ـ نذاشـ

ـه ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە معلمشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم  کنم، رد  ش کـه فکر جوون شـ
 اصلا. 
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ە ش زد و  آرات خ ـه دغـدغـه هـا مرن  خنـد  ی خواهر، ل
ـب  ـــن بودن،  ـاە چـه عج ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا وجود همسـ ـد کـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ انـد

ستادە بود   دا از دن کوچک تر بود. دن در کدام قله ا شد
ــمان   ــان زم و آســ شــ ــته بود. توف ه چه جا گذاشــ ا  و او 

اهت شسته بر وجودشان بود و ش  شان، برف 

اش. اهاش حرف -  زنم، نگران ن

  ، ا خداحاف کوتا شان نداد و آرات  دن هیچ وا 
ـــال کرد.   ــاە خروج برادر را دن ـ ــا ن ـ ــانـــه را ترک کرد. دخ  خـ
ـــمـت اتـاق   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را جمع کرد و سـ ف و مـانت ـا زد. ک لافـه ب

ام برداشت.   خود 

ــا دا کوچک   رضـ ا ام ــان  اتاق او ت بود اما اتاق آرات  شـ
زان کرد.  ا آو ه چوب ل ک بود. وارد شد. مانتو را   مش

ـا   ش  ـاس هـا ض ل س از تع مـد جـا کرد و  ف را درون  ک
اس خان از اتاق خارج شد.   ک دست ل

ش را   نـدازد، قـدم هـا ـــالن ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا سـ ـدون آن کـه ن
خانه سوق داد.   سوی آش
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ــلـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن مـادر جـان، فـاصـ لمـه ـا نـد ی مملوء از  ی خود و قـا
ــــت. بو   لمه را برداشـ ــاند. درب قا ـ ـ ـــفر رسـ ـ ه صـ ــــت  خورشـ

ازگرداند.  از آن را جای خود  د و   کش

ا زمزمه   ر انداز را از روی طاقچه برداشـــــت و  ــفرە و ز ــ ی  سـ
ذیرا حرکت کرد. موزک  مورد علاقه  اش، سمت 

 

 ادت نرە دوست دارم، خ دلم تنگه برات

، مال خودت، مال چشمات گ  دار و ندارمو 

ه خاطرم.  ار، آفتا شو  د و بردار و ب  خورش

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٧ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد
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از کرد. خم شــد. ســفرە را روی   رانداز را  مر داد. ز ه  ا  ت
رانداز پهن کرد.   ز

ادت نرە، دیر نک منتظرم.   قرارمون 

د.  دە شانه پراند و چرخ ، ترس  ا صدای مردانه اما آشنا

م - وپ؟(اون  دی  او ک ــا گ یولــدا ق م گوزل  من
ل منو تو راە گذاشته؟) ه دخ خواهر خوش  ک

شــت گوش   ل چشــمش را  خند زد. تار موی مقا دن تلخ ل
رضا لب زد:  ه ام  فرستاد و رو 

ش) - ، ماما ش دا ، آنا (ماما ، دا  آنا

ــاز   ش کرد و  رانــداز مرت ـــد. روی ز ـــفرە چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـــت سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 برخاست. 

؟ -   اومدی دا

مکش سـفرە را   ه  ه راە افتاد تا  شـت دن  رضـا خسـته  ام
ندازد.   ب

ش، مامان کوش؟- قه پ  چند دق

ان داد.   دن متفکر  ت
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ا آرات حرف ن- دم کجا رفت دونم، من   زدم، نفهم

خچال حرکت کرد. ظرف ماست را درآورد.   ه سمت  دخ 
شان کرد.  د و مملوء از ماس اله روی م چ  چند پ

؟ - ه دن ه ک ش؟ این  قرت  شناس

ە د: دن متعجب گردن چرخاند و خ رضا پرس  ی ام

 ؟کیو -

ە  ـــقاب زد و خ ـ ـ ـ شـ ــور درون  ــ ـ ـ ارشـ ه خ ــا ناخن  ـ ـ ـ ـ رضـ ی  ام
، گفت:   دخ

دمش اومدە بود  آرات. -  دم در د

ان   ـه ز ـادآوری نـا کـه آرات  ـا  ـــــکوت کرد و  ـ ـ ـ ـ ـ لحظـه ای سـ
شک در هوا زد.   آوردە بود، 

ارسا صداش زد. -  آها ام

ە ه  دن آشـــفته د گرفت و خ ه اپن تک مر  ــا،  رضـ ی ام
 زد. 

دە... - شو د دی که آرات ترتی  دب جد
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ا اشـــارە  رضـــا چشـــم گرد کرد و  خانه  ام ه خارج از آشـــ ی 
 ه منظور همان  جوان لب زد: 

ونه؟این - ست واسه مدرسه دخ ادی خوش بر و رو ن  ز

د و متفکر افزود:  ه ته رش کش ، کف دست   ا مک

ه  - ـــــش  ـ سـ ــ ــ ـ ـ ل و سـ ــتا ــ ـ ـ افه خا ندارە حالا اما اسـ خ ق
 خورە، حداقل دب مدرسه دب بودن ن

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٨ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

 

گر ن ــکوت کرد. خود هم د ــ ـ ـ ــته سـ ــ ـ ـ ـــــت چه  دن خسـ ـ سـ دا
رضا ادامه داد:   درست است و چه غلط ام
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ــناس حالا؟ البته ن- ــافا دم  آشـ اشـــه، انصـ دی  چه  خورد 
ـدمش خ مودب بود امـا خـانوادە هـا گ   ـــن.  درم د ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ون از مدرسه هم دارن، معلم   شون رو ب طن چه ها که ش
ش آموز ن ــــه، دا ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــــنگ  ـ ـ ـ ـ ـ اری کنه. دو روز  سـ تونه 

زن  تو؟ گه ن  د

الش اومدە. گفت فعلا - ە دن س این   رە مغازە که 

ـــا جملـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ رضـ حث  ام ـادآوری،  ـا  د کرد. دن امـا  اش را تـای
نت   اب ــی را از کنار اپن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان عصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لشـ ه ق چند ثان

 برداشت و روی اپن گذاشت. 

ــــد. - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه آرات و دلخور شـ گـه از تهران  همینـارو من گفتم 
ه م  گ  ش. کشوندە طرفو که حالا این طوری 

ه؟- ارش خ گه  م والا  اونم حق دارە د   

د و آرام گفت:   دن لب برچ

ا. -  گ

ز کرد و گفت:  د. چشم ر ش کش ان موها رضا پنجه م  ام

ی گفت،  - ـــ چ ـ ـ ـ ـ ه حداقل، این طوری  تو ک خو خ
لد آوردی.  ار   دب 
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د و در   او دن  دا که تنها چند سـال از خود بزرگ بود را 
 همان حال گفت: 

ــه آرات - ــه، اون  این طور کـ ـ ــارش خ خ ـ ــاری  ـ ــه ان گـ
ادته؟  تا که آرات رفت تهرانو 

ان داد و دن افزود:   مرد جوان  ت

ه  - دی که تو  ار کرد، د ان  اهاش ز ـە  م این  همون تا
م چه  قدر قوی شد. مدت 

خند عم زد.  ا کشف موضو ل رضا متعجب   ام

ـه دو رگـه اس.  - ش آلمـان هـااا ای همونـه کـه  گفـت مـامـا
ــه...آرات والا از م کــه   ــارش خ ــه اونــه کــه  گــه ا خــب د

ــهرو  ــه های این شــ ــســ ز موســ ه ر ز  ە  ر ــناســــم  الان به ـ شـ
اش، والدین هم   ارش درســــته. نگران ن ش، حتما طرف  زا

ان.  ی کوتاە م چه شون رو ب فت   پ

خند زد.  مرنگ ل  دن 

دوارم. -  ام

انگشت   ش  سان عادت هم ش برد و  رضا دست پ ام
ــــت بی و گونــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز و درشـ ــک و مــک هــای ر ی دخ  روی 
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س بی  د و ســـ ا  کشـــ ه و م ا ان دو انگشـــت ســـ اش را م
 گرفتار کرد. 

. درست - ا ها عشق دا ینم گرفته   شه، ن

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٩ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ا برداش سـی اسـ   رضـا  خند زد و ام ت ل ا مح دن 
ــــت و   ـ ـ ـــی را روی اپن گذاشـ ـ ـ ـ ـ ــــت. سـ ـ ـ ازگشـ ــــمت دخ  ـ ـ ـ ه سـ
د. در این   ، ماسـت و تر ها را روی ســی چ ا دن همراە 
ـــــت. همه در   ـ ـ ت نداشـ ـــــ ـ ـ سـ ون و خانه ج ار کردن ب خانه، 

دک کنار هم  ــتادند و نام خانوادە را  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دند.  ا ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
لنــد   ــا  ــتــاد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه کنــاری فرسـ دا کوچــک، دخ جوان را 
ای   ــد. این خانه، دن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ خانه خارج شـ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــی از آشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردن سـ
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های  کوچک آن ها بود تا دورهم جمع شوند  و رخت چرک 
ند. قلب ش ا آ زلال  ت   شان را چنگ بزنند و در نها

افه  ل  ــ را مقا ـ ـ ـ ـ ش،  ماشـ ــــ ـ ـ ـــ کنار دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ای متوقف کرد. 
ــ   ـ ه ماشـ د داغ  ــ د دو نوشــ ا خ عت  ه  ــد و  ادە شــ پ
ان دسـت   گری م د و ما د ازگشـت. ما را دسـت او سـ

ە ــــت روی فرمـان  خود گرفـت و خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل مـانـد. او دسـ ی مقـا
د.   گذاشت و سمت مرد در فکر چرخ

کری؟-  چرا 

اند.   آرات، آرنج عقب کشاند و روی صند  چس

ارداش. (ه داداش)-  هساد 

الا   ـــاعد  ـ ـ ـ ــا درهم فرو رفت. سـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ابروهای خوش فرم ام
ه گونه  ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ ا  ــاند و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ از  کشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د.  ی آرات ک

ارسا لب زد: ه د، و ام  ی آرام او خوند

اش، فار حرف بزن. ن-  ف. فهمم  آدم 

ـــاز کردە وول  ــت این  کرم وجود آرات   ـ زد. آزار و اذ
ــه   ــــت کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد داشـ ـ ــه  ـ ــا را  ــد روزهـ ـــ ملس بود. هرچنـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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ـــدای خندە خندە ند و حال صـ ـــ ــا انتها نداشـ ـ ارسـ ی  های ام
دە بود.   لندش را از گوش همه دزد

چه فه چهن- ا   له  طوری قرارە  ی ترک زون  و 
؟  بز

ـه تـه ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا در فکر فرو رفتـه، کف دسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ رش تـازە  ام
ـــه درآمدە  ـ ـ ـ ـ ـــتاد و گوشـ ـ ـ ـ ـ الا فرسـ د. ابرو  ــــ ـ ـ ـ ـ قه  اش کشـ ـــق ـ ـ ـ ـ ی شـ
 خاراند. 

گـه من کـه بهـت گفتم. دو روز  - خ د ـه کـه تو برام  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آشـ
دن، ن چه ها منو فحشــم  گه این  فهمم، اصــلا فار  د

 لدن آرات؟

ا از عجز  جمله ا مه د و آرات  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دانه پرسـ ی آخر را ناام
  لب زد: 

ـــون فـار حرف  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـاشـ ا دب لـدن، ا زنن،  معلومـه کـه 
اش.   نگران ن

ارسا سکوت کرد و آرات افزود:   ام

م رکه. - لا  گه آ  اش، بهت گفتم د  از دن دلخور ن
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ه آرات و موهای چون برفش   ا  ــ ن ـ ـ ــــجوان زرچشـ ـ
 انداخت. 

م، غ ن-  ؟ه  

ه از صند گرفته، خود را جلو کشاند.   آرات تک

 ؟-

ه ارسا، زاو د. ام ه در چس ه تن خود داد و   ای 

انمک تر و ناز ترە - ت از خودت  ج  آ

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٠ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد
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ــ   ـ ـ ـــد و  ــا پرت شـ ـ ارسـ ـــدای آرام ام ه صـ آرات حواســــش 
ــه چرا ن  ــــت کرد کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــازخواسـ ـ توانــد  جوان، در  خود را 

د و سکوت کند.  گ  جلوی خود را 

 دونم، اصلا دن دوست داشت ترە. -

ــــاعد جلو   اە، آرات، سـ ــ ـ ـ ــا متعجب از برداشــــت اشـ ـ ارسـ ام
د.  ازوی او ک ه   کشاند و مش 

ــانمــــک ترە، خــــب  - ـ ـ ــــت ازت  ج چرت نگو، فقط گفتم آ
 . ا د جذاب  ا ا که  انمک  د  ا ی ن  لا تو 

ــــکوت   ـ ـ ـ ـ اد سـ دا ز ــــکوت کرد. جد ـ ـ ـ ـ د.  سـ کرد.  آرات، خند
ادی  ـــان در تماس و  هرچند زما ز ـ طه شـ ــــت که را گذشـ

ازهم هیچ زما   ــــدە بود اما  ـ ـ ـ ـ ــــه شـ ـ ـ ـ ـ ال و چت خلاصـ دیو  و
ـــــت روی   ـ ـ ـ ـ ه آرا دسـ دە بود.  ــکوت ند ــ ـ ـ ـ ـ ـ آرات را چن مسـ

د و لب زد: سو   ت آ  کش

ه؟-  ساواش خ

ـــ خـارج کرد و چهرە درهم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان دسـ ش را از م ـازو
د.   کش

ارسا، قهوە - ال  خور، یخ کرد. خ  تو 
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ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون توجــه مــا را درون جــا لیوا مــاشـ ــا  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ام
ازگشت.   گذاشت و سمت او 

دە. -  سوالمو جواب 

ــدە،   ــ ـ ـ ش را تا شـ ـــــ ـ ه زد. دسـ ــند تک ــ ـ ـ ه صـ ــت   ـــ ـ شـ آرات 
ش را ستون  کج شدە ک  برد و انگشتا  اش کرد. نزد

گه؟ اصلا چرا از من - م د ه،   ؟خ  پر

؟ن- ای ای  طون ب  خوای از خر ش

لوی  غـدە ـدە بود، راە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه بزر تمـام درد هـا کـه کشـ ای 
ک   ، کف دســـت روی ســـ ــخ ل از هر سـ ســـت. ق ــ را  ـ
ـــد. راە   لو را درهم ف ش  ــتان لرزا انگشـ د و  ش کشـــ ل
ه گوش   ـــه  ـ ـ ـ شـ ـــدا مرتعش تر از هم ـ ـ ـ ـــد و صـ ـ ـ ـ ـــته شـ ـ ـ ـ سـ نفس 

د.  ارسا رس  ام

ست.  - ارسا، این جا ح تهرانم ن سـت ام این جا آلمان ن
مو بزنن؟ خانوادە  ـــن،و تا زما  خوای  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی من مح

ا رو خط قرمز هاشون نذارم.   که 

ــان چهرە  ــ ــاینــــد و م ـ ــاقــــت رخ نمـ ـ ــــدون طـ ــالــــه غض  ـ   ی مچـ
د. شدە ه قطرە اش روی گونه چک ل  د  ی آرات، ت
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فته، من آدم اتفاقا که سـاواش  - سـت ب هیچ اتفا قرار ن
ستم.  ش بزرگ کردە ن  تو 

امل گشود   از را  مه  ارسا، در ن ه ام دون توجه  گفت و 
اله پرت کرد.   و ما دست نخوردە را درون سطل ز

م خونه. -  ب

نه درهم گرە   ش را روی سـ ازوها ارسـا، سـکوت کردە،  ام
ه او گفت:  دون توجه   زد و 

ه خودت ظلم - . داری   ک

ـــــش را بر    ـ ـ ـ ـ ـ ـد تـا حرصـ ــار از همـه، چرخ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آرات تحـت فشـ
قش خا کند.   رف

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١١ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد
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ــما دارد در حقم - ــ ـ ـ ــ  ظلمو شـ ـ ـ ـ ـ د که انتظار دارد دسـ کن
 خوام. خوام آقا...ندس خودمو جوون مرگ کنم، ن

اورد. خم   ان ن ه ز گر هیچ  شه کرد و د ارسا سکوت پ ام
د.  ه چنگ کش دش را   شد و موهای س

ـدە   ــــــت رنـگ پ ـ ـ ـ ـ ـ ــه، دل  پوسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـدە تر از هم اش، رنـگ پ
ه هم  ارسا را   زد. ام

، چشمان     ا ا صدای زنگ م ە شد.  ل خ ه مقا لافه 
ــــته   ـ ـ ـ ـ ـ ــــبورد رفت. خسـ ـ ـ ـ ـ ـ ل روی داشـ ا ــــمت م ـ ـ ـ ـ ـ مرد جوان، سـ
ســته بر روی   ار نقش  دن نام داد ا د ســاعد جلو کشــاند و 

ه حال، در  صــفحه  ، عصــ از ماشــ خارج شــد و آرات را 
ــــل  مرگ فرو رفته  ـ ـ ـ ـ ـ ی خود رها کرد. لحظات در کنار  و متصـ

ـــان، درب   ـ ـ س گذرشـ گر گذر کردند و در  ک د ه هم از  
ـــند جا گرفت. گردن   ـــا روی صـ ارسـ ـــودە و ام ـــ گشـ ماشـ
د تا   گ ـــــت  ـ ــــد کرد. خواسـ ـ ـ اە مات آرات را رصـ چرخاند و ن
س زنـد   ـــکوت کرد. او از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار را امــا سـ ــا خود این  نکنــد 

امدە بود، ارش نبود.  خود بر ن ح در   س نص

گر حدس درست و غل ماجرا، برعهدە او   ی  گفت و د
ـــمـت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـه حرکـت درآورد و  ــ را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل بود. مـاشـ فرد مقـا
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ــال کردە بود، حرکت کرد.    ش ارســ ی که آرات برا ـــ مسـ
ستادە بود.  ل خانه از حرکت ا  عد، ماش مقا

ــا در   ارسـ د و ام گشـــا ــ را  لافه، دســـت برد تا ماشـ آرات 
ە ـــــکوت خ ـ ـ ـ ـ ـ ــ تمام این لحظات تنها در سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ اش بود.  وا

د.  ادآوری سمت  چرخ ادە شد و در جهت   آرات پ

گه مدرسه؟- ای د  م

ل   ـــد و  ـ ما،  در خود جمع شـ ـــاس  ـ ا احسـ ــا  ـ ـ ارسـ ام
شانه  ه  ش را روی هم کشاند  ش س  های پر  د و س ی تای

 لمات را از دهان خارج کرد. 

ام. - ام، م  م

ــا غر   ـ ارسـ م ام ــــم ر لب را از تصـ ان داد و ز آرات  ت
دن تکه ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ ــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ دون هیچ  کوچ زد. ام ی آرات، 

خند زد.   صدا ل

م داخل. -  نگه دار ب

د و گفت:  خش کش ه چشمان  ارسا اما دست   ام

گه. - ه روز د مونه  ونت   ق

دو. - ادە شو   تعارف نکردم که پ
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ان داد.  ارسا معذب  ت  ام

ست. - ش ن زم، تو برو، الان زما  نه ع

 مک کرد و افزود: 

ک. - ه خونه کوچ گردم   د  ا م هتل، فردا   منم م

ــالـــت زدە   ــدە داد. خجـ ـ ار فروان، تغی عق ــا ا ـ ــا  آرات امـ
ــه  ــ را گوشـ ــد. آرات زودتر وارد  ماشـ ادە شـ ارک کرد و پ ای 

س از چند   س  ــــ ـ دهد. سـ د را  ار جد ـــدە بود تا خ هم ـ ـ شـ
ـاط   ـل درختـان، ح ــــای مقـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـا ام ــــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ ـازگشـ ـه،  ثـان

 مواجه شد. 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٢ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد
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 قشنگه؟-

ــا   ـ ـ ـ ارسـ دون خط و خش آرات در گوش ام ـــدای آرام و  ـ ـ صـ
ب  ان ج ج    شست.  جوان عقب گرد کرد. دست م

ــه  ــ ـ ـ ه زم و گوشـ اهش فرو برد.   ــ ــ ـ ـ ــته سـ ــ ـ ـ ــکسـ ــ ـ ـ ی  ی شـ
اهش را سمت او کشاند.   ا زد و ن

- . لور  د دو ا ا این صدا  ار هزارم، تو   برای 

ـه   ـانـد و آن را  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان عینکش چسـ ــه م ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ آرات 
ان داد.  ل زد و  ت اند. تند تند  ش چس  چشما

ادت رفته بود؟- از   چه تو عینکتو 

د.  ه گردن کش د و کف دست   آرات خند

لوری رو -  م. آرە، ظهری فراموشم شد. فکر نکنم...دو

ه ورودی خانه   د و آرات  او ــ را  ـ ـ ـــکوت  ــا در سـ ـ ارسـ ام
 اشارە زد. 

م تو؟-  ب

ا مک افزود:   ام چشم روی هم گذاشت و 

اط خونه - اد ح ـــنگه،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، آرە این جا خ قشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مون  راسـ
فتم.   م
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ار آخری که از خانه  ادآوری  ا  ارسا خارج  آرات  در ام ی 
 شدە بود، لب زد: 

اغه. - ه  ش ش ست داداش، ب اط ن  اون جا ح

انگشـت شـسـت گوشـه  ان تر کرد.  ا ز د و  لب  ی لب کشـ
د.   خند

ـــم...جـا کـه  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـارە نفس  ـــتم دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ اونجـا جـا کـه تو
ــ   ـ ـ ـ ــــت منه بهشـ ـ ارە زند رو بهم برگردوند. اونجا بهشـ دو

ستم.  ه عمر قدرشو ندو  که 

ـــا   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــمت پ ـ ـ ـ ـ ش را سـ ــــتا ـ ـ ـ ـ لافه انگشـ ادآوری آن روزها  ا 
قه اش را  ماساژ داد.   سوق داد و دو سمت شق

ـــه تن   ــه ای  ـ ــداخـــت. گر  ــا انـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ـ ــاە ام ـ آرات تلخ ن
ه   ا ش شـود آن زخم، تا دن ، درمان  ند از سـمت رف شـ ب
ه   ــا  ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ر انداخت و ام ه ز ــــف   ـ ـ ـ ــــت. متاسـ ـ ـ ـ اسـ ه دن
ســم روی لب انداخت. آرات برای   مرن از ت ح  ســخ ط

اط انداخت و گفت:  ه درب ح ا  حث، ن  تغی 

شه. - ش  ون چ اری تو؟ ب نو  خوای ب  ام ماش

الا انداخت و گفت:  ل شانه  ارسا  م  ام
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ی ن شه. -  چ

م تو. -  ب

ـــکوت آرات را همرا کرد. چنــد قــد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا در سـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ام
، از چهارچوب گذر   ـــ ـ ـ ـ ـ ه درب اصـ دن  ــــ ـ ـ ـ ا رسـ ــــت و  ـ ـ برداشـ

م بوت ـه خود  کرد. ن ـا  ـل از ورود ن ش را درآورد و ق ها
ــــه تکـ ــا  ـ ـ ـ ــــت.  ــداخـ ــ حش  انـ ــدیر، ترج ــ مـ ـــبح دخ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  صـ

ـــاس ـ ـــه در  ل ـــاس ممک کـ ـ ن ل ـــه نبود. به ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــذشـ ـــای گـ هـ
دا  ش پ ه  چمدا اە رن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد را تن زدە بود. هودی سـ ـ ـ ـ ـ شـ
دون زاپ همراە سو  اە   ت چرمه زرش و ج س

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٣ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد
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ــا، از   ارسـ ل از ام د. آرات ق ــ ــلوار کشــ ه شــ معذب دســــت 
ـــا خجــالــت زدە، قــدم از قــدم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ــالا رفــت و ام لــه هــا 
دن مرد و   ا د الا رفت.  له ها  بند آرات از  ـــ ـ شـ ــــت.  برداشـ
ر انــداخــت.   ــه ز خنــد زد و   ، ل ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  مسـ زن چــادر 

ــان عرق کردە  ــتــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و د از هوای  انگشـ اش را درهم چلانــ
ش خانه گرفت.   مملوء از گرمای دل

م)-- لدین اوغلوم. (خوش اومدی   خوش 

ە دە خ ــا نفهم ـ ارسـ ه زر  ام ـــدە  ـــد و آرات خم شـ ـــان شـ شـ
، لب زد:   گوش 

 گه خوش اومدی. مامان جون -

ا لحن   ــــوم زن را  ـ ـ ـ ـ ـ ان و معصـ خند مه ــــخ ل ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
شه دوست داشت خود داد.   هم

 خ ممنونم. -

ــالا آورد و جملــه ــه    ـــن کنــار زن،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گری از مرد مسـ ی د
ازوی خود رساند و معذب در   ه  ش را  د. دس گوشش رس

ا اشــارە  اســخ داد.  ه فار  ه  جواب تعارفشــان  ی آرات 
ــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه راە افتاد. خجالت زدە گوشـ ــالن بزرگ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــمت سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای  سـ
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دن   ــ ا شــ اند اما  ــ ـ ش چسـ ه  زانوها ــت   ــســــت. دســ شــ
الا کشاند.  عت گردن  ه   صدا 

د. -  سلام خوش اومد

ـا   ــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ــا انــداخــت و ام ش ن ــه خواهر دوقل آرات 
ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ای دخ و مرد جوا که  ه  ــبح،  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ وجود اتفاق صـ
ش وارد شـدە بود، از جا برخاسـت. دن متعجب از ادب  
شکر کرد. دقا از ورود   ازهم  ارسا  خند زد و ام ، ل
اری بود و تا حد ممکن   ه  ـــغول  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و هر کس مشـ ـ ـ ـ ـ ـ گذشـ

ـــ  ـ ـ ــان  سـ ــ ـ شـ ا ب م ـــ غ ـ ـ ـ ند تا  ــــخن نگ ـ ـــد تر سـ ـ ـ شـ
شود.   معذب 

گه - م د ی  جه  گ  گرگ

ــــدا و مردی کــه آرات دا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــت صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــا   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ام
 اش کردە بود، چرخاند. کوچکشان معر 

 چرا؟-

ه دســـــت، از جا برخاســـــت تا   ــی  ـ ـ دن دن سـ ا د ــا  ـ ـ رضـ ام
د.  گ  سی را از دست دخ 
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چ هم هم بود.  - . از  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لـد ن ـا فـار  ـا مـامـان و 
ا مام طبق عادت  گه  انال تر د م   زن

ان داد و گفت:  ا گشادە رو  ت ارسا   ام

ست. -  اصلا مش ن

س   ــــ ـ ـ ـ در و مادر گرفت و سـ ــی را اول جلوی  ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ـ ـ ـ ـ ـ رضـ ام
ارسا رفت.   اغ ام

ارسا؟-  اهل کجا ام

ا وجود علاقه  ــ جوان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه چای اما دسـ ش  ی ناچ
ـــــت و در   ـ ـ ــی برداشـ ـ ـ ـ ـ ـ ا را از روی سـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ مرد را رد نکرد و اسـ

 همان گفت: 

جان. - درم لاه  مادرم آلمان، 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٤ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد
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ی   شـــ دە شـــود، عمق ب گری پرســـ ل از آن که، ســـوال د ق
خندش داد.   ه ل

 متولد آلمانم. -

ــــمت دن و آرت   ـ ـ ـ ـــی سـ ـ ـ ـ ـ د و سـ الا پ ـــا  ـ ـ ـ ـ رضـ تای ابروی ام
 حرکت کرد. 

د؟-  ا آرات کجا آشنا شد

شست.  ارسا  ل ام ان چای خود را برداشت و مقا  است

ــا کـــه تهران بود.  - ـــو آرات بودم...اون تـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ معلم خصـ
م...   عدشم که آنلاین ادامه داد

ـان   ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اسـ ــــــب عـادت، لـب  ـ ـ ـ ـ ـ خنـد، بر حسـ ـا ل ــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رضـ ام
د. در همان جمله  اند و چای را داغ داغ نوشــــ ــ ـ ه  چسـ ای را 

ــــه زر   ـ ــــه   ــانـ ـ ـ ــه، آرات مظلومـ ــ ــل از همـ ــ ـ ق ــان آورد و  ــ ـ ز
 انداخت. 

- . ا قت   س قسمت بود که تو عرو رف
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ــ  در   د.  هان ســمت آرات چرخ ه نا ارســا  گردن ام
ــ   ـ ـ د.  لع ش را  ـــنگی غض سـ ـــخ  ه سـ ان فرو برد و  گ

اورانه لب زد:   جوان نا

قم؟-  عرو رف

ـــک تر کرد و   ـــه قلش نزد ــا  خ خود را  دن از همـــه جـ
 ی او گذاشت. دست روی انگشتان درهم مچاله شدە

اری  - ـــت ـ ـ ـ ـ م خواسـ ه زودی ب فعلا در حد حرفه اما احتمالا 
 براش... 

ە ــا اما مبهوتانه خ ـ ـ ـ ارسـ لام های مملوء از درد آرات  ی 
م  بود که مغموم روی هم  ـــم ـ ـ ـ ـ ـ ـــان. این چه تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ف
 مزخر بود دگر؟

ست؟-  زود ن

سـت که دخالت او  خوب  سـت  جا اسـت اما ن دا توا
ـــ در بودن و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــای پر دردش سـ ـــه روزهـ ـــذارد، فردی کـ گـ
گری را از ب   ـــــت، این گونه خود را و دخ د ـ ـ ـ ـ ـ همرا داشـ

د.   ب

اسخ  را داد.  الا انداخت و  رضا شانه   ام
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 خواد. خودش -

ه  ـــوق داد و وا ـــ سـ ـ ـــوی  از از نو  سـ ــا  ـ ارسـ کنان  ام
 لب زد: 

 خواد که خودش -

خنــد آرات امــا جــان را از تن  ــه قهقرا  تل ل برد و نفس 
 کشاند. 

ش تقلای مرگ  ــابو،  ت ش در انتظـــار آغو تـ کرد و قل
اندە بود. چشمان آ و   ه زانو چس درهم مچاله شدە،  
ـــ رفتـه، از تـک و تـا افتـادە بود.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خشـ ـاهش رو  درـای ن
ش، مرگ را در خود فرو   طا ــــ ـ ـ ـــان و شـ ـ ـ ـ ـــه درخشـ ـ ـ ـ شـ اە هم ن
ـاتلاق برای آرات   ـــخـت نبود، درک این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاندە بود و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

دە و خسته   ب

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٥ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد
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 مونه. س حر ن-

م ــه ن ــاە  لــن ر آرات و  ــه ز ـد رنـگ و  رخ   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای سـ
ـــتادە نعینک جلو آمدە ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه عقب فرسـ ـــد، د  ای که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 گرفت و متاسف لب زد: 

خت  داداش. -  خوش

ــد   ە شـ ه برادرش خ ــا،  ارسـ اە ام دن متعجب از حالت ن
نـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی در سـ ـه، چ ـد چرا امـا در ثـان ـه  و نفهم ـالا  اش از 

ه ـــــش  ـ ــــدەای افتاد و حسـ ـ ـ خند محو شـ ــــان ل ـ ـ ای بود که  سـ
د روی لب آرات  ش را  ح مطلق  ا شست اما جا
 در بر گرفته بود. 

؟-  آرات خو

دە  ـــه پ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدە بود و در این  رنگ هم ـ ـ ـ ـ ـ دە تر شـ ی آرات، پ
ــا بود که  ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ان تنها ام ــه از چه قرار  م ــ ـ ـ ـ ـــــت، قصـ ـ ـ سـ دا
ــا  ارسـ ه  اســـت. تنها ام ســت که آرات خود را دعوت  دا

ــا   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـــمی کردە بود. تنهـا ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک مرگ تـدر امـا تضـ
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ــا را  هـ ــــت کـــه آرات در  چـــه چ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گـــذرانــد و  دا
ی است.  دن چه چ ه انتها رس  منتظر 

م. -  خو...

ا   ــخ داد. برخاســـــت و  ــ اسـ نت افتادە  ه ل دە و  ــ ــ آرات ترسـ
 ای کوتاە گفت: وقفه

ام. - گه م  م د

ــدای مامان   ــ ـ ـ ـ ا صـ ـــــمت در برود اما  ـ ـ ه سـ ـــــت که  ـ ـ قدم برداشـ
ــازگردانــد. او کـــه   ـ ـــمـــت او  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ـ ــاد و   ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش ا ــا جـ

ـــــت و این زن، او و  مادرزرگ نبود و مادر بود. او   ـ ـ مادر نداشـ
ـــه   ـ ــاە  ـ ـ ن ــا دادە بود. از  ـ ـ ش جـ ــــا ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواهرش را روی چشـ

ــورت ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ار انداخته بود،  صـ ــان غ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــان که گذر زمان رو ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 خجالت داشت. او لایق مرگ بود و نه زند 

الام؟ کجا - چههارا گدیرسن آی   م؟ری 

اشاند و گفت:  ه صورت  ، گرد خو   ه سخ

ام)- گه م م د م. ( ل ازدان سورا   ب
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ــتاد تا چهرە  ـ ـ ـ ـ سـ گذراند. قطرە  گفت و نا ــ را از نظر  ـ ـ ـ ـ ـ ی ک
ـــ روی گونه  ـ دە اشـ له ها را  دوتا  ی رنگ پ اش افتاد و 
 ای رفت. 

نه  ـــ ـ ـ ـ ه خس خس  سـ ــــش  ـ ـ ـــد و نفسـ ـ ـ ـ ـــنگ شـ ـ ـ ـ غض سـ اش از 
 افتاد. 

ر آســـمان   اند و از خانه خارج شـــد. ز ــ نه چسـ ه ســـ دســـت 
الا کشاند.  ستاد. ساعد   ا

 عینک از چشم برداشت.  

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٦ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد
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ـــمـــت  برگ  درختـــان هوهو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـــت و آن سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه این سـ ـ کنـــان 
 رفتند. 

ب  ه پنجرە  م در  قطرات  ـــتق ـ ـــان مسـ ـ شـ ـــدا ـ زدند و صـ
شست.  گوش آرات  ارا زر چشمش  شست.   قطرە 

الا کشاند و آسمان ابری را از نظر گذراند.   گردن 

د. چی گوشــه   ا  ابروها درهم کشــ شــســت و  ی چشــمش 
اران زدە، لب د. حا   های خشکش را روی هم کش

ا خاطرە ه دن د برم،  ا  تکجا 

د برم ا ارە، کجا  ادم ن  تو رو 

ذارە ک شب فکر تو منو راحت   که 

ا خودم که مرگ و زند برام فرق ندارە.   چه کردم  

ه اشــکش را از زر   اران آغشــته  د و  الا کشــ نالان، دســت 
ـــــش  ـــم زدود. از خود چندشـ ـ ـ ـــد. از خود پژمردە چشـ ـ ـ اش  شـ

 نفرت داشت. 

ــــت. او که بود؟ از خود انزجار  ارادە از خود   ـ ـ ـ ـ اش تنفر داشـ
 داشت. 

ه  زد. م خود، حال خود را 
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ا افتادە و   ـــاند تا  از  ـ ـ ــــ کشـ ـ ـ ـــــمت درب اصـ ـ جان خود را سـ
ه   ، حالش را به کند برای تصــم که  د  راە رف شــا
ـــود و تن لــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد گرفتــه بود. در را گشـ هــان و از  حــال  نــا

ون کشاند.  شدە دە شد. اش را ب ه جلو کش  تعادل 

ه تنه  ەی پورشه دست  اند و خ ارسا چس ی  ی هاله ی ام
ر خود در  پنجرە، پوزخندی حواله  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ش  ی قلب  تصـ جا

 کرد. 

ـا افتادە قـدم ـار خود  های از  ـــــت و هر  ـ ـ ـ ـ ـ ـه جلو برداشـ اش را 
ش   ــا ــاهـ ـ ــل  ـ ــا ــاد، برای را کـــه مقـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ را، او را لعنـــت فرسـ

 گذاشته بودند. 

دە   ای برای او نداشت. را نادرست که هیچ فا

 آرات. -

ــتـــاد. خوب   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لش ا ـــدە مقـــا ــا ت ورز ـــاورد امـ ـــالا ن  
ارو نبود.  ه شناخت و رو ازی  ست ن ست ک  دا

ـه   ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ همسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  ـ ـازی  ــان ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دیوارشـ ـدقلق دیوار  ی 
ا بوی عطرش خود را رسوای   کرد. شناخت نداشت، 

؟-  خو
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ـــدە ـــمان نگران و گردن خم شـ ســــت چشـ ـــور  توا اش را تصـ
 کند. 

ــتـادە و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ وی ا لنـد بود، چون  قـد او کوتـاە نبود، امـا او 
ا   صامت و ز

 او تند بود از سمت خدا که دو نداشت. 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٧ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ش روی   انگشــتا ســت.  ه عقب برداشــت. چشــم  قد 
غض فرو  تنه ـــد و عقب تر رفت.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ کشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ی ماشـ

ه عقب برداشت.  گر   فرستاد و قد د

 نکن آرات، نرو عقب. -
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ل گشود.  هان  ه نا  مکث کرد. 

ســش کردە بود و   ســت حدس بزند،  اران خ ت  توا
دە است.  ش چس ه ت شه نازک او هم   هم

ە الا  خ ا آســفالت، آب دهان فرو فرســتاد. گردن  ی ســ
اران برق  ر  اە او ز ــ ــمان سـ ــاند. چشـ اە  کشـ زد، برعکس ن

الا کشاند.  آ اما مردە  اە  ش، ن الا  ی  ا حس چ  ی او 

اهش فرو رفت.  ا در ن  چ س

ە  ــاند و خ ـ ـ ـ ای تر کشـ اهش را  ــــکوت  ن ـ ــمان او، سـ ــ ـ ی چشـ
 کرد. 

؟-  خو

ـــد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـد زد و جـان آرات تکـه تکه شـ د. ل ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـد زد و پرسـ ل
ش را درهم   ـــتا ــــم مرد. انگشـ برای چروک افتادە بر کنار چشـ

ان لب جاد کرد. فرو برد و وقفه ای در ت ش ا  ها

اە او، لب زد:   ت، قفل در آمال و آرزوهای ن  در نها

 ه خو شما؟ -

ل پررنگ تر شد.  خند مرد مقا  ل

 لرزی. داری -
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ــــت و   ـ ـ ـ ـ ه عقب برداشـ ــتاد. قد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه کنار فرسـ آرات، چ را 
ای کشاند.  ش، چ را  ش رو لافه از  پ  مرد 

ه- ه  همسا  مون ر ندارە. لرزدن من 

ب دلش  ـــاواش گردن خم کرد. عج ـ ــــت  سـ ــــت، دسـ خواسـ
د و چانه د. جلو ب گ ش  ان انگشتا  ی  را م

؟- ه تون   ه دل  همسا

د و پوزخند زد:   آرات نقاب سخ بر چهرە ک

م  - م  تو از زندگ ه رط ندارم.  ــــ همســــا ه ه  من 
ه.   کن  همسا

ــار غم روی چهرە  ــه انــداخــت. آرات  غ ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی مرد جوان سـ
خند بر لب   د و ل ـــ ـ ـ ـ ـ ـــخ بر تن کشـ ـ ـ ـ ـ غض از چهرە زدود. سـ

 گذاشت. 

چــرا  - ــنـــو؟  مـ فـــرض کـــردی  خـــودتــو؟   فـــرض کـــردی   
ون؟ ری؟ چرا نن  ک ب

انه   خط و خش افتاد بر آن صـدا که آرات حا بود، شـ
خواند.  خواند و  خواند و   و روز در گوشش لالا 

 آدم دل شکس نبود، شدی؟-
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اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٨ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ـــارە و   ـ ــــت اشـ خند زد. انگشـ ــــت. تلخ ل ه عقب برداشـ قد 
اند و گوشه ه هم چس ا  قه گذاشت. م  ی شق

ه... - ه دیوار همسا د...بهشت  دیوار   قرار ما شا

ا غ عمیق لب زد:  اند و ساواش   ل روی هم چس

اە - مون این ابر س  شد برە از رو 

ـــ روی گونـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت. قطرە اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـازگشـ ـد. کف  آرات  اش چک
د. دست یخ زدە  اش را زر چشم کش

گری برداشت. وارد خانه شد.    قدم د
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د و در تلاش برای فرو بردن    ــ ه درب چســ الا گرفت.   
ــمان و هوای   ــ لند نفس گرفت از گرفت آسـ لند  غضـــــش، 

ل.   اردب

ی و شعر - م. تو م   تو کتا

ه جلو رفت. تن کند و    هوا 

م؟- ر گناهه، چرا مهرشو گذاش تو قل  ا

ه  ه درب ورودی اصـ خانه رسـاند. د  وا کنان خود را 
ـــفت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م حـال درو عمیق گرفـت تـا آشـ ـان  اش  اش را ع

 سازد. 

ش را گوشــه وارد شــد. کفش  ا  ها گر  ــ د ا نف ای درآورد. 
الا رفت.  له ها گذاشت و   روی 

دن همهمه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالن  ی درون خانه، خود را  ا شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــمت سـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ا حا که ترجیح  ش کند، لب زد: کشاند و   داد، پنها

ه؟- حث  چ   شدە؟ 

ه  انا ــا که  ـ ـ ـ رضـ ا ورود  ام ـــته بود،  ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ ــا  ـ ـ ـ ارسـ ی کنار ام
ه آرات اشارە زد. خواهرزادە د و  لند خند  اش، 
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ـــه  - ـ ــا کـ ـ ـ مـ ـــانع کن،  ـ قـ قتو  این رف ــا  ـ ـ ـ ب ـــدی،  ـ اومـ ـــا خودت  ـ آقـ
م. ن  تون

ـــل و   ـ ـ ـــتاصـ ـ ـ ـــای مسـ ـ ـ ارسـ اهش را ب ام ـــدە، ن ـ ـ آرات گیج شـ
ش روی لب رضـا چرخاند و در انتها چشـما های خندان  ام
ا وجود تمام حال ابری اە  شست و ناخودآ خند  دن  اش ل

 زد. 

؟-  واسه 

گه آرات  - شمون، اون د اد پ ارسا ب م بهت که ام ما گفت
 پر ها. 

 آهان -

ه انا ادآورد. کنار دن روی  ه  شست.    ی دو نفرە 

ــدن مــامــان جــان و    ــا نــد ــل از همــه چ  چرخــانــد و  ق
د:  ان جان پرس  ا

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 
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 ١٩ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

اجون کجان؟- ا  مامانجون و 

ــدر و مــادرش چرخــانــد و دن   ــاە  ــاە روی جــا ــا ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رضـ ام
 اسخ داد: 

ارە. - اجون رفت هندونه ب ا خونه و   مامانجون آش

د. آرات گوشه ارسا چرخ شا خاراند و سمت ام  ی پ

ــا گفتم. اونم  - ـ ـ ـ رضـ ه ام ای من  ل از اینکه ب ــا ق ـ ـ ـ ارسـ بب 
 موافق بود. 

دون   شــســت و او  ــ  ارسـا روی  د ام اە مملوء از تهد ن
 توجه ادامه داد: 

ـــذارم  - ـــم نـــدارم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اومـــدی، مـــا هم رسـ ـــه خـــاطر مـ تو 
ه واســه ما   مهمونمون جدای خودمون زند کنه. اصــلا عی

 ترا 
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ــا خنـدە  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـالا انـداخـت و ام ـه  تـای ابرو  اش گرفـت. 
ش نداد.   قصد سخن گف دهان گشود، اما آرات اما

ت - ه لحظه شما سا  نه 

ه زم زد و گفت: اشارە  ای 

ــــاخته  - ـ ـ ـ ـ ـ ــه خودم سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت واسـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ه سـ لا  ، من ق ای قه  ط
ــاری   ــــه ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالن بزرگــه،  رو واسـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بودم. در واقع دوتــا سـ

مونم که نرفتم. استفادە  ،  هم قرار بود من   ک

د:  شا جمع کرد و پرس ارسا پ  ام

 چرا؟-

د   ــ ش کشــ افت روی  ه  ا انداخت، دســــت  ا روی  دن 
گر را روی زانو گذاشت.   و دست د

فه  - س بهداش  ط اراژە، آرات نصف  و ای تو  ی 
ا اســـتفادە  ــ ــه  شـ الاســـت. واسـ ــ  س بهداشـ و اش از 

دا  ، چون شد ا حوصله هم کشه  اش ن ترسه، ش
ک   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا دا مشـ ـل اتـاقش  ـه هم دل گـه  ـالا د ـاد  ب

 شد. 
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ز شدە،   ا چشما ر ای کرد. آرات اما  الا و  ارسا   ام
 گفت: 

مونه. - ذار واسه ما  ت  م حی  آ 

ــاهش   ـــکوت کرد.  چرخــانــد و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و سـ دن ملیح خنــد
اهش   ه ن انا ه  ه زدە  ارســا ماند که تک کرد.  روی ام

ارسا هول زدە، چشم   الا انداخت و ام متعجب، تای ابرو 
انمک بی دخ شـدە   ک و مک های  ـ مات  چرخاند. 

، جمع و پررنگ تر   شدند. بود که موقع سخن گف

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٢٠ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد
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ـه چهرە   ـت  ـاهش را  ی دخ نهـا آمـد. خجـالـت زدە، ن
 سمت آرات کشاند. 

اش. ای - ، نگران ن ا ه زند مستقل داشته   تو 

الا کشاند.  ارسا،  تن   ام

ــــت، منم قرارە خونه  - سـ ــــت ن ــــت، آخه درسـ سـ حث این ن
گه، چه فر دارە؟  اجارە کنم د

گه - ار د ازی در ن  تخس 

ع آرات و سـاواش،   ادآوری موضـ ا  ارسـا  د و ام آرات غ
ـــد، نزد  اشـ د که به  ـــا د، شـ ـــ شـ ه  اند ل ه آرات تا  اش 

ـــــخرە  ـ ـ مات مسـ ــم ــ ـ ـ ـ ـــــف کند. هرچند که  او را از تصـ ـ ـ ـ اش من
شـان   ش افرادی که شـناخ رو سـت برای او، زند پ دا

ــــت، همچو مرگ  در و  نداشـ ا  ا  ــــت  ماند. او عادت داشـ
ســیون   ل ا هم اتاق مملوء از  ش،  ا دوســتا اشــد،  مادرش 
دون   ــته بود،  ر اوی گذشــ ــن خودش. هرچند ا و رنگ روشــ
گر خلاصه   ان های د ش در جاها و م حا شد.  شک تف

ازی   ه  اهش  ش، ناخودآ ازو ه  ـــــت آرات  ـ ـ ـ ـ ـ ا برخورد دسـ
شـــســـت و ناخواســـته  گرفته شـــد. لحظه ش  ه ت ای هراس 
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ه آرات دوخت و   ـــمان دو دو زش  ـ ـ ـ ـ ـ د. چشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ تن عقب کشـ
  متعجب لب زد: 

؟-  خو

ـــدە بود،   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش مزخرف خود شـ ــا کـــه متوجــه وا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ام
ان داد.  ار زد و  ت خندی از  اج  ل

ه لحظه تو فکر بودم. -  آرە، آرە 

؟- ی نو ب ای م   ب

ــا لحظه ارسـ ــتاق  ام ان آن ســـه جفت چشـــم مشـ اە م ای ن
اسخ داد:  ت ناچار   چرخاند و در نها

 اشه. -

ــه همراە   ـــن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ورود زن و مرد مسـ ـــــت امــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ از جــا برخــاسـ
ــا  ک ـ رضـ ـــتاد. جای او اما ام سـ ه لب بر جا ا خند  گر، ل د

ـــه  ـ ــدوانـ ــ ـ هنـ ــا ظرف  ــ ـ ـ ــه  ـ ـ ـ ــه زن کـ ــ ـ ـ ــــه  رو  ـ ـ قرمز  ظ و  ای غل
امد، گفت: سمت  شان م

م.(  - ــد ــ ا گورسـ ــ ـ ـ ارسـ ـــاغا ام ـ ارم آشـ خ، آ لی ازدان  آنا ب
م،  ا گه م م د دم.)مامان  ارسا  شون ام نو  ای  برم 
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خنـدی روی چهرە  ـامـد، از  ل ــا ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـان زن کـه ام ی مه
شست.   تعارف آرات عاشقش شدە بود، 

الا... گدین-  اوسّون 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٢١ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ارسا و گفت:  س زن  چرخاند سمت ام  س

شم سنَ. - ار کِسم ل   گوزل اوغلوم، 

ل از   ارسـا ق ازگردد،  ام ه سـوی آرات  آن که برای ترجمه 
ش گفت:   دن از کنار دس

دم. - ا برات هندونه ب م، ب  گه  قشن

ه فار لب زد:  خندی  مچه. ل ا ن ارسا   ام
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 ممنونم، چشم. -

قه  ــه نفر را ط ــ ـ ـ ـ ـ ــا همراە آن سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ خند زد و ام ی  زن ل
ــد. فرش ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  ـای شـ ر  ح هـای متفـاوت را ز ـا ط هـای قرمز 

قه  ه ط ل از ورود  له ها عبور کردند. ق ـــــت و از  ـ ـ ـ ـ ـ ی  گذاشـ
ــا، چراغ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رضـ ، ام ــای ـــالای  ـ ـــدهـــای  ل ــای را از  ـ هـــای 

قـه  لـه هـای ط ـــن کرد. قـدم روی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ روشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ف ـای  جـا ی 
ــ   اند.  ارســا چســ مر ام شــت  گذاشــت و آرات دســت 

قه  ــا  ط ــ ـ ـ ـ ـ ـ رضـ ــت ام ـــ ـ ـ ـ ـ ه دسـ ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای تر رفت. درب اصـ ای 
ارسا اشارە زد   ه ام رضا وارد شد و آرات  گشودە شد. ام
ه دن اشارە زد.  ل از ورود   تا وارد شود.  جوان اما ق

د شما. -  فرمای

س   ه خود  از تعارف او را  ــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ دخ تعار کرد اما ام
گر   ک د تند  شــ ارســا و آرات ن  داد. دخ وارد شــد. ام

قه  ــدند. ط ــ ـ ـ ـ ـ ــال  وارد شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە. سـ ــ ـ ـ ـ ـ شـ دە  الا اما چ ای مانند 
ـــمت   ـ ـ گرش. آرات سـ ـــمت د ـ ـ ــال در سـ ـ ـ ـ ـــم از خانه و سـ ـ ـ سـ
ــه   ــل از همــه  ـــود و ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالن چــپ رفــت. درب آن را گشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ارسا اشارە زد.   ام

ا تو. -  ب
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ــالن را از نظر گذراند.   ـ ـ ـــد.  جلوتر رفت و سـ ـ ـــ وارد شـ ـ ـ
ی جمع و جور  ــــ ـ ـ ــــان سـ ـ ـ ه سـ ــ  ـ ـ ـ ـ شـ ماند. تخ چو  ب

ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت  گوشـ ـاغـذ دیواری کرم رن ز ـه  ای اتـاق و دیوار هـا 
ـــه  ـ ـ ـــدە بود. گوشـ ـ ـ خانه اپن خوردە  دادە شـ ـــ ـ ـ ه عنوان آشـ ای 

خــانــه  ــه موازات تخــت، کتــا ای قرار گرفتــه بود و کنــار  بود. 
ــه  ــانــا ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خــانــه، سـ ی جمع و جوری قرار گرفتــه بود.  کتــا

ــلـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا فـاصـ ـه و  ـانـا ـل  ای از تخـت قرار  تلوزون کوچ مقـا
گر م توالت  گرفته بود. گوشــــه  ری و ســــم د ای م تح

ــا   ـ ـ ـ ارسـ ه زرش جا گفته بود. ام مد  قه  ـــه ط ـ ـ ا سـ کوچ 
ل ها که ا  ـــا ـ ـ ـ ـ ـ خند زد. جز رنگ وسـ ا  د عمیق گرفت و ل

ــاە و قهوە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه نظر ا سـ آمـد.  ای و کرم بود، همــه چ 
د. سـمت   شـت گردن کشـ شـت گردن دسـت  خندی زد،  ل

ان تر کرد.  ا ز د و  لب   آن سه نفر چرخ

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٢٢ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد
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ــدم، وگرنــه این  - ــد اجــارە  ــا ــه، فقط من حتمــا  خ عــال
 تونم. طوری واقعا ن

ــاند.   ـ ـ ــــت جلو کشـ نه خارج کرد. دسـ ـــ ـ لافه نفس از سـ آرات 
، هودی  را  اند و گفت: خا تصن  ت

 چرت و پرت نگو داداشم. -

ست. -  این طوری واقعا درست ن

رضا خندە  ای کرد و گفت: ام

، مگــه تو رگ آلمــا هــا  قــدر تعــارف چــه تو چرا ان- ک
 تعارف هست؟

خند، گفت:  ا ل ارسا   ام

 آخه... -

ان جمله د و گفت: دن م  اش پ

اشه. - ارکت   آخه  آخه م
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خندش   ه ل ی  شـــ ــا از لحن صـــم دخ عمق ب ارسـ ام
ــه نظر  ــد. همــه چ خوب  ار نورز گر ا آمــد.  داد و د

ه های   ـــ در و مادرش از این دوری. هرچند توصـ جز نگرا 
ار را هم ن قش داد دتر  رفیق شـف د که  اد ب سـت از  توا

ــادە کردە بود. هزاران   ـ ش پ ــارە، غر بر  ـ ــادر، هزاران  از مـ
ـــدری نگران برای   ش گـــذرانــدە بود و ع  ــارە تـــذکر از  ـ
ار نبود. بودن   ل ان سـش قا ش شـدە بود. اسـ ـش، نگرا
ــه   ــا متفــاوت. ح تــدرس  ــا فرهنــگ و ز ــان مردمــا  م

لش  چـه هـا کـه ن ــــــت، چـه عکس العم در مقـا ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ــل زمــا کــه در خـانـه  لافــه بود و  ـــان خواهنــد داد.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ   یشـ
هـمـ طور   هـم  و  ــد  ــ ـ ــذرانـ ــ ـ آرات گـ ــادرزرگ  ــ ـ مـ و  ــدرـزرگ  ــ ـ ـ
ــ   الشـ گذشـــت. مضـــطرب غل روی تخت اتاق هتل زد. 
ـــ گرفت.   د رنگ، نف مد ســـف د و مات  را در آغوش کشـــ
ــدی از زنــد را آغــاز کردە بود و این ن برای   ــــل جــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فصـ

انه  خود جالب بود. تدرس در مدرســـه  ســـت  ای دخ توا
ا دغدغه  ـــــت،  ـ ـ ـ ــــک نداشـ ـ ـ ـ ـ ـــد. هرچند که شـ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ های  جالب 

س از روزی   ـــود.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه رو شـ ــــت رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـاص خودش قرار اسـ
ش راە داد. چشم   ه چشما ست و خواب را  طولا چشم 
ه   گر خواب تن  ـــته، د ـ ـ ـ ـ ــــت و برعکس روزها در گذشـ ـ ـ ـ سـ



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 68  

ش  تـاراج رفتـه  گر در ذه ـادی بود کـه د ـد. زمـان ز اش را نـد
ــــتن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را از آلود دسـ ــا ــه کثــافــت  آمــدنــد. دن هــای 

ــــته  ـ ـ ـ ـ ـــال آغشـ ـ ـ ـ ـ ـــان نجات دادە بود و حال موفق تر از سـ ـ ـ ـ ـ ها  شـ
ــتـانه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش، در آسـ ـان  پ ــال در این جـا و م ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک سـ ی  و 
ســتادە بود. خواب ش تزرق شــدند و  ا ه چشــما های رن 

ســـت   گر، جســـم و روحش را در بر گرفت. چشـــم  ا د دن
گر و آیندە ا از رنگ و بو د ه دن  ای روشن تر تا برود 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٢٣ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

، چشمان  ماش گوشه  ه صند ه زدە  ای متوقف شد. تک
ا د  طو اند و  ــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اە مدرسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــمت درب سـ ـــ ـ ـ ـ ـ اش را سـ

ه ەعمیق ثان  اش ماند. مک کرد. ای خ
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اە در کوچه   ش را خاراند. ن ای که درســـه  طبق عادت، گرد
 در آن قرارە گرفته بود، چرخاند. 

دە و خانه   ــــ ـ ـ ـ ـ ه فل کشـ های که گرد هم آمدە  درختان  
 بودند. 

ل  کوچه  خ فل دســـ مقا ه همراە، چ از و قشـــنگ  ی دل
ا از حس خوب بود.   مدرسه، 

شـــســـته بود.  حس آزاردهندە  ان مغزش  انه م ای مانند مور
اە بود و ترجیح این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش اشـ ــــی ـ ـ ـ داد از روز  که آوردن ماشـ

ـه   س  ــا آژا ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تــا ـــ خود،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جــای مــاشـ عــد ح 
د.  ا  مدرسه ب

اە شه ن  دادند. ها آزارش هم

ه جا ماندە از روزهای اول   اری  اد ش تنها  ا ر  ــــ ز ـ ـ ـ ـ ـ ماشـ
ـــدای خنــــدە ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کــــه صـ ـ ش بنـــد  خود بود. از آن روزهـ هـــا

سش بر نن در از  ه  آمد و زند آمد. روزها که  اش 
ک زند واق بود.   گر 

اە ن   ر خ از راە ها را اشــ د ا اە شــا ه اشــ رفت،  اما 
لش،  حال در این مس قرار ن ا ا صدای زنگ م گرفت. 

 گردن کج کرد. 
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ه نام   اهش  رد زد. تک ن ل روی صــند شــا ا ه م چن 
خنــدی عمیق،   ــا بود تــا ل ــل  ــا ــتــه بر روی م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نقش 

ندازد. مادرش بود. روی لب ح ب ش ط  ها

کر گذاشت و تماس را برقرار کرد.  ل را روی اس ا  م

م. -  سلام  قشن

ـــدای خندەخندە شــــت  ی رزی کرد و صـ ا بود تا زن  اش 
ان شدە ش برود. خط ق ه تک اجزای صورت   ی تک 

ش   ش از پ ــا را خ ب ارسـ س از روزها ســـخت قدر ام
ند.  س  دا

؟-  سلام مامان، خو

حانه قدم   ـــ ـ ـ ـــمت م صـ ـ ـ خند زد. خرامان خرامان سـ ا ل آدال
ل را روی م   ا ــــت. م ـــسـ ـ شـ ــــش  ـ ل هم ــــت و مقا برداشـ

ه  در و  قرار داد و ثان ه گوش  ــــ جوان  ـ ـ ـ ـ ــــدای  ـ ـ ـ عد صـ ای 
د.   مادرش رس

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 71  

 ٢٤ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

؟- شت خ زم   الو ع

خند، دست روی م گذاشت.  ا ل  زن 

ـــتم. خو مامان؟ همه  خوب - ـ ـــم، هسـ ـ ـ گذرە  آرە 
 بهت؟

ه   ه زد  د و تک ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت روی فرمان کشـ ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ ــا،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
 .  صند

ه؟ - ا خ ا ؟  ه، خو  آرە، همه  ا

ــ   ـ ـ ه گوش  ش را  ــد و صــــدا ل خم شــ ا ه ســــمت م مرد 
 رساند. 

ه. -  جز دوری تو همه چ خ
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نه  ـــ ـ ـــدای  آ از سـ ـ ل صـ ـــد اما دیواری مقا ـ ـــ خارج شـ ـ ـ ی 
ه   ارش  د و نگذاشـــــت، درد اف ـــ ـ ش کشـ ل ـــدە در  ـ پنهان شـ

در و مادرش برسد.   گوش 

ستم. - چه که ن  ه مدت کوتاهه، 

ــا متوجه  ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــکوت کردند و ام ـ ـ ـ ی معنای  در و مادرش سـ
 شان شد. سکوت

ــتاد.   ـ ـ ــــخ آب دهان فرو فرسـ ه سـ چه نبود.  آن روزها هم 
ــان دنــدان  ش را م ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ س از  خش نرم دسـ ش فرو برد و  هــا

ه  اش سخت گفت: ثان

د برم مدرسه، دیرم - ا د؟ من  اری داش دە  جانم  شه، 
 اول روز دیر برم. 

ه صــند   ــی کردە،  شـ غض فرو فرســتاد و مرد عقب  زن 
ه زد.   نک

اش. - زم. استفان، مراقب خودت   برو ع

ە از  ی نقطه ـــ خ د و  ه گوشـــش رســـ ای، صـــدای مادر 
ارســا هیچ علاقه  ه  هم نا که ام ه آن نداشــت و اما  ای 

ش آزارش دهد. خاطر مادر تحمل  ادا ب  کرد تا م
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ــه؟  - ــ ـ ـ ـ اشـ ام تهران،  ـــه، م ـ ـ ـ ـ شـ لا  ـــمام هم طور. تعط ـ ـ ـ ـ شـ
ه. قول  د. همه  خ اش  دم. نگران ن

ـاش. مـا فقط تو رو  - ــــــت دارم، خ مراقـب خودت  ـ ـ ـ ـ ـ دوسـ
 دارم. 

اسخ داد:  ارسا آهسته و در فکر  ا غم لب زد و ام  زن 

 چشم. -

ه ان داد. ثان ا ه تماس  عد   ای 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٢٥ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

ـــه ــــب فرو برد و کولـ ـــل را درون ج ـ ــا ـ ـ ش را  م ـــا تـ لــــپ  ی 
ه خود انداخت.  ا  ادە شد. ن  برداشت. از ماش پ
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اهن مردانه  ا تن زدە  پ ــ ـ ـ ـ ه همراە ج سـ د رن  ـــف ـ ـ ی سـ
ن حال که  ست، قرار داشت. بود و در به  توا

فون را    ـــ گرفت و زنگ آ ـ ـ ـ ـ ـــ رفت. نف ـ ـ ـ ـــمت درب اصـ ـ ـ ـ سـ
ه تندی گشودە شد.  د. در   ف

ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ ی گوشـ ــــت  وارد اتاقک کوچ که م ـ ـ ـ ـ ای از آن قرار داشـ
ـــا،   ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــــت و ام ـ ـ ــــته، برخاسـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ شـ ـــــت م  ـ ـ شـ ــــد. مرد  ـ ـ ـ شـ

د.  ش را روی بند کوله ف  انگشتا

د؟- ا هس  سلام، از اول

اسخ داد:  ارسا مک کرد و   ام

دم. - ، دب جد  خ

ادآوری موضو گفت:  ا  ان داد و   مرد  ت

د داخل. - فرمای له، هماهنگ کردە بودن،   له 

م   ـــتق ـ ـ ـ ـ ـ ـــکر زد و از اتاقک خارج و مسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه همراە  خندی  ل
اط شد.   وارد ح

ا چرخاند.   ن
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گر نداشت.  کوچک تر و   اط های مدارس د ا ح فر 
از   ــای  چه در فضــ م درس بود و  ــ تر. تا ـ البته خ  سـ

دە ن  شدند. د

له عت داد. از  ش  ــالن  ه قدم ها ــ ـ ـ ـ ـ ـ الا رفت و وارد سـ ها 
 اص شد. 

س ســــمت اتاق دن یزدا قدم برداشــــت.    درن کرد و ســــ
ه در زد و منتظر ماند. تقه  ای 

د. لحظه  چ ، در گوشش پ د دخ فرمای عد صدای   ای 

س از ورودش، بوی خو زر   ــله  ــ ـ ـ ـ لافاصـ ــود و  ــ ـ ـ ـ در را گشـ
 اش زد. بی 

- .  سلام آقای تو

ار رســـ و جدی تر بود. ســـلا داد. دن   ط  دخ در مح
ه  از   ــا را  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ گری بود. معر ام ار د ـــغول  ـ ـ ـ ـ ـ که مشـ
اند   ــ ارش چسـ ت عذرخوا تنگ  د و در نها ارها ســــ هم
ـــ جوان، منط   ـ ا،  ـــود. اما گ شـ ـــ جوان دلخور  ـ که 

 ها بود. تر از این حرف
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، معـاون معر  اش کردە بود،   ـه همراە خـان کـه دن تو
قه  ی سوم شد. را ط

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٢٦ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ه زن زد.  خندی  لاس مورد نظر ل  ا معر 

ل درب    س  مقا ا اس ارسا  معاون او را ترک کرد و ام
ستاد.   لاس ا

ه  اریاول تج اشد.  اش در مدرسه ی  ست جالب  توا
ه در زد. تقه  ای 

ه  ها شـد. ثان ا  متوجه سـکو نا عد درب را گشـود و  ای 
ه رو شد.    چشم متعجب رو 
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ــــت ا  نفر    سـ ــــان ب ب ــ تعدادشـ ـ ـ انگشـ ــاب  ــ ا حسـ
 بود. نفس عم گرفت. 

ــــت   ـ ـ ـ ـ فش را روی آن قرار داد. دسـ ـــمت م دب رفت. ک ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــاوی   ــ ــا کنج ـ ـ ــه  ـ ا کـ ــل دخ ــ ــا ـ ــــب فرو برد و مقـ درون ج

اهش  ستاد. ن  کردند، ا

ـــــخن  ـ ـ ـ ـ ـ ـــه دو در گو سـ ـ ــا دو  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و رز رز  عضـ گفتنـ
اهش   ــــافه گرفته و ن ـ ـ ـ ـــ اضـ ـ ـ ـ ـ ــــا هم چشـ ـ ـ ـ عضـ دند و  خند

 کردند. 

ــ هم   ــ ـ ـ مرن  ع خند  ــغول بودند. ل ــ ـ اری مشـ ه  ال  خ
ه  ه م رساند. تک ا قد خود را  ه آن زد و در همان    زد و 

 حال گفت: 

 سلام. -

ــــد.   دادنـ ـــــخش را  ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ــاوی،  ــ ـ ــا کنج ـ ـ ـ ــان  ـ ـ ــا همچنـ ـ ـ ــه هـ ــ چـ
ب درآورد و روی قفسـه دسـت ش را از درون ج نه  ها ی سـ

 درهم گرە زد. 

ل- ان ان  تون هست درسته؟زنگ ز
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ــات مختلف   لمـ ــا  ـ گر  ــدی د ــد و چنـ ــان دادنـ ـ ــدی  ت چنـ
دش کردند.   تای

 ام؟اطلاع دارد که من -

طنت  ی که از ظاهرش شـ ر چانه زد  دخ ارد، دسـت ز
الا فرستاد.   و تای ابرو 

ا - انمون گ  دب ز

اد نوجوا   ک او را ز ــــد. دخ ـ ـ ــا پررنگ تر شـ ـ ـ ـ ارسـ خند ام ل
 انداخت. های خود 

ارن. - ه این جوو ب  و نگفته بودن قرارە دب 

ه زان   گری که این جمله را  ه سـمت دخ د ارسا   ام
 آوردە بود، چرخاند. 

 مهمه؟-

از هم   اسخ داد: دخ  ال   خ

 ؟-
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اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٢٧ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

 سن و سالم؟-

ـــدە بود،  خود را   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دخ کــه متوجــه لحن جــدی مرد شـ
اسخ داد:   جمع و جور کرد و 

 نه آقا. -

ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ا برداشـ ه از م گرفت و  ان داد. تک ی ت ـــا  ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
، سمت تخته رفت.   ماژ از جامدادی روی م

 خب... -

د. نام و نام خانواد  از  ســـمت تخته چرخ اش را نوشــت و 
د.  ش آموزان چرخ  سمت دا

ل- ان ان ارسا تو هستم، دب ز  تون. ام

ش  ان انگشتا  چرخاند و افزود: ماژک را م
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ــ ق- ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل ـه چـه  ـه جـای دب ان تون کـه اطلاع نـدارم، 
، اومدم.  س  دل ن

خندی گذرا روی لب ست. ل ان نقش   های دخ

ه - ش اما موسـسـات مختلف  تج ی اولم توی مدرسـه هسـ
خواد داشتم.   و تدرس خصو تا دلتون 

ه م گفت:  ه زدە  از تک  ماژک را روی م انداخت و 

لاتم تو زمینه - ل  تحص ش و جز فار و ان ان هس ی ز
سـوی و کرە  ، فرا ان آلما ای هم مســلط هســتم و  ه ســه ز

 کنم. شون رو تدرس هم همه

اد ن- م، چهما  رو  د؟ طوری همه رو هندل گ  کن

ه لحن ناچار دخ زد.  خندی   ل

ست. - اشه، راهش خ سخت ن  وق علاقه 

ش انداخت و افزود: وقفه ان سخ  ای م

ـــان مـــادری بنـــدە- ــا ز ـــلطم هم  البتـــه آلمـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــل  اس، دل
 همینه 

ه تک ــمان تک  ــ ـ ب  چشـ دون اجازە و ترت ــد و  ــ ـ ــان گرد شـ ــ ـ شـ
ان روان کردند.   جملات را روی ز
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د؟-  اهل آلمان

د؟- ع آلما هس  وای 

ار - س؟ایران چ د   کن

د؟-  برام دو رگه ا

ـه ـا  مـاژـک  ـد و  ـــور و  لنـد خنـد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای روی م زد. شـ
ش دوست داشت   جان نوجوانان در این سن و سال برا ه

 بود. 

م. - چه ها، آروم تا   آروم 

ه سخن گشود.  ان  د و او ز چ لاس پ  سکوت در 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٢٨ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد
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دری ایران. -  از سمت مادری اهل آلمان هستم و 

چه ها برخاســت. شــور و ذوقشــان  صــدای خندە و او گف 
ــامـــد،    ـ ـــه نظر م ی کـــه  ــت بود. دخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت داشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دوسـ

ه گوش مرد رساند دسته ش را  اشد، صدا  . شان 

د آقا؟-  مجرد

د.  ه م ک ا  ماژک  د و  ارسا خند  ام

عدی -  سوال 

ــــدای خندە  ـ ـ ـ چهصـ ـــدای  ی  ـ ـ ـ د. صـ چ لاس پ ــــای  ـ ـ ـ ها در فضـ
ــا   نــه درهم گرە زد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را روی سـ ــتــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گری آمــد، دسـ د
شـسـته در آن سـوی   ی  ه سـمت دخ گر  پرسـش سـوا د

 لاس گردن چرخاند. 

 چند سالتونه؟-

ارسا انگشت شست گوشه د و گفت: ام  ی لب کش

یو فوت کردم. چند وق -  شه که شمع  سال

 خورە. بهتون ن-

د.  گر چرخ ی د  سمت دخ
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 چرا؟-

ک تر - هکوچ  تون؟خورە 

ز کرد.  الا انداخت و چشم ر  تای ابرو 

ستم. - ه، منم خ از سنم را ن  اِ خب خ

س از لحظه ای گفت:  ارسا  دند و ام  چه ها خند

وع - م دیرتر دارم  ه اینکه  ا توجه  م، من  خب،  کن
تــــدرس دب ق ــه  ــ ـــفر  ــــاری  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تون نــــدارم و خودم از صـ

وع  ـه جزوە آموزش رو  ـهی آمـادە کنم.  ـه  دم  تون 
ــ کـه دب ق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا  علاوە کتـاب  ـار کردە.  ـاهـاتون  تون 

ه زنگ   ـــون لطف کردن  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ت کردم و ا ــــح ـ ـ ـ ـ خانم تو صـ
ـــما   ـ ا شـ ــــت  سـ ه من دادن که علاوە بر  ـــافه هم  ـ ا اضـ ج

ار کنم.  ان خارج از مدرسه رو هم حدودی   ز

 د گرفت و گفت: 

د،  - ـــ ـ ـ ـ اشـ ه  ا ا من  ر  م، ا ـــ ـ ـ ـ ا هم دوسـ لاس همه  تو این 
اد  ا  ش  خ چ ـــ در هســـ ل ت ان د و در نها گ
ازتون  ی  شه البته این کتا که من که ن نم خ چ ب
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د،   ــ ــ اشـ ر که همراە  ــت. ا ســـ م خ فراترش  توش ن تون
م.  خون ا هم   رو 

ازگشـــت. جزوە  ــ شــــدەه ســــمت م  ف  ی ســ ای را از ک
ان گرفت.   درآورد و سمت دخ

ـهاین جزوە - ـــو منـه،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لاس هـای خصـ دم امـا  تون ی 
د   د ا اینکه  د. مشــ ندارم  اشــ دوســت دارم امانت دار 
اد که   ــمم نم ــ ــتفادە کنه اما خوشـ ــ ــ ازش اسـ ـ ـ ـ ا ک  ، ــ ـ ـ دوسـ

ە.  گ گه ای از روش صورت   ک برای دب د

د.  ش د و اند ر بی کش  دست ز

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٢٩ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد
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 کنم همه چیو گفتم فکر -

، افزود:  ادآوری موضو  ا 

ـــفانه من  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ چه ها متاسـ د اما  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان هسـ دونم که ترک ز
ان و لهجه  ا ز د،   هیچ آشــنا  س لطف کن تون ندارم، 

د.  ت کن ه فار صح  لاس من 

ــا، فار حرف  - ـ ـ ـ ـ لاسـ ــتاد، ما  ا  ـ ـ ـ ـ ـــــت اسـ ـ سـ ــ ن ـ ـ ـ ـ مشـ
م.   زن

د.  ه گوشش رس گر  گر صدا د  از سم د

ـــــت پروازمون هم  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی از دب هــای نکتــه و  ــه  ح 
د   ـــــت، نگران نکن سـ ــ ن ـ ـ ـ ، مشـ ــ ـ ـ ـ سـ لد ن ــما تر  ــ ـ مثل شـ

 خودتونو. 

ش  لاس  از شــعور دا ا این  خندی روی لب آورد.  آموزان ل
ـــاعت های   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدوار بود کـه سـ ـدا حـال کردە بود. ام ـــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـه شـ

اشند.   عدی هم هم گونه 

ان این مدرسه،    ه اینکه آرات گفته بود، دخ ا توجه  البته 
ــدە ــ ـ ـ ـ ــ انتخاب شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاع خ  اند، احتمال گ ـ ـ ـ داد، اوضـ

لاس اول، از اتاق   دن  ـــ ـ ـ ـ ه اتمام رسـ س از  ـــد.  ـ ـ ـ اشـ خراب ن
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ان کـه معـاون معر  ـل اتـاق دب ــد. مقـا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش کردە  خـارج شـ
ان خـانم درون اتـاق، معـذب   ـدن دب ـا د ــتـاد  امـا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ بود، ا
شـــت   قات را  ای کج کرد. ط د و راهش را ســـمت  لب گ

ام برداشت.    گذاشت و سمت اتاق دن 

ــدن حــال  تقــه ــا د ـــود.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــت ان را گشـ ــه  ــه در زد و  ای 
ــفته  ــورش، نگران جلو  آشـ ی دخ و قطرات اشـــک روی صـ
ش  رفت.  ست حرک  اد است اما نگران شدە بود. دا

ـه    ،  دو دوتـا چهــار تـا کرد کـه  ـــدا زدن دخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل از صـ ق
د   ــ جه رســ ه این ن ت  ا جمع، در نها ش بزند  ــدا مفرد صــ

ش بزند به است.   که در مدرسه، جمع صدا

؟- د خانم یزدا  خ

ارسا شد اما زمان برای زدودن اشک   دن  متوجه ورود ام
ـــان   ـــل را م ــا ـ ـــخـــت نفس گرفـــت. م ــ ـ ـ ـ ـ ـ م آورد. سـ ش  هـــا

د و لب زد:  ش ف  انگشتا

 له ممنون. -

ــدای گرفتــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا متعجــب از صـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ــه آرا  ام  ، ی دخ
د:   پرس
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اد؟-  م از دست من بر م

خند زد و گفت:  غض زدە، ل  دن 

شدە. - ی   نه چ

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٣٠ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

 

ارسـا چهرە  س از اشـک دخ را از نظر  ام ی گر گرفته و خ
د.   گذراند و لب برچ

چه- سا ها  لاس  ا و ا های تجر تموم شد. برای ر
ست، من   تونم برم؟هم که امروز ن

د.  الا کش  دخ بی 
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ــدە ــســـت شـ ــاند و روی  زانوهای سـ ــند کشـ ــمت صـ اش را سـ
 آن افتاد. 

ه دخ رساند.  ام خود را  ا چند  ارسا نگران   ام

ــه   ــ از گوشـ لاسـ ی اتاق برداشـــت، آن را پر از آب  لیوان 
د.  از سمت دن چرخ  کرد و 

ە چشمان خون افتادە   ل او گذاشت و خ اش،  لیوان را مقا
 لب زد: 

ست. - خورد، حالتون خوش ن  م آب 

ــاند.   ـ ـ الا کشـ ه لیوان آب بزند، گردن  دون آن که لب  دن 
ش را درهم گرە زد.   انگشتا

اە طو  شد و لب زد:   قفل ن

ارسا... -  ام

ــه عقــب   ــاە از دخ کنــد و قــدم کوچ  ـــ برق زدە، ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 رفت. 

 له؟-

 مش داری که اسمتو صدا کنم؟-
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ان تر کرد و آهسته لب زد:  ا ز   متعجب، لب 

 نه... -

 تو خ داری؟-

ـــه  ـــا گوشـ ارسـ ان در  ام درم، ز ـــا خاراند. گیج و  شـ ی پ
د:   دهان چرخاند و پرس

؟-  از 

 آرات -

ـــا که هیچ جورە متوجه گفته  ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــد،  های دخ ن ام ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــه  د و  گوشـ ــ ــســـت. خود را  جلو کشـ شـ ــند  ای روی صـ

الا انداخت.   شانه 

د؟- خش  ب

ــابود  - ـــو نـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە...دارە خودشـ ــال و پر نـ ـ ــه آرات  ـ ــدا  تو رو خـ
 کنه. کنه، مارو نابود 

ا روی لب   خند ح ـــدە، ل ـــاد شـ ـــما گشـ ا چشـ ــا  ـ ارسـ ام
 گذشت. 

؟دن خانوم، - م واضح تر حرف بز  شه 
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اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٣١ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

 دن سخت نف عمیق گرفت. 

ە. آرات ن- گ د فاصله  ا اشه...  تونه، او که هست، 

اە دخ کرد.  ارسا گیج شدە تنها ن  ام

شه. - د از زند برادر من حذف  ا  ساواش 

ــا که تازە متوجه گفته  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــدە بود. تای  ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ های دخ شـ
ه صند زد.  ه  الا انداخت و تک  ابرو 

 س ماجرا اینه -
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اە   ــــد. ن ـ ـ ـ ـ ـــــت م خارج شـ ـ ـ ـ شـ ــــته، نگران از  ـ ـ ـ ـ لافه، خسـ دن 
لش، روی صـند   ـ دوخت و مقا ه  سـش را  م و ن مح

 شست. 

ـه نفس راحـت ن- ـــه.  مـاجرا اینـه کـه برادر من،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ تونه 
خ جلوی تو تظـاهر  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاس خوشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنـه و  کنـه، احسـ

ـــدای نفس ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار صـ ـــدەه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه های خفه  های تند شـ اش از گ
 کنه. اش، دل منو خون شدە

گــه رو هم  - ــد تــا فراموش کنــه؟ تــا  د ــد ــد زش  خوا
خت کنه؟  د

ا د عمیق، از   اند. خفقان را  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــند چسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ مر  دن 
ه ان ر ه  های  م ــــت  ـ ـــسـ ـ ـ ــــت شـ ـ انگشـ ش خارج کرد.  جا
ـ    لب دون طر از احسـاسـات،  اند و  شـش چسـ آرا

د.  او  را 

اشه... - د این طوری به   شا

الا کشاند.  شا  د و پ ارسا تلخ خند  ام

 آها -

 مک کرد و افزود: 
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ستم ن- وطه؟دو ه آرات م دت  د، حال   دون

د: دن    رط اما پرس

لت همراهته؟-  وسا

تفا کرد.  ی ا ان  ه ت فا  ارسا   ام

ش آشنا  - ، ب ا روی واق خانوادە یزدا م تا  اشو ب س 
 ، آقا معلم. 

ه سمت   ستاد. دن  بند او ا ش ارسا  دخ برخاست و ام
ه در اشارە زد.  ش رفت و   م

د، صورت درس ندارە، خروج جفتمون  - ە اول شما ب به
 ا هم. 

ـدون هیچ گفتمـا از اتـاق دخ   ـان داد و  ــا  ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ام
شـه  های دور و دراز از مدرسـه  خارج شـد و همچنان  در اند

 خارج شد. 

ـه  آرات آمـدە کـه دخ این  ـه این  ـد کـه چـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ انـد
 گونه، مضطرب، قدم سمت ماش برداشت. 
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اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٣٢ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ــدای   ــ ـ ـ ـ ــدای  خندەصـ ــ ـ ـ ـ خ و فل و صـ ــوار بر چ ــ ـ ـ ـ ان سـ ی کود
، در   ش دن ا ســخنان دقایق پ شــان، توام  تندتر تندتر گفت

د. ش   چرخ

ـه بر    ، تک خ و فلــ ـل چ ــب درآورد، مقــا لش را از ج ـا م
 ی آرات را ماش زد و شمارە

 گرفت. 

ــ را  ـ ـ ـ ـ ـ ل  ا ـــدای ز که ندای خامو م ـ ـ ـ داد، مثل  صـ
ــه  ــ ـــ گوشـ ـ ه جان مغزش افتادە بود. عصـ ل را  مته،  ا ی م

د.  شا ک  ه پ
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، لب    درب مدرسه را از نظر گذراند و همچنان منتظر دخ
د و پوســـت آن   جان و خشـــک شـــدە ه دندان کشـــ اش را 

 را کند. 

ـــمارە  ـ ، شـ از عا ــا زد و  ـ ـ شـ ه پ ل  ا ا م ی آرات   
، آزارش داد.  اسخگو ازهم عدم   را گرفت و 

ـــه،   ـ ـ اط مدرسـ د دن از ح ـــف ـ ـ ــــش سـ ـ ــــت و شـ ـ سـ ا خروج دو
س شدە نه ح هان آزاد شد. نفس در س ه نا  اش 

شـت ماشـ دخ حرکت کرد. نگران   شـسـت و  شـت رل 
س خود بر نبود، نگران آرا که  ست از  د. دا  آ

ل گندە کردە است. خوب  فا ه ست،    دا

ا   دە بود که آرات  ـــ خوب فهم ـ ـ ـــال دوسـ ـ ـ تمام این چند سـ
ر  ه ز لندی   ـــدای  ـ ـ غض  صـ ـــ  ـ ـ ب دسـ ا  اندازد و 

ش  ل ند. در   ش

ادی نبود. ی یزدا ها فاصلهاز مدرسه تا خانه   ی ز

ــ دن که   بند ماشـ شـــ ــا  ارسـ ــ ام ــ  شـــد و ماشـ مسـ
ارک شد. عجولانه   راند 
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ــد و    ادە شــ ــ پ ـ لش از ماشـ ـــا ــ وسـ دون برداشــ ــا  ـ ارسـ ام
ال کرد.   دخ را دن

ــد درون آن   ـ ل ـــمـــت در رفـــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدون زنـــگ زدن، سـ دن 
 انداخت و در را گشود. وارد شد. 

ــ    ـ ـ سـ اط  ا درون ح ـــد،  ـ ــــت دخ روانه شـ شـ ــا  ـ ـ ارسـ ام
چ   چ خ ه خ ش،  ا ر  ی ز ، چ ل از همه چ گذاشت و ق

 و شکس افتاد. 

ــاعــث    ش،  ــاهــا ـ ر  ـــه ز ـــدن عینـــک آرات   خم کرد، د
 شد، زانو بزند. 

شــســته بر   اهش روی قطرە خون،  ه عینک زد اما ن چن 
 ی عینک ماند. دسته

اهش روی آرات   الا کشـاند. سـخت نفس گرفت و ن گردن 
 در خود مچاله شدە بود. 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٣٣ی_ #صفحه
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 #مهسا_عاد

 

 

ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک گوشـ ـ ـ ـ ـ دە بود و  ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ اط خود را در آغوش کشـ ی ح
ســـتادە بود. هرچند تنها او نبود   ش ا الا  مردی ناشـــناس 
ستادە بودند.  اط ا ه خانوادە ن گوشه و کنار ح ق  و 

ارســا، شــناخ از آن ها نداشــت و ح روز   افرادی که ام
دە بود.  ل هم در این خانه، آن ها را ند  ق

شسته بر زم شناخت.  رضا را در کنار آرات،   ام

ــــت و مبهوت بر جــای مــانــد. دن در   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جلو برداشـ قــد 
ارسا چرخاند و تاج ابرو   ه سمت ام سکوت، متاسف  

 الا انداخت. 

ا خانوادە یزدا آشنا شو. - ا   ب

د:  ، خشمگ نامش را غ ل دخ  مرد مقا

- .  دن

د.   دخ جسورانه سمت مرد چرخ
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از گف چه کنم، چه  - از مظلوم گ آوردین؟  ؟  جانم دا
ر کتک؟ م ز گ  نکنم، آراتو 

نه  ه سـ الا کشـاند و  ان زدە، جلو رفت. دسـت  ی مرد  عصـ
 کوفت: 

ـالا  - ـا  ـا ـا فکر کردی چون ننـه  ـارە؟  فکر کردی  کس و 
ست،  د؟ مون ن ارمون کن د  د هر  خواس  تون

ــا تو خونــه مــا جــا نــدارە. مــا اینجــا آبرو  - ــاز این حرومزادە 
 دارم. 

ــا متاســــف، دســـــت روی   ـ رضـ د و ام لند خند د.  دن خند
ـــاهد،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــله، شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا فـاصـ ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــــت و ام ـ ـ ـ ـ ـ زانوی آرات گـذاشـ

 ی خانواد شد. مشاجرە

ش    ، هوش از  لنــد دخ ــاد  ــا ف هــان  ــه نــا ە بود و  خ
د.   پ

لند کردی؟-  ه چه ح دست روی آرات 

، صدا بر  انداخت.   اشار مانند خود دخ

شم -  ه حق اینکه دا بزرگ
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ــــخت و   ـ ـ ـ اورد، آرات سـ ان ب ه ز ـــخ  ـ ـ ـ ـ ل از آن که دن سـ ق
زە  ــــنگ ر اند. سـ ــ ـ ـ ه زم چسـ ، کف دســـــت  ــــنگ ها کف  سـ

ش   ـه درد قلـب نـاتوا ش فرو رفتنـد امـا درد هیچ چ  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
د. ن  رس

ش را روی زم کشاند.   تن دردنا

ش کرد.   ستاد ه ا مک  د و  ش را چس ازو رضا   ام

ــــت زخ  ـ ــــت دسـ ـ الا  شـ زە ها را  ـــنگ ر ـ ـ اش از فرو رف سـ
د.  ش کش  آورد و روی لب خونی

ارسا فرو رفت.   ش، در چشم ام  برق رد خون روی دس

 سه دن -

 

                                              

اە کو؟ حفرەمعمار    . خواهم لو

 ٣٤ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد
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 خفه لب زد و سخت آب دهان فرو فرستاد. 

ش سفت شدە بود. غدە  ل ان   ی سنگی جا م

اورد و نه نه   الا ب ست آن  لعد. توا ست ب  توا

اور از چهرە  ــا نا ارسـ گر  ام ی زخ و خون آرات قد د
، در   شــــت آن درخت انج ه جلو برداشـــت، اما هنوز هم 

د هیچ کس نبود.   د

ــــای    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش روی تــک تــک اعضـ ـــمــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد نبود امــا چشـ او در د
ستادە  د. ا  چرخ

سـتادە و  ز چهل و پنج، پنجاە سـاله که گوشـه  ا اخم ا ای 
ە ـــحنـه بود و دخ جوا کـه خن  ـدون دخـالـت خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی صـ

د. در کنار همان زن ماجرا را   او

اهات - ار کردە  م برات، چ  م

ـــمــت برادر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ لوی دخ را گرفــت و تن نــاغــافــل  غض 
دە شد.   کش

ارە شدە  ی آرات و خون شدن موهای همچو برفش  لب 
 برای دن سخت بود. 

ند. ن  گ  گذاشت، تنها کسش را هم از او 
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ل  د و نفس لرزا  آرات تنها  ش را روی هم ف های لرزا
نه خارج کرد.   از س

ــا آرات این طوری کردی،  - ـ فهمن  ــاجون  ــا ـ ــامــانجون و  مـ
ار  ؟ چ  ک

الا انداخت.   اشار پوزخند زد و شانه 

فهمن نوە- اجون  ا ـــای  مامانجون و  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــون زرخواب  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ار  ل چ ؟ اردب  ک

ــدرزرگ و مــادرزرگ، تن زخ  ــدن  اش  آرات از ترس فهم
 را جلو کشاند. 

سه. -  ،  آ...آ

ت د. دن ح  زدە سمت برادر چرخ

دی؟- نه خودتو د ارت کردن؟ تو آی دی چ سه؟ د   

ــمان   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و  رمقش را لحظهآرات چشـ ـ ـ ـ ـ ای روی هم گذاشـ
ل هر   ــتاد، تا مقا سـ ش ا شـــ ـــ،  ــا از ترس افتادن  رضـ ام

ستد.  ا  گونه احتما 

  سخت چشم گشود. 
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ــ کرد تا لحظه ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ د قفسـ ــد ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه درد شـ ت  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی  ای 
نه اشد. س  اش،  اعتنا 

ــــورت   ـ ـ ــدە بود و هم دن را  رنگ آرات،  صـ ــ ـ ـ رنگ تر شـ
 ترساند. 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٣٥ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

؟-  آرات خو

اشار لب  ان داد و روی   زد: سخت  ت

اری...نکردم. - ه خدا...من...من  ه...  ه...

ــارە  ـــ خم شـــد و انگشـــت اشـ ل تن دردمند  ــار، مقا ی  اشـ
ش سوق داد.  د سم  تهد
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ـــمتـت، من و  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ینمش سـ گـه، ب ـار د ـه  گـه...فقط  ـار د ـه 
 دونم و تو 

دهد.  ست قو   آرات سکوت کرد و نتوا

ــــاواش،   ـ ـ ـــکوت  او در برابر سـ ـ ـ ا بود. او سـ ن آدم دن ارادە ت
دش ادامه داد:  ه تهد اشار   کرد و 

گه اون وقت، رحم ن-  کنم که  خواهر، ناخلف د

د.  گ س   گفت و اجازە نداد، ک حق  را از او 

ە از خانه خارج شد   ل چشمان همچنان خ گفت و در مقا
ارسـا افتاد و   ه چشـمان مبهوت ام اهش  ان راە، ن و در م

ادآورد که همان معلم جوا  رضا عکسش    ه  است که ام
شان دادە بود.   را 

ـــ و چند تار موی رنگ شـــدە ه رخ  اش زد و از  پوزخندی 
 خانه خارج شد. 

ش هم مانند خودش بودند. رفیق   ها

د.  ه خود آمدە، سمت آرات دو ا خروج مرد،  ارسا   ام
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ــا،    ـ ـ ارسـ دن ام ــــ ل از رسـ له آرات اما ق ی  رمق روی تک 
ه قفســـه  شـــســـت و دســـت  ـــد تا  ورودی خانه  نه ف ی ســـ

، تنها  درد قلب   ه  د. ل گ ش آرام   درما

ـب دلش مرگ را آرزو  ـــتار  عج ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش خواسـ ـب ت کرد. عج
ش   ه آرا چشما شـدن را داشت.  دار  گر ب دن و د خواب

ــا   ـ ـ ـ ارسـ ـــدای ام ـ ـ ا صـ ل از هم  روی هم آمدند اما  رمق 
ە  اش شد. کند و خ

 آرات... -

ل آرات زانو زد.  ارسا مات و مبهوت مقا  ام

 ا خدا. -

ـه ـــورت پر از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  صـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رضـ ــــــت و کتـک بود. ام ـ ـ ـ ـ ـ هـای مشـ
ی داشـت،   شـ ازگرداند و ز که سـن و سـال ب مندە  

ان داد.   متاسف  ت

ت ندارە. - ارا آخر و عاق  این 

ه  ــت اما هیچ نگفت، ثان ازگشـــ ــمت زن  ــ ــا ت سـ ـ ـ ارسـ ای  ام
ـه روی خود   ـان داد. زن امـا  ـــــف  ت ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش کرد و متـاسـ ن

اورد. زن کوچک ەن دە خ  ی آرات ماند. تر، لب گ
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اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٣٦ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ـــد. دن   ـ ـ نه ف ـــ ـ ه سـ ـــ  ـ شـ ش را ب ـــتا ـ ـــدا، انگشـ ـ ــ  صـ ـ ـ ـ
ـــه محرم و   ـــدون توجـــه  ــل برادر زانو زد.  ـ ــا ــدە، مقـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ
ه کنار هول   ــا را  ـ ـ ـ ارسـ ل برادر، ام ـــ مقا ـ ـ ـ نامحرم بودن، 

ـــــت یخ زدە ـــــت روی دسـ ـــــت  داد و دسـ ی آرات قرار داد. دسـ
قه کوچک تر از خودش، گذاشت.   روی دست قل چند دق
مــا زدە  ــاە  و  ــه ن ش را  ـــمــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و چشـ ی او  لــب برچ

 انداخت. 

ه آرات؟ قرصات کجاست؟-  حالت خ

ش را روی دخ   ازگرداند. چشما ارسا  سمت دخ  ام
ک و  متوقف کرد. مردمک  ـدند و  ـالاتر جه ـه آرا  ش  ها
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ـــدە ـ ا  مک های درهم مچاله شـ ی دخ را از نظر گذراندند. 
د.  ه خود آمدە، سمت او چرخ  صدای ارات 

م. -  خ

ــتان برادرش را از تن   ـ ـ ـ ـ لافه، انگشـ ــله  دن اما  ــ ـ ـ ش فاصـ جا
 داد و لب زد: 

شون؟- ، کجا گذاشت س  ن

ر تخت. -  اتاقمه، ز

دون آوردن   ــتادە بود،  ـ سـ ــا ا ـ ارسـ ه ام شــــت  ــا که  ـ رضـ ام
ـــای   ـــا قرص هـ تـ ـــد  ـ ـــه دو ــانـ ـ ــمــــت خـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ ـ لــــب،  لا بر 

اط را در بر گرفته  خواهرزادە  د. سکوت سخ ح ا اش را ب
شــت دســت آرات را نوازش  ە بود. دن  اە  کرد و خ ی ن
ان آورد.  ه ز  ه زرش، نامش را 

- .  آرات، دادا

ــاند اما دن اجازە  ـ ـ ـ ـ ای کشـ ــت  ـــ ـ ی  آرات اما در فکر تنها دسـ
ـان   ـــفـت م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را نـداد و آن هـا را سـ ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە شـ

ش گرفت.   انگشتا
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-  
َ
 مَ ن
َ
، هر ن

َ
لر، گدخ الچلیغ َ له د الله الس بو خانوادە تز 

م   دن، ب له  . (خدا کنه این خانوادە زود جواب  کوتارس
شه.) اری، همه  تموم   خواست

ــا   ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارسـ گر و ام ـــم د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـــد سـ آرات مغموم گردن چرخـ
اە انداخت. ســکوت دن اما   ه زن ن الا برد و  دە   نفهم
ــــت،   ـ ـ ــــت. برای آرا که انتظار دفاع خواهر را داشـ ـ ـ درد داشـ
ــن و   ــ ـ ـ ـ ـ ازوی زن سـ ـــکو از  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت. دخ جوان، ن ـ ـ ـ درد داشـ

د: سال  دار تر گرفت و غ

- .  آ

اە گیج و   دن ن ا د ــ  ـ ـ ـ ـ د و  ـــمت آرات چرخ ـ ـ ــا سـ ـ ـ ـ ارسـ ام
ا صدا خفه و دم مرگ لب زد:  قش،   گنگ رف

دن، زودتر - شن. خوان زنم   خوان از دستم خلاص 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٣٧ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد
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ــا لب ـ ـ ـ ـ ارسـ ان موهای  ام ان زدە، پنجه م ــ ــ ـ ـ خوا کرد. عصـ
الا   ـــاعد  ـ ـ ـ نه خارج کرد. سـ ـــ ـ ـ ـ ش فرو کرد و نفس از سـ ــــ ـ ـ شـ پ
از صـــدای زن در   ان ناخن گرفت و  ــاند. پوســـت لب م کشـ

د.  چ  گوشش پ

-  
َ
ه چ نان ا ـــ ـ ـ ـ ـ سـ اپ ن  م ام لر ب ـــ ـ ـ ـ ـ الان دیرَم؟ بو شـ ه  مَ
ا از در   م؟ این چ س. (مگــه دروغ م ــدی، پ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لمز، پ

اە.) اهه اش اد تو، اش  خونه ما نم

از   الا برد.  زن گفت و  ـــــت  ـ ـ ــــه کرد. دن دسـ ـ ـ ـ شـ ــــدا پ ـ ـ ـ صـ
ارسـا ماند   د اما روی دل ام روی موهای تک برادرش کشــ

ســــد، چرا هیچ ن د؟ چرا تا ب دوزند  گ ند و  گذارد، ب
از گوشه  لافه از جا برخاست.  شا  و تن آرات کنند؟  ی پ

ە ــا نفس نفس زنـان از  خـارانـد و خ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رضـ ی آرات مـانـد. ام
ل آرات   ه همراە قرص، مقا ـــد. لیوان آ را  ـ ـ ـ ـ خانه خارج شـ
ـــــت او   ـ ـ ـ ـ ـ راە قرص را از کف دسـ ـا ا ـــ جوان امـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ گرفـت. 
گر را   ه اثر قرص، دســــت د دون توجه  د.  لع برداشــــت و 
ان   ان دســت دن خارج کرد.  از جا برخاســت. لنگ لن از م
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ـــته   ـ ـ ــا آهسـ ـ ـ ـ ارسـ ه ام ــــت  رو  ـ ــ برداشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمت  ـ ـ ه سـ قد 
 گفت: 

؟- چی لتو  م وسا  ب

ــه  ــ ان گوشـ ــا ز ـ ـ ارسـ د و چهرە ام ــ ــ   ی درهم مچاله ی لب کشـ
ت کردن را از نظر گذراند. عجب  شــدە ی آرات موقع صــح

ه چهرە   ر کشـاند و اخ  ه ز اە  ـ. ن ی داشـت این  صـ
 شاند. 

 اشه. -

مکت؟- ام   ب

ل  ــا ــ ه آوردن وسـ ــا اما   منظور آرات  ـ ـ ارسـ ش بود. ام ها
ـــــت. آن دو   ـ ـ ـ ـ ـ ـه عقـب برداشـ ـا همـان اخم، قـد  ـان داد و  ت

ه نظر  اشــند، خوش  آمد، خاله زن که  ــ  های دخ و 
ــدنـد.   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـانـه وارد شـ ــا گفتنـد و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـه ام آمـد کوچ 

ا همان اخم، لب زد:  ه آرات   شکری کرد و رو 

ست. - ازی ن  ن

ه او و دن کرد و شــــتاب زدە از خانه خارج شــــد. در   شــــت 
ه سـمت ماش رفت اما همچنان  ه آرا  فکر  د  ش اند
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ــازچــه  ــار غلط خود و خــانوادە کــه زنــد را  اش کردە  ی اف
، اما زمان زادی   ـــمگ ـ ـ ـ د ح خشـ ـــا ـ ـ ـ ــ بود و شـ ـ ـ ـ ـ بود. عصـ
کرد.  گذشت از روزها که خشمش را همان آن خا  

ــ  در حــال حــا ترجیح  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان را ترک کنــد. عصـ داد، م
ه تنه ل روی هم گذاشت. مش  د و   ی ماش ک

ارسا؟-  آقا ام

ــتاد.   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــاف ا ـ ـ ـ ـ ــا  خود را جمع و جور کردە، صـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
ازگشت.   سمت دخ 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٣٨ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد
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ه بهانه  ـــدە  دن که  ــ از خانه خارج شـ ـ ـ ا  ی ســــخن گف 
د و گفت:   بود، لب گ

د. - اش مک لازم داشته  د   گفتم شا

ش   ه جان جملا ما  اە  ان داد و ناخودآ ــا  ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
 رخنه کرد. 

ست. - ادی همراهم ن ل ز ست، وسا  مش ن

 من... -

ارسا اجازە ه ام  دخ را نداد و گفت: ی سخن گف 

ه زور زش - د؟دارد   د

 دن ناچار سکوت کرد و او افزود: 

ارد؟- ش ب لا  د ممکنه چه   دون

مر خم کرد.  ان داد و  ل دخ ت  دست مقا

ار - د؟ دارد چ ه گورش  کن دش زندە  د  کشـــ کن
ارتون.   ا این 

 خواد. خودش -
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د و تند   لو کشـــ انگشـــت روی  م آوردە،  ــا نفس  ارسـ ام
د.  ان داد و لرزان خند  تند نف از هوا گرفت.  ت

گه در  خودش  - ــــه  د ـ ـ ـ ـ ـ ش واسـ خواد؟ خودش جو
عد شـــما،   گه  ه نفس  د ە. خودش نفســــش وصــــل  م

قـدر آرمـان هـاتون مهمه؟  فهمم، انفهمم. واقعـا نمن ن
؟ خت ک د گه رو  ه دخ د  که هم برادرتو هم 

لافـه ح مقنعـه  ــانـه دن  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه روی شـ اش را روی  ی افتـادە 
ـــا روی موهای دخ که   ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــمان ام ـ ـ ـ ـ ـ ـــاند و چشـ ـ ـ ـ ـ ـ  نکشـ

ــــخت گوجه  ـ ــــفت و سـ ـ ــــت و  سـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ ـــدە بود،  ـ ـ ـــته شـ ـ ـ سـ ای 
ــــت  لحظه ـ ـ ـ ـ لافه، دسـ د.  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ش پر کشـ ای تمام جملات از 

ه زر آسـفالت   د و سـکوت کرد. دن   روی صـورت کشـ
ه ماش زد.  ه  ه عقب تک ارسا   را از نظر گذراند و ام

 ؟-

شـــان داد  ا صـــدای مردانه  ش  ای شـــتاب زدە تر از دن وا
ــنـاخـت و تن   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا را شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا مکـث صـ ـالا آورد. دن امـا  و  
ـــخـت نبود،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان، جلو آمـد و سـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاواش هراسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چرخـانـد. سـ
ــد   شــ ــا متوجه  ـ ارسـ ــتان لرزان مرد. ام ـ ل انگشـ دن، دل فهم

له هان  و  ه نا دا شد. که ح از کجا   ی  پ
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 دن خانوم، توروخدا -

ە ب خ ـ عج غ ا لمس  لش شـد.  دن  ی مرد جوان مقا
ـــه قلدر، گردن خم کرد. لب شـ ـــاواش هم های مرتعشــــش  سـ
د.  اە دخ فرو رفت و تلخ خند  در ن

ارو. - د این   ا من و آرات نکن

 برو ساواش. -

ارسا  ساواش   ه ام الا کشاند و ملتمس رو  نفس، گردن 
د:   نال

-  ، ه همون خدا که  پرست گو،  ی  ه چ توروخدا تو 
د.   هیچ جا نگفته دونفر که عاشق همن رو از هم جدا کن

حث ارســـا جلوتر آمد.  ان کوچه درســـت نبود،  ام شـــان م
 هرچند خلوت 

 برو ساواش... -

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 
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 ٣٩ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

د؟- د تو ماش حرف بزن د ب  خوا

الا انداخت.  دون توجه چانه   دن 

- . ا این آقا   حر ندارم 

د. دخ   ــــ ـ ــا کشـ ـ ـ ـ شـ ه پ ــــت  انگشـ د و  ــا لب گ ـ ـ ارسـ ام
 جدی در چشمان  زل زد. 

 دن خانوم. -

الا برد و بر   فرودش آورد.   دن اما صدا 

 برو. -

 د... -

د: دن اجازە ه  را نداد و غ  ی ادامه دادن 

ــافه - ــ ـ ـ ت اضـ ه ت ت  ر  ــ  ا ـ ـ ـ ـ ـ مون. بب  ـــه  ـ ـ اشـ کنه، 
ـل از همـه قلـب آرات   نتون، ق ی ـا هم ب گـه  ـار د ـه  جون، 
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ت ن گه  روی ت عدش تو د سته و  م مونه. برو این  وا
لند نکن از نو.    رو 

ــا را در بر گرفته بود.   ـ ـ ـ ـ ارسـ لاف وجود ام ا  ــ توام  ـ ـ ـ ـ خشـ
ازوی ســاواش گذاشــت.  رو عقب فرســتاد   دســت روی 

د:  ه هر دو غ  و رو 

م آروم تر، الان -  رزن تو کوچه حداقل 

ل دخ   ــارە مقا ـ ـ ه عقب رفت. انگشـــــت اشـ ــاواش قد  ــ سـ
الا کشاند.  د و تای ابرو   کش

ه عزا  - ل  د ش ت ـــــ ــــب عروسـ ـ ــه،  آرات ازدواج کنه، شـ ــ ـ شـ
ـــه،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گــه  ـــهم  د ــ ـ ـ ـ ـ ـ م امــا نــذارم سـ م ــا آرات  م  حــا

ـد، من و آراتو از ب  ن ـــاخت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تون سـ ذارم تــابو کــه تو 
ە.   ب

ل   د که مشــ گ ســت. خواســت  ل  دن ســکوت کردە، 
ش   ــــحا آرات آرزو ـ ـ ـ ـ د، خوشـ گ ـــــت  ـ ـ ـ ــــتم. خواسـ ـ ـ ـ ـ سـ من ن
ه   ــــت و مجبور  سـ از کند. نتوا ــــت دهان  سـ ــــت اما نتوا اسـ
از صــدای   د و  ه صــورت کشــ م دســت  ســکوت شــد.  مح

د.  ه گوشش رس  ساواش 
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دە  ن- ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــو سـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ار قل ه  د. آرات  خت کن د ذارم آراتو 
ــــت من، ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ مو ازم  دسـ ـه قل ـد قل کـه پیونـد خوردە  تون

ـــد،   ـ خوا ـــالا  ـــه حـ ــانــــت داری نکردم کـ ـ امـ ـــد. من  ـ گ س 
ـــتم دن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـد. امـانـت دار خو ن گ س  ـــو ازم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ امـانت

ــه خودم  ــ ـ ـ چ همه چیو واسـ ــــتم. آرات  خانوم. از  ـ ـ خواسـ
دنمو  برای منه، ن ل نفس کش ذارم سهممو، وجودمو، دل

د.  د بزن ا د آراتم  د، ق گ ر  د. اما ا گ  ازم 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٤٠ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

 مک کرد و افزود: 

شه... -  برای هم
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ان داد. دندان قروچه ای کرد و   افزود:  ت

د همه رو  زنم. - ه خاطرش ق  چون من 

د ما رو ن-  زنه. تفاوت آرات و تو، توی همینه، آرات ق

ــــت. گرد  چهرە  ـــکسـ ـ ه راح شـ ـــاواش درهم فرو رفت.  ـ ی سـ
اهش از هزاران   ا ن اهش پردە انداخت و سـ ار روی ن غ
ه خاطر   ـــــت اما نه  ــکسـ ــ ـ ــــقوط کرد. شـ ـ ه زم سـ م ارتفاع 

ـت جملـه. او فردی نبود  جملـه ـه خـاطر واقع ـه  ل  ، ی دن
ستد.  ا ل ک  ه خاطرش مقا  که آرات 

ــه خــاطر آرات  - خوای  ـــ رو نــداری کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم تو ک ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 . دشون رو بز  ق

ـــــورش کوفته   ـ ـ ـ ـ ـ ش را در صـ ا بود ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه راح تمام پرورشـ
ـدر و مـادر واق  ـدر و مـادری کـه  بود.  اش مردە بودنـد امـا 

در و مادر واق  ارە، جای  اش  بزرگش کردە بودند، هزاران 
اند.   ــ ـ ـ ـ ل روی هم چسـ ــ  ـ ـ ـ ــا عصـ ـ ـ ـ ارسـ را گرفته بودند. ام
ـه   ــــــت. جلو آمـد و رو  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــی را جـایز نـدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گر عقـب  د

 ساواش گفت: 

عدا. - ذار برای   برو...برو 
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ان داد. ســـخت آب دهان ســـنگ شـــدە اش را  ســـاواش  ت
لو کرد و لب زد:   را 

ه؟ جواب تلفنمو ن-  دە. حالش خ

ش ســوخت از دا   ارســا جا ان داد و ام ک  ت ســ ه
 .  طن 

ه اشغال -  منو دور انداخته، ع 

ل های   ان داد و  شــســته،  ت ه درد  ی  ا  ارســا  ام
 اش را لحظه ای روی هم گذاشت. سنگ شدە

ه. -  خ

عـت   ـه  مـانـد،  ـــاواش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدون آن کـه منتظر رف سـ دن 
د   اە روی دخ چرخ ــد. دو جفت ن ــ ـ د و وارد خانه شـ چرخ

ارسا لب زد:  ت، ام  و در نها

 برو. -

سـاواش در سـکوت، عقب عقب رفت و  تعادل، وارد در  
ه خانهاز خانه دە   ی هم نفسش شد. ی چس
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اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٤١ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

لافه  اد. نفس  ت ز ان ــ ــ ـ ـ ــا ماند و حرص و عصـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ای  ام 
لش   ــــا ـ از کرد. برای خارج کردن وسـ ــ را  ـ ـ ـ د و در ماشـ ــ ــ ـ کشـ

ـهعجلـه ــــــت. جو خـانـه  ـ ـ ـ ـ ـ کـه وارد آن     ای نبود گونـه ای نـداشـ
خورد و گپ بزند. خاله  ـــ  ـ ـ ـ ـ ـــود، چای و شـ ـ ـ ـ ـ های آرات  شـ

ـــدرزرگش   ـ ـ و  ـــادرزرگ  ـ مـ ـــد.  ـ زش بودنـ ـــالا روی دور  ـ حـ
ـه  نوە فهنـد، چـه  ــــــت. دن  نبودند کـه  ـ ـ ـ ـ ـ ـــان آمـدە اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 رخت و آرات در آغوش او تنها سکوت داشت. اشک 

ش   ب شــــدە بود و صــــدا ا اشــــک و خون  آە ترک ش  ســــکو
ـــ آزارش آمد.  در ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدا  ـ ـ ـ ـ ـ ان داد و  صـ داد.   ت
ســـت  ــ را  ــله در ماشـ ــله گرفتاری نداشـــت حوصـ .  . حوصـ

ـار درد ول کن   ــ اینجـا آمـادە بود و ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ برای آرامش ب
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س   ک آرامش را داشــــت.  ش تقلای  ـــته بود و ت نبود. خسـ
حش دوری از تهران بود. ح   ــان ترج ــا و درمـ از  آن روزهـ

ف شد.  ه آلمان را داشت، اما من  قصد رفت 

ه سـاعت انداخت و برای فرار ماشـ را روشـن کرد.   ا  ن
ه  ای در فکر بود و هنوز نرفته بود، مات نقطه  د  شــ اند

ــه آرات و  روزهــا کــه از  گــذرانــدە بود.  ــد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ انــد
از شد  لش. همچنان در فکر بود که در  اە مقا .  روزهای س

ــانـد.  کنـارش   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ رسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مــاشـ لنــدی خود را  ــا قــدم  آرات 
اند.  م بر  ماش را ش  شست و سکوت فضای حا

 برو... -

ش   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ اە کرد و دسـ د روی لب او ن ه زخم جد ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام 
ـــــت. منتظر آمدن دن   ـ ـ ـ ـ د داشـ ماند  روی فرمان ماند. ترد

ط؟  ا که  ا ــــت بود دور کردن آرات در این  ـ رفت درسـ
د:   د گرفت و پرس

 منتظر آبج... -

ـان   ـا ت ــد و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اتمـام برسـ ــــــت کـه حرف مرد  ـ ـ ـ ـ ـ آرات نگـذاشـ
د:   دست در هوا غ
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...دورشـو از این خراب شـدە. ن- تو خودم  م برو ام
 برم... 

ا تاســـف    ــا اما  ارسـ از کند.  ام ــت انداخت تا در را  دسـ
ه حرکت درآورد و از بن ــ را  ـ ـ ـ ان داد و ماشـ ـــــت خارج  ت سـ

ــته  ــد. آهسـ ه شـ ه گ داد. از ته  های آرات گوش راند و 
ه  دل هق ام  ـــال پ ـ ـ ـ ـ ــا تنها چارە را در ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ هق کرد و ام

د.  ا ه آدرس ارسا ب ش نوشت  د. برا  ساواش د

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٤٢ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ه همراە آرات رفته بودند، تنها جا بود   ل  ار که روز ق
ــال کرد تا  که در این شـــهر  ام را ارسـ شـــناخت. نوشـــت و پ
د.   ــالـــهآرات را ب نـ ش را نـــدارد.  توان تحمـــل کردن او و  هـــا
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اش  دلش خون بود برای   ست  گنا  کنارش  توا
ش را بر    ــانی ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه نو دردش را آرام کنــد.  وگرنــه عصـ

ــا  ـ ـــانوادە او خـ ش کرد و  خـ ـــد. او آرام  حرم پ آمـ
هـان  ــه نــا ــان نبود و  هـان مـاننـد  نبود.   ز ــه نــا ـد.  ترک

شـــان م خود واق ارســـای  داد و پوســـته اش را  ی ام
 شد. معذب و خجال شکسته 

سادی؟-  چرا وا

ه زد و   ــند تک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ ـــــت   ـ ـ ـ ـ شـ ــدای گرفته،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ آرات 
ه ا از نظر گذراندن، رنگ  ارسا  ت او، لب زد: ام  سان م

- . ای  برو 

د:  ارسا چرخاند و سوا پرس   گردن سمت ام

؟-  ع 

شش. ساواش الان -  آد، برو پ

 آرات ناراحت و غمگ گفت: 

. ن- شش. ولم کن  خوام برم پ

ان دســــت   د و م ـــ ازوی آرات را چسـ ـــمگ  ـــا خشـ ارسـ ام
ان ساخته بود.  ش را ع د. این  خشم پنها  آن را ف
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 غلط کردی. -

از کرد. خشمگ گفت:   خم شد و در ماش را 

گه. تا  هم خودت  - ـــه د ـ سـ اهاش برو.  ای تا اومد  برو 
 شنوی، هم اون؟

ه تن له و  رمقش، گفت:  ان  دون ت  آرات 

  بهش  گفته؟-

ه  ها  لافه جا ــــت جلوی دهان گرفت. درد ـ ـــد و دسـ ـ ـ جا شـ
ــــت نبود   ـ ـ ـ ـ ـ ــــلا درسـ ـ ـ ـ ـ ـ د اصـ ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ــــته بود. شـ ـ ـ ـ ـ ـ اد بودند و او خسـ ز

د  ـا د ن ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش، شـ ش آمـدە، اما  دخـال گفـت از اتفـاقات پ
از شود.   امان از دها که  موقع 

 خواهرت. غرورش له شد. -

شست.  خندی شد و روی لب آرات   تل ل

؟ حتمـا اونم مثـل خـانوادە - ه  دن ـــدە...حق دارە،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ
ــــت دارە، همچ آد   ـ ــــت دارە.  دوسـ ـ آدم مثل منو دوسـ

اشه.   برادرش 

اە از او گرفت.  د و آرات ن ش چرخ ه سم ارسا   ام
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اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٤٣ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

دونم فرهنـگ و  ان، نطوری ت چـهدونم خـانوادە من ن-
ا تمومش کن   س  دم.  ا فهم ه چ ه الان  رســمشــون چ
. فکر   سا. این طوری جفتتون رو از ب ن اش وا ک  ا 

ه  ش   نفعت هست، تمومش کن و خلاص که تموم شد

ا غم گفت: آرات اشک ا کرد و  ش را   ها

تـمـوم - ــد  ــ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ مـوقـع  هـمـون  ــاە کـردم.  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـم  اشـ کـردم. 
م.  شو از تو  م و هم خاطرا  خاطرشو از تو قل

ـــتو برای  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت و حسـ ــه قفــل بزن در قل ــا  جنــگ  ــا براش 
ذار کنار.  شه   هم

گر روی گونه د. قطرە اش د  ی آرات چک
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گه توا برام نموندە. - ار کنم؟ د   

ل چهرە  ـــمـت خود چرخـاند. مقـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا، آرات را سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ی  ام
دە  اشــ د و از هم  ش  ناام د و ســ کرد تا صــدا ــ غ ی 

ــه زخم   ــ ــــاهش  ن ــانـــد و  ـ مـ م  ـــ کرد مح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالاتر نرود. سـ ــ
فتد. سـ کرد سـتون را پوشـش تن کند  گوشـه  ـ ن ی لب 

ی ســـ ش را از کبودی و خا د. ســـ  ها گ های صـــورت او 
نـدد از چهرە  ـــم ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی خون و   کرد، پنهـان کنـد و چشـ

ـه   ــاد هو هو کنــان  ــدی رخش.  ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بر سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــک شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ
اردن کردە بودند  گوششان  ه  وع  اران نم نم  خورد. 

ا د   ــدە بودند و  اندە شـ ــ ه غم گسـ ــه  شـ و ابرها مانند هم
ــدە  گرفتـه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــو و آن کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه این سـ ـارـدنـد. برگ درختـان 

ند، مانند خود چند  شدند و توا برا  ی حفط خود نداش
ش، مانند آرات حال حا   سال پ

ـا  - ـد.... ـاری بهتون نـدارن. دوتـا ب ـــو برو جـا کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ
د.  د و تمومش کن مون ا  د  د و ب د همه چیو بزن  ق

ـــه از هم  - دن من و اون جز هم کیو دارم؟ کیو دارم کـ
م؟  کن
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ـــد.   ـ ـ شـ ادە  ـــکوت کرد.  آرات مقاومت کرد و پ ـ ـ ــا سـ ـ ـ ـ ارسـ ام
ــ را   ـ ـ ـ ـ ـ ـــاواش ماشـ ـ ـ ـ ـ ــا در انتظار  سـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ــــک رخت و ام ـ ـ ـ اشـ
ـــــت. آرات قرار نبود جا برود و   ـ ـ ـ ـ ـ دە نداشـ خاموش کرد. فا

اثر بود. آرات ن ـــدال   ـ ـــد.  جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـ ـــدا  ـ جـ ــــت  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
کند. آرات مرد رف نبود. ن ست دل   توا

د  من فقط  - ا ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ گـه م ـه؟ م ـدونم گناهم چ خوام 
 خودتو درمان ک 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٤٤ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

دون   ای شد. قطرات اشک  الا و  ش  ل ک  هق زد. س
ه بند آمدن وقفه  ــ رو  ــ ـ ـ ـ رفت و خس  اردند.نفس 

نه ار کرد نبود. خس س  اش ان
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ج  دادی. - ه خ م جسارت   اش 

شـــت   ار و  ار، دو  ک  اند.  ــند ک ه صـ شـــت   آرات 
د. اشـک رخت   ک جمله را تکرار کرد و ک شـت هم  ه 
د.  د و ک ه چشم د د. مرگ را  د و ک د. نال  و ک

ستم. ه-  خدا  عرضه ن

د رن   ــــف ـ ـ ـ ـ ـ ــ سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د. ماشـ او ل را  ، مقا ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
ش در   ـــما ـ ـ ـــدە بود. چشـ ـ ـ اران تند تر شـ ــتاد.  ـ ـ ـ سـ ـــان ا ـ ـ لشـ مقا

ـان هـالـه  ـل را م ـه  ای مبهم مقـا ـاد بود کـه  ـاز این  ـد و  د
ه   ، ارسا  رحم  تن ماش زد. آرات کتمان کرد و ام

 شد. 

- .  هس

ش چنگ زد و گفت:  ه موها  آرات 

ط دست منه؟ من خواستم؟ چطور اینو - ا  ؟ 

شه. -  چون موندی جا که خونتو کردن تو ش

ه همراە آن گفت:   آرات پوزخند زد و 

. از دور قضاوت کردن راحته... تو همه چ رو ن-  دو
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د.   ـــ ـ ـ ــــت و  کشـ ـ طری آب را از کنار در برداشـ ـــا  ـ ـ ارسـ ام 
ــــورش   ــــلخته در صـ ار شـ ــــه مرتب آرات، این  شـ موهای هم

ه سخ هوا    گرفت و  نفس تازە کرد. رخته بود. 

ش  - د مغل ا اشـه ن ی  ط هرچ ا ه چ  گفتم.  من 
 شد. 

ای؟- سش بر ب س همون اول از  شدی؟ تو  تو مغلوب 

د. هیچ نگفت. انگشتان مشت شدە  ارسا تلخ خند اش  ام
ه لب م  ه گفته را مح د  ــ ــ ـ شـ د و اند ش ک ــــ ـ ی  های درشـ

ــــه   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت. هم ـ ـ ـ ـ ـ ل نداشـ ــــ در مقا ـ ـ ـ ـ ـ اسـ آرات. حرف حق، 
، راحت  اسـت.   شـسـ و سـخن گف ون گود  ند، ب گ

 حق بود و حق 

طری   ارسا  ار خود بودند. ام هر دو در  صدا غرق اف
ـــورش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ــاز کرد و اب  ـــ در  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه آرات داد.  آب را 
ه   از گذاشــت تا بوی خا آغشــته  اشــاند. درب همچنان 

ر بی  ــاران ز ـــود. هنوز در را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  آرام شـ ـــد. تـ چ اش ب
ه  د. عصــ و پر خشــم. ل ســته بود که ســاواش  رســ ی  ن

د:  م رخ آرات، غ ه ن ە  د و خ  در را چس

ادت رفت، آرە؟-  منو 
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ان زدە،   ـــ ـ ـ ـ ـ ـــاواش عصـ ـ ـ ـ ـ ە بود. سـ ل خ ه مقا آرات همچنان 
ی زخ آرات را سمت خود چرخاند.  دست جلو برد، چانه 

دن چهرە  ــ، اما د ـ ـ ـ ه جان  ــ بزند  ـ ـ ـ ـــت  ـ ی زخ  خواسـ
دن رنگ از رخ عاشقش  ا پ   برابر شد 

گردم؟-  آرات، آرات زدنت دورت 

ــته چانه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لافه  خسـ ــاواش خارج کرد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت سـ ـ ـ ـ ـ اش را از دسـ
ست.   چشم 

اهم ن- ؟ن  ک

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٤٥ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد
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ــد.   ــ ـ ادە شـ ـــــت جلو برد و پ ه آن دو، دسـ ا  ا ن ــا  ـ ـ ـ ارسـ ام
سـت اری روشـن کرد. ساواش  درب را  .  دور شـد  و سـ

ــ زانو   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل آرات، در کنـار مـاشـ ـا نثـار او کرد و مقـا م ن ن
 زد. 

اهم نک من دق -  کنم آرات تو ن

ه ماش کوفت.  شت    آرات عص 

ا ما؟چرا این طوری -  ک 

 شه... چون ن-

ا تمام جان، لب  خوا کرد. خفه لب زد و ساواش 

 چرا؟-

ــه   ـ ش را  ــا درد لـــب ز ـ غض کرد و  ــد،  ــه لرزانـ ــانـ آرات چـ
د.   دندان کش

م. هم  - ــ ســ م چون از نظرشــــون ما آدم ن اه ــ چون اشــ
 سه براشون. 

د  شـــد. چهرە   ســـاواش ســـخت شـــ اش درهم فرو رفت و اند
ر درآمدە بود. ه ذرە ه جملا که ذرە ه تح ا درد   اش 
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ــد.   ــ ه گردن ف ــارە  ـ ا و اشـ انگشــــت م د.  ــ الا کشــ بی 
ه آرات اشارە زد.  ا زد و   ب

ادە شو. -  پ

دون لج ر و  ه ز ادە شد. ساواش اشارە آرات   ای  ازی پ
دە و آن ها را  ارسـا که چرخ ا  ه ام د، کرد و همراە  او

ر قدم بر   ه ز ـــ   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد.  ـ ـ ـ ـ ـ ارک شـ ــــت.  آرات وارد  ـ ـ ـ ـ داشـ
ک حرکت سو  ا حس لرزش تن آرات، در  ش  ساواش 

د   گ را درآورد و روی تن  انداخت.  خواست بهانه 
سته   اما سـاواش جلوتر راە افتاد تا راە هر حر برای آرات 

 اشد. 

دته. -  خودت 

ا   ـــتاد و  ـ سـ ـــکو ا ـ ل سـ دون اعتنا جلو رفت. مقا ـــاواش  ـ سـ
ــتـاد و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لش ا ـــــت. آرات مقـا ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـک پرش روی  آن 

ه گرفت آسمان، سکوت کرد.  ە   ساواش خ

 ساواش. -

اسخ داد:   خفه لب زد و  مانند خود 

م، - اه ؟چون اش  خوای ازدواج ک
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 ساواش... -

از گفت:  دون توجه    

اە؟ چرا ن- ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اە چرا اشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟  ب ما   اونا اشـ ک
اهه؟   ارمون اش م ما؟گناهه؟ کدوم   ار کرد

ط. -  ا

شــســت و مردمک  ش  شــت گرد ــ  ش  دســتان  های لرزا
 روی آرات. 

ارم خودمون رو بب آرات... -  ه 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٤٦ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد
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مو بزنم؟ ولش کنم میون  - ج ـــد ا ـ ـ ق ـــار داری  ـ انتظـ از من 
 آدما؟ 

ادآوری گفته  ا  ــاواش  ــ ســـــت.  سـ ــم  ــ ، درماندە چشـ های دن
ــــک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل فرو رخ اشـ ش را گرفــت.  مقــا هــای جــاری از قل

ـــــک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــهاشـ ش  ــان قل ـــان خون غل  هــا کــه جــا م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ش ش جاری شدە بود. درآمدە و از گوشه و کنار ت  ها

ت - ج ختت کنه  آ د دە تو  خواد    خواد زنت 
؟   ا

خنـد چهرە  ان و ل ی دن در خـاطر آرات  هـای مـادرانه ی مه
ــی کند.   ـ شـ ــاواش عقب  ل ســ ســــت مقا ــت. نتوا ســ نقش 
کشد.  اندازد و خود کنار  ان زم  ب ست دن را م  نتوا

ان بود. - اشار و ج م   دن از اولشم مخالف بود.تصم

اشه؟- د   شما هم گفت

ش،   ــــلا ـ ـ د. تک تک عضـ چ ـــاواش پ ـ ـ ـ ه رج تن سـ درد در رج 
ــه تــک جــان و نورو  ــاد  نتــک  لش را ف ش نــام فرد مقــا هــا

فتد   ندد و از نفس ب ـــم ب ـ ـ ـ دهد، چشـ زد. حا بود جان 
د. تا آرات لحظه گ ه او  اهش از حس  ە در ن  ای، خ
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اشه؟ آرات؟-  توهم گف 

 کشن منو. -

ح   شـسـته بر خطوط و ط آرات زمزمه کرد و سـاواش  زخم 
ش را حس کرد.   لما

 زنن. مو -

ه کرد و از مرگ   ازهم مرگ را تج مرد ســـکوت کرد و آرات 
 گفت: 

لا هم  - ــه.  ــ ـ ـ ـ ـ سـ ـــتمون وا ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــیو ندارم که  ـ ـ ـ ـ ـ من و دن کسـ
ه   ســـت. از نظرشــون  ارن، هیچ کس براش مهم ن مون ب

 . م  ار اضا 

ست و آرات همچنان ادامه داد:   ساواش چشم 

رم،  - ــان ــامـ ــابزرم، مـ ـ ــا ـ ن  ــادری من خ خ ــانوادە مـ خـ
ی کـه ازش  ــا امـا...امـا چ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رضـ م، ام م تو  خـالـه کوچ گ

فتادە.   قاموسشون جا ن

د.   د. رنگ از رخش پ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورت کشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ ــــت  ـ ـ ـ ـ ـــ دسـ ـ ـ ـ ـ ـ عصـ
ـــه  ـ ـــدقه گوشـ ـ ان صـ ـــاواش ق ـ ـــم درهم فرو برد و سـ ـ ی  ی چشـ

مرنگ روی بی   اش رفت. ک و مک 
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ار کنم؟ -  م چ

ـــاواش  ســــت که نسـ د.  دا گ تواند برای آرات از رف 
ست.  ست که آرات آدم کندن و رف ن ست که  دا دا

ــا که بزرگش کردند و خوب هم  آرات ن د از کسـ تواند ب
لش تکه ــ مقا ـ ـ ـ ـ دون  بزرگش کردند.  ـــــت بود.  اش از بهشـ
ــــه  ی بهشـــــت کندە بود تا برای او  شـــــک خدا آرات را از گوشـ

ل   د ش را ت ــ از زند گندآ ـ خ د و  ا ــتادە شـــود. تا ب فرسـ
لزار کند.   ه 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٤٧ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ه  آرات   اهش را  شست. ن صدا کنار ساواش روی سکو 
ە اە خ د ن گر داد و ند ــــم د ـ ـ ـ ـ ه روی موهای  ی مرد  سـ را 
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ــــورش را آب   ـ ـ ـ ـ ش را هرچند موقع خروج از خانه، صـ خونی
ش در معرض   زدە بود، امـــا همچنـــان کبودی و لـــب خونی

نه  ــ اف ســ ــ ـ ــد شـ ه قصــ ــاواش  د بود. قلب ســ د، پر  د ت
د. دسـتما از شـلوار   ای پ ش، لرزان، عاشـق از سـکو  ت

ســتاد. گوشــه ج آ  ل آرات ا ی دســتمال  اش درآورد. مقا
ــدە ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارە شـ ــ روی  ه کنار ابروی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اە  د. ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی آرات کشـ

خند زد. لب شـسـت و ل لوی مرد  ب  ح روی  سـ های او ط
شـــســـته   ــاواش، لرزدند از درد  خود انداختند و لب های سـ

 ی آرات بر چهرە

شکنه، چه- ش  لند کرد دس  طوری دست روت 

ه  ا برای ته ال م ه دن ـــاواش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکوت کرد. سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  آرات سـ
ـدن دکـه ـا د ـارک،  آب،  چرخـانـد.  ی کوچ در ابتـدای 

د.   ه سمت آرات چرخ

ام. - سا تا ب  م وا

اە قدم ا ن ال کرد.  جوا  آرات  لند ساواش را دن های 
ـــته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اە و رشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اش  ی مورد علاقه که ترک نبود و برای دا

ــت او بود و   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل بهشـ ـــدە بود. اردب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ـا ـل ز را اردب
ــــازندە  ـ ـ ـ ش، سـ ک  مردما ــــاواش آمد و  ـ ـ ـ ـــــت. سـ ـ ـ های این بهشـ
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ـک تتوی معمو   ـه هم پیونـد زد.  ـــادە آن دو را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تتوی سـ
ال فرشــته بر کتف ســـاواش، نام   ه جای حک  اعث شـــد، 
ا   ــاواش  ماند. سـ ــ  شـ ــود و هم او بر قلب خودش حک شـ

ـــــت.  قدم ـ ـ ازگسـ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت کنار  ـ ـ ه دسـ طری آب  لند،  های 
له زانو زد.    ــ روی  ــ ل  ــدا و در ســــکوت، مقا دون صــ

ــه  س کرد و گوشــ ا آب خ ــتمال را  ــدە دســ ارە شــ ی  ی ابروی 
د.   آرات کش

 آخ. -

ــان لــبنــالــه  ـــد و مــاننــد  ی رزی از م ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای آرات خــارج شـ
ان صدقه شه، ق ش شد. هم  ی ساواش، درمان جا

ه روز انتقام  -  . ـــکنه ال ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  ــــ ـ ـ ـ ـ گردم آخه...دسـ دورت 
لند  ـــ که  رو تو  ـ م آرات،  این دسـ ـــه رو ازش  گ ـ شـ

ه گردون ن ا رو   چرخه. دن

 دونم. -

ــه  ــ ـ ـ ــتمال را گوشـ ــ ـ ـ ــاواش دسـ ــ ـ ـ غض لب زد و سـ ا  ی لب  آرات 
د.    کش

 دلم واسه  لاته های آقا آرات تنگ شدە -
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 کنم برات. درست -

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٤٨ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

ش  سـاواش گردن خم کرد، دسـت   جان آرات را از روی را
شت آن زد. برداشت و بوسه  ای کوچک 

ارستا کوچولوی خودم برم من - ون   ق

م؟-  من کوچ

ه   ـــتمال را  ـــاواش در حا که دسـ د و سـ ـــ ا خندە پرسـ آرات 
ر بی آرات  ان داد. ز د،  ت  کش

 له، شک داری؟-

ە ـــم کوچ خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا ت ـــکوت کرد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی رخ  امـا  آرات سـ
ان ساواش شد.   مه
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ت؟- در رخت رو  اشار    امروز  شد که 

ــــاواش را متذکر   ـ ـ ـ ـ ـــاند و نام سـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ آرات اخم ظ بر چهرە 
ش   له خود را انداخت. دســتا لافه، روی  ــ جوان  شــد. 

 را دور زانو حلقه کرد و گفت: 

اجونت، غلط کردم. - ا درش  شه  دم  دم، فهم  فهم

د. در همان   او ـــاواش منتظر او را  ـ ـ ـ ـ ـــکوت کرد و سـ ـ ـ ـ ـ ــ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ب درآورد. آن را   ه کردە بود را از ج لا را که ته ـــ ـ ـ حال، شـ

 از جلدش خارج کرد و سمت آرات گرفت. 

شه. - د  خور حالت   اینو 

اسـخ سـوالش   دن آن،  لع ل از  لات را گرفت و ق آرات شـ
 را داد: 

ـد اومـدی جلوم و حرف  - ون، د ـــبح کـه از خونـه زدم ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
م.   زد

ان لب زد:   ساواش ح

 خب؟-

وع کرد. - ه س زد تو گوشم و   اومدم خونه، 

 چرا؟-
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ای کشــاند   ه موت ســاواش،   آرات از طن خفه و رو 
اهش انداخت.   و ن

اە - اە بهت رو هم اش  دونه. چون ح ن

ا قل که حس  ـــاواش  ـ ـ ـ ـ ــ  سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ گر ت ندارد، زمزمه  کرد د
 کرد: 

ه این روز انداختت؟-  واسه این، 

ه چنگ   ش را  آرات ســـکوت کرد و ســـاواش، مبهوت موها
د. های سست شدەپنجه  اش کش

 خدای من. -

د و ساواش تلخ تر لب زد:   آرات تلخ خند

اشه؟- د بهشت  دارمون شا  هنوزم قرارە د

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٤٩ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد
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 آرات جان کند و گفت: 

اشه- د این طوری به   شا

ه چشمان   زل زد:   ساواش، تخس 

ا؟من بهشتو رو زم دارم، - ار، تو اون دن  خوام چ

خنــد، آمــد و آمــد، راە پر از پیچ و خ را  کرد و روی   ل
ـدە لـب خنـد زد و  هـای رنـگ پ ــــت. اون ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی آرات 

د.  ه این  روشـنا بر قلب سـاواش تاب ند همه چ  سـ دا
ـــود، اما حال حداقل نجا ختم ـ ند، د شـ ــــ ـ سـ عمیق  توا

ـــال خوب درون  ــا حـ ـ ـ ـــه، هوا را  ـــدون توجـ ـ ـــد و  نـ ـــه    گ ـ ر
ش را   ار هزارم داشــت خند زد و ســاواش برای  ند. او ل فرســ

 شکر کرد. 

ه  ـــته روی تخت  جع ـ ی کوچک را روی زم گذاشـــــت. خسـ
ـــت کوچـــک ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت. لـــب کج کرد و سـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ   را از نظر   شـ

شــت خود را روی  گذراند.چشــمان خســته  ه  د و  اش را مال
ە لـــ زد.  دو روزی  تخـــت انـــداخـــت. خ ـــقف،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 141  

ـه جـا نکردە بود.   لش را جـا  ــــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه بود و او هنوز وسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـذشـ
ـازە خواب  ـد. تقـه آلود، خم ـازو چرخ ـد و روی  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای  ای کشـ

ک حرکت، تن   اە در انداخت و در  ــته ن ــ ـ ـ ـ ـ ه در خورد. خسـ
ا   ـــود.  ـ ـ ـــمت در رفت. آن را گشـ ـ ـ ــــت و سـ ـ د. برخاسـ ـــ ـ ـ الا کشـ
خند عجولانه  شـــــت در ل ه دســـــت،  ــی  ـ ـ ، سـ دن دن ای  د

 زد. 

 دن خانوم -

د:  خند، پرس ا ل  دن 

ام تو؟-  تونم ب

ان داد.  د و  ت ه عقب کش ارسا   ام

د. - فرمای ه؟   این چه حرف

دون هیچ عجله  ـــی را روی  دخ آرام و  ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. سـ ـ ـ ـ ـ ـ ای وارد شـ
 اپن گذاشت و گفت: 

ه  - گو  اری داری  ـــم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ارم برات و همم ب گفتم ناهار ب
 ما حتما. 

ـــلوار راح  ـ ـ ب، شـ ــــت درون ج ـ ــا دسـ ـ ـ ـ ارسـ اش فرو برد و  ام
 گفت: 
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ت  - ا ســت. ممنون  ه، مشــ ن خداروشــکر همه چ خ
 .  همه 

م که، - اشار... اری نکرد ارە  ا اون شاه م   روز اول

ــــه  ـ ـ ـ ا گوشـ ب درآورد و  ش را از ج ـــــ ـ ـ ــا، دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ی ناخن  ام
ش را خاراند.   الای ابرو

د؟ه ن-  گ

دن این حال آرات. -  برام سخته د

ش  د ه د ادآوری روزها که   آمد، تهران افزود: ا 

م، وق همه  - ــ بود که روزهای ســــخت زندگ ـ ـ اون تنها ک
شم موند.   رفته بودن، نرفت و پ

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٥٠ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 143  

خند زد.   دن تلخ ل

ە د و خ ا  چرخ ه دیوار، لب  دە  ک چسـ لاسـ لوی  ی تا
د  ش د و اند ش ان تر کرد. اند  . ز

  . ه طرد شدن و فرو رخ  ، ه رها شد  ه آرات، 

ــــه   ـ دردانـ ــز  عــ نــبــود  ــه  ــ ـ ــد روی  ی کــوچــکــش ـ ــ ـ ــخــنـ لــ .عــمــق 

ش پررنگ و پررنگ تر شد. لب  ها

شـــه همینه، کنار آدمای اطرافش هســــت. هم  - آرات هم
شــو گرفته. و  اشــارو  طش آرات دســ ا ن  دت  ، بی

د   ، ا ون  ش از حد مه  خوری ازش. هر جا ب

ش را   ازگشــت و دســتا ارســا ســکوت کردە، روی تخت  ام
شک کشاند. د عمیق گرفت.   دو طرف تن روی 

ست  . شناخت  شناخت آرات برای امروز و دیروز نبودە و ن

 آمد. های دور آرات، از سال

دە  از آن روزها که صـــدای خندە چ ن طن پ لندت ش  ها
 در خانه بود. 

ــنــاخــت    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز بود و دلبنــد خــانوادە. شـ از آن روزهــا کــه ع
از  دون غصه. آرات  طنت و  ه روزهای ش  گشت 



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 144  

ــد و زنــد  کرد ــه همــان روزهــا کــه  وقفــه   .  خنــد

ن   دت ــت.  هما که در  ـــ ـ ـ ـ ـ ش نگذاشـ آرات آ بود که تنها
ـــگف در   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تهران آمــد تــا شـ ط زنــد و خــانوادە اش  ا
ارسـای آن روزها از همه   سـت. ام جاد کند و نتوا حالش ا

 چ کندە و مردە بود. 

ـدون تحرک نفس    ـــای آن روزهـا مردە بود و تنهـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ام
ــقف  گرفت و نفس  ــ ـ ـ ـــمت سـ ـ ـ ـ ش را سـ ـــما ـ ـ ـ د. چشـ ـــ ـ ـ ـ کشـ

د:  ه دن پرس اە  دون ن  سوق داد و 

طش؟- ا ا  ا آرات مش نداری؟   ع 

 لب جلو داد و افزود: 

ارە اش فکر نع تو مثل - ؟خانوادە ات در  ک

ش را چفت   ــــتا ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت. دسـ ـ ـ ـ ـ ازگشـ ـــا  ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ــــمت ام ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ دن 
ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نه کرد و لبقفسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه ی سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را کج کردە، گوشـ ای  ها
 فرستاد. 

ای کشــاند و چشــمان   ، گردن  دن صــدای دخ ا شــ ــ 
ش را روی دخ انـداخت و دن لحظـه ای مـات حالت   ـا ز

خند زد.  ، ل اە   جذاب ن
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اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٥١ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

ش رازها در خود پنهان کردە بود.  ه رو  چشمان مرد رو 

ا مشـ ندارە...خب تو کشوری  - ه  م ا سـخته، دروغه 
ــاب   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه حسـ ا تـابو  ـه قرن تمـام، این چ م کـه  ــد ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بزرگ شـ

اد.   میومدە و ح م

د.  الا انداخت و لب برچ  شانه 

ت آرات اینه من ن- شو  اما ه ه خاطر خودم ه تونم 
م  ــــــت کـه  ـ ـ ـ ـ ـ سـ مـار ن م ازش، برادر من ب ش  گ برمش پ

ـــه. ذات آرات اینه   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــک تا خوب  ـ ـ ـ شـ ـــناس و روان ـ ـ ـ ـ ـ شـ روا
 اما...اما... 

 سخت افزود: 
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ــار ح - ـ ـ ـ ـ اشـ ــه. قلب آرات  مجبورم.  ــ ـ ـ شـ ــــون  ـ ـ تونه قاتلشـ
اد. آرات تب کنه   ش ب لا  ه  فه، هر آن ممکنه  ــع ــ ـ ـ ـ ـ ضـ

ـــه،  ـ ـ اشـ ه  من مردم . آرات ن ک  م.  آرات تنها آدم نزد م
ش.   من تو این زند هس

ا چه  - دونه... ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه آدم که ب ا  ــــه؟  ـ ـ ـ ـ ـ اما آخه این راهشـ
ـد؟  کـه بتونـه   ــه، حرف زد ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـاە تر  دونم  کـه آ
طشو.  ا فهمه آرات و   مکتون کنه. قضاوت نکنه. 

ــته  ــ ـ ـ ـ ـــــت. دسـ ـ ـ ه قدم برداشـ انا ــــمت  ـ ـ ـ ــته سـ ــ ـ ـ ـ ی آن را  دن خسـ
د و روی آن جا گرفت.   برگ

ه زد  انامه تک ه  مر   . ه عقب خم شد. 

ــه  ــ ـ ـ ش را روی قفسـ ــتا ــ ـ ـ نه درهم گرە زد دسـ ــ ــ ـ ـ . روی بی  ی سـ

گر فرستاد.  ش سوی د  خاراند و لب ها

ی  - ه چ ـــناس های مختل حرف زدم. هر کدوم  ـ شـ ا روا
حــث اینــه ن  گــه اس  ــه چ د حــث  ــه  گن امــا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

م کــه   ــد قبول کن ــا حــداقــل نــه تــا زمــان ایران بودن آرات. ب
ــــه. من که ه اما فکر این جا ن د آرات  شـ تونه  کن

ست.  د همه چیو بزنه؟ آرات ادم دل کندن و رف ن  ق



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 147  

ه دخ  ادی حق  ــا تا حدود ز ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ــت  ام ـــ ـ ـ انگشـ داد. 
د و کف دســت ســمت  شــســت و اشــارە  ه گوش کشــ اش را 

د و همان  ، صـامت نگه  گونه کشـ اهش را روی دخ طور ن
 داشت. 

ـــم دلش ن  ـ د و از سـ گ ــــت چه  سـ ــــوخت برای  دا سـ
 آرات و ساواش گرفتار شدە در این جنون. 

نه  شـــه راحت از آن  عشـــق گ ســت که  ای کنار گذاشــت ن
ه رگ تن را در بر    الش شــد. عشــق رگ  گذشــت و  خ

د.   گ

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٥٢ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

گر گرە  ـک د ـه  ـــلول هـا را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تـک سـ ــنـد  تـک  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زنـد و سـ
گر نفس ک د ه نام  شان را   زند. ها
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ــادآوری، دغــدغــه  لافــه از  ــــت  ی چنــد وقتــه دن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش، دسـ
لـدارش   ح  ــال ط ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر شـ ش فرو برد و آن هـا را ز ـان موهـا م

 پنهان کرد. 

ش که هوا  - خور، ساعت پنج و ش شم. ناهارتو  مزاحمت 
ـــاط  ــا تو ح ـــه، عـــادت دارم جوونـ م، خورا  خ ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

م. خوش  ازی کن ه مون. خورم،   گذرە 

خندش عمق ورزد و افزود:   ه ل

ان، خـالـه  همـه- . ج ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی این خـانوادە هم مثـل آرات ن
ـــار، معتقدە که ن ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــه اما هیچ  بزرگه اس، اونم مثل  ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـارش   ـه  وقـت آراتو از خودش نرونـد. هیچ وقـت تکـه و کنـا
ــــت، مــادری کرد برامون. دل تــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نکرد. هر وقــت کــه تو

ــه ــه خونـ ـ ــار ــه  تغـ ــه همـ ـ ــا ـ ـــک ترە و  اش از من و آرات کوچ
ــه معر نــدارە و   ــازی  ـــار کــه ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ طنــت هــامون.  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــاز مخــالف این خونــه و خــانوادە هم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اس.  ی خــدا سـ
ـــ و   ـ شـ ه همراە و راهنمای هم د،  ـــ ـ سـ ل  ـــا هم  ـ رضـ ام

ارش و زند  زە،  اش اونجاس، از خاله  دا محســ که ت
اشار  ی ب ما و  ه چ ە، اونم  ان بزرگ  ج
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ان داد. از هر جا    ــــف  ت ـ ـ ـ ه تاسـ نفس عم گرفت و 
ارە  ک مس رفت در ه  اە  ی آرات  ک مس اش د.  رس

 و از بیخ غلط 

ع های مختلف تعصــب  - ی  جا رو روی موضــ تو ب
ـــته مون رو   ـ ـ ـ ـ در نداشـ تو وجودش اما اونم خ جاها جای 
ــا   ـ ــــه جـ ــه طوری،  ــ ــدوم  ــال هر کــ ــه هر حــ ــ ان کردە.  ج
م.  گ د  م تا ناد ا تلاش  کن  زخممون زدن اما 

ە اند و خ ــ ه دندان چسـ ای کور،  ی نقطه مک کرد. ناخن 
ت   د. روزها که تازە متوجه واقع ــ ــ ـ ـ ـ شـ ه روزهای تلخ اند
شــان   ا آرات شــدە بودند. روزها که برادرش مانند تو م

دل  ارش رد و   . کرد شد و هر کس حر 

ه   د  ش شـسـت و اند ش  ان چشـما نم م خند زد. شـ تلخ ل
ــان حمــام   ـــاهرک م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ روزی کــه آرات لرزان را تیغ بر روی شـ

 افت. 

د   ــاد ب ـــــش کنـد تــا از  ـ ـ ـ ـ ـ همــان روزی کــه جــان داد تــا فراموشـ
دن   ـــ ـ ـ ـ ـ ه اتمام رسـ ـــد  ـ ـ ـ ـ ــــت که قصـ ـ ـ ـ دە اسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ه جا رسـ آرات 

ـــخـت  زنـد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـاد و سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غض فرو فرسـ ــــت.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش را کردە اسـ
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اله  شــت دســت روی گونه  ی ســخن قدن اش را گرفت و 
د   . کش

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٥٣ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

ـــون همه مون رو  - ـ ـ ـ ـ ـ اجون هم که فکر نبودشـ ا مامانجون و 
ـــته   ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا وا ـــد ـ ـ ـ ـ ـ ـــ از همه من و آرا که شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه. ب ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

م.   شون

ە ارســـا خ خند زد و ام ک و مک  ل دە و  ی چشـــمان کشـــ
ـــدە ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـد زد. دن تـار موی  هـای درهم مچـالـه شـ ی دخ ل

ــتاد و چشــــمان   شــــت گوش فرســ ش را  ل چشــــما لخت مقا
ـــان دخ که روی هم آمدند را   ـ ل های برف سـ ــا  ـ ـ ارسـ ام

 از نظر  گذراند. 

 از نظرش آرات و دن نقا از سمت خدا بودند.  
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اشه. - تون  الا  ه شون   سا

خند زد. برخاســــت و آمادە  ـــوم  دن ل ه شـ ــ  ـ ـ ی رف دسـ
ــا   ـ ـ ـ ـ ارسـ ــــمت ام ـ ـ ه سـ د.   ــ ــ ـ ـ لندش کشـ ا  دە و تق ــ ــ ـ ـ پوشـ

 چرخاند و گفت: 

م. -  منتظرت هس

ــانه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه  ـــــت.  ـ ـ ـ ـ ل روی هم گذاشـ ه آرا  ــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ی  ام
، گفت:  ام برخاست و در جواب دخ  اح

 حتما. -

ــ خارج شــد. راهرو را   ا  خداحاف کوچ از اتاق  دن 
 شت  گذاشت. لامپ های اضا را خاموش کرد. 

ــــک   ـــد، بوی زرشـ ـ ـــالن خانه که شـ ـ الا رفت. وارد سـ له ها را 
ر بی   اش زد. لو تازە پز دخ کوچک خانه، ز

ان خانه پهن شــدە بود انداخت.    ه دور ســفرە که م ا  ن
شسته بودند.  ل بود. همه دور سفرە  م  همه چ ت

افت و  گوشه   ، جای خا را  اە کوچ ی سفرە و کنار  ا ن
لش، ســ در   اشــار، مقا ا وجود  اعتنا  دل جا گرفت. 

 ه او را داشت. 
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ش   ر رها ت کبودی های روی  دلخور بود و ا ا کردند، 
اە و کبودش   کرد. تن و صورت برادر، س

ف که ن دن  ح ا ند چرخاند.  از  ــ گرفت و  ـ ــد نف شـ
شاند.   آرات، اخم ظ روی چهرە 

پ؟(آرات نیومدە؟)- لمِی  آرات 

س برنج را از ســم برداشــت و ســوی دن گرفت   ان، د ج
اسخ داد:   و 

ـــاس عوض  - ـ ـــد دارە ل .(اومـ ِ اِ ـــ عوض  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ لی ــــپ  ل
 کنه. )

س را گرفــــت.  برای خود برنج و   ــــان داد. د ت دن  
ازگرداند.  ه سفرە  د و آن را  لو را کش ات زرشک   محت

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٥٤ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد
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د و در حال    ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمت خود کشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت را سـ ـ ـ ـ ـ ـ ظرف تر و ماسـ
ه روی برنجش، گفت:  غ   افزودن، آب م

ـــاجون و  - ـ ــا ـ ـ ـــای  ـــانجونون یِری بُوش)جـ ــامـ ـ ـــان مـ ـــاجوننـ ـ ــا ـ ـ
( .  مامانجون خا

دن   ا د ــاند.  الا کشـ در اتاق گشـــودە شـــد. دن مشـــتاق  
نه خارج کرد. آخر   لافه نفس از س س،  ا موهای خ آرات 

ار دست خود   . داد هم 

 ری حموم؟مگه مر هر روز -

خنــد زد. جلو آمــد و کنــار خواهرش، در تنهــا جــای   آرات ل
شست.   خا 

ه ته  ــد، ناخن  ــ ـ ـ ـ ەخم شـ گ برنج دن زد و خ ی خواهر  د
د:   پرس

غ هر روز -  رە حموم؟مگه م



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 154  

ــــت و برای آرات برنج   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س را برداشـ ــان داد. د ــ ت دن  
د.   کش

، از آن زمان  شان  از کود ه بودند، عاد ها که آن دو غ
 فار سخن گف بود. 

از آن زمان ها که تهران بودند و خوش از آن زمان ها   
ــه   ـــــت. آن دو عــادت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گری داشـ کــه زنــد رنــگ و بوی د

ند.   فار سخن گف داش

ــــوص آرات که خ ن  ـ ـ گری  ه خصـ ان د ه ز ــــت  ـ ـ سـ توا
اشد  ش هم زما که خشمگ  ت کند، ب  . صح

- .  سه آ

ــاە دن روی زخم هــای   ــان خورد و ن ش ت ــان جــا آرات م
 ی برادرش ماند. چهرە

ــای ق    س را جــ ــــدە، د عمیق گرفــــت و د ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مغموم شـ
 ازگرداند. 

ا چشـــمک کوچ   الا کشـــاند و  شـــه گردن  آرات مانند هم
 ه سمت دل گفت: 

ون دست و پنجه ات خاله. -  ق
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اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٥٥ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ـــو   . تنها عضـ ــت ـ ز بود و دوســــت داشـ د. آرات ع دل خند
ن ش در  ـــدا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هر ظل صـ ــ ـ ــه  ـ ـ ــانوادە کـ ـ ـ این  خـ ــــد و  آمـ

 داد. شان عذاب

ش   ــدا عــذا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا  این کــه  صـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چــه  صـ دادنــد و این 
 . کرد سکوت 

ـــــکوت   ـ ـ ـ ـ ـ ــا ترس مجرم بودن، سـ ـ ــد و  ــه خردش  گردنـ اینکـ
 کرد. 

چه)نو - الام(نوش جان   جانون 
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ـــــت. خوب   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــذاشـ ــمــــت آرات گـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان، ظرف تر را سـ ج
ست علاقه ه تر دا دش   جات را ی شد

...دن - ا غ بودی. خسته ن  گفت امروز شل

ـــ مانند   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه آرات انداخت و  ا  ـــ ن ـ ـ ـ ـ ـ ر چشـ ـــار ز ـ ـ ـ ـ ـ اشـ
شه،   ار خود کرد. توج را  لوحههم  ی 

ه حرکت درآورد   . قاشق را روی برنج 

ا  تکه ـــــت و  ـ ـ غ را جدا کرد و آن را درون دهان گذاشـ ای از م
ست.  ذ آن چشم   لذت از طعم لذ

م  - ـــه تولد رزرو کردە بودن،  ـ ـ ـ ـ اە، واسـ ـــ ـ ـ ـ ـ شـ چه های دا از 
چه ها بود.  ش گردن  غ بود. البته ب  شل

ــه   ــ ـ ـ ـ شـ ـــــت و مانند هم ـ ـ ش، از جا برخاسـ ا اتمام غذا ــار  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ
ـــلوار   ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ه جمع آوری ظروف خود، دسـ دون اعتنا 
گذرد.  ، از کنارش  دون عذاب  ست  د و نتوا  کش

ـژە - و مـهـمـون  ــاش  ــ ـ ـ ــــب  ـ مـراقـ فـقـط  ـــــت.  بـرکـ پـر  ات  هـومـم 
د  لاهمون  ـــه که  ـ ـ ـ اشـ غ ن ه  ــــا ـ ـ ـ رە توهم. (برکت  همسـ

ــ    ــ اولماسـ ـ ون بوور گو
ُ
ژ بُول، فقط گزَتته میهمانه و

اخار) س  ه پ
َ
 سَن
َ
 بَ
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ــد و تار  ــ  زهرش را رختو اخم مهتاب شـ ـ خند  اش بر ل
 شست. 

د.   ه دندات کش ش را  هیچ نگفت و لب  ل اشتها راە 
ــق را   لش شـــد.  قاشـ ه ق ــن چند ثان ــ گرسـ شـ ســـت و جا
ــــکوت کرد و مانند   ـ ـ ـ ـ ــقاب رها کرد. سـ ــ ـ ـ ـ ـ شـ ای آورد و درون 

ر انداخت.  ه ز شه    هم

ان؟)- ە  شد ج ان؟(دخ و اوُلدی ج
ُ
، ن  آی ق

ان ناراحت، چهرە  ی درهم آرات  را از نظر گذراند. ج

له  -
َ
شدە.)ه ی   خ یوخدی(هنوز خ

لافه   رضا  شقاب انداخت و ام ، قاشق درون  دن عص
ه سمت برادر چرخاند.    

-(. گ  تِز اوننان  خ آل (زودتر ازشون خ 

ــاند و   ـ ـ ـ ـ ـ الا کشـ اند. کف آن را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر چانه چسـ ــــت ز ـ ـ ـ آرات دسـ
د. انگشت شست و اشارە گوشه  ی بی ف

گر ن ست سکوت کند. د  توا
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اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٥٦ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

 

ـــاواش را    ـ ـ ش و سـ ـــا ـ ـ ـــاسـ ـ ـ ــــکوت او معنای خرد کردن احسـ ـ سـ
اسخ داد. داد. لحظه س  د و س  ای دندان روی هم ف

 کنم. من ازدواج ن-

ازگشت.  ش  ز کردە، سم اشار چشم ر  ا صدای آرات، 

 نمنه؟-

ــار را از نظر گـذرانـد و   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـــخ  چرخـانـد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ آرات 
 افزود: 

.  من ازدواج ن-  کنم دا

ای کرد.  الا و   اشار پوزخند زدە،  
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دە - ش ام ( غه توت تمَمَزد ماِش  )گ

ـالا   ــانـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـاد و شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـل مرد ا ـــــت. مقـا ـ ـ ـ ـ ـ آرات از جـا برخـاسـ
 انداخت. 

اشار اما درشت قامت تر   هم قد و قوارە بودند، 

ش ندارم، ازدواج  من ازدواج ن- ـــــ ـ ـ ـ ـ ــــ که دوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ک کنم. 
 کنم. ن

 

ــت   شــ ا  ـــاند و  ـــاعد جلو کشـ دە، سـ ـــ ــار چهرە درهم کشـ اشــ
نه  کوفت.  ه س  دست 

ش قلب های    نه نه، قلب و ت ــ د. ســ دە از جا پ ــ دن ترســ
 برادر، جا برای شو نگذاشته بود. 

ە؟-
َ
سَن مگه سَنون الوند  سَن غلط اِلِ

اخاســــان؟(تو غلط  ــلرَە   ـ شـ ن کثافت ا ــَ ـ سـ ک مگه  اِولنمِ
؟) ات بر از ه خراب   دست توئه؟ ازدواج نک تا 

 آرات خسته برای از ب نرف حرمت ها، لب زد: 

- .  سه دا
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دون توجه، صـدا بر  انداخت ه روح  اشـار اما  . اعتنا 

الا برد. شکسته لش نکرد و صدا   ی  مقا

ش قلب و صــدای نفس ها که ح گوش دن    ا ت آرات 
ش را درهم   ــتـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــکوت کردە، انگشـ ـ ـ ـ ـ ـ را هم پر کردە بود، سـ

چاند.   پ

ــــار اما توجه   ـ ـ ـ ـ ـ دە زد اشـ ــــ نکرد و ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه حال خراب  .  ی 

د.  ارسا هم رس ه گوش ام ش ح   صدا

سه)- ه  م  سدی؟( چ سن   ندی  د

ان روی لب خشک شدە د آرات ز  . اش کش

دی    عرق  و  بود  ــــه  ـ آغوش گرفتـ در  را  ش  ت لرز خف 
ە مرش را در بر گرفته بود. ت  ی 

ان داد و لب زد:   سخت  ت

 س کن. -

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 161  

 ٥٧ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ل از آن که اجازە  الا برد و  ق دهد، دسـت  ه مرد  ی سـخن 
گر تکرار کرد.   ار د

س کن. من ن -  خوام...

غض کرد اما اجازە  چار هق  آرات  ا ب ــ  ارش نداد.  ی 
د:  ش و غ ست روی تمام احساسا  زد و او چشم 

 آرات-

ــه  - ــ اشـ ــه... ــ اشـ ـــتم و دارم.  ـ ه که من هسـ ه؟ این تنها چ چ
ار ن ه اج دی. همه  تمومه اما   تو زنم 

قه ـــم جلو رفت و  ـ ـ ـ ـ ـــورت او  ا خشـ ـ ـ ـ ـ ی آرات را گرفت. در صـ
د:  اد کش  ف

اشوا - م.  قورتار دای گوردون  د لا گت  ب 
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ما  ه    ق . (تمومش کن وگرنه  سـ م اوسـتوا گوزا ن ال
َ
زَشـد
َ
ت

لند کنم.) ارە دست روت  ارم. نذار دو ت م  لا 

ـــــت. آب   ـ ـ ـ ـ سـ د نگ او قد عقب رفت و آرات مات و متح
ل  دهان او روی   صورت  ماند و دن مبهوت دست مقا
 دهان گرفت. 

ه ازدواج ناخواسته برم. - غ  ر ی ە تا ز م به  م

د.   مرد پوزخند زد و قلب  ت کش

الانان دی؟ (-- ه  سن  ه؟)-د  فکر کردی ال

دە از   ه عقل هول داد. دن ترسـ آرات دیوانه شـدە، مرد را 
د و سمت برادرش رفت.   جا پ

ـــه کـــه - ــد ال ـ ــمـــا فکر کرد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد دخ مردم رو  نـــه شـ ـ خوا
خت د د و منو  خت کن  تر. د

ــه عقــب راە خروج را انتخــاب کرد.   گر  ــا قــد د گفــت و 
ـا آن ـــد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک لحظـه از خـانـه خـارج شـ هـا خـداحـاف  در 
لـه ـد و  ـه اطرافش دو ـدون توجـه  ـای رفـت.  نکرد.  هـا را 

چار قطرە اشــ ناخواسـته روی گونه  د و ب اش را  اش چک
ا عجله  ها و فرشعکس برای خود، قاب ـــاخت.  ـ ـ ان سـ ها ع
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الا   ارسا که از شدت صدا  ه ام ا سکندری   ای رفت و 
ــانه  ـ ش در شـ ــــدای ک ه زد. صـ ــــدە بود،  دە شـ ــــ های  کشـ
د  او ــ رف او را  ـ ـ ان مسـ ــا را لرزاند و ح ـ ارسـ ی  . لحظه ام

اد آورد و قطرە اشک   ه  ا آرات را  ش  چشم در چشم شد
دار شد.   د ش   در ذه

- . چه رو نابود نک اش این  دە.  ا خودت ص   خدا

ش گرفت.   ا خود گفت و در  سکوت راهش را پ

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٥٨ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ـدە بود تـا او را متوقف   ــا  زمـان نخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ح برای ام
اهش را از   ــ ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر او زدە و رفته بود. مردجوان عصـ کند. ز
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ــه   ـ ــا مکـــث کوچ ترجیح داد  ـ ــد و  ـــازگردانـ ـــالا  ـــه  ــای  ـ
ـــد. و قد   ـ ـ ـ ـ ـ ازگردد. وارد اتاق شـ ش  ک خ ت کوچ ــــ ـ ـ ـ ـ سـ

ە مه  ســـمت تخت برداشـــت. خ ی ظرف غذای نصـــف و ن
ش بر   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاری کـه از دسـ لافه بود و تنهـا  د عمیق گرفـت. 
د. کسل   ه صورت کش آمد این بود که مات ظرف، دست 
لند   و غمگ برخاسـت، سـمت سـی روی م رفت. آن را 

خانه خواندە  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خش کوچ که آشـ ـــد در  کرد و راە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــمـت تخـت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــی را روی اپن رهـا کرد و سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش گرفـت. سـ پ
ــ عمیق گرفت و   ــ ـ ازگشـــــت. خود را روی آن انداخت. نف

نه  ـــ ه سـ ش را  ـــتا اند. حال روح و  دسـ ــ ـ ش خود چسـ ی پر ت
ــال آرات پیونـــد خوردە بود و   ــه حـ ـ ش  ـــه  حس روا کرد 

اتخ کوچک کنار تخت   ــ ســـمت  هم رخته اســـت. عصـ
ـــدە ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طری آب پر شـ ــد.  ـ ــادت روی م  چرخ ای را طبق عـ

د.   ـــ ـ طری زد و  از آن را  کشـ ه  ـــته بود. چن  ـ گذاشـ
ر لحاف رفت.  ظهر بود اما   ازگشـــــت و  ز ه جای خود 

ش تقلا برای ذرە ـــــما ـ ـ ـ ـ ـ ــــت زر  کردند ای خواب چشـ ـ ـ ـ ـ ـ . دسـ

ـه  ــــــت فرو برد و  روی آن جـا ـ ـ ـ ـ ـ ـه رف  جـا کرد ـالشـ . فکر 

لـ  ش کردە بود.  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــنگ  آرات او را دچـار  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش سـ هـا
ادآور  ــ را  ـ ـ ش مدام  ــد. از روی ناچاری  بودند و ذه شــ
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ــافــت و تمــاس گرفــت.   ــــت. نــام آرات را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل را برداشـ ــا م
ا ذه آشـــفته   ارە گرفت و خاموش بود.  مشـــغول بود. دو
نه انداخت و ساعد روی چشم گذاشت.   ل را روی س ا م

ـت  ـاش از اول ن ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا خود و تحمـل وضـ ـدن  آمـد. جنگ
ــانــه خود را   ـــخـــت. آرامش خـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل بود و سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانــه مشـ این خـ

خندهای آن درش. ل ـــــت. کنار مادر و  ـ ـ ـ ـ ـ دن  خواسـ ها و د
شان  ا شـد. او در خانه  . هیچ کجا برای او خانه نعشـق م

ـــق بودند و   ـ ـ ـ ـ در و مادرش عاشـ ــــت.  ـ ـ ـ هیچ وقت جدال نداشـ
د بر در   شــه آرامش فراهم بود. اما خود کرد و خود ک هم
ــالم آن روزهــا هیچ   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش و حــال از روح و روان سـ  قرار ت

ش نمـانـدە بود. روی تخـ ـه پهلو، جن وار  ت غلـت زد برا  .

ـــد،   ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ اد  ـــدای جنجال و ف ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. صـ ـ ـ ـ ـ ـ در خود جمع شـ
حث و دعوای   د.  ک م بر   لند کند و مح ـــــت را  ـ ـ ـ ـ الشـ
ــدە   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت خواهرش سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دسـ س از رف آرات، 
ــ نفس از   د و عصـ ــ الشـــت را چسـ ش  ــتا ا دسـ لافه  بود.
اش   ــم بود.  ــ ـ ـ ط برای روان او، سـ ا نه خارج کرد. این  ــ ــ ـ ـ سـ

ســت و آرام  آمد و در هتل  ماند این خانه ن  ه . چشــم 

ه شـــلو  دون توجه  ســـت و در    آرام  الای خانه، چشـــم 
ا از تار فرو رفت.   دن
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اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٥٩ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ر   ه جلو قدم برداشـت.  چرخاند. تصـ (آهسـته آهسـته 
ـان   ــــــت. خـانـه بود. همـان م ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاهش  لش ن خـانـه مقـا

 ا عشق و دوست داش 

در و    ـــود تا  ـ ـ ـ ـ ـــدا، لب گشـ ـ ـ ـ ـ الا بردن صـ ـــد  ـ ـ ـ ـ ه قصـ خند زد.  ل
ان لب شد. مادر را صدا بزند اما صدا از م ش خارج   ها

ه آن  انگشــت روی لب  ا  د. مانند ما ت ش کشـــ ها
اە   ــ شـــت و سـ شـــد. ابروهای پر  از صـــدا خارج  ها داد و 

 درهم فرو رفت. 
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گر لب روی هم کشـاند و   ار د دە  الا انداخت. ترســ شــانه 
دە   مرش کش شد. دس روی انحنای  لو خارج  صدا از 

 شد. 

ــه عقــب چرخــانـد. متعجــب، در حــا کــه قـدم   و او را  ن
دە شد.  ه عقب چرخ ش دست خود نبود   ها

ه تنه  د و شتاب زدە  چ ش پ ان موها ی درختان   اد م
ــــه بهار   شـ وهای هم ان  دە برخورد کرد و م ــ ــ ه فل کشـ

د.  چ  پ

ـــــب   ـ ـ ـ ـ ـ ـاد و تـار شـ ـان هو هوی  همـه چ و همـه کس در م
ـــد.   ـ ـ لند شـ ــــدای خندە  ـ ـ ــــدە بودند. صـ ـ ـ دە شـ ا گرای ــ ـ ـ ـ ـ ه سـ

د.   ترس زدە چرخ

ــــتاب زدە او را از    ـ ـ و شـ دە و ن ــــ ـ ـ ه عقب کشـ گری  قدم د
ستاد.  ل استخر ا ازگرداند. مقا  نو 

ـــتخر خا از آب در   ـــد. تار کف اسـ ه جلو پرت شـ قد 
دە شــد.   گر جلو کشــ چشــمش فرو رفت. ناخواســه قد د

ستاد.   تلو تلو خوران ا

ازهم    لو کرد. اما  ه خارج کردن صدا از  دە س  ترس
د.  چ لو پ ه دور  ش را   صدا انگشتا
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در و مادرش، صدای خندە   ها  در تلاش برای صدا کردن 
د.  چ  ناآشنا در گوشش پ

ـــد. درد  حلقــه   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م تر شـ ش مح ــه دور گرد ــتــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی انگشـ
نه  دە در سـ چ نه پ ی شـد و در سـ ه ت ل  د اش فرو  اش، ت

 رفت. 

ه  خندە ع را  ب، ته ــنا غ ـ ـ ـ ـ ـ د هم آشـ ــا ــ ـ ـ ـ ــنا و شـ ـ ـ ـ ـ ـ های ناآشـ
د.  ش خ  جا

دە و عق زد.   ش کش لوی خ ش ناخواسته سمت  انگشتا
د.   ل روی هم ف

ش    ل ه دور  دە  چ ــار انگشـــتان نامر پ ـ ســــ کرد از فشـ
دا کند.   خلا پ

ش ذرە   ه جا ـدە و خف را  شـ ف شـ و ب اما انگشـتان ب
 ذرە و کشندە تزرق کردند. 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٦٠ی_ #صفحه
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 #مهسا_عاد

 

اد. قدم ــدا و ف ــ ـ ش از  در تلاش برای خروج صـ ــ  ها ــ ـ ـ نف
 خ شد. دردمند. 

مر خم کردن و   ل از  ـــد. اما ق ـ ـ ـ ـ دە شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـــمت زم کشـ ـ ـ ـ ـ ه سـ
ــت  او را درون   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ و قـدرتمنـد از  ، ن ـه زم برخورد 

اد پرتاب کرد.  ا ارتفا ز دون آب و   استخر 

ست.   ا حس درد چشم 

چـه  ش، مــاه ــــت. ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــود. حس نــداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا و  لــ از هم گشـ
 اندامش فاقد هر احساس دردی بود. 

ش را در بر گرفته  ن ـــ بود اما تقلا جا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت چه ح ـ ـ ـ ـ سـ دا
د.  چ گر صدای خندە پ ار د  بود. 

ــار در کنــار قهقهـه  ــه این  ر ل و  هـانـه زمزمـه هـای ک هـای ز
د. مردانه ه گوشش رس  ای هم 

ــــت. روی آب نبود اما حس عبور مو بر   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــم  ـ ـ ـ ـ ـ از چشـ
ش را احساس کرد. حس مو عمیق و قدرتنمند.   ت
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فتاد. دل دل زد و بر   ـــود و اتفا ن ـ اد گشـ ه ف ازهم دهان 
 جان خود از خف کرد. 

ا. - ا  مامان...

د.  ه گوش هیچ کس نرس  لب زد و 

 مک. -

ا حس نکرد.  ه تن داد و ت ان   ت

 مامان. -

ـــــت. خندە ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ ش  ان ت گری م ج د های در قهقهه ها  م
د.  چ  پ

ــ نبود   ش فرود آمد اما ح جســ ســنگ اما نامر بر ت
شست.  ش  ام اول در پهل خواهد درکش کند.   که 

د   ــ از ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ام دوم بر گردن، ب د.  گ ــــت از درد  ـ ـ ـ ـ ـ سـ نتوا
دە شـدە  ه انه بر گردن کشـ ال ها بود که وحشـ سـان چن
 بود. 

گر در ســم از تن فرود آمد. چهرە درهم فرو برد.   دردی د
ا زمزمه ای از نو چشم گشود.  ست و   سخت چشم 

- .  جون چه چشما
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ست.  از چشم   از درد و 

 از کن چشماتو... -

ـــد. ناله  شـ ـــودە  ـــم گشـ ـــان ناله چشـ ه سـ ی خود در گوش  ای 
ــــش را نوازش   ـ ـ ـــم گوشـ ـ ـ ـ ـــدای خود نبود اما از سـ ـ ـ ـ د. صـ چ پ

 داد. 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٦١ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 نکن توروخدا. -

ه گوش   دند.  چ دند و پ چ ند. در هوا پ قهقهه ها برخاســـ
ـــدان   ـــه دنـ ـ ـــدامش را  ـــد و اجزای انـ برخوردە کردە، زانو زدنـ

دند.   کش
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ــاند و نفس را رو   ه هوا کشـ مر را  ه تن خورد.  گری  ج د م
 ه توقف برد. 

- .  آی

 ازهم صدای خود. 

 

اش چشـم ای کشـاند.  ش کور   دردآلودش را  شـد  ها
اسش را و ن دون ل د اندام   د

د.  الا کش  از تن 

س نبود. رخت اما گونهاشک   اش خ

 تضاد عجی بود.  

ه ســکوت بود. چشــم آزار   د و مجبور  ســت اما در  د
ــا  ـد. خواب رو ـت در  د ـــان واقع ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ پنـداشـ
 آمد. 

کشـاند   الا  الا آوردن دســت، تلاش کرد تا ســاعد  ه قصــد 
ه ناله ه زم  دە   های خود گوش فرا داد. اما چس
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از چشــم   ـــد. د گرفت و  ل روی هم ف ســـت.  چشـــم 
لنــد  لنــد  ــتـادە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش ا ــالی ـــود. مردی بر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد.  گشـ خنـد

 سخت و دردنا لب زد: 

مک... -  ک...

ست.  از از نو چشم   ،  مرد قهقهه زد و 

از کرد. دو دو  زمزمه  ش کرد. چشـم  ی کنار گوشـش، هراسـا
ل از هم جدا ساخت.   زن 

مک سمت مرد کشاند.   ه قصد  از  ش را   تن دردنا

ازهم سـکوت و   ش ققل زم شـد و  ش  جا از هم ت اما 
ا زمزمه  خته  ــد که  آم ــ ـ ـ ـ ـ اعث شـ ــــش،  ـ ـ ـ ـ دە در گوشـ چ های پ
 ازهم تلاش کند. 

 م...من...این...اینجام. -

از کرد.   زمزمه  ـــم  ـ ـ ـ ـ ـ د. چشـ چ ــــش پ ـ ـ ـ ـ ان گوشـ ارە م ای دو
 عقب چرخاند. 

ـا   ــتـه بود. مردی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  ـالی گری بر  مرد متفـاوت و د
اە و چشـــما   ــ دە  صـــور سـ . ترســـ اط رنگ. مانند شـــ

ان خورد.  اوری ت مال نا ه تن داد و در  گر  ا د  ت
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ه   ش  ـد. ت ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدون مکـث خود را عقـب تر کشـ عـت و  ـه 
ه   ـــــت   ـ ـ ـ شـ د.  چرخاند. مرد  ــ ــ ـ ـ ـ ـ گر چسـ آغوش ت د

لش بود و هیچ تفاو نداشت.   سان مرد مقا

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٦٢ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ه قصــد   فتاد.  از لب گشـــود و هیچ اتفا ن اد  ه قصـــد ف
ــه تن او   ش  ـــنگین ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز هم تن سـ ــانـد امــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرار تن جلو کشـ

ست نا را لب بزند.  دە بود و تنها توا  چس

 مادر. -

ـاز   ـت کرد و  ــــــت حمـا ـ ـ ـ ـ ـ ـاز عمیق درخواسـ دردمنـد لـب زد و 
 هیچ نبود. 
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 مک. -

 جون چه ت -

د. انگشــتان ناخواســته ســمت    چ ش پ از صــدا در 
دا کردند.   سوق پ

ش خارج    ل ــــدا از  ـ ــــدند. صـ ـ دە شـ چ ه دور  پ م  مح
ــدە  ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی دور  ف ــــ ـ ـ ـ ـ شـ عت ب ا  ــتان  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و انگشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 شدند. 

ه دور   شــ  شــســت. انگشــتان ب ش  ، روی پهل انگشــ
از صدا خارج شد.  دە شد و  چ قه پ  شق

ارسا تو فوق العادە-  ای ام

نه  انگشـ سـ شـد و جان کند.  ش خارج  ل اش  صـدا از 
 را لمس کرد. 

ــــد و لمس    جاد و شـ مرش ا ان  ه تن داد. انحنا م قو 
ست.  مر حس کرد. عق زد. چشم  گری را روی   دستان د

ازهم لمس انگشتان.   د و   ل ف

ــد. شـــکســـت  طعم خون و    ت پررنگ شـ ــ و رنگ غ ـ ک
د.  چ اهش پ ه دو ن الا کشاند و تار   پرچمش را 
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ه   ک  اە خود و نزد ل ن ـــود. چندین دســــت مقا ـــم گشـ چشـ
د.   قامت شکست خوردە اش د

ست.   از ته دل چشم 

از کردو   ش را  ل قا راە  ــــد و عم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه دور  ف ـــــت  ـ ـ ـ ـ انگشـ
ــدا از اعماق   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ الاخرە صـ نه خارج کرد و  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ادی ن از سـ ف

شست.  ه ثمر   وجودش خارج شد و 

ـــــت بر   ـــــت. دسـ ــسـ ــ ـ شـ ادی روی تخت  لند و ترس ز ا ه 
ە نه گرفت و نفس نفس زنان خ ش  ی نقطه س ی کوری، ت

نه  اش را شمرد. های س

 شد. ک، دو، سه آرام ن 

سـت   ـ بر گونه، چشـم  ا حس خ ه صـورت برد.  دسـت 
ست.  از چشم  د و  گری چک  . قطرە اشک د

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٦٣ی_ #صفحه
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 #مهسا_عاد

 

ە  ـــود و خ ـ ـ ـــم گشـ ـ ـ ــ گرفت. چشـ ــ ـ ـ دی   نفس، نف ــف ــ ـ ی سـ
نه  ه ســـ ع،  ســـقف، کف دســـت  اند. ته ــ شـــش چسـ ی پر ت

فه   ش خـارج کرد. غلـت زد. د عمیق گرفت و  جـان از ت
ــوق داد.   ــ ـ لو سـ ــوی  ــ ـ ه سـ نه  ــ ــ ـ ــمت سـ ــ ـ ــت از سـ ـــ زد. کف دسـ
ـــل لمس بود. قطرات   ــا ش قـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه روی پوسـ ـ قطرات عرق 
ــــمان رن  ـ ـ ـ ـ ـ گری، چشـ س از د اە   ــــک ناخودآ ـ ـ ـ ـ ـ اش و  اشـ

ـــــک   ـ ـ ـ ـ شـ ــته اش را، ترک کردند و روی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مملوء از زند گذشـ
لنـدی از   ـاە هق  لنـد نفس گرفـت و نـاخودآ لنـد  ـدنـد.  چک
د. روی تخت غلت زد. در خود   ــد و ترک نه اش خارج شـ ــ سـ
لند نفس گرفت.   د و  ـــ نه کشـ ـــ ش را درون سـ لرزد. زانوها
ش ـــدا ـــ کرد، صـ ه کرد و سـ ه    از ته دل اشــــک رخت. گ

د.   ش را در آغوش کش ازوهای لرزا الا ها نرسد.  گوش 
ل چـانـه  ـه  ی  توانـا کن ــــت خود نبود. جزء  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش دسـ نوا

شــه درآمدە و  ه ر ش،  د ش  جزء اندام  لرزدند. چشــما
ر آن شـب  دو دو زن روی گوشـه  ی فرش ماندە بود و تصــاو

عـبـور   ش  ــا ــ ـ ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل چشـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ مـقـ از  ـلـ  فـ ــد  ــ ـ ــاننـ ـ ـ ـ ــــد.  مـ ـ کردنـ
ه ســــمت خارج ترک  نفس نه را  ــ ــ ســ ـ ه ســــخ مسـ ش  ها
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ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه و مسـ ــان ر ش جــا م کردنــد. تــک تــک نفس هــا
ش گ  ـدا نل ـا حس  کرد و را برای خروج پ کرد. 

ش، ترس زدە   ا ازوی ع ــتا بر روی  دە شــــدن انگشـ کشــــ
ــا   ــه از جـ ـــدون وقفـ ــــت.  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد. روی تخـــت  ـ ــا پ از جـ
برخاست. عقب عقب رفت و قطرات اشک همچنان روی  

ــک  گونــه  ــدنــد.  چرخــانــد. هوای تــار هــای  رنگش چک
ــــت پنجرە  ـ ـ ـ ـ شـ اط از  اهش فرو  ح ـــدە، در ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــودە شـ ـ ـ ـ ـ ـ ی گشـ

لش چرخاند.   ا ال م ه دن رفت. لرزان نفس گرفت. چشم 
ل روی م   ا ه م دند. چن  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه دادش رسـ ش تنها  اها
ت خارج   دون درنگ در را گشـــود. از ســـ کنار تخت زد و 

ـاە چرخـانـ ــانـد. ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاط رسـ ـه ح ــد و خود را  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان  شـ ـاد م د. 
ش تکرار  درختـان  ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل چشـ ـارە مقـا ش دو ـد. خوا چ پ

ه قدم ه تن رفته  ش تزرق  شـــد.  نفســـش رو  های  جا
ـار روی همـان تـک   ـه اج ـــد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش گرفتـه شـ ـاهـا ـــد. نـا از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـــد.  له ش ف ان انگشـــتان لرزا ل را م ا ی خانه زانو زد. م
ـــاعد   ـــفحه سـ ــاند. صـ ـ الا کشـ ش را  ـــن  جا ل را روشـ ا ی م

دە شـد و شـمارە  ه روی نا کشـ ش  اش  کردە، تنها انگشـتا
ل کنار   ا ـــ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش ح جان نگـه داشـ ـــتا ــ ـ ـ ـ ـ ـ را گرفت. انگشـ
ــ را حائل   ند. ســـخت گردن خم کرد. دسـ گوشـــش را نداشــ
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ه   اد لا  اند.  ه آن چس شا  ش کرد و پ شا و زان ب پ
ــ  لای   ـ ـ ـ ــد. ســـــخت نف ــ ت نازکش فرو رفت و خارج شـ

گر گرفت. بوق اول بوق دوم بوق سوم...   د

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٦٤ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ا صـدای خروج   دە درون گوشش همزمان شـد  ج صـدای پ
نه.   نفس عمیق خود از تنگنای س

ارسا. -  جانم ام

ـــــت خط، متعجب بود. بی   ـ ـ ـ شـ ــدای مرد  ــ ـ ـ ـ ـ طن خوش صـ
ــــ کرد  تمرکز کند.  تا فقط بتواند   ـ ـ ـ د و سـ ــــ ـ ـ ـ الا کشـ
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نه برد و   ـــ ش را روی سـ ــاند. دســــ ـ الا کشـ ت کند.   صــــح
 فه زد. 

؟-  ام خو

د و او تنها   ه گوشـش رسـ شـت خط  صـدای متعجب مرد، 
اورد.  ان ب ه ز ست نامش را   توا

ار. -  داد...

ـــــش چرخــانــد.   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان هم ـــم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار نگران، چشـ داد
د و از جا برخاســته، راە اتاق را در   انگشــت روی لب کشــ

ش گرفت.   پ

؟ - ارسا؟ خو  ام 

امد و هم مرد جوان را نگران تر کرد. وارد اتاق   ـــدا ن ـ ـ ـ صـ
ه شــســت. لب  شــد. قد ســمت تخت برداشــت و ل ی آن 

د و آرام تر گفت:   گ

- ... گ  چند تا نفس عمیق 

ار فرو   شــت هم در گوش داد ه  شــت  صــدای نفس های 
 رفت. مک کرد و افزود: 

ی؟-  به
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اورد.  ان ب ه ز ست، نام او را    جوان تنها توا

ار... -  داد

ی؟ - ار، به  جان داد

دون توجه لب زد:  ارسا   ام

د... -  خواب...خواب 

امل کرد. جمله ار آن را  مه رها شد و داد  اش نصف و ن

دی؟- د د  خواب 

امد و او افزود:  ارسا ن  صدا از سوی ام

؟- شس  اشو، کجا 

اط. -  ح

ان داد و افزود:  ار  ت  داد

اشـو صـورتت رو آب  - اطشـون حوض دارە.  ادمه گف ح
خور.  م آب  عدشم   بزن...

ا قدم های ســســت شــدە  ه حوض را  دن  ارســا رســ اش  ام
د. سخت   د

 نا ندارم. -
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شا  ار نگران پ د. داد  اش را مال

تو  - ســــتم دســـ شــــت ن زم. من پ اشـــو ع ــ،  ـ ـ اشـــو  ام 
لند شو.  گو و  اع  م.   گ

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٦٥ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

له ه  اند و سخت برخاست. کف دست   ی یخ زدە چس

مم آب  - ـــورتتو آب بزن،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه برو صـ لـ ــذار روی  ـ لو  ــا ـ م
 خور و برگرد. 

لـه رهـا کرد.  طبق گفتـه  ـل را روی  ـا ـار عمـل کرد. م ی داد
ه صـورت زد و در  ه سـمت   مر خم کرد. آ  حوض رفت. 

د. حال   ــ ــ ـ ـ ـ ش  را مملوء از آب کرد و آن را نوشـ ـــــ ـ ـ ت مشـ نها
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ـــدە بود و   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش منظم شـ تم نفس هـــا ـــاع به بود. ر ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اوضـ
ش ازگشــــت  ت له  ـــمت  ش آرام تر د عمیق گرفت. سـ قل

اند.  ه دست گرفت و کنار گوش چس ل را  ا  م

ار. -  داد

 جان به شدی؟-

اسخ داد:  اند و  ل روی هم چس   

ته؟- ت بردت دم دس  خب...اسک

له   ه  ــد و کف دســــت  ه عقب خم شــ گر گرفت.  ــ د ــ نف
اند.   چس

- .  تو ماش

ت بردتو بردار.  - سـند بزن اسـک ارسـا  پ ام ه ت اشـو برو 
ــارک خودتو   ــه  خور و برو تو  ــا قهوە  ــه انرژی زا   راە 
ــاهـــات حرف زدم، نفس   ـ ـــارە کـــه  گرم کن.  خوام دو

ه؟ اشه، ا ت   نفس زدنت از حال خ

ار ادامه داد:    جوان سکوت کرد و داد

؟-  اشه ام
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س از   ــــت و  ـ ـــسـ ـ ـ شـ ـــ  ـ ـ ـ مرنگ روی لب  خندی هرچند  ل
 مک گفت: 

 کنم. تلاشمو -

ار از روی تخت برخاست و گفت:   داد

. منتظرتم من. - ار  ک ینم چ ن  خوب، برو ب  آف

قه  ـــ ط ـ ــــت. مسـ ای و  تماس را قطع کرد. از جا برخاسـ ی 
ش گرفت. حال خو نداشـت و در تلاش   ت را در پ ســ
ــه جــان  جــان خود تزرق   بود تــا حــال خوب را ذرە، ذرە 
ـــــت. آب   ـ ـ ـ ـ ـ ـه دیوار گرفته، قـدم از قـدم برداشـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ کنـد. دسـ
گر   از قد د ســـتاد و  ــتاد. راە رفت. قد ا دهان فرو فرسـ
از ادامه داد. مق  ــــ گرفت و  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــخت نف ـ ـ ـ ل  را ادامه داد. سـ ا

ش رفت.   ــــمت چمدا دون مکث سـ ـــد.  ـ ـــاد.وارد شـ ـ سـ اتاق ا
ا از   ــ ـ ـ ـ ـ زاپ سـ ـــلوار ج  ـ ـ ـ ه همراە شـ ــ را  ـ ـ ـ ـ هودی زرشـ
چش از   ـــــ س از چنگ زدن سـ چمدان خارج کرد. تن زد و 
الا رفت و از   ل تند  ار ق له ها برعکس  ـــد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اتاق خارج شـ

 اتاق خارج شد. 
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اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٦٦ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

د   ف و موهای ســ دن جســم ظ ا تند کرد اما د ه خروج 
گر جلو   ـــتاد. مکث کرد. قد د سـ ا ا ــ ـ اما برا در آن سـ

ان گذاشت.  ه آرا روی ز  برداشت و نام او را 

 دن خانوم؟-

ا   د  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا  گر جلو  دخ  دن زد. قد د ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا  خود را 
از نام او را تکرار کرد.   رفت و 

 دن خانوم. -

ــدە  ــه تن دخ افتــاد. قــامــت مرتعش و تک ــه  لرزی  اش را 
ــا لحظه ـ ـ ارسـ ــ چرخاند. ام ــ ـ ــــمت  ای درد خود را  آرا سـ
ه جلو برداشت.  گر  د و قد د ان س س  ه 
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؟ -  خو

ـــــک گونه  ـ ـ ـ رنگ تر کردە بود. مهتاب   ی دخ را  قطرات اشـ
ــاە گونــــه  ـ ـــاتر  ی دخ ــــه رخ مـ ش را ز ــــا ــــد و رخ ز ــاب ـ تـ

 . کرد 

مو ن-  دە. آرات از ع نیومدە خونه...جوا

 سخت آب دهان فرو فرستاد و افزود. 

ـالش هر  زنـگ - ــــــت کـه  زنم...هر  دن ـ ـ ـ ـ ـ سـ گردم ن
ست.   ن

ــته  ــ خ و خسـ ــمان  ــ ــا چشـ ـ ـ ارسـ اش را روی هم گذاشـــــت  ام
ه اهش را حوالهثان س ن ل کرد. ای و س ا  ی ساعت م

الش؟- م دن   خوای ب

ــ  سـ ه خا ش را در تار  ندە دن چشـــما ـــ  های پرا ی 
ـــ  دوخت سـ ه خا ه  ـــ ــ شـ ـ شـ ــ ب ـ ـ ـــمان  اە چشـ . رنگ ن

 . ندە در هوا بودند. خاص و دوست داشت  های پرا

 شه؟-

ان داد.  ا وجود خرا حال خود،  ت ارسا   ام

 البته... -
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ارک شــدەاشــارە  اط و ماشــ  ه درب ح ل خانه  ای  ی مقا
 زد و افزود: 

 منتظرتم. -

ه در   خند کوچ  ا ل ــا  ـ ارسـ دن از در فاصــــله گرفت و ام
ـــــت.   ـ ــد. قد برداشـ ــ ـ ـ ــــودن آن،خارج شـ ـ ـ س از گشـ ک و  نزد

ه چراغ خاموش خانه  ا  ی ساواش انداخت  چرخاند ن
اد هر جا که بودند   ه احتمال ز نه خارج کرد.  ــ و نفس از سـ
ه   اری  ــــت  ـ ـ ـ ـ اە ح ـــ رفت. ن ـ ـ ـ ـ ـــمت ماشـ ـ ـ ـ ـ ا هم بودند. سـ
ـــاز کردە بود انداخت و در   ـ ت بردش را جاسـ ــــک ـ ا که اسـ م

ـــــت. حا از آرات  ــــسـ ـ شـ ـــــت رل  شـ ت  گرفت تا آدم  نها
ش   ـا ـه  ـد خواهری کـه همـه جورە  ـا ـاموزد کـه ن ـــود و ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

اندازد.  ه ب ه گ  است را این گونه 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٦٧ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد
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لش منتظر دخ ماند.   ه مقا ە  ــــت و خ ـ ـــسـ ـ ـ شـ ــــت رل  ـ شـ
ــانوادە  ـ ـــد خـ م بود و زنـ ـــد خودش  ـــای  زنـ ی رفیق روزهـ

لات آرات دورا دور   ش هم اضـــافه شـــدە بود. از مشـــ ســـخ
ش را ان د. قدر ناطلاع داشت اما شد  سنج

ــلخته  ــ ـ ــاند. تار موهای شـ ـ ـ ـ ای کشـ ــ گردن  ــ ـ ل  عصـ اش مقا
ە ش افتاد. خ ـــما ـ د.  چشـ ــ ــ ش لب روی لب کشـ ــتا ــ ی انگشـ

ـــته بود.   ـ از نگذشـ ه حالت عادی  ــــش  هنوز هم روند تنفسـ
ــاعد روی فرمان   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــخت سـ ـ ـ ـ ـ ـ هنوز هم حالش خوب نبود. سـ
شــا روی آن گذاشــت. خســته بود. از دســت   اند و پ چســ
گر   ـــته نبود د ـ ـ ازهم مانند گذشـ ـــال  ـ ـ ـــه سـ ـ ـ عد از سـ روا که 

ندازد  خســته شــدە بود. ن ه چه ســنگری چنگ ب ســت  دا
د.  ا  تا خود را ب

ــای  ن ــ ارسـ ان ام ــای دیروز را چگونه م ــ ارسـ ســـــت ام دا
د.  ا  امروز ب

ـــمردن کرد.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ وع  ب گرفـت.  لافـه د گرفـت و 
ــــودە   ـ ـ ـ ــــدای گشـ ـ ـ ـ ــــمرد. صـ ـ ـ ـ عدی را زد و شـ ب  مکث کرد و 

 شدن در آمد. 
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اە چهرە  ــاند. ن الا کشـ س از اشـــک دخ    ــته و خ ی خسـ
ل روی هم گذاشت.   انداخت و مغموم 

د  او ل را  سـت. مقا شـسـت و در را  . عجولانه دست  دن 

د.  د و لب برچ  زر چشم کش

ه نکن. -  گ

دتر کرد. چانه گفته  ـــ حال دخ را  ـ ـ ــ لرزد.  اش  ی  ـ ـ شـ ب
ا   ش را  اردن کردند و دســـتا ه  وع  شـــ  ش ب اشـــک ها
د. صــدای هق هق رزی که   ر چشــم کشــ ی ز شــ شــدت ب

لوی دخ خارج  ارسا آزار دهندە بود. از   شد برای ام

 دن خانم. -

نه  ــ ــ ــدای خس خس سـ ــ د. صـ ــ ــ ه دندان کشـ ه  دن لب  اش 
د.  تند تند نفس گرفت.  ارسا رس  گوش ام

ار کنم. دونم...نم...من، ن-  دونم چ

ارسا سکوت کرد و او ادامه داد:   ام

اد. - اری از دستم بر نم شه ب دستام و  ف م  دارە ح

ش افتـاد و  تــار موی نقرە  ـــمــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل چشـ ـای دخ مقــا ای و ز
ست.  ای دخ چشم  ارسا در برابر ز  ام
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دم. دارم - ت  آراتو دارم از دســـت م ه هر  ســـ ازمش 
اهه.   و فرهنگ اش

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٦٨ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

م. ن-  ذار

ان داد.  ارسا پوزخند زد و  ت ه دل خوش ام  دن 

س ن- شناخ   ذارم؟ هنوز 

ل   ــــع که مقا ــــد. از ضـ ـ ــا ف ـ ـ شـ ه پ انگشــــت  ــ  ـ ـ عصـ
ــان  ــ ـ ـ ـ شـ ــ از خود  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت  ـ ـ ـ ـ ـــــت. حق نداشـ ـ ـ داد، نفرت داشـ

فهمد و درک کند.   گذارد دردش را ک جز خود 

...هنوز ن- ــنــاخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــانــدان یزدا رو  دو چــه  هنوز خـ
دی.  ارن. البته فقط همون ادم که د  لا  تونن ب
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 مکث کرد و افزود: 

گه رخ  - ه اتفاق د از  ی  ــ تو ب ـ شــــه بری؟ منو تو ماشـ
  دە. 

ه حرکت درآورد و دن   ه فرمان ماشـ را  ارسـا دسـت  ام
ازگو کرد.  ل آرات را   توضیح داد. از نو مش

فته. تا  تونن  - سـت که براشـون جا ب درد آرات معمو ن
کشه.   ازارش  دن که بتونن آراتو خسته ک تا دست 

د   د. تلخ خند ان، خند ا ا خ ە ســ لب جلو کشــاند و خ
ارسا گذاشت. و خندە  اش دا بر دل ام

ــــت  - ـ ــــش دسـ ـ شـ ا از گرا ـــونن که  ـ ـ ه جا برسـ تا بتونن آراتو 
ه آخر برسونه.  ا از خودش و خودشو   کشه 

ه   ــت   ـــ ـ ـ شـ ــــت و  ـ ـ ـ سـ ـــم  ـ ـ ـ ـ ا درد چشـ الا انداخت.  ــانه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه زد.   صند تک

لش  - ه روز خوش واسه مون نذاش تا ق دن  از وق فهم
ازچه  ـــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم این موضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عدشـ گه و  ای د ای که  چ

ن. هر روز نگران قلب آراتم.   گ ازی  ه  اهاش قلب اراتو 
شه. آرا که تحمل ان  قدر درد براش خارج از توا
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 سخت نفس گرفت و افزود: 

گــه ن- فــا  د ــار کنم. آرات  دونم...واقعــا ن دونم چ
ل دارە اما ذرە ای ن تونه از خودش دفاع کنه.   قد و ه

شاند.  اهش را روی دخ  ارسا  چرخاند و ن  ام

ش  ک ن-  تونه بزنه تو دهن کسا که اذی

ــاواش خا     ــ غل سـ ــو  برە تو  ــ ت نمام غم هاشـ در نها
 کنه. 

ان داد و عص گفت:  ک  ت س  ه

از از  گن خفه هر  بهش - ــاواشــو دارە.  شـــه چون سـ
ــاواش پنهون   ــ ـ ـ ـ ـ ـــــت سـ ـ ـ ـ شـ ــو  ــ ـ ـ ـ ـ ــو  دوئه و خودشـ ــ ـ ـ ـ ـ گفته هاشـ

 کنه. 

 خب عاشقه... -

 دن متاسف لب زد: 

ش خراب  - اش نبود و این طوری زندگ اش عاشق نبود...
 شد. ن
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اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٦٩ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

ت عشق اینه... -  خب خاص

دە   دا پ ـــد ـ د و در نظرش آمد که رنگش شـ او ــ را  ـ ـ ـ دن 
 است. 

ـــته  - ـ ـ ش. از هر جا که خسـ ـــم ـ ـ ی سـ ی پناە ب از هر جا که ب
ی.  گ غلت    اونو تو 

 عاشق شدی؟-

ـدر و مادرش   ـادآوری  ـا  ـالا انـداخـت و  ــانه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
خند زد.   ل

ا رفتار هاشـون  - ه زن و مرد عاشـق بزرگ شـدم.  نه اما ب 
 خوب آشنام. 

 در و مادرت؟-
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ـــــت. فرمان چرخاند و عمق   ـ ـ ل روی هم گذاشـ ــا  ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
خندش داد.  ه ل ی  ش  ب

دە ان اما  - شــه پناە هم بودن. ســخ کشــ در و مادرم. هم
 ازم آخرش همو انتخاب کردن. 

ـــــت خـانـه  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ این دن لحظـه ای ح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ گونـه از  ای کـه این 
ش دم  زد، را خورد. او هیچ زمان چن عشــق  عشــق درو

ک لمس نکردە بود.   را از نزد

ـــو   - ـ ـ ـ ـ ا زمان قرص هاشـ ا ـــق همینه که مامان به از  ـ ـ ـ ـ عشـ
ــــم زمان    ـ ـ ــــلو هاشـ ـ ـ ام تو اوج شـ ا ــــق اینه که  ـ ـ دونه. عشـ

حث و  ذارە واســه   شـونه که تو اوج  ام بی ــ اح مامانم. ع
ـــون کنــار   ــ ـ ـ ـ ـ ـ . اینکــه آخر  شـ ــه هم توه ن ک جــدال 

غل  اد و اون  رو   کنه. م

ـه دن انـداخـت و   ـا  م ن ــتـاد. ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــــت چراغ قرمز ا ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 گفت: 

عدش پر از دلهرە و ســخ  - ل و  ر ق عشــق قشــنگه ح ا
ـای متفـاوت بودن. هم   ـدر و مـادر من از دوتـا دن ــه.   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ
ـدرم.  خـانوادە   خـانوادە مـادرم مخـالف بودن و هم خـانوادە 
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ا   ـه زند  ـــن و  خـانوادە مـامانم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـانوادە سـ ـدری من 
. دوتا قطب جدا  ا داش  فرهنگ ارو

ـادآوری خنـدە ـدرش موقع در آغوش گرف مـادر،  ـا  هـای 
د.   ا صدا خند

ــد و هر روز کنار هم نفس - ــا هم  اما شـ ه  سـ ــن  کشـ
 از اون روزا گذشته. 

الا انداخت و لب زد:   دن تای ابرو 

ـــ بزرگ  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه کــه ب همچ عشـ ـــنگــه...چــه خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آرە قشـ
 شدی... 

 مکث کرد. 

ـــق آرات دارە - ش. من اما عشـ ـــم از روزی که  کشــــ ترسـ
ارن.  ش ب لا   خوان 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٧٠ی_ #صفحه
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 #مهسا_عاد

 

ا   ــــت.  چرخاند و  ـ ـ ـ ـ ــــت روی فرمان گذاشـ ـ ـ ـ ـ ـــا دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
ه دن گفت:  ا   ن

د از دست برە - گ ر این عشقو ازش  د ا  شا

ـــ حق بود و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاند. گفتـه هـای  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لـ روی هم چسـ دن 
ی جز حق نبود اما چارە  ــــت  چ ـ سـ ی او چه بود که ن توا

قه کوچک  ماند و نابودی قل چند دق یند.  منتظر   ترش را ب

اشار -  ترسم. ه خدا فقط از 

ش را درهم چلاند. گردن چرخاند.   انگشتا

ارە. - لا  آرات ب ه   ترسم 

ــا   ـ ـ شـ ه پ جه  گ ـــاس  ـ ا احسـ ش را  ـــتا ـ انگشـ ــا  ـ ـ ارسـ ام
اند. خوب  ــ ـ ابوس لعن اســــت.  چسـ ســــت اثرات آن  دا

ه وجود   دی که  آب دهان فرو فرســـتاد و ســـ کرد تاری د
ـــخ دادن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ە. درنگش در  لــ زدن از ب ب ــا  آمــدە را 

د.  ز ذرە ب ب  اعث شد که دن او را ز

ه نظر ن دە و حالش خوش   آمد. رنگ  جوان  پ
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 خو شما؟-

شـا آورد. ناخواسـته ماشـ   ه پ ی  شـ ارسـا فشـار ب ام 
ــ های   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اعث بوق ماشـ د و عدم تعادلش  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ را کناری کشـ

ش شد.   شت 

ارسا؟-  ام

ان راند. ماش متوقف شد.    ه ز دە نامش را  دن ترس
ل روی هم   از  اند و  ـــ ـ ـ ـ ـ ه فرمان چسـ ـــاعدش را  ـ ـ ـ ـ جفت سـ

د.   ف

م... -  خ

ه دن لب زد. د گرفت و   ا اشارە 

د. - د  شه قرص منو از اون گوشه 

ـــته  سـ عت  ه  ه  دن  افت و آن را  ـــ  ـ خ ی قرص را از 
دون آب دانه ارسا  د. ام د. دست  س لع  ای را 

لند نفس گرفت. حال   لند  ه زد و  ه صــند تک شــت  
ـــان   ـــاطرات تلخ همـ ـــال خـ ب رفت نبود.این حـ ش از  خرا
خوردە   ا بود و  ن آدم دن ازندە ت روزهاسـت.روزها که 
ف و زم خوردە اش   ـــع ن مرد روزار. حالش از خود ضـ ت
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ه درد  ه هم  ل شـا کوفت تا  ه پ خورد. عصـ مشـ 
ــدتر   ــار و  ــار نــه ان ش از ب برود امــا ان ــتــه بر  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ش داد.   عذا

خرم؟- ه مسکن   این سمت داروخونه هست، برم 

اە خون   ــاند و ن ـ ـ ـ الا کشـ ــا   ـ ـ ـ ارسـ ه آرا لب زد. ام دن 
ـــ های   ـ ـ ـ سـ دن خا ا د ه دخ دوخت و دن  افتادە اش را 

د. گر گرفته  ی مرد لب گ

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٧١ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد
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ه  ــا مشـــت گشـــود.جع ارسـ شـــان زن داد و  ام ی مســـکن را 
 زمزمه کرد: 

ش - ع خ ق  خوردم اونم از ن

ش برای  دن قرص را  ش اموزا از دا ــــت.   ــاخـ ـ ـ ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــتفادە  ــ ـ د از چن قر اسـ ــد ــ ـ ــــد شـ ـ ـ کرد. متعجب  اف

ش را گوشــه  ا د. ز ای ســوق داد و تنها لب  چهرە درهم کشــ
 زد: 

 آها -

خواهد چن قر  انتظارش ن ــا تو  ـ ارسـ رفت که ام
ــا   ـــد و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جلو خم شـ ــا   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ـــــف کنــد. ام ـ ـ ـ ـ ـ ـ را م

طری آب را از کنار صند برداشت.   عذرخوا  

د. تنه  ــ ــ ـ ــود و  کشـ ــ ـ ه گونه  آن را گشـ طری را  د  ی  
ه  ــا کرد. ثان ــ را تماشـ ـ اند و دن در ســـکوت  ــ عد  چسـ ای 

ه راە افتاد.  از  ازگرداند و  ل  ه جای ق طری را  ارسا   ام

 شم. ا این طوری -

ازی گرفت.  ه  ش را   دن پوست ل
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ــو  - ــ ـ ـ ـ د دارە این قرصـ ـــد ـ ـ ـ ـ ـــد شـ ـ ـ ـ ـ ـ ش اموزام که اف  از دا
ف   کنه. م

د و   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت روی فرمان کشـ ـ ـ ـ ـ انگشـ خند تنها  ا ل ــا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
د.  ه گوش دن رس ش نفسش   صدا

ر ندارە؟- الای این قرص،  ز 
ُ
 د

د و دن هیچ نگفت.   او ل را  ـــکوت مقا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا در سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
قه  ـــــت. دن نگران  چند دق ــــکوت گذشـ ـ ای در خامو و سـ

ە ــه راە آرات خ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  چشـ ــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ لش بود و ام ــا ی م
د  ل را د از و خمار مقا مه   زد. چشما ن

م - دە قرصا به  کنه. مجبورم، وق حالم 

ــــک   ـ ـ ـ س این  ش از این نکرد.  ـــوی ب ـ ـ ـ ـ دن دخالت و پ
مان  دە بود. برد  پولدار که  اشد هم دردها کش  درد 

افه - داش کرد؟ه نظرت سمت   شه پ

ــدا  دن مغموم و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ــنــد زد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ــه  حــال تک
اسخ داد: دورگه  ای 

 دونم واقعا. ن-
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ــا فرمان را چرخاند و راە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ افه ام ــــمت  ـ ـ ـ ـ ـ ی آرات کج  سـ
ل   ــ مقا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ عد ماشـ ـــــت و   ـ ـ ـ ـ ـ ـــکوت گذشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. راە در سـ

ه درب  افه  ا  م ن ــتاد.  کج کرد و ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ غ ا م ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ
د. سته ه سمت دن چرخ س  افه انداخت. س  ی 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٧٢ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

 

 مک کرد و گفت: 

ە - م چه خ ی ادە شو ب  پ
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اد   ا ورود  از شـدن درب همزمان شـد  در ماشـ را گشـود. 
شــســت و لرزی   ه جان ماشــ  ما   . ه درون ماشــ د 

 شان انداخت. ه تن

ــتـاد و لحظـه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــد. ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادە شـ عـد دن هم کنـارش قرار  پ ای 
سته افه و درب  ه سمت  ه راە افتاد. گرفت.   اش 

سته- افه که  اشه.   اس. فکر نکنم اینجا 

ـل پنجرە  ی کوچـک کنـار در  دن امـا دلنگران جلو رفـت. مقـا
ـــــخص   ـ ـ ـ ـ ـ ی مشـ ـه داخـل انـداخـت. چ ـا  م ن ــتـاد و ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا

ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـد و درب  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دنـدان کشـ لافـه لـب  ـافـه را  نبود.  ی 
د.   او

ـــمـارە لحظـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ لش را درآورد.شـ ـا ـد.م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی آرات را  ای انـد
عد نوای کوچ از صـدای  گرفت و منتظر ماند. لحظه ای 

د.  چ ل آرات در گوشش پ ا  زنگ م

ل آرات. - ا  هم جاست این صدای م

ـــا جلو رفت. تقه  ـ ـ ـ ـ ارسـ ه در زد و منتظر ماند. انتظار  ام ای 
دە بود و دن هر لحظه نگران تر   ش از همه  فا شد و ب

اعث ترسـش  سـت منتظر  شـد. قل که قلب آرات  دا
ستد و نزند.  ا ش است تا از حرکت   ک ت
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ـــ روی گونه  ـ ـــور نبودن آرات، قطرە اشـ ـ ا تصـ اە  ی  ناخودآ
ک و مک ش و  شست.  آلا ش   ها

ـه را   ل ـد تـا  ـاو ـای درب را  ـالا تـا  ــا نگران از  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ام
ـــمت   ـ ـ ـــو سـ ـ ـ ادآوری موضـ ا  س  ــــ ـ دا کنند. سـ برای ورود پ

د.   دخ چرخ

 ه ساواش زنگ زدی؟-

ا   افه  دن داخل  ه پنجرە و در تلاش برای د دە  دن چس
اسخ مرد را داد. ی کرکرەوجود پردە  ای روی پنجرە 

ار اما اونم جواب نداد. -  آرە  دو 

ب خارج   ل از ج ا ـــــت. م ـ ه عقب برداشـ ــا قد  ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
اســ از  کرد و شــمارە  دن  ی ســاواش را گرفت. منتظر شــ

الا آورد و   ا را  ه عقب برداشـــت.  گر  ــمت او، قد د سـ
ه تنه اند. کف کفشش را   ی ماش چس

ــدا در گوشـــــش   ــ از صـ ــد و  ــ ه بوق آخر شـ ل  د بوق اول ت
ای آورد و زمزمه کرد:  ل را  ا د. م چ  ن

اشن. - ش هم   احتمالا پ
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اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٧٢ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

ش فرو برد.   ـان موهـا ــانـد و م ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا کشـ ــاعـد  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لافـه سـ دن 
ـــمارە  ـ گر هم شـ ار د ی جز  خود،  ـــاواش را گرفت و چ ـ ی سـ
شد.  ش   بوق آزاد قسم

ــاواش ن- ــ ـ ـ ـ ـــــک سـ ـ ـ دون شـ ش همن  لا  آرات  پ ذارە 
اد.   ب

ه  ک چ  دن ثان اە  جوان شد. تنها  اهش قفل ن ای ن
ــ فوق العادە بود. مک کرد.   ــ ــمان  د. چشــ چ ش پ در 

نه خارج کرد.  ان داد و نفس سخ از س   ت

 اش منم اندازە تو مطم بودم. -

ه تنه  ـــکوت  ـ ـ ـ ـ ـ ــا در سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ە ام ه زد و خ ــ تک ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی  ی ماشـ
افه، لب ه سم کج شد. ورودی  ش   ها
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ــح  - ــ ـ ـ ا رو واضـ ه چ ــون  ــ ـ ـ شـ ـــق بی ـ ـ ـ ـــتم اما عشـ ـ ـ ـ سـ مطم ن
 دە. شون 

ـــدە  ـــازهم رنـــگ پ ـــد و  ــاو ـ م رخ او را  ـــ در  دن ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی 
ل فرو رفت.  ش از ق ش ب  چشما

ست - ل آرات حال توام خوب ن اری ق  ان

ش  دن هم بود   ارسا در چند روز از شـما برا پروا ام
ــ بودن ن ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بود. دل برای رسـ ــ ـ ـ ـ ه شـ ل  د د. این  ت د

. هرچند که   خواهر و برادر زادە شــدە بودند برای تابوشــک
ی نداشت.  ارسا توف  برای ام

ــارە  ـ ـ ـ ا عصـ د اما تلخ  ــــجوان خند ـ ها  ای از  درد و گردە ـ
غض و لرزش.   از 

 من؟-

اە دن سوا شد و او ادامه داد:   ن

ـه - ـک  ــــت. تلاش   ۳من نزد ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــالـه کـه حـالم خوب ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ه   ــــخته.  ـ ا خ سـ ــــم اما خوب بودن  ـ اشـ کنم خوب 

ش که  ــونه اما درو ــ ـ ـ ـــــخت تر  حرف آسـ ـ ــــختم، سـ ـ ـ ری از سـ
 شه. 
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ــ  گفته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت. جملات  ـ ـ ـ ـ ــکوت وا داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ش دن را  ها
ر دن گذشـــته  ــ را  ســـنگ بودند. آخ که ا ـ د.  ی این  د

ــدە ر خنـ ــه دلش را آخ ا ــان متوجـــه  هـــای از تـ ــد. آن زمـ ـ د
ــ این مرد  ـ ــا هنوز هم دلش برای  تغی اصـ ارسـ شــــد. ام

 های خود ل زدە بود. خندە

ــــــب هیچ خنـدە ـ ـ ـ ـ ـ عـد از آن شـ ـامـد.  امـا  ش ن ی واق روی ل
ش  عد از آن شب خندە اها ش زهری شدند و از  تا  ها
 را در بر گرفتند. 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٧٣ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

ــت.   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکوت را ترجیح داد. حر برای گف نــداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن سـ
ــه  ەثــان ــل  ی درب قهوە ای خ ــافــه مــانــد. تــار مو مقــا ای 

ه دور تار موی   دە  چ ــــت پ انگشـ ــــت.  ـــسـ ـ شـ ش  ـــما ـ چشـ
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ـــمت   ـ ه سـ ــا  ـ ـ ارسـ اە ام ــــت ن ازگشـ ا  ــــد  ـ د همزمان شـ ــــف ـ سـ
 دخ 

د هم   ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی و شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ان بهاری پر از  م رخ دن او را م ن
کرد. از آن زمستان  زمستا سخت و مملوء از برف پرت 

ــار  ـ ـــک  ـــه خود  ــا کـــه تهران هر قرن  س  هـ ـــد. از ج د
ل را هر سال فرا   گرفت. همان بر که اردب

ل   ا م فرما بود تا زمان زنگ خوردن م شان ح ا سکوت م
ە الا کشــاند و خ ل را  ا ارسـا م ی روشـن او،  صــفحه   ام

د و تماس را برقرار کرد.   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــفحه کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت روی صـ ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ
ـــاواش   ـ ـ ـــدای خش دار سـ ـ ـ ــــت و صـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ ل روی گوش  ا م

دتر ساخت.   حالش را 

 سلام. -

ب فرو برد.  ه از ماش گرفت. دس در ج  تک

ش توئه؟- ک آرات پ  عل

دن بی آمد و وقفه الا کش  ای افتاد. صدای 

 ا شمام ساواش خان. -
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دە و   س صــدای آە کشــ د و ســ چ ل پ ا ــ در م خش خ
 لندی 

ش منه. -  آرە پ

ــه  ــ ــای مودب گوشـ ــ ارسـ ــد و  ام ــ ای پوزخند زنان نظارە گر شـ
ان کرد.  ارسا ق رخ نما  ام

ت ن- تو جواب  نرە خر تو حال ــ ــ ـ ـ ــغال تو دسـ ــ ـ ـ ــه اون اشـ ــ ـ ـ شـ
 دی؟

ارسا تازاند.  از سکوت کرد و ام  ساواش 

عــــد تو و اون    - ــا مردە  ف خواهرش از نگرا اینجـ
د؟  عشق و حال خودتون

س طن خســته  گر  و ســ ــ د ی خود ســاواش  صــدای نف
د.  چ  در گوشش پ

م. - اش واقعا تو عشق و حال بود  عشق و حال؟ 

د:  ای آمدە، غ ارسا از موضع خود   ام

 چه مرگته؟-

ان چهرە  مارســتا را لب زد. اخم ظ م ی  ســاواش نام ب
شست.    
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اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٧٤ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

ه؟- مارستان چرا؟ آرات خ  ب

شه. - دتر  م تب داشت، آوردمش  ه   خ

ج در لغـت ـــاواش وقفـه و مکـث م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زد. در لغـات  هـای سـ
ان  د. ساواش، درد و خست ع  رقص

ه تنه  ارسا دسـت  ە ی  دن در کنار ام ی  ماش گرفته، خ
ارسا ماندە بود.   ام

م. - ا  الان م

 اشه. -
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ـدن   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بود از شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خفـه لـب زد و قطع کرد. دن خرد شـ
ای کشـاند و   ل را  ا ارسـا. م مارسـتان در گفته های ام ب

خند    رن زد. ل

م تب کردە فقط. - اری خان داداشت  ست، ان  ه ن

ه ماش زد و گفت: اشارە  ای 

س  افتاد. - م داشت  ک ششون. اون  م پ  سوارشو ب

ارســا از   د. ســـوار شـــد و ام گر دو عت ســـمت د ه  دن 
ــه  ــ ـ ــاد ری نــگــرا خــواهــرانـ ـ ـ ـ ـ را  او  دنــ  زد.  ــد  ــ ـ ــخــنـ لــ او  را  ی 
ـاە  انـداخـت. ری را رفیق بود امـا رف قرار گرفتـه در جـا
دون خواهر و برادر مانند  خواهر ری ــــای  ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ را برای ام
شـــســـت. خود ن  نعمت  شـــت رل  ان داد و  ماند.  ت

ــاواش از ت کوچــــک  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا لرزش  نگران بود. سـ گفــــت امـ
گری  ش دم از چ د  زد. صدا

اشه - شدە  ش   چ

ـــات   ـ ـــد. حر ـــذرانـ از نظر گـ ـــات دخ را  ــاە مـ ـ ـ ــا ن ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارسـ ـ ام
ج  ک در ظاهر دخ م ــــ ـ ـ ـ ـ سـ ـــدن  ه ـ ـ ـ ـ ـ ـــته شـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ از و  زد. 
ش و دودو زدن مردمک  ان  انگشـــتا ا اهش آغاز و  های ســـ
ان  لمه ع ک   ساخت. ترس همه چ را در 
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اش. -  نگران ن

ــا  ارسـ ه ق که تنها کســـش  گفت و دن ام د  ــ شـ اند
ــا  ـ ـ ـ ـ ارسـ ا بود. ام اد در این دن ه  آورد که  گفت و دن 

ـــه در تلاش بودە   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش هم قه بزرگ بود ا وجود چند دق
ـــه در تلاش بودە جای مادر و   ـ شـ ــد. هم ــ اشـ تا مراقب آرات 

ازگوشش پر کند.   در را برای آرات 

ش راحته -  ه خدا که گفت

د و سکوت کرد.    جوان لب روی لب ف

 شه نگران نبود. ن-

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٧٥ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد
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ه  ــا. زاو ـ ـ ارسـ ـــمت ام ـ ــــت   چرخاند سـ ه تن داد و دسـ ای 
ی س ان داد. جلوی خا ان  ت  های مه

ـــه ن- ـ ـ ــــت.  شـ ـ سـ ه خودش ن ــــش  ـ ـــه،حواسـ ـ ـ ازگوشـ . آرات 

فتــــه. زم  ـــو زخ  م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاش خودشـ چ هــ خورە. مثــــل 
اشم. کنه. من ن ش ن  تونم نگرا

ـــاس کرد نگرا   ـ ــــت و خون احسـ ا گوشـ ــا  ـ ـ ارسـ د و ام خند
ـــــت این خواهر را نگران  گونــه دخ را آرات چــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
ر لقـــب   ـــه آرات کنـــد. ا ــاقـــت را  ـ ــامرد  ل ــادی نـ ـ داد، ز

ش جان  ر چن خواهری داشت برا  داد. شد؟ او ا

ــــو  دو چهن- شـ ــــو نب که مظلومی اراشـ طونه  ــــ قدر شـ
ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چ هم بودە. خودشـ ـــه موش  نب آرات از  زد 

ـــه هم بودە. اذیتم   ـ ـ شـ طنت کنه. هم ــــ ـ ـ کرد.  مرد تا شـ
ش   خواد اذیتم کنه... شم. دونه نگرا

گر را   ـــ د ان داد و چشـ ا ه خ ــ را  ـ ــا نگران چشـ ـ ارسـ ام
خ شدە  ی دخ ه رخ 

- . ه کن دن  گ
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ه ســلول لب ش  دخ جوان چانه لرزاند. ســلول  های درشــ
مک کردند.  غضش  ه شکس  خته   در هم آم

 شه. ن-

ـــکوفه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک آن شـ خند زد و در  ــا ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ای جا حوا  ام
دن کرد. کوچه ه رو وع  شت قلب دخ   ی 

اش منم فراموش - ه کن، مطم  ــــه. گ ـ ـ کنم. خا  شـ
 کن خودتو. 

ه چانه  اە دخ هم  اش اضـافه شـد. قطرات اشـک  لرزش ن
گری روی   س از د ــت   نــد. در رقــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قــه گــذاشـ ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ

الا رفت و روی  گونه  ف دن  دند. دسـتان ظ ی دخ چک
ه کرد   د. گ ند. از ته دل اشـک رخت و نال شـسـ صـورش 

د.  ان لب روی لب ف ا ە خ ارسا خ  و ام

 قدر اذیتم نکنه. اش ان-

ـــه گوش   ــه  ـ ــان گ ـ ـــدای پر از خط و خش دخ در م ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
د.  ارسا رس  ام

فهمه چـه- ـدونه،  ش  قدر برام مهمـه چـهـاش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ قدر دوسـ
 دارم. 
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ب  ارســا عج ازگردد و تن لرزان دخ را در  ام خواســت 
ـد   ه فرمان ف شـ  شـ و ب ش را ب کشـد. انگشـتا آغوش 
فتد این فکر مزخرف و چرت.  ش ب  و نفس گرفت تا از 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٧٦ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 دونه. -

ــاند اما همچنان   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کشـ ش را  ـــتا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکوت دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن در سـ
ش گونهاشک س ها ش را خ  کرد. ها

ــه اور کن - ــ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت،  دونه که هم ـ ـ ـ سـ گه دن خواهرم ن
 مادرمه. 

خند مرتع زد.  ارسا ل د و ام او  دن همچنان  را 

لام اولش تو - شه   دونه که هم
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اند.  ه در چس مرش را   دخ 

ذارە. دونه که - ه لحظه  ترسه تنهات  دونه که ح 
نت فکر ن  کنه. ه رف و تنها گذاش

خندش پررنگ تر شد.   ل

گذرە اما از تو نه - ە از ساواش   دونه که حا

ـــــت روی گونه  ـ ـ ـ د و  دن کف دسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـــــکش کشـ ـ ـ ـ س از اشـ ی خ
ە د. خ الا کش ان بی  ا  ی خ

چه آرات همه اینارو - ـــ  ـ ه  ه قول خودت  نه اما  ی  ب
م   ار کن ــــه، چ ـ ـ ـ ـ ـ ازگوشـ ــــته که  ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  طون درو ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 اهاش؟ 

د.  ه خند ان گ  دن م

ـــدم کـــه  - ــدای روی زم آرات تو اینو وق فهم دن خـ
 . ش تو بودی و هس شه روی زو  هم

ک لحظه  ای کودک شد و لب زد: دخ

 واقعا؟-

ان این خواهر و برادر،   ـــگفت زدە از حس م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
 اسخ داد: 
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 معلومه که واقعا. -

ــ   ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ د  مرش از  ان  ـــد. دردی م ـ ـ ه جا شـ دن  جا 
ه صند گفت:  ه زدن  ا تک د و  چ  پ

ه. -  این طوری خ

ــســـــت.   ــ شـ ــم کوچ روی لب دن  ــ سـ د و ت ــا خند ـ ـ ارسـ ام
ــان کردە  خود هم  ــا ش رخ نمـ ــــت کـــه کودک درو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

اورد.  ازی در م چه   است و 

ارک کرد. دن   مارسـتان  از ب ارسـا ماشـ را در فضــای  ام
بتدش ماشــ   شــ ارســا  ادە شــد و ام نگران در را گشــود. پ

ه  را ترک کرد و در حال گرف شـمارە  شـت دن  ی سـاواش 
 راە افتاد. 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٧٧ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد
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ام   ذیر  ــــمت  ه سـ ــدند.  ــ ــتان شـ ـ ـ مارسـ ــ ب ـ ـ ــای اصـ ــ وارد فضـ
ــــش   ـ ـ ـــاواش در گوشـ ـ ـ ـ ـــدای سـ ـ ـ ـ ند. در همان لحظه صـ ـــ ـ ـ ـ برداشـ

د.  چ  پ

د؟-  کجای

اسخ داد:  ا مکث   ساواش 

قه دوم اتاق -  ۲۰۲ط

ه؟-  همه چ ا

 آرە. -

ل را قطع کرد. دن را   ا ی م ا خداحاف  ــا  ـ ارسـ ام
 صدا زد. 

قه دومن. - ا ط  ب

له ها   ه ســوی  ــــع  ازگشــت و  ارســا  ه ســمت ام دخ 
ــا   ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــــت که ام ـ ـ له ها  قدم گذاشـ راە افتاد. تند تند روی 

 نگران لب زد: 

- . ف  آروم تر م
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د.   خشــ عت  شــ  ش ب ه قدم ها دون توجه  دخ اما 
له ها   شت حواسش بود تا دخ زم نخورد.  ارسا از  ام
ا   له گذاشــــت.  ن  الاخرە قدم روی آخ ـــد نبود.  تمام شـ
ش   ل درب اتا شــتاب زدە ســم دن ســاواش آشــفتع مقا د

 حرکت کرد. 

 آرات کجاست؟-

ا انداخت و لب زد:  ارسا ن ه ام  ساواش شگفت زدە 

ه. -  خ

ش که همه چ از گور خودش   ش رو ـــ پ ـ ـ ـ ـ ـ لافه از  دن 
نه لند  ه ســ ــ جوان متعجب  شــد.  د.  ی ســاواش ک

ه عقب رفت.  ا   چند 

م برادرم  - ـدم م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــو ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد حـالشـ ـا  ـه  ـدم خ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن
 کجاست؟

لش زد   خش مقا ه  ساواش گیج شدە  چرخاند و اشارە 
 و زمزمه کرد: 

 اینجا. -
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ـــله گرفت و پردە  ـ ـ ـ ـ ــا فاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــما که  دن از ام ـ ـ ـ ـ ی آ آسـ
ا چهرە  ه آن اشـارە زدە بود را کنار زد و  ی غرق در  سـاواش 

ه رو شد.   خواب آرات رو 

گــه، ترس - ـــم تخــت  همینــه د ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـــدشـ ــا  نـــدازە تو جون مـ
ە  ه. گ  خوا

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٧٨ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

ە مر گرفته خ ه  ی آرات  ی رنگ و رو رفته ی چهرە دســت 
د  ا ــ  شــد و د عمیق گرفت.  چه  کرد از دســت این 

د چه ا طان و تخس؟ چه  ــــ ــــود  ی شـ کرد تا  ادب شـ
گری وارد   ق د د از ط ا د  ــا شـــد.  و او را نگران نکند. شــ

ە  ی آرات در فکر فرو رفت. خ
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ە  سـتاد و خ ه روی صـند ا شـسـته رو  ل سـاواش  ی  مقا
د: چهرە  ی زار او، پرس

  شدە؟-

الا کشاند.   ساواش سخت گردن 

شم. -  اومد پ

ــــت.  لـــــب ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه همراە داشـ ــ ـ ش موقع حرف زدن لرزش  ــا ــ هـ
ارسا دست روی شانه  ی او گذاشت و زمزمه کرد: ام

 خو ساواش؟-

ش قاب گرفت.  ان دستا لافه صورش را م  جوان 

ـــتم بودم.  - ـ ـ ـ ـ اد. منم خونه دوسـ م م ـــته بود. گفت خوا ـ ـ ـ ـ خسـ
دم   خورم. د دم و  ی ســفارش  ه چ ه تا  خوا م  گفتم 
ـــــت. هر  گفتم   سـ دم حالش خوب ن دە. د رنگش پ

 شدە فقط گفت خ دوست دارم ساواش. 

چـانـد و چهرە  ــا دردمنـد در هم فرو  لـب درهم پ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ی ام
 رفت. 

زنم. - اغش تا بهش  عدش رفتم  م  د.   خواب

ان گفتهوقفه ش انداخت و ادامه داد: ای م  ها
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 سوخت. داشت تو تب -

لوی  خارج شد.  دون اش از   هق 

از ن-  کرد. وحشت کردم. خ داغ بود.ح چشماشو 

د و تند تند نفس گرفت.   شت دست زر چشم کش

ه لحظه  - ش دادم. فکر  ه لحظه، فقط  ـــــ ـ ـ فکرکردم از دسـ
شنج کردە.   کردم 

ارسا نگران گفت:   ام

اش. - ، آروم   ه تب سادە اس 

 ی ساواش درهم مچاله شد. چهرە

ه ام - ب تب عصـــ ؟ دارم بهش آســـ زنم. م  فه
ار که آرات درد  ـــه هزار  ـ ـ ـ ـ م و زندە کشـ ـــم حالا  م ـ ـ ـ ـ شـ

 دم. خودم دارم بهش درد 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٧٩ی_ #صفحه
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 #مهسا_عاد

 

 

ــا لحظه ـ ارسـ ب فرو  ام ش را درون ج ـــتا د. دسـ ـــ شـ ای اند
 برد و گفت: 

ه این روزا فکر  - د  ا د،  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ا هم  د  وع کرد روزی که 
د نه الان   کرد

الا آمد و او افزود:    ساواش 

اهم... - د  اش د قوی  ا طه   واسه بودن تو این را

الا انداخت.  ان داد و تای ابرو    ت

د. - د همو بزن  ق

ان  پردە  غض ع ـــد و  ـ ـ ـــاواش کنار زدە شـ ـ ـ اە سـ ی قدرت از ن
د.   خوش نوازی کرد و رقص

ـــما دوتا و  - ـ ـ ـ ـ ـ ــــت. شـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــما مثل دوتا آدم معمو ن ـ ـ ـ ـ ـ طه شـ را
ـد   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ف  ـــــع ـ ـ ـ ـ ـ ـــور ضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تـابوئـه تو این کشـ ـاهم  بودنتون 
ـه   ـد  ـد و برگرد ـا همو ول کن ـد تو دلش  ـا قوی ب ـازـد. 

ل از هم.   زند ق
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اە ابری او سخت ادامه داد:  الا انداخت و در برابر ن  شانه 

ا -  خورنت. این رسم روزارە ساواش، گرگ ن

خند زد.  ارسا تلخ ل ر انداخت و ام ه ز  ساواش  

قـا از  - ــــدە و از کجـا خوردی دق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جورم کـه نفه  شـ
 کردی. خوری که فکرشم ناو 

اشــــنه  ــدای  ازگشــــت  هر دو  ی کفش زنانه صــ اعث  اش 
ـــــت و دخ   ـ ـ ـ ـ دن دن از جا برخاسـ ا د ــاواش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مرد شـ

نم زدە ت چشــمان شــ ا رو ان زدە جلو  جوان  ی مرد، عصــ
 رفت. 

 چرا خ ندادی؟-

نه  ه س ر انداخت و دن خشم زدە  ه ز ی   ساواش  
د.   ک

؟ چرا انچرا ان- ؟قدر خودخوا  قدر احم

ش   ـــدا ـ ـ ـ ـ ـ ـــتادە صـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش ا ا که درو ه خاطر م ـــ کرد  ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ت کند.   الاتر نرود و رعا

ض هر اتفا که  - ش م شعور، احمق، دیوانه، آرات قل ب
ـــم   ه خدا قسـ ـــاواش،  ـــم سـ ه خدا قسـ دی.  د خ  ا فته  م
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م   ە خودتو مردە فرض  ه تار مو از  برادر من  ــــه، به شـ
 .  ک

ــا   ـ ارسـ ان فرو برد و ام ــ  در گ ـ شـ ــاواش بق کردە، ب ســ
ه نو خا  د  ا امد. دن  ـــد و دیواری کوتاە  جلو ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ش وجود  نداشت.   تر از ساواش برا

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٨٠ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ــد. خوب  ـ ل روی هم ف ــ جوان  ــهم او  ـ ســـت سـ دا
ـــورش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی در صـ ــه هر  ــازی  ــــت ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ طــه چ از این را
ــــخت د گرفت و   ـ ـ ـ ـ ــــت. سـ ـ ـ ـ ـ ـــدن این ماجرا نداشـ ـ ـ ـ ـ ـ دە شـ ک

 زمزمه کرد: 
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 دن خانم.  -

 دخ گستاخانه  را از نظر گذراند.  

ارم.  چرا فکر - ش م لا  د   کن

ــاز زخم زد و روی زخمش نمــک   ـ ـــدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدون انـــد دن 
د.    اش

د آرات.  - اعث حال   چون وجودت 

اە   خندش، ن ــا مغموم از ل ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ د و ام ـــاواش تلخ خند ـ ـ ـ ـ سـ
 گرفت.  

ه؟  - اشم، آرات ا ه؟ من ن  من برم، آرات خ

اسخ این سوال را ن ست و سکوت کرد.  دن خود   دا

ا انداخته؟ -  وجود من آراتو از 

ان ابروهای  را در بر گرفت.    اخم ظ م

ـدم بهش، خودم برم تو  - مو  م هم الان قل م کـه حـا
کشه.   دون درد نفس   کفن اما آرات 

شـــد.   ش معمو هم  الا انداخت. ح طن صـــدا ــانه  شـ
دون رمق   آرام ادامه داد. آرام و 
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ه؟ من ح ن چرا منو مق - د؟ گناە من چ دونم  دون
ه من  د  ان همه اتفاق های  ا شه   رسه.  چرا هم

ه   ــــت و   ـ ـــسـ ـ ـ شـ ـــند  ـ ـ ـــکوت دن روی صـ ـ ـ ـــاواش از سـ ـ ـ سـ
دە و   ــ ــ ـ ـ ـ اهای کشـ ان  ش را م ــتا ــ ـ ـ ـ گر چرخاند. دسـ ــم د ــ ـ ـ ـ سـ

 لندش فرو برد. 

ان صــند  لب اهش جا م ش کن فرســتادە شــد و ن ها
 و درب اتاق کناری ماند. آب دهان فرو فرستاد. 

منـدانـه روی  در فکر رفـت و خنـدە ، ه ی نـاچـار  امـا غمگی
ح انداخت. لب ش ط  ها

ستم که کجای این قصه ام. اش -  دو

ش   ــه روی گرد ـ ر گوش و  ــــت ز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. دسـ ـ ــه چرخ لافـ دن 
ــه گوش   ش را  ــدا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان داد و صـ ـــــف  ت ـ ـ ـ ـ ـ ــد. متــاسـ چرخ

 ساواش رساند.  

ف آخرش - ــد. آخرش تون ح ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  شـ ــ ـ تون خونـ
مون  د.  خرا  کن

د و   قه کشـ ه شـق انگشـت   ازگشـت.  ه سـمت سـاواش 
 درن کرد.  
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د همو - د. اش ق  زد

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٨١ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

خند.    ساواش در جواب سوال دخ ل

د براش راحت تر  اش - ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ گو، شـ ه برادرت  ــتم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
 اشه.  

 برادرمم احمق تر از تو -

ان داد و لب زد:   ساواش  ت

ست.  -  عاش احم ن

ـــ   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ های خانه خراب کن تلخ از  ـ ـ ـ ـ ـ ادآوری عاشـ ا  دن 
اە گرفت.    ن
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ه دروغ منفورە.  -  عشق 

اهش را سمت دخ کشاند و او ادامه داد:  ارسا ن  ام

 عشق فقط تو قصه ها قشنگه  -

 پوزخند زد و افزود: 

 جز خونه خرا ه ندارە.  -

 جلوتر آمد.  

 خوام که بری ساواش.  ازت -

سم کرد.   مرنگ ت ا سماجت    جوان 

ـــد و همـــه رو  - ـــد. بزن ـــاهرمو بزن ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مگر اینکـــه خودتون شـ
د.    خلاص کن

د.  -  جفتتون احمق

خنــد زد.   ـــاواش تنهــا ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا انزجـار لــب زد. او گفــت و سـ دن 
ان داد و قدم ـــــف ت ه تاسـ ی  ــا  ـ ـ ـ ارسـ ــمت  ام ــ ـ ش را سـ ها

ــــت. پردە را  پردە  ـ ـ ـ ـ ـ دە بود برداشـ ــــت آن آرم ـ ـ ـ ـ ـ شـ ای که آرات 
ـا  کنـار   ش  ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن آرات کـه چشـ ـا د ــتـاد جلو رفـت.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ
ە ـــه جلو  خ گر  ـــد. قـــد د ــــت لـــب گ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه رو اسـ ی رو 

شست. برداشت و    صدا کنار تخت رو صند 
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؟ - کو  رف که خودتو ب

ــته تر از او   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ش ادامه داد و ام ــــکو ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ آرات 
 زمزمه کرد: 

ارد. - م ن ه جا   اش 

ارسا. -  اشو برو 

ە ل زد. خ  ی رخ درهم آرات، 

د. - س ل   اشو برو، نمردم که همتون اینجا دخ

؟-  خو

ـه خوب   ـاه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوال مزخر بود حـالش هیچ شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چـه سـ
ـــــت، مطمئ   ـ ـ ه هر چه که داشـ اهت  ـــ ـ ـ ـ ـ ــت. شـ ـــ ـ ـ بودن نداشـ
ــــــت و از نظر خود ح نخواهـد بود. در   ـ ـ ـ ـ ـ سـ خوب نبود و ن

خواست.  خودش  حال حا دلش ح ساواش را هم ن
ازهم خودش را را   خواست و خودش را و 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 
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 ٨٢ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ــه  ــ ـ ـ ـ ،  تنها در گوشـ ادی، هیچ جدا دون هیچ ف ا،  ای از دن
اری در نقطه  ا که ح هیچ موجود  هیچ اج ی کوری از دن

ــود زندە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ افت  ماند تا خود  . آنای  ماند و  ماند و  قدر 
فتد. هم عاری از نفس،   ا ب  نفس از 

ـــوزی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ چ و دلسـ ــت هــای پ حــالش از تظــاهر دروغ و مح
ـه هم  خود اطرافش  ـد  هـای ب ــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ خورد. دلش مرگ 

ش را  گر  کشـ احسـاسا ار د ک  خواست. این حس را 
ـــال بود و حال   ـ ـ ه کردە بود، در آن جا کود خردسـ هم تج

ه نظر  انه  ش کود الغ که رفتارها  رسد. مردی 

ه   ــته تر از تمام آنچه که از کود تا  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــته بود خسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ او خسـ
ه کردە است.   الان تج
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ارســا در  کنار تمام تصــورات او، در ســکوت   دش  ام او
ش  گفت. حر هم برای گف نداشت. گفته و هیچ ن ها

دون شک.  اە آرات خلاصه شدە بود   در ن

دهد.  خواهد ادامه  ی برای ادامه دادن نداشت که او   چ

؟- شس  چرا این جا 

د.  انگشت روی لب کش الا انداخت و  ارسا شانه   ام

- . ل ک د منم تو تصوراتت دخ  تا شا

- .  اشو برو ام

د.  مرنگ خند ش،  ا ل ازی  ارسا در حال   ام

؟- ه چه روزا  دو حال و روزت ش

ه او داد و چشـــمان او غم را در  آرات   اهش را  حوصـــله ن
د.   آغوش کش

ــتان و آدم ها  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ ه اتاق از ب او روزا که من بودم و 
ـــون  ـ ـ ـــشـ ـ ـ سـ ـــه  ـ ـ شـ عد از اون اتفاق،  که هم زدم. اون اتاق 
ــه  ــ ـ نـقـطـ ـن  تـ ـــــک  ـ ــار ـ ـ ـ ــــت  تـ ـ وقـ هـیـچ  ــه  ــ ـ بـود کـ مـن  ــد  ــ ـ زنـ ی 

شم ن  اشه. خواستم ک پ

د:   مک کرد و پرس
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ه نقطه تارکت؟ - دی   توهم رس

الا و   ش ســــخت  ل ک  ــتاد. ســــ ـ آرات آب دهان فرو فرسـ
ت گفت:   ای شد و در نها

ه نقطه- دم  اشم. ای که واقعا رس  خوام ن

اهش کرد.  ارسا همچنان ن  ام

ـــو ن خوام نه تو  نقطه - ـ کنم و برم. هیچ کسـ ای که تنها 
م.  م نه تو زندگ  قل

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٨٣ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ه   ه تک انا ه  شت   ه عقب کشاند و  ارسا،  گردن  ام
 زد. 
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مـعـجـزە  - ـر  ا ــــدن،  ـ نـمـیـومـ ــه  ــ ـ بـودن کـ نـفـر  دو  ـ  اون روزا 
د من الان هفت تا کفنم پوسوندە بودم. ن  شدن شا

د و عمیق نفس گرفت. کف دست  ر چانه کش  ز

ه معجزە اعتقاد داشت. - د  ا  ا 

 ام... خسته-

ست و لب زد:   چشم 

 شه. درست -

 ... اش-

ت لب زد و ادامه داد:  ا ح  آرات 

فرس برە. دلم ن- ینمش. ساواشو   خواد فعلا ب

دە بود   دە بود شــکســ ســاواش را د ارســا تلخ شــد. د ام
دن همه چ را بر     گناهش. ترک

گه نزن. -  اون خدا زدە رو تو د

ادآوری نگرا چشمان ساواش، زمزمه کرد:  ا   آرات 

 گو برە. -

ست. -  این طوری درست ن
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ــه  گری جز  آرات زاو ـــمــت د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش را سـ ــه تن داد و ن ای 
ارسا کشاند.   ام

ە-  . این طوری به

ی گفت؟-  دن چ

ه   د  شــ ک  آرات اند ش  ی گفته بود؟ جوا خواهر او چ
م بود. خودش دلش دور شدن  خواست. تنها  خ مح

د هم خوا طولا مدت.   و شا

دون هیچ سوا برە. - گو   نه، فقط بهش 

ــتاد. کف   سـ ل تخت ا ا زد. مقا د. ب ــا مغموم خند ارسـ ام
ه گونه اند. ی یخ زدەدست   ی آرات چس

ست. -  این درست ن

ه امتحان سنگ و مهم دارە. -  گو برە...فردا 

الا انداخت.  ارسا تای ابرو   ام

ش ا فکر - فرست ا این وضع   شه؟ک الان 

بر حرف خود   گری داد. و  آرات هیچ نگفـــــت و جواب د
ار ورزد   . ا
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 گو برە. -

ــاواش نگران و   ــد. ســ ــا د گرفت و از اتاق خارج شــ ـ ارسـ ام
ه جلو   افت. قدم  ــالن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل سـ ک جا را مقا ــــدە در  ـ ـ ـ ـ ـ شـ بند 

ـــــت ـ ـ ــی  برداشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ان عقب  ک در م ش  ام ها ــتاد.  ـ ـ ـ ـ ـ سـ . ا

گر بر کردند.  ا د از  ستادند و  ند. ا  داش

 ساواش. -

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٨٤ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ام   ا دو  د و  ــا چرخ ارسـ ــتاد. ســـمت ام سـ هان ا ه نا ــ  ـ
ه او رساند.   لند خود را 

شش؟-  برم پ
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ــــه  ه آرا دســـــت رو قفسـ ــا  ـ ارسـ نه ام ــــ ــــ که پر  ی سـ ـ ی 
د گذاشت. شتاب و مضطرب   ت

 برو خونه. -

د تا بتواند گفته لحظه ــ ــ ـ ـ ـ ــا را هندل  ای طول کشـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ی ام
 کند. 

 ؟-

ان تر کرد و سخت گفت:  ا ز  مرد جوان لب 

احت کن. برو -  خونه و اس

ارو کنم؟- د این  ا  چرا 

ارسا، اشارە اسخ ام ل از  ه رو زد. ق خش رو  ه   ای 

 تا وق آرات این جاس؟-

اە گرفت.  ارسا سخت ن  ام

 چون آرات خواسته. -

ز کرد. چهرە  ی ساواش درهم فرو رفت.  خم و چشم ر

  خواسته؟-

- . ا  که بری...که فعلا ن
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 ساعد سمت خود کشاند. ساواش 

 از  من شکست؟-

اهش کرد.  ارسا ناچار ن  ام

 کش اون ور... -

ــا اما حال آرات خوب نبود.    ـ ـ ـ ارسـ ـــــخت بود برای ام سـ
ه عقب فرستاد.   ساواش را 

اش. -  آروم 

ـه   ــتـادە،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش ا ـا کـه درو ـه م ـدون توجـه  ـــاواش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
نه ه عقب فرستاد. س د. او را  ارسا ک  ی ام

 کش اون ور... -

ارسا درماندە لب زد:   ام

 ساواش-

الا برد. طن دو رگه و خش دارش در   ـــ جوان اما صـــدا 
جـــاد کرد از   ــا فرو رفـــت و تر روی آن ا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ـ قلـــب ام

ا نافرجام انتظارش را  ا د. احساس عش که   کش

 مشو اون ور... -
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قه د و  د.  غ ارسا را چس  ی ام

چـه  - ـای  ـاوردم  ـــورت ترـل ورلتو ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ کش اون ور تـا صـ
ادی کوتاە اومدم   ز

لمه اد زد: پوزخندی زد و  عدی را ف  ی 

 آرە؟-

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٨٥ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ش رو بود. جلوتر آمــد و کنــار   ــاهــد اتفــاقــات پ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن کــه شـ
ستاد.  ارسا ا  دست ام

ـــا هیچ دل   ـ ـ ـ ـ ارسـ ــــاواش قد علم کردند و ام ـ ـ ـ ل سـ هر دو مقا
ار نداشت.   خو از این 
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 دن پوزخند زد. 

نه گرە زد. از ســـاواش دل خو  دســـت روی قفســـه   ی ســـ
 نداشت. 

د.   د. آمدە بود تا آرات را ب د و ب گ  آمدە بود تا قلش را 

فهم وق ک ن- . برو... ع  تت،  ی  خواد ب

ە   ه جلو برداشت و خ ان داد. قد  دخ دست در هوا ت
شسته ه غم  ا های   ی  جوان، ادامه داد: در س

شه؟برو...چه- د برات تکرار  ا لمه   قدر این 

ه  ــــاواش ثان عد گردن  سـ اە دخ ماند. لحظه ای  ای مات ن
 الا کشاند. 

ه جلو برداشت.   قد 

ش    دن آرات را داشـت. چشـما ش تقلای در آغوش کشـ ت
ش تقلای نوازشش را.  ش را و دستا د  تقلای د

ارسا. -  کش اون ور 

ــته و آرام   ــ ـ ان آورد. آهسـ ه ز ــ را  ـ ـ ـ ـ ــم  ــ ـ ــا تنها اسـ ـ ـ ـ ارسـ ام 
ــا هیچ   ـ ـ ـ ارسـ ـــد. ام ـ ـ مندە بود و دن هم متوجه شـ ش  لح
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مندە  ه دن  ارە  دون توجه  ـــاواش  ـ ـــه بود. سـ ـ ی این قصـ
ه کنار فرستاد.  د و او  را  ارسا را چس  ازوی ام

ارسا درشت تر بود.   ه ام

ه عقب هول داد.  ه سخ ساواش را    جوان 

شه. -  ذار همه  آروم 

  غ آرومه؟ -

ه اخطار پرستار  الا برد و   ی نکرد. توجهصدا 

شسته بود.    ا خشم و حر که در وجودش 

ــه دیوار    ــا وارد کرد و او را  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ــه تن ام ب مح 
اند.   ک

اد زد:   تمام حرصش را  او خا کرد و ف

د همه  - ـــما ول کن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت؟ شـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــت ن ـ ـ ـ ـ ـ ا توام؟  درسـ
م.  د، ما هیچ مش ندار اش  درسته. شما ن

ت نکرد. جلو آمد.   گر رعا   د
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ه عقب فرســتاد.  عصــ    د و او را  ازوی ســاواش را چســ
ــدتر  ط را  ا ـــاواش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود و سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان خوش  شـ کرد. ز

ه این   امدە بود   ن

 مشو برو. -

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٨٦ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ــــت در هوا   ـ ـ ه عقب هولش داد و دسـ ــاند.  ـ ـ ـ ـ چهرە درهم کشـ
ــورت او   ــ ـ ــد و  لغات را در صـ ــ ـ ـ ـــــت در هم ف ان داد. انگشـ ت

اند.   ک

فه تو؟- اد نم  زون آدم
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ـــاواش توجه  ـ ـ ـ ـ ـ از سـ ـــتار اومد و  ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای تذکر پرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ی  ازهم صـ
 نکرد. 

د و عذاب آرات  ــــ ـ د اما در تمام لحظات فکر  شـ ـــ ـ کشـ
ش قدرت مند تر   شد. درون 

ـه    ـاە دن  ـــاواش، ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا و سـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ی ام در گ و دار درگ
د.   حراست افتاد. لب گ

د.  شا کش ه پ  کف دست 

ش ن ع این گونه پ ــ ــ ه  اش موضـ ــ  ـ ـ رفت. دو مرد حراسـ
 کنارشان آمدند. 

گر   ــــ د ـ ـ ـ ـ ــــاواش کردند و  ـ ـ ـ ـــــت بند تن سـ ـ ـ ک لحظه دسـ در 
ــــــت خود واق ـ ـ ـ ـ ـ سـ لافـه  نتوا ــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـاد بزنـد. ام اش را ف

ــتـان دو مرد   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان دسـ ـا نفرت م ــاواش  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عقـب کشـ
اە دن انداخت.   قدرتمند تر از خود، ن

- ...  ازت متنفرم دن

د و تقلا کرد.   تلخ خند

اد. - دم م اری واسه رف من کردی، ازت   از این که هر 

ست.  د و چشم    کج کرد و زمزمه کرد. دن فهم
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- . ه درد من دچار  دوارم  ...ام ک دوارم این دردو   ام

د.  ن خود ترس زت ت ع د. از عاق  دخ مات ماند. ترس

ه تن  از لحن شکسته   ان مح  د. ساواش ت ی  ترس
 خود داد. 

د رفتم اما نه واسه  دو روزی که خودش ازش  - گ بهش 
 دم زدە بود. 

ــــخ  غض کرد. اجازە  ـ ـ ـ ه سـ ه خود را نداد.   ــ  ــ ـ ـ ـ ــکسـ ــ ـ ـ ـ ی شـ
ارسا چرخاند.   گردن دردمندش را سمت ام

شه. - د رفتم واسه هم  گ

ش کــه   غض لرزا ــا همـــان  ـ ـــه تن خود داد و  گری  ـــان د ت
ه درد آورد، لب روی لب کشاند.   ح دل دن را 

د - د...ولم کن  رم. ولم کن

از دن را از نظر گذراند.   ـــاواش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کردند و سـ دو مرد رها
ـد و دردمنـد او را   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـد جلوتر رفـت. آرام لـب زد. دن شـ
شست و ساواش ادامه داد.  د. زخم بر قلب دن   او

ــــتم. قول - ـ ـ ـ ش هسـ ــــ ـ ـ ارت عروسـ ن کت و  منتظر  دم به
 شلوارمو واسش بپوشم. 
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اە کو؟ حفرەمعمار    . خواهم لو

 ٨٧ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

د و زمزمه کرد:   تلخ خند

اە  -- ه خا ســ شــونم  آرات ازدواج کنه، اون عرو رو 
اشه.  ا هم ن ر آخر ما   ح ا

ــا   ـ ـ ـ ارسـ ـــــت  ام شـ ــالن  ـ ـ ـ ه سـ ا  ــد. ن ــ ـ ـ لب روی لب ف
ر لب جمله ســــت و ز ــم  ای را برای خود لب  انداخت. چشــ

 زد: 

- . ا بهشت رو زم خت   از من که گذشت. خوش

ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ــا نگران حال و روز درهم  ـ ـ ـ ـ ارسـ عقب عقب رفت. ام
 جلو آمد و نامش را صدا زد. 
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ه نفع   ــ نداشـــت. این رف  ـ ه این گونه رف  علاقه ای 
ـه   ـان این رفـت  ـا ــــــت نبود.  ـ ـ ـ ـ ـ هیچ کس نبود. این رف درسـ
ت خو نداشت.   ر خودشان بود. این رفت، عاق

 ساواش. -

ه   عت داد  د.  ـــــت  را ند ـ شـ د.  د و دو ــ اما چرخ ـ ـ ـ ـ ـ
ش، از دردش و از  قدم ـــد. از قل ـ ـ ش و از همه چ دور شـ ها

غض کرد و این   ـــتان رها کردە بود.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ جا که در این ب
ـــــت و رفت. او رفت و   ـ ـ ـ ـ ـ ـــتان جا گذاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ ار خود را در ب

ه خفه کرد.   آرات روی تخت خود را از گ

ــــک رخت. او رفت. آرات را جا   اند و اشـ ــــت بر  ک الشـ
گذاشت و  روی تخت خود را کشته، همه چ را درون  

 خود از ب برد. 

ــــقش   ـ ـ ـ او رفت و آرات خود را از درد در نطفه خفه کرد. عشـ
ــنگش را در دل کشـــت و   را، دردش را، تنها و خاطرات قشـ
ـــــت و   از گذاشـ ا روی  ــد.  ــ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ــوار ماشـ ــ ـ از ب برد. تنها سـ

ش رساند.  ان هم ه م  خود را 

قصـد داشت تمام کند. خسـته شـدە بود. انتهای تمام گفته   
ه هم  ش  د. ها  رس
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شـه   شـه و هم شـه و هم خسـته شـدە بود. خسـته تر از هم
ه بود و نه آرات، بهشـت روی زم   ـ همسـا گر نه او  د

اد  ــت را ف ـ ش خسـ ــ را  ت ـ ــکســــت را ماشـ ش شــ زد و قل
ادە شد. گوشه ارک کرد. پ  ای 

ــند و م دو نفرە   ــاند. روی صـــند  خود را صـ ی خا رسـ
ە اش را ســفارش  ی مورد علاقهی شــهر، قهوە شــســت و خ

 داد. 

ـه این جـا  ـا  ـدون او  ـار بود کـه  ـان  اول  ــــــت. م ـ ـ ـ ـ ـ گـذاشـ
ه  ی او را مگر دلش مورد علاقـه ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ د. دسـ ـا آمـد تنهـا ب

ە اند و خ ر چانه چس د. ز ش  ی شهر، اند

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٨٨ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد
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ــه روزهــا کــه از  گــذرانــدە بودنــد. روزهــا کــه از نظر  
 . ه گناە است و از نظر خود، بهشت واق  ق

ن حس ممکن بودە  روزها که او در زند  ــــنگ ت ـ ـ ـ ـ اش قشـ
 و هست. 

ر خطش  ـــــت و  دروغ بود ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زد. او همچنـــان بود و هسـ
 خواهد بود. 

ر لـب  مـا قهوە  ای روی م قرار گرفـت. گردن چرخـانـد. ز
ه دور ما گرە زد. د گرفت.  ش را   شکر کرد و انگشتا

د. گردن   چ ـــــش پ ـ ا در گوشـ ــــدای گیتار آمد و طن ز ـ ـ صـ
ه دور ما حلقه شد.  ش  ش ب  چرخاند و انگشتا

شــســته بودند. چندی  نواختند و چندی  گرو دور هم 
 خواندند. 

اند.  ســـاعد روی م گذاشـــت و گونه   ــ ه دســـت چسـ اش را 
ست.  خند زد و چشم   تلخ ل

ە نوشت ازم نگ  اش تو رو 

ە م عد رفتنت    ترسه دلم 
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ــد   ش تند شــد. لب روی لب ف ش ســنگ و نفس ها ل
ه روی دست و بی   اش را 

ارن تو رو  ادم م ه خاطرە ها   ا

 لااقل از تو خاطرە هام نرو

ــدای خنـدە  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـازیصـ ـازی و برف  لنـد او، آب  ــــان در  ی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ان، شانه  ی او و بوی عطرش هم م

  مثل من واسه تو

 اش  زنهقلب شکسته

 آخه  واسه تو مثل منه. 

ـــدای جمع   ـ د و صـ ــــت ک ه دسـ ــا  ـ ـ شـ ار پ چندین و چند 
 اوج گرفت. 

ه بودنت خوش  مون دل من فقط 

 کشهمنو فکر رف تو 

اهه  تو  لحظه هام ت

اهه  تو م س  زندگ

 تونم... ن
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ادآوری او،  از  گردن خشـک شـدە ا  الا کشـاند و  اش را 
د. قهوە  اش نوش

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٨٩ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ــــدای خنـدە ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــت گرفـت و صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای او در  د مملوء از خسـ
ـــته،   ـــد. خسـ لند شـ لش  ا ـــدای زنگ م د. صـ چ گوشــــش پ
ـه نـام   ـا  ـب خـارج کرد. ن ـل از ج ـا ـــفتـه و گرفتـه م ــ ـ ـ ـ ـ ـ آشـ
اند.  ه گوش چس  افتادە بر صفحه انداخت و آن را 

 هوم؟-

 کجا ساواش؟-

اسخ داد:   د گرفت و 
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 چه طور؟-

ف ها -  امشب ش

ه   ــند تک ــ ه صـ د و  ــ ــ ــــتان، تن عقب کشـ مارسـ ادآوری ب ا 
 زد. 

ای؟ واسه امتحان فردا خوندی؟-  م

؟- ا ه ساعت جام   تو 

اسخش را داد:  ا مکث  شت خط   مرد 

ه داداش. امتحانو چه - ؟آرە ا  ک

ه فکری واسش ن-  کنم. دونم 

وشـش   ب رو ذیرش رفت. دسـت در  ج ه سـمت  سـامان، 
د:   فرو برد و پرس

؟-  خو

 اوهوم. -

ـــــت. ما قهوە  ـ ـ ــخ داد. از جا برخاسـ ــ ـ ـ ـ ـــــت و  اسـ ـ ـ اش را برداشـ
نه ه راە افتاد تا ه افه   ی قهوە را حساب کند. سمت 

اد. - ه نظر نم  این طور 
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 اری نداری؟-

ــامان را داد و مرد متوجه   ـ ـ ـ ـ ـــخ سـ ـ ـ اسـ ــل او  ی  ـ ـ ـ حوصـ
 شد. 

 نه، متظرتم. -

ا   ام برداشـت و همزمان  داری  افه شــد. ســمت حســا وارد 
ف پولش، زمزمه کرد:   خارج کردن ک

 اشه. -

نـه  ـان  ه ــاب کرد. همـه چ را در همـان م ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی قهوە را حسـ
ه ح خود را   ل ـــــت. نه تنها خاطرات را  ـ ـ ـ ـ ـ ازگشـ رها کرد و 
ــتــه رهــا کرد و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنــد و در کنــار آرات گــذشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ روی همــان صـ

 ازگشت. 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٩٠ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد
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ه  ــــته،  ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ شـ ـــــت م  ـ ـ ــارە شـ ـ ـ ـ ـ ـ ا اشـ ه م زد و  ه  ای  ای 
ه   ــــت  ـ انگشـ لند کرد.  ، او را  ــــته بر  م ـ ـ ــــسـ ـ ـ شـ ک  دخ
گر   ار د لاس چرخاند.  ا مکث  در  د و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ پ

د.  ه م ک اە را   انتهای ماژک س

الا. -  برگه ها 

اە ی کنار دس دخ  که برگه  لند صدا  اش را ن کرد را 
لش داد.  ظ را تح  زد و اخ غل

گه ک ازت برگه ن- الا، وگرنه د ە. رحانه برگه ات   گ

ا چهرە  ـــارە دخ  ـ ــا اشـ ـ ـ ارسـ الا برد. ام ه  ای درهم برگه  ای 
ستادە زد و گفت:   دخ ا

- . گ  برگه ها رو 

ــه  ـ ش فرو برد.  ــا ــان موهـ ـ ــه م ــه پنجـ ـــفحـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  ای روی صـ
ش   ک دا ــذرانــد. دخ ــاعـــت را از نظر گـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لش زد و سـ ـــا م
لا   ــدای ن ــســـت. صـ شـ آموز، برگه ها را روی م گذاشـــت و 

د.  ه گوشش رس لاس  گر   از سوی د
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 آقا خ سخت بود. -

اە دخ انداخت.  شاند و ن  اخم ظ روی چهرە 

ی خارج از اون چه که تدرس شدە بود، بودش؟-  چ

شــســت   لا مغموم از امتحا که خراب کردە بود،  جا  ن
ە ش را درهم مچاله کردە، خ  شان شد. و انگشتا

ـــو نـدارم. او کـه تـدرس - ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم رو ازتون  ـاهـاتون شـ
م امتحان گرفته  قا تو جزوە تون  خوام. هرچ ـــــه دق ـ ـ ـ ـ ـ شـ

دا   ی پ ر چ هســت. ه خارج از کتاب و جزوە نبودە، ا
د.  د شون  ه من  ارد  د ب  کرد

ند. هم  چه ها در برابر گفته  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ نداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ی حق او، 
ە ـــان خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه معلمشـ گر   مغموم  ـــم د ــ ـ ـ ـ ـ ـ بودنــد. طنــاز از سـ

 برخاست و گفت: 

 آقا اجازە؟-

شت م برخاست و گفت:  ارسا از   ام

 گو. -

 ذاردش؟روی مستمر تاث -
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ـاە روی چهرە  ــا ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ان چرخـانـد.  هـای پژمردە ام ی دخ
الا انداخت.  ه جا کرد و تای ابرو  ان دست جا   ماژک را م

د، نه - د عدی رو خوب   امتحان های 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٩١ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ه   ـــســــت و هر کدام  شـ ان  خند بزر روی لب های دخ ل
شان دادند.   نو ذوقشان را 

ــه    گر  ــا د ــازگردانــد. ن ــک را روی م  ــا مــاژ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ام
د.  ه هم مال  ساعت انداخت و کف دست 
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ادتون نرە، درس این هفته  - سـت هاتون  گه زنگه،  خب د
ســــت ها   عد پرســــش دارم. هم از  د که هفته  خون هم 

ا که درس دادم.  د هم چ  که زد

لاس  گفته  لش را برداشت و از  ا ش را گفت. کوله و م ها
هـای خـانم   ا دب ـه اتـاق معلمـان کـه ا ـا  ــد. ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـارج شـ

د.  ه دندان کش  شسته بودند و معذب لب 

ــتــه بود امــا او همچنــان در رنــگ هــای  دو هفتــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای گــذشـ
ــــح معذب   شد. تف

خند کوچ وارد شـــد.  از دب ها  تقه   ا ل ه در زد و  ای 
ـــلام داد و   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و سـ ـ ـ ـ ازگشـ ش  ـــم ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ـــ بود  ـ ـ ـ ـ ـ که دب شـ
تـــک تـــک   ـــلام دادنـــد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر ن سـ بنـــد او، دو دب د ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 اسخشان را داد. 

ــه  ــ ـ ـ ـ ـ ت گوشـ ـــند ها انداخت و در نها ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ ا  ای روی  ن
شست.   صند 

لش فرو     ا ش را روی م گذاشــت و  در م ف لپ تا ک
ه طرز   ــته بود. همه چ  ــ ـ ـــــب گذشـ برد. چند روزی از آن شـ
ــان افراد خــانــه   عجی آرام بود، جز غم غم عجی در م
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برد.   ش فرو  ـــا ـ ــــان موهـ ـ ـ م ـــه  ـ پنجـ ـــه  ـ لافـ بود.  ــــه کردە  ـ رخنـ
د و خاراند. انگشت گوشه  ی ابرو کش

از   لافه  ان چرخاند و  ان دب ا م ـــته  چرخاند. ن ـ خسـ
ش را درهم گرە زد و   ــــتا ـ ـ ـ ـ ت دسـ اە دوخت و در نها ه م ن
ــــت تا  از   ـ ـ ـ ـ سـ ــــم  ـ ـ ـ ـ اند. چشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش چسـ ــــتا ـ ـ ـ ـ ه دسـ ــا  ـ ـ ـ ـ ـ شـ پ

ه قهوە داشت.  از  دا ن استه شود. شد  دردش 

ازهم    عد و آن خواب،  ه  ـــــب  ـ ـ ـــــت. از آن شـ ـ ـ سـ ــــم  ـ ـ ـ چشـ
ـارهـا تمـاس گرفتـه بود   ـار  اغش آمـدە بود. داد ـه  خوا 
ـد در   ـــــت برای دادن. نـه خوب بود و نـه  ـ ـ ـ ـ ـ و او جوا نـداشـ

ـــــت و پنجه نرم  ـ ـ ـ د  هوا دسـ ا داند چه  دون آن که  کرد، 
ع را  ک موض ست. انجام دهد. تنها   دا

ــــت. آن روزها   ـ ـ ـ ه آن روزها را نداشـ ــــت  ـ ـ ـ ازگشـ ه  علاقه ای 
ن نقطـــه  ـــک ت ــار ـــد هنوز هم  تـ ــا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی زنـــد او بودنـــد، شـ

ند.   هس

ا عذرخوا کوچ     الا آورد.    ، ا ا سنگی ن لافه 
لش را برداشت و از اتاق خارج   ا د. م صند را عقب کش

 شد. 

ای رفت.   له ها را 
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اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٩٢ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ـان   ـد و  ت مرنـگ خنـد ـل دف معـاون،  ـدن دن مقـا ـا د
 داد. 

د. - اش  خسته ن

ش را مرتب کرد و   ر مقنعه فرو برد. موها ه ز ــــت  ـ ـ ـ دن دسـ
ش را روی قفسه نه نظم داد. دستا  ی س

 ممنونم. شماهم هم طور. -

قهاشارە ه ط الا زد و گفت: ای   ی 

د؟- اط گرفت چه ها ارت ا  ه؟   اوضاع خ

د و گفت:  ، خند الا رف ان موقع عبور و    از دخ
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د آقا. - اش  خسته ن

دن رفتار   ا د اســـخش را داد. دن  ان داد و  ــا  ت ارسـ ام
الا انداخت.  ارسا، تای ابرو  ا ام ان   دخ

ه اوضاع.  - اری خ خ  ان

لش را   ا ـــوق، م ـــور و شـ ان پر شـ ه دخ ا  ا ن ــا  ـ ارسـ ام
ش را کن از رخ فرستاد.  ب فرستاد و لب ها  در ج

ن. - چه ها پر از حس خ ه،   خ

ارسا را از نظر گذراند.   ان داد و گذرا چشمان ام دن  ت
دە بود.  ش از این ها ش  در گذشته از شادا این  ب

ت مردانه   ک شــخصــ ی جز  ی  معمو در او  حال اما چ
ا مردی که این روزها  ن ـــدە  ف شـ د. آن شــــخص توصــــ د

دارانه  اە خ د متفاوت بود. ن ــ  د ـ ـ ـ ـ ـ ـ ای  ه  تا  ای را 
اهن مردانه  اە از او  انداخت. پ ــ ـ ـ ـ ـ ه همراە ج سـ اە  ــ ـ ـ ـ ـ ی سـ

دە  ــی متفاوت از د ـ ـ ـ ـ ــــخصـ ـ ـ ــــاخته  شـ ـ ـ اش در برابر روز اول،سـ
 بود. 

 این حس زند که دارن، حس متفاو دارە. -
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ی که غرغرکنان از کنار   الا انداخت و در برابر دخ ــانه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
لنــــدش گ دادە بود، گـــذر   ــاو کــــه برای نــــاخن هــــای  ـ معـ

خند زد.   کرد، ل

 این که واسه آیندە شون پر از هدفن. -

ان داد و لب جلو فرستاد.    ت

ا رو دارن. -  این که قصد تغی خ چ

 اخم ظ مهمان ابروهای مردانه اش شد. 

ـــائل  - ـ ـــان در برابر خ از مسـ ـ ــــعورشـ ـ حجم درک و فهم و شـ
ــا روزمو  امروزی و واقعا حال آدمو خوب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــخصـ ـ ـ ـ ـ ـ کنه. شـ

 سازە. 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٩٣ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد
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ش را روی قفسه نه درهم چفت کرد. دستا  ی س

ه  - ــاز  ـ ـ ـ ــــل آیندە سـ ـ سـ  . ــــل متفاوت و جالب ـ سـ ــــل،  ـ سـ این 
ــ که  ــ ـ ـ ـ ـ سـ ــــون  نظرم.  ـ ـ ـ ـ ن خودشـ تونن تو هر ماجرا به

 اشن. 

ان داد.  د و  ت  خند

ـــار کردە و  فوق العـــادە طرا  - ـــ خوب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ  موسـ
ـــ حرف  زنه و اون    ل ان ان ل ز ل کنه.  مثل 

اە دارە.  شون  اش سه.  خونه و  شون  عشق  ن
 . سازە خانم یزدا لدە آیندە  سل   این 

ش   ا حرکت  گفته ها ـــا  ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ دن موافق گفته های ام
چــه هــا هر کــدام مــاننـد  بوی متفـاو   ـد کرد. این  را تــای

ند.   داش

ـ- اهای شـخ ا آرزو و رو دوارم خانوادە ها  ال  ام شـون 
ـــــت متنفرە اما   ـ ـ ـ ـ ـ سـ چه از ز  . چه ها رو ق نک و بر این 

 . لاس تجر  شسته  

سم کرد.  ش آموزی تلخ ت ادآوری اشک های دا  ا 
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ــائـل مختلف رو  - ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد امـا مسـ ـدش م چـه از اعـداد و ارقـام 
ــانوادە اش گف تو   ـ ـ خـ ـــــمش، چرا چون  ـ ـ ـ ـ ـ ذارن جلو چشـ

ا موفق   . ر

ه   انگشـــت  د عمیق گرفت و ســـکوت کرد. دن متاثر، 
د.  شا کش  پ

ا این  - ــــت  ـ ــالهاسـ ـ ـ ـ ها که سـ ــ از دب ـ ـ ـ شـ چه ها رو خ ب
ــــون حا   ـ دوارم تو راهشـ د. ام ــناخت ــ ـ ار دارن شـ ــن  و  ــ ـ سـ
د درســت، اما تا جا که    ان هســ د. دب ز اشــ درســ 
ـاز دارن تـا   ـد. هر کـدوم ن چـه هـا رو راهنمـا کن ـد این  تون

 . دا ک  خود واق شون رو پ

 حتما. -

اسخ داد و دن افزود:  ارسا   ام

ه- م وجود داشت  ع و هر چ د. هر موض د  مون اطلاع 

خنـد زد. حـال از آمـدن این   ـان داد و دن ل مرد جوان  ت
ازگشت تا برود اما   ارسا  ه مدرسه خوشـحال بود. ام مرد 

ش شد.  ازگش ستادن و  اعث ا  صدای دن 

ست. فکر -  کنم که حالتون خوب ن
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ک تر شـــد   ه دن نزد د. قد  ــا شـــ ارسـ آرام گفت اما ام
ا چشما جدی نظارە گرش بود، گفت:  ه او که   و رو 

 شم اما به -

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٩٤ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

از دارد؟-  مک ن

ــ  د، چه ک شــ ارســا اند د و ام تواند اوضــاع  دن پرســ
د تنها   ــا ـ اســـخ خود را داد، هیچ کس و شـ را به کند؟ خود 

ار.   داد

اهاش کنار  فکر ن- د  ا اد،  ـ بر ب م از دسـت ک کنم 
ام.   ب
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گر   ـای د ـل  ـا مقـا ـــد. مکـث کرد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دخ لـب روی هم ف
ر افکند.  ه ز اهش را   آورد و ن

د. - ل  هر طور که ما

ادآوری موضو گفت:  ا  س   س

م  - م.  از این تا ک گرفت ـــن کوچ ـ ـ ه جشـ چه ها  ـــه  ـ ـ واسـ
ه جشـــن برای   د،  مون د  ر دوســـت داشـــ رە، شـــماهم ا

ە.   روز دخ

  ، ادآوری دخ بودن دن ا  خند زد و  ــتاد. ل ـ ـ ـ ـ سـ ــا ا ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
 ای که تنها دخ متوجه شود، لب زد: ه آرا و گونه

ارک. - س روزتون م  که این طور، 

ا مکث کوتا زمزمه کرد.  د.  د و لب گ  دن فهم

 ممنون. -

ـــد.   ـ ـ ــا دور شـ ـ ـ ـ ارسـ ــــمان ام ـ ـ عت از جلوی چشـ ه  گفت و 
له ها را   اد آوردن ســالن اجتماعات مدرســه،  ه  ا  ــ ن 
ف اول را پر کردە بودند.   ا کـه رد ـدن دب ـا د ـای رفـت. 
شـسـت   ف  ن صــند از اول رد ه روی آخ جلو رفت و 
ش را   ــتا ــ ـ ــود. در فکر انگشـ ــ ـ شـ ــ  ـ ـ ـ ـ اعث معذب بودن ک تا 
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ا آن ها شــد. در فکر بود که   ازی  درهم فرو برد و مشــغول 
دن هر   الا آورد، انتظار د ــــ فردی کنارش،   ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا 

 شخ جز آرات را داشت. 

 تو؟ این جا؟-

ه صند زد.  ه  ا د عمیق، تک  آرات همراە 

ــفارش دادە بود.  - ــ ـ ـ ـ چه ها سـ ــــه  ـ ـ ـ ک واسـ ائو و ک ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن شـ
مونم.  گه گفت   اونارو آوردم، د

ه   ـــــت و   ا گذاشـ ل را روی  ا ان داد. م ــا  ت ـ ـ ـ ارسـ ام
اە چرخاند. سمت آرات که اطراف را  د، ن  ای

؟-  ا

ـــمش را بر بی منظم کرد.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ جوان عینــک روی چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
اە آرات انداخته بود. هاله اس پردە بر ن  ای از غم و 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٩٥ی_ #صفحه
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 #مهسا_عاد

 

 

م. -  خ

ـ قسـم   ارسـا که حا بود بر کذب بودن گفته های  ام
ــت   ـــ ـ شـ ــــت خود، بر  ـ ـ ــ دسـ ـ ـ ـ ـ ا گذاشـ ان داد و  خورد،  ت

خند زد.   صند آرات، ل

- . ه که خو س، خ  خب 

ــه  ــا  آرات گوشــ ـ ارسـ ی، گوشــــش را خاراند و هیچ نگفت. ام
ش از   ـام دروغ گف ب ـه هن ــــــت این عـادت آرات  ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

ش   شود. پ

س رفیق. - ف که دروغ گوی خو ن  فقط ح

ش را بر قفسه نه گرە زد. آرات دستا  ی س

 شم. خوب -

ان داد.  ارسا  ت  ام

دوارم. -  ام
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دون وقفه زمزمه کرد:   آرات 

ا دارە. - ا ه  و   هر 

 مکث کرد و خود افزود: 

وع - ه  ا هم  ا  هر 

ە م بر ت ی را مح ــد و ت ــ ـ ــته  تلخ شـ ــ ـ اند. کشـ مر خود ک ی 
د.   ش چش دون برخورد ت بر جا ارسا دردش را   شد و ام

ـــــه،  - ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ارم چه رن  ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوار خواسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ مثلا اینکه کت و شـ
ه نظرت.   قشنگه 

ە  د و خ ــ ه دندان کشــ ن  ــکوت، لب ز ــا در ســ ـ ارسـ ی  ام
ـــحنه  ـ ـــدە بود،  صـ ـ دە شـ ش چ ی پر از جوایز بر رو ای که م

ان داد.    ت

ش ندارە آرات.  - اە بود ی توی ســ ی، توف گ دم که  ســف
خت نکن آرات.  د  خودتو 

 پوزخند زد و در جواب او، گفت: 

ــا  - ـ ختم از دن ـــد ــان و  ـ ــا م ـ ــه دن ـ خـــت  ـــد ــا  رن  امثـــال مـ
ارسا.   ام

ان داد.    ت
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 دلت خوشه ها -

ست، دلم  سوزە واستون. -  دلم خوش ن

ــان از اضــــطراب درو اش   شــ  ، ای آرات روی زم ب 
 داد. 

د ان- ا شه. سوزە، دل مام   ِ گه  سوزە تا د  قدر 

 اش را خاراند و ادامه داد: چانه

ه  - ال دادن  م منفعته پر و  گ اهم از هر جا  جلوی اش
سـت. ن قصـه اە نبودە و ن ی جز اشـ شـه  ی ما از اولم چ

ست. ن شه، زور که ن  شه که 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٩٦ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد
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ه   ی  ان  ا ت ت  د و در نها او ارسـا در سـکوت او را  ام
ە ــم از او گرفت و خ ــ ـ ـ ـــــف، چشـ ـ ت، د عمیق  تاسـ ی جمع

ی   ــامت روی دخ ش صــ ــما گرفت. آرات اما همچنان چشــ
اری  ه خواســت اش بروند. دخ  ماندە بود که قرار بود برای 

ـــال خود و   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــن و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقــل. هم سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خو بود. معلم و مسـ
ــــی هم زن   ـ ـ ــــخصـ ـ ـ امل بود و از نظر شـ ــــد  ـ ـ ــــجوی ارشـ ـ شـ دا
ـک چ بود. علاقـه ای   ـا بود امـا تفـاوت او و آرات در  ز

ش ن د ا د ــما که  ــ د و  که وجود نداشـــــت. چشـ ــــ درخشـ
ش ن د ـــــ ـ ــتا که از ذوق در آغوش کشـ ـ ـ ـ ـ لرزد. لحظه  دسـ

ـــــت و م کوچ از موز را لب   ـ ـ ـ ـ ـ ل روی هم گذاشـ ای 
ش صدا مانند قلب شکستهزد.    ی خ

شه.  م  ه مو نذاشتم از  تو   من 

شه ش عاشقم  ل تو نذاشتم ه  ق

شه.  ت دلم   من گذاشتم عشقت ح

ه گردن عرق کردە  ـــــت  ـ د. در آن  د گرفت و دسـ ــ ــ ـ ـ اش کشـ
ارســا حرات آرات را   شـــســـته بود. ام ش  ه جا ما گرما 
ه   ش  ارها ا  ـــاواش را  ـ ـ ـ ـ ــــت. هم خود و هم سـ ـ ـ ـ ر نظر داشـ ز
خ کشـاندە بود. سـکوت کرد اما این راە انتخا آرات   د
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ه دخالت  ان  د ز ا ش از این نقش  بود و او ن ــود. ب ــ ـ ـ ـ ـ گشـ
ەدخالت  ی مراس که در حال برگزاری بود،  گرفت. خ

ش را درگ کردە   ــدە ای ذه ـ چ ــار پ ـ در فکر فرو رفـــت. اف
ه قفســـه  ش را  نه گرە زد و نفس ســـنگی  بود. دســـتا ی ســـ

ـــم گرفت و   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت. چشـ ـ ـ ـ ـــله ای مهما را نداشـ ـ ـ ـ ـ ـ گرفت. حوصـ
ـــم از   ـ ـ ـ ـ ه اتمام مراسـ ان جمع چرخاند.  ماندە  مردمک م
ـه او   ـاهش را  ـه آرات کـه ن ـا  م ن ـا ن ــــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ جـا برخـاسـ
گر   لاس رفته بود و د م  ــد. تا ــ ـ ــالن خارج شـ ـ ـ ـ دادە بود، از سـ

ش  زما نماندە بود برای رف   ان موها لاس پنجه م
ا   ــــد.  ـ ـ ـ ـ ـ ــــه شـ ـ ـ ـ ـ ـ از مدرسـ ــــای  ـ ـ ـ ـ ـ ا د عمیق وارد فضـ فرو برد و 

ــاس   ــ ـ ا آرات  احسـ ش، گردن چرخاند و  ــــت  ـ شـ قدم ها 
 مواجه شد. 

؟-  خو

ان داد و گفت:    ت

ــله این حجم از  و  - ـ ـ ـ ـ لافه ام کرد. حوصـ ــا  ـ ـ ـ ـ آرە، فقط فضـ
 صدا رو ندارم. 
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ح روی لــب  آرات تلخ لــب ــتــاد. ط ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه کن فرسـ ش را  هــا
ــــای   ـ ـ ـ ارسـ ـــــت جز خندە. ام ـ ـ اهت داشـ ــ ــ ـ ـ ـ ه هرچه شـ ش  ها

ا او   گذشته چه بود و چه کردند 

لت تنگ  شه. -  ا دلم واسه سالای ق

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٩٧ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

تفــا کرد. حر برای گف   خنــد کوچ ا ــه ل ــا  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ام
 نداشت. 

رفت. هر  اون زمانا هر جا  صــدا بود، حوصــله ات  -
 شد تو جا جنب و جوش نبود، انرژش 

ان تر کرد و گفت: گوشه  ا ز شا خاراند. عص لب   ی پ
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. شه، -  شه ول ک

ان زدە ارسا شد. از آن اتفاق  آرات متوجه لحن عص ی ام
ا بود،   ران حال  ــای و ــ ـ ـ ـ ارسـ ــته بود و هم که ام ــ ـ ـ ـ گذشـ
شنا بود که برادرانه همرا اش کرد.   ه دست روا

ش جز مرگ   ا شــان، تصــوری برای اطراف ارســای پ آن ام
 نداشت. 

د.  چس شان دلداری  ه  ازوی او را   دست جلو برد تا 

ار منفجرە  د. غرق اف ارســـا جا خوردە عقب کشـــ ی  اما ام
د.  ه عقب کش ه نا  خود، 

 ه من دست نزن. -

الا انداخت.   آرات متعجب تای ابرو 

؟-  خو ام

ش را ترک   ل لمـــه ای هرچنـــد خفـــه، راە  ـــان داد و  ت  
 کرد. 

دە   ــ ــدە و بزاق چســ اش از هم فاصــــله  لب های خشــــک شــ
ار روی هم راندە شدند.   گرفته و دو

ه لحظه... - د  خش  آرە...آرە...ب
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ست. -  مهم ن

ــ تلخ د عمیق گرفــــت.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد و  ــان حرفش پ ــ آرات م
ه   ـــا بود. او را  ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ه ام ا که متعلق  ـــدای زنگ م ـ ـ ـ ـ ـ صـ

 خود آورد. 

ش    ـــا ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا لرزش دسـ امـ ـــارج کرد   ــــب خـ از ج لش را  ـــا ـ م
ش کند.  اە مغموم آرات پنها  موضو نبود که بتواند از ن

ا. - ا  سلام 

ــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت. عصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت م  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــطرب  ـ ـ ـ ـ ـ ، مضـ طاها تو
د.  ش ف شت گردن و روی مهرە ها  انگشت 

؟- م، خو  سلام 

ش را پنهان کرد. ن ــا لرز صـــدا ارسـ هان  ام ه نا ســـت  دا
لافه اش کردە بود. تنها  ــلو آزارش  چه  ــ ســـــت که شـ دا

 دادە بود. 

؟ مامان؟- م...تو خو  خ

ە ـــند زد و خ ـ ـ ه صـ ه  ـــــش  ی چهرە تو تک ـ ی خندان 
د.  ، آە عم کش  در عکس روی م
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اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٩٨ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

 

 

ه. - ام خ ا، آدال ا م   منم خ

ه   در سـخ  ا که  ، هن ا مک ارسـا سـکوت کرد اما  ام
اورد، گوشه ان ن د: ز ش را خاراند و پرس ل چ  ی 

ا؟- ا  اتفا افتادە 

ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ــو سـ ــ ـ ـ ـ ادآوری موضـ ا  طاها  روی م گرفت و 
س را از جان تک فرزندش دور کند.   کرد، اس

زم. -  نه ع
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شـسـته   اما این ارتعاش صـدا برای هیچ چ نبود این ترس 
شـــت    ه  دون شـــک قصـــه ها  درش،  ان  بر طن مه

 داشت. 

؟-  مطم

ب روی   ا  ل را قطع کرد.  ا هان م ه نا ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طاها عصـ
شت م برخاست.   م پرش کرد و از 

ـــته    ـــ  کت از تن کند و بر دسـ ا خشـ ـــند انداخت و  ی صـ
ه سمت درب قدم برداشت.  شدە  ل   کن

ست. ن   توا

ران کند. ن ن  ارە و ــا را دو ـ ـ ـ ارسـ ــــت ام ـ سـ ــــت  توا ـ سـ توا
ارە زم بزند.    تازە جان گرفته اش را دو

ـــــش   ـ ـ ـ ـ ـ ـ عد از هم ا  ــا دار و ندار او در تمام این دن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
 بود. 

ل   د شان ت گر برا عدش آوردن فرزندی د تک فرزندی که 
 ه آرزو شد. 

ران  ارسا زند اش را و  کرد. فکر از دست دادن ام

 در را گشود و خارج شد. 
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ــودە   ا گشــ ــند افتادە بود اما  ه ز که مغموم روی صــ رو 
ە اش شد، رفت.  الا کشاند و خ  شدن در  

 اشو برو خانوم. -

ان آورد.  ه ز  زن عاجزانه برخاست و نام خانواد مرد را 

- .  آقای تو

ش صـدا   ارمندا ل  ه در اشـارە زد و سـ کرد مقا تو اما 
د.   الا ن

امتو نگه - ه، برو،  برو خانوم، برو. هم که اح ل دارم خ
م.  م ه درد خودمون   ذار 

الا انداخت. تک خندە  ی بهت زدە ای کرد و شانه 

 شه؟چه طور روتون -

ان   ک پنجه م ـــــ ـ سـ ر انداخت و مرد ه ه ز زن مغموم  
ــه ارث بردە   ــدر  ــ از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش فرو برد. این عــادت را  موهــا

 بود. 

 فهمم. برو خانوم. برو  راە ننداز. فهمم واقعا نن-
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اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٩٩ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ـه   ـــــش را  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە  ـه رنـگ ن ـــمـان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان داد و چشـ طـاهـا  ت
 چشمان زن دوخت. 

ـــمـا بودم از خجـالـت - ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد  خـداوک من جـای شـ مردم. 
؟ اشدی اومدی اینجا که   شما 

مندە بود اما   ش را فرو فرسـتاد.  ل شـسـته در  غض  زن 
ست سکوت و تماشا کند. مجبور بود. ن  توا

ارو آقای  - د این  اسـت. نکن ه،  ـ شـما که حالش خ
د  . نکن  تو
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د و   ـــــت روی لب ک د. مشـ ــ ــ ـ ش کشـ ه آ ش زد. طاها را  آ
ـــتاد و تک خندە  ـ ـ ـ ـ ـ الا فرسـ ه زن داد. تای ابرو  اە  ی  متح ن

 سوزنا روی لب گذاشت. 

؟چه خودتم بود اینو -  گف

الا   ــــت. بی  ه جلو برداشـ ج داد. قد  ه خ ـــارت  ـ زن جسـ
ا مک کوتاە گفت:  د و  د. لب گ  کش

ه  - ـــد که نبودە.  ـ ـ ـ ـ ــــت بودن. از قصـ ـ ـ ـ چندتا جوون بودن. مسـ
ـد. هرـاری   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ کنم آقـای تو  بزر خودتون ب

ارسات قسمت  ه جون ام  دم، نذار. فقط نذار، تو رو 

ەمرد لب د و خ ـــ ه چنگ کشـ ش را  ــان  ها ســ ی زن ماند. ا
ــــخن  از حقارت ه چه درجه   ـ ـــد که این گونه سـ ـ ـ تواند برسـ

ــمارد. ســـخت نفس گرفت و از   شـ د و همه چ را هیچ  گ
د:  ه هم چفت شدە اش غ ان دندان های   م

ــا پرتـــت ک  - ــان هـ ـ ــدادم نگه ــا نـ ــا تـ م کن از این جـ گورتو 
ون.   ب

ش کرد.  ش قل  زن اشک رخت و طاها سنگ را جا

 هری خانم. -
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ـــــت م   ـ ـ ـ ـ ـ شـ اد زد. کوچـک و بزرگ از  ـــارە زد و ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه در اشـ
ە ام هیچ از او  برخاسـته و خ ه الان جز اح ی مردی که تا 

ـه   ـدون توجـه  ـدە بودنـد، مـات و مبهوت مـانـدنـد و مرد  نـد
دە اە ترس دە زد. ن  ی زن ع

م  - ـــمــت زنـدگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه سـ ــار د ــه  ون.  ـــو ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ هری خــانم. 
 . س طر ل ا  ینمت   ب

ە ــه پهلو گرفــت و خ ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لــ زد. دسـ ـــمگ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی زن  خشـ
ه   ا  ـــود اما  ـ ـ ـ ـ ـ گر، دهان گشـ ادی د ـــد ف ـ ـ ـ ـ ـ ه قصـ ــــکوت  ـ ـ ـ ـ مسـ
ه سـمت صـدا، گردن   دن  صـدا آشـنا، سـخت  گوش رسـ

 چرخاند. 

 طاها -

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٠٠ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد
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قه   ه شـــق ان زدە کف دســـت  ـــش، عصـــ دن هم ا د مرد 
خند روی لب گذاشت.  ه سخ ل د و   کش

زم. -  سلام ع

ازگشت.  ه طاها، سمت زن عاجر  دون توجه  ا اما   آدال

 شما... -

ش داد.  ه هم اهش را   طاها دردنا ن

ا گذاش اینجا؟-  ه چه ح 

ه گور  چهرە  اهش زندە  ای زن درهم فرو رفت. برق ن ی ز
ه سخ سنگ  ش   شدە خاموش شد و چشما

 ا شمام -

 زن قد جلو آمد و لب زد: 

 ک واسه  این جام مادری خودت درک -

ـــمـت طاها   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش را سـ ـد. مبهوت ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا ابرو درهم کشـ آدال
ش را سخت روی هم کشاند.   کشاند و لب ها

 گه این؟ -

اند.  شا چس ه پ ان داد و دست   مرد آشفته  ت
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ت -  خوام. رضا

ــا در   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ م ام د. حال وخ ــــمت زن چرخ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ا   آدال
ــــم   ـ ـ ـــــت. جسـ ـ سـ ل  خاطرش نقش  ـــــش مانند ف ـ ـ جان 

ــــدە  ـ ـ ـ ـ ـ ــته شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــتان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اهش گذر کرد و دسـ ل ن ی  درام از مقا
ش کوفته شد.  ارسا سن شد و بر   ام

ت؟-  رضا

ازش را  پوزخند صـــدا داری زد.  چرخاند و لب مه  های ن
اند.   ه هم چس

ت -  خوای برای  اون وقت؟ که رضا

 زن سخت لب زد: 

 م. -

د. از حال خراب   شــســت و طاها ترســ ا  اە آدال جنون در ن
ــــش، از حال  تازە جان گرفته  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ی عمرش  ی شـ

د.   ترس

 ت؟-

ه عقب برداشت. تن لرزان   د و قد  ا ترس اە آدال زن از ن
ه های مظلومانه  ـــــت. گ ـ ـ سـ الش نقش  ــا در خ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ی  ام
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ـد و خنـدە  چ ـــــش پ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش در گوشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تـاراج رفتـه ـ ی  هـای 
ش درآمد. دردانه ه نما ش  ل چشما  اش مقا

غض   ــــــت.  ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ ـاە آدال ی در ن زن عقـب رفـت  و چ
ــــمت مرد   ـ ـ ـــــخت سـ ـ ـــــت. سـ ـ سـ ش را  ل ــن راە  ـ ـ ـ ـ ه سـ ل  د ت

د و لب زد:   چرخ

ت -  خواد. رضا

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٠١ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

د. اخ   ه ســـمت او چرخ ا  لافه  چرخاند و آدال طاها 
ــا  چهرە  ش را در آغوش گرفــت. اخ توام  ــا ی ملیح و ز

ــــته بر جان دردانه  ــــسـ شـ ــــنگ از درد  اش غ  غم غ سـ
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ـــدە ـ ـ ـ ـ ـ ـــنگی برق خاموش شـ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ه سـ ــــش  ـ ـ ـ ـ ـ ـــمان  ـ ـ ـ ـ ـ ی چشـ
ـه دردنـا   ش،  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـاران نرف ام ر  گر ز ـــنگی د ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

طنت های نکردە  مر خم شــدە شــ اوری  ه نا ــش  ی  ی 
 دار و ندارش 

ت چیو -  خوای؟رضا

ه زر   ا ســــکوت کردە،   ـــمان آدال نم چشـ ـــ زن در برابر شـ
 افکند. 

گه تو خونه مون ن- ت خندە ها که د چه؟رضا  پ

د.  م کردە روی گونه چک  غض کرد. قطرە اش راە 

الا  - ـــال عمرش  ـ ـ ـ ــــت و چند سـ ـ ـ سـ ـــدا که تو ب ـ ـ ـ ت صـ ـــا ـ ـ ـ رضـ
ش   ـــا ـ ن حرف اعصـ ک ت ا کوچ اری کرد  ــــت  ـ نرفت و 

زە؟  بهم ب

ای زن را   ــاند.  تا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خندی هرچند دردنا روی لب  ل
د:  د و دردمند نال  او

گه نه  - ــــالم بود اما الان د ـ ـ ـ ـ ـ ــــالم سـ ـ ـ ـ ـ ـ چه ای که سـ ت  ــــا ـ ـ ـ ـ ـ رضـ
ش؟   جسمش سالمه نه روح و روا
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ـــــش   ـ ـ ـ د و طاها دردمند از گفته های هم ش پ ـــــ ـ ـ ل راسـ
ــا   ارسـ ا درآمدن ام ــحنه های از  ســـت. تک تک صـ ــم  چشـ
ــتاد.   ـ ـ ـــــخت فرو فرسـ ــ مردانه را سـ ــ ـ ـ غ د.  چ در خاطرش پ
ا   ر انداخته بودند.  ه ز ، تماما   شت  مرد و زن های 
ـــی که   ـ ـ ـ ـ ـ ند. از آن  ـــ ـ ـ ـ ـ ــنا داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــته آشـ ـ ـ ـ ـ ـــای گذشـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام

ــد بو  ــ خنـ ــــه دل  وجودش ل ـ غم  ــــد و  نـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ ــه خ  ــ د، همـ
ـــه کردە بود. حق هم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــان ر ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه زن حق  شـ ـ دادنــد 

د.   دادند که رضای صورت نگ

ت  رو -  خوای؟ رضا

ە زل زن شد.  ە خ ان داد و خ   ت

ای؟ -  چه طور روت شدە ب

ـد.   ـالا انـداخـت و خنـد ــت. تـای ابرو  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جلو برداشـ قـد 
ــــد و   ـ ـ ـ ـ ـ اه شـ گر را در بر گرفت. ترس پ هراس قامت زن د

 بر تن زن فرو رفت. 

ارسامو چه- دا کردم؟دو ام  طوری پ

ا   ــاند و آدال ـ ـ ـ الا کشـ ــمان  زن گردن  ــ ـ ه چشـ اهش را  رحم ن
 زن دوخت. 
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الا  - دون ترس  ــو  ــ ــــت قرصـ ه مشـ ــامو در حا که  ــ ارسـ ام
دا کردم   رفته بود، پ

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٠٢ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ـــا بر جان   ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــــت و داغ ام ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ شـ ل های زن روی هم 
ا تازە شد.   آدال

ـــم  - ـ ـ اری  جسـ ــ ــ ـ ـــد هشـ ـ ـ ن درصـ م ت ـــمو وق تو  ـ ـ ـ جون 
گه اسممو صدا   ادا د غل کردم و تنم لرزد از اینکه م بود، 
گه قـدم هـاش و خندە   ـــدقـه ام نرە. د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون صـ گـه ق نزنه. د

اشه.   هاش تو خونه مون ن
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ه کرد و در   ش غل الا آورد. نفرت بر جا ــــارە  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت اشـ ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ
ش ساطع شد.  ان چشما لمات م  ش خارج از 

ــم  - ــ ـ ی تا نفس راحت  جسـ گ غلت  د تو  ا ــتو  ـ ـ ـ ـ جون 
 کشم. 

نه  ــ ــ ـ ـ ـ ه سـ ش را  ـــــ ـ ـ ـــــت کوە  انگشـ ـ ـ شـ اند. آرامش  ی زن ک
ـــدە بود. طوفان بود در   ـ ـ م شـ ان غروب آفتاب  رفته و در م
ل   اە درد بود و رنج غ قا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ی و سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ان ابرهای خا م

ار. نفرت بود و حال خراب تلا   ان

ـــه جونور رو  - ـ ی  گ ـــاد  ـ ــا  ـ تـ فه  ـــد حس منو  ـ ــا ـ ـ توام 
ل جامعه ندی.   تح

 خانم... -

ــاد مهر خف بر   ــا ف ــا  ــانــد امــا آدال ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را شـ ـــکو ــ ـ ـ ـ ـ ـ زن سـ
اشت. لب ش   ها

ند دهنتو...خفه شو. -  ب

ادش را از نو بر  زن آوار کرد.   مک کرد و ف

- . د ضجه بز ا  فقط خفه شو. توهم 
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شــــت   ــــش قدم برداشــــت. از  ه ســــمت هم طاها ســــخت 
ــه آرا   ـ ــه کرد و  ف او حلقـ مر ظ ش را دور  ــا ــازوهـ ـ  

 کنار گوشش زمزمه کرد: 

گردم. - زم. آروم دورت   آروم ع

ا اما کر شـدە بود و ن د. تنها نوای دردنا ضـجه  آدال شـ
ـــــش   ـ ـ ـ ـ ـ ـــه گوشـ ـ س جز آن هیچ در  ـــــش بود و  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــای  هـ

ارســا بود. تنها شــ زند ن د. تنها ام اش بود. تن  رســ
ان داد.  ل زن ت از انگشت مقا  جلو کشاند و 

ـه  - ی  گ ـاد  عـدی  ـار  ـــتو آمـادە کن تـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاس سـ ل
 . ت نک  حیوونو ت

ــدون   ــه عقــب رانــد امــا زن از نو و  ــا را  ــاز از نو آدال طــاهــا 
اد زد.  از ف ش  ه هم  توجه 

ست. - ت ن ی از رضا اهشو آمادە کن چون خ اس س  ل

خند زد و افزود:   ل

دو ازتون  - ـــم گرفت ـ ـ ـ ـ ــال که از  ـ ـ ـ ـ ـــم سـ ـ ـ ـ انتقام رو و جسـ
م.   گ

 



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 287  

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٠٣ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

 

شـــســـت و او متعجب قد   ا  ای آدال ر  ه ز هان  ه نا زن 
اهن طاها  ه عقب رفت. دست عقب کشاند و گوشه  ی پ

ای افتادە زن   ی  ا  ـد و همچنان  ش ف ان انگشـتا را م
د و   ــ ــ ا کشـ ه کفش های آدال د. زن جلو آمد. دســـــت  او را 

 ضجه زد. 

ه خدا که - ش قســـمت تو رو  ـــم غلط  پرســـت دم. 
ارو. توروخدا.  د این   کرد. نکن

ە ا خ ــیون کرد و آدال ی او ماند. طاها مبهوت،  زن ناله و شـ
د.  ه خود ف ش را  لافه تن هم د و   لب گ
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شم. توروخدا. - خت  د  آقا طاها، توروخدا نذارد 

ە در چشـمان اشـک آلود   ان داد و خ م  ت ا اما مح آدال
م لب زد:   زن، آهسته اما مح

تو ن- ی دســ ــ منم اون شــب خ  برو اینجا چ ە.  گ
 التماس کردە. 

ــــش   ـ ان راە رف  اد لنگ لن ـــود اما  ـ ش آمد که نرم شـ قل
ش   ـه قل ـــنـگ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش، گرد سـ ـــــورت خونی ـ ـ ـ ـ ـ ـــــب و صـ ـ ـ ـ ـ ـ در آن شـ

د.   اش

ه کرد. توجه کردن؟- ارسای منم اون شب گ  ام

ــکوت کرد. طاها   ــ ـ ـ ـ ا سـ ـــــک زن بند آمدە مات ماند و آدال ـ ـ اشـ
ی    ل از آن که چ طاقت زن را سـمت خود چرخاند اما ق

نه د.  معشوقش روی س  ی پر از دردش فرود آمد. گ

گو برە. - سه  گو برە...  طاها 

ـانـد.   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لـ روی هم چسـ ـه ای برای حفظ آرامش  مرد ثـان
ـه   د تـا زن را  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارمنـدان خـانمش سـ ـه چنـد تن از  س  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ش را دور تن زن   ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان راهنمـا کننـد. دسـ خـارج از آن م

ش زد.  ه آرا صدا  حلقه کرد و 
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؟- زم خو  آدا جان. ع

نه  ــ ــ ـ ـ ــــورش را از سـ ـ ـ از صـ ان داد ما  ا  ت ی مرد خارج  آدال
ا او   د و همراە  ــش را ســفت چســ نکرد. طاها دســت هم
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا را مــاننــد جسـ ـــود و آدال ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. در را گشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ را اتــاق شـ

شاند.  ه  انا  ارزشمند، روی 

ی. -  خانوم ا

ــد و طاها   ی وارد اتاق شـ عد ا ه ای  ــدا زد. ثان فردی را صـ
ـه زـان   ـان  و  ـا ت ـــای آب کرد و زن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک از او تقـاضـ مح
ا زانو زد و دست   ل آدال راندن چشم از اتاق خارج شد. مقا

 روی زانوهای سست و لرزان او گذاشت. 

ی؟- زم...به  ع

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٠٤ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد
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د. زن اما کودک شدە، دستان  مردانه  ی طاها را چس

ان من خ خسته ام طاها. - گه ن شه  د  م

غضـش   ارا  ان خورد و زن آشـ ش ت ل ب  مرد، مردانه سـ
ش کشاند.  ه نما  را 

فتم تنم - ــا م ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ــاد ام ــار  لرزە. اینــارو از  طــاهــا هر 
مون دور کن طاها.   زندگ

ا خش افتاد.  ل روی هم گذاشت و صدای آدال  مرد 

ه چه دردی - تو این  خورە وق ح نطاها قدرتت 
ـــتو عــذاب نــدن.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دو کــه  ادمــا رو دور نگــه داری تــا 

ا شدە؟ ارسا تازە رو   ام

له کرد.  از  ان داد و زن    ت

اری ن- ؟دو و هیچ   ک

ه مرد نداد و افزود: اجازە  ی سخن 

ی؟دو جلوشون رو ن-  گ
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 آدا... -

ان آورد.  ه ز  طاها سخت نام او را 

ـــم دور کن.  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ طـاهـا اینـارو از زنـد مـا دور کن. اینـارو از 
ـــون کن   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت. اینو حال ـ ـ ـ ـ سـ ت ن ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ی از رضـ لام، خ ک 

ش  ه آت شون رو  م برن، زندگ  کشم. سمت 

د سمت طاها گرفت و افزود:   انگشت تهد

ـذاری اینا همچنان دورمون  -  ، ـاری نک ـــم تو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـدا قسـ
ـــن، زنگ  ــا رو اشـ ـ ارسـ ا، دســــت ام ا ه  ا  زنم  م و  گ

ا رو زم نبرمش...خودم  ا  ندازە. دو ام روی 

ـــودە و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ اورد، در گشـ ان ب ه ز ـــخ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل از آن که طاها سـ ق
ش   ـــ ز ش دسـ ه همراە پ ـــد. لیوان آب را  ی وارد شـ ا
ا عذر خوا اتاق را ترک کرد.   ه سمت طاها گرفت و 

و -  بردم الان حالش خ به بود. همون وقتا ام

؟منم -  خوای ول ک

ـــمـت رهـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه فکرش رفـت سـ ـد. در ثـان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مرد انـدوهگ پرسـ
ـــه   ـ شـ ـــمان این مرد هم ـ اە مرد انداخت. چشـ ا ن ـــدن. آدال ـ شـ
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ه زانو در  شــه او را  ش بود. طاها هم آورد.  اعث شــکســ
قه  د. دست جلو برد.  ش کش ان انگشتا اهن مرد را م  ی پ

 لعنت بهت طاها، لعنت بهت. -

ە ا تلخندی کوچک  مرد خ ـــد و  ـ ـ ـ ـ ــــش شـ ـ ـ ـ ـ ای هم ی رخ ز
ان داد.    ت

ـــمو دارم - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه نفرم...مگه چه من همـه تلاشـ قدر  کنم آدا 
ـــا ول کردە رفته...توام   ارسـ ام. ام ـــون بر ب ـــشـ سـ تونم از 

ار کنم؟  این جوری. من چ

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٠٥ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد
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ە ل روی هم گذاشــــت و زن، خ ه آرا  ای  ی چهرە مرد 
ه   ـــــت آرا  ـ ـ ـ ـ ـ کـه ن از عمرش را در کنـارش  کردە، مشـ

ـــانه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ د.  شـ ش، خند ـــنگی ــ ـ ـ ـ ـ ـ غض سـ ـان  اند و در م ی مرد ک
ست خندە د و خود ندا ف کند. خند ه چه توص  اش را 

 کنم؟احمق من تو رو ول -

، پوســت خود   ه ســمت صــورت رفت. ســنگ دســت طاها 
ە خندش  را لمس کرد، خ د اما ل د. خند ش، خند ی هم

ـــــک   ــ ـ ـ ـ ـ ـ غض اشـ ـــــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر نبود. غم داشـ مــاننــد روزهــای د
س لرزە  ــــت و دلتن لرزان بود و منتظر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کوچـک  داشـ

. دلتن این حرف ها را ن شـــناخت. طاها  برای فرو رخ
گر از خانه  شـان  دلتنگ ســالها بود که جز خندە صــدا د

ــا زند خارج ن ـ ـ ـ ارسـ د ام ــــد. حال  ـ ـ ـــان را از هم فرو  شـ ـ ـ شـ
ر آوار تک و تنها رها کرد.   اشاند و او را ز

. آدا ن- ت ک و اذ  ذارم ام

ـا گفتـه  ـد کـه  ـــــش  زن فهم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان دل هم ـب م اش غ عج
ه  اشـته اسـت. سـاعد سـمت طاها کشـاند و گونه  ی مرد را 
دە  انگشتان کش ش درآورد.  قه  نوازش دستا اش را از شق

سم کرد. تا گونه د و تلخ ت  ی مرد کش
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 دونم. -

ان داد و لب زد:  ه آرا  ت  مرد 

ش. ن-  ذارم زم بزن

ل روی هم گذاشت.  ا  کج کرد و   آدال

 دونم. -

ف  - ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمون ضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی  ـد ب و  ـارە ام ــــــت دو ـ ـ ـ ـ ـ سـ قرار ن
ست.   ن

د  اخم ظ چهرە  ش ه این اند د هم  ی زن را پوشاند. شا
ا نه  ش واقعا قوی است   که 

؟  - شــه  ر حالش خراب  شــه  طاها؟ ا د  ارە  ر دو ا
ــا تازە دارە  ـ ـ ارسـ ل  ام ـــه.  خندە. ام تازە دارە ام ق ـ شـ

فته من  ل ب ه حال ق ارە  ارسا دو م. طاها ام  م

ە ـا زـان تر کرد و خ ـه  لـب  ـــــش، خش رزی  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە هم ی ن
شست.  ش   صدا

ارە. - شه دووم نم ل  ارە مثل ق ارسا دو  ام

سـت. خوب طاها  ست. دا ازگشت این  دا سـت  دا
ارســا  ا حال خراب ام ســان ها برابر اســت  ســت و  ا دا
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ل  خوب  ه حال ق ارسـای مسـتعد  ازگشـت ام سـت  دا
ه   ادی  شـناسـش اطمینان ز سـت. هرچند که روا ب ن عج

ا دلشان چه   کردند؟ آن دادە بود، اما 

فته. - ست این اتفاق ب  دونم قرار ن

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٠٦ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

د و   ــ ــ ـ ـ ـ د. خود را جلو کشـ لع ــمان طو مردش را  ــ ـ ـ ـ آدا چشـ
نـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را دو گردن طـاهـا حلقـه کرد.  روی سـ ی  ـازوهـا
ان   ا  ش را همنواز کرد  ــدا ــ ـ ـ ـــــت و از ته دل صـ ـ مرد گذاشـ

 قلب مردش 

 دوست دارم طاها. -
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ان لب ان  آخ عم از م ـــد. تن زن را م ــ ـ ـ ـ ـ ـ های مرد خارج شـ
ــــت روی موهـای  ـازوهـای مردانـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش پنهـان کرد. کف دسـ

ـــه  ـ ـ ـ د و بوسـ ـــ ـ ـ ـ ــــش کشـ ـ ـ ـ ـــه لند هم ـ ـ ـ ــا او  ای را گوشـ ـ ـ ـ ـ شـ ی پ
 اشت. 

شــه گفت  دونم بهش  قدر بزرگه که نحس من ان-
ا منم   ــتم  ــ ـ ـ شـ ــتم آدا. تو  ــ ـ ـ سـ لد ن دون زند رو  اما من 

م.  چ و تو خال ه آدم پ ا من   هستم. تو ن

ه   ا که  د. دن ـد و طاها خند ه مرد ف شـ  زن خودش را ب
ه زم پیوند انتها  ر  د. آســـمان ا ر  رســـ دی ا خورد. 

شـان گرە  ا ا را  ه دن ارسـا و آدال خورد، او تا زما که ام
ا   ــت.  ـــ ـ ـ ا بود و هسـ ن مرد دن خت ــ ــ ـ ـ ـ ـــــت، خوشـ ـ ـ کنارش داشـ
ـه   ـد.  چ ــا در خـاطرش پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ لش ام ـا ـــدای زنـگ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ـــمت   ا عذر خوا برخاســــت و سـ هان گردن چرخاند. و  نا
ــــال کرد و اخم   ـــــش را دن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە آدا هم ـ ـ لش رفــــت. ن ــا ــ م

لش را  کوچ هم چهرە اش را در آغو  ا د. طاها م ش کش
ه او لب زد:   افت و رو

 ام -
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خندی توام  چهرە  ی زن از غمم گشـــودە شـــد و جای آن را ل
ـه   ـل را  ـا عـت م ـه  ش را گرفـت. طـاهـا  ـــــت جـا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ح
اند و تماس را برقرار کرد. صــــدای شــــتاب زدە و   ــ ـ گوش چسـ
مزدە  در   د و مرد  چ ل پ ا ــــت م ـ ـ ـ ـ شـ ـــا  ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ لند ام

ان فرو برد.   گ

قا؟ - ا کجا دق  ا

شان نفس نفس  ه  د  لا جد  زد  از ترس آمدن 

؟- ـــدە؟ خو ـ ـ دی.  شـ ـــدم تا جواب  ـ ـ ه     مردم و زندە شـ
 هو چرا قطع کردی؟

ــــمت م   ـ ــــت و سـ ا برخاسـ ان داد. آدال ـــــف  ت طاها متاسـ
کرش را   ل را روی م گذاشــت و اســ ا حرکت کرد. مرد م

 فعال کرد. 

م. - د  خش لم از دستم افتاد، صدام زدن، ب ا زم م  ع

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٠٧ی_ #صفحه



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 298  

 #مهسا_عاد

 

 

ش فرو برد و روی   ان موها لافه و نگران پنجه م ارسا  ام
له د چهتک  ــــت. در آن حال نفهم ـــسـ ـ شـ اط  گونه از  ی ح

ه خانه آمد.   مدرسه 

ت رف این  - ش دک ؟ پ ـــد. خو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ ـا فکر کردم چ ـا
 ماە؟

شــت م روی صــند   شــســت و  خندی روی لب طاها  ل
 جا گرفت. 

فـرامـوش کـردم،  - ــد  ــ ـ اومـ ـــــت  ــانـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ مـ رفـتـم.  آرە  ـزم.  عـ آرە 
د.  خش  ب

، این ســـمت خط خندە  خندە شـــت گو ــا  ارسـ ز ام ی ر
در و مادرش آورد.   روی لب 

ـــقیهه ل و مجنونم بودە.  - ـ ـــق و عاشـ ـ ـــه عشـ ـ س قصـ آهاا 
د. ما اونجاست؟  اش  ا ا راحت 
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س   ـــش، لحظه ســـکوت کرد و ســـ طاها از حالش خوش 
 گفت: 

 شنوە. صداتو دارە -

ه   ب فرو برد و قد  ــــت در ج ـ ــــت. دسـ ـ ــ از جا برخاسـ ـ ـ ـ ـ
 سمت درخت انج برداشت. 

د ما رو  - ــما رو د ــ از شـ چه طوری آدا خانوم؟ طاها جونت 
 فراموش کرد؟ این طوره؟ 

ــا   ارسـ اورد، ام ان ب ه ز ــخ  ل از آن که سـ د و ق آدا خند
ش دس گرفت.   پ

ــد خواهری برادری  - گ گــه زنــگ بزنم  ـــم دو روز د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ
د.  ی برام آورد  چ

ـــدای خنـدە ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و صـ ـــدای  طـاهـا خنـد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە در صـ چ ی آدا پ
د.  ه گوش  رس ش   هم

د. - خند  جونمم...

چه. - م  م  ونتو   ز

ا گفت:  گر آدال  از سوی د

ه مامان؟ - ؟ همه  خ  ام خو
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ه. -  جز دلتن واسه شما همه  خ

ان آورد. هیچ از نظر خود خوب نبود.  ه ز  دروغ 

ینمت؟ دلم برای خ تنگ شدە. - ای ب  ام مامان نم

الا کشـاند. برگ زمخت را لمس کرد و د   ارسـا دسـت  ام
 عمیق گرفت. 

چه ها ن- ـــ  ـــال تحصـ زم الان وســــط سـ ـــه که اما  ع شـ
ام.   هر تعط شد چشم حتما م

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٠٨ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ان داد.  ا اما عجولانه  ت  آدال

ست؟- ل ن ه و جمعه مگه تعط  پنجش
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 مامان... -

ــد و طــاهــا دخــالــت   ار ورز ــ ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  ــا امــا همچنــان  آدال
 نکرد. 

لاس  - ــا هم  ـ ــه هـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی گف شـ ــه، اون  لــ دو روزە تعط
ت اسمش  بود، آرات؟ ا اون دوس  نداری، بردار 

ل روی هم گذاشت .  ارسا   ام

 آرە. -

ه خدا دلمون واست تنگ شدە.  - زم.  ا ع  ا همون بردار ب

ست مخالفت کند.  ارسا نتوا  ام

دا  - ــــه، پرواز بتونم پ اشـ ط ا  ا اد،  ینم م ذار ب ــم  ــ چشـ
ا ماش سخته.  ام،   کنم م

ان صدقه اش رفت.  د و طاها ق ا ذوق زدە خند  آدال

. س - نمت ماما  ب

ــکوت کرد و   ــ ـ ـ ــا از حال خوب مادرش، لحظه ای سـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
س گفت:   س

زم. - نمت ع  ب
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ب فرو برد.  ل قطع کردە را درون ج ا ارسا م  ام

ه درخت انداخت.  ا  م ن  ن

ــمت خانه رفت تا آرات   ه سـ ا عقب گرد،  ز کرد و  ــم ر چشـ
د.  گ ا او سخن  ا آخر هفته  طه  د و در را ا  را ب

شت  گذاشت.  له را   تک 

ــ را   ـ ـ ه آرا نام  اند و  ــ ـ ه نردە چسـ ــتاد. تن  ـ سـ له ا کنار 
 صدا زد. 

 آرات -

ه  ک  ثان له نزد ه راە  ــا  خود را  ـ ـ ـ ـ ارسـ ــــت و ام ـ ـ ای گذشـ
ش زد.  از صدا  کرد و 

 آرات. -

الا انداخت و گفت:  ، تای ابرو  ار شدن   ا آش

 چه عجب؟-

ان   ه جا کرد و  ت ان دســت جا  اە فشــار را م آرات دســت
 داد: 
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گـه مگـه  - ـالا د ـا  ـــدی؟ خـب ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مثـل جوجـه پنهون شـ چ
ه ای؟  غ

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٠٩ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ان   اە م ـــت ـ ـ ـ ه دسـ ـــارە ای  ـ ـ ـ ـــم غرە ای را نثارش کرد و اشـ ـ ـ ـ چشـ
ش زد:   دس

ار - ؟داری چ  ک

ش  ه دس ا   انداخت و گفت: آرات ن

ه  - ـــتان  ـ ـ مارسـ مش ب ـــار مامان جون افتادە، فکر کنم ب ـ ـ فشـ
ە.  شه به اپ   چ

ا مک گفت:  ارسا   ام
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م. ماش هست. - ا ب  خب ب

د  - ینم دن کجاست شا م. زنگ بزنم ب ا تا  گ ا نه 
ارە.  نو ب  اون اصلا ماش

ارسا تک خندە  ی کوچ کرد. ام

گه. - اره خب؟ ماش هست د  چه 

ش   ازو ـه  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ـاهش کرد و ام آرات معـذب ن
د.   ک

د من  - ا مرد حسـا مگه ما از این حرفا دارم. برو تا شـما ب
اسمو عوض کنم.   ل

ل مردانه ه استا ا  م ن  ی  انداخت. آرات ن

 خو که؟-

له ارسا  ش گرفت و گفت:   ام ای را پ  های 

ــانه  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ و آقا م ــ ـ ـ ـ ـ ـ اس رسـ ــ از کپنم ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اوهوم منتها ب
گه ارور دادە.  ندوزم د دم. و  پوش

اتند کرد.  صدای خندە ارسا  د و ام چ ی آرات در راهرو پ
ت کوچکش شد.   وارد س
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ان   ا تن زد. دس م ه همراە ج س مه ای را  هودی 
ت خارج شد.  د و از س ش کش  موها

ـل فرو بردە،   ـا ـالا رفـت، در همـان حـال  در م لـه هـا را 
ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ـــخ ـ ـ ـ ـــدای شـ ـ ـ ـ ا صـ اە  دە بود. ناخوآ ـــ ـ ـ ـ ه دندان کشـ لب 

الا کشاند.   گردن 

 سلام. -

ان داد.  ستاد و  ت اە دن افتاد. ا ه ن اهش   ن

؟-  سلام، خو

ـــخ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ــدون  عــت و  ــه  ــه مردی کــه  ــاە عم  دن ن
 مدرسه را ترک کردە انداخت و گفت: 

ی؟-  ممنون، شما به

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١١٠ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد
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ب فرو برد و   ـــــت در ج ان داد. دسـ ا مکث  ت ــا  ـ ـ ارسـ ام
 اسخ داد: 

ی نگران شدم. الان ا ام. - ه چ  آرە،  

ــــدای آرات   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاورد، صـ ـه زـان ب ـــخ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل از آن کـه دن سـ ق
د.  چ شان پ ا  م

گه زحمت نکش. - س ام تو د ؟   اومدی آ

ه برادر   د و دن سـوا چشـم  ارسا سـمت او چرخ اە ام ن
 دوخت. 

  شدە؟-

اپ، واسه فشارش. - ه چ م   مامان جونو ب

د:   دن متعجب پرس

ی شدە مگه؟-  چ

ای آمد.  له ها را   آرات 

م  حاله. -  اوهوم از صبح 
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ە ه ای خ ــ  دن ثان ـ ـ ـ ـ ـــمت جا کف ـ ـ م رخ برادرش که سـ ی ن
ــد. لب دە  رفت، شــ ــم کج کرد. رنگ پ ه ســ ش تلخ  ها

شـسـته  ه غم  ش  و چشـمان  مان، حال خرا دون  ی آرات 
ش  ه نما ــطه را  ه واسـ ان داد و عصـــ  ــاند.  ت ی  کشـ

ــا متوجه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ د. ام ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت را خراشـ ـ ـ ـ ـ ش، کف دسـ ناخن ها
ــازگردانــد. لــب روی هم   ـــمــت آرات  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە سـ ، ن ش دن وا
ادی از گذر فرو افتادن بر از درخت افتادە   ــــد. زمان ز ف
ـــاواش بر زم افتادە   ـ خند آرات از زمان رف سـ بود. برگ ل
ـــدە   ـ ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـ سـ ه خا ل  د ا لهش کردە و ت ر  بود. رهگذری ز

د هم بر از بهار  بود  ــــا ـ د، شـ ـــ ـ شـ ــا لحظه ای اند ـ ـ ارسـ . ام

ه او ن عمر او  گر حس زند   داد.  م شدە است. آرات د

م. -  اشه، ب

گه - ه د ار ارکینگ چه  نو انداخته   دن خانوم ماش

ــنه  ــ ـ ـ اشـ ان داد و  ــــکوت  ت ـ ـ ک  آرات در سـ ـــــش را  ـ ی کفشـ
ـا   ـاط رفـت. همزمـان  ـــمـت ح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا در هوا کشـ لنگـه 

نه دن خارج شد.   خروج او، آە عم از س

؟-  خو

ز دخ را از نظر گذراند و دن خسته لب زد:  ارسا ر  ام
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ن جمله- ـــاواش، آخ ـ ـــمای سـ ـ ـــاواش و  حال ارات، چشـ ـ ی سـ
ــــکوت آرات ن ه  سـ ــا. حس  ـ ـ ارسـ ــم ام ــ اشـ ذارە که خوب 

ــــدە برادرش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث شـ ـه عو کـه  آدم کثـافتو دارم. حس 
کشه.   عذاب 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١١١ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

له ها   ا کند و  لافه، کفش از  ارســا ســکوت کرد و دن  ام
ـــــت مـادرزرگش،   ـ ـ ـ ـ ـ ـا گرف دسـ عـد،  ـالا رفـت. لحظـه ای  را 
ا   له گذاشـــت.  ه دســـت، قد روی  ــا  ــد. زن عصـ ظاهر شـ
خند عمیق و   ـــد و ل ـ ـ ـــکفته شـ ـ ـ لش شـ ل از  ــا  ـ ـ ـ ارسـ دن ام د
ذیر بهاری   خندش مانند هوا دل ا روی لب آورد. ل مه

ــ رـ ــه ز ـ ــه  ــارا بود کـ ـ ــا لیوا     ه همراە نم نم  ـ آن همراە 
ا پتو بر شانه لذت  شسته ای و   بری. چا داغ 
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م.)-  سلام اوغلوم(سلام 

ــا که متوجه  ـ ـ ـ ارسـ ه روی محرم و  ام زن  ت پ ــــ ـ ـــاسـ ـ ـ ی حسـ
ان داد   خندی از همان فاصله  ت ا ل نامحر شدە بود، 

اسخ داد:   و 

د؟-  سلام شما خ

ش گفتـه  ـد و دن برا ــد امـا نخودی خنـد ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی  زن متوجـه 
ــا را ترجمه کرد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ــا لحظه ای دلش چن    ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام

ــدری ــــت. مــادرزرگ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادی از  مــادرزر خواسـ اش زمــان ز
ش  ــادرزرگ  فو ـــادی کوچـــک بود و مـ ـــــت و او ز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـــذشـ
ــادری ــت  مـ ــا ط بود و او در نهـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر و منضـ ــادی مقتـ ـ اش ز

ــ محروم خواهد   ــ چن مادر بزرگ شـ ــه از داشـ شـ هم
 بود. 

ل   - ــالا  ــان اوغول؟ ماشـــالا ماشـ سـ اخج ام. ســـن  اخج
ـــته  خته دسـ ن، بَ ــَ ـ سـ می نا   ک ــ ـ اشـ ابُونان ماموُون  ور 

ـــا وار  ـ ـ ـ ـ ـ م اوشـ ن ک ـــَ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم؟   سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م.تو خو  (خ
ـــته  ـــالا مثل دسـ ـــالا ماشـ در و  ماشـ ه حال  .خوش  ی 

چه ای)  مادرت واسه خاطر همچ 
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جم گفتــه  ــازهم در نقش م ــا  دن  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ی زن را برای ام
ان داد.   خند  ت ا ل د و دن ن  ـــ خند ـ ـ ـ ـــیح داد.  ـ ـ توضـ
زن و دن عبور   امل گشود تا پ شکر کرد و در را  ارسا  ام

 کنند. 

م،  - پ(من که خ ـــال ـ ـ ا های سـ ــ ـ ـ ـ سـ ـــ ـ ـ ام... او سـ اخج مَن 
 اون وروجک شلوغش کردە.)

، چشم غرە ای نثارش کرد.  ا  توج دن س   س

پ...  - دا سَن منه هِساد اولمی ، او قارداشوننان ب م ق
َ
ن
َّ
سَ

وار قارداشـوا؟ نچه واختدی دوز عم غذا  اصــلا حاواسـون 
، اون از برادرت   ــاتوام دخ مینــدی.( ت ک ــّ ــدە م ، رنگ ِ ِ
ه برادرت   ــــت  ـ ـــلا حواسـ ـ ـ ــــت. اصـ ـ سـ م ن چ این از تو من ه
هست؟چند وقته نه درست و حسا  خورە، رنگشم که  

 ع میتاس.)

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١١٢ی_ #صفحه
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 #مهسا_عاد

 

ــــدە بود و   ـ ـ ـ ـ ـ ــــمت زن کج کرد. او هم متوجه شـ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ دن  
ه خواب زدە بودند که آرات خوب اسـت   ه خودشـان را  ق

 و همه چ عا 

ــا، اوزون ادب الـــه  - نـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـــانون، گـــدخ مـ ــ دا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وار وار سـ
  ، ــ ـ ـ م تو ماشـ اش، ب ــما مراقب  ــ .)هســـــت هســـــت، شـ او

ش کن.)  خودت اد

ل   ه راە افتاد. ق شــان  شــت  ارســا  زن هیچ نگفت و ام
زن و دخ از ســمت در قدم برداشــت و از خانه خارج   از پ
شـــســـت که   ا خروجش چشـــمش روی آرا  شـــد. همزمان 

، محو خانه  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ماشـ ه زدە  ه  تک ــاواش بود. قد  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ
ــــت روی   ـــود، دسـ ـ ل از آن که او متوجه شـ ـــته، ق ـ جلو برداشـ

ه قهقرا رفته شــانه  ی  اش گذاشــت. ســخت نبود، درک حال 
 . 

- .  خودت خواس

نه  ــ هرچند لرزان از ســ ی آرات خارج شــد. دســت زر  نف
خ شـدە د. شـانه عینک برد و روی چشـم  اش اش  اش کشـ
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ـــمت مادرزرگش   ـــا خارج کرد و سـ ارسـ ان دســــت ام را از م
ا   ر نظر گرفت.  ارســا در ســـکوت او را ز قدم برداشــت. ام
ه راە افتادند.   عـد  ـــــت.   ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت رل  ـ ـ ـ ـ ـ شـ  ، ـان  ت
دا کند و   د تا درون نقشــه پ مارســتان را پرســ ارســا نام ب ام
ــتـا را آورد کـه  دن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـارسـ ـا مک کوتـاە نـام ب ـا  آرات   

اە   ــــنگی ن ـ ـ ـ ا حس سـ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ د اما  ش چرخ ـــــ ـ ـ ه سـ ــــم  ـ ـ ـ خشـ
ــد. خود خوب  ــ ـــازنگردانـ ـ ـ ــل  خواهر،   ــ ـ دل ـــــت  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

ست. مقصدشان را و دن هم خوب   دا

ـــدند.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ادە شـ ـــتان پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ ل درب ب عد، خانم ها مقا  
ـارک کردنـد و از درب فر آن   ـارکینـگ  ــ را درون  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـاشـ

اە  وارد محوطه  ــا ن ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــدند. ام ـ ـ ـ ـــتان شـ ـ ـ ـ مارسـ ــ ب ـ ـ ـ ـ ی اصـ
د:  اوانه پرس د کنج  درم آرات را که د

؟- ی هس ال چ  دن

د:  از پرس ارسا   آرات سکوت کرد و ام

ای؟- اهام م م تهران   آخر هفته م

؟ -  واسه 

اسخ او را داد.  اە از اطراف نگرفته،   آرات ن
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ـا هم  - ـار نـداری  ـه  برم تهران. گفتم  گن  ـا م ـا مـامان و 
م.   ب

الا انداخت و گفت:    شانه 

اشه. -  ار ندارم، 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١١٣ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

اە چرخاند. نبود، هیچ   از ن ـــا هیچ نگفت و آرات  ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
ر عینک و   ه ز ــــت  ـــد، نبود. کف دسـ ـ اشـ ه او  ـــ ـ کس که شـ

ــ که دن و  روی حدقه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ د و مسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــم کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی چشـ
ـــان کــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه کنــارشـ ش گرفــت.  مــادرجــان رفتــه بودنــد را در پ

د.  شسته بر صند د د، دن را تنها   رس
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 مامان جون کوش؟ -

س. - و  رفت 

د:   آرات متعجب پرس

؟-  چرا نرف

الا انداخت.   دن شانه 

ته  - نذاشــت برم مســلما آرات وگرنه اون  فکری که تو 
ستم.   ن

ه کنار رخ فرستاد و گوشه شا خاراند. آرات لب   ی پ

؟-  آ

ا انداخت و   ا روی  نه،  ـــ ه سـ اهش کرد. دســــت  دن ت ن
ز کرد.   چشم ر

دمش. -  خ ند

ـاە از خواهری گرفـت کـه از بر، تمـام او را   خ ن ـد ـا  آرات 
 حفظ بود. 

 اوی آخه تو؟ -

 ل روی هم گذاشت و سخت د گرفت. 
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دش. -  اوناها خ مرگش رس

دە، دست   ، آرات ترس شـت  ه  س اشـارە زد  گفت و سـ
ارســا   د و ســاعد ســمت عینک کشــاند. ام ش کشــ اه ه پ
دن ســـاواش که در حال   ا د شـــدە، گردن چرخاند،  متوجه 
ـــوی آرات انداخت   ـ ا سـ م ن گر بود، ن ا مرد د ت  ــــح صـ

نه که مضـطرب نفس  ای  گرفت و سـ الا و  شـد.  اش 
ــله  ــ ـ ـــــت. فاصـ سـ ــم  ــ ـ ــدای  آرات چشـ ــ ـ ند و صـ ــــ ـ ادی نداشـ ی ز

ه گوششان  ا  توجه  شان  د. سخن گفت  رس

ر  - گو ا ــه این خــانوادە  ــدە.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاواش دک هنوز نرسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
فت ا کنه.  ر نه، دک ش اشن ا م منتظر   تونن 

د. او گفت و صدای مردانه لع  ی ساواش را 

ه. -  ا

ه  عد صـــدای قدم های مردانه ثان ش او  ای  ــتاد سـ ی او و ا
ل او را   ل ه ـــتاد. مگر چند نفر در اردب سـ ـــناخت و ا هم شـ

ـه ـــان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ نـد. مگر چنـد نفر موهـا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان برف بود و  داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ان  ـــــت در هوا ت ـ ، دسـ ــــخن گف ـ ـ دادند.  عجولانه زمان سـ

ش   ـــه عطر خوش ب ـ ــــت و  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان او اسـ ـــد نفر جـ مگر چنـ
ـــتاد. مگر ارتعاش تن   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــخت اب دهان فرو فرسـ ـ ـ ـ معروف سـ



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 316  

ــه رج   ــه رج  ل چنــد نفر را از حفظ بود؟ نــه تنهــا ارتعــاش، 
ش را.   ت

 سلام. -

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١١٤ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ارسا انداخت. چشمان   ه ام ا  م ن آرات مکث کردە، ن
ش   ــان موهـا لافـه، پنجــه م ــار را خراب تر کرد.  نگران او، 

د.   فرو برد و سمت ساواش چرخ

ـــمان او انداخت.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ اهش را درون چشـ د عمیق گرفت و ن
ش را  معرفـت بود    ـــمــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ معرفـت بود کــه این گونـه چشـ

ش تزرق  ـــه جـــا ــا را  مـ ــد و  ی جز این  لع کرد. چ
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ـــاواش، دیوانه و   افت. سـ ش نم ار  لمه برا ن  معرفت ت
 بود. 

وع  - گه  م د ک سـاعت و ن مهر  فت دک ن شـه،  شـ
د،   مون د، منتظر  ـــون رو ملاقات کن ـ شـ د ا ـــ ـ ل هسـ ر ما ا

د.  ش د وارد  تون که رس د و ن ن ش ر نه، ب  ا

اە خمار و   ب فرو برد تا لرزشـــــش را از ن ــــت در ج آرات دسـ
ازندە  ـــد و  ـ ه رخ نکشـ ش را  ــــ ـــکسـ ـ ای او دور کند. تا شـ ی  ز
لافه د گرفت   ه آرات،  ا  ا ن ــا  ارسـ ــد. ام اشـ ماجرا ن

ان آورد.  ه ز ر لب نام دن را   و ز

 دن خانم. -

ان   خند زد و  ت مرنگ ل ــــت.  ـ ـ ه خود آمدە، برخاسـ دن 
 داد. 

م. منتظر پزشک خودش -  مون

اە کوچ عقب گرد کرد و گفت:  ا ن  ساواش 

- .  هر طور که راحت

ازگشت. آرات   ذیرش  ه آرات سمت  دون توجه  گفت و 
دە،   ه صـــورت کشــ روی صـــند کنار خواهر افتاد. دســـت 
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ـــدای قهقهـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جـا کرد. صـ لنـدی  عینـک روی بی جـا  ی 
شـــان دهد.  اعث شـــد گردن   ش  ل وا دون کن ش  نوا

لمـات خـارج   لام و ذرە ذرە  ش  ـه او، خنـدە هـا ـت  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــ که   ــ ـ د. در کنار چندین دخ و  ش. او را د ــدە از دها ــ شـ
ه   ا او را  ازی  شـه  سـتادە بودند و او مانند هم ذیرش ا در 

ازندە  لد بود. سـاواش هیچ زما  ازی نبودە.  خو  ی این 
ــــخت گرفته بود و او زم خوردە بود.   ـــته بود. او سـ ـ سـ او وا
ـــــت. زم   ش داشـ گ برای درد ها ــه جا ــ ـ شـ ــاواش هم ــ ـ سـ
ه خو از همان کود آموخته بود.   خوردن و برخاس را 
اش   الاتر از او بود.  ادی  ــاواش از همان اول هم ز ـــ ـ ـ ـ ـ ـ   سـ

طش را درکش  ا ـــاش   ـــد و دردش را  کرد.  فهم
ــاس  لافه د گرفت و کف دســـت بر ته رش  احسـ کرد. 

اە   مارســـتان، متوجه ن د ب ک های ســـف ام د. مات  کشـــ
شد.   ساواش بر خود 

 

                                              

اە کو؟ حفرەمعمار    . خواهم لو

 ١١٥ی_ #صفحه



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 319  

 #مهسا_عاد

 

 

ــــد. عمیق   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاە او  گر، متوجــه لرزش ن ــا د غرق در دن
دش شدە بود. دما   نفس گرفت و آب دهان فرو فرستاد. 
مــا   ــاعــث  ش  فــا تغی حــال  و هوا تغی نکردە بود و 

اند  در آن فضــا و در تن شــدە بود. لب ه هم چســ ش را  ها
اورد.  ه لرزە درشان ن ما  د تا  ر فک ف  و دست ز

 آرات. -

د   ه گوشــش رســ شــد. صــدا  صــدای دن آمد اما متوجه 
لند تر بود.  ش   اما صدای تفکرا

 آرات -

الا کشـاند.   ش  الاتر رفت. از فکر درآمدە، گردن سـم صـدا 
ه دن دوخت و دل دخ از قرمزی   خش را  دور مردمک 

د  ا نه فرو رخت. چه  ا  چشمان برادر، هری در س کرد 
د و خفه   شا کشـ ه پ ـ؟ ناچار، دسـت  احساسات این 

ان آورد.  ه ز گر نامش را   ار د
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 آرات. -

اسخ داد:  ل روی هم گذاشت و    

 له. -

د او را مختل کرد.  ستاد و د ل آرات ا  دن مقا

اە کن. -  ه من ن

ه خواهر داد.  اهش را  امل ن  آرات 

 مامان جون رو  برم نمازخونه، دک اومد صدام بزن. -

ان داد.  لافه  ت  آرات 

 اشه. -

ارسا انداخت و او تنها در سکوت   ه ام ا  دن نارا ن
ــــد امـا درک حـال آرات و  نظـارە کرد. متوجـه حـال دن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه ظاهر  ــاوا که  ـ ـ ـ ـ ـــــخت نبود. هر  ح سـ ـ د هم سـ خند

ـــه درد  ـ ـ ـ ـ ـــاواش در ظاهر  سـ ـ ـ ـ ـ . سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دند و آن دو ب ـــ ـ ـ ـ ـ کشـ
اطن آب  د و در  شـــد. آن روز ســـاواش هنوز هم  خند

ش   ـــما ـ ل چشـ ش بود. آن روز هنوز هم مقا ــــما ـ ل چشـ مقا
ــه هم رژە  ـ ــالش را  ــان رفـــت و حـ مـ برد کـــه  رخـــت. 

ت حال   ا ــــاواش عذر خوا کند.  ـ ـ ـ ـ ـ د از سـ ا ت آن روز  ا
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ــ داد، خود را ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه آن  د. او آدم دل  خرا که  ــــ ـ ـ ـ ـ خشـ
ست.   شکس نبودە و ن

ــد.   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد از برادرش دور شـ ـام هـای  ـا   ـان داد و  دن  ت
ــار  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــمت فشـ ـ ـ ـ ـ ـ آوردند و او خودخواهانه  تفکرات از هر سـ

گر منحرف کند تا نرســد  ســ  ه ســم د کرد، فکرش را 
ش  ــــــت لای موهـای  ـه جـاهـا کـه جنون برا ـ ـ ـ ـ ـ ـد. دسـ خ

ارش   دی ها که از کود  لندش برد و شـــال را روی ســـف
 بودند، مرتب کرد. 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١١٦ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ستاد و نگران چر   ان راە ا د. م انگشت زر چشم کش
ــــمت آرات که همچنان مات زم ماندە بود، زد. دلهرە،   ـ ـ ـ سـ
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ش را  ــــان قل ـــد. نگران بود.  نگرا و غم هم زمـ ــــدنـ چلانـ
نگران آرات نگران برادر کوچک و سادە اش نگران برادری  
ــــاواش، ترک خوردە بود.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد سـ ــدن خنــدە هــای  ــا د کــه 
س   و ـــــت. راە  ـ ازگشـ ـــــت و  ـ ه عقب برداشـ ـــ قد  ـ ـ ـ عصـ
ـــ کرد تـا فکرش را    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش گرفـت و سـ ــ را در پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بهـداشـ

د برای درد  درمان  ا  برادرش خلوت کند تا راە ح ب

ا   مر آرات گذاشـــت و  شـــت  کنار آرات جا گرفت. ســـاعد 
ه سمت ساواش، لب زد:  ا   ن

اهش ن- ؟ن  ک

ش گذاشـته بودند،   ادآوری قراری که امشـب برا ا  سـاواش 
ان داد.    ت

 شه. امشب راهمون جدا -

اە از او   ــاند. ســـخت ن ارســا را درهم کشـ دلخوری وجود ام
ش را درهم فرو برد. کف   ــــ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت  گرفت. ابروهای پر  ـ ـ ـ دسـ

د:  گر را روی ران مشت کرد و غ  د

 چرت نگو. -

ارمه. -  امشب خواست
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ــا   ـ ـ ـ ـ ارسـ ــــاعد ام ـ ـ ـ ه سـ ش را  . گرد ای ـــاند و تن  ـ ـ ـ ـ الا کشـ  
اهش را از او نگرفت.  اند و همچنان ن  چس

 تقص خودته. -

 پوزخند زد و گفت: 

 من؟-

اسخش را داد.  ارسا ظالمانه   ام

 آرە خود تو. -

دن صدای او  لع از برای   آرات در تلاش بود 

 نامردی توهم مثل اونا. -

ـــارە  ـــســــت و اشـ ــا اما انگشــــت شـ ـ ارسـ شــــت گردن  ام اش را 
 آرات گذاشت. 

جنگ؟چون -  م 

ش چرخاند.   گردن سم

ــش؟  چــون - ــتــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مــمــکــن  نــحــو  ــن  ــدتــ ــ ـ ـ ــه  ـ ـ ـ ـ ــم 
مش؟  شکس

 آرات سکوت کردە، د عمیق گرفت. 



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 324  

سـا جلوشـون. چون چون - م واسـه حقت دفاع  م وا
 کن؟

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١١٧ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

ی از فاصله  ک شد و در  ت ی نه چندان  دور، آرام آرام نزد
ــه  ــالـ ــت. نـ ــد.  قلـــب آرات فرو رفـ ــانـ ی کوچ کرد و  چرخـ

د  ا گد  ار د ارە شکست. چند  ش دو شکست. ص  قل
ی   ری از هیچ چ ـــ ـ گر. تصـ ـــم د ـ ه سـ او هم حدی دارد. 

اشد ن وط  ه ساواش م  خواست. که 

لمو گفتم. - ار دل  منم هزار 

ان داد.   ــــت در هوا ت ـ ـ ـــد، پوزخند زد و دسـ ـ ـ ـ ـــا رک شـ ـ ـ ـ ارسـ ام
اورد.  ه خود م د  او را   ا



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 325  

لتو قبول ندارم. -  دلا

ل توئه. -  مش

قه  ش برد.  ـــــت پ ـ ـ د. دسـ ــ جوان بهت زدە خند ــ ـ ـ ـ ی او را  ـ
ە ـــمــت خود چرخـانـدش. خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە  گرفـت و سـ رمقش،  ی ن

د.   دندان روی هم ف

س زدی.  - ل من وق تو  منطق اون آدمو   حالا شد مش

شه رفت. -  س نزدم گفتم برە و اون واسه هم

ه چشم آورد.   اخم پررنگ تر خود را 

ش برە اما. -  طوری گف که اون هم

ان داد.   آرات اما  ت

 من نگفتم، رفت. -

ش فرو برد.  ان موها لافه، پنجه م ارسا   ام

ا، دارم دیوونه -  شم. خدا

 شو. -

د.  ازوی او ک ه   عص مش 

 آرات. -
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د.  الا انداخت و خند   تای ابرو 

 هوم؟-

اسخ خود را داد.  ه اول اما خود،   در همان ثان

موند تو -  موندی؟م

ــم   ــ ــان، چشـ ــ شـ ا ــــت م سـ ادآوری تمام راە های بن  ا  آرات 
 ست. 

 نه. -

د.  او نه ساواش را  ه س   جوان پوزخند زد و دست 

 س زر نزن. -

 ادب نبودی.  -

د.  ا ار دست آرات ب ه حساب  ل  چشم غرە ای رفت تا 

 شدم. -

س در همان حال افزود:   س

- .  اش توهم خفه 
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اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١١٨ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

د و   ــ ــ ـــ زپ روی دهان کشـ ـ سـ ه حالت  ش را  ــــ آرات دسـ
د و گفت:  ش را روی هم ف  حالت نما لب ها

 شدم. -

ا   ازی  لافه از  ــا،  ـ ـ ـ ارسـ ـــه ام ـ ـ ی بی خاراند و  لمات، گوشـ
د:  اند و غ گر ک  کف دست مشت کردە روی دست د

ه من چه. - کن،   اصلا هر غل دوست داری 

 تو مدرسه چت شد بهت دست زدم؟-

اند.   ــ ـ ـ مر شـ ــد و  ــ ه جلو خم شـ نه برداشـــــت.  ــ ــ ــت از سـ دســـ
ە ش را درهم فرو برد و خ ــتـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا و  انگشـ ـــه روزهـ ی آنـــان 
د.  ش  ساعت های از  گذراندە اند
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 حالم بهم رخته. -

ت.  ا دە بود، برای تعجب و ش ه آرات رس ت   ن

 چرا؟-

لا  ن- عـدش  ـدم و  ـه خواب د ش  ــــب پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم، چنـد شـ
م.  ل   حساس شدم. مثل ق

ار حرف زدی؟-  ا داد

اسخ داد:  ارسا  د و ام  آرات نگران پرس

گه. - از از برگش اون روزا  م و   ترسم 

د:  ش چرخ  آرات چشم گشاد کردە، سم

؟-  احم

ــــخ آن را   ـ ـ ـ ـ اسـ ه خو  اە کرد، هرچند  ــــوا ن ـ ـ ـ ـ ـــا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
ست.   دا

ک  - ه اتفاق کوچ ت تو،  شـعور ام وضـع شـناسـته ب روا
ست. خودتو خراب نکن.   ن

ـــــت. اون  ن- ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـار ن ـــم خ وقتـه داد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنـاسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کنم. روا
قمه.   رف
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ە اسخ داد: خ ل گفت و آرات   ی مقا

املا. -  مشخص 

زە. حس -  کنم آرامشم قرارە بهم ب

د.  ش چرخ ه سم اوانه   آرات کنج

 چرا؟-

الا انداخت.  ارسا شانه   ام

ه، - ــــط ـ ـ ـ ـ ا مضـ ـــــت تلفن دروغ ا ـ ـ ـ شـ ار  فهمم  افه، ا
شون.   تهران رفت

ه اون ماجرا... -  راجع 

دش کرد. اجازە  ی اتمام سخن را نداد و تای

د  - ا رو تهد ـا ابزرم  ـا ی  ن  ی ممکنـه. آخ آرە، هر چ
 کرد. 

 آرات متعجب لب زد: 

؟- ا  ؟   ه 
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اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١١٩ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

 

ان دو   انگشــت شــســت م ادآوری آن روزها،  ا  ارســا  ام
د.   شــا کشـــ فکرش هم درد داشــت. هر چه که او  ابرو تا پ

ــاغ، برای او درد بود و درد.   ــه حوا آن  ــاز  گردانــد  را 
ــــب حرف گوش  ـ ـ ـ ـ ـ ــــب جفت  اش آن شـ ـ ـ ـ ـ ـ اش آن شـ کرد. 
اد  عت ز ش در  ـــــت و ناها ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش  شـ د.  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

م ن  ـــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا را دسـ ـــدە هـ ـــاش آن د ـــد و  گرفـــت.  فهم
ە  ی نقطه ای، غم زدە و دردمند لب زد: خ

شه، ن- گه حالم خراب  ار د مونم. ه   ذارە ایران 

- . س چه ن ارسا   تو  سالته ام

در بزرگش، لب روی هم   داد  ادآوری اســـ ا  ــا اما  ارسـ ام
ا وقفه د و  ان نجوا کرد. ف ه م  ای 
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ســت. - اشــه و چه  واســه اون مهم ن برە چه ســه ســالت 
 . 

 این مسخرە اس -

ست.  کتاتور در خاطر  نقش  ر آن مرد د  تص

درزرگ من -  نه برای 

د.  ه سمت او چرخ امل   آرات 

امل - ه مرد  ال  ه مرد  ، تو   اما ام

ارسا سکوت کرد و تنها لب زد:   ام

ال.  -  خ

 آرات اما دست بردار نبود. 

ار - تت؟مامانت چ خواد ب  کنه، 

اد. -  م

ز کرد. آرات چشم   ر

؟-  ع 

نه خارج کرد.  ارسا لب گوشه ای کشاند و آ از س  ام

ا رفت مامان -  ع درد اینجاست. رفت من مساوی 
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الا انداخت و افزود:   تای ابرو 

 خورە؟ طاها.  این جا زم -

 عشق طاها و آدا، مثا از ل و مجنون بود. 

ـــدون آداش - ؟  ــا  ــاهـ ــا  طـ ـ ـــم. دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ع من ن ە.  م
ـــه، آدا   ـ ـ ـ اشـ ـــه، خونه و پول و دارا ن ـ ـ ـ اشـ ـــه. خانوادە ن ـ ـ ـ اشـ ن

 اشه، همه  حله. 

چاند.   دست در هوا پ

د  - ا ـــاع چه طورە؟ این طور که من برم، آدا هم  ـ ـ ـ حالا اوضـ
از طاها  اد و   مونه و حوضش. ا من ب

درته این طوری که ن-  شه، اون 

اسخ داد:  ارسا مردد   ام

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٢٠ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد
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 اون مرد متفاوته. -

شــخند زد. صــدای نفس خود در   آرات عصــ برخاســت. ن
ه   ل چشــــم او در هوا  گرش را مقا د و دســــت د چ گوش پ

مر برد.  شت   حرکت درآورد و دست 

ه؟- اشه ا م، همه  توهم من  ا دعا کن  ب

اسخش را داد.   آرات مانند خود 

ی درست ن- ا دعا چ  شه. این مسخرس 

لــ روی هم   ـــد و غمگ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە اش شـ ــا نــاچـار خ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ام
د. خندە ــــت و  خند ـ ـ ـــان هر چه بود، الا  گذاشـ ـ ـ ـ ه سـ اش اما 

ارسا خندە د. پنهان  کرد اما . ام د. ترس  ترس

فشه  - گو ام اون وظ شناست  ه روا ت کرد  هر  اذی
 تو رو درمان کنه. 

 دست دورش گشود. 

ات  - ا ؟ مگه  ــ ــ ـ سـ ش داری ن ـــــ نگران طاها که انقدر دوسـ
ست؟ رف شما بهمش ن  رزە؟ن
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  ، ـه هم رخ ـک چ فرای  ـد،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـان داد و انـد او  ت
ش، آرات افزود: همان شب   مرد. او درگ خاطرا

م. - ه حالش کن ه فکری  ە  س به  خب 

مانه. - م. اینا همش حدس و   من خ

ه شانه ان داد و مشت  د. آرات  ت  ی او ک

؟- اشه   درصدی ن

د.   ملیح خند

 هست. -

ت رسک نکن. -  ام  زندگ

ه ساواش، داغ دلش تازە شد.  گو   ا  م ن ا ن ارسا  ام
س تازە اش رخته اند.   نفت بر روی خا

ه  -  گه.  

ارسا گفت:   آرات دردمند، مات ام

من فرق دارم. اتفا که واســــه تو افتاد، درد دارە اما واســــه  -
ش هم  اشه. من ح گفت  تونه، طناب دار دور گردنم 

ان داد و خفه لب زد:    ت
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- . س  تو جای من ن

ـــک لـــب  ـــت نزد ــه واقع ـ ــادآوری خواب از فکر دور و  ـ ــا  ـ
 روی لب کشاند. 

دار رو  - ــــت  لفـ ـــاب  ـ ـــای من خواب، طنـ ـ جـ ــــت  تو هیچ وقـ
ــــلاق توی خواب تو گوشــــت   ــــدای شـ دی هیچ وقت صـ ند

 . ت دردش رو حس ک دە تا توی واقع چ  ن

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٢١ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ه او داد. او که اول   اهش را  د. همچنان ن ــــ ـ ـ ـ الا کشـ بی 
ـــــت زر   ـ ـ ـ ـ ـــــت.  دسـ ـ ـ ـ ـ نام زند و آخر نام زند اش بود و هسـ
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ــند   ــ ـ ـ ـ ــــوی صـ ـ ـ ـ ش را دو سـ ــتا ــ ـ ـ ـ د. دسـ د. تلخ خند ــ ــ ـ ـ ـ بی کشـ
ه آرا نجوا کرد.   گذاشت و 

دوارم هیچ  - ـــا، ام ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــ ام ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو هیچ وقت جای من ن
 . ا  وقتم ن

د.  ارسا سکوت کرد و او خند  ام

شو  - شو برداشت، سا ادی دور شـدە، بهش ه ز ـ همسـا
 ست و رفت. 

ه   د و آرات دسـت  شـا کشـ ه پ لافه، دسـت  ـ جوان 
اری بر ن ـــند زد. از او  ـ ـ ـ ـ ـ ه بر صـ نه، تک ـــ ـ ـ ـ ـ ـ د  سـ ــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ آمد. شـ

د   نه برای آن ها بودە و اســــت شـــا ن گ اصــــلا جدا به
ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ــ بودە و اسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـه درسـ رف و نمـانـدن برای آن هـا گ

د  ا د ن نه شــا د ماندن، گ ی نها این خانه  ماندند، شــا
ــانه  ـ ـ اشـ دە این حال و  و  ــ ــ ه اتمام رسـ ــق بودە و حال  ــ ی عشـ

  .  هوای عاش

ر آرات کشاند و در لحظه متوجه   ه ز اهش را سمت   ن
ی ســــاواش بر او شــــد. از جا برخاســـت.  چشــــمان قفل شــــدە

ا   ــــت اما  ـ ـ ه جلو برداشـ د. قد  ـــ ـ ـ ـ ـــم کشـ ـ ـ ـ ــــت روی چشـ ـ ـ دسـ
ستاد.   صدای آرات ا
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 کجا؟-

ام. -  م

فتاد. ســاواش   د از ســـمت او اتفاق م ا ن تلاش  د آخ شـــا
ــد و   ــ ـ ـ ش جدا شـ ارا ــا، از جمع هم ـ ـ ـ ـ ارسـ دن و آمدن ام ا د

ک شد.  ارسا نزد ه ام  قد 

ارشه. -  امشب خواست

 ی چشمان  شد. غم لانه

شه. - خت   خوش

ە   ە خ ب فرو برد و خ الا انداخت، دست در ج تای ابرو 
 لب زد: 

؟-  هم

ان داد.  د و  ت  لب گ

ارسا - ، ام  هم

 تا هم جا بود؟-

د   چهرە درهم برد و پرس

 آرە. -
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اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٢٢ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ست؟- ش واست مهم ن خت  د

ــتـان را   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـارسـ ـه مواد دارو ب ـا مکـث هوای خفـه و آلودە 
ه ته رش تازە درآمدە اش   نه فرســـتاد و کف دســــت  در ســــ

د.   کش

گه نه -  متاسفم اما د

ت هم قدر بود؟-  انقضای عاشق

شــا درهم جمع   الا انداخت. لب کن فرســتاد و پ شــانه 
 کرد. 

ع خ ندارە. -  هیچ کس از فردا، از طل
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ارسا متعجب لب زد:   ام

 ؟-

وش   ـب فرو برد. رو ــــــت در ج ـ ـ ـ ـ ـ خنـد، دسـ ـا ل ــــاواش امـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
د.   ه رخ کش شست و قامت  را  ش  شت دستا د   سف

دە؟ - دە؟  امشبو د   فردا رو د

ــا   ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ د. ام ـــدە خند ـ ـ ـ ـ ی کج شـ ا  ان داد و  گفت.  ت
 مشکوک، چهرە درهم فرو برد و لب زد: 

ته؟-   تو 

ا  د. ز د.  ساواش، لب جلو فرستاد و عمیق تر خند خند
 خواست. همان طور که او 

 تو  من؟ ه -

سته. - م  ساواش قلب آرات دارە وا

خند گفت:  ا همان ل   اما 

د بپوشه. - گو سف اد،  د بهش نم  کت  و شلوار سف

ا. -  خدا
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ل   د و مقا ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاواش را چسـ ـ ـ ـ ـ ـ ازوی سـ  ، ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــا عصـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
مارستان  چشمان بهت زدە از ب ه فضای  ی آرات، تن او را 

ه عقب فرســتاد   ــ را  له ها،  ل  کشــاند. روی ســکو، مقا
د:  ان زدە، در صورش غ  و عص

 تو چت شدە ساواش؟-

- .  من؟ ه

ه شانه  ی او کوفت. عص 

س قطار کردی؟- ه   این مزخرفات چ

اە   ــ ناخودآ ـ ـ اند.  ــ ـ ـــا چسـ ارسـ ه گوش ام ـــد، لب  خم شـ
ـــاواش گفته  ـــدا آرام اما  لرزد و سـ ا صـ ــ  اش را  ـ پروا سـ
ارسا کرد.   تن ام

ا دوماد  شــون  - ا عروس  ســته  م امشــب، قلب  وا
ـــتان  ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ ل  را ب ـــن حالا...اینو تو حدس بزن که  ـ ـ ـ ـ ـ شـ

؟ چ دست  ه و پ  دست ک

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 
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 ١٢٣ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

 

خند زد.  دە  چرخاند و او ل ارسا ترس  ام

؟ چه مرگت شدە تو؟-    

ا زان   ز کرد و چشـــم را نثار او کرد. لب  ســـاواش چشـــم ر
 ی کوچکش در گونه فرو رفت. تر کرد و چال گونه

ازم مال منه - ا  ا  مال منه،   مال من 

ه شانه الا انداخت. انگشت  ارسا کوفت و ابرو   ی ام

 ادته که؟ -

 او سکوت کرد و ساواش ادامه داد: 

ــــون، آد که ه ندارە رو  - ـ ـ ـ ـ ه گوش خانوادە یزدا برسـ
شــــش،   ـــه تنها دارا ـــونن آدم ه ندار، واسـ سـ از ه ن

 کنه. قمار 



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 342  

ـــته  ـ سـ ــــت  ـــود و ادامه  مشـ ـ ــا از هم گشـ ـ ـ ارسـ ل ام اش را مقا
 داد: 

لند  - شـت م  ا  برندە از  ازی رو از بَرم.  شم  منم قمار 
ا خودم   ـــته رو  ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ ــــت اون م  ـ ـ شـ ازم، هر   ر ب ا ا و 

 . ای  کشم 

ە د و ساواش خ  اش ماند. او بهت زدە خند

 تو دیوونه شدی. -

س... - اد،  ی بر م ه دیوونه هم هر چ  از 

مه رها کرد.  اە نصف و ن ا همان ن  جمله را 

ــم   - ــ ـ ه اسـ ـــممو، زدن  ـ ـ ـــدم که هم اسـ ـ ـ من زما دیوونه شـ
گه   د

 ی لب خاراند و گفت: گوشه

 متوجه شدی. -

اری؟- ش ب ه دس  این طوری  خوای 

ان داد.    ت

قا. -  دق
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ه صورت کشاند.  ش را  ، کف جفت دستا  عص

ــــت   - ـ ـ ـ ـ ل از دسـ ه  اد، اونو  ــ ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لا  ک وای خدا...
 دی. 

ـــد. نقاب آرامشــــش را   ل خارج شـ هان از کن ه نا ــا  ـ ارسـ ام
از کرد.   ا گذشته  ه روی    روی زم رها کرد و در را 

ــه، خودم قـاتلـت  - ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م  ـه تـار مو از  آرات  ـه تـار مو، 
 شم ساواش. 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٢٤ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

قه د: ه جلو رفت.  د و در صورش غ  ی  را چس

ه خا -  ، ازی ک  زنمت ساواش ا آبروش 

اد زد:  ه تن او داد و ف گری  ان د  ت
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، زمینت - ش بز  زنم. زمی

ارسا گذاشت.   ساواش دست روی دستان ام

ینم که از ام گذشته  رونما کردی. - ارکه می ه م  ه 

ند دهنتو . -  ب

ان دندان های درهم چفت   ه تن او داد و از م گری  ان د ت
ارسا ادامه داد:  ت شد و ام د. او سا  شدە اش، غ

ــــو  - ـ ـ ـ ـ ـ ــه. جلوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ جا هم زدن این گه نذار همه  خراب 
ا.  از ا این رد  ، اما نه   گ

ای   ـــاعدش را  قه اش کند و سـ ــتان او را از  ـ ـــاواش، انگشـ سـ
 کشاند. 

ا من. - ش   او

مارستان   له های ب عت از  ه  گفت. قد عقب رفت و 
ــدە اش تنهــا   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــار از هم  ــه همراە اف ــای رفــت. او را 

 گذاشت. رها کرد و رفت. 

 

ـه خودش کـه   ـــد و زمـان چـه گونـه گـذر کرد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد چـه شـ نفهم
ان ســالن خانه  شــســته و در  آمد. م ه  انا ی یزدا ها روی 
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ــــطراب  فکر فرو رفته بود. زمان کند  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت. ن اضـ ـ ـ ـ ـ گذشـ
ش آرات درون   ـــحال بودند. دن پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ند و ن خوشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ

ا دمش گردو  اشار  شکست. مادرجان و  اتاق رفته بود و 
، خوشحال از داماد کردن، نوە  ی  درجان از همه جا  خ
ار   ن ها را تن زدە بودند. محســن را برای  دردانه شــان، به

رضـا مغموم گوشــه اول  د. ام ای در خود فرو رفته بود  د
ە ان گ ی اش را درسـت و ج ه  ی رو ، ناخن  کرد. دل

ا   شــســته بود و هر از چند دە، روی صــند  دندان کشــ
نه اش را ترک   ــــ ـ ـ ـ ـ ــــنگ راە سـ ـ ـ ـ ـ ــ مملوء از آە سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد.  نف

ــنا د  ـ ـ ــــاواش و اتفاقات ترسـ ـ ه سـ ـــدن  ـ شـ ــا از اند ـ ـ ارسـ ر  ام
اە  ه ساعت ن ا  ع، هر از چند   انداخت. حال وق

ان   لافه برخاســــت. پنجه م  ، ـــ ـــسـ شـ ــ از  ـ ـــا عصـ رضـ ام
ک خود و   موهای ژل خوردە اش فرو برد و مســ اتاق مشــ

ش گرفت.   آرات را در پ

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٢٥ی_ #صفحه
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 #مهسا_عاد

 

 

ــد و آرات شـــکســـت   ه در بزند، وارد شـ دون آن که تقه ای 
اس های  خوردە  ـــد. آرا که ح ل ـ ـ ی روی تخت مواجه شـ

ــا مغموم از کت و   رضـ ض نکردە بود. ام خان اش را، تع
ل برادرزادە اش زانو زد.  د افتادە بر تخت، مقا  شلوار سف

 چه -

ـــالا   ــاعـــث  ـ ــا ف فی  ــاهش را از زم نگرفـــت امـ ـ آرات ن
ــدە  ش شــ ش روی رخ آرا ـــما ـــد. چشـ ــا شـ ـ رضـ ی  رف  ام

شست. ناراحت لب زد:   دن 

ه - ؟چرا گ  ک

ــ   ـ ا نف ــته انداخت و  ــکسـ ه آرات درهم شـ ا  م ن دن ن
نه، لب زد:   ماندە در س

رضا؟-  ام

ــته   ـ ـ ه دخ دوخت و او ســـــخت، خواسـ اە  مرد جوان تنها ن
ان آورد که اطمینا از آن نداشت.  ه ز  ای را 
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م؟- د  فرارش 

رضا بهت زدە، زمزمه کرد:   ام

 ؟-

ــدە- ــ ـ ـ ه خراب شـ مش  ــــ ـ ـ فرسـ م آراتو  د گه،  فرارش  ی د
ه.  ا او که حالش خ  برە...برە 

ــته  سـ ــد.  ش نماندە بود. خم شـ ــت ــکسـ اد و شـ ه ف ی  ی  چ
دە  رضا گرفت.    قرص را چنگ زد و نفس ب ل ام  آن را مقا

ش آروم نگرفته.  - ف کردە. هنوز درد قل  از ع سه تا م

د.   ــته چرخ ــ ــکسـ ــ ــــوی آرات مات و درهم شـ ــا سـ ـ ـ رضـ اە ام ن
د و گفت:   لب گ

...دن جان... -  دن

د:  د و او خفه غ  سمت دخ چرخ

ـــتم. من جونم دارە جلوم پر پر  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــان هیچ کس ن من جــ
شه.   م

ش را نداشـــت. خف تار و   الا بردن صــــدا ــا توانا  رضـ ام
ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدە بود.  ی قرص را چنـگ زد و در  پودش را درهم ت

الا برد. صورت خواهرزادە  اش تا حد ممکن صدا 
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ـــممون  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، اون موقع جلو چشـ ــدا ک ـ زم، آراتو پ ...ع دن
رش  . پ  ک

نم زدە ــ ــ ـ ــمان شـ ــ ـ رش در چشـ ـــــ ی دخ  نفس نفس زد و تصـ
 شکست. 

اری در  - ــــه و تو هیچ  ـ ـ ـ ـــــت من  عرضـ ـ ـ ش و از دسـ ـــــ ـ ـ کشـ
اد ف بر نم اشار    برابر 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٢٦ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

 

ش   ــتا ــ ـ ـ ـ ـ ـــار انگشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه حصـ ازوهای دن را  ــــت جلو برد و  ـ ـ ـ ـ دسـ
 درآورد. 
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 اشار قسم خوردە،  آراتو  زنه. -

ــلوار را   ــ ـ ـ ـ ـــــت. کت و شـ ـ ـ دە برخاسـ ــ ــ ـ ـ ـ اشـ آرات  روح، از هم 
ـــــت، تا   ــما نداشـ ــ ـ سـ د چرا ر ــ ــ ـ شـ چنگ زد و لحظه ای اند
ان   ال کرد و م د چشمان دن قلش را دن ا بند آن نجات ب

زان لب زد:  رضا اشک ر  دستان ام

ه سفرە- ە،  م  رسه داداشم. ی عقد نم

ـــ روی گونـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد.  چرخـاند و  قطرە اشـ ـــا چک ــ ـ ـ ـ ـ ـ رضـ ی ام
د.  ست، خوب ل روی هم کش ست. دا  دا

، همو دوست دارن... -  دوست دارن همو دا

د.  الا کش د و دن بی  ای کش ه  رضا   دستان ام

م جلوی عشـــقشـــون. درســـت و  - ســـ م وا ارە ا من و تو چ
ه ما چه   غلطش 

ە ــان  خ ـ ــادە م ـــتفـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لااسـ ی درب  حمـــام قـــد کـــه حـــال 
ە اس بود، ماند. خ ض ل ا که برادرش رفته بود  تع ی م

زد و نابود شود.   تا در خود فرو ب

ارە کنم؟ - شونو تکه  ارە ام که قل  من چ

. شه...نن-  شه دن
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ی از برادرش مهم تر  فرار را  ـــود؟ چـه چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گفـت. چرا 
 بود؟ 

 چرا؟-

ه رخ او کشاند.  اشار را  ست و درد  رضا چشم   ام

ـــو نجس  چون - ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــم آبرو خو ـ ـ ـ ـ ـ ه اسـ ش و آخرش  ــــ ـ ـ ـ ـ کشـ
 دونن. 

 آب دهان فرو فرستاد و سخت نفس گرفت. 

رش - . چون پ اد  ک ا افتخار ازش   ک و 

رضا دردمند افزود:   دن روی تخت افتاد و ام

ـــو  چون تـابو - ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــە، جو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ زم. چون آرات  ش ع دون
ـــو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م. جـو دنـ ن  ـزم  گـ عـ جـون  مـن روی  ن.  گـ

 کنم. رسک ن

ل زد و افزود:   مکث کرد، دردمند 

جامعه ای که هنوز ترســـکشـــوال ها رو قبول ندارە، آرات  -
. و امثالشو هیچ وقت قبول ن  کنه دن
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اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٢٧ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

 

دە  ه چنگ  دن سکوت کردە، شلوار اتو کش اهش را  ی س
د.   کش

ـد  ـا ـــدن برادرش را  تـا چـه زمـا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت و پر پر شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
گران زانو  غ د ر ی د. تا چه زما احمقانه ز  زد. نگ

ــــت. تقلای گرف   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش، تقلای فرار داشـ ش، جـــا دلش، ت
سان   ان ا ه جا دور جا م دست برادرش و رف رف 

ا قلب روشن.   ها 
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دە   ـــف ـ ــــلوار سـ ـ ا کت و شـ ــــ همراە  ـ ـ ــــد و  ـ از شـ درب حمام 
اە   خش را در ن شــســته بر تن از آن خارج شــد. چشــمان 

 اشک آلود دن انداخت و خفه گفت: 

؟-  خوب شدم آ

ە ازگشته بود، لب زد: خ ش  ه سم رضا که تلخ   ی ام

؟ -  دوماد شدم دا

ان داد. عزا بود   د و  ت ــ ــورت کشــ ه صــ ــ  ـ ــا دسـ ـ رضـ ام
ه تناقض   ا عزا را  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دی کفن و سـ ـــف ـ ـ ـ ـ ـ رخت تن آرات، سـ

 انداخته بود. 

دی.  ک و سف دە بر کت و شلوار ش  عزا بود عزا پوش

سند خانوادە عروس -  شم؟ ه نظرتون 

د.  د و آرات تلخ خند الا کش  دن بی 

از ن- ه این خونه  امون   شد. اش هیچ وقت 

خندش را حفظ کرد و ابرو درهم فرو برد.   آرات ل

، حالا اینا  - ه آشغال دور انداخ در و مادرمون مثل  مارو 
خوان؟  مارو 
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ــــکوت را    ـ ر انداخت و آرات سـ ه ز ــا دردمند   ـ ـ ـ رضـ ام
 ی غمش کرد. لوحه

ـــمـــات این طوری  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار کنم چشـ ــار کنم من آرات؟ چ چ
غل نکنه؟   غمو 

ه خو تمام بر   ه ک که  سـتاد. دسـت  ل دن ا آرات مقا
د و گفت:  شسته بود، کش ش   قام

 دعا کن خ تموم شه -

دە، لب زد:   دن نفهم

 ؟-

ش لرزد.  شسته بر چشما د و تن دن از اشک    خند

 نفسام. -

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٢٨ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد
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خند زد. دن اما   ــــم گرفت و آرات ل ـ ـ ـ ـ ـ ــا مغموم چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رضـ ام
ە د همچنان خ ا کرد؟ برای  ی چشــمان برادر ماند. چه 

ش بر  اری از دس  آمد؟ نجات نفس های برادرش، چه 

ــــت او که  - ـ ـ ـ ــــت داری دسـ ـ ـ ـ فرار کن...برو، برو هر جا دوسـ
ـــهر از این   ـــور، این شـ و و برو، از این کشـ گ دوســــت داری 

 ادما. 

ـــمــت در رفــت. در را   ــ ـ ـ ـ ـ ـ آرات پوزخنــد زد. دن را کنــار زد و سـ
ارسـا روی   اە ام ل از همه ن گشــود و از اتاق خارج شــد. ق
مرنگ اما واضـ نقش لب   لافاصـله پوزخند  شـسـت.  او 

ان صدقه ان ق در بزرگ و مادرزرگ  های او شد. در م ی 
ه گفته  د. راســـت  آرات، او اما  ــ شـ گفت  ی ســـاواش اند
ه آرات ن د  ـــف ـ ـ ـ ـ ـ لش را  سـ ازی مقا ـــخرە  ـ ـ ـ ـ ـ آمد. معنای مسـ

ـه رف برای مهمـا کردە بودنـد کـه  ن ـار  ـد، او را اج فهم
ا از نظرە او   تا ــــت. مهما که  ـ ـ ـ ـ ه آن ها نداشـ هیچ ر 
ــاد دل در گروی عروس   ــه دامـ ــه نـ ــا کـ ـــخرە بود مهمـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ
داشــــت و نه عروس دل در گروی داماد. معنای این مهما  
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ــ برای گذر و  کذا را ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ د. آن هم زما هیچ عشـ فهم
شـسـ وجود ندارد. گوشـه  د  ه دل  ه دندان کشـ ی ناخن 

د. نگران بود. نگران ساواش نگران اتفا که قرار   و لب گ
یوندد.  ع ب ه وق  بود 

ــت. او ن  ـــ اە دن انداخت. از جا برخاسـ ــــت  لافه ن ـ سـ توا
ه   ه خود که آمد تک  ـــد.  ـ اشـ خ آرات  د ـــاهد  ـ برود و شـ
ه   ە  ـــدە بودند و تنها دن مغموم خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تـک از خـانه خـارج شـ

 راە آرات ماندە بود. 

د؟- ا  شما نم

اسخش را داد:  ا مکث  ارسا را صدا زد و    ام

اشم؟- خ آرات  د ام که شاهد   ب

ار کنم؟ -  چ

ــانه افتاد   ش بر شـ ان داد. شـــال صـــور از روی موها  ت
ش از آن   ا بود. ب د. ز ــــ ـ ـ ـ ـ شـ ا دخ اند ه ز ـــا  ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ و ام

ه پهلو گرفته، فرش های قرمز  چه اطرافش  د. دســــت  د
اعث   ا  ان داد. صدای زنگ م را از نظر گذراند و  ت

ە ـــاند و خ ـ ـ ـ ـ ـ الا کشـ ـــد. گردن  ـ ـ ـ ـ ـ ا  الا آوردن  شـ ی دن که 
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ـــفحــــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل را از نظر  چهرە ای درهم فرو رفتــــه، صـ ــا ـ ـ ی م
د:   گذراند، پرس

 اتفا افتادە؟-

ارسا کرد و لب زد:  ا نثار ام م ن  ن

 صدفه -

 صدف؟-

اسخ داد:  ە در چشمان او،   خ

ی که آرات - ارش دخ  رە خواست

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٢٩ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد
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شـــســـت. لب خشـــک  دلشـــورە  ــا  ارسـ ه جان ام ی عجی 
د. شدە ه دندان کش  اش را 

د.  چ ش پ ا ر دندان و ز ه ز  شوری خون 

ە  د و خ اهش  ابرو درهم کشـ دە ن کرد،  ی دن که ترسـ
 نجوا کرد: 

دە -  جواب 

ــا کـــه در  او  ـــان داد و نـ ز  ت ــه  دخ ر ــد را  چ پ
ان راند.   ز

 ساواش -

دە... -  جواب 

ه برقراری   ار  ـــتاد و دخ را اج ـ ـ ــــخت آب دهان فرو فرسـ ـ سـ
س   ل روی هم گذاشــت و ســ اط کرد. دن لحظه ای  ارت

اسخ داد.  ه قطع شدن رفته بود را   تما که رو 

ه گوش   ـــدا  کر را لمس کرد تا صـ ـــ ش اسـ انگشــــ ه  در ثان
ارسا ن برسد.   ام

ص  شخ ه بود. تنها   شان برای آن صدا، اشک و آە و گ
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ــامحرم بودن    ــ نـ ــه محرم و  ــ ـ ــه  ـ ـ ــــدون توجـ ـ ـــان،  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن ترسـ
ه   ـــ را چنگ زد و او هول زدە، دســـت  ــا، ســـاعد  ارسـ ام

فتد.  ا ن اند. تا از   مر دخ چس

 صدف -

د.   ـــ ـ ـ ـ ـــان رسـ ـ ـ ـ ــــشـ ـ ـ ـ ه گوشـ ه  ــــدای هق هق و گ ـ ـ ـ ازهم تنها صـ
ــا   ـ ـ ـ ارسـ ــــخ از ام ـ ه سـ ــا کوفت و دن  ـ ـ ـ شـ ه پ ــا  ـ ـ ـ ارسـ ام
ه کشـاند و سـخت روی آن جا   انا جدا شـدە، دسـت سـمت 

 گرفت. 

 صدف جان... -

انه  ــدای دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س صـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ــدای ف فی آمد و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی رز و  صـ
د.  چ شت خط پ  ظ 

- ...    دن

د   اط را د ــمت پنجرە تند کرد. ح د، قدم سـ ــا چرخ ارسـ ام
ـد   ـاط را در بر گرفتـه بود. چرخ ـل ح ـا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زد. تـار و سـ
ل دخ زانو   ــــت و مقا ازگشـ . قدم های رفته را  ـــمت دن ـ سـ

ه دسته اند و دن سخت لب زد: زد. ساعد  ل چس  ی م

  شدە صدف؟-
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شت خط سنگ بود سنگ اما رها   سکوت 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٣٠ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ان  ه ز ه فشـاری که  ه آزاد جملا که سـاواش  آورد. 
ـــا  ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ه، اتفاقا  لمات بر مغز ام ه دردنا کوفتند و 

سته بود.   که در  آن دو نقش 

د... - ا  ن

ان راند. تنها گفت   ه ز لمه ای  دخ نفس نفس زنان، تک 
ــاد آنچه که  ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ د ماجرا  د و دن فهم ا ــــند،  ن ـ ـ ـ شـ اند

ـــم دخ و حال   شــــت اشــــک چشـ ـــه ها  د قصـ ـــا ســــت شـ ن
دە.  ش خواب  خرا
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زم؟-   شدە ع

س   بند و  ــــ ـ ـ ـ ـ شـ ــــد.  ـ ـ ـ ـ لند شـ ــــدای هق ه  ـ ـ ـ ـ از صـ هان  ه نا
ـــدای بوق و مردم و  زمینـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ،  و صـ ــــک هـای دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی اشـ
ان  ا ارسـا زد  خ اهن ام ه پ لافاصـله، چن  آمد. دن 

د:  دە پرس  و نفس ب

 کجا صدف؟-

ــه ــ ه گوشـ ــخ خود را  ــ ه سـ ک  ــاند. نفس نفس  دخ ـ ـ ای رسـ
شست و مردم را از نظر گذراند.   زنان، کنار جوی آب 

ا - ا ک  پرە؟ داداشت 

ز کردە، زل   ـــم ر ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان در دهــان چرخــانــد. چشـ ــا ز ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ام
د:  دە، پرس ل ماند و دن نفس ب ا  م

 ؟-

  ، ــ ـ د. دن عصـ چ شــــت خط پ ــدای هق هق دخ  تار  صــ
اند.   شــا چســ ه پ شــت گوش فرســتاد. کف دســت  مو 

ان  ه ز ل از آن که جمله ای  ــنا در    ق ـ ـ ــــدای آشـ اورد. صـ ب
ـدن آرات،   ـاد ــا گردن چرخـانـد و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـد. ام چ ــالن پ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
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ـ جلو   ه زد.  ه م تک شـسـت و  امل روی زم  عصـ 
د:   آمد و خفه پرس

د؟- ا  چرا نم

ه قل کوچکش، گفت:  دون توجه   دن اما 

دی؟ شدە صدف جان؟ -  شه واضح توضیح 

امد. تنها جیغ   ان ن ه ز ـــد. جمله ای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــادە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرە ای گشـ
ــــل را از   ــا ـ ـ ــد و او مبهوت، م ــ چ ــدی در گوش دن پ ممتــ

د  شـــد که صـــدف چه گوش فاصـــله داد. متوجه ن گ
ــا کــه  گفتــه  ــ نبود؟ آرات مه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چــه ک ــت  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ اش 

ش  ـــه از خو هـــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گفـــت؟ برادر کوچ کــه جز  هم
ــاوردە بود. آخ از   ــه ارمغــان ن ام برای هیچ کس، هیچ  اح

مر شکسته ش آخ از   اش. آرا

ا   پرە؟م داداش  -  فت 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٣١ی_ #صفحه
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 #مهسا_عاد

 

 

ــا لـب   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـه دیوار گرفـت و ام ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ آرات بهـت زدە، دسـ
وع کردە بود.  ازی را  د  د. ساواش   گ

؟ -  ع 

دم کردن - د تهد ا اس ؟دن   فه

ــــت و آرات؟ در   ـــنج نداشـ ـ شـ م از  ش  ـــم گرد کرد. حال ـ چشـ
ـــاواش   ـ ـ ـ ـ ـ ار سـ ـــــت.  ـ ـ ـ ـ دە اسـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ اە شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مان برد که اشـ لحظه 

اشـــد. ســـاواش  ن ســت  ازی  توا رحم نبود. ســـاواش او، 
ه  ، لد نبود. هق هق دخ ــ  ا مظلوم را  ـ ـ ـ ـ ـ ک ـــان پنجه  ـ ـ ـ سـ

م  ارها مح ارها و  ش کوفته شد.  ه قل  درآمد و 

 صدف... -

الش کشاند.  ه دن  دخ اما جیغ زد و ه 

طری آب رخت روم. - ه  ابون   وسط خ

ــت   ســ ـــدە، نتوا ســــت و دخ هلا شـ ـــم  دن دردمند چشـ
گذارد.   لمات را کنار هم 
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دم...اصلا...بب ن-  دونم... نفهم

ه   ـــدند. چن  ـ ـ بند هم روان شـ ـــ ـ ـ شـ ــــک  ـ هق زد. قطرات اشـ
 اش زد و گفت: زانوی خم شدە

- .  وای وای...وای دن

اش. - قه آروم  ه دق اش...  صدف...صدف آروم 

اە   ــاند و ن ـ الا کشـ ــد. گرد  ــلط شــ ه خود مســ ه ســــخ  دن 
ـــد. آب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ان انـداخت. لـب روی هم ف دهـان فرو  آرات ح

ــدای مظلومانه  ــ ـ ــتاد و در برابر صـ ــ ـ ـــــت خط،  فرسـ شـ ی دخ 
 گفت: 

ینم  شدە؟- دە ب زم آروم توضیح   ع

ه موتوری از جلوم رد شد.  داشتم...داشتم - رفتم خونه 
طری آب رخت روم.   ه 

 سخت نفس گرفت و ادامه داد: 

 فکر کردم، فکر کردم...سوختم. فکر کردم نابود شدم... -

از اشک رخت و خفه افزود:  اە   ناخودآ

...وای دور شد. -  وای دن



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 364  

ــــفحه ـ امک روی صـ ادآوری پ ـــــخت نفس  ا  لش، سـ ا ی م
 گرفت. 

ون، این  - ــ ب ـ ـ ـ اتو از زند آرات نک ـــم.  ـ ام اومد واسـ ه پ
ش زندگیتو  ازم  دفعه واقع ا  ا مال منه،  سوزونه. آرات 

 مال منه... 

ــد.   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم روی هم ف ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اند و چشـ ه ک انا ه  م   دن مح
ــــه نفر حا در   ـ ـ ه گوش سـ از  ــــدف اما پر از کینه  ـ ـ لحن صـ
ــعی افتادە   ه چه وضــ د، آرات  ــ نفهم ـ ـ د و ک ــ ــالن رســ ـ سـ

 است. 

ازە؟- س  آرات همج

از غلط بود.  س  او گفت و دن در  تصحیح کرد همج

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٣٢ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد
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 صدف... -

ـــخــت، انتفــام حــال   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ط سـ ا ــدون فکر، در آن  دخ امــا 
لمات از آرات گرفت.  ا  ش را   خرا

ی؟برادر نجستو - گ  خواس برای من لقمه 

ش را   ل غض  شــســت و  گوشــه چشــم آرات چروک رزی 
ــاند و   ـ ـ ـ ــاعد از دیوار کنار کشـ ــ ـ د. سـ ــ ــ ـ انانه در آغوش کشـ مه

 دیوار را ستون قامت کرد. 

 نگو -

ا همان حال خراب، نفس نفس زد.   دخ اما 

ختم - د م؟ اینکه داش   کردی؟ چیو؟ چیو ن

 من نخواستمم...از اولشم من نخواستم. -

ــــت، آرات را ـــد نداشـ ـ ــــت. از اول هم قصـ ــــمت     او نخواسـ سـ
ست سوق دهد.  ی که ن  چ
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م  - ـــدگ ـــاوردی تو زنـ ـ ــ م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، داداش حرومیتو داشـ عو
؟ چهچه س دن  طوری؟   طور تو

ه تک   دن تک  ه شـــ ســـت. عادت داشـــت.  آرات چشـــم 
ل   ا ارسا عص خم شد. م لمات عادت داشت. ام این 
ه گوش   را از دســـت دن خارج کرد و صـــدای دو رگه اش را 

 دخ رساند. 

ار - ه  لما که  ە متوجه  د  خانم موسوی به اش د  ب
ــا رو   ـ د خر کسـ د. ب ه آرات توه کن ــما اجازە ندارد  شــ
ــه اتفـا کـه   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز کردن. واسـ ـازی  ـــو تو این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـد کـه  گ

 براتون افتادە متاسفم. 

دن دب محبوب این روزها پوزخند رزی زد و   ـــ ـ ـ ـ ـ ا شـ دخ 
ــد و پرە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف در آغو کشـ ــالا انـــداخـــت. ک ـ ی  تـــای ابرو 

 چادرش را جمع کرد. 

ـ  - . شـمام از هم خانوادە این؟ نکنه  ه آقای تو ه 
ــتفادە  ک اســ ه زرخواب  کوچولوی یزدا ها مشــــ ــه.  شــ

ل و متفاوت، آرە؟  خوش

ـه  آرات   ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اش را از دیوار گرفـت. دسـ نفس تنهــا تک
ـــمــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش را سـ فــه زد. دن نگران ن نــه کوفــت و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
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آرات   ــد و  ــ ــانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار دیوار  خورد.  برادرش کشـ ـ ـ نفس کنـ
ــا در بهت گفته  ـ ـ ارسـ ــ  ام ـ ـ اسـ ـــکوت کرد.  ـ ، اما سـ ی دخ

از  نداشت. ح ن د. چون ما دهان  گ ست، چه  دا
لمه  ک  ــــغ از ح  سته کرد اما در  و 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٣٣ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ختتون کنم. حرومزادە  هم الان - د ی و  لان تونم برم 
 های عو 

ه خو   ددهن نبود. صـدف عقدە ای نبود و دن  صـدف 
ط، تحت فشارش گذاشته است.  ا ست   دا
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ل   ـــمت آرات از نفس افتادە برود اما ق ـ ــــت تا سـ دن برخاسـ
ارسا چنگ زد.  ل را از دست ام ا  از آن، م

 کنم. صدف...صدف التماست -

ـا زد و   عـت ب ـه  ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ــــد و ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ آرات روی زانو خم شـ
د.  ش دو  سم

ــــله   ان همان فاصـ ان راە، م ــــکندری خورد اما  م ی کوتاە، سـ
ه دسـته  ه آرات  دسـت  ل گرفته خود را نگه داشـت و  ی م

 رساند. 

فـه ل او کـه  ـــــت بر  های از تـه دل مقـا ـ ـ ـ ـ ـ زد، زانو زد و دسـ
شاند.   مرش 

- . گ  آرات...آرات نفس 

د   ــا نفهم ـ ارسـ ـــجدە افتادە بود و ام ه سـ ـــدە،  ـــ کبود شـ ـ
ازگشت. چه  طور سمت دن 

 قطع کن، آرات مرد. -

ل را گوشه ای   ا ست جمله ای لب بزند و م دخ تنها توا
ا   ــاندە اســـــت  ـ ـ ه اتمام رسـ د، تماس را  پرت کند، ح نفهم

 نه 
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- .  داداشمو از من نگ

ه   رضــا که  اورد. ام د تا قرص های آرات ب ســمت اتاق دو
ــم گرد کرد و در   ــ ت آرات چشـ ا وضـــــع ــــان آمدە بود  الشـ دن
د، آن را برداشت و جملات را   فون دو لحظه تنها سمت  آ

دون وقفه روان کرد.  بند هم  و   ش

د. - ست، برگرد  حال آرات خوب ن

ـا افتـادە اش زانو   ـل برادر از  ــــدە، مقـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن از اتـاق خـارج شـ
 زد. 

ه  قطرە اشـــــک روی گونه  ــا تن آرات را  ـ ـ ارسـ د و ام ای چک
ه گونه اند و کف دست  اند. یخ زدە  خود چس  اش چس

ـه تن همچو یخ آرات منتقـل   ـــ کرد گرمـای تن خود را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 کند. 

شــســته لب  ه خون  ش را  های خشــک شــدە و  ی ارات، قل
 ه درد آورد. 

ا   د را  ـــف ـ ــ برد و کت سـ ـ ـ ـ ر تن  ــــت ز ، دسـ ل از همه  ق
ـــاس خف از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــقـت فروان از تن او خـارج کرد تـا احسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ

د و برود.  ا ه نفس ب ل ش فراری شود تا   جا
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 آخ آرات، آخ -

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٣٤ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

دن قرص را درآورد و انگشــتان مرتعشــش را ســمت برادرش  
ـــدە  برد. فـک قفـل کردە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی آرات روی هم آمـدە، چفـت شـ

 بود. 

مک خواهرزادە   ه  ــا  ـ ـ ـ ـ رضـ ـــود و  ام ـ ـ ـ ـــ را گشـ ـ ـ ـ ـ اش، دهان 
 دن خوف کردە، قرص را در دهان برادرش گذاشت. 

اند    ه موهای چون برف  چس ارسا دردمند، چانه  ام
ــا اما آوار   ـ ـ ـ رضـ ـــــک رخت. ام ــتون اشـ ــ ـ ه سـ ه زدە  و دن تک

ە ش شدە، خ  داد. ی آرا ماند که داشت از دس
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د   ا ــــمش ماندە بود . چه  ـ ـ ـ ـ ـــمان آرات مردە و تنها جسـ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
د  ا  کردند. کرد؟ چه 

؟- ای م   آراتو ب

رضا سخت لب زد:  از کرد و ام ارسا چشم   ام

گه طاقت  - ــــنوە، د ـ ـ ـ شـ د  ا ه دورم حرفای اونارو  الا  ان  ب
حشو  د من توض  دم. ندارە. شما ب

ان داد. تن   ارسا  ت اند. ام ه خود چس  جان آرات را 

لند کرد. هم   ش را  ـ انداخت و تن سـنگی ای  ر  دسـت ز
وزن خود بود امــا حــال قــدرت عجی گرفتــه بود تــا آرات را  

 دور کند. 

ــ  آرات در روزهای    ـ ـ ـ ــدە بود. تنها ک ــ ــ، تنها کس شـ ـ ـ ـ ک
ه از مرگ تدر   ل امد تا  ــــ که م ـ ـ ـ ـ ـ که ماندە بود. تنها ک

 خارجش کند. 

اء    مک دیوار و اشـ ه  ا تمام آوار اش،  برخاسـت و دن 
لند   ـــدای غر و غر  ا کند. صـ ـــد تا برادرش را روی  ا شـ روی 

شان  ک شد شان از نزد شان،   داد. حرف زد
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شــت  گذاشــت. تن آرات    له ها را  عت  ه  ارســا  ام
ای   ه  ای  ـــکوت کردە بود و دن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ د. آرات سـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ الا کشـ را 

له ها را   ــا  ـ ـ ـ ارسـ ــا، از کنار او  ام ـ ـ ـ ارسـ ل از ام کرد. ق
ت را گشود.   رد شد. درب س

ـــــت و    ـ ـ ــــد. تن آرات را روی تخت گذاشـ ـ ـ ـ ــــ جوان وارد شـ ـ ـ ـ ـ
اند.  مر چس ه   شت دست 

ش    اها ه دیوار،  ه زدە  ــ تک ـ ســـت و  دن درب اتاق را 
د.  نه کشاند و دست دور دهان کش  را در س

 شه... اورم ن-

ه ـــه خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـه ی قفسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە و  ی سـ ش هـای  ـاە  ی آرات و ت
ش، نجوا کرد:   قل

ار کردە.. -  ساواش چ

ه سمت دن چرخاند.   بهت زدە،  

ست؟چه-  طور تو
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اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٣٥ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ە ـای  دن امــا تنهـا خ ــــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان داد. دسـ ی برادرش،  ت
ان سمت برادر کشاند. سست شدە  اش را افتان و خ

انگشــــتان یخ زدە ه  ش را  ــاند و نامش را  دســــ ـ ی آرات رسـ
ان راند.   ه ز

 آرات... -

د. بق کردە، چانه لرزاند و د   ـــ ـ ـ ـ ـ ــــش نرسـ ـ ـ ـ ه گوشـ ـــ  ـ ـ ـ ـ اسـ
 ی اتاق گرفت. عمیق از هوای خفه

گردم. - ...دور چشمای قشنگت   دادا

د، جن وار در خود جمع شــد و   ــ اما ســوی دیوار چرخ
 مظلومانه هق زد. 

 من...من... -
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 سخت نفس گرفت. 

 آ من...من اما... -

ل کرد.  م د و جمله اش را ت  لب گ

ر خواب هیچ کس نبودم. - ه خدا...ز  ه خدا...

ارسا چشم درشت کرد.   او گفت و ام

 ای وای من... -

ـــمــت آرات هجوم برد.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە دن انــداخــت و سـ بهــت زدە، ن
ــــمت خود   ـ ـ د و تن لرزان و مرتعش او را سـ ـــ ـ ـ ـ ش را چسـ ازو

 چرخاند. 

ه - شعور؟ این چرتا و پرتا چ   ب

ان داد.  ک  ت س شدە، ه  آرات اما قانع 

 ه جون...خودمم...اصلا... -

ان خشک شدە ه خواهرش کرد و ز ان داد. اشارە   اش را ت

ه جون دن -  ،  اصلا...اصلا بب

ـــم آرات را   ــا مات ماند و قطرە اشــــک افتادە از چشـ ـ ارسـ ام
 تماشا کرد. 
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ا ساواش نکردم. - اری  اری...هیچ   من هیچ 

دە از   ارســا ترســ د و ام دن مغموم خود را در آغوش کشــ
ه   ــ را  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د.   ــــ ـ ـ ـ ـ حالات روا آرات، او را در آغوش کشـ

اند.  نه چس  س

ا حمله   ه خاطر از هوش رف  ل از این آرات  ـــکوت ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــــدف ماندە بود که هیچ   ـ ـ ـ ـ ـــــوک جملات صـ ـ ـ ـ نبود. آرات در شـ

 گفت. ن

 که لال شدە، زم خوردە بود. 

اورم کن. -  آ 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٣٦ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد
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ــا اما تن قفل کردە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ش پنهان  ام ازوا ان  ی آرات را م
الا آوردە، روی شـانه  ـ گذاشت و  کرد. دسـ را  ی لرزان 

د.  مرش کش گر را نوازش وار روی   دست د

 آخ آرات...آخ -

دند   قه؛ ســاعت، نفهم ه، دق شــدند. ثان متوجه گذر زمان 
ه خود آمد که جســم  چه ارســا زما  ــته تنها ام قدر گذشـ
ــانـد.    ــه خواب رفتــه اش را روی تخــت خوا جــان آرات و 

ش نمــانــدە بود.   ــدن برا گر رم برای جنگ ــ کــه د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جسـ
الشــــت گذاشــــت و پتو را تا   ــ را روی  ـ ـ ـ خند زد.   تلخ ل

ە روی شانه  شست و خ ی دن  های او کشاند. کنار تخت 
 که مات نقطه ای سکوت کردە بود، لب زد: 

- ...  دن

دا کردە بود.   ل رفاقت پ ــــ ـ ـ ـ ـ ــــان شـ ـ ـ ـ ـ طه شـ م، را در این زمان 
ک تر  گر نزد ک د ه  سان ها را   کرد. دردها ا

ش چرخاند.   دخ در سکوت چشم سم

اش. -  پناە آرات 
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ــد زد.   ــ ـــدە، پوزخنـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را دراغوش کشـ ــا ــ ــا زانوهـ ـ ـ امـ دخ 
ــا از او کــه   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ن بود، انتظــار پنــاە بودن  ام پنــاە ت

 داشت. 

ش -  دم. دارم از دس

د.  ش درآورد و خند ش در حصار دستا ش را ب  زانوها

، جلوی چشمم دارە آب -  شه. ه هم راح

ــســـــت و   ــ شـ لش  ک کرد. مقا ه دخ نزد ــا خود را  ـ ـ ارسـ ام
ە تن   ـــه او کـــه خ جـــان آرات بود، لـــب روی لـــب  رو 

 کشاند. 

اش. -  این طوری ن

ا هر چرندی تنها   ــا  ـ ـ ـ ـ ارسـ اە نگرفت از برادر و ام از ن دن 
قه حواس دن از  دلش  ـک دق ـــدە برای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت، شـ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

 آرات پرت شود. 

ـــه اون طوری  - ـــوری که روز اول مدرسـ کوش اون دخ جسـ
د.   بهم ت
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ش   ــم ــ ـ اە دخ سـ د هم تا حدودی ن ـــا ـ ـ ـــد.  شـ ـ ـ موفق شـ
ــه همراە لح   ـ ــ آرام  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــد زد. ت خنـ ــدا کرد. ل ـ ـــل پ ــا تمـ

 . ش  دل

ش - . درس ست م. تنها ن  کن

الا انداخت   ــ، ابرو  ـ ە چشـــمان مملوء از آرامش  دن خ
ک و مک   اف  ش  ا حس افزا ــا  ـ ـ ارسـ ک لحظه ام و در 

ــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، گوشـ ش چ خورد.  های گونه و بی دخ ــــما ـ ـ ـ ـ ـ ی چشـ
ا زر چشم   ش را زدودە بودند. سـ د هم اشـک ها آرا شـا
م بود کـه مـاننـد آن هـا فرو رختـه بود. قطرە   هـا، نـدای ر

گری روی گونه  ــــک د ـ ـ ـ ـ ـــا  اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ــــت و ام ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی دخ 
ـــــک   ـــــت روی قطرە اشـ انگشـ ـــــت جلو برد.  ــــته دسـ ـ ناخواسـ

د و آرام لب زد: گونه  ی دخ کش

- . ه نکن...تو خ قوی تر از این حرف ها  گ

ــته بر گونه  ــســ شــ انگشــــت  ــاند.  ـ الا کشـ ــاعد  اش را  دن ســ
ــ   ـ ـ ان دســــت خود گرفت و  ــا را م ارسـ گرفت. دســــت ام

ە خند زد. دن اما خ  ی او، لب زد: ی دست مردانهل

 اول نفری -

شدە، لب زد:    متوجه 
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 ؟-

الا   ــتان او را از نظر گذراند و تای ابرو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن اما برنزی انگشـ
 انداخت. 

 که بهم م قوی. -

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٣٧ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ــمان خوش رنگ او   ــ ـ ـ ـ اە دخ روی چشـ د. ن ــا خند ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
ه زم افتاد و   ش ترک خورد.  ان قل ی م ـــــت. چ ـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ا بر جان خود   شـست. ت ه لرزە  د هم  صـد تکه شـد. شـا
ش، درهم گرە خوردە،   د هم احساسا شست. شا ش  و قل
ــــت.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه در  ــه تخــت افتـاد. تقــه ای  ـــد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــار شـ ب
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دە عقب رفت و دن   ه خود آمدە معذب و ترسـ ارسـا  ام
ـــمت در چرخاند. هیچ   ـ ـ اندە،  سـ ــ ـ ـ ـ ش را زم چسـ ـــتا ـ ـ دسـ

ە ی هم ماندند و  کدام اقدا برای گشـــودن در نکردند. خ
ـا تقـه هـان  ــا زودتر از دخ از جـا  ـه نـا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ عـدی، ام ی 

د و ســمت در رفت. آن را گشــود. در لحظه چشــم گشــاد   پ
اند. دن متعجب از   ــ ـ ـ ه دندان چسـ ـــارە  ـ ــــت اشـ کرد و انگشـ
اند،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه زم چسـ ـــــت کردە را  ـ ـ ـــــت مشـ ـ ـ حالات او، کف دسـ
ش زد اما همه چ   اە او افتاد. به ه ن برخاســـت. چشـــمش 

ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــان کــردە در کــ ــ ـ پــنــهـ در  را  و  ــم زد  ـ مــحـ ای  ای گــرە 
ل از آن که  صندوقچه  ش کرد. جلوتر رفت، ق ی قلب پنها

اری کند،  ــا  ـ ـ ارسـ ــــ کرد و او که    ام ـ ـ ازوی  ـــــت بند  دسـ
ه   ـــ را  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاند.  ـ ـ ـ ـ ـ ت کشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــــت را داخل سـ ـ ـ ـ ـ انتظارش نداشـ

نه  ــ ــ ســــکوت او، طن  ســ ـ ــکسـ ل از شــ ی دیوار کوفت و ق
، سکوت سنگ اتاق را شکست.   س دخ بر گوش 

 ه ندارم که نثارت کنم. -

د.  ان داد و تلخ خند لش ت  انگشت اشارە مقا

لمه ها  - ا  دوارم اون طوری که داداش من امشـــب  اما...ام
شک ساواش.   شکست، 
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ه عقب رفت.   ــ دخ را کنار زد. دن قد  ــ ــاواش عصـ ــ سـ
ه عقب فرستادە   ش ندادە بود. تنها او را  شا ازو   زور 
ل از   ــــد. ق ـ ـ ـ ـ ـ ــــت برسـ ـ ـ ـ ـ ـ ه او که روی تخت افتادە اسـ بود تا 
ـــتاد.   ـ ـ ـ ـ ـ سـ لش ا ـــا تمام قد مقا ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ه آرات، ام دن او  ــــ ـ ـ ـ ـ رسـ

نـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ش را  ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م در  جفـت دسـ ـانـد و مح ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی او چسـ
د:   صورش غ

 مشو عقب. -

ـد. سـکوت کرد و   لافه و عصـ لب روی هم ف سـاواش، 
ه همراهش.   دندان قروچه ای 

 کش اون ور. -

الا زد   ارسـای گذشـته چشـم گشـود. پوزخند زد. آسـت  ام
شـسـته بر   ارسـای حال حا دسـتور داد. دسـتان  ه ام و 

نه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ هسـ ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــته آرامش را  لوحه ی  ــ ـ ـ ـ ـ ــــان گذشـ ـ ـ ـ ـ ار  سـ ی 
ش افتادە برای   ه ت نه ای که قلب  ه س ا قدرت  نکردند و 
ــدە بود،   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه روی تخــت را در آغوش کشـ ـدە  ـــ خواب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

د.   ک

کش عقب. -  تا هم جا چالت نکردم 

الا انداخت.  د و تای ابرو   ساواش خند
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 لات شدی -

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٣٨ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ز کرد.   لب جلو فرستاد و چشم ر

ا زودە؟ - م  ک  شو ت ارسای سه سال پ  ورود ام

ــانه  ـ ـ ه شـ ــــت کردە  نه را مشـ ـــ ـ ــــت روی سـ ــا دسـ ـ ـ ارسـ ی او  ام
ه عقب فرستاد.  د و تن  را   ک

ش کشت  - ک پ  ناموس. تو گوە نخور ت

ە ــــاواش خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکوت او، خطرنـا تر از لاف  سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش مـانـد. سـ
ه خو  ارسا  ش بود. این را ام ست. ها  دا
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ـــه گورت  - ـ ـــدە  ـــه من زنـ ـــد کـ کردم،  لا  آرات میومـ
 ست فطرت. 

ان دسـت   لفت او را م ازوی  ه جلو برداشـت،  گر  قد د
د: مردانه  اش گرفت و غ

ش آشنا - ارسای گذشته ب ا ام  شدی. اون موقع 

نه  اە ســـاواش اما روی ســـ ای  ن الا و  ه آرا  ی آرات که 
نه شست و نف از اعماق س  اش خارج شد. شد 

دا کردە؟- ل و پ  وک

ان آورد.  ه ز د، جمله اش را  گ اە از آرات   دون آن که ن

؟ دخ مردمو - د؟ تو از حیوون،  تو آد ـــ ـ ا اسـ ـــو  ـ ترسـ
 حیوون تری ساواش. 

اهن مردانه  ـــــت بند پ ـ ـ ـ ـــــخت او را  دن دسـ ـ ـ ـ ــــ کرد و سـ ـ ـ ـ ـ ـ ی 
د.   عقب کش

دار - ارسا، آرات ب  شه، ارزش ندارە. ام

اە انداخت. زان   ــ را ن ـ ـ ـ ـ ای  تا  ، ـــنگ ـ ـ ــا اما سـ ـ ـ ـ ارسـ ام
 ی لب کشاند و زمزمه کرد: گوشه
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ــ  - ه که ک ــ. خ ه ننگش  ســت تا ما ــ ن ه که ک خ
اشه، پرستار دلسوز  ای  ش  ارات  ه خاطر  ست تا   ن

ه گذاشــته   ش ما ازهم از  کس بود اورد.  ســاواش دوام ن
ش کوفتـــه بودنـــد.   ـــه  ــا اش را  ـــازهم درد تنهـ بودنـــد 
ش آوار کردە   ـه  ش را   ـدر و مـادر بود ـارە و از نو،   دو
ــتـادە   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــخ ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ش کـه  ـاهـای دردنـا ـه  ـا  بودنـد. ت

 بودند، داد و گفت: 

گن خـارج ها  - ، آخـه م چـه آلمـا ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ از تو انتظار نـداشـ
اە بود؟   دس تو دل شکوندن ندارن اش

ــا که خوب  ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ــاخته  ام ــ ـ ـ ـ ش را بر کدام شـ ـــــت، ت ـ ـ سـ دا
الا   د. گردن کج کرد و تای ابرو  ـــ ه پهلو کشـ د، دســــت  ک

 انداخت. 

ــاواش، مثلا  - ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارا رو نـــدارم سـ مـــاهم از تو انتظـــار خ 
ـــه و   ــا ــدارە، مثلا کنـ ــه از ه خ نـ ی کـ ـــونـــدن دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ

د، مثلا  ی زرخواب بودن که  طعنه  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خاطر تو شـ آرات 
ـــد،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چــه شـ ف نثــار اون  ف رد گنـاە  فحش هــا کــه رد

  .  تقص
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اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٣٩ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

الا انداخت.  ان داد و شانه    ت

قا از جا -  زنم که ضعفته منم مثل خودت، دق

ــه  د خندە نبود. گوشـ ه  خند ــ ــ شـ شـ ی ل که کج شـــد، ب
خند   ه پوزخند بود، تا ل

اد گرفتم. - م که خ وقته   نامرد

 ا ابرو اشارە ای زد و افزود: 

اغو - ش، خونه   م برگرد همون سه چهار سال پ

ـــــت و   ــسـ ــ ـ شـ ش  ه جان قل ــوز عمیق  ــ ـ ز کرد. سـ ــم ر ــ ـ چشـ
ش تزرق شد.  ه قل  زهری آرام آرام 
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گــه کجــا رو - ـــــت د ــ ـ ـ ـ ـ ـ م؟ کردان...خونــه رفیق  ــادت هسـ
قت، همو که الان دارە آب خنک   خورە. شف

ــــاواش  چرخـانـد و نفس گرفـت.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت از کـدام  سـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
حه  شــــب دم  ــای واق را  ارســ ـــ که ام زند. همان شـ

ش  گ ارسای دروغ را جا  حه کردند و ام

ارسا... -  ام

چه  - م،  اد گرفتم، دســــت پروردە ا د تا کردنو از خودتون 
 تهرو 

ـه زر   ـان داد. زـان در دهـان چرخـانـد و   ــــاواش  ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 انداخت. 

 اشه... -

د تا ســــمت آرات برود، تا ســــمت آرامشــــش، قدم تند   چرخ
ە د و خ ـــــت. دل چرخ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــمان یخ  کند، اما نتوا ـ ـ ـ ـ ـ ی چشـ

، گفت: زدە  ی 

ستم. - ه من چه؟ من انقدر کثافت ن قم   رفیق شف

ه ســـان خندە ــا اما مملوء از کینه   ارسـ رانه اما  ام ای ز
د.   ان داد و خند ــد.  ت ــ ـ نه اش خارج شـ ــ ــ ـ ــنو از سـ ــ ـ مصـ
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ــاە متعجــب دن پیونــد   ــه ن ـــکوت اتــاق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد، سـ ــه ای  ثــان
 خورد. 

ـــــب مطم  - ـ ـ ـ ـ ــاواش امشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دتری سـ قتم  ــه از رف ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش برسـ
ه تن لجن  ش   خورە. شدم، لجن، ت

ارش این نبود او ن ت  ـــــت  یخ زد. عاق ـ ـ ـ ـ ــــت از دسـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ــــت  ـ ـ ــــت. دسـ ـ ـ اخت دادن آرات را نداشـ ای    دهد. او توان  و 

هان قدم  سـسـت شـدە ه نا ش برد.  اش، رمق را را از زانوها
ستادن،   ال عصا برای ا ه دن ش خا کردند و دست  ها
ه   ــاند  ـ ـ ــــد. چه خوب خود را رسـ ــــتون کنار قامت شـ چنگ سـ

 دادش، آن ستون، مردە 

ارسا... -  ام

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٤٠ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد
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ه  خوب  د  ا ــاواش  ش درد دارد، اما سـ ســـت گفته ها دا
 آمد. خود 

م کن. -  گورتو 

ه ارتعاش   ا ت  ــــت. لرزان و  ازگشـ غض زدە،  ـــاواش اما  ـ سـ
ه تخت او رساند. شسته،  ان خود را   افتان و خ

ە    ی رخ چون ماە او، لب زد: کنار تخت زانو زد و خ

سه برام... - دو   ه خاطر تو بود، تو 

ــد و لـب ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـد. خم شـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  هـای یخ زدە گردن جلو کشـ اش را 
اند. گونه  ی داغ از تب  چس

ه. -  الوعدە وفا،  همسا

ه حال تن لرزان   ه زد و دل  انا ه  ه  ــ تک ـ ـ ـ ـ ـ ــا عصـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
 ساواش گرفت. 

ه این آسو از دست ن- مو   دم بهشت کوچ

 خم شد و کنار گوش او لب زد: 

اشه - ا جونم. جزاش هر    دم، ح 



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 389  

د.  ر بی کش ه ز  انگشت اشارە 

عـت از اتاق خارج   ـه  ـه آن دو،  اە  ـدون ن ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ برخاسـ
 شد. 

بندش از اتاق خارج    شـــ ـــ،  دە شـــدن  دە از د دن ترســـ
ارسا همچنان مات، رخ    رنگ آرات ماند. شد و ام

شاندە بود.    ه جان ساواش  دی را  ش درد   گفته ها

ـــم    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ ش  ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ لش چشـ لحظـه ای جز کینـه، هیچ مقـا
امد.   ن

 درد بود و درد و کینه  

د.  ه گونه کش  عص دست 

ان   ـــــته، پنجه م ـ ـ ـ ـ ـ ـــــکسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و از درون شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه  انا روی 
الا کشاند.  ش فرو برد.    موها

نه  ه آی اهش  ست. ن ل افتاد و چشم   ی مقا

اد بردە بود.   خود واق را از 

نـــ زخـــم  ــا را  ـ ـ ـ ــنـ ــیـــچ  گـ هـ ــب  ـــ ــلـ قـ  ، واقــ ــا  خـــود  ـ ـ ـ امـ زد 
ــا تمــام وجود، تیغ را روی قلــب داغ   ــای امروز،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ام

دە د د لع ش را از جان و دل  د و خو  ی ساواش کش
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ان کینه  ، م م شـــدە و اوی  اوی واق ار آن شـــب  ســـ های 
ش را گرفته بود.  نه و پوزخند زنان جا ه س  دروغ دست 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٤١ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ET DANS LE BRUIT, JE COURS ET J’AI”PEUR 

شوم دوم و وحشت زدە م اهو م ان ه  و در م

EST CE MON TOUR 

ت من است ا ن  آ

VIENT LA DOULEUR 

شود  و رنج آغاز م
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DANS TOUT PARIS, JE M’ABANDONNE 

کنم ارس، خود را رها م  در تمام 

ET JE M’ENVOLE 

م ه پرواز در  آ  و 

VOLE, VOLE, VOLE, VOLE 

 پرواز، پرواز، پرواز، پرواز

DANS CETTE DOUCE SOUFFRANCE 

ن  در این رنج ش

DONT J’AI PAYÉ TOUTES LES OFFENSES 

س دادە ام ش را   که تاوان تمام توه ها

ÉCOUTE COMME MON CŒUR EST IMMENSE 

د ا چه شد می م   گوش کن که قل

JE SUIS UNE ENFANT ”U MONDE 

 من فرزند این جهانم

JE REMUE LE CIEL 
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شوم ە م  ه آسمان خ

LE JOUR, LA NUIT 

 تمام روز، تمام شب

JE DANSE AVEC LE VENT LA PLUIE 

اران  ا  قصم،  اد م  ا 

UN PEU D’AMOUR, UN BRIN DE MIEL 

 عشق،  عسل 

ET JE DANSE, ”ANSE, DANSE 

قصم قصم، م قصم، م  و م

DANSE, DANSE, DANSE 

قصم قصم، م قصم، م  م

ET DANS LE BRUIT, JE COURS ET J’AI”PEUR 

شوم دوم و وحشت زدە م اهو م ان ه  و در م

EST CE MON TOUR 

ت من است ا ن  آ
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VIENT LA DOULEUR 

شود  و رنج آغاز م

DANS TOUT PARIS, JE M’ABANDONNE 

کنم ارس، خود را رها م  در تمام 

ET JE M’ENVOLE 

م ه پرواز در  آ  و 

VOLE, VOLE, VOLE, VOLE 

 پرواز، پرواز، پرواز، پرواز

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٤٢ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد
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ــه همراە موز کــه از حنجرە اش خــارج   تمــام تن خود را 
ـان  ـــد، ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل پنجرە شـ اش،  ی قـدی داد. چر زد، مقـا

ە ش  خ ارە خواند. جفت دستا فل، موزک را از بر دو ی ا
د.   ــاند و عمیق خند ـ ـ ـ الا کشـ ــاند و   ـ ـ ـ ـــمت تن کشـ ـ ـ را دو سـ

خند روی لب ب کوچ  ل ش پررنگ و پررنگ تر شــد. صــل
ـل آورد. چنـد دور   ــــــت مقـا ـ ـ ـ ـ ـ ـد. دسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـه کشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دو طرف سـ
ش را   ـــلی ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـد صـ ــانـد گردن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا کشـ چرخـاند و زانو زد. گردن 
لمس کرد و موزک از نو تکرار شـد. از جا برخاسـت. چر  
ــاند.   ـ ـــمت درب کشـ ـــدای درب آمدە او را آرام کردە سـ زد. صـ

ە  ــتگ ــ ـ ـــــت روی دسـ ــمت خود  دسـ ـــ ـــــت و آن را سـ ی در گذاشـ
ــما ــ ـ ل چشـ ــا مقا ـ ـ ـ ــاند. زن شـ ـ ـ ـ ــد.  خم  کشـ ــ ـ دار شـ د ش 

ا  ـــارە و م ـ ــــت اشـ ـــــت انگشـ شـ ــــم زد.  ـ ه  کردە چشـ اش را 
اند. لب ش چس ا  های گوش و ز

 مادام؟ -

ــم غرە لش، چشــ ای مقا ی کوچ را نثارش کرد. قدم  زن ز
دە  بند زن در را  درون اتاق ترک ـــ شـ ـــ گذاشــــت. او ن  ـ ی 

شــــت   ش را  ـــتا ه جلو برداشــــت و جفت دسـ ســــت. قد 
دە  ـــ ـ ـــتان کشـ ـ ـــاند و انگشـ ـ ا  تن کشـ اش را درهم قفل کرد. زن 

ش، در هوا   ــور و تا روی زان اهن صـ ان اتاق، پ چر م
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دە  ندە شــد. لیوان کشــ ــ گرفت و  پرا میوە را ســمت  ی آ
ان آورد.  ه ز  شا نامش را 

 ایوان؟ -

ه سمت   ش، آن را  ش بر ل خند هم ا ل د.  لیوان را چس
سم نقش زرن لبهای زن شد.   الا کشاند. ت

 مام. -

ـــارە  ـــفحه اشـ ه صـ ه دســــت کرد و تای  ای  ـــته  سـ ـــاعت  ی سـ
الا انداخت.   ابرو 

شدە؟ -  دیر 

ش رها   ـان ـــته. لیوان را روی پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه عقـب برداشـ ایوان قـد 
الا انداخت.   کرد و شانه 

 دو که نه نه...نه...-

نه درهم گرە زد و   دش را روی ســ دە و ســف زن دســتان کشــ
  را مهممان انگشت اشارە اش کرد. 

 ایوان. -

الا انداخت.    جوان اما همچنان شانه 
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-NON MOM(نه مامان) 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٤٣ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ــاە   ــاە فــار و  ــدە بود.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ زن متوجــه تغی لحن 
ه سـوی  اە  سـان آسـمان رنگ عوض فرا اە ابری،  کرد. 

ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ـــه هم بود. ک ـ ـ ـ شـ ـــاف و آ ایوان هم ـ ـ ـ اە صـ ارا و 
لش ن شــه بهاری و  مقا اە هم ل ن د. مقا ا سـت در ب توا

گری  اد د شه  ا که او را هم  انداخت. معصومش ن

- .  مر

ا اشارە ان داد و  ه درب لب زد:  ت  ای 

 مجبوری ایوان. متاسفم اما -
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ــاند.   ـ ار و رها تن  ــــ جوان خود را ســــمت تخت کشـ اخت
ل زن گرفت.   ان داد و انگشت مقا  روی آن انداخت.  ت

ام. -  نه...نه نم

ــدا درآمدە   ه صـ خند، ســـمت در که  ا همان ل زن اما همراە 
ـه ـــود و جع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل گرفـت.  بود رفـت. آن را گشـ ی بزر را تح

ـد.   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کشـ ــان موهــا ــه مــادر، پنجــه م ە  لافــه، خ ایوان 
ای گوش   ــخ  تا  ه سـ موهای طلا حالت داری که 
ش بود و هیچ زمان   ش آمدە بود. عاشـــق موها و روی گرد

ا ح مادر، کوتاهشان ن در  کرد. همچنان زن  ه حرف 
ت   ا ام برداشت.  د و او خرامان خرامان سمت   او را 

ه او گفت:   را روی تخت رها کرد و رو 

ــاە همــه رو روی  - ــه انتظــار دارم، ایوا کــه ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مثــل هم
ینم خودش   دزدە رو ب

ه او را نداد.  چهرە درهم کشاند اما زن اجازە  ی سخن 

اتو  ن- ا ... خوام ایوان   شنا

تـا   ر انـداخـت و زن همـان لحن  ـه ز ـــ جوان،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ه رخ  کشاند.   قدرش را 
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دە - ـــ ـ اس پوشـ ای  اون ل گه،  قه د ــــت دق سـ ـــه و تا ب ـ شـ
نمت.   ب

ه جلو برداشـت.   ه قصــد ترک اتاق، قدم  قامت چرخاند و 
ــه ایوان نـالان مردمـک  ش را از جع ی کرم رنـگ گرفـت و  هـا
 روی مادر زوم کرد. 

 ماما -

ه او و گفته ت  دون اهم  اش، قدم جلو  برداشت. زن اما 

م آمادە شدنت گذشت. - قه از تا ک دق  منتظرم ایوان 

ــــت.   ـ ــــکوت کرد و زن اتاق را ترک کرد. از جا برخاسـ ـ ـ ــ سـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـه عقـب   ش فرو برد و آن هـا را  ـان موهـا ــ پنجـه م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عصـ
ش فرو   ـــمــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل چشـ ــارە مقــا ــدون توجــه دو ــتــاد. امــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ
ـــلوار   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن کـت و شـ ـا د ــــت.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه را برداشـ رختنـد. درب جع
قه، نفس از   د و جل اهن ســف ه همراە پ ا  ســوی ســ فرا

نه خارج کرد و  اور خارج کرد.   س  کت و شلوار را از 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 
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 ١٤٤ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

اور درآورد.   ان داد و شلوار را از  لحظه ای مکث کرد.  ت
 کت و شلوار را تن زد. 

ل   ـــته بود. مقا ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ ش  ه ت ـــه خوش حالت  ـ ـ شـ مانند هم
نه رفت.   آی

شان کرد. ته د و مرت ش کش ه موها رشش را منظم  دس 
الا فرستادە، تم کرد.  ش را  شاند و ابروها  ه چهرە 

ش را حجم    موهای حالت دارش را مرتب و فرق ســمت چ
 داد. 

ە ـد و خ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورت کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  ی حـدقـه  نرم کننـدە  روی صـ
خند زد.  اهش، ل ا ن  در

چال های خوش رنگش دو ســمت صــورت درهم فرو رفت   
 ی ایوان را عمیق تر کرد. و خندە
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دە   ـــ ـ ـــتان کشـ ـ ه آن  انگشـ ا  ان فرقش فرو برد و ت اش را م
 ها داد. 

ش درآورد   ان کشـوی کروات ها اە رنگش را از م کروات سـ
ست.   و دور گردن 

ــ مورد علاقه اش را درون انگشـــت فرو برد و   چندین انگشـ
اە را بند مچ دست مردانه ل س  اش کرد. ساعت بند اس

ه صــفحه  ا  م ن لش را از روی تخت برداشــت. ن ا ی  م
ه ش کرد و از  آن انداخت و  ـــــه روی م رها ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــان هم ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 اتاق خارج شد. 

ش، نقطه ضعف مادر بود و   ا تو و چشمان در موهای ز
در رفتارش، نقطه  خواست. ی منفور آنچه که 

الا انداخت.  د و شانه   عمیق تر خند

او    ــگــران  بـــرای  د ــه  ــ ـ آنـــچـ ــکـــن،  ــمـ مـ ــ  چـ ــن  ــ تـ ــــت  ـ ـ ـ اهــمـ
 خواهند بود. 

لا، عمـارت،  راە  ـــــت. و ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت  گـذاشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لا را  لنـد و روی 
ــ ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت اما  ق ـــ ـ ـ ـ ـ سـ ا دلش را  آندا قدر بزرگ بود که 
 زد. 
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س   ای رفت و در همان حال مشغول  ه آرا  له ها را 
ش شد.  ی مه های آس  د

الا    در   ــــدای  ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ له که گذاشـ ن  قدم روی آخ
 کشاند. 

ف فرما شد - الاخرە   شازدە 

الا کشاند.   گردن 

دهد، آناهیتا خود را جلو کشاند.  اسخ او را  ل از آن که   ق

شـانه  سـتاد.  لش ا ـ را مرتب کرد، دسـت سمت  مقا ی 
شست.  فش  ش کشاند که دست ایوان روی مچ ظ  کروا

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٤٥ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد
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دە. - ه  رس  مادام، دورە کود خ وقته 

، لب زد:  ای  ە در آ در  آناهیتا خ

الا  - ــ کوچولو که از دیوار راســت  تو اما هنوزم همون 
 رفت. 

د.  ایوان دست جلو کشاند و خندان، گونه   ی مادرش را کش

م کرد  - شمام همون ما که فار حرف زدنو تو خونه حا
ه مادر   کشه هس عشقم،  

خند زد و جمله  ی  را تصحیح کرد. آناهیتا ل

در - ه   کشه ایوان  

شت چشم نازک کرد.  الا انداهت و    تای ابرو 

 واسه ما برعکسه مادام -

ا اون  و  آنا مهمون ها الان - ــــن و همچنان داری  ـ ـ ـ ـ ـ ر سـ
 ز له 

در چرخاند.  الا کشاند و چشم سمت   مرد جوان گردن 

 اون اسم دارە ددی -

ه خود اشارە زد.  ز کرد و   چشم ر
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 تم -

ـد و او را جلو   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش را چسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـازوی تـک  مرد جلو آمـد، 
 فرستاد. 

 )ALLERبرو(-

ه   وع  شــه  ش گرفت و مرد مانند هم ایوان مســ را در پ
دون توجه و   ــه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ د کردن، کرد. ایوان هم مانند هم گو

 داشت. فارغ از گفته های او قدم بر 

ــــت ن- ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای  مسـ ـــــط ه ـ ـ ـ ـ ـ ـــدازە ایوان اون وسـ انـ ـــه  ـ  ، ک
شون ن  دی مختلفت، مثل رقص و ...رو 

از شـــدە بود. ســـمت   ایوان که از خانه خارج و وارد فضـــای 
لش زد.    ه فینگر فود مقا ســـلف قدم برداشــت. ناخن 
ــتــادە بود،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی کــه کنــار م ا ــه دخ ــانــد و رو  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالا کشـ

سوی گفت:  ه فرا  چشمک رزی زد و 

ا؟ فوق العادە- ه ل ار ک  اس اینا 

ه   ه پهلو گذاشــت و نام او را  لافه د گرفت. دســت  مرد 
ان راند.   ز

 ایوان. -
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ـــم   ـ ــــت را در اسـ ش داشـ ان گفته ها در واقع هرچه حرص م
دون   ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ــه کرد و آن را از دهان خارج کرد.  ــ ـ ـ ـ ــ خلاصـ ــ ـ ـ ـ ـ
ب فرو   شــت دســت فرســتاد و دســت در ج ش را  توجه، ک

 برد. 

؟- ست، ایوان، متوج  رفتارت در شاءن خانوادە ن

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٤٦ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

الا انداخت.  ازگردد، شانه  دون آن که    

ست. -  مهم ن

 ایوان... -
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گری روی م رفت و مرد خصم زدە   اغ خورا د ه   
ه   ـــــت  ـ ـ ـ ـ ــ، دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د.  از رفتارهای  پروای  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ پ

ه آناهیتا زد و تنها گفت: اشارە  ای 

 جمعش کن تا همه  رو نابود نکردە. -

ش را   ازو ـــــت.  ـ ــ برداشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمت  ــ ـ ـ لندش را سـ زن قدم های 
ـــنه های   ـ اشـ ا وجود  ــــمت خود چرخاند.  د و او را سـ ـــ ـ چسـ

ه قد و قوارە  از  لندش هم  دە  نوک ت و  ـ نرسـ لند  ی 
ــد و زن در دل   ـــمــت مــادرش چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه راح سـ بود. ایوان 

ــدقه ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ان صـ م  ق ـــــش رفت. اما در چهرە، تح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا  ی ز
ه جان  جاری کرد.   تزرق کرد و آن را 

د رفتار ک و ن- ا خوام وســـط مهمو  دو چه طور 
شه ایوان   تذکری بهت دادە 

ست محدودم ک آنا چون ازت حساب -  برم قرار ن

دون توجه،   د. زن اما   خم کرد و جدی در صورت او غ
د.  ش ف ان انگشتا  ازوی  را م

ر درســت رفتار  ایوان، - ســتم و ا دو آدم تکرار حرفام ن
ه اتمام  الاخرە  ، این مهمو  ت من  نک ــــه و در نها ـ رسـ
ار کنم  ا تو چ د  ا  دونم که 
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ش را از دست زن خارج   ازو الا انداخت.   اما تای ابرو 
د:  اهش غ  کرد و در ن

ــد. هرطور کــه  - کتــه کن ـــتم کــه حرفــاتونو برام د ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ چــه ن
 کنم. خوام رفتار 

نه درهم قفل کرد.  ش را روی س خند زنان، دستا  آنا ل

ـــــخص - ـ ـ ـ زم. در حدی نمشـ ــه ع ــ ـ ـ ـ ـ خوای  شـ نمت که  ب
 .   ک

ـــه چال گونه   ـ شـ ـــ جلو آمد. خندان بود. هم ـ ایوان اما عصـ
گران فرق داشت. خشمش   ا د ان اما خشمش،  ش نما ها

دە بودند و س  م د ند. را  ی  کردند ن

د. ا رفتنم - ه هر  ساخت  تونم گند بزنم 

ارچه دســــت گوشــــه  ان تر  ی  ا ز لند م گذاشــــت و لب  ی 
 کرد. 

ام شما - ه  گه مثلا؟ تولد من اما   تولدمه د
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اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٤٧ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ە ەآنا خ گری  ی خ ـــمان د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ادآوری چشـ ا  اە او،  ی آ ن
ان داد.    ت

لش،  اشد. در برابر  مقا گر  ست فردی د  توا

ل  رحمانه لحظه    انگشت روی  س،  د، س ش ای اند
ان داد.  ل ایوان ت  گذاشت و انگشت اشارە مقا

ـازی رو - ـــ خوب کـه  ایوان، لج ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  ذاری کنـار و مثـل 
کت   ک مشتاق تولدشه، تو این مهمو 

ــ   ـ ـ ا برداشـ ل روی هم گذاشـــــت و آناهیتا  ــ  ـ ـ ایوان عصـ
ا از روی م دور شد.   جام 

ــــش حرکت کرد. مرد در حال   ـ ـــمت هم ـ خرامان خرامان سـ
ـــــم  ـ ـ ـ ـ ـ ، چشـ ه  نظارت بر همه چ ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ چرخاند، نگران دسـ

ه هر سمت و سو    زد. پهلو گرفته و 
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ــه جلو    ــ گری  ــدم د ــــت. قــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاشـ مرن بر لــــب گــ ــد  خنــ ل
ـــانه  ـ ـ ـ ــــت روی شـ ـ ـ ــــت، دسـ ـ ـ ه آرا  برداشـ ــــت و  ـ ـ شـ ی مرد گذ

ش زد.   صدا

 تئو -

خند زن، رنگ گرفت.  ازگشت و ل  مرد 

 قبول کرد؟-

انه لـب خ دل ــ کـه رژ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را در بر  هـای درشـ تا ای، 
ــــــت و   ـ ـ ـ ـ ـ لـ روی هم گـذاشـ گرفتـه بود، روی هم کش آمـد. 

 گفت: 

 کنه. قبول -

شاند.   ان داد و پوزخندی را در همان حوا روی لب    ت

مون - ش ل تامل ا  قا ا غ  شه. شم ایوان 

ــانه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت روی شـ ـ ـ ـ ـ ـ ل او  آنا دسـ ــــته، خود را مقا ـ ـ ـ ـ ـ ی مرد گذاشـ
ــــت نوازش وار روی گونه  ـ انگشـ ــاند.  ـ ـ ـ د و  کشـ ـــ ـ ـ ی مرد کشـ

 لب زد: 

 تحمل عشقم، تحمل -
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ــته ــمان خسـ انگشـــت روی چشـ ــبح  مرد  ــب تا صـ شـ ی از د
نه خارج کرد.  د و نفس عم از س دار ماندە اش کش  ب

ـه  دارە تـا  - ـاز  ـاد ایوان فقط ن ـه زودی، از تنهـا درم
زم.  اش ع مه نگران ن ش  طنت کنه. س  اهاش ش

ــان کردە، تعلــل را  لوحــه ــا ز اش کرد و  ی گفتــه مرد لــب 
د:   مردد پرس

 تو مطمئ آنا؟ -

الا انداخت و گفت:  ه آرا تای ابرو   زن اما 

ست؟-  س ن

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٤٨ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد
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ه زن،   ا  م ن ا ن ه پهلو گرفت و  ش را  مرد جفت دســـتا
  چرخاند. 

ست تئو؟ این همه سال؟ -  س ن

ش چرخاند.  ه سم  مرد مکث کرد و  

 اما تو هیچ وقت برای ایوان مادری نکردی؟ -

د:  الا انداخت و پرس د، تای ابرو   زن خو

 تو کردی؟-

خند شد.  اعث ل اە مردد مرد،   ن

دە  - ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا من هر طور که بودە، هیچ وقت ن زم ایوان  ع
خورە   که ازم کتک 

ش را و دســت ســمت کراوات   عمیق تر کرد، خط روی لبها
 مرد برد و افزود: 

شدە. - ر م پنهون   هیچ وقت از روی ترس از من ز

ه او دوخت.  ش را  اە لرزا د و ن  مرد عقب کش

اشه -  سه...
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ــالن میهما برود   ه ســـمت سـ ازگشـــت تا  ان داد.  زن  ت
ستاد.  ا صدای تئو ا  که 

شه ایوانو دوست داشتم. -  اما هم

الا انداخت و  خم کرد.   زن شانه 

ش ندادی تئو - شو  و هیچ وقت 

یند.  ست لب های زن را ب اە مرد تنها توا ای آورد و ن   

ستم... -  نتو

ــــت چه ظل در حق ایوان کردە اند.  آناهیتا خوب  سـ دا
ه جلو برداشت و لب زد:  گر   قد د

عد بتون. - ه   س از اینجا 

د   گفت و از مرد دور شـــد. غرق در خاطرات دور شـــد، شـــا
ــان زدە بود و   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه ت ـا کـه روزی طوفـان  هم غرق در در
ە   ە خ ش، خ ــتـــه بر جـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا آرامش  ـ حـــال همراە 

اهشان   کرد.  قدم قدم جلو رفت. ن

ــتـاش را روی   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه او، دسـ ە  ـه ایوان، خ چنـدین قـدم مـانـدە 
نه درهم قفل زد.   س
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ازی را    ــــت. آن ها  ازی آن ها داشـ ــــک نقش پررن در  ـ
ه حساس او نکردند.  ه روح  وع کردند و توج 

وع شــد    ازی  دە گرفته شــد.  وع شــد و ایوان ناد ازی 
 و ایوان نابود شد. 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٤٩ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

سه کرد.  ا او مقا ش را   سخت نفس گرفت و چشما

ن تر بود و ایوان    ـــ ـ ـ ـ ـــان نبودند. او شـ ـ ـ ـ کسـ متفاوت بودند. 
ازی  خسته کنندە، قمار شدە بود.  ازهم درگ 

ســـت. ایوان   اە او، آن روز نقش  د و در ن لند خند ـــک 
شت مردمک  اهش  ای ن های  ه سمت دی  رفت و در
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ـــل  ه قلب وصـ اری که  ان مغز و اف ـــد، در  آنا، جا م شـ
ست.  گری نقش  ری د  تص

ـدە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتان کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلا که  انگشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد و شـ ـان موهـای  اش را م
ــــه رج   ــاطرات رج  اطرافش را فرا گرفتــــه بود، فرو برد و خــ

ازی  ه  ش را  دند و روا ش را ف  درآوردند. ذه

ا   لافه  اند و  ــ ـ ـ ـ ـــا عرق کردە اش چسـ ـ ـ شـ ه پ ــــت  ـ کف دسـ
د. گوشه ا کشاند و لب گ ل  شا خاراند مقا  . ی پ

شست.  الا آمد و روی او  اە ایوان   ن

خنـدی کرد  کـه هیچ   ـه زدن ل ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل سـ خنـد زد و در مقـا ل
دون   شـه  ـ جوان مانند هم خند نداشـت.   ه ل اه  شـ

طنت درو  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ل شـ اش برخلاف گفته های او و  آن که مقا
ه   ـــتاد و همراە  ـ ـ ـ سـ ش ا ـــتا ـ ـ ـ ل  از دوسـ ـــتاد، مقا ـ ـ ـ سـ ا تئو 

دن کرد.  ه وورجه و رقص ه ورجه  وع   موزک 

ست و سه سال ا امسال   شد ب

ست و سه ساله شدە بود   و ایوان حال ب

ست و سه سال را کتمان کند؟  ست ب  چه ک  توا

ست تمام این سالچه ک   ها را پنهان کند؟ توا
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ـــــت  از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. دسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــد ایوان پررنــگ تر شـ خنــد زد و ل ل
ــانـــد. عمیق تر   ش را گرفـــت و در هوا چرخـ ــان دخ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دوسـ

د و خندە خش شد. خند  ی  در هوا 

ست وسه ساله   شد ایوان در این شب، ب

ازی ن ـــ که هیچ کس نقش واق خود را  کرد در  در شـ
ـ   اە واق خود قرار نداشـت،  شـ که هیچ کس در جا

ست و سه سال  ه ب  گذارد. ا 

ـــدرزرگ و   ــمـــان او، تئو،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل چشـ ــا ــــب، مقـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ در هم شـ
ــل  ــه روزهــای مقــا ــل  مــادرزرگ، ایوان قــدم  گــذارد. مقــا

ـــق واق   ـ ـ ه او دوخته و عشـ ا هد  ـــما که هر کدام  ـ ـ چشـ
شان مردە بود.   درو

ــه   ــ ســـــت و سـ لش ب ــ مقا ــ ـ د هم ایوان واق مردە و  ــا ــ شـ
ــد کردە   ــ ـ ا نام ایوان رشـ ــدە و  ــ ـ گر زادە شـ ا نام د ش  ــال پ ــ ـ سـ

 بود 

د ایوان، ایوان نبود  د...شا د...شا  شا

دە بود؟  چه ک فردا را د
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اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٥٠ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ه صــدا درآمدن زنگ نگذشــته بود که صــدای جیغ   ه از  ثان
د.   چ ــه پ ــ ــای مدرسـ ــ ان نوجوان در فضـ جان دخ و داد و ه
ـــــت. موهـای حالت   ـ ـ ـ ـ ـ خنـدزنان از جـا برخـاسـ ـان داد و ل  ت
ا   ــاد  ـ ـ ـ ـــتاد. مقنعه در تضـ ـ ـ ــــت گوش فرسـ ـ شـ دش را  ـــف ـ ـ دار سـ
ـــا دادن عمق   ش را روی  مرتـــب کرد و همزمـــان  موهـــا

خند  ه ل ی  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه  ب ـــد.  ـ ـ ـ ـ ـ ـــود و از اتاق خارج شـ ـ ـ ـ ـ ـ ، در را گشـ
ــــح از اتاق خارج  ـــ موقع زنگ تف ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــد.  عادت هم ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـــان بود، لذت   ـ ـ ـ ـ ـ ــالشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن و سـ ـ ـ ـ ـ ـ ا که روزی هم سـ دن دخ د
ش را   ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت. دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـارج از اتـاق گـذاشـ خش بود. قـدم 
ــه زد. دخ   ــ ـ ــارچوب تک ــ ــه چهـ ــ ـ ـــــب فرو بردە،  درون ج

د اما صدای دن ش دو ال دوس ه دن   درآمد. خندان 
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. زهرا آروم -  خوری زم

شان زد.  ه مدیر جوا د، چشم  ک چرخ  دخ

ر خانوم مدیر. -  چا

ــدای خنــدە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــت  صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی دن درآمــد و دخ دوان دوان سـ
ا    گری را همراە  ش رفت.  چرخاند و دخ د ــــ ـ ـ ـ ـ دوسـ
ـــان   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـد. قـدم  ـل دف معـاون د از دب هـارا مقـا
ا نام، ســوهان روحش   ک مان غض صــدای دخ برداشـت و 

 شد. 

؟ -   شدە خانوم زار

ا ناخن های لا خوردە اش را ســــمت دن   ــتان ز ـ زن انگشـ
د:   گرفت و غ

د توروخدا - اە کن  ن

ان داد. دن گوشه د و  ت ه دندان کش  ی دهان 

دو تو اتاقم. - ا   مان

ـــان حرکت کرد   شـ ـــمت اتاق مدیر جوا ه سـ ر  ه ز دخ  
  ، ــه آرا ان  ــا دخ ــد زن  ــات و رفتــار  و دن عــا از حر

شوند، لب زد: ه گونه ان متوجه   ای که دخ
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د  - ـــون رفتار کن ـ ـ ـ اهاشـ ــــونت  ـ ـ ـ ا این حجم خشـ ــــت  ـ ـ سـ از ن ن
ه   شــونه  خانوم زار دخ نوجوون هســ و اقتضــای ســ

ـــیح هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا توضـ ا  ی کرد و قطعـا  ی چ ـــه جلوگ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
م، اونم   ـــ ـ سـ ـــون ن ـ ـــــک و گرف تمرکزشـ ازمند درآوردن اشـ ن

 چه های سال دوازدهم 

ش گرفت.   لافـه راە اتـاقش را در پ ـــکوت کرد و دن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ زن سـ
ه ، جع ـــمت دخ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ل از رف  اغذی را  ق ـــتمال  ـ ـ ـ ـ ـ ی دسـ
ا گرفت.   برداشت و سمت مان

ا کن. -  اشک هاتو 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٥١ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد
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ه زر   د و هق هق کنان   ر چشـم کشـ ک دسـتمال ز دخ
ش را درهم گرە زد.   انداخت و انگشتا

م بود خانوم. شـــــب  - ج شـــــب عرو ا ه خدا د ه خدا...
ادم رفت.   خسته بودم 

س   دن اس اه از بود برای  خند زد. ن . ل  جای دخ

زم. - اش ع  آروم 

د.  س لب برچ ا اس ک اما   دخ

ا زنگ بزنم مامان  - ا کنم  د  ا ا قند  ، گف  ــ ـ ـ ـ ـ د نداشـ
ارە.  د ب  برام 

د.  الا کش ل دن گرفت و بی  ش را مقا ا  ناخن های ز

 شه. ناخن هام خراب -

انگشــــت روی قطرە اشــــک گونه  ی  دن دســــت جلو برد. 
ش را نوازش کرد.  ا د و موهای فر و ز  دخ کش

ــــت، اما لطفا فردا  - سـ از ن ــــت، ن لاسـ زم، برو   ــه ع ــ اشـ
ا جان.  ا قانون هر  جا مان ه چ اشه؟  ا   ا کن و ب

ـه لـب هـای دن ن انتقـال   خنـدش را  خنـد زد و ل ک ل دخ
 داد. 
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 دم. چشم، قول -

اشه. - ارکش   عرو خواهرت، م

ان داد.  ا همان لب های کش آمدە، تند تند  ت ک   دخ

. بودنتون تو این  - ــت ـ ـ ـ ه هسـ خ خ ممنونم، خ خ
 سال حساس برای هممون خ قشنگه. 

 مک کرد و افزود: 

د. مر که درمون -  کن

ــود و از  او گفت و دروازە  ــ ـ ـ ـ ا دری گشـ ه ز ی قلب دن رو 
ه خند را هد ش کرد. همان جا ل  ی تمام جا

د؟ - انتون را هس ا از دب ز  مان

اسخ داد:  دون مکث  ه تندی و  ان داد و   دخ  ت

، واقعا خ هم درمون - ن و  خ ک هم ســـــخت گ
مون   ــــت که خوا ـ ـ سـ ــــک و  جون ن ـ ـ ـــون خشـ ـ ـ ـ ـــاشـ ـ ـ ـ لاسـ هم 

مون  ە... ام راهنمای . گ  ک

از   ان  جا  ــا کـه در دل دخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــحال از ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن خوشـ
 کردە بود، گفت: 
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- .  خ هم عا

ل  در دل اضافه کرد، هرچند مگر  افه و استا ا آن ق شد 
د مرد جوان.  ا د ب  ه چشم ک 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٥٢ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ـــد. دن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک خـداحـاف کوچ کرد و از اتـاق خـارج شـ دخ
هــا   ــدن نــا ــا د ـــد خروج از اتــاق جلو رفــت امــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه قصـ
ـاهش کرد. دخ   ـه عقـب رفـت و منتظر ن ـــــدف، قـد  ـ ـ ـ ـ ـ صـ
شـــســـت.   ــند  ــد و روی صـ دون اجازە، وارد اتاق شـ جوان 
ـا   ـه خـارج از اتـاق انـداخـت.  ـا  لحظـه ای  کج کرد و ن

ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـدن ام ەد ـان راهرو و در حـا کـه خ ی اتـاق او  ا م
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ــارە ای زد و   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ابرو اشـ مــانــدە بود، د عمیق گرفتــه بود. 
س گفت:   س

ارد. - ف ب قه  ه دق  آقای تو 

او گفت و صــدای پوزخند صــدف برخاســت. دن در تلاش  
درفتاری نکند. چون هر چه  د و  ـــــدف  بود تا ن ـ ـ ـ ـ ـ کرد، صـ

اور   ل  ــــت آن روز دخ غ قا ـ ـ ـ ـ ـ ــــت. وحشـ ـ ـ ـ ـ ـ ازهم حق داشـ
ا   لندش را سـمت اتاق برداشـت و  ارسـا قدم های  بود. ام

ام برداشـــت و  ااجازە  ــند ها  ــمت صـ ــد. سـ ای وارد اتاق شـ
ــــت و وارد اتاق   سـ گر جا گرفت. دن در را  ـــند د ـ روی صـ
ــــت.   ـــسـ ـ شـ ــــند  ـ اە خود رفت و روی صـ ــــمت جا ـ ــــد. سـ ـ شـ

ە ان تر کرد. خ ا ز  ی صدف لب 

ام. من - گه ن  خوام که د

ــــت   ـ ـ انگشـ عت،  ه این  ــــت اما نه  ـ ـ دن انتظارش را داشـ
د و خسته نفس گرفت. دست برداشت و   شا کش روی پ

 س کرد منط دخ را قانع کند. 

ــــدف، - ـ ـــــخت  بب صـ ـــــت و چقدر سـ دونم  بهت گذشـ
ه من ن بو  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا این آسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــط سـ ـ ـ ـ ـ چه  بودە اما وسـ ه  ز 

ارە دب عوض  ز  ـــخته دو ـ ـ ـ ـ ـ ـــون سـ ـ ـ ـ ـ ـ دو چقدر براشـ
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ـــون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل تو براشـ ــا مثـ ـ ن. آ ــا نگ ـ ن و آ گ ـــاط  ــا ارت ـ . آ ک
ه اونا فکر کن. من و مدرسه   ارو  ه  ا نه؟ این  اشه  خوب 

م الان.  س  مهم ن

 دخ سکوت کردە،  چرخاند. 

ـــته، - ـ ـ دونمم چقدر دردنا بودە.  فهمم  بهت گذشـ
اور کن، همه م. اما   مون از این اتفاق مبهوت

الا انداخت.  ازگشت و تای ابرو   دخ جوان سمت دن 

اری من؟ - اوردی خواست ازتو م س  داش برادر همج

ـــمـــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش را سـ ـ ــه ای ن دن نفس عم گرفـــت و لحظـ
ه صدف نجوا کرد:  اە  ا ن س  ارسا کشاند و س  ام

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٥٣ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 423  

 

ا، حداقل تو... - سگرا صدف، همجنگ  همج

امل شـــدن جمله اش، صـــدف عصـــ جمله  ل از  ی او را  ق
 نصفه گذاشت. 

فتاد، قرار بود  - ر اون اتفاق نم ا توئه ا ـــه حق  اشـ ـــه،  اشـ
اری؟  لا  آیندە من ب  چه 

ان داد و سخت گفت:    ت

ــانوادە ام و  - ـــه قرار ب خـ ـــارە بودم.  ــــدف من هیچ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
 گناهه خانوادە ات بودە. ح آراتم  

، ســمت دخ خم   ارســا اما عصــ از حجم آرامش دن ام
 شد. 

د؟ - ا حرفاتون چقدر آراتو له کرد د   دون

د.  ارسا چرخ  صدف بهت زدە سمت ام

د؟- خش  ب

د. - ه آراتو نداش  شما حق توه 

ا لحظه ای مکث پوزخند زد.   دخ 
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ــ  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ازی کنه؟ دوسـ ا زند من  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ اون حق داشـ
ارە؟ لا رو  من ب قت حق داشت، اون   رف

ارسا سکوت کرد و دن مغموم در جواب دخ گفت:   ام

ـــــت. گناە  - ـ ـ ــت. اما آراتم گنا نداشـ ـــ ـ ـ ــــدف حق نداشـ ـ ـ ـ نه صـ
شه متفاوت بود که هر کس هر طور   آرات متفاوت بود

ــــم که  ـ ـ ـ ـ ـ کنه. تو تا حالا از  ذارە و لهش خواد روش اسـ
دی؟ دی د  آرات 

اسخ خود را داد:   صدف سکوت کرد و دن 

ا این آدما رو ندارە. - دن  دی آرات توانا جنگ  ند

غضش را فرو فرستاد.   د گرفت و 

ــ کــه فکر - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی هر ک لان س،  ل ش  ک از  تو پ
 نظرت درسته بری 

ارسا بهت زدە نامش را صدا زد.   ام

- .  دن

دون توجه افزود:   دخ اما 

ـا دا هـام آراتو - ش  ـه  نهـای ـا  ـــن برای حفظ آبرو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ش. طناب   ندازن دور گرد
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ــــســـــت.   شـ فش  ــد و اخ بر چهرە ظ ــ دل صـــــدف رش شـ
ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــند زد و نف ـ ـ ـ ـ ه بر صـ لوی دن را زخم کرد. تک غض 

 سخت گرفت. 

 تو بری. -

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٥٤ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ه هیچ کس ن- ست همچ  من ه  م اما اد که تو
کنه،  ا من  ا برادرتم هراری کنه. اری   تونه 

ـــــت بودن   ـ ه درسـ ــــکوت کردند و هر دو  ـ ـ ــا و دن سـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
ان داد و   ــــف  ت ـ ـ ـ ـ دند. دن متاسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــدف اند ـ ـ ـ ـ ـ حرف صـ

 صدف از جا برخاست. 
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چه ها - ه خاطر   مونم. تا آخر امسال فقط 

فش را برداشت و گفت:   از جا برخاست. ک

ت حرفام معذرت خوا کن. سـخت گذشـت،  - ا از آرات 
 عص بودم. 

ازی گرفت و دن   ه  ش را  دە ل ـــک ـ ـ ــــت خشـ ـ ــا پوسـ ـ ـ ـ ارسـ ام
 اسخ داد: 

ش  - لا  ه  ینم  شـــم، اون ادمو ب ، هم الا حق داشـــ
ارم.   م

دون   ـــمت در رفت.  ـ ـ ـ ـــکوت هیچ نگفت و سـ ـ ـ ـ ــــدف در سـ ـ ـ صـ
ـــود و از اتـاق   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاورد، در را گشـ ـه زـان ب گر  ـــخ د ــ ـ ـ ـ ـ ـ آنکـه سـ

 خارج شد. 

ه؟ساواش ان-  قدر خطرنا

ش را مرتب کرد و   ـــ موها ـ ـ ـ ـ ـ د و دن عصـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــا پرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
 غرولند کرد. 

 ولم کن توروخدا -

ە   ە خ اند و خ ر چانه چس ارسا  چرخاند. دست ز ام
اە دخ کرد. دن ن ش  ن ان قل ی م ــــت چه اما چ ـ ـ ـ ـ سـ دا
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خند زد و    ــ ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی های براق  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ان خورد. از خا ت
ان داد:   ت

ه؟-  چ

ر چانه و روی ته رشش را خاراند و لب زد:    جوان ز

خته تورو دارە ها -  آرات خوش

اە های  دن اما آن درم بود که ح متوجه ن قدر گیج و 
شد.  ب    عج

ــه آدم  - ـ ـــق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــه عـ ــار کـ ـ ــام ع ــه احمق تمـ ـ ــه  آرات احمقـ
ه دورە.  سان بودن  ه آدم که از ا  مزخرف شدە. 

ع   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدون فهم موضـ ـ ــان  ـ ـ هـ ــا ـ ـ نـ  ، ــات دخ ــ ــا مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ـ ـ ـ ام
ه پرندە  ه  ـــ ـ ـ ـ ـ ــان، دخ را شـ ــ ـ ـ ـ شـ ای خواند که چندین  گفتما

ـــه  ش پرسـ ش دســــت خود نبود.  وقت بود در  زد. حرا
خ کردە بود.   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر درون وجودش رسـ ــا د ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـا ام گ
ــا در قالب طاها   ارسـ د ام گر شـــا ع د ــا از ن ارسـ ام

در شدە.   در قالب  

اتروس. -  آل
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اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٥٥ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ش   ـــم ـ ه سـ ـــا گردن  ـ ارسـ ــــدای ام ـ ا حس صـ دن متعجب، 
 چرخاند. 

 ؟-

لدان   ان  اهش را م الا انداخت و ن ــانه  ـ ـ ـ ــــ هول زدە، شـ ـ ـ
ه توس روی م و جع لات دوران داد. ا  ی ش

 ؟-

خند زد.   دن متعجب ل

؟- ی گف  چ

ــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان داد و گوشـ ــا  ت ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ی بی دن از حرکــت  ام
 ی  چ خورد. عجولانه
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م؟ - ا،   ا  نه 

ا این  ـــــت،  که هنوز هم حس دن  اە نکردە اسـ ــ ـ ـ ـ کرد، اشـ
ه سم خم کرد.   لب کج و گردن 

- .  ا

فش را   ل و ک ا ــد، م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت. خم شـ ـ ـ ـ ـ ــا از جا برخاسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
ه در اشارە زد.   چنگ زد و 

اە  - ــ ـ عد تو آموزشـ م  گه  ـــد د ـــام تموم شـ لاسـ ە من  چ
 لاس دارم. 

ان داد.  ارسا،  ت حات ام  دن مات توض

ست. - ه توضیح ن ازی  ه، ن  ا

د. ن ــ ــ ـ ـ ــا کشـ ـ ـ ـ ـ شـ ه پ ـــــت  ـ لافه دسـ ــا  ـ ـ ـ ـ ارسـ د چه  ام فهم
ای دخ   اە ز ه عقب رفت و ن ــدە اســـت. قد  مرگش شـ

اف کرد.  دن فوق  از در دل اع ارسا  د و ام العادە  درخش
ا این دخ فوق العادە بود.   دون هیچ گونه عمل ز بود. 

ــــ که ممکن بود در چهرە  ـ ـ ا  ا تمام نواق ــود ز ــ ـ دە شـ اش د
 بود. 
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ک و مک های   ا را نثار  م ن ش بود. ن ش دل دون آلا
ات   ازگوش ح ان  ر چانه مات دخ ه ز ـــــت  ـ ـ ـ ـ دخ که دسـ

دە  ــ ــ ــتان کشـ ــ لند و انگشـ اش را از  بود، انداخت. ناخن های 
 نظر گذراند. 

ش را، د گرفت، لب    ـــا ـ دی موها و مژە های درخشـ ـــف ـ سـ
ستادە است.  اد آورد که کجا ا ه  هان  ه نا د و   گ

ه اد آورد که دن  ست،  ه  ان اطرافش نبودە و ن سان دخ
ــا خــداحــاف کوچ   ــان داد. عقــب تر رفــت و  ز  ت ر

 اتاق را ترک کرد. 

 

                                              

اە کو؟ حفرەمعمار    . خواهم لو

 ١٥٦ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد
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ل ورودی   ه دست مقا ی که کتاب  اسخ دو دخ ان راە  م
عت از مدرسـه خارج شـد.    ه  سـتادە بودند را داد و  ا
ارک   ـــ  شـ ش که در کوچه  ـــی ه ماشـ ادە رفت و  از راە را پ
م شدە بود. نه   ی عظ ش درد د. ماش برا شدە بود رس

ــــت جا برود و نه  سـ ــ  توا ـ ـ اری کند. عصـ ــــت  سـ توا
لب کن از چهرە فرسـتاد. ســوار ماشـ شــد. چاخان کردە  

لاس لاس دارد.  ش روزهـای فرد بود و حـال در  بود کـه  هـا
ـــه   ش  روزهـــا زوج  ــا کـــه درو ــاقـ ــد. متوجـــه اتفـ بردنـ

ـه نو قانع  افتاد ن ـان داد. مـادر را  لافه  ت ـــد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ط کردە بود کـه حـال ن ا ـد.  ـا ـه تهران ب ش برای  توانـد 

ه ــتاد. آرنج ل ـ ـ ـ ـ ای فرسـ ـــــت نبود.  پنجرە را  ـ ی آن  رف درسـ
افه  ـــمت  ـ ـ ـ ـ ــــت. سـ ـ ـ ـ ه هوای  گذشـ ش  ی آرات حرکت کرد. ت
اد  ـک فنجـان قهوە لـه لـه  ـافئ ح اعت ـه بوی  زد و او 

ل،   ا ــدای زنگ م ــ ـ ـ ا صـ د.  ــ ــ ـ ـ ر بی کشـ ـــــت ز ـ ـــــت. دسـ ـ داشـ
د و تماس را برقرار   ادش کشـــ ســـور ای انگشـــت روی ســـ

ان تر کرد و گفت:  ا ز  کرد. لب 

 له؟ -

گر لب زد:  ار د د و  امد. چهرە درهم کش  صدا ن
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اد - د صدا نم خش  ب

ـا   ـــخنـدی زد و تمـاس را قطع کرد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدا، ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـامـدن صـ ـا ن
ــه  ـ ـ ـ ـ ــ را گوشـ ـ ـ ـ ـ ـــد، ماشـ ـ ـ ـ ه مقصـ ـــدن  ـ ـ ـ ک شـ ارک کرد.  نزد ای 

ـــد. این   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـــمش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل چشـ حـا جـا کـه تـا حـدودی مقـا ترج
خش عظ از دلخو اش بود.   ــ در حال حا  ــ ـ ـ ماشـ
ش کوچک   ه قول طاها، از همسن و سال ها ا  هرچند 
د هم عقب   ـــا ـ ـ ـ ش ح کوچک تر شـ تر بود و دلخو ها
ـــــت. دلخو های فرای   ی داشـ افتاد. دلخو های بزرگ

ل روی . مغموم  هم گذاشـت. رموت ماشـ    ک ماشـ
دنه  ه  هان دســـت  ـــد. نا ش ف ان انگشـــتا ــ  را م ی ماشـ

ــاند.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه عقـب کشـ فتاد. زم خوردە، قـدم  ـا ن گرفت تـا از 
ـــخ   ـ ه سـ ـــند انداخت.  ـ ـــود و خود را روی صـ ـ درب را گشـ

ـه  ـدون آب آن را فرو  جع ف درآورد و  ـــــش را از ک ـ ـ ـ ـ ـ ی قرصـ
ه فرمان  ــا  شـ مر خم کرد. پ اند و ســـخت    فرســـتاد.  چســـ

ــت. دقـا از  هم   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را روی هم گـذاشـ لـ هـای لرزا
ش را سـمت   ادە و مسـ ند. چشـم گشـود. از ماشـ پ گذشـ

افه کج کرد.   ورودی 
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اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٥٧ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ــد. در   ــ ـ ـ ـ ـ از شـ ه آرا  ـــــت. در  ـ ـ ـ ـــــت روی در چو گذاشـ ـ ـ ـ دسـ
ـاە اول، طو هـای خوش رنگش روی آرا افتـاد   همـان ن
ە  اط، خ ه زدە بر ورودی ح نه، تک ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ی  که دسـ

ــا خوب  ــ ـ ارسـ افه بود و ام ــ  ـ ـ ـ ـــای اصـ ـ ـ ـــــت چه  فضـ سـ دا
ه لحظه خاطرا را از   د هم از لحظه  ی  گذراند. شـــا

سـان ها لذت  ـ چه خاطرات ا سـت، آرات  برد. ک دا
ــا دارد. چرخــانـد  هــای رن اطراف  . انواع رز چــه قلــب 

ـــم  ـ ـ ه چشـ افه کتاب افه  ــ از  ـ ـ ـ ـ خ ای رن و  خانه آمد. 
و   ــدان  ــ ـ مــنـ هــ عــکــس  ــگــر  د ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ و  ــاب  ــ ـ از کــتـ مــمــلــوء 

ه همراە زند  ان  ـــند ـ ـ ـ سـ ـــدە  نامه ن ـ ـ ـ ـــان طرا دیوار  شـ ـ ـ ـ شـ
ک ه نام  ـ    بود. هر م  سـاز  نام گذاری شـدە بود و تند
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ــه  ــاز گوشـ ــیو از  از آن سـ سـ ل ــدە بود.  اندە شـ ــ ای م چسـ
ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک  دیوارە ماشـ ک کوچ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ لاسـ ه  های  ــــندوق را  ـ ـ ـ ـ ـ ی صـ

س قد فضـای اصـ را   وجود آوردە بود و طر از فول
شــــت آن   ــ  ــ خانه جدا کردە بود. چندین دخ و  ــ از آشــ

خش ـار بودنـد.  ح در حـال  ــ مـاننـد  ط ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ح مـاشـ هـای از ط
ازی  ـــه درآمدە و  ـــدە بود.  قفسـ دە شـ های مختلف در آن چ

ــــــت. روزهـا و   ـ ـ ـ ـ ـ ـــ آرات بود و هسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـان آرامش هم این م
ـــبها که تلاش  ـ ـ ـ ـ ـــــت و حال  شـ ـ ـ اد داشـ ه  ه خو  کرد را 

ــدە بود که انتظارش را   ــ شــ ـ ـ ه همان آرام ل  د ان ت این م
ل دادە   ــک ــ شـ ــــجوها  شـ ش را دا ارکنا داشـــــت. حال تمام 

ا   ـــ از زند بودند که هر کدام  ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ ــان را   حقوقش  ــ ـ ـ ـ ـ شـ
ـار بودند  ـال این  ـه دن ـا علاقـه  ـــ هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ .  چرخـاندنـد و 

ـل ورودی   ـدون آن کـه جلوتر برود. مقـا ـــ گرفـت و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نف
ار روی م بود.  شـــت م دو نفرە  ــ ا سـ شـــســـت.  اش 

ـه همـان رنگ   ـا  ـک رنـگ بود و برای هر م  ـه  هر م 
ش متنفر بود.   د ار کشــــ ـــ ـــه از سـ شـ تعلق داشــــت. آدا هم

ـه نقض  ق ـــه آن چـه کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کردنـد را امتحـان  امـا او هم
ه درآورد. روی لب گذاشت.   اری را از درون جع کرد. س
ــدای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ افت.  ی ن ــــم گرداند و چ ـ ـ ـ ـ ـ ال فندک چشـ ه دن
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ل لب ، چشــم چرخاند. فندک اســ مقا ش گرفته  ت ها
ا عمیق   ـــــت و  ـ ـ ش زدە را روی لب گذاشـ ار آ ــ ــ ـ ـ ـ ــد. سـ ــ ـ ـ ـ شـ
ە   ە خ ه آرات که خ ار از لب برداشــــت و رو  ـــ گرفت. سـ

اهش   کرد، لب زد: ن

اری نبودی -  س

ــ   اسـ ــتاد.  ب فرسـ خند زد و فندک درون ج ــ جوان ل ـ
ــ نداشــــت برای   ـ اسـ د هم  ـــا ــا نداد. شـ ـ ارسـ ـــوال ام ه سـ

 دادن. 

ستا - دن ن  اینا واسه کش

ـــمت پنجرە  ـ ـ گری گرفت و سـ ام د دون توجه  ـــا  ـ ـ ارسـ ی  ام
افه از دودش را رها کرد. خوب  سـت فضـای  ی آرات  دا

ســـت و این دیزای تنها برای   ار نبود و ن فضـــای دود و ســـ
ار تذکری دادە  ا هر س اتر شدن آن است و  شد و تا  ز

ی.   حد ممکن جلوگ

 خوری؟ -

ه   ــکن کرد و رو  ــ ـ لش اسـ ا ا م د، منو را  ــا، لب گ ـ ـ ـ ارسـ ام
 آرات گفت: 
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 لاته. -

ـــد.   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدون هیچ حر دور شـ ـــان داد و  ـــ جوان  ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ــه  ـ قـ ــا آنچــــه  دق ـ ـ لش قرار گرفــــت،  ــا ــه مقــ ــا آنچــ ـ ــد امـ عــ ای 

ه همراە   ائو گرم  ا ــ ـ ـ ــــفارش دادە بود، متفاوت بود. شـ سـ
الا برد و سوا زل چشمان او شد.    . لا ک ش  ک

م - ارسای قد اد ام  ه 

اە آرات   ش چ و در ن ـــما ـ ـ ـ ر چشـ د. ز ــا تلخ خند ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
ــه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت. گوشـ ـ ـ ـ ـ ـ ا رن را برداشـ ک را  برق افتاد. چن ای از ک

ه  ــــت. ثان ـ ــــت و در دهان گذاشـ ـ ـــ و طعم  برداشـ ـ ـ ای از شـ
ــق تمام این ها   ــ ـ ـ ــــت. او روزی عاشـ ـ ـ سـ ـــم  ـ ـ ـ ا لذت چشـ ائو  ا
ـــان زهر درآمـد و در   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ لات  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ بود. در لحظـه، طعم شـ

ش ماند.   ل

ارسای گذشته داری؟چرا ان- ه تکرار ام  قدر علاقه 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٥٨ی_ #صفحه
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 #مهسا_عاد

 

 

ه زان   ل از  اند. ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه م چسـ ش  را  ــتا ــ ـ ـ ـ ـ آرات جفت دسـ
ان انگشـتان  آوردن گفته  ار را از م اش، دسـت جلو برد، سـ

ی روی م   ــاری فــان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خــارج کرد و در جــاسـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ام
ـــانوس هـــای یخ زدە ــمـــان  خـــاموش کرد. اق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه چشـ اش را 
اسخش را داد:  ارسا دوخت و حال   ام

ل تحمل تر  - ن تر و قا ارســای گذشــته خ شــ چون ام
 بود. 

د و   او ـــــت. او را  ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لش  ـــکوت کرد و آرات مقا ــ ـ ـ ـ ـ ـ او سـ
افه داد.  از  ه فضای  اە  ارسا ن  ام

ل بود  - ارسـای منط متنفرم از این عقل  از ژسـت ام
ش  ارسا ساخت ا وجود این   که 

انگشـــــت روی م گذاشـــــت و   ــند زد،  ــ ه صـ ه  آرات تک
د.  ل فر کش  ش
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ـــای  - ـ ـ ـ ـ ارسـ ، از حرفا که برای ام ـــای ق ـ ـ ـ ـ ارسـ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ از کشـ
ست.  ل ن گه مثل ق حا که د ست، از تف  واق ن

ــــح های ق - د؟تف ه کجا رس  دو 

ارسا مات ماند. آرات   اسخ داد و ام  پروا 

؟ تو الان زنــدە - ــه نــابودی؟ خــب کــه  ای؟  ــه تجــاوز؟ 
ل ندارە؟زندە ه آدم ق اه   ای که ش

 او سکوت کرد و آرات تازاند. 

ه  - قا چه غل کردە؟ فقط  ار کرد دق ـــناس تو چ ـ ـ ـ ـ شـ روا
؟  ر درو ه تص ل آدم ق ساخته؟   آدم مقا

د:  ار، غ شه خاصش در برابر داد ا تعصب هم ارسا   ام

ـــتم   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه آدم مردە رو زنـدە کرد. این کـه من خواسـ ـار  داد
ست.   وط ن ار  م ه داد عد از این، خودم خواستم  اشم 
ــ که تمام   اشــه واقعا نه ک ــ  ــ کن که مق ــ رو مق ک

اشم.   خودشو گذاشت تا من اینجا 

ائو را از   ا ـــ ـ ـ ـ ـ ــا فنجان شـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ــــت و ام ـ ـ لافه، برخاسـ آرات 
 نظر گذراند. 

اری. -  تو این طوری دووم نم
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ارە اما دردنا افزود:  ار دو  ازهم سکوت و این 

ه جا از هم  - ــــت،  ـ سـ ار ن ر درو خ موند ـــ ـ ـ این تصـ
 اشه فرو 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٥٩ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ارسا سمت صندوق رفت.    ه ام ا  دون ن گفت و 
د. دلش   ه صــورت کشــ ک، دســت  ســ جوان عصــ و ه

خواســـت. ماندن در این شــــهر بهمش رخته بود.  خانه را 
ش را   ـــتان لرزا ـ ـ ش را انگشـ ـــا ـ ـ ـــاسـ ـ ـ ش را، احسـ خودش را، قل
گر را روی م مشـــت   ــ دســـت د ــد و عصـ ـ ــم ف روی چشـ
ل زد.   د زد و مغموم  ــله  او را د ـ ـ ـ ـ ـ کرد. آرات از همان فاصـ
ــتـه بود؟ جز درد چـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زنـد جز غم برای آن هـا چـه خواسـ
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ـــتان   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا انگشـ ش را  ــا دردنا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دە بود پ برای آن ها خ
ــدای   ــ ـ ـ ا صـ ـــم منظم کرد.  ـ ـ ـ ـــد و عینک روی چشـ ـ ـ ـ ـ لندش ف
پ اراذل،   دن آن ا ا د ــدن در گردن چرخاند،  ــ ــودە شـ ــ گشـ

شا کوفت.  ه پ م   مح

گه نه - ا این  د  خدا

لند دســته  شــه  د و ســه چهار نفر  شــان مانند هم خند
شــ ش عدی همرا شــان رفتند  کردند. ســمت م هم

ان موهای کوتاهش فرو برد.   و آرات عص پنجه م

 آرمان -

اســخ   عت  ه  الا کشــاند و  شــخوان، گردن  شــت پ ــ 
 داد: 

د آرات -  رفته خ

ضا؟-  عل

ز کرد و گفت:    چشم ر

اط دارە سفارش - ە. تو ح  گ

- . گ ا برو سفارش اینارو   سهند ب
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د. آرات عصــ   ه آن ســمت انداخت و لب گ ا  ــ ن
د:  د. سفارش گ را از روی م برداشت و غ  چرخ

ـــای خودش  - ــــدە  جـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ مرم ه تو این خراب شـ
ست، خودم   رم. ن

ـــمــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ــا ن ر انــداخــت. آرات امــا  ــه ز ـــهنــد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـاهش  ە ن ــا کــه خ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـــمــت م آن هـا  ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ کرد 

ــتـاد. مـاننـد   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ حرکـت کرد. نفس عم گرفـت. کنـار م ا
ە ــاند و خ ـ ـ ا کشـ ل  ا مقا ــه  ــ شـ ــا  هم ـ ـ شـ ت، پ ی آن جمع

 الا کشاند. 

د، سفارشتون؟ -  خوش اومد

د.  دە، سمت او چرخ ه دندان کش انگشت   مرد جوان، 

ــفارش  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه سـ ـ ـ ـ ـ ـ اد واسـ افه م ــــاحاب   ـ ـ ـ ـ ـ اووو، از  تا حالا صـ
؟  گرف

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٦٠ی_ #صفحه
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 #مهسا_عاد

 

 

 

ــفارش  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه سـ ـ ـ ـ ـ ـ اد واسـ افه م ــــاحاب   ـ ـ ـ ـ ـ اووو، از  تا حالا صـ
؟   گرف

ـــه  ـ ان تر کرد. گوشـ ا ز ان در دهان  لب  ـــا خاراند. ز ـ شـ ی پ
ا صدا گرفته، لب زد:   جمع کرد و 

 سفارشتون؟ -

ە   ز کرد و همچنان خ اهش را ر لش، چشــمان ســ ــ مقا
د:  اهش، پرس  در ن

دە؟آقا آرات افتخار ن-  دە جواب ما رو 

ان دســـت جا   اە را م ــت ــ  روی زم گرفت. دسـ عصـ
 ه جا کرد و گفت: 

ست. - افه فر ن چه ها تو این  ه  ق  ب من و 
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ـــان کنارش   ـ ـ ـ ه  ا  الا انداخت. ن ـــ جوان تای ابرو  ـ ـ ـ
ان داد.   انداخت و  ت

 که این طور... -

ه   ـــــت. لب  ل روی هم گذاشـ ش،  ــما ــ ـ ە در چشـ آرات خ
خند زد.  د و او ل  دندان کش

م. - ت نکن م آقا آراتو اذ گ  چه ها سفارشمون رو 

ــه آرات   لش منو را چــک کرد و رو  ــا ـــهــا در م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  از 
 گفت: 

و بزن لطفا. - ه پ  برای من 

اف کرد، مودب جمع ــ  آرات در دل اع ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان همــان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ا   ش  خم کرد و  ل دوســـــ ا گر در م ــ د ــ ـ آخری بود. 
ت   ــفارش داد. در نها ــ ـ ـ ـ اری سـ ــالاد  ــ ـ ـ ـ ــور از کناری سـ ــ ـ ـ ـ مشـ

ه او، د عمیق گرفت.  ە   خ

گه -  دو خب منم د

ان آورد.  ه ز ان تر کرد و کفری نامش را  ا ز  لب 

 ساواش -

ان داد.  خند زد و  ت  او اما ل
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 جون ساواش؟ -

ـــ کنـاری  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر  سـ ـک د ـا  ـه آن دو  ـدون توجـه  اش، 
ـــــخن  ـ ـ ـ ـ ـ ا او،  سـ ـــــمان در ـ ـ ـ ـ ـ ە در چشـ ـــــاواش خ ـ ـ ـ ـ ـ گفتند و سـ

خند   زد. همچنان ل

- .  ا

ان داد.  ای آورد و  ت اە را   آرات گفت. دست

س ه ن-  خوای 

ه   ل از آن که دور شـــود، ســـاواش صـــند جلو کشـــاند و  ق
شنوند، لب زد:   آرا طوری که تنها خودشان 

ارش لطفا؟ خودتو -  خوام، برام م

ح   ـــخنـدی را ط ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـالا انـداخـت و ن ـــ جوان تـای ابرو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ش کرد. لب  ها

شه؟ - ت  اد  ز

اند.  ل روی هم چس خند  ا ل  ساواش اما 

لدم. -  هضم تو رو خوب 
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اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٦١ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ه چهرە شست. اخم مل  ان آرات   ی مه

 نچا -

ـــد. برای   س شـ نه ح ـــ خند زد و نفس آرات در سـ ـــاواش ل سـ
ان نفهمش چه   ا دل ز د بود، برای او، بهشت بود.  هر که 

د   کرد؟ا

اش. -  نگران ن

ن لحن ممکن   ا آرام ت ــاند و  ر کشـ ه ز ســـاواش گفت.  
 زمزمه کرد: 

 دردونه. -
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ــه  ش را از نظر  ای او و چهرە د عمیق گرفــت. ثــان ی خبی
ه آن ها توج   ش که  ـــتا ـ ه جمع دوسـ ا  م ن گذراند. ن
ه   ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ار خا از  چرخاند. این  ند انداخت و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نداشـ
ار  در چشمش فرو رفت. اشارە  شسته س ش  ه  آ ای 

ش زد و گفت:  شت  لوی اخطار   تا

ار ممنوعه جناب -  این جا س

اری خاموش   ار را درون  جاســـ ان داد. ســـ ســـاواش  ت
 کرد. 

ل روی شما اینم چشم. -  ه خاطر 

ز خندە  شــسـت و ســاواش در دل   ای رویر لب های آرات 
ــــدقه ـ ـ ـ ـ ـ ان صـ اهش را روی او  ق اش رفت. آرات لحظه ای ن

ک حرکت   ه عقب رفت و در  س راە کج کرد.  ــاند، ســــ ـ شـ
ــ اما   ـ ش بهداشـ و ه  ــد رفت  ه قصــ ــاواش  ازگشــــت. ســ
در واقع برای همرا آرات از جا برخاست. کنارش، دست  

ب فرو بردە، قدم از قدم برداشت.   در ج

اط منتظرتم. - چه ح شسته  ت خوش  ه ت م چه   هود
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شـــخوان   ه پ آرات قدم تند کرد. ســـمت ســـهند رفت. آرنج 
شــســته بود،   ش  ه خندە درو ا صــدا که ته ما ه زد و  تک

ه او گفت:   رو 

ە. - چه ها ب دە  از   سفارش اون م آمادە شد، 

ان داد.  س  ت  سهند مک کرد و س

 چته سهند؟ -

د.  هان ترک ه نا ش ماندە بود  ل ی در    که گو چ

 دی؟ چرا راهشون -

شدە  کج کرد.   آرات متوجه 

د؟- خش  ب

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٦٢ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد
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ی  - ــاط چــه  ــادت رفتــه هم کــه رفــت تو ح ــار آخری 
 راە انداخته بود؟

اد داشت. روزی را که شخ   ه  اد داشت. خوب هم  ه 
ـــــخرە  ـ ـ ـ ـ ـ ش، مسـ ـــت زال بود ــا ــه  ـ ـ ــــاواش  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش کردە بود، سـ

ا کردە بود. بهانه ه  ی  گر چه   ای د

اد. - ش م  پ

ان داد و حر افزود:   سهند  ت

اد اما نه اینکه ان- ش م  قدر بهت خسارت بزنن. آرە پ

ـــه  ـ نـ ـــام ه ـ تمـ ـــارت زدە بود و خود  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دادە بود.  خسـ اش را 
م شود.  ب او  ک هزاری از ج  نگذاشته بود ح 

ال سهند.  -  خ

ش گرفت.  خانه را در پ   اما همچنان غر زنان راە آش

ـــتاری آروم - ـ ـ چه های پرسـ م  دە بود م د ـــن اینا  از قد ـ ـ شـ
م کردن.   روی هر  پرستارە 

ــا را  آرات تـک خنـدە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ی رزی کرد. گردن چرخـاند و ام
ـا کـه   ـال ــتـاد. هودی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــاف ا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد. صـ ـل د ـا ـا م درگ 
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ـــدە   ــاواش بود امـــا فردای آن روزی کـــه خ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ متعلق 
ـــمــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه تن او رفتـــه بود را در تن مرتــب کرد و سـ ش  بود
د،   ت او را که ند ا چرخاند و در نها ه راە افتاد.ن اط  ح
ـــ   ـ م ک ی که  ـــ ش گرفت. مسـ اط را در پ ـــ کور ح مسـ

ه آنجا  ــــت و در  خورد. قدمراهش  ـ ـ ـ ـ ـ های آرامش را برداشـ
ــد و خراب   ــاب قـ ــارچوب تـ ــه چهـ ـ ــه زدە  ـ آخر ، او را تک

ــدم ـــب فرو برد. قـ ــــت در ج ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا کرد. دسـ ـ ــای آرامش را  پ هـ
ستاد.  لش ا  سمت او برداشت و مقا

ر افتـادە  ـه ز ـاە  ـک جملـه  ن ـالا آمـد و او تنهـا  ــاواش  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ
د:   پرس

ارو کردی؟-  چرا اون 

د:  از پرس   سکوت کرد و آرات 

دم؟- ا ش  دو چ

ــته  ــ ـ ـ ــد. رشـ ــ ـ ـ ە شـ ه او خ ا درد  ــاواش  ــ ـ ـ اە سـ های درد درهم  ن
ـاهش را   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە، جـای مردمـک هـای سـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە و مچـالـه شـ چ پ

 گرفته بود. 

ر حرومزادە بود - ارە؟  دو ا م ب لا  سـت چه  تو
ارە؟  مون ب
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  خم کرد و افزود: 

ـاهـام  تو ادعـات - فهمن  ـه اینکـه  ـــه امـا فکر نکردی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ار  ؟ چ  ک

ــد   نه فرو رخت. او قصـ ــ ــاواش در سـ ه تن داد و دل سـ تا 
ـــــش   ـ ـ ـ ـ ـ ش از این کشـ ـــــت اما مغز کوچکش ب ـ ـ ـ ـ ـ آزار آرات نداشـ

 نداشت. 

؟ انان- قدر دوســت داری منو خو  قدر مشــتاق مردن م
؟  ی  ب
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ــاند،   ـ ، خود را جلو کشـ ـــ ـــکوت کرد و آرات عصـ ـــاواش سـ سـ
اهن مردانه قه  ش گرفت و  ی پ ان انگشـــتا ــاواش را م ی سـ

ـــاله  ـ ان زدە از تمام دردهای چند سـ ـــ ـ ه  عصـ ـــ را  ـ ـ اش، تن 
د. دنه  ی تاب ک

لــــذت ان- ـــذاب دادن من  ــدر از عـ ــارو  قــ ــ بری؟ چرا اون 
 کردی؟ 

قه  ش از  نه کف دس شش  خورد  ی  روی س ی پر ت
شست.   و روی آن 

ـــه  ه قفسـ ا تمام قدرت  ـــاواش  نه قلب سـ ـــ کوفت و  ی سـ
لوی آرات  ه   غض 

نت ازم؟ - گ  کردی؟ذاشتم ازدواج ذاشتم 

ان داد.  ک  ت س الا انداخت و ه  شانه 

برمت از این شــــهر و کشــــور و  دە، قدر قد عقل من ان-
غلت خونه  ه دل س   کنم. برمت و 

ـــاواش دلخور چهرە درهم فرو   ـ ـ ای آمد و سـ ـــتان آرات  ـ ـ دسـ
 برد. 
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ــه  - ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـذارن تموم گنـاهم توی تو خلاصـ ـاش  گن گنـاهـه؟ 
ــاش   ــ ــه  ـ فهمن جهنم من نبودن توئـ ــاش  ــ ــــه آرات  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 فهمن 

ه جلو   ه عقب رفت. تن  دە  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ قامت خم کرد و آرات ترسـ
ان داد.   کشاند و دست در هوا ت

ش را پنهان   لو خفه کرد و عشق صدا  ه سخ صدا در 

، دلم واست تنگ شدە بود. -  دیوث عو

ه تن چهرە  ک  عرق  شــســت و جان ســاواش برای  ــ  ی 
خ شدە  ی رخ  در رفت. و مک های 

؟ دو روز  طور چـــه- ک ی؟ ازدواج  گ تو خودتو ازم 
ای و بری تو این خونه؟ قلب من از   چه ات ب ا  ــم  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ عدشـ

ه آرات؟  چ

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٦٤ی_ #صفحه
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 #مهسا_عاد

 

 

ا درد روی هم آمدند.   چشمان آرات 

ه روی چشــمان طوفا  ش عرق  ل اش  خورد و  شــت 
اهش   غض نقا شد بر دور ن

اشــه واســه من و  - ازدواج واســه هر   و ســامون گرف 
ــــت   ـ سـ ـــد ن ـ ـ ه درد که تموم شـ ه دردە روی دردامون،  تو 

لومونو  ــا نفس دارم بیخ  ی و ـــه درد کـــه تـ زنــه تو  گ
ــه جـای   ــه درتون  تون وق دل در  مون کــه خــا بر 

د.  خت کرد د ا خودتون  گرم  گه بودە  د  د

خ ساواش  را ترساند. دست جلو برد. چهرە  ی 

ــن    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا سـ ـــخـت، طوری کـه گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د و  سـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـازوی او را چسـ
اشد، گفت:  ش را قفل کردە  ش، راە سخ ل ان   سنگ م

اشه. - اش،   آروم 

ا صـدا که   ش را از دسـت او خارج کرد و  ازو سـاواش اما 
 آمد، لب زد: ه سخ در 
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ـــو  کس  - ـ ـ ـ ـ ـ ه درتر نکن آرات من  کسـ ه درو در  من در 
ه   ق ه غ از تو کیو دارم؟ مامان دارم که مثل  تر نکن. من 

کشه؟ م   دست نوازش رو 

 پوزخند زد و ادامه داد: 

شه قهرمانم؟- ا دارم؟ که   ا

ر انداخت و او گفت:  ه ز  آرات  

ـــل عمرم  - ـ ـ تو  ـــه  ـ ی کـ ـــا چ ـ تنهـ دارم؟  برادر  دارم؟  خواهر 
ـــه خودمه، تو توهم بری    ـ ـــتم و دارم واسـ ـ مونه  داشـ

کشم؟  گه واسه  زند کنم؟ نفس   از من؟ اصلا بری د

ان نن ســــت، در این م ــ را در آغوش  توا ـ ـ ـ ســــت  توا
 کشد. 

ــاواش را  ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و دل دردمندش، تقلای آغوش سـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
ــتـار بود. امـا  ـک دنـدە   کرد. تن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـازوهـای او را خواسـ اش، 

ست، لب بزند:   تنها توا

م درد - ی و متاسفانه من   کنه واسه درد تو درد

ش آرام تر شد و ادامه داد:   لح

 کنه واسه تو. م درد -
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اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٦٥ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ل روی هم گذاشت و   افزود: لحظه ای 

د - اش ساواش، وق  د ن  ترسم.  ازت اما 

نه  شــســت. روی  دســتان ســاواش روی ســ ش آرات  ی پر ت
ش پیوند خوردە بود.  ه قل  قل که 

ی - ــ  تو هر چ ـ ـ ـ ـ ــــم. اما از اون روزی که ک ـ اشـ د ن تونم 
س.  س آرات خ ب ا ب  خواد تو برای من ن

ـــل این ترس را   ـــــت. دل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه دل آرات  ترس عجی 
دی داشـت حس سـاوا که دردن  ن ست اما حس  دا
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لـد بود و  ـه خوب  ــان  را  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک شـ ـد هر کس را کـه نزد در
ا   ــــد،  ـ ـ ـ شـ ــــان م ـ ـ ـ ارە شـ اط دو ـــار متوجه ارت ـ ـ ـ اشـ ر  ــــد. ا ـ ـ ـ شـ

د چه  ا ار  ســـاواش  کرد؟ ســـاواش قســـم خوردە بود این 
د  ـــود،  ـ ـ لند شـ ش  ـــ رو ـ ـ ـــ که  دسـ ـ ـ ـــود، برای آن دسـ ـ ـ شـ
ل از گفته  ش آمدە بود. ق ان او، ساواش تن خم  رو ای از ز

 کرد و افزود: 

گـه تن تو رو  - ـار د ـه  س از این که  ـت ب س از آخر دای ب
ینم.   زخ ب

خند را   ا ل ا همراە  م ن د. ن ــ ــ ـ خند عقب کشـ ا ل س  ـــــ سـ
نه در هم   ـــ ش را روی سـ ـــتا ـــ بهت زدە داد و دسـ ـ ل  تح

 گرە زد. 

. شم لاتهممنون - ش رو برام آمادە ک  ی هم

افه   ــ  ـ ــالن اصـ ـ ـــمت سـ ه سـ ــ را دور زد و  ـ ـ گفت. قامت 
ان   لافه  ت ان تر کردە، د گرفت.  ا ز رفت. آرات لب 

ه هودی افه  داد.  دسـ  د و سـلانه سـلانه سـمت  اش کشـ
س از ورودش هرم هوای   لافاصله  ه راە افتاد. وارد شد و 
ل های   ـــــت روی  ـ لافه دسـ ــــد.  ـ ـ دە شـ ش ک ه جا گر 
اە ســـنگ   ا  چرخاند، ن ا ســـنگی ن د.  ش کشـــ لرزا
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ـــد. وارد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمت او شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی از سـ ان  اعث ت ــا تنها  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
ــــدن   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادە شـ ـ ــا آمـ ـ ـ ــد همراە  عــ ــــد و   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ــانــ ـ خـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آشـ
شـان برد، جز   ـان سـفارشـات را برا شـان،  از  سـفارشـا

د.  لاته ان داد، خند ای که قرار بود خود درســت کند.  ت
ـل فراموش کردە بود. لاتـه ـه  ــــت و غلط را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی آمـادە  درسـ
ک گردو مورد علاقه  ح زد. تکه ک ی سـاواش را  شـدە را ط

لات   ا توت فرن و ش ش دسـ گذاشت و همراە  درون پ
ک را درون   د. لاته و ک ـــ ـ ـــقاب کشـ ـ شـ ـــدە، قل کنار  ـ آب شـ
ــنگ   اە سـ ر ن شـــان رفت. ز ه ســـمت م ســـی گذاشـــت و 
ـازگرداند تـا برود   ـــــت. تن  ـ ـ ـ ـ ـ ـک را روی م گـذاشـ او، لاتـه و ک

ا گفته  واش، لحظه ای مکث کرد. ی سااما 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٦٦ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد
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ست که فرشته اس لامسب -   ن

گر سـی را حمل کرد.   ا دسـت د د و  شـا کشـ ه پ دسـ 
ه راە افتاد و جمله  خانه  ـــ ـــمت آشـ ـــ همچنان قند  سـ ـ ی 

ش آب کرد. آخ از دل   ـان قل ــت بنـد هم جـا م ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هـا را 
ـان این راە برای او  زـان نفهش آخ از د کـه ن ـا ـد،  فهم

ی جز   ــــت. هیچ کس آیندە را ن چ ـ سـ ــــت،  راهه ن ـ سـ دا
عـدی   ـای  ـــــت. هیچ کس از دن ـ ـ ـ ـ ـ هیچ کس از فردا خ نـداشـ
دە بود. خوا که   شان د گر برا مطلع نبود. آیندە خوا د

ه صورشان  ن خاطرات را  ات  کوفت. ناز

مـه ـــلوار  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جـا  مقنعـه از  کنـد. مـانتو و شـ ای رنگش را 
مـــد قرار داد. دورس   زان کرد و درون  ـــاس چو آو ز ل آو
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را دم اسـ ـــلوارش تن زد و موهــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه همراە شـ آ را 

ش  ســت. ضــد آفتاب و مرطوب کنندە  ی مخصــوص پوســ
ــه خود انــداخــت و از   نــه  ــا در آی م ن ـــورت زد. ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ
فون   ـــمت آ ـــدای زنگ در متعجب سـ ا صـ ـــد.  اتاق خارج شـ
فون را   الا انداخت. گو آ ست تای ابرو  دن  ا د رفت. 
ـــته را داخل خانه   ـ ـ ـ سـ ـــود و گفت که  ـ ـ ـ ـــــت. درب را گشـ ـ برداشـ
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ه خانه  ـــــب قرار بود  ــ در خانه نبود. اما شـ ــ ـ ـ ی  گذراند. ک
ه بهانه  ـــار بروند  ی تولد فرزندش و او چه متنفر بود از  اشـ
 ی آن مرد منفور ا گذاش درون خانه

ـــته  ـ ـ سـ ای رفت.  هله ها را  ـــان نامه ی  ـ ـ ـــه سـ ـ ـ ی  ای که گوشـ
اط گذشــته شــدە بود را برداشــت و کشــان کشــان خود را   ح
ــاط رفــت. روی آن   ـــمــت تخــت چو و قــد کنج ح ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
اە انداخت و لب جلو   ـــــت و روی نامه را ن ـ ـ ـ شـ ـــــت.  ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ـ شـ
ــــدە بود.   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــته  ـ ـ ـ ـ ـ ندە نا نوشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ل نام فرسـ ــــتاد. مقا ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ
ز کرد. مشــــکوک از جا برخاســـت. ســـمت   متعجب چشــــم ر

ه د.  در رفت، آن را گشود و شخ  ست را ند سان آن 
ا هم مانند   اســخ داد، ل فون را  هرچند همان زمان که آ
ـــمت نامه رفت.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ از  ش نبود. نگران  ـــــت ت ـ ـ ـ ـ ـ سـ مامور 
ه آرا   ــــب روی نامه را  ـ ـ ـ ـ ارە روی تخت جا گرفت. چسـ دو

ارە دور و اطرفش را را چک ی کوچک  کرد. برگه   گشود و دو
ت درآورد.  ا  ا و قد را از درون 

 ع  فرستادە -

ـــاز   تـــای برگـــه را  ـــا خود گفـــت. لـــب کج کرد و  جملـــه ای 
اە کرد و هیچ نبود.   ش را ن شــــت و رو نکردە، چرخاندش، 
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ا ابروهای درهم فرو رفته،   از کرد و  مکث کرد. تای برگه را 
اغذ را خواند. جمله ان  ه فار نوشته شدە م  ی 

ک سال... - ست و   عد از ب

ـــه رخ   ش پررنـــگ تر خود را روی چهرە  اخم از روی تعج
د.   کش

؟ - ک  ست و     گه؟ ب

الای ابرو   شــد.  ســته اند اە فرســتادە شــدن  ه اشــ ا خود 
ای برگه   ـــد.  ـ ـ ـ ـ ـ ز تر شـ ـــا خاراند و روی برگه ر ـ ـ ـ ـ ـ شـ و روی پ

 ی رزی نوشته شدە بود. ی آن جملهی گوشهگوشه

شه. ن-  ذارم دیر 

ــ  ای کشــاند. چه ک ســت مخاطب  عصــ دســت  توا
اشد؟  این برگه 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٦٧ی_ #صفحه
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 #مهسا_عاد

 

 

ــه  نه خارج  عصـــ گوشـ د. نفس از ســـ ه دندان کشـــ ی لب 
الا کشــاند  کرد و مات   اط، برگه را  ک های قد ح ام

ر لب نجوا کرد:   و ز

؟-  ع 

اغذ  ـــته روی  ـــن نوشـ ه سـ ـــان را  د نه  نه رط خودشـ فهم
 ی دوم. ه جمله

ش   اها ا کند و  ــندل از  ــتاد. صــ ـ شــــت گوش فرسـ لافه مو 
ر تن فرو برد  ـــــت و رو  را ز ـ شـ ش  ــتا ــ ـ ـ ان انگشـ از م اغذ را   .

ـــته های   ـ ـ ـ ـ ـ ه نوشـ ان در دهان چرخاند. نظری راجع  کرد و ز
اغذ نداشت. ح تصوری هم نداشت.   روی 

ای   د درون در،  چرخاند. گردن  ل ــــدای چرخش  ـ ـ ـ ـ ا صـ
دن موهای همچو برف   ا د ه در داد.  ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاند و چشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ه قصـد برخاست،   خند زد.  لندش، ل س قامت  برادر و سـ
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از  جای خود   ــا  ـ ـ ـ ارسـ دن ام ا د ــاند اما  ـ ـ ـ الا کشـ خود را 
 ازگشت. 

 سلام سلام. -

ه چهرە ز کرد. رو  شاش آرات متفکر چشم ر  ی 

کت خروس - ه؟ ک  خونه؟چ

از آن را   ش را در هوا انداخت و  ـــــ ـ یچ درون دسـ ــ ــ ـ ـ ــ سـ ـ ـ ـ ـ ـ
ــا که   ـ ـ ارسـ ه ام ا  ان داد و ن ــــب  ت گرفت. دن متاسـ

ام بر خند  ا ل  داشت انداخت. شت  

. خسته - ا  ن

اە او انداخت.   آرات چشم گرد کردە، ن

اشه؟- ار بودما آ فقط اون خسته ن  منم 

ا درون   ـــــت.  ـ ـ ـ ـ ـ دن خندان از حال خوش آرات از جا برخاسـ
ــــندل های راح  ـ ـ ـ ه همراە  صـ ــــان  ـ ـ ـ ــــان کشـ ـ ـ ـ اش فرو برد و کشـ

ـــندل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا نوای، کشـ ه روی  های آب  ها 
اط،  سمت برادر رفت. خوردە  ی ح

ه  د و  د، او را ســـمت خود کشـــ ی  دســـت آرات را چســـ
ه گونه  اش وارد کرد. رزی 



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 463  

ز دلم. - س ع  تو که مشخص خسته ن

ـــه روی   ـ ـ ـ ـ ـ شـ د و عینکش را مانند هم ـــ جوان نم خند ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 بی مرتب کرد. 

 خندی؟اون مادر مردە برگشته این طوری -

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٦٨ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

د.  خند آرات پررتگ تر شد و لب گ  ل

 س همینه -

- ...  آ

الا برد و  لب زد:  اورد اما دن دست  ل ب  خواست دل

ستم. من که آخرشو -  دو
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ە ان خ ارسا که مه د  سمت ام د و نفهم شان بود، چرخ
ان خورد از چه ج است.   آن چه در دلش ت

ی ن-  ؟تو چ

ان داد.  نه،  ت ه س ارسا دست   ام

گه ای - ش، حرف د د اە آرات، موقع د  ذارە؟برق ن

ب فرو بردە لب زد:   آرات دست در ج

د. - شد  عاشق 

ارسا اما چهرە درهم فرو برد.   ام

ست. - خشش ن ی لایق   هرچ

اە کرد اما - اە کردە. اش  دونه اش

ل او کشاند.  ارسا خود را مقا  ام

ارو - ازم اون  ــه  اش برسـ م  ا قبول کن دتر  ب د  ــا کنه شـ
 ساواش گذشته رن ندارە همچ 

ه خو واقف بود. آرات  ت او  ه شخص ست   دا

ا  - ار کنم  ـــــت. چ ـ ـ سـ ـــــت خودم ن ـ ـ ، دسـ ش دارم ام ــــ ـ ـ دوسـ
م؟   قلب لامس
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ه شــانه   ش  داد و دســت  ه لب ها ــ  مرنگ ک ارســا  ام
 .  کوفت

م آدمش کن. -  س 

ــان آوردن جملــه  ــه ز ـــد  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه قصـ ــان داد و  ای،  آرات  ت
ــتان   ان دسـ ــنا م اغذ اشـ ی  د اما برق ت ــمت دن چرخ سـ

ش ساخت.   خواهر، متعج

؟-  دن

د:  الا کشاند و  پرس  دخ  

ه؟-  اون چ

 ؟-

اغذ اشارە زد.  ه   آرات 

 اون. -

الا   اغذ را  ادش آمد، لب کنج چهرە  دن  از  کشاند و تازە 
د:   فرستاد و پرس

سته برام اومد. - ه   امروز 
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اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٦٩ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

شــت آرات درهم فرو برد و   الا کشــاند. ابروهای پ اغذ را 
ه آرات   ا  م ن ــا ن ارسـ د، ام گ ی  ل از آن که او چ ق

د:   انداخت و گفت و خفه پرس

 مثل هم نبود واسه تو؟-

لافه،    د و  ــ ه دندان کشـ ــاند. لب  آرات خود را جلو کشـ
ـد امـا   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ــتـان دن ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان دسـ ــان داد. برگـه را از م ت

 صدای دخ درآمد. 

ە؟  -  ؟چه خ

ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا نوشـ ـاز کرد و  ای  آرات امـا توج نکرد. لای برگـه را 
ـــته  ـ ـــمت  ی برگه مانند نوشـ ـ ـــــت سـ ــــد. دسـ ـ ه رو شـ ی خود رو 

ــب برد و برگـه  ی  ی مورد نظر را درآورد و آن را کنــار برگـه ج
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ه هر   ا  ـــــت و ن ـ ـ ـ ـ ـ ا برخاسـ خواهر گرفت. دن روی نوک 
د:  ت متعجب پرس  دو برگه انداخت و در نها

ک -  این دوتا که 

ە ارسـا، تای  آرات اما در سـکوت خ ی هر دو برگه بود. ام
ب فرو برد.  الا انداخت و دست در ج  ابرو 

ا ارسال ن- ت اش ا  شه. دون شک دو تا 

ە م رخ  دن خ  رنگ آرات نجوا کرد. ی ن

 ع  آخه -

ــته بود.   ــ ـ سـ گری نقش  ر د ــ ــ ـ ــمان آرات اما تصـ ــ ـ ل چشـ مقا
ـا بوی عطری خـاص کـه   ـا  ـاغـذی  س  ری از ج ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تصـ

ـــامه  ـ ه هنوز در شـ ــــت کرد. ثان ـــم درشـ ـ ای  اش ماندە بود. چشـ
اە  ـــ ـ ـ ـ ـ ل روی هم  حس کرد اشـ ند. د عمیق گرفت.  ب

ای   ــاند و ســــاعد  ـ اغذ ها را روی هم کشـ گذاشـــت. جفت 
ــــخت د عمیق گرفت. توجه  ـ ـ ـ ـ ـ ــاند. سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ت عمیق  کشـ ی 

نــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە سـ ــه  اش کرد. گردن چرخــانــد و رخ رنــگ پ اش را 
ه  ازگرداند. ثان دە  ســمت خواهر  ای نفس دن رفت و ترســ

 لب زد: 
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  شدە؟-

ه جمله ادآوری جمله  ا  ار  ی نامه آرات اما  اد ـــالها  ـ ـ ـ ـ ـ ای سـ
ــته  ــ ـ ـ از نفس گرفت. آب  مغز  و ذهن خسـ ـــــت،  ـ اش بودە اسـ

ــا،   ـ ارسـ اە خواهر و ام ه ن دون توجه  ــتاد.  ـ دهان فرو فرسـ
ه صـــورت   شـــســـت و دســـت  ســـمت تخت رفت. روی آن 
ارە   اند و دو ل روی هم چس ا احساس خف  گذاشت. 

ارە نفس گرفت.   و دو

ا آرات - ە  ی؟ چه خ گ  خوای خفه خون 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٧٠ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد
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ش را   انگشـــتا ان تر کرد.  ا ز ارە لب  ـــ چندین و چند 
ــته الا و تا روی   ــ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ ه عرق  ــا  ـ ـ ـ ـ شـ د و خفه  پ ــ ــ ـ ـ اش کشـ

ه زور در   ــــدا که  ـ ــاند. صـ ـ ـ ـ ه گوش خواهر رسـ ش را  ــــدا ـ صـ
ـــــت.   ـ ـ ـ ـ ی در خارج از دهان نداشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا که مسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آمد. صـ
م   ــای ـ ـــادآوری خـــاطرات مردە بود. گردن  ــــدا کـــه از  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
شـان مچاله شـدە بودند را از   ا اغذ ها م کشـاند. دسـ که 

 نظر گذراند و لب زد: 

ار -  برو دف خاطراتمو ب

د.  ه پهلو کش  دخ چهرە درهم کردە، دست 

 ؟-

گر را   ــ پردە انداخت. دســــت د ـ ـ ــمان  ل چشــ ا مقا ــ ـ سـ
خند او هیچ زما دوام   اند. چرا ل ــ ه چسـ ســـفت و ســـخت 

ه او حرام  خ را  ــــ ـ ـ ـــــت؟ چرا خدا خوشـ ـ ـــــت؟  نداشـ ـ سـ دا
ـــه از او   ـ ـ شـ د چون هم ـــا ـ ـ د چون هر  شـ ـــا ـ ـ کرد شـ
 داد. چه او گناە اعلام کردە بود را او انجام 

ش سخته؟- ار چ  برو دف خاطراتمو ب

ه  ارسـا  دن ثان س داخل خانه رفت. ام ای مکث کرد و سـ
اە آرات انداخت.  دە ن ای کش  جلو آمد.  
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  شدە؟-

ان داد.  د و آرات  ت  او پرس

- .  ه

ــــت.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مرنـــگ پوزخنـــدی روی لـــب گـــذاشـ ــا  ــا  امـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ـ ام
 دروغگوی خو نبود. 

 واسه این رنگت مثل میته؟-

لافه غرولند کرد.   آرات اما 

- . اش ام ت  قه سا  چند دق

ـه   ـه ثـان ـه  ـای آرات  ثـان ب  ـــ جوان هیچ نگفـت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ش را زر نظر   ه تک حرا ـــا اما تک  ـ ـ ـ ـ ارسـ ــــد. ام ـ ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب
ع   ــ، موضـــ ــ شــــت اضــــطراب  دون شــــک  گذاشـــته بود. 

له  عد،  و  ه ای  ی دن همراە  مه پنهان شدە بود. ثان
ــــمت برادر   ـ ـ ـ ــــد. جلو آمد و دف را سـ ـ ـ ـ دا شـ ی قد پ ا دف

 گرفت. 

ینم. -  گ ب

اند.  ل روی هم چس اهش را روی دف کشاند و   آرات ن

- .  لعن
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ای آورد.  ان انگشتان خواهر چنگ زد و   دف را از م

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٧١ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ە ـاز کرد و خ ـا امـا قـد آن، آ  ی برگـه دف را  هـای 
ه   ی  . دف مه خا مه پر و ن ی ن نه خارج کرد. دف ــــ ـ ـ ـ ـ ـ از سـ
ســات   ی مملوء از اســ دە شــدە از خاطرات دف ش کشــ آ
ــا کـــه   ی غمگ از حرف هـ ــا هـــای نوجوا دف و تنهـ

ـار روزهـای  ن ــاد ی کــه  گران کنـد. دف ــــت نثــار د ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
ش را لو دادە بود.  ی که همه چ  خست بود. دف

د و   د. عصـــ دســـت روی چشـــم کشـــ ه عقب کشـــ گردن 
ه  حدقه شـــت  اغذ را  ی چشـــمش را مالش داد. برگه های 
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ـدا کنـد آ کـه  ـــــت هم ورق زد تـا پ ـ ـ ـ ـ ـ ت  شـ خواهـد در نهـا
لندی زد.  اد   عص ف

- .  لعن

ـان   ـار در هوا ت ـه  ـدون توجـه  ـــــت. دف را  ـ ـ ـ ـ ـ از جـا برخـاسـ
ان ورقه های دف خارج  داد. برگه  ــا از م ـ ـ ه آسـ ی کوچ 
ه   ــــد و  ـ ـ ـ ه پرواز درآمد و روی  شـ ک در هوا  ـــــ ـ ـ ــــان پری سـ ـ ـ ـ سـ

ه   اغذ  اە آرات جز آن تکه  ای ن ـــــت. آ در ـ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ زم 
 هیچ نبود. 

اغذ برد.   ــمت آن  ــ ش را سـ ــما ــ اە از برادر گرفته، چشـ دن ن
ه ســخ خم شــد   ند و آرات  شــ ل از آن که روی زم ب ق

ا اما قد را برداشت. و برگه  ی 

زانوهای ســســت شــدە و از نا افتادە اش را صــاف کرد. تن و  
ـاغـذ قـد را از  قـامـت   ش را روی تخـت انـداخـت و  جـا

ــتار همان عطر همان   ـ ـ ــود. همان خط همان نوشـ ــ هم گشـ
ه   ــ  ـ از نبود. قطرە اشـ اغذ همه چ همان بود و او  ع  ن

شسته روی گونه شست. خا   ی  

ە اغذ لب زد: دن خ  ی تکه 

ته؟-   تو 
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ە ــــت خوردە، خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  آرات امـا غمگ و شـ ـل،  ی مقـا
ە و تار لب زد:  ا ت  ن

 اون برگشته... -

اە چرخاند.   دن مبهوت ن

 ؟ -

ســـــت خوب  خوب  ــ ــ ه چه کسـ ــخن او  ــ ســـــت روی سـ دا
ست چه ک را  د. دا  گ

 ؟ رو -

اد دن مغزش را سـوراخ کرد   آرات سـکوت کرد و صـدای ف
ه آن تزرقق کرد.   ودرد را ذرە ذرە 

 ا توام -

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٧٢ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد
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ـه خو  ـــ را دن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت او چـه ک ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـد امـا چـه  دا گ
ر کتمان  اور  ایرادی داشت ا کرد؟ او دوسـت داشت که 

ازگشت او نداشت.  اور  ه   نکند برگشت او را او علاقه 

لو گذاشت.  ه جلو برداشت. دست روی   سخت قدم 

ــدە ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنـگ شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا دردی  زانوهـای همچو سـ ـان داد و  اش  را ت
ه سـمت   ش  ی که از سـمت زانوها ش و ت دە در قام چ پ

ش تزرق  ل قل کوچکش زانو زد. جا  شد، مقا

اند و انگشتان   ش را روی زانوی  چس کف جفت دستا
خانه  د ش  ل ت اند تا مقا ه هم چســ ش را  ه  لرزا ش  ی ت

ستد.  ا  سخ 

  برگشته؟-

ــته  ارها خواند. قطرات  آرات نوشــ ارها و  اغذ را  های روی 
ــدە بود و او توان  دون اجازە روی گونه  ســـخن  اش جاری شـ

 نداشت. 

 اتوام لعن -
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 : اد دن ار ف  ازهم سکوت و این 

 م  برگشته؟عو -

ا درد روی لب های  جا خوش کرد.  خند   ل

 دو  برگشته... خوب -

ــا دلش زدە   ــه در ــ کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ غ ــا  ــان داد و همراە  دن  ت
 شدە بود، نجوا کرد: 

  برگشته؟-

اند.  ل روی هم چس  مکث کرد و 

گو من ن-  دونم...تو 

ش   ە چشما ە خ ار کرد. خ اە خواهر را ش آرات دردنا ن
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـــدنـــد. چرا ک ــا نمـ ـــای آن هـ را از نظر گـــذرانـــد. چرا 

ــ نماند تا  علاقه  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت. چرا ک ـ ـــان نداشـ ـ ـ شـ ــــد کرد ـ ـ ه رشـ ای 
ه را   ـــ چشـــم  کشـــد. چرا ک شـــان  ت بر  دســـت مح
ی در چشمش   د. چرا ک لوسشان نکرد. ت شان نکش برا
ــــمش   ـ دە در مردمک چشـ ــ ــ ـ ا نو تراشـ ی  ا ت حس کرد. گ

 فرود آمدە بود. 
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و   بود؟ تفکرات طول  ـــه  ـ دن چـ ــاە  ـ ـ بود؟ گنـ ـــه  ـ چـ او  ــاە  ـ ـ گنـ
اە متفاوت خواهر گرفت.   درازش، ص را از ن

 آرات. -

ا خارج کرد.   صدای جیغ دن او را از رو

 مامان... -

صــداها در  دن خاموش شــد. مات ماند و مرد. مرگ در  
ست.  اند و چشم  جن  هم نزد ها 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٧٣ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ـــد و   چ ـــود. درد عم در معـــدهـــاش پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان گشـ ، ز متح
ست د از چ  . نفهم
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د.  د. ناله کرد و خند د. دردمند خند اور خند  نا

ست و قهقهه زد.   چشم 

کرد دوران چـــه تلخ طنـــاب دارش را دور   ـــازی م ـــد  چـــه 
شــان ســفت  کرد.  کرد. چه هولنا از درە پرشــان  ل

ش رفته بود.  اری از ت  اری هر 

ـــخ چون زهری   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه همـان سـ ـامـد و  ـالا م ـــخـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفس سـ
د:   کشندە غ

 مزخرف نگو. -

ــته   ــ ــــسـ شـ ه خش  ــدا  ــ ه همراە صـ ان داد و  ارات اما  ت
د.   خند

 واقعیته. -

الا برد.  الا انداخت و صدا   دن تای 

 اون مردە. -

ــان داد.جملــه  ــد و  ت اش برای اچمز کردن او  ارات خنــد
 ا بود. 

 واسه تو؟ واسه من؟-
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الا انداخت.   بق کردە شانه 

 واسه  مردە؟-

 دن خفه لب زد: 

 واسه همه -

ش فرو برد.خفه د از   شــــ ان موهای پ آرات تلخ پنجه م
ش مردە بود، گرفت و گفت:   هوا که نفس درو

 نمردە... -

لش   ـار مقـا ـــمـت خواهر گرفـت و چنـدین و چنـد ــ ـ ـ ـ ـ ـ برگـه را سـ
ش داد.  ا  ت

- .  نمردە و برگشته دن

د هم خسته  ، ترسنا شا ، هولنا خند زد. دردنا  ل

- .  آناهیتا برگشته دن

ان داد و لب لرزاند.  اور  ت  دن اما نا

 آناهیتا مردە آرات -

ــا که   ـ ـ ارسـ ــمت ام ــ ــکســـــت. سـ ــ ــد، ترک خورد و شـ ــ ــنگ شـ ــ سـ
اە ازگشت و گفت: شان درماندە ن  کرد، 
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گو آنــاهیتــا همون وق کــه رفــت،  - گو آنــاهیتــا مردە. تو  
د مرد.   ولمون کرد، آوار برامون خ

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٧٤ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

د نبود... -  نبود. رفت اما 

ه هم دوخته شد.  ش  اور لب ها  دن سکوت کرد. نا

دی نکرد بهمون. -  رفت اما دوستمون داشت. رفت اما 

د در جواب برادری که  دخ ن گ ســت چه  منط  دا
ه چشم  ادی  ش ز  آمد. در گفته ها

ــــدی  - ـ ـ ایـن  ولـمـون کـرد. آوارمون کرد.  نـکـرد؟ آرات  ــدی  ــ ـ ـ
 نبود؟
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ـد.  آرات نقطـه  ش را مک ـه آن، لـب ز ە  ـافـت و خ ای را 
ازوی   ـــــت جلو برد.  ـ ـ ـ ــــکوت برادرش، دسـ ـ ـ ـ ـ ـــ از سـ ـ ـ ـ ـ ـ دن عصـ

 ـ د.  موهای وح شـسـت  برادرش را چسـ اش در صـورت 
ـادش را بر    ــتـادن آن هـا، ف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدون عقـب فرسـ ک  و دخ

 قل کوچکش خا کرد. 

 اتوام؟ لال شدی؟ -

ف خواهر   ـــــت ظ ـ ش را از دسـ ازو ــــت.  ـ آرات از جا برخاسـ
ـــمگ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت کـــه دن خشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه جلو برداشـ خـــارج کرد. قـــد 

لندی زد.  د و جیغ  ان زدە چرخ  برخاست. عص

شه خفه -  . اتوام. هم

ه جلو برداشت.  ا احساس خطر قدم  ارسا   ام

- .  دن

ــم   ــتاد و کینه و خشـ سـ ل برادرش ا دون توجه مقا دخ اما 
شــه ســکوت را  جمع شــدە ی چند وقته را بر  او که هم

د، خا کرد. بر   گ

- . شه لا . هم شه خفه    هم
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نه  ــــ ه سـ ش را  الا برد و جفت دســـــ د.  دســـــت  ی آرات ک
ه عقب برداشــت. عینک روی چشــمش جا   م قد  ــ ن

ە  ی دن ماند. ه جا شد و او تنها خ

سه ان- از کن دهنتو. س کن.   قدر که لال موندی. 

گر روی قل   ار د فش را درهم مشـــت کرد و  انگشــتان ظ
ان  د، کوفت. که  در م  ک

شه صداتو -  بری؟ چرا هم

ـــم  آرات ســــکوت کرد و تنها لب سـ ش  کش آمدند. ت ها
ــا از جنون دن  کوچ روی لب ـ ارسـ ـــســــت و ام شـ ش  ها

ــــخری در   ـ ـ ـــ، حس تمسـ ـ ـ ـ ـ خند  دن ل ا د ک  د. دخ ــ ــ ـ ـ ترسـ
الا برد و در صــــورت   انه دســــت  ــ ـ وجودش جا گرفت. وحشـ

 برادرش کوفت. از قصد کرد. 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٧٥ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 482  

 

 

ـــد  له کند. از  از قصـ از کند و حرف بزند.  ان  خواســــت ز
ش   ــا قل ـــود. تـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا خفـــه  ون تـ زد ب ـــد. ب گ ش  دردهـــا

ستد.   نا

 خسته ام کردی آرات. -

ه تلو تلو خورد   ا همان  ــ،  ـ ـ ـــمان  عینک لق روی چشـ
شـسـته  ه اشـک  شـسـت. چشـمان  ه  و روی زم  ی آرات 

د زد. قطرە اشـ   دە شـد. تار تار آن را د سـمت عینک کشـ
هدون اجازە از روی گونه  ی عینک شد. ی دستهاش، هد

د. - خش  ب

ازگشــت.   ارســا  درم ســمت ام ه او زد  و  اشــارە دن  ای 
 گفت: 

 کنه. بب بب آخه. دارە معذرت خوا -

اد   د و ف ش را دو ســـمت تن کشـــ د. جفت دســـتا از چرخ
 زد. 
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ــل  چرا معــذرت - ــــه برادر من ه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوای؟ چرا آرات؟ سـ
. داری. آرات چرا از حقت دفاع ن  ک

نه  ـ خارج شـد و گیج چشـمان تارش  نفس لرزا از سـ ی 
ه خواهرداد.   را 

ه کنم؟چرا ن- ار من بهت تک ه   ذاری 

ان داد.   خشمگ  ت

؟ چرا ن- ا اە  ه  ارم تو تک ه   ذاری 

ش درماندە بود.   خشمگ نبود، ب

اشم که برادر دارم. چرا ن- د  ه این ام ار من  ه   ذاری 

ان تر کرد و خسته نفس گرفت.  ا ز  لب 

دم. چرا این حسو بهم ن-  دی که بتونم ادامه 

اند. هر گفته اش اول، تکه تکه   خسـته ت بر رشـه خود ک
ــــه ـ ـ ـ ـ ـ شـ مه جان  کردن ر ی بر جان ن س ت ـــــ ـ ـ ـ ـ ی خود بود و سـ
 برادرش. 

ــون  چــرا - ــان؟(قــ ــ ـ ـ قــور ــوە،  ـِ ، گــوزلـ ـــــت کــ ـ اذیــ ذاری 
 چشمات؟)
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ــت ن  د از نفس افتادە،  مردمک های دو دو زش درســ د
ــدە.   ــا ب ـــان داد. خراب، از نفس افتــادە و از همـــه جـ  ت

دە و مردانه  ـــ ـ ـــتان کشـ ـ ــــطرب درهم فرو برد.  انگشـ اش را مضـ
ــارهــا   ــارهــا و  ــاز درهم فرو برد. حرکــت را  ـــود و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ازهم گشـ
ــا  ـ ـ شـ ج روی گونه و پ ج م اش  تکرار کرد. قطرات عرق، م

چ کردند.   ک

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٧٦ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

- ...  دن

س زمینه لحظه ــــدای آناهیتا در  ـ ـ ـ ـــــت و صـ ـ ـ سـ ــــم  ـ ـ ـ ی  ای چشـ
ه صدا درآمد.  ش   ذه
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د برم  مامان.)- ا  (من 

نه خارج کرد. لب ــ ــ های مرتعشـــــش را روی  لرزان نفس از سـ
د و جمله ش زنگ خورد. هم ف عدی در   ی 

ون چشــمای  - م. ق ــ قشــن م،  ( ت برم. برف زندگ ای در
د،   ـــ م هسـ ن آدم های زندگ ـــقانه ت ــــقانه، عاشـ دون عاشـ

(  تو و دن

ــالها   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ض زد. گو سـ ـــــش، ن ـ ـ ـ ـ ـ هرم گرما از نفس کنار گوشـ
، کنار گوشش حس  ش را در هم نزد  کرد. پ

التون.)- اد دن ه روزی م  (ماما 

ش عج شـــدە   ا گوشـــت و خو ازهم تاری  ــود.  ــم گشـ چشـ
ه خواهر داد.   را 

المون... - اد دن  گفت م

 اش را روی هم راند. های خشک و پوست پوست شدەلب

، آناهیتا دوستمون دارە... -  دن

ـل   م نـه خـارج کرد و جملـه اش را ت ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـان نفس از سـ ـه نـا
 کرد. 

 دوستمون داشت. -
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نه قفل کرد.  ش را درهم روی س  دخ دستا

گه برنگشت. -  دوستمون داشت، اما رفت و د

اسخ تک تک سوالهای خواهر   ش،  ای خ آرات اما در دن
 داد. را 

ستم داد بزنم. - لد ن  من 

ی  ش را هدف کرد و ت ا از قل ی دور، م ی از مس اش  ت
شاند.   را روی آن 

مندە ات - خش که   کنم. ب

ان داد.   مندە تر  ت

- . ه ک شدە بهم تک خش که هیچ وقت   ب

 چانه لرزاند و جان دن در رفت برای جان کوچکش 

ته نبودم. - د هیچ وقت اون برادری که تو  خش  ب

د.  ر بی کش  شت دست ز

ار کنم آخه - ستم، چ  لد ن
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اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٧٧ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

تـا جـان دن را در برگرفت. روی زم   ار،  ـــ مرگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ح
ــد. جملــه ای کــه مــادر  زانو زد و جملــه  چ ـــــش پ ـ ـ ـ ـ ـ ای در گوشـ

 گفته بود. جمله ای از همان روزها 

ه- ا  (تو آرات، هد د چشــمای آراتو از در ا و زمســتون ی در
ـــتون از   ـ ـ ـ ـ ـــم جفتتون اما از زمسـ ـ ـ ـ ـ ـــم تو رو  جسـ ـ ـ ـ ـ گرفتم و اسـ

درتون فرو رفتم.)همون  غل   زمستو که عاشقانه تو 

 عینک برادر را برداشت. 

شه د و برخاست. انگشت روی جفت ش  ی آن کش

خند گشود.   ه ل  عینک را سمت او گرفت. تلخ لب 

اد - ی ه روزی   گ
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ش را ترک کرد.    ل ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان داد. آ از عمیق مسـ  ت
ە د. الا کشاند. خ ، چشم روی هم ف  ی درخت انج

- . اد گرف  ه روز که چارە ای نداری جز 

ــــت  جان   ـ ـ ـ ـ ـ ــــت جلو تر برد. دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاند. دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کشـ گردن 
 آرات، عینک را گرفت. 

ــارە  ـ ا اشـ ک  چرخاند و  ه برگه های روی تخت،  دخ ای 
 نجوا کرد. 

خواد  - ز دور. مـــادری وجود نـــدارە کـــه  اینـــارم جمع کن ب
 برگردە. 

ام   ـــــمت خانه  ـ ـ ـ ــتادە، سـ ــ ـ ـ ـ ـ سـ ه دو مرد ا دون توجه  گفت و 
 برداشت. 

 غرق در تفکرات خود، آرام آرام از چشم آنان دور شد. 

ـــا روی قدم های   ـ ـ ارسـ اە ام ــــت ن ـ سـ ـــم  ـ ـ آرات دردمند چشـ
ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف بود امــا  خسـ مری کــه ظ ی دخ مــانــد امــا روی 
م.   مح

 شکست. روی ت که ن

اە بود.   ه  ب تک ی که عج  روی دخ
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ـــود، نـامش روی ورق    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدون آن متوجه شـ ی کـه  روی دخ
 اش نوشته شدە بود. ه ورق دف زند 

ی کــه در زمــان نــه    ــاهش روی دن مــانــد. دن ە ن ە خ خ
ی از آن او، کنار اسمش  م مال  آمد. چندان دور، م

ــت   ــ انتظارش را نداشــ ـ ـ ه  در زما که ک آمد و طوفان 
 اش  و هم در دلش. کرد. هم در زند ا 

 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٧٨ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

 

 عینک ط بر چشم زد. 
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ر چانه گذاشـــت و زل برگه  ار  دســـت ز ش، خود ر دســـ ی ز
د.   قرمز را روی سوال کش

ف چهار    ــاند و دخ که در رد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ الا کشـ ـــــف گردن  ـ ـ ـ ـ ـ متـاسـ
ست ز بود را صدا زد. گوشه  ی دیوار در حال 

ا اینجا. - نم ب  ش

ک مضـطرب از جا برخاسـت. انگشـت درهم فرو برد و   دخ
ستاد.  ل م ا ش قدم برداشت. مقا  سمت دب

ا اشارە ارسا  ه برگه،  سمت دخ چرخاند. ام  ای 

چه؟- ه   این چ

ــــمت چهرە  ـ ـ ـ اهش را از برگه سـ ـــــف ن ـ ـ ک متاسـ ش  دخ ی دب
 کشاند. 

 آقا خ خوندم. -

 چرا این طوری شد؟-

ان داد.  د و  ت ه مقنعه کش نم، دست   ش

انو. ن- فهمم ز  تونم 
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ه برگه  دە، متفکر زل زد  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه دندان کشـ ــا لب  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ی  ام
 .  دخ

ـــه ام چه تا  - ـ ه که مدرسـ ـــ ـ ه و چهارشـ ـــ ـ ـــشـ ـ ه، سـ ـــ ـ دوشـ
اری؟  ب

اسخ داد:   دخ نوجوان متفکر 

ـه هــا دارم مطـالعـه  - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م تو دوشـ ــه زن زنــگ هــای نــاهــار، 
 آزاد 

اسخ داد.  د، دخ جوان  ش را پرس ارسا ساع  ام

م تا وق  - خون مو درس  ا هم این تا ـــم  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا پ س ب خب 
ه؟  ، خ  ا 

ان داد.  ک ذوق کردە  ت  دخ

ه، - ان؟ وای استاد عال ا و طنازم ب  شه مل

ان داد.  خند  ت ا ل ارسا   ام

زم. -  شه ع

 خ ممنون. -
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ـــان داد. دخ جـــای خود   خنـــد  ت ــا همـــان ل ـ مرد جوان 
ه  ق ـ مشـغول تصـحیح  های امتحان،  ی برگه ازگشـت و 

 جدی زوم روی سوالات شد. 

ـــ  فهمد تا روی همان تمرکز کند  سـ ک را  کرد ایراد هر 
 برای هر کس. 

ار   س دقو  ا  د.  ر عینک برد و چشـمش را مال انگشت ز
ـدا از   ــد ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل کردە بود و مـادر شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه تهران را ک قرار رف 
ط درست نبود.  ا ش عص بود. اما دست او نبود،   دس

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٧٩ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد
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ـــــت.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لش را از روی م برداشـ ـــا ، م ــام ـ ــدای پ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ـ
ـــفحه  ـ ـ ــــت روی صـ ـ ـــمارە انگشـ ـ ـ دن شـ ا د د.  ـــ ـ ـ ی  ی آن کشـ

ا   ان در دهان چرخاند.  دە، ز ـــ ـ ـ ـ ـ ـــناس، چهرە درهم کشـ ـ ـ ـ ـ ناشـ
ان و خنــدە ـــدای دخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـای   و صـ ـل را  ـا ـــان، م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هـا
د:  ا همان اخم غ  کشاند و 

ت. -  سا

ی جا داشـــت و   ش رفیق بود اما هر چ ش آموز ها ا دا
ـــــفحه ن ـ ـ ـ ـ ـ ش در برود. صـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ لاس از دسـ ـــــت مرز  ـ ـ ـ ـ ـ ی  گذاشـ

ش   امک ها ـــن کرد و وارد پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارە روشـ ل را دو ا خاموش م
دش،   ام جد ـــــت و پ ـ ـ ـ ـ ـ گری نداشـ ام د ـــــخص پ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. از شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ب بود.   عج

شه)-( ل چک  م  ا

ـــفحـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا حس نـاخوش از صـ ـامـک درآمـد و  آینـدی وارد  ی پ
ـــفحه  ــمت  صـ ــا از ســ ـ ل های ارسـ م ـــد. ا ش شـ ل ها م ی ا

شــت   در و مادرزرگ و دخ خاله  ش را  ن آلما ی ســا
ه دندان   د. پوسـت لب  ا ناشـناس رسـ ه پ گذاشـت و تا 

اعث ت رزی که اس معدە س  د. اس اش شدە بود،  کش
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ام، انگشـت جلو کشـاند که صـدای   ه قصـد گشـودن پ شـد. 
انه لش شد. دخ ا ای آوردن م اعث   ای 

 طوری درسته؟آقا این چه-

ــــداخــــت. اتود روی م را   انـ ـــوال دخ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه سـ ـ ــا  ـ ـ ـ ن م  ن
د   ر سـوال کش ر چانه زد و نوک اتود را ز برداشت. دسـت ز
ـــــت. اتود را   ـ ـ ـ قه ای گذشـ ــیح دادن کرد. دق ــ ـ ـ ـ ـ ه توضـ وع  و 

د:  ازگرداند و پرس  روی م 

 متوجه شدی؟-

ان داد.  ل روی هم گذاشت و  ت ک   دخ

 له واقعا ممنون. -

ان داد.  خند زد و  ت اە خود رفت.    ل ک سـمت جا دخ
هان در تنها تقه  ه نا ل رفت که  ا ش ســــمت م ای  ا دســــ
ا چهرە  ه تندی  چرخاند که  ــــد.  ـ ـ ـ ـ ـ ــــودە شـ ـ ـ ـ ـ ـ ی  خورد و گشـ

خندش را  خ شــــدە ل ل ه رو شــــد. ســــخت مقا ی دن رو 
ـــدە   ـ دە شـ ــــ ـ د همچو گوجه ای تازە رسـ ــــف ـ ک سـ گرفت. دخ
ــدا   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ الا انداخت و  ان تر کرد. تای ابرو  ا ز بود. لب 

ل خندە فهی خود را که مقا  ی کرد و گفت: گرفت، 
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 سلام. -

ه تندی گفت:  ان داد و   دن  ت

د. - ا لتون بردارد و ب  آقای تو لطفا وسا

د:  ارسا متعجب برخاست و پرس  ام

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٨٠ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

 

  شدە؟-

ــل چهرە  ــان داد و در مقــا ـــــف  ت ـ ـ ـ ـ ـ ی متعجــب  دن متــاسـ
الا فرستاد.  شا  ان پ  دخ
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ه دب خانم  - شــون  قه ای تا رفت ه چند دق ازرس اومدە، 
لاس.  م تو   فرس

ان   د،  ت ــدە بود، خند ــ ـ ع شـ ــــ ـ ــا که متوجه موضـ ـ ـ ـ ارسـ ام
فش را برداشت که دخ گفت:  ل و ک ا  داد. م

ست، فقط... - ازی ن فتون رو ن  ک

چه ها و ادامه داد:   رو کرد سمت 

ــاد  - ـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اسـ ــ ــاتون رو از روی م جمع کن ـ جزوە هـ
اشه.   مشخص ن

ف جا دادند.   شــان در ک ا خندە و غر غر جزوە ها ان  دخ
س از برداشــــت   ـــتاد و  ف فرسـ ــا برگه ها را درون ک ـ ارسـ ام

لاس خارج شد.  ل از  ا  م

ا د عمیق گفت:  ه راە افتاد و   دن جلوتر 

- . س بهداش و فرستمت تو  د اما مجبورم  خش  ب

از ماندە چشم گرد کرد.  ا دها  ارسا   ام

- .  خانوم یزدا

ان   ا ک ــا اما  ـ ارسـ خندش را خورد و هیچ نگفت. ام دن ل
د:   غ
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لا ها معل شغل مقد بود. -  ق

ـــدای خندە ـ د چرا دل  صـ ــا نفهم ـ ـ ارسـ ـــد و ام ـ لند شـ ی دن 
ان صــدقه ی دخ رفت. از دســت رفته بود. هر  ی خندەق

ه خود تکرار  ــــت و  ی هم  سـ ــــت ن کرد این اتفاق درسـ
ش   ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لاخ  ــک ب ش  ی قل فتــد و هر  ــد ب ــا داد.  ن

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س بهــداشـ و ــان داد. جلوتر رفـــت. درب  دن  ت
ه درون آن اشارە زد.  ان را گشود و   آقا

- . د داخل حاج آقا تو  فرمای

ــــمت دخ   ـ ـ ـ د سـ ـــــت تهد ـ ـ ز کردە، انگشـ ــم ر ــ ـ ـ ـ ــا چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
 گرفت. 

ــــفرە  - ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت تو سـ ـ ـ ـ ـ تف تو ذات اون برادرت که این نونو گذاشـ
 من. 

س   و ه درون  ا خندە چشـــم و ابرو آمد و اشـــارە  دن 
 بهداش کرد. 

اشه. -  برو تو حرفم ن

ــ   ـ ـ ـ س بهداشـ و اهش کرد و وارد  ـــا چپ چپ ن ـ ـ ارسـ ام
د.  لندتر خند ست و  بندش  ش عت در را  ه   شد. دن 
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اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٨١ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ـــدە بود، تقه ای از   طنت دخ شـ ـــ ـــ جوان که متوجه شـ ـ
ه در زد.   شت 

 هوم؟-

ارسا غرولند کرد.   دن گفت و ام

د حاج خانوم؟- شو نداش ی از دس  جای به

ــــش  ـ ـ ـــ خوشـ ـ ـ ـ ــا گذاشـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ه  ام آمد،  دن که از  
الا انداخت.   شانه 

ش صفرە آقا معلم. - ان گشت  تنها جا که ام

نه لب کن از چهرە فرستاد.  ه س   دست 

ه آرات - م چوغولیتو   کنم. شب م
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ـــو   شـ ـــ ه در دسـ شــــت تن آورد و تقه ای  ز دســــت  دن ر
 زد. 

ــه  - ــت  ش برو، اونو کــه خودم بزرگ کردم. نهــا ش بزرگ پ
ه؟دل س   خندە بهت. بزرگ اینجام منم، حرف

ش   ه گرد ز قری  ه خندە داشت، ر ا صدا که ته ما  
 داد. 

ه خانوم. - ه داد جا برسه که بزرگش تو حاج  خدا 

ـــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ازرس ها که وارد مدرسـ ه  اە  س، ن و دن از کنار 
د.  ه در ک گر   شدە بودند انداخت و تقه ای د

له  - قه  گ دو دق ازررس ها اومدن، آروم  ـــه،  ـ اشـ حرف ن
 اچه خوردی  صبح مگه. 

د و هیچ نگفت.  ارسا خند  ام

لاس ها   ــــت  ـ شـ ــــت  از راە روی  ـ شـ ه  ا  م ن ا ن دن 
ه این ســمت نداشـت که جرات کردە   د  ــ د خارج شــد. ک

گذارد.  ه     بود، این گونه  

مجاز بود.   ـــو غ ـ ـــه هر گونه شـ ـ له ها را    وگرنه در مدرسـ
 ای رفت. 
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ـد هـای مورد   ــــــت کـه خ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاهش روی آرات  در راە ن
ــــه  ه کردە، گوشـ اندە بود  نظرش را ته ــ ـ ـ ه دیوار چسـ ی بوفه 
ازرس  اە دو   کرد. و منتظر ن

ــه   ــ ـ شـ ازرس ها رفت. مانند هم ـــمت  ـ ـ ه سـ دون توجه  دن 
م.   شق و رق و مح

ــاند.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ گران  ه رخ د لد بود که  ه خو  ش را  ــلاب ـــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ش را بزرگ کردە بود.  م سن بود اما او آرا د   شا

ــن   ــ ه سـ ـــ  ـ ـ ک  ت مادر  ـــن بود و در واقع ـ م سـ در ظاهر 
 خود. 

ب درآورد.  لش، آن را از ج ا ادآوری م ا  ارسا   ام

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٨٢ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد
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ە ــــت چرخــانــد. خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان دسـ ـل را م ــا ی خود در  ی چهرە م
نه  د.  آی ــم کشـــ ر چشـ ان، دســـت ز ــ دب س بهداشـ و ی 

ش خــاموش   ــل هــا م ـــفحــه روی ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ لش را زد. صـ ــا رمز م
ـــدە بود. ن ـ ـ ـ ار  شـ ی غ س ت ــ از ج ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت چرا اما ح ـ سـ دا

ـــــطرب جـــدارە  ـ ـ ـ ـ ـ ــه بود. مضـ ــه  روی دلش انـــداختـ ـ ش را  ی ل
ض زد.   ــــته، ن ـ ـ ـ ـ ـ ش آغشـ اها ب  ه  د. زم  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ دندان کشـ
ــ   ـ ـ ـ ـ ـ د. ح ــ ــ ـ ـ ــناس کشـ ــ ـ ـ ل ناشـ م ـــــخت روی ا ـ ـــــت سـ ـ انگشـ

اد  ش ف ا کند و برای  درو ـــود.  ل خارج شـ م زد تا از ا
ش، علاقه   ــ جلودار حرک ـ شـــه فراموشــش کند. اما ح هم
ه جان   دی  ل ناشناس داشت. لرز  م دن آن ا ه د ادی  ز

دە  شــســت. نانگشــتان کشــ ــاش  ســت چه ح ســت.  دا
ام را ن ست. او که ح محتوای پ  دا

انگشـــت روی   س را کنار گذاشـــت. هرچند دروغ  اســـ
ـه   ، فـا  ـل از خوانـدن م ـــد. ق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد. وارد شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل کشـ م ا
ه   ــــش، لب  ـ ـ ا لمسـ ـــود و همزمان  ـ ـ ـ ــــمش آمد. آن را گشـ ـ ـ چشـ
ــد. ســـــخت   ــ ــودە شـ ــ ا مکث کوچ گشـ ل  د. فا ــ ــ دندان کشـ
ه   س از ثان اند و  ل روی هم چس ه ای  نفس گرفت. ثان

از کرد   . ای چشم از هم 
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- ...  جونن چه ت

ـه آلود دیوار را   ـدون توجـه  تلو تلو خوران عقـب رفـت و 
ای کشاند. خس خس   ش کرد. دست  ا ماند ستون روی 
اهش پردە   ا بر ن شــسـت. ســ نه اش  ه جان ســ عظ 
ــــت. تند   ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ ه خا  ش  ل ان  ع جا م انداخت و ته
ه همان   ـــاند  ـ ـ ـ ـ ـ ر او را کشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه تصـ تند نفس گرفت. چند ثان

مارســـتان  روزها چند ث ه اتاق تارک ب دیو او را برد  ه و ان
ــه از   ــــب تــار بود. همش پنج ثــان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه از آن شـ همش پنج ثــان
ـه   لنـدی زد و  ش بود. عق  ــــب هـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـابوس شـ حـال خراب 

ه دیوار گرفت.   جلو تلو خورد. دست آزادش را 

ل انداخت.  م ه م ا ا  الا برد و ن گر  ار د ل را  ا  م

ـاە تو تن خـانوادە ات  - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالای دار، سـ چــه هـا برە   اون 
ه ات   ـــا د طوری فرار ک که سـ ا عدش  دم  ـــا نه شـ ـــ شـ

اشه. آبرو برات ن ل  تو این کشور ن ارسا تو  ذارم ام
دیو تن لخت  تو ها مجازی   شه و

ش را   ــتا ــ ـ ان داد. جفت دسـ ک  ت ـــــ سـ بند هم و ه ــ ــ ـ شـ
ــســـت. از دو   شـ ب روی زم  ا  ل  ا ســـمت  برد و م

الا کشاند.  د و خفه گردن   سمت  ف
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 نه -

ــار نفر   ـ ــ لعن و آن چهـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش بود. آن شـ خودش بود. ت
ه  کوفت و قطرات اشـک ناخواسته روی   م مشـت  مح

 اش روان شد. گونه

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٨٣ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

 نه. -

ش را   ند. پر قدرت جا از گشــ ه ها  ازهم خفه لب زد. ســا
ا تمام جان احسـاس کرد. او بود.   دند. درد را  ه دندان کشـ

ارا که  اس ها که دردە شــدند. قطرە قطرە  ارد و  ل
ــانـه خنــدە  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ ـد.  ی هم  ی ح ش. دور خود چرخ ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ج
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دە   ـــ ـ ـ ـ ش را در آغوش کشـ ــ بود که جا ـ ـ ـ ـ ـ ن ح خف بزرگ
لندتر.  لند و   بودو عق زد. 

ش تــار را هم آغوش   ـــمــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت بر  کوفــت و چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ
ط کوچک، دیوانه  ش کرد. مح د.  چشما از چرخ اش کرد. 

ش.  د آن ها را که روزی دردە بود  اطرافش د

 نه. -

ش   د. اشــک چشــما ه دیوار چســ د.  ش را ب جه اما گ
شـسـته،   ه درد  ش  ش گرفت و قام ازوهای دردنا ان  را م

 سقوط کرد. 

- ... ه لعن ه  انقدر جذا  چه طوری تن 

دە شـدند. عق زد.   ش کشـ ا انگشـتان مردانه روی تن ع
ــه   خ ــالــه کرد. زخم  ش را درهم مچـ ـــه رج رگ هـــا درد رج 

ش را در  خوردە  ــاز کرد و  خون تمــام جــا ش  ی قل
س زمینه  ان  ش افتاد. در م ه آخر  بر گرفت. قلب از ت ی  
انه  ش، طن دخ دن تک تک نفس ها ــ ه گوشــــش  رســ ی 

د.   رس

ارسا. -  ام
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ـــد و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــب پنهـان شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدا درهجوم و وهم غوغــای آن شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ان راندند. او   ه ز بند هم نامش را  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــداهای مردانه  ـ ـ ـ ـ ـ صـ
اد زدند.  دند و ف بند هم خند ش  گفت و صداهای 

ــا - ـ ـ ـ ـ ارسـ ه ام گر  ه این ج ـــا نهه چ ـ ـ ـ ـ ارسـ د  ام گ خورە، 
 استفان. 

د. آب از لب و لوچه زان هولنا تر خند  ی مرد آو

شه امشب... -  چه ش 

ض از   ش افتــاد. ن ش از ت ـــاف، قل ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه نقطــه ای صـ ە  خ
ه دیوار کوفت و   ــــت هم   شـ ه  ــــت  شـ ــتاد.  ـ ـ سـ حرکت ا
ـــه   ش  ـــک تر از توهمـــا ــا نزد ـ ف دخ جـ ـــدای ظ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

د.   گوشش رس

- ...  ام

گر    ار د ش،  ــــدت گرفتند در  ـ ـ ـ او گفت و قهقهه ها شـ
 نفس لب زد: ه دیوار کوفت و  

 نه... -

ا که دور   دن های ع ش و  ، لنگ زد ــا ـ ـ ـ ـ شـ خون روی پ
ـــ مردانـه ش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدنـد. انــدام ج ای کــه خود را از  چرخ
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ـان معـدەخود متنفر  ی م ـــاخـت. چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و  سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش جوشـ
 ناخواسته از نو عق زد. 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٨٤ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ە  ــــتگ ـ دون توجه دسـ ه  دن نگران و  د.  ــــ ـ ای کشـ ی در را 
ـت   ـدە و چون م ـدن روی رنـگ پ ـــود. د ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـت در را گشـ
ـــی که   ـ از نام  دە  ـــ ش همانا. ترسـ ــا همانا و ح ـ ارسـ ام

ــدە  تنهــا نفس  ــد امــا رن از زنــد در چهرە اش د ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ان آورد. ن ه ز  شد را 

ارسا؟-  ام
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ـــد.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ س شـ و ـــاندش جلوتر آمـد. وارد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکوت او ترسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
بند هم    ــ شــ دیو که  ل روی زم و و ا ه م اهش  ن

اهش روی صـفحه  ای که تکرار  شـد افتاد. روی زانو زد. ن
ه دهان  و  تکرار  ــــت  ـ ــــت و بهت زدە دسـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ ـــد،  ـ ـ شـ

ـدیو غ واق بود. ن ـانـد. این و ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت واق  چسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
دە بود ن ــــی که د ا را از  اشـــد.  ــ ـ ســــت چنان سـ توا

غض کردە  چرخاند.  اشد.    گذراندە 

ــ جز   ــ ـ ـ اە مات  دە و ن د اما رنگ پ گ ی  ـــــت چ خواسـ
ـــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مـان برد  ـه دلش راە نـداد. لحظـه ای  ی را  ترس چ
سـته مردە اسـت. خوف کردە دسـت جلو برد و ح   چشـم 

ندند. فراموش کرد آن صفحه  ی لعن را ب

ارسا... -  ام

ـ،   ش های قلب  ب نبود. ح دروغ هم نبود. اما ت عج
ش حس  ه گوشـش  د. خروش اشـک را درون چشـما رسـ

ــــت جلو برد و روی گونه  ـ ـ ـ ـ ـ غض کردە، دسـ ی  ی یخ زدە کرد. 
 او گذاشت. 

- ...  ام



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 508  

ادآوری آن روزها، جز مرگ هیچ   ا  ــا اما مردە بود.  ارسـ ام
ا مرگ   ز بود. در چن   ــــت.  مرگ ع ـ ـ ـ ـ ـــ نداشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ح
ش را دو   ــتا ش دســ خند زد. جف ز بود. دن تلخ ل ادی ع ز

ه جنون رفته  ان تر کرد  سمت رخ  ا ز ی  گذاشت. لب 
ه رخ  کشاند.   و صدا که هیچ جا نداشت را 

ارسا جان... -  ام

ــا اما در   ـ ـ ـ ـ ارسـ ه افتاد. ام ه گ دە  ــ ــ ـ ـ ــ نگرفت و ترسـ ـ ـ ـ ـ اسـ
ش مرگ را در آغوش گرفته بود.  الا ان خ  م

- ...  کجا دن

چرخاند و نام   عت   ه  اعث شـد دخ  صـدای آرات 
اورد.  ان ب ه ز  رفیق برادرش را 

ارسا... -  ام

ه   ــــت  ـ ـ ـ عت جلو آمد. دسـ ه  ـــاد کرد و  ـ ـ ـ ـ ـــم گشـ ـ ـ ـ ـ آرات چشـ
ان آورد.  ه ز اە نام خدا را   چهارچوب در گرفت و ناخودآ

 ا خدا... -



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 509  

ه  هاله  ل ر دن و ارات نبود.  ارسـا اما تصـ ی چشـمان ام
ش    لم در  ــــ که مانند ف ر همان شـــــب بود. شـ ــــ تصـ

ر زند خود  ل دردنا از تص  شد. ف

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٨٥ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

اند.  ه  چس  آرات دردنا دست 

  شدە؟ -

ان   ارسا،  ت اە گرف از ام دون ن د و دن  سخت پرس
 داد. 

دیو... دونم، نن- ه و د.  لش د ا ی تو م ه چ  دونم. 
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د،   گ ســـت  ــطرب نتوا ازگرداند و مضـ ــمت برادر  ه سـ  
دە اســـت. آرات انگشــت گوشـــه  ـــد  و  چه د ی چشـــمش ف

د و لب روی   ــ ــ ـ ـ ـ ازوی دن را چسـ ـــــت.  ـ ـ ه جلو برداشـ قد 
 لب کشاند. 

ینه  - ــ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ دا کن. ک ، جا پ لا ه  ــــو برو  ـ ـ ـ اشـ ــو... ــ ـ ـ ـ اشـ
م اونجا.   ب

س بهداشــ خارج شــد.   و عت برخاســت و از  ه  دن 
ـه گونـه  ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا زانو زد. کف دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـل ام ی او  آرات مقـا
ه آرا گفت:  اند. خود را  جلو کشاند و   چس

ارسا. -  ام

افت نکرد. نگران گونه  اە و وا را در ی   ی یخ زدە ن
 را نوازش کرد. 

 ام  شدە؟-

ون انداخت.   ه ب ا  م ن ــ، ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دە از  حرک  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ
د:  د.  چرخاند و غ  دندان روی هم ف

 ا تو ام چه مرگت شدە؟-
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ای   ه دور از طن ز ـــدا که  ا صـ دون هیچ حرک  ـــ  ـ
 او بود، لب زد: 

- ...  اونا برگش

د:   آرات سخت پرس

ا؟-  ک

ه... -  سا

کش بر  آرات   ــــ ـ ــنگ و سـ ــ ـ ا تمام دیوار های سـ ــه  ــ ـ مدرسـ
ـــنگ نفس گرفت،   گر را  فرو رخت. ســــخت و سـ دســــت د

ان تر کرد و گفت:  ا ز د. لب   روی زانوی  ف

  چرا؟چرند -

، چانه  افت نکرد. عصــ د و آن  اســ در ــ را چســ ی 
د.   را ف

- . ارسا منو بب ...ام  اتوام ام

ش   ـــدا ـ ـ ل صـ ـــ در کن ـ ـ ــ سـ ـ ـ ـ افت نکرد و عصـ ــ در ــ ـ ـ وا
 کرد. 

ه اون روزا. - ، حق نداری برگردی   ارسا بب
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اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٨٦ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ــ دوخت.   ه  شــســته اش را  ه اشــک  دە، چشــمان  ترســ
ن شــدە  ح ن ل نف ا دە اســت در آن م ســت چه د دا

ــن   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا هیچ خوب نبود. هیچ قشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ـ ــال ام ــا این حـ امـ
 نداشت. 

ــــه  - ــد بز  ــداری گنــ نــ ــه، حق  ــدا لعنتــــت نکنــ ...ام خــ ام
ختت ها  د شناس   تلاشای خودت و اون روا

الا برد و جفت ســـمت صـــورت   گر را ن  دە دســـت د ترســـ
دە ارسا گذاشت. رنگ پ  ی ام

گو. - ی  ه چ اتوام   عو 
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اە  اە س ارسا جز آن روزها هیچ نبود. س  در  ام

...وای. - ارسا...وای ام  ا خدا، ام

دە   هان دسـت عقب کشـاند. تنها راهش این بود. ترس ه نا
ــــت  از   ـ ش افتادە بود. دسـ ش از ت ــا، قل ـ ـ ـ ارسـ ــ ام ـ ـ ـ ـ وا

ـــه  مـ عــــت روی ن ـــه  ـ ـــــت رخ  عقــــب بردە اش را  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی راسـ
ت های   لا ــــد و ها ـ ـ ـ ـ ـ ــــ کج شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فرود آورد.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
اە آرات اما   ــا رخت. ن شـ ه روی پ ش  خوش رنگ موها
ل های   ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا  ـــ بود.  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمان  ـ ـ ـ ـ ـ جان  در  چشـ

ا ل   بند هم همراە  ــ ــ ـ شـ ش،  ان  ــا روی هم و ت ـ ـ ـ ارسـ ام
 لرزان، نجوا کرد: 

ا شکرت. -  وای خدا

ارسا کرد و گفت:  ه ام  رو 

دم. - د ترس خش د داداش، ب خش  ب

ــــدای دن   ـ اورد اما همان لحظه صـ ان ن ه ز ــا هیچ  ـ ـ ارسـ ام
د.   ه گوشش رس

د. - ا  آرات ب

خند زد.    خود را جلو کشاند و تلخ ل
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لاس. - م تو  شم ب ونت  اشو ق  اشو، 

الا کشـاند  تن لرزان و سـنگ شـدە ه سـخ  ارسـا را  ی ام
مر او حلقه کرد و دست   اند. دست دور  ه تن خود چس و 
ــ که   ارســا شــد و ســ کرد تا ک گرش چفت دســت ام د
ه   ــا را  ـ ـ ارسـ فتد. ام ا ن ـــدە بود، از  ـ ــالها مانند برادرش شـ ـ ـ سـ
س بهداش کشـاند. هرچند   و لاس کنار  عت سـمت 

ـادی  ــــــت کـه در در آن برگزار  لا کـه زمـان ز ـ ـ ـ ـ ـ گـذشـ
اها برای مطالعه  ـــدە بود و  ـ ـــتفادە  شـ ـ چه ها اسـ ــد.  ی  ــ شـ

عت   ه  ــاند. دن  ـ شـ مک  عت روی ن ه  ــا را  ـ ارسـ ام
ه کند.  د ش را ته لاس خارج شد تا نوش  از 

دە   ـه نقطـه ای لـب گ ە  ــا کـه خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ل ام آرات  مقـا
 بود، زانو زد. 

 داداش... -

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٨٧ی_ #صفحه
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 #مهسا_عاد

 

 

اند. دردش درد   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل روی هم چسـ ا درد  ــــ جوان اما  ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ــک عمر بود کــه در خود رختـه و   امروز و دیروز نبود. درد 

د: دم ن  زد. خسته لب روی لب کشاند و نال

م آرات. - م...خ  خ

ـه  ـه  آرات ثــان ــانـد و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالا کشـ ــاهش را  ـــکوت کرد. ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای سـ
عد، د عمیق گرفت و  پردە  ه ای  ــــما داد. ثان ـ ـ ـ ـ ـ ی آ اسـ
د:   پرس

... شدە؟ -  ام

 او سکوت کرد و آرات دردمند افزود: 

گه ن- ز دلم. من د ینم ع ا افتادن تو رو ب  خوام از 

الا کشاند.  ارسا گردن   ام

ـامـدن دن   لاس دوخـت تـا از ن ـه در  خش را  ـــمـان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
دە   د را د ا ـــل کند، هرچند دخ آنچه که ن ـ ـ ـ ـ ـ اطمینان حاصـ

 بود. 
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دیو خودم بود -  و

 آرات چهرە درهم کشاند. 

 ؟-

ک   ســــ ش را ســــمت خود گرفت. ه ــا دســــت لرزا ـ ارسـ ام
ــدا که خش ذرە ذرە اش را فرا گرفته بود،   ــ ـ ـ ـ ـ ا صـ ل زد و 

 گفت: 

ـازم من  - ازم اون چهـار نفر  ـاغ  ـازم اون خونـه  من بودم، 
 وسطشون افتادە بودم. 

ارســا   شــســت، غم چشــمان ام قطرە اشــ روی گونه اش 
ــاە گرفــت و او   ـــ دردمنــد ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خــارج از تحمــل آرات بود. 

 افزود: 

دم کرد... -  تهد

اە و آلودە لب زد:  ک های س ام  آرات مات 

 ؟-

اسخ داد:  ارسا اما دردمند   ام

اشه. ن- د سام جز اون   تونه   دونم. شا
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ی روی   هان  ه نا د  ــــ ـ ـ ه گونه کشـ ـــــت  ـ ــ دسـ ـ ـ ـ ـ آرات عصـ
نه شست. س  اش 

ـــه   ش، گ ـــا وا ــانـــد و همزمـــان  ی  بهـــت زدە، گردن چرخـ
ی بر مغزش کوفت. مردانه ارسا، ت  ی ام

ش را دور تن    ازوها ـــمن،  ـ ـ ـــکر دشـ ـ ـ ــــت خوردە از لشـ ـ ـــکسـ ـ ـ شـ
ـــته ای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان خـاطرات گذشـ غض جـا م قش حلقـه زد و  رف

ارسا را زم زدە بود، قد علم کردە بود.   که ام

ان صـدقه   م تر کرد و ق ش را مح ازوها مه  گرە  ی جان ن
ارسا رفت.   جان ام

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٨٨ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد
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 جان دلم...جونم داداش. -

ــا رنگ گرفته بود. آخ    ـ ـ ـ ـ ارسـ ــــک های ام ـ ـ ش از غم اشـ
گذراد. چه سخت دردی بود که ن ست نامش را چه   دا

 ک چ...چرا...چرا ولم ...ن-

ارسا روان شد.  از اشک های ام  اس نداشت و از نو 

فتاد   اد روزها م ار  ـــ ه درد داشـــت اشـــک های این 
ــا ن ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ د،  که هیچ جلوی خندە های ام گ ــــت  ـ ـ ـ سـ توا

 شد. غضش عمیق تر 

ـادش   ـار  ش  آمـد. غم هـالـهه ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە و تـارـک چشـ ی ت
ا اشک آشنا نداشت.   شد.  در آغوشش 

خند بود.   تا ل ارسا   ام

ا  ه هرجا  ه هد خند  ا خود ل  اورد. گذاشت، 

دە بهش... -  اینو 

ــــت.   ـ ش گذاشـ مرن روی ل خند  ، ل دن دن الا برد. د  
خند زد و گفت:  ارسا را صاف کرد. ل  تن ام

خور... - م از این  ا   ام ب
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اند.  ه م چس د. ساعد  ه دندان کش ارسا لب   ام

ست چرا اما خجالت ن اە دن کند. دا د ح ن  کش

مری کــه   ــا بود برای  ـ ر  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هرچنـــد از نظرش همـــان تصـ
اشد.  ل این دخ توانا صاف شدن نداشته  گر مقا  د

ــه واق بودن   ــد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ر انــداخــت و دن انــد ــه ز ــاە  او ن
دو که هنوز ن اور کند. و ست   توا

ــ از نظر روزهــای اولش قر از     ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تل کــه این 
ت را از دست خواهر گرفت.  ا  گذراندە است. آرات 

دەاش را سمت لب   ارسا برد. های کبود و خشک  ی ام

ش - خور...درس م. قول م   دم بهت. کن

د. چه  د نوش گفت؟  او هیچ نگفت و تنها  از نوش
ــــد   ــا ـ ـ ــه  ـ ش را گرفتــــه بود، چـ ــــا ــارە گ ـ ـ ــه دو خ کــ ــــد از 

 گفت. 

ه  ح ن ـــد  ـ ـ ـ ــــت اتفاق افتادە را هندل کند، چه رسـ ـ ـ سـ توا
ش   ساخت

ــاند و   ـ ـ ـ ـــته اش روی هم آمد. گردن عقب کشـ ـ ـ ـــمان خسـ ـ ـ چشـ
 دردمند، لب زد: 
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گه ن-  تونم... د

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٨٩ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ـت، همزمـان   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا همـان از نظر آرات سـ ـه اتـاق  ورودش 
ــــمش فرو رفت.   ـ ـ دن تخت دو نفرە ای که در چشـ ا د ـــد  ـ ـ ـ شـ
ـا   ـــ جوان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدی را نثـار برادرش کرد.  ـاە   چرخـانـد و ن
هـرکـس   ـگـری زد.  د راە  ــه  ــ ـ ـ را  خـواهـر، خـود  ــاە  ـ ـ ـ ـ نـ ــدن  ــ ـ ـ د

ل تخت دو نفرە ن ـــــت، دن خوب دل ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی این اتاق را  دا
قه  ت کوچ واقع در ط ـــــ ـ ـ ـ ــــت. سـ ـ ـ ـ سـ افه دا ی  ی دوم 

ش را روی   ـــتا ـ ـ ـ لافه دسـ احت.  ـــ ـ ـ ـ آرات، برای زمان های اسـ
ـدمـان اتـاق   ـاە در اتـاق چرخـانـد. چ نـه درهم گرە زد. ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ک تخت   لمان کوچک،  ک دست م چ خا نداشت. 
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ه همان اندازە  شه  و تلوزو  ت کوچک. مانند هم ی س
ــدە بودند و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە شـ ب چ ه ترت اها که در اطراف  ل و گ

خـانـه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان از آشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ داد. د عمیق  خش کوچ کـه 
ــــته  ـ ـ ـ ـ ـ ــــم خسـ ـ ـ ـ ـ ـ اە چرخاند و جسـ ــا که  گرفت. ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ی ام

ا آن حال   شـسـته بود را از نظر گذراند.  آشـفته روی تخت 
جوان، ماندن در مدرســه درســـت نبود. اول برادر و او را   دب
ـــان   ـ ـ ـ ـــدشـ ـ ـ ـ ت مقصـ س از مد خود آمد. در نها را کرد و 
ازگو و حل کنند.   ــئله را  ـ ـ ــ مسـ ـ ـ ه درسـ خانه نبود تا بتوانند 

گر آمدن مغز ف ل د ــا و  البته که دل ـ ارسـ ند که از نظر ام
گری از ماجرا بود.  خش د  آرات مغز متفکر بود هم 

ــــت.    ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه  انا ــــت. روی  ـ ـ ـ ـ ه جلو برداشـ لافه قد 
ـه زم   ـاە  ـه چهـارچوب در، ن ـه زدە  ـــمـت آرات کـه تک ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

 دوخته بود، غرولند کرد. 

 رسه؟دوست  جناب عا  -

ان عینکش گذاشـت و آن   آرات لب کج کرد. دسـت روی م
 را روی چشم نظم داد. 

اد. - اهه، م ش  دا

شدە  ی ساواش، گفت: دخ عص از رفتار فراموش 
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ه، اراذلم - اە؟جال ش  رن دا

ــا ســــخت گردن   ـ ارسـ خچال رفت و ام لافه ســــمت  آرات 
اە دخ انداخت.   الا کشاند و ن

- .  سه آ

ـــمــت برادر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه پهلو گرفــت و  دن امــا سـ ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. دسـ چرخ
شخند روی لب ش داد. ن ش را گس  ها

ــارە - م  من هزار  ــادی،  هر چ ـــ ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م از  اون 
ادی تو.   ز

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٩٠ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد
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و   ــ  دنـ ــرای  بـ ــوان  ــیـ لـ درآورد.دو  را  ــه  ــ ـ ـ ــ انـ ــری آب  ــطـ ـ آرات 
ارسا پر کرد و د عمیق گرفت.   ام

ال. اشه،  -  خ

ـــای   ـ ارسـ ـــمت ام ـ ــــطح آمدە گردن سـ ا حر روی سـ دن 
د:  هان نگران پرس ه نا دە چرخاند و   رنگ پ

؟-  خو

ــمت   ــ ـ عت، سـ ه  ـــد آرات  ـ ـ اعث شـ ا  ـــدای زنگ م ـ ـ صـ
ا خروج او، دن برخاست   ت برود و خارج شود.  درب س
ــ برای   ـ ه این  ش  ــا رفت. کشـــش عجی ارسـ و ســـمت ام

منط  ـهخود غ ــــــت خود نبود. ل ـ ـ ـ ـ ـ ی تخـت  آمـد. امـا دسـ
ه دســـتان   ــته،  ــسـ شـ ان تخت  ـــی که م ــســـت و مات  شـ

اە درهم فرو رفته  کرد، لب زد: اش ن

؟- ای تو انداخ   چرا 

ارسـا سـوال دن   د هم برای او  از نظر ام منطق بود. شـا
ه مردی   ش ســخت بود. ســخت بود اعتماد  و کشــش عجی
ــان   ــ ـ ـ ـ سـ ای چندین نفر از همج ـــــت و  ـ ـ ر دسـ ش ز که تمام ت
ـد. دن امـا   ـه قهقرا رفتـه. تلخ گردن چرخـانـد و لـب گ خود 
شست.  لش چهارزانو  د  و مقا ارسا چرخ  مانند ام
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اشم؟-  اهات راحت 

اهش کرد و سـخت صـدای خش دارش را   ـ زر چشـ ن
 ه گوش دخ رساند. 

 نه. -

اخت و ادامه داد:  ه دن بر خورد اما خود را ن  لحظه ای 

 چرا؟-

اسخ داد:  ل اما  دون دل ارسا   ام

 دل ندارە. -

خند زد.  د و ل  دخ جوان لب گ

ای افتادە- د اما   دن من شا  ی تو چرا فهم

یگفته  ســ اعث برخاســ  او شــد. خا های کدر و  اش 
ــا   ــت نبود. امـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــکش برای دن دوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ز از اشـ ل
ش را درهم فرو برد.  خندش را حفظ کرد و انگشتا  ل

نه؟- ای ت  س چرا  ش ن ی که مق  واسه چ

ا   الا انداخت. مکث کرد و ســــخت لب  ــا تای ابرو  ـ ارسـ ام
ان تر کرد.   ز
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ست... ان-  قدر رک بودنم خوب ن

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٩١ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ـــا همچو مرگ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ه ای از آن روزهـا برای ام ـادآوری ثـان
 بود. 

ه مانند آب خوردن بود.   ق اوی  ه ها که برای کنج  ثان

ــانم  - ـ ـــدارە خـ ــاوی نـ ــ ــاش و کنج ــ ی برای کن ـــد من چ زنـ
 مدیر. 

د:  ان در دهان چرخاند و پرس ان داد. ز  دن  ت

 زند آرات داشت؟-

خند زد.    جوان مبهوت ل
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 آرات رفیق منه. -

 توهم هم طور. -

لش جالب بود.  دن این روی دخ مقا  د

ـــون  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خوام از خودم  ی نبود کــه  ــدی، چ ی کــه د چ
 دم. 

ـــتان   ـ ـ ـ ـــ درهم گرە زد. انتهای دسـ ـ ـ ـ ـ ش را مانند  ـــتا ـ ـ ـ دن دسـ
ـانـد. آب دهـان فرو  درهم فرو رفتـه ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ملحفـه چسـ اش را 
 فرستاد و گفت: 

فتاد. -  فکرکن این اتفاق برای من م

ــا   ـ ارسـ ه قدری مزخرف که ام ـــنگ نبود.  ـــورش هم قشـ تصـ
کشاند. ح نخواست گفته ر  ه تص  ی دخ را 

 فکر کردی؟-

ر ن- ه تص ای مزخرف رو   کشم. چ

خند کوچ روی لب آورد.   دن مکث کرد و ل

 چرا؟-
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ــه   ــد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ن ــدون آن کــه ب ــدون مکــث و نــاغــافــل،  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
اسخ داد و دخ را متح ساخت. گفته  ای، 

- ...  تو ح

ست.  ارسا تلخ چشم   دن سکوت کرد و ام

- . ه تاراج رف  ح واسه دردە شدن. ح واسه 

ـــ، دن لحظـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ غض  از عمق احسـ ای مـات مـانـد. 
ــن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــخت و سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ برای فرو  سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتاد و نف ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اش را فرو فرسـ

نه خارج کرد.  اهش، از س نم ن  فرستادن ش

ف نبودی؟-  تو ح

اس نداشت.  ارسا   ام

اس نداشت.    هیچ زمان برای این سوال، 

 دن از سکوت  جانخورد. 

 توقعش را داشت. 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 
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 ١٩٢ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

اســخ این ســوال را  ه خو  لش  او اما  ــ مقا ســت.  دا
فش کردە بود.  ادی خوب بود و این خوب بودن، ح  ز

ش هم ح ن سان برای دشم خواهد اما  چن اتفا را ا
، متفاوت بود.   این 

 

؟چرا خودتو لایق این اتفاق -  بی

اد   ه  ش را  خ د شـناس  ار، روا ارە گفته های داد هزاران 
ا لح آزار دهندە گفت:   آورد اما 

دم. - ازمو د م تاوان لج ازم...اون ش  آدم لج

ـــته  ـــسـ شـ ه اشــــک  ـــمان  چرخاند تا  چشـ ـــد   اعث شـ اش 
ـــاورد.   ـــان ن ـــه ز فتـــد. دخ هیچ  ـــاە دخ ن ـــاهش در ن ن
ش   ــ برا ـ ـ ـ ـ ـ ــ  ـ ـ ـ ـ ــمان اشـ ــ ـ ـ ـــــت اما چشـ ـ ــد آزار او را نداشـ ــ ـ ـ قصـ
ـد. موهای   خند زد. لب روی هم ف مرنگ ل سـنگ آمد. 
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ــمان   ــ ـ ــتاد و چشـ ــ ـ ــــت گوش فرسـ ـ شـ دش را  ـــف ـ ـ حالت دار و سـ
شست. نقا خدا   لندش  د اما  ارسا روی مژان سف ام

د بود،  ر د د هم رخ  ا ـــا ـ ، شـ ـــم موهای دن ـ شـ ـــد اب ـ شـ
ادی برای او   ل ز ـــم کرد. دخ مقا ـ ـ ـ ـ ـ سـ همچو ماهش تلخ ت

ـــه  ـ ــــت روی گونـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــادی بود. کف دسـ ـ ـ ی همچو یخ خود  ز
 گذاشت. 

ـــته  ـ ـ ـ سـ ه درب  ا  ــــت در  دن ن ـ ـ شـ د  ل س  ــــ ـ ـ ی اتاق و سـ
د   ا ر ب انگش متوجه شد، آرات ا ا حساب  انداخت و 
فش را   ـــدای ظ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش قرار دهـد. صـ ـد در را آمـاچ تقـه هـا ـا

ه  فه  د و رو  ارسا چرخ ی کوچ صـاف کرد. سـمت ام
ش را  ــتا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر انگشـ ه ز د  و در فکر فرو رفته  او که   او

 بود، گفت: 

 غلت کنم؟-

ـــاد کرد. لحظه ای حس کرد که   ـ ـ ـ ـ ـ ــــم گشـ ـ ـ ـ ـ ــــ متعجب چشـ ـ ـ ـ ـ ـ
الا   ــ   ـ ـ ـ ـ ل از آن که  ـــــت. دن اما ق دە اسـ ــ ــ ـ اە شـ ــ ـ ـ ـ اشـ

اورد، گردن خم کرد.   ب

 غلت کنم؟-

د.  ارسا همان طور بهت زدە خند  ام
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 ؟-

هــان، تن جلو   ــه نــا ــ نکرد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بهــت  دن امــا توج 
دە   لند شدە، خم شد. دستان کش ش  کشاند. روی زانوها

انه  ی  حلقه کرد. در آن  ی مردانه اش را دور شانه و دخ
ـــه هیچ ن ـ ـــه دن  ــا  لحظـ ـ ـــد. تنهـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــد ـــــت  انـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ا از حس   د را اول مردی که برای او  ــات  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ احسـ
د.  گ  خوب بود، 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٩٣ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ــا بهت ـ ـ ارسـ های  حس افتادە بر کنارش را  زدە، دســـــتام
ــــتان مردانه اش را روی   ـ ـ ـ ـ ـ الا آورد و دسـ ات وار  ان داد و ر ت
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ا د عمیق، بوی   ـــــت و  ـ ـ ـ ـ سـ ــــم  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت. چشـ ـ ـ ـ ـ مر دخ گذاشـ
 . خوش موهای دخ را فرو فرستاد 

خ  ــال حس آرامش در این حوا چ ــه دن ر  ــدون  ا زد، 
افت.  ان آغوش این دخ م  شک آن را م

ــــت. چانه روی   ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــم کوچ روی لب های دن  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ت
 ی  گذاشت و زمزمه کرد: شانه

اش-  . .. خوب 

ـه بزر تمـام غم هـای مردانه  ـــــک کوچ امـا  ـ ـ ـ ـ ـ اش  قطرە اشـ
شست د عمیق گرفت و هیچ نگفت. روی گونه  اش 

ــکوت کرد  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه طور عجی هیچ  او نگفت و دن هم سـ . اما 

 .  کدام دل جدا شدن نداش

عت  تقه  ه  ــ، دن  ل از  شــســت و ق ی رزی روی در 
د  ش را جدا کرد و خود را عقب کشـــ خند  دســـتا . ســـخت ل

د.  ه موهای حالت دارش کش  زد و عجولانه دست 

ــانـد و   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ی تخـت کشـ ـه خود آمـدە، تن ل عـدی  ـا تقـه ی 
ە  ت رفت. در گشــود و خ ی  برخاســت و ســمت درب ســ
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ا هم ســــخن  ـــاواش و آرات که خندان  ه عقب  سـ گفتند 
د.   کش

ف فرما شد. - ه شازدە   ه 

ان داد.  ا خسته نثار دخ کرد و  ت  ساواش ن

فت بودم - ذار کنار توروخدا، دو شــب شــ لو  ل  ،  حث و 
 . امجنازە

مر او گذاشت.  شت   ِ◌آرات نگران دست 

ارم برات. - ن ب ه چ ش ش   برو 

، از کنارش عبور کرد  و ارات   ه دخ ا  م ن ا ن ــاواش  ــ ـ ـ سـ
ه دن ملتمسانه گفت:  ز کردە رو   چشم ر

- .  لطفا ا

ا چشـم غرە ه جلو قدم  دخ  ز سـکوت کرد. سـاواش  ای ر
ـاهش  ــا کـه ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـدن ام ـا د ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ کرد، نگران  برداشـ

ستاد.   ا

؟-  خو

ه خو   . شناختارات،  را 
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اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٩٤ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ـه جـان  رفـت. آزار ـل  انـداخـت، روی مخ  انـداخـت 
ـــد، نگرا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ زش  ر ع لش امـا ا اش رنگ و بوی  فرد مقـا

ست و دل دادە بود.  گری دارد. آرات این ها را  دا  د

 ... آرە-

ــا   ــ نـــه تنهـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جنجـــال  خش صـ ـ ل ارامش نکرد، 
ش کرد  ی را مهمان  ش  . ب

ام دادە؟-   پ
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ــا مردمــک  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ــه او  هــای مردە ام ــانــد و  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالا کشـ اش را 
ــانـد  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، قـامـت جلو کشـ ـه آرات و دن ـدون توجـه  .  دوخـت. 

ه شستل  . ی تخت 

لت کو؟- ا  م

ش   ــاهــا ــا را از کنــار  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ــل  ــا  چرخــانــد و  اعتنــا م
د: برداشت. صفحه  ی آن را گشود و غ

ه؟-  رمزت چ

عت گفت.  ه  شت    آرات از 

-۱۳۷۳ 

ه اطلاعا که   ا توجه  عت پ را وارد کرد و  ه  ساواش 
امک  س وارد  آرات دادە بود، اول وارد پ ــــ ـ ـ ـ ـ ـــد و سـ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ها

لش م  . مک کرد ا

ــــمارە  ـ ـ ـ ب خارج کرد و شـ ل خود را از ج ا ه  م ای را گرفت. 
دن صدای فرد نظر گفت:  س از ش  عت 

ه - ه اسم ک ی کن بب  گ ه پ مو   این شمارە که م

ل را قطع کرد  ا ـــاواش م ـ ـ ـ ـ ـ ـــ داد و سـ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ .  فرد مورد نظر 

ک کرد.  ارسا نزد ه ام  خود را 
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 ... ام بب منو -

 های لرزان  روی صورت ساواش دو دو زد. مردمک

ــه - دو هیچ  جون اراتم کــه روزی کــه اون اتفــاق افتــاد، 
ه خدا قســم  کســو جز اون ندارم من روحمم خ نداشــت  .

ــــب ارات بهم زنگ زد من زود رفتم ـ ـ ـ ـ داش  اون شـ م  . پ کن
م.  شو صاف  کن  ده

 . دست روی زانوی لرزان  گذاشت

شه، قول دم بهترفیق قول -  . دم ه 

ــا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــخـت امـدە بود. ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش سـ ــا برا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ تن لرزان ام
ه تن خود داد و نفس گرفت.  ا   سخت ت

م. -  خ

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٩٥ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد
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ی   ـــال به ـــدیو حـ ـ ـــدن آن و ـ ـــان د ــل از زمـ ـــداقــ به بود. حـ
 داشت. 

ی...تو اونا که - ت  معلومه که به ــــ ـ ـ ـ ـــکسـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ــال زمـ   ــ ـ ـ دنـ بـودن.  هـمـ  ــال  ــ ـ ـ دنـ ــا  ـ ـ ـ اونـ زمـ زدی.  ــدنـو  ــ ـ ـ

 خوردنت. 

ش انــداخـت و در برابر   ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه انگشـ ــا  م ن ــا ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ام
جان زدەچهرە  : ی ساواش گفتی ه

د بود. ساواش- د بود...خ  ... 

س از لحظه ـــــکوت کرد اما  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ جوان سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ الا  ـ ـــانه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای شـ
 . انداخت

ــــهه ن- ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش رو منکر  د بود خوای جا  . اما تونه 
چرخن؟ کـه برن و   ـابونـا ازاد  ؟ کـه چهـارتـا حیوون تو خ بز

؟ ک ه  ق ا  ا تو کردنو  اری که  ان و   ب

ــانه  ـ اهش  دســــت جلو برد. شـ د و در ن ـــ ــا را چسـ ـ ارسـ ی ام
د:   غ
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. در برابر ادما  - ســ الان فقط در برابر خودت مســـئول ن
 . اد هم مسئو شون ب لا  عد ازادی اونا این   که ممکنه 

ان داد   .  جوان سکوت کردە  ت

 دونم... ...واقعا ندونمن-

ســـــت ــم  ــ ــاواش دردمند چشـ ــ ــا گفت و سـ ـ ـ ارسـ ش  ام  . گفت

ه  اش سخت... راحت بود و تج

لا   ســت در آن شــب نفرت انگ چه  ــ چه  دا چه ک
ـت ن  ــت. او کـه ح رغ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا آمـدە اسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ کرد   ام

ــا را  کند  ـ ـ دیو ارسـ د و دم  . چطور و گ ســـــت  توا
 از قوی بودن بزند. 

خته   ـــتادە و قوی بود. هنوز فرو ن ـ ـ سـ ــا هنوز هم ا ـ ـ ـ ارسـ ام
ا نگه داشته است. بود و خانوادە  اش را 

ه هو بود که خودمم موندم. ان-  قدر 

ه   ـه زدە  ـــــت. آرات تک ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه  ـانا ـد و روی  دن لـب گ
ی  ســـ ســــت و ســــاواش مات خا های غمگ  دیوار چشــــم 

 .  ماند 
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ــام  ح ن- ـ ش... و و سـ ه؟ کدومشــــون هســــ دونم ک
اشه.   جز سام   تونه 

ــتـه اش را فرو   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غض آغشـ ـه  ـالا انـداخـت و نفس  ــانـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 فرستاد. 

ه همون شب-  . حسش...حسش بردتم 

ــــخت نفس گرفت ـ ـ ـــد و  سـ ـ ـ ـ ـ ـــم ف ـ ـ ـ ش را روی چشـ ـــتا ـ ـ ـ . انگشـ

 . دون اشک هق زد 

 سخت بود. فقط درد بود. خود درد. -

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٩٦ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد
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ه زد. ســـکوت   ه تخت تک شـــت   ـــد.  ل روی هم ف
ــه چهرە  ــاهش را دوخــت  ــتــه کرد و ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه غم  ی  ی 

ـــمارە متعلق   ش خ داد که شـ ـــاواش همان لحظه دوســــ سـ
 ه شخ مردە است 

خند زد.  ان داد و تلخ ل   ت

ش خارج کرد.   ای غم انگ لش، او را از دن ا  صدای م

ــــار رو  ـ ـ ـ ـ ـ ه   پر از درد و فشـ اە  ــاند و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کشـ اش را 
 ی آن انداخت. صفحه

ـــمــارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن شـ ـــبح  ــا د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر، دردمنــد نفس گرفــت. از صـ ی 
ــــش بود،  ــــت حجم نگرا چندم تماسـ سـ ـــان را اما  دا ـ شـ

اسخگو نداشت.   توانا 

ـــخ  ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ر  ی  ا لوم ش را از چند ک ـــدا ـ ـ ـ ـ ـ داد، طاها درد صـ
د.   فهم

ــ بود، خود   ـ ـ ـ ل  ا ـــاهد تماس های  در  م ـ دن که شـ
 را جلو کشاند. 

 دی؟جواب ن-
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ـه   ـدون توجـه  ـاە دخ انـداخـت و دن  ـــکوت تنهـا ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ در سـ
اە  گفت:   سنگی ن

 شن، گناە دارن، ازت دورن. نگران -

لش را   ــا ــــت جلو برد و م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانــد، کرخــت دسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالا کشـ بی 
 برداشت. 

اند.    ا چســ ه کف  ش را درهم مچاله کرد و  اها انگشــتان 
ـــاندە   ـ ـ ـ ـ ما کشـ ه  ش را  مای رخنه کردە در وجودش، جا

 بود. 

ش از چشــم ســاواش دور نماند، دندان    شــســته بر جا لرزە 
ان داد.   قروچه ای کرد و عص  ت

دون    مر خم کرد، برداشت و  پتو مسـافر روی تخت را، 
ارسا انداخت.   هیچ سخ آن را دور تن ام

لش،   ا ه م اە  ا ن ــا  ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ــــطرب جلو آمد و ام ـ ـ ـ آرات مضـ
اط را برقرار کرد.   ارت

د، صــدای عصــ طاها   گشــا ه ســخن  ان  ل از آن که ز ق
د.  ه گوشش رس  آن سوی خط 
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اب  - ا اس ه  تخم سگ کجا تو از نگرا مردم؟ اون گوش
 ازی؟

ان راند.  ه ز درش را   سخت نف گرفت و لرزان نام 

 طاها -

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٩٧ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ــــل تلوزون   ــا ـ ــه مقـ ــار آدا کــ ـ ــا نثـ ـ ـ م ن مردی مک کرد. ن
ە ان داد.  خ ــته بود،  ت ــسـ شـ ش  ش رو ی نقشـــه های پ

 ه آرام عقب گرد کرد و از خانه خارج شد. 

لتو جواب ن- ا  دی؟ام چرا م
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نه  ـ روی سـ غضـش را فرو  دسـت  شـسـت و سـخت  اش 
 فرستاد. 

دم. -  ش

ـــــت و   ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ ـــــش  ـ ـ طاها جلو رفت و در آلاچیق محبوب 
ە ــه خ ــای مورد علاقـ ــل هـ ـ ــه بر   ــارا کـ ـ ـــــش  ی  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی 

د، ابرو درهم فرو برد.   چک

 لرزە؟چرا صدات -

د.  ل دهان گرفت و لرزان خند  مشت مقا

م طاها. -  خ

ارسا؟-  من خرم ام

غض فرو فرستاد.   ازهم 

 نه. -

د:   مرد نگران پرس

ه جونم... -   شدە دردت 

ش کشاند.  ه آ   اما تنها زمزمه کرد و جان مرد 

ا -  ا
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 طاها عص چانه خاراند. 

ارسا. -  شنوم 

ــنود دق  شــ ســــت طاها  درش  کند، دا مر  ســــت  دا
شان نبود. از   شکند، او هیچ وقت فرزند خو برا

گر نخواسـت   مرشـان را خم کردە بود. د شـه  ـ بود وهم
گذارد.  ش   درد روی دردها

زم. - م ع  خ

- ...  ام

دا کند و درو مصـلح دسـت و   شـ ادامه پ نگذاشـت ب
 ا کرد. 

ض شدم. - دە، م م  ا، این جا  ا م   خ

ه جلو خم شــد. دســت روی زانو گذاشــت   اور نکرد.  طاها 
د:   و پرس

؟-  مطمئ

ان داد.  د و  ت ل کش الا    دست 

م. - اشه بهت م ی  زم. چ  آرە ع
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اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٩٨ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ست. طاها  ان درست ن ی در این م ست که چ  دا

؟-  دو همه زند ما

 او سکوت کرد و مرد ادامه داد: 

 دو وجودت رنگ زند ماست؟-

 ازهم سکوت و او افزود: 

ارســا - شــه که توجه مون بهت  ام اعث نم دو ه 
م؟ اش م دوست داشته  شه و   م 

 سخت، آب دهان فرو فرستاد. 
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ا. - ا  آرە 

ارسـا و آن چه روی دلش سـنگی   د از ام کرد،  مرد ناام
خند زد.   تلخ ل

م. -  دوست دارم 

اسخش را داد.  ه سخ  ارسا   او گفت و ام

 منم هم طور. -

از   ل را قطع کردە روی تخت انداخت و  ا عد م ه ای  ثان
ه آرات   ا  م ن ـــاواش ن د. سـ ـــ ش را در آغوش کشـ زانوها

هان گفت:  ه نا  انداخت و 

م؟- ه دور بزن م   ب

ـــخر   ـ ـ ـ ـ ه تمسـ اە او انداخت و دن  ــاند و ن ـ ـ ـ ـ ـ الا کشـ آرات  
د.   خند

م. - اش مثل تو  دغدغه بود ادی دلت خوشه تو   ز

اە ملتمســانه  ار آرات و ن ه ا اســخ دخ  ســاواش  اش در 
 سکوت کرد. 

ل آشنا - ا اردب م  ارسا هم   شه. ام
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عت گفت:  ه  ه صدا درآمدن خواهر،  ل از   آرات ق

ست. -  دفکری ن

 حوصله شو ندارم. -

ارسا، قلب هر سه را خدشه دار کرد. دن   خش صدای ام
 اما  سمت ساواش چرخاند. پوزخندی زد و گفت: 

م. - د قانع شد ار شا د ب طری اس ه    خوای برو 

دە، دســــت   ــ ه دندان کشــ ــ گردن کرد و لب  ــاواش عصــ ســ
اد کردە  ه  روی رگ  ــ   ـ ـ ـ ـ ـ د و آرات عصـ ـــ ـ ـ ـ ـ ش کشـ ی گرد
 سمت دن چرخاند. 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ١٩٩ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد
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ــا اون دخ  - ـ ـ ـ ــه  ـ ـ ــاری کـ ــ ـ ــا فراموش کردم  ـ ـ فکر کردی واقعـ
خت کردی رو؟  د

ش فرو برد.  ان موها لافه، پنجه م  ساواش 

م بر  - ــــت از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوام دسـ ــانوم معـــذرت  من برم از اون خـ
 داری؟

ه زر چانه   ــــت  ــا دسـ ـ ـ ارسـ اهش کرد و ام ە ن ە خ دن خ
اسخ او ماند.   منتظر 

ت تو وجودت  حداقل اون موقع فکر - سـان ه ذرە ا کنم 
 هست. 

ـــته   ـــمت دخ رفت و آرات ناخواسـ ـــاواش برخاســــت و سـ سـ
ــتـاد تـا از هر گونـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــانـد و کنـار خواهر ا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خود را جلو کشـ

ی کند.   برخورد ف جلوگ

اهاش نفس - ـــــب و روز  ــــ که شـ ـ ـ خوان  تو ک ــــ رو  ـ ـ ک
ار  ن چ گ ؟این طوری ازت   ک دن

د.  او  او سکوت کرد و در فکر فرو رفته  را 

ـــدم  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم بر میومــد وق همتون، ضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاری از دسـ من چــه 
 بودین؟
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ل پراند.   ه آرات اشارە زد و عص 

امه ضـد من  - ا اینکه دن سـادە  ایناهاش هم که کنارت وا
ت  ا ه  ش ه کجا بند بود؟   کردم؟بود، دستم 

الا انداخت.   عص شانه 

ــــه هـا کـه هر روز برای زنـد آرات  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا نقشـ ـد  ـا دن من 
از   ــاع  ــ ـ دفـ زـون  حـ  وقـ خـودش  ــار کـنـم  ـ ـ ـ ـ ـ چـ ـــن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

 خودشو ندارە؟ 

ه گفته  ار حق را  ی ســاواش داد. گردن چرخاند  برای اول 
ر انــداختــه   ــه ز لافــه   ــه آرا کــه  ــاهش را دوخــت  و ن

 بود. 

دونه  کنه، هر  رد آرات ح از حقش دفاع ن- ــه  ــ ـ ـ شـ
طه مون و آرات و اون ح ن گه چرا؟ من  زنه تو  را

ار   کردم؟چ

ش تزرق شد.  ه صدا ان داد و خش   دست در هوا ت

خت - د ه درک، داشـــت اون  داشـــت خودشـــو  کرد، من 
خت  د و   کرد. دخ
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ــاند   ـ ـ ـ ـ ـ د و او را کشـ ــ ــ ـ ـ ـ ازوی آرات را چسـ ــ جلو رفت،  ــ ـ ـ ـ عصـ
د:  ل دخ و غ  مقا

؟- ا ه دخ داشته  ه   تو ح 

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٢٠٠ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ه   ان مح  ــمگ ت ــ ـ ــاواش خشـ ــ ـ ـــــت و سـ سـ ــم  ــ ـ آرات چشـ
ش داد.   ت

گو - م نکن آرات،  شو، س ؟ از لال   تو

ان حلقه  ش را از م ازو ی ســن دسـتان سـاواش  ه ســخ 
 خارج کرد. 

 ولم کن. -
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د.  ازوی او را چس ارە   ساواش اما طوفان زدە، دو

دی؟ - ه دخ عشق  ه  لدی   تو 

ان برداشت و مدارای دن را هم نکرد.    پروا پردە از م

؟ - و ببو ه دخ ا  تو  ؟  تو  تو ارضاش ک
دی؟   قرار بود جفتتون رو عذاب 

نــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ م  نــه مح ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  ی خود کوفــت و آرات از درد سـ
اند.  ل روی هم چس  معشوق 

شه گناە نداشت؟- ه درک، اون دخ که اول جوون  من 

د:  ه خود و آرات کرد و غ  اشارە ای 

ـه  - ق ــه زنــد  ــه زنــد مون...حـداقـل  م  ــد من و تو کــه ر
م.   ن

اد زد.   آرات سکوت کرد و ساواش ف

اش، - ا نه؟خفه ن  تو 

ــا ناراحت خود را جلو   ـ ـ ارسـ ـــد و ام ـ ـ ــ را ف ـ ـ ـ لوی  غض 
 کشاند. 

ستاد.  مر گرفته ا ه  ای آمد و دست   از تخت 
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دە بود و تحملش را نداشت.   ا کش ه حد   آرات اما 

اد   غض کردە، ف ان دست های  خارج کرد و  ازو از م
 زد و تن عقب کشاند. 

د، ننه نه ن-  تونم. تونم. ولم کن

ارســا خوب نبود، اما نتواســت تحمل کند فشــارشــان بر   ام
د.   روی آرات را جلو آمد و تن آرات را عقب کش

گه، چتونه مظلوم گ آوردین؟ اصلا خوب  - کنه  سه د
 زنه. حرف ن

  چرخاند سمت ساواش. 

چه رو ب  - ا جلو خانوادە زرتو بزن نه این  ـــه داری ب ـ ـ عرضـ
د.   خودتون له کن

ـــان گرفته   ـ ـ ـ ـــه شـ ـ ـ ـ ه آرات انداخت، نقشـ ا  م ن ـــاواش ن ـ ـ ـ سـ
خندی زد و گفت:  مچه ل  بود. ن

چه  - ــه داداش  ــ ـ ــالشـ ـ ـ ـ ـــــت و هفت سـ سـ ت ب ــــت  ـ شـ چه 
ست.   ن
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اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٢٠١ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

 

ارە  - ون ازش، ادعاتون کون خرو  د ب ـــ ـ ـ ـ ـ کشـ ـــلا هر  ـ ـ ـ ـ اصـ
ه آرات   رسه فقط. کردە، زورتون 

اند.  ه آرات زد و دست در هوا ت  اشارە ای 

ل بندازم. - ا شمام  د  ا د حوصله ندارم  د ب ا  ب

 آرات تن جلو کشاند و چهرە درهم فرو برد. 

شه؟- م هوامون عوض  ون  م ب  ب

ـــا حذف ن ـ ـ ـ ارسـ ر از  ام ـــاو ـ ـ ـ ـــدند اما برای ادامه  تصـ ـ ـ ـ شـ
ان داد.   ندادن ماجرا  ت

د. هراری - کن د،   کن
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ـــاواش   ـ ـ ـ ـ ـ مر گرفت و تن چرخاند و سـ ه  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـــا دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
ـــه آرات زد و دن مبهوت آن دو دهـــان   ــمـــک رزی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ــــت جلو دهان گرفت و   د اما آرات دسـ گ ی  ـــود تا چ ـ گشـ

خوا کرد.   ه آرا لب زد و دخ ل

شه. - م هواش عوض   خواس

شان دیوانه  ان داد، آخر از دس  شد. دن متاسف  ت

لا  خود  ا آرات و ساواش ا   آورد 

ازگر افتادە بود.   گ دو عدد 

ه    شـسـته بودند و  عد کنار هم در ماشـ سـاواش  دقا 
ـــاواش انتخاب   ـ ـ ـــدە ای که سـ ـ ـ شـ ـــد هماهنگ  ـ ـ ــــمت  مقصـ ـ سـ

 رفتند. کردە بود، 

ە ارسا اما خ لش در فکر بود. ی صفحهام ا  ی م

ــا داد و تلخ د از هوای خفه   ارسـ ه ام ش را  دن چشـــما
 گرفت. 

دە بود و آغو که    عد صحنه ای ک دن د ارسا اما  ام
ــه   ش فرو رفتــه بود، در خجــالــت  ــا ــد  م برد برای د

 . ای دخ  زدن چشمان ز
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ه   ان چشـــمش  اە انداخت و در آن م ه دن ن ر چشـــ  ز
ه  خ ـــاواش افتاد که رد  ـ ـ ـ ـ ــــت سـ ـ ـ ـ ــــت  دسـ ـ ـ ـ ی کوچک روی دسـ

 شد. کرد. از عشقشان غرق لذت آرات را نوازش 

ســاواش، از آرات ب دوســت داشــت ســاخته بود. از آرات  
ــام   ـ ـــادی برای تمـ ــه بود. آرات را نمـ ــاختــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانوادە سـ ـ ــــک خـ

ـــــت.  زند  ـ ـ ــکسـ ــ ـ ـ ـ ر روزی این نماد  شـ اش کردە بود و آخ ا
 دون شک ساواش هم همراهش تکه تکه  شد. 

ش آرات بود.   نماد نفس ها

ش آرات بود.   بهشت روی زمی

 اش آرات بود. ی امن زند نقطه

 آغوش درگ تمام زند اش آرات بود. 

 

                                              

اە کو؟  لو  . خواهم حفرەمعمار 

 ٢٠٢ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد
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ە ی برادرش، ســ داشــت هندل کند. ســ داشــت  دن خ
ـــان هــای   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــت از ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاورد کــه آرات متفــاوت اسـ مــان ب ا

 اطرافش 

اورد که حال برادرش این گونه به    مان ب ــــت ا ـ ـ ــ داشـ ـ ـ ـ ـ سـ
 است. 

ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ه عشـ گران آرات.  ای د ای متفاوت از دن ه دن مان  ا
گر انتقال  ک د ه  شان  ان انگشتا  دادند. که ح از م

؟- ه رستوران قد  برم سمت 

ازگشـت و   شـان  ه سـم سـتادە، سـاواش  شـت چراغ قرمز ا
د.   پرس

د:  ارسا انداخت و پرس ه ام ا  م ن  دن ن

 کجاست؟-

ــــاواش که  ـ ـ ان را سـ ــــت آرات م ـ سـ د،  داند اما ن دا گ
شخندی زد و گفت:   ن

ط خو دارە. - ام مح  سمت 
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ه سـمت پنجرە   ارسا  تفاوت از گفته های آن ها   ام
 چرخاند. 

ازە؟-  فضای 

د.  د و دن سمت برادر چرخ  آرات پرس

شخندی بر لب گذاشت.   الا انداخت و ن  تای ابرو 

 دو کجاست توهم اصلا ن-

ز کرد.  د و دن چشم ر ز خند  آرات ر

 تخم جن. -

ه ســــمت   ل که چراغ از قرمز  ه مقا ــارە ای  ـ دخ جوان اشـ
 س رفته بود، اشارە کرد. 

 برو هرجا دوست داری. -

ه سـمت فرمان، دسـت روی آن گذاشـت   ازگشـت  سـاواش 
الا رفت  و ناخواسـته   ـ جوان  لند  ت لش و آسـت 

ــــته  ـ ـ ـ ـ ـ ــــدن نوشـ ـ ـ ـ ـ ـ دە شـ ا بود برای د ی روی  و همان غفلت 
 .  شاهرگ 

ا    م ن ز کرد و ن ه جلو خم شــد. چشــم ر دە  آرات چرخ
 ه رخ جدی ساواش انداخت. 
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ــاند.  و   ـ ـ ــ دســـــت جلو کشـ ـ ـ ــاند و عصـ ـ ـ چهرە درهم کشـ
ش کنار ن ش از جلوی چشما  رفت. التهاب مچ دس

ت؟- ه رو دس  اون چ

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٢٠٣ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ــاواش   ــ ـ ــد. سـ ــ ـ ــان جلب شـ ــ ـ شـ ــم ــ ـ ه سـ ــا و دن  ـ ـ ـ ارسـ توجه ام
گر را روی فرمان گذاشــــت و   لعن نثار خود کرد، دســــت د

ش برد.  اها ان  د آرات را م  دست در معرض د

- .  ه

ــــاواش را   ـ ـ ـ ـ ازوی سـ ــاند.  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاعد جلو کشـ ـ ـ ـ ـ ــ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ آرات اما عصـ
الا کشاند.  ش را  د و دس  چس
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ـــــت روی زخم تازە  ـ ـ ـ ـ د و همان لمس  انگشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی مچش کشـ
ـــدن چهرە  ـ ـ ـ ا بود اما درهم  کوچک برای درهم شـ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ی 

ــــدن چهرە  ـــدن  شـ ــــمگ شـ س بود برای خشـ ــــاواش ن  ی سـ
 آرات آرام 

ه زدی؟-  این چه کوفت

ان انگشـــتان آرات خارج کرد   ــاواش ســـخت مچش را از م سـ
 و سکوت کرد. 

؟-  مگه نگفتم حق نداری هیچ کسشعری تتو ک

د.  ه دندان کش ازهم سکوت کردە لب   ساواش 

ــاواش واقعـا  - ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت؟ سـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ع حرفـام ذرە ای برات مهم ن
م. ن د بهت  ا  دونم  

  ، ه صــند ه زدە  ســتاد و تک شــت چراغ قرمز ا ــ جوان 
د.  او دە، آرات را  ه دندان کش ش را   پوست ل

ه؟ -  این چ

اسخش را داد.  شه پررو   پررو بود و مانند هم

 اسم تو -
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ان   م  ت د، مح ا دون آن که از جبهه اش کوتاە ب آرات 
 داد. 

ــــورش افتاد و عینک روی   ـ ـ ش روی صـ دی های جذا ـــف ـ ـ ـ سـ
ه جلو گذاشت. بی   اش حرکت کردە، قدم 

گه  - ینه نم ه دیو ب ــــلا  ـ ـ ـ ـ ـ ــــم منو زدی اصـ ـ ـ ـ ـ ـ گه خوردی اسـ
ه  چه غل   کنه روی دست تو؟اسم 

 ساواش شانه پراند و آرام گفت: 

 ه ک چه؟-

ــا کـه   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـــمـت دن و ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ  چرخـانـد سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آرات عصـ
اهشان   کردند. کنجاوانه ن

 ای خدا... -

اد زد.  هان ف ه نا ه سمت ساواش چرخاند و    

ار کنم ساواش؟- ا تو چ  من 

ز کرد.  لافه  چشم ر   جوان 
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اە کو؟  لو  . خواهم حفرەمعمار 

 ٢٠٤ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

. شلوغش -  ک

دون   ه او که  اە دوخت  ـــکوت کردە، ن ه ای سـ آرات ثان
ا چشــم از او بر ن ل  هیچ ا ش، آرامش ق داشــت. ســکو

 از طوفان بود. 

 ک آخر تو منو -

 خدا نکنه. -

م نثار   س گرد مح ــاند و  ـ ـ ـ ان زدە تن جلو کشـ ـــ ـ ـ آرات عصـ
 ساواش کرد. 

ت - دنت حساس ه سوزن تتو کودن   دە 

ش   ـــما ل چشـ د و مقا ـــ ـــاند و مچ او را چسـ دســــت جلو کشـ
 گرفت. 
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ی  - ت دادە احمق، عفونت کردە مثل  ـــــ ـ ـ ـ ـــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ مچت حسـ
ل   ق

ل دهان گرفت.   انگشتان درهم فرو بردە اش را مقا

 وای وای  گه اسم توئه. -

 شه. خوب -

 ساواش گفت و خشم روی خشم او گذاشت. 

سه  - ؟ ب  خوای 

شه   خند زد و گفت: ساواش مانند هم  پروا ل

زم. - مه ع م اسم دوست   م

 آرات پوزخند زد و لب روی لب کشاند. 

 اشه فرداشم طناب دار گردن جفتمونه. -

الا انداخت.   ساواش  

مم ن- م . من   ذارم تو آخ 

د.  ارسا چرخ لافه سمت ام  آرات ناچار و 

کشمش. اش -  شد 

  جوان پوزخندی زد و آرات را چزاند. 
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ش  - ــ اون پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه نکن، کشـ ـــکتـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش خودت سـ ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد کشـ عـ
ا.  م لاف ب  کش...

ە ان خ ــــاواش مه ـ ر خندە زد و سـ ی آرات ماند.  دن  ز
اری بزند   ه  ل از آن که بتواند دســـــت  ــد و ق ــ ــ شـ ـ ـ چراغ سـ

ه حرکت شد.   مجبور 

 ... ام -

عت گفت:  ه  ا خشم لب زد و او   آرات 

م مگه؟-  دروغ م

ه گوشه د. ای کشاند ساواش ماش را   . سمت او چرخ

د. - خش  ب

ـــاواش مـاننـد   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ نـداد و سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسـ ـدی  ـاە  ـا ن آرات همراە 
لد بود.  ه خو  ان را  دن ناز این  مه شه کش  هم

- . ا شه همراهم   خواستم هم

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 
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 ٢٠٥ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ــارە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د، اشـ ا ای ب ـــعش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دون آن که از موضـ ه  آرات  ای 
 التهاب دست  کرد. 

 این طوری؟-

ا   ــ ـ ـ ـ ـــــش را نوازش کرد و همچنان سـ ــــت گوشـ ـ شـ ـــاواش  ـ ـ سـ
ه  دوخت.  ش را   چشما

دی؟ و تو هر    - م و گوش  ی  ه چ ار  ه  ـــد  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
دم.  د گوش  ا   من 

د آرات است.  ساواش  ا شه کوتاە م ست، آن که هم دا
ه   ا  د و ناچارا ن ـــــت رفتارهای گندش را لب گ ـ ـ سـ دا

ارسا که   ه آنها چشم دوخته بود، انداخت. ام  تفاوت 

ه حرفم گوش  - ـــتم حداقل  ر ذرە ای برات ارزش داشـ من ا
 کردی. 

 آرات. -
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ان داد.  ا د پر،  ت  ه آرام نام  را نجوا کرد اما او 

 کوفت و آرات. -

ارد ممنون -  شم. دعواهاتون رو برای ما ن

زش   ـاهش  ـد. در ن ـاو آرات گردن چرخـانـد و خواهر را 
ج  ــا دن  م ـ ــــالا  زد امـ ــه  ـــانــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ ــــدون اعتنـ ــاوت و  تفــ

 انداخت. 

ـــمـا دوتـا رو نـدارم. البتـه دعوای  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــلـه دعوای شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـا حوصـ
 . ش  هم

قه   الا کشاند و کنار شق ش را  آرات اما عص جفت دستا
ش   ای طوفا چشما دە و در نگه داشت. چهرە درهم کش

ج   انداخت. ه دل تنگ ساواش، م

گه لال -  شم. من د

ه صــند زد و   ه  نه، تک ه ســ گفت و  چرخاند. دســت 
ە ـه  خ ـاهش  ـــان، برق ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارک کنـارشـ ی خـامو و تـار 

ــتـــه تر از آن چـــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــادی خسـ ــتـــه بود. ز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قهقرا رفـــت. خسـ
مـــان  ش  ــا ـــدن تنهــا حس ممکن  اطراف ــا ب ـ کردنــد، 

ازی مضـــــحک  وجودش  ـــته  ـ ش خسـ ـــما ـ ا چشـ ـــد و  ـ شـ
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ـــا  ـ ـ ـ ـ ـ اهش را  زند را تماشـ ه او که ن ــــاواش نگران  ـ ـ ـ ـ ـ کرد. سـ
د:   گرفته بود، چشم دوخت و دن عص غ

 ساواش. -

د و آرام   ـــمت دخ چرخ ـ ـ ش عجی سـ ا وا ــا اما  ـ ـ ـ ارسـ ام
 نجوا کرد: 

 ولشون کن. -

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٢٠٦ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

ــ از ابروهای گرە خوردە  ـ ـ ـــمان رو  دخ عصـ ـ ی آرات و چشـ
ـــما  ه خامو رفته  ا چشـ نه و همراە  ــــ ه سـ اش، دســـــت 
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ــ از حفرە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نف ــدە،  ــ آمـ اش  ی در معرض خف روی هم 
 خارج کرد. 

اش  سـاواش مسـ را برای ادامه دادن انتخاب کرد اما نگرا 
ش نچرخاندە بود،    ــــم ـ ه سـ برای آرا که تمام راە را  
ارک کرد.   ا مناســب  دە بود. ماشــ را در م ه فل کشــ
ــــمت دن و   ـ ـ ـ ـ ـــــت و سـ ـ ـ ـ ــــند آرات گذاشـ ـ ـ ـ ـ ـــــت صـ ـ ـ ـ شـ ـــــت  ـ ـ ـ دسـ

د.  ارسا چرخ  ام

م؟= ا د داخل تا ما ب  شه ب

لافاصله ماش را ترک   ان داد و  ارسا در سکوت  ت ام
امل تن   ـــاواش  ـ ـ ـــد. سـ ـ ـ ــــت بند او خارج شـ ـ شـ کرد و دن هم 

 چرخاند و گفت: 

ینم شما رو؟-  شه ب

ش بود.   دادها دتر از تمام داد و ب د  ســکوت آرات  ترســ
اە این سکوت عص   کرد. اش و 

 آرات؟ برگرد. -

نه خارج کرد.  د و نف از س  لب گ

- ... م؟ بب  حرف بزن
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د:   مک کرد و مردد پرس

ش کنم؟ - ا  برم 

 ی او گذاشت. دست جلو برد و روی دست یخ زدە

ا کنم؟ - ؟آرات برم  اهم ک  شه ن

ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کرد. ح ـ ـ ـ ـ ـ ــاواش را تماشـ ــ ـ ـ ـ ــکوت سـ ــ ـ ـ ـ  چرخاند و در سـ
اە ح درون خود، تمام خود را مسخرە   کرد.  نداشت و 

گر نازش را  ــــی د ــ بود و  ـ ـ د راســــت  او  ــا د. شــ ــ کشــ
ـــــت  ـ د راسـ ــا ــ ـ ـ ـــــت. شـ ـ اە  گفتند که حرام اسـ ــ ـ ـ ـ ـ گفتند اشـ
له د های مغزش، در  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را شـ کوب راە  بود اش بزن و 

ش. چهرە  ـــاندە بود ـ ـ ـ ـ ـ ه مرز نابودی کشـ ی متفکر  انداخته و 
ــــاواش را  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. این چهرە آرات سـ ــانـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی غرق در فکر  ترسـ

ه  ا ک  ــســــت شــــدن  اعث ســ ــه  شــ ه؟  هم ا ــد. کدام  شــ
 داند. خدا 

 اشه... -

ــاند. این تتو   ـ ـ ای نام خود کشـ ـــمت تتوی ز ـ ش را سـ ـــما ـ چشـ
ا نداشت. هیچ جذابی برای او نداشت.   هیچ ز

ستم ساواش -  من دخ ن
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ـ ابرو درهم کشـاند و آرات تلخندی روی لب گذاشـت و  
 گردن کج کرد. 

ا رفتار نکن. -  ا من مثل دخ

 

                                              

اە کو؟ حفرە لو  . خواهم معمار 

 ٢٠٧ی_ #صفحه

 #مهسا_عاد

 

 

 انگشت اشارە سمت خود گرفت. 

ــــه  - ـ ـ ـ قصـ ــازت م ــ ـ ـ ـ ه هر سـ ــته و  ــ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ شـ این خری که جلوت 
د   ســت و هفت ســالشـه. درســش تموم شــدە، شــاغله، شـا ب

چه ام داشت.  ه  ر ازدواج کردە بود،   ح ا

ان در دهان چرخاند.   تلخ ز
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ازی  - ـــق  ـ ــاله ام که تازە دارم عشـ ـ ـ ـ ـــــت و هفت سـ سـ ه مرد ب
ا...   کنم...اونم 

 درن کرد و ادامه داد: 

زن دم  - دە، ب س خودم. هر لحظه منتظرم  لوم  همج
کشه.  ه طناب دار انتظارمو   خونه مون و 

ان تر کرد.  ا ز  لب 

ــاهـــام این طوری و انقـــدر لوس  - ـ بزرگ از این حرفـــام کـــه 
 .  حرف بز

د، در ماش را گشود   گر ادامه نداد. چرخ ان داد و د  ت
ــو  لاە سـ ــد.  ادە شـ ــاواش پ ه سـ دون توجه  ش را بر  و 

ش   اران، مس رستوران را در پ  کشاند و در برابر نم نم 
ون رختـه بود. تمـام آن   گرفـت. تمـام گفتـه هـای دلش را ب
ــک   ــه دلش راە دادە بود و تمــام آن چــه از او  چــه ترس را 

ت ساخته بود.  دون ه سان   ا

ـــم چرخاند و تخ که خواهر و   ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتوران شـ ـ ـ ـ ـ ـ وارد رسـ
ـــان   ـ شـ ـــم ـ ه سـ افت.  ــــته بودند را  ـ ــــسـ ـ شـ ـــا روی آن  ـ ارسـ ام
ش،   س از درآوردن کفس هــا ر لــب  ـــلا ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ رفــت و 

ه  ل ر چانه گذاشـــت  درون  ی کوچک چو رفت. دســـت ز
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ە ــه تن داد. خ ــل و نقطــه و تــا  ــد  ی مقــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای از پوسـ
د:   فرش، دن پرس

 آرات؟-

د: گردن   چرخاند و او پرس

 قدر حساس شدی؟چرا ان-

ان داد و افزود:    ت

ــــحالت  - ـ ــته خوشـ ــ ـ اری نکردە که...خواسـ ــدی.  ــ ـ بهونه گ شـ
 کنه

اسـخ سـوال   د و خود  د. از خود پرسـ شـ ه ای اند آرات ثان
د. خسته شدە بود.   خود را داد. حساس شدە بود؟ لب گ

 خسته شدم. -

ـــــمک زد و ترس  او گفت و برق عجی در   ـ ـ ـ ـ ش چشـ ــــما ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ارسا نورافکن شد.   درون دل ام

 

ــــمک زد و ترس   ـ ـ ـ ـ ـ ش چشـ ــــما ـ ـ ـ ـ ـ او گفت و برق عجی در چشـ
ارسا نورافکن شد.   درون دل ام
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د:  ارسا سکوت کرد و دن پرس  ام

؟-  از 

انگشــــت   د.  د. از چه؟لب گ ــ شــ آرات لحظه ای اما اند
الا انداخت.   ــانه  ـ ـ د و شـ ــــ ـــان کشـ رشـ د فرش ز ـــ روی پوسـ
دن سـوال   ا شـ ه سـمت تخت آمدە بود،  سـاواش که تازە 

، گوشه شنود. دن اسخ آرات را  ستاد تا   ای منتظر ا

 از همه  و از ساواش. -

ارسا چرخاند.   الا انداخت و گردن سمت ام دن تای ابرو 
الا انداخت. چشــــمک رزی را نثار   ــانه  ـ ـــکوت شـ ـــ در سـ ـ

ه خود  د  ا ه معنای سکوت کرد. آرات   آمد. دن 

 ساواش کجا موند؟-

ـ جوان درب چو تخت   ارسـا گفت و همان لحظه  ام
 را گشود. 

که رو خورد. - دو رودە بزرگه کوچ  آە اومدی، 

ند،   ــــ شـ ه جا آن که کنار آرات ب خند زد.  ــــل ل ــاواش کسـ ــ سـ
ـــســــت. هم خوب   شـ ل آرات  ــا و در مقا ـ ارسـ در کنار ام
شـــان   شـــاش را  فا ظاهری  ارســا  ند ام ســ دهد  دا



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 572  

ــان   ــ ـ ـ شـ ــم ــ ـ ـ ه سـ ــاواش  ــ ـ ـ ــود. سـ ــ ـ ـ ــان عوض شـ ــ ـ ـ شـ تا حال و هوا
ش   ــاهــا ــان  ــتــان درهم فرو بردە اش را م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و انگشـ چرخ

 گذاشت. 

ای خوشمزە ای دارە. - ا  این جا ک

ان آورد.  ه ز ش را  ل از همه انتخا  دن ق

اب -  خورم. س من ک

قه ساواش گذاشت.  ه سل ش را  ارسا هم انتخا  ام

 منم هم طور. -

ش، لب   ه جا کردن منو در دس ا جا  اورد و  الا ن آرات  
نه   ــ ــ ـ ـــــت و د عمیق از سـ ــد. لحظه ای گذشـ ــ ـ ـ روی لب ف

 خارج کرد. 

 خورم. من جوجه -

ان داد.  د و  ت  ساواش لب گ

ه سالاد - م. منم اشتها ندارم   گ

ــ   ـ ـ ـ ـ ر چشـ ــ انداخت. آرات اما ز ـ ـ ـ ـ ـ اە  ـــکوت ن ـ ـ ـ دن در سـ
ـــفارش   ـــان آمد. سـ اغشـ ه  ـــ جوا  ـ ه او  اە دوخت  ن
ه زان   ــفارش ها را  ــ ــاواش تک تک سـ ــ ــــان را گرفت. سـ شـ ها
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ر چانه گذاشت و سکوت   ، دست ز س از رف  آورد و 
ە ادآوری  کردە خ ا  ــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ــــد. ام ـ ـ ـ ـ ـ د فرش شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ی پوسـ

ارش گذاشــته بود،   ل ســـاواش در اخت اطلاعا  که شـــب ق
ش چرخاند.  ه سم اە    ناخودآ

 

شد؟- ی  ع خ  از اون موض

  جوان گیج  چرخاند. 

ع؟-  کدوم موض

 بهت زنگ زدە بودن. -

اهش   اوانه ن ـــد و دن کنج ـ ـ ـ ه آن دو جمع شـ حواس آرات 
ه آنها داد.   را 

 نچ، چرته. -

 چرا؟-

ه   ــخ داد، علاقه ای  اســ لافه  ـــاواش  د و سـ ـــ ــا پرسـ ـ ارسـ ام
ع نداشـــت و دســـت خود نبود   ه این موضـــ ت راجع  صـــح

 این عدم علاقه. 
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س همـه  - ا اومدم مردن،  ه دن ــا که  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چون همون سـ
ارە.   ه مزخرف تمام ع

ستو امتحان ن- ؟چرا شا  ک

د:   دن متعجب پرس

  شدە؟-

ه هیچ کشاند.  الا انداخت و همه چ را    شانه 

- .  ه

ــدە کــه ادعــا دارە  - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا شـ ــه خــانوادە پ ــدە امــا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه 
ە. خانوادە  ی آقا 

د و آرات متعجب چشـم   ه سـمت او چرخ سـاواش عصـ 
 گرد کرد. 

ــا کــه منو ول کردن کنج  - ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای من همون سـ ــا چون ننــه 
اە تصادف کردن و تمام.   پرورش

ـــه  ـ ا گوشـ ش گرفت و  ـــتا ـ ان دسـ ــــت، عرق روی   م ی دسـ
ش از گرمای هوا   ــته بر جا ــ ـ ــسـ ــ ـ شـ ــا اش را زود. عرق  ـ ـ ـ شـ پ

ش بود.  لافه کنندە و تنهای درو  نبود، از گرمای 
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ـا  - ـا ـه عمر  ننـه   ، ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گـه مهم ن ـــن هم د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ نمردە 
عدم هم وق   ه  ــــدم، از این جا  ـ ـ ـ ـ ـ زند کردم و بزرگ شـ

ـه لـه لـه ـازی  گه ن ـــن نبودن، حـالا د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـاز بود  ندارم که    ن
 . الم و امر و ن ک ف دن ه در ب  در 

 مزخرف نگو. -

د، دســت خود نبود،   ارســا و ت د ســمت ام عصــ چرخ
ازچه  ــدە بود  ــ ـ ـ ــــعفش شـ ـ ـ ه  نقطه ضـ در و مادر  گران  ی د

ارش  ازمند  چه  ـــال وق کود ن ـ ـ ـ ـــن و سـ ـ ـ ـ آمد در این سـ
ش را نگرفت.   بود هیچ کس دس

 

ـان   ـا ـاە فرار کرد، هیچ کس متوجـه  خ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وق از پرورشـ
اە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه آغوش پرورشـ از  ا که  ــــد و هن ـ ـ ـ ـ شـ ش  گدا کرد
ـ مجهول   ک  ه گرف  ـ علاقه ای  ازهم ک ازگشت، 
حشان کود بود که حداقل ه   ه نداشت و ترج و اله

اشد.   سالم داشته  

الا. -  صداتو ن 

ه او که شــمشــ   ش را  د و ســاواش تنها چشــما آرات غ
سته بود، انداخت.  ش   را از رو برا
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 چشم... -

لافـه، ن ـد هم  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ بود، شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت چـه مرگش  عصـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
شسته  هست، تنها  ش  ل ان  ست جس سنگ م دا
ای  الا و  د که نه، حتما  و  ـــا غض بود. شـ د  ـــا ـــود. شـ شـ
 غض بود. 

یچ -  من اشتها ندارم، این س

ر چشـم   شـان گذاشـت و کف دسـت ز ا یچ ماشـ را م سـ
د.   کش

م. - خوا م خونه  ست، م  م حالم خوب ن

ان داد.  د و  ت ش را چس  آرات اما دس

 چته؟-

ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــخت اطراف پ ـ ـ ـ ـ ـ ب و سـ آغوش  اش را در  دردی عج
د.   کش

ست. - م ن چ  ه

د:  لافه و عص بود، غ ا  ه حد   آرات که 

 من حوصله نازک ندارم، چته؟-
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ان داد.    جوان پوزخند زد و  ت

ــ  - ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه ناز کردن و نازک ازی  ــــ که ن ـ ـ ـ ـ سـ دونم تو دخ ن
د فراموش کردە بودم.  خش ، ب ا  داشته 

ه   د. حرف خود را  ــ ــاواش را جدا کرد و عقب کشـ دســـت سـ
ــاواش دســــت روی زم گذاشــــت تا   ازگرداندە بود. ســ خود 

الا برد.   لند شود که دن عص صدا 

چه این بتمرگ  جاتون، شاممون  - ار  گه اە ان سه د
درمونمون   ــــه درد   ـ ـ م  ب ــــدوم  ـ هر کـ م و  ـــــت کن رو کوفـ

م.   م

نـه  خـارج کرد.  گفـت و آخر جملـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ظ نفس از سـ ـا غ اش 
ــم غرە ای را در همان حال نثار برادرش کرد و در تمام   ــ ـ ـ ـ ـ چشـ

ــا از دن جدا ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ اە ام ه ای  این لحظات ن ــد. ثان ــ ـ ـ ـ ـ شـ
اش،   اش اما مرد  م وجب  ـــــت، ن ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش نقش  مث در 
ش   ـــان بود اما ابه ـــه نفرشـ ارز دن بود. نصــــف هر سـ مثال 
ـــاواش در جای خود   ـ ـ ــــت. سـ ـ دار داشـ ـــه خ ـ ـ ــ از آن سـ ـ ـ ـ شـ ب

نه حلقه زد.   شست و آرات دست روی س

ش را  ا ا د. روز مزخر بود که واقعا انتظار   کش
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ش را  ا ا د. روز مزخر بود که واقعا انتظار   کش

دە بود. سـکو که برای هر   چ شـان پ ا سـکوت سـنگی م
ه زر و   ا معنا داشـــت. آرات در فکر، ســـاواش   کدام 

ســـــت درگ چه، چهرە درهم فرو بردە بود و غم  دن ن دا
ر چانه گذاشت و   لافه، دسـت ز گر گف نداشت.  خود د
ــک   ـــه خود و هم برای نزد ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک حرکــت هم برای نقشـ در 

الا کشاند.   کردن ساواش و آرات، گردن 

ا من عوض - ؟ساواش جاتو   ک

الا آورد.  ا درنگ   ام    هم

 چرا؟-

دمه - م   من اینجا 

ــــه  ـ ـ ـ ـــــت برآمدە آرات در فکر، گوشـ ـ ـ ه  ی پوسـ ش را  ــــ ـ ـ ی انگشـ
ــمت او چرخاند. محافظت از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــم سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە، چشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دندان کشـ
ــند   ــ ـ ـ ـ ــــت مغز درگ و قلب سـ ـ ـ ـ ــــت او نبود، دسـ ـ ـ ـ ـــاواش دسـ ـ ـ ـ ـ سـ

 خوردە اش بود. 

ک  - ا جای من نزد ــدە، ب ــ ش خوب شـ ماخوردگ اون تازە 
ه.   خار
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ه روی   اە آرات کرد و او  خند رزی ن ا ل ارسا همزمان  ام
ـه   ە مـانـد  ـــکوت تنهـا خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاواش امــا در سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاورد. سـ خود ن
ــان حـرام   ــ ـ ـ هـمـ ــه  ــ ـ ـــی کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  ـ ـ ـ ـ ـش،  زمـیـ ــــت روی  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بـهشـ

ە   ان گناە کب ــی که هم ه  ش  خواندندش،  ســت دا
ــ بود که  د  و برای او بهشـ م ش  ه آرا درو ســـت  توا

ــــت و   ـ ک حرکت برخاسـ ــا در  ـ ـ ـ ـ ارسـ ه هیچ فکر نکند. ام و 
ارسا   ا آرات تغی داد و دن ن متوجه نقشه ام ش را  جا

د سمت ساواش.   چرخ

- . ض  ە، م ا اینجا گرم  س تو ب

دش ن ش را دن عوض  ســـاواش که  خند زد و جا آمد، ل
ــته بود. کنار جا که جان   ــسـ شـ قا کنار آرات  کرد. حال دق
ــه در چو تخــــت   ــان لحظــ تر از خروج هر نفس بود. همــ
ان   ا ســی بزر در دســت، م ــ جوا همراە  گشــودە و 
د.   گری غذاها را درون سـفرە چ سـتاد و مرد د چهارچوب ا

ـ ــــالاد خود را مقـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاواش سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  سـ ــانـد، آرات امـا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل تن کشـ
سته شدن در چو گفت:  ل از   عت، ق

ارد. - شقاب اضا ب ه   شه 

 البته. -
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د   قه نکشـــ ه دق عت عقب رفت و  ه  اســـخ داد و  ــ  ـ
د و   ه دســـت آرات ســـ ازگشـــت و آن را  ــا  شـــقاب اضـ ا 

ــــت. آرات ن از جوجــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان گــذاشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی خود و  ــاز تنهــا
ــل   ــد و آن را مقــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گری کشـ ـــقــاب د ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ برنجش را درون 

 ساواش گذاشت. 

ل ندارم. -  من م

ـالا   ــانـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـذارد، شـ ـــم روی او جـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدون آن کـه چشـ آرات 
 انداخت. 

ا نه - ل داری  دم م س  ازت ن

ه  ارسـا نوشــا ر لب  ام ان ســفرە برداشـت، ز ی خود را از م
الا انداخت.   خاراند و جدی تای ابرو 

الت افتاد؟- ی دن  آرات تو راە س چ

  جوان متعجب، چهرە درهم فرو برد. 

 ؟-

اچه - اچتو  چون داری  ی  ـــ چ ـ ـ د سـ ـــا ـ ـ ی، گفتم شـ گ
ست.   گرفته...وگرنه طب ن
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ـــته ـ سـ عت،  ه  ـــق و  آرات  ـ ـــتمال مرطوب کنار قاشـ ـ ی دسـ
ارسا پرت کرد.  الش را سمت ام  چن

 کثافت. -

ــانه  ـ ـ ـ ـ ـــــت دور شـ ـ ــاواش دسـ ــ ـ ـ ه خود  سـ ی آرات انداخت، او را 
خند زد.  اند و ل  چس

نه،  - ـــ ـــم شـ شـ اچه گرفت گه،  ـــه منو گرفته د ە هم واسـ گ
 واسه شما رو نگرفته که. 

د. طن خندە چ  ی دن در فضا پ

 چه آدم فرو هس تو. -

د   ـــف گر، دســــت سـ ا دســــت د ـــاواش تنها ســــکوت کرد و  سـ
ــد بود، مــاننــد گولــه هــای برف و   ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ آرات را نوازش کرد. سـ

کش در برابر ساعت نقرە  ه   دستان  سته  ای رنگ 
ه ش،  ـــــ ـ ـ سـ ـــــب و روز بود. تا آخر  دور مچ  ـ ـ ــــان تفاوت شـ ـ ـ ـ سـ

ه اندازە  دند،  ک سـاعت هر چه درد  شـام گفتند و خند ی 
دە بودند را   ـــان خ ـ ـ ازار غم فروشـ ند و هر چه غم از  ـــ ـ ـ داشـ
س از   ت  دند تا حالشـان به شـود. در نها ه فرامو سـ

ادە  ــ پ ـ ـ ـ ـ ـــان، مسـ ـ ـ م خودشـ ــــم ـ ـ ه تصـ ــام  ـ ـ ـ ـ ش  شـ ام را در پ ی 
د  هم را درک کنند   اشند. تا شا گرفتند تا  کنار هم 
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ه بهانه  ارسا  د قهوە سمت  و حالشان بهر شـود. ام ی خ
ـا لیوا  دکـه  س از دقـا کوتـاە، همراە  ی کوچ رفـت و 

لات دا برای آرات و  دو قهوە  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ، شـ ــای برای دن ی  چـ
ـــــت.   ـ ـ ـ ـ ازگشـ ــان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــم ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ــــاواش  ـ ـ ـ ـ ـ معمو برای خود و سـ

ادی خلوت بود.   اطرافشان ز

 

ە ـه، خ ـــتادە کنـار ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــهر بود.  آرات روی  دن ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ
ه دور تن آرات  شــانه  شــســته و دســت ســاواش  ی ســاواش 

ــند که آن دو   ــ ـ ـــــت صـ شـ ــاواش از  ــ ـ ــ سـ ـ ـ ـ دە بود. ماشـ چ پ
، مزاحم   شـــســـته بودند را مخ کردە بود تا مزاح ش  رو
لات داغ آرات   شـــود. قهوە و شـــ شـــان  ه حال خ چند ثان
ـــمت دن که  آن   ـ د و سـ ـــ ـ ــان سـ ــ شـ ـــ ـ ه دسـ ـــاواش را  ـ و سـ

ستادە بود، رف د همراە  سمت تر ا ش س ه دس ت. چای را 
لات مورد علاقه  دە بود. ا ش  ی خود که برای خود ن خ

ا چا -  متفاوت از همه 

ـــل   ــا ــای را مقـ ـــ رو لـــب آورد. لیوان چـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد شـ خنـ دخ ل
شــت چشــ برای   ان داد و لب غنچه کرد و  ــ ت چشــم 

ارسا نازک کرد.   ام
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ار و همدمشه - شه چا   ه ترک هم

ه دور لیوان حلقه کرد و   ان داد. انگشتان را  د و  ت خند
د:   دن پرس

لات خوشمزە اس؟-  این ش

ه ــ ل ـ ـ ـ ه لبـ ـــ را  ـ ـ لاسـ اند و   ی ما  ـــ ـ ـ ش چسـ ها
ش را تر کرد.   ل

لات مورد علاقمه. -  ش

د و تای ابرو   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ لات کشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت روی زرورق شـ ـ ـ ـ ـ ـ الا  دن دسـ
 انداخت. 

 س خوشمزس. -

دنه  د روی  ا آورد و  انگشـــت کشـــ ل  ا مقا لات.  ی شـــ
ــــدە ـ ـ خ شـ ما از بی  ــــد.  ـ ـ ی دخ و   در خود جمع شـ

ه لب ش  ک و مک ها دە بود.  یخ زد  ـــ ـ ـ ش رسـ های لرزا
ــاند و لحظه ـ ــا، دســــت جلو کشـ ـ ارسـ ش را دســــت  ام ای ما

ال  ش را دن د، دخ متعجب حرا ـــ ــ  دن سـ ـ ـ کرد که 
 افرکوتاهش را درآورد و آن را سمت دخ گرفت. 

دته. -  بپوشش 
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ە  ـــد و خ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دور هر دو مــا قفــل شـ ــتــان دن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  انگشـ
، مات ماند.   چشمان 

- ...  دن

ه   ا آوردن جمله ای  ــــت ناغافلش،  ـ ـ ـ ـ ـ ش زد و دسـ ــــدا ـ ـ ـ ـ ـ او صـ
ه سمت شانه ان،  ف دخ رفت. ز  های ظ

ذارم روی شونه- ذار من  ت پرە   ات. دس

ــانــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و دن همچنــان  ــافر را روی شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای دخ گــذاشـ
ە ی های غم زدەخ ســ ی ها  ی خا ســ ــ بود. خا ی 

ـاە پنهـان  کـه در ظـاهر  ـار غم را در ن ـاطن غ د و در  خنـد
ــازگر   ـــــک  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاری کــه ح پنهــان هم نبود.  کردە بود. غ

نوشت  خو نبود. زودی خودش را لو  ه دست  داد و 
د.   س

 

ــد و تن عقب کشــاند. دن ما   ارســا لب روی لب ف ام
ە  ـــا خ ارسـ ــتاد. ام ـ سـ لش ا د و مقا ـــ ش سـ ه دســــ ی  او را 
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، گوشــه  ا درب ما ا  ســ ی لب کن فرســتاد و همزمان 
اە چرخاند و مات شهر شد.   د عمیق ن

؟-  خو

ــ، به از هر جوا بود و این برای دن ســخت   ســکوت 
م   ــک را  ـــخــت و تــار ــ ـ ـ ـ ـ ـ م نگــذرانــدە بود، روزهــای سـ نبود. 

ا درد و غم.  م آشنا نبود   نگذراندە بود تنها را 

- . س  ازگر خو ن

ـــد. نــاتوان   تل آزار دهنــدە  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە  ای مهمــان ن
ش را سـمت دو تکه سـن که کنار   چرخاند. قدم های سـسـ
ە  ـــــت و خ ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ ــاند. روی آن  ـ ـ ـ ـ ی  هم جا گرفته بودند، کشـ
ان تر کرد. دن  چرخاند، برادرش را از نظر   ا ز شهر لب 
ــا   ـ ـ ـ ـ ارسـ ــــمت ام ـ ـ ــد و سـ ــ ـ ـ ش مطم شـ گذراند. از خوب بود

ە نه خارج  رفت. کنارش جا گرفت و خ ی شهر، نفس از س
 کرد. 

م؟ - د  ا   

 رزی تو خودت؟-

د در خود  ش ارسا اند د نام ست. رخت؟ شا  دا
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 خوام ازش حرف بزنم. دونم...نن-

د و سکوت کرد.  ه او س  دن حق را 

خندای  - ـــــت؟ از ل ـ ـ ـ ـ ــــکسـ ـ ـ ـ ـ ـ ام که شـ ا مر  م؟ از  د  ا از  
ه اشک شد؟ ل  د  مامانم که ت

ــد.  ی مردە دن گردن چرخــانــد و چهرە  ــاو ــا را  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ی ام
دا نبود.  دە و اثری از زند در رخش پ  رنگ  پ

دم که خودم  - ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه جا رسـ ــــقش بودم و  ـ ـ ـ ـ ـ از زند که عاشـ
دم؟ ان  ا  بهش 

دن مبهوتانه یخ زد. مردمک چشـم گشـاد شـد و دسـتان یخ  
ــــدنـد. تنهـا  زدە ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخ مـانع افتـادن لیوان قهوە شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ اش، 

چه های از جان افتادە  ه ماه ا  د: ت ش داد و پرس ا  ی ز

 خودک کردی؟-

ـه تل زلزلـه  خنـدی  ـــدە  ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه زرش جـان هـا آوار شـ ای کـه 
شست.   بود، روی لب  

 



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 587  

ـــته از  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه  ه آبروی رفته و  ه حال خراب،  ـــــب... ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ
ار  ـــه ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا کـه مـامـان هم ـا کرد برای زندە  قرص هـای 

 موندن  وقت استفادە کنه. 

دە   ش پر کشــ الا انداخت. روح از ت ســن و ســخت شــانه 
ش را مرگ گرفته بود.   بود و جا

ــــت تموم - ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت تموم  داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــد، همه  داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد.  شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
شه.  ...نذاش که تموم   نذاش

ـــد. چهرە درهم فرو برد و گرفتــه  غم پردە  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە دخ شـ ـ ی ن
د:   پرس

شــه؟ جونت؟ نفس ها که خانوادە ات واســه  -  تموم 
 هر کدومشون جون کندن؟ 

ـ،   ان از هر ح غض کردە، آشـفته و ع ارسـا خسـته،  ام
ــ مژە   ـــ مســ ـــته قطرە اشـ ــت. ناخواسـ ل روی هم گذاشــ
ــدن روی گونــه،   ــل از چک لنــدش را ترک کرد و امــا ق هــای 
د تا   ــــ ش کشـ ــاند و رو ـ ـ الا کشـ ک دســـــت  ســـــ ـــا ه ارسـ ام

 اش، رسوای عالمش نکند. مانند آبروی از دست رفته

ـــــب...حرف بزنم،  من ح ن- ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوام از اون روز، اون شـ
 .  دن
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ه  ه ل ــاند، لب  ـ ـ ـ الا کشـ ش را  ــتان لرزا ــ ـ ـــــخت، دسـ ی ما  سـ
ک   ســت ح  ی کند. نتوا اند تا از لرزشــشــان جلوگ چســ
ــتــد. مــا را از لــب   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ ذرە از آن کوف را درون معــدە 

 فاصله داد. 

دیو رو - دی اون و  د

 ل های خسته اش را روی هم گذاشت. 

دی... -  د

ی در معدە اش جوش خورد. دســـت از ما روی معدە  چ
ر خم شد.  ه ز  د و گردن 

ـــه جونم؟ از  - ــه افتـــادن  ــانـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م کـــه وحشـ ــا  ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از دوسـ
ه هم زدن؟  سم  سا که حالمو از خودم و ج  همج

دە شد و لب زد:  ای تر کش  ش 

ــکوت - ــ ـ س همونا  دلم فقط سـ ــکوت از ج ــ ـ ه سـ خواد، 
ادآوری اون شـب برای   که هیچ کس هیچ سـوا ازم نکنه. 
قه برام   ـــ مطلق در ع زجری که هر دق ـ ـــدە  ح من شـ

ــــه. حرف زدن ازش ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــختــه دلم  ممکنــه تکرار  ــ ـ ـ ـ ـ ـ قــدر سـ
ارمش.  اد م ه  م وق ح  م ذارم و   خواد  
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ارسا قصه وع شد؟ی ام د از کجا   دون

ش  ست دقیق چند سال پ ادم ن ش   چند سال پ

ـــون تجاوز   شـ م ـــم ه دوســــت صـ ـــاله  ـــ هجدە سـ ـ چهار تا 
 .  ک

ون خوش ـه بهونـه  م ب ـــ رو  ی اینکـه ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ گـذرە و ... 
ارشون رو انجام ه جا که  خوان و   دن.  برن 

دا ن ارسا نجات پ ە... کنه و اون  مثل ام  م

ش و جنازەتجاوز عد از   اش رو ... کش

ه  ق م  ال ن ـــتارت   خ ـ ـ ـ ـ ــا اونجا اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــوژە  ـ ـ ـ ـ اش رو اما سـ

     خورد

 دونم متجاوز هاشم اعدام شدنتا جا که 

ارسای ما زندە موند...   اما 

اد و   ش ب ه  د که قرارە   ی ـــما ب ـ ـ ـ ـ زندە موند و حالا  شـ

 ️    گذرە... 
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ان داد و پوزخندی بر لب گذاشت.  ازانه  ت  ک لج

ارسا پ شدی ها -  ام

د و صدای مردانه  ش خواب س  ش  شت دس  ای بر 
 غرولند کرد. 

دا رو از دست ری- دو ا چه... اد حرف  ز  گ جا  ز را 
 این همه حرف زدن. 

ــــمک رزی زد و  قهقهه  ـ ـ ـ ـ ـ د. چشـ چ ــا پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا در فضـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ی ام
ان داد.  نه  ت ه س  دست 

اغه؟-  احوالات قور

ـــم غرە  ـ ـ ـ عدی  ی اول نثار او و در مرحله ای در مرحله چشـ ی 
در شد.   نثار 

ااا -  ا

 

د؟             پ.ن:  مون هس در و  ا   آمادە آشنا 
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دە  چ ــتان درهم پ ــ ـ ــ انداخت. انگشـ ـ ـ ـ ـ اە  مندە ن و    دن 
د آرات  اد حال  ه  ـــ، او را  ـ ـ ـــل  ـ ـــتاصـ ـ انداخت.   مسـ

ە نـه خـارج کرد.  چرخـانـد و خ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهر، د عمیق از سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ
ـــال   ـ حـ از  خ  و   لیوان گرە زد  ـــه دور  ـ ـ را  ش  ـــا ـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ

ــه لــب هــای یخ زدە ــا، لیوان را  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ــانــد.  ام ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش چسـ
ــته، خود را، خود   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه کناری از گذشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اما در گوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
ــای رهای گذشـــته در   ارسـ واق اش را جا گذاشـــته بود. ام
ــته   ســــت و خســ ــم  ــدە بود. چشــ دە شــ ــ ــارت کشــ ه اســ حال 

نه  هدی هوا را در س رش کشاند و تلخندی  ی  سان زمه
ــســـت.   شـ ش  ل، روی لب ها مای ســـخت اردب س  از ج

ـــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــته در هم حوا پرسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان مغز  گذشـ زد، در جا م
ارسا   خاموش ام

ا رها   د. عمیق و ز لند خند الا کشــاند،  ــوب را  (جام م
ـه   ــالا رفـت و  ــک حرکـت جــام را  ــانـه هــا در  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ همچو افسـ

شاند. تن مردانه  ان  آسا حرات را روی تن  ه نر ت اش 
خند   ــنا، ل ـ ـ ـ ـ ــ آشـ ـ ـ ـ ـ ه جسـ خورد. قامت چرخاند. برخورد 
ه داد.  ش هد شه خندا  پررنگ تری را بر لب های هم

ه رزان خانوم. -  ه 
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ک خنـدە  ــتـانه دخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـد و  ی مسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاعـد جلو کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کرد. سـ
 ی  کشاند. انگشت سمت تار موی رنگ شدە

؟-  مس

ش را دو سـمت تن دراز کرد. چشم   ارسا جفت دسـتا ام
ز زد و اشارە ه آغوش خود زد. ر  ای 

ا اینجا کوچولو. -  ب

ک   ـل  دخ ــا، ه ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـک تن ام ـال جلو رفـت و نزد خ
ــ   ـ ـ ـ ش درآورد. چه ک ه نما ــــش را  ــــت  خوش تراشـ سـ توا

ـا، خوش   ـــود. جـذاب، ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ لش شـ ـــ مقـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت  منکر جـذاب
ش را هم ن  ــدار بود ــد پولـ م هرچنـ ـــد،  اخلاق و مح ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـــ دورگــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد گرفــت. تــک  ــادی از حــد نــاد ی تو هــا، ز
  ، ــا کنـار تن دخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ــت بود. ام ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـامل و دوسـ
ا او،   ام  ـــم کوچ بر لب، هم ـ ـ ـ سـ ا ت د و رزان همراە  چرخ

ــــت مردانه  ـ ـ ه پیچ و تاب درآورد. دسـ فش را  ــ  تن ظ ـ ـ ـ ـ ـ ی 
ــه  خنــد عمیق تر هــد ــد و ل چ ی لــب هــای  دور تن دخ پ

ک شـــد، لب  ارســا نزد ــته ام های  رزان شـــد. آهســـته، آهسـ
ـه لالـه ـه آرا  ی گوش دخوش فرمش را  ـانـد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ چسـ
 از رزی از آن گرفت. 



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 593  

 

ای تر آمد. هرم نفس های مست   ه گوش  اندە  لب چس
ه خماری کشاندە بود.   ، چشمان دخ را 

چه. - لن   چشمات خوش

ارسا حلقه شد.   دستان رزان دور گردن ام

د طو های خوش رنگ توئه که این طوری - نه. شا  ب

گری از لاله ز د از ر اعث   ، طنت دخ  ی گوشش شد.  ش

طو کن. -  م ش

م   ـــــخت نبود.  ـ ـ ـــــت بر خود، سـ ـ ـ ز و درشـ اە های ر ــور ن ــ ـ ـ ـ تصـ
ــه رقص درآمــدە   ــا تو  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ی نبود در آغوش ام چ
ــ از او   ـ ـ ـ ـ ـ ـــه چشـ ـ ـ ـ ـ ـــ که خ ها تنها منتظر گوشـ ـ ـ ـ ـ ـ بود. 

 بودند. 

- ...  ام

شـت   اند و دسـت  ه خود چسـ شـ تن دخ را  ارسـا ب ام
ازی درآورد.  ه   مر او 

 جون؟-
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م او بود.   ـــدای مردانه و  ه صـ ـــخ نداشــــت، تنها معتاد  سـ
ـاە براق  لـب ـت روی ن ش کش آمـد و کش آمـد و در نهـا هـا

شست.    

اشم. - د خونه  ا ل دوازدە   دو که ق

خته  مر آو انگشـت لای موهای تا  الا کشـاند،  ی  دسـت 
ان موهای او فرو فرد. دخ فرو برد و بی   اش را م

 رسونمت. خودم -

د.  ش آمدە بود،  فاصله گرفت و خند  رزان که قلقل

ا ساناز - ای؟ من  وع شدە، کجا ب  رم. مهمو تازە 

ـــه  ـ ـ ـ عد بوسـ ه همراە  ای روی لب  ــــت و  ـ ـ اشـ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ های 
ـــــت. میهما تازە   ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـانه برگشـ ارە،  ـدار دو ـدی برای د ام
ــدن   ــــدە بود. برای او...برای آن هــا کــه منتظر در ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وع شـ
ـــدک   ــا کـــه نـــام رفیق را  ــفـــت هـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بودنـــد و برای گرگ صـ

دند.   کش

ار کشـاند.   ال کرد و خود را سـمت  ا چشـم رف رزان را دن
ە ار، خ ه  ه زدە  گر پر کرد و تک ار د ان  جامش را  ی دخ

ــد که درهم  ــا شــ ـ ـ ش را مزە  و  ــو ــ دند.  از م لول
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ە ــاند و خ ـ انگشــــت دور لیوان کشـ ی یخ معلق  مزە کرد و 
خند زد.   ل

شان داد   ش  عت وا ه  ش،  اس شس دس روی  ا 
ـانه  د. تصـور شـو  ا  و چرخ ش را داشـت اما  ی دوسـتا

ع  ــه ته ــار حــالش را  ــدن فردی کــه تمــام ع انــداخــت،  د
 دندان قروچه کرد. 

ارسال دوست... - ارسا  ه...ام  ه 

ـامـل  ی گفتـه ادامـه  ــا آن را  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـاورد و ام ـان ن ـه ز اش را 
 کرد. 

 امسال دشمن. -

ش زد.  ر دس عت ز ه   مرد دست جلو کشاند که  

اشه ها - ار آخرت   دست خر کوتاە...

ــــب،   ـ ـ ـ ـ ش درآمد. در آن شـ ه نما طان در لب های مرد  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـد، تمـام حس   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کشـ ـه آ ــانـد و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لا کشـ ـه آن و ش را  آ
خنـد هـای از تـه دل را تمـام   ـــــخص را تمـام ل ـ ـ ـ ـ ـ ـک شـ زنـد 
ـــدە و تمام حال های خوب و   ـ ـ ـ ـــکوفه شـ ـ ـ ـ ـــق های تازە شـ ـ ـ ـ عشـ
ــدە بود. میهما   ــ ـ وع شـ ان آنان تازە  ناب را میهما از ز
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ار   طان، هنوز ادامه داشــت  و این  ش، در همســفر شــ آ
لا شدە بود.   میهمان این و

 

اە   ــود. تلخ ن ــ ـ ـ ــم گشـ ــ ـ ـ ش،چشـ ا ه روی ران  ــ  ـ ـ ـ ـ ا لمس دسـ
ست.   الش نقش  ا ماند. رزان در خ چرخاند و مات دن ز
اطــلاع   او  ــد  ــ ـ زنـ در  وجــودش  از  هــیــچ کــس  ــه  ــ ـ دخــ کـ
ان داد و   ـــمش،  ت ـ ــــت چشـ شـ ـــ  ـ ـ ا حس خ ــــت.  نداشـ
ن   د. او هم رفت رزان آخ شـت دسـت زر چشـمش کشـ

ـد و زنـد روزنـه  ش آمـدە ترکش  ی ام ـا اتفـاق پ اش بود کـه 
ـــــش آمـد و حـداقـل مثـل   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ک  معرفـت نبود. پ کرد. دخ

ش نگذاشت. اما مگر چه  قدر توان داشت خ ها تنها

 تو خاطرات فرو نرو. -

ل دهان   ش را مقا سـخت نفس گرفت گرفت. جفت دسـتا
د.  مرنگ خند  گرفت و 

 اش خاطرە ای وجود نداشت. -

ـالا انـداخـت و نفس یخ زدە ــانـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  شـ ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان دسـ اش را م
 فرستاد. 
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ه ن- ی تج مونه... اش چ ادمون  م که   کرد

خند بر لب گذاشت.   مکث کرد و تلخ ل

مارستانو فراموش کنم. - اش بتونم روزای ب  مثلا 

ـه رخ یخ   ش را دوخـت  ـا ـــمـان ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن گردن خم کرد. چشـ
د: زدە  ی  و پرس

مارستان؟-  ب

ادآوری آن روزها   د از روزهای گذراندە.  گ قصد نداشت 
ـــار واق   ـــــت. این  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه همراە نـــداشـ ش  ی برا جز درد چ

ش برق زد و لب ـــما ـ ـ د. چشـ ه زان  خند ش جمله ای را  ها
 آورد که برق از  دن پراند. 

- ...  تو خ خوش دن

ــا تکرار جملــه  عــد  ــه  ان مــانــد. ثــان ک مبهوتــانــه ح ی  دخ
ــاند. خجالت زدە لب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش خود، تن عقب کشـ ــا پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
ه جان   ما  ا  ش که توام  ل لپ ها ـ برای  د و دل  گ

شسته بود، رفت. چهرە  اش 

 ؟-

ارە تکرار کرد.  ارسا دو د و ام  آرام پرس
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ت کردە.... - اری خدا نقاش  مثل فرشته ها ان

ف نکردە بود.   ه این سن، هیچ مردی این گونه از او تع تا 
ــه رخش   ـــان را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــهو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هوس  و شـ ش اطرافش  مردهــا

ا  تفاوت از کنارش  ند. کشاندند و   گذش

 

خواندند.  کردند و او را ناقص عضــا ح مســخرە اش 
زد.   ه هم ب ش را  ا آمدە بود تا تمام معادلا اما این  گ

زد  هر چه که برای خود و زند  ه هم ب اش ســاخته بود را 
سازد آن چه  از از نو   خواهد را و 

ست... -  این طور ن

ـه برادرش و   ـاە  ــد. دن ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ متوجـه خجـالـت دخ شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ان تر کرد و هول زدە، تار حالت دار و   ا ز ســاواش داد. لب 
ی   شـت گوش فرسـتاد. او ناخواسـه دل ش را   فر موها
ه این   از داشــــت  ه او ن د  ــ شــ دا اند ــد ــا شــ ـ ارسـ کرد و ام
دن  ـــ ـ ـ ــــدن و برای زندە ماندن. برای بوسـ ـ ـ . برای به شـ   دخ
ا    . ـــ دخ ـ ـ ـــورت بهشـ ـ ـ مرنگ صـ ک و مک های  تک تک 

ش  وجود آرات ن اری بزند اما چشـما ه  سـت دسـت  توا
ای رخ دخ دوخـت. ن  ـه تـک تـک اجزای ز ـــــت  را  ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
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شان دخ   ان موهای پ اد م ع بود.  چه اتفا در حال وق
ــانـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــال افتـادە بر شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و شـ چ ی رقص  ی دخ اجـازە پ

ش را در هوا ن ان موهای  داد. چه موها ر  م ـــد ا شـ
ــــت  دخ فرو  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد،بوی بهشـ ــ ــه احتمــــال ز ــ داد.  برد؟ 

بهشـــــت چه بود؟ بهشـــــت کجا بود؟ بهشـــــت بودن و زند  
ـــ قا در کنار ک ه زد و زند  ســت که عم ه او تک شـــود 

ا   ان و شـهر و کشـورسـت که  کرد. بهشـت بودن در م
ع زند  ست. آزادی از ن اشد. بهشت آزاد  حال خوب 

ــته ای  اش بودی جای من، خودتو - ــ ـ اری فرشـ دی ان د
ـــمون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاری از آسـ ــ ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــ کـه برای این حوا ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هسـ

 اومدی. 

الا انداخت. مات نقطه ش کج شد. ای، لبتای ابرو   ها

ست. - د این شهر ن  جای تو و برادرت میون آدمای 

ک تک خندە الا انداخت.  دخ  ی صداداری کرد و تای ابرو 

 دیوونه ای تو؟ -

 چهرە درهم فرو برد و چ رزی روی بی انداخت. 

؟- ع   این حرفا 
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مازدە  دە و  ــــک ــا پوســـــت لب خشـ ـ ارسـ ه دندان  ام اش را 
اە دخ   ر چانه زد، ن ــد و دســت ز د. لب روی هم ف کشــ
ــه  ـــ چـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانمـــک بودن  ـ ـــه  ــد  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  داد و دن انـــد گونـ

ـــ بزننـد؟ چـه گونـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جـان این  نـد، این گونـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
شـــان آرام آرام ال کنند و   ان دســـتا ش را م ند، جا ســـ توا
ارسا   ر از حس زند درون ام ند. آخ دروغ نبود ا از ب ب

د.   گ

؟- دو ارسای گذشته   خوای از ام

 

ش، زانو زدە کنار   ان موها ــــته م ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ شـ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ سـ دن مانند 
ـاە  رودخـانـه  ن هوای ممکن، ن ـــ در دل دلخ ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی بهشـ

ر چانه زد.    داد و دست ز

؟ - ارسای گذشته رو دوست داش  ام

ا   ب خارج کرد.  لش را از ج ا ب برد. م دســــت ســــمت ج
الری شد. لمس صفحه لش را گشود و وارد  ا  ی آن م

ش،  - اها ارســـای گذشـــته، جدای اشـــ عاشـــقش بودم. ام
لد بود.   پر از زند بود. زند کردنو 
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ــــــت چرخـانـد.   ـ ـ ـ ـ ـ ــتـاد و  روی دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن آب دهـان فرو فرسـ
د:  ش پرس شی خند دل ا همان ل  همراە 

ست؟ - لد ن ؟  ارسای الان   ام

ــــفحه ـ ـ ـ ـــا روی صـ ـ ـ ـ ارسـ ـــــت ام ـ ـ لد نبود؟  دسـ ل ماند.  ا ی م
ـــوال   ر سـ دە بود را ز ـــ ـــخ ها که کشـ ســــت تمام سـ توا
ارسای الان هم خوب بود.  دون شک حال ام د؟ نه   ب

د... - ه اما...شا ارسای الان پر از حفرە اس، حالش خ  ام

ـــه  ــان س از ثـ ــد و  ـ ـــم  درنـــگ کرد، لـــب گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا ت ـ ای همراە 
 کوچ گردن سمت او چرخاند. 

ه روزی پر پر - ــــه این حفرە ها  ـ ـ ـ ـــای  شـ ـ ـ ـ ارسـ ــــه و ام ـ ـ ـ شـ
ارە رونما   شه. گذشته دو

الا انداخت.   شانه 

ـــه اما طول - ـ ـ ـ ـ ـ ا وجود همه کشـ ـــه...اما ح الانم  ـ ـ ـ ـ ـ ی  شـ
م...و  اشم. این حفرە ها خ  تونم به 

ــ   ـ ن بودن  ه شـــ ع  خندش عمیق تر شـــد و دخ از ن ل
مان آورد.   ا
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ــــته رو  - ه معمارم که خط و خطوط کج گذشـ د منتظر  ــــا شـ
مو پر کنه، تا   ــــت کنه و حفرە های خا از حس زندگ ـ ـ ـ ـ درسـ

شم.  ارسا... ارە ام شم...تا دو ارە خوب   دو

لش شـــد.    ا الری م ــا وارد  ارسـ دن ســـکوت کرد و ام
ـــ مکث کرد. عکس را بزرگ کرد و   ـ ـ ـ ـ ای رفت و روی عک

د.  ل را دست دن س ا  م

... ام گذشته رو - ی  تو توی این عکسا ب

ــــ که ورق  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا هر عک ش دن  از  ن ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــد.  زد ب ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ش فارغ ز غوغای جهان عمیق   ـــــک در تما عکس ها ـ ـ ـ
ـــته بود. هر عکس در   ـ ـ ش گذاشـ ه نما ش را  خند ها ن ل ت

ا خارج از ایران گرفته شدە بود.  ا از ایران   م

ی داشـــتم،  من علاقه - مپ های ا ه ســـفر و  دی  ی شـــد
ش میومد آوارە  ـه ور بودم. هر موقعی کـه پ ه  هر روز  ی 

 شدم. جا بودم. خونه بند ن

ـــا روی رزا   ـ ارسـ ــم ام ــ ـ گری را ورق زد و چشـ دن عکس د
ــوار بود و او دخ را   ــ ـ مرش سـ ـــــت روی  شـ ـــــت که از  ــسـ ــ ـ شـ
س و   ــار خ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــان آب و آ م در آغوش گرفتــه بود. م مح

شـــان  وزی را  دادند. دن چشــم  خا بودند و علامت پ
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ــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاد کنار  ـ ـ ـ ـ ـ ــــ که شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم ابرو مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه دخ چشـ دوخت 
ـــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا وجود نخواسـ ــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـد. او مـات مـانـد و ام خنـد
ه شــــلوار   ش را  ه انگشــــتا ا ــ ـ ، دسـ ــ از ســــمت دن ـ توضـ

د.   مال

ــــه - ــا بود کـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از کسـ ـــه  خـــــب رزان   ـ ـا ـ ـ ـ ــــت  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
گه. اشه... شه د شد  اشه...خب  ش  ست هم  تو

ە د: دن  چرخاند و خ ت  پرس اە پر ح  ی ن

 عاشقش بودی؟-

ش داشت.   عاشق بود؟ نه اما دوس

ش داشتم. دخ خو بود. -  نه  اصلا اما دوس

ه این ســمت و   ک زندە شــدە  حس حســادت در وجود دخ
 آن سمت رفت. 

 هنوزم هست؟-

خند روی لب  کشاند.  ، ل شسته در وجود دخ  حس 

ـــته مرد، اونم  - ـ ـــای گذشـ ـ ارسـ ــــت...همون روزا که ام سـ ن
 رفت. 

ار آورد.  ک را روی  ه دخ ت  س  دن نفرش 
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 چه  معرفت. -

 

ر  ــد ا ــ ـ ـ شـ ـــــت در برابر چهرە چه م ـ سـ ــــدە توا ـ ـ ی  ی جمع شـ
ــــت و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف دسـ د؟ ح گ ش  دخ مــاچ مح از لــپ هــا

سته بود.  ش   اها

 شن. همه که تو ن-

عـت عکس را رد کرد. ح توج نکرد   ـه  د و  دن خنـد
ا او  ــا عل  ارسـ دیو  ه لا که ام پ و ل عدی  زد. 

پ را     ل ــاند و  ـ ـ ـ ـ ـ ــاعد جلو کشـ ــ ـ ـ ـ ــا خود سـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ بود که ام
خنـد   ـــدن ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث پررنـگ تر شـ ـدیو  ـه و ـه ثـان ـه  کرد. ثـان
ی از دخ   ا ا ارسا که لب ساحل همراە  دخ شد. ام

ــ  ــ م تر و  ــم شــــان را صــ د و جو بی کرد. آخ که  رقصــــ
ـا   ـدیو.  چرخـانـد کـه  ـا بود این حس لعن و این و چـه ز
اە   ، ام ن اە دخ ا سنگی ن ه رو شد.  اە مات  رو  ن

 ه او داد. 

 دلم تنگ شدە... -

غضش را فرو فرستاد.  د و   لب گ
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 تک تک این آدما  معرفت بودن. -

 دن اما جمله اش را تصحیح کرد. 

- . اقتتو نداش  ل

ـــفحه  د و دن ورق زد تا صـ ــ را  خند ـ ـ دی از زند  ی جد
ـا از   ـا کنج ز ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـانوی سـ ــــت پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـدن او  ینـد. امـا د ب

ـــه از آن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاعـث چهرە عمـار کـه آرات هم ی  گفـت، 
 مبهوت و متعجب دخ شد. 

انو - . پ  ز

ر انداخت. چ و چروک جذا دور   ه ز د و    خند
ان داد.  ه این ور و آن ور ت ش افتاد و زر سمت   چشم ها

ه کوچولو... -  ای 

دە  ـــ ـــتان کشـ ــــمت او که حرفه ای انگشـ ل را سـ ا اش  دن م
دە  انو کش الا انداخت. روی پ  شد چرخاند و تای ابرو 

که؟-  این کوچ

ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ای  ش ز ـــای نما ـ ـ ه تماشـ ــــکوت کرد و دخ  ـ ـ ــ سـ ـ ـ ـ ـ ـ
ا  شــســت. ن د  گ ــ  ســت از صــدای خوش طن  دا
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دە   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ انو کشـ مندانه روی پ ـــتا که ه ـ ـ ـ ـ ـ ای انگشـ از نوای ز
 شد. 

ـــوتم - ــ ـ ـ ـ ـ ـ لــدا بود طبق معمول شـ ــــب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردن اون  اینجـا شـ
ارای متفاوت  . وسط ازم   خواس

 

ە ، در سکوت خ دیو ماندە بود. دن اما مات   ی و

 ه شب طولا کنار اونا 

 که دوسشون داری و 

 دوست دارنو تو خوشحا

ه چند تا مسافر قد   جای 

شه ما خا  پ

ە  ــاند و او خ ارســـا چشـــم روی دخ کشـ ارســـای  ام ی ام
خندش نواخت.  ه ل ی  ش  گذشته، عمق ب

 

لدای م   آخ تو شب 

 دیوونه ی دوست داشت 
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ای تو رنگ انارە و   ل

ارە م  ش  ن  هندونه ش

شه بوسه های تو که   پ

 غم ندارە غم ندارە غم ندارە

خ   ک دخ کرد. بی یخ زدە و  ــا  خود را نزد ـ ارسـ ام
ار  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ مای  س چرا این گونه گرمش  دن ندای  داد، 

خنــد  ـــدە بود؟ دن همچنــان ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زد، طو هــای براق  شـ
دە شـد. در همان لحظه مادرش   دیو کشـ ارسا سـمت و ام
ــه هم   وع  ــتـاد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــد و کنــار آن  ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک شـ ــانو نزد ــه پ

ا او کرد.   صدا 

لدای م   آخ تو شب 

 دیوونه ی دوست داشت 

ای تو رنگ انارە و   ل

ارە م  ش  ن  هندونه ش

شه بوسه های تو که   پ

ارە سه  ارە ج سه  ارە ج سه   ج
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ـــخ   ـ ـ ـ ـ ـ اسـ خند  ا ل ـــا  ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ش چرخاند و ام ــــم ـ ـ ـ ـ ه سـ دن  
اهش را داد.   سوال در ن

 مامانمه. -

ـــمـت او   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدیو انـداخـت و سـ ـه و گری  ـاە د دن متعجـب ن
د.   چرخ

 قدر جوونه؟ خدای من چه-

ه مادرش چشم دوخت.  ا عشق  ارسا   ام

خندامه...نقطه- ا تمام ل مه. جون منه.  شگ  ی امن هم

اد مادری افتاد که هیچ وقت نداشــت.    غض زدە،  دن 
ل چرخاند و لب غنچه کرد. ه سمت صفحه ا  ی م

- .  خ خوش صدام هس

 

لدای م   آخ تو شب 

 دیوونه ی دوست داشت 

ای تو رنگ انارە و   ل

ارە م  ش  ن  هندونه ش
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شه بوسه های تو که   پ

 غم ندارە غم ندارە غم ندارە

 

لدای م   آخ تو شب 

 دیوونه ی دوست داشت 

ای تو رنگ انارە و   ل

ارە م  ش  ن  هندونه ش

شه بوسه های تو که   پ

ارە سه  ارە ج سه  ارە ج سه   ج

لدای م   آخ تو شب 

 

ه صـفحه ە  د و دن خ ه اتمام رسـ ل د  موزک  ا ی م
ـــــت   ـ شـ ــــش رفت.  ـ ـ ـ ـــمت  ـ ـ ـ عت سـ ه  عمیق گرفت. آدا 
ــه  ــ ش انداخت و بوسـ ــــت دور گرد ــتاد. دسـ ـ ـ سـ ــا ا ـ ـ ارسـ ی  ام

ــــمت  مح روی گونه  ـ ـــــت دو سـ ـــــت. دسـ اشـ ـــــش را  ـ ی 
د. گونه ش را ف  ی  گذاشت و لپ ها
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مندم. - شه مامان،  ه ونت   آخ ق

ـــــت دور آمد و آدا خود را   ـ ـ ـ ـ ـ شـ لند  ـــدای خندە های  ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
اند.  ارسا چس ه ام ش   ب

چه. -  ،  عشق م

ــتان مادرش   ـ ـ ـ ـ ــاند و روی دسـ ـ ـ ـ ـ الا کشـ ش را  ــــتا ـ ـ ــا دسـ ـ ـ ـ ارسـ ام
اند.  ه خود چس ا عشق او را   گذاشت و 

ـــون  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا هووی مــامــا لا دخ ـــــط ق ـ ـ ـ ـ ـ م این وسـ مــاهم بوق
مون هوومون شدە.  س ماست،   شدن، والا اینم شا

ــه  ـــت  قهقهـ ــا ــد و در نهـ ـ چ ـــدیو پ ــا در و ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ـ لنـــد ام ی 
د.  ه گوش دن رس ش   صدا

ه من ن- ه تو   رسه. حسودی نکن طاها جونم، عشقش 

از صــدای مردانه  خند زد و  ه  دن ل ار  ســ اهت  ای که شــ
د.  چ دیو پ ارسا داشت، در و  صدای ام

اشه. - م اما  اور ندار اشه ما که   اشه...

ه اندازە  د. هر دو  ـــ ه اتمام رسـ دیو  دیو بودند  و ای مات و
ند.   که حر برای گف نداش
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د و خوش   ا خند ـــد تا اخر دن ـ ـ ـــته  شـ ـ ـ ــای گذشـ ــ ـ ارسـ ا ام
 بود... 

ه ن ادی دوست داش ارسا برام ز ت ام  شخص

غلش ان ــتان  ــ ـــد  رفتم تو داسـ ـ ر  شـ کردم و  قدر که ا
ت ل ه خود ق   گفتم توروخدا برگرد 

ت   ــــدە بود و در نها ــالم بزرگ شـ ـ ـ ه خانوادە سـ ــا تو  ـ ارسـ ام
چه ه  ل جامعه دادە بودن. این خانوادە   ی سالم تح

شو نداشت...   چه ای جامعه طاقت سالم بود

 

م گذاشتم خش ها تا ل  این   من خ

د از نظراتتون س  ️    ��برام بن

 

ــاهش را از   ــت.  ـــافر کوتـ ــداخـ تن کنـــد و کولـــه روی دوش انـ
ا موزک در   ان دست چرخاند و همراە  ما قهوە اش را م
ـــد   ـ ه قصـ ه تن داد.   ان  اە ت ــ ـ ـ شـ ـــای دا ـ خش در فضـ حال 

 خروج قدم برداشت. 
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سا. -  ایوان وا

ــد،   اعث شــ ســــوی  ان فرا ه ز انه ای  ــدای دخ دن صــ ــ شــ
ـه لنـا دخ   ـاە دوخـت  ـد و ن ـا چرخ توقف کنـد. روی نوک 
ــــت   ـ ـ ادی دوسـ ی که روزی برای او ز ـــکدە. دخ ـ ـ ـ شـ ای دا ز

ه نظر  ــت  ن نحو ممکن او  داشـ دت ه  ک  آمد. اما دخ
ــــادی   ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـ ش را برد. از همان روز از آن  س زد و آبرو را 

ک  اە  ــ شـ ه ایوا  که همه جای دا ل شـــد  د د ت کشـــ
ـــاد بود و همان   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا خود شـ ـــخ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدون هیچ سـ ـامد و  کـه م

اە را ترک  شـ کرد. متعجب از حال و صـدا  گونه هم دا
ــداخـــت کـــه   ــه اطراف انـ ـ ــا  ـ ــام او را خوانـــدە بود، ن ــه نـ کـ

د.  چ ای دخ از نو در گوشش پ  صدای ز

چه -  ا خودتم 

ش این اجازە   خند زد. کوچک تر بود ـــــخت ل ـ ـ د و سـ لب گ
ه آن ها دادە  بود تا هر چه  اورند. را  ان ب ه ز  خواهند 

 سلام. -

لش   ـــمــت او حرکــت کرد. مقــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ دخ خرامــان خرامــان 
خند زد.  ستاد و ل  ا

 هر روز جذاب تر از دیروز. -
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ش   ند اما ســـخت ل شـــ ش ب پوزخندی آمد که روی لب ها
ـــود.   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ از حال درو اش مطلع  ـ ـ ـ ـ ـ ـ د تا ک را از درون گ
ان داد   امدە بود،  ت ـــ خوشـــش ن دخ که از ســـکوت 

لوندش اطرافش را گرفت.  شان و   و موهای پ

 خواستم برای تولدم دعوتت کنم. -

ازهم سکوت کرد و دخ چهرە درهم فرو برد.   ایوان 

گه؟- ای د  م

د و گفت:  گر سکوت جایز نبود. لب گ  د

ینم  -  شه. تا ب

خند زد.  الا انداخت و ل  دخ تای ابرو 

امک -  کنم برات. اشه...آدرسو پ

 

خند زد.  مرنگ ل ر گوش خاراند و  ان داد. ز   ت

 ممنون. -

ـه   ــــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ ـازگشـ ـدون هیچ حر  ـــکوت کرد و او  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دخ سـ
ـه آن تولد  راهش ادامه داد.  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــت کـه قرار ن ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
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ــ در این   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه چون دوسـ ل ــــته،  ـ ـ ـ ـ ه خاطر آن گذشـ برود. نه 
خواهد همرا  ــــت که  ـ ــا نداشـ ـ ـ ـ ش  فضـ ل اش کند. آ از 

ـــــت رل جا   ـ شـ ش حرکت کرد.  ــــی ـ ـ ــمت ماشـ ــ ـ ـ ــد و سـ ــ ـ ـ خارج شـ
گر   رد رها کرد و  د ــا ــ ـ ــند شـ ــ ـ افرش را روی صـ گرفت. 

ا نه  از قهوە  اشـد  ـ  د. برای او فر نداشـت ک اش نوشـ
اشـد. هرچند دوسـتان خارج از   ا خود شـاد  آموخته بود که 

ـــه راح  ــاە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خرنــد. از  دا نــد حـــال خوب  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
ـــای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـت وارد فضـ ـه  اە تـا خـانه راە زـادی نبود.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دا

ــ را گوشـــه  ــد. ماشـ اط شـ ــد. قدم  ح ادە شـ ارک کرد و پ ای 
ــاعــث   ــادی  ـــدای ف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت امــا صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــت خــانــه برداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ

ش شد.  ستاد  ا

ــت داد. قــامــت چرخــانــد و    چرخــانــد. اخ بر چهرە ز
ـادهـا   ــــــت و ف ـ ـ ـ ـ ـ ـاغ رفـت. قـدم از قـدم برداشـ گر  ـــمـت د ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ک تر شد.   نزد

م دارە پ  تئو آرات دارە دق - ـــه...دن ـــه تو اون خونـ کنـ
ش.  شه تو اوج جوون  م

اشاند.  ه صدا  الاتر رفت و جیغ رن برداشت و   صدا 

  ص کنم؟ عد تو -
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ـــاد ها پناە گرفت.   ـ ـــمشـ ـ ــــت شـ شـ د و  ـــ ـ ــته عقب کشـ ــ ناخواسـ
ارش درست نبود اما چارە ای جز این نداشت آناهیتا   

ـــ متوجه  ـ ـــو چرخاند تا ک ـــو و آن سـ ـــود.  ه این سـ شـ ـــان  شـ
ه ران   ای آورد و انگشتان درهم مشت شدە اش  را  صدا 

 ا کوفت. 

مون رو ول کردم  - ـــ و دخ واقع ـ عد من دوقلوهامون، 
ه رو بزرگ   ه و ک ش چ ــال ــ ـ ـ ـ ـــــت اصـ ـ ـ سـ چه که معلوم ن ه  و 
ه.  ه خاطر قلب لعن که واسه تو  ت  کردم، اونم فقط 

ه   ــدای مادر  د تا صــ ــ ک کشــ ز کرد و  نزد ــم ر ایوان چشــ
د. تئو   ی را نفهم گوشـش برسـد اما جز هاله ای از صـدا چ
ای آورد. زمان آمدن ایوان بود   ــــش، صــــدا  ن مانند هم
ــــط   ـ ـ ـ ـ دن این گفته ها توسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ه هیچ وجه علاقه ای  و 

 ایوان نداشت. 

ــا آوردن مهم  - ــه دن ــت آنــاهیتــا فقط  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ مــاسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ایوان 
ا   درش  بودە  م. مگه مهمه  ســــت ما ایوانو بزرگ کرد ن

 ح مادرش  بودە؟
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ار همه چ واضحا   الا برد و این  دون طاقت صدا  زن اما 
د.   ه گوش  رس

چه هامو - خوام و برامم  خوام تئو. من دوقلوهامو من 
ست که  چه فکری   کنه. مهم ن

نه ه س م   ی مرد کوفت. زن پوزخند زد. جلو رفت و مح

ــالهاســــت له له - ـ مو  سـ م...موهای دن گ غل  زنم آراتمو 
ا   ازی کنم و  ال  ـم فوت ا  افم. سـالهاسـت عاشـق اینم  ب

ون  م برم ب  دخ

ــان داد و   ــه آرا  ت ــد و  ــادآوری ایوان تلخ خنــد ــا  تئو 
 نجوا کرد. 

م. - ا ایوان نکرد  و هیچ کدوم اینارو 

د اما صــدای زن واضــحا در   ــ نرســ ه گوش  در  صــدای 
د.  چ  مغزش پ

ش دارم. امــا تئو من دلم  - ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خــدا اونم مهمــه، اونم دوسـ
ـای تو   ــا ـه عمرە منتظرم ننــه  چــه هــام... ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لــ زدە واسـ
غــل   چــه هــامو  ــه بتونم  ل ن،  م ــذارن زم  ـــونو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
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چـــه هـــای من   چـــه هـــامونو تئو آرات و دن فقط  کنم. 
س   ن

ــت. از چه  ــســـ ــ شـ ه جان ایوان  گفتند؟ مگر ممکن  بهت 
ـــــت؟ چه زما   ـ سـ ـــــت؟ دن ک ـ سـ ی؟ آرات ک بود چن چ
ــ و   ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بود. عصـ ــ ـ ـ ـ شـ اخ  ند که او  ــــ ـ ـ ـ جز او فرزندی داشـ
ش پنهان شـدە   شــ اردی که  ار از  ســ لافه از ســوال های 
هان   ه نا ستاد.  آناهیتا  ل آن دو ا بود، خارج شد و مقا

د و ترسـ سـتادە بود، چرخ دە دسـت روی  سـم که ایوان ا
 دهان گذاشت. 

- .  ه

ـاە   ـای ن ە در در ـدر انـداخـت و تئو خ ـاە  ایوان متعجـب ن
در و مادری نکردند   چه  خند زد. برای این  ــــش، تلخ ل ـ ـ ـ ـ

شان دو فرزند واق شان بود.  ازهم اول  و حال 

 از  اینجا ایوان؟-

 

ه گوش   ر  دن جملا که ا دە بودند. ترس ش هر دو ترس
ل جمع کردن نبود. لاف بود  ایوان  ش قا د، ترک ها رســ

ـــ را   ـ ـ ـــقانه  ـ ـــان عاشـ ـ شـ ـــان، جف ـ شـ دند.  حرف ها ـــ ـ پرسـ
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ــــ کردند و حال هر دو   ـ ــ کوچک عاشـ ــ ـ ـ ا این  ــــان  ـ شـ جف
خواهد ترکشان کند.  اشد و  دە  دند ایوان ش  ترس

ش اومدم. -  م پ

ر  ــدە بود کــه ا ــان  نفهم ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لشـ ــد این گونــه آرام مقــا فهم
ستادە بود.   نا

- . ا  خسته ن

ـــمـان   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە چشـ ـــمـت آنـاهیتـا کـه بهـت زدە ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ایوان امـا  سـ
 مظلوم  دوخته بود، انداخت. 

 خو مامان؟-

 زن سخت اما لرزان نفس گرفت. 

م. -  خ

ه م و   اە  ه ای ن ـــ چهرە درهم فرو بردە، ثان ـ ـ ـ ـــند  ـ ـ ـ ـ صـ
د:  س پرس ان شمشاد ها دوخت و س  م

؟-  دن و آرات ک

ه ایوان   د کردە بودند،  ـــ آمد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا سـ ا مه مرد 
ه او واق بود.  د کردە بودند اما عشق شان  ادی   ز
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دی؟برات - م.  ش  گ

الا انداخت و لب جلو فرستاد.    شانه 

 همشو جز چندتا جمله که آروم بود. -

شــکو از   آناهیتا چشــم غرە ای را نثارش کرد. جلو آمد و ن
ان  گرفت.   ازوی ع

چه. - ست  ار خو ن ار فضو کردن   هزار

ان آورد.  ه ز  ایوان گیج شدە تنها نام مادرش را 

 آنا. -

ه  زد   فتد، اشارە ای  س ن ش گرفت تا  زن اما دست پ
 و او را سمت صند هل داد. 

- .  ش

ــم از   ــســـت. مادر سـ شـ ــند ها  ــ جوان روی  از صـ ـ
گر جا گرفتند.  در سم د  او و 

ا که بهت - ـــه، ایوان  چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ برسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه گوش ک ر  م ا گ
گه رنگ این خونه رو ن . د  بی
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د.  اور خند   جوان نا

دم - ؟تهد  ک

ه راح تمام   د و آناهیتا  شــا کشــ ه پ تئو عصــ دســت 
ان داد.   ل روی هم گذاشت و  ت

د -  کنم. تهد

ش کرد.  دی را نثار هم اە    سکوت کرد و تئو ن

چه- . آرات و دن   ی من و تئو هس

 ایوان چشم گرد و  کج کرد. 

 ؟ مزخرف -

ـدە بود،   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه انتهـا رسـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش از لود  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ آنـاهیتـا کـه صـ
لند   ـــدای  ه م کوفت و از صـ ـــ دســــت  مضــــطرب و عصـ
ه صدا درآمد، ایوان شانه پراند.  لدا که روی آن   م و 

ذار کنار و خوب گوش کن. - ازی رو   لود و مسخرە 

ان داد و آرام لب زد:   ایوان  ت

- .  ا

ان داد و گفت:   آناهیتا حال آرام شدە،  ت
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 دن و آرات دخ و  دوقلوی ما و خواهر و برادر توان -

ش حس   ــــجا را در ذه ـ ـ ـ سـ ایوان که همچنان گنگ بود و ا
د: ن د و پرس  کرد، لب گ

 س کجان؟-

نه خارج کرد.   تئو نف از اعماق وجود، از س

 ایران. -

 چرا ایران؟-

ش گفت:  د، آنا اما در جوا  شت گردن خاراند و پرس

ل تر از  عدا ایناشــو برات - م. از تو بزرگ ترن خ ق گ
 تو بودن. 

ش در هـالـه  ـان داد. هرچنـد همـه چ برا ــ  ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای از  ـ
ست بزند. ابهام ماندە بود اما حر ن  توا

م  - ـا مـا ب ـذارن  ـا تو این خونـه  ـدون، روزی کـه  فقط اینو 
ـــون  ـــون، قبولشـ ــــشـ شـ ا  پ ـــون  اح ک و ذرە ای بهشـ

. ن  ک

د.  ازهم گیج شدە، خند  ایوان 
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ــلا وجود این  - ذارد من اصــ ــما  ا کنم؟ شــ د  اح ا چرا 
ـــ تون رو از   ـ شـ دهای هم عدش تهد دو نفرو هندل کنم، 

ن.  گ   

د.  ل چشم  را کش  آنا دست جلو برد و تار موی مقا

 

چه -  پررو شدی 

فـه  ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و نـاخواسـ ش  ایوان خنـد ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ی رزی کرد کـه دسـ
اە نگران خود را   ــد. تئو ناخودآ ــ ـ ـ ـ دە شـ ــ ــ ـ ـ ـ نه کشـ ــ ــ ـ ـ ـ ــمت سـ ــ ـ ـ ـ سـ
د. برعکس آناهیتا او ح ایوان را از آن دو   ــــ ـ ــــمت او کشـ ـ سـ
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــان ب ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه حال در آغوش نگرفته بودشـ فرزندی که تا 

 دوست داشت. 

ارم؟- تو برم ب  خو ایوان؟ اس

ه عقب   اند و او را  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ در چسـ ـــــاعد  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت روی سـ ـ ـ ـ ـ ـ ایوان دسـ
 فرستاد. 

م من. - ا خ ا ست   چ خا ن

اند و گفت:  ه م چس ر چانه گذاشت. آرنج   دست ز

شونم ن- د؟عکس آ و داداشمو   د
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خند عم روی لب آورد. وارد  آناهیتا از گفته  ـــ، ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی 
ـ که دن و آرات کنار هم   لش شـد و روی عک ا الری م
ـ چرخاند.   ل را سـمت  ا سـتادە بودند، توقف کرد و م ا

 ایوان مات عکس نجوا کرد: 

ە مثل منه -  چشمای 

ــــد   ـ ـ ـ ـ ـ ک درصـ ر  ـــــد. ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش را ف ل غض  آناهیتا لحظه ای 
ت ها را  د چه ایوان واقع  شد؟ فهم

ل الهه و  چه- ا شـــ اری از بهشـــت اومدن  لن ان قدر خوشـــ
 افسانه هان 

ــــورت   انگشـــــت روی صـ د.  ــ ــ ــــمت او کشـ آناهیتا خود را سـ
ش را در  ی که ادا سـم  ارات خندان و دن د و ت آورد کشــ

 کرد. 

اد. -  خ ز

ام   اە آناهیتا هن ــم  مادر چرخاند. ن ایوان در لحظه چشــ
دن عکس برق  ـــودی  او ـ ـ ـ ـ ر  حسـ ــــت ا ـ ـ ـ زد. عی داشـ

ه او ندادە بود.  اە   کرد؟ آخر مادر هیچ وقت این گونه ن

د چه طوری زالن؟- س  شما دوتا که زال ن



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 624  

ـا   ـد. آنـاهیتـا امـا همچنـان  ـالا انـداخـت و خنــد ــانـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تئو شـ
اە گفت:   همان ن

ـــانه - ـ ـ ـــن. چون مثل  چون خدا اوردە اونارو تا افسـ ـ ـ اشـ ی من 
 . س  ادمای معمو ن

ــت نبود این گفتار در برابر   ه زن داد. درسـ ــم  لافه چشـ مرد 
ان داد و لرزان گفت:   ایوان.  اما تنها  ت

 آهان. -

 

ــم   د و چشـ ــا کشـــ شـ ه پ ان داد. دســـت  تئو ناراحت  ت
ـــدە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ غرە ای را نثـار زن کرد. آنـاهیتا کـه تـازە متوجـه مـاجرا شـ
مر ایوان درازکرد.   ــــت  ـ ـ ـ ـ شـ ــــت  ـ ـ ـ ـ خند کوچ زد و دسـ بود. ل
ه ح دن و   ل ــ نه تنها آن ها را نجات دادە بود،  ـ ـ ـ ـ ـ این 
ــد.   ــ ـ بـودنـ ـش  ــدیـو ــ ـ مـ بـود.  دور کـردە  خـطـر  از  هـم  را  ـش  آرا

ای ایوان  ه  ش داشــــت. خار  شــــد،  رفت دیوانه  دوســــ
دن  اما دســـت خود نبود. مادر بود و دلش ل  زد برای د

 دخ و  فرشته اش 

الشون؟ -  این همه سال نرفت دن
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ان داد.   تئو تلخ  ت

م. -  شد که ب

ــــمت مادر   ـ اە سـ د و ن ـــ ـ ـ ش کشـ ه موها ــــت  ـ ایوان گیج، دسـ
 کشاند. 

 کجا موندن؟-

ــدرش، لــب   ــادآوری مــادر و  ــا  خنــد زد و  آنــاهیتــا دلخور ل
د.   گ

 من.  خانواده-

ه زان   ــــته بود را  ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ شـ ش  عدی که در ذه ــــوال  ـ ـ ـ ایوان سـ
 آورد. 

 چند سالشونه؟--

ـــــک   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  ش  ــا ــا و مه ــه آرات ز ــاە دوخــت  آنــاهیتــا ن
ـــــت چـــهمظلومش کـــه خوب  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش آوار  دا گونـــه بر 

شــان  اند و آزارش شــدە ا که ت اە از چشــمان ز دهند. ن
ش روی   ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــال چشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا خوردە بود گرفـت و اتصـ ـه تن در
ش   ادی برای آرا ـــبورش که ز ـ ـ ک صـ ـــــت. دخ ـــسـ ـ ـ شـ ش  دن

 مادر بودە. 
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ست و هفت. -  ب

د.  الا انداخت و بهت زدە خند  ایوان تای ابرو 

 اوە. -

 لب کج کرد و افزود: 

ە... من بزرگ -  زنم از 

 تئو  ارشدش را از نظر گذراند. 

 اسمش آرات. -

در داد.  ه  اە  ان داد و ن   ت

 اسمشم قشنگه. -

سد تا خا شود.   گفت اما لحظه ای قصد کرد ب

 

ر آرات هم بود کتک  سـد ا ر او بود هم هیچ  ب خورد؟ ا
ش ن رفـت. خود را در نطفـه خفـه  چ طبق علاقـه اش پ

ش   ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش و احسـ ــه ت ــــادت را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه نــام حسـ ل کرد تــا 
ا دلش گرفته بود و این ماجرا   ه حد  انند. امروز  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نچسـ
ــ که   ــ ـ ـ ـ ـ اند و نف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل روی هم چسـ ه ای  دترش کرد. ثان
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ـــارج کرد.   ـ خـ ـــنگ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ بود را  ش گ کردە  ـــا ـ هـ ـــه  ـ ـ ر ـــان  ـ ـ م
ل زد.  د و تند   انگشت زر چشمش کش

احت کنم؟-  شه برم اس

اسخش را داد.  ان داد و آناهیتا   تئو  ت

زم. -  برو ع

د. برخاست و سخت لب زد:  ها عقب کش  صند را نا

- . خ د، روزتون  خش  ب

دها   ـاغ از د ـان  ش را م عـت قـام ـه  د و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تن عقـب کشـ
د.   پنهان کرد. او رفت و تئو عص سمت آناهیتا چرخ

ذارم کنار؟- ا برگشت آرات و دن ایوانو   آنا...قرارە 

ان داد.   زن متعجب  ت

 ؟-

ش را م کشاند و کف دست   د. دستا مرد خود را جلو کش
اند.   ه دستان او چس
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ـه آنـاهیتـا...ایوان - ــا دارە، قرار  دو چـه روح ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی حسـ
ا قرار   م؟  ـــ شـ چه ها بهش  توجه  ـــ  عد برگشـ ســــت  ن

گه؟ م، درسته د گ ست ه رو بهش   ن

الا انداخت.  د و شانه  ش را عقب  کش  زن دستا

م؟- گ د  ا  معلومه که آرە. چیو 

گه؟ ایوان هیچ  - ــــت د ـ ــــت هسـ ـ ــــت، حواسـ ـ ـــ ماسـ ـ ـ ـ ایوان 
ت   ه گف واقع خوای لحظه ای فکر ک  کســو ندارە که 
م، چون   م...هم طورش گند زد ــ ــ ـ ـ ـ در و مادرشـ بهش ما 
ــا این ظلمو   ـــدر امـ هیچ وقـــت نـــه تو مـــادر بودی، نـــه من 

گه در حقش ن م. د  کن

د:  د و غ ش کش ان موها  آناهیتا عص دست م

ــ  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م؟ ایوان  ـارو کن ـد این  ـا چرا چرت م تئو؟ چرا 
 منه اون مزخرفاتو فراموش کن. 

ه راح   ــش و آناهیتا  ه هم مرد نامطم چشــم دوخت 
اهش را خواند.   رنگ ن

چــه- ـــلا ایوان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  نــه...نــه تئو اصـ ــدی  ی منــه...من  د
ست   ش ما ن د رفتار کنم چون ایوان کسیو ندارە پ ایوان 
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ه  چه گ شــمونه.  ــ ماســت پ ســت  چون  ابون ن ی تو خ
مونه.  م  اش  که بزرگش کردە 

 

اغ   ــمت  ر چانه، مردمک ســ ه ز ــکوت کرد و دســــت  مرد ســ
د. چه   او ــته رخ او را  ــ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ ــت  ـــ ـ ـ ه ح چرخاند و آناهیتا 

ند، هر دو راە را  درســــت بود و چه غلظ را هر دو ن ـــ سـ دا
قـــت هم بود. ایوان   ن حق ــا واق ت م کردە بودنـــد امـ
ــــت.  تـا تـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش از آرات و دن فرزنـد آن هـا بود و هسـ ب

دند، اشــــک رخ و دل درد های کود ش را د اش را  کرد
ــه   ــ ـ ـ ـ دە بودند، مدرسـ ش را د دند، ناله های دندان درد ها د
دە بودند.  ش را د اە رف و ح عاشق شد ش  رف و دا

ــه  ــدە بودنــــد، چــ ــ ش را د ـــــد ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ایوان و بزرگ شـ ـ طور  آن هـ
ە نـد. آنـاهیتـا خ گ نـد از نبودش  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی مرد مـانـد و  توا

ه خو خواند.  اهش را   تئو ن

ـد و از   بنـد خود ک ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــد. در را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـت وارد اتـاق شـ ـه 
دە  ــ ــ ـ ــدای ترسـ ــ ـ لندش، صـ ــدای  ــ ـ ا  صـ ــان، جول ــ ـ ارشـ ی خدمت

ــمت تخت رفت و   ان زدە و دل ســ ــ برخاســــت. اما او عصــ
ــــــت فرو برد و راە   ـ ـ ـ ـ ـ ـالشـ ـان  خود را روی آن انـداخـت.  م
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ش   ـــــک ها ـ از کرد. اشـ اهش  ای ن ش را برای در ـــــک ها ـ اشـ
ــــت مح را   ـ اردن کردند و مشـ ه  وع  ــــت  ـ منتظر فرصـ
ش پنهان   ــــ ـ الشـ ان  اد خفه ای را م ــ ف ـ ـ ـ ـ تخت کرد و عصـ

 کرد. 

- ...  لعن

ش راە   ش از پ ـــته بود. حس خف ب سـ ش را  ل غض راە 
ســت. حس طرد شــد داشــت. حس رها شــدن   نفســش را 
ان مرداب حس تنها و رف آنا که تنها   و پرت شدن م

ش بودند.   کسا

دی... - ت، برق چشمای آناهیتا رو د  خا تو 

د و هق زد.  الا کش  بی 

اە نکردە. -  هیچ وقت تو رو این طوری ن

د.  ان لب برچ  مانند کود

م. - ه تو نگفته   تئو هیچ وقت این طوری 

د و  مشــــت مردانه  ــ ــم و روی گونه کشــ ر چشــ م ز اش را مح
 از هق زد. 

 هیچ کس دوست ندارە. -
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د   ـــتان درهم فرو رفته اش را روی تخت ک ـ ـ ـ ـ گر انگشـ ار د
اد زد.  ارها خفه ف  و 

اری ایوان،  - ه احمق تمام ع ــــت ندارە... تو  هیچ کس دوسـ
 ه احمق که هیچ کس دوست ندارە. 

شست.  ه خس خس  نه اش  م آوردە، س  نفس 

 

ە د و خ لو کش ه  لند اتاقش، پنجه در  ی پنجرە دست  ی 
 ملحفه فرو برد. 

ه   چشـــم روی هم گذاشـــت و تن غمگ و شـــکســـته اش را 
اە بر   ــ ـ ـ ـ ـ ـــدن، از نو نقا اشـ ـ ـ ـ دار شـ س از ب د تا  ـــ ـ ـ ـ خواب سـ

وع کند.  گر   چهرە بزند و زند را از نو د

 

 

ـــفحـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ەصـ ــــــت. خ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی تلوزون خـاموش،  ی لـپ تـاپ را 
د.  ش را در آغوش کش  زانوها

ـــته برخاســــت، ســــمت بو که جای خا در خانه  ی  خسـ
 ساواش داشت حرکت کرد. 
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شست.    روی صند گرد 

ش را    ال لش را برداشـــت و موز را  کرد.  قلمو و  ا م
 برداشت. 

ای   ب کرد و روی بوم، در رو رنـگ هـای مورد نظرش را ترک
 خود غرق شد. 

گ ن  م کجادستمو 

ه جای دور م  اشو ب  فقط 

اشه توش ه جا که درد ن  من و ب 

اە آغشــته کرد. نوکش   ه ســ ان داد و قلمو را  متاســف  ت
ر   ــه تح ــ ــای قلم روی بوم  ــه هــ را بر پهنــــای تــــک تــــک رگــ

 درآورد. 

ـــفحه ـ ـ ـ ـ ــــت صـ ـ ـ ـ شـ ر های  ـــ ـ ـ ـ ـ ی لپ تاپ در مغزش مانند  تصـ
ه دور   ســـت از درد، آن طناب،  ــم  ــد و او چشـ ل  شـ ف

 گنا محض است. ک جان که گناهش،  

الای کوە م   ب

شون الا  دە از   تهرانو 

گو بر  از روزهای خوببهم   گردە 
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، بب چه گ د. دستامو   قدر دارم بهت ام

ف   خندی ضــع ســت و ل الش نقش  ر ســاواش در خ تصــ
دش شد.  ن حال  گ  جا

ه غل اضافه چه   ق ا قل که از نظر  کرد و از  کرد 
 ورزد. نظر خود عشق 

خنـدی عمیق، خود همرا   ـا ل عـدی موزـک را  ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ
 کرد. 

 

گو ا رو بهم  دە رن  شون 

د اە سف  تموم  شه روزای س

اهش روی   ــــ ـ ـ ـ ـ س و سـ ــــاواش از حمام درآمدە، موهای خ ـ ـ ـ ـ سـ
او از   ـــدای موزک، کنج ـ دن صـ ـــ ـ ا شـ ــــت و  ـــسـ ـ شـ ــا  ـ ـ شـ پ

ذیرا قدم برداشت.   اتاق خارج شدە، سمت 

ـــــش را    ـ ـ ـ ـ ـ ا محضـ د و از همـان جـا ز ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چهـارچوب چسـ
 تماشا کرد. 

ه تو پرت  شه  وق حواسم 

 همه  قشنگ  شه
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 منو ب هر جا  خوای

د  شه ا تو   مگه هیچ جا 

ــ غرق در   ه جلو برداشــت.  تن از چهارچوب کند و قدم 
شــد. همچنان مشــغول   ای خود، متوجه آمدن ســاواش  دن
ـــاواش غرق   ـ ـ ـ ـ ش بود و سـ ا درون ذه ح خ دن ط ـــ ـ ـ ـ ـ ه کشـ
ل دادە بود.  شک خ از عشق واق را  ای آن دو   او دن

ه بزن  خ مو  ا قل ه دلم ب  زخم

 گو برام

ه شهری که قلب   دارن توش آدمااز 

دە شــد. دســت از ســوی  دســتان مردانه  چ ه دور تن او پ ی 
ە ای آمد  و خ خند زد.  ســاواش روی  بوم  ی نقا ل

ــانه  ـ ـ ـ ـ ەشـ ـــــت و او همچنان خ ـ ــــسـ ـ ـ شـ ل موزک را  اش  ی مقا
 لب زد. 

خند ا   ه دن

شم ە  ذار بهت خ  حرف بزن 

 خون برام

ینم خواب خندە هات  لالا تا ب
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گ   دستهامو 

اهم بب   دردامو از تو ن

د.  اە و سف گو تموم  شن روزهای س ا رو  دە رن  شون 

 

ـــانه  ـ ـ ـ ـ ه شـ ــــ  ـ ـ ـ ـ خند زد. هم قدم    ــــد و او ل ـ ـ ـ دە شـ اش مال
ر  ـــاواش ا ـ ــــت سـ ه بهشـ ل  د ش ت ا برا ـــد.  ماند، دن ـ شـ

ــســـت. طناب پنهان و غرق در   شـ ــاواش روی نقا  اە سـ ن
، متوجـه  ـان نقـا ـــه از چـه قرار  آب م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش کردە بود، قصـ

ــ را ســمت   اند، تن  ازوی آرات چســ اســت. دســت روی 
ە ــازگردانــد. خ نــه  خود  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش، د عمیق از سـ ی آ ن

 خارج کرد.  

 تو چشمات  گذاش توله؟ -

ه چشمان کوفت.  خندە ز آرات، برق   ی ر

- .  ه

ان دستان  درآورد.   ه آرا قلموی رن را از م  ساواش 

ای من؟ -  ه شدە دن

خند زد.   الا انداخت و ل  ک شانه 
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د.  -  شا

ــــدای خندە د و صـ د، خند ــــاواش خند ـــم بر لب  سـ سـ اش  ت
 آرات شد.  

طون شدی... -  ش

الا انداخت.   اورد و تای ابرو   م ن

دم.  -  ه تو کش

دش را رنگ زد. قهقهه  الا آمد و بی سـف ه قلمو  اش  ه نا
لند شـد و از اعماق وجودش، از همان جاها که عشـق را  

ـــاد  ـ ـــدەف ـــد و خنـ ـ ــد ـ ـــد. خنـ ـ ــد ـ ــان  زد، خنـ اش، آرامش جــ
 ساواش شد.  

؟ - گن شما  چه پررو که م

ـــاواش عقب   ـ ـ ـ ـــــت و سـ ـ ه جلو برداشـ ـــته، قد  ـ ـ ـ آرات برخاسـ
 رفت.  

د.  -  شا

ــد و ارات خجالت   ــ حلقه شــ ــ ه دور تن  ــاواش  دســــت ســ
شست.   ل  ه  ش  خ شد و لپ ها د.   زدە، عقب کش

م.  - د ب ا ا خواسته  ه چ ە...دن ازم  د برم، چ ا  من 
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ر دســــت ســــاواش در رفت. قهقهه  هان از ز ه نا ی  گفت و 
ش گرفت.    برخاست و در همان انگشت اشارە سم

 

ت -  ندازم.  فرار کن، فرار کن موش کوچولو، من که گ

آرات که وارد اتاق شـدە بود، در لحظه خارج شـد، انگشـت  
ا اش را سمت ساواش گرفت.   م

 زارت.  -

عت وارد اتاق   ه  د اما آرات  ش دو ــــم ـ ـ ـ ـ ا خندە سـ ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 شد و درب را قفل کرد.  

عدشم لقمه - م،   خورمت، حالا بب  گفتم.  گ

ــتـه را روی   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتمـال از روی م برداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آرات در حـا کـه دسـ
الا برد.  اش دستان رن  د، صدا   کش

 تون ن-

د.   ش کش ا خندە اما حوله روی موها  ساواش 

ون، - م از اتاق اومدی ب ن ا نه ب  تونم 

د.   لند تر خند اد آرات آمد و ساواش   صدای ف
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ست.  - لهان خاموش  جواب ا

ه دیوار زد و  روی زم   ه  ازگوشـانه اما تک سـاواش 
 گرفت.  

م.  - ن  ب

الا برد.   از صدا  ستاد و  نه ا ل آی  آرات مقا

ستم.  -  اصلا خوشمزە ن

الا انداخت.  مر برد و شانه  شت   ساواش دست 

اد.  - ن ب ه دهن بزی ش د  ا  علف 

طنت کرد و گفت:   ک ش

 الان تو بزی؟ -

ر تو علف - ست، منم بزم.  ا  ، حر ن

ــا در   ــالا انـــداخـــت، آرات امـ ـ ــای ابرو  ـــد و تـ ــد طـــان خنـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
د و گفت:  لند خند ش،   جوا

  

 بز بز قندی.  -

ه سمت در اتاق چرخاند.    ساواش  
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 روتو برم.  -

نه ادای او را درآورد.   ل آی  آرات اما کودک شدە، مقا

ونم بری.  -  ق

د.   ه سمت در چرخ امل   ساواش 

ونتم -  شمرم. فداتم ق

 

ا بود.   اس خود، اما ز سم کرد. انع نه ت  آرات در آی

- . شو، ح  فدا 

اند.   ه آن چس اند و گوش  ه در چس  تن 

 فدای تو شدنم قشنگه.  -

ــاواش   ــ ـ ـ ـ ــود و سـ ــ ـ ـ ـ هان آن را گشـ ه نا ــمت در رفت،  ـــ ـ ـ آرات سـ
دە شــد. تعادل نداشــته  اش را  دون تعادل ســمت آرات کشــ

ـــــت   ــد حفظ نکرد. آرات متعجب و ناغافل دسـ ــ ـ خود از قصـ
ـ حلقه و چشـم گرد کردە، عقب عقب رفت.   ه دور تن 
ماند.   د تا زم نخورد و خوب  م چســـ اما ســـاواش را مح
خند زد و در برابر نفس نفس   اە او ل ــ ـ ـ ـ ـ ـــمان سـ ـ ـ ـ ە در چشـ خ

ه عقب رفت.  گر  ش قد د  زدن ها
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خورە؟ حالا   رو -  تونه 

نه  ه ســ ســم کرد و از قصــد،   ش آرات  ســاواش ت ی پر ت
اند.    چس

ه، هر  تو  درسته.  تا وق این قلب -  ت

ه  آرات چنگ   ه دور تن  ـــدە  ـ ـ ـ ـ ـ ـــتان جمع شـ ـ ـ ـ ـ ـ دە، دسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ
 شدند.  

ه... - ادا ن  م

 سخت نفس گرفت.  

فته. -- ادا از نفس ب  م

خند زد.    تلخ ل

اهات سقوط -  ،  کنم.  سقوط ک

 مکث کرد و افزود: 

ال دارن، - دم فرشته ها  دن.  آخه ش  تونن نجات 

 جای غمش را حال خوب گرفت.  

، تو نجات تو سقوط ن-  دی.  ک
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نه  ــ ــ ـ ـ ه سـ ـــــت  ـ د،  دسـ ــــ ـ ـ اند، خود را عقب کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ چسـ ــ ـ ـ ـ ی 
مر او بود.    دستان آرات اما همچنان دور 

دن چشمات، آسمونو الهام گرفت.  - عد د  گن خدا 

اند.   چشمک زد و روی بی آرات ک

 راسته آقاهه؟ -

د. دسـت جلو برد   ه روی سـاواش خند ا  د و دن آرات خند
د.  ان برف های درخشان آرات کش  و پنجه م

 

  . 

شـی  - ار هم متوجه شـدم، برف، از هم سـ دە های  از شـ
دی زدە.   ه سف  ا تو تن 

لنـد تر   ـــاواش امـا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـان آرات در تن او فرو رفـت، سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ
د.    خند

ز.  -  م زون ب

ــــمت پنجرە   ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ــــاواش کند و تن  ـ ـ ـ ـ ـ ش را دور تن سـ ــــتا ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
 چرخاند. 
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ه شانه ستاد و چانه  ش ا ش اند. ساواش   ی او چس

ەـ اما لحظه  ار،  ای پنجرە را کنار زد. خ سـ ت  ی جمع
ش پنجرە را کنار زد.   چهرە درهم فرو برد و  ب

ــنـا، در چهرە   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن مردی آشـ ـا د ـاە  ی فردی کـه  امـا نـاخودآ
ش   ارســا بود، چشــم گرد کرد و صــدا شــناس ام ، روا زما

 درآمد. 

ار   -  ا داد

د:  الا کشاند و متعجب پرس  ساواش  

ار -  کنه؟ اینجا چ

الا انداخت.    آرات ن شانه 

 دونم چه -

دە   ــ ــاواش اما ترسـ اە دوخت،سـ ــ ن شـ ز تر کرد و ب چشـــم ر
 ی  گذاشت.  دست روی شانه

نتت ها  آرات ک از پنجرە -  ب

ە د و خ ــ ــ  عقب کشــ ـ لندی کنار  ـ ــ جوان قد  ــ ی 
ار نام، گفت:   مرد، داد
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شه ها -  اون  بورە کنارش، 

ـــســــت که   شـ ـــار  اشـ ش روی  ـــما ـــاواش اما در لحظه چشـ سـ
ستادە بود.   کنار در ا

ل از    اند اما ق ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ازوی آرات چسـ ه  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ خوف کردە، دسـ
ـــــمت پنجرە  ـ ـ ـ ه سـ ـــار  ـ ـ ـ ـ اشـ اە  ـــ، ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ دن تن  ــــ ـ ـ ـ ـ ی  عقب کشـ

ـه عقـب  خـانـه  ـــــت، تن آرات را  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـد و او تنهـا توا اش چرخ
 کشد. 

 

د آرات.  - د...د  اشار د

ه گوش او   ش را  دە چشــم گرد کرد و لرزان صــدا ــ ترســ
 رساند.  

؟ -  مط...مطنئ

اند و   نه چســ ه ســ ســاواش د عمیق گرفت، کف دســت 
ان   شـسـته بود،  ت ش  ه جا ا حالت تهو که از ترس 

 داد.  

 دونم.  نم...ن-

د و صدا بر  انداخت.   س عص سمت او چرخ  س
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پــنــجــرە - ایــن  از  ــار گــفــتــم   ــ ـ ـ نــزن  هــزار  ــد  ــ ـ ـ د ــال  ــ ـ ــغـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آشـ ی 
اە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و چهاری، زاغ سـ ـ ـ ـ سـ ونو...گفتم اون حرومزادە ب ب

 زنه. مارو چوب 

ــــخت نفس گرفت.   ـ ـ ـ اند و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نه چسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ه سـ ــــت  ـ ـ ـ آرات دسـ
ــــاواش اما   ـ ـ ـ ش. سـ ــاندە بود ـ ـ ـ ـ ــــاواش ترسـ ـ ـ ـ ک هو سـ حرکت 

 عص تر، پنجه درهم فرو برد.  

-  ، ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـای، اون در  ـد ب ـا ـــ هیچ وقـت ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ از این در اصـ
ـه خـدا آخرش این در و پنجرە این   ، اینـا نـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ پنجرە 

م من.  ل  گ  ورو 

ه   م تر دســت  خ شـــدە، مح آرات ســـخت نفس گرفته و 
د.  نه ف  س

خت   ه  ش فرو بردە، دردنا  ــاواش اما دســـت در موها سـ
د:  اهشان نال  س

 خدا... -

ان آورد.  ه ز از نام خدا را   مک کرد و 

 خدااا -

د. غض مردانه ش را همچو مرگ چس ل  ای بیخ 
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 د بب مارو خب -

نه ه س م دست   ی خود کوفت. مح

- .  مگه   شه؟ مارو هم بب

ه ســـان ســـتارە  اە  فروغش را  شـــواز مرگ رفته،  ن ه پ ای 
دن چهر  ــاند. اما د ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا افتادە کشـ ــــمت آرات از  ـ ـ ـ ـ خ  ی سـ ی 

ا بود.    برای نگرا اش 

د.  ش دو عت قدم برداشت و سم  ه 

؟-  آرات...ارات خو

 

د.  ه دور خود چرخ دە و هول شدە   ترس

شته؟-  آرات قرصات پ

ــ   ـ ـ ل  د و مقا د، مغموم لب گ ه گوشــــش نرســـ اســـ 
 زانو زد. 

شم. - ونت   ق
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ـــخــت نفس گرفــت. پردە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل  آرات سـ س و تــاری مقــا ی خ
ان تاری   ل زد و از م ـــته بود. دلزدە،  ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  ـــما ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

ه چهرە اهش، چشم   ی نگران ساواش دوخت. ن

م. -  خ

شـسـت. تن   اندە، کنار او  مر آرات چسـ ه  سـاواش دسـت 
ـــاند.   ـ ـ ـ ـ شـ ــاند و روی زانو  ـ ـ ـ ـ ـ ــــاعد جلو کشـ ـ ـ ـ ه زد. سـ ه دیوار تک

ە ـــ خ ـ ش را اطراف  آرات اما عصـ ـــتا ـ ل، جفت دسـ ی مقا
ــد،   ــ ـ اشـ دە  ــار د ـ ـ ـ اشـ ر  ــد. ا ــ ـ ـ م ف اند و مح ــ ـ ـ ـ قه چسـ ــق ــ ـ شـ

ش  ب کتک ها د  ـــا ـ ـ ـ ـ ارە شـ از  دو دهم  ـــا ـ ـ ـ ـ د، شـ ـــ ـ ـ ـ ـ چشـ
نـد، هرچنـد احتمـال این هم   گ ش لقمــه  گر را برا فردی د
ــــقش   ـ ـ ـ ـ ـ ش را کنار همان حو که عاشـ ار  رود که این 

د.   است، ب

ــاواش   ـــدای ســ ا صـ د و ح  دلخور از زم و هوا، لب برچ
ازنگشت.  ش   هم سم

 آرات. -

 اس نداشت، در جواب او 

اهم کن آرات. -  ن
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ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ل تن  ــاواش خود را مقا ــ ـ ـ ــــمت او چرخاند. سـ ـ ـ ه سـ  
 کشاند. 

دە بهم. -  آرات گوش 

ــــت و از نا   ـ ـــسـ ـ ـ ـــخ گردن سـ ـ ـ ه سـ ـــم دوخت و  ـ ـ ـــته چشـ ـ ـ خسـ
ستادە نگه داشت. افتادە  اش را ا

ارە آزارت - دون شک دو اشه،  دە  اشار د ر   دە. ا

 

ش   ا ه ران  ـــ  ـ ـــاواش عصـ ـ ــاند. سـ ـ ـ ـــقف کشـ ـ ـــمت سـ ـ اە سـ ن
د.   ک

ا توام. -  هوی 

اند و ساواش ادامه داد.  ل روی هم چس  سخت 

ه روت  - ــار هر حر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ذاری  ــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خدا قسـ بب منو، 
ه دورم خودم کتکت   لند کنه،  ذاری دســت روت  کشــه، 

 زنم آرات. 

د:  س زد و عص غ   خسته دست ساواش را 

 کش اون ور ساواش. -
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ــــت یخ زدە ـ ـ ـ ـ ـ ــــاند و دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاواش اما خود را جلو کشـ ـ ـ ـ ـ ـ ی او را  سـ
د.   چس

اهم کن. -  م ن

اند و   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ل روی هم چسـ ـــاواش  ـ ـ ـ ـ ـ لند سـ ـــدای  ـ ـ ـ ـ ـ آرات از صـ
ه او   اە  دی و  رن ســقف گرفت و ن اە از ســف ســخت ن

 داد. 

ه  - شـه،  ت زخ  ه تکه از ت لند کنه، آرات  دسـت روت 
ـــه جون   ـ ە،  گ ــــت درد  ـــاد، قل ـ ب ــت  ــاغــ ـ قطرە خون از دمـ

ارم.  گه اسمتم نم زت د  خودت قسم که ع

ه   ــــت  ـــاند، کف دسـ ـ چشـ ه آرات  آرام اما طوری که درد را 
 ران  کوفت. 

ــذاری  - م آرات،  ــه جون خودت جــد م.  ــه خــدا کــه جــد
 ندازم. کتکت بزنه، تفم تو صورتت ن

ه گردن   اە از او گرفت. مردمک لرزاند. کف دســت  آرات ن
د:  ش را روی هم گذاشت و نال ل های دردنا اند.   چس

ارە زنم -  دن. دو
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شــ از اتفا  صــدای دو رگه ی ســاواش از خشــم، آرات را ب
د، که  ا ست  خود ب  ترساند. توا

ــــت و هفت  - ـ سـ ــ ب ـ ـ ـ سـ چه ن ـــعور، حیوون... ـ ـ شـ احمق، ب
ــ منو... زد،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاله نرە خر...دفاع کن از خودت. کشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ش.   دوتا بزن تو ده

اند.  ه  خود ک م دست  د. ساواش مح  لب گ

ــه فحش داد،  - ـ س کن...دیوونم کردی  نکش منو آرات، 
ش   ــا بزن، خو ـ تـ ـــارش کن... زد تو دهنــــت، دە  ــا نثـ ـ تـ دە 

 حلالته. 

ــــت روی بی و   ــــت دسـ شـ د و  ـــ ـ الا کشـ انه بی  آرات کود
ش تکه   ـــاواش برا ـ ـ ـ ـ ـ د و جان سـ د. لب برچ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کشـ لب ها

ش کردە بود.  ا قل  تکه شد. این  چه 

 

ــدتو - ینمـت، ق ــه خــدا خو ب فهمم  زنم چون  آرات 
ب   زنه. بودنم فقط بهت آس

د و دل ساواش رش رش شد  ش  مظلومانه نال  برا

ا و مامان جون - ا  گه. ه 
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د.   ساواش تلخ خند

ه  - در، مادر  ا حرف اون سـگ  اهشـون،  ر قرارە ن گه...ا
شه.  ذار  شه،   خطا عوض 

د.  شا کش ه پ ، دست   آرات عص

 ساواش. -

نه   ــــ لافه نفس از سـ ــدە بود،  ــ ش شـ او که متوجه فحش ها
 خارج کرد. 

 اعصاب ن ذاری برام آخه توله سگ. -

ــانه  ـ ـ ـ ل چهارشـ ــاند، ه ـ ـ ـ ـــــکش را در آغوش  تن جلو کشـ ـ ی 
لـــب ـــد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـــد.  کشـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه برف موهـــای او چسـ ش را  هـــا

د و در دل   ــ ــ ـ ـ لند و او کشـ د و  ــف ــ ـ ـ ـــــت روی مژان سـ ـ انگشـ
ان آورد، آن چه روی دلش   ه ز ــــدقه اش رفت و  ـ ـ ـ ـ ـ ان صـ ق

 شسته بود را 

ا خ دیر آشنا کرد. - ا منو   دن

ه شانه ان گردن آرات پنهان کرد.   خود را   و در م

ــــاهنامه دراومدی،  ی م حس تو الهه - ـ ـ ـ ـ ـ کنم از میون شـ
شم. افسانه  ی م تصدقت 
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غض مردانه د و   اش را فرو فرستاد. لب گ

 ا من و خودت نکن این طوری آراتم. -

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مر  ـــه  ــــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د لرزان و مرتعش گرفـــت، کف دسـ
ای کرد.  الا و  ش  اند و نوازش وار روی ت  چس

ـــه،  - فتـ ــــت ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه خش روی پوسـ ـ ـــه،  ــــت بهــــت بزنـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ـــــمش، توجـه ن ـ ـ ـ ـ ـ فتم زنـدان،  همـه چیو   کشـ کنم م

 . ه تنم، وجود نحس این آدما حرومه زم  مالم 

ه چنگ  پنجه  ـــاواش را  ـ ـ ـ ـ ــــت آرات، تن سـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ی یخ زدە و سـ
د.   کش

 ساواش... -

ش را حواله  ی  کرد. د عمیق گرفت و همزمان جا

 جون دل ساواش؟ -

نه- ه س م رخش را  دن اند  و تلخ خند ش او چس  ی پر ت

 

 قدر دوست دارمو داشتم. اش توانا گف اینکه چه-

 سخت نفس گرفت. 
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ــد - ــ شـ ا اینکه    اش م دم که چه طوری تو دن ــــونت   شـ
ارە ای  ام چ  تو دن

د.  خند زد و قطرە اش روی گونه اش چک  ل

ــــک  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هر  شـ ر از نفس افتـادم،  ــدون، روزی ا فقط 
ــــک   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدیو شـ نم، مـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دوسـ ـ ــا  کن امـ کردی، 

...من دوست ندارم، من معتاد توام.   نک

نه  ی  خارج شد و تلخ نجوا کرد: آ از س

 منم هم طور...منم. -

سـت. چشـم   ش رادور تن سـاواش حلقه کرد و چشـم  دسـتا
ا چه د، دن اد ب اد  قدر  ســــت تا از  شـــان ندارد. تا از  دوســــ

د، چه ه  ب ند. تا  ــ ــ ـ ــا و  مورد هسـ ـ ـ ـ ا اضـ قدر برای این دن
ـاورد، خـا آن هـا را ن س  ـاد ب خواهـد  و در تلاش برای 

شان است.   زد

ە ــا بهت زدە، جلو آمد و خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ار خندان، لب  ام ی داد
ــاند.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان روی لب کشـ ، ز ــــخن گف ـ ـ ـ ـ ـ ــــود. ناتوان در سـ ـ ـ ـ ـ ـ گشـ
ه ای روی   ـــه خوش ذوق،  ـ شـ لش مانند هم ــــک مقا ـ

ش زد و چشم را نثار او کرد. شانه در جوا  ی 
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؟-  احوالات مس تو

ــــحال   ـ ـ ه خوشـ ش را  ــد و بهت جا ــ ـ ـ ــکفته شـ ــ ـ ـ ه خندە شـ لب 
 داد. 

امم. -  آ

د.  ان داد و خند  ک تخس  ت

ارسا پ شدی ها -  ام

د و صدای   ش خواب س  ش  مردانه شت دس  ای بر 
 غرولند کرد. 

ـــــت ری- ـ ـ ـ ـ ـ ـدا رو از دسـ ـدو آ چـه... گ  زـاد حرف  ز  را 
 جا این همه حرف زدن. 

ــــمک رزی زد و  قهقهه  ـ ـ ـ ـ ـ د. چشـ چ ــا پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا در فضـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ی ام
ان داد.  نه  ت ه س  دست 

اغه؟-  احوالات قور

ـــم غرە  ـ ـ ـ عدی  ی اول نثار او و در مرحله ای در مرحله چشـ ی 
در شد.   نثار 

ااا -  ا
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ـــمـــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ـ ــا  ــد تـ ـ ـــم غرە چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان چشـ ــا همـ ـ ــام همراە  ـ آ
ــمـــت ری ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدا را در آغوش  خواهرش برود. قـــدم سـ را کـــه آ

ه او   ــتاد و رو  ـ ـ ـ ـ سـ ــ ا ـ ـ ـ ل درب ماشـ ــــت. مقا ـ ــــت برداشـ ـ داشـ
مه  دا را د ه آ شن خواهرش  های  ا ستاد.  ست، ا

ستاد.  ل دخ ا شت صند برداشت و مقا  را از 

دە من این توت فرن رو. -  آخ 

ه  گفت: ری خند زد و رو   را ل

دشه. - م،  ش کن شنو نگه دار ت  ا

دە را   ،  اوی خواب ه تن دخ ـــن  ـ ـ ـ ـ شـ ا ـــاندن  ـ ـ ـ ـ س از پوشـ
ان صدقه  اش رفت. روی شانه گذاشت و ق

گردم آخه. -  ای دور چشماش 

ه  ری ک هودی هیچ  ام که جز  دن آ ا د ـــد اما  ـ ـ ادە شـ را پ
شـــت   ار را از  ــن داد شـ ا ــد،  عت خم شـ ه  تن نداشـــت، 

 برداشت. 

چه، یخ - ت کن  ا اینو ت . ب  ز



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 655  

ە ام خ ــته و چهرە آ ــ سـ ــمان  ــ ــوم خواهرش،  ی چشـ ــ ی معصـ
 لب زد: 

افت تنمه. - م  ر هود ست، ز دم ن شم  ونت   ق

د:  از پرس ستاد و   ام ا  دخ کنار آ

 را؟ری-

اسخ داد: دخ در حال برداش  لش،  ا  م

 جونم؟-

ش آخـه؟ من چـه  - ـا آورد ـه دن ـــکو چـه طوری  ــ ـ ـ ـ ـ ـ این عروسـ
ه روز قشنگ تر   شه؟ طوری نخورمش آخه؟ چرا روز 

ه چهرە ری اە  ــــم کرد و ن ـ ـ ـ سـ ــ  را ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــت  ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ ی دوسـ
ش   ــی که همچو برادری کوچک برا ــش انداخت.  هم

ز و خواست بود.   ع

ــــت  - ـ ـ ـ ـــت و دوسـ ـ ـ ـ ـ دە. همون قدر خواسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــــش کشـ ـ ـ ـ ه داداشـ
 .  داشت
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د و ری ام خند ــ چه ذو کرد.  آ ــ ـ ـ ـ د که  ه تنها فهم را 
ن گفته های عادی   ا کوچک ت درش بود.  ـــــک مانند  ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ه لب ذوق  خند   آورد.  کرد و ل

نه   ـــ ـ ـ ه سـ ــــت  ـ ار که دسـ ه داد ه در رو  ه زدە  ــا تک ـ ـ ـ ارسـ ام
د:  ستادە بود، پرس لش ا  مقا

 از این طرفا؟ خ ندادی. -

ه تنه  ه عقب رفت و  ه  مرد  قد  ــا تک ارسـ ــ ام ـ ی ماشـ
خند زد.  ا کشاند و ل ل  ا مقا  زد، 

ــــون  رفته  - ـ ـ ــله شـ ـ ـ ـ ـ چه ها حوصـ ام بود.  ا ب ترم آ آن
ون.  م ب م بزن  بود. گفت

ارسا اشارە د: ام ام زد و پرس را و آ ه ر  ای 

 اوضاع چه طورە حسنه اس؟-

د.  ان داد و عمیق تر خند ار  ت  داد

دا  - ه...از وق آ ـــوراتم خ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ از تصـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ...همه  ب خ
م شدە.   اومدە به
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اشــار که اول آمدن مرد، ســلام   ارســا لب جلو فرســتاد.  ام
ــافه بودن،   ــ ـ ـ ـ ـ ــــاس اضـ ـ ـ ـ ـ ک کردە بود و حال احسـ کرد،  و عل

 قد جلو آمد و گفت: 

ازم. - د  گه برم...خ خوش اومد  من د

ارسا و افزود:    چرخاند سمت ام

ارسا جان، دم در زشته. - شون کن داخل ام  دعو

ه مرد گفت:  ش اش رو  خند هم ا همان ل ار   داد

 لطف دارد، ممنونم. -

ـــار لـــب روی لـــب   ـــه داد ـــخ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاسـ ـــان داد و در  ت مرد  
 گذاشت: 

 ا اجازە تون من رفع زحمت کنم. -

ه سمت   ا خداحاف کوتا از آن ها دور شد و  گفت و 
ه   س رو  ـــــ ال کرد و سـ ــا مرد را دن ـ ـ ارسـ ش رفت. ام ـــی ـ ماشـ

ار ادامه  ی حرفش را گرفت: داد

ام حسودی ن-  کنه؟آ

ـــودی  ـ ـ د حسـ ـــ ـ ـ شـ ار اند ا داد ــــش؟  ـ ـ کرد و  کرد 
ست منکر شود. ن  توا
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ــ - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ اوقات. سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه حداقل تو  ع ـ ـ ـ ـ ـ اشـ کنم تفاو ن
ام ستون زند منه.  ، آ  دو

 

ی،   ان آوردن هر چ ه ز ل از  ان داد، اما ق ارســا  ت ام
ام و ری مر صـاف کرد  آ عت  ه  ارسـا  را جلو آمدند. ام
 را رفت. و سمت ری

ه رفیق حال احوال خانوم؟-  ه 

ان دســت مردانه و  ری د، دســت م را فارغ از همه چ خند
ارسا گذاشت.   گرم ام

آخ ننههه تو چه بزرگ شــــدی، آقا شــــدی قشــــنگ چند  -
دمت ها فقط.   ماە ند

ار از لحن ری ارسا  داد الای ام ام قد و  د  و آ لند خند را 
 را از نظر گذراند. 

ل هم بودا. ری- شم من، این قد و ه ونت   را جان، ق

ــانه  ـ ـ ـ ـ ـــــت دور شـ ـ ار جلو رفت. دسـ ام انداخت و او را  داد ی آ
د.   ه خود ف

 م حرف بزن جوجه. -
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دا  ری ــــ خندان آ ـ ام گرفت و  ازوی آ ـــکو از  شـ را اما ن
ــمت   ــا اما تن چرخاند و ســ ـ ارسـ د. ام ـــ الا کشـ را در آغوش 

ام رفت.   آ

ــارو  - ــ ـ مـ   . ببـ اینو  روز  اوی خودا  هر  این چرا  ــال،  ــ ـ ـ خ
 شه؟قشنگ تر 

ار اشارە دا زد و گفت: داد ه آ  ای 

ام بهش - . آ  گه توت فرن

د.  گ ام  دا را از آغوش آ  دست جلو برد تا آ

 گه داداشش. خب راست -

شاند.  د و اخم ظ بر چهرە  ام اما تن عقب کش  آ

دار شد دخواب - اشه؟شه، ب  دمش بهت 

ل خود را گرفت تا نخندد   ــخ مقا ــ ه سـ دە،  ار لب گ داد
ه ری اهش را  ام و ن اە آ ا ذوق ن  کرد، انداخت. را که 

ش. - ج اە چه حساس شدە روی آ  عجب فسقلو ن

دخواب - د نه...آخه  ـــــب خلقش  ـ ـ ــــه تا شـ ـ ـ ـ ه  شـ ــــه.  ـ ـ ـ شـ
دار  گه ب چارە ات  کوچولو د داخلاق این خانوم ب شــه، 

 کنه ها 
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ــه  ش را روی قفســ ــتا ــا، دســ ـ ارسـ نه درهم گرە زد و  ام ــ ی ســ
الا انداخت.   تای ابرو 

 شدم. والا منم همچ خواهری داشتم، حساس -

ار.  س رو کرد سمت داد  س

د؟کجا - مون د   خوا

ـــدای مردانـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار، صـ ـــخ داد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسـ ـل از  ـاعـث چرخش  ق ای 
خند زد.  ارسا خوشحال از آمدن آرات، ل شان شد. ام  ت

 سلام...سلام. -

ه خو آرات را  ار که  ان داد و جلو  داد ـــناخت،  ت شـ
 رفت. 

؟-  سلام آرات جان خو 

ان دست مرد گذاشت.   آرات جلو رفت و دست م

ار، چه طوری داداش؟- ونت آقا داد  ق

ــام و ری ـــمــت آ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــد  سـ ــا همــان ل ـــــت و همراە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــازگشـ را 
ش، افزود:   ش
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 خ خوش اومدین. -

د: در همان ح  ارسا پرس  ام

ار کجا - ؟داد مون  خواین 

ار، آرات اخم رزی کرد و گفت:  اسخ داد ل از   ق

- . ه، معلومه هم جا  این چه حرف

م، نـه آرات جـان مزاحم  -- ـه جـا رو اجـارە کرد ونتون،  ق
م. ن  ش

زان کرد.  دە، لب آو ارسا خواب  اد ام

اهات حرف دارم. - ارسا...   جون 

 مکث کرد و جدی تر افزود: 

ا شدە ها -  ه چ

گذارد،   ـــــخن گفته ای روی لـب  ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ار  ـل از آن کـه داد ق
 خود ادامه داد: 

- . شناسم عوض شدە اما دوستم که هس  روا

 دوستان 

د ه اشخاص جد  راجع 
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در شــدە و   م  ش که تو ســن  شــناس جوا هســ ار روا داد
ش. ری ام هسـ ه واسـطه ی اتفاقا  حاصـل این اتفاق آ را 
طه  ار آشــنا  شــه و را ل  ی عاشــقانه ا داد شــون شــ ای بی

ە.   گ

ــا در مرحله  ـ ـ ـ ارسـ ــــطه ی اول رفیق ریام ـ ه واسـ ی  را بودە و 
ار آشنا ری ا داد  شه. را 

شون،   عد از دوس بی ارسا بودە اما  شناس ام ار روا داد
ـــه  گـ ــاس د ــنــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه روا ـ ـــا رو  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ـ ـ ــار ام ـ ـ ــاع  داد اس ارجــ

 ️    دادە

 

دە  ه چک ــفت مرا  داروگ  این  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ی خ خ کوتاە از آشـ

     فهمد بودش

 

ش فرو برد.  ب جی الا انداخت و دست در ج ارشانه   داد

لم  - ــا این چنــــد روز، تعط ـ ش مـ ــا پ ـ ـ ــتــــه...تو ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــــه ام زشـ
 ری. هست، مدرسه ن

ارسا، آرات خود را جلو کشاند.  ل از ام  ق
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ز،  - ن ت ، م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــاجون و مــامــانجون این چنــد روز ن ــا
گــه،   ــد د مون م  م خونــه ا فقط من و دن و خــالــه کوچ

 گذرە. خوش 

ه   اە  ان داد و ملتمس ن بندش،  ت ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا هم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
ام داد.   آ

ار. - گه داد د د  مون

ل   ار اما ق درش انداخت. داد اە  د و ن الا کش دا را  ام آ آ
ام درآورد.  دا را از آغوش آ  از هر موضو جلو رفت، آ

دە من. -  سنگینه 

نه ه س ک را  د: دخ ام پرس اند و آ  ی خود چس

م؟-  مون

، منتظر اجـازە از   ـه دخ ـا  م ن ـا ن ـار  چرخـانـد و  داد
ـــمت او ماند.  ری ـ ـ ـ ش را اعلام کرد  سـ ی، موافق ان  ا ت را 

ارسا و دست   ه سمت ام ام  ا بود برای رف آ و همان 
ه دور شانه  اش انداخ 

ا... - شه این ش ه چه ش   ه 
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ــــت   ــا اما دسـ ـ ـ ارسـ ـــــش انداخت. ام اە  د و ن ار خند داد
ام زد و گفت:  مر آ  ه 

شدی؟- ازم آدم  شجو شدی و   تو دا

ـه مرد و زن تعــارف زد و   ـــم مهمـان نوازی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه رسـ آرات امـا 
ه خانه کرد.   اشارە 

ان. - گه دن و خاله هم م م د د  ا د تو...ب ا  ب

عت گفت:  ه  ارسا  ار هیچ نگفت اما ام  داد

ش من آرات. - ان پ  اما م

د کرد.  عت حرف او را تای ه  ار ن   داد

ە. -  آرە این طوری به

عــد،   ــان نــداد. دقــا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد تــا آزارشـ ار نورز گر ا آرات د
ای بودند. لحظه ــدا  هم  ــ ـ ـ ـ ه صـ ل آرات  ا عد اما م ای 
ار جمع ه اج الا رفت  درآمد و  له ها  ـــان را ترک کرد. از  ـ ـ ـ شـ

س از   ــــله  ـ ـ ـ لافاصـ ــــود و  ـ ـ ـ اط رفت. درب را گشـ ــــمت ح ـ ـ ـ و سـ
نه  ه ســـ ــ  ه  گشـــودە شـــدن در اما جسـ اش برخورد و او را 

ە  ه عقب رفت و خ دە  ــــ ـ ـ ــــاری  عقب پرت کرد. ترسـ ـ ـ اشـ ی 
ـــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش در هوا من ــم از دها ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  که خشـ ــد و رنگش  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
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نه  ــ ــ ــدە بود، خوف کردە، نفس در سـ ــ دە شـ اش  کبودی گرای
اند.  نه چس ه س فه افتادە، دست  ه   گ افتاد. 

ار زندە ات ن-  ذارم. کشمت حرومزادە...این 

 

ه   دە  ـــ ـ ـ ه قدم عقب رفت. چسـ ـــار جلو آمد و او قدم  ـ ـ اشـ
ـدە بود. ن ـه او د ـاە دوخـت  ـد  دیوار، ن ـا ـــــت چـه  ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

گر ن فه کرد. د ــــت.  سـ ــــت  دا ی رزی کرد و کف دسـ
دە در خود جمع   اند. مرد جلو آمد و آرات ترسـ لو چسـ ه 
ـه   ــــدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد. قـامـت بزرگش همچو کود درهم مچـالـه شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

د.   دیوار چس

م خدا تورو گذاشت جلو رومون؟-  چه گنا کرد

د و مرد را صدا زد.   غض کردە، لب برچ

- .  دا

نه  ـــ ـ ـ ـ ـ گر روی سـ اری د ــــت مرد  ـ ـ ـ ا  کف دسـ ــت.  ـــ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ شـ اش 
نه  ــ ان ســ م نفس لحظه ی رفت و م ــدت و مح اش گ  شــ

ش افت کردە، در کن درهم جمع شــــد و   ان قل افتاد. 
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ان  حفرە  ی در م ـــ خف را انتخاب کرد. ت ـ ش، مسـ ل ی 
ش فرو رفت.  دە، در جا چ ش پ  قل

ـاد، افتخـار  - ـــمـت ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم هرجـا اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـدشـ ـــــت آرات... ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ا کردم.  ه لنگو از روی زم  ه ل  کنم، 

د. شت دست روی بی و لب ش کش  ها

 مگه دست خودمه؟ -

ـــ گونه  ـ الا برد تا مسـ ــــت  د.  مرد مشـ گ ش  ــ را در پ ـ ـ ـ ی 
ه جای گونه  ســت،  خم کند و مشــت  اش  آرات تنها توا

د.   چ ش پ ـــاواش در  ـ ــــت. گفته های سـ ـــسـ ـ شـ روی دیوار 
ر کتک  ـــــت ا ـ ـ ـ ـ ــاواش را از دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر خو  خورد، سـ داد. ا

ــاواش  ــ ــد، سـ ــ ــته  شـ ــ ــسـ ــ شـ د  ه تهد رفت. انگشـــــت مرد 
 سمت آرات گرفته شد. 

ارو - ـــە زنازادە  کس و  ـ ـ ـ عد تو رو  اول اون  ـــم،  ـ ـ کشـ
ش   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا از دسـ ـه دن ـــن امـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  گ ـام هم نـدارە پ ـا ننـه 

 شن. خلاص 

ــاواش که   ــ حث سـ شـــــت آرات درهم فرو رفت.  ابروهای پ
 شد. شد، مانند توله گر درندە 
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 ؟-

ه گوش   ـــان  شـ ــــدا د و آرات در دل دعا کرد که صـ مرد خند
ارسا برسد.   ام

م  - ه وج م که  ــما دوتا هرزە ب ــ ـ ـ ه آ برای شـ ــ کن... ــ ـ ـ صـ
اد.   روش روغن ب

 آرات تن از دیوار کند و قامت جلو مرد علم کرد. 

ه ساواش ن- ت   خورە. دس

ـــته از   ـ ــ اما ناخواسـ ـ ـ ـ ـ ــــمت آرات آمد  ـ ه سـ ــــمگ  ـ مرد خشـ
شسته بود، جفت   ش  ه ساواش در جا ت  س خش که 

نه عت در س ه  ش را   ی مرد فرود آورد. دستا

 

اری... - لا  ساواش نم  هیچ 

ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ ـــخر،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تمسـ لنـد و قهقهـه زد.  ـد  مرد خنـد
د: گوشه د و پرس  ی لب کش

 جدی؟-

ش درهم   ـــمـان آرات طع از نفرت گرفـت. پنجـه هـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
د:  ل مرد غ  مشت شدە مقا
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د - خورە خ  ه ســـاواش من  ت  ا  دســ اشــار. تو  شـــه 
ار داری...نه ساواش.   من 

 ی  را تکرار کرد. مرد لب جلو فرستاد و جمله

 ساواش تو؟-

الا برد. آرات   ه خود اشارە زد و صدا  دون توجه  آرات اما 
ه د. آرام  م ساع ترک  سان 

فت خارجه. - ازی کث  ساواش از 

الا انداخت.  د و تای ابرو   مرد خند

دە - ل زون شدی...خب ادامه  ل  چه 

م، - ون از ما...ما ای ؟ کش ب  تو عوضمون ک

ـــــت،   ـ ــه از آن خوف داشـ ــ ـ ـ شـ ا همان لح که آرات هم مرد 
د:   پرس

ش و تماشا کن. - س   جدی؟ 

ــــت آرامش آرات را  ــــت. آرام آرام و ذرە ذرە،  مرد داشـ کشـ
ون  ش ب د. خشم را از جا  کش
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ت، برات  - ـــــ ـ ـ خورە...ح نوک انگشـ ـــاواش  ـ ـ ـ ـ ه سـ ت  ــــ ـ ـ ـ دسـ
د   شه. خ 

نه  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ش را  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ دون توجه اما جلو آمد. کف دسـ ی  مرد 
ــــکوت   ـ ـ ـ ـ ـ ه دیوار کوفت. آرات در سـ اند و او را  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ چسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ە ان گفته خ ش م د  ی او ی حرات مرد بود و ذه چرخ
دن سـاواش  ب د ه آسـ گر  گفته ای که  د. دسـت د رسـ

ا درد رو شــسـت و آرات  ــ  لوی  اش چشـم  مرد روی 
 ست. 

ازی ن- ا آبروی ما   ک آرات بهت گفته بودم 

ان   ان خوردن نداشـــت. لب لرزاند و جســـ م ــ توان ت ـ
نه و   ش شـکسـت. فشـار دسـت مرد روی سـمت چپ سـ قل
نه   ـــ ـ ـــدە بود و نفس خارج کردن از سـ ـ ش شـ ش از پ ش ب قل

 اری سخت شدە بود. 

اش. - اری نداشته   ه ساواش 

ــار   ـ لوی آرات فشـ ه دور  ــ و پر قدرت تر  ـ شـ دســــت مرد، ب
ــ  آورد و پنجه های مردانه  ـ ـ ـ ـ د  ـــف ـ ـ ــــت سـ ـ لو و پوسـ اش در 

د.  رفــت.   نــه فرو ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفس از هوا کــه نبود تــا درون سـ
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د   ـــ در برابر تهد ـ ـ ـ ش و  نف ـــود. درد عمیق قل ـ ـ دهان گشـ
ش نبود.   اشار شو ب

مونه... - م تا اون زندە   س 

ش شد.  ش از پ ش ب ل ش روی قلب و   فشار انگشتا

 

د. طوری که تن   چ ش پ ی در قل ناتوان برای نفس، درد ت
ــــدە ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و زـان   حس شـ ـاە از درد نـال ـه ای نـاخودآ اش، ثـان

ان راند. فل زدە ه ز  اش، درد را 

م... -  قل

ش را بر گردن و قلب   د و فشــار دســتا طا خند مرد اما شــ
فه ش کرد.  ش از پ ـــ ب ـ ـ ـ ـ نه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م جا از سـ ـــ  ی  ـ ـ ـ ـ ـ ی 
ه این ســو و  خارج شـــد و جان همچو پرندە  ای در قفس تن 

ون   ه خودش را نجات دهد و از آب ب ل اند. تا  آن سو ک
 کشد. 

چ - د تو همون   مردی حرومزادە... ا

د و روی تن   الا کش دە، دستان  حسش را  سخت و ترس
ش را   دن، ناخن ها دون عقب کشــــ مرد گذاشـــت. مرد اما 
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ع و خف امان آرات را   ـــ فرو برد. ته ـ ـ ــــت گردن  در گوشـ
غض کرد.  د و مردانه  ش ه ساواش اند ه ای  د. ثان  ب

- ...  دا...

ه عقب پرتاب   ــار را  ـ ـ اشـ ــم  ــ ، جسـ ــ ــ ــاری دسـ ــ هان فشـ ه نا
دە شـد   ـ، سـمت زم کشـ دون رمق  کرد. تن سـسـت و 

اە بهت زدە ،  و ن ر  ــت. ا شـــسـ ــار  اشـ ــا روی  ارسـ ی ام
ــال آرات  ــ ــه دن ــ ــا  دیرتر  ـ ش  تنهـ ــا پ ـ اتفـ ــه  ــد، چــ آمــ

ارســا اســتفادە کرد، تن   اشــار از چشــمان متح ام آمد. 
ـــ فرود   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد مح در تن  نوای  ــانـد و ل ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه کنـار کشـ
ــد. مرد   ـ ل روی هم ف ــته، تنها  سـ ــم  آورد. آرات اما چشـ
ــا تن   ارسـ ار اما ام ــاند، این  از تن جلو کشـ ه قصـــد حمله 

ش را روی شـانه  ش کشـاند. جفت دسـتا ی مرد کوفت  جل
الا برد.   و صدا 

؟چه غل -  ک

ــدا که   ــ ـ ـ ـ فه های آرات خانه خراب کن بود. صـ ــدای  ــ ـ ـ ـ صـ
ـــب هـــای روا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غض و آسـ ـــه موت و  گرفتـــه از  اش، رو 

 خامو بود. 

ست جوجه معلم. - وط ن ه تو م  کش اون ور، 
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ـدە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم، آرام آرام در رگ هـای کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی انـدام  رگـه هـای خشـ
ـه جـان رخش   ـــم آمـد. ذرە ذرە کبودی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ ــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ام

ش آرام آرام درهم فرو رفت.   شست و ابروها

 

ــدە گر گرفــت و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کشـ ــه آ ــاهش  ــ ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ خــا
ه خا چنگ زدە، درهم مچاله شد.  ش،   انگشتا

کش عقب؟- ؟      مرد حسا

ــدا   ــ الا برد. صـ ـــدا  ـ ش کش آمدە، صـ د لب ها مرد اما خند
اوانه از   ار کنج ــا فرود آمد. داد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ الا رفت و بر  ام

دە زد. پنجرە اشار ع اط داد و  ه ح اە  ت ن  ی س

ــه؟ چـــه  - ــ دو ای کــــه جلوتـــه و ازش دفــــاع  ک چ
ه؟ ف و چندش  موجود کث

ــه دور خود   ش را  ــازوهــا ـــد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آرات تلخ در خود جمع شـ
ســان ن د. او را ح ا چ ارسـا ســکوت کرد  پ سـت. ام دا
اد زد.  از ف  و مرد 
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ـــلا؟  - ـ ـ ـ ـ اقت زند دارە اصـ ــــت. این ل ـ ـ ـ د کشـ ا ـــتو  ـ ـ ـ ـ این نجاسـ
ف  سـت چه حروم  کنه. ننه اش نفسـاش شـهرو کث دو

غل ما و رفت.  ش تو   لقمه ای که انداخ

، تن جلوی   شـ ب ب دە از آسـ ارسـا ترسـ  خم کرد و ام
 مرد کشاند. 

م لاشــه نجســشــو  - د بزنم. بندازم جلو ســگ ســ ا  اینو 
 س  زنه. 

ش، قفســـه  ش فرود آمد و انگشـــتا ی   آرات روی زانوها
نه  ازوی مرد  ســ ه  ارســا دســت  د. ام ه چنگ کشــ اش را 

د و تن او را عقب فرستاد.   ف

ه؟ -  چ

ان داد.   متعجب تر  ت

ه؟- ینم چ  گو ب

ـــار دندان قروچه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  اشـ ای آورد تا آبرو ـــدا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کرد. صـ
ــارە  ـ ـ ــــود. اشـ ه حفظ شـ ــــا ه آرات کرد و  جلوی در و همسـ ای 

 گفت: 
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ف مثل  - ــ کث ــ ـ ـ ـ ـ ه  ر خواب  ــه ز ــ ـ ـ ـ ــشـ ــ ـ ـ ـ سـ ر خواب همج ز
ه حروم لقمه ع خودش.   خودشه. 

ـه آرات انـداخـت و تلخ   ـا  م ن ــا،  گردانـد، ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ام
د.   لب روی لب ف

 اشه خب -

ان داد.  ک  ت س اور و ه ش گرفته، نا  مرد آ

ا  - د از دن ا ـــه.  شـ د از روی زم حذف  ا ـــه؟  اشـ ـــه؟  اشـ
 برداشته شه. 

 

ارسـا ن د گفت؟ مرد  ام ا سـت، در برابر این مرد چه  دا
خواهد، در   لش مگر منط برای جار زدن داشـــت که  مقا
اورد. سـخت نفس از   ان ب ه ز ستد و گفته ای را  ا برابرش 
ا، لحظه ای عقب گرد کردە،   نه خارج کرد. روی نوک  ــــ ـ ـ ـ ـ سـ
ل پراند.    ، ه آرات در خود مچاله شـدە داد و عصـ اە  ن

ــا و چ و چروک افتادە بر اثر اخم  انگشــــت رو  ـ شـ ی پ
  ، ه مرد، س در شمردە سخن گف دە رو  د و لب گ کش

د:   پرس
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؟-  شما خدا

ــان   ــه م ـــدە، چهرە درهم فرو برد. درن  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مرد متوجــه 
ه ای متوجه گفته  س از ثان ــــت و  ا  گذاشـ ــــدە، لب  ـ ی او شـ

ــد و در   ــای منفورش، آرام آرام کش آمـ ــان تر کرد. لـــب هـ ـ ز
ت در برابر گفته  خند  ارز بر لب نهاد.  نها ــ، ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی 

ـــله   ـ ـ ــا، انرژی من اش را از هم فاصـ ـ ـ ـ ارسـ خندی که ام ل
افت   کرد. ح در

د؟- خش  ب

ه جان   ار آمدە بود،  ان داد. داد ــ  ت ـ ـ ـ ـ ـ ــا، عصـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
د در برابر این مرد، از جان   ا ا او،  ــی  شـ لذت بردن از هم

ش محافظت  ـــــ ـ ـ ـ ه جای آرات  دوسـ ر او  کرد. مردی که ا
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه بود. صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه فرار گـذاشـ ـا  ـارە  ـه الان هزاران  بود، تـا 

 آرات ستود بود. 

دی  درسته و  غلط؟ -  شما خدا که دستور 

ه سـمت   قه  ش را از شـق انگشـت اشـارە و شـسـ  ، عصـ
 ی گفته اش را گرفت. ی ته رشش امتداد داد و ادامهرشه 

ی؟- گ م   شما خدا که واسه جون آرات تصم
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الا انداخت و گفت:   مرد شانه 

ـــال خانوادە  - ا آبروی این همه سـ ـــ که  ـ ـــتم اما ک سـ خدا ن
ازی کنه رو نابود   کنم. ام 

ازی - ا آبروی شما   کنه؟آرات 

ـه نظر   آمـد  جـان و  حـال مرد  خم کرد و آرا کـه 
 را از نظر گذراند. 

؟  شک داری؟ مرد مسلمون، برادر خودتم بود اینو  - گف
؟ ش؟ این حمایته تو  ک  ن زدی تو ده

 

ــاســـات من و حال خرا که   ل احسـ ــ در کن ــا سـ ارسـ ام
ه جمله ش تزرق از جمله  ه ت انگشـــــت  ی مرد  ــد،  ــ شـ
د.  ر بی کش  ز

لش که بزنم  - ســـتادم نه مقا م شـــت برادرم وا دون شـــک 
ش...   تو ده

ـــــت و   ـ ـ ـ ـ ـ ـه عقـب برداشـ ـان داد. قـد  ـدون منطق  ت مرد 
دش را،   ــــارە و تهد ـ ـ ـ ـ ـ ــــت اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا انگشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ه ام دون توجه 

ه سوی آرات گرفت.  انه   حق
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ه خودت و اون  - ــدە...حواســـت  فکر نکن همه  تموم شـ
اشه.   شازدە  

ــــت از قانون دم بزند.   سـ ـــکوت کرد و ح نتوا ـ ــا سـ ـ ـ ارسـ ام
ه خو  ط، قانون ســـمت چه  چون  ا ســـت در این  دا

دی در را نثار هوا کرد و   لافه، ل ــــت.  ـ ـ ـ ـــتادە اسـ ـ ـ ـ ـ سـ ــ ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
ازگشـــت.  تحر و    ه ســـمت آرات  ا  خشـــمگ روی 
عت   ه  ش انداخت.  ه جا ه، خوف را  ، در ثان حا 

اند.  ازوی او چس ه   کنارش زانو زد و دست 

 آرات. -

ـــار   ـ ش کرد. فشـ ان قل ــ  ـ ـ ـ شـ ــ، ترس را هم ـ ـ ـ ـ ــــکوت  ـ سـ
ازوی  داد.  ه  ی  ش  ب

ینم. - اشو ب  آرات 

دە   ــ ــ ـ ـ الا کشـ ــ برای زند  ـ ـ ـ ـ ـ دون هیچ ح گردن  جان و 
دە از رخ  رنگ و چهرە  ارســا ترســ ه موت  شــد. ام ی رو 

 او، چشم گرد کرد. 

 ا خدا، آرات چت شد؟ قرص...قر داری؟-
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ــاە  ـ ــا ن ــا، تنهـ ــه زدە هـ ـــکتـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا همچو سـ کرد و هیچ  آرات امـ
شــون ن ــ  ــ،  وا ــ از زند در وجود  داد. هیچ ح
ـــم ن ـ ـ اق برای  ه چشـ ـــ ـ ـ ـــان از اشـ ـ ـ شـ ـــ که  ـ ـ ـ آمد. هیچ ح

ـان دلخوری و   ـا ـــ مرگ بود و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد. هیچ ح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ زنـد 
انوس طوفان   ا  انتها اق ه خامو و س چشما رو 

ــدی را  زدە ــ ــه ح توان غرق کردن هیچ  ــ کــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە  ـ ـ ی ن
 نداشت. 

ـ را از روی   ، دسـت جلو کشـاند، عینک  ارسـا عصـ ام
ش را   الای ابرو  ، ان زدە و عصـ چشـمش برداشت و عصـ

 خاراند. 

 

ــه  ت، گوشـ ــه در نها شـ ــ ش را روی جفت شـ اه خار  ی پ ی 
ــــ   ـ ـ ـ ل  ک حرکت مقا ــاند و در  ـ ـ ـ ـ ـــــک آرات کشـ ـ کردە از اشـ

 شست. 

 آرات... -

لش   ـــ مقا ـ ـ ـ ـ ـ اهش را در مسـ اند و ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه زانو چسـ ـــ   ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 امتداد داد. 

؟- ا ار کنم این طوری ن  چ
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ه همراە طن پرت   ـــدن در خانه  ـ ـ ـ ـ ـ ـــته شـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ از و  ـــدای  ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ه   ی را  ـــدای خراش زنج ـ ـ ـ ـ ، ته صـ ــ بر زم ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن، جسـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــــدای بهت زدە  ت، صـ ــاند و در نها ـ ـ ــــ رسـ ـ ی  گوش هر دو 

ارسا را چرخاند.   دن بود که  ام

 آرات... -

ــد،   ـــمـــت برادرش دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، سـ ف روی زم ـــه ک ــه  ـــدون توجـ
ــتاب زدە زانو زد و آرات برای فراری   عت و شـ ه  لش  مقا

ش  دادن ترس از جان و چشـــمان خواهرش، ســـخت لب  ها
ـدا کرد، الا   ـاهـت پ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ ـه هر چ کش آمـد. هرچنـد کـه 

ــ کـه دن برای جـان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـد هـای شـ ـــاواش  ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ داد و سـ
ش ذوق   کرد. برا

م... -  خ

ـه مقنعـه  ـدون توجـه  ـدە و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ،  دن امـا ترسـ ی افتـادە بر 
ە د. لب  انگشت جلو کشاند و روی ت ی  بی آرات کش

ا افتادە  ـــته و از  ـــمان خسـ ه چشـ ت  ســــ ان تر کرد و  ی  ا ز
د:   برادرش، پرس

  شدە؟-
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گر را از   اند و دســــت د ــ ـ ه زم چسـ آرات، ســــخت دســــت 
ه   ــا  ارسـ ، ام ــ ه قصــــد برخاسـ اند،  ــ ـ ه دیوار چسـ شــــت 
ش   ستاد ه ا مک  ش انداخت و  ازو عت، دست روی 
ران از حال   ـــد اما و ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ ه همراە برادرش، روی  کرد. دن 
ـــاش   ــانـــد. آخ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه برادر خود را جلوی تن او کشـ خراب و لـ
ـدی را از   ــــدا ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە مظلوم و این  صـ ـــــت این ن ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

د.  گ  برادرش 

گردم  شدی؟-  دور چشمات 

 

ه زر چانه   ــا در برابر، دســــت  ـ ارسـ ــکوت کرد و ام آرات ســ
 زدە، چشم روی دن گذاشت. 

وطه. - تون م  ه ساواش و دای

ــــته و   ـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه درد  ــتان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن خود تا انتها خواند، این داسـ
ن شدە را   نف

ازم؟- دتتون؟   ا هم د

ان داد. دن سـکوت   ـد و آرام  ت ل روی هم ف آرات 
ان دســتان خود بزرگ شــدە بود   ــی که م ای  تا کردە، 
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ــتــان   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە، رد انگشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه گردن برادر رسـ را از  نظر گــذرانــد. 
ــانـد و   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ص داد. خود را جلو کشـ ـــــخ ـ ـ ـ ـ ـ شـ موجودی منفور را 
شــت هم گردن آرات   ه  شــت  انگشــت روی زخم های 

د.  ه جا او درد کش  کشاند و خود 

 آخ... -

ستاد.  ش ا ش خود و قلب دردنا ل ت  عص مقا

- ... شکنه ال ش   دس

ــار روی   و کبودی ناخن و انگشـــت های مردانه  اشـ ی 
ه رنگ برف آرات پر قدرت ماندە   د هم  ا شا د  گردن سف
ه های خون اطراف زخم   شسته و ل ه خون  بود.  

  

 حیوون کثافت. -

ی برادر  ســـخت نفس گرفت و دســـت ســـمت دســـت یخ زدە 
 کشاند. 

گردم... - م تو دورت  ا ب  ب

د:  د و از نو نال  شت دست روی بی کش

م برات. - گ میوە توت فرن  م آ ا ب  ب
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ه   ارسـا  دون رمق را سـمت خانه کشـاند و ام دسـت آرات 
ه سکو که  د  ش ار  سکوت  اند ک جا  د  ترس

ا که نام خواهرش   ک ز دهد. دست خود و دخ ش  دس
دک  ـــاند.  را  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت از جلوی دهان کشـ ـ ـ ـ ـ لافه دسـ د.  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

ب فرو   ش را در ج نه خارج کرد و جفت دسـتا ـ از سـ نف
ا چشـــمان   ت اتاق خود کشـــاند اما  اە ســـمت ســـ بردە، ن
ـــاهـد تمـا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـــمــا کــه گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. چشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه رو شـ ـار رو  داد

امدە.  اط بودە و جلو ن  ماجراهای ح

 

ــدرجـان آرات خـانـه   ــــت. مــادرجـان و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ قــدم برداشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عصـ
ه گفته  ند.  نبودند و  ــ ز را داشـ ه ت ی خودش قصـــد ســـفر 

گری  ن اە د م ن ار ن ا که داد ش آرات برود  ـــــت پ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ـدە بود.   ـان داد. فهم ت خنـد  ـا ل ـار کرد و او تنهـا  نثـار داد
ای از آرامش بود.   ـــــک دن ـ ـ دون شـ ــــه این مرد  ـ ـ ـ شـ مانند هم
له   ــــد و  ــــمت خانه برداشـــــت. وارد شـ لندش را سـ قدم های 

ــه گوش ن ـــدا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالا رفــت. صـ آمــد. هیچ  هــا را  دوتــا 
خانه   ، قدم سوی آش ا حدس کوچ صدا جز سکوت 
ــان   ــد هم ــا درب از د کــه مــاننــد اتــا جــدا از خــانــه بود و 

ـــد، رفــت. تقــهپنهــان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه آرا درب را  شـ ی کوچ زد و 
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ان   شـــت م غذاخوری کوچک م شـــســـته  گشـــود. دن را 
ری از آرات   ـــ ـــم چرخاند، تصـ د و هر چه چشـ خانه د ـــ آشـ
ــــت که   ه جلو برداشـ ـــد. قد  ـ شـ ـــ  ـ شـ ش، جا ـــما ـ در چشـ

د.  چ  صدای دن در گوشش پ

- .  ش

شــــت م   د و  ـــ ـــند را عقب کشـ گر برداشــــت. صـ قد د
ا   د و همزمان  ش را درهم فرو برد. لب گ شـسـته، انگشتا
ه   ش را ازهم خارج کردە، کف دس را  د عمیق، انگشتا
ا   ش را  ـــا حرا ـ ـ ارسـ ــــت و ام ـ د. دن اما برخاسـ ـــ ـ ـ گردن کشـ

ال کرد. لیوا از قفسـه  نک برداشـت.  چشـم دن الای سـ ی 
ــــه  ـ شـ ــــ ـ طری شـ ای ما را درون لیوان رخت. چند دانه  از 

س آن را ازآب پر کرد. مک   ـــــ ـ ـ یخ درون لیوان انداخت و سـ
ازگشــت.   شـــت م   ، س از برداشــ قاشــق کوچ کرد و 
ـــق را درون آن   ـ ـ ـ ـ ـ ه لیوان دوخت و قاشـ ش را  ا ـــمان ز ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ارســا مات لیوان   ــ کشــاند. ام فرو برد و لیوان را ســمت 

ش  ت ت ه ها ان ر نه و م ، نف از اعماق س وت فرن
 خارج کرد. 

 آرات کجا رفت؟-
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ـــه را از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لـب هـای دخ تلخ کش آمـد. هنوز ح فرم مـدرسـ
 تن نکندە بود، خسته روی صند افتادە بود. 

 آرات؟-

ف چـانـه  ـــــت ح ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــد و نتوا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش  لـب روی لـب ف ی لرزا
ــات زندە  ــ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ــود. امان امان از احسـ ــ ـ ـ ــ  شـ ـ ـ ـ ـ ک که سـ ی دخ

جنگــد. دن در تلاش بود کــه   م  مــانــد و مح کرد قوی 
ـــه جنـــگ مردانـــه  ــانـــه  ف و  زنـ م ح ی اطرافش برود امـــا ت

ا قوی تر از او بود.  ش گ  رقی

د...سکوت کرد. -  طبق معمول...خواب

 

نه  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ان سـ ی م ه  گردن چرخاند و چ الا  ــا از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ی ام
اشـــد آخ   ش  ه زم آوار شـــد، احتمالا قل شـــســـت.  زم 

نـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـای  اش از زـان نفه آن چـه در سـ ـد. آخ از  ح ت
نـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت در سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زد برای این  اش کـه دل دل آن تکـه گوشـ

خنــد ملیح و گونــه   ــان و محجوب آخ از ل ــمــان مه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ــتا که   ـ انگشـ ک  های دخ آخ از  ـــد لمس  ال قصـ خ

د هم چنگ زدن آن تار   ــا ــ ـ ـ ـ ند. شـ ــ ــ ـ ـ ـ و مک های دخ را داشـ
 تار بر 
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 ترسم؟دو از  -

، نه تنها   ه دخ ـــم داد  ـ ـ ـــدە، چشـ ـ ـ ا خارج شـ ــا از رو ـ ـ ـ ارسـ ام
د.  ه جان داد و دن در آن حال نفهم ل  چشم، 

ش، تو هم تو خودش  - ـــکو ـ ـ ـ ـ ـ ــــب تو هم سـ ـ ـ ـ ـ ه شـ این که 
 رفتنا... 

ان آورد و ادامه داد:  ه ز ان تر کرد و سخت  ا ز  لب 

سه. - ش وا  قل

غض   ش ادامــه داد و دخ ذرە ذرە  ـــکو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ام
نه  لمات از حفرە شــســته در ســ ی درگ  اش را، غلتاندە در 
نه اش خارج کرد. خفقان شدە  ی س

دە...از وق  - ه نخواب دون گ ــــبو  ـ ـ ـ ه شـ دن... از وق فهم
اشه.  ه شب از خودش متنفر ن شدە  دن   فهم

ه رو   اە  ــا، ن ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ــــکوت کرد. ام ـ ـ ـ ـ ر چانه زد و سـ ـــــت ز ـ ـ ـ دسـ
دن   ـــد.  ـ ـ مک ش را  ــــب ز لـ و  داد  ـــه  ـ ـــه چقـ ـ بتـ ح  ی ط م

دە  شـــان  انگشـــتان کشــــ ه رو ان موها که مقنعه  اش را م
ارسا کشاند.   افتادە بود، فرو برد و لیوان را سمت ام

د... -  خور...اون که خواب
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ــاند. تلا   ـ ـ الا کشـ نه خارج کرد و   ــ ــ ــا نفس از سـ ـ ـ ارسـ ام
شان   د و از کنارش گذر کرد. اما قل اە دن نرس ه ن اهش  ن
ـه زم   ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گر زانو زدە، پ ـک د ، کنـار  در همـان حوا

اندند.   چس

...مادرت -  دن

ش نداد.  ی در حالا  دخ در سکوت، تغی

اشه. - ش اینه آرات اینجا ن ...بب منطق ع  کجان؟ 

ـــــت، خوب هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــت، منطق نبود و رفــت  دا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ش   ــتا ــ ـ ان دسـ ــ بود که م ـ ـ ـ ـ ــــت. منطق نبود  ـ برادرش اسـ
ــدە بود و در   ــ ـ ش پنهان شـ ـــــ شـ ــدە بود. موقع دعوا  ــ ـ بزرگ شـ
ــانـدە بود. منطق   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش، چهرە پوشـ ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان دسـ زمـان ترس، م
غض   بود.  ش  نبود. جف برادرش  بود. آرات  ش  رف جف

ـــدە ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان شـ ش  گ ش بود. آرات دردش بود و درمــا ل ی 
ش بود، جان.   بود. آرات جا

م -  آرات برە...منم م

 

خند زد.  ان داد و ل ارسا  ت  ام



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 687  

...توآرە..-  دونم. دن

 مکث کرد و مردد ادامه داد: 

در خ داری؟-  از مادر...

ــــت مادر؟ ن ـ ـ در نداشـ ان  در؟  ا ه کدام ب ــــت   ـ ـ سـ دا
 گذاشته است. 

ام مردە. -  ا

ـه آنـاهیتا آناهیتا   ـه مـادر نـا کـه حـال نبود.  د  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ انـد
ان   ان کنج لب برد و  ت ان بود و مادر. ز دا مه ـــد که شـ

 داد. 

 آناهیتا... -

 درنگ کرد و افزود: 

 دونم کجاست. مادرم...ن-

امل کرد.  ە در چشمان  جوان جمله اش را   خ

ـــــت و رفـت حرف زـاد  - ـ ـ ـ ـ ـ ـــبح مـارو گـذاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه روز صـ آنـاهیتا 
شه...   ش
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ـا دقـت گوش داد. دخ   ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـالا انـداخـت و ام ــانـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
هرا از گف گذشـته و خانوادە نداشـت. مگر ماندە بود،  

د او هم علاقه ای  پردە  شـــان؟نماندە بود و شـــا ی پنها بی
ش نداشت.   ه ماند

ــا  - ـ ـــه،  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گـــه... و رفـــت...رفـــت فرا ی م ـــه چ هر  
ش رفت   دوست 

ـاری از غم را در آغوش   ـد. خنـدە اش غ لـب کج کرد و خنـد
 داشت. 

ش فرار کردە... - ا دوست     گه 

د.   لند تر خند

اس. - ارتن خوا دم از این  گه  گه معتاد شدە...ش   د

ـــ درهم فرو رفـت و دخ همچنـان   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ابروهـای پ
 ادامه داد: 

ابون گذاشت. - ه ب عد شوهرش   گه  گه م   د

 . ه جزء رخ  اە چرخاند در جزء   ن

گه - ـــو   د ـ ـ ــــت و خودشـ ـ ـــو نداشـ ـ ـ ـــوهرشـ ـ ـ گه دل رف شـ
 کشت. 
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د.  الا کش انگشت روی بی گذاشت و بی   عص 

ه من و آرات خلاصه - ش   رسه؟دو چ

د:  ارسا گرفته پرس  ام

 ؟-

 دخ چهرە درهم کشاند. 

ست. - شون ن الا  در و مادر  من...آ  ...ی  آ

ش داد و افزود:  ه گرد  قری 

ارش.  - اد خواست اس، ک نم ا ە  ننه  ا دخ ا چ ای   ن

د.  د و خند  لب روی لب ف

ش  - عد مادرش قل گن  ســــت چشــــه...م ــــە هم معلوم ن
دا کردە.  ل پ  مش

ارسا خندە ه بی داد و ام  اش را فرو فرستاد. چی 

دن.  - ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه هیچ جا نرسـ ـــون هم که درس نخوندن و  ـ ـ ـ ـ ـ شـ جف
ت  ابزرگشو مدی ا ە مدرسه  ا پول  دخ ە هم  کنه و 
افه زدە...  ه  ش  اجو ا  همون 
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شـان   ش پ الا برد و گردن عقب کشـاند. موها کف دسـت 
 اطرافش را گرفت و دخ ادامه داد: 

ابون موندە بودن. - ه نبودن اینا تو خ  خانوادە مادر

ــا دســـت زر چانه   ارسـ د و ام ه هم مال ش را  ــتا جفت دسـ
 زد. 

ـــه ،  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ش ن ـالا  چــه کـه مـادر  ـدی بهــت گفتم  زن د
 چه ن شه که 

د:   دست مشت کرد و جلوی دهان گرفته، لب گ

ـــە هم از  - ـ دە بود؟ واە واە  ـــ ون  پوشـ ە ب دی دخ د
ــــگ   اری از دهن سـ ـــه که ان ـ ـــلوارها  پوشـ ـ ه شـ دتر  اون 

ون.  دن ب  کش

ـــدای خندە ـ ـ ـ ه  صـ ــا  ـ ـ ـ ـ ارسـ ــاند. ام ـ ـ ـ ـ الا کشـ ای، گردن دخ را 
اد آورد. دن   ه  ار را  ارە داد شا خاراند و دو خود آمدە پ
خنـــد   ــا ل ـ ـــه  چهـــارچوب و  ـــه زدە  ـــدن آرات کـــه تک ــا د ـ

اهش  د. ن ش ک  کرد، کف دست روی لب ها

 

- ...  ه
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ــنــد عقــب   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــت، صـ ــه  ــد و دخ  لنــد تر خنــد آرات 
ش برای   ــما ــ ـ ـ ـ ـــــت.  لحظه ای ذوق در چشـ ـ ـ د و برخاسـ ــ ــ ـ ـ ـ کشـ
ه راح   ــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ا عوض کرد نبود و ام ا دن دن آرات  د

دا خواست بود.  ک شد  متوجه این شد. دخ

 

دار شدی؟-  ب

ــــــت و   ـ ـ ـ ـ ـ ش را روی م گـذاشـ ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آرات جلو آمـد. جفـت دسـ
ە ز کرد. ی چهرەخ قش چشم ر  ی رف

ــن ن   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خواهرش بو های قشـ ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ اە ام داد.  آن ن
ارسا ن  گرفت. حس خو را از چشمان ام

ا داد.   ا مه اسخ خواهر را  ان تر کرد و  ا ز  لب 

شـــش را فراموش ن  ش  دقایق پ کرد. اما دلخور کردن دن
 در قاموس او جا نداشت. 

دە  - ا جونم...نخواب ــــن  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ه این زودی ن خوابن و 
 بودم. 
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ا ابرو اشـــارە ای   ــا داد،  ارسـ ه ام س از نو توجه اش را  ســــ
ـــدە بود،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش آب شـ ت که یخ های معلق درو ه لیوان 

 زد و گفت: 

شه. -  این واسه من بود کوفتت 

الا انداخت.  ارسا مظلومانه شانه   ام

 خب واسه تو... -

ش   اند و جفت دستا ه آرات چس شت  خود را  دن از 
 ی  حلقه کرد. را دور شانه

ت -  آرات

د و   ــ ــ ـ ـ ـ د و تن گرداند. خواهرش را در آغوش کشـ ــ خند ــ ـ ـ ـ ـ
اف   ر اع د دروغ نبود ا ــــ ـ ـ شـ قش اند اە رف ه ن کرد  از 

ش از حـد   ــا ب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ کـه خواهرش برای مرد هـای مـاننـد ام
ـــه اش در برابر   ــا  تج ـ ـــادی بود. حـــداقـــل خواهر تق ز
ـــــت و   ـ ل روی هم گذاشـ ــا.  ـ ـ ـ ـ ارسـ ه مانند ام ا تج مردی 
ش، نوازش وار حرکـت داد.   ش را روی موهـای دن ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ا حدس مزخرف بودن از    ل از هم گشـــود و فکرها را 

 رد. دور ک
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انگشت سـمت گردن   دن از آغوش برادرش خارج شـدە، 
 برادر کشاند. 

نه   ــ ــ قا نفس از سـ ه ماندە را نوازش کرد و عم رد زخم های 
 خارج کرد. 

شکنه... - ش   دس

ه گوش خواهر و   ــــت   ـ ـ ـ ـ شـ ـــدا از  ـ ـ ـ ـ ـ خند زد و صـ آرات ل
د.   برادر رس

ه خ - ه جا ختم   شه. این ماجرا تنها 

ــــمت   د. سـ ــــمت او چرخ اند و سـ ــ ـ ـ ه پهلو چسـ آرات دســـــت 
ه دور   ش را  ـــتا ، انگشـ ـــند ه صـ دە  ـــ ــا که چسـ ـ ارسـ ام

 مای لیوان حلقه کردە بود. 

 ؟-

اە از او گرفت و دن هم مانند برادرش، گردن   ــا ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
ه او داد.  اە   خم کردە، ن

ازی هاش بردارە. -  آرات دست از  زون 

 گفت.  سخن از دل دخ 
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اشـد، کورسـو هم   لب های دن آهسـته کج شـد و دروغ ن
ه آرات دست از سکوت بردارد.   ل  کنج دلش روشن شد تا 

ارســا   ه ام ز کرد و اشــارە ای  دە، چشــم ر آرات اما لب گ
 زد. 

ـــو برو  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ؟  ــار  ک ــار نیومــدە، اینجــا چ تو مگــه داد
ششون زشته.   پ

ش را گوشــه  ان داد. جفت دســتا ارســا متاســف  ت ی  ام
 م گذاشت. 

د و برخاست.  ه عقب کش  صند 

لافه  د  ل چشــــمان حر و شــــا ت  مقا ــ، لیوان  ـ ـ ی 
د.  ک حرکت  کش  را برداشت و در 

زون ه  - ــای   ــ ـ آدمـ ــه  ــ ـ ـ من  بود  برای خودم  تمم 
 تعارف ن کنم. 

ـــمگ نامش را   ل روی هم گذاشــــت و خشـ ــ  ـ آرات عصـ
ان راند.   ه ز

ارسا. -  ام
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ه  آرات گذاشت.  ان     اما لحظه ای کود

 م؟دروغ -

ـالا انـداخـت،   ـــمـت دن و تـای ابرو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـد  گر چرخ ـار د
اە بردار دادە بود.  د ن نه و ناام ه س ل او که دست   مقا

 م؟دروغ -

ــــخ او ماند.   اسـ ــــمت خواهر و منتظر  ه سـ د  آرات ن چرخ
ـه  داد و لـب   ـان کوچ  ـان در دهـان چرخـانـد. ت دن ز

شت گردن برد.   جلو فرستاد. دست 

- .  دن

ــند که   اســــخ، روی صــ ه جای  ش زد و دخ  آرات صــــدا
ــاعد جلو   ــ ـ ـــــت. سـ ازگشـ ــته بود،  ــ ـ ــسـ ــ ـ شـ ل روی آن  دقا ق

ش را درهم گرە زد.   کشاند و انگشتا

م ؟-  در برابر حرف درست  

اند و   ــ ه م چسـ ش را  ـــ چشـــم گرد کردە، جفت دســـتا
ە ان داد. خ اە خواهر،  ت  ی ن

اشارو؟- ار کنم؟ بزنم  ؟ چ م دن   
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ە ــه  دخ خ ــدون آن کــ ــ  ، ــای برادرش، مطم ــ ــاە ز ـ ـ ی ن
ان داد.  د،  ت گ ارسا  دی از ام  تای

اشارو -  بزن 

اە افزود:  ا همان ن د و همان طور و   لب روی لب ف

چ هامون،  - ت کنه، مثل همون  ــ منو اذ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه روزی ک
ــارم کنــه و دخ   ــا تکــه  زن  گــه پ ـــخرە ام کنــه، بهم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ

ار  ر سوال چ ە ز ؟بودنمو ب  ک

ـــم  ـ ـ ـ ـ ه خشـ ــ را  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــور گفته های دخ هم  ـ ـ ـ ـ ـــاند،  تصـ ـ ـ ـ ـ رسـ
م   ــتــان مردانــه اش را در هم فرو برد. مطم و مح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ

د:  ان داد و غ  ت

 دم. جرش -

دە شد.  الا کش ه همراهش گردن    دن برخاست و 

دە. - اشارم جر   س 

ه  ه دیوار  همسا ل که دیوار  شد اشارە  ه دیوار مقا
 زد. 

دە...وگرنه تا  قرارە  - ش جرش  ـــاواش و بود ـ ـ ـ ـ ـ ه خاطر سـ
؟ له ک  مقا
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نه  ه سـ ه  کف دسـت  ی برادر کوفت. آرام طوری که درد 
ند.  ش ش ن  جا

ک بندازی دور  - ـ قلبتو  ه روزی مجبوری م ... ه جا
 . اشار تا تا ک ه خواست   و 

مر خم شدە ش در  آرات  ان قل ی م اش را صاف کرد و چ
ه ترک خورد.   ثان

تــه رو مجبوری  - ـــــت و خون و ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جــا او کــه از گوشـ
 . ا اشار  ه حرف   بندازی دور تا 

نه  ـــ ـ ـ ـ ه سـ گر  ه عقب  ار د ی برادرش کوفت و آرات قد 
 برداشت. 

لوت. ه جا مثل طناب دار - چه دور   پ

ـای مرگ و   ـه دن ـــور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا تصـ ــــدا داری زد و خود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ پوزخنـد صـ
د.  س رس  ن

ت - ابوستو واق ه جا کت و شلوار ت  کنه. کنه و 

ان داد و چشـمان   ل چشـمان برادر ت ش را مقا جفت دسـتا
ا درد روی هم آمد.   آرات 
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د  ه جا - ا دە  ــ ــال نکشـ ه سـ ــفرە عقد و  ای سـ ذارتت 
اری.   براشون نوە ب

ه   ــــخت از گفته های دردنا خواهر که مغزش را  ـ ـ ـ آرات سـ
 هیچ کشاندە بود، نجوا کرد: 

- .  دن

ــاد زد و   ــاد  زد. ف ـــــت و ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن امــا حرمــت هــا را شـ
ــا دردهـــای   ش را آرزو کرد تـ ــا در لحظـــه کر بود ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارسـ ام

ه گوشش نرسد.  ک   دخ

ه دخ مگه؟ - ا  ک م   تو تح

ار   غضـش این  ه عقب برداشـت و  غض کرد. قد  آرات 
لوی مظلومش   ک  ه جان س ش  ه جای خروج از چشما

 شست. 

ـا  - ـــوهر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟  تو شـ ـه دخ ـاری از  چـه ب تو  تو 
؟ ه دخ  واسه 

 

ه تن  کوفت.  ش را  گر از ته جان جفت دستا  ار د

؟ - ا ه زن  ؟  تو مرددد  ا چه  ه  در   تو  تو 
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ه سکوت دعوت کرد.  گر خواهرش را  ار د  آرات 

- ...  آ

اد زد:  دون توجه اما ف  دن 

دە. - مو  ا نه؟ جوا   تو 

ـدار مرگ   ـه د ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە و نف ــ ـ ـ ـ ـ ـ حـه شـ حـه  ـا قل  آرات 
ە ـــه، خ ـــان  رفتـ ـ ـــنگی م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد زد. سـ خنـ ی خواهرش، تلخ ل
نه  ـــ غض  سـ ـــ و  ـ ـــســــت از رخ غم برانگ  شـ ــا  ـ ارسـ ی ام
 ی چشمان دخ را خروشاند. چشمه

. ن-  تونم آ

 ل روی هم آورد و نفس گرفت. 

اشم... ن-  تونم مرد 

ـــمـت گونـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان داد. دو سـ ـد و  ت اش درهم جمع  لـب گ
 ی در هم مچاله شدە اش لرزد. شد و چانه

د مرد - ا د اصلا ن  شدم. شا

د:  ارسا عص غ  ام

 چرت نگو... -
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م تر ادامه داد:  سوزاند و مح  دن اما دل 

ـــه طوری بزن  - فو داری. بزش... ـــل اون   دوتـــای ه
ــــــت اون نرە   ـ ـ ـ ـ ـ ـاجونم از دسـ ـا ـارە. مـامـان جون و  ـالا ب خون 

ست راحت  ش  خر که جز درد ن شن. تو بزن...تو خرا
اش...من   ــــازن. تو  ـ ـ سـ ت  ـــــت  ـ شـ ارم  کن، من دە نفرو م

ت آرات.  ش  صد برابر کوە  سازم 

ـه   ـد  ـال ـافـت کرد و  ـاە خواهر را در ـــمـان آرات برق ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ی که در کنارش هم مادر بود و هم خواهر.   وجود دخ

ــ  - ـ ذار کنار...حرمت واســـه ک حرمت برای این  حرمتو 
ـدن توئـه؟ دلمونو خون   ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ذارە کـه محـل خواب مشـ

 نکن آرات. 

 کشه مارو زنه...جار -

 

گه؟ جمع   - ی  ت چ ـــــت  شـ ت کنه؟    خواد ثا
ـــه.   اشـ ــنا ن ـ ه هیچ آشـ ـــا ه جا که سـ م  رم  م م کن
ــه   ــا کـ م جـ م. م ــد رو حس کن ــه بوی زنـ ــا کـ م جـ م

اشه.   حالمون خوش 
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اند.   ه م چسـ د. دسـ را  ر چشـم کشـ ارسـا  دسـت ز ام
ش امتنـاع   ـان آورد ـه ز ش از  ش بود کـه قل ـا مثـا روی ز

 کرد. 

 آرات؟-

ا زان   دە اش را  د و او لب خشـک ش چرخ ه سـم ـ   
 تر کرد. 

ه من  - ش  ــــال پ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه سـ ـ ـ ـ ـ ـ هر ندونه، خوب  دو سـ
 گذشت. 

ه خو معنای خندە اش را   ـــا  ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ د و ام آرات تلخ خند
 درک کرد. 

شتم نبودن، له - ر  ا ا ا دم. شدم...مامان و   م

تفا کرد و او ادامه داد:  ی ا ان  ه ت  آرات 

م هیچ زر مف  - شت  ست  شتم بودن و هیچ کس نتو
 بزنه. 

ـــدە ـ ـ ـ ــــت شـ ـ ـ ان  پنجه های درهم مشـ اش، قلب کوچکش را م
دند.   هم ف
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ت هیچ  - شت  م هیچ کس ن تونه  ت ش اش،  تو جلو 
 زر مف بزنه. 

ر افتادە  ه ز ـــکوت کرد و دن در   ـ ـ ـ اە  آرات سـ ی آرات، ن
ـــدە ـ مر خم شـ ه رج تن  ه  ش رج  ـــما ـ ــا داد. چشـ ـ ـ ارسـ ی ام

خنـدی از اعمـاق همـان   ـت ل ــد و در نهـا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ را  از بر شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
د را برآورد  ش آمد. جاها که ام  کرد، روی لب ها

لش   ـــــخص بود دل ـ ـ ـ ـ ـ ـــه برای دخ مشـ ــدە کـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مری خم شـ
ــــدە بود.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ غض خم شـ م و غم و  مری کـه از  ــــــت.  ـ ـ ـ ـ ـ سـ چ

دیو اســــت  مری که خوب  ــا از همان و ـ شـ ســــت  دا
ران کردە.   که حال  را و

ا ماندە بود.  ادی مرد بود که هنوز روی  ارسا ز  ام

ت هم معنا را برای دن   داد. جذاب

طـــان و   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش و در چنـــگ شـ ـــ کنـــارش در خروج از آ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ار آمدە بود.  الش، مرد   چن

 

ـدرجـان و مـادرجـان آمـدە بود تـا آن هـا را   ـال  ـه دن ــار  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ
ه خانه روانه  رضـا  ز کند. دل و ام ی عمه شـان رفته  ی ت
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ــــدە بود. آرات و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدر و مـادرش شـ ان ن همراە  بودنـد و ج
قه  ه ط ار و خانوادە اش را  ار داد ا ا الا کشاندە  دن  ی 

ــــد. دن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ــــان خوب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش هم حـالشـ ـه پ ل بودنـد تـا  
ـــد تا از   ـ ـ ـ ـ ـ لمه چرخاند. خم شـ مر، ملاقه را در قا ه  ــــت  ـ ـ ـ ـ دسـ
ـه   ــه انـار  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسـ لافـه از آرا کـه  نـت نمکـدان را بردارد.  ـاب

ه دە بود،  ـــ ـ ـ نت چسـ اب ه  ــــت، در فکر  ـ ه  دسـ ی آرا 
م تخت برادرش کوفت.   ش

لاق. - ینم د  کش اون ور ب

د.  گر کش ه سم د د و تن   آرات خند

ـــدر  - ـ انقـ م  ر دوقل ا دونم  ن  ـــد علم کردە. من  ـ قـ فقط 
ه   تفاوت چ

ه  طن خندە ز کردە  ـــم ر ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و دن چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی 
ازگشت.  ش   سم

خوری؟- ه؟ اینجا موندی مخ منو  ق ش  ی پ  تو چرا نم

ــاە برادرش   ـ ـ ــد و دل دن برای برق ن ــ ــد ـ ز خنـ آرات از نو ر
 ضعف رفت. 

- ...  آ
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ه   ـــه ها فرو برد. درهمان حالت، گردن  ـ ـ دن که  در قفسـ
 سمت برادر چرخاند. 

گه - له د  این چند روز تعط

ــتــه،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جلو برداشـ ــامــل  خــارج کرد و آرات قــد  دن 
ل خواهر زانو زد.   مقا

 خب؟-

الا انداخت.  د و دن تای ابرو  ه دندان کش  آرات لب 

 خب آرات؟-

 

ــا  ـ ـ ـ ـ شـ ــ چهرە درهم فرو برد و چ رزی روی پ ــ ـ ـ اش جا  ـ
 خوش کرد. 

گه ساواشم تنهاس. -  دو د

نــت کوفــت.   ــاب ـــــت. نمکــدان را روی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لافــه برخــاسـ دخ 
ش را   ، تار م ش را روی آن گذاشــت و عصــ جفت دســتا

 شت گوش فرستاد. 

 خب آرات -
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مان از گفته اش،   ـــ شـ از کرد و  ش را از درون دهان  ـــ ل ـ
د و برخاست.   لب برچ

ال. -  ه  خ

ازگشت. چشم غرە ه سمت برادر  ی غل را نثارش  دن 
شاند. و تکه ش  ه جا  ای 

ونت برم، حرفتو  - شـم، ق سـم فدات  ـت ن من دوسـت 
 بزن. 

ـــه  اسـ ه جان پوســــت  آرات که  ـــته،  ی انار را روی م گذاشـ
ــاە خواهر داد.   ـــکوت کردە، ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش افتـادە بود، سـ کنــار نــاخ

د:  د و پرس او اە او را   دن همچنان ن

   خوای؟-

لافه بی خاراند.   آرات 

اد این جا؟-  ب

د. او ندن قصــد توجه داشــت اما ن ا آرات  فهم فهمد 
دن ندارد.   قصد فهم

 آرات... -

دە منتظر ماند.    لب گ
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ا تو؟ - ار کنم   من  

نت گذاشـــت و گردن خم   اب ــ جلو تر آمد. دســـت روی  ـ
 کرد. 

م. - اری ن کن ه جون آرات هیچ  ارمش  ش م  از در 

د و ادامه داد: لب   برچ

. نگرانمه  - ــ ـ ـ ـ سـ ـــتاش ن ـ ـ ـــه...هیچ کدوم دوسـ ـ ـ دلش  پوسـ
ار شما دارە آخه.   چ

ـــــت روی گونه  ـ ـ ـ ـــــت دسـ ـ ـ ـ شـ ا  ــاند و  ـ ـ ـ ـ ـ ـ الا کشـ ـــــت  ـ ـ ـ ی  دن دسـ
 برادرش آرام کوفت. 

ــاد - ــه  ــا  خودتو  ـــقــت آخرش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا این عشـ ــا  تو  دی 
 مارو... 

 

الا فرستاد.  خند زد و ابرو   آرات مظلومانه ل

ارمش؟-  برم ب

د.   دخ نامش را نال

 آرات -
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  اما از نو گفت: 

ــ  - ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــلا ک ـ ـ ـ اره. اصـ ـــــگ پر ن زنه در ان ـ ـ ــ سـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کوچه 
سته.  ه، بن  ست اون ور، خا  ن

ینه  آرات؟-   ب

ان داد.  لافه دست ت   

ه جون داداش. - ست   ک ن

الا کشــاند و   د، ســاعد  ا آن که دلش رضــا نبود، چرخ دن 
ان داد.   دست در هوا ت

کن. برو هر غل دلت -  خواد 

ــــل   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و برای اطمینـان حـاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه عقـب برداشـ آرات قـد 
د:  از پرس  کردن 

اد؟-  م ب

د.  ش چرخ ه سم عت  ه   دن 

- . ت ه حرف ن ز  آرات جلوی دوستای رفق

ر کرد.  از ه جان خواهر   آرات اما طعنه زد و آن را 

شناسن آ - قم روا  دوستای رف
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د و ادامه داد:   خند

ش درم - . از آدمای این خونه ب  ک

ش فرو برد و گردن خم کرد.  اە  زا  دست درون ج س

ه چشـم  - ـ همسـا ه  ـ ن فهمه برادرت،  اما چشـم ک
 دارە. 

ه ســمت   ال جســ برای پرتاب  ه دن ز کردە  دن چشــم ر
د:   برادرش، غ

ن. - ای قزو ست سنگ   مشو برو...رو که ن

خانه   ــــ ـ ـ عت از آشـ ه  خند عقب عقب رفت و  ا ل آرات 
ــتاد و  در جواب   ـ ـ ـ ا را برای او فرسـ عت پ ه  ــد. ــ ـ خارج شـ
ـای   لـه هـا را  ــــــت داد.  ـ ـ ـ ـ ـ ـازگشـ ـه  ــا تنهـا اطمینـان  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ام

قـه  ـای رفـت. وارد ط لـه هـای زرزم را هم  ای کـه  رفـت. 
ــا قرار داشـــت شـــد. قدم تند کرد و ســـمت   ارسـ ت ام ســـ
ش   ه سم د.  شت دیوار را برگ د. کنج و  قه دو انتهای ط

ـــ زرزم را عقب  رفـت.  پردە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ س بهـداشـ و ی حمـام و 
قه  دی که از ط ل ــته بود را دســــت گرفت  زد.   الا برداشــ ی 

ش انـداخـت و   ـد درو ل ل حمـام رفـت.  ـــوی درب مقـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ و سـ
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ار را   ه ان له های منت  ا دســـــت آزاد، برق  ــود.  ــ آن را گشـ
 روشن کرد . 

 

ــتــاد آن را   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گر ا ــه روی درب د ــالا رفــت . رو  لــه هــا را 
د. ورود نکردە، بوی انواع تر و   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار رسـ ه ان ـــود و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گشـ
ر بی   زان بر دیوار ز ز های آو دە و م ــــک ـ ـ ـ ـ فلفل های خشـ
ـه هـای   ـان د ـــــمش فرو رفـت. خود را از م ـ ـ ـ ـ ـ اش زد و در چشـ

که طری های  تر و  ه  س ب عبور داد. دری که  ی س
ان چهارچوب زنگ زدە خارج خانه  د را گشـود. از م ،  رسـ

ـه زدە   ـه دیوار تک ر  ـه ز ـدن او کـه   ـا د گردن خم کرد و 
خند زد.   بود، ل

ه -    همسا

دە شـــد. ســاواش   اشـــ ه لب ها  خند  دە و ل الا کشـــ گردن 
عت   ه  ــــ  ـ ـ ـ ـ ــخ ــ ـ ـ ـ دن شـ ا ند ه اطراف انداخت و  ا  ن
بندش قفل شـد. در   شـ س از ورودش در  وارد خانه شـد و 
ه   ــــت  ـ ـ ـــانه دسـ ـ ـ ـ صـ عت و ح ه  ــــاواش  ـ ـ ـ ــــد و سـ ـ ـ ـ ــــته شـ ـ ـ ـ سـ

ش که  شــانه  شــت  ه ســمت م  ی آرات گذاشـت و او را 
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ـــدە بود، هول داد. جلوتر رفت و   ـ دە شـ جات چ ـــ ـ انواع ترشـ
د.   آرات خند

شت نبودم؟-  صبح مگه پ

الا انداخت.  شا  ز کرد و پ  ساواش اما چشم ر

 گه؟قه اس  -

دە   لو کشـ اە روی  مرنگ شـد و دسـت ناخودآ ـ  خند  ل
ل از منتظر ماندن برای بهانه های متفاوت   شد. ساواش ق

قه ا رنگ آرات، دسـت جلو برد و  ـ  و رن افت   ، ی اسـ
ــتان و آن کبودی و رد عمیق ناخن   ـ ــاند. رد انگشـ ـ ای کشـ را 

ا بود برای افتادن دوزاری ساواش.  اشار   های 

  شدە؟-

تفا کرد.  ی ا ان  ه ت  آرات سکوت کرد و او تنها 

سادە جلوت؟- ه سه رق تجر وا  دو رت

خند زد.  ان داد و ساواش ل  آرات  ت

س عشقم. - ه خنگ طرف ن ا   س  دو 

د.   اهش خند طان زدە، آ ن ان داد و ش ازهم  ت  آرات 
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ه که -  دو ستون... خ

ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـک رزی روی چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا انـداخت و چشـ ــانه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آرات شـ
 شاند. 

زە روتون... -  ن

لند کردە و تو خفه شدی - ازم روت دست   کتکت زدە، 

از شدن دهان آرات، خود از نو افزود:  ل از   ق

دە... - اهم د  مارو 

 

ر بی  ــاز بوی تنــد تر ز اش  آرات عمیق نفس گرفــت و 
د.  چ  پ

  گفته بودم بهت؟-

ــاواش در خـانـه   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد آوردن جملا کـه سـ ـه  آرات دل از 
ــــت روی   ـ ـ ـ ـ ـ ــــ، دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد کنار زدن  ـ ـ ـ ـ ـ ه قصـ د کردە بود،  گو

ش گذاشت.   ازو

 ساواش. -



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 712  

ه ش را ل ی م و دور  ــ اما ســفت و ســخت جفت دســتا
 مر آرات گذاشت و او را گ انداخت. 

شد  گفته بودم بهت؟ جمله مو تکرار کن. -  نه...

نه  ــــ ه سـ ش را  ــــتا ــاند  و کف دسـ ـ ـ الا کشـ ی او  آرات دســـــت 
اند. آب دهان فرو فرستاد و گفت:   چس

م - ... کت  ز

ای   الا و  د   ه عنوان تای ـدە  سـاواش لب روی لب ف
 کرد. 

گه؟-  د

ــه کنج دیوار و تــار عنکبوت آن   ــاە از او گرفــت و  ــ ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 چشم داد. 

دمو - . ق  ز

ا   ه جای آن  ــاواش ننداخت و  ــ ــمان پرحرف سـ ــ ه چشـ اە  ن
ه در اشارە زد.    

گه برو... -  اشه د

ــاند و انگشـــت   الا کشـ ســـاواش خشـــمگ جلو آمد. ســـاعد 
د.  ش را در دو سمت گونه های آرات ف ا و شس  م
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ام کن. -  ن

ل   ان خورد و سـاواش سـخت خود را کن ـ ت لوی  ب  سـ
د.  الا ن  کرد تا صدا 

ام کن آرات. -  ن

ظ  ـــــمش را غل ـ ا که ت آخر اسـ ـــاع  هن ـ ـ ع اوضـ گفت 
ـاە و خون زدە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـان سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ ـاە  ی  رونـد خو نـدارد. ن
ــ خود را جلو کشــاند و لب   هان،  ه نا ســاواش دوخت و 
ـــتان آرات   ــ ـ ـ ـ ـ ـ اند.  دسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه لب های گرم آرات چسـ ش را  ها

نه  ی او ماند و دســـت ســـاواش از زر  خشـــک شـــدە روی ســـ
شــت  چانه  ش رفت. دســت  ــ  خورد و ســمت گرد ی 

ــــد. آرات حرک   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه خود ف ــ را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت و  ـــ ـ ـ ـ ـ ش گذاشـ گرد
ش او را ن ا تمام جا ــــاواش  ـ ـ ـ ـ ــــک  کرد و سـ ـ ـ ـ ـ د.  ـــ ـ ـ ـ ـ بوسـ

د تا خشمش خا شود.   مظلومش را  بوس

 

ـــــش را   ـ ـ ـ ـ ـ ه آرات حرصـ ــد و خود را  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه م ف مر آرات را 
لند نکند. طعم انار  خا  ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ــــت روی بهشـ ـ ـ ـ ـ ـ کردتا دسـ

ـــاس خف   ـ ا احسـ ــتاد. آرات  ـ ـ ـ ــ را درون جان فرسـ ـ ـ ـ ـ لوی 
نه  ــ ه سـ از رزی از  کف دســـت  ا  ــاواش  ــد و سـ ـ ــ ف ـ ی 



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 714  

اە   دە، ن د. آرات لب برچ ـ، عقب کشـ ن  لب های شـ
ش روی قفســه  ر انداخت و همچنان دســتا نه ه ز ی  ی ســ

 ساواش ماندە بود. 

شدە بود، دست سمت او   ساواش که هنوز خشمش خا 
د:   گرفت و غ

 توله سگ تو زدن داری آخه؟ -

ــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ ـ ـ ـ س دوسـ ا همان ف الا آورد و  آرات  اش،  
ت   ه قهقرا رفت. مظلوم الب پرش،  اە ل جان ساواش از ن

ه مرگ   کشاند. این  آخر او را 

اە او، لب زد:  انوس ن ە در اق ای کشاند و خ  گردن 

دتو بزنم. قدر مرد بودم که اش ان- ستم ق  تو

ه   ــارە ای  ـ ـ ش نماندە بود، اشـ د ه ترک ی  گر چ آرات که د
 در زد و خفه گفت: 

اش. -  برو خب. برو و مرد 

ه   ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ از دسـ ــاواش  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ گر دوخت و سـ ه جای د اهش را  ن
ســـت آرات از این  ی او برد و دســـتور داد. ســـمت چانه  دا

ش را داشت.   لحن متنفر است و اتفاقا قصد ادب کرد
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اهم کن. -  ن

د:  اە کرد و ساواش از نو غ از ن   

عدی تکرار ن- ار  اهم کن. حرفم   شه. ن

 آرات چشم روی رخ او چرخاند. 

ــد کـه خودمو تو وجود تو جـا  - ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وع شـ خ من اونجـا  ـد
 گذاشتم 

ا غرولند کرد.   چانه اش را رها کرد و 

 حالا  زر بزن برو برو. -

ه ســــمت در،   ل از رف  د اما ق ــ ارات در ســــکوت کنار کشــ
ــاند.   ـ ـ ـ ـ ــمت خود کشـ ــ ـ ـ د و او را سـ ــ ــ ـ ـ ش را چسـ ـــــ ـ ــاواش دسـ ــ ـ ـ سـ

اند و بوســه لب ــ چســ د  شــا ســف ش را پ ی مح  ها
اشت.   روی آن 

ه دلم نکن.  تو بهشت روی زم م آرات...ان -  قدر خون 

اە او، سکوت کرد.  ا ن ە در س  آرات خ

 چه زدن دارە؟-

الا انداخت.  ا صدای دو رگه ای، تای ابرو   آرات 
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 چه عمته... -

نه خارج کرد.   ه در اشارە شد و د عمیق از س

ا برو...زشته -  ب

 

س   ار خارج و ســـــ ه راە افتاد. از ان ــاواش جلوتر از آرات  ــ سـ
ــــت روی   ـ ـ ـ ـ ند. آرات پنها دسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت  گذاشـ ـ ـ ـ ـ شـ له را  راە 

ــه  ــ ـ نه قفسـ ــ ــ ـ س  ی سـ ـــــت و عمیق نفس گرفت. از  اش گذاشـ
لش ت   ، ق ا ــبح، هرازچند ــ ــار و ماجراهای صـ ـ ـ اشـ ازرف 

دی  م ماندە بود  شـد د  ی که کشـ ن ت د و در آخ کشـ
ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل کردە بود تا ک ــخ خود را کن ــ ـ ـ ـ ه سـ خورد که  زم 
الا و قرصـش را   قه  شـود. عجله داشـت تا برسـد ط متوجه 
ــاواش   الا رفتند. معر سـ ه دو  ک  له ها را  ـــف کند.  م
عت وارد اتاق شــد و ح   ه  د و خود  ارســا ســ ه ام را 

همتوجه   ــــد. جع شـ ــــاواش  اە سـ ه  ن ی قرص را برداشــــت و 
ــطــر  ــدە  هــمــراە  ــ ـ مــعـ درون  را  قــر  ــش،  تــخــ ــار  ـ ـ ـ ی آب کــنـ

ازدم   بند هم دم و  شـ شـسـت.  قه روی تخت  فرسـتاد. دق
ه لب ها که   د. کف دست  ا عمیق کرد تا نفسش نظم ب
دە شـدە بود گذاشـت و   ه دسـت سـاواش بوسـ ل  دقا ق
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از   ش. برخاســـــت.  ــ، جا ــ ـ ش بود این  د. جا عمیق خند
قه اسش را مرتب و  ش را نظم داد. نفس گرفت. ل اف  ی 

ا   ـــد.  ـ ـ ـ ـ ـ ـــود و خارج شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمت درب اتاق رفت، آن را گشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ
دە زانو زدە بود، خندان   دای خواب دن ســـاواش که کنار آ د

شست.  ش رفت. کنار ساواش   ه سم

اس. - ه عروس ش آرات؟ ش ی  ا ننه ب

ه  انا ــــته بر  ـ ـ ــــسـ ـ ـ شـ ام  ه زر چانه  آ ـــــت  ـ دا، دسـ ک آ ی نزد
ــ را  حرص  ـ ـ ـ ـــخ جلو خود را گرفته بود تا  ـ ه سـ خورد. 

ــدا   ــک آ ـــاس بود برای افرادی کــه نزد ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خفـــت نکنـــد. حسـ
ک گونه  ـــورش را نزد ـــاواش که صـ ـــدند. سـ دا برد،  شـ ی آ

عت دست جلو کشاند.  ه  ام   آ

س  - و چه  ا ته رشات صورت  نه نک ها مرد حسا 
 شه. 

ان آورد و   ه ز ــش را  ار متذکر نام  د و داد ســاواش خند
دون توجه  ری د. آرات  اندە خند ــ ـ ـ ـ ه دهان چسـ ــــت  ـ را دسـ

ک   ر تن دخ دا جاش خوش کرد. دسـت ز ه آن ها، کنار آ
ش   اها لند کرد. دخ را روی  ش  ــتا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ برد و آن را روی دسـ

ان صدقه اش رفت.   شاند و ق
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 ای خدا، قشنگ  شما؟-

 داداشش -

 

لند شـــد.  قهقهه  ام همزمان  اســـخ آ ی ســـاواش  و آرات از 
ام رفت.  ه سمت آ لند شد و  ار خندان   داد

 چه زشته... -

الا کشاند.  شسته گردن  ام   آ

ه خواهر من آقای آذر. - ت ندە   مال

ــانه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه  ـــــت  ـ ـ د و  مرد جوان دسـ الا بردە، خند م  ــــل ـ ـ ـ سـ ی 
شانه ه  ام   ان داد. آ ت ت  ی رضا

ت. - ش هم در نمونه، برگرد پ ن   آف

ارش داری. - ار چ  داد

ه   ــــش را  ـ ـ ه پهلو گرفته نام هم ــــت  ـ مرد تن چرخاند و دسـ
ان راند.   ز

 را ری-
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ــت.    ازگشــ ـــمت آن دو مرد جوان  ه سـ دون توجه  ام اما  آ
ا   ب بود. آرات  ه آرات، عج اە  ـ چشـم ابرو سـ اە  اما ن
ــ بود.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م رخ  کرد و مرد همچنــان مــات ن ــازی م ــدا  آ
ـدرش انـداخـت، متعجـب و   ـــمـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا سـ م ن خنـد زد و ن ل
ان داد و   مرن  ت ا اخم  ـــ شـــد و  اە  ار متوجه ن داد

 ام سکوت کرد. آ

اس. - ل عروس  ش

ام انداخت و گفت:  ه آ ا   آرات ن

ل - . ع برگ  اش ش   مونه. توروخدا مراق

د.  شت دست دخ کش  انگشت 

- . ف و دوست داشت  ظ

ای آمد و گفت:  ه  انا ام از   آ

در شدن خودت. - شالا   ا

د،   ش چرخ ــــم ه سـ ــ اما لحظه ای  ـ ـ ـ ـــاواش در جواب  ـ سـ
د.  ه خود آمدە، لرزان خند ه   اخم رزی کرد اما در ثان

و - ای مه  شه. ا
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ــدقه   ان صــ ــاند و ق ـ ک را کشـ ال دســــت دخ آرات اما  خ
 اش رفت. 

ه شما؟-  آخ اسمت چ

د.  ه او دوخت و لب برچ ش را   دخ چشمان س و درش

- . شم م ونت   ق

ــــاواش خـدا نکنـه ای را در دل   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدقـه رفـت و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان صـ او ق
اە گرفت و در همان لحظه، دن از   ــــاواش ن ــافه کرد. سـ ـ ـ اضـ

خانه خارج شد.   آش

 

زم. - ش ع ا   دن جون ب

ــه ری ــا  ـــمــت برادرش آمــد، ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ را انــداخــت و  دن 
خند زد.   ل

 چشم. -

دا چرخاند.  ه سمت آ س    س

ش. - اری از بهشت آورد  اوخدا ان

ام و افزود:  ه سمت آ الا کشاند    
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یهته ها -  خ ش

اە انداخت.  دا ن ه آ ام ذوق زدە   آ

ه این قشن - دا  ا کجاش؟ چشمای آ ا  نه 

چه جون. - دی  نه ند  س خودتو تو آی

د و    ــ ــ ـ ـ ــــد، خجالت کشـ ـ ـ اشـ د و  هم دروغ ن ام خند آ
دن رخ ذوق زدە ـک غرق لذت  ای کشـاند. دن از د ی 

ه سـمت ری شـسـت. آرات که تازە  شـدە،  را رفت و کنارش 
اە چرخاند.  ارسا شدە بود، ن  متوجه نبود ام

 اا ام کو؟-

ە. - گ ی  ه چ  رفت 

 آرات چشم گرد کردە گفت: 

 اوا خب چرا اون؟ -

دا - زم؟ شما رو من پ  کنم ع

ز شـدە در برابر   ا همان چشـمان ر آرات سـکوت کرد و دن 
ه سمت ری ازگشت. برادرش   را 
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تون خ خوشــــحال  - ــنای ـ د واقعا. از آشـ خ خوش اومد
م این چند روز.   شدم. اتفاقا ماهم تنها بود

غل برخاســـت و ناخواســـته پهلوی ســـاواش را   ه  دا  آرات آ
ـه ای   ـانـا ـــود. آرات روی تـک  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد شـ ـــکون گرفـت تـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ن
ــــت و آرات ن کنار خواهرش جا گرفت و در همان   ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

دا شد.  ا آ ازی  گرم   حال 

مندە. - م،   مزاحم شد

شاند. ری  را گفت و دن اخ بر چهرە 

- . ز دل ه ع  این چه حرف

ـــام - ـ ـ اش خ  عد از شـ ـــ ـ ـ ـــنگ که شـ ـ ـ ه جای قشـ برمتون 
 قشنگه. 

ـــحا کرد   ـ ام ذوق زدە، اظهار خوشـ ــــکوت کرد و آ ار سـ داد
ه آرات.  ت   س

- .  ایول...نچ اصلا خوشم اومد ازت 

 

م از  جمع م  دە بود،  ب د ــا که دن ترت ـ ـ ـ س از شـ ــان  ــ ـ شـ
گر   ه روزهای د  ، ون رف د. ترجیح شــان برای ب اشــ هم 
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ار و   ای رف داد س از  ار  ه اج ـــد. آرات  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتادە شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ
ــاند. دن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمت اتاق خود کشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاواش را سـ ـ ـ ـ ـ ـ خانوادە اش، سـ

ه ری م گرفت تا کنار دن  انتخاب را  ــم د و دخ تصــ ــ را ســ
قه  ه ط ار هم  ام و داد ــا و آ ارسـ ای رفتند.  ماند. ام ی 

شـــه  امداد گذر کردە بود و هر کس در اند ی  ســــاعت از دو 
کوچک و درشــــت خود غرق بود. عشــــق در حوا هر اتاق  

ــان آرات و  قــدم  ـــد و م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــاد. وارد شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ زد. کنــار اتــا ا
دە بودند.   ـــ ه آغوش کشـ گر را  ک د ـــفت   ـــاوا که سـ سـ

 شست. 

ش را دور تن آرات حلقه کرد. چانه  اش  ساواش جفت دستا
ه شـــانه  ـــ جا  را  ای  ان دو  ش را م ا اند و  ـــ چســـ ی 

شست.  ازوی او   داد. نف گرفت و دست آرات روی 

- ...  دوست دارم  بر

م تخت   آرات سـکوت کرد. سـاواش اما دسـت از نوازش شـ
د. و او را سـمت خود  ـ برنداشـت. شـانه  ی آرات را چسـ

ش را   ـــاند. آرات تنها حرا ـ ـ ـ ـ ـ ـــ کشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ازگرداند. تن روی تن 
ال  جه دن ه ن ام آخرش برسـد. گردن سـاواش  کرد تا  ی 

شست. خم شد و لب ش روی زخم های گردن آرات   ها
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تو کبود -  کنم آرات. کنه رو له ه روز دس که ت

ـــ ســـمت گونه  ه آرا نوازش  دســـت  دە و  ی آرات کشـــ
الا آمد   ــ، آرام آرام  ـ ــتان  ز دسـ ــاند. حرکت ر شـ روی آن 
انوس های   ل های که حفاظت از اق ش روی  انگش و 

د.   ، حصار شدە بودند، کش

ــه طوری - ش  ــه روزی  زنمش کــه هیچ کس نتونــه نجــا
سوزە واسه اون.   دە. هیچ کس دلش 

 و همه سمت اونن... -

ــتــه نگــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش را  لــ هــای لرزا آرات لــب زد و همچنــان 
ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ ــــد. بوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاواش اما خم شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت. سـ ـ ـ ـ ـ ـ عدی را روی  داشـ ی 

سته اشت. چشمان  ش   ی آرا

م دونفرە ما خ قوی ترە -  اما من سمت توام...ت

ه او دوخت.  اهش را  د. چشم گشود و ن  آرات خند

 اشه... -

 

ـــاواش خنــــدە ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی رزی کرد و تن خودش را روی تخـــت  سـ
گر آرات روی تخـت افتـاد. آرات امـا   ـــمـت د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـد. سـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
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اە   ازگشـت و ن ر  گذاشـته، سـوی او  ش را ز جفت دسـتا
اە سقف  از، ن  کرد، انداخت. ه او که طاق 

ی؟- دە چ ه نظرت فهم ارسا   رفیق ام

دە  ـــ ـ ـ ــتان کشـ ــ ـ ــت. انگشـ ـــ ر  برداشـ ــــت از ز ـ اش را  آرات دسـ
ان موهای ساواش فرو برد.   م

 چیو؟-

 من...تو... -

ان داد و جمله  اش را ن کرد.  ت

گه  - ه ام م ســـت آدم خ ا ن فهمه هم  فکر نکنم...
ه.   آدم خ

ان روی   ک حرکت ز هان  چرخاند و در  ه نا ـــاواش  ـ ـ ـ ـ ـ سـ
د.   بی آرات کش

 توهم آد خو عشقم. -

ان   بند هم ق ـــ ـ شـ ـــاواش  ـ ا خندە درآمد و سـ ـــدای آرات  ـ صـ
 اش رفت. صدقه

ار - کش عقب چ  ک دیوونه...
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دون   ر تن کشـاند، سـاواش اما  ه قصـد برخاسـت، دسـت ز
ش را   ر ت ه ز دهد، دســـت  ـــ  ه  ــ  آن که اجازە برخاسـ
شاند.   از ساعد سمت خود کشاند و چشم بر چشم 

غله... -  کجا؟ شما جات تو هم 

 خم شد کنار گوش آرات و افزود: 

 گو خب... -

اند.  ه دست او چس د و دست    خند

 خب... -

عدی در اتاق   ـــــق گذر کرد. از آن اتاق. در خانه های  ـ ـ ـ ـ ـ عشـ
ـه   گری جـا خوش کرد.  عـدی و ح در قلـب هـای د هـای 
ا ندارد.  خند ا ند، جز ل ش  راس که عشق هرجا ب

ارسا   در و ام س از او،  ش رفته بود.  ه جا زودتر از همه 
ه   ت مشـغول شـدە بودند. اما او خسـته تر از همه  ه صـح

مـه  ـه ن ـا  خواب رفتـه بود. امـا  ـدە، همراە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــب نرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ
دا ن بهانه گرفت و   ــــب آ دە بود. آخر شـ عدی، پ خواب 

ـدن انتخـاب کردە بود. ری ـدر را برای خواب را ن او  آغوش 
ــه   ــــب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــه هــای شـ دە بود امــا قول دادە بود کــه ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ را سـ
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ـدر   ـا  د. هرچنـد او  ش خود ب ک را پ ـد و دخ ـا ـالش ب دن
ــدا بودنــد.   ــک انــدازە برای آ ــه  ــــت. هر دو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ معنــا نــداشـ
ه ســـمت اتاق قدم   ا کرد. د گرفت و  ا و آن  معذب این 
ه سـمت   ان در  ه آرا گشـود و  از م برداشـت. درب را 

 داخل برد. 

 

ا. -  ا

د.   ـــ ش کشـ ان آغوشــــش پنهان کرد و پتو را ارام رو دا را م ا
ا موها   ــک شــلخته  ه  د و رو  الا کشــ خواب آلود  

شا لب زد:   افتادە بر پ

ا؟- ا  جون 

ـد.   ـدا انـداخـت و لـب گ ـه ا ـاری  ـــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە ح م ن ـام ن آ
ـدا   ـدرش هیچ تفـاو ب او و آ ــدە بود. هرچنـد  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بزرگ شـ

ل را ن ــالها ق ـ ـ ـ ا اما دلش سـ ــــت،  ـ ــــت.  گذاشـ ـ خواسـ
ه   ـــی  ـ ـ ـ ــــت بود برای  ـ د هم زشـ ـــا ـ ـ دە بود شـ د د خواب 

ـا روزهـا را  ـــن او ح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــو آوار  سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ کرد کـه 
درش   شد. تخت 

- ...  ه
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در مانعش شد.  ندد که صدای   ازگشت تا در را ب

چه. - ینمت  ا اینجا ب  ب

ـــن کرد،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه آرا چراغ خواب را روشـ ار  ـــــت کـه داد ـ ـ ـ ـ ـ ـازگشـ
ستاد.  ل در ا ه سمت  قد برداشت و مقا  برخاست 

خواب. - ش من  ا پ  ب

د.  ام خجالت زدە لب گ  آ

م آخه. -  جا ن ش

ــاله   ـ ـــــکش چند سـ د.مگر  ــــ ــ را چسـ ـ ـ ـ ــــت  ار اما دسـ داد
مد   شــ از  شــت  گذاشـته بود.  ه تاز نوزدە را  بود؟ 
ــــت.   ـ ــــت کوچک روی آن گذاشـ ـ الشـ ـــه  ـ ـ ا سـ دراورد و همراە 
ــدا قرار داد.   ـــــت هــای کوچ را کنــار جــای خواب آ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالشـ
ــه  ســـتادە در گوشـ ام ا اند. دســـت آ ک را کناری خوا ی  دخ

اند.  گر خود خوا  اتاق را گرفت و سمت د

اغه  کوچولو. -  تو جون م قور

ـــدقـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان صـ ـاز ق ار  د و داد ـام خنـد ای  اش رفـت. لحظه آ
ل   ا ا را از روی م م ن ــت. ن ـــ ـــدا برخاسـ ـ ـ ا حس صـ اما 
ه سـمت پنجرە   نثار سـاعت و دقایق کرد. تن جلو کشـاند و 
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خنـدی   ـا ل ش گرفـت و همراە  ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان انگشـ رفـت. پردە را م
ە ــــته  کوچک خ ـ ـ ــــای گذشـ ـ ـ ارسـ ــد. ام ــ ـ ـ ل شـ ر مقا ــ ــ ـ ـ ی تصـ

ـــه   ـــاعت سـ ــا که سـ ـ ارسـ ه ظهورش نماندە بود. ام ی  چ
ه روی تخت،   ال دخ خانوادە  شــســته بر  نصــف شــب 

ی  ل متفاوت  فارغ از هر چ ـــ روزها ق ـ ـ ا آن  د،  خند
 بود. 

 

زای دلم  ع

م ش م و ازش رد   ه موضو رو 

ــــت کـه منتظر انفجـار رازهـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـارە ن ـاە مثـل هو لو ـد  ی ب
د   اش

ست که گذشته اشن ح مثل داروگ ن  ی تلخ داشته 

چه های امروزە  اە قصه ی   لو

ــا و ...  چـــه ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ــام، ام ـ ، آ هــا مثـــل آرات، ایوان، دن
سل هفتاد و هشتاد چه  . های 

ا حال و گذشتهقصه . ی آدم های واق   ی واق
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ال اتفاقات شگفت انگ   د، خ دن از صحنه ها لذت ب
د  اش  . ن

اە از دل فرهنگ ماست  لو

 از دل آدم های هم جامعه

ه   ــدە و  ــ ـ ــته شـ ــ ـ ه نفر نوشـ دە از  ا ا چه ها  ه تک این  تک 
ارش دراومدن.   ن

خنـد   م، هم ل ـه کن ی هم قرارە گ ـاە فـارغ از هر چ لو تو 
م.  ش م و هم عاشق   بزن

ت اخلا   ـــــ ـ ـ ــــوصـ ـ ـ ـ ه خصـ ا  ــــهای من هر کدوم  ـ ـ ـ ـ دخ و 
اشن تو این حالات.  م   قرارە سه

ان  ا ت، زمان  دوارم در نها  ام

د حروم   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه که زما و وق که گذاشـ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــــتون این  ـ ـ ـ ـ ـ حسـ
 شدە. 

ه اف  . هم برای من 

 ️    دوستون دارم
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شــان،    الای  ا شــب و گرفت ابرهای تارک  ســ
ل،  طب   ــ اردب شـ مای هم ــمان و  ــته بر جان آسـ ــسـ شـ
ـــو  ـ ش را  سـ ازوا د.  چ ه دور تن خود پ اهش را  ـــ ـ ت سـ

ــتــاد.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــای رفــت و ا لــه ای را  ــد. تــک  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ در آغوش کشـ
ه  ـــــا ـ ـ ـ ـ ـ ،  سـ الای تخت و دخ ـــــته بر  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی درخت انج 

ــ کشــاند.   اە از را دور روی لب های  خند را ناخودآ ل
د موهای او،   ـــف ـ ـ ـ ـ ـــم سـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت. اب ـ ـ ـ ه جلو برداشـ گر  قد د
ک فرشــته   ری بود که از  ن تصـــ ات رخته بر اطرافش، ز
ــنل   ــ ه جلو برداشـــــت. شـ گر  د. قد د مان ب ســـــت  توا
ــانه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ای  خورد و  ه    ، ــانه های دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ روی شـ

،  شــدە بود، خود  ی  ها که پردە  لند دخ ت آســت 
ــاند. قد ـ ـ ـ ـ ــم کشـ ــ ـ ـ ه معرض چشـ ـــــت و گردن  را  ـ گر برداشـ  د

ــاە گرفــت و   ـ ــــت. ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ، آرام آرام از روی کتـــاب برخـ دخ
ش   ـــتادە که ما سـ ـــتادە چرخاند. اوی ا سـ ـــم روی اوی ا چشـ
ــنلش را    ان تر کرد. شــ ا ز ــدە، لب  ماندە بود. معذب شــ

اند:  ت، لب جن د و در نها  الا کش

دی؟-  نخواب

ش فرو برد.   ان موها الا کشـاند و پنجه م ارسـا، سـاعد  ام
ـــ در گردش درآمد.   ـ ـ ـ ای  تا اە دن  ــاند و ن ـ ـ ـ تن جلو کشـ
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ا   لش، تنها  ت  آن  قر روزهای اول، حال در مقا
مرنگ و   خند  ــــتادە بود. ل ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــلواری ورز ا ـ ـ ـ ـ ـ ــــادە و شـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـه   ــاە دوخـت  ــــت و منتظر جواب، ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه لــب گــذشـ محوی 

ش ن م سم اهش را مستق  کشاند. او که ن

م نیومد. -  خوا

شت دست چپ را خاراند. دست   الا آمد و  دست راست 
ـــه  ـ ـ ــــمت گوشـ ـ ت  سـ ه عاق ـــاند و آن جاها هم  ـ ـ ـــم کشـ ـ ـ ی چشـ

شــســته بر   س  حث اســ حث خارش نبود،  دســت درآمد. 
ش را زدە و نثار امشب شدە   ش بود. اسـ که دورها جا

 بود. 

 اوممم...مزاحمم؟-

خنـدی کـه حـال عمق   ـا همـان ل ـد و دن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا پرسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ام
ح سـهراب   ی را نثارش کردە بود، بوک مارک چو ط شـ ب
م   ـــــت و ن ـ ـ ـ سـ ـــــت. لای آن را  ـ ـ ـ ان کتاب گذاشـ ـــپهری را م ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز چشـ ـه کنـارش انـداخـت و  ـا را  ن

 چرخاند. 

- . س ...نه، مزاحم ن  ش
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ه ارسا تن سوی تخت کشاند. ل شست و جفت  ام ی آن 
ش فرو برد. دستان یخ زدە ان ران ها ما را م  اش از 

اش...چرا انقدر معذب؟-  راحت 

د.  ش چرخ ه سم ارسا هول زدە   دن گفت و ام

 ؟-

اند   ه دهان چس دن که متوجه حال  شدە بود، دست 
ک زادی   ان خورد. آرام و ملیح دخ ش ت ــانه ها ـ و آرام شـ
ـا زـان تر کرد و   ـــخـت نفس گرفت. لـب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکنندە بود. سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ش کشاند.  ش را روی لب ها  شت دس

زم. - ، برات چا ب ش  راحت 

ـــمس   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ح ک ـــوی فنجــان و قوری ط ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ــاە ام ن
ــــوی   ـ ـ ـ ـ ــــم سـ ـ ـ ـ ـ از چشـ ت  ه ای مات ماند و در نها د. ثان چرخ

 دخ کشاند. 

- ...  آهان ا

ا خارج کرد .  ا از  ر تن گذاشـــت. دم ش را ز ــتا جفت دسـ
ان   ش را م ــتا از دســ ر آن.  ه ز ش را  اها ــاند و  ـ الا کشـ تن 
ادی که   ـــــب و هوهوی  ــــکوت شـ ـ اهای خود فرو برد. در سـ
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خ  ـا چ ـه ز ـان موهـای دن  ـا زـان تر  در م خورد، لـب 
ــــدای چا که در فنجان رخته   ـ ـ ـ ـ ـ ه طن صـ ــــد  کرد و  ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ه   ــ گذاشــت و خود تن  ل  گوش داد. دن فنجان را مقا
ح دار، تخت زد. دسته  ی چو و ط

ت کردە؟-    خوا

ش را سـوی   ارسـا  از آن حال معذب درآمدە، دسـتا ام
ه دور آن ســفت  لیوان چا کشــاند. حلقه  ش را  ی انگشــتا

ش پر خورد و رفت.  خند از لب ها  کرد و ل

 فکر... -

ـالو که حال   لش، درخـت آل ـه مقـا ـاە چرخـاند  لـب زد و ن
ــه اش   ــالو هم بر تنـ ـ ــانـــدە بود و  آل ش نمـ بر بر ت

دە ن  شد. د

افه فکر آدما  - پ و ق ا اون ماشـ و اون ت دنت،  از دور د
ه آقازادە رو  ــــمت  ـ ـــونه سـ ـ ـ ی  درد و  عار که هیچ  کشـ

 مش ندارە. 

  ، ار در  دن ، اف ه پررن الا آمد. غ  ــ  ـ ـ ـ ـ لب رو 
ه زر   ـــد.   ـ ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ح روی لب های  خند، ط در نقش ل

ه انگشـت ل شـسـته بر  انداخت.  ی لیوان چرخاند و آ 
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نه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـــدە از  دردهای روی سـ ـ ـ ـ ـ د خارج شـ خار  اش در تلا 
نه خارج شد.  ش، از س  دها

؟تو  فکر -  ک

 

ە  اند. خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نه چسـ ــــ ـ ـ ـ ـ ه سـ ــــت و  ـ ـ ـ ش را برداشـ ی رخ  دن کتا
الا آمدە مه  اە ن اسخ داد: غمگ و ن  اش 

ـــاوت ن- ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــو قضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر  من از روی ظــاهر هیچ کسـ کنم امـا ا
ه   دم و  ـــه تو اول درجه اد بود که از تو د اشـ م  ـــاوت قضـ

ی که شامل تو شدە.  ه ت ن   جمله این که آف

د و دخ سکوت کرد.  ارسا خند  ام

کش،  همه فکر - گن خجالت  ـــدە همه م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک تموم شـ
ان ــه  ــ ــارە جلو  مردی...مرد کـ ــ ـ ـــو نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق نحسـ ــ اتفـ ــدر اون  ــ قـ

ه   گه...چ ذارش کنار د ــ، اتفاقه افتاد،  ســه  چشــماش 
ه.   سـوزنن؟ زشـته...عی ارش.  خوای برات دل   رو م

ا مثلا.  ه زن  ت تو قرارە مرد  ی خ   تو 

نه خارج کرد و لب   ــ ــ ــ دردنا را از حوا سـ ــ ـ ســـــخت، نف
د:   برچ
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 فهمه ه از من نموندە. و هیچ کس ن-

ــاطرش   ــدرت بر خـ ــا پر قـ ــه چ این روزهـ ــه بود. همـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خسـ
ش   ه ت دیو، لرزش  ند. هنوز آن و ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ انداخت.  شـ

ـه   ــــــت و این روز  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـل چ م ـل آن ا ـدە بود، دل هنوز نفهم
دش  ه حال  ه چانه  روز  ش را  شـت دسـت لرزا افزود. 

د.   کش

ه آدم - ه   از  ای چهار نفر  ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ر دسـ مونه وق ز
شه؟ ح نذارن داد بزنه...  ن نحو ممکن له   دت

لمـه،   ن  ، در تکرار آخ ـاە بهـت زدە و نگران دن ـال ن در ق
د تک خندە ــاند. خند ـ ـ الا کشـ نه    ـــ ـ ــ سـ ـ ـ ی دردنا مسـ

 اش را ترک کرد. 

ن نحو ممکن بهش تجاوز شـــدە  - دت ه  ه آد که   از 
ا موندن دارن؟  مونه دن که از من انتظار 

د و دن   ــ ــ دون خجالت پرسـ  ، ـــمان دخ ـ ە در چشـ ە خ خ
ــه او  ـد  ــا ـادی  مــانـد در جوا کـه  ـــی کـه ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  داد. 

ه درچه  دا آرامش را  ی که جد ی  دوست داشت بود. 
ش اضافه کردە بود.   قل
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ــالــــت  ح ن- ـ ن حـ ــانــــه ت ـ حـ دونم چرا دارم اینــــارو تو وق
ه خواهر دوستم   م. ممکن 

ه  ه ل ش را  الا کشـاند. لب ها د. لیوان چای را  ی  لب برچ
ان حلقش   ــــت.  از آن را م ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــم  ـ ـ ـ ـ ـ اند و چشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آن چسـ
ی،   شـــ ا قدرت ب ای آمد و ارتعاش،  ــتاد. لیوان   فرسـ

ش را در بر گرفت.   مس نورون های انگشتا

ه  دونم دارم خفه فقط - شــــم. خســــته شــــدم از تظاهر 
گن   خوب بودن. از نقاب کث که روی صــورتمه و همه م

م  دین گفت ا د ا ە   گذرە...

د.  ا درد گفت و خند  خش آخر جمله اش را 

عدش ری - ا بودن.  ا اورم کردن، مامان و  را  تنها کسا که 
ار...   و داد

ە گر کشـاند. خ اە سـمت د ار در  ی پنجرە ن ی اتا که داد
ا حس عجی افزود:  دە بود،   آن آرم

 نبودن الان هفت تا کفن پوسوندە بودم. -

 

 نبودن الان هفت تا کفن پوسوندە بودم. -



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 738  

دش را درهم گرە زد. لا قرمز   دە و سـف دن انگشـتان کشـ
ــــت. نه تنها   ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ ـــا خوش  ـ ـ ـ ارسـ ـــم ام ـ ـ ـ ناخن دخ در چشـ
ـک مـاە   ی کــه در وجود او بود، از دن  ــه هر چ ل  ، دخ
ـــاختـه بود. در تلاش بود برای   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـان سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان در آسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ درخشـ

ــدە  ش امــا فــا ــــات درو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی از احسـ ش  جلوگ ای در پ
الا کشاند.  ، لیوان چا خود را   نداشت. او گفت و دن

 خدا نکنه... -

اە خسته  ارسا ن ا که از قطرە قطرە اش غم  ام اش را، ن
ش   درد عم از چشما د را سوی دخ چرخاند.  چک
دردی از   ش گرفتــه بود.  ش  را در پ تــا انتهــای نورون هــا
. او در حــال فرو رخ و ازهم   ــا ـــت و فرو ــ ـ ـ ـ ـ ـ س خسـ ج
ش   دن بود. در حال مر تدر مر که هر روز جا اش

کشـت اما جسـمش همچنان روی  گرفت. روحش را را 
فتد.  ا ب  ا بود تا روزی که از 

، مطمئنم در کنـار همـه اینـا، ان- قـدر قوی بودی که  تو ح
 .  حالا این جا

ــد. قــدرت؟ او هیچ قــدر   ــتــه خنــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا امــا خسـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ام
 نداشت. 
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جنگه. - سه و  د هیچ کس نتونه این طوری وا  شا

 دو  بهم گذشت؟تو -

ــا   ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارسـ ـ ـــه ام ــ کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان آرام ـــد زد.. همراە همـ خنـ دن ل
ـــه وجود دخ  ن ـ ـــدە و  ـــان کنـ ـــای جهـ ـــــت، از کجـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

اندە شدە بود.   چس

ـــته. هر کدوممون  - ـ ـ ا گذشـ ه هممون خ چ ـــ که  ـ ـ گذشـ
ــــ که   ـ ـ ـ سـ ــــنگ تر اما تو ـ ـ ـ ک تر و  سـ ـــــ ـ ـ ،  سـ ه نو

 حالا این جا و زندە ای. 

ازانه ذهن  را    او سکوت کرد و خاطرات پر قدرت و لج
دند.   در آغوش کش

ــته  ــ ی راە بود. ذه که توا برای ادامه  ذه که تماما خسـ
دن نداشت.   دادن و جنگ

دن در سکوت را ذهن کودک شدە  خواست. اش، آرم

ش ن  ه خواست او پ شه هیچ   رفت. اما مانند هم

ــ    ـ ـ ـ ـ ـ شـ ل های رن که روی  ه  ـــته  ـ ـ ـ ـ ــ  آغشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه  اە   ن
 جاخوش کردە بودند، داد. 
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ـــدە   ـ ران شـ ه آن روز آن روزی که او و ازانه رفت  ذهن لج
رانه های وجود او بود و ری  را در تلاش برای ساخ و

 

ه  انا ــــته بر روی  ـ ـ ــــسـ ـ ـ شـ ان  ( ش را م ــــتا ـ ـ ، دسـ ارام رن ی 
ه تن   ان  ــاعت، ت ــ اندول سـ ش فرو بردە، مانند  داد  اها
دە   ــــ ــــمت پزشــــک کشـ ــــخ سـ ه سـ اهش  ـــد.  و ناخودآ شـ

ا   دن.  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دن و شـ ــــت، برای د ـ ـ ـ ـ هرچند تمرکزی وجود نداشـ
ـه دور   ش درآورد و  ـاهـا ـان  ش را از م ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حس لرزی، دسـ
ش را روی   ل ها ـــدن در،  ـ ـ ـــته شـ ـ ـ سـ ـــدای  ـ ـ د. صـ چ خود پ
ازو فرو برد. صـدای قدم ها،   ش را در  هم کشـاند و انگشـتا
ب قـدم هـای همـان روز مـاننـد   ــتـه و آرام...مـاننـد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آهسـ

ـــدای کفش ه    صـ اغ  ـــنگ فرش های  دە بر سـ ـــ ها که کشـ
ش   آمد. سم

 دته؟-

ــــک جوان انداخت و آرا   ـ ـ اە پزشـ ه نر گردن چرخاند. ن
ه ســوی پنجرە رفت. آن را آهســته   ان داد. زن جوان   ت
ــــت و   ازگشـ ــــت م  شـ ه زد و قفلش کرد.  ه چهارچوب تک
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ه  انا ل  ــــت.  مقا ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش جا گرفته بود  ــــ رو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ای که 
ه آرا ورق زد. پروندە ل خود گذاشت و   ای را مقا

...درسته؟- ارسا تو ارسا ام  خب...ام

ا   ـــناس،  ـ ـ شـ ـــخ زن را داد. روا ـ ـ اسـ ــــت و  ـ ل روی هم گذاشـ
ش   ــا ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان انگشـ ـ ــار را م ـ ــان داد. خود ـ ــاە،  ت درن کوتـ

ا مکث روی پروندە قرار داد.   چرخاند و آن را 

؟-  دو چرا این جا

ــاند و   ـ ـ ـ ای کشـ ه زن، مردمک  اە دوخت  ـــکوت کردە، ن ـ ـ سـ
کت زن را خواند.   نام روی ات

( م پناه  (م

ه نجوا لب گشود:  ار تنها  الا کشاند و این  اە   از ن

ه ها... -  سا

ه ها؟ -  سا

ان   قا م اهش را دق ان داد. پزشک سکوت کرد و ن ت ز  ر
ا که حس ترحم ندهد و   ـــ دوخت. ن ـ ـــم  دوابرو و چشـ

لش را معذب نکند.   شخص مقا

؟-  چندە روزە این جا
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ش،  ازآن   ه آرا  داد روی ران ها ش را  ـــ دســـتا
ه زد.  انا ه  ه   حال معذب درآمد و تک

 شه. ه روز...دارە دو روز -

ش را   دە، انگشـتا ش را روی م درهم کشـ زن سـاعد دسـتا
گر فرو برد.  ک د  داخل 

ای؟-  خودت خواس ب

 

در خواســـت و مادر اشـــک رخت.   خودش خواســـت؟ نه 
ش را   ـــــک های آدا ـ ـ ان  طاقت اشـ لمه رزی از م ـــــت.  ـ ـ نداشـ

ــاند.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه رخ زن کشـ ـــد و مخالفت خود را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش خارج شـ دها
ند و او آمد. مگر فر   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت. آن ها خواسـ ـ ـ ـ ـ خودش نخواسـ
ا او بودند. در تک تک لحظات   ا آن جا  ــــت. این جا  ـ ـ داشـ

ــه هــا، همرا ــه نبودنــد خود او  اش و ثــان ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردنــد. سـ
ه   ـاغ و درخـت های   ـان آن  بودند. خود او بود، از نو م

دە  اش. فل کش

ه های مامان. - ا....مامان گ  ا
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ــــش را روی گونه  ـ ـ ــــت روی مرتعشـ ـ ـ ــــت دسـ ـ ـ ـــــک از  شـ ـ ی خشـ
د.   اشکش کش

 شون. دلم تنگ شدە واسه-

ه آرام گردن خم کرد.  خند کوچ زد   زن ل

ارسا... -  ام

ه سخ حواسش را جمع زن کرد.    

 دارو گرف امروز؟-

د:  از پرس ای کرد و او  الا و    

 دو  بودن؟-

دە، مکث کرد و   ان داد و زن فهم ه طرف ت این دفعه  
ه تکرار کرد.  وع  از   از نو 

ــــته- سـ ا در  ا  ا شـــــب،  ا توجه  ی اتاقت مواجه پ ــــه.  شـ
ــار ق و خــاطرە  ــ ــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز  ی تلخ، سـ ک در اتــاق رو 
لنـد  . خودت  ـاز ک ـه  ، در اتـاقو  ـا  ، امـا اونـا  ک
 شن. سته قرص مواجه 

اسخ داد:  دە شود، خود  ل از آن که سوا از او پرس  ق
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ه - دە بود. آدا داشت گ  کرد. ترس

ه؟-  آدا ک

بند هم درهم فرو برد و  ــ  انگشــتان عرق کردە  شــ اش را 
د.  ا کش  مکرر روی ران 

 مامان...مامانم. -

ارسا؟مامان - اشه ام ارە زند  ل دو  تونه دل

ــامـــل در   ـ ــه طور  ـ ش،  ــاش ت ــداخـــت و ارتعـ ر انـ ــه ز ـ او  
شست.   چشم زن 

 دته؟-

د.  گ ش را  ل اسخ سوال ق  او ن کرد و زن سکوت تا 

شون -  کنم... اذی

 

ـــون رو به فکر - ـ ـ ـ ـ ـ کنه؟ این که تک  ک مرگت، حالشـ
ی  چه شون رو مردە ب  شون نه، تک 

د.  ه دندان کش ادآوری مادرش، لب  ا  ارسا   ام

ه ن-  کنه. گ
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ارسا؟-  مطمئ ام

نه ان داد و همزمان آ عمیق از س  اش خارج شد.  ت

 دونم. ن-

شت؟- ان پ  م ب

ند.  ی د نه. دوست نداشت او را در این حال ب ش  اند

 نچ. -

شدە؟-  مگه دلت تنگ 

ه زن   ش را  ـــما ـ ـ ـ ـ ـ م چشـ ـــتق ـ ـ ـ ـ ـ ار مسـ ـــ  چرخاند و این  ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 دوخت. 

 شکنه. دلش -

 زن نف عمیق گرفت و سکوت کرد. 

ـه  - ـد... ـه آدم  ن  لا نفهمـه...حرفـای منو جـدی نگ دلم 
ست، درست حرف بزنه.  لد ن  آدم مق هیچ وقت 

ی؟-  تو مق

ان داد.  ک  ت س مه ه   قاطع و ن

م. -  مق
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م؟ - ـــدر و مـــادرت فکر کن ـــه  م  ـــل به  تون تونن دل
شن؟  شدن 

د،  شــ ه  اند ش را عی  اســخ در ذه د.  ــا ند؟ شـ ســ توا
ان آورد.   ز

د... -  شا

ـــــت   ـ ـ ادداشـ اغذ  ی را روی  ــــتان زن، چ ـ ـ ـ ان انگشـ ار م خود
 کرد. 

ـــتم و دک محمودی  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنــاسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا من روا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ خــب...ام
م تـا زود برگردی   مکـت کن ـــکـت. درکنـار هم قرارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ روان

 خونه. 

ر انداخت.  ه ز    

ن سوال... -  اما آخ

الا نکشاند.    گردن 

ـــاز تموم ک همـــه چیو فکر  - ـــه این کـــه  ـــه روزم  تو این 
 کردی؟ اینجا...تو این فضا 
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اد ن ه  افت.  د جوا ن شـ شـ خواب رفته  اند آورد. ب
ه ها خلاصـه  اری هم در سـا اد  بود. دقایق هشـ شـد و ف

 های از ته دلش. 

 

شدە، بهش فکر نکردم. ن-  دونم...نه...وقت 

 ا ک تو این فضا دوست شدی؟-

ـــدای خود کـــه در گوش   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــازهم صـ ـــه طرف و  ـــازهم  
د.  چ  پ

 نچ... -

 چرا؟-

ه زن دوخت و   اە  الا کشــاند. ن از گردن  د و  د. خند خند
 افزود: 

ل  - ـــتا. دل ـ ـ ـ ـ ـ ــــوص دوسـ ـ ـ ـ ـ ه خصـ ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ل اطمینان ن آدما قا
 شن. مرگت 

ه  ــناس ثان شــ ه را مردمک درصــــورت  روا ک ثان م از  ای، 
  جوان چرخاند. 
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ــتـه  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد داشـ م. ام ی ــازم ب س مــا تو رو قرارە  خ خــب. 
اری  اهامون هم ؟اشم که   ک

شانه ه  اس نداد و زن  ان داد.   د  ت  ی تای

ــــاهم حرف - ـــارە  ــــت...دو ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــ ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م.  مشـ تو  زن
؟  احمدی رو صدا ک

 شناسم. ن-

اە زن روی قامت   ــــت و ن ــا از جا برخاسـ ـ ـ ارسـ ل از زن ام ق
ش  ـــان از آب رفت شـ ف و  لند و ه که  داد، ماند. ح

مارســـتان اعصـــاب  و   د در ب ا ـــی  ف که چن  صـــد ح
ی  س  شد. روان 

ست. - مت  مش ن ارە. وقت ناهارە...برو تا نمت دو ب
 از دست نرە. 

ــد. جفت   ــود، از اتاق خارج شـ ــکوت، در گشـ ــا در سـ ارسـ ام
مارســتان   اهن آ و گشــاد ب ب های پ ان ج ش را م دســتا
ه سـوی سـالن غذا، مسـ اتاقش را   ه جای رف  فرو برد و 
د. وارد   ـد ـه او زـادی م انتخاب کرد. اتـا کـه خواب را هم 
دە  دە کشـــ لندشْ کشــــ ســــت و قدم های  مه    شــــد. در را ن

ه ـــمت تخت برد. ل ه رو، روی  سـ ـــســــت. مات رو  شـ ی آن 
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ە  ـد. نفس گرفـت و خ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز درازکشـ ـدی  آن طـاق  ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ
ست. )  سقف، چشم 

 

ـــ، قطرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــه بر گونــه خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ حس  ی یخ زدە و   ِی 
ای  شدە اورد،  ه خود ب ل از آن که او را  ت، ق اش، در نها

ـــا را   ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ از کرد. دخ در فکر فرو رف ام ان  ه م دن را 
ـــــک روی گونـه  ـ ـ ـ ـ ـ ـدە و حـال قطرات اشـ ـــنگ بود و  د ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش سـ

ادی فاصـله گرفته بود و   ـ از آن چه بود، ز اورانه. این  نا
ارسای گذشته را در   پروراند.  حال تنها جسدی از ام

ل   ه مرگ متما اد بردە و  ــا که معنای زند از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
 شدە بود. 

د شد. - ت   چای

ار آلودە  ش نزد. او را از اف ارها  صدا ش خارج نکرد.  ی ذه
ـــدە بود کـه او هم این چن در فکر فرو رفتـه و غمخوار   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ای   ف بود. گردن  ادی ح ــ اما ز ـ ـ ـ ـ ـــدە بود. این  ـ ـ مرگ شـ

ـاە مـه زدەافتادە  ـــد و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا کشـ ــ،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ی  اش را 
مرنــــگ،   ـــکوت کردە،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان زلال دخ دوخــــت. سـ ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ـالا آورد. دن   ــــت. فنجـان چـا را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه لـب گـذاشـ خنـدی  ل
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ــانه   ـ ـ اند و  روی شـ ــ ـ ـ ه فرش پهن روی تخت چسـ دســـــت 
 خم کرد. 

اد؟- ت نم  خوا

دی رفتـه   ـه  ـا آن چـا کـه حـال رو  ش را  ل ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ام
خ و خسته ه دخ دوخت و  بود، تر کرد. چشمان  اش را 

ان داد.    ت

 نچ...اصلا. -

ــدقه  ان صــ اە ق ــا ناخودآ ـ ارسـ د و ام اش رفت.  دخ خند
زش کرد.   ـــد و خود را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ف لــــ روی هم  در لحظــــه، 

ی ذه خود ن ه متوجه درگ ـــد. جاذ ـ ـ ـ ـ ای که این دخ  شـ
ه  ش عج شـدە بود. دخ  ا گوشـت و خو ی  داشت، 

ــفحه ــوی پنجرە رزی رو صــ اهش را ســ لش زد و ن ا ی  ی م
ــ که در وجودش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاند. دیر وقت بود اما ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ الا کشـ اتاق 

ار نکرد بود.  شسته بود، ان  مانند خورە 

ه جا منم  - مت  م. اشو ب ه   خوا زدە 

ز کرد. لب ارسا کش آمد و  کج و چشم ر  های ام

 جدی؟-
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زان کرد و درون   ش را از تخت آو اها دن تن جلو کشـاند. 
اهش فرو برد.   صندل های س

ارم. - نو ب یچ ماش  دو...منم برم س

 

عــت از   ــه  ــد و  ــان داد. خنــد ــا برق زدە،  ت ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ام
ستادە بود.  ل دن ا  روی تخت برخاست. حال مقا

ـــه  - ـ ـ م؟ منم دلم واسـ ـــ من ب ـ ـ ا ماشـ چو... ـــ ـ ـ ارم سـ من م
از ندادم.  اهاش   م تنگ شدە. خ وقته 

 دن متعجب، لب رو لب کشاند. 

 ت؟-

ه پهلو زد.  ه در زد و دست  ارسا اشارە   ام

گه... -  م د

د و چشمک زد.   دن خند

نت. -  ماش

ان داد.  دون آن که قبول کند،  ت ارسا   ام

 م. -



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 752  

ی بپوش. - ه چ  برو 

ان تر کردە،  خم کرد.  ا ز ارسا لب   دن گفت و ام

 چشم خانوم مدیر. -

ــ هرکدام   و  عد، دخ آمادە شــدە، از خانه خارج  دقا 
د و بوت   ــف ــ ا ج سـ ــنل کرم خوش رن را  ــ ــدند. دن شـ ــ شـ
ـــه، ج   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا مــاننـد هم ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ هــای  کرم تن زدە بود و ام
ش تن   ه رنگ چشــما ی  ســ ه همراە هودی خا زا را 

ـــو  ــا  زدە و روی آن سـ ـ ارسـ دە بود. ام ـــ ت جی را پوشـ
قه  ــ رفت و در  دق ــ ــمت ماشـ ــ ل فرو بردە سـ ا ای  در م

اف   ـد اع ــا ــد زد.  ــ را د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــای  تــا  همــان لحظــه، دن 
ادی خوش پوش بود.   کرد، این  ز

اە در   دە، ن ــســــت. لب گ شــ ــود و  ــ را گشــ ـ دن درب ماشـ
عت  اب پورشـه  چارسـا در لحظه،  اە چرخاند. ام ی سـ

مه  ه د اند و  گرفت و از کوچه خارج شـــد. دســـت  ای چســـ
از شد.  امل سقف ماش  ه طور  هان سقف ماش   نا

- . ش تمون، سفت  اد ب  قرارە 

ند بردە، آن را روی تن   م ـــمت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت سـ ـ ـ ـ ـ ـ د و دسـ دن خند
ه   ـــ که  ـ ـ ــــت های  ش روی دسـ ـــما ـ ه چشـ ــاند. در ثان ـ ـ کشـ
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ـــته و کبود،   ـ ـ ـ ـ ـ دە بودند، افتاد. رگ های برجسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ فرمان چسـ
دە  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتان کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک، از او مردی جذاب  انگشـ ـ ـ ـ ـ ـ دون شـ اش، 

ــــدای   ـ ـ ـ ـ ـ ـــوی دخ از  افتاد و صـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لاە فرا ــــاخته بود.  ـ ـ ـ ـ ـ سـ
د. در  خندە ش چرخ ــــم ـ ـ ه سـ ــا  ـ ـ ـ ـ ارسـ د. ام چ اش در هوا پ

ندە در هوا ماند.   دی های پرا ــــف اهش مات سـ لحظه اما ن
ـدی هـا کـه مـاننـد پرندە  ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـان نوای رقص  سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای در آسـ
ش  ه نما ه خود آمدە،  زد و عاشقانه خود را  کشاند. 

لاە کرم   ـــمـــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرش را سـ ــاە د ـــه جـــادە داد و ن ــا را  ـ ن
ه سـمت خود خم شـد. آن را برداشـت و سـمت دن   افتادە 

 گرفت. 

 

 لاهت خانوم. -

شــت گوش زد   ش را  ه ســخ موهای آشــفته در هوا دن 
خند   ه رخ  کشاند. و ل ش را  ا  ر

 مر آقااا -

د و گفت:  ارسا خند  ام

ا - لدی  ز؟آدرسو   خوای  بزنم تو و
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لشان اشارە زد.   د مقا ه ب ان داد و  ه طرف ت  دن  

د برو تو. نچ ن-  خواد، از این ب

ــه   د پرقــدرت  ــاد  ــــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز گــذاشـ ــا روی  ــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ام 
ه فل   ل، درخت های  شــان وزد. ماشــ از مقا صــور
ــا   ـ ارسـ ـــته، گذر کرد و ام ـــسـ شـ ه برف  دە و کوە ها  ـــ کشـ
ه   ه این خو را تج ار چه زما حال  ن  د آخ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اند
ـه زر هـالـه  مـه ای  ـــمـان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  کردە بود. تـار جـادە و آسـ
ـه زر    ـــــب، کـه نـدا  ـ ـ ـ ـ ـ ـــان و براق امشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ابرهـا مـاە درخشـ

اب.  م س احساس های   داشت. ندا از ج

ه   ــــت  ـ ـ ـ د. دن دسـ چ ، آرام پ د ه ب دە  ـــ ـ ـ ـ ـ ــا  رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
د.  ارسا چرخ اند و سمت ام  داشبورد چس

 این جا رو آروم برو، درە اس. -

 چشم خانوم مدیر. -

ارسا چشمک رزی نثارش کرد.  د و ام  دن خند

دمت، گفتم اوە اوە از اون مدیراس. -  روز اول که د

س. -  دج
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ه زان   لمه را  ه های ط داشت،  ا صدا که ته ما دخ 
د.  ارسا از ته دل خند  راند و ام

عه اومدە بودم. - اری واقعا ضا ا ان ا دم نه   عد د

ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه گوشـ اند. آرنج  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه در چسـ ه زد و  دخ تن  ی آن تک
ر چانه زد.  ه ز  دست 

اد مدرسه؟- شه م ا م ا شلوار زاپ    

ــمت خود   ه ســـ ــســـــت  ــ ــ فرمان را چرخاند و انگشـــــت شـ ــ ـ
 گرفت. 

ز  - ــ های ع ــ ـ ـ چوندن، حراسـ ــلطان پ ــ ـ ـ ، سـ ــا تو ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
اە.  ش  دا

ه خود اشارە زد.  ان داد و    دن خندان  ت

ی  - لان ـــبح تو  ـ ــــب تا صـ ابو و شـ ـــلطان کورس های خ ـ سـ
  کردن. 

ه. - در تج  سوزە 

ان اورد.  ه ز ان داد و جمله را   دن دست در هوا ت

ات. - ا دری دراوردی از مامان و   چه 
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ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز گـذاشـ ـا روی  چـانـد.  ــا فرمـان پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ام
ــــت    ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه  ا  م ن ه راح  کرد. ن ــتا را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کوهسـ
ـــــت،   ـ ـ ـ ـ ـ ه دن را داشـ ـــخ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ـــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ائداخت و در حا که قصـ

د. صدای ذوق زدە ه گوشش رس  ی دخ 

 وای برف. -

   ، ــ ـ ـ ــه های ماشـ ــ شـ ــ ــ ه روی شـ ــته  ــ ــسـ ــ شـ د  ــف ــ دانه های سـ
الا   ش آورد. دســت  خند روی ل ــ را جلب کرد و ل توجه 
د و    س شـدە از برف خود کشـ کشـاند و روی موهای خ
، دسـت روی فرمان،   ه ماشـ ه زدە  د و تک ان داد. خند ت

دی که  ــف ه آن تکه های ســ اە دوخت  اردند و شــــب  ن
اتر  ه برف، در تناقش  را ز شسته  کردند.  آسمان 

ر ممکن بود، برای او که   ـــ ـ ـ ـ ـ ن تصـ ات ، ز ا موهای دخ
ە  ـــــت. دخ خ ر نداشـ ــ ــ ـ دن این تصـ ادی برای د ی  زمان ز
ـه جـادە  ـاهش  ــا در حـا کـه ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـــمـان بود و ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  آسـ
س   ـارش برف خ ـه  ـا توجـه  ــتا کـه حـال  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارک و کوهسـ

ـــته   ـ ـــسـ ـ شـ ـــدە بود،  ـ ــــش اما  شـ ــ از هوش و حواسـ ـ ـ ـ خ بود، 
ــه لای موهــای دخ مــانــدە بود.   ــان دانــه هــای برف لا  م
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ا ترس   ـــا  ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــــت. ام ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ شـ ان رگه ها و تن دن  لرزی م
ــ را   ـ ـــقف ماشـ ش برد تا سـ ، دســــت پ مای در جان دخ
ـــته   ـ ـ ـ اە و ناخواسـ ـــدە، ناخودآ ـ ـ ـ ا حوا جمع شـ ندد دن  ب
ش را روی مچ مردانه  ــــتا ـ ـ ـ انگشـ ــاند و  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت جلو کشـ ـ ـ ی  دسـ

د.  ارسا کش  ام

ندی ها. -  ن

 دته. -

ـــوی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ــاز   ــ آرام نجوا کرد و دخ امــا خنــدان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ل کشاند.   آسمان بر اردب

 نه، عاشق برفم. -

الا کشاند.   ش را  گری را دور زد. دن اما جفت دستا پیچ د
ــان لـــب هـــای    ــام قـــد، مهمـ خنـــد تمـ ــانــد و ل او گردن چرخـ

ش دخ شد.   آلا

ا چه- . خدا  قدر درش

ه دانه های بر که  ـــارە  ـ ـ ـ ـ ش  اشـ ـــتا ـ ـ ـ ند روی دسـ ـــ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ شـ
دی که  ـــف ـ ــــت. دانه های سـ ـــان در  داشـ ـ دند و رقصـ ـــ ـ رقصـ
اد، روی دست دخ آب   شدند. طن 
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م، برف میومد. - ا اومد ه دن  روزی که من و آرات 

ــارە  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان مورد نظرش، اشـ ـدن م ـا د ـه کنـارە دن  ی کوە  ای 
طنت های او و   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ادی، شـ کرد. همان جا که زمان های ز

 آرات را در خود دفن کردە بود

 

 شه نگه داری؟این جاست -

ــا   ارسـ ــاند.  جلو  ام د کشـ ــ را ســـمت ب ــدا ماشـ صـ
ــفرە خانه  ــان سـ لشـ ی کوچ بود که  رفت و توقف کرد. مقا
ـــــب ح ن ـ ـ ـ ـ ـ مال تعجب این وقت از شـ ـــود گفت،  در  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

امل   ــا  ـ ـ ـ ارسـ از بود. ام ش هنوز هم  ه در این گرگ و م ل
ه زد.  ه درب تک مر  د و   ه سوی دن چرخ

- .  دخ و  زمستون

ە ـه نر گردن چرخـانـد و خ ی کو کـه مهمـان دانـه  دن 
ا آن لذت  ــی  ـ شـ خند زد.  های برف بود و از هم  برد، ل

س کردە بود.    ارسا را خ دانه های برف، تن خود و ام
ش، محو و مات دخ   ــی ــ ـ ـ ـــدن ماشـ ـ ـ ـ س شـ ل از خ  هیچ 

 بود. 
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م. - ا اومد ه دن ست اسفند   اسفند ب

ه تن بهارم خوردە. - تون   س ت

ه سوی  چرخاند.   دن همان طور نرم  

ارسا. - د...ام  شا

م؟- ادە ش  پ

ه   ش، دســـت  خند روی ل ا ل د و دخ همزمان  ــ پرســـ ـ
ادە شـد.   ارسـا ن پ ش ام ا ه  ا  د. آن را گشـود و  در کشـ
ا آمدن او   د که هماهنگ  ــ را قفل کرد و دن د ـــ ماشـ

ازگشت.  ش، سقف ماش  جای خود   ه سم

ا همچ ماشی این ور اون ور ن-  ری؟تر 

ا را نثار پورشه  م ن ارسا ن ان  ام اهش کرد و  ت ی سـ
 داد. 

ه  - نم...خونه مون  ـــ ـــق ماشـ لا عاشـ ـــم.  ـــقشـ نوپ. من عاشـ
ل خانواد عادت ندارم   ـــیون خ بزرگ دارم. در  ـ ـ ـ سـ ل
ـــه قلم   ــا من این  ـ م. امـ م این طوری زنــــد کن خوا خ 

ست.   دست خودم ن
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ــ، در حد   ـ ـ ل در دســــت  ا دن متوجه شــــدە بود. ح م
ه حساب  ل معمو  ا  آمد. اوضاع ما او، م

ـــ - ـ ــا سـ ـ ـ عضـ ـــون حس زند  من  ـ لا ازشـ ای ق ا چ کنم 
ە.  له بزنم تا حس زند توم نم  گرفتم،  و 

ــه دور خود   ش را  ــتــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن گوش داد و در ع حــال، دسـ
ب فرو بردە، در خود لرزد. سـ کرد،   د. دسـت در ج چ پ
ــتـد و مقـاومـت کنـد برای نلرزـدن   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا ش  ـل فـک لرزا مقـا

اد موفق نبود.  ، اما ز  مانند دخ

 وگرنه... -

ه   خند  ـا ل د و دن  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا کشـ ــانه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش لرزد. شـ دنـدان هـا
 داخل سفرە خانه اشارە زد. 

دته؟- م تو؟ خ   ب

ـان داد و در همـان حـال جملـه  ــا  ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ش را  ام ی خ
 ادامه داد: 

ــته - ــ ـ ـ ــای گذشـ ــ ـ ـ ارسـ ە. من نوگرنه ام ه  م ذارم  خوام 
شه.  گه متولد   من د

ه  د: دن ثان د و تنها پرس ستاد. اما سمت  نچرخ  ای ا
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 چرا؟-

ارسای گذشته رو خ دوست داشتم. -  ام

 

ە در   ــا، خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ــ ام ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  ـاە داد  ـــکوت، ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن در سـ
لو   ب  د س ر انداخت. دن اما د ه ز   ، چشمان دخ
سـتادن   ه ا ا تظاهر  ـ  ای شـد. این  الا و  را که سـخت 

قــــدرت  ـــادن و زم نخوردن.  و  فتـ ــا تلاش برای ن ـ ـ کرد 
ــتـه بود.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش گـذاشـ هرچـه کـه بود، نقـاب خو روی دردهـا
ــالا   ـــاورد. پرچمش را  ــا در م ــا  از خفـ ــا کـــه در تنهـ نقـ

ـــ را در خود حل  شـــخند زنان  کرد. دخ  گرفت و ن
ه ســوی مقصــد   س راهش را  ه عقب برداشــت و ســ قد 
ــلوار فرو بردە،   ــ ـ ـ ب شـ ـــــت در ج ـ ، دسـ ــا ن ـ ـ ـ ـ ارسـ کج کرد. ام
ش بر   اها ازگوشـانه روی نوک  دخ را همرا کرد. دن 

ه این ور و آن ور تاب  خورد و در آن تار  خواسـت. 
د  طنت اطراف را د اورانه  زد. او شــ ارســا نا کرد و ام

ـال  ش را دن ـه آن زن  حرـا ـاه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک هیچ شـ کرد. دخ
ـــــت. چراغ هـای رن اطراف   ـ ـ ـ ـ ـ ـــه نـداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ط در مـدرسـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ منضـ
دە بود. در چو   خشـ ط و تار  ه مح ا  سـفرخانه، ز
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ط   خند زد. مح ــا ل ارسـ ــد و ام از شـ ه دســـت دن  قد 
ــــد و   ـ ـ ــودە، وارد شـ ــ ـ ـ ا. دخ در را گشـ ا بود. قد اما ز ز
ـــای درون   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت. فضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالش قـدم از قـدم برداشـ ـه دن ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ش تزرق   ه ت سفرخانه، مانند خارج آن، آرامش را ذرە ذرە 
خش هـــای   ــــت، در  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای کوچـــک و درشـ کرد.  تخـــت هـ
مــال تعجــب،   ــا قرار گرفتــه بودنــد. در  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدی طور، فضـ گن
ل   دە،  ــ ــ ه درب رسـ ــدە و  ــ ــا رد شـ ـ ـ ان فضـ جوی کوچ از م
دە شـدە بود. هرچند آب درون جوی،   ه خارج کشـ شـدە و 
  ، گر، پنجرە های رن ـــ د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ ـــــت.  ـ ـ ـ ـ ـ م از یخ زد نداشـ

مـه  ان های  ن ـل دادە بود و قل ـــک ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لش را  ی از دیوار مقـا
ــــت، د ز و درشـ ، ر ـــدە بود. انتظار  متفاو ـ دە شـ ر کنارش چ

ازە  ــــ را در آن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــخ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت، اما چند  بودن شـ ـ ـ ـ ـ ـ ی زما نداشـ
ه هم  خانوادە  ش را  ـــورا ـ ــته بر روی تخت ها، تصـ ــ ـــسـ ـ شـ ی 
 رخت. 

 اوممم. -

د.   ا صدای دخ از فکر درآمدە، سوی او چرخ

ون. تخــت  - ـــای ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، هم فضـ ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م اینجــا  هم  تون
ونه  ار همون ب  هست. اصل 
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ز کرد و چ رزی روی بی   اش افتاد. چشم ر

م. - مون دته، هم جا   اما 

ان داد.  ش را کتمان کرد و  ت شسته در جا مای    

ست. - دم ن  نچ 

ـه  ـه گردن داد و زاو ـان رزی  ـاە، ت ـا همـان ن ای روی  دن 
 چانه انداخت. 

ارسا. -  ام

ـــه  ـ د و عطسـ ـــ ـ ش چسـ ه دها ـــ  ـ ـ ـــتان  ـ ـــته، دسـ ـ ی  ناخواسـ
 کوچ کرد. 

 دت نبود که؟-

ش،   ا ــــدە در خندە های ز ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــدای ته  ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ دخ 
ار کرد.  ان داد و ان ه طرف ت از   د و    پرس

ون. - م ب ست ب دم ن  نه 

 خ خب -

د،  ای  دخ گفت.. مکث کرد. لحظه او ـــ را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ه   فش را  ــــتان ظ ـ ــاند. انگشـ ـ ـ ـ ـــــت جلو کشـ اە اما دسـ ناخودآ
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ــا اما چون برق زدە   ارسـ ــــ حلقه کرد. ام دور مچ دســــت 
ــد و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدون توجــه او را  کشـ ــانــد و دخ  هـــای گردن چرخـ
ــفرخانه قرار داشـــــت   ــ ــــوی سـ گر که در آن سـ ســـــمت درب د

 برد. 

گه  - ما د دمت،  دم  ـــ خفن  ـ ه چا آت م،  ا ب ب
ه اون وقت.   چ

 

ه طور   ــــت.  ـ ـ ـ ، قدم برداشـ ـــــت دخ ـ ـ ـ شـ د و  ـــا خند ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
ک  گر نزد ک د ه  شــدند و این احســاس دســت  عجی 

ک راە   ه از  ق و هر ثان ک ط ه  خودشــان نبود. هر روز 
دە شـد.   ـ ک ه صـورت  دی  در چو گشـودە و هرم 
ـــای   ـ ـ ـ ـ ـــتاد. فضـ ـ ـ ـ ـ ه فرسـ مای هوا را درون ر ــــود و  ـ ـ ـ ـ دهان گشـ
اقا و   خ  افه اما متفاوت از درون و خارج بود. چ ــ  ـ ـ ـ ـ شـ

دە  ای و گوشـــه لبو در گوشــه  لال های چ ا  ــ  ـ گر آ ای د
های   گرم م گ های آش و در سم د بر کنارش کناری د

ـــ که کنار  دونفرە و چنـد نفرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه همراە چـای آ ی چو 
ــ را   ـ ـ م های ســــوزان گذاشـــته بودند. دن دســــت  روی ه

ــاند.خش خش بر  ـ ـ ـ دە و چوب های رز،  کشـ ــک ــ ـ گ های خشـ
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ه وجودشـــان  شـــان، حس خو را  اها ر  گذاشـــت.  ه ز
ستادە کنار م دو نفرە د. دن ا  ای، سوی او چرخ

ام. -  ش تا ب

ان لب   ل از خروج جمله ای از م ان داد. اما ق ــ  ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ــــت م   ـ ـ شـ گر حرکت کرد. او اما  ـــوی د ـ ـ ـ ه سـ ش، دخ  ها
ـــان   ـــه م ش را فرو بردە  ــــت هـــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا گرفـــت و دسـ چو جـ

ـــدای آ کـه از کنـارش عبور  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ش،  کرد گوش  ـاهـا
ا فاصله از او، در اتفاع  قرار داشت   داد. صدای آ که 

ش  ش را نوازش گوش ها ـــدا ـ ـ ـــن و  و صـ ـ ـ کرد. موزک سـ
ادی از آن را ن  خش بود که او چ ز د  تر در حال  فهم

ــا   ـــــش آمــدە بود و این حس خوب را  ـ ـ ـ ـ ـ امــا از رتمش خوشـ
شان  ش  اها  داد. ب روی زم 

ــانه  ـ ـ ـ ـ ــ نر روی شـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ ه  ا  ش، متعجب اما  ها
ش، پتوی   الای  ســتادە بر  عت، گردن چرخاند. دن ا

ــانه  خند نر  نر را روی شـ ه آرا ل ـــ گذاشــت و  های 
 روی لب گذاشت. 

یچ دورت. -  دته...ب

شست.  ل  رفت و  س خود سوی مقا  س
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- .  مر

ــ   ـ ـ شـ ــا چرخاند و پتو را ب ـ ـ اە در فضـ ــکر کرد. ن ــ شـ ــا  ـ ـ ارسـ ام
د.  چ  دور خود پ

 اینجا خ قشنگه. -

ماشم عادت - ه  مو  . م  چه تهرا  ،  ک

ــم دخ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش، در چشـ ــانه ها ــ ـ ـ ـ ـ ـ د و لرزش شـ ــا خند ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
ش را درهم گرە زدە   شست.  خود را جلو کشاند. دستا
ر چانه زدە،   د. دن دست ز او روی م گذاشت و دخ را 
تم موزک، قری   ا ر شــاند و  ش را روی م  ب انگشــتا

ش  ز را نثار گرد  کرد. های ر

 

ــی   ـ ـ ـ ـ ـــان قرار گرفت. سـ ـ ـ ـ شـ ا خوش آمد گو کنار م مردی 
ــــت کـه مملوء از چـای هـای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دسـ فلزی قـد 
ــاندە بر نعل   ـ ـ ـ ـ ـ شـ مر لاغر را  خوش رنگ بودند. دو لیوان 
م کوچ از آن ها دور شد.  ا تعظ  را روی م گذاشت و 
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از  فکر ن- ـــــب جا  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــمتا هم تا این وقت شـ ـ ـ ـ ـ ـ کردم این سـ
ـه امـا واقعـا تعجـب   ش عـاد ـه جـاهـای ـــه. خـب تهران  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ

 کردم. 

د.   ــ ــمت خود کشـ ا چای را سـ ــاە ع د. لیوان شـ دن خند
ــا امـا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـه دور آن حلقـه کرد. ام فش را  ــتـان ظ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ
ــا  ـــــت و درون چـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــقـــاب برداشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــات را از درون  اش  ن

 انداخت. 

اس؟ چند وقت  - ــــ فکر کردی فقط تهران از این خ ـ آقا 
اد برگردی خونه اصلا.  مو دلت نم ل   اردب

ـل چـانـه   ــای لــب و مقــا ابرو درهم فرو برد. لیوان چــای را 
 کشاند. 

ا - چه ارو  ، س م ن  حواسم نبود، تو تهران

د. تن  خندە ـــد. عمیق و از ته دل خند ـ ـ ـ لند شـ ــا  ـ ـ ـ ـ ارسـ ی ام
ارە گفت:   جلو کشاند و دن دو

لدی؟-  خدا آلما 

ان مادرمه. -  ز
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ه  ا ته ما ارسـا  اسـخ دخ  ی خندەام شـسـته بر صـدا،  ی 
 را داد. 

 سخته. -

ان داد.    چهرە درهم فرو بردە،  ت

 نچ. -

ان داد.   دخ کتمان کرد و دست در هوا ت

ه ش - ه غ دارد  ه خ دارد،  ا؟  ا ه   چ

ست. - ام ن  این طور

ل خندە  د تا مقا ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه چانه کشـ ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ــا دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ی خود  ام
ستد.   ا

ت کن -  جدی؟ صح

ازگرداند. دســـت زر چانه   ــا لیوان چای را روی م  ارسـ ام
د:   زد و پرس

م؟-   

ان آوردن جمله، از   ه ز س از  الا انداخت و  ــانه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دخ شـ
ه اند. نو، ل ه لب چس  ی لیوان 
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 هر -

-Ich mag dich(اد  (ازت خوشم م

اعث درهم رف چهرە  ظ ادا شــــد که  ه حدی غل ی  جمله 
 دخ شد. 

 ؟-

الا انداخت.  ثانه شانه  ارسا خب  ام

 حدس بزن. -

ظ گف -  . خ غل

اسخ داد:  ار کرد و    ان

 لهجمه -

 

ـــم رز کرد.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ، چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە  ـ ـ ن ــدە از  ــاثــــت را خوانــ ـ ـ دن خ
ه ه ل اوی برای  انگشـت  د و از سـم کنج ی لیوان کشـ

ـــ،  خم کرد. برف بنـد آمـدە و  جملـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه زـان  ی آمـدە 
مـا را   ـار،  ـک  ش بود کـه چنـد لحظـه  ـان موهـا ـاد م حـال 

ه تن ادی برق آســا  شــاند. دن عادت کردە  چون  شــان  
ما  ارسا   و ام
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 قدر؟ان-

ـــا جلوی خندە ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــتاد.  ام ـ ـ ـ ـ ـ سـ ک لنگ در هوا ا ی خود، 
ـــ  ن ـ دە بودند اما او هم  ـــ ه این جا رسـ ســــت از کجا  دا

ـــدی نبود در این موارد  ـــه دل  مق ـــب  . آزار دخ هم عج

ان در دهان چرخاند و شانه پراند.   شست. ز

 لهجمه -

ه قندی   الا کشـاند. ح دن لب جلو فرسـتاد. لیوان چای را 
س از   ـــــت.  ـ ـ ـ ان گذاشـ ـــــت و روی ز ـ ـ ـ ــ برداشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش دسـ را از پ

د:   مک پرس

؟-  کدوم شهر آلمان

خنـد روی   مچـه ل ـا همـان ن ــا کـه مـات دخ بود،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ام
اسخ داد:   لب 

 دوسلدورف -

ه صــند   دە شــد و ســکوت کردە،  ان روی لب دن کشــ ز
ه زد.   تک

س و - ا ن ه آلمان  ش
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ه   ند او شــ ســ ای کرد، همه  دا الا و  ارســا ن   ام
ـــه  ـ ـ شـ ـــــت و مادر هم ه  طاهاسـ ارداری اش،  گفت، زمان 

ـــدی  قـدری مـات چهرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود کـه جز او مقصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی طـاهـا شـ
افته بود، چهرە  اش. ن

گه وقت حامل خ  - شــه م امم مامان هم ا ه  من شــ
شم.  ه طاها  اە  کردە تا ش ا ن ا  ه 

ـــد   ش رشـ ا ــــ م ـ ــــ که این  د. از عشـ هوش از  دن پ
، مقصـد   ف مل خند ظ دە بود. ل ه این جا رسـ کردە و 

 لب های دن شد. 

ات بودە. - ا  چه عش ب مامان و 

مه پر از چای را   در و مادرش، لیوان ن ادآوری  ا  ارســا  ام
ـدر و مـادرش هیچ   ـان  ام م ـــق و اح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت. جز عشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نگ

دە بود.   ند

ا مامانو  پرسته- ت طاها، آداشها  . . 

 

خت   ادی خوشــ ارســا اما ز دن ســکوت کرد. از نظرش ام
ــودە بود.   ه جهان گشــ ــم  ــ چشــ ان چن عشــ بود که در م
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ه های خسـته ـت، راە ر شـسـته بر ح ی دخ را ترک  آ 
مان برد   ارسـا  ل چشـمان دخ آمد و ام کرد. گذشـته مقا
ـــاد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خود آمد. رنگ شـ عت  ه  ماس. دن اما  که از 
طن تازە   ـــ ـ ـ ـ ـ ا شـ د.از نو   ـــ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــورت  ـ ـ ـ ـ ه صـ ل را  لحظات ق

 گفت: 

س آخه.  - ه  هام ن  و ش

ارسا افزود:  ان خندە های ام  دست در هوا معلق کرد و م

ش رنگ چشمات مثلا خاص. - ی ما بی  ه چ

ه سان   ی  ، چ ز دخ ف ر ست چه بود. اما از تع ن دا
ل روی   ا ه م ــ آب شــد.  چن  ان دل  شــ قند، م
ـا آرامش،   ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه حرـات او و  ـاە دوخـت  م زد. دخ ن

ــــفحه ـ ـ ـ ـ ـــــت روی صـ ـ ـ ـ ل انگشـ ا ال چه  ی م د، دن ــــ ـ ـ ـ ـ کشـ
ه بود؟ خدا  ــــت. ثان ـ ـ ـ سـ لش را  دا ا ــا م ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ عد، ام ای 

ــت   ر چانه برد. دســـ ه ز ــــت  ـــمت دخ چرخاند. دن دسـ ـ سـ
ە  ــ  را گرفت و خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل  ا ــاند. م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر را امـا جلو کشـ ی  د

خند کوچ روی لب گذاشت.   عکس، ل

ار و ری- ه داد  راس. عکس واسه مراسم عروس
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ـــ جوان در کــت و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد.  ــاو دن هیچ نگفــت و عکس را 
ستادە   ان زن و مرد خوش پو ا سوی، م ح فرا شلوار ط

 بود. 

ـــات  - ـ ــا ـ ـ ـــان و  ــامـ ـ ـــه مـ ـ ـــه هیچ عنوان  ـ  ، ـــه  ـــل از همـ ـ ق
اشن. ن ه سن تو داشته  ه    خورە، 

 فرزند صالح همینه دن جان. -

ـــتان درهم گرە خوردە  ـ د و  انگشـ ـــ ـ ش چسـ ه لب ها ی دن 
ش گذاشـــت. عمیق تر عکس را   ان لب ها چه پررو را م
ـــــف   ـ ـ ـ ـ ـ ـان  نصـ ـب از م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا سـ ـــ و مرد گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ از نظر گـذراند. 

ـــدە ــا در  شـ ـ ارسـ ا ام ش  گر بودند. مردی که تفاو ک د ی 
ان   ــانه تر بودن و رگه های جوگند که در که در م ـ ـ چهارشـ

ش  د بود. هرچند چ و چروک ت از رخ  موها ـــ درخشـ
ـــ، در چهرە  ـ ـ ـ ـــم ـ ـ ـ ـ ه چشـ در  ــا  قد  ی  ـ ـ ـ ـ ارسـ آمد. ام

ـــدر ه تر بود. مردمـــک روی عکس دوران   ــا  لنـــدتر امـ
ه   ــائت گرفت و  شــ اهش  داد. درخشــــش کوچ از عمق ن
اە و   دە در اورال سـ ف، پوشـ ازتاب شـد. ز ظ ـ  اە  ن

ـــ، موهای حا که اطرافش را پوشـــاندە    لت دار طلا مجل
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مه اە  ک زن فوق جذاب  ای درخشندە بود و ن اش، از او 
ا  ا اما ملیح و ز ش سادە و ارو ا آرا  ساخته بود. ز 

ی ب مامان و  - ه چ ـــــت.  ـ ـ ـ سـ ات ن ا ــــمات هم رنگ  ـ ـ ـ ـ چشـ
اته.   ا

 آرە. -

اسخ داد و   دخ از نو گفت:  

اری از دل قصــه ها  - ه...مامانتم واقعا ان ات خ جذا ا
 اومدن. 

 

مان   دە که  س دخ خود را ند ــ در دل افزود،  ـ ـ برد،  ـ
 آدا و طاها از دل قصه ها آمدە اند. 

ــانتال مانتالو - ـ ـ ـ ـ ـ ه  حالا این زن و مرد سـ اف ؟ مثلا   بی
ــــه. در   ـ ـ ـ شـ ک  ه آدا نزد ـــــش  ـ ـ ا عکسـ ــــه  ـ ـ ـ شـ ک  ه طاها نزد

 شن. مال تاسف جر دادە 

مال تعجب، اخم  خندە ــــ در  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدت گرفت و  ـ ـ ـ ـ ـ ی دن شـ
ان ابروهای مردانه  اش گذاشت. نر م
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ادش  - لا منو  اشـه، طاها  قه داشـته، آدا  ه خدا مثلا سـا
ار جا گذاشته بود.  ه   رفته. واقعا منو 

ــالا انــداخــت. همزمــان مردی   دخ تعجــب زدە، تــای ابرو 
ه ســـکوت دعوت کرد.   ــا خود را  ارسـ ــتاد. ام سـ ــان ا کنارشـ

اســـه  لشـــان گذاشـــت و در کنار آن،  مرد  اقا را مقا ی داغ 
ش هوش از  اسه  پراند و رنگش، عقل  ی لبو که ب

ــاند و رو   ـ ـ ـ ل تن کشـ ــی را مقا ـ ـ ـ ت سـ له، قرار داد. در نها از 
ــا نــه   ــاز دارنــد  گری ن ــد، چ د ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تر پرسـ ــه هر دو 
ـــکر   شـ اە دوخت و دخ  ه دن ن ـــدە  شـ ــا متوجه  ـ ارسـ ام

س گردن سوی  چرخاند.   کرد. س

م، جدی - گو ب  ؟خب حالا 

ـــ دور خود   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدە، پتو را ب مــا لرز ـــ در لحظــه، از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ل کردە و لــب روی لــب   ش را کن ــد. دنــدان هــای لرزا چ پ
لاە   الا برد و  ش را  ــــتا ـ ـ ـ ـ ـ الا انداخت. دسـ ــانه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاند. شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

 اش را روی  کشاند. هودی

؟ - ما  ما برد تو رو انقدر 
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ــت   ــا و جمع ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان فضـ ــاە م ـ ــا در جواب دخ ن ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ام
ش پر قـدرت   مـا ـارش برف بنـد آمـدە بود، امـا  چرخـانـد. 

 بر جای ماندە بود. 

دە...برف اومدە ها. - ا   ا

؟-  حالا جدی جات گذاش

ان داد.  ارسا خندان  ت  ام

م. مامان  - ه مراســم دعوت بود اری  چه بودم. ان ا.  ا آرە 
اغ وق مامانو   عد ورودی  ا.  ا ـــــت  ـ ـ ـ ـ دە بود، دسـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ منو سـ
ــــون   ـ ـ ـ ـ ادشـ قه  عد از چند دق ادش رفته بود.  لا  دە، منو  د
م.  چه ای هم دارم، کجا جاش گذاش ه   افتادە بود 

ـال کوچـک   ـد. چن ـل دهـان گرفتـه، خنـد ــــت مقـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن دسـ
خ فرو   ــــت و درون تکــه ای از لبوی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ س را برداشـ کنــار د

 برد. 

 حالا کجا جا موندە بودی؟-

چـه بودم،  - نم.  ـان ب لا فـارغ از روزـار تـا ب روی تـاب. منم 
ف  ــا تع ـ ــا ـ ــالم بود. اینم  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه سـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار از  سـ ــا افتخـ ـ کرد، 

گه طاها.  اراش م  شاه
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ــ   د. لحن  اند و غش غش خند ه پهلو چســ دن دســت 
ـــــت جلوی خود را   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــانمــک بود کــه دخ نتوا ــه قــدری 

ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ د. ر ـــا گرە خورد و  ی خنـدە گ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـه دل ام ی او 
دە تر و عمیق تر شد.  ش، گس خند روی لب ها  ل

ـــد آدای  - ـــد در صـ خ عادی برگشــــت و منو برداشــــت. صـ
چه اش بودە.   آقا مهم تر از 

الا کشاند، قطرات اشک از خندە   د. ساعد  دن از نو خند
انگشــــت روی قطرات  روی گونه  ـــدە بودند.  اش جاری شـ

د.  د و همچنان دل دل زنان خند  اشک کش

ا اوقات فکر - ا  ع  ه دن ـــدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه اشـ کنم 
ه تله  دادن که. ی من ناومدم، وگرنه که اینا دم 

ا فراغ   اند و  مش چسـ شـسـته روی شـ ه شـنل  دن دسـت 
ه دندان   ــــد و لب  ـ ـ ـ ـ ـ ه جلو خم شـ ان داد.  د.  ت ال خند

د.   کش

 س کن دل درد گرفتم. -

الا انداخت.  ت شانه  مال جد   در 
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شــــون، اون وقت راســــت - ی ه خدا تو ب فه  م 
 م. 

ارســا   ل ام ا د. م از خند ان داد و  ه تاســف  ت دخ 
ــن روی عکس   از  هنوز روشـ ماندە بود. دخ  خم کرد و 

ــ امـا درون عکس دیر برق   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد. چشـ ـاو عکس را 
ش   ـــمــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت. چشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــه و عکس هــای ق را نــداشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــذشـ

ـــدە بود.  ن ـــته شـ اشـ ـــن روی آن  خند تصـ د و تنها ل خند
ـه   ـــ، گرە خوردە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، چشـ ـه معنـای واق ـد  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــای   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـاغ مردە بود. ام ــــــب و آن  ـ ـ ـ ـ ـ خنـدش، در آن شـ ل
ی های   ـــ ـ سـ ـــادما عجی در خا ـ ـــته، شـ ـ عکس های گذشـ

ــم  ه چشــ ش  ا اە  خورد و رگه های خندەز ه ن ش را  ها
گر، تزرق  دە در کت و  های د ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــای پوشـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ کرد. ام

ـــته در عکس، که همچنان قد رعنا و   ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ اە،  ـــ ـ ـ ـــلوار سـ ـ ـ شـ
ل ورزدە  ه رخ ه ــ  اش را  ـ ه آن  اه  د اما شـــ کشـــ
ـــته ند ـ ـ ـ ـ ـ ـــمان گذشـ ـ ـ ـ ـ ـ اهت واق از چشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت. شـ ـ ـ ـ ـ آمد و  اشـ

شان  چشمان او، آشنا از گذشته ن اه خواهد ش داد تا 
گر از آن قهقهــه هــای   ــانــد و حــال د ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالا کشـ دهــد. گردن 
ـــم کوچ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش را ت ی نبود و جـــا عمیق و از تـــه دل خ

شسته بود بر لب ها   گرفته و 
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شـونم  - عد تر از عکس ها بود که  این عکس  چند سـال 
 دادی؟

ە ــا خ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ خند زد. هرچند  ام لش، ل ا ی قاب طو م
دە ار لب های کش ا نبود. این  ، دلش را زد. تلخ ز  ی 

دی...همون سا بود که... - لدا که د لم   اون ف

ـــال دم  ـ ـ ـ ــ از کدام سـ ـ ـ ـ ـ ـ د  ـــکوت کرد و دخ فهم ـ ـ ـ زند.  سـ
ش را حس نکرد.   ـــته بر جا ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ مای  گر  ــا، د ـ ـ ـ ـ ارسـ ام

گر حس روشناسس حس نکرد.   د

ل از اون اتفاق ها بود، این عکس اما واســـه دو  - چند ماە ق
ــته بودم   ــ ـ ـ ـ سـ ارە تو ا روزا که دو ا. تق ــه تق ــ ـ ـ ـ شـ ــال پ ــ ـ ـ ـ سـ

ار و ری ـــم. روزا که داد ـ ـ سـ ـــدە بودن. همون  وا ـ ـ را پناهم شـ
شون جرقه خورد.   وسطا بود که عشق بی

دە   ل د ــــاع ق ـ ـ ـ ـ ـ ه مرد و ز که سـ ت  ـــــ ـ ـ ـ ـ سـ دن هنوز هم 
او بود. اما ترجیح  د. بود، کنج  داد، هیچ نگ

 

ان   ل، م ای اردب ــمان ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــبح رفته، آسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع صـ ه طل هوا رو 
د،  ـــ ع و  خورشـ ـــم ها را نوازش  طل د و چشـ ـــ درخشـ
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ع،   ان همان طل ساخت.  و دخ تا خود صبح، در م
نه،   شـــســـته بر ســـ خند های از ته دل و غم های  گذرای  ل
ـــتاق برای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمان مشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آە های عمیق در نقش رهگذر و چشـ
ـــان جاری   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه رگ هـا ـا برف،  ــا نو کـه همزمان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ احسـ
ــا   ـ ـ ارسـ عد ام ه  ک جا  ــــخن گفته بودند. از  ـــدە بود، سـ ـ شـ

ـــ ـ ـ ـ ـ ـــمان، دسـ ـ ـ ـ ـ ه آسـ ە  ما  خ گر  ر چانه کوفته بود و د ت ز
ــمان بود و دن   ه روزارش نداشـــت. او محو آسـ هم تفاو 

ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم روی  ـ ـ ـ ـ ـ ب  هرازا چشـ انداخت. از موها ترک
ــدە در   ز شــ ــمان ر ی گرفته تا چشــ ســــ ت خا لا ا ها ــدە  شــ
ــ و لب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ف آفتاب. ته رش های کوتاە  ــــع ـ ـ ـ ـ ـ برابر نور ضـ

ــــورش، از   ا صـ ــــب  ــــی جذاب  های مناسـ ـ لش،  مرد مقا
ه مچ دســــت   دە  ــ ــاند، رســ ـ ای کشـ ــاخته بود. نرم گردن  ســ

ی کوچک  ـ، چهرە درهم کشـاند. آن رد و گوشـت برآمدە 
ـــــت.   ـ اهش را کشـ ــ، برق ن ـ ـ ـ ـ ـ ــت  ــ ـ ـ ــح روی مچ دسـ ــ ـ ـ اما واضـ
ــانـد.  نـاخن روی زخم مچ   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت جلو کشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە دسـ نـاخودآ
د و   ــــوی دخ چرخ ـ ــا سـ ـ ـ ـ ارسـ ــاند.  ام ـ ـ ـ ــ کشـ ــ ـ ـ ــــت  ـ دسـ
ـــان آوردن   ـــه ز ــال کرد. دخ از  ـــم دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا چشـ ـ ش را  ـــا حر

شـــســـته بود، انزجار داشـــت. او هیچ  آن ش  ه توک زا چه 
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نه  ا د عمیق، ســـ ــا همراە  ارسـ ای  نگفت و ام الا و  ی 
اە دخ را داد.  اسخ ن  شدە، خود 

 خودک نبودە. -

ــ   ـ ـ ـــد و  شـ ـــمان دن از آن خط کوچک برآمدە، جدا  چشـ
 افزود: 

ــه ن- ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار اون شـ ــا  ــاد ــار  ــه  ــه کجــا خورد، من  دونم 
 قرص... 

ش گذاشــــت.   ل جملا ـــکوت را مقا ان تر کرد و سـ از ز لب 
اهش را کش داد. از مچ دست    ار، ن صدا شد و دن این 

الا و   دون وقفه  لو که  ب  ه ســـ د  ـــ گذر کردە، رســـ
غض  ای  ص  فرو فرســتادن،  شــخ شــد. ســخت نبود، 

ــــت   ـ ـ ـ ــتاد. انگشـ ـ ـ ـ ـ ـ اە گرفت، لب جلو فرسـ ــا ن ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ــ. ام ـ ـ ـ ـ ـ ـ
د و ســــخت    ــ ش را آرام روی مچ دســــت خود کشــ ــســــ شــ
ـــته بود، چون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش را  ل ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ که مسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ان داد و نف ت

ای فرستاد. غدە  ای سخت 

کشم. هم - ار خواستم خودمو  ه   من فقط 

ه   د و   ش را مک ـــد. تلخ لب ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ لب های دخ کج شـ
ان داد.   طرف ت
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ــه - ــ ـ ـ ــ ــم، گـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دوم...خـــواسـ ــار  ـ ـ ـ ــاس  ـ ــ ـ ــمـ ــتـ الـ ــان،  ــ ـ ــامـ ـ ـ ـ مـ ــای  ــ ـ هـ
ا...نذاشت.   ا

ل دن   رش را خود، مقا ـــ ـ ـ ــــخت گفت و فرو رخت. تصـ ـ سـ
ــمـــان   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه آسـ ــاز  ـ ـ ــــاهش را  ن ــانـــد و  ـ ران کرد. گردن چرخـ و
ــاند. انگشــت شـــســت و   الا کشـ ک، دســـت  ســـ دوخت. ه

دە اشارە  ه پوست خشک ه دندان  اش را  د. لب  ی لب کش
د. ارتعاش خندە د و لرزان خند ـــ اش در گوش دن فرو  کشـ

ـــه   ـــان، تن  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ازر کردە در وجودشـ رفـــت و درد، خود را 
 آغوششان آغشته ساخت. 

م؟-  ب

ــان کرد،   ــ مـ دخ  ــــت و  ـــان گفـ ـ ـــا نفس نفس زنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ـ ـ ـ ام
ا   ـــته و نفس زنان، از  ـ ـ دە و حال خسـ ـــ دو ـ ـ ـ ــــت  ـ ــالهاسـ ـ ـ ـ سـ
مال سکوت،   ، در  دون هیچ حر افتادە. دن برخاست و 
ان موهای او و تن لرزان   ا که م ح ــــ ـ ـ ـ ـ م صـ ــــ ـ ـ ـ ـ سـ ان  در م

ارســا  ه راە افتاد. وارد فضــای ســفرە  ام الش  د، دن چ پ
ه قصــد حســاب کردن، ســوی صــندوق   خانه شــدند، دخ 
یچ ماش   لش درآمدە، س ارسا اما مقا قدم برداشت، ام

ه سمت دخ گرفت.   را 
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ام. -  برو سوار شو تا ب

 

ـــاعــد جلو   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان در دهــان چرخــانــد. لــب کج کردە، سـ دخ ز
یچ را گرفت و نام  را   زمزمه کرد: کشاند. س

ارسا -  ام

ار   شــان، درگ اف د هم گنگ و پ دون توجه، شــا ــ اما 
ه خارج اشارە زد.  ه   منفور گذشته، 

 برو. -

ــه او   س از دقــایق کوتــا  ــــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ــد و ام ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن را شـ
ــــدە بود،   ـ ـ ا خو و خندە شـ ــــت. هرچه آمدن همراە  ـ پیوسـ
دن آن   ـــ ـ لافه از کشـ ــاندە بود. دخ  ـ ـ ــــت را ماتم پوشـ ازگشـ

ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بنـد هم گوشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــمش را  حــث،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای چشـ ی بی و 
ـا  خـارانـد و نفس  ـه خـانـه،  گرفـت. دم دم هـای نزد 

د.   ادآوری موضو سمت  چرخ

حانه  - ل واســـه صـــ ه جا نگه داری من چند تا وســـا شـــه 
 خرم؟
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ان داد. فرمان را برای خروج از دوررگردان   ــا  ت ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
 چرخاند و گفت: 

 آرە حتما. -

،  وارد کوچـه  ـه راهنمـا دن ــد. کنـاری   جلوتر،  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای شـ
ه   اە  ـــد و ن ـ ـ ـ ـــته، خم شـ ـ ـ ـ ــــت روی فرمان گذاشـ ـ ـ ــتاد. دسـ ـ ـ ـ ـ سـ ا
ــت. انواع میوە و هندوانه   ا که حالت قد داشـ ــ فروشـ
ر مارکت   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش، حالت سـ ـــدە بود و درو ـ ـ ـ ـ ـ دە شـ لش چ مقا

 داشت. 

 اینجاس؟-

ان داد و گفت:   دن  ت

ـدا  - ـاە نکن، همـه چ توش پ ـافـه اش ن ـه ق ــه،  آرە  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 فروشندە اش هم منصفه. 

- .  خ هم عا

د.  ه سوی  چرخ ارسا گفت و دن   ام

ــه چنــد تـا نون  - ی  ـه. م ــه نونوای ــــت این کوچــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ام 
ی؟  گ ری   ب
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فش فرو برد.   ـب کوچـک ک ـان ج ـــــت م ـ ـ ـ ـ ـ در همـان حـال دسـ
 ار را درآورد و آن را سمت  گرفت. 

، زشته. -  کش کنار دن

ان روان کرد.  شاند و جملات را روی ز  اخ بر چهرە 

- . د ک ست واسه خونه خ ؟ تو که قرار ن  چه زش

، نثار دخ شد. چشم غرە  ای روی چشمان 

اد. - دم م  جلوی من این حرکتو نزن، واقعا 

اد  - ــم نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا منم خوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ــ ندارە این ماجرا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دخ و 
 . ج ک د خ ا ی  ک وسط که چون   حث اینو 

امل تن سمت دخ چرخاند.  د و  ارسا خند  ام

ــــــت تو  - ـ ـ ـ ـ ـ ـــ کنـارمـه دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد، ک ـدم م لا  دخ خوب، من 
ی که   ـــــوص چ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خصـ ـــم نـدارە.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش کنه، دخ و  جی
ی،   گ ــ  ــ ـ ـ ــه خودت خواسـ ــ ـ ـ ل واسـ ــا ــ ـ ـ ــه وسـ ــ ـ ـ اشـ که،  ــ ــ ـ ـ مشـ

ینم، ظهر شد. حساب ن دو ب  کنم. 

اند و   ــ ت ـ ـ ـ ـ ـــورت  ـ ـ ل صـ ارت را مقا ز کردە،  ـــم ر ـ ـ دن چشـ
 غرولند کرد: 

- . ت  خ 
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ادە شــد. دخ ســمت   ا دخ پ د و همزمان  ارســا خند ام
ش را سـوی کنج   ارسـا قدم ها اە کوچک رفت و ام فروشـ
ـه   ـــود.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد کج کرد تـا وارد کوچـه کنـاری شـ کوچـه و ب

ه  ر انداخته،  ش زد.  ز اها ل  ـــنگ مقا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ی کوچ 
ف پولش را   ــلوارش فرو برد. ک شـــت شـ ب  دســـت درون ج

ـــــت. کوچـه  ـ ـ ـ ـ ـ ی خلو بود.  درآورد و مقـداری پول نقـد برداشـ
د، نانوا که دن از آن دم زدە بود. چشم    چرخاند و ند
ــه پهلو زد و تن   ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانــد. دسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز کردە، لــب کنج رخ کشـ ر
ــــت. کف   ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە اسـ ـ ـ ـ ـ ـ اە وارد شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چرخاند. احتمال داد که اشـ
شــت   ه  ازگشــت کرد. قد  د. قصــد  ه چانه کشــ دســت 

انه  گذاشت اما صدای ج ش شد.  دخ  ای مانع حرک

فلر( ولم کن  -  فت.)اوتورُن منهِ  

ل   ــــاد کرد. عقب عقب رفت و مقا ـ ـ ـ ـ ـ ــــم گشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
ـــدا از آن جا  کوچه  ـ ـ ـ ـ ـ ـــتاد. عامل صـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا عر کوچک ا ای 
 بود. 

 

ش گذاشت. صدای جیغ های  قدم درون کوچه  ش رو ی پ
ـــح درون کوچـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی تنـگ و تـار کـه اثری از آفتـاب بر  واضـ
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دە  ــــت تن  ن  رخش د ـ ـ ـ ـ ال های هراس را بر گوشـ ــــد،چن ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــا فرو برد  ـ ـ ارسـ ه  ام ـــدای ک ـ .  جیغ های دردمند دخ و صـ

ـــته  ـــسـ شـ ـــهوت  ش  ه شـ ه جلو گذاشــــت، ت ی مردان قدم 
اد   ـــتادە بود و ف ـ ـ سـ ان مرگ و زند ا ش در مرز م های قل

ـه دنـدان گرفتـه،  داد.  جـدارە درد   ش را  ی داخ دهـا
ــد. تنها  ســــخت نفس گرفت. متوجه گفته های دخ ن شــ

ک را دورە کردە و آزارش دو مردی را  د که دخ دادند.  د
ـــحنه ها   ـ ـ ـ ـ ـ ب فرو برد. صـ ف پولش را درون ج ل و ک ا م
ـه   ش  ـاغ در  ــــــب و  ـ ـ ـ ـ ـ س همـان شـ نـه چنـدان قـد از ج

ه جلو برداشت.  گر   صدا درآمدە بود. قد د

 سن الله وله منه.(توروخدا ولم کن منو)-

ـه خود   ـــدا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــخ و صـ ــا رن از تـار ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ جملات در  ام
 گرفتند. 

، سن. (چه خوش تو.)- لس
َ
 گوز
َ
 جان جان ن

ک روی گونه  اد  ک  اشک های دخ اش روان شدە، ف
ــا، قدم های خشـــک شـــدە ارسـ ه  زد. ام ان داد.  اش را ت

ش مظلومانه گوشــه   جلو رفت و آب دهان فرو فرســتاد. قل
لش بود. متوجـــه   ای پنـــاە گرفتـــه، منتظر رخـــدادهـــای مقـــا
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ـــد، تنهــا گفتــه هــای دخ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــک  شـ ــه  ــاز  ــد کــه ن فهم
ـــدە  ـ ـ ـ ـــــک شـ ـ ـ ه تن خشـ ا  ـــــب او ت ـ ـ اش  دارد. مانند همان شـ

 داد. 

ار - ؟ چ  ک

ت و   ــــت. آرام بود. جمله در در غ ازنگشـ ــــمت  ـ ه سـ ی 
ــــته بود. لب های   ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ شـ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه لب های  ـــــب،  ـ ـ درد آن شـ

ـــده ـ ــــت شـ ــــت پوسـ دە و پوسـ ـــک ـ ان داد. در  خشـ اش را هم ت
ـــحنــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ــاە  ــاز ن ــــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لــ روی هم گــذاشـ ی  لحظــه 
ـــای   ـــــت. ابروهـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه جلو برداشـ ـ گر  ـــد د لش داد. قـ ـــا مقـ

ـه  مردانـه  ـل  ـد ــدا ت ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه درهم گرە خورد و صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش نـاخواسـ
 طوفان شد و بر  آن دو نفر فرود آمد. 

د؟چه غل -  کن

ــــدای مردانه  ـ دە صـ د هم ع ــــا ـ اد زد شـ ه گوش دو  ف اش 
ــ   ـ ـ ـــدە بودند، در صـ ـ د که دور دخ جمع شـ ـــ ـ نامردی رسـ

ع زدە ه  تازە طل ان  ا ســان های  در کوچه و خ ای که ا
الا  چشــم  ، گردن  لوی دخ ان  ی فرو رفته م آمدند. 

ـــــت.   ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـاهش روی ام ـد و ن ــانـد. چرخ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ف هر   ـه راح ح ـل،  ــا کـه از لحـاظ قـد و ه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
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ـــته، در گوش  دو  ـــسـ شـ ه لهجه  ـــدا  ـــود. صـ ســــت شـ توا
ان وجودش روی   ـــدە م ـ ـــم جاری شـ ـ د و خشـ چ ــا پ ـ ـ ارسـ ام

 سطح آمد. 

اوردم. - نه؟ برو تا دخلتو ن  تو رو س

ارسا جلوتر رفت.   ام

اری؟-  تو  خوای دخل منو ب

د.  ه خود لرز ان راند و   ه ز ، تو را   تحق آم

حث خانواد دخالت نکن. - م کن، تو   ها گورتو 

 

، آن  مرد، جیغ دردنا زد.   شــت  او گفت و دخ از 
ت  دە بود،  فار صح د  د ه عقلش رس کند، تنها 
 تا التماس شخص تازە آمدە کند. 

م کن. - م  آقا...آقا توروخدا 

ـــخـت نفس   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دخ انـداخـت و سـ ـا  م ن ــا، ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ام
 گرفت. 

 حث خانواد -
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ای کرد و افزود:  الا و    

 که این طور. -

ــل   گر کوفــت. حــال هر دو مقــا ـــ د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه پهلوی  ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ــتادە بودند.   ـ سـ ــا ا ـ ارسـ ک  ام ه دخ بود و دخ ــان  شــ ــ شــ

ه چشــم هیچ   ان گودی کوچه که  راە فراری نداشــت. در م
ـــام تن  کس ن ـــه، تمـ ـــه و درد در لحظـ ـــم، کینـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. خشـ آمـ

ــــتخوان های   ــــد. اسـ ـ د. او را ف ــــ ــا را در آغوش کشـ ـ ارسـ ام
ــاری از   ــد و خون جــ ش را درهم چلانــ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه در گوشـ فرو رفتــ
ه، مشـــت   ــ برای نابودی شـــد. در ثان وجودش، قســـم راسـ
ــــی که کوچک تر   ـ ـــورت  ـ ـــاند و آن را در صـ ـ زد،  الا کشـ

ه   ـــتادە بود، گردن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ک دیوار ا ــ کـه نزد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ فرود آورد. 
ــــه دیوار برخورد کرد.   م  ، مح س  ــانـــد و  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عقــــب کشـ
ــــتفادە کرد و   ـ ـ گر اسـ ــــ د ـ ـ ـ ــا تن چرخاند، از گ  ـ ـ ـ ارسـ ام

عدی ـــــت  ـ ــ از  مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــورت آن  خا کرد.  ـ ـ اش را در صـ
ک پنهان شــدە،  دی ارســا بر  دخ وار فاصـــله گرفت و ام

اد زد:   ف

 فرار کن. -
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ه   ـــها  شـــت آن دو خارج شـــد. حال  عت از  ه  دخ 
ارسـا   ه  ام ند تا حرصـشـان را  ازگشـ خود آمدە بودند. 
ه قصـد مشـت زدن که سـاعدش   خا کنند، او جلوآمد، 
ه   دە قد  د و ترســ ک د ارســا ماند. دخ اســ دســت ام
ش دادە بود، بزرگ و ه تر   ــــی که نجا عقب رفت. 

ازهم زورش نبود  ر ســه تا  ، اما  ه دو نفر. ا د  زد،  چ
ــ  هم  ـ ـ ـ ـ شـ ــد. کوله  ــ ـ ـ ــان، خم شـ ــ ـ ـ اش را از  خورد. هراسـ

شــان رخته در صــورش را   کنج کوچه برداشــت. موهای پ
ـــه   ـــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ غض کردە، هق زد. جلوتر رفـــت و  ــار زد و  کنـ
فش را در  او   ـــــت، ک ـ ــ را داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد زدن  ــ ـ ـ نامردی که قصـ

 . فرود آورد 

 آخ -

ـــوی او   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــــت و توجه ام ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای مرد برخاسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
د   ار ل د و این  از چرخ  ، ـــنود از حرکت دخ ـ ـ ـ ـ د.خشـ چرخ
ــــطراب و   ـ ـ ـ ــــم و اضـ ـ ـ ـ د. تمام خشـ ــــ ک ـ ـ ـ ـ م  ــــ ـ ـ ـ مح در شـ

ـــان خا  ـ ـ ـ شـ ش را بر  ــــ ـ ـ ه عقب  وحشـ گر  ـــ د ـ ـ ـ ـ کرد. 
ان   گر خود را م ــا اما د ـ ارسـ عت فرار کرد، ام ه  رفت و 

ا  کوچه ن اط  ان ح ســـتادە، م قا ا ه خود دق ل د،  د
ـــ را روی زم   ـ ـ ـ ـ ـ ــــمش تجاوز کردە بودند.  ـ ـ ـ ه جسـ د که  د



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 792  

دون وقفه   ش را  شـــســـت. مشـــت ها ش  انداخت. روی ت
ە شــدە بر وجودش،  روی صــورش فرود  آورد. خشــم چ

ک اما   شـود. دخ گر  اعث شـد که ح متوجه فرار مرد د
ـــد بود تا   شـ د.  گ ــ را  ـ ـ ل  ه جلو آمد تا مقا دە  ـــ ترسـ
گر هم فرار کردە است و   ه خود آمد متوجه شد که  د
ــ بود، ماندە بود.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ای  ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ ر دسـ حال تنها او که ز

اە   شــســته بر ن ســته و خاموش  خشــ  ــ، راە فرار ها را 
 کردە بود. 

 

ارسا -  ام

ـ دسـت بردارد، از  صـدای بهت زدە شـد،  اعث  ای ح 
ک هو و از آن شــب که   ش از جنون  مشــت های خونی
اور از   ــدە بود. دن اما نا ــان له شــ شــ اها ه ز ــدە،  نابود شــ
ش، رها   ـــتا ـ ـ ـ ـ ان دسـ د از م ـــه های خ ـ ـ ـ ـ سـ ل، ک ر مقا ـــ ـ ـ ـ ـ تصـ
گر قرض گرفت   ای د ک جفت  ند.  شـــســـ ه زم  شـــدە 

ــ ــ ـ د.  ــا دو ـ ـ ارسـ ــمت ام ــ ا از هوش    و سـ ش تق ر دســـــ ز
ست ماجرا از چه قرار است،  رفته بود. دن که هنوز ن دا
ستاد.  ه روی دخ ا  رو 
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...بهم تجاوز.... - .... داش  داش

ـا  دن اجـازە  لمـه  ـه دخ نـداد. همـان  ـل جملـه را  م ی ت
ارسـا،   ـ، برای فهم، خشـم درون ام بود، برای درک درد 
اند و نامش   ــ ازوی او چسـ ه  ش را  ــتا د، دسـ ش دو ه ســـ

اد زد.   را ف

سه. - ارسا  ...ام  ام

شـه برای   ز که هم اد زد و ع از ف د، چه شـد  اما  نفهم
ار  ه  ار برد تا تنها  آرام کردن آرات  ه  ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ برد را برای 

 آرامش کرد. 

اش. - زم آروم  ارسا، ع  ام

ــ ن ـ ـ ه قدرت  ـــم، چندین  زورش  د، قدر که خشـ ـــ رسـ
 برابرش کردە بود. 

سه. - ا عقب...  ام توروخدا ب

ش کرخت   شـسـت. دسـتا ـ  ادش در گوش  اد زد و ف ف
ه عقب رفت. نفس نفس زنان،   ــســــت. قد  شــ ، کنار تن 

ە اد زد. ی لاشهخ  ی آن  همه چ شد و از ته دل ف

 ی نجس. حرومزادە-
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ـه خش   ش، گرفتــه و  ــادهـای هولنـا ــــدت ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش از شـ ل
ا تمام زورش،   ارسا را گرفت و  ازوی ام شسته بود. دن 

ه قصــد حمله ــ  ه او  تن او را عقب کشــاند.  ارە  ی دو
ـــــت. دن   ـ ـ ـ ه جلو برداشـ ه تن دادە بود، قدم  ان رزی  که ت
ه   ـ کشـاند و  او را  شـت گردن  عت، دسـت  ه  اما 
ش های قلب   نه و ت ــ ــ ــا روی سـ ـ ـ ارسـ ــاند.  ام ـ ـ نه کشـ ــ ــ سـ

شست.   دخ 

زم. - اش ع . آروم   آروم ام

 

ارســا، تن ســـنگ او را،   ش های قلب ام دە از ت دن ترســ
شان  که   از خود فاصله داد. دست جلو برد، موهای پ

شا  خند. ه پ شسته بودند را کنار زد و مضطرب ل  اش 

فته. - ...نذاش اتفا ب اش   آروم 

مان   ک را و  د دخ دن در همان لحظه، گردن چرخاند. ند
ــــوی   ـ اهش را سـ ـــــت. ن ــته اسـ ــ ـ ه فرار گذاشـ ا  برد که از ترس 

ــــه ـ ـ ـ ـ ـ ــ را  لاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا انزجار، فح ــــ روی زم چرخاند و  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی 
نثارش کرد. گردن صــاف کرد،  کوچه محل ســکونت نبود و  
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سـت ش بن  ه سـمت لاشـه . لحظهانتها ی  ای مکث کرد و 
  خم شد. 

ت ک روت  تجاوز  - ا ــ ــ ش اموزم بودە، شـ اون دخ دا
م، شاهدم هست  و مر و گندە.  ت  کن ا  ش

ـــد و چهرە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز مرد دن دوختـه شـ مـه  ی دخ  لــ هــای ن
 درهم فرو رفت. 

اشه. -  خوب حواست 

لش   د مقا ـ خم شـد و انگشـت تهد ه سـمت  از  س  سـ
اند.   ت

ا نه؟ - دی   فهم

د و در   ارســا را چســ ازوی ام د و   ه هم ک ش را  دســتا
،افزود:  خندی تصن  تلاش برای ل

ــاد  - م ب ــه آرات م م  ــه، ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ، خونــه کوچــه  ب ــا ب ب
ارە.  نتو ب  ماش

نه خارج کرد، برخورد دندان   ــ ــ ــ از سـ ـ ـ ـ ــا لرزان، نف ـ ـ ارسـ ام
ادی بود که چون خورە،   ه از درد و  ل ما نبود،  ش از  ها
ــاعد دخ   دە، پنجه درسـ ــ ــته بود. ترسـ ــسـ شـ ه جان مغزش 
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لنــد نفس گرفــت.   ر داد و  ــه ز ــاە دودوزش را  فرو برد. ن
مان   د،  ـــ ـ ـــ را چسـ ـ ـ ازوی  ــان، جفت  ــ کرد،  دن هراسـ

خورد. فاصله ه زم  ارسا  ست تا ام اف  ی کوتا 

؟- ارسا خو  ام

ه   دهد. دن مســــلط  شــــان  ـــ  ســـت هیچ وا ــ نتوا ـ ـ
مر   ـــــت  ـ ـ ـ ـ شـ ه  ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ خود، نفس گرفت. تن خم کرد. دسـ
ـــای   ارسـ ــــ کرد تا ام ــاند و سـ ـ ـ الا کشـ ــاند. قامت  ـ ـ ــــ کشـ ـ
ا   ــ برای اندام تق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه دهد. وزن  ه خود تک ــنگ را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ف او، سنگ بود.   ظ

م - م خونه؟م  ک ب

د هم   ــا ه هم رخته، شــ اند.  ــ ـ ل روی هم چسـ ــا  ـ ارسـ ام
ــانـد. دو   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل، تن کنـار کشـ ران و درمـانـدە از آوار دقـا ق و

لند کرد. دن حال  م وارانه کنار   ســــل د،  دســــت  فهم
ت لب ها  ــاســــ ـ ســــت مع  وق از حسـ ند، مع چ گ

شسته بود.  ه جان لب های   ست، که   لرزش  امان

ام خودم. تونم...-  تونم ب

ــا قــــدم  ـ ـ ت ـــ در  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت، برای  زد امــــا خوب ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ک، چهرە  ان دخ ه او  همســا دن  ی درســ ندارد، چســ
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ار   ه  ل از او فاصــله گرفت، اما تمام حواســش را  دن  م
ــ   ه قدم برداشـ وع  ارســـا  گرفت، تا او زم نخورد. ام
ــه   ــ ــه  ـ ــاط راە رفــــت.  کوچـ ــ ـــارش، احت کرد و دن در کنـ
ـا   ـــهـای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن  از  ـــکر کرد برای د ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــت خــدا را شـ

س نمعرفت و قد محل.  ـــــت که نم  ـ ـ سـ دهد. او  دا
م   ــ را برر  و تفه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ازهم  ــتاد تا  ـ ـ ـ ـ ـ ــ فرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک را برای 
ــ جوان و کشــ گ دســت روی چشــم گذاشــت و   کند. 

 ه تر گفت: 

ـــلا. خودم  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاش اصـ ـ ــام ا نگران ن ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ روی جفـــت چشـ
ش   کنم. درس

ه سمت کوچه.  د  عت دو ه   گفت و 

ش را    ــتان لرزا ـ د، دسـ ا نبود، دن د ــا اما در این دن ـ ارسـ ام
ش فرو بردە تا ناتوا  ب  کت جی ــمان  در ج ــ ـ ـ ـ ه چشـ اش را 

اورد.   دخ ن

 

د   شــ ک چ اند ه  ارســا در لحظه  دن کنارش بود و ام
ادی اسـت. توقعش   ادی، ز مار، ز دخ کنارش برای اوی ب
ر کـه جـای آرات بود،   ـــخرە بود. ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، مسـ ــ دن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برای داشـ
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ـــان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دی  ـــــک برخورد  ـ ـ ـ ـ ـ د. دن  دون شـ داد. تلخ خند
ــــد زد. او کـــه   ــ را د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــات ه ـــدە، حر ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ

ــ ن ـ ــور  ان قلب ناسـ ســـت، چه در م گذرد. کوچه  دا
ند. وارد کوچه  ــ ــ ـ ـ ـ ـــــت  گذاشـ ـ ـ شـ ای که خانه در آن قرار  را 

عت، قامت جلو   ه  دە، دن  ه انتها رسـ داشـت، شـدند. 
ه انتظار نبود، در لحظه، در   ازی  ـــد. ن ــاند. زنگ را ف کشـ

شـسـت.  گشــودە و چهرە  اە دن  ان ن شــاش برادرش، م ی 
دهد،   اســ در جواب ســلام ارات  دون آن که  ارســا  ام
ــانــد. آرات   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. کرخــت، تن خود را جلو کشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تن جلو کشـ
خـواهـر   ــــوی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـقـش، گـردن  رفـ ــال  ــ ـ حـ خـرا  از  ــب  ـــ مـتـعـجـ

 چرخاند. 

 کجا بودین شما؟ چشه این؟-

ــانـــه   ــدم درون خـ ــ قـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان داد و عصـ ـ ـــــف  ت ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ دن متـ
 گذاشت. 

ت - ە رو داش اذ دە...این  ه دخ ش  کردن، رفت نجا
 شد و حال روزش. 

ــالا انــداخــت. فلفــل هــا کــه از   آرات بهــت زدە، تــای ابرو 
ه زم   ش پنهان کرد.   ان مشــ دە بود را م اغچه چ
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ارسا،   ون بودن خواهر و ام گرفت، هرچند ناخشنود از ب
ارســا، آزارش  داد. در  در این ســـاعت، اما حال خراب ام

ــا که روی تخت   ارسـ ا دن ســـمت ام ام  ســـت و هم را 
نــد. دن امــا   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل بود، قــدم برداشـ چو افتــادە، مــات مقــا
ــا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــاواش افتاد که نگران کنار تن ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ـــــمش  ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

ش  ستادە و صدا  زد. ا

؟-   خو

لافه   ل بود. آرات  ــا، در ســــکوت اما تنها مات مقا ـ ارسـ ام
ا کـه درون آن بودند، عقـب گرد کردە، فلفـل هـا را   از 

 درون دست دن رخت. 

دار کنم. - ارو ب س برم داد  وا

 چرا؟-

عت، سمت خانه روانه شد. دن   ه  اس نداد و  آرات 
ـــاواش نگران، لیوا را پر کردە از   ــاند. سـ ـ اما خود را جلو کشـ

ارسا گرفت.  ل لب های ام  آب، مقا

ه - خور، رنگ  م از این  ؟   صورت نداری.  شدە ام

 



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 800  

الا برد و   ش،   ــته توی  ــســ شــ ــا اما گیج از درد  ـ ارسـ ام
ان لب   ـــاواش دوخت. ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مردمک های نامتعادلشـ

ش را  ــان هــا ــه ز ــد امــا ذهنی از این کــه چــه  آورد،  د
 نداشت. 

ارسا -  ام

کشد. دخ  صدای نگران ری اعث شد، ساواش عقب  را، 
ــتاد   شـــت گوش فرسـ لندش را  هول زدە، جلو آمد. موهای 
ـ، سـاعد جلو کشـاند،   ل  سـتاد. زانو زدە مقا ل او ا و مقا

ان دســتان گرمش گرفت و ســ  دســتان یخ زدە ــ را م ی 
ــا گرم شـــود. دن متعجب، تای  کرد تا تن یخ زدە ارسـ ی ام

ه پهلو گرفت. لب غنچه کرد و   ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ الا انداخت. دسـ ابرو 
ک قد اش   قا در  ه برادرش که دق اە، حواســش  ناخودآ

ه کنان، گفت:  ت، وا ستادە بود، نبود. در نها  ا

ست. -  این مگه زن اون  ن

ـل خنـدە ـــخ مقـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ــت  آرات  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ ــتـاد.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ اش ا
ش را گوشه د و در همان حال زمزمه کرد: شس  ی لب کش

اشه، رفیق این  بودە. - ل از اینکه زن اون    ق
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ـــم غرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد گردن  دن چشـ ای رفـت امـا نثـار کـه را خود نفهم
ای برادرش، گفت:  اە ز ار در ن  چرخاند و این 

ه؟- دو چ  زهرمار م

ـــه  ش را روی قفسـ ـــتا ـــتادە، دسـ نه  آرات لب جلو فرسـ ـــ ی سـ
 درهم گرە زد. 

اشه. - ادم دادە  م  ج د آ  هومم...شا

ه   ـــا که حال  ـ ـ ـ ـ ارسـ ــــمت ام ـ ـ ـ لافه، تن او را کنار زد و سـ دن 
را بود، رفت.  امل در آغوش ر  طور 

زم؟- چه...ام  شدە ع ینمت   ب

ینم  شدە ری- اشو ب  را 

ــــت و همزمان   ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ دخ نگران، روی تخت، کنار 
گرش را   ــــت د ــــت گرفته و دسـ ان دسـ ــا را م ـ ـ ارسـ ــــت ام دسـ
ار دست روی چشمان   ه حرکت درآورد. داد مر   روی 
ــــوی دن   ـ ـ ـ ــا، سـ ـ ـ ـ ـ ارسـ د. متح از حال ام ــــ ـ ـ ـ لودش کشـ خوا

د:   چرخ

  شدە دن خانوم؟-
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ا در این   ـــا که گ ـ ـ ـ ـ ارسـ ا نثار ام م ن ، جلو آمد و ن دن
لافه گفت:  ا نبود، انداخت و   دن

ت  - ــ اذ ـ ـ ە رو داشـ ش  ه دخ ــــت نجا کردن، خواسـ
عد این طوری شد.   دە، 

ا   ع را  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د موضـ ا ــا کوفت.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه پ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ار کف دسـ داد
ان  ارسا در م شناس ام  گذاشت. روا

 

ــ  ـ ک ســـت که  اد ســـت که زمان ز ه طور  دا کند و 
کـت ن ش را  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت جلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  درسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـل ام کنـد. مقـا

ە ستاد. زانو زد. خ ارسا،  ا ی چشمان  ماند تا اینکه ام
الا   ــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اط، چشـ ــنگ فرش های ح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا سـ ــته از جنگ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خسـ

ار انداخت.  ا چشمان داد اە س  کشاند و ن

م تو اتاق؟-  ب

ه   ار از جا برخاســت. اشــارە ای  ارســا ســکوت کرد. داد ام
 را زد و گفت: ری

 اشو. -
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ه سـمت   دە  ار برخاسـت. مرد جوان چرخ اە داد ا ن دخ 
 دن گفت: 

ش من. - اد پ قه ب ارسا چند دق خش ام  ب

ســ   ز کردە، در خا د و چشـــم ر ـــ کشـــ ازوی  ه  دســـت 
اە او، گفت:  ش گرفته ن  آ

ار دارم. - اهم  ینمت...من و تو   اشو ب

ارسا برخاست. ری را نگران، دست از کندن لب پوست  ام
 اش برداشت و گفت: پوست شدە

ام؟-  من ب

ه جلو فرسـتاد و در همان حال شـا   ارسـا را  ار تن ام داد
ان آورد.  ه ز ش را   نام هم

 را. ری-

ــــت.   ـ ـ ــا گذاشـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــــت تن ام ـ ـ شـ ـــــت  ـ ـ گردن چرخاند اما دسـ
ز کرد و زمزمه کرد:   چشم ر

ام؟ - ام ب  کجا ب
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د.  ری ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را در آغوش کشـ ــــتا ـ ـ ـ ـ ـ ــــت،  را نگران، دسـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ــخن   ــ ـ ـ ه سـ گری لب  ــــخص د ـ ـ ش شـ ار، پ ــا جز داد ـ ـ ـ ـ ارسـ ام

د. ن  گشا

 خب حالا -

قـه  ـه ط ـار  ــا و داد ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـای رفتنـد و ریام را مغموم  ی 
اهش   ال کرد. دن ن شـسـته، مسـ آن دو را دن روی تخت 

ـه برادرش  روی ری ـد و رو  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دنـدان کشـ ش را  را مـانـد. ل
د:   آرام پرس

ــــوهرش ناراحت ن- غل  شـ ــا رو  ـ ـ ارسـ ـــه، اون طوری ام ـ شـ
 کنه؟

سـتادە بود، از غر   کشـان ا د و ســاواش که نزد آرات لب گ
ـــمت آرات   ـ ـ ـ ـ ـــکوکش را سـ ـ ـ ـ ـ اە مشـ ه خندە افتاد و ن غر دخ 

 کشاند. 

- . قشه دن چه ناراح  رف

 

بــوی   ــــدن  ـ ـ ــچــ پــ زد.  ـــــت  تــخـ غــلــ روی  ــــد.  ـ ــانـ ـ ـ ـ چــرخـ گــردن 
ر بی  ـــه ز ــا  ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــمـــان خمـــار روی هم  عطرآشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش، چشـ



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 805  

ل ســ از فاصــله آوردە  دن آن جن ی  اش را از هم گشــود. د
ش آورد و امـان   خنـد عم روی لـب هـا ، ل ـه آن کوتـا

 ای که خدای دوم دخ شدە بود. از چال گونه

- . خ  صبح 

ار   د. داد ز خند شــســت و ر ه گوش زن  خش صــدای مرد 
ش   ان گردن او فرو برد و عطر موها ــاند.  م ـ ـ تن جلو کشـ

ه فرستاد.   را درون ر

د. - م پ  آخ اصلا خواب از 

ــــد و او را   ـ ـ مر دخ حلقه شـ ــــود. دور  ـ ـ ش را ازهم گشـ ــــتا ـ ـ دسـ
 سمت خود کشاند. 

ە اول ص موهارو افشون کردی. - دە چه خ  ور

ــد و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دنــدان کشـ ــد. بی مرد را  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جلو خم شـ ری را 
لند شد. قهقهه  ی او 

الو دارم - ون. جا موندی د اشو خوا  رم ب

اند و غرولند کنان، بی   ه خود چسـ شـ  ار، دخ را ب داد
ه موهای ری د. اش را   را مال

م. - خواب اد... م م  خوا
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ا  را  لبری ــ ه سـ ش را  ــاند. لب  ها شـــت مرد رسـ های پ
دش.  اند و عمیق بوس  ه موهای او چس

چـه هـا من اول تورو بزرگ  - ـــم آخـه...مثـل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ونـت  ق
دا رو.  عد آ   کنم، 

د  ار خند م شدە داد از صدای  د. و  ه رخ زن کش  اش را 

ـــــت- ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه هسـ خوای همی کـ ـــد  ـ ــا ـ ـ ــاز  ـ ـ .   ، نخوای هم 

تم.   جهاز

 

 

ار... ری      را و داد

 

چه های ارشدمن  ��این دوتا 

 

 خ از آیندە
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ــاواش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــکوت کردە،  چرخاند و هیچ نگفت. سـ ـ ـ ـ ـ ـ دخ سـ
اە دوخته بود. آرات که   ه دخ ن ز کردە  همچنان چشــم ر
ـاە کف   ـــدە بود، نــاخودآ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە او روی خواهرش شـ متوجـه ن

ان داد.  ش کوفت و دست در هوا ت ازو ه   دست 

 چته؟-

ــخندی رزی بر لب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ان در دهان چرخاند. ن ــاواش ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
الا انداخت.  د و تای ابرو  ه پهلو کش  گذاشت. دست 

- .  ه

د.  ش را چس ازو اە مشکوک او،  لافه از ن  آرات اما 

اهت  -  گه؟چته؟ ن

انگشت روی بی آرات کوفت.  اە،  ا همان ن  ساواش 

ا دخالت نکن. - ار بزرگ  ه فندق، تو 

شـکون رزی   ه ن ل  د هان ت ه نا ب دسـت آرام آرات، 
ه عقب رفت.  ش درآمدە، قد  ش شد. صدا ازو  بر 

؟آخ...پنجول -  ندازی پرش
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ــتادە بود، اجازە  ــ ـ ـ ـ سـ ل آرات ا امل مقا ــ که  ــ ـ ـ ـ د را از  ـ ی د
م ساواش  ری م روی ش را گرفته بود. کف دست آرات مح

 شست. 

 کشمت ساواش. -

ا -  عشقم وح شد

ــ   ـ ـ ـ ـ ش، اسـ ــــ ـ ـ ـــاعد دسـ ـ ـ ـ ک لحظه، سـ ــ آرام لب زد و در  ـ ـ ـ ـ ـ
د.   ــ ــ ــــمت خود کشـ ــــت او را سـ ـــد. مچ دسـ ـ ــتان آرات شـ ـ ـ انگشـ
ـــاند و   ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە بود، کشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا  اهش را روی تتو که هنوز  ن

 چشم و ابرو آمد. 

شد. - ا   حواسم هست 

ش دندان بر جگر لب   دە و ســـ ان ســـاواش روی لب کشـــ ز
 فرو برد. گردن خم کرد و گفت: 

جاش  مونه، انتظار  - ـــه... اشـ ه تو  ی که متعلق  هرچ
اش.   ا شدن نداشته 

ان صدقه اش شد.  د و ساواش ق ز خند  آرات ر

- . ه، پنجولم بندازی ش چه گ خند   تو فقط 



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 809  

د و ابراز   دن که شـاهد این صـحنه ها بود، چهرە درهم کشـ
شان داد.   علاقه اش را نجوا کنان 

 چندشا. -

خند زد و   ـــــت. ل ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ ــاواش روی پهلوی آرات  ــ ـ ـ ـــــت سـ ـ دسـ
 سمت دن  خم کرد. 

 آ نزن تو حالمون. -

ه   ان خواهر و سـاواش  ش را م آرات متعجب، مردمک ها
ان داد.  د و  ت  گردش درآورد. دن خند

شه کرد. - ارت نم  چه پررو 

ـــدای ری  ا صـ ـــود اما  ــخ ، دهان گشـ اســ ـــد  ه قصـ ـــاواش  را  سـ
د.   عقب گرد کردە، چرخ

ــا بودی. ن- ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ش  ر تنها  دن جان ممنون که پ دونم ا
 شد. بود  

 

ـــه  ـ ـ ش را روی قفسـ ـــتا ـ ـ الا انداخت. دسـ ــانه  ـ ـ ـ ی درهم  دن شـ
 گرە زد و گفت: 

ادە؟- د شدن حالش ز  اری نکردم...و 
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نه  ـــ ـ ـ د. آ  ی ریآە دردنا راە سـ چ را ترک کرد و در هوا پ
س درد و زجر آن روزها   از ج

ــلا  - ارســـای الان در برابر اون روزها اصـ ...ام ه تا خ
ــادی بود کــه خوب بود.   ــــت. و زمــان ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــاس ن ــل ق قــا

دونم  شـــدە...اما  داد. نحداقل حمله بهش دســـت ن
ســـت. و   اد خوب ن ع اوضـــاع ز شـــه،  ار نگران  وق داد

 ترسم. من از این 

ان داد.  ب شلوارش فرو برد و  ت ش را در ج  دستا

ا شدە. من از این - ارسا تازە رو   ترسم، 

د. ســـکوت کرد. در واقع   شـــت گوش کشـــ انگشـــت  دن 
ــا   ــه جــای خواهر،  ــــت. آرات امــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ حر برای گف نــداشـ

، ابرو درهم فرو برد.   ادآوری آن روزهای دردنا

سه نکن توروخدا. - ا اون روزاش مقا ارسا رو   ام

د.  ری ــــ چرخ ـ ـ ـ ـ ــــمت  ـ ـ ـ ه سـ مان  را  دون  ــــت  ـ ـ سـ توا
ـــه اطراف   ن آد کـ ـــا معرفــــت ت ـ ن و  ـــادار ت ـــد، وفـ ـ گ
له   له و پ ک صاف و سادە  و  ش ارسا بود، هم  ام
ـــدە بود.   ـ ـ ـــــش همان روزها مطلع شـ شـ ـــی که از گرا ـ ـ ـ بود. 
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ارها و   اوانه  ــیح دادە بود و او کنج ــ ـ ـ ـ ـ ش توضـ ــا برا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
دە بود.  ش پرس ع گرا ا این ن طه  دش در را  ارها از اسات

ارســـا هیچ وقت فراموشـــت  - تو  از آدما بودی که ام
ی کــه   . ح دخ ــادمــه...همــه رف ن کنــه آرات خوب 

ارساس. ادعا   کرد، عاشق ام

ـــق نبود ری- ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن رفیق  رزان عــاشـ ــا به را خــانوم. رزا کــه 
لمه رو اصــلا،   ارســا نامزد کردە، عاشــق نبود. نگ این  ام
 .  آدمای عاشق هیچ وقت معشوقشونو ول ن ک

ــاند.   ر انداخت. تن عقب کشـ ه ز د.   ســــاواش تلخ خند
مر آرات برد و پهلوی او را نوازش کرد.   شــــت  کف دســــت 

ه راح معنا  ــ را  ـ ـ ـ ـ ـ ا  آرات عاشـ کرد. هم هم او را 
اد گرفته بود.  ه خو   کردە بود. آرات عاش را 

 ؟-

د. ری د و آرات خند  را بهت زدە پرس

ادتونه؟ همو که  - مان  ا ن ش بود.  ــــ ـ ش عروسـ هفته پ
ــا بود، اول از همه   ـ ـ ارسـ ــ و زند  ـ ـ حث پول و ماشـ هر جا 

ارســای احمق اســمشــو رفیق گذاشــته  صــف  د و ام کشــ
ا   ــــهرای ارو ه رج شـ ـــا رج  ارسـ زون ام بود. همو که آو
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ه   ـــتو  ش داشـ ــا دوســــ ـ ارسـ ـــ که  ـ رو گشــــت. همون آدم ک
 راح تمام بر زد و برد. 

 

ا داد.   شت  دخ و  ت ه درخت انج  اە داد  ارات ن
ان داد.  د و دست در هوا ت  خند

ه دخ بود که مدت  -- فا  ـــق رزان نبود،  ـ ــا عاشـ ـ ـ ارسـ ام
ش داشت، هم  اهاش بود و دوس  طولا 

ــانه   ـ ـ ــاند. شـ ـ ـ ــاند. قد عقب کشـ ـ ـ ه لب کشـ پوزخند کوتا 
ه زر   اە  نه، ن دە در ســ الا انداخت. ســاواش، دســت کشــ

ش  اها ر  زە های ز ا سنگ ر  کرد. دوخته، 

ه عو ادامه ندە. - ا  ارسا   خداروشکر که تموم شد تا 

ــل   ــدە مقــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت کشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـــد کوچ زد. هرچنـــد دسـ دن ل
خندی که   خند کذا بود. ل ــاندن آن ل ـ ـ ـ ـ ل پوشـ ش، دل دها

لش را ن ست، تنها لاشک، خود دل ش  دا ست، قل دا
ـه رخش   خنـد  لنـدی ل ــ و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ، انحنـا و  ـا ـــال پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ارسـ

ه دە اســــت. ل ـــ ه هم  کشـ ش را  ـــســــ ـــارە و شـ ی انگشــــت اشـ
ان جفت   اندە، سـمت گوش کشـاند. نر گوشش را م چسـ

ە ــد و خ ـ ش ف ــتا مه انگشـ ــورت برادر، در  ی ن ی جدی صـ
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ـــدە  ـ ـ ـ ـ ـ خ شـ دن لپ های  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ی برادر  این لحظه، توانا بوسـ
ـه قـدری کـه حق  ـــــت،  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ ـ ـ ـ گفت.  نواخت و راسـ

ان داد.  ری نه، متاســـف  ت ــ ه روی سـ را، دســـت گرە زدە 
دە  ــــ ـ ـ ـ ـ مر رسـ ه  لند تا  ــــد و  موهای  ـ ـ ـ ـ خش شـ ه دورش  اش، 

شــســته  ه غم  ارســا  نوای  ی خارج شــدە از دل دردهای ام
ات رساند.  ن درون ح ه گوش حا  را 

ــا  مثل  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ اقت ام ه که رفت، ل ــــته، خ ـ ـ ـ ـ ـ آرە...درسـ
 خودشه...نه رزان. 

ـــ که آن  این ســــوی خانه ســــخن  ـ ـــخ ه شـ گفتند، راجع 
، غلت زدە در ت   ــته بر اتا ــســ شــ دە و  ســــوی خانه، پوشــــ

ــه  ــانـ ـــه  لرزان و چـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه هم ـــل مردی کـ ــا غض آلود، مقـ ای 
ـــته بود.  ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ ـــته،  ـ ـ ـــسـ ـ ـ ش را شـ د.  لرزد و  دردها ــ ــ ـ ترسـ

شـــت   ه  ه آرا اتاق را گز کردە، دســــت در دســــت  ار  داد
ــا را  ـ ـ ـ ارسـ ه  مر گرە زدە و ام وع  ــا اما  ـ ـ ـ ارسـ د. ام او

دیو گرفته تا هم امروز و ماجرا   گف کردە بود، از آن و
ـه گردن   ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ لافه، کف دسـ ار  کـه از  گـذراندە بود. داد

ــــد مواخذە  ــاند. قصـ ـ ـ ه راح  کشـ ــ را نداشــــت، چون  ـ ـ ـ ی 
لش که روزی   ــ مقا ــ ـ ــات درو  ــ ــاسـ ـ ـ ل درک بود، احسـ قا

ـــ ـــکوت کردە، جفـــت  غرورش ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارسـ ان زد بود. ام
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گر فرو   ش فرو برد. چشـما که د اها ان  ش را م دسـتا
ـار داد. نفس گرفـت و   ـه داد ــــــت را  ـ ـ ـ ـ ـ ــنـا نـداشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برای روشـ
د، لرزش لب ها را که سکوت کردە بود تا از درد   ار د داد
ان   د. مرد جوان، تن جلو کشــاند. صــند چو را از م نگ
ــــــت و روی آن   ـ ـ ـ ـ ـ ــا گـذاشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـل ام  ــــــت، مقـا ـ ـ ـ ـ ـ اتـاق برداشـ

ــ ـ ـــسـ ر از  شـ ه ز ــا   ـ ارسـ ت. حرف زدند و حرف زدند. ام
ـــبورانه   ـ ـ ـ ـ ـــنگ صـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ ـ ـ ـ ـ شـ ار مانند هم ش گفت و داد دردها

ه او که لایق گوش دادە شدن بود.   گوش داد 

ی،  - شـناسـت تماس  گ ا روا لافاصـله امروز  ارسـا،  ام
ارسا.   دون درنگ 

ار داد.  ه داد الا کشاندە  ر را  ه ز اە مردە و    جوان، ن

از تو... ن-  شه 

دە و اجازە ان حرفش پ ه م ار   ی ادامه دادن نداد: داد

گه اجازە ندارم  - ت د ه عنوان دوســــ ز من، من  نه...نه ع
اشم.  شناست   روا

 

دە و اجازە ان حرفش پ ه م ار   ی ادامه دادن نداد: داد



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 815  

گه اجازە ندارم  - ت د ه عنوان دوســــ ز من، من  نه...نه ع
اشم.  شناست   روا

د،   شـــت دســـت روی چشـــم کشـــ غض کردە،  ـــ جوان، 
ار ناراحت گردن خم کرد.  د و داد  لب برچ

 چرا آخه؟-

ل،   ه روی  ارا طولا  س از  ن  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه نر شـ خندی  ل
شست.  ار   ه لب های داد

ارسا؟  خوب  سالته. -  چه شدی 

ــاند و روی مچ   ـ ـ ـ ــــت جلو کشـ ـ ـــد. دسـ ـ ـ ـــ خم شـ ـ ـ ـ ـــمت  ـ ـ ه سـ
ش قرار داشت، گذاشت. دست مردانه اها ان   ی او که م

قتم،  - م. چون من رف ـــه چراش حرف زد ـ ـ راجع  لا  ــا ق ـ ـ مـ
چون رفت و آمد دارم، چون نه قانو درسـته و نه اخلا  

اشم.  شناست   که من روا

ه دور آن   ش را  ازوا ــاند.  ـ ـ الا کشـ ش، را  ــا، زانوها ـ ـ ارسـ ام
ـدی دیوار کنـار تخت   ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوی، سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش را سـ هـا گرە زد و ن

 کشاند. 

 خب حالا. -
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ش را درهم فرو بردە،   ــــتا ـ ــ، انگشـ ـ ـ ـ ـ خند زد و  مرد جوان ل
د.   لب برچ

ار... -  داد

 جونم؟-

ــــمان  غض کرد، اما اجازە  ـ ـ ـــــت نداد. مغلوب، چشـ ـ ــکسـ ــ ـ ـ ی شـ
شد.  سش   خ

 ترسم. من -

د:  دون وقفه پرس ار   داد

ل؟- م  اون ا

اسخ داد:  قش چرخاند و  ه سمت رف ارسا، آرام    ام

 نه. -

 س... -

ار گفت. ادامه  ی خود را خورد و منتظر ماند تا  ی جملهداد
د.  گ  اس از سوی او 

 شم. من ...من فکر کنم، فکر کنم دارم عاشق -
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ــــک   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای خشـ ــان روی لـــب هـ ـ ــد، ز ـ ــالا پ ـ ــای ابروی مرد  تـ
ا که نه را نشـــدە د. بهت بود  ســـت، اما هیچ  اش کشـــ دا

ارسا را نداشت. توقع گفته  ی ام

 ؟-

ــا   ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــه کرد، چون خوب  ام ـ ـ ـ شـ ـــدا پ ـ ـ ـ ــــت،  صـ ـ ـ سـ دا
ار   ـــــت. داد ـ ـ ـ دن زدە اسـ ــــ ـ ـ ـ ـ شـ ه  دە، اما خود را  ــــ ـ ـ ـ ـ ار شـ داد
، درون   ال ردی از شـــو ه دن د،  او ــا را  ارسـ همچنان ام
ت محض  افت، جز جد اە  بود و هیچ نم س ن  خا

؟-  عاشق 

ه او  اە دوخت  از در سکوت، ن ارسا   ام

ت -  نگو خواهر دوس

ای   الا و  لو، خجالب زدە  ب  ــتاد، ســـ آب دهان فرو فرسـ
از شد.  اف  ه اع دە شدە،   شد و لب گ

 خواهر دوستم. -

ە ن آراسته شد. - ه س  ل بود و 

ـاە  ــا، همچنـان ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـل گفتـه هـای  ام ـال دل کرد. تـا دن
اشد.  ار   داد
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 کنه؟ه نظرت آرات لهت ن-

 

ش را درهم گرە زدە،   ـــتا ار، دسـ ه داد اە داد  دە، ن لب برچ
د.  چ ش پ ش دور زانوها  ب

ارو کنه؟- د این  ا  چرا 

ــا خنـدە ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـار کـه از حـالات ام ـه  داد اش گرفتـه بود، تن 
د و زمزمه کرد:   جلو خم کرد. لب روی لب ف

ینم، تو مگـــه چنـــد وقتـــه  - ـــلا ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز من اصـ ــا ایران ع اینجـ
 اینجا که عاشق شدی؟

ــــمت زم   ـ ـ ـ ـ ه سـ ش را  اها الا انداخت،  ـــانه  ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
الا انداخت.   کشاند و شانه 

شدم که -  عاشق 

ــالا رفتــه، منتظر ادامــه  ی او  ی گفتــه تــای ابروی مرد جوان 
 ماند. 

 گفتم عاشق شدم؟-

ه   ان   ا ت ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــــت و ام ـ ـ ـ ـ ـ ل روی هم گذاشـ ار  داد
، گفته  ی خود را نقض کرد. طرف
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شدم. -  نه خب عاشق 

 س  شدی؟-

ر چانه زدە، گردن خم کرد.  ه ز ارسا دست   ام

ار؟-  داد

ش را گودتر   ــار، چـــال گونـــه هـــا خنـــد روی لـــب هـــای داد ل
ــار آذر آن   ــا بود. داد ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ کرد. این مرد منبع آرامش ام

ه راح تمام خودش  ای بود که هرکس گوشــه  ســت  توا
اشد.  دون آن که نگران زم خوردن   اشد، 

؟قول - ه هیچ کس ن  دی 

ارسا... -  ام

ار جا گرفت.  ه هشدار روی لب های داد  نامش 

م ماجرا از چه قرارە - ا بهت  ه...بب ب  خب چ

 ابراز علاقه نکردی که؟-

ــا ادامــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ــل از آن کــه ام ــار ق ی خود را  ی جملــهداد
ش را   ه او، جفت دســـتا اســـخ  ارســا در  د. ام د، پرســ گ
اە بزر که   ــ ـ ـ ـ ـ ــم گرد کرد تا خود را از اشـ ــ ـ ـ ــاند. چشـ ـ ـ ـ ـ جلو کشـ

ا کند.  ش را گرفته بود، م ا  گ
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د که -  ه آلما فقط گفتم ازش خوشم اومدە، نفهم

ار   ــــف داد ـ ـــان از تاسـ ـ ـ شـ ـــدە،  ـ ـ ـــدە شـ ـ ـ ـ لب های روی هم ف
ــ خوب  ــ ـ ـ ــ که  ـ ـ ـ ــــائت  داد. تاسـ ـ شـ ـــــت، از کجا  سـ دا

د.   گ

د آب دادی. - ارسا، بندو  ن ام ا از ما خ زرنگ  دخ

ــا خاراند و لب کنج رخ   ـ شـ ــاند، پ ـ الا کشـ ــاعد  ــا ســ ـ ارسـ ام
 فرستاد. 

ال. خب حالا  -  خ

 

؟-  از   تر

ـادآوری گفتـه هـای دقا  چـانـه  ـــان از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی لرزان 
لش   داد. ق

ه زن؟من - اشم واسه  ه مرد   تونم 

ار انگشت گوشه ز کرد. داد د و چشم ر  ی لب کش

؟-  چرا نتو

ار... -  داد



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 821  

ان آورد.  ه ز قش را  د نام رف  ناام

م - ؟خودتو   بی

ه جلو برداشت و   ارسا، عصـ برخاست. چندین قدم  ام
  ، ــند ــ ـ ـ ــدە روی صـ ــ ـ ـ ار ن برعکس شـ د. داد هان چرخ ه نا

ه او دادە بود.  اە   ن

ــام؟ جز اینکــه  - ــا ـ م؟  دارم؟ جز پول  ـــتم؟ من ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن
اش؟  گه ع فهمه فقط  تونه بهم   ازگذشته هر 

اش بودی؟-  تو ع

اسـخ از سـمت او ماند. او که   د و منتظر  ار آرام پرسـ داد
م  ادی  د. این روزها گو خود را ز  د

ار... -  نبودم؟ دن فرشته اس داد

الا انداخت.   ه خود اشارە زد و شانه 

ه. - اد  برای من خ ز

خش دوم، تو  - ـــوال اولـت،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ این جواب سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـاش ن ع
؟ دی فرشته اس؟ ام  هم چند روز فهم

ارســا درآمد.   ل ام ســتاد. مقا ار تازد. ا ســکوت کرد و داد
ــه خوب  ــــت، برعکس ظــاهر قلــدرش، چــه روح ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی  دا
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ــانه  ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ـــــت جلو برد و  ـ ـ ــ. دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دارد این  ـ ـ ـ ـ ـ ی او  حسـ
 کوفت. 

ن نحو ممکن بهم  - ـدت ـه  ـد م کـه  چهـار نفر  ـا دن چرا 
تجـاوز کردن رو انتخـاب کنـه؟ م کـه کثـافـت از  و روی  

ـــــته ام  ـ ـ ـ ـ ـ ا  گذشـ ا این دخ بودم فردا  زە؟ م که امروز  ر
؟   اون دخ

ـــال خراب   ـــدە بود حـ ـ ـــکوت گوش داد. فهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار در سـ ـ داد
ــا، اجازە  ـ ـ ارسـ ــان را ن ام ــ شـ ه او روی گفتما داد.  ی تمرکز 

ــاخه  ه شــ ــاخه  ــان هم بود.  از این شــ شــ ش،  د گر پ ی د
زد   ـــکوت کنــد تــا او خود را خــا کنــد. تــا ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترجیح داد سـ

ون و  آرام شود.   ب

ه من براش  تونه  - ــ داشــــتم...چ ـ قه خودک ــا م که ســ
ــه. م   ام کثافته خالصـ ار؟ م که  تا  ــه داد اشـ جذاب 

ــا ن عــد اون همــه جرا  تونم خودمو نگــه  کــه ح 
ــــس  ــ ـ خـ ـــو  ـــودمـ خـ ـــوز  ــنـ ـ هـ ــا  ـ ـ ـ ـ ــه  دارم... ــ ـ ــ کـ ـ مـ ـــم.  ــنـ ـ کـ

ـــتان و کوفت و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ عـد اون همـه ترا و ب ار...هنوز  داد
ــه نقــاب   زهرمــار، زنــد عــادی رو فراموش کردم. م کــه 
رون تر از   ــام امــا و ــه نظر ب ـــورتم تــا خوب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم تو صـ ک
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لرزە   ــدیو م ــادآوری اون و ــار من تنم هنوز از  همــه ام. داد
ه درد روی  اما آدمای این خونه ان ـــم  ـ ـ ـ ـ شـ قدر درد دارن که 

 درداشون. 

ــاهش  ــ ــان ن ــــار همچنــ ــه داد او، نقطــ ای برای ت  کرد و 
شه  افته بود. مانند هم  شدن 

ار... - ...داد ه آدم معمو شم   من هنوز ن دونم  قرارە 

ــــت. قطرە   ـ ـ ـ ـ ـ له نداشـ گر توان مقا ــــت، د ـ ـ ـ ـ ـ سـ غض کرد. نتوا
شست.  س درد و خست روی گونه اش   اش از ج

ار من خ خسته ام...من خ -  ترسم. داد

نه   ـــ ـ ــــت. زانوهای را در سـ ـــسـ ـ شـ ناتوان همان جا روی زم 
ش، ادامه   ر ت افت ز ــــت  ـ د و مات، قرمزی فرش دسـ ـــ ـ ـ کشـ
ار ن مانند خودش، روی زم   ش، داد ه گف دردها داد 

ه انا ه  ه زد  ش.  شست و تک شت ت  ی 

ه کنه. من - ه خاطرم گ ارە مامان   ترسم دو

اند. لحظه ل روی هم چس  ای 

ه خاطرم احساس خجالت کنه. - ا  ا  ترسم 
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ه لب دە کف دســت  اند و انگشــتان کشــ ش چســ اش را  ها
ش،   ـــتا ـ ه جا ماندە از انگشـ خ  ـــد. رد  ـ ـ ش ف دور لب ها

ـه خـاطرش  ــــب را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ آورد.  و درد   خون آن شـ
ارســا، تنها جفت   عد، ام ه  ش را از لحظه ای  ضــجه ها
اند و هق زد. اشــــک رخت و   ــ ـ ـــورت چسـ ه صـ ش را  ـــتا دسـ

ــــک رخت و تنها خرا  د. اشـ ـــ ـ ار کشـ ه رخ داد اش  اش را 
ار تن جلو کشاند، دست   ل شد. داد ی در قلب مرد مقا ت
ه   اە  دە شـــد و ن الا کشـــ ــ  ـ اند. گردن  ــ ازوی او چسـ ه 
ار توجه  ار شد. داد اە داد خش قفل ن شسته و  ی  خون 
ـ   شـناس  گر روا ه حال او نکرد، تن کنار او کشـاند. او د

ــت  کنـارش نبو  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ش بود. دسـ قش بود، برادر بزرگ د، امـا رف
د.   ارسا گذاشت و او را در آغوش خود کش ازوی ام روی 

ــه ـ ــد ـــل، هـ ــه اردب ـ ش  ــا آمـــد ـ ــدا برای  گ ـــمـــت خـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای از سـ
ــ فاصــله گرفته بود، حال   ــ حال از  ک ارسـا بود.  ام

نه  ـــ ـ ه سـ ش  ادآوردە بود  که  ه  دە بود،  ـــ ـ ار چسـ ی داد
این مرد، معجزە  ـــه  ـ ـــد کـ ـ زنـ ــــت  ی  ــــت. جفـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ بودە  اش 

نـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـار حلقـه کرد.   ش را دور تن داد ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی او  دسـ
ش زد.  اند. هق زد و از ته دل صدا  چس

ار... -  داد
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ل روی هم   د. مغموم  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ چسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مر  ه  ــــت مرد  ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
دن   ش این گونه د ــــخت بود برا ـ ـــخ داد. سـ ـ ـ اسـ ــــت و  ـ گذاشـ
گر را   ـــ د خ افت کردە و  ــ از درمان در ـ خ ارســا که 

ـــاس  ـ ـ ـ ـ اە احسـ ـــم  س زدە بود.   ـ ـ ـ ـ ـــا صـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ا  ر  کرد، ا
ش خ به بود.  ن ــاع برای او و درما ــ ـ ـ ـ د اوضـ ــا ــ ـ ـ ـ ــد شـ ــ ـ ـ ـ شـ

ست تا خا   ست. گ د و  تنها گ مر او کش ه  دست 
ه جنگ   ستادە،  از آدم ق شود، بزرگ شود و ا شود، تا 
ــار مــاننــد   ـــــک رخــت و داد ــ ـ ـ ـ ـ ـ لش برود. او اشـ اتفــاقــات مقــا
ــد برای   ــ ـ ـ ـــــک های او و درمان شـ ـ ــد برای اشـ ــ ـ ـ ــه، تن شـ ــ ـ ـ شـ هم

ش ری ـــــت دردها ـ ـ ــــک از  را راسـ ـ ـ دون شـ گفت، این مرد، 
 بهشت آمدە است. 

ر   ی کـه ا ـد دن ــــــت، خـارج از د ـ ـ ـ ـ ـ ر گـذاشـ ـه ز ـد،  قـدم  د
ش ن ـــــک،  روی ت ـ ـ ـ ه زم  دون شـ ا  ــــت، کف  ـ ـ ـ گذاشـ

ـ   ر جا کف ه ز ا که  گرش را سـمت دم ای د اند و  چسـ
ر آن   ــــت از ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نوک انگشـ ــا را  ــانــد. دم ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رفتــه بود، کشـ
ا   ـــود و  ـ ـ ـ ـ ـ ا ها فرو برد. در را گشـ ا درون جفت دم درآورد. 
د. دن امر کردە بود،   اراژ دو ـــــمت  ـ ـ ـ ـ ـ ــــته، سـ ـ ـ ـ ـ ـ له گذاشـ روی 

ــا حــانــه، تر و گوجــه ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د هوا، لرز  برای صـ ورد. هرم 
شاند. در خود جمع شدە، لرزی کرد و لعن را نثار   ش  برت
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ــتاد.   ا آســـت کوتاە، از خانه خارج شـــدە بود، فرسـ خود که 
ــاندە  هوا بوی برف  ـ شـ ش  ه جا اردن را  ــاس  داد، احســ

ـــهر،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارـدە بود امـا داخـل شـ ــتـا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خش هـای کوهسـ بود. 
خچال قد   ــــمت  ـ ـ ـ ـ ــدە، سـ ــ ـ ـ ـ ـ اراژ شـ ی نبود. وارد  هنوز خ

 مادر جان رفت. 

 

مد فرسودە و آه درآورد و آن   ر  دی از ز آن را گشود. س
اسه  ه قصد  را مملوء از گوجه کرد.  ی کوچ را ن درآورد 

ـه جـان خواهر   ،  در همـان حـال، غرغرش را  پر کردن تر
ــانـــد. رو در رو کـــه ن ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را بزنـــد،  شـ ـــــت غرهـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
بنـدش هم تنهـا  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گری از  شـ ـار د ــــت غر بزنـد،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

ش بر ن  آمد. دس

حونه تر - ــه؟ منو  آخه  صــــ ــعشــ خورە؟ این چه وضــ
اری  ما فرستادە، ازم ب ه خدا. تو این   کشه 

چه -  غر نزن 

شــســت، ترس، مســ   ش روی زم  ب از دســ ه  اســه 
اهش   د. بهت زدە، آ ن الا پ ه  ش را  کردە،  شانه ها

ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسـ مـه  را روی  ـــدە چرخـانـد. دهـان ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خش زم شـ ی 
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شــان   ا دە شــد اما صــدا از م ان، روی هم کشــ ازش، ح
شــت   د از  هان، عصــ برخاســت، نفهم ه نا شــد.  خارج 
ه هوا   ه کجای ساواش برخورد کرد که صدای ناله مندش 

 برخاست. 

- .  آخ...وح شدی پرش

اندە،   ــ ـ ـ ـ ه بی چسـ ــــت  ـ ـــمت اوی که دسـ ـ ـ ه پهلو سـ ــــت  ـ دسـ
د.   عقب عقب رفته بود، چرخ

 حقته. -

اند.  الا برد و دست سوی او ت س  صدا   س

دم. -  وح ترس

ه بی   ش را  دون توجه همچنان جفت دســتا ســاواش اما 
د:  اندە، نال  چس

ــاد رو  - ـ ــاغ افتـ ــل دمــ ــه پول عمــ ــ ــا  ـ ـ ــابودم کردی...ب ـ نـ آخ آخ 
ـــ   ـ ـ ـ ــــت  ـ ب دوسـ ت، من که پول ندارم، بنابراین ازج ــــ ـ دسـ
ش   ج ـــه، پولــدارە، آ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لاسـ ــا ــافــه دارە،  ــاد کــه  زم در م ع

 مدیر مدرسه اس. 

 ساواش. -
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ان دندان های چفت شدە دون  از م د، ساواش اما  اش غ
کند، همچنان ناله از  گرفت. آرات  آن که توجه  ه او  ی 
ــاند در فاصــــله لحظه ـ ی کوچ از  ای نگران، قامت جلو کشـ

ستاد.   ساواش ا

ینمت؟ مگه چه-  طوری خوردم بهت؟ب

ـــاواش   ـ ـ ـ ـ ــــت سـ ـ ـ ـ الا برد و روی دسـ ــــت  ـ ـ ـ ـــاند، دسـ ـ ـ ـ ـ  جلو کشـ
 گذاشت. 

ینمت ساواش. - تو ب  بردار دس

ل از آن   ــاند، اما ق ای کشـ ک لحظه، ســـاواش دســـت  در 
ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ د،  خم کرد و بوسـ ا ه خود ب ش  که آرات  ای روی ل

 شاند. 

 

نه  ش را روی سـ ی او گذاشـت و  آرات خندان، جفت دسـتا
 ه عقب هولش داد. 

ــــدی؟  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـام دمم شـ ـــلا تو چرا من هرجـا م ــ ـ ـ ـ ـ ـ برو اون ور...اصـ
 زشته. 
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ش را   ـه پهلو زد و لـب هـا ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـــاواش  خم کردە، دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 غنچه کرد. 

خب دوست دارم، توهم ن ذاری بوست کنم که پرش  -
 و این همه ادا؟

شا کوفت.  ه پ د و کف دست   آرات نال

 ای خدا اینو  انداخته تو دهنت؟-

د.  د و خند او رانه آرات را   زرز

. حالا -  فه

ـه  ـــمـت د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـان داد.  ـــــف ت ـ ـ ـ ـ ـ ـه تـاسـ ی  ی تر  آرات 
ـــــت. در همــان حــال، ملاقــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع  ــازگشـ ـــ را از ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ لاسـ ی 
ان داد و  د: برداشت، در هوا ت  غ

زە. - ی نبود که ب س آوردم توش چ  حرف نز ها شا

ســــان   د. هرچند هیچ ا او ــ را  ـ ـ ــاواش در ســــکوت تنها  ســ
ــ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــمان براق و لب های  عاشـ ـ ـ ـ ـ ــــت مات آن چشـ ـ ـ ـ سـ توا

ای جز عشق   خندی که علائم اح ه خندە شود. ل دە  کش
ه را   اسه، درب د س از رخ تر درون  نداشت. آرات 
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ـــلوار خا   ه زانوهای شـ گذاشــــت. برخاســــت. کف دســــت 
اە سمت ساواش دوران داد. شدە د و ن  اش کش

م. -  خب ب

ــــت آرات قـدم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـب فرو بردە،  ــــت در ج ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاواش دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ر گوش او   ه ز برداشـت. خود را کنار او رسـاند،  خم کرد 

 نجوا کرد: 

ـــ رو  - ـ ـ ـ ـ ، ک ا جا ه نظرت تو ات ـــار برنگردە.. ـ ـ ـ اشـ اش 
 اج کنم؟

ان   د و  ت ه منظورش  بردە بود، خند آرات که خوب 
اشار هیچ   اش  داد. آرزوی مرگ هیچ ک را نداشت، اما 

ـازن ـابوس او بود.  زمـا  ــار  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـه این خـانـه.  ــت  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گشـ
ه   ار آذر کنـار حوض  ـــ کوچـک داد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن  ـا د ـــاواش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
الا   ا احســـاس فاصـــله، گردن  د و آرات  عت عقب کشـــ
ــــه را لمس کرد. گوجه ها را   ـ ـ ـ اسـ ش، دور  ــــتا ـ ـ ـ ــاند. انگشـ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

ر بود، ســخت  شــد بردن هر  ســاواش برداشــته بود، تنها ا
 دو 

- . خ حت   ص
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ـــتان او   ـ ـ ـ ـــ دسـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ دا زانو زدە و در حال شـ ل آ ام که مقا آ
ـــدای مردانه  ـ ـ دن صـ ـــ ـ ـ ا شـ ه  ا  بود، نا ــاند و  ـ ـ ـ الا کشـ ای  

ـــته بود،   ـــسـ شـ ه دلش  دا  ـــد ل شـ ــــی که از روز ق دن  د
خند زد.   ل

 

- . خ ه آقا آرات ...آقا ساواش، صبح تون   ه 

ش،   ــاندە روی زانوها ـ ـ ـ ـ ـ شـ س خواهر را  ــتان خ ــ ـ ـ ـ ـــــک دسـ ـ ـ ـ
ان حوله  ه آرا حوله را روی  م ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ار گذاشـ ح  ی ط

ە  ا دقت خ ه قدری  ـــاواش  ـ د. سـ ـــ ـ دا کشـ ــــت نرم آ ی  پوسـ
ــه  ـــام بود کـــه ح متوجـ ـــدا و آ ـــه آ ــه  ی  ـ ای کـــه آرات 
شد.  دە بود هم  ش ک  پهل

ا دقت - چه دار  این طوری  ە قرارە  ؟خ  بی

ــا   س از  ــام  ــاورد. آ ــان ن ــه ز ــد و هیچ  ـــاواش خنــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ه ســمت گونه  ی او خم شــد  کردن دســتان کوچک خواهر، 

ا ذوق گونه دا  ل از او، آ د. اما ق  ی برادرش را بوس

- .  داش
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ــه  ــا ذوق دخ را  ــام  ــازوان  آ ــان  ــد. او را م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آغوش کشـ
ان صدقه اش رفت.  د و ق  خود ف

ــار و ری- چــه م تو نــه اون داد ـــم ،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ونــت  رای   ق
 رخت. 

ــ   ه خندە افتادند.  از جمله اش، آرات و ســاواش هر دو 
اند.  ه آغوش خود چس  برخاست و خواهر را ن 

م تو. -  دە ها ب

ام راە افتادند.  ال آ ه دن د کردە،   ساواش و آرات ن تای

دار شدی؟-   ب

  ، ا ش از دم اها ام در حال خارج کردن،  د و آ آرات پرس
گر تن فرستاد و گفت:  دا را سمت د  آ

ون،  - ــدا رو انــداخ ب ــا اومــدن، من و آ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ــا  والا یهو 
لمم ن   گه، روز تعط ــــدم. آزار دارە د ـ ـ ـ دار شـ ــــته ب ـ ـ ـ ناخواسـ

م.  خوا  ذارە 

ات؟-  ا

ـالا بروند،   ـــاواش و ارات  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام اول سـ ـه اح ــتاد تـا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـام ا آ
له ها گذاشت.  س خود قدم روی   س



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 833  

گــه- ـــــحرخ کنــه. آقــاجون  آرە د ـ ـ ـ ـ ـ ــه زور سـ ،  خواد منو 
در من نن  شه. شه...

ــــت    ـ ـ ـ عت خواسـ ه  ش  ـــ روی گرد ـ ـ ـ ـ ـــاس دسـ ـ ـ ـ ـ ا احسـ
ست.   چرخاند اما نتوا

- .  شت منم که حرف  ز

ا لحن لرزا خود را   د و همراە  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دا را چسـ ـــــفت آ ـ ـ ـ ـ ـ ام سـ ا
شان داد.  دە   ترس

دا دستمه ها - ا آ  ا

دون هیچ طر   نه  ه ســ ارســا دســت  د و ام ار خند داد
ه آن دو دادە بود.  اە  سم، ن  از ت

؟ تو دست پروردە م ها -  ... چه گول م

الا انداخت.  طنت، تای ابرو  ا ش ام همراە   آ

 بر منکرش لعنت. -

 

 

انه منتطر نظراتتونم           ص
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الا رفت. ســاواش   ام  تند آ شــ د و  ار در ســکوت خند داد
ــتـاد کنـار   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــد ا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. آرات امـا از قصـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن همراهشـ
دون هیچ حر نظارە گر آن ها بود. هیچ   ــا که  ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
ــا   ـ ـ ـ ارسـ ا این حال ام د هم مردە... ـــا ـ ـ ـــکون شـ ـ ـ خند و مسـ ل

ه نبود.  اد  غ ه  ه خو و آســا این حال را  شــناخت 
را هـای خود. لـب روی   ـه دور نبود از خرا و و آورد. 
الا رف   ــد  ــا اما قصــ ـ ارسـ ان داد. ام ــد و تلخ  ت ــ لب ف

اە در چشمان دن را   نداشت. ح روی ن

ینمت بری تو ل رفیق. -  ن

ا را نثارش   ش، تنها تلخ ن ارسا در جوا آرات گفت و ام
ـــــخت نبود، فهم آن که چه در   ـ ـ ـ ـ ـ د. سـ او ل را  از مقا کرد و 

ــا  ـ ـ ـ ارسـ ــ برد و او را   ام ـ ـ ـ ـ مر  ـــمت  ـ ـ ــــت سـ ـ گذرد. دسـ
لـه   ــا امـا نـاچـار قـدم روی  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ــانـد. ام ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا کشـ ـــمـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ا   ـــد  ـ رد برابر شـ ا ش در  ــــت ـ الا رفت. قدم گذاشـ ــــت.  گذاشـ

ستادن ری شان. ا ه سم ش  ای سفرە و آمد  را از 

ارسا. -   ام



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 835  

ــــخش را   ـ ـ اسـ ک جمله  ا  ــ تنها  ـ ـ ـ ـ ـ ان آورد و  ه ز نامش را 
 داد. 

زم. - م ع  خ

ـــان از خوب بودن او   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  ــا ــد نفس نفس زدن هـ هرچنـ
ارســا در کنار آرات  داد. رین د. ام را ناراحت عقب کشـــ

ه هیچ نداشــت، اما  اما گوشـــه  ند. م  شـــســـ ای از ســـفرە 
گذارد.   برای حفظ ظـاهر مجبور بود کـه لقمـه ای در دهـان 
ــه دهــان   ـــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اغش آمــادە بود. کف دسـ ــه  ــدی  ع  ته

ە اند و خ ــ ـ ـ ـ ـ لش، نفس گرفت تا حالش  چسـ مروی مقا ی ن
ــفرە   ــ ـ ـ ای سـ دون طاقت از  ت  ل زد و در نها ـــود.  ـ ـ ـ شـ د 

 برخاست. 

د من بر - خش  گردم. ب

عت از خانه خارج شـد. ری ه  س  دا که  سـ را نگران، آ
ســتاد   ار داد، ا ه دســت داد دە بود را  ه آغوشــش ســ ام  آ

د.  ش چرخ ه سم ار  ا تذکر داد  اما 

اد. - ا خودش کنار ب ذار  الش.  ست بری دن ازی ن  ن

لنـد   ـد. تـار موی  ـــــش چرخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ لافـه  دخ 
شت گوش فرستاد و غرولند کرد.  لش چشمش را   مقا
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شش؟- ار...تو م نرم پ ست داد  حالش خوب ن

ار اما همچنان جمله  ی ق را تکرار کرد. داد

زم. - اد ع ا خودش کنار ب  ذار 

 

ـــــت.  ری ـ ـ ـ ـ ـ ـاد برد کـه در آن جمع اسـ دە، ح از  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ را امـا ترسـ
ش را درگ کردە بود.  ل ذه ارسا،   نگرا ام

شه؟- ار حالش خراب   داد

ــــدە بود،   ـ ـ ـ ـ ـ ــــش شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خند زد. تن  مرد که متوجه نگرا هم ل
د. گردن ســـمت ری الا کشـــ دا را در آغوش  الا کشـــاند  آ را 

 و گفت: 

. ری- ش زم.  م ع شش هس اش، پ  را نگران ن

شسته بود،   در  ل  ام که مقا شست. آ از کنار مرد  دخ 
گر   ــــــت د ـ ـ ـ ـ ـ ـا دسـ ـالا انـداخـت و  ر چـانـه تـای ابرو  ــــــت ز ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

ازی درآورد. تکه ه  ان دست   ای نان را م

ه؟اوضاع ان-  قدر خرا

د و  دن بق کردە، جدارە  ـــ ه دندان کشـ ش را  ی داخ دها
ان آن ها چرخاند.  اهش را م  نگران ن
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فتادە.  - م ن ه...اتفاق ـــاع خ ـ ـ ــا ندارن؟ اوضـ ـ ـ ـ ارسـ حر جز 
م  ست. به ه نگرا ن ازی   شه...ن

ـــام  گر  آ ع د ـــدرش  ـــت  ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع صـ ـــــت، این ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ه سـخ  ن شـنود. دن  ع  خواهد، گفته ای از این موضـ

خند تصــن روی لب   ه آن ها زد و ل ه خود آمدە، اشــارە 
ــــت تا از درد   ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــــش  ـ ـ ـ ـ ـ د هم قلب مرتعشـ ــــا ـ ـ ـ ـ ـ های لرزان، شـ

ارسا ننالد.   ناراح ام

- .  فرمای لطفا، تعارف نکن

ا گفته  ــه هم  ــ ـ ـ ـ ـــدند، اما گوشـ ـ ـ ـ ـ ـــغول شـ ـ ـ ـ ـ ی فکر  ی رزی مشـ
ه راح تمام در   ـــــک  ـ ـ ـ ـ ـــا جا گرفته بود.  ـ ـ ـ ـ ارسـ هرکدام ام

ــا بود برای  قلـــب هم  ـ ـــاز کردە بود. هم  ــا  ـــان جـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ی که  اارزش شـــدن او. گوشــه  ی قلب همه و فکر دن دن

ه سم هول  ی درون وجودش او را  ارسا  چ داد که ام
ه  رفتـه بود. امـا گفتـه  ـــاخـت تا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار آذر او را مجبور سـ ی داد

ـــ کرد   ـ ت ماند و سـ ـــا ـ ت نگه دارد. سـ ـــا ـ ـــخ خود را سـ ـ سـ
ان   ـــــک ام ـ ـ ـ دون شـ د. هرچند  اد ب ــ را از  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ برای دقا 
د،  چرخاند   ه گردن گشــ لافه، دســت  ذیر نبود. آرات 
ـــــت.   ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش، روی  حـالات متفکر خواهر  ـــما ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـه چشـ
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ون رف  ن ه ب ــاس خو نداشـــت. نه  ســـت چرا احسـ دا
ــه این حــالات خواهر. هرچـه   ــا و نــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ هــای دن و ام

جه ای ن ه ن د  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ د که چرا خواهرش آن  اند ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
ــ   اشــد. نف ون رفته  قش ب ه همراە رف د  ا وقت صــبح 

نه  ـــ ر انداخته، مات  گرفت. روی سـ ه ز اش را خاراند و  
ان درســـت  لقمه  ی در این م ا چ ــد. گ ش شـ ی درون دســـ

ادی حسـاس شـدە بود. اما سـ   ا او ز ا درسـت نبود  نبود. 
ـت   ــتـه، واقع ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاورد تـا ان چـه در   مـان ب کرد، ا
ــــوی  راهه   ـ ـ ـ ـ ـ ــــت. او که فکرش سـ ـ ـ ـ ـ ـ ندارد و تنها تفکر اوسـ

ـــد. جز  رفته بود. تنها در این حال  ـ ـ ـ اشـ دوار  ــــت ام ـ ـ سـ توا
اری از دست او بر ن دواری   آمد. ام

 

ــت، ج     ــد. در نهــا ش چرخ ــاس هــا ــان ل درم م
ش داشـــت را برداشـــت و تن زد.   که زاپ های مختل در ت

ــودی هــ ــان  ــ ـ ـ ــ ـ مـ زد.  از  ــن  تــ را  ــو  طــ ــودی  هــ ــ  ـ نـ ــــش،  ــا ـ ـ ـ هـ
ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و روی هودی سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش  ت ج  را ن برداشـ

ــــاعت مورد علاقه  ـ ـ ـ ـ د. سـ ــــ ـ ـ ـ ـ نگ  پوشـ ــــ ـ ـ ـ ـ سـ اش را انداخت و پ
ه یچ و هد ه گوش انداخت. ســ اهش را  لش را    ســ ا و م
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ه روی خود، از خانه   س از خا کردن عطر  ــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ برداشـ
شـــــت    اط را  ی از آناهیتا و تئو نبود. ح ــد. خ ــ خارج شـ
س از   گذاشـت. قدم سـمت ماشـ برداشـت و سـوار برآن، 
ش   ـــ مورد نظر را در پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چـک کردن، ادرس مورد نظر، مسـ

اە ن ــ ـ ـ ر اشـ ـــد خانه گرفت. ا ـ ـــد  کرد، مقصـ ـ ی لنا بود. قصـ
ـــوی این   ـ ـ ـ ه سـ ـــ در وجودش، او را  ـ ـ ـ ـ ـــــت، اما ح ـ رف نداشـ
ـــازهم موز را   ــا  ـــ دور نبود، امـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. مسـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کشـ مهمـ
الا   ـــتمش را  سـ ـــ ـــه، ولوم سـ شـ گذاشــــت و طبق معمول هم
لا کــه مملوء از   ــارکینــگ و ــدە در  چ عــد، پ برد. دقــا 

ستاد.  ا رنگ بود، ا  ماش های رن

ــ را متوقف کرد.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه همراە آن مــاشـ مکــث کوتـا کرد و 
نـه  ـه خود در آی ـا  ـان  ن ــ م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ انـداخـت. دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی مـاشـ

ـا   ـب انـداخـت و همراە  لش را در ج ـا ش فرو برد. م موهـا
ــــمش انداخت اما   ی آسـ ــــ ه اسـ ا  م ن ه، ن ـــ هد برداشـ
ــــت بند خود، درب را کوفت.   ـ ـ ـ ـ شـ ـــد و  ـ ـ ـ ـ ـ ادە شـ دون توجه پ
وع شــدن   شــان از  امد و  صــدای موزک تا این جا هم م

 داد. شب مورد نظر 

ا   مضـــطرب بود، ن ش درســـت اســـت  ســـت، آمد دا
ــ   خندی روی لب گذاشـــت و وارد فضـــای اصـ نه نگران ل
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های دایرە  ــد. م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالن را در بر گرفته  شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای نئو اطراف سـ
د و خورا های مختلف گوشـــه  ای روی  بود. انواع نوشـــ

ی   ـک  ــدە بود. هرچنـد حـالات  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م بزر گـذاشـ
د  ی فرای نوشـ ـف چ ـ گرفت  شـان از م داد. نف

ه دورش جمع شــدە، مانند   ش  ه ســمت لنا که دوســتا و 
ــها که لنا را  پرســــس  ــ شــــت  از  د رفت.  درخشــــ

الاخرە    ـــود.  ـ ـ ش شـ ــتاد تا ن ـ ـ ـ سـ در آغوش گرفته بود، ا
دن او،   ا د ه جلو برداشـــت و لنا همراە  خلوت شــــد. قد 
لمات   سوی،  ه فرا د و  شست و خند ش  بر در چشما

ان جاری ساخت.   را روی ز

ای ایوان. اوە خدای من، فکر ن-  کردم ب

سته خند زد و  ه را سمت دخ گرفت.  ل  ی هد

زم. - اشه لنای ع ارک   تولدت م

ــــت گرفته   ان دسـ خندی که جان ایوان را م ا ل دخ همراە 
ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتاد، تا هم قد  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش ا اها بود، جلو آمد. روی نوک 

ت بوســه  شــســت.  ی رزش روی گونه شــود. در نها ــ  ی 
س را   ا ـــمت او چرخاند. دخ اما  ایوان بهت زدە، گردن سـ

 از دست او گرفت و گفت: 
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 مر و مر که اومدی. -

د.   س کرد و لرزان خند ان خ ا ز  هیچ نگفت، تنها لب 
ە ا جمله گردن سـمت دخ کشـاندە، خ ای که  اش شـد اما 

ش،   ــد. نه تنها قام ــ ـ ـ ـــــک شـ ـ ت زدە، خشـ ان آورد، ح ه ز او 
ش ن خشک شد.  ه ح تک تک احساسا  ل

 اهام برقص. -

 

انه منتظر نظراتتون هستم   ️    ص

ه عقب رفت. ن  د. قد  ــ بهت زدە، خند ـ ـ ـ ـ ـــــت  ـ ـ سـ دا
ــــوص در  چه ری ـ ـ ه خصـ دهد.  ـــان  ـ ـ ـ شـ د از خود  ا ــ  ـ ـ ـ ـ شـ ا

طـه  ـه تـاز را ـاە فردی کـه  ـد ـه هم زدە  د ـا لنـا  ی خود را 
ه راح  م عقل نبود و  ــــت متوجه اتفاقات  بود.  ـ ـ ـ ـ سـ توا

م کردن   ش را  ـه عق ـــود. هرچنـد، ایوا قـدم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اطرافش شـ
س رفته را   ه او نداشـــت. قدم  اه  ــ ــله از ب برد، شـ فاصـ
ـه   ــت  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـد زد و دسـ ــتـاد. ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـل دخ ا ش رفـت، مقـا پ
ــله  ــ ـ ـ ـ ـ ا فاصـ ـــی که  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم،  ـ ـ ـ ـ ـ ر چشـ ـــمت او گرفت. لنا ز ـ ـ ـ ـ ـ ی  سـ
ــــی   ـ ـ ـ ـ د.  د و عمیق خند ای ــتادە بود را  ـ ـ ـ ـ ـ سـ کوتا از او ا
ش   ـــتا ـ ـ ه بند دسـ ش،  ـــتا ـ ـ ــــدە و انگشـ ـ ـ خ شـ ــــم،  ـ ـ که از خشـ
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ـــــت یخ زدە ه جلو آمد. دسـ ــــفت  درآمدە بود.  ی  ایوان را سـ
د و کف دســـت   ــ مرش چسـ ه  ــ  ـ گر  د، دســـت د ــ چسـ

اف ی ایوان را  او، شـــانه  ر اع ــا نبود ا کرد، این  انصـ
ش بود،   ه مردی که در قل ت  ســـــ ی  ــــ شـ ت ب ــــ جذاب ـ
ند، رن که   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمان ایوان، رنگ خا داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت. چشـ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ

اد را غرق خود  ی  کرد. اما کوچک بود و سادە همه آدم
ر کنار  ــــت، ناین ها را ح ا ـ ــــت فراموش  گذاشـ ـ سـ توا

لش، از خانوادە  ــ مقا ا اســت. خ پولدار  کند،  ی ع
ادی معمو بود و   ه دن که ز ت  ـــــ ـ ـ سـ ــکوە تر  ــ ـ ـ ـ اشـ تر و 

ـــطــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه واسـ ـاە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش در آن دا ــه ح بود ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  ی بورسـ
ان های  اش بود،  تحص نه مانند ایوان و او، از حساب 

ـــدا درآمـدە و در   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ـان  او،  ـا ت ـدر. موزـک  متعـدد 
ه   ــدا درآمد. تن کنار تن ایوان  ه صـ اط  از ح ــای  ان فضـ م
ـدە شـدن   دن صـدای ف حرکت درآورد و سـخت نبود، شـ
ه روی هم، ح در آن فضا و صدا  ل   دندان های دن

ـــ خجال نبود و دوســـت دخ های    ایوان معذب بود، 
شان از هم  ، ن متعددش،  ست،  داد. اما این دخ دا
ه خاطر خاطرە  د هم  ی تل که داشت، ترس از تکرار  شا

ــــخری که هنوز روحش را لمس   ـ ـ ـ ــــت. تکرار آن تمسـ ـ ـ ـ آن داشـ
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ـل  ـه دن گر،  ـا د ـد تمـام  کرد. لنـا امـا در دن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ انـد
ه   ـــی  ـ ـ ـــف مرد کنارش بود، جز آن هیچ  ـ ــــدش برآشـ قصـ

خند زد  ــک کوچ که در آغوشــش  رقصــد نداشــت. ل
ــمه  چشــ ــاند و  و لوندی را  ـ ا کشـ ل  ا مقا ش کرد.  ارها ی 

ه رخ   ــفانه  ــ ـ ـ ـ اهای خوش فرمش را منصـ د و  ــف ــ ـ ـ ـ ـــــت سـ ـ ـ پوسـ
ه تن داد.  ان رزی  خند زد و ت د. ایوان ل  کش

 جذاب شدی... -

 

ـــورت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ خنـد، مـات ز ـا ل ف کرد و ایوان تنهـا  لنـا تع
ه دور خود   ــاند و دخ  ـ ـ ـ ـ ـ الا کشـ ــــت  ـ ـ ـ ـــ دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد.  ـ ـ ـ ـ دخ شـ
ــــاعت برای   ـ ـ ـ ــــد. سـ ـ ـ ـ ـــــت او خم شـ ـ ـ ــــاعد دسـ ـ ـ ـ دە، روی سـ چرخ
شد   ک و تا رفته بود.  مردی در آن گوشه و کنار، روی ت
ش   ـه ای، از ت ــد کـه قل برای ثـان ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ فهمـد  ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ کـه ک

ک لح ـــتد، در  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــدە، ازهم  ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتان درهم ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ظه، انگشـ
گشودە، فشار از تن هم کندند، کبودی رخ، فرای  رو  
ــدە، لنا   ک شــ ه انتهای خود نزد د، موزک  ا گرای ــ ـ ه سـ
ه رخ   ش را  ک تر شـد،  لب ها ه قصـد ت آخر، نزد
ل   ک تر شــد، اما ق دە، زل لب های او شــد. نزد ایوان کشــ
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ه   اوری  ـا در نـا ـــی کـه گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هـدف گرف لـب هـای  از 
ه    عت  ه  ـــد کرد هدفش را  ـ ـ ـ ام ماند. او قصـ برد، نا

ـــاند، تا ادامه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــب تولدش را در آغوش مرد  اتمام برسـ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ
ـــور   ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــذرانــد، امــا هیچ آن طور کــه او تصـ مورد علاقــه اش 

ــانــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه، دسـ ــه نــا ش نرفــت.  ی ایوان  کرد، پ
ــه عقــب پرت کرد. ایوان   خوردە، او را از آغوش لنــا جــذا و 
ـــ جوان از درون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اە دوخت.  ل ن خ، دن ه رخ  اور  نا
ب فرو برد.   ـــد، دســــت در ج ـ ـــمگ و در ظاهر، خو خشـ
دە که   ــ ــ ـ ا را نثار لنای ترسـ م ن ـــــت، ن ه جلو برداشـ قد 
ــت  لش بود انـــداخـــت و در نهــا ش مقـــا ان، مـــات نمـــا ،  ح

ش گر پ  رفت.  قد د

ک -  ؟ه لنا نزد

ـا   ـه عقـب نرفـت و ح ن ـل را از نظر گـذرانـد.  ایوان دن
ت امـا زـان روی لـب   ـــکوت کرد، در نهـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ را نثـار لنـا نکرد. سـ

دە، گفت:   کش

 خودش ازم خواست -

اە را از نظر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ دا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن  ت ه پهلو و منتظر،  ـــــت  ـ ـ دسـ
از جلو رفت.  ان داد و  ل  ت  گذراند. دن
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 خودش خواست؟-

ش را از   ـــمــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان در دهــان چرخــانـد و همچنــان چشـ ایوان ز
ل جدا نکرد.   محل چشمان  مقا

؟- ک   اون خواست، تو چه طور جرات کردی، نزد

ــــم روزها بود که   ـ ـ ـ ـ ـ ـــخ داد. خشـ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ـــان، دردە  ـ ـ ـ ـ ـ مانند خودشـ
الغ،   درون وجودش، پرورش دادە شدە بود و حال کودک نا

ه رشش  الغ شدە  د. دیروز،   خند

ی مثل لنا رو از دست - ی دخ  دە؟  کدوم 

ش مـانـد.   ـا ــانـد و منتظر طغ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه انتهـا رسـ ـــم را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تمـام خشـ
ش را   ه جان ایوان کوفت. جفت دستا ل و  طوفان شد دن
جلوتر در   و  تر  جلو  ـــــت.  رفـ ــارج کردە، جلو  ــ ـ خـ ـــــب  ـ ج از 
ـــد.   ـ ــــوی ایوان رها شـ ـ مش، سـ ــــفت و مح ـ ـــــت سـ ت، مشـ نها
ــــاهد   ـ ـ ـ د تما میهمانان، شـ ه راح جا خا و خند ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـه این  این دوئــل بودنـد موز  ـــدە و حواس هــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک قطع شـ
 سمت پرت شدە بود. 

شت  برد و گردن خاراند.  د، دست   ایوان خند

ل - سون دن سسس منو ن  او
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تمسـخر را آموخت، مانند خودشـان مانند خودشـان طعنه  
نه  ه فرامو  زد آی ت آناهیتا را  ــد و ت ــ ـ ـ ـ ــــان شـ ـ ـ ـ ی خودشـ
د.   س

م؟- زی رو   نکنه اراذل محله تون رو قرارە ب

ان داد و چشـــم را   د، دســـت در هوا ت ان روی لب کشـــ ز
خ تر  ه  ه ثان ه   شد، کرد. نثار ر که ثان

ـــبو  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـه شـ ـــمـت، ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان این سـ ـادم نبود، تـا از اونجـا ب اوە، 
ه رو   ق ب  فل دارن ج دم الان دم ا ـــا ـ ـ ـــته، شـ ـ ـ زنن،  گذشـ

 شون ندارن. وقت واسه رفیق

 

، خس خس   ــال ح ــ ـ حـ و  بود  ــه  ــ ـ لحظـ ـــــک  ـ برای  کبودی 
نه  ــ ه گوش او سـ د. لنا خوف کردە، از تماشـــای  اش،  ــ رسـ

ل   ک دن ـــته نداشــــت، نزد ه ایوان گذشـ اهت  ـــ ایوا که شـ
ک مظلوم نبود.  گر آن   شد. ایوان دردە شدە بود. د

 کشمت... -
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ــ   ـ ـ ه رخ  ش را  ـــدا نه، خش صـ ـــ ان خس خس سـ ل م دن
ه تمســـخر، قهقهه زد، دســـت کنار تن از   ــاند. ایوان اما  کشـ

اند.   هم گشود و  این سو و آن سو ت

ل. -  منتظرم دن

ــــارە  ـ ـ س اشـ ـــــ ـ ــــ که  سـ ـ ـ ـ ــــت  ـ ـ مت دسـ ــــاعت گران ق ـ ـ ه سـ ای 
ه  ای از سمت لنا بود، کرد. هد

گه فکر نکنم  - شــکنه،د دی دســت دوســتات  ش   خوا
ش.  خ  بتو 

ه حساب میومد،   ا دوست او  ا که تق د،  از  دی
ان اورد.   ه ز ک شان شد و نام ایوان را متذکر   از سم نزد

 ایوا... -

ـ خ   ه سـوی  ل  ه اتمام رسـاندن، نام او، دن ل از  اما ق
نه  ــ ه ســ ش را  ــتا ی ایوان کوفت و در  برداشــــت، جفت دســ

ا آن   عت، مش را در رخ جذا که لنا  ه  عوض، ایوان 
ادە کرد، فرود آمدن مشــت و خم شـدن  فخر  فروخت، پ

لند لنا  ا جیغ  ل، برابر شد   مر دن

ل. -  دن
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م   ش را مح ــتفادە کرد، دســـ ــوءاسـ ــ سـ ـ ایوان اما از گ 
ــانه  ـ ـ ـ ه ه شـ ــ که از درد، ثان ــ ـ ـ ل کوفت و  مر خم  ی دن ای 

اە فشاری   ا کشـاند و ناخودآ شـت  ا  ه تعادل،  کردە بود، 
ه   ــ  او را ســمت خود کشــاند. ایوان حواسـش بود که  
ـــود،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ پـرت  آن  ـم درون  ــتـقـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ و  ــد  ــ ـ نـکـنـ بـرخـورد  زمـ 

ا فشـــار  ی ادامه حوصــــله  ل  حث را نداشـــت. تن دن ی این 
ض آن  ی استخری شد، که آب تازە روانه  شان از تع اش، 

ایوان   ــاد و  ـ ـ افتـ ـــار درون آب  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فشـ ـ ـ ـ ـــ جوان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ داد. 
ــان   ــه ز ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و نــاخواسـ ــا چرخ ، روی نوک  ـــمگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ

د:   مادری، غ

ه درک احمق. -  برو 

ه   ت کرد تا  ه جمع ـــــت  ـ ـ شـ ه لنا،  ت  ـــــ ـ ـ سـ ــــخ  ـ ـ ـ دون سـ
ن شدە را ترک کند.   عت، آن محل نف

 

ه رخ هیچ کس ن الاتر  هیچ زمان هیچ  ــاند. خود را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ـــکوت  ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر سـ ــان ا ــــت. امــا در این لحظــه و این م ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

ـــالش را خراب   ـــــخر، حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تمسـ ـ ـ ـــل،  ـ ق ـــار  ـ ـــد  ــاننـ ـ کرد، مـ
د و توجه  ــ ها دو ارک ماشـ ــای  ــوی فضـ ه سـ ی  کردند. 
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ه حســاب   ش  ش دوســ م و ب ــ که  د، شــخ اد دی ه ف
ه   اە رنگش  ـــ ـ ـ ، سـ ـــ ـ ـ ـــدن ماشـ ـ ـ ا ظاهر شـ آمد، هم نکرد. 
م   د. نفس  ـــ خشـ عت  ش را  ش، قدم ها ـــما ل چشـ مقا
اند و عمیق نفس گرفت.   نه چســ ه ســ آوردە، کف دســت 
عت قدم سـوی ماشـ برداشـت، درب آن را گشـود و   ه 

 خود را روی صند انداخت. 

ی رد، خم شدە، اس اش را برداشته و  ه سمت صند شا
اند و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنـد چسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ شـ درون دهـان فرو برد. 
ــا آمـــد، گردن   تنـــد هم، نفس گرفـــت.  حـــالش جـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

الا کشـاند و ماشـ را روشـن کرد. مسـ  سـنگ شـدە اش را 
ـه زر   ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ش گرفـت، امـا در همـان حـال، دسـ خـانـه را در پ
ش را درآورد.   ـــو ـ ـ اە مملوء از م ــ ـ ـ س سـ ـــند برد و فلا ـ صـ

ه لب اندش. های برجستهدرب آن را گشودە،   اش چس

ش، تــک تـک    ـــوب جــاری از کنــار لــب هــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ قطرات م
ش  ـــاس هـــای نو ـــه ل ــانـــه،  ــد.  خوردە از روی چـ ــدنـ ـ چک

ــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ را گوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عت  کردە، ماشـ ه  ــ را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارک  مسـ ای 
ه سمت   ع عجی  ا حالت ته ادە شد.  عت پ ه  کردە، 
ش   ــــ ـ ـــسـ ـ ـ ه قدم های سـ ش  ــــ ـ ـــمان مسـ ـ ـ د، زور چشـ خانه دو

دە بود.   چ
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ادهای   ا صــدای ف گشــودە شــدن درب خانه اما برابر شــد 
ـــــت و مرد و ز را   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جلو برداشـ لنــد تئو. متعجــب قــدم 

اد  هم ف ـــدە، بر  ـ ـ ـ ران شـ د که و ـــم د ـ ـ ـ ل چشـ زدند.  مقا
ش این   ـــــب و روزها ـ ـ م شـ ــــحنه ها نبود.  ـ ـ ـ ــاهد این صـ ــ ـ ـ ـ م شـ

امدە بودند.  ه سان جهنم در ن  چن 

چه هام. من بر - ش  م پ  گردم. من م

ــه چهــارچوب   ــه زدە  ــد ایوا را کــه تک آنــاهیتــا گفــت و نــد
عقل آن ها را  ست. در، مست و لا  نگ

ـــدە ای  - ـ ـ ـ ـ ـــه آناهیتا. کجا؟ هان؟ کدوم خراب شـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــه،  ـ ـ ـ ـ سـ
ی؟   م

ــــورش   ـ ه صـ جیغ زن، بر  مرد فرود آمد و عکس ها را 
ـــورت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ـه تـک خوردە  پرتاب کرد. عکس هـا کـه تـک 
ص   شـــــخ ـــله اما  ـ ـــدند. ایوان از ان فاصـ ـ تئو، مهمان زم شـ
در خوردە،   ــــورت  ـ ـ ـــــت و ان چه در صـ ـ نداد، چه چه خ اسـ

ست.   شامل چه محتوا

 



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 851  

پول  - و  مون  تو  ــدارم.  ــ ـ ـ برم ــامو  ــ ـ دوقلوهـ م  ایران، م م  م
ا گف دن و   ا ار  ه  ــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مون و ح ات...تو  ا مامان و 

 آراتم. 

ک  ــــ ـ ـ سـ ـــد، ه ـ ـ ـ ه  زن خم شـ دە قد  ــ ــ ـ ـ لرزد، ایوان ترسـ
ه چهارچوب   ا برخورد  ش  ـــــت  ـ ـ شـ ـــــت. در  ـ ـ داخل برداشـ
ـــدا،   ـــدە بر آن صـ ە شـ ـــدای مرد و زن، چ ـــد. اما صـ ـــته شـ سـ

شد.  ی را متوجه   درگ دردهای متعدد، چ

الت؟الان بری فکر - ف دن  ک هل و هل راە م

ـــورت تئو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر را در صـ ، قطعــه عکس د ـــمگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زن امــا خشـ
ـــمان   ـ ـ ای آ چشـ ـــته روی در ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ ـــمان مرد،  ـ ـ اند. چشـ ک
ـــم زدە، جفت   ـــد. آناهیتا اما خشـ ا درد خاموش شـ ــــش، 

قه ش را بند   ی او کرد. دستا

ه  - دی  ــــتو؟ د ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــورت خو  ـ ـ ـ ـ ـ دی صـ ت؟ د اغ دی  د
لشــو   ســت، صــورت خوشــ ی که دســت خودش ن خاطرچ

ف من؟  ار کردە برادر    چ

لو فرو فرستاد.  غض  اند و  ل روی هم چس  تئو دردمند 
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چه هامن. فکر  فکر - کردم،  کردم، خانوادە ام مراقب 
؟ داداشم تو ن ی ـم. می بی چطوری صـورشو  گه 
 کبود کردە؟

ــانــد و روی   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فش را عقــب کشـ ــــت هــای ظ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر مشـ ــار د
نه اند. س  ی مرد خوا

م. - سه برگرد سه،   تئو...تئو 

. الان بری قبولت ن-  ک

ازهم  مرد لب زد. آناهیتا خوب  ت را، اما  سـت، واقع دا
دن زد.  ش ه   خود را 

 توروخدا...تئو، تئو جون من. -

ی سهمگ زن، برای گوش های عاشق مرد، دردمند  ضجه
 بود. 

ـــداش  - ـــون تئو. تئو آرات مظلومه، صـ الشـ م دن جون من ب
اد.  چم.  ترســم، در نم دن دســت  ار  ترســم،  ترســم 
دن دســـتم تئو...تئو  ه خدا  شـــو  ترســم برم جســـد  جو

ــا آرات   ـ ـــدا امـ ـــه خـ ـ ـــه،  ـ ــاد، ق ـ ـ س خودش بر م م از  دخ
ـــون ن ـ ـ ـــشـ ـ ـ ـــدە التماسـ ـ ـ م شـ م، ب ه  تونه. ب ـــدە  ـ ـ کنم، شـ
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ـــون. غلط کردم   ـ ارمشـ ا خودم م فتم و  ـــون م ـ اشـ ــــت و  دسـ
م. اونا درک  . ولشون کردم، تئو...تئو مجبور بود  ک

لند   د و  ــــ ـ ــتان زن را چسـ ــ ـ ــــد، جفت دسـ ـ ــــ خم شـ ـ مرد عصـ
ان آورد.  ه ز ا هشدار   نامش را همراە 

سه. -  سه آنا...

نه  ـــ ـ ه سـ مش را  ــــت مح د، مشـ هان ترک ه نا ی مرد  زن اما 
 کوفت و عمیق و از ته دل جیغ زد: 

ــه هر  - سـ ــدم.  ــازت رقصـ ه سـ ســـه هر   گه... ــه د سـ
گه  ـــه د سـ له.  ـــم  ، گفتم چشـ خوام اونا رو بزرگ  گف

سه تئو. تو تموم کن.   کنم که عاشقشونم. 

ـه  چهرە  ل ـــ گوش داد، تـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی ایوان درهم فرو رفـت و ب
ش شود.  ی نصی  چ

 

اند، انگشت اشارە و شست   ل روی هم چس تئو مغموم 
لافه   ـد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کشـ ش تـه رش هـا قه تـا محـل رو ـــق ــ ـ ـ ـ ـ ـ از شـ

نه خارج کرد.   نفس از س
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ان  - ــــون بر م س خودشـ ــــونه از  ــالشـ ـ ـ ســـــت و هفت سـ اونا ب
 آنا. 

ـــم از تار درون هاله،   ـ ـ ـ ـ ان داد. ورود جسـ ــ را ت ـ ـ ـ ـ ـ زن جسـ
ش   شــ وارد چشــم ایوان شــد. چمدان بزرگ آناهیتا بود که 
ــالا انــداخــت. امــا   ــ بهــت زدە، تــای ابرو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ درآمــدە بود. 
دن حرف های زن   ا قصــد کردە بود تا شــ جلوتر نرفت. گ
ــنـا را در خود پنهـان کنـد.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـانـد و روشـ ـه  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و مرد در سـ

ـــته  ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ اری بود که او را در خفا نگه داشـ ـــــت چه اج ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
 بود. 

گه ن- مونم. تئو من د  خوام این جا 

ه عقب   شــــان از قانع شــــدن خود، قدم  ی،  ان  ا ت مرد 
 رفت. 

 خوای بری؟-

اسخ داد:  دون وقفه   زن 

ست؟آرە ن- مونم. واضح ن  خوام 

ان زند  د که اس آن دو شدە، م ش ی اند ه  شان  تئو 
از شدە بود.  ش   ا
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 س ایوان؟-

اند.  الا انداخت و دست در هوا ت  زن شانه 

مونه. - ش تو  ا پ اد،  ا من ب  ا 

ان جاری کرد.  عدی را روی ز ل  لافه، دل  مرد 

؟منم ول -  ک

د. این  ســــخت بود، اما   آنا د عمیق گرفت و لب برچ
 اوهم مجبور 

ر - ــاش، من ا م منط  چــه هــا مثــل  تئو  ـــتم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ازم صـ ه،  ـــون خ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالها حالشـ ـ ـ ـ ـ ـ کردم. اما  تموم این سـ

ـــار   ـ اری  اشـ چه مو ان ـــته.  ـ ـــه آرات زند نذاشـ ـ ف واسـ
دش.  ر مشت و ل ە ز کس هر روز  گ سه   ک

ــــش   ـ ـ ـ ـ غضـ ش او را لمس کرد و  د، ت ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کشـ ه قل ــــت  ـ ـ ـ ـ دسـ
د.   ترک

ل داشــت. اون چه- چ مشــ قدر دووم  تئو، قلب آرات از 
ارە؟  م
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، مهمان راە ره غض در  ســنگی ــدە و  ش ف ل اش  شــد. 
ـــدە از اشــــکش، هاله  ـــمان پر شـ ش قرار گرفت. چشـ ی  مســــ

س زمینه  ی خود داشت. درد را در 

شـه، من  - ش  شـون، آرات چ غل کرد ل از  ر تا ق تئو...ا
ار کنم؟  چ

، زمزمه کرد:   مرد مردد و نامطم

فته. -  این اتفاق نم

ــالا انــداخــت و پوزخنــد کوچ را مهمــان لــب   زن تــای ابرو 
ش کرد.   ها

؟تو تضم -  ک

 آنا... -

الا برد.  از صدا  دون مکث،   زن اما 

ــم - ــ ـ ـ ـ ـ دە...تضـ مو  لا   جوا ــم این که  ــ ـ ـ ـ ـ ؟ تضـ ک
ادو  ؟م نم  ک

ار -  ... ؟ الان تو رف  ک

ســت، خودش هم نن ســت. ندا د  دا ا ســت چه  دا
د چنگ بزند.  ا ه چه   کند و 
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چه هامونو  - ــــون،  ـ ـ ـ ـ شـ ــــه خاطر جو ـ ـ ـ ـ ادت که نرفته، ما واسـ
م اونجا.   گذاش

شون تو خطرە. -  حالا جو

د و خود را روی تک   ـــ ـ ـ ـ ه قدم عقب کشـ ، قدم  ـــ ـ ـ ـ مرد عصـ
ه  ی کوچک انداخت. انا

م -  ک آنا. داری روان

الا برد.  از صدا  دون مکث   زن اما 

ــدر و مــادرتم منو...چــه - ــدر  تو و  ـــون مــادر و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ طوری بهشـ
ــــم  ـ ـ ـــــت آدم  ؟ من چندشـ ـ ه مشـ ــون. چون  ــ ـ ـ ــه ازشـ ــ ـ ـ شـ

 مزخر... 

اد زد. تئو اجازە لند ف ه زن نداد و   ی اتمام را 

فهم  -  . سه آنا...

اد زد:  ان داد و ف ک، جلو رفت.  ت س  آناهیتا ه

ـــه؟ از  دفاع - ـ ـ ـ ـ ـ ؟ از اونا که ذرە ای  نفهمم   شـ ک
؟ س  مقدس ن

ش زد:  از صدا  مرد نالان 
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 آناهیتا. -

 

د.  امل صدا م  از معدود دفعا بود که مرد او را 

ــ بودم که  - ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدن. من ک ـ ـ ـ ـ چه های من  گناە ازم جدا شـ
لمو ول کنم؟  دسته های 

ــــت کــه زن چــه تئو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــد. این درد تنهــا برای آنــا  دا گ
ش را رها   ا ک بود. اوهم دوقلوهای ز ـــــ ـ ـ ـ نبود. این درد مشـ

 کردە بود. 

ن  - د به ا ـــ منو خ ها آرزو دارن. دن من  ـ ـ ـ ـ ـ ـ دخ و 
ـد زنـد کنـه. آرات از   ـا ـــه. آرات من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ر دسـ هـا ز
ـــی که ایوان   ـ ـ ـ ـ ـ م دارە که ماشـ م دارە؟ هان؟   ایوان  

شه؟ شه رو   سوار م

ان داد و خود جمله  ی خود را اصلاح کرد.  ت

شم بودن. - چه هام پ  اش هیچ کدوم اینا نبودن تئو اما 

ه زم   د،   ــــ ـ ـ ـ ـ ــــت روی لب کشـ ـ ـ ـ انگشـ ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ مرد عصـ
 گرفت و گفت: 
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ــه.  - ــ ـ ا هنوز زندە ان. هنوز هم همه چ  جاشـ ا مامان و 
ــ  تو ن ـ ـ ــه ماشـ ــ ــال؟ واسـ ــ عد این همه سـ ــــون؟  شـ ــ ــ ــناسـ ـ ـ شـ

م  ــم ــ ـ ـ ش  ایوان ح تصـ ـــــت رفت ـ ــه چپ و راسـ ــ ـ ـ ن. واسـ گ
ن. واسه من... ایراد   گ

نه  ی خود کوفت. ه س

م - ا وضــعی که دارە  واســه من هنوز تصــم ن. آرات  گ
ا نه... من ن  دونم ح قبولش ک 

ه کشور آزادە... -  اینجا 

الا   ان داد و عصــ صــدا  ه آرا نجوا کرد و مرد  ت زن 
 برد. 

اهاش  - آرە...آرە اما تو هم کشور آزاد هم هنوز خ ها 
در و مادر م  ش  ک ل دارن و   مش

ز کرد. مگر آرا که از آن دم   ـــم ر ـــدە، چشـ او شـ ایوان کنج
 زدند چه مش داشت؟ 

شم. - ش  ه تنه 

ان داد:  د و متاسف  ت  تئو تلخ خند

ای...همون طور که من بر نیومدم. - سشون بر نم  تو از 
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 مامان... -

ه و   ـــا ـ دن ایوان در آن سـ ــــت. د ازگشـ ه عقب  دە  ـــ ـ آنا ترسـ
ا گوشــه  ه  در ســ ل  نه ای بود که تما ن گ ی خانه، اخ
ش داشت.  د  د

 

ــا  شـ لند افتادە بر پ اور، موهای  اش را عقب فرســـتاد و  نا
ان آورد.  ه ز  نام  را شا 

 ایوان. -

ه جلو برداشــــت. تئو از نحوە  ــ قدم  ه  ــ ــ  ـ ـ ی راە رف 
ش شــد. چشــم غرە ــ  راح متوجه مســت بود ای را نثار 

ش رفت.  ه سم  کرد و 

؟-  مس

شانه ه  الای  کشاند و گفت:  دست  م  سل  ی 

م. -  ه جون خودم خ

؟-  این چه وضع اومدنه؟ مگه ج

ه سمت مادرش رفت.  د و   ایوان خند
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 زدین. خب داشت حرف -

عـد  - ـه  ــــادی مگـه نـه؟ از این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ وش وا طبق معمول فـال
ـــه موش   م کـــه  گرد ـــل خونـــه رو  ـــد  ــا ـ موقع حرف زدن 

م.  دا کن  فضولو پ

ه تن داد.  مر گرفت و تا  شت    دست 

 مامان. -

ـه آغوش   ـــ را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـد و   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد، تن جلو کشـ آنـاهیتـا خنـد
د.   کش

؟تو مگه -  تولد نبودی چرا زود برگش

ــد و قـامـت عقـب   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخ از آغوش او خـارج شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ایوان 
د.   گش

اهاش  - ه که ممکنه  ل آرات مگه چ ، مشــــ گ اول شــــما  
اشن؟ ل داشته   مش

خش پوســت پوســت شــدە د و  تئو،  ه دندان کشــ ی لب را 
اند.  مر چس ه   دست 

سگراست. -  آرات همج
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الای   انگشــت و نوک ناخن  الا انداخت.  ایوان تای ابرو 
 ابرو کشاند. 

اشه -  خب...

گن؟-  در بزرگ و مادرزرگت هم مثل تو خب م

ا   ل  ا مقا ه مادر داد.  ایوان سـکوت سـنگی کرد و حق را 
شت تن درهم گرە زد.  ش را   کشاند و جفت دستا

؟الان - ار کن  خواین چ

ـــارە  ـ ـ ـ ـ ان داد.  تئو اشـ ــ  ت ـ ـ ـ ـ ـ ه چمدان آناهیتا زد و عصـ ای 
د:   ایوان مردمک در حدقه چرخاند و پرس

 خوای بری ایران؟-

 

ت داد.  اسخ مث دون وقفه،   زن 

 آرە. -

د:  ا را نثار تئو کرد و پرس م ن  ایوان ن

؟-  تنها
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ه گفته  ش  ا ســکو در را  زن  اە  د زد. ایوان رد ن ــ تای ی 
ت گفت:   گرفت و در نها

؟خب این طوری ن- ت گرف ل  شه که 

د.  ش را درهم فرو برد و پرس  جفت دستا

 آرە گرفتم. -

م، تنها نرو. خب - اهم ب ی؟ حالا  گ  تو واسه منم 

ــ، لحظه ــ ـ ــنهاد  ــ شـ ــــحال از پ ای درنگ کرد و  آناهیتا خوشـ
د:  س پرس  س

اهت... - ش  دا

ست. -  حالا مهم ن

ه  آن دو، پنجه در کف دست فرو   تئو عص از دست 
د:   برد و غ

ه مگه؟ کجا - ؟ هر هرک ع   رن؟الان 

ـــــت آنـاهیتا گرفت و   ـ ـ ـ ـ ـ ـت از دسـ ل ـه تئو،  ـدون توجـه  ایوان 
ت مادر.  ل لی را در ساعت  د،  ا چ کرد تا ب ه   وع 

 ایوان. -
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اد زد.  الا برد و عص نام  را ف  مرد صدا 

ذارم تنها برە؟ -  ااا خب 

ی؟ تو اصلا - ە که هل و هل داری م  دو چه خ

الا انداخت. ایوان   ال شانه   خ

  فهمم خب. -

د:  ش، غ ه  زن و  لافه از دست   مرد 

ـــــش  - ـ ـ ـ ـ ـ شـ آت ش رو  اینو آروم کنم، تو آت ـــدم  ـ اومـ ایوان من 
ــــال   ـ ـ ـ عد این همه سـ ــــه؟  ـ ـ ـ شـ ن   ؟ خب الان ب ــــ ـ ـ ـ گذاشـ

ە.   گ چه خ

ـه   ــــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ ـه جلو قـدم برداشـ ـان زدە از مرد،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آنـاهیتـا عصـ
نه  ی او کوفت. س

فه- ت انجام وظ  دە. ی توی  عرضه رو دارە 

شا کوفت.  ه پ  تئو عص 

کتو ول کنم. دو ن-  تونم الان 

 

ان داد و  زن دست در هوا   تفاوت گفت: ت
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 ه درک. -

د.  ه سوی ایوان چرخ س   س

دا کردی؟-  پ

ان داد.  دە  ت ل و لب گ ا  ایوان  فرو بردە در م

ه پروازە و  - دا کردم،  ە، پ سـا...خب چ اوهوم...آرە...وا
شت ن نماا. پ ش  تونم 

ــان   ــت خود را از م ل خنــد زد و  ــا راحــت، ل ــا خ آنــاهیتــا 
 دست  خارج کرد. 

دو. - ن. برو آمادە شو.   آف

 کشم از دست شما. وای من خودمو -

ـــوی تئو   ـ ـ ـ ه سـ ند بود.  ای م خود  ـــم ـ ـ ـ آناهیتا اما قاطع بر تصـ
د و انگشت اشارە نه چرخ اند. در راس س  اش ت

ت دارە -  کشه. هرچند که ایوان مردترە. جُر تو رو 

ست. آناهیتا   ه پهلو گرفته تنها زن را نگ تئو عص دست 
ای آمدن ایوان ماند.  دون تفاوت منتظر   اما 

 آنا... -
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ە ـــدون توجـــه، خ ــاخن زن  خ لا خوردە ی نـ اش،  هـــای 
 پوزخند زد. 

ار زدم. - ه   سه تئو...من حرفمو 

د و آنا متوجه این ن  شد. تئو  ترس

فهمن - ش از آنا  م؟دو ممکنه هم د شون   دس

ه گفته  د  شـ ضــه جمله ای  زن اند ی مرد و تنها از روی غ
 را نجوا کرد: 

 شه. ه ن-

م ما. - شه این همه سال ازشون دور نبود ر قرار بود    ا

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت تئو را مق ــا ــــک خود را و در نهـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدون شـ آنـــاهیتــا 
ست.   دا

م. -  چون ما دوتا ترسوی  عرضه ا

ا چانه  ی آناهیتا را ای لرزان اصلاح کرد گفتهتئو اما 

دم و  - ــون اومدە. چون د ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ق لا   دم چه  چون د
دم. از روی عشق و علاقه ولشون   چه هام ترس ت  از عاق

ا.   نکردم تو ایران اناهت



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 867  

د:  د و غ ش چرخ ه سم  زن 

جنگ. -  س براشون 

؟- شن  و این جنگ  ر ق  ا

نه ی مرد کوفت.  ه س انگشت   آناهیتا 

چه هامو خ وقته  - ؟ من  ـــ ـ ـ ـ سـ ــون ن ــ ـ ـ درشـ تو نذار مگه 
 واسه برگشتم امادە کردم. 

- .  سد بزرگ خانوادە م

 

نه س کرد.  ل مرد، س  آناهیتا، قد علم کردە مقا

ش. - شک ا   ا از این سد رد شو، 

ا پرتاب   ت  ــــکوت کردە، عقب عقب رفت و در نها ـ ـ ـ ـ ـ تئو سـ
اند و عمیق   ــ ـ شـــا چسـ ه پ ه، کف دســــت  انا ه روی  تن 

ســت این خســت را چه دم گرفت. خســته بود و ن طور  دا
ــه ایران، هراس   ــــت آنــاهیتــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــازگشـ ــانــد. از  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اتمــام برسـ

اشــد.گردن  داشــت. از رف که  ازگشــت نداشــته  د  ترســ
دە  الا کشــاند تا گفته ه  خشــک ش را  ه زان  ســان چ ای را 
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اورد، اما صــدای ایوان مانع شــد و ســکوت همچنان ادامه   ب
دا کرد   . پ

 ام. آنا من آمادە-

دن او در آن هودی   ا د د،  ـــــش چرخ ـ ــوی  ــ ـ ه سـ آناهیتا 
ان جفت  طاقت جلو رفت و گونه صــور رنگ،   اش را م

قا خوشـــحال بود که ایوان او را تنها   د. عم ش کشـــ ــتا انگشـ
 نگذاشته است. 

م. -  گوگو مامان، ب

د:  عت پرس ه  ادآوری موضو مهم،  ا  س   س

؟- ی هاتو برداش  اس

اسخ  داد:  اند و  ل روی هم چس ه آرا   ایوان 

زم. -  برداشتم ع

ــــت ـ ـ ـ ـ ـ ازگشـ ه رخ آناهیتا  خند رفته  ــــنود از این  ل ـ ـ ـ ـ ـ . تئو ناخشـ

ه ته د. رفت، کف دست   رش های گونه کش

ست-  . آنا  دو این رفت درست ن

د  ش چرخ ه سم الا تنه. مرد تن  زن  ه  جلو کشاند،  اش را 
ش را درهم فرو کرد.   جلو خم و انگشتا
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ســـت ســـال، داری بر  گردی ح تو اون ســـال  - عد از ب
ـــون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدر خودشـ ـ ـ منو  ــا  ـ ـ ـ هـ ــــه  ـ چـ اون  بودنتم،  ایران  ــــای  ـ هـ

. نن ســ در  دو گه رو  ســ م وجود دارە  د دو
ـــون  ـ ـــ  خودشـ ـ گردی اما چه توضـ . داری بر م ــ ـ ـ سـ دو

؟   براشون داری؟   خوای  که قبولت ک

ــــتان حلقه کردە  ـ ـ ـ ـ ـ ــــته زن انگشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه دور دسـ ش  اش را  ی چمدا
ا دل   ــــت نبود، اما  ـ ـ ـ ـ ی جز راسـ ـــد. گفته های ایوان چ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ف

عد  قرارش چه   ست و سه  ساله که  کرد؟ او دخ ب
ـــوا بزرگ   ـ ـ ـ ـ ک رسـ ا  ــته بود و  ــ ـ ـ ـ ازگشـ ه ایران  ل  ـــ ـ ـ ـ ـ از تحصـ

د چه  ا  کرد. همراە شدە بود. 

ـــون - ســــت تئو من  همه چیو بهشـ گه مهم ن ش د م. ای
ر خودشون نخوان.  اشم، ح ا شون  م که مراق  م

ا د   ت  ـــش پرداخت، در نها اوش چشـــمان هم ه  مرد 
ل ایوان   ــــت، مقا ان داد. برخاسـ ــــف  ت ه تاسـ ی  عمیق، 

ه  ستاد، او را مخاطب قرار داد و   آناهیتا اشارە زد. ا

ـــتون.  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــام پ ــا تــا ب ازت  خوام کــه مراقــب مــادرت 
ا  ا ام،   شه. فهمه و مانع الان ول کنم و ب
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ان   ــدە بود، ذوق کردە،  ت ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه او شـ ایوان از اعتمادی که 
 داد. 

ا - ا اش   . اصلا نگران ن

خند زد.  ان داد و ل  مرد  ت

دوارم که بتونم تحمل کنم. -  ام

اهش را روی   نه ن ه ســـ ه ســـوی آناهیتا که دســـت  س  ســـ
ازگشت. در و    چرخاند، 

ـــــت، ن- ـ ـ ـ شـ ام پ ا غلط این رف اما چند  م ــته  ــ ـ ـ ـ ـ دونم درسـ
. برو ازشــون در برابر برادرت   وقته که ســاز مخالف گذاشــ

ــد قبولــت کردن. ن ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــه  محــافظــت کن. شـ فهمم د
ر این خواسته  ی از ته دلته، برو. درسته و  و غلط اما ا

ـی که از خون خود نبود اما   ا  ت زن همراە شـدە  در نها
ه   ل ش داشــت، را شــد. را شــد تا  ش، دوســ مانند آرا

ه آن چه  ــازد و بتواند  ــ ـ از سـ ه نو  ــان را  ــ ـ خواهد  راهشـ
دا کند  عد،  دســــت پ د هم نه دقا  ـــا ـــود و شـ شـ د  ـــا . شـ

اهش را   اند. ن ه صــند چســ شــت   ما،  ســوار بر هواپ
ه زدە   ه پنجرە تک ـــته   سـ ـــم  ـــ کنار که چشـ ـ ـــوی  ه سـ
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ــه ایوان را   ــد زد. خوب بود کــ خنــ ــانــــد و عمیق ل ـ بود، چرخـ
 داشت. 

ه   ا  ت  ـه م کوفـت و در نهـا ـار  انتهای مـاژک را چنـدین 
الا برد.  امدن، سکوت صدا   وجود ن

ت. -  خانوما سا

ـــمت   ـ ه سـ لاس، دخ ها  ـــدای مردانه درون  ـ دن صـ چ ا پ
دند.  او ند و سکوت کردە، او را  ازگش شان   دب جوا

لتون رو  - ـــــت ندارن روز تعط ــمام مثل من دوسـ ــ ـ ــلما شـ ــ ـ مسـ
م   ـا ـاهم راە ب ـد  ـا م حـال نـدارم، ب ـــه، منم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاین مـدرسـ ب

 . لاتتون برس ه تعط ن  گذرە، ب ه خو   امروز 

 آقا اجازە؟-

دە   ش را کرخ در آغوش کشـ ارسـا که از صـبح تمام ت ام
ه سمت دخ چرخاند.   بود، گردن 

ا. -  گو سون

ـــذارن تق رو؟   - ـ ــه  ـ گـ ـــه روز د ـ ـــد  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدا ن شـ خـ
م سفر  م ب  . خواس
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ــــت، درب آن را   ـ ـ ــــاف کرد.ماژک را برداشـ ـ ـ ـ مر صـ ــا  ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
د.  ه سمت تخته چرخ  گشودە 

ـــت و آموزش  - ــا مـــدی ـ لاس هـــاتون رو  ــاعـــت  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ روز و سـ
ست.  وط ن ه من م  ،  هماهنگ کن

ـــان،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە بودنـد، دب مورد علاقـه شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان کـه متوجـه شـ دخ
ـــله  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــکوت  امروز حوصـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا آنان را ندارد، سـ له زدن  ی  و 

ه   ـــــت  ـ ـ ـ ـــــت دسـ ـ ـ ـ شـ ــا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ اە دادند. ام ه تخته ن کردند و 
ش دادە   ار دســـــ ل  مای اردب فه کرد.  دهان چرخاند و 

ـار و ری ـه جـای  بود. داد ــــه روز بودنـد و او  ــ ـ ـ ـ ـ ـ را مهمـان دو سـ
ـــه و در حـال تـدرس بود.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ بودن کنـار آن هـا، حـال در مـدرسـ

از نظرش در روز  کرخـــــت بود و   ــا  ـ ـ ــام معنـ ــ ــه تمـ ــ ـ ــال،  ــ حـ
ـــه هیچ   ــا بود کـ ـ ـــد، از آن روزهـ ـــه بودنـ مزخر قرار گرفتـ

ست نثارش کند. علاقه و ذو را ن  توا

 

ـه همراە خ خوش، روی  نـات مورد نظرش را  تختـه  تم
ه   ان  د و ز ش کشــ ه چشــما ر درآورد. کف دســت  ه تح

ه  ام خشـک شـدە دە،  ای کشـ د. ماژک را  ی دهان کشـ
ــــت.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــازگشـ ش آموزان  ـــمـــت دا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ همراە د عمیق، 
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ل دهان گذاشـــت و   د. دســـت مقا ر بی کشـــ انگشـــت ز
ه تخته   ـــان را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــما ــ ـ ـ ـ ـ ـ او که جفت چشـ ان کنج ه دخ رو 
ه م   ش را  ـــتا ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. جفت دسـ ـ ـ ـ ـ ـ دادە بودند، روی م خم شـ

اند و گفت:   چس

ـــاعت وقت دارن که  - م سـ ــتم رو ن ای تخته نوشــ اینا که 
لشـون  اهم تحل عد   . م، آخرشـم هر سـوال  حل کن کن

ه؟ ، ا س  و ایرادی داشت ازم ب

ــان   شــ ه  ش را  ـــســــ مهرناز، چشــــمک رزی زد و انگشــــت شـ
الا گرفت.  د،   تای

ه استاد...دمتونم گرم که اومدین. -  ا

اند.  ل روهم چس ه آرا  ان داد و   ا خندە  ت

ن. -  آف

ــــت و  فــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را از روی م برداشـ طری آ ی رزی کرد. 
ک   قا دلش، هوس  ه سمت تخته برداشت. عم چند قدم 
ـــود و  از آن   ـ ـ طری را گشـ فنجان داغ قهوە کردە بود. در 
د هم هوس آن آش های گوجه   ـــا ـ د، شـ د. دروغ نگ ـــ ـ نوشـ
خانه حا   در در آش ه عشق او و  کرد.  ای را که آدا را 
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ا صدای   عمیق نفس گرفت و چشم روی ساعت چرخاند. 
لند کرد. تقه ب فرو برد و صدا   ی در، دست در ج

- .  فرمای

شست.   اهش روی آرات  لاس گشودە شد. متعجب ن در 
لاس چرخاند.  ه سمت  ا روی گشادە،     

چه ها. - د  خش  ب

افه  اغذی که آرم  س ما  ــــ ـ ـ ه روی آن خوردە بود  سـ اش 
ه سوی او گرفت.   را 

ه- دم ر خور. ص د ا اینو  دە، ب  ات ترک

ه جلو برداشت.  ارسا خندان، قد   ام

گه ای از خدا خواسته بودم. - اش چ د  والا 

ــد و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ان عینکش ف ه م ــــارە  ـ ـ ـ ـ ـ ــت اشـ ـــ ـ ـ ـ ـ د، انگشـ آرات خند
ارسـا خندە اش گرفت. این حالت آرات دوسـت داشـت  ام

ک و مک های بر گونه  ا آن  م سـن  بود، از او  ـ  اش، 
. و سال  ی در مرز  سال  ساخت تا 

 نوش جونت. -

د:   ما را از دست او گرفت و پرس
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 خانوم یزدا اطلاع دارە اومدی؟-

 

ە گرفت. ای  آرات لحظه ه دستگ  حواس، دست 

اچه مو... - م واسه اون آوردم   ک

فه ــا و چهرە ا صـــدای  ارسـ ی او،  ی درهم فرو رفته ی ام
د و جمله  اش را اصلاح کرد. لب گ

ە، عذر - شون آوردم که موردلطف  چ م برای ا ک خوام 
 ال قرارم ندن. 

ــــد و خنــدە ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جگر دنــدان کشـ ــا لــب  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ اش را فرو  ام
ز  ز ر ان که ر ا را ســـمت دخ م ن دند  فرســتاد. ن خند

الا انداخت.  ، تای ابرو  ان  ا ت س   چرخاند و س

ه همراهت. -  برو...برو خدا 

ان چرخاند.  ه سمت دخ طنت   ا ش  آرات 

اش خانوما. -  خسته ن

لاس را ترک کرد و در را   ز،  ـــم ر ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه همراە چشـ س  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ل   ازگشــــت. ما را مقا شـــــت م خود  ــا  ـ ارسـ ســـــت. ام
مر خم کرد، درب ما را برداشــت.   ه جلو  خود گذاشــت، 
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ر بی  ــه ز ـ ــاتو  ـ ــا ــل مـ ــارامـ ـ ــه همراە بوی  ـ ــار دا  اش  خـ
قه  ــل ــ ــ را نثار آرات کرد. سـ ـ ـ ـ خند زد و فح ی فوق  خورد. ل

ز بود این  العـادە  ـب ع ــــــت. عج ـ ـ ـ ـ ـ ای در انتخـاب قهوە داشـ
.  از قهوە  ــت ـ ـ ـ ـ ـ ــــت داشـ ـ ـ ـ ــــک دوسـ ـ ـ ـ ه  ـ د و  ـــ ـ ـ ـ ـ ای را نوشـ

ا و اشــارە  اند  همراهش، انگشــت م قه چســ ه شــق اش را 
ان،   ا درآمدن صـــدای دخ عد،  ــاژ داد.   ه آرا ماسـ و 
ه   ــــاع را هم  ـ ـ ـ ـ ــــوالات را حل کرد و سـ ـ ـ ـ ـ ــــت. سـ ـ ـ ـ از جا برخاسـ
ــــاعت   س از دو سـ ت،  ــــخ داد. در نها اسـ ان  ــوالات دخ ــ سـ

ا آن قهوە  لاس را ترک  که  ــته بود،  ــان تر گذشــ ی آرات آســ
لاس، مــاننـد او،   ـــه خلوت بود و تنهــا چنــدین  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. مــدرسـ

فه  فوق العادە  له ها را  برگزار کردە بودند.  ی رزی کرد و 
م   ه جلو برداشــــت، ن ــتادە در راهرو، قد  ـ سـ ای رفت. ا
ک   ـــه داخـــل اتـــاق دن انـــداخـــت. دخ ــا را از پنجرە  ـ ن
ار   ، ســخت مشــغول  ارســا، در آن فرم طو ه ام شــت 
ه سمت   دن شخ  ا ند بود.  چش در فضا چرخاند و 

ـــمـت او مـانـد کـه  اتـاق رفـت. تقـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای زد و منتظر اجـازە از سـ
د.  ه گوشش رس ف دخ   لافاصله صدای نرم و ظ

 له؟-
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ا   ه آن وارد کرد و همراە  ە برد، فشار   ه دستگ دست 
ە، در   دە شدن دستگ ی  گشودە شد. دن پروندە ای کش

ــه  ــ ـ ـ دا کردە از داخل قفسـ ی پروندە ها درآورد.  مورد نظر را پ
دن   ا د الا آورد و همزمان  ــــاند،   ـ ـ ـ ـ ـ غل کشـ ر  پروندە را ز
ه سـمت م برداشـت و   ش را  ام ها سـم کرد.  ارسـا، ت ام

 گفت: 

ا تو. -  ب

 

ش را روی   ــــتاد. ک ـ ـ ـ ـ ـ گر فرسـ ــــت د ـ ـ ـ ـ ـ ه دسـ ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ما را از دسـ
ـــــت جا   الا  دسـ ــــت. گردن  ــــسـ ـ شـ ـــــت م  شـ ه جا کرد. دن 

خند مل روی لب   ارسـا،ل دن ام ا د کشــاند و همزمان 
ن   ـــــک قر روزهای اول، حال در مردانه ت ـ ـ ـ ـ اند.  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ چسـ

ه صند  حالت ممکن، قدم در مدرسه  گذاشت. اشارە 
ش زد و گفت:  ل م  های مقا

گه. - ش د ا   ب

ب فرو برد و قفل در چشــمان  دن   ارســا، دســت در ج ام
ـه   ـــمـان دن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە بود، رنـگ چشـ خنـد زد. هیچ زمـان نفهم ل

ل است.   چه سم ما
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ک - ض شدم، نزد ه توام م  دم. شم 

ــت.   اری را از قلمدان برداشـــ ــاند، خود ـ ـ ـــاعد جلو کشـ ـ دن سـ
الا کشاند و چشم غرە ای را نثار چشمان  کرد.    

ا. - ا ش  ا   ب

شـــســـت. شـــلوار   ه جلو برداشـــت، روی صـــند  چند قدم 
ه زر   ه جلو کشــاند و دســت  د. تن  الا کشــ ش را   جی

 چانه زد. 

؟-  دن

اسخش را داد:  ی،  ادداشت چ  دخ در حال 

 هوم؟-

ه؟-  تو چشمات چه رنگ

شست.   دە، روی چشمان   الا کش اە متعجب دخ  ن
ارسا گذاشت.   ه لب ام خند  ، ل لرزش مردمک های دخ

ه چشم  ش   آمد. این حالات در آرات خ ب

...و هر  من رنگ چشـــمام تغی - چه که بودم آ کنه. 
ه چ ب بنفش و قهوە ای...    بزرگ شدم تغی کرد. 

د:  الا انداخت و پرس ارسا تای ابرو   ام
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سم ناراحت ن- ی ب  ؟ه چ

ـــه  ـ ـ ـــم از م  گوشـ ـ ـ ه سـ ـــد. تن  ـ ـ دە شـ ـــ ـ ـ الا کشـ ی لب دخ 
ان   اط چشــ  ت دون ارت کشــاند، مهرش را برداشــت و 

 داد: 

 نچ. -

 توام مثل آراته چشمات؟-

ر چانه زد و   ه ز ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت. دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ار روی م گذاشـ دن خود
ـا بود   ش،  ـــمــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل چشـ همــان تــای موی حــالــت دار، مقــا

 . ر و رو شدن قلب   برای ز

فه...و ل  - شــدم اما منم چشــمام ضــع متوجه منظورت 
 رنگ. ذارم، ل  

د.  الا پ ارسا   جفت تای ابروی ام

شــــت فرمون  - ه ندرت  همون  ه نور دارم،  ت  ــاســـ حســ
نم...  ـــ ـ ـ ـ ـــور که   شـ ـ ـ ـ نم اینم از تخس بودنمه در صـ ـــ ـ ـ ـ شـ
نم.  ش د  ا  ن

ارسا ادامه داد:  خند زد و در برابر ام  ل
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مه حرکت  - ــــت. منم دارما و  ـ موس داشـ ـــتا ـ ـ سـ آرات اما ن
ە.   م ـــــت و  ـ ـ ـ ازم هسـ ــــماش...عمل کرد،  ـ ـ ـ ـ غ ارادی چشـ
ا ا   ا عینک تق ه نور دارە...انحراف داشـت  ت  حسـاسـ

سم دارە.  مات  شدە. آس

 

ه زد و سکوت کرد.  ه صند تک   

ه لحاظ  - ە. منم از  ــ ــ ـ ـ ـ شـ ــ آرات خ ب ـ ـ ـ ـ ـ لات چشـ ـــــ ـ ـ مشـ
گه...   های د

ش را جلوی خود  سکوت کرد.   ل ارسا گرفت و ت اە از ام ن
ــای اتـاق چرخـانـد.   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم در فضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا، چشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ــانـد. ام ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

ش درآورد.  اها ب  ه   انگشت 

- ... ل  و خ خوش

د کرد.  الا انداخت و تا  شانه 

اری از شاهنامه دراومدین. - اد...ان  خ ز

ام  آورد.  ه  خندش، تل  مای ل خند زد اما   دن ل

ادە. تو  - ـــخ ها خ ز ـ قتا سـ م...حق ل نبود ـــ ـ اش خوشـ
شون ن م اما خب... رو   د
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گر کشاند.  ی د اهش را سمت مس  ن

ه خاطر  - ــشـــمون  ت توی پوشـ ...مراق ــ ت های پوسـ مراق
ا. اوضاع من از آرات خ  به   افتاب، رانند و خ چ

ـــتم تو  گرفتم و نبود. اجتمـا تر بودم. زود گرم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ذاشـ
 .  مدرسه اذیتم ک

ا   ادآوری روزها که برادرش  ا  ان داد و  ــــت در هوا ت ـ ـ دسـ
ه خانه  ا  س  انگشــت  چشــما خ  ، گذاشــت، عصــ

د.  شا ف  ه پ

فت  - ش روز هفته رو که م ــه روز از شـــــ ــ ا سـ اما آرات تف
ا   ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ س میومد خونه. چون هم ـــم خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا چشـ ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مدرسـ

ـــــخرە  ــو مسـ ــ ـ ـــــعف هاشـ ها که  ضـ ــــفانه دب ـ ا متاسـ کردن 
ـــ آزارش  ـ ـ چه نداشـ ــــعف  ـ ا ضـ ــنا  ـ ـ ـ دادن و در که  آشـ

ا اون ســکوت مســخرە اش، اجازە   وجود نداشـت، آراتم که 
لش  ه آدمای مقا اری رو   دە. هر 

ه   ه  الاتر رفته. تک ش   ــــدا ـ ـ ـ ادآورد که تن صـ ه  هان  نا
نه درهم گرە زد.  ش را روی س  صند زد و دستا

د. - خش  ب
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ش   ه بی و لب ها ش را  ارسا، تن جلو کشاندە، دستا ام
ــار   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت حصـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاهش را زوم دخ کرد و از  ـانـد. ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چسـ

د:  ش پرس  دستا

ا آرات جز  - ــ  ــال دوسـ ؟ مگه تو این همه سـ مگه  گف
 این بودە؟ 

ە الا انداخت. ی نقطهدن خ ، تای ابرو   ای از م

قتــا از آینــدە - ـــاش  ی آرات خ حق ـــم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد  ترسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 فرستمش از ایران برە... 

ا... -  ه خاطر ساواش 

ــ   ه گوش  دن متاســف نفس گرفت و نجوای آرامش را 
 رساند. 

ــا ن- ...و من این جـ ــه  ـــه خـــاطر همـــه  قـ تونم دو دق
لوم   گه...ک ه جای د ـــم بردارم، تو فکر کن برە  ـ ـ ـ ازش چشـ
ســــت از حق خودش   لد ن شــــه. اونم آرا که ح  ها دور 

 دفاع کنه. 

شه همراهش بودی. - ه خاطر اینه هم د   شا

ش را سوی  سوق داد.   دن چشما



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 883  

 ؟-

ــــه...  - ـ ـ شـ ــــ ـ ـ شـ ــه فکر کردە   ــ ـ ـ شـ ــه اینه هم ــ ـ ـ د واسـ ــا ــ ـ ـ شـ
ـد ولش   ـا ـد  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنـه. شـ ـــو جمع  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاری هـاشـ ــــــت خرا ـ ـ ـ ـ ـ هسـ

ـــار زد تو گوشــــش نری   اشـ ار که  د دو ـــا ...شـ اری  ک جلو، 
ــو   ە خودش، حقشــ گ اد  ە خودش داد بزنه.  گ اد   ، نک

ە.   گ

 

ش دوران داد و   ــــــت دور لـب هـا ـ ـ ـ ـ ـ ـد. کف دسـ دن تلخ خنـد
ـــته   ـ سـ از و  ار روی م را  ــا، در خود ـ ـ ارسـ ه ام اە  دون ن
اە   شست و در سکوت، ن ه    ش  ب صدا کرد. 

 او کرد. 

لنـد  فکر - ــــــت روی برادرم  ـ ـ ـ ـ ـ ـــار دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ینم  ک راحتـه ب
ـا حرفاش، قلب   ـــار  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـا مثلا  مونم؟  ـت  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنـه و سـ

ش  ـــکته پ ـ مونم؟ راحته  آراتو تا مرز سـ ت  ـــا ـ برە و من سـ
ارسا؟ برادرت بود،  ؟ ام س  تو

ه گردن   ش را  ــــتا ـ انگشـ ــاند.  ـ ـ ـ ــاعد عقب کشـ ــ ـ ــا سـ ـ ـ ـ ارسـ ام
ان داد.  د و متاسف  ت  کش

م آخه؟-   
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ه م کوفت.   ار را  ش آمدە، خود حث پ دن ناخشنود از 
ش   ه چشما ام  ه سمت، پ ارسا جلب شدە  حواس ام
ه دخ دوخته شد.  ی های   س  ارسال کرد و خا

ت  - ش برادرم اینه، احســـاس رضـــا مســـلما منم از اینکه گرا
 ندارم. 

 ی  درهم فرو رفت و دن ادامه داد: چهرە

ــت   - ــار تو واقع ی کــه فکر ک حق داری. چنــد  هرچ
شه...  دم؟ آرات اول  مثل آراتو د

الا انداخت.   شانه 

م آ چـه  - ــــت کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لم و رمـان و کوفـت و زهرمـار ن ف
م برادر من تو کشور ما اعدامه   جذاب، چه قشنگ. ح

ش ادامه داد.  ه سکو ارسا همچنان   ام

ا دســـت خودش برادر دوقلوشـــو، برادری  -  دوســـت دارە 
ـــــش بودە  کـه از لحظـه ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـای کوف پ ـه این دن ی ورودش 

ه...من   ـــــت خودش دفن کنه. آرات حالش خ ا دسـ رو 
شون رضایتمه؟  م بهش؟ و واقعا 
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ــ   اە از  د. ن ه دندان کشــ د و لب  عصــ تن عقب کشــ
ە ـــدە، کنــار پنجرە و  گرفــت و خ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە شـ لــدان هــای چ ی 

گر  ه سم د اند، داد. آفتا که نورش را نامجاز   تا

ـارش کنم؟ وق - نم چــه طوری از تــه دل چ خنـدە  ب
ــاد جز انزجــار ه ن ـــم زن و زنــد م ــ ـ ـ ـ ـ ـ نم تو  وق اسـ ب

ارش کنم؟ چه ــــورش، چ ـ ـ ـ ـ ـ لد  صـ دم که  قدر مثل برادرم د
ا زند   ا آم ا  ــور ارو ــ ـ ـ ه کشـ ار کنم؟ من تو  ــــم چ ـ ـ اشـ

د برات عادی تر  ن ...شــــا ا دە  د د ــا ــا تو شــ ـ ارسـ کنم 
ست.  کشمم برام عادی ن  اشه. و من خودمو 

- ...  دن

ــــش را فرو   ـ ـ ـ ـ غضـ ــــخت  ـ ـ ـ ـ ان آورد و دخ سـ ه ز تنها نامش را 
 فرستاد. 

م ن- ــاهــه، و برای من جــا  دم، من نمن ح ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م اشـ
اس دامادی   ـــتم برادرمو تو ل ـ ــــت داشـ فتادە. و منم دوسـ ن
ا حال   غل کنم. و  چه  برادرمو  ـــتم  ـ ـ ـــــت داشـ ـ ینم. دوسـ ب
ا   ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ذیرە؟ نه و  ان  ی که  خواد، ام ا چ آرات 

ـار  ـاد؟ چ ـــه... از من بر م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ش  ن کنم؟ نهای تونم 
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کنه و   ه طوری  ا  ە،  ا خودشـو از ب ب شـه  اینه، خسـته 
اری هیچ وقت وجود نداشته.   برە که ان

ه دخ حق  ــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ــــد. مات  ام ـ ـ ـ ـ ـ ـ داد. لب روی لب ف
ـــتان درهم گرە خوردە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان  ی خود، نانگشـ ـه ز ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

دی بود. آوردن چه جمله  ای جایز است. ناچاری حس 

- .  م آخه.  حق داری...

گــه آ  - ـــو گرفتــه آوردە و م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  ـــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ یهو برادرم دسـ
ش من منتظر بودم، آرات   ـــمه تا چند وقت پ ـ ـ ــت  ــ دوسـ
ـارە بهم   ـارە رو ب ش م خنـد روی ل ـاش ل ـا زن اون خری کـه 
ـل   ـــ هم ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  ـدم  ـه خودم اومـدم د معر کنـه، یهو 
ـــو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کــه انتظـارشـ ــا اینم اون دخ گــه ب ـــو آوردە م ــ ـ ـ ـ ـ ـ خودشـ

 ...  داش

 

ه م کوفت.   ا خشم کف دست 

ه نرە خرو واسم آوردە. -  اون وقت 
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ی   ـــا که برای جلوگ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ دن لب های ام ا د  چرخاند 
ـــدە از خندە ار  اش روی هم ف ، درب خود شـــد، عصـــ

ه سمت  پرت کرد.   را درآورد و 

ارسا. -  نخند ام

ـــدای خندە ـ ـ ـــ لرزد و صـ ـ ـ ـ ـــانه های  ـ ـ ک لحظه،  شـ اش در 
 فضای اتاق را پر کرد. 

،  فه چرا - شی قه جای من   خندم. ه خدا دو دق

ان   ه دهان گرفت و  ت د، دســــت  ان خشــــم خند دن م
 داد. 

 حال و روز مارو توروخدا. -

ـــه پردە هـــای   ـــاهش را  ن ــا د عمیق گرفـــت و  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارسـ ام
دە  ـــ ـ ـ ـ ـــمت دخ چرخاند.  کشـ ـ ـ ـ ه سـ ا مکث   ی اتاق داد. 

ـه  ــانـد و زاو ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا زـان تر کرد. تن جلو کشـ مر  لـب  ـه  ی رزی 
 داد. 

ش  بب دن من بهت حق - دم گرا دم، روز او که فهم
ــدە   ــ ـ ـ د ــبـــودم.  نـ ا  ــ  ـ ـ ـ خـ ــنـــم  مـ چـــرا   دروغ  ــه،  ــ ـ ـ ـ ـ چـ آرات 

 ... قتا ح  بودم...توی آلمان و تو ایران، نه حق
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 چهرە درهم فرو برد. 

دم اومدە، در صور که این  - د، فکر کرد ازش  ار فهم ه 
ـــــت کــه از ب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارد رزی وجود داشـ ــه  طوری نبود. فقط 
ا قبول   ت آراته ب م...این ه رفت. اما من و تو هراری کن
ی ازش   ی، چ گ خوای ازش  ـت هر آد رو  کن کـه ه

ـــه آدم مردە  ن ــا  ـ ی، فر  گ ـــت آراتو ازش  مونـــه. ه
ـا نخوای، آرات اینـه. تو ن خوای  ـــــش  نـدارە.  ـ ـ ـ ـ ـ تو عوضـ

ط  ـــه  ــه  ـ ــا  ، تنهـ ــا  ک ـــذارش  ــار  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، تحـــت فشـ تو
ــات خواهرانه ات، که  ــ ـ ــاسـ ــ ـ ام برات  دونم اناحسـ قدر اح

ــــت که   ــه و  قائل هسـ ــ شـ ـــاواش  ـ ه سـ ش  ــا ــ ـــاسـ ـ ال احسـ خ
ی این جــا، ذهن آدمو درگ   ــه چ ـــمــت تو امــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ برگردە سـ

س ؟ حال    کنه  ــات خودش  ــ ـ ـ ـ ـــاسـ ـ ـ ـ ـ ...احسـ خودش 
ـدن اون آدم   ـار د ـا هر  ـــمـا کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟ چشـ خوش خودش 
ـــد حق   ـــد درصـ ـــد، صـ ه تو از صـ ؟ من  فته  دم،  برق م

ــاورنــدارن، قبول   ــ کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هسـ ل تو همون آلمــانم هنوز خ
ندارن. اینجا که جای خود دارە. و تو جز این دوتا راە، راە  
ــات آرات و   ــ ـ ـ ـــاسـ ـ ـ ـ ــه احسـ ــ ـ ـ اشـ ا برات مهم ن گه ای نداری.  د
و   ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وا دور  از  ــا  ـ ـ ـ ـ خـــودت،  ـــــت  ــمـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ بـــرگــردو  اونــو 
ن   ذاری، حداق ت ام  . بهش اح اە ک ـــو ن ـ شـ ـــحال ـ خوشـ
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ر  اری که ما  ـــون. و من ا ـ ـ ـ ـ م در برابرشـ د م انجام  تون
ـــتادم تا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م ر برادر من بود، عقـب وا جات بودم، آرات ا
ش   ـــــ ـ ـ ـ شـ گه هر  ـــه د ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا کنه.  ــو پ ــ ـ ـ ـ ـ شـ خودش راە نجا
ــا و ولش کن تــا بزرگ   لش در ب ـــدە، مقــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بودی. ح شـ
ــه بهش فکر   ــه کــ ــ ــه تر از چ چــ ــــه. دن آرات خ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

. نابودش  م این طوری. ک  کن

 

ارت_  #٣٥٠ 

ــتـــان در هم گرە   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان فرو برد. دسـ ـ دن مغموم،  در گ
،  خوردە  ـــد و انـــدوهگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هم ف ـ م  اش را روی م مح

ــــنگری برای   ـ ـ ت، م را سـ ــاند و در نها ـ ـ ـ ـ ای کشـ ه  ــا  ـ ـ ـ شـ پ
س، ناتوا برای را که   ــــنگری از ج ـ ـ ـ ـ ـ ش کرد. سـ حال خرا

ســـــت، ادامه ن د  ی راە، چه انتظارش را دا ــا ــ د. شـ ــ ــ کشـ
ــکوت و خرا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا، نظارە گر سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ هم انتظار برادر را ام
ــان اتــاق چرخــانــد و   ــاهش را م ـــکوت کرد. ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، سـ حــال دن
ــکوت کرد تا   ــ نه خارج کرد. سـ ــ ــ ــ درماندە از سـ ــ ـ ــته نف ـ ـ خسـ
مان   شـ د... د. هرچند شــا ا ا خود کنار ب د، دخ   شــا

ه این نقطه، قولنج  انگشــتان   حث  ش را  از کشــاندن  دســ
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ه   ــوق داد. دقا  ــ ـ ـ ــمت دن سـ ــ ـ ـ ش را سـ ــما ــ ـ ـ اند و چشـ ــ ـ ـ ـ ـ شـ
ــاند. دســـت زر   الا کشـ ه آرا   ســـکوت گذشـــت. دخ 

 چانه زد. 

د:  ه آرا پرس ارسا   ام

ار داری؟-  تا  اینجا 

ش را ســـــخت   ل ــته بر  ــ ــسـ ــ شـ غض  د و  ــ ــ الا کشـ دن بی 
ـــم چرخاند روی برنامه  ـــته بود  س زد. چشـ ی روزی که نوشـ
ا آ عمیق، نجوا کرد:   همزمان 

گه دارن.  -  ه فوق العادە د

د.  ارسا، تلخ لب روی لب ف  ام

اش. -  ناراحت ن

د.  ان داد و خند   ت

ستم. -  ن

ــانـد و در همـان حـال، برگـه هـای روی م را   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا کشـ گردن 
 مرتب کرد. 

 فقط نگرانم... -
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ـــ دوخت و   ه مردمک های نگران  ان داد و چشـــم   ت
خند زد.   ل

- .  هم

ش که روی صند کنار گذاشته بود،   ه ک ارسا، چن  ام
فه ا  ش را صاف کرد. زد، در همان حال،   ی رزی صدا

ارن.  - چه ها حرف در م ت ندارە تو مدرسه   من برم...خ

د:  از پرس اە دخ و  ل، ن ه عقب رفت در مقا  قد 

م؟دن - ت کن ار صح ا داد  خوای 

ارسا را ورانداز کرد.  د و ام  انگشت کنار ابرو کش

 

ارت_  #٣٥١ 

؟-  حتما، چرا که نه تا  هس

ارسا، لب گوشه  ی چهرە کشاند. ام

لات. چهار روز. -  فکر کنم تا آخر تعط

عد، گفت:  ه ای  ان داد. ثان  دن سکوت کردە،  ت
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ــا به  - م. حتمـ ـــت کن ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، صـ ــا رو ا کن ــه زمـ ـ ــا  حتمـ
ادی بودن   ــــناس های ز ـ ـ شـ تونه راهنما کنه. هرچند روا

ـــــون حرف زدم. خ هم ن ـ ـ ـ ـ ـ اهاشـ ـــــد.  که  ـ ـ ـ ـ ـ گ شـ ـــــه پ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــــه اعتماد   ـ ـ ـ ـ ـ شـ م م ازم  ــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ک ن دو اینجا کوچ

اشه. کرد. موضو که  م مرگ داداشم   ترسم ح

نه خارج کرد   ر انداخت. د عمیق از ســ ه ز ارســا   ام
ب فرو برد.   و دس در ج

 حق داری... -

د و دن نگران چهرە درهم فرو برد.  الا کش  از بی 

ا. - ماخورد  د 

د.  د و خند ر بی کش ه ز انگشت    

ون،  آرە...مامان تو این زمانا ن- ام ب ذاشت از خونه در ب
فهمـه  عــد  ا.  تـام و غــذا و این چ ــه هزارتـا و ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ار   کشتم. اومدم 

د و  خم کرد. تار موی خارج از مقنعه کج شـد   دن خند
ان داد.  ارسا ت ان قلب ام ی م  و چ

ا. -  ماما بود
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ا رو دارە. -  تک فرزندی این چ

ــد و طن خنــدە ــاز خنــد ــان   دخ  ، م اش، چون لالا
د.  چ   پ

- .  ای  ن

ه  ش را ل ـــتا ـ ـ الا انداخت. دسـ طنت، تای ابرو  ـــ ـ ـ ا شـ ی  دن 
اند و تن عقب کشاند.   م چس

س. - ه داد عروست برسه   خدا 

ه   ش  اە ما ا ن د و همزمان  ـــ ـ ـ ـ ـ ه دندان کشـ ــا لب  ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
 دخ گردن خم کرد. 

م نداشته. -  اتفاقا مامان من عروس دوسته. چون دخ

ه ســــمت کشــــو   د. مهر روی م را برداشــــت،  ز خند دن ر
ــاند و خندە ـ ـ ـ ـ ای کشـ ــد.   ــ ـ ـ ــو را  خم شـ ــ ـ ـ اش را رها کرد. کشـ
ش رها کرد.   گشود و مهر را درو

گه. -  دن من برم د

 

ارت_  #٣٥٢ 
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ستاد.  ام  ا ه اح الا آورد و   گردن 

نمت. برو...-  ب

ـــــت. آن را   ـ ـ ـ ــــمت در قدم برداشـ ـ ـ ـ ـ ان داد و سـ ـــا  ت ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
شان از خروجش  داد. دخ خود را  گشود و صدای تق، 

ە  ـــدای و لافه نفس گرفت. صـ ـــند رها کرد و  ی  روی صـ
، دســت جلو   شــاند. خشــمگ ش  ه چشــما ل، درد را  ا م
ـــفحه روی م کوفت.   ـ ـ ـ ـ ـــمت صـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ا ت  ل را  ا برد و م

د  ا ــــت.  آرات ن ـ ـ ــــت م برخاسـ ـ ـ شـ ـــم زدە از  ـ ـ ـ د. خشـ فهم
ــدای   د. صــ ـــ ه  کشـ د و کف دســــت  ـــ ه پهلو کشـ دســــت 

ە  ــه هم رخــت. قــدم هــای  و ش را  ــاز هم روا ـل  ــا ی م
ــم زدە ــ ــــخ  خشـ اسـ ــاند تا  ـ ـ د، دســـــت جلو کشـ ــ ــ اش را جلو کشـ

س   شــاند.  ش ب ه خشــم روا شــت خط را  دهد و شــخص 
ــالها چه  ـ ـ ـ ـ ــــت از آن ها؟ حال؟از سـ ـ ـــان    خواسـ ـ ـ ازشـ گر ن د

ل را چنگ زد و   ا شــان نبود. م ازگشــ ه  ازی  گر ن نبود. د
ـــه گوش   ــاس را برقرار کردە،  ــارە، تمـ ـــمـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ـ ــه  ـــدون توجـ

اند.   چس

 له؟-
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ه، تار و   ــ غ ــانه اما آرام شــخ الا برد اما طن  صــدا 
شاند. پودی از تعجب بر چهرە  اش 

د. - خش  ب

انه ا لهجهصدای  خته  ظ ای آم ا غل  ای تق

 شما؟-

د.  د و پرس ه پهلو کش  دن دست 

 آآآآ من ایوانم... -

ر لب نجوا کرد.   دن نامش را ز

 ایوان... -

ه لب   انگشـــت  ت.  ه ســــمت پنجرە برداشـــ س قدم  ســــ
اند.  ه کنج دیوار چس ش گذاشت و آرنج   ها

ار داری؟- ا من چ  ایوان 

ــاند و   ـ ـ الا کشـ ـــم  ـ ــــک چمدان خود را از نظر گذراند. چشـ ـ
ه مادر مضطرب داد.  اهش را   ن

ار دارە. - اری ندارم...آناهیتا   من...آممم من 

ل روی هم گذاشت.   دن دردمند 
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دە...ناراحته. - ش رو   جوا

 

ارت_  #٣٥٣ 

ـای  دن تـک خنـدە ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، دسـ ـــمگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لو کرد و خشـ ای در 
ـــوزن   ـ ـ ـ ـ ـــته، سـ ـ ـ ـ ـ ل را لمس کرد و ناخواسـ ـــاند، زری برگ  ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

 خشمش را در تن  فرو برد. 

ه صـدات ن- ... ار بی  آ ، زدە تو  ا خورە شـوهرش 
 سی بودن؟

ش فرو برد. ایوان لب   ان طلا موها دە، پنجه م  گ

ستم دن خانوم. -  اومم...شوهرش ن

ش جاری   لمات روی زا اهش صامت ماندە روی مادر،  ن
 شد. 

 شم. -

د هم   ه زم افتادە شـــکســـت، شـــا ان قلب دخ  ی م چ
ــا کــه مــادرانــه   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه پهنــای، عظمــت، آن احسـ دردی 

نه  ـــ ـ دند، در سـ ــت.  نام ــســـ ــ شـ ه خا  دە،  ـــ ـ ی دخ گسـ
ـــنــگ تمــام   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش، سـ ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش در عزاداری احسـ مرد و جــا
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ــــت از دیوار   ـ ـ ـ ـ ه عقب رفت. کف دسـ . بهت زدە،  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ گذاشـ
دون اجازە در   ه در خورد و  اند. ت  ــ ـ نه چسـ ـــ ه سـ کند و 
شــــت در را و تنها   د شــــخص  ـــم دن ند ـــد. چشـ ـــودە شـ گشـ

شاند.  ه سوغات دل ایوان  ادی را   ف

ون. -  برو ب

اە مبهمش   ست. ایوان ن دە، شتاب زدە در را  ک ترس دخ
غض زدە و ناراحت  را  ه آناهیتای که  د، داد.  را  او

ش درآورد و   ـــــ ال جفت انگشـ ه چن ش را  ـــــت ل ایوان، پوسـ
ان آورد.  ه ز  نگران نام دخ را 

 دن خانوم. -

ش  دن ن ـان خاطرا ـــ مزاحم را م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت، شـ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
 خواست. ن

 خفه شو. -

ل روی هم   ل را از خود دور کرد و  ا دە، م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ترسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
د. عقب   چ ـــد. صـــدای اعلام پرواز ها در گوش ایوان پ ف
شـسـت. آناهیتا تن جلو کشـاند   عقب رفت و روی صـند 

اند.  ل  دست در هوا ت  و مقا
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  شدە؟-

ـــــت خط مردە بود.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاورد و دن  ـ ــان ن ـ ــه ز ـ ایوان هیچ 
ه   ــــت خط جان  شـ ک،  م گفته بود.  دخ ـــل ـ سـ ن  جان آف

ش خشــک  اشــ برای رخ نداشــت. چشــمه  ی اشــک ها
ل همان سـال ها که مادر   ه سـال ها ق دە بود  شـدە، دو
ــانوادە ای   ـ ـــال خـ ــا در مثـ ـ ـــدر بود و آرات بود...آن هـ ـ بود، 

س.  خت بودند اما تنها در مثال و   خوش

 

ارت_  #٣٥٤ 

ه لمس   ش  ــــ انگشـ ــاند.  ـ ـ ای کشـ ل را  ا ـــکوت، م ـ در سـ
نه  ی قطع اتصال درآمد. آب دهان فرو فرستاد. تند تند  گ

اند.   ه کنج پنجرە چس نفس گرفت. مستاصل، کف دست 
ه   ش را  ه ها ی، ر ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لند نفس گرفت. خف در مسـ لند 
اســارت کشــاندە بود. خشــمگ بود. از خود، از او او که  
ــــت.   ه جلو برداشـ ـــان کردە بود. تلو تلو خوران، قدم  ـ شـ رها

ش برخ ه گوشه ا ش را درآورد. ورد کردە  ، صدا  ی صند

- ...  لعن
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ــاق وجودش،   ــ ـ اعمـ ــــه در  ـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــات  ــ ـ لمـ زد.  ـــــب  لـ آرام 
دە  شـــدە بود. حفرە را  چهارقفله  اهش ک لو ای بر مســـ 

ـــدە بود و خف را خرامـــان خرامـــان   ــ ک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ چفــــت و 
ه ه ل ش کردە بود. دســـت  ه ها ی صـــند گرفت  مهمان ر

ــتــان یخ زدە و    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و خود را روی آن انــداخــت. جفــت دسـ
ـد.  شـدە از ف ـد و  ـد، ف اند. ف ه لب و بی چسـ اش را 

ــــک  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد اشـ ـا ـد فرو ن ـا ـد قورت  رخـت.  ـا ــتـاد.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ
ــد قورت می ــا ــتــه را  داد.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه زهر  داد، این درد 

ش را   ا ــمان ز ــ چشـ ــ لجوجانه، مسـ ــته، قطر اشـ ناخواسـ
ه   ش را زاو ــــتا ــ انگشـ ـ ـ ــســـــت. مسـ ــ شـ ترک کرد و روی گونه 

دە شـد  الاتر کشـ الا و  ه روی  داد.  ش فشـار آوردە  . دسـتا

ش فراخواند.  ل ه  غض را از نو  ش،   مردمک های لرزا

اد آناهیتا...ازت متنفرم. - دم م  ازت 

ـــته بود. از   ـ ـ ـ ـ ال هم خسـ ه دن بند و  ـــ ـ ـ ـ ـ شـ جنون وار لب زد. 
ران بود.   ه او، خسته و و دە شدە  ت های س تمام مسئول
د جای   ارە را نداشـت. شـا و دو ازگشـت و  تن کشـش 
ا اش   ـــ های خ ان صـــدقه دوســـت  ند و ق شـــ اینکه ب

ش  خ ها د ه  شسته بود و  د. زانوهای  برود،  ش اند
ش نفوذ   ه جا ما  د. از درون  الا کشــــ ش را ســــخت  لرزا



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 900  

ش یخ زد  کردە بود.  ـاهـا ش و  ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش...دسـ ـد، ت لرز
ــتا و بوت های   ـ ان جوراب زمسـ ش از م اها ـــتان  انگشـ

اهش، جان را از تن گرفته بود.  ــــ ـ ـ ـ ه  سـ ـــــش  ـ ـ لرزد  و لرزشـ
ــتـاد.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش، گرە خوردە بود. نفس نفس زنـان، ا دنـدان هـا

ا افتادە  ه ســـخ  تن  جان و از  ــاند.  کشـ اش را ســـمت م
ار رز و   فش را چنگ زد و غرق اف شـــت آن قرار گرفت. ک
دە و   ــــ ه مهدوی، سـ اد آورد، همه چ را  ه  درشـــــت، تنها 

ــه را ترک کردە بود.   ــ ،  مدرسـ ــ این ـ ـ ـ جان در انتظار تا
ان را از نظر گـذراند. هر کدام   ـاند و دخ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دیوار چسـ تن 

ــه   ــا  ــه د در خ ــت  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دسـ ــال  بردنــد،  دی  ن
ش  زان از دیوار بوفه،  دوس دە و آو گری چس د و د دو

ــن   ـ ـ ـ ـ ـ اد گرسـ خ داد  ف ش را چ داد. مردمک های لرزا
د گذراند.   ه خود نبودند را از د اهت  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ا که  شـ و دخ

ه دور هم جمع شـدە،  خواندند و در  زدند، گرو که 
ـان قری هم  غض  ان م ـد و لـب لرزانـد.  دادنـد. تلخ خنـد

ــت  ـ ـ ـ ــــت داشـ ـ ـــمان دوسـ ـ ـ دە بود. چشـ ش را ب اش، هوای  اما
ارک کردە کنار   د،  ـــف ای سـ دن ت ـــ ا رسـ ــ داشــــت.  ـ سـ گ
ــــمت   ـ ـ ـ ش را سـ دە و نالا ـــ ـ ـ ـ ـ ـــته، قدم های کشـ ـ ـ ـ ـ ـــه، خسـ ـ ـ ـ ـ مدرسـ
ــ   ـ ـ شــــت، نف ـــند  ه روی صـ ــاند. جا گرفته،  ـ ـــ کشـ ماشـ
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سـت   ت، چشـم  گرفت تا خف را از خود دور کند. در نها
افه  ی برادر را در تصور گذراند. و مس 

 

ارت_  #٣٥٥ 

ش را   ــــان آرا ـ مه ــــدون منـــــت و  ـ ــــد دلش، آغوش  ـ ــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ش نزد. تنهــا   ــــت. تنهــا او بود کــه هیچ زمــان، زمی ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ش عشق  کرد. تنها او برا ش م د. دقا  آرات حمای خ
دنه  ل  ــ مقا ــ ـ ـ افه عد، ماشـ ــتاد. تن  ی چو  ـ ـ ـ سـ ی برادر ا

ـــته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانه  خسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه روی شـ ف  ـــ خارج کرد. ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش را از ماشـ
ش را از خف   ـــه تن  نوا ل ــا  انـــداخـــت و د گرفـــت تـ
ـــد.   ـــودە شـ اند. در گشـ ــ ـ ه درب چسـ رمق،  برهاند. دســــت 

شت  انگشت یخ زدە اند و  دش چس ه تار موی سف اش را 
دە  ـــتاد. رخ رنگ پ ـ ـ ـ ـ حش  گوش فرسـ ش مل ان آرا اش، از م

ــم  ه چشــ ــدە،  هم  د آرا را که خم شــ ــد و د آمد. وارد شــ
ی   ـــخوان، چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ل پ ه زان  مقا ـــ جوا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ را در گوش 

ـــند دو نفرە  ـ ـ ـ ـ ـــته و  رمق، خود را روی صـ ـ ـ ـ ـ اورد. خسـ ی  م
ت خلوت بود. همچنان چشم   س ه  افه  کنار در رها کرد. 
ــــت  چه در گوش   ـ ـ ـ شـ ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـــد،  ـ ـ ـ ـ شـ ه برادر داد، متوجه 
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ستاد. تای   ازگشت. ا عت، سـمت او  ه  آرات خواند که 
ــــــت.   ـ ـ ـ ـ ـ ش برداشـ ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـالا انـداخـت و متعجـب قـدم  ابرو 
ر م را خارج کرد و   ه ز ـــند فرو رفته  ـ دە، صـ ـــ ـ کنارش رسـ

شست.   روی آن 

- .  دن

ا احسـاس   ان آورد. دخ جوان  ه ز متعجب نام خواهر را 
د. اش، کف دست سمت شانهدرد در شانه  اش کش

  شدە؟-

اند.  ه این سو و آن سو ت  در برابر لحن نگران، برادر،  

- . اراتو کردم...هم ...هوس سالاد   ه

ــت   عــ ــه  ــ ــد و  ــانــ ـ ـــان چرخـ ـــان در دهـ ـ آرات مکــــث کرد. ز
 برخاست. 

 اشو... -

ه  دن چشــمان   حال و کســلش را ســمت او کشــاند. آرات 
نـــد، دعوا   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حـــث داشـ لش را از برد بود.  ــا خو دخ مقـ

لـه هم  نـد، بر  و ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت،  داشـ کوفتنـد امـا آن دو در نهـا
 ک روح بودند، در دو تن. 
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 کجا؟-

اط سـمت تخت  - م ح م خفه اس، ب زم، اینجا  اشو ع
 ها 

اە   نم ن ص شـ شـخ الا انداخت و سـخت نبود،  دن شـانه 
 خواهر. 

 دمه. -

ف   ، جلو رفت. دســـت ظ ــ از حال خراب دن آرات عصـ
ف و   ه پوســــت دســــت لط انگشــــت  د،  ـــ خواهر را چسـ

مر او گذاشت.  شت  د. دست  دش کش  سف

ینم  شدی - م ب خاری دارە...ب شم،  ونت   اشو ق

د  ا د. دن تن عقب کشاند، آرات ن  فهم

ض شدم. - ست آرات فکر کنم م م ن چ  ه

ــای   ــد تر از خواهر بود. لـــب هـ لنـ ــدش  ــــد. قـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آرات خم شـ
اند و نرم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ دی موهای خواهر چسـ ــــف ـ ـ ـ ان سـ ه م گرمش را 

د.   بوس

- . زم..هر تو   اشه ع

اط برد.   دست دخ را کشاند و او را سمت ح
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ارت_  #٣٥٦ 

ه سمت تخت   دن در سکوت، برادر را همرا کرد. آرات 
ی آب نما رفت. خواهرش را مانند جســ  ا صــفای گوشــه 

ـه تخـت   ـــوی تخـت راهنمـا کرد. دن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـــمنـد،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارزشـ
ـــه  ـ ـ مر خم کردە، کفش های او را گوشـ ــــت و آرات  ـ ـــسـ ـ ـ ی  شـ

ت، از نو خم شـد، بوسـه  ه گونه نهاد. در نها ی دن زد.  ای 
ه عقب برداشت.   مر صاف کرد و قد 

زم. - ام ع  الان م

ــاند. خوب   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـانه رسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه آشـ عـت، خود را  ـه  س  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــــت، علاقــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه چــای لیوا را، دو لیوان  دا ی خواهر 

  ، ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـات کنـارش نهـاد و در حـال برداشـ ــت. ن ــــ ـ ـ ـ ـ ـ چـای برداشـ
الا برد. تک ، صدا  الو ک آل  ای چ ک

اد کن.  - ارو ز ار بزن...سوخاری های  و و  ه پ  آراد، 

مر گذاشت.  ه     از فر خارج کرد و دست 

؟-  کدوم م
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ک را تزئ   ـــــت، چ ک ـ ـ ـ لات و توت فرن برداشـ ـــــ ـ ـ ـ آرات شـ
ش دس  و لیوان های چای   خند، پ ا ل رزی کرد و همراە 
خانه خارج   ــی را برداشــت و از آشـــ ــی نهاد. سـ را درون سـ
ه روی آن جا گرفته بود،   ه ســـوی تخ که خواهر  شـــدە، 
ــتــادە، کتــا هــای خود را درآورد.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــل تخــت ا رفــت. مقــا

ــــی  ـ ـ ـ ـ ـ ه  سـ گر تن  ــــم د ـ ـ ـ ـ ـ اند و از سـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه کف تخت چسـ  را 
 سمت دن کشاند. 

م؟-   شدە عروس

ـازوی   ــانـد.  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت برادرش کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ــتـه، تن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن نـاخواسـ
ه  مردانه  ــد و  دن  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه دور تن خواهر حلقه شـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی 
نه  ــــ ـ ـ ـ ه نوازش  سـ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتان  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت. انگشـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ شـ ش او  ی پر ت

ه حرکت درآمدند. آرات    ازوی خواهر  ــته، روی  ـــســ شـ
خند زد.  اند و ل ه چانه چس  چرخاند. دست 

 عروسک ما چش شدە؟ 

ه گفته  دون توجه  ه دور  دن اما  ش را  ی او، جفت دستا
نه  ــ ه سـ ی  شـــ ا فشـــار ب ش را  ی  مر برادر حلقه کرد و 

د.   او ف

؟- ا شم  شه پ  شه هم
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ه موهای خواهر زد.  گر بوسه  ار د د.   آرات مردانه خند

ــ ناراحتت  - ـ ـ ـ ـ ـ ؟ ک ـــدە آ ـ ـ ـ ه؟  شـ دیوونه این چه حرف
ش.  خ  کردە، برم  

اش را  ی افتـــادە دن از آغوش برادر تن خـــارج کرد. مقنعـــه 
ه   دش داد. دســـت  شـــم های ســـف ه اب ــاف کرد. نظ  صـ

د:  ل چشمان نگران آرات پرس نه مقا  س

اغیتم - ا دوست   ی   بری؟خودت م

ــانـد. لیوان چـای دن را   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جلو کشـ ـد. تن  لنـد خنـد آرات 
ــته  ه دور دسـ ــتان دخ  لش گرفت. انگشـ ی  برداشـــت و مقا

 لیوان گرە خورد و همزمان آرات گفت: 

م  - اغ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت  ـ ـ ـ ه دوسـ ازی  ــــونم، ن ـ ـ ـ فشـ ه تنه ح خودم 
 ندارم. 

د و لب هدن خند ه ل ش را  اند. گرمای  ها ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی لیوان چسـ
ش نفوذ کرد.  ه جا ش  انگشتا  لیوان، از 

شی اثر کردە. - اری هم ه ان ه...خ  خ

 آ خانوم حواسمو پرت نکن... شدە؟-
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الا انداخت. تن چرخاند و همراە  ن د. شانه  گ ست  توا
، گفت:  ال از کنار سی  ا برداش چن

شدە...حالم خوب نبود. لرز تو تنم بود. - ی   چ

ک را   ک ـــــکوت کرد. تکه ای از چ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــدە اما سـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ آرات قانع 
 درون دهان گذاشت. 

؟- ت چه خ  از دوست 

م رخ خواهر را از نظر گذراند.   آرات، ن

مارستانه - فته...ب لا ش  امروز 

عدی را در دهان گذاشت.  د و تکه   دن نخودی خند

ــاف  - ــ اە ان ــ ـ شـ لا از درس و دا چه عجب من فکر کردم، 
 دادە. 

ــــکوت کرد، دروغ نبود اما خجالت  ـ ـ ـ د.   آرات سـ ــــ ـ ـ ـ کشـ
ر  لمه احتمالا  دقیق تر ا مندە بود. این  د  ــا ــدند، شـ شـ

 برای حس و حال او مناسب تر بود. 

 

ارت_  #٣٥٧ 
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ــــک را در دهـــان   ک گر از چ ــانـــد. تکــــه ای د ـ دن  چرخـ
د. گرفت آرات اما از   گذاشـــت و  از چای تازە دم نوشـــ
ه   فش را درهم گرە کردە،  ش دور نماند. مشـت ظ چشـما
ه سمت خود جلب کرد.   ازوی آرات کوفت و توجه او را 

- .  حالا نرو تو ل

ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ـ د اما هیچ نگفت.  د. دن فهم ـــنو خند ـ ـ ـ ـ آرات مصـ
ه لب   ش را برداشـت و  جوان دسـت جلو کشـاند. لیوان چا

اند.   چس

 آرات... -

 هوم؟-

ه سمت خواهر چرخاند.  ان دو لب گذاشت و    قند م

- .  ه

ـــد، اما دندان روی   سـ ــا ب ـ ارسـ ه ام ـــد کردە بود، راجع  قصـ
ـــکوت کرد. هم مــانـدە بود، آرات را   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت. سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جگر گــذاشـ
ـازگردانـد. در   ــی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کنـد. لیوان را درون سـ ـارهـا ـاو  کنج
ـــم   ـ ـ د هم چشـ ــــا ـ ـ ــــت. شـ ـ ک لحظه، تنها دلش خواب خواسـ

اە آرات را روی خود حس  . ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مر کج کرد و  سـ کرد. 



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 909  

خند زد. تن عقب   اند. آرات ل ه ران برادر چس ه آرا  
ش را   اند. نوازش ها ــ ــاند. دســـت روی پهلوی دن چسـ کشـ

 از  گرفت و در همان حال گفت: 

ا خانوم؟-   رو دلت موندە در

ـــد.   ــاو ـ ـــل را   ــا ــاە برادر، مقـ ـ ـــانوس ن ـــه جـــای اق حـــال 
ش   نه درهم گرە زد. نفس گرفت و زانوها ش را در س دستا

م کشاند.   را در ش

 تو واقعا عاشق شدی؟-

د عاشــق بود؟ ن شــ اســخ این ســوال  آرات اند ســت.  دا
 برای خود، نامشخص بود. 

 دونم. ن-

 طورە؟حست بهش چه-

ش را روی خواهر   ـــما ـ ـ اند. چشـ ــ ـ ـ ـ ـــ چسـ ـ ـ شـ ه  آرات گردن 
ه   ــاند و نرم  الا کشـ ش را  ــتا انگشـ صـــامت، متوقف کرد. 

 تن موهای خواهر کشاند. 

 

ارت_  #٣٥٨ 
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ــاس.  - ــار دن ن  ــدن، راحــت ت ــه...کنــارش خنــد حــالم خ
ا   ه دن طنت کردن کنارش،  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدن...ذوق کردن. شـ ـ ـ ـ ـ ـ چه شـ

غلم کــــه  ــــت دارە.  ــذاب ــــاری ه برام مهم  جــ ــه، ان کنــ
ـــــت،  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـاری مهم ن ـــــت. ان ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـاد. اون  ن ش ب تونـه  پ

اری   ـــتم، ان ـ ـ ــــش که هسـ ـ شـ ـــه. پ ـ ـ اشـ ه فقط اون  اف لحظه، 
ــاری برعکس تموم   م. ان ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاری دوسـ مهمم ان
اری بهم حس زند   م. ان روزهای که مســخرە شــدم، قشــن

ـه خـاطر خود من،  ـه خـاطرم... جنگـه، حس  دە. وق 
ا صدف خ   ام.  ن آدم دن خت ت ن و خوش کنم به

...برای  ـد کرد. ان ـد بود. امـا دن قـدر کـه حـالم تـا چنـد روز 
ــارو کر  ـــ من این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر و مــادرم ولم کردن.  داشـ د. م کــه 

ــتم. حس زند   ــ سـ ــت ن ـ ـ م که توی خانوادە دوســـــت داشـ
اری   ه اتفاق خ دورە. ان ــــت مرگ برام،  ـ ـ ـ ـ دارم. وق هسـ
ــــت دارم   ـ ـ ـ ـ ...دوسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت دارم زند کنم. هر روز، ب ـ ـ ـ ـ دوسـ
ـافـه،   ـه کنم زنـد رو کنـارش. نبودی اون روزی کـه تو  تج

ـــــخرە ام کرد، چـه طوری ـ ـ ـ ـ ـ ــاف کرد.     مسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دهن طرفو صـ
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـاطر من بود، مشـ گـه کردا...امـا  ـه چ د بهونه رو 

کنم، هر وقت  که تو صـورت اون مرد زد. هر وقت ردش 
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ک تر  ه قدم بهم نزد اری  اری دور  م نه، ان ـــه. ان ـ ـ ـ شـ
دە.  ست. بهم ارزش م  شدن تو قاموسش ن

س ــدون هیچ  ـــادە و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــد زد. سـ ش دن ل ونــدی  ونــد و پ
ن   ه به ه کردە بود. آن هم  خند زد. آرات عشــق را تج ل
ــــدە بود.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــق شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه معنـای واق عـاشـ نحو ممکن برادرش 

اند  گرە  ای  ه  ش را  ش را از هم گشــود. دســتا ی دســتا
ش فرو برد.  اها ان   و م

اد. - ه...خ ز ه...خ خ  خ

ـــد. خوب بود، امـــا حلال نبود. خوب بود،   ــد آرات تلخ خنـ
ــا.  خم کرد.   ـ ــاە بود. امـــان از تنـــاقض هـــای این دن ــا گنـ امـ
ه روی موهای   ســــت و محل نوازش دســــتان خود،  چشــــم 

د.   خواهر را بوس

ا درد بود اما  - ا ...نبود مامان و  م. دن ، عروســـ خوب تو
 بودن تو، درمون تموم دردام بود. 

د. جلو کشـاند   الا کشــاند. دســت آرات را چســ دن ســاعد 
د و نجوا کرد.  اند. آرام بوس ش چس ه لب ها  و 

 دیوونه... -
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ه چهرە  ای  اهش را از  ـــاف کرد. ن ـ خند  تن صـ ی برادر و ل
حش دوخت.   مل

ادی برای اون. - ...ز  اما تو خ خو

ـــارە و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ان، انگشـ د. بی خواهر را م ز خند آرات ر
ش گرفت و چشمک زد.   شس

 حسودی نکن عروسک. -

الا انداخت.   دن در همان حال تای ابرو 

ش دوست داری؟- ؟ وق منو ب  حسودی 

 بر منکرش لعنت. -

 

ارت_  #٣٥٩ 

 

 

؟  ا ش داشته  ار کنه، دوس خت چ د  اون 

الا کشاند و انگشت روی بی   د، دست  دن نخودی خند
 آرات کوفت. 
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ه جون تو. - ش ملسه  ت کرد ش دارم...و اذی  دوس

ان داد.  د و  ت اە خواهر، خند  آرات قفل ن

ش، ناراحت ن- لا. چه پرروام هس  شه 

د ناراحت  ـــ ـ ـ شـ ه روی خود ن آرات اند ـــد اما  ـ ـ آورد.  شـ
ــــکوت  ـ ـ ـ ـ ـ ش سـ ا ان ج ا ز ا که  کرد، اما هم هم  کرد 

 برای آرات درد داشت. 

. ناراحت - ارە آ ه روی خودش نم  شه ها 

ـــکوت، چهرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه دن در  ــ نظر  ی درهم رفتـ از  ی آرات را 
 گذراند. 

ــه روی  - قــه  ش کنــه، اون دق ــ نــاراح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لا ک ـــاواش  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــارە. خودخوری  ک براش  کنــه. همــه فکر خودش نم

م و مســــخرە از خودش   ه ظاهر مح ســــت اما فقط  مهم ن
دە. هم   شون م

ـــه ـــه، تقـ ـــان لحظـ ـــه همـ ـ ل ـــه در  ـ ش  ای  ـــه درو ی کوچ کـ
عت برخاســــت. آرات تن   ه  ــته بودند، خورد. دن  ــســ شــ
ـه زر   ـدن آراد   ـا د ـــود و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه را گشـ ل ــانـد. در  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جلو کشـ

خند زد.   ل
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 دە من آراد دمت گرم. -

ه    ، ا خداحاف ــ گرفت و او همراە  ـ ــت  ــی را از دسـ سـ
اە   ــالاد، برق رزی در ن ا و سـ عت، آن جا را ترک کرد. پی
گر   ـک د ـه  ـا لـذت  ش را  ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و دسـ دن انـداختنـد، خنـد

د.   مال

 اوفف...دمت گرم. -

ــفرە  ــ ـ ـ ـ ـ د، سـ ــــود.  آرات خند ـ ـ ـ ـ ـــــف را از هم گشـ ـ ـ ـ ـ ار م ک  ی 
ار را ن   ــالاد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـــــت. سـ ـ ـ ـ ل دن گذاشـ لیوان موهیتو را مقا
ازە زما   شـــســـت.  ل خواهر  د و خود مقا ان صـــفرە چ م
خنــد   ــار هم در تنهــا ل ــادی را آموختــه بودنــد کــه در کنـ ز
ـه   نـد. این هـا را  گر لـذت ب ـک د نـد و از وجود  گ بزننـد. 

ــ را  آرا در گـذر زمـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن آموختـه بودنـد. آن هـا جز هم ک
اد گرفته   ند.  ــــ ـ ند. جز آغوش هم، هیچ مام نداشـ ــــ ـ نداشـ
ا بود برای   ند. وجودشان،  گر لذت ب ک د بودند که از 
شان   گر، برای روزها که کس نبود تا نجواهای نالا ک د
ــد. خود آموختند، زم   ــ ـ ـ ـ ـ ــان را ببوسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــشـ ـ ـ ـ ـ ـ غضـ ـــنود و  ـ ـ ـ ـ ـ شـ را 

نـد.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تن مـاجرا زدنـد و    خوردنـد و برخـاسـ ــــان تن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خودشـ
ل خارج کردند.  وز قصه تن از قانون جن  خودشان پ
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ارت_  #٣٦٠ 

 

ه   ـــاندە و  ـ ــــت  کشـ شـ ش را درهم گرە زدە،  ـــتا ـ جفت دسـ
ە اور خ اندە بود. نا ــ ـ ـ ـ ـــعله های برافروخته  گردن چسـ ـ ـ ی شـ

ـاە دوخـت. بهـت زدە،   ــتـه بودنـد، ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان گـذاشـ ـا ـه ب کـه  
ه عقب برداشت. زانوهای سست شدە اش را سمت  قد 

ه ــاند. ل ـ ـ ـ ـ ــــتان درهم گرە  جدول کشـ ـ ـ ـــــت و انگشـ ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ ی آن 
ه لبخوردە  ان زدە،  های یخ زدەاش را  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد. عصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اش ف

ش فرو برد.   ــاند و پنجه در جوگند موها ـ ـ ـ ـ الا کشـ ـــــت  ـ دسـ
ـــوخ بود و از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار، در حـال سـ ـا ان تمـا اجنـاس، همزمـان 

اری بر ن شانان هم  ش   آمد. دست آ

ــتادە  ــ ـ ـ سـ ــاس قدم های ا ــ ـ ـ ش را  ا احسـ ــتا ــ ـ ـ ای در کنارش، دسـ
از حداقل   ــاند.  ـ ـ ـ ـ الا کشـ ــاندە، درهم گرە زد. گردن  ـ ـ ـ ـ جلو کشـ

ش بود.  لش، آ روی آ ط، وجود وک ا  در آن 

شدە هنوز نه؟-  مشخص 

شـ   ش، طاهای هم د. خش صـدا د عمیق گرفته، پرسـ
ه قهقرا بردە بود.   را 
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اد عمدی بودە. - ه احتمال ز  نه متاسفانه...اما 

ان داد و شعله ها را از نظر گذراند.   متاسف  ت

ار کنم. چه- د چ ا ار بود. من  ار توی این ان  قدر 

ی جز آن شعله های لعن   مردمک های دو دو زش، مس
ه گوش های   دە  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ند. نفس عمیق مرد کنار، چسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ نداشـ

ــد. چهرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ اعث چرخش  ش،  ی مردد، لب های  ت
ــانه  شـ ه پهلوی، مرد کنارش،  ی خو  جمع شـــدە و دســـت 

ما در  او  شان از   داد. نبود. 

 ک مهرداد؟ ه  فکر -

ــاند. کف   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل تن مرد کشـ ـا زـان تر کرد. قـامت مقـا مرد لـب 
د.  ه صورت و ته رش های بورش کش  دست 

م؟ - د شدە بود ارسا تهد ا آقا ام ادته   ار آخر 

اد داشـت. روزی که هم از آدا پنهان   ه  ان تر کرد.  ا ز لب 
ــد   ــــت تهــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک مشـ ــا روزی را کــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ کرد و هم از ام
ا   ــاند و همراە  ـ ـ الا کشـ اە  ، حالش را برهم زدە بود. ن توخا

ه رخ مرد کشاند.  ، صدای خش دارش را   مک

 خب؟-
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اشه؟-  ممکنه از سمت اونا 

 سکوت کرد. ممکن بود. 

ار  - ه ان انه...اما درصـدی دسـ  ل ج قتا این که قا حق
ا   ـارخونـه...ممکنـه آثـار ج ـا ح خود  ـدا ک  ــ پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ

ـــو کــه بهش فکر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــذارە. امــا موضـ ــذیری  کنم، این  نــا
ست طاها.   ن

 

ارت_  #٣٦١ 

 

ه مرد، نجوا کرد:   چشم دوخته 

 حرفتو بزن مهرداد. -

ان تر   ا ز گر  لب  ای آورد و دســت د لافه، دســت  کرد و 
ــاند و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه بی کشـ ــــت آزاد  ـ ـ ـ ـ ـ ــــ دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ه پهلو گرفت.  عصـ را 

 خاراند. 

ر ان - ش؟ ا ـــا؟ از امن بود ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ قـدر  مطمئ از جــای ام
ــتـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لـه گنـدە دسـ ـار توی  ـه ان جرات دارن کـه 
کـه در برابر این اتفـاقـات.   ــا، خ کوچ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـــن، ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ
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ب  خ راحت  ـــــ ه آسـ ه روح ب بزنن.  ـــــ تونن بهش آسـ
دە  ا چند  اش خودتم خوب د ــ  ـ ـ ــا،  ارسـ ، ام دو

ست.  ش ن  سال پ

نه  ه ســـکوت  نفس لرزان خارج شـــدە از ســـ ی طاها، مرد را 
ـــور، چه توانا  دعوت کرد. چه  ـ ـ ــــش آن  کشـ ـ ـ کرد. 

ب  ه او آسـ ر  ا زد. کف دسـت  داشـت ا زدند. عصـ ب
د. رها   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ه دندان کشـ ــا کوفت. لب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه پ ارها  ارها و 

شا کوفت.  ه پ  کرد و از نو 

 وای...وای مهرداد. -

د.  ش چرخ ه سم ها   مرد سکوت کرد و طاها نا

گ این مــاجرا - ، گور  پ ــذار زم تــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ...هر  دسـ

تـه   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س. هر  دسـ ـای قرارداد و کوفـت و زهرمـار و ج ـا
گ  ه تـار مو از  ذاری زم و پ ـه تـار مو...  مهرداد. 

ش  ه آت شه،  م  ارسا من   کشنمشون.  

ه دندان   دە بر گردن، انگشــت کوچکش را  مرد دســت کشــ
د.   کش

ارسا برگردە؟- ست، ام ه نظرت به ن  طاها...
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د و   ، ترک ـــاع ـ ـ ـ ـ م  سـ د. مانند  د، در لحظه و آ ترک ترک
ه   ش  انه ها ه  ت ش  تن مرد برخورد کرد. طاها بود و تعص

دە ب د  اش روی تک  آس

ــا برش  - ـ ـــل و برهـ ـ ـــه دل ــا چـ ـ ـ ــا برش گردونم؟  ـ ـــا؟ کجـ کجـ
ـــو ول کنـه و برگردە؟ حـال   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارشـ م بهش کـه  گردونم؟  

شو ول کنه و برگردە؟   خ

ـــا کوفــت و توجــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه پ ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە در  مشـ چ ــه درد پ ی 
شا نکرد.   پ

ـــدە  - ـ ـ ـــه از آرامش اون خراب شـ ـ ـ شـ ـــم را  ـ ـ ـ م که   
ش کردن؟  من   رو ـــهر کثافت که و ـ ـ ـ ـ ـ اد توی این شـ کنه و ب

ارسامو برگردونم مهرداد؟  ا چه دل 

 

ارت_  #٣٦٢ 

 

 

ــال   ــ ـ ـ ــال  ـ ـ ـ ـ ــا  ـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ـ طـ لام  در  ـــکوت کرد. حق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ زد.  مرد 
ست. هم او را هم گیج کردە بود. ن  دا
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اش اش -  ذاشتم برە آلمان. ذاشتم برە...

د و مهرداد،   ش کشــــ ال انگشـــتا ه چن ش را  شــــ موهای پ
ه جلو آمد و گفت:   مستاصل، 

فا  - د  ا ـــه ماجرا؟ ن ـ اشـ ـــته  ـ ــا نداشـ ـ ـ ارسـ ه  دم ر  ـــا ـ شـ
گه   ع د ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه موضـ ــه. ممکنه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه این پرت  ـــــمون  ـ ـ ـ ـ ـ حواسـ
تون؟   ـــ ـ ـــلا  بود اون دوسـ ـ ـــمن نداری. اصـ ـ م دشـ ـــه... ـ اشـ
ش ازدواج   ا دخ ارسـا  همو که  گف دوسـت دارە ام

اهاتون.   کنه؟ گف دشمن شدە 

 نه...نه...نه مهرداد، نه -

ان داد تا   ــــت ت ـ ت دسـ د. در نها ـــ ـ ـ شـ از اند د و  مرد لب گ
دە ه جنون رس ل را آرام کند.  مرد   ی مقا

؟طاها - ا م آروم   خوای 

ش   ل داد. مردمک های دردنا ه کرد مقا اە  ـــکوت ن ـ ـ ـ در سـ
ــتــه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لــ هــای خسـ ــه آرا روی هم  را دوران داد و  اش را 

 کشاند. 

م. این طوری ن- م تمرکز کن  تون
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ه سـمت سـوله  ا  م ن ا ن د و  ان شـعله  چرخ ای که در م
ان داد:  ش گ افتادە بود، متاسف  ت  های سوزان آ

ینم چه- شه. قدر طول فعلا برم ب  کشه تا خاموش 

ــــت و آرام آرام تن   ـ ـ ـ ـ ه عقب قد برداشـ ان داد و مرد   ت
ـه نقطـه  ـل  ـد ـاهش، ت ـل ن م در مقـا م  ای رز  چرخـانـد و 

د  ا ـــد. چه  ـ ـ ـ ــــت، تنها کرد، نشـ ـ ـ سـ ــــت خدا  دا ـ ـ خواسـ
ـه معنـای واق   ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ گـذارد. ام ش  ـاهـا ـل  را را مقـا
ش اهمی نداشت، که تعط   گر هم برا فرار کردە بود. د
ــوزان   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــعله های سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اە از شـ ــته، ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ازگردد. خسـ ه تهران  را 

ر  ـــار ا ـــان داد. این  ت ـــه  گرفـــت و دردمنـــد   ـــاخـــت 
ــد  ، زنــ ــای واق ـــــت معنــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار از  اش را از دسـ ـ ـ داد. این 
ــا هیچ ن ـ ارسـ ــــش را از دســــت  ام ار  داد.  ماند. این 

ش سنگی  ل ان  ی م لند نفس گچ لند  رفت و  کرد. 
ای   الا و  ض زنـان،  ش کـه ن ل ـب  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ کف دسـ
ه این سـو و آن   ش را  اە سـنگی ت، ن د. در نها شـد، کشـ
ـــو و آن کنان،   ـــو دوخت. همهمه و غوغای مردان، این سـ سـ

ازی گرفته بود.  ه  ش را   روا
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ه   اعث شـد، نگران دسـت  لش،  ا شـن م ک ف صـدای نوت
ــــدە بود و   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارج شـ ــه خــ ــانــ ـ ــدی از خـ ــ ــال  ـ ــا حـ ـ ـ د.  ــب ب ــ ج
ا از نگرا رها کردە است. کف   ان دن ست، آدا را م دا

ـــته  ـــمان خسـ ه چشـ لش را وارد  دســــت  ا د. رمز م ـــ اش کشـ
ش شـد. شـمارە  امک ها ای ناشـناس اما رمق را  کرد و وارد پ

ش فراخوانـد.   ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ ش گرفـت و ترس را  ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از انگشـ
از شــد و   د. صــفحه  انگشــت روی شــمارە کشــ دە،  ترســ
ان جا   ی فرو رفته در م ــد. ت ش شــ ی در قل ام، ت م پ

ش حک شدە است.   که نام 

- . اش، طاها تو ت   مراقب شاە 

 

ارت_  #٣٦٣ 

 

 

ــاند، تا تنها چنگ   ـ ـ الا کشـ ــــت  ناتوان عقب عقب رفت. دسـ
سـتادن.   شــدن و ا را کند برای زم نخوردن. برای پرت 
اندە، آب دهان فرو   ــ ـ ـــا چسـ شـ ش  ل آ ه د کف دســــت 
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ش خدشــــه   گر، بر ذه ار د امک، برای  ــدای پ ــتاد. صــ ـ فرسـ
 انداخت. 

- . ف که هشدارمو جدی نگرف  ح

ه قهقرا   لو، نفس را  ه ای غم شدە، در  ه ک ل  د بهت، ت
نه  ـــ ه سـ ـــ کردە بود. کف دســـــت  شـ ی  بردە و خف را جا
ــــت.   ـ سـ ـــم  ـ ـ ــاند و چشـ ـ ـ ـ ر کشـ ه ز اند. گردن  ــ ـ ـ ـ ش چسـ دردنا
لند، همراە   لند  شـسـته در روحش بود.  ارسـا، تنها نام  ام

نه، نفس از هوای آلودە  ــــ ـ ـ ـ ـ ی خارج  ا خس خس دردنا سـ
ه   ــدە، خفقان را  ــم شــ اە طلســ لو ازهم  از شــــهری گرفت و 
ـان داد. تلو   ـل ت ش را نرم روی د ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـان فراخوانـد. انگشـ

ـــــت. حلقه  ـ ه عقب برداشـ ه  تلو خوران قد  ــتا  ـ ـ ـ ـ ی انگشـ
ـه زم   ش  ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان چشـ ی را م ـه، چ ش، در ثـان ـازو دور 
دن مهرداد، در آن لحظه، آرام   انداخت. گردن چرخاند و د

 ترش کرد. 

اش... -  شدە؟طاها آروم 

ه این سـو   ـد و   ل روی هم ف ل کشـاند.  دسـت از د
م نجوا کرد:  اند. خفه اما مح  و آن ت

- .  ه



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 924  

، مردی نبود   مهرداد متوجه خرا حال مرد شد. طاها تو
خورد. اما خوب  ه این راح ها زم  ـ  که  سـت،  دا

ـــــعف هـای او، روی این کرە  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش، تنهـا نقطـه ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی  و هم
ــــدە،   ـ ـ ـ ارک شـ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ند. مرد را تا کنار ماشـ ــــ ـ ـ ـ خا بودند و هسـ
اند.   اهش چس ه درب ماش س همرا کرد. طاها دست 

ان انگشتان مهرداد خارج کرد و تن   ش را از م رمقش  ازو
ان   ان  ل اما همچنان م ا ـــند انداخت. م ــ ـ ـ ـ ـ ـ را روی صـ

ــدە  ــ ـ ـ ش، درهم ف ــــتا ـ ر  های خون انگشـ د ا ــا ــ ـ ــد، شـ ــ ـ شـ
ه   قدرش را داشـــت، ح شـــکســـته. کف دســـت آزادش را 
ه   ه زدە  شـــــت  تک لند نفس گرفت.  اند و  ــ ـ ـ نه چسـ ــــ سـ

د ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اهای کشـ  ، ـــند ـ ـ ـ ـ ـ ـــند دراز کرد و  ە صـ ـ ـ ـ ـ ـ ر صـ ه ز اش را 
مای خارج از  هوای خفه ا  خته  ـــ که درهم آم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی ماشـ

ـــم   ـ ــاند. چشـ ـ ـ ـ نه کشـ ــــ ـ هان در سـ ه نا ــ بود را  ـ ـ ــــای ماشـ ـ فضـ
لندش   دە و  ــــ اهای کشـ ه عقب راند.  ســـــت و مهرداد تن 
ــا   ـ ـ ـ ارسـ ه ام ان داد.  ــای کوچک ت ــ ـ ــــخ در آن فضـ ـ ه سـ را 
ــمان مظلوم و   ــ ه چشـ ه روزهای از  گذراندە.  د.  ــ ــ شـ اند

ـــی کـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان  ــال هـای عمرش،    گ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ در تمـام سـ
خند،   ـی که جز ل شـاند.  ه گونه ب نگذاشـته بود، اشـک 

اد  ه  ـــخ  ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ش را  اخم را  ل غض  ــــخت،  ـ ـ ـ ـ آورد. سـ
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دە در   چ اد، پ ش. هوهوی  ــا ــ ـ ارسـ ــتاد. آخ از ام ـ ـ ـ فرو فرسـ
ه قهقرا  همهمه  ، تمرکزش را  ــانان و مردم حوا ـ ـ شـ ش  ی آ
 بردە بود. 

 

ارت_  #٣٦٤ 

 

نه  ـــ ـ ـ ـــتاب سـ ـ ـ د شـ ی مرد را و  عمیق نفس گرفت و مهرداد د
ـــود.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــار درهمش او  ــتــاد تــا مزاحم اف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نگران، کنــار ا

ان حلقه ل اما همچنان م ا ـدە  م ی قدرتمند انگشـتان ف
 شد. 

. ن-( م کن اد. گورتونو  دم م ینمتون، ازتون   خوام ب

ـ انداخته، تن آب   ازوی  ه دور  دو پرستار جوان دسـت 
ه عقب  دند. حلقه رفته اش را  شـــســـته کشـــ ی اشــک  ی 

ان داد و   ــــت زدود. تلخ  ت ـ ــــت دسـ ـ شـ ا  ش را  ـــما ـ ـ بر چشـ
ه دور تن آدا که ضجه زنان  ازوان مردانه  اش را حصاری 

ش   رفت، کرد. ه سمت 

زم. -  آدا...آروم ع
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ــــت مرد   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خود را از دسـ ــاد زد تـ ان، ف ــا افتــان و خ زن امـ
 نجات دهد. 

 ولم کن...ولم کن، استفان... توروخدا مامان. -

ـان   ــتـان مردان رهـا کرد. پنجـه م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان دسـ ـــ خود را از م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
اد زد. طاها دردمند   د و ف ــــ ـ ش فرو برد. کشـ ــــ شـ موهای پ
شست.  ست و اشک در مس گونه های آدا   چشم 

ا این اسم صدا نزن. برو...برو ن-  خوامتون. منو 

ه آرام   ل ان داد. تا  د و  ت ــ ـــش را عقب کشـ طاها، هم
ش  ه چشمان خ ش را،  مه  کند  ه ن د جا را که  د

دە بود. فضـای خفه ا  رسـ مارسـتان، درهم شـدە همراە  ی ب
ف او.  ا بود برای قلب ضع ش،  اد های دردمند   ف

اشه - م،  اشه  ا. اشه... ا اش   رم. آروم 

ه رج چون   ش، رج  ه زم  خورد، اشــــک ها ــا  ـ ارسـ ام
ش را ترک   ـــما ـ ـ ـ ـ ـــ چشـ ـ ـ ـ ـ ـــته، مسـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ افت از هم گسـ تار تار 

ه خ،  ش،  کردند.رخش،  ـــان خون جاری در رگ ها ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـدر و مـادرش   برد.  درآمدە بود و هق هقش، جـان از جـان 

م از دست دو  کنارش   ه زم خورد و  زانوهای  
امد.   بر ن
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ــــدم  - ـ ؟ برو...ازتون  ین ــاین ب ـ ـ ـ م ــاین. چیو  ـ ـ ـ ن ن  ن...ب ب
اد.  دم م اد. از ترحمتون   م

رانه  ه و ی که  آدا ضجه زد و طاها، چشم دوخت  های 
ـــــخت   ـ گذراند. سـ دون خندە  ک لحظه را  ــته بود،  ــ ـ ـ نگذاشـ

د.  ش را عقب کش  نفس گرفت و هم

م آدا. - م...ب  ب

ـــم   ـ ـ ـ ـ ـ ـــتاد و دلتنگ چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت خود فرسـ ـ ـ ـ ـ شـ ش را  ا ـــ گ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هم
   ، ــ کـه روزهـا در هم حوا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه قـامـت  دوخـت 

ـالش  ـه دن ــاط را  ـل ح ـــادی  کوچـک،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد، در  شـ دو
اط پژمردە  ل آن ح ش بود که  ـــدای خندە ها ـ ـ ت صـ ی  نها

ه شادا دیروز   کشاند. امروز را 

 

ارت_  #٣٦٥  

 

الا کشــاند و مردمک های دودوزش را   ارە و از نو گردن  دو
ـــجـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مر خم کردە، ضـ ــا دوخـت کـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ زد و  ـه ام

 کرد. تقلای رف آن ها را 
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 برو... -

ش خواند. از   ل ب  ــــ ـ ـ ـ ـ ـــت سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا را از برجسـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ غض ام
ـــدە   دە شـ چ لوی مردانه پ ب  ــتا که دور تا دور آن ســـــ ـ ـ شـ

دن را  بود، چون شـاخ و برگ درختا که اجازە  ی نفس کشـ
ـش  ســلب  ه  اە  گر ن ار د ان داد.  کرد. دردمند  ت

ـدە   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت اتـاق انتهـای راهرو کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـــد،  کـه حـال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
اە   گر، ن ار د د و  ر چشــم کشــ ه ز شــت دســت  انداخت. 
ل زد تا   بند هم  ـــ ـ ـ شـ ار  ــاند. چندین  ـ ـ ـ ـــقف کشـ ـ ـ ـــمت سـ ـ ـ سـ

ـــــک هـای مردانـه  ـ ـ ـ ـ ـ ـه از فرو رخ اشـ ی کنـد و  ل اش جلوگ
ش کند. تن   ـــم ها ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارە مهمان چشـ امدە دو ای ن آن ها را 
ه   ش  ا گفت ا ـــی را که روزها از  ـ ـ ـ ـ ـ ـ د،  گر ند چرخاند و د

خنـد و  ــتـه بود. روزهـا بود کـه خـانـه همراە ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش  ذوق گـذشـ
لــه اش را   ــــت. روزهــا بود کــه مرگ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر هیچ رو نــداشـ د

ش سفرە شان  درون خانه  ا افتخارهم اش فرو بردە بود و 
 شدە بود. 

اند.   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خود چسـ ا را  . آدال د، عمیق و طولا ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آ کشـ
تا از   ــــک های  ـ ـ ـ د و در برابر اشـ ــ ــ ـ ـ ـ ش را بوسـ روی موها

 اش سکوت کرد. دلتن 
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 گردە خونه...خ زود. بر-

ــ   ه ســـوی ماشـ شـــه کرد. در همان ســـکوت  زن ســـکوت پ
سـتادند.   ان ا ا ،  کنار خ ارک ماشـ دە شـد. در محل  کشـ
ه غم و درد، عبور   ـــته  ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ و راهروی  ـ ـ ـ ـ ـ سـ اط  از ح
دە بودند.   ــته از خانه را د زان و خسـ ســان های گ کردند. ا
دە بودند و   ــم د ــ ـ ه چشـ ــــد را  ـ ـ دیوارە های رنگ زدە و اف

رانه های  حال کنا ســتادە بودند. خارج شــدە از و ر ماشــ ا
ــدە بودند. هر کدام در فکری،   ــ ـ ـ ــان، خارج شـ ــ ـ ـ شـ رخته بر 

نه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاخته بودند. آە غل از سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی طاها  ذهن را درگ سـ
س   ای کشــاند و  ە را  ش برد. دســتگ خارج شــد. دســت پ
ـــند   ــــش، روی صـ مک کرد تا هم ـــدن در،  ـــودە شـ از گشـ

ــ ـ ـ ـ ـ سـ ـــود. در  ـ ـ ـ ـــم های او هم روی هم  جا شـ ـ ـ ـ ـــد. چشـ ـ ـ ـ ته شـ
ش، بر   نا ه صدای وحش شست. رعد و برق، گرە خوردە 

ه  ــان فرو رخت. ثان ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ارا بود که  شـ عد اما قطرات  ای 
ش  ـای را کـه   وقفـه بر  ـد آدال ـارـد. تن چرخـانـد و د

دە  ســـته، انگشـــتان کشـــ ف  چشـــم  ه تن ک ش  اش را  جا
اط   از هم از همـان ح ـــــت.  ـ ـ ـ ـ ـ ازگشـ ــ را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرو بردە بود. مسـ

ا همهمه  اران، خا از موجودات  س که حال همراە  ی 
الا  زندە  ــدە بود، گذر کرد. کف دســـــت  ــ ــان شـ ــ سـ ه نام ا ای 



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 930  

ــد. درد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم چپ ف ـ ـ ـ ـ ه چشـ ــاند و  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمش،  کشـ ـ ـ ـ ـ کرد. چشـ
ش  ش، روحش  و قل  جا

 

ارت_  #٣٦٦  

 

ـــــخت نبود فهم،  هم درد   ـ ـ ـ ـ دتر؟ سـ کردند و چه از این 
ــد  ــای زنــ ــه رج درد هــ ــ ــا ثمرە رج  ـ ــا، تنهـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ـ ـ ی  اش. ام

ه حا افتادە بود که  و حا زند  سـت در  اش  توا
ـــاد روزهای   ــ شـ ـ ـ د،  ـــا د تا شـ ـــ سـ ه خدا  آن لحظه جان 
ـه زند  ارە  ا دو ـا اح ـاورد و  ـــته در ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ لش  از گـذشـ   ق
شـــت  گذاشـــت.   مارســـتان را  ارە راە های ب از گردد. دو
ـدار   ــتـار د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک جملـه خواسـ ــــک رفـت و در  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدار پزشـ ـه د
ان   ه تاسف ت   ، شت م شسته بر  ارسا شد. مرد  ام
شان مرد داد. همراهش شد. کنار   دادە، برخاست. مس را 
ـــتاد.   ـ ـ ـ ـ ـ ــــود و مرد را داخل فرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتاد. آن را گشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ درب اتاق ا

ستهچ ش فرو رفت. شمان  ش، خاری شد و در قل  ی 

ه   اران، تن  ه جلو برداشت. قطرات  نالان و دردمند، قدم 
ـه قـام کـه از هوش رفتـه  پنجرە  ـدون توجـه  ـانـدنـد.  ک
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ــــمت پنجرە   ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ د.  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ الا کشـ روی تخت افتادە بود. بی 
ل  رفت. پردە  ازگشـــت و مقا ه عقب  د.  ی آســـما را کشـــ

شــســت. قامت شــکســته  ــش، روی صــند  اش را  تخت 
ش   ش را درهم گرە زد. آرنج هـــا ــتـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانــد. انگشـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جلو کشـ

ە ــانــد و خ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا چسـ ــه ران  ــامــت  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی خــاموش  ی چهرە صـ
ـــته  سـ ـــمان  ــا را  ــــش، عمیق نفس گرفت. چشـ ـ ارسـ ی ام

ــــدە و قـارچ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــک شـ ـ ـ ـ ـ ـ انـد، لـب هـای خشـ ـای  ـاە  ـد. ن ـاو
نه زدە ـــ ـ ـ ه سـ ت  د که  اش را از نظر گذراند و در نها ـــ ـ ـ ای رسـ

ای  الا و  ــــکر  هنوز هم  ـ ـ ـ ت هم شـ ا ــد و او خدا را  ــ ـ ـ ـ شـ
ـــا هنوز هم نفس  ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ــــت  کرد. ام ـ ـ ـ ـ د. کف دسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

ش را از هم جدا  ــتا د. دسـ ــ ه ســـمت    شـــت گوش کشـ کردە 
ش کشاند. دست یخ زدە  ی 

ا. - ا کش   نفس 

د. رعد و برق زد.   ـــ کشـــ ه پوســـت دســـت  ش را  انگشــتا
ش را روی   ـــما ـ ـ ـ ه پنجرە، چشـ اران  ش قطرات  گر ک ار د

 هم کشاند. 

کش  - ...نفس  ــا...دار و ندار ما ـ ـ ارسـ کش ام فقط نفس 
ا.  ا   
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د روزی برسد که از   د، شا آن روز گذشت. گذشت و نفهم
ش زندە نماندە بود.  اش  خواهد،   اعماق وجود 

د. ) ارسا ند عدی را برای ام  آن روز گذشت و روز 

ـه جلو خم کرد.   ــا از فرمـان کنـد. تن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه خود آمـدە، پ
مـه ای   ـدە در  چ ی پ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــالا برد و دودە هــای خــا  
ه خامو رفته بود. دم   ش رو  آسـمان را از نظر گذراند. آ
ـا را   ـاند. پ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنـد چسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ مر  ـازدم عم گرفت.  و 
ش   گر هیچ برا ــال کرد. در آن لحظـه، د ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برای مهرداد ارسـ

د صـبح هم م اشد. درگ  هم نبود. شـا ست روز خدا  توا
ش   ـــــت. دلش و ت ــا گذاشـ ـ ـ ـ شـ ــــت روی پ ـ ام، کف دسـ آن پ
تقلای آغوش آدا را داشـــت و مغزش در گ و دار اتفاقات،  

سته بود.   خاموش چشم 

 

ارت_  #٣٦٧ 

 

ای  الا و  ان دلش  ی م س نگرا  چ ی از ج ــد، چ شــ
ــ انداخت. دو   جیتا ماشـ ه ســـاعت د ا  و دلشـــورە. ن

قــه  ــب  دو دق لش را از ج ــا ــک حرکــت، م ــامــداد. در  ی 
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ـــمارە  ـ ـ ـ ـ ه  درآورد و شـ ــــش را از حفظ گرفت. بوق دوم  ـ ـ ـ ـ ی 
د.  چ ارسا در گوشش پ شاش ام دە صدای   سوم نرس

 جون دلم طاها. -

ــان داد.   ـ ــد زد و  ت خنـ ــا راحـــت، نفس گرفـــت. ل ـ ــا خ ـ
ست. حال او خوب  اف  اشد، 

چه؟چه-  طوری 

ه خندە خته  ــدای آم ــ ـ ـ د،  صـ چ ـــــش پ ـ ــا در گوشـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ی ام
 هرچند  گرفته و خش دار. 

اط،  - م تو ح ــســـ شـ ارم اینجاســت،  جات خا طاها، داد
م.   دارم تخته  زن

د:  ش، پرس ادآوری بودن مرد جوان، کنار   ا 

ار هنوز اونجاست؟-  داد

 ذارم برە. آرە حالا حالا ها ن-

ه همراە نف عمیق گفت:  د،آرام و   خند

اش  - ـــم، مراقب خودت  ـ ـ سـ زم زنگ زدم حالتو ب ــه ع ــ ـ اشـ
ا.   ا
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ا   ت  ـــد. در نها ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــورە ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان داد و دلشـ ا ه تماس 
ارک خارج کرد و   ، استارت زد. ماش را از  ها تصم نا
د که آرامش را در همان حوا   ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ــــمت خانه راند. شـ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ
ــه انتظـار   ـــان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد آرامش در کنج کنج خــانـه شـ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد. شـ ــا ب
د چه   ه ســـمت خانه رفت و نفهم ــته اســـت.  تواند  شـــسـ

اشد.   در انتظارش 

ـــدە را از روی زم چنـگ زد. طناب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م هـای تکـه تکـه شـ ه
ــانـد و گرە ای کور را نثـارش کرد.   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان کشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رشـ ـه ز مح 

ه ه ک ل ــــمت  ـ ـ ـ ـ ه سـ مر انداخت و  م ها را بر  ی چو  ی ه
ه  ل ـــ جن دور افتادە. چندین  قدم برداشــــت.  ای در مسـ

ل آلود آغشــته   ه های خا و  شــت  گذاشــت. ت ه را  ت
م ها را   ه نفس نفس افتادە، ه ل.  ــــب ق ـ ـ ـ اران، شـ ه بوی 
م ها   ه دور ه دە  چ گر را از طناب پ الا کشـاند. دسـت د
ــا را زدود. چندین قدم   ـ شـ ل و پ شــــت  جدا کرد و عرق 

ه،  ل ه  دە  ستاد. رس  خس خس کنان ا

 

ارت_  #٣٦٨ 
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ــای   ــا را از روی کول  م هـ ــدە، ه ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخ گرە را چسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ه در   دی  ه برد. ل ل ــمت  ــان خود را سـ ــان کشـ ــاند. کشـ کشـ
ه او که خود را   دون توجه  ــــد و  ـ ـ ـ ـ ــــودە شـ ـ ـ ـ ـ ه زد. در گشـ ل

ه  انا ــومینه رفت و  روی  ــ ــوی شـ ــ ه سـ ی خا انداخته بود، 
 در همان حال  زد. 

 جمع کن لشتو. -

ـانـد.   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چسـ ـانـا ـه  ـــخنـدزنـان  تن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـدون توجـه ر او امـا 
گر   ـــ د ـ ـ خ ـــومینه رخت و  ـ م ها را درون شـ ــ از ه ـ ـ ـ خ

د.   کنار شومینه روی هم چ

ت سام. -  ردم تو این زند سگ

د.  شست و خند ک حرکت   در 

ش نموندە. - ه تموم شد ی   چ

ان داد.  د و متاسف  ت مر، چرخ ه   دست 

ــادن، توام  - ــه تون گ افتـ ـ ق ؟  ـــدن  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تموم شـ ـ ــا  قـ دق
ف چقدر  دی؟ م ت ادامه  ه این زند سگ  خوای 

اهش کرد.  ە ن ە خ ر چانه زد و خ  دست ز
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ه جرم دوست تو بودن  - و  ار من و رضا و ام دو چند 
الاخرە   ؟  دا ک ه ردی ازت پ ی تا  لان اە و  کشوندن داد

؟   که 

ه زد  و گفت: اشارە ه کنا ه  ل ه خارج از   ای 

مـت  - مو ح ، اینجـا  ؟ حـداقـل برو قـاچـا مونـدی کـه 
ـاش تورو کـه   ـا ـارو  ـا  ـا ـا؟  ل ـا  در افتـادی؟ تو اعـدامـه...

ل خاندانتو  خرە  فروشه.   هیچ 

الا انداخت و خندە ـــانه  ـ ش  شـ ا س کراهت روی ل ای از ج
 جا گرفت. 

- . ر من بودە رام ش ز  آخ و 

ـــمان   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه راح در چشـ ـــکوت کرد. رد انزجاری را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
د و گذر کرد. مهم نبود.  قش د  رف

الاخرە تن - ارسا تو  ه او که من ام  خوام. دە 

الای    ، خانه رفت. رام عصــ ه ســمت آشــ برخاســت و 
ش را خاراند. ن ست چه کند اما خوب  ابرو ست،  دا دا

اە اســت. گناە اســت.  م اشــ ش در این ت ســت آە  بود دا
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د   ه پوس دی  ش است. عص ل ش در و مادر آن  
د: گوشه  ی فرش زد و غ

قا سام؟- دە دق  ه  تن 

 

ارت_  #٣٦٩ 

 

 

ر شـ آب گرفت. پر   ه ز نک،  لیوا را برداشـته از روی سـ
ـــک   ــد. آب را در  ـ قش چرخ ــمـــت رف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ از آب کردە، 

د.  د و خند  حرکت  کش

ه همه  - ، حالا که خوب شدە   ه همه 

 تو دیوونه ای... -

ان داد.   عص دست از پهلو کند و  ت

ــــە تجاوز  - ه  ــما دیوونه ای.  ــام. تو رســ ـ ام سـ گه نم من د
ـــــت   ـ ـ ـ ـ سـ ـــــخص ن ـ ـ ـ ـ ــــو جهنم کردین. الانم مشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کردین. زندگ

ال    دن
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ـــلانه، قدم های    ـــلانه سـ اند و سـ نک ک ـــ لیوان را روی سـ
ه کشاند.  انا دش را سمت همان   ق

دە. - م بهمون حال  ارم... ه چند  دە و  ت   رضا

ـه جگر   ـــ درهم فرو رفـت. مکـث کرد و لـب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ی   ــا کرد. انتظار داشـــت چ د. بر و بر او را تماشـ ــ دندان کشـ

د، ن د. هرچند   گ ســت این حجم کثافت را برتا توا
ه خود  د این ها را  ستادە است و هنوز  ا گفت که چرا ا

دار چن آد  ه د د. هم   آ

گه ام ن  - ام. د گه نم ـــام. من د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمم دادە سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مامانم قسـ
ی جز خو ازش   شـم که چ ـ  خ اون  د اعث  تونم 
ی جز طنـاب دار   ـا آخر و عـاقبتـت چ ـا فرار کن  م.  ـد نـد

ست. خودت  گه. ن  دو د

لش کـه   ـا ـه م ـــ، چن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  ـدون مجـال دادن  گفـت و 
ــه   ــ ــادە بود، زد و  ـ ــا افتـ ـ ــه پر چـ مــ ــار لیوان ن ـ ، کنـ روی م
ش   دون توجه ، لنگ ها ــام  ــ ـ ـ ــد. سـ ــ ـ ـ ه خارج شـ ل عت از 

د.   از کرد و خند

ارە بهمون. - گذرە دو  آخ آخ چه خو 
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ک از خود قرار   ـــله ای نزد ــ ـ ـ ـ ـ ـ لش در فـاصـ ـا ـاە چرخاند. م ن
ش دراز   ه ســم مر خم و دســت  ل  ا ه ســمت م داشــت. 

ـــفحه ـ ـ ــــت و وارد صـ ـ ل را برداشـ ا ـــد.  کرد. م ـ ـ ی مورد نظر شـ
ــوله ارە های برافروخته  د گذراند و سـ ش را از د ی پر  ی آ

ش  ان آ ــ  از اجناس مه را که در م ـ ـ سـ ــــوخت و خا سـ
ه رخ ال   فش را  د. دندان های زرد شــدە و کث شــد. خند

ل کشاند و قهقهه زد.  ا   دی م

ــا راە  - ــا مـ ـ ـــد  ــا ـ  . ــا تو ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارسـ ـــد کردی ام ـــد کردی....
 میومدی. 

 

گه...   آرامش تموم شد د

اە خوش اومدین لو  ️         ه اوج 

. خوشحال  س ر خواست نظراتتون رو برام بن  شم ا

 

ارت_  #٣٧٠  

مر خم کردن طـاهـا تو   ـدیو را از نظر گـذرانـد.  گر و ـار د
ــنــد،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش داشـ ــد. روزهــای جــال را در پ ــاز خنــد ــد و  را د
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ــان. روزها که   ــ ـ شـ ـــت ـ ـ ـــکسـ ـ ـ ارە زم خوردن و شـ روزهای دو
ـــفحـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ننـد. صـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه ب ـه گ خنـدد و آن هـا  ی  قرار بود او 
ـــــت زر   ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـامو رفـت. قـامـت خم کرد و دسـ ل رو  ـا م

ه  ه انا ارت  ی نارن رنگ و رو رفته فرو برد. جع م  ی ســ
دی   ارت جد م  ا رشـــخندی، ســـ ش را درآورد و همراە  ها
ف را کنار گو فرود   ــــوزن ظ ـ ــــت. سـ را از پوکه اش برداشـ
ل را روشـــن   ا ارە م د را انداخت و دو ارت جد م  برد. ســـ

کر گذاشــت و  کرد. شــمارە  ی مورد نظر را گرفت، روی اســ
 منتظر ماند. 

 جون دادا؟-

کن. -  حفرە اولو 

س صدای او خندە د و س ه گوشش رس  ی جم 

دون. -  حله دادا...کندە شدە 

ه ه، دست دور ل انا ه  ه زدە  ه انداخت. تک انا  ی 

فه. - ...ح اش  فقط مراقب صورت قشنگش 

اش. - ش   منتظر خ
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ـــوخته  ـ ـ ـ ر و سـ خش ز ــــت روی  ـ ـ انگشـ د.  ز خند ه  ر انا ی 
د و گفت:   کش

 منتظرم. -

خنـد از روی   انـدە و ل ـای  ـه  ل  ـا ـــد. م ــ ـ ـ ـ ـ ـ تمـاس قطع شـ
س از  لب حذف ن ازگشته بود.  ه اهدافش  ارە  شـد. دو

ا   ارە  ــا تو دو ارسـ ــالها که حال ام س از سـ ــالها  سـ
ه انـداخت. لـب هـای غنچه   ـانا ل را روی  ا ـــدە بود. م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــــدە ـ ـ ه  شـ ــــت و  ـ ــاند. برخاسـ ـ ـ ـ ـ ــــوت زنان روی هم کشـ ـ ـ اش را سـ
ه   از  خانه رفت. لیوان قهوە ای را پر کرد و  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمت آشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ل روی م زد. تلوزون را   ه کن ازگشــــت. چن  ل  جای ق

دن برنامه  گرم د ــن کرد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد.  ی مورد علاقه روشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش شـ
ـــــلاق های   ـ ـ ـ ـ ـ ت شـ ـــد. اتاق قرمز و در نها ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــفحه قرمز شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

 دادند. این آغاز ماجرا بود. متفاوت که روحشش را جلا 

د.   د و خند ــــ ه پهلو کشـ ــاند، دســـــت  ـ ـ ــ تن عقب کشـ ـ ـ عصـ
ب   د و تن چرخاند.  ـــ ـ ـ ش کشـ ــــت دور لب ها ـ اور، دسـ نا
شـسـته در وجودش، آرات را مجبور کرد تا   ش، خشـم  اها

ش.  ه جلو بردارد برای آرام تر کرد  قد 
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ارت_  #٣٧١ 

اش. -  م آروم 

افه چرخاند. هیچ کس جز خودش و دن و   اە در فضای  ن
ل بود  افه تعط  آرات نبود. 

؟- م دن  فه  م

الا انداخت.  ازانه، شانه   دخ لج

ح که راە  - ــــت گفته هات...منم در جواب این  ـ ـ ـ ـ ـ سـ مهم ن
 انداخ جوابتو دادم. 

ش فرو برد.    ان موها ــدە، پنجه م ــ خ شـ ــا،  ـ ـ ارسـ ام
ش روان بود، از شدت فشاری   عر که بر گردن و گونه ها

 بود که از سمت دخ وارد شدە بود. 

خ آراتو -  خوای؟ تو واقعا خوش

ه جا کرد.   دن  تفاوت، تن روی صند جا 

خواد، اون منم. - خ آراتو   دون شک ک خوش

ه؟- خت  این خوش
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قـه  ـــق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ـالا برد و  ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـانـد. آرات نگران  دسـ ی خود ک
ستاد و  شان ا ا د: م  نال

ــدین؟  - ــ ـ ـ ـ ـ ــما دوتا؟ جن زدە شـ ــ ـ ـ ـ ـ ، چتونه شـ س کن توروخدا 
حث ازکجا بود.   اصلا این 

دە قد   الا برد اما آرات ترســ ارســا خشــم زدە، دســت  ام
ه    ـاد  ـا زدە، ف عـت ب ـه  ـــــت و دن  ـ ـ ـ ـ ـ ـه عقـب برداشـ

 هوار کرد. 

تو - خورە بهش، دس ت   شکنم. هوی...دس

اند. خشـــمگ   ه  خود ک الا رفته را  ــا، دســـت  ارسـ ام
ـــدە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش شـ ــ ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـازی خـا ش، هم ارە هـای آ بود و 

 بودند. 

ـــــت کنم، بردار  م بهت ف  - ـ ـ ـ ـ ـ اراتو زود درسـ تونم 
ــازە خودتو  ــ ــا، آخرش جنـ ـ ـ مو این جـ ذاری رو  برو...تو 

 دست اینا. 

ــ هـــای عرق   لـ ـــه  ش را  ــا ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آرات نـــاراحـــت، جفـــت دسـ
شست. کردە د. عقب رفت و روی صند   اش کش

ارسا.... - م   من نم
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د   ال جسـ برای خا کردن، خشـمش گشـت. چرخ ه دن
ه ا ه چهار دی  د. ل دە زد. و چرخ  ی چو کوفت و ع

ــ  تو غلط - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه؟ کــه آخرش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مو کــه    . ک
ـذارن روت و هر   ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــای دوم؟ کـه تهش دوتـا اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ام

اشــن؟ ن اهات داشــته  شــه جا  رفتاری دلشــون خواســت 
 نداری.... 

د. نفس نفس زنان، تای ابرو   ه صــورت کشــ شــت دســت 
د. الا انداخت و    احساس خند

ه آدم ترسو آرات. ن- س تمومش کن. تو ذاتا   تو 

 

ارت_  #٣٧٢ 

ـاە داد و در   ـه م ن ـه زدە  ـه دن تک ــانـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آرات از روی شـ
د:  ارسا پرس ه ام ت رو   نها

شم؟ - ال    خ

ه جلو برداشــــت.  ی  در چهرە  ــد. قدم  رنگ آرات، قفل شــ
د و توجه  ـــ ـ ی تیغ را بر قلب آرات کشـ ه خرا حالش  ت ی 

 نکرد. 
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ـــاواش...  - ـ ـ ـ ـ ال سـ گه  خ ـــق...برو دو روز د ـ ـ ـ ـ ال این عشـ خ
چه عدشم   ، غلشون. دومادت ک ذار   تون 

قش را   انه، رف ــکوت، غ ــ ــکوت کرد و در همان سـ ــ آرات سـ
ان زدە د. چشـمان خشـمگ و عصـ ارسـا را دن  او ی ام

ـــمــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و قــدم سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن حــال و روز برادرش، برخــاسـ ــا د
ســتاد و چشــم درشــت   ش ا ل تن آرا ارســا تند کرد. مقا ام
ــا که تک تک حرات آرات را از   ـ ـ ارسـ ـــورت ام ـ کرد در صـ

 گذراند. نظر 

- . ش داد بز ارسا...حق نداری   برو اون ور ام

الا   ــدا  ه هم رخته بود، صـ ش  ح روا ه وضـــ ــا که  ارسـ ام
ش است.  لش، خواهر دوس اد برد، شخص مقا  برد و از 

ـــه هم  - ـــه کـ گـ ـــذار...دو روز د ـ ـــه لالاش  ـ ل  ـــازم  ـ آرە 
ت   ـــه م ـ م زون سـ ـــو زدن، اون وقت م ـ شـ خانوادە ات 
ــد دن خــانوم. اون موقعس کــه هر بز تو    ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  شـ

 شه. خودت زندە ن

ــا،   ـ ارسـ ه گفته های ام د  ـــ ـــکوت تنها گوش سـ آرات در سـ
ـــــت خود   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد. دن برادرش را  هیچ نگفــت و لرزان خنــد
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لمات را در ذهن   ــا،  ـ ارسـ ا ام اە  ە در ن پنهان کرد و خ
اس را بتواند نثارش کند. کنار هم  ه  ل د تا   چ

ش موندە. - اشار رو گرد ن کتک   هنوز رد آخ

ارسا. -  ام

ــاند. دن اما   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تن جلو کشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ش زد و ام ـــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ آرات صـ
نه  ش را روی ســ ، جفت دســتا ــ کوفت و او را  عصــ ی 

 ه عقب راند. 

. حق نـداری این  - برو عقـب، حق نـداری  آرات داد بز
 . اهاش حرف بز  طوری 

ش را درهم   ـــتا ، انگشـ ان نفه دخ ــ از ز ـ ـــا عصـ ارسـ ام
اند.  قه چس ه شق  مچاله 

فهم. احمق تو صلاحشو ن-  خوای 

 

ارت_  #٣٧٣ 

ــتاد. صـــدا   ش را ســـخت فرو فرسـ ل ــته در  ــسـ شـ غض  دن 
ستاد.   شت برادرش ا شه، کو شد و  الا برد و مانند هم
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ــه او کوفـــت کـــه   ـ ــار  ـ ــا زد. این  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ـ ــه تن ام ـ ــار  ـ این 
شاندە بود.  ه اشک   چشمان برادرش را 

ـه  ـه تو هیچ ر نـدارە. - ـا نـه؟ زنـد برادر من  فه 
ه هیچ کس.  ه تو...نه  وطه. نه   خودم و خودش م

شـسـته  ش  ه آ اە  ارسـا ن لوله  ام الا کشـاند و دن  اش را 
ی های   ـــ سـ ح در آن خا ــــ ه وضـ ش را  د.  های آ رمق د

ازی   ه  گر را  ک د  ، س ش که هم آغوش خا تکه های آ
ــان لــب هــای درهم چفــت   ـــ جوان از م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ گرفتــه بودنــد. 

د.  شدە ازهم عقب نکش د و دن   اش، در صورت دخ غ

ازی - ش  ا زندگ . داری   ک

ه آن  آرات   دون توجه  ــــد.  ـ ـ ـــــت دن خارج شـ ـ شـ رمق، از 
ــتاد.   سـ ــا ا ارسـ ه دن و ام شـــت  ی رفت و  دو، ســـمت م

ــــدای تقـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـافـه چرخـانـد.  صـ ـــمـت در  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ای  آن دو را 
ص ساواش سخت نبود.  شخ ز کرد.  ارسا چشم ر  ام

ە ن آراسته شد. - ه س  ل بود 

دون توجه   افه رفت. آن را گشود. ساواش  ه سمت درب 
ش   د ا دو ــد  دن آرات برابر شــ ه آن ها چشــــم چرخاند، د
د:  ارسا و دن غ ه ام  ه آن سمت. در همان حال رو 
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اد. - ونم م تونه؟ صداتون ب  چه خ

ــ   ـ ازوی او برد، تن  ــمت  ه سـ دە، دســـت  ــ کنار آرات رسـ
ـــورت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن صـ ـه روزهـای  را چرخـانـد. د ـت  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ رنـگ او 

ش  را نقاب چهرە  ـــتا ـ ـ ـ ـ ـــد، دسـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ ل،  ی او  ی یخ زدە ق
ـه   ـت،  ــه رج رخ آرات را از نظر گــذرانـد و در نهـا کنــد. رج 

د:   آرا پرس

  شدە؟-

ــتان ســـاواش خارج کرد. صـــند   آرات خود را از اســـارت دسـ
ـــاواش که   ـــســــت. سـ شـ ر م و روی آن  د از ز ـــ ون کشـ را ب
ـــمت آن دو نفر که   ـ ـ ه سـ ـــمت او نگرفته بود،  ـ ـ ــ از سـ ـ ـ ـ اسـ

اهش  ە ن ە خ د. خ  کردند، چرخ

 چه مرگتونه؟-

  ، ــله گرفت. دن ــ د و از آن ها فاصـ ــ چرخ ــ ــا، عصـ ـ ـ ارسـ ام
ال کرد،  چرخاند و متاســـف،   ــ را دن ـ مســـ قدم های 

د.  شا کش ه پ  دست 

ـــدە.  اومـــدە والا ن- ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ج شـ ـــارای  دونم، آقـ گـــه 
م کردن.   ساواش و آراتو درست کنم از ایران برن. روان
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ارت_  #٣٧٤ 

ل، پنجرە  ســـتادە مقا ارســـای ا ی را  ســـاواش، ام تا ی 
ازگرداند.  ه آرات    از نظر گذراند و رو 

  شدە که اینو گفته؟-

ر انداخته بود.  ه ز  آرات سکوت کردە،  

ارسا اینو گفته؟-  ا توام؟  شدە که 

الا انداخت و خفه زمزمه کرد:   شانه 

 دونم. ن-

ستاد.  ل دن ا ه جلو برداشت و مقا  ساواش قدم 

  شدە که اینو گفته؟-

شو - ح د وسط، نچند روزی بود که   دونم. کش

د:  د.  خم مرد و خند ارسا شتاب زدە چرخ  ام

لا  - ادته چه  ــاواش؟ تو  اشــــه ســ ــدە  ی شــ حتما قرارە چ
  من آوردن؟ 

گری بود.   ساواش سکوت کرد. درد این  چ د
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ا نه؟-  ادته 

اسخ داد:  ان داد و آرام   ساواش  ت

 ادمه. -

ـــدام - ــ ـ ـ ـ ـ ـ م چطوری صـ ؟ چه لقب  هنوز تو جمع هـا م ک
 چسبونن؟ها بهم 

شت گوشش را خاراند.  لافه   ساواش 

 من...من... -

ـــکوت کرد.   ش کوفت و سـ ه لب ها شــــت دســــت  ـــ  عصـ
ام جلوتر رفت. دن   د، چند  ــمت آرات چرخ ــ ـ ـ ه سـ هان  نا
گذارد   ــتاد تا  ـ ـ ـ سـ لش ا ـــاواش مقا ـ ـ ـــــت اما سـ دە برخاسـ ــ ــ ـ ترسـ
ــــت.   ـ ـ ـــ اطمینان داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه این  ـــد.  ـ ـ ـ ارش برسـ ه  ــا  ـ ـ ـ ـ ارسـ ام

الا انداخت.  اند و تای ابرو  ه بی چس  دست 

. نن- ــ.  خوام مثـــل من  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابود  خوام مثـــل من نـ
ت  . اذی  ک

د.  نه کش  نفس نفس زنان، دست روی س

ت - ا حرفاشون زخم . این آدما رحم ندارن.   ک

د.   ه سمت ساواش چرخ
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ـــــت - ـ ـ ـ ـ ا من درسـ ه.  ب ن جا که حالتون خ ن. ب کنم ب
اشن.  ارتون نداشته  ه  اری  ه جا که  ن   ب

نه خارج کرد و ســـاواش   دهان گشــــودە، ســــخت نفس از ســــ
د. احساس کرد، نفس  در ن  آ

؟ شدە که اینارو -   ام

 

ارت_  #٣٧٥ 

ـــدە بود که  ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود؟ چه شـ ـ ـ ـ ـ ـ ش را  چه شـ اە لرزا گفت. ن
از کردە   ــ لب  ــ ـ ـ د. دن چهرە درهم فرو برد. از وق  دزد
دە بود حال و روزش را   ازی گذاشته بود. ند بود، بنای لج

 این چشمان مردد و خسته اش را. 

اند   ــ ــا چسـ ارسـ ازوی ام ه  ــاواش جلو آمد، کف دســـت  سـ
د:   و پرس

. امـا  - ـــگیتـه. خ وقتـا بهم گف ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دونم حرف هم
ا دعوا   ؟شدە الان این طوری 

شه. -  ترسم دیر 

 خفه زمزمه کرد و ساواش افزود: 



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 952  

اری؟-  واسه چه 

ل   ــه ا که مقا ــ ــا تغی کردە بود. قصـ ـ ـ آرات برخاســـــت. فضـ
سته بود، نبود.  ش نقشه   چشما

اشار - تون...  تونه نابودتون کنه. رفت

ارسا قصد سخن گف ندارد.  د که ام  ساواش فهم

م. - ه روز رفت د  ط رف ندارم، شا ا  الان 

ان داد و   ـــاواش را از نظر گذراند.  ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ اە سـ ــا، ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
 سکوت کرد. 

؟- خوای بهمون  ی هست   ارسا چ

ی بود؟ بود. خف   ــا تکرار کرد، چ ـــارهـ ــا و  ـــارهـ در ذهن 
ش تقلای آرامش  ــدە بود. جــا ش را ب ش  امــا کرد و قل

ـــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  غض کردە، گوشـ ـ ــــان فرو بردە بود. امـ ای  در گ
ش را زر   انگشــــ ـــدن نداشــــت.  ـــودە شـ ـــد گشـ ش قصـ دها
اند و آرام نجوا کرد:  ل روی هم چس د.   چشم کش

. هم - اش ست. مراقب خودتون   ه ن

ش، مغزش و روحش درد  ــد ش... کرد. تن چرخــانــد و  ت
ــته  ــ ـ ـــــت. در  تک تک  قدم های آهسـ ــــمت در برداشـ ـ اش را سـ
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ـه   ـــلول  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە بود. سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش، جـای خون، درد جـاری شـ رگ هـا
ش ت  ــلول ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوزن  سـ ـ ـ ـ ـ ـ ش، سـ ش از پ غض ب د و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ش فرو  ش را  ســوزن در ت ، انگشــتا رفت. ســاواش عصــ

ک   ـــ  ـ ـ اندە بود. این  ــ ـ ـ ــــت گردن چسـ شـ درهم فرو بردە، 
ــانه   لو و شـ غض در  ش بود. این قامت شـــکســـته، این  مرگ
ــه   ــدە،  ــه خــاطر آن هــا نبود. آرات فهم هــای افتــادە، تنهــا 

ش رفت.   عت سم

ه لحظه. -  نرو 

د:  ستاد و آرات پرس ارسا ا  ام

ست. - ارسا؟ هان؟ تو حالت طب ن   شدە 

 

ارت_  #٣٧٦ 

 

 

ش   شــســته در چشـما در  ه آرات داد.  اە  د و ن چرخ
ش، آرات را   ــا ــــت. لغزش مردمـــک هـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ ــال طب نـ حـ

 نگران تر کرد. 
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ینم  شدی؟- ش ب ا  ...ب ش ا   داداش ب

ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ـان دسـ ش را از م ازو درم،  ــا همـان طور  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
 آرات خارج کرد. 

ست. - م ن م...چ  خ

قش ســــوق   ــدە، دســــت ســــوی کتف رف شــ ــ جوان قانع  ــ
 داد. 

- . ش ا   اشه ب

ـــند   ـ ـ ـ ـ ـــمت صـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ــا، همان طور، تلو تلو خوران  ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
ـــل رفـــت، خود را روی آن انـــداخـــت و در   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه شـ ــا ـ ــار چهـ
ـــن را از نظر گـذرانـد. آرات   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک هـای روشـ ام ـــکوت،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
اهش را روی ســــاواش چرخاند. دن اما برخاســـت   نگران، ن

ک تر شد.   و نزد

ه  - ــدە، ما غ ــ ـ ـ ـ ـــــت راە بری.  شـ ـ ـ ...ح نمیتو درسـ ام
م مگه؟  ا

م. -  خ

دە آرام لب ه هم چســـ دە و  ان  های خشـــک اش را از هم ت
 داد. 
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ــــه؟ داری جون  - اینـ ـــــت  ــــگ تو روحـــــت، خ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دی  د 
خت.   د

ش کوفت و او   ه پهل ـــاواش، آرنج  لام سـ ــ از  ـ آرات عصـ
ه خف دعوت کرد. دن اما نگران جلوتر آمد.   را 

ارسا... -  ام

ا های   ــ اما جز  اە  گری را ن ن د.  حس جای د د
ازهم زم   اند و  ش و گونه چســ ل ها کف دســت روی 
ل زد.   ل زد و  ش را روی هم گذاشـت.  د. چشـما او را 
ش، حس خو   ــتــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ ـــه  لنــدش  برخورد مژە هـــای 
ــه گور   ـ ــدە  ــه بودن، حس خف و زنـ مـ ــــت. حس ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ نـ
ـــد. حالش   اند و ف ــ م چسـ ه شـــ گرش را  شـــدن. دســـت د

ــبح که ا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بود، خوب  خوب نبود. از صـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ز خانه خارج شـ
د.  م و پهلو ف ه ش ش  ش را ب  نبود. انگشتا

ارسا چت شدە؟-  ا خدا...

ـــــت، خودش هم نن ـ ـ ـ ـ سـ ــدە  دا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت چه مرگش شـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ل های   ــــت  شـ از هم  ــــت و  ل روی هم گذاشـ ــــت.  اسـ

ـــته ـ ـــوله سـ ـ ر درآمد.  اس، سـ ـــ ـ ه تصـ ش،  ان آ ی غرق در م
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ــ کرد که   ــ ش آمد و ســـــخت سـ شـــــت لب ها ــ  ــ عق خشـ
اشد.   فرو ن

الا برد.  ه آرات صدا  عت جلوتر آمد و رو  ه   دن 

ار. - ه لیوان آب قند ب  برو 

 

ارت_  #٣٧٧ 

 

 

ل   خانه جاری شد و دن مقا دون درنگ سمت آش آرات 
ارسا زانو زد.   اهای لرزان ام

ارسا دلت درد -  کنه؟ ام

ــد.   ــدە شــ ــ مش ف ــ ه شــ ل  ــ از ق ـ شـ ــا ب ـ ارسـ ــتان ام ـ انگشـ
 ساواش نگران چهرە درهم فرو برد. 

ار زنگ بزنم؟- ه داد ؟  ه هو   شدە آخه 

گری زد   ســتد، عق خشــک د ا ل خود  ســت مقا گر نتوا د
دە شـد. نفس   ش کشـ ش از روی چشـم، سـمت دها و دسـ
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ـه دور خود   لافـه،  ــاواش  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر عق زد. سـ ـار د نفس زنـان، 
ــــطل فلزی روی م توجه  ـ ـ ـ ت سـ د، در نها ش را جلب  چرخ

ـــطل را   ـــا رفت. سـ ارسـ ـــمت ام کرد. ســــطل را چنگ زد و سـ
د:  ش گذاشت و پرس اها ل   مقا

مونه. - ارسا....نذار رو دلت  ار  الا ب ع داری؟   ته

ه   ــاواش  ــ ـ ـ ـ ــد. سـ ــ ـ ـ ـ ــطل خم شـ ــ ـ ـ ـ ــمت سـ ــ ـ ـ ـ ه سـ گری زد و  عق د
ش را روی مهرە های   الا کشاند و انگشتا عت، سطل را 

ه حرکت درآورد.   مر  

ار. چت شد تو آخه - الا ب  جان....

لو   ـــالا آورد. مغزش چون  ـ ـ نخوردە را  ـــه خوردە و  ـ هرچـ
اد ن ه  د، هیچ  ــف ــ ـ ل خف  سـ ش را  آورد. ح دل ا ا

دە اسـت.  تنها  ش را ب دن اما سـت، درد  سـت،  دا دا
ان دلش   ی م ختک زدە و چ ش،  ه ها ـــ کنج ر ـ تن نف
ــــوب گری بودند. هیچ برای   ـ ـ ـ ـ ز در حال آشـ چون کرم های ر

دن نداشت. هیچ   نال

 وای  شد؟-
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ه   ازنگشــــت.  ش  ــــم ه سـ ی  ــــدای آرات آمد اما هیچ  صـ
دون   عت جلو آمد و لیوان را سمت خواهر گرفت. دن 

 گرف لیوان، تنها نجوا کرد: 

 نگهش دار فهلا. -

ه   ش را در جهت عق ـــاواش در ســــکوت، همچنان، دســــ سـ
ــا  ـ ـ ارسـ مر ام ـــاعت روی  ـ ا حس راحت  های سـ د.  ـــ ـ کشـ

ه ــ، ســطل را روی زم گذاشــت. جع ی دســتمال  شــدن 
د، تـا را درآورد و برادرانه روی لب های   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ را روی م کشـ

د.  ارسا کش  ام

اش. -  جانم...آروم 

ه   ــ  ـ شـ ش را ب ســــت و انگشــــتا ــم  ــ جوان دردمند چشــ ــ
ــد. ســاواش آب قند را از دســت آرات گرفت و رو   م ف شــ

ارسا لب زد:   ه ام

ارسا... - خور   م از این 

ـــخـــت و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان داد و امتنـــاع کرد از گفتـــه سـ ت ی  جـــان  
 ساواش. 
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ارت_  #٣٧٨ 

 

ــــارت  - ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە، فشـ ، رنگـــت پ گ ــد تـــه دلتو  ـ ــا ـ م  داداش 
 افتادە. 

ه ار، ل ــــه ه زور و اج شـ ــــ ــ  ی شـ ــ ـ ه لب های  ای لیوان را 
اند.   چس

ی خوردی  صبح؟- خور، چ م  ن   آف

ه سـاواش خورد. مسـموم شـدە   ازش را  مه  اە  رمق و ن ن
ــدە   ــ ـ ــموم شـ ــ ـ ه روحش مسـ ل ــ نه،  ـ ـ ـ ــموم جسـ ــ ـ بود، اما مسـ

 بود. 

 ساواش. -

اسخ داد و چهرە درهم فرو برد.    نگران 

 جونم؟-

ـالا آمـد و او تنهـا در خود فرو رخـت و دم   ش  ل غض تـا 
 نزد. 

ن. -  ب
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ـل دهـان   ـــــت مقـا ـ ـ ـ ـ ـ ـــا کوفـت و مشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه پ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آرات عصـ
اند.   چس

ه جونم کجا آخه؟ ام  شدە؟ داری  - ترسو  دردت 
 منو. 

دە  جمله سـت. ترسـ ش نقش  ـ در  خ ای کوتاە و تک 
دە   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش ترسـ ـــتا ـ ـ ـ ـ ـ ه برای دوسـ ل ار نه برای خود،  بود. این 

) ـش  -بـود.  آتـ ایـن  تـو  ــات  ــ ـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دوسـ ــدی خـودت و  ــ ـ ـعـ ی 
اش.)   ــم آ  ه چشــ ــ  مراقب اون گ ـ شـ ــوزن البته ب ســ
اە   دهد، حداقل در برابر امواج غمگ ن اســ  خواســت 

لمه  اورد، اما  ان ب ه ز اســـ  ش  آرات  ان لب ها ای از م
ست، جا برای حرف زدن نداشت.  شد. نخارج ن توا

 رم برای هم صحب نداشت. 

ن... -  ب

ان لب های   لمه از م ون تنها هم  ش ب  آمد. جا

س توانا ادامه دادن گفته  لمه و  ش را نداشت  هم  ها
ـــاش   ــه بود.  ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه را تکرار و تکرار کرد. خسـ لمـ ـــک  ــا  و تنهـ
ا   ه کجای این دن د. چه  ش مگر  خوا ــــت   ـ سـ توا
دون   د هم زند  خند شــا بر  خورد؟  خواب،  ل
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ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و آرات نگران، گوشـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــم  ـ ـ ـ ـ ـ ی  درد. دن دردمند چشـ
د. ن ــــ ـ ـ ـ ه دندان کشـ ـــا  ناخن  ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــــت چه در  ام ـ ـ سـ دا

ـه این   قش را  گـذرد امـا هر چـه کـه بود خوب نبود کـه رف
ــــاش کجا و   ـ ـ ـ ـ شـ حال و  ــــای  ـ ـ ـ ـ ارسـ روز انداخته بود. آن ام

دە کجا چه ـــ ـ اشـ ــ از هم  ـ ـ ـ ـــان  این  ـ سـ ان دو ا قدر فرق م
ــــته زند  کرد و   ـ ـ ـ ـ ـــای گذشـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــد. ام ـ ـ ـ ـ اشـ ــــت  ـ ـ ـ سـ توا

ــ را در خود پرورش  ـ ـ ـ ـ ـــای حال هر ح ـ ـ ارسـ دهد، جز  ام
 زند کردن. 

؟ -   ام

ـــدا درآمدن زنگوله گفته  ـ ه صـ ا  ـــد  ـ الای  ی او اما برابر شـ ی 
ـــناس، هیچ در مغز هیچ کدام   ـ ـ ـ ـ ـــــخص ناشـ ـ ـ ـ در ورود چند شـ

د. ن  گنج

 

دم ه توض   من 

ین   ب

ــا تجاوز   ـ ـ ارسـ ه ام ــاواش و افرادی که  ــ ــا، آرات، سـ ـ ـ ارسـ ام
ه جا هم اشارە   ه نو همشون دوست بودن. ح  کردن 
ت کردە، دوســـت   ــا رو اذ ارسـ شـــد که  از افرادی که ام
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ش هم بودن   ان ها که پ ت م ا ا  س ا ــاواش بودە.  ســ
م   ش آرات و سـاواش مطلع هسـ و از سـمت دونن  از گرا
ارسای تازە جون گرفته چقدر مهمه.   که آرات برای ام

ـــون   ـ ـ ـ خوان ازارشـ ـــن و  ـ ـ ـ اشـ ش آرات مطلع  س اینکه از گرا
ست.   دن چ عجی ن

ش رو   ر تفاو م ا ه چ ال  ـــتان دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ خش از داسـ توی این 
ـــه،   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ متوجه  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتان های من رو که    vipک ـ ـ ـ ـ ـ  از داسـ

ه اش  ه دادە نداشته       شهتون هد

 

ارت_  #٣٧٩ 

 

 

ـه جلو   ـد و آرات نگران قـد  ــتـاب زدە چرخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاواش شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ا صـــورت   ســـتادە بودند.  لشـــان ا برداشـــت. چندین تن مقا
ــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــخ ـ ـ ـ ـ ـ ل های چند برابر آن ها، شـ دە و ه ــــ ـ ـ ـ ـ ـ های پوشـ
ـــد.   ا از نظر گذراندن در، متوجه قفل روی آن شـ د و  چرخ
ـــاهـدە نبود. درب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل مشـ ر آن نقـاب قا خنـدی زد کـه از ز ل
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ـــان   ـ ـــشـ ـ ه گوشـ ــــدای دن بود که  ـ ار صـ ـــــت و این  سـ افه را 
د.   رس

ار - ؟چ  کن

ـــاواش   ـ ـ ان آرات و سـ ش را م ـــما ـ ـ دە چشـ ـــ ـ ـ دخ گفت و ترسـ
 چرخاند. 

ست. - از ن  افه 

ــت خنــدە  ــار ن ــان آورد و این  ــه ز ی  آرات مردد جملــه را 
ا بود.    پروای مرد م

جون؟- م  ف قهوە اومد ه   واقعا فکر کردی 

ک تر کرد. برای   ــاواش نزد ــ ه سـ ــوس، خود را  ــ آرات نامحسـ
زی بود کـه   ــه ع ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش برای سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت. ترسـ ـ ـ ـ ـ ـ خود تر نـداشـ
ــ نقاب دار اما   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ افه گ افتادە بودند.  همراهش در این 

م  س از اتمام جمله  ارسـا که ن ه ام اش، چشـم دوخت 
ه آن ها دوخته بود.  ش را  اە ما  خ شدە، ن

ــارو  فـکـر - ــ ـ مـ ــه  ــ ـ ــتـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  ــ ـ او کـ فـقـط  ـنـتـون  بـ کـنـم 
ارسا؟  شناسه...مگه نه ام
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ش که نفس   ه های دردنا ان ر ارســا ســـخت نفس از م ام
ه م   اد بردە بودند، خارج کرد. کف دســـت  دن را از  کشـــ
ه ســمت   ک حرکت برخاســت. ســاواش   اند و در  چســ

ه او رط داشت.  ارسا چرخاند، هرچه که بود   ام

د؟- ت رس اممون دس  پ

ــان مردان   ــــدای خش دار مردی کــه جلوتر از همــه و م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
د. لحظه ارســا رســ ه گوش ام ســتادە بود،  ل روی  ا ای 

ه گوشـش، چشـم   دن صـدای مرد، نو  ا رسـ اند و  هم چسـ
 گشود. 

د. -  رس

ــخ  د در  اسـ نه، شـــا ش جای ســـ ــان را در حال داد که قل شـ
ش درآمدە بود.  ه ت ش   دها

م؟ - وع کن  خب از کجا 

ه   ی که هر چند ثان د اما ت ـــا ـ ـ ـ ــــت، شـ ـ ـ ــ نداشـ ـ ـ ـ ـ ش مشـ قل
ش عبور   ـــــت و خون و رگ ها ـ ـ ار، از کنار گوشـ کرد،  ک 

ـت  چـه خلاف این را ثـا ش  کرد. البتـه منکر دلپ ای کـه امـا
دە بود هم ن  شد. را ب
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ارت_  #٣٨٠ 

 

 

ش را لا   ــاند و انگشــتا ســـاواش نامحســـوس، دســـت جلو کشـ
 ی آرات فرو برد. ه لای دست یخ زدە

ە؟-  این جا چه خ

د.  ارسا چرخ س سمت ام د و س ه مرد پرس  رو 

ارسا؟-  ام

ش افتادە بود، قد   ا که درو ـــ جوان ناتوان از  ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 ه جلو برداشت. 

ار نداری؟- ا من مگه   ذار دوستام برن...

لا چون   د،  ا ه  آرات ب لا  دە بود، از اینکه  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ
رانه های تن خسته  ی خود. و

 بب من هستم، فرارم ن کنم. -

ار. -  آ چه دلسوز...چه فدا
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ارســا هجوم   آرات عصــ از ســاواش جدا شــد و ســمت ام
 برد. 

لا - ؟ چه مزخر پرت و  ...ک اینا  م  ک

اە درماندە  ـــ جوان ن ـ ـــاواش و دن  ـ ـ ان آرات و سـ اش را م
 چرخاند و آرام زمزمه کرد: 

ار دارن. -  ا من 

نه  ه س الا برد و  شه صدا  قش  آرات اما برعکس هم ی رف
د.   ک

  ان؟-

خش را روی هم کشــاند و خســته    ارســا، چشــمان  ام
ر انداخت. ن سـت چه کند. اصـلا نه ز سـت چه  دا دا

س نبود تمام دردها و زخم   ســــت.  ـــان چ خواهند، دردشـ
ش؟ شسته بر ت  های 

   خواین ؟ -

ت همان  خندە د، در نها چ ـــا پ ـ ی چند تن از مردان در فضـ
ه جلو برداشت.  ا قدم   مرد م
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اری - ــــل  ـ ـــــت اصـ سـ وط ن ه من م ش  ــــما  ای ـ دونه و شـ
دم.  ارمو انجام   من اینجام که 

اە هوس آلودش را روی آرات و دن چرخاند.  س ن  س

- .  چه خواهر و برادر قشن

ــا، لحظه ـ ـ ارسـ ــته روی  ام ــ اهش ناخواسـ ــکوت کرد. ن ــ ای سـ
ـــه برادرش   ـــه عقـــب رفتــه، خود را  ــد کـــه قـــد  دن چرخ
ش رخ داد،   ــک کرد. متوجــه فعــل و انفعــالا کــه در  نزد

 شد. 

 

ارت_  #٣٨١ 

 

دە   ـــ ش بود که ترسـ ــــما ل چشـ ای دن مقا ــــمان ز تنها چشـ
ل را  دە بود.  مقا ش، ترس ک قوی این روزها د. دخ او

س رفتـه  ـد و قـدم  ـد...خنـد ـان  خنـد ش  ـا ت ـه پ اش را 
  ، ا غر ــ از ســـمت او، آرات همراە  ـ ل وا برداشـــت. ق

 ه جلو قدم برداشت. 

- . ه خواهر من حرف زد کش راجع   دهنتو آب 
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د. صدای خندە چ  ی مرد در فضا پ

چه - ل حرص نخور. تو خودت مثل خواهر ما   خوش

ـــد حمله،   ـ ـ ـ ه قصـ ــــت و  ـ ـ ــــت  گذاشـ ـ ـ شـ ـــاواش، آرات را  ـ ـ ـ سـ
 سمت مرد هجوم برد. 

 کشم تورو... حیوون من -

د و   ـــ ـ ـ ش را چسـ ازو ــا،  ـ ـ ـ ارسـ ه مرد، ام ش  د ــــ ـ ل از رسـ ق
 مانعش شد. 

سا. - سا ساواش...وا  وا

ه مرد   اە  ی گرســـنه، ن ســـتاد و چون شـــ نفس نفس زنان ا
 داد. 

ه شب قرضش  اوە مگه شماهام روی هم غ - ؟  ش
ـــه.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ــاد جــالـب  ە؟ از ظــاهرش کــه م م چــه خ ی ــدە ب

ل.  د و خوش  سف

ش   ازو د.  گ ل ســـاواش را  ســـت، مقا ــا ح نتوا ارسـ ام
ــا خـارج کرد و   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ــــت ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان دسـ ـک حرکـت از م را در 
الا   ــــت  ـ ـ ها مشـ ک لحظه و نا ــــمت مرد حمله برد. در  ـ ـ ـ سـ

شاند.   برد و روی صورت مرد 
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 ف. ی  حرومزادە-

ش داد و دن   ــــه مردمـــک هــــای لرزا آرات مبهوت چر 
ان مشت برادر گذاشت.  ش را مشت کردە، م  انگشتا

 ساواش... -

ــــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ـدون ملاحظـه مشـ ــاواش  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آرام نـامش را لـب زد امـا سـ
مر    ، ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش ب ــــد ک ـ ـ ـ ـ ـ ه قصـ اند.  ـــله ک ـ ـ ـ ـ ـ لافاصـ عدی را 
ه عقب   ش اســـ دســـت دو مرد شـــدە  ازوا صـــاف کرد اما 

ــــوک درآمد. جمله  ــا، از شـ ـ ـ ارسـ ـــد. ام ـ دە شـ ـــ ـ ار  کشـ ی مرد 
ــان دن و آرات بود؟   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. آمــاجشـ چ ـــــش پ ـ ـ ـ ـ ـ گر در گوشـ د

ل از آن که  ن یوندد. ق ــ ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه راسـ ــــت این اتفاق  ـ ـ ـ ـ ـ گذاشـ
ـــان درآمد و   ـ لشـ ــا مقا ـ ـ ارسـ د، ام ـــمت مرد حمله ب ـ آرات سـ

ــانــه تقلا  ـــاواش  تــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــت مرد حملــه کرد. سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد و  سـ
ه گردش در  ارسا  ان آرات و ام اهش را م  آورد. ن

ارسای ق مردە. -  کشمت...ام

 

ارت_  #٣٨٢ 
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دهد، مشـــ در   شـــان  ـــ  ل از آن که مرد وا گفت و ق
نه دە زد: س از ع  اش کوفت و 

 کشمت دیوث زنا زادە. -

ش   ش آمد و مردی که مورد آماج حمله ها ــــم ـ ـ ـ ـ ه سـ مردی 
ــا   ـ لند و طاقت فرسـ دن کرد.  ه خند وع  قرار گرفته بود، 
ـــــت   ـ ـ ـ ـ ــارت درآمدن، مشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه اسـ ل از  ــا ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ د. ام خند

اند.  ه صورت و نقاب مرد ک گری   د

- ...  عو

دە اش را سـمت   اە ترسـ ان دسـت دو مرد، ن گرفتار شـدە م
شت و پناە   آرات و دن چرخاند که در حصار چندین مرد، 
س از چرخاندن   ــله  لافاصــ ــدە بودند.  چرخاند و  هم شــ

فه  لند  شــســت.  ش، مشــ روی شــاهرگش  ای کرد  گرد
انه   ــ ـ ـ ـ ـــــت مرد، وحشـ ـ ــــجدە کرد. اما دسـ ـ ـ ــــمت زم سـ ـ ـ ه سـ و 
ـــارت درآمدە   ـ ـ ـ ـ ه اسـ د. هر چهار نفر، حال  ـــ ـ ـ ـ ـ الا کشـ ش را  ت
ــتان مردی   ــ ـ ان دسـ ، م ل از هر عکس العم بودند. آرات ق
ـــــک تنهـا   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارت درآمـد و دن هم مـاننـد برادرش.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اسـ

د.  ه سمت خواهرش چرخ دە   ترس
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، توروخدا. -  اونو ولش کن

ارسا دور نماند. دن اما تنها   التماس کرد و این از چشم ام
د  ش را د ش رو ان اتفاقات پ  زد. ح

- .  خفه ش

دە  لند مرد، هم ع ه خف کشــاند. مردی که  ی  شــان را 
ـــد و   ش ف ــتادە بود، دســـت روی دها سـ ارســا ا شـــت ام
ــاندە   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــند  ـ ـ ـ ـ ــــخ مهار کردە، روی صـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ــــاواش را  ـ ـ ـ ـ سـ
ان حصــار   بودند. دن ســکوت کردە بود و آرات را ســفت م

شان  دند. دستا  ف

 خب... -

دە  ــ ــ ش کشـ ه آ اە  ــتاد و ن ـ ـ سـ ــا ا ـ ـ ارسـ ل ام ی او را  مرد مقا
ش را نرم   انگشـ الا کشـاند.  د و دسـت  لند خند د زد.  د

ه تقلا افتاد. اما دو  روی گونه  از  ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاند و  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ کشـ ـ ـ ـ ـ ـ ی 
ادی قدرتمند تر از   ــفت مهارش کردە بودند، ز ــ ـ ـ ـ مردی که سـ

 اوی ناتوان بودند. 

- ... ارسا تو ، ام ه  جذا ه عنوان   تو واقعا 
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ــافــه رفــت.   گر  ـــمــت د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مردی از جمع جــدا شـ
ـــند را برداشـــــت و دور را روی آن   ـ ی را درآورد. صـ دور

م کرد.   تنظ

م. - اش اری نداشته  ا صورت قشنگت   سفارش شدە 

 

ارت_  #٣٨٣ 

 

 

ش پردە   ـــمــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل چشـ ــا مقــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد نفس گرفــت. سـ لنــد 
ــــد.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش جــاری شـ لــ هــا ــالای  د، از  انــداخــت و عرق 
ر   ـــ ـ ـ ـ یند تصـ ــــت تا ن ـ ـ ـــــخت روی هم گذاشـ ـ ـ ش را سـ ــــما ـ ـ ـ چشـ
ـــورش،   ـ ـ ه صـ ـــتکش های چر مرد  ـ ـ ـــار دسـ ـ ـ لش را فشـ مقا
ـــود و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم گشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش فراری داد. دردمنــد چشـ ــه هــا هوا را از ر

ی   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــد.  خا ـ ـ ـ ـ ـ ـــمان مرد دوخته شـ ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ اهش  جان ن
ــا، برای آرات چون مرگ بود. تقلا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ دن این حال ام د
ـــــد و او   ـ ـ ـ ـ ـ دە شـ ش ک ــ روی دها ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اد زد، اما دسـ کرد و ف

لام از ته حلقش نداشت. چارە  ای جز صداهای  
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ارسا. -  ام

د هم در روزها که چند   ، شا اما روح  در همان حوا
ش افتادە بودند، جا ماندە و مردە   ه جا نفری چون حیوان 
ه   ر دسـتان  د ا ستادە بود، شـا ش ا اها بود. سـخت روی 

مرش رها  ازوها و  ه راح زم دور   خورد. شدند، 

ـدنـت لـذت - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  از درد کشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدنـت ملسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برە...درد کشـ
 واسش. 

دە بود. خ زـاد. این   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت. ترسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە چـارە ای نـداشـ جز ن
ـــان   ــاز م ـ ـــدە بود و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ ــازە  ـــــش بود. تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابوسـ ـ ط  ا

ــدە بود. هیچ از چهرە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش رهــا شـ ـ ـ ـ ـ ـ لش  ــابوسـ ی مرد مقــا
اە.   مشخص نبود، جز نقا س

م تا ک نیومدە تموم کن. -  وقت ندار

ه   ه مردی که از گوشـه این جمله را  اسـ  ان داد و   ت
ش را روی گونه  ـــتا ـ ـ انگشـ ان اوردە بود نداد.  ه  ز ـــ  ـ ـ ـ ی 
شــســته  ه اشــک  د چشــمان  د  حرکت درآورد. ند اش را. ند

ـاز از نو فرو   ـــدە بودنـد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـه تـاز  رانه هـا را کـه  و
نه  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ د و روی سـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کشـ ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  رخته اند. کف دسـ
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ـــدا   ا صـ ـــتاد و  ه عقب فرسـ ــ را  ـ ـ ــا گذاشــــت. تن  ـ ارسـ ام
د.   خند

- . اش ش  س جذا . فقط مراقب ف  وع کن

ــــاواش و آرات را همزمان درآورد.   ـ ـ ـ ـ ـ ــــدای سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــان صـ ـ ـ ـ ـ ـ جمله شـ
دا کند اما   ــان رها پ ــ شـ ـــتا ـ ان دسـ ـــاواش تقلا کرد تا از م ـ سـ
لش دادە   ه مقا ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه  اە  اور ن ــــت و دن نا ـ ـ ـ ـ ـ توا نداشـ
دە بود و حال   ه تاز د ســـتادن را  ا ا ـــی که روی  بود. 
اهش را   ش شل شدە بود. ن در این وضع دست روی دها

ان آورد.  ه ه ز ارسا داد و نرم نامش را   ام

ارسا-  ام

 

ارت_  #٣٨٤ 

 

 

ه دن دوخته شــد. دخ لب لرزاند   دە و  الا کشــ ــ  اە  ن
 و از نو نامش را نجوا کرد. 

ارسا. -  ام
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شــــســــت و لب ــ ســــخت روی هم  ــ ش تلخ  ل های  ها
نا   ر وحش ازگشته بودند. تص ند. روزها  شس ه خندە 
ش   ه ها ادها و گ ـــــت. ف ـ ـ ـ سـ الش نقش  ـــــب در خ ـ ـ ـ آن شـ
ه   ش  ش صــدای ســهمگ برخورد  التماس و ضــجه ها
ه   ارش تک  سنگ فرش های خون آلود و چشمان اشک 
ـــان. قطرە   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تـک جملات پر از هوس و لـذت هـای دردآورشـ

ـــ روی گونه  ـ ـ ـ ـ ـ د  ی پژمردە اشـ د د ــــت و دن د ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اش 
ارە  ارســـای  شـــکســـ دو د ام ا شـــدە را د ــ تازە رو  ـ ی 

ه   ل ــ. تقلا کرد تا  ـ ـ د از حال  ـــ ار ترسـ ـــدە و این  ران شـ و
ش معجزە  ـــدا ه پهلوی  صـ گذارد. آرنجش را  ان  ه م ای را 

ش کوفت و از آن جا که ــــت  ـ ـ شـ ـــدا بر   مرد  ـ ـ ـ آمد،  صـ
 جیغ زد. 

ارسا. - ...ام  ول کن

ارە و   اە او دادە بود. دو ـــان ن ـ ـ ـ ـ شـ ـــتا ـ ـ ـ ـ ان دسـ آرات مبهوت م
دە   ـــق چ ه عشـ ش  ها ه تک م ان جا که تک  ار م این 
ــ   ـ شـ ـــ و ب شـ ان داد اما ب ش را ت اها ـــدە بود. دســــت و  شـ
دە شــد را احسـاس کرد.   ه صــورش ک درد کف دســ که 
ـــاواش داد، حال و روز او هم مثل   ـ ـ ـ ه سـ اهش را  دە ن ــ ــ ـ ـ ترسـ
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ر   ـــ ـ اور تصـ ـــد  ـ ـــان قصـ ـ شـ ـــما ـ دە بود. چشـ ـــ ـ اشـ خود از هم 
لشان را نداشت.   مقا

ـدە ن و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای ترسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ـد.   لنـد خنـد ــهـانـه امـا  مرد ک
ـالا برد و   ـــدا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تقلاهای آرات توج نکرد. جلوتر رفـت. صـ

شــت  آرات و دن و ســاواش کرد.  اشــارە  ه مرد های  ای 
ها اســ بودند و  حالا ارات و ســاواش و دن روی صــند

ل آن ــا مقا ـ ـ ـ ارسـ ــــته بود و  ام  ـ ـ ــــسـ ـ ـ شـ ــــند  ـ ـ ها روی تک صـ
ازهم  شانه  ف مرد تنومند.  ش اس بودند در دستان کث ها

ـک لحظـه تمـام تلاش   ــان افتـادە بود. در  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لشـ  دفـاع مقـا
ه   ش پردە انداخته  ـــما ـ ـ ـ ل چشـ ـــدن مقا ـ ـ ـ ش برای به شـ ها
ار ذرە   را اش و تمام تلاش های داد صـف شـدند. تمام و

ای که ســخت صــاف شــدە بود. قلب  ی قامت شــکســته ذرە
ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـافتـه و کنـار هم    ای کـهشـ ش را  ـه تـاز تکـه هـا

ا که این روزها قصــد داشــت   د هم  گذاشــته بود. شـــا
ـــه  ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. برای فرشـ ـ ک ــــک دخ  ـــدە از دل  برای  ای درآمـ

الا کشــاند  شــاهنامه  . دردمند آب دهان فرو فرســتاد. گردن 

اهش را صــامت روی دن نگه داشــت. ح آن صــدای   و ن
اطش را قطع کند  ست مس ارت ه هم نتوا  ک
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ارت_  #٣٨٥ 

 

ت کردنت. دو چه ک ن-  دە اذ

دە  ش کشــــ ه آ ســـ های  ه مرد  گردن چرخاند. خا اش را 
ــاز کرد و مرد کوتــاە قــامــت   ـ ــان  داد. برای فحش دادن  دهـ
ه او نداد   ش گذاشـــت. امان  ش دســـت روی دها شـــت 

د. و غرش خندە ارسا کش  شان خدشه روی روا ام

س دارە ضجه -  زنه. بی ر

ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه چشـ ـــد.  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل دور گفـــت و خم شـ ــا هــای  این را مقـ
شخند زد:  ارسا زل زد و ن  ام

ف  خ دلم - ــا خـــــب ح ـ ـ امـ م  ب ــذ  ــ لـ ــه  ـ ـ ـ ــام  ـ ـ مـ خواد 
 خواد. شه.  سام تورو واسه خودش ن

ک خود را عقب   ــــ سـ ــــت زد و او ه ــا دسـ ـ ـ ارسـ ه گردن ام
ــاواش برای رهـا تلاش کردنـد و دن   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد. آرات و سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

ــانه  ـ ـ صـ ــتان ح ــ جه نداد. انگشـ ی مرد آرام  اشـــــک رخت. ن
دە  ــــ ــــ کشـ ـ لوی  ــا جا  آرام روی  ـ ارسـ ــــد. نفس ام شـ

ـافـت.   ی برای خروج نم ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش گ کردە و مسـ ـه هـا ـان ر م
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اد ترس  ش ف د هم  تمام ت اد تکرار آن درد را. شـا زد. ف
ش  ــ ن ت ـ ـ ـ ـ ازگشـ ار برای او جای  ــت این  ـــ ـ سـ گذارد.  دا

ش را روی   ــتا ــ ـ ـ ــد. جفت دسـ ــ ـ ـ ش خم شـ ــم ــ ـ ـ ه سـ مرد خندان 
خ   ـ رسـ ارسـا گذاشـت و درد در تن  اە ام شـلوار ج سـ

ه نوازش نداشت.  اه   کرد از این نواز که ش

ه کردی. - لا تج س. تو ق  ن

ش را   ـــتا انگشـ ـــا حلقه زد و مرد  ارسـ ـــم ام اشــــک در چشـ
ــاهرگ کبود و برامدە  ــ ـ ــ روی خط شـ ــ ـ شـ ــ و ب ـ ـ ـ شـ ی گردن  ب

د. خندە ارسا کش دادام ف   و گفت:   ای کث

ـا تکون  نـه اینطور حـال ن- ــــدا و فقط  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدون صـ دە. ترس 
ــــتو  خوردنت برای فرار حال ن ـ ـ ـ د ترسـ ا  . د داد بز ا دە. 

دی.  شون   لند 

ــا نفرت را در چشـــم ارسـ ش رخت و مرد ســـوت ام زنان  ها
ـــ را چون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  ـه نـا ــــت.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـازگشـ ـارە  چنـد قـدم رفـت و دو

ـــ برای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه بوک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه ک ـد. هرچنـد  ی عقـدە تخل ش د هـا
ارسا  عقدە  م ام ه ش ای از این  نداشت.  چند مشت 

زد. صدای تق تق صند و تقلاهای آن سه نفر. جیغ دن  
دە  ش و ع ه روی دها پ شدە  ر آن دست های ک ی  از ز
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شان ساخته بودند.  مردانه  ان زندا که برا ی ساواش در م
ه خود قول   ار را  ش را حفظ کرد. این  ـــکو ــا سـ ـ ارسـ اما ام

م ن ـار  ـا آن  دادە بود. این  ــت.  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار فرق داشـ آورد. این 
گری   سـت شـش و هفت سـاله فرق داشـت. مشـت د ـ ب

نه ان س فه زد و سخت نفس گرفتم  . اش خورد. 

 

ارت_  #٣٨٦ 

 

 

عدی   انه  کرد. مشت  ش را موذ ی دردنا مس قل ت
ش   ا عدی رون  شــســت و مشــت  ش  دون وقفه در پهل
ا فشـــار دندان   د و او  را هدف گرفت. مرد  درنگ  ک

ش را حفظ  ــــدا ـ ش روی هم صـ ـــدت  ها ـ کرد. فکش از شـ
ش ادامه   ــــکو ه سـ ــدە بود اما او همچنان  ــ ــار دردنا شـ ــ فشـ

ــد و  داد.  آن قدر حفظ کرد که مرد از مشـــت زدن خســـته شـ
ـه ــتـاد. موهـای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــتـه  هم رختـه ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش را مرتـب کرد و آهسـ

ارســا چشــم شــدە  ه ســمت آن ســه نفر رفت. تمام جان ام
اش  در برابر خود  د.  لع ه هم درد  ماند مرد را  اش   .
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ـــندە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  سـ ــا که  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ش های قلب ام ان ت کرد. در م
نه در دهان  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ د، مرد همه را از نظر گذراند.  جای سـ ک

ــ پر قــدرت رو   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد زد و دسـ ش درآمــد.ف ــــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار صـ این 
دە شد.  ش ک  دها

ادهای خفه  ادها که  ه ف ـــا گوش نداد. ف ـ ـ ـ ـ ارسـ های ام
ج نکرد و برای آن هـا کرد. برای آن هـا کـه  برای خود خ
زش بودنــد. برای آن هــا کــه ن ــــت درد او را  ع ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

 خوانند و بپوشند. 

دی -  تو خ سف

ــه آرات بود جملــه  ــا  خطــاب  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ اش و جلوتر رفــت. ام
ـا   ــــاواش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد زد.  سـ ـاز خفـه ف ـه خود داد و  ـان مح  ت
ــا او   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه پ ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا کف دسـ ظ تقلا کرد و مرد  اخ غل
ه آرات و مرد داد.   اهش را  دە ن ــ ــ ـ ـ ــ جوان ترسـ ــ ـ ـ ـ اند.  ک

د و دم نارا که در سکوت تنها  از تقلا  د زد. ساواش 
د. آرات دار و ندار   ش چســـ ل ه  گر  کرد و دســـت مرد د

 او بود. 

خوام. ن- دا ک مگر من  ش نجات پ  تو از دس
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ــ را از بند طناب ها و   ـ ـ ـ ـ ـ اە کرد.  ه آرات ن ارە  گفت و دو
ــ   ـ ـ ـ ـ ـ د و  ــ ــ ـ ـ ازوی آرات را چسـ ــتان مرد ها نجات داد.  ــ ـ ـ دسـ
ان دو   شــــت م ه ی آرن از   ، ـــه رها برای تلاش واسـ

شست  . قهقهه زد: کتفش 

ارساجون. - اە کن ام  خوب ن

د. آرات  قه  ــــ ـ ـ ـ ـ گر کشـ ــــمت د ـ ـ ـ ـ ه سـ ی آرات را گرفت و او را 
اە نام   اند و ناخودآ نه مرد چســـ ه ســـ ش را  دە دســـتا ترســـ
ان قلب ســـاواش   ی م اد زد. او صـــدا زد و چ ســـاواش را ف
شـت   ه خود داد و چند سـ  ان مح  شـکسـت. دن ت

شست.   بند هم طرف صورت آرات 

 

ارت_  #٣٨٧ 

 

ار خواهش کرد  ـــانه این  ـ ــــاواش ملتمسـ ـ ــــم دوخت تا  سـ ـ . چشـ

ــان خوردن   ـــدای ت ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را رهــا کننــد. صـ ــد او را، جــا ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
نا صــند لند شــد. هرکدام وحشــ ند خود را  ها  خواســ

مـک کننـد امـا   ـه آرات  ـا  خلاص کننـد تـا  ـدە بود. مرد  فـا
م ش پر از  قهقهه آرات  ـاری که رو ـــمـت م  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ جـان را 
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ــ تقلا کرد اما مرد   ـ ـ ـ ـ ــاند.  ـ ـ ـ د بود رسـ ـــ ـ طری و نوشـ انواع 
ادی قدرتند تر از او بود.   ز

 ولم کن. -

اهش در آن   دە بود. ن ــ ــ ـ ـ ـ دە لب زد. از تمام جان ترسـ ــ ــ ـ ـ ـ ترسـ
ه سمت هیچ کس ن ان  ارسا که ضجه  م رفت. نه ام

ا چشما اشک   ی که  ش شود و نه دن زد تا رها نصی
ـه  ـار برای رهـا و نجـات او تقلا  ش  ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. تنهـا چشـ

ش   اهش، جا ل جفت ن ــاوا دوخته شـــدە بود که مقا سـ
نـد   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش بود کـه داشـ ـــارت گرفتـه بودنـد. آرات جـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اسـ را 

ش پر پرش  ل چشما  . کردند مقا

ا نفس های آخرش   اهش  کرد که گ ـــاواش طوری ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
د لحظات آخر بود، چه  هســــت. همچنان او را  ـــا د، شـ د

ــــ  ـ ـ ـ ـ ه چانه ک ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت؟ دسـ ـ ـ سـ اط  دا د و ارت ــــ ـ ـ ـ اش چسـ
ش را از او که نفس نفس  ــما ش  چشــ اری از دســــ زد و 

ــــجه زد و تقلا کرد. این  بر ن ـ ـ ـ ـ ـ ــــاواش ضـ ـ ـ ـ ـ ـ آمد، قطع کرد. سـ
اورد.  ا کت  و تهش را هم ب اشار نبود که  گر   د

ا تقلا   ــا  ـ ارسـ ــــد. ام ه مرد دوخته شـ اە آ و لرزان آرات  ن
دە شان هجوم برد. خود را آزاد کرد، ع ه سم  ای زد و 
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 کشمت زنازادە. -

از اسـ دسـتان مردان   ش  ه آرات، دسـتا ش  د ل از رسـ ق
 شد. 

ـــت ف، ولم کن  - ــا ــمـــت. خودم خـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  کشـ ـ کنم 
 دستای خودم. 

ه ه ل مر آرات را  شـــخند زد و   ی م  مرد گردن چرخاند، ن
ش در مســ   ــ تقلا کرد و ناخواســته اشــک ها اند.  چســ
ر لـب نـام خـدا را نجوا کرد و   ــــدن. ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ازر شـ ش  گونـه هـا
ــه   ــ ـ ـ و  س کرد  بزرگ خود ح تن  ر  ز را  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تن  زد.  هق 

اە کرد.  ارسا ن  ام

لم جلو تو نــالــه  - ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چــه خوشـ تو جلوی مــا نــالــه دادی این 
 دە. 

دە  ر پردە ع لند شــد.  ی ترســنا ســاواش ز ی دســتان مرد 
م   اند و دن جیغ خفه ای زد و مح ه زم ک ا  ــا  ـ ارسـ ام
ـه خود داد و   ـک  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـان ه ـد. ت ـه زم ک ش را  ـاهـا

 تقلا کرد. 
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ارت_  #٣٨٨ 

 

 

اهن آرات را   د و   پ ـ کشـ اس  ه ل انه دسـت  مرد وحشـ
ــ برای نجات دســت   ارە کرد. خود را روی او انداخت و 
ــل مرد   ــا تمــام جــان تلاش کرد تــا مقــا ــاری زد. آرات  ــه هر
ه خود داد. جفتک پراند و مشـــ در پهلوی   ان  ســـتد. ت ا
لش بو  م از نامرد مقا ف زور او   د. مرد کوفت. اما ح

دە بود.   ـــ ـ ـ ـ ا تمام وجود ترسـ ار  دە بود، این  ـــ ـ ـ ـ ـــاواش ترسـ ـ ـ ـ سـ
د  دە بود.  ل ـــ ـ ـ ار در تمام عمرش ترسـ پراند و  برای اول 

ــــت ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دسـ ـ ـــاس دن برای رهـ ش التمـ ـــا ـــا مرد  هـ کرد امـ
 رحمانه تاخت.  

ند شــلوار   م از کردن  د و برای  ان روی گردن آرات کشــ ز
د.   ـــــت و از درد نال ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  ـان قل ی م او اقـدام کرد.  ت
ــــدن بود.   ـ ش تمام شـ ازی درآورد. در آن لحظه آرزو ش  قل
ــــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ـارش را درسـ ــدە  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار هم کـه شـ ـک  ش برای  ـاش قل

 داد. انجام 

 آخ... -
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د.  د و مرد خند  او نال

 جون... -

د.  آرات برای نجات خود تقلا  کرد و دست روی م کش
ـد  مرد را جلوتر  طری هــای ت و  ــا برد. جــا کــه 

ـــدە   ـــازدار هـــای مختلف چ میوە هـــا و آب  طری هـــای آ
 شدە بود. 

ش را شــل گرفت. دســت از چنگ زدن و   نرم  تر شــد و ت
ـــــش کنــد و   ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و اجــازە داد مرد برعکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدپرانـدن برداشـ ل
ا سـکوت   اند. حرکت مرد برابر شـد  چسـ ه م  مش را  شـ

ە ــاور خ ــــاواش. نــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تــاراج رف زنــد سـ اش بود. نرم  ی 
م ب خم کرد و  ن ا  مر را  ه سطح  چرخاندش.  رخش را 

اند.   چو چس

ــا تو چموش تر بودی... این کوچولو زود  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـا ام ـا ای 
 اهامون راە اومد. 

ـــــک ناغافل  دند روی گونه قطرات اشـ ــا و  چک ـ ـ ارسـ ی ام
ـــاش معجزە   ــــدوار بود.  ـــاور تلاش  کرد هنوز هم ام ـا ـ نـ

گر ن اش.... دن د ـــود.  ـ ـ ـ ـ ـــ که خود  شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت.  ـ ـ ـ سـ توا
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ـــــجه زدە بود حال   ـ ـ ـ ـ ـ ش ضـ د ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه لحظه قد کشـ برای لحظه 
ش در حال مرگ بود.  ل چشما  مقا

 

ارت_  #٣٨٩ 

 

ـــه،   ـ ـ ـ ـ ـ ــــت از مدرسـ ـ ـ ـ ـ ازگشـ ــــک کوچ که موقع  ـ ـ ـ ـ ـ برادرش...
ش  د زدود و اشــک ها د آرا  بوســ . اشــک رخت و د

 را که آرام گرفته بود. آخ از قلب برادرش...آخ. 

ش روی هم   ـــما ـ ـ ــــخت نفس گرفت تا چشـ ـ آرات  جان، سـ
نــظــر   مــورد  ــطــری   ــدن  ــ ـ ـ د ــا  ـ ـ ـ ـ و  ــد  ــ ـ ــــم گــردانـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ نــرود.  

د. آنقدر  دســـت از کرد و ســـاعدش را کشـــ ان  ش را از م ها
ه قدری   ــــت. مرد  ـ ـ ـ ـ ی را که حس کرد برداشـ اد تا اول چ ز
ــا حــال کــه او   ـــد. هرچنــد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ درگ تن او بود کــه متوجــه 

ش نداشت.  ه آن سم دی   افتادە بود، مرد د

جون. -  تماشا کن ام

اس  دن ل ـــ ای کشـ ـــدە اقدام کرد  مرد برای  زر آرات خم شـ
ـه طری را ل ـک حرکـت،  ـد  و آرات در  ـار چو ک ی م 
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ـه ـا ل ـهو  طری  ـــمـت او حملـهی ت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـت  سـ کرد. آنقـدر 
الا بود که هیچ ســت اقدا کند و تنها مرد  حمله  کس نتوا
ـــه  ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ا  ماند و شـ ـــدای داد مرد  ـ ـ ـ ـ ش بود. صـ ای که در پهل

ه خود  نفس ا  ــاواش ت ــ ــدە بود. سـ ــ نفس زدن آرات  شـ
ــا   ارسـ مک آرات برود و ام ه  ــا  داد تا  کرد.  جان تماشـ

ـــه متعجب   شـ ـــ دن شـ ا د مرد دســــت روی پهلو گذاشــــت و 
طری   ک حرکت پر از درد  د و در  اورد. خند م ن ــد اما  ــ ـ شـ
ب   د.  دســــت ســــمت ج ــ ون کشــ ش ب ــکســــته را از پهل شــ
ه قصـــد فرار جلو رفت   ش افتاد. آرات  طری تز دســـ برد و 
ی   ا چاقوی ت تا مرد زم بزند اما دســت ســالم مرد همراە 

ــه فوارە زد و    از ج  شــ ــ د شــ ــد. خون از محل ب خارج شــ
ا نفس  د  های کشمرد  ـــا ـ د. شـ ـــ ـ ازوی آرات را چسـ از  دار 

قه افتاد.  ک دق م از   تمام این اتفاقات در 

ستم. - م... آوردن ن م آوردن...   آدم... آدم 

ـل   ـالا برد و آرات درحـال فرار را گرفـت. در لحظـه  چـاقو را 
ـای  ـــکوت فرو رفـت.  چـاقو را در جـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا در سـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر از  فضـ

لنـــد. تلو تلو خوران   ــا  ـــد. خوفنــا امـ ــد ش فرو برد. خنـ قل
ش، خون قطرە قطرە روی   ــام قـــدم هـــا ـ عقـــب رفـــت. هم

د همزمان  روی زم افتاد.  د. خند  زم چک
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نه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر سـ ه ز ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ دە، دسـ ا رن پ د.  آرات اما  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ اش کشـ
ــاوا که نامفهوم   ه سـ ــم داد  اهش را نرم چرخاند و چشـ ن

ە ــــدف زد.  اش بود. قلـــــب  خ ــــه هـ ـ گر  ی د ش ت ــــاق طـ
ــه  ــه تنـ ـ ـــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــقوط کرد.  ی م گرفـــت و روی زم  دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

خند زد. دن قلش   ش را روی دن چرخاند و تلخ ل ــــما ـ ـ چشـ
 نبود. دن مادرش بود. 

 

ارت_  #٣٩٠ 

 

ــــاواش    ــــمت فرد مجروح رفتند و دن و سـ ه سـ گر  مردان د
دە زد و ســـمت آرات   ه خود آمدە ع ــاواش  ــدند. سـ آزاد شـ
ــا روی زم  خورد و برادر غرق در   ـ ــا تنهـ ـ ــد. دن امـ ــ دو

ارسـا اما ن سـت. ام ش را نگ ل از  خو د ق سـت. شـا دا
ش   ه ارات، زانوها آرات مردە بود. سـاواش خود را رسـاندە 

ه زم خورد.  لش   شکست و مقا

 آرات. -

ازش   مـه  لـ هـای ن ـان  اد زد و آرات تنهـا از م نـامش را ف
را  ه او و و هان  چشم دوخت  ه نا دە،  اش. ساواش ترس
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ش   ه زد. آرا ر گ ه ز ت،  ان جمع چون کود رها شدە م
لش پر پر   ـــته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش پر پر کردە بودند. دسـ ـــما ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل چشـ را مقـا
ه زخم او   ش را  ــتا ــاند. نرم انگشـ شـــدە بود. دســـت جلو کشـ

اند. دردش   آمد. چس

ختم نکن. - د  آرات 

ـا تـه مـانـدە  ـــخـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و  آرات سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش خود را جلو کشـ ی جـا
د موهای   شــم ســف الا آمدە روی اب دســت خو ســاواش 
ه خون   ــ حال  د  ک دســت ســف شــســت. موهای  ــ 

ــدە بود.  آرات   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــه شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تعــادل تلو خورد و روی  آغشـ
نه  ش برد.  سـ دە دسـت پ شـسـت. سـاواش ترسـ ی سـاواش 
 ی آرات را گرفت. شانه

 آرات...وای آرات...نکن وای وای. -

خند   ش را صـاف نگه داشـته بود. سـ کرد ل ه سـخ گرد
ه گونه بزند. دسـت   الا کشـاند و  ش را نرم  ی سـاواش  جا

اند، حال گونه  ــ ـ ــدە  چسـ ه نقا خون او گرفتار شــ ــ  ـ ـ ی 
 بود. 

اد. - ...ز  دو...دوست...دارم...خ
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د   ک طر افتاد و سـاواش تنها فهم ش  سـت. گرد چشـم 
ـد این طور   ـا گـذارد. ن ش  ـاهـا ش را روی  ــد.  کـه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

اشد. ناین ن ست انتهای قصه  ست. توا  توا

ــا را   ــاد هـ ـ ــاد، ف ـــوی  او نهـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو دو سـ ــتـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جفـــت دسـ
دە ن د ع ن کردە بودند.  شــ های کنارش او را ناشــنوا ت

و   ــــدە  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لـمـس  ــان  ــ ـ ــتـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدی  انـگشـ ـ ـ ــفـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ روی  از  رمـق 
ــدند. لبروی گونه   کران،   ــ ـ ـ دە شـ ــ ــ ـ ـ ها؟ لب  ی خون کشـ

ه قهقرا بردە بودند.   ها نقش خود را فراموش کردە، صدا را 
گر دادە   ک د ه  ــــ که قولش را  ـ ـ ـ ان همان بهشـ جا در م

ــــنود قهقهه  ـ ـ لند و خشـ ــــته بودند،  ـ ـ ــــکسـ ـ ـ اش را  زد. گردن شـ
الا کشاند. دست ناخواسته   ل نزد. کف دست  خم کرد. 

نه  ـــ ـ ل روی سـ دون کن نه و  ـــ ـ ند سـ ـــ ـ ـــسـ ـ شـ ی او؟ اوی  اش 
نه ه س  اش. پیوند خوردە 

های  کنج کنج مغزش، آماج  ل روی هم گذاشــت، خندە
ادآوری کردند. لب ش  اد رفته را برا دە  های ب های خشـک

ـد، تـک   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و تنهـا روح او شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را روی هم کشـ و نـاتوا
ان لب های مرد را لمه  ی م

 آراتم... -



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 991  

 

ارت_  #٣٩١ 

درمش را چرخاند و   ـاە  ـــــت. ن ـ ـ ـ ـ ـ ـه خود آمـدە برخاسـ دن 
ر خون   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا را کـه زم خوردە، مـات تصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ـد ام د
ــــک آرام   اند و قطرات اشـ ــ ـ ـ ل روی هم چسـ لش بود.  مقا

ــمت آرات  آرام رو گونه  اە گرفت از او و ســ ــد. ن اش روان شــ
ش را ناتوان   ش مهم نبود. قدم ها رفت. حال هیچ کس برا
ــان اغوش   ــد آرا را کــه م ــد. د ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــت برادرش کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ

ــــاواش از حال رفته ـ ـ ــاوا را  و  سـ ـ ـ ـ ـ د سـ د هم د ــــا ـ ـ اس. شـ
ــ از ســـمت  صـــورت برادرش را  اسـ د تنها  ــا د تا شـ بوســـ

ش درهم   ه کنارشـــان، زانوها دە  ه گوشـــش برســـد. رســـ او 
د برادرش،    ـــف ـ ه زم افتاد. رنگ و روی سـ ــــت و  ـــکسـ ـ شـ

ــاوا  ـ ـ ـ ــدە بود. سـ ــ ـ ه  رنگ تر شـ ـــــک های جاری  ا اشـ ش همراە 
، تن خم کرد،  روی گونـه  ـه دن ـدون توجه  ش،  ت  ها
ـــدە ـــد. مردک  ارە شـ ـ ی آرات را چنگ زد و روی زخمش ف

لافاصـــله درآوردە بود تا نتوانند جلوی   چاقو را وارد کردە و 
ش را روی گونه   ــــت خونی ـ ـ ــــت دسـ ـ ـ شـ ند.  گ خون رزی را 
ای نامرد   ـد و مردانه هق زد. جز آرات چـه در این دن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ه آرا تن آرات را   ـــدا حقش نبود.  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت؟ این  صـ ـ ـ ـ ـ داشـ
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اد   ــــتان  ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ اە و ب ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اند. هر چه در دا روی زم خوا
کند. گرفته را فراموش کردە بود. ن ست چه غل   دا

...زنگ... -  د...دن

ست جمله  د خواسته نتوا امل کند. دن اما فهم اش  اش را 
د جلوتر برود. را  ــــ ـ ـ ه تن  جان برادرش  ترسـ د  ــــ ـ ـ ترسـ

ه   د  د چه طور تنها تما گرفت تا شـــا دســـت بزند. نفهم
ش   ش را روی دستا دادشان برسد. نفس نفس نفس زنان ت

ه آرات برسد.  د تا   کش

شـه  برادرش آرام و   اە آ که هم سـته بود. ن صـدا چشـم 
رنگش و موهای چون  های  کرد. لبمظلومانه سکوت 

ش چشم   ه  خون آغشته شدە بود. آرا بر که حال 
ـــم یخ زدە و   ـ ـــمت جسـ ـ ه سـ ش را  ـــتان لرزا ـ ـــته بود. انگشـ ـ سـ

ه گونه  اند و لرزان  خون برادرش برد. کف دست  اش چس
ان راند.  ه ز  نامش را 

 ... آرا -

ـــد  ـ ـ شـ ـــکوت بود و  جز خامو هیچ نثارش  ـ ـ .  . سـ ــدا ــ ـ صـ
ــدە   ـــته و غرق شــ سـ ـــم  دە بود. مظلومانه چشـ برادرش خواب
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ـاور بود. در بهـت تنهـا برادرش را   ـدە بود. نـا بود. آرات خواب
ست.   نگ

ار. - ازی در ن  آرات...آرات مسخرە 

 

ارت_  #٣٩٢ 

 

شـــســـته  ه خش  ه خود آورد.  صـــدای  ای ســـاواش و دن را 
ان   ــ، م الای   ارسـا  ازگردانند، ام ل از آن که   ق
خش روی زم کــه از قطرە قطرە خون آرات   خون هــای 
ـــاد کرد،   ـ جاد کردە بودند، زانو زد. مردمک گشـ دایرە  ا

نه د گذراند. لب لرزاند و  خم کرد. س  ی  را از د

لند شو آرات. - گه.... لند شو د  داداش 

لش سـد   ـ مقا ل از آن که ک ک ق سـ دسـت جلو برد، ه
ش داد.  ه ت ان  د و ت ازوی ارات را چس  شود، 

گه. مسـخرە  - س کن د ارسـا.  اشـو، مرگ ام اشـو...آرات 
ه.  ا چ  از
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ش را   را ر این چن و ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ینــد، تصـ ــازگردانــد تــا ن دن رو 
ست   ارش ادامه داد و ساواش دردمند تنها توا ه  ارسا  ام
د و نفس نفس زنان مانعش شود.  چس ارسا را   ازوی ام

 نکن... -

ـــــش ن ـ ـ ه گوشـ ــــدا  ـ ـ ـ ارش ادامه داد و  هیچ صـ ه  د،  ــــ ـ ـ ـ رسـ
ش جاری شد.   ناغافل اشک ها

دار شو ارات. - ...ب  اشو عو

اد بزند. پر   ـــد و ف ـ ـ ـ کشـ ــت او را عقب  ـــ ـ سـ ـــاواش تنها توا ـ ـ ـ سـ
ش بود.  لو آرات جا غ در  ا قل شکسته و   درد، 

سه بهش دست نزن. -  سه...

اە سمت ساواش چرخاند.  ارسا بهت زدە ن  ام

اشه. آراته ها ساواش.. -  گو 

ه او دوخت و دردمند   اە خسته و خمارش را  ساواش تنها ن
ان  داد.    ت

ــ  - ـ هـ ـــس کـــن،  ــدا  ــ ـ ...تــوروخـ ــ امـ ــتـــم  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خسـ ـــ  ــ خـ مـــن 
 .  نگو...ه
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اد   ش فرو برد و ف ا موها ان ســ ش را م انگشــتان خونی
 زد: 

س کن...الان  -  . ــلا ه ــو ه نگو. اصــ ...خفه شــ ه
 س کن. 

ه خود آورد. هول زدە از جا   س دن را  ر آمبولا ــدای آژ صــ
ه   ر  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ، تصـ ل ـــمت در رفت. همه چ چون ف ـ ـ ـ ـ ـ د و سـ پ

ـــان عبور  ـ شـ ـــما ـ ل چشـ ر از مقا ـــ ـ کرد. آرات غرق در  تصـ
ان و دن از   ـــاواش گ ـ ـــدە.  سـ ـ ـــای دیوانه شـ ـ ارسـ خون و ام
ر ممکن بود. هیچ   ـــ ـ ـ ـ ـ ن تصـ ا ت ر ناز ـــ ـ ـ ـ ـ دە. تصـ ـــ ـ ـ ـ ـ اشـ هم 

ا ن ا ه چن  وع روز را  دند. کدام  ش  اند

ا نه را هیچ کدام ن ان بود  ا د هم  امروز  ــا ــ ـ ـ ند شـ ــــ ـ ـ سـ دا
و برای آن ها   ارە و از نو.  و دو وع بود.  امروز 

ـــد گرە خوردن در  و زند  ـ ـ ه قصـ ـــان  ـ ـ شـ ـــ ـ ـ د مسـ ـــا ـ ـ ـــان شـ ـ ـ شـ
گر، تا تا قدم بر  ی د  داشت. مس

 

ارت_  #٣٩٣ 
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ان   لندش را تند و شتاب زدە برداشت و در آن م قدم های 
اعث شد لحظه  ، ستد. سوال های  ا  ای 

ام... -  آ

ـــدر، آرام و قرار   ـــل  ــا ـ عـــد زنـــگ خوردن م ــا از  ــ امـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 نداشت. 

ه؟- ارسا خ   شدە آخه؟ ام

د. ری ه دندان کش ام، مضطرب پوست ناخن  شت آ  را 

لم زنگ خورد.  - ا ش تو بودم که م ـم من پ ام جان... آ
ە. ن ینم چه خ  دونم که برم ب

د زخ شدە؟- ا آرات  ا  وای 

شا  اسخ او را داد: آهسته پ  اش را خاراند و 

ه خدا. ن-  دونم 

ــا چــه قرار  خودش هم نگران بود و ن ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــت  دا ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ
اند و آرام  مواجه شــــود. ری ــ ـ ــــک چسـ ازوی  ه  را دســــت 
ش زد   : صدا

اش. - ە...نگران ن م چه خ ی م ب ام ب  آ
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ــتـان دوتــا   کرد و در همـان   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــارسـ لــه هــای ب ـار  داد
ارسا برقرار کند.   ان خود و ام حال سـ کرد تا تما را م

دە  ای نداشت. اما هیچ فا

ـــتاد. گردن چرخاند و   ـ ـ ـ ـ سـ ـــتان، ا ـ ـ ـ مارسـ ــــای ب ـ ـ ـ ه فضـ دە  ــــ ـ ـ ـ رسـ
ذیرش قدم تند کرد.   سمت 

ذیرش، گفته ه  دە  ه پرستار منتقل کرد. رس  اش را 

 اسمشون؟-

اسخ داد:   ، ا مکث کوچ ار همراە   داد

- .  آرات...آرات یزدا

ان داد و لحظه ــتار  ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عد راهنما دخ پرسـ ــــان  ای  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 کرد. 

الا،  دســت  - ن  له ها رو ب ن،  م ب هم راهرو رو مســتق
 راست، انتهای راهرو. 

 ممنونم. -

ام و ری س همراە آ ــکر  کرد و ســـــ ــ الا  رفته،  شـ له ها را  را 
ه   دە  ی که دخ گفته بود، را شـــدند. رســـ ســـمت مســـ
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خش   ران روی زم  ــــه نفری را کـه و ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد سـ انتهـای راهرو د
 شدە بودند. 

 ... وای-

ان   اهش را ســـمت او را که ح اعث شـــد ن ام،  صـــدای آ
ارسا را  چرخاند. ام د،   او

ا... -  ا

ـل آن   ـــخـت نبود درک دل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  زد و سـ ــــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـام دردمنـد صـ آ
ـــبح   ـ ـ ـ ـ ـ ـــی که صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه آن  اه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا، هیچ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ لحن. ام

 خداحاف کردە از آن ها جدا شد، نداشت. 

 

ارت_  #٣٩٤ 

 

بنــدش   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــام  ــک کرد و آ عــت خود را نزد ــه  ــار  داد
ی را از  را اما لحظهنگران قدم برداشت. ری ستاد و  ای ا

ش   ـــادی و حـال خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ـد  ـــال هـا ام ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نظر گـذرانـد کـه سـ
ــــم   ـ ـ ـ ه چشـ ش  ی که درو ش تنها چ د ار د ـــــت اما ه ـ ـ داشـ
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ت سـخت قدم برداشت و  ن آمد، حال خوب بود. در نها
ک شد.   آرام آرام نزد

ستاد  ارسا ا لافه کنار ام ار  . دست روی دهان و بی  داد

ای آورد و   ، دســـــت  ا چرخاندن  ت  گذاشــــت و در نها
اهش را روی دن و ســـاواش انداخت و   اند. ن ــ ه پهلو چسـ

اند.  ه لب چس خند تصن   سخت ل

 سلام. -

ـــته بر   ـ ـــسـ ـ شـ ــــک های  ــــت روی اشـ ــــت دسـ شـ دە  ـــ ـ دن ترسـ
اسخ داد: گونه ش را زدود و دردمند  د، اشک ها  اش کش

 سلام. -

د و   ش را در آغوش کشـ سـاواش اما در سـکوت تنها زانوها
ش مهم نبود، هیچ  اە از اتاق عمل جدا نکرد. هیچ برا  ن

ــا زانو   ارسـ ش را از آن دو گرفت و کنار ام اە ناراح ار ن داد
دە  ـــ ـ ـ ـ ه زانوهای در آغوش کشـ ــ   ـ ـ ـ ـ ـ اندە  زد.  ــ ـ ـ ـ ـ اش چسـ
اورد.  الا ن ش هم   ا صدا  بود. ح 

ارسا. -  ام
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ـــنگی قامت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه و سـ ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ . سـ ـــکوت بود وخامو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ازهم سـ
ازنگشت.  ش  ه سم ش احساس کرد اما  الا   ش را 

ینمت... - ارسا ب  ام

ـه دن   ـا  م ن ـد. نگران ن ـــمـت او نـد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـازهم حرک از سـ
ــا بود، چهرە درهم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ انداخت و دخ که مانند قفل ام
ـــــت  ـ ــــان برداشـ ـ ـ شـ ــم ــ ـ ـ ه سـ م قد  ــــت و ن ـ .  فرو بردە، برخاسـ

ه شــانه  ار گردن چرخاند، دســت  اند،  داد ارســا چســ ی ام
ــ و چپ   ا شــل شــدن تن  ش برابر شــد  صــاف کردن قام
ه   ام  اد نگران آ ـــدای ف ـ ـــمت آغوشـــــش. صـ ـ ه سـ ش  ــــد شـ

لند شد.   همراە جیغ دن همزمان 

ا... - ا  وای 

د. دسـت   ارسـای از هوش رفته را در آغوش کشـ ار ام داد
دە روی گونه  د و نگران رخ رنگ پ ی  را از نظر  اش کش
ه  گذراند  ــــش چرخاند و  رو  ـ ـــمت  ـ ه سـ د و   . لب گ

اد زد:  ام ف  آ

 پرستارو خ کن. برو -

د:  ، پرس ه سمت دن دە  ت چرخ  در نها
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شسته؟-  چند وقته این طوری 

امد.   رش ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی در تصـ ـــد اما چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ند ـــــت ب ـ ـ ـ ـ ـ دن خواسـ
ار  ن ـــــت دادە بود. نگران کنار داد ـــــت. زمان را از دسـ سـ دا

دە  را صدا زد:  گر  ترس  شست و ری را ن سمت د

ارسا. -  ام

ــدە بود، امــا   ش را د ــد زد. حــال خرا غض زدە او را د دن 
شد. مگر  ند ی ب ه چ ست جز آرات   توا

 

گه خدافظ  ️         د

     منتظر نظراتتون هستم. 

 

ارت_  #٣٩٥ 

 

شــان کشــاند. لب   ه ســم اە ســاواش را  ادشــان ن صــدای ف
اند و در   ه دیوار چس ش را  شت  د.  ه جگر دندان کش

د زد. چه  ــان را د شـ ا اپوی م ــکوت ت ســـت جز آن  سـ توا
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ــازهم   ــد. هیچ  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ش مهم  ـــ درون اتــاق عمــل برا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ک چ   ش در  ـــمت اتاق عمل چرخاند. دعا ــ ـ ـ ـ ـ ـ اهش را سـ ن

ـــه  ـــود.  خلاصـ ـــد. آرات زندە از آن اتاق خارج شـ مرد.  شـ
ا  دون ر  مرد. دون شک و 

ــــت. جفت   ـ ـ ـ ای خود گذاشـ ــا را روی  ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ار، گردن ام داد
ا  ض   انگشت اشارە و م دە روی ن ه هم چس اش را 

، گردن چرخاند.   شـــت  اند. نگران از  و صـــدای  ــ چسـ
ــا را قرار دادە   ارسـ عت ام ه  دو پرســـتار جوان، آمدند و 
ـــه گونـــه   ـــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار دسـ ـ ــارد همراە خود بردنـــد. داد روی بران

ال کرد. ری ــ را دن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاندە مسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمت دن  چسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان سـ را ح
د.   چرخ

ت  -  گه؟ شدە؟ این وضع

ه   ـدن دن چرخـاند تا  ش را روی تن و  ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە چشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ
ش   ه خو ــــته  ـ ـ ـ ـ ـ دی آغشـ ــــف ـ ـ ـ ـ ـ ــــتان خون آلود و تار تار سـ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

د.   رس

ه؟-  این خون چ

ار دردمند چشــم   ر انداخت و داد ه ز غض کردە،   دن 
 گرفت. 
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 خون داداشمه... -

اسخش را  ا آن که  د  ام دردمند پرس ست. آ  دا

 آرات؟-

ـــ روی گونـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و ریقطرە اشـ ـدون طـاقـت  ی دن چک را 
 قدم جلو گذاشت و دن را در آغوش خود فرو برد. 

زم...وای خدا. -  ع

 جنگ شدە؟-

ــاند.   ـ ـ ـ ـ ـ در کشـ ــــمت  ـ ـ ـ ـ اە مغمومش را سـ د و ن ـــ ـ ـ ـ ـ ام آرام پرسـ آ
ـش داد. دسـت روی شـانه  اهش را سـوی  ار ن اش زد  داد

 و گفت: 

ارسا. - ش ام  مون اینجا برم پ

ا... -  ا

درش را صدا زد.   نگران 

- . ام...ه ش آ  ه ازشون ن

 

ارت_  #٣٩٦ 
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ـه   ـار قــدم تنــد کرد و  گر هیچ نگفـت. داد ــان داد و د  ت
دە   ت آرم ــا را بردە بودند، رفت. در نها ـ ـ ارسـ ــم که ام ــ سـ
ــدە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای شـ الا و  ــــارش  ـ ـ ـ ـ ـ ا فشـ افت. گ بر روی تخ او را 

ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه چشـ ـ ـ ش  ت ــــک روی  ـــار کتـ ـ آثـ ـــد و خوب  بود.  ـ آمـ
ـــان  ـ ـ اغشـ ه  س  ل ه زودی  ــــت،  ـ سـ وک  دا د. آن آ
ــدە  ش و رنــگ و روی پ ــازو ـــد  فرو رفتــه در  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش دل شـ

ــت   ـ ـ ـ ـــند تک کنار تخت. آرام آسـ ـ ـ ـــ روی صـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ برای 
اند و انگشــت   ا چســ ه ران  الا داد. آرنج  ش را  اه های پ
ف نبود.   ارسـا ضـع اند. ام ه لب چسـ ش را  اشـارە و شـسـ
ش آمدە   ه  ـــدە بود، خ به از آن روزها چه  ـ ـ ـ ـ ـ به شـ

ــاش آنچــه  بود کــه حــ ــاش...ای  ــه این روز افتــادە بود.  ال 
ــــت.   ـ ـ ـ ش را نداشـ ار اوهم طاق ــــد که این  ـ ـ ـ ـ اشـ د ن ــــ ـ ـ ـ ـ شـ اند
د   ـــا ـ ـ ـ ـ ـ د...شـ ـــا ـ ـ ـ ـ ـ عذاب وجدان تمام وجودش را گرفته بود. شـ

گر ارجاع  ــ د ه شــخ ارســا را  د ام ا د برای  ن داد. شــا
د قوان را کنار  ا ار هم شدە  ا  ک  گذاشت و خودش 

ـای او  ـای زنـد خود و درد و  ـه  ـه او کـه  مـانـد. لعنـت 
ارسـا شــد. ن اعث ارجاع ام ش،  سـت چه دل ها قدر  دا

ە در چهرە  ـــه خ ــان ـ ــتـــه بود. تــــک تــــک ثـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رنـــگ  ی  گــــذشـ
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ــا، تن جلو   ـ ارسـ ل زدن ام ا  ــا گذشــــت. همزمان  ـ ارسـ ام
اە   ا ن ــد  ــ ـ ـ ــ برابر شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمان  ــ ـ ـ ــدن چشـ ــ ـ ـ ــودە شـ ــ ـ ـ ــاند. گشـ ـ ـ ـ ـ کشـ

ە  اش. خ

ــا لحظه ـ ـ ارسـ ـــقف ماند. ابرو درهم  ام ـ دی سـ ـــف ـ ای مات سـ
ظ   ر اما نامردانه چون زهری غل د. تصـــاو شـــ فرو برد و اند
ار   د داد ش عبور کردند. گردن چرخاند و د و کشندە از ذه
ـک   ـاورد، جز  ـان ب ـه ز ی  ــــــت چ ـ ـ ـ ـ ـ سـ را در کنـار خود. نتوا
ــاند. در ســــقف   ـ دە اش را روی هم کشـ ــک نام. لب های خشــ

ــــوزش  ـ ــاس سـ ــ ـ ش احسـ ــاند و  دها ـ ـ ـ ل روی هم کشـ کرد. 
ش چرخاند.  ان در دها  ز

 آرات. -

ــاند و   ــا کشـ ارسـ ازوی ام انگشـــت روی  ــاند. ـ تن جلو کشـ
خند زد.   ل

 هنوز اتاق عمله. -

از کرد.   ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. چشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ دە  درش را د ا  ــا اما گ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
ە ش را چون  خ ل غض  ـــد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان شـ ــا مه ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی آن سـ
د. غدە  ای سفت و سخت ف

ار... -  داد
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ــه خودش   ــا همــان خل کــه مختص  ــان،  همــانگونــه مه
اسخ داد:   بود، 

 جان دلم... -

م...من... -  من مق

لمـا   ـک  ـه  ـک  ـان آورد.  ـه ز لمـات را  نفس نفس زنـان 
شسته بودند.  ه درد  ش آمد،  ا  که روی ز

 مق ؟-

عت،   ه  ار  ــــت اما داد ـ ـ ـ ـ ـــد برخاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ه قصـ ه تن داد  ا  ت
نه ه س اند. کف دست   اش چس

ـارن،  - متو در ب ـان  م ب ـذار  خواب  ـــ، آروم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ آروم 
اشه؟ گو،   عدش همه چیو برام 

دش کرد.   ـــــت، تای ـ ـ ل که روی هم گذاشـ ا  ــا تنها  ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
از   س از خ کردن پرســتار  برخاســت، از اتاق خارج شــد و 
م را از   ـه داخـل اتـاق آمـد.  ــــــت. جوان  ـ ـ ـ ـ ـ ـاز گشـ ـه اتـاق 
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ه  س از گذاشـ پ ارسـا خارج کرد و  ان رگ ام ای روی  م
ازگشــت   ه جای ق  ار  ــ، اتاق را ترک کرد. داد دســت 
شـسـته   ارسـا روی تخت  شـسـت. حال ام و روی صـند 
زان کردە بود.  ای آو ه سمت  ش را از تخت  اها  و 

ار...من خ خسته ام. -  داد

ــه و رنــــگ   ـــه تکــ ـــات تکـ لمـ ـــان  ـ ـــه گف نبود، از م ـ ـــازی  ـ ن
دە  اش ح مشخص بود. پ

ه آرات تجاوز ک -  م موندە بود 

نه   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ش را  ــتان لرزا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاند. انگشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ الا کشـ دردمند گردن 
اند.   چس

ه خاطر من داش بهش تجاوز  - ه خاطر....  کردن.  ه...

د. خس   گ ی  سـت چ دهان گشـود، نفس گرفت اما نتوا
نه  ان ســــ ــ م ــ اهش کرد تا  خ ار تنها ن شــــســــت و داد اش 

ـــحنه ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ ـــحنه  ـ ـ ـ ـ ـ د. صـ گ از  ـــود و  ـ ـ ـ ـ ـ ی اتفاقات پر  آرام شـ
شست.  اهش  ان ن  قدرت م

ش ندادن. - ش...امو  خواست از خودش دفاع کنه...امو

ار دوخت. چشمان خسته و   ه داد ش را   جا
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ارە دست زدن. - ارە...دو  بهم...بهم دو

 

ارت_  #٣٩٨ 

 

د. اشــــک نه،   ـــا چک ارسـ ل های ام ان  ــ از م ـ قطرە اشـ
ش.  ان چشما د از م ه درد بود که چک  ل

ــمت گردن  داد. همان جا که مرد   ــ ـ ـ ه سـ ش را  ــتا ــ ـ ـ انگشـ
فش کردە بود.   دست بردە بود و کث

م  - ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار همـه دارن گرفتار نحسـ ار؟ داد من چرا زنـدە ام داد
 شن. 

ش روی   ل ها  . ــ ـ ـ از بودن نداشـ ش رم برای  ــــما ـ چشـ
ازهم   فتد.  اند تا ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه تخت چسـ ــــت  ـ ـ ـ هم افتاد و کف دسـ
ــا همــان حــال خراب از تــک تــک لحظــه   ادامــه داد. گفــت 
ــار برای اول   هــا کــه از  گــذرانــدە بود، حرف زد و داد

د ن ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خود را  ار شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ د. ام گ د  ا ـــــت چه  ـ ـ ـ ـ سـ دا
ست و این حس تا خروج آن  از  مق حال آرات  دا

 اتاق عمل همچنان ادامه داشت. 
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ــته ــ ـ ـ ـ اە خسـ ــکوت کرد و ن ــ ـ ـ ـ ــا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ار داد.  ام ه داد اش را 
ــا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـا خود تکرار کرد. ام ـار از نو  ــــه، داد ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مـاننـد هم
ــــی که از خود تنها   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ام بود، نه  ش مانند آ ــــه برا ـ ـ ـ ـ ـ شـ هم
ــمان مظلوم و درد   ــ ـ ـــــت. چشـ ــال کوچک تر اسـ ــ ـ ــه چهار سـ ــ ـ سـ

دە  ــاند، کنار  د ـ ـ ـ ـ ــــش بود. تن جلو کشـ ـ ـ ـ ــ مانند  ـ ـ ـ ـ ـ ی این 
ــا   ارسـ مر ام شـــت  شـــســـت.دســـت  ارســـا روی تخت  ام
ش روانه کرد. تن   ه ســــمت گرد گر را  گذاشــــت و دســــت د
ش را روی   ـــتا ـ اند. نوازش وارانه انگشـ ــ ـ ـ ه خود چسـ ــ را  ـ ـ ـ

ــ آرام و   ـ ــت تا  ان داد و گذاشـ ــا ت ارسـ ــدا در  مر ام صـ
زد.   تار آغوشش اشک ب

ــــاواش   ـ ـــتاری از اتاق، سـ ـ ـــتاد و تلو  ا خروج پرسـ ـ سـ تعادل ا
ســـتاد و در   لشـــان ا تلو خوران ســـمت پرســـتار رفت. زن مقا

د: برابر جمع پر از سکوت و غم  شان پرس

از دارم... گروە خون -  ا من ن

ل   د، خود را مقا ــــا ـ ـ ـ گشـ ل از آن که کس دهان  ــــاواش ق ـ ـ ـ سـ
 زن کشاند. 

 من...من. -

مار؟- ا ب تتون   س
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ش چه بود؟ ن خند زد. سب ست. تلخ ل  دا

شم. -  دوس

ه   ه زدە  ام نگران تک د آ ــاواش چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمت سـ ـ ـ ـ ـ ـ اە دن سـ ن
د.  او  دیوار آن ها را 

د. - ا ا من ب د   فرمای

 

ارت_  #٣٩٩ 

 

ــتار، از راهروی اتاق عمل عبور کرد،   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاواش همراە پرسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
دە در راە چ ــ  پ ـ ـ ـ ـ ـ خ ــتار، وارد  ـ ـ ـ ـ ه راهنما پرسـ گر  رو د

شست.   شد و روی صند که زن اشارە زد 

 م خو که نداری؟-

دە  ا همان رنگ پ الا کشاند و  ان  بی  ت،  ت ، چون م
 داد: 

 نچ. -

س از  ان داد.  ه زن متاسف نجوا کرد: زن  ت  چند ثان
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. چه- د ر  قدر 

ــاف   ــدن. صــ د برای دیر شــ ــ ــود. ترســ شــ د که  ــ ــاواش ترســ ســ
غض از نو   ــته کرد و  ســ از و  ار  ش را چند  ــســــت. مشــــ شــ

اش را ملاقات کرد.   صدا

دا شو. -  توروخدا پ

ه   اە  الا گرفت و ن ــته کرد.   ــ ـ ـ ـ سـ از و  ازهم  ش را  ـــــ ـ ـ مشـ
 زن داد: 

 شه خودم بزنم... -

 اما... -

د:  ان حرف زن پ عت م  ه 

لدم. -  پرستارم...

ـ   د.  ه سـاواش سـ از را  ل مورد ن زن هیچ نگفت و وسـا
ە قطرە قطرە  ـافـت و خ ـــواری، رگش را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  س از  دشـ

د.  ش ه ساواش اند ش،   خو

ام چک - گه م م د ونم...  کنم. من ب

اعث شـد،   شـان نداد. خروج زن اما  ـ  سـاواش هیچ وا
ــــفحه  ـ ـ ـ ـ ـ ــــودن صـ ـ ـ ـ ـ ـ ل از گشـ اورد. ق ب در لش را از ج ا ی  م
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ــمان   ــســــت. چشــ شــ لش  ا ک گراند م ــمش روی  آن، چشــ
اتر از او  ری ز ــــ ـ ـ ـ ــــد؟ هیچ.  آرات بود. چه تصـ ـ ـ ـ اشـ تواند 

ه   ن ن حال ممکن  د ت ست چرا اما در ناام برد.  دا
ا همه چ را تمام شدە  ست و نجوا کرد: گ د. چشم   د

ــاز کن  - ــ ـ ، فقط برگرد.  ر ولم ک ا ـــدا ح  برگرد...توروخـ
از کن من ن ه خدا نچشماتو...  تونم. تونم، 

ـا   ـاە تتو انـداخـت کـه آخرش هم  ـــود و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم گشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
 شد. 

دون تو  - ســتم  لد ن چارە ام کنه...من  اری هات ب اد نذار 
دم اینکه  دوســـتم داشـــته  بودنو. من تازە داشـــتم  فهم

ــه چه مع  ــ دون تو زند کردنو  اشـ دە. برگرد آرات من 
ر قرارە بری، فقط برگرد.  ستم. برگرد ح ا  لد ن

 

ارت_  #٤٠٠ 

 

ه صـند   ش را  شـت  سـت و  ا احسـاس ضـعف چشـم 
ه زد. ن ـــتار  تک ـ ـ ـ ــــته بود که پرسـ ـ ـ ـ قه گذشـ ـــــت چند دق ـ ـ سـ دا
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ش را   ـــــ ـ ش درآورد. مشـ ـــــ ـ ان دسـ وکت را از م ـــــت. آن ـ ازگشـ
سته کرد.  از و  ار   چندین 

لند شو. - عد  ش   م 

قه  اورد. دق ان ن ه ز ــــت. لرز رزی در  هیچ  ـ ـ ـ ـ سـ ـــم  ـ ـ ـ ـ ـ ای چشـ
ــــت  اما آرات مهم تر   م خو داشـ ـــته بود.  ـ ـــسـ ـ شـ ش  ت
ــان هـا چون آرات   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه ا ـاز  ـا ن بود؟ نبود؟ بود. این دن
ــ کرد   ــ ـ ـ ـ ــودە سـ ــ ـ ـ ـ ــم گشـ ــ ـ ـ ـ اە. چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دارد، نه او نه مانند او سـ

جه  گ ــــاس  ـ ـ ـ ـ ا احسـ ــــتد.  ـ ـ ـ ـ سـ ه ا ه ل ـــــت  ـ ـ ـ ، دسـ ی  ی خف
ه   صـند گرفت تا حالش  متعادل شـود. مسـ آمدە را 
رضــا و خواهرش دل آنچنان   دن ام ازگشـت اما د ســخ 
دن   ا د ــا  ـ ـ رضـ دە بودند. ام ـــ ـ ا تازە رسـ لش نبود. گ اب م
ـــه   ــال و روزش  ــه حـ ـ ــه  ـــدون توجـ ـــدە،  ـــاواش رنـــگ پ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ش هجوم برد.   سم

اعث شدی؟- ازم   تقص توئه؟ توی عو 

ـــاواش ن ـ ـ د چه در اطرافش سـ ه  فهم ه دیوار تک گذرد. 
قه ــا بند  رضـ ــتان ام عت خود  زد و دسـ ه  ام  ــد. آ اش شـ

ــــــت،   ـ ـ ـ ـ ـ م قـدم برداشـ ـل از او، دن مح ـد امـا ق ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ را جلو کشـ
ه عقب فرستاد.  ش را گرفت و او را   ازوی دا جوا
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رضا. - ش بردار ام  دست از 

دە  ه رنگ پ اهش را  ـ  سـاواش اما خسـته بود. دن ن ی 
هم کرد.  رضا  ه سخ در برابر ام  داد و درو را 

م - افه داشـــ ون چند نفر مزاحم شـــدن. اینام  از  م ب زد
ه   ــد و آرات آخرش چاقو خورد. چه ر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــون شـ ـ ـ ـ ـ ـ دعواشـ

 ساواش دارە؟ برو عقب. 

م؟- ا و مامان نگ ا  ه 

عت گفت:  ه  ان داد و  اور  ت  دن نا

، آرات خوب - ــه، ه ــه نـ ــه خوب  نـ ــه کـ ـــه...معلومـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 . شون نکن  شه. نگران...نگرا

ساواش سخت خود را سمت صند کشاند و روی آن ولو  
قه  ه دور شـق ش را  ـد و چشـم دوخت  شـد. انگشـتا اش ف

ازهم   لش.  ارسا نه مقا ست چه ک را مق  ام دا
ارســا که   ــ آوار کند؟ ام ادش را بر  چه ک داند. ف

فــه  ــا افتــادە بود؟  ش خــارج  خود از  ــه هــا ــان ر ای از م
فه زد.  از  اند و  ل دهان چس  شد. مشت مقا

ارت_  #٤٠١ 
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اهش   ارســا ن ه زد و ام ه دیوار تک شــت   لافه  ار  داد
ی  ــه خ ـاش  ــه درب اتــاق عمــل دوخــت.  دادنـد و از  را 

فه زد و این  این عذاب خارجشــــان  از  ــاواش  کردند. ســ
سه درآورد  ار ری ه کردە بود را از ک ام ته طری آ که آ را 

ه سمت ساواش رفت.   و 

خور. - م از این  ا   ب

ش را   ا را نثار زن جوان کرد. انگشـتان لرزا م ن سـاواش ن
ــا   ـــکر کرد. دن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ر لــب  طری کش داد و ز ـــمــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ

ه زر  فاصـله  شـسـت و دسـت  ک صـند روی صـند  ی 
ه   عد ورودش  ــ از  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه قطرات اشـ دون توجه  چانه زدە، 

ـــتان   ـ ـ مارسـ ـــه وقفه ب ـ ـ شـ ـــ ـ ـ دند. درب شـ د.  چک او اش را 
لنـدش   ــــــت. موهـای  ـ ـ ـ ـ ـ گر طـاق نـداشـ ـد. د ـا ی ب ـاش خ
ه   آشــفته اطرافش رخته شــدە بود.  خون اما در رگه 

ـــم رگه ـ ه چشـ ش  ه خون  ی موها ش  ا ـــمان ز ـ امد. چشـ
ــا،   ـ ارسـ دە بود. ام ـــ اشـ اهش از هم  ــــته بود و مهر ن ــــسـ شـ
ش   ــا ـ ــاتروس مه ـ ــد زد. آل ـ ــه وجـــب تن دخ را د ـ ــب  وجـ
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ه ه ل ـــــت  ــــدە  غمگ بود. دسـ ـ ــــان شـ ـ ــند  که حائلشـ ــ ـ ی صـ
ه سمت دخ خم کرد.  اند و سخت گردن   بود، چس

- .  دن

ه   ، آرام  ــته از درد نبود برادر دخ ــ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ شـ ه غم  ـــمان  ـ ـ ـ ـ چشـ
د.   سوی او چرخ

اش. شه...آرات برخوب -  گردە....ناراحت ن

د.   ــ کرد و دن خند ــ ـ ـ ا را نثار  م ن ــ ن ـ ـ ـ ــا عصـ ـ ـ ـ رضـ ام
رضا ح فروکش کرد. آن  قدر تلخ که خشم ام

ـدە. از  - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هـای خو نکشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زنـد برای من و آرات نقشـ
م. هیچ   ـــد ـ ـ ـ ـ م. رها شـ ـــد ـ ـ ـ ـ م. طرد شـ ادمه تنها بود روزی که 
ــدە. هیچ وقــت حــال   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد  ــه ام ــل  ــد ــدم، ت وقــت نــاام
ـــه آرات بود. تو تک تک   ـ شـ ـــدە. منتها هم ـ شـ م، خوب  خرا

ـــام  ـ ن ـــه  کرد، این دردا وق  لـ ـــه دل ـ ـــدم خودش  ـ فهم
اشــه، هیچ دل واســه ادامه   ر ن واســه ادامه دادن. آرات ا

ست.   دادن ن

اە سـاواش از روی درب اتاق عمل برداشـته شـد و روی او   ن
ش  شــســت. گفته  ند. ت شــی جز درد نداشــ های دن هم 

اندە، درهم فرو   ــ ـ ش را روی زانو چسـ ـــتا ــاند. دسـ ـ را جلو کشـ
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ــاس   ــ اهش را احسـ ــنگی ن ــ د. دن سـ او ش را  برد و قل جا
ش کشاند.  ه سم  کرد و  

ـــــت جز من  - ـ ـ ــــتم.  هسـ ـ ـ ـ سـ امروز اما فقط من منتظرش ن
د برگردە.  ا ش دارە. آرات   که خ دوس

 

ارت_  #٤٠٢ 

 

ست. سخت بود اما دن او را قبول   ساواش دردمند چشم 
دن   بود،  ـــادە  ـ افتـ ــــت  تخـ ـــه آرات روی  ـ ـــالا کـ ـ حـ بود.  کردە 
ــازهم   ـ ــاواش  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکوت کرد و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قبولش کردە بود. دخ سـ

شه ه آن درب ش  ای رساند. مقصدش را 

ه ســمت ری  لش  ر مقا ار ناراحت از تصــاو د.  داد را چرخ
دە شدە بود.  شان س ه دست دوس دا بود که   نگران آ

ـــم،  ری- ـ ـ اهات در تماسـ ـــد  ـ ـ دا، من هر شـ ش آ را تو برو پ
دار   ترسه. شه چه ب

 آخه... -

د.  ستادە بود، چرخ ام که کنارشان ا ه سمت آ ار   داد
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ن من بهتون زنگ - اد، اینجا شلوغه، ب امم م  زنم. آ

شت - ا من پ  مونم. ا

سته کرد.  از و  ش را  ل ها ان داد و آرام    ت

ا ری-  ری. را تو 

ــه ــا چن لح جملـ ـ ــدرش  ـ ع  ای را تکرار وق  کرد، 
حــث بیهودە بود. ریادامــه  ــــان عبور کرد و  ی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ را از کنــارشـ

مر خم کرد و   لش  ــــت. مقا ـ ـ ــا، قدم برداشـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ــــمت ام ـ ـ ـ سـ
اند.  ش چس ه دس  دست 

- .  منو بب ام

ــاله  ـ ــ روی رفیق چند سـ ــ ــمان  ــســــت. ریچشــ شــ را اما  اش 
 آرام نجوا کرد. 

ازم  - شـــش اما  م پ دا تنهاس، م . آ ــ سـ ــ ه ن ـ تو مق
ام.  ارسا؟م ا ام  شه مراقب خودت 

ان داد و زمزمه کرد:   خش دار اما مطم  ت

اش. - م....نگران ن  مراق

ل و زمان مجردی ــــلما نمانند ق ـ ـ ـ ـ ـ ــــت رفتار  اش مسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
د و لب زد:  ارسا را ف  کند اما دست ام
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ادت نرە. - ...اینو  شه رفیق م  تو هم

اە احساس   ا ن خند نداشت اما س کرد   توا واسه ل
ــه ری لش را  عــد از  متقــا ـــــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــازگشـ را منتقــل کنــد. زن 

ار   ه سمت ورودی رفت و داد ام  ا آ  ، خداحاف کوتا
مارسـتان، مرد خم شـد،  ن همرا  ل درب ب شـان کرد. مقا
شا  د.  پ ش را بوس  هم

اهات در تماسم. - اش،  شم، نگران ن ونت   ق

؟- ا ش   شه مراق

ش برد و تار موی   شــه، دســت پ خند زد، مانند هم ار ل داد
ـــمان ری ـ ل چشـ ام  افتادە مقا ــتاد. آ ـ ـ ــــش فرسـ ــــت گوشـ شـ را 

شان داد.  گرم  ای رفت و خود را  له   چند 

گو،  - ـــام  ـ ـــه آ ـ م بود  ـــاش. هر چ ـ ن آرە جون دلم، نگران 
 اشه؟

مر مرد حلقه  ری ش را دور  ه جلو برداشـت و دسـتا را قدم 
 کرد. 

 دوست دارم. -
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ــه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و بوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش گذاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مر هم ـــــت روی  ـ ـ ـ ـ ـ ان  دسـ ای م
اشت.  ش   موها

 منم دوست دارم. -

ـالا   ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه عقـب رفـت. دسـ دخ تن از تن مرد جـدا کردە، 
شـــســـته روی گونه  ا کند  کشـــاند تا قطرات اشـــک  اش را 

ـــــت روی   ـ ـ انگشـ ــاند.  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت جلو کشـ ـ ـ ــله دسـ ـ ـ ـ ـ ـ لافاصـ اما مرد 
د و قطرات اشک را لمس کرد. گونه  اش کش

ه ااا ری- ؟را، چرا گ  ک

ه روی صورش گذاشت.   کف دست روی دست مرد 

ار... تازە داشت خوب -  شد داد

اند.  ل روی هم چس  دردمند 

ا ازم خوب - ازم   شه. شه...
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ـــدە، ری- ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتون تموم شـ ــازی هـ ـ ــاچ و بوس  ر مـ ــانوم  ا را خـ
م.  ار ب  ف ب

ـام   ــت آ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز و درشـ ــادت هـای ر ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار گردن کج کرد. حسـ داد
اد اما چه  پنهان کرد نبود. ری را را دوست داشت، خ ز

ــ  ـ درش را جز خود  ک ــ که  ـ ــود،  ســـت منکر شـ توا
گر  ــه هیچ کس ن ــا خواهری کوچـک و ز د داد، حــال 

مش کردە بود. اما تنها خودش  شــه  تقســ ســت که هم دا
ه او ختم  ش بودند  قسم اول و آخرش  شود. هر سه جا

ــ  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا که  اما چه ک ام را؟ آ ــود آ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت منکر شـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
ـــله ـ ـ ــــش نبود، خود او  وصـ ـ ـ ام  ــــت. آ ـ ش بود و هسـ ی جا

سا خودش را ن گذارد. بود. هیچ ا ست کنار   توا

 چه پررو. -

د و چشمک زد.  درش خند ام در جواب   آ

س - م استاد. درس   د

ه عقب رفته  ری د. را قد  او د و آن دو را   صدا خند

اد. - ام ب ارم تا آ نو در ب دە برم ماش چو   س
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ــــمت ری ـ ب درآوردە سـ چش  را از ج ــــ ـ ار سـ را گرفت و  داد
ــه  ــ ـ ه همراە بوسـ ا خداحاف  ای روی گونه از آن دو  دخ 

ــال کرد و در   ــاە او را دن ــا ن ــام همراە  ــلــه گرفــت. آ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فــاصـ
ازگشت.  درش  ه سمت  ت   نها

اد؟ -  ه نظرت آرات بهوش م

اورد.  اجازە ان ب ه ز  نداد که حر 

ــــاواش...خ  دلم خ - ـ ـ ـــــت سـ ـ ــــە هسـ ـ ـ ـ ــــوزە. اون  ـ ـ سـ
ارسا....وای.   تنهاست. ام

د.  شت گردن کش ازد گرفت و دست   دم و 

 

ارت_  #٤٠٤ 

 

ازمند چن وا بود.  ام بود. خودش هم ن ا آ  حق 

شه... - ش  دوارم چ اد. ام دوارم که بهوش ب  ام

ش انداخت.  اە چشمان مغموم   ن

ارسا... - ە، ام م ر   ا
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ان داد.  ش را در کنار تن ت  جفت دستا

اد. ن- ش م لا   دونم چه 

ە. - م ا خدا نکنه  ا  وای 

د.  د هم ترس ام چشم گشاد کرد و گفت. شا  آ

دوارم  - ام. چاقو خوردە. منم ام ــــت آ ـ ـ ـ ـ ـ ل داشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ش مشـ قل
شه.  ش   چ

ـدی   ـدرش داد. نـاام ـه  ـاە  ـــکوت کردە، بهـت زدە ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـام سـ آ
را   داد. درش، برای او معنای و

 خدای من. -

ی نه ری- شالا که چ ام؟را ه نگو، ا اشه آ  شه، 

اسخ داد:  ان داد و    ت

اش. - ه، نگران ن  ا

ه ســمت خود کشــاند.   د و او  ــش را چســ ازوی  ار  داد
ام که روی شـانه  ه   آ ه  شـسـت. مرد چند  درش  ی 

اند.   مر او ک

ن حسود کوچولو. -  آف
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درش خارج کرد.  عت خود را از آغوش  ه    جوان 

 کنم. حسودی ن-

دی چیو - ؟ حسودی نم که از کجا فهم  ک

د.  ام آچمز شدە، لب برچ  آ

ا... -  ا

ا؟ - ا  جون 

ش را درون ج   ـــتا ـ ـ ـ ه عقب رفت و جفت دسـ ـــ قد  ـ ـ ـ ـ
اهش فرو برد.   س

دە حسودی کنم. -  حق 

ام ادامه داد:  د، آ گشا ان  ل از آن که او ز  ق

 تو هنوزم مثل ق اما من... -

 نف گرفت و از نو گفت: 

ا تنگ - مون   شه. دلم واسه زند دوتای

د چه بود.  ار شکست و نفهم ان قلب داد ی م  چ

دام و چه- ــــق آ ـ ـ ـ ـ ـ ش دارم.  دو  عاشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ دو  قدر دوسـ
ـه ریچـه ـاە قـدر  ـه خواهر بزرگ ن ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ کنم و  را 
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ـــال تمام شــــب و   ـــه اما من هفدە سـ ا ارزشـ ـــون برام  وجودشـ
خوام.  ازم اون روزا رو  ا  دە  ا. حق  ا ا تو بودە   روزم 

مر خود درهم حلقه   ـــــت  ـ شـ ش را  ــــتا ـ ـ خند زد، جفت دسـ ل
درش زد. ای روی گونهکرد. آرام خم شد. بوسه  ی 

ار. - اش آقا داد  مراقب خودت 

ه حرف   ل از آن که او   د و ق ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه عقب کشـ ت تن  در نها
د.  ای رفت و سمت ورودی دو له ها  د، از  ا  ب

 

ارت_  #٤٠٥ 

 

 

ـــــت.   ـ ـ ـ ـ ـ ـازگشـ ــتـان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـارسـ ـه داخـل ب ش را تغی داد و  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ
ـــ راهرو قـــدم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــب فرو بردە، در مسـ ش را در ج ــتـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ــا   ـ ارسـ ـــان، کنار ام شـ را ه جمع و ـــدە  ک شـ برداشــــت. نزد
ـــدە،   ـ ـ ـ ـ ــــت. هر کدام در خود مچاله شـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــند  ـ ـ ـ ـ روی صـ

ـــه  ـ ـ ه زدە  گوشـ ــا نام، کناری تک ـ ـ ـ ـ رضـ ای افتادە بودند. مرد ام
ا خواهرش بود،  ه دیوار خودخوری  ی که گ کرد و دخ
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ازهم در   ــا  ـ ـ ـ ارسـ ــــت. ام ـ ش داشـ ـــ در آرام کرد ـ ـ کنارش سـ
ه   خود جمع شــدە،  روی زانو گذاشــته بود و ســاواش تک

ـاە از اتـاق عمـل ن ، ن ــنـد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ کنـد. امـا تنهـا تر از  زدە 
ــا موهـــای   ـ ی بود کـــه روی زم افتـــادە، همراە  همـــه دخ
دە بود و   ـــ ـ ـ ـ ه خون، خود را در آغوش کشـ ـــته  ـ ـ ـ د آغشـ ـــف ـ ـ ـ سـ

لش را  ه همان روزها  مقا ـــان او را  ـ ـ ـ د. حال و روزشـ او
ــل درب اتــاق عمــل دعــا دعــا  ران مقــا کرد تــا  برد کــه و

س دهــد. مظلومــانــه   ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ ــه آغوشـ ــارە  ــامش را دو خــدا آ
ا   ش.  ر انداخ  ه ز ــد برای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش دل شـ ـــــک رخت ـ ـ ـ ـ اشـ
ش چرخاند.   ـــــم ـ ـ ـ ه سـ ــا،   ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ــ ام ـ ـ ـ ـ ـ ــــاس برخاسـ ـ ـ ـ ـ احسـ

ه ا  ارســا ن ش را    ام شــت دســ ار انداخت.  ســمت داد
ش دســـت خود نبود. ســلانه   د. حرا م روی گونه کشـــ مح

ه  ـــدای گ ـ ـ ـ ـــمت دن رفت. صـ ـ ـ ـ ه سـ ـــلانه  ـ ـ ـ و هق های رز    سـ
ران ترش  ، و ش  دخ ـــه  ی  ـــار پرقـــدرت چ کرد. ه

ــمت دخ   ه سـ ش را  ــ اســـت. قدم ها ـ د که او مق ک
دون وقفه   شــت دســت روی اشــک ها که  د. از نو  کشــ

ـه  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد. سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدنـد، کشـ ـل  ـه گونـه  چک ـا مقـا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ
ـــــخت   ـ ـ ـ ـ ـ ش نمـاندە بود و سـ ـه افتاد ی  ش بود. چ ـــما ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد. لحظــه سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــا  لــ روی هم  کرد تــا روی  ای 
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ه  سـان  گذاشـت تا زم نخورد. همان چند قدم کوتاە برای 
ش   ، زانوهـا ش دخ ــه پ ــدە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا درآمـدە بود. رسـ لوم ک
الش   ار که دن ل چشــــمان داد کرد  درهم شــــکســــت و مقا

ه گوش های دن   ش  ا صدا ه زم خورد. آرام بود اما گ
ش   ـــما ــاند. چشـ ـ الا کشـ ـــته اش را  دە بود که گردن خسـ ـــ رسـ

ش در  گونه  ازوها د و  الا کشــ د. بی  او ــ را  س  ی خ
دن نداشـــــت. بی   ــا د ـ ـ ارسـ د. اشـــــک های ام ــ ــ آغوش کشـ
ــا، دم   ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ د. ام ــ ــ ـ ـ ـ ش را روی بی کشـ ـــــ ـ ـ د و دسـ ــ ــ ـ ـ ـ الا کشـ

د خف  دور شود.   ازد گرفت تا شا

ه نکن. -  گ

ــا را   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رضـ ـاە ام ـــنگی ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد سـ ـه دخ زمزمـه کرد و نـد رو 
ازهم دست روی اشک های   د. دردمند   وقفه اش کش

 شه. آرات...خوب...خوب -

 

ارت_  #٤٠٦ 
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غض کرد.  د و   لب برچ

- . ه نکن دن  گ

ارســا تو چشــمان   س مرد داد. ام اە چشــمان خ دخ ن
ـه امروز این چن   ـک مرد تـا  ـه عنوان  ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مظلو داشـ
ش   ــمان آرا ــ ـ ـ ـ ـ دە بود چشـ د هم د ــا ــ ـ ـ ـ ـ دە بود. شـ ا را ند ن

اد.  ش خ ز  مظلوم تر بود. خ ب

؟منو ...منو مق -  دو

ـــ  ســـت؟ ناو را مق د هم  دا د آرە، شـــا ســـت. شـــا دا
 نه 

ه خدا  - اد  گه آرات م ه نکن د ــه، خب گ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــه... ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ
ه نکن.  اد. توروخدا گ  م

دە بود.   ــــ ـ ـ ـ ه گوش تک تک افراد حا رسـ ش  ــــدا ـ ـ ـ حال صـ
ارسا رفت.  ه سمت ام لافه برخاست و  ار   داد

م، این  - ...دن شــدە، شــدە خودم برم آراتو برگردونم م دن
ه نکن.   طوری گ

ارسا... -  ام
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ران تر از همـه ش زد. و ـــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاری از  آرام صـ ـــان او بود.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ش بر ن د هم  دسـ ا شـا شـسـته  ه خش  آمد جز صـدا 

 از نفس افتادە. 

خند   ـــد. ل ـ ـ ـ ـ ـ ک تر شـ ار نزد ــــت.  داد ـ ـ ـ ـ مع روی لب گذاشـ
ش زد.  اند و صدا ارسا چس ازوی ام ه   دست 

اشو. - ارسا   ام

س دخ روی چهرە اە خ ای شد. ی  ن الا و   رنگ  

ست. - ، حالت خوب ن اشو ام زم....  اشو ع

ــ در   ـ ـ ــاس کرد که هیچ ح ــد و دن احســ ا شــ ســــخت روی 
ش   ازو ار آذر روی  د ح دست داد ست. شا جان  ن

ه زم   رفت. افتاد و از ب نبود، 

ه نکنه. - گو اون گ م،  ه نکنه من مق گو گ ار....  داد

اند.  ش را دو سمت صورت  چس ار جفت دستا  داد

- . ارسا منو بب  ام

ــدە بود   ز کردە بود. چه شـ ــم ر ــدە چشـ ــکوک شـ ــا مشـ رضـ ام
ـــ  ـ ـ ک دعوا  که او خود را مق ی جز  ــــت؟ مگر چ سـ دا

 بودە است؟ 
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ارسا، بب منو... -  ام

ش  جمله ــما ـــ، قفل چشــ ـ ـــمان  اش را تکرار کرد تا که چشـ
 شد. 

اش. - ون، آروم  اد ب اش، آرات م  آروم 

ـــــت و او را در آغوش خود   ــ گذاشـ ــ ـ ـ ـــــت گردن  شـ ـــــت  دسـ
ــ را که   اە  د ن ه دن بود و دخ د ار  شــت داد د.  کشــ
ه   شـــســـته بود. گشـــودە شـــدن درب اتاق عمل،  روی خود 

ه، همهمه  ــــدە از  نا ـ ـ ـــا خارج شـ ـ ـ ارسـ ه وجود آورد. ام ای را 
ار و   ه دیوار گرفته روی  آغوش داد ــــت  عت دسـ ه  دن 

 ا شد. 

 

ارت_  #٤٠٧ 

 

ــاواش اما تنها   ــ ـ ـ ـ ند و سـ ــ ــ ـ ـ ـ ه جلو برداشـ ــا و دل قدم  ـ ـ ـ ـ ـ رضـ ام
د در دل   د هرچه ام ـــ ـ د. ترسـ ـــ ـ ـــد. ترسـ ـ م خ شـ ـــته ن ـ ـــسـ ـ شـ
ـــــک   ـ ـ ـ ـ ـ ـــود. پزشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش آوار شـ ه بر  ه نا ـــــت،  ـ ـ ـ ـ ـ جمع کردە اسـ
ــــکش برد و آن را از روی   ـ ـ ـ ش ماسـ ــــم ـ ـ ـ ه سـ ــــت  ـ ـ ـ ـــته دسـ ـ ـ ـ ـ خسـ
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ا   ب فرو برد و همراە  ش را در ج صــــورت برداشـــت. دســــتا
ـاهش   ـت چرخـانـد. ن ـــم روی جمع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـازدم عم چشـ دم و 

ـــ  ـ ـ ـ ــــت و چه ک ـ ـــسـ ـ ـ شـ ـــــت این خواهر و  روی دن  سـ توا
شان شود.  سب یند و منکر   برادر را ب

- ...  آقای دک

ه گوش   ش را  ـــدا ـ ـ ـ ـ ـ ل از همه صـ ــــت ق ـ ـ ـ ـ سـ ــــخت توا ـ ـ ـ ـ دن سـ
نه گذاشت.   پزشک برساند. جلو تر رفت و دست روی س

 من...من خواهرشم، خواهر دوقلوشم.... -

ســـت این ســـوال را   ا نه نتوا ســـد زندە اســـت  ســـت ب نتوا
سد.  م طناب دار خود بود را ب  که ح

مــاری زمینــه - ــه ب ــتـه و  ــا توجــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای قل کــه برادرتون داشـ
 ی چاقو که جای حسا وارد شدە... ه

ه   ار را از کنار  اهن داد دە، پ ـــ ـ ـ ـ ــا ترسـ ـ ـ ـ ـ ارسـ مکث کرد و ام
ـــــت های قل متعدد در اتاق   سـ ـــــک از ا د. پزشـ ــ ــ ـ چنگ کشـ
ـــند درهم مچاله   ـ ـ ـ ـ ـــاواش روی صـ ـ ـ ـ ـ ــــت سـ ـ ـ ـ عمل گفت و مشـ
ه   ت آن  ت قلب آرات گفت و از حساس شد. از وضع
ش فرو   ــته که در قل ــ ـ ـــان گذاشـ ـ ـ شـ د خدا منت بر  ـــا ـ ـ که شـ

ــــک گفت   ـ ـــان  نرفته بود. پزشـ ـ ـ شـ ان قل ا هر گفته اش  و 
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ــت از انتظــار برای بهوش   ــد. در نهــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای شـ ــالا و  ــارهــا 
د   د داد، ام د. ام شـان خ آمدن آرات گفت و انتظار را برا
ــازگردانــد. در آخر   ـــان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جــان تــک تــک شـ داد و زنــد را 
س   خنـــدی را  ــادثـــه و ل س برای حـ ل گفـــت از خ کردن 

دن  زمینه  ل از آن که دن خواستار د ش کرد. ق ی گفته ها
و اما از روی  برادرش شــود، ســاواش ن ا چه ن ســت  دا

د:   صند برخاست. خود را جلو کشاند و خفه پرس

ینمش؟-  شه ب

تتون؟-  س

ش را  ــــب سـ ر  ش؟ ا ــــب ه  سـ م  ــتق ــ گفت از هم جا مسـ
گر ن ــــخت  جای د ـ ـــتاد و سـ ـ ـ ــــش را فرو فرسـ ـ غضـ ش؟  برد
 اسخ داد: 

شم. -  دوست...دوس

عت گفت:  ه  اە پزشک مشکوک شد و ساواش   ن

 کنم. مثل برادرمه...توروخدا دارم سکته -

ان دن و ساواش چرخاند.  اهش را م  مرد ن
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ــتــار  ــه نفر - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش، خــانم پرسـ ین قــه ب تونــه انــدازە پنج دق
 کنه. تون راهنما 

 

ارت_  #٤٠٨ 

ه   اە ها که  ان دســت اە م ه خود لرزد. ن مای اتاق  از 
ــنا داشـــت انداخت. حالت عادی هیچ   ـ ا آن ها آشـ خو 
اشــد.   اە ها  ر این دســت زت ز ســت تا روزی که ع ــ ن ح

ه ه ل ش را  ــــتا ـ ـ ـ ـ اند و رخ  دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رنگ آرات را  ی تخت چسـ
ادی آرام و   ــــکش ز ـ د.  ــــت  او دە بود. دسـ ـــدا خواب ـ صـ

ان آرات   انگشـت روی سـاعد ع ش را جلو کشـاند و  لرزا
د. لحظه ارها  کش ارها و  ست،  ای که در آغوشش چشم 

ان  تکرار  ــــت. در م ـ ـ ـ ـ ـ ــــم سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد. آرات در آغوش او چشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 ازوان او 

کیو انهیچ وقــت فکر ن- ــتــه  کردم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قــدر دوسـ
 اشم. 

ـــدە   ر آن ماســــک بزرگ پنهان شـ ه ز ـــورت آرات  ن از صـ
ان داد.  د و  ت  بود. تلخ خند
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عـد قول  - ـه  ن اتفـاق زنـدگ آرات، از این  ن ت ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تو شـ
دونم. قول  شــ  شــ دوســت داشــته  دم قدرتو ب دم ب

ا نه ناشــــم. ن دونم خدا اصــــلا عشــــق  دونم توروخدا 
ــا گنـــاە  ـ ــدا  من و تو رو قبول دارە  ــه همون خـ ـ ــا  ــه امـ دونـ

دون تو ن  تونم زند کنم. قسم من 

ا  ش برد و انگشـت اشـارە و م ه زر چشـم  دســت پ اش را 
اند.   آرات چس

ــت  - ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاری از دل بهشـ ــاد. ان ـ ــا آرات. خ ز ـ تو خ 
چـــه چـــه ؟  قـــدر...ان طور اناومـــدی روی زم  ــدر خو قـ

ـــه، من مثل تو  آرات من ن ـ ـ ـ اشـ ـــــت  ـ ـ خوام قرارمون تو بهشـ
ــتم من اندازە  ســ ــ ن ـ ر  بهشـ ــتم. جون من، ا ســ ا ن ی تو 

از کن  ه کوچولو دوستم داری،   چشماتو. ه ذرە...

د   ه نوازش تار تار ســف ش،  الاتر کشــاند و پنجه ها دســت 
دە شد.   آرات کش

شم آخه  من. - ونت   ال ق

ه  ه ل ــــت  ـــتار، دسـ ـ ـــدای پرسـ ـ ل از صـ ـــدای در آمد و ق ـ ی  صـ
ـــد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه قصـ ـــمـت زن کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـــــت.   ـ ـ ـ ـ ـ تخـت گرفتـه برخـاسـ

 هشدار اتمام وقت آمدە بود، چرخاند و گفت: 
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ام. -  الان م

خند   ه صـــورت آرات، ناتوان ل اە کوتا  س از ن گفت و 
 زد: 

اشو. -  منتظرتم...

 

ارت_  #٤٠٩ 

س  ان را از تن خارج کرد و   از اتاق خارج شدە، 

ادآوری تصـــم که گرفته بود.   ا  لاە و ماســـک،  از کندن 
ع صبح نماندە   ه طل ی  ب خارج کرد. چ لش را از ج ا م
مارسـتان   ه سـمت خرو ب ی دهد،  دون آن که خ بود. 

 ه راە افتاد. 

 ساواش... -

لش را ن  ارسـا بود. خشــمگ بود، دل سـت  صــدای ام دا
ـــمگ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش آمــدە خشـ امــا در حــال حــا از او و اتفـاقـات پ

اە چهرە د و ن  ی او انداخت. رنگ و خستهی  بود. چرخ

 ری؟کجا -

 ه تو چه؟-
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ش  ه ها ش و کنا  خسته بود. دست خود نبود ن

 نگرانتم... -

ش زد. نخواسـت اما زد.   آهسـته لب زد و سـاواش دردمند ن
دە بود و او   اە خواب ــت ـ ـ ـ ا دسـ ک دن ان  ــــته بود. آرات م ـ خسـ

 خواست. نگرا هیچ ک را ن

ه  - م، توهم اومدی  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م درد داشـ م... ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ داشـ د م 
ــالـــت از اون   ـ . تو کـــه هنوز خ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زخم رو زخمـــامون گـــذاشـ
اش ن ذاشتم   شدە بود چرا اومدی؟  حرومزادە ها جمع 
ه خانوادە داری که   ــــدە. تو  ـ ـ ـ ـ ـ ه این خراب شـ ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ از شـ ات 

 کشه... اسمشو ت ن

د.   ه خود اشارە زد و تلخ خند

چارە ها، ته- خت ب د مارستان. ما  شه ب  مون م

شت   ار  د. داد گ ارسا سکوت کرد و س کرد، نفس  ام
ست.  د و دردمند چشم  د. ش ستادە بود و ش   ا

د - از نکنه، خ برات  ــــو  ـ ــماشـ ــ ـ ر آرات چشـ ــه. برو  ا ــ ـ شـ
اد.  از کنه...برو دعا کن بهوش ب  دعا کن چشماشو 
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ه   از  ـــتاد و  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه راهش ادامه دهد اما از نو ا ـــــت تا  ـ ـ ـ ازگشـ
ـــکوت او را   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کـه تنهـا در سـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـــمـت ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد،  سـ ـاو

د.   چرخ

ف  - ، صفر تا صدش. توی   تو مق تمام این ماجرا
ـه زنـد مـا؟ نکنه از  کـه  ـــ چرا اومـدی گوە بز  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو

اد؟  ت اومدە  مام ب  قصد که هر 

ــا را   ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ازوی ام ــــت.  ـ ـ ـ ه جلو قدم برداشـ ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ار عصـ داد
د:  ه ساواش ت د و رو   چس

فهم  داری -  . سه. 

اە   ه خود آمد. ن ا  ک لحظه گ ه خود آمد. در  ـــاواش  ـ سـ
ـــمت   ـ ه سـ د و  ــا انداخت، چرخ ـ ـ ارسـ ـــورت چون گچ ام ـ صـ

د.  مارستان دو  خرو ب

 

ارت_  #٤١٠ 

ــای رفـــت.  از ورودی عبور کرد.   ـ ـ ــه  ـ ــــدون وقفـ ــا را  ـ لــــه هـ
الا   اعث شــد گردن  ش،  د روی  شــســ دانه های ســف
گری روی   س از د ـــــت،   ـ ــاند. برف های دانه درشـ ـ ـ ـ ـ کشـ



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 1038  

ه  ش  ارسـا را  ه ام ش  اد آورد گفته ها ه  اردند. 
د:  شا کوفت و نال  پ

 چه مزخرفا بود گفتم من. -

ازگردد، تنها راهش   ســـت  شـــت  انداخت و نتوا ه  اە  ن
ه مقصدی که   خواهد. را ادامه داد تا برسد 

ا   ار خارج کرد.  ـــتان داد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان دسـ ش را از م ازو ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
ــله  ــ ـ ـ ــــت.  فاصـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ ــــند  ـ ـ اد از دن روی صـ ای نه چندان ز

د.  او ش فرو برد و او را  ان موها لافه پنجه م ار   داد

گه تموم - چه ها  دو هفته د ـــه...بر لاس  ـ ـ گردم  شـ
 تهران. 

لش   ـــته مقا ـ ار خسـ اند و داد ـــ ـ ه دیوار چسـ ش را  ــــت  شـ
ا   م ن شــســت. دن چهرە درهم فرو برد. ن روی صــند 

د:  س پرس ار انداخت و س  ه داد

  شدە؟-

ـــته، تنها زمزمه   ـ سـ ـــمان  ـ ا همان چشـ ـــکوت  ـ ــا در سـ ـ ـ ارسـ ام
 کرد: 

- .  ه
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ان برداشت. دن  طاقت فاصله ک صند را از م  ی 

ه. - دی که دک گفت آرات خ ارسا  شدە؟ د  ام

ه خانه فرســـتادە بود.   ــا و دل را  رضـ دخ  چرخاند، ام
شـــان، آن هم زما که ن ســـت چه  دل نداشـــت بود دا

ا گرد   ارسـا همان طور خسـته،  فتد. ام قرار بود اتفاق ب
ش را   ـــما ـ ـ ـ ــــت، چشـ ـ ـ ش را نداشـ ـــت ـ ـ ـ ـــاف نگه داشـ ـ ـ ـ که توان صـ

 سمت دخ چرخاند. 

؟- شو م سم راس ی ب  ه چ

خند زد.  ان داد و ل  دن  ت

 معلومه که آرە؟-

؟منو مق -  دو

 دن چهرە درهم فرو برد. 

 ؟-

ا تازە متوجه گفته  س گ اشــد، شــانه  ســ ارســا شــدە  ی ام
 الا انداخت. 
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ارت_  #٤١١ 

؟ تو خودت  - ـا ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد مق ـا ـه؟ تو چرا  این چـه مزخرف
 . ــا این مــاجرا ــاد. مگــه  ق لا  تو ب ـــــت این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو

ش  تو نیومد؟ دترش چند سال پ  نیومد؟ مگه 

اشه. من ن-  خواستم آرات امروز اینجا 

ارسـا را  دن دسـت جلو برد، ناخواسـته دسـت یخ زدە ی ام
د.   چس

ــدار  دیوونــه معلومــه کــه ن- . آرات ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه.  خواسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــو   ــ ـ ـ ـــه هم طوری بود، خودشـ ـ ـ ـ شـ ــو لوس کردە. هم ــ ـ ـ خودشـ
فهمونم بهش که چه  کشم تا  ه م تا نازشو  قدر  زد 

ش دارم.   دوس

ش برد،   ـ. دسـت پ ه صـورت نداشت  د. رنگ  دن ترس
د. انگشت روی گونه ارسا کش  ی ام

ــــدی.  - ـ ـ ـ ـ ت شـ ه م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا خودت، شـ توروخدا نکن این طوری 
ارسا. تو    س ام دی؟ تو مق ه ن هیچ خودتو د

ه مق  ن آدم این قصه ای، چه برسه   گناە ت

د.  ار چرخ ه سمت داد س   س
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دە. - ن، رنگش خ پ گ ن  ه چ ش  شه 

خند زد   مرنگ ل ــ تاب داد.  ـ ان دخ و  اهش را م مرد ن
ه سمت   از  ار از آن دو دور شد و دن  ان داد. داد و  ت

د.    چرخ

ارسا... -  ام

د.  ند. دن خود را جلو کش ش ست صاف ب  سخت توا

شه میون آدما - ت  دم چ  خ ترس

الا انداخت.    تای ابرو 

؟ -  راس راس

ل روی هم گذاشت.   دخ آرام 

ی  - ــاواش چ ــ ـ ـ ـ ـ گه...سـ اش د . این طوری ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ راسـ ـ ـ ـ ـ ـ راسـ
 گفته؟

ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش روی دل  ـــ آ ـ ـ ـ ـ ـ د چه ک ـــکوت کرد و دن فهم ـ ـ ـ ـ سـ
 گذاشته است. 

غلش  - د. آرات تو  شــ از هممون ترســ ارســا. ب د ام ترســ
ش   ــ که دوســ ه ک ســت. جلوی چشــمش داشــ  چشــم 

ا تمام وجود ترسـو  داشـت تجاوز  ار  د...این  کردن. ترسـ
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دم تو   د و بند، وحشـتو د ـ  ق دم. اون  توی سـاواش د
 وجودش. 

 حق داشت. -

ــ   فه کرد. دن سـ اند و  ــ لو چسـ ه  خفه لب زد. دســـت 
ــد   ـ ــارش خ  ــال مرد کنـ ــد. حـ کرد  درد خود را آرام کنـ

از  دتر از او آرات  اد و  د  بود. خ ز ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت اما شـ ـ ـ ـ ـ ـ گشـ
ــا   ـ ـ تنهـ را  او  ـــود. آرات  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــد  ـ لنـ ـــد  ـ نتوانـ گر  ـــا د ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارسـ ـ ـ ام

ـک روح  ن فـا  ــــــت. آرات قـل او بود. آرات و او  ـ ـ ـ ـ ـ گـذاشـ
ــــم. آرات او را خوب  ـ ـ ـ ــــناخت و هم  بودند در دو جسـ ـ ـ ـ شـ

 معرفت نبود. طور او آرات را برادرش  

اە آسمان که   ه دیوار، ن ه زدە  ارد انداخت.  وقفه تک
ه از دیوار گرفت و جلو رفت.   ــد. تک ــ ـ ــودە شـ ــ ـ درب خانه گشـ
ه زر   ش که  ه ســـمت ماشـــی ف روی دوش  دخ جوان ک
شــــت دســــت روی بی و   ـــدە بود رفت.  ارش برف دفن شـ

د. لب های یخ زدە  اش کش

 صدف خانوم. -

د.  ه رخ دخ کش  خفه، صدای خش دارش را 
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ارت_  #٤١٢ 

ان   ه جلو برداشت. از م ش را درهم گرە زد و قد  انگشتا
ش   ا موها ه درآمد و دانه های درشت برف، روی س سا
ان گرگ و   جاد کردند. دخ م ـــاد عجی ا ـ ـ ـ جا گرفتند و تضـ
د. متعجب چهرە درهم فرو برد   ش چرخ ه ســـم ش هوا  م
اعث   ــوز هوا  ــ ـ ـ ـ ه جا کرد. سـ ــانه جا  ـ ـ ـ ـ ـ فش را روی شـ و بند ک

ــد  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چهرە شـ ـت رو  ـــود و در نهـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی   در خود جمع شـ
د:  لش، پرس  ناشناس مقا

اوردم. - ه جا ن خش   ب

د ن ا د،اما  گ ســـت چه  ــاند  دا الا کشـ گفت. دســـت 
ش را   ش فرو برد و کف  ــا ــان موهــ ــ ــه م ــه از پنجــ لافــ و 
، در صورش تف   س از شناخ ر الان هم  خاراند. دخ ا
ـــ کرد،   ـ د و سـ ـــ ـ ه دندان کشـ ــــت. لب  م کردە اسـ ندازد،  ب
جاد   ش ا ـان گفتـه هـا ـازد عمیق، تعـادل م ـا دم و  همراە 

 مد. 

 من... -
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اە دخ   ه ن ه جلو برداشت و چشمان خسته اش را  قد 
ـاری اش   ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خواسـ ر آرات  ـد ح ا ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا بود. شـ داد. ز

فـرامـوش  را  او  ــد  ــ ـ مـ از  ـس  ـــــت،  ــه  رفـ ــ ـ چـ کـرد. کـس 
ا او، درگ عذاب ن د مانند بودن  ست، شا  شد. دا

م که.... -  همون

، لب گشود و گفت:  او دخ  در برابر چشمان کنج

اری- خورە. اعث شدم خواست  تون بهم 

اد آورد عذاب آن لحظه اش   ه  د.  الا پ تای ابروی دخ 
مـــان بردە بود کـــه زنـــد  قـــه  ـــک دق ـــاختـــه  را در  اش را 

د بود، در حال   ـــ ـ ـ ـــه اسـ ـ ـ شـ ـــ ـ ـ ر آن شـ ـــو نبود، ا ـ ـ ــــت. شـ ـ اسـ
 حا ه از او نماندە بود. سکوت کرد و منتظر ماند. 

ی ن- ؟چ گ  خواین 

د، تلخ و دردمند.   صدف خند

قا. - م دق د  ا   

ش   ــه ت ـ ــا  مـ ــه در آن  دی کـ ش برد و عرق  ــــت پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
 شسته بود را زدود. 

 من چارە ای نداشتم. -
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ش ادامه داد:  ه سکو  صدف 

ارو ن- ر اون  خت ا د  شدین. کردم شمام 

ه فکر من بودی؟-  تو 

لافه گفت:  ت،  اە گرفت. در نها مندە ن  ساواش 

ــــدف خـانوم من مجبور بودم. مجبور بودم تـا آراتو تو  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ینم.  اس دامادی ن  ل

ــم  دخ   ــ ـ ـ ش چشـ ــم ــ ـ ـ ه سـ ــاواش  ــ ـ ـ ــه کرد و سـ ــ ـ ـ شـ ــدا پ ــ ـ ـ صـ
 دوخت. 

اە کردم. ه ن- ـــ ـ ـ ه  اشـ ـــه.  ـ ـ شـ اە  ــ ـ ـ ـ ان این اشـ تونه ج
ه ذهنم ن دم، هیچ را  د.  دفعه ای فهم ستم  رس دو

ـــو از ب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خودشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاز  ـه اون زنـد  برە.  ـای آرات 
د.  خش  ب

د.  شا کش ه پ ، دست   صدف عص

 الان   خوای؟ واسه  اومدی؟-

ا کنان،  خم کرد.  ا و آن   ساواش این 

- .  حلال کن
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ارت_  #٤١٣ 

 

 

؟- خش  ب

د قاطع جلوە   ــا ــ ـ س بزند تا شـ اهش را  نم ن ــ ــ ـ ــ کرد، شـ ــ ـ سـ
 کند. 

ست. -  حال آرات خوب ن

ار صدف، چهرە درهم فرو برد.   این 

ــــــت کـه ممکنـه از  نـه خوب نبودن ال ان- ـ ـ ـ ـ ـ سـ قـدر خوب ن
ە.  م دم. ممکنه  ش   دس

اە روی گونه  ــ ناخودآ ـ ـ ـ ـ ــــدف  قطرە اشـ ـ ــــت و صـ ـ ــــسـ ـ ـ شـ اش 
ه   ـــ جوان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا اشـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ د، آن قطرە برف اسـ نفهم

اند. عت دست روی گونه  ی خود چس

خواد ازم  ترســم، - ا شــما کردم  اری که  ا  ترســم ،خدا 
ــاە   ــدا آرات  گنـ ــه خـ ـ ە ازم.  گ خواد آراتو  ە.  گ ــام  انتقـ

ن آدم بود تو اون ماجرا.  م  ت ؟ من حا ـــ ـ ـ ـ خشـ ـــه ب ـ ـ ـ شـ
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ــه خــاطر   . نــه  ، حلال کن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ کنم، فقط ب ــاری  هر
ست.   خودم، حال آرات خوب ن

 صدف بهت زدە لب گشود: 

  شدە؟-

 چاقو خوردە. -

ـــد. چهرە  ـ ـ ــــت دخ درهم مچاله شـ ـ شـ ان  ابروهای پ ی مه
ف بود برای   ـــ ح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت. آن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــالش نقش  آرات در خ

 مرگ. 

ــــه، نـاراحـت  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـدوارم خوب  من کینـه ای ازتون نـدارم. ام
 شدم. 

اد  چشــمان دخ داد  زد  زد که ناراحت شــدە اســت. ف
ست.  ش دروغ ن  که جملا

خشش وجود ندارە. - ی برای   خشم، از سمت من چ

ر انداخت و صدف افزود:  ه ز  ساواش  

فتـه.  - ا اتفـا نم ـا این چ ــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـــهم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر سـ و  ا
شه.  دوارم حالش خوب   ام

ه عقب برداشت و گفت:  مرن زد. قد  خند   ل
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د برم، خدافظ. - ا  من 

ـــمــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و سـ ــت چرخ گفــت و عقــب عقــب رفــت، در نهــا
اە دخ را   ا ن ر برف رفت. ســاواش  ه ز ماشــ دفن شــدە 
ازگردد، تا   ـــتان  ـ ـ ـ مارسـ ه ب ــــت تا  ـ ـ ازگشـ ـــته  ـ ـ ـ ال کرد و خسـ دن

ازگردد.  ش او   پ

 

ارت_  #٤١٤ 

 اممم، آنا... -

ش چرخاند.  اە سمت  لافه ن  زن 

ه، فعلا همه- ه ایران  اوضـاع هوا خ خرا ی پروازا از د 
اشه.  ست  پرواز داشته  سل شدە. مشخص ن  ک

ش   لا بر  تک  دە بود چه  ستاد. ش زن بهت زدە ا
ش   خ بر  ــد آمــدە بود و حــال گفتــه هــای ایوان چون 

 آوار شد. 

؟-  ع 

نه درهم گرە زد.  ش را روی س   جوان دستا
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گه - شه د دا  د پ ا ه کوف  ه... ...  ا کش

د.  ه دندان کش ش فرو برد و لب  ان موها  ایوان پنجه م

ارونه. خب  - ـــور برف و  ـ ـ ل کشـ اری  ه، ان ــاع هوا خرا ــ ـ اوضـ
ام ن  ذارن کش برە. صد در صد رو در

لند قدم   اندە،  ــ ـ ـ ــــورت چسـ ه صـ ش را  ــــتا آناهیتا جفت دسـ
د.  ه کنان بر  خود ک  برداشت و وا

م. - ار کن  وای چ

ـــار رزرو کردە بودنـــد،   ـــه اج خود را روی تخـــت هت کـــه 
ه هم   ــــطرب  ـ ـ ش را مضـ ـــتا ـ ـ ـ د. انگشـ او ل را  انداخت و مقا
ـــته   ـ ـــسـ ـ شـ ه جان مادرش  ــ را که  ـ ـ د اسـ د و ایوان د ک

ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت را گوشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه  اسـ ــا اش را خاراند و جمله ای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی پ
د.  ان آوردن نرس ه ز ش برای   ذه

اشه، منم  چک -  کنماحتمالا این چند روزە پرواز 

دە بود،   ه گوشـــش رســـ ، از زما که  آناهیتا اما از روز ق
ــــت، آرام و قرار   ـ ـــدە اسـ ـ ـ ی شـ ـــ ـ ـ سـ ـــتان  ـ ـ مارسـ ــــکش در ب ـ ـ

ش را سمت ایوان کشاند.   نداشت. مردمک لرزا
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ـــــت، - ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن آرات خوب  ــال  ــ ـ نحـ ؟  منتظر  فه تونم 
 مونم. 

ـــ زد و ایوان در ذهن مرور کرد. اوی این چن نگران،   او 
ش دورماندە بود. چه  گونه تمام این سال ها از فرزندا

ست. - ار کنم؟ هیچ را ن  مامان من چ

الا برد و   ــــش گرفت و دردمند دســــت  اە از رخ  آناهیتا ن
فش مچـالـه کرد.   ــــــت هـای ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـان مشـ لنـدش را م موهـای 

ر آرات را از دست  ش ا ه   لا  ر  آمد،  داد؟ ا
د  ا ــــمش  چه خا بر   ـ ـ ـ ـ ر چشـ ــــت ز ـ ـ ـ ـ انگشـ رخت؟ 

ــته چند قدم   اند. ایوان خســ ــ ـ ر چانه چسـ د و دســــت ز ــ کشــ
ـــه  ــا ــانـ ـ ـــه روی تخـــت  ـــه عقـــب رفـــت و روی تـــک  ی رو 

 شست. 

ط  من  چـک - ل ــــع  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم هر پروازی کـه گـذاشـ
گه.  م، حرص نخور د  گ

 

ارت_  #٤١٥ 
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اهش را   ه آرا ن د و  ــ ش کشــ ــا دردنا ـ شـ ه پ زن دســــت 
ش سوق داد.   سوی 

 چارە ای جز اینم مگه دارم؟-

م - گه، وگرنه که ما داش اعث شدە د ط  م. ا  رفت

ـــ و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون  ــه خود قول داد،  ــان داد و همــان جــا   ت
ـــه آرات و دن را در آغوش   ــا روزی کـ ـ ـــازنگردد. تـ ـ ش  دخ
شـــــت خود را روی تخت انداخت   د. از  دە، آرام نگ ــــ نکشـ
ســت و آرات   ســت. چشــم  دی ســقف، چشــم  و مات ســف
ــش،   ان آغوش خود تصــور کرد. حق دخ و  و دن را م

ش از این ز  ی ب  ند لعن بود. چ

 

ــه او   ـ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چشـ لافـ ــه جمع کردە،  ـ ــا ــانـ ـ ــک  خود را روی تـ
ـــه روز  ـ اهش را از  دوخت. سـ ــــت و آرات همچنان ن گذشـ

ــدە و دن   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان رسـ ــا ــه  لات  آنــان پنهــان کردە بود. تعط
ــدا کردە بود. همچن   ـ ـــه پ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرسـ ـــور در مـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه حضـ ـ ــار  ـ اج

لاس حا  د   ا ــا،  ـ ارسـ ـــاعت  ام ه  سـ ا  ــــد. ن شـ
ـــــت. از همان روز   ـ سـ ــــم  ـ ـ ــــته چشـ ـ ـ روی دیوار انداخت و خسـ
ـــد   ار که قصـ د ه ــــا ــــخن نگفته بود. شـ ــا سـ ـ ارسـ ا ام گر  د
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ـــت  ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە صـ ــا دزد ـ ــا ن ـ ــه رو کرد،  ـ ـــد.  ی او رو  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــه جمع کرد. تن چرخــانــد و دلتنــگ،   ــانــا ش را روی  زانوهــا
ــاقـــــت   ـ ـ طـ ـــــت،   ــا ـ ـ نهـ ش فرو برد. در  ــا ــ ــان موهـ ــ ـ ــه م ــ پنجـ
اش آرات این عذاب را   ه ســـمت تخت رفت.  برخاســـت و 

ان  ا  رساند. ه 

گه اە. -  اشو د

ــ از   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت گردن در هم فرو برد. نف ـ شـ ش را  ــتا ــ ـ ـ جفت دسـ
ه های خسته اش خارج کرد و گردن کج کردە، آرات   ان ر م
دش را موهای   د و ابروهای سف د. آن مژە های سف او را 

ــت  دش را و چهرە نرم و دوســـت داشـ ــف ی  اش را پوســـت سـ
اند.  ه پهلو چس ش را خاراند و دست  ش را. کف  ا  مه

ه. من چه  - ر گ م موندە بزنم ز ه خدا  گه،  ــو د ــ ـ اشـ آرا 
؟  دار   غل کنم ب

ـه   ش نزدە بود. کـه نـامش را  ــــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ چهـار روز تمـام بود کـه صـ
ـــدای او محروم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوردە بود. چهــار روز بود کــه از صـ ــان ن ز
ش گــذرانــدە   س هــا ــا و مــانــدە بود. تمــام این چهــار روز را 
ــه   ش  ش را گوش دادە بود. قل ــــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارهــا صـ ــارهــا و  بود. 
اور نداشت.  دن صدای او، طاقت نداشت و مغزش   ش
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ارت_  #٤١٦ 

ــور توهم زدن را   انگشـــت آرات، اول تصـ ان  ا احســـاس ت
ل ها   د  ـــــت و د ـ ـ ـ ه جلو برداشـ ش گرفت. اما قدم  در پ

ان  ـــدە بودند و حال ت ـ ـ ش شـ ه جا ـــته  ـ ـ سـ خوردند.  را که 
ــاری کــه این چن   ن  ــانــد. آخ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ذوق زدە خود را جلو کشـ

ــاز  ــازهم  ــه روزی کــه  ذوق کردە بود، احتمــالا  ـــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گشـ
ـــد و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تخـــت چسـ ـ عـــت  ــه  ـ آرات قبولش کردە بود. 

م آرات گذاشت.  ش را روی دست درگ   دس

 آرات... -

ه  ل های روی هم افتادە  ان خورد و  ــ آرام آرام ت ـ ـ ـ ـ ی 
اە آ  اش از نو گشــودە شــد و  ســخ از هم گشــودە شــد. ن

ــمه  ه آن چشـ د  د. خند اور خند ــاواش نا ی آ که برای  سـ
ش تمام این روزها را التماس کردە بود.  د ارە د  دو

دار شدی. - الاخرە ب شم من.... ونت   ق

لـــــب  ــد.  ــ ـ ــاق چرخ ــ اتـ ـــان  ـ ـ م ــــگ آرات  ـــاە گیج و گنـ ـ ـ ــای  ن ــ هـ
دە  ــــک ه  خشـ ــــم چرخاند.  د و از نو چشـ ــــ اش را روی هم کشـ
ـه  ــاد ن ــان و این تخــت را  ش در این م ــل بود آورد، دل
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لمه  ان آوردن  ه ز ـــد  ـ ـــدا  ای لب زد اما هیچ جز  قصـ ـ صـ
شد.   حاصل 

سا برم دک صدا کنم. - سا...وا  وا

ــافـــت  ـ ش در ـــدا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا برای درکش  آرات صـ ــا توانـ کرد امـ
س از   ـــد و  ـ ـ ـ ـ عت از اتاق خارج شـ ه  ـــاواش  ـ ـ ـ ـ ــــت. سـ ـ ـ ـ نداشـ

ـــــک  ـ ـ ـ ـ ـ ـه نظر پزشـ ـه همراە مردی کـه  آمـد،  دقـایق کوتـا 
س از معاینه  ـــــت. مرد  ـ ـ ـ ه  ازگشـ خند  ا ل ، همراە  ی کوتا

د.   سمت  چرخ

م  - ــه هوش اومــد.  ـــکر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــن، خــداروشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمتون روشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
احت کنه، همه چ درست   شه. اس

ه  ا چند توصــ گر از اتاق خارج شــد و ســاواش  پزشــک  ای د
لـــ روی هم   ــا  ــتـــاد. آرات امـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ذوق زدە، کنـــار تخـــت ا

ـــاواش دلتنگ چهرە  ـ ــــت و سـ ــت او را  گذاشـ ـ ـ ــــت داشـ ی دوسـ
ش، چهرە   ل ــــ و زخم در  ـ ـ ـ ـ ـــاس خشـ ـ ـ ـ ـ ا احسـ ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ د.  او

 درهم فرو برد. 

شنمه. -  ش...



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 1055  

ارچ روی م فلزی قدم تند   ــــمت  ـ ـ ـ ـ ـ عت، سـ ه  ــــاواش  ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ه آب کردە   ـــته  ـ ـ ه درآورد و آغشـ ـــتمال از جع ـ ـ کرد. چند دسـ

د. های خشک و پوست پوست شدەروی لب  ی آرات کش

شم. - ونت  خوری ق د  ا عات ن ت گفته فعلا ما  دک

ـــاواش را از نظر   ـ ـ ـ اە مجنون سـ از، ن مه  ـــما ن ـ ـ ـ ا چشـ آرات 
مش را آرام جلو کشــاند و روی   ه  گذراند. دســت متصــل 
ه تخت زدە بود، گذاشـــت.   ه  ــ که تک ـ ــتان  بند بند انگشـ
د و ســخت نبود برای آرات   ای کشــاند. خند ســاواش  

ان خندە ص درد پنهان م ــــخ دون طاقت  شـ ــ اما  ـ ـ ـ اش. 
ـه گونـه  ش را  ــد و لـب هـا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـانـد. آرام  خم شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی آرات چسـ

د و نجوا کرد:   بوس

ا داشتم دق -  کردم. خدا

 

ارت_  #٤١٧ 

د.   او لاس را  ان از  ــــدن دخ ـ ر چانه، خارج شـ ه ز ـــــت  دسـ
ـــته  ـ ـ ـــمان خسـ ـ ـ ا حس  اش را لحظه چشـ ــاند.  ـ ـ ـ ای روی هم کشـ

کدە  لاس، چشــم گشــود. لب های خشــ ه  ســکوت در  اش 
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ه   اند و  ــ ـ ـ ـ ـ ه م چسـ ـــــت  ـ ـ ــــته کرد. دسـ ـ ـ ـ ش آعشـ ا ــــ ز ـ ـ ـ ـ خ
ش   ا مدرسه خا از دا ستاد. زنگ آخر بود و تق سخ ا
ــه روز تمام   فه کرد. ســ اندە،  ــ ـ نه چسـ ــ ه ســ آموز. دســــت 
ــــته بود. هنوز هم   ـ ـ ـ ـ ارش برنداشـ ـــــت از  ـ ـ ـ ل دسـ ــــمان اردب ـ ـ ـ ـ آسـ
ش را   اە ملته ـــدە بود. ن د پوش شـ ـــف ـــهر سـ ارد. تمام شـ

ــانـــد.   لاس چرخـ لش را چنـــگ زد. ح  درون  ـــا رمق م
ار   دە بود و داد اوردە بود. آرات هنوز هم خواب ف هم ن ک

دی  از زند  اش ماندە بود. آمدە بود برای سفر و جز حال 
دە  ــ ــدە بود. قدم های کشــ شــ ش  ــی لاس  هیچ نصــ اش را از 

ای رفت. جز  دوتا   له ها را  ـــلانه  ـــلانه سـ خارج کرد. سـ
ش آم ه  دا ــ  ســتادە بودند، شــخ وز که منتظر در راهرو ا
ــم ن ــ ه بی و لب  چشـ ــه، دســـــت  ــ ــاس عطسـ ــ ا احسـ آمد. 

ض بود و   د م دا  ــــد ـ ـ ـ ـ ـ ــــه کرد. شـ ـ ـ ـ ـ ـ اند و عطسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش چسـ ها
ف شـــدە   ش ضــــع د ما نداشـــت. حال هم که  ه  عادت 
ش.   ص احســاس حرارت و دا ت شــخ بود. ســخت نبود، 
ـــه عرق   ـ ـ برد و گردن  ش  ـــاف ـ ـ ــــت  ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ کف دسـ

ان متوقف  شــســته  اهش روی دخ ه ای ن د. ثان اش را مال
ل از   ــــت اما ق ـــمت اتاق دن قدم برداشـ ـ ه سـ س  ــــ ـــد. سـ ـ شـ
ل   ــد. ق ــودە و دن از آن خارج شــ ش، درب اتاق گشــ د ــ رســ
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لش   ا اورد، م ار ب ه  ان رســوا  شــج ل دا از آن که مقا
ـــمـان   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش ف ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان انگشـ جـان  رمق و  را م
ـــــت   ـ ـ ـ سـ د گذراند. نتوا ــا را از د ـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ــد از  ام ــ ـ ـ ـ ـ اشـ تفاوت 

ه ذوق آوردە بود. آرام و مستاصل   ش را  ی که تمام جا خ
ستاد و آهسته زمزمه کرد:   بر جا ا

 آرات بهوش اومدە. -

ش گفت:  ، در جوا ان  ا ت ارسا   ام

ا. -  تو ماش منتظرتم، ب

ه عقب رفته از راە کج کرد. از مدرسـه خارج   گفت و قد 
ـــته بود.   ـ ـ ش گرفت. خسـ ــ را در پ ـ ـ ـ شـ ـــ کوچه  ـ ـ ـــد و مسـ ـ ـ شـ
س آمد، گزارش   ل ـــــکوت آمدە و رفته بود.  ـ ـ ـ ـ ـ همه چ در سـ

د  ع ـــام  گرفت اما  ـ ـ ـ د. سـ ا ـــان ب ـ ـ ـ شـ ــــ ـ ـ ـ ی دسـ ــــت چ ـ ـ سـ دا
ه فرار گذاشـــت و   ا  ــدند،  گر گرفتار شـ ــه نفر د روزی که سـ

شد.  ش  دا  پ

 

ارت_  #٤١٨ 
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ــ اتفاقات. نامش را و هر چه   ـ ـ ـ ص مق شـــــخ ســـــخت نبود 
س داد. پرونـدە  ل ــه  ــــت را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد داشـ ـان  ــه  ی او کــه در ج
ش فر نداشـــــت. پروندە  ای که هنوز هیچ اعدا  بود، برا

ـــدە،   ه هر ط شـ له گندە که  نداشــــت. چندین خانوادە 
شـان را  ــا ل اعدام  دە  مقا گرفتند. خســته و نالان رسـ

ــد و در را گشــودە، خود را روی   ، دزدگ آن را ف ه ماشــ
ســـــت، در   ــم  ــ اند و چشـ ــ ـ ـ ه فرمان چسـ تخت انداخت.  
غ   ش همه را زر ی ازگشــت داشــت. بود . قصــد  انتظار دن

ب بردە بود. ن ل او، زخم  آســــ ه دل ـــ  ـ خواســــت، تن ک
س بود. ن ســـــت چهخورد. آرات  ــته اســـــت  دا ــ قدر گذشـ

الا    اما درب ماشــ  د و گردن  الا کشــ که گشــودە شــد،بی 
د.   ـــمت او چرخ ـ ـ ـ ـ ، سـ ـــند ـ ـ ـ ـ ــاند. دن جا گرفته روی صـ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

دە ب دردنا بود. رنگ پ  اش، عج

م؟-  ب

شــســته  ا همان صــدای گرفته و خش  ارســا  د  ام اش پرســ
اند و   ــ لو چسـ ه  لافه، کف دســـت  فه زد.  بندش  شـــ و 
ــ از توقف   ـ ـ ـ ـــــت. ماشـ ا گذاشـ فش را روی  دش. دن ک مال
اە   ارسا اما دلش ن درآمد و دخ چشـم از او برنداشت. ام
ر   ـــــت، ا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن داشـ ــــد دل کنــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت. قصـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ نــ ش را  کرد
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ان قلب  گشـــت، ناز  ف دن م ل ســــت، ت قرارش  دا
فه   ل دهان گرفت. شود.  گر زد و دست مقا  ای د

ما خوردی. -  د 

ان داد  و گفته  ی او را نقض کرد.  ت

ف شدە. - م ضع دنم   ا ام...

ش، برای   ان قل ی م ــــت جلو برد. چ دون توجه، دسـ دن 
ـــــت  چهرە  ــدای خش دار مرد لرزد. کف دسـ ــ ـ ی ملتهب و صـ
د: گونهه   اند و نال ارسا چس  ی ام

ارسا تب داری. -  ام

 شم. خوب -

 دن اما چشم گرد کرد. 

ا تب مگه شو - ؟دیوونه   ک

ان لب   ـــود و آن چه از م ـ ـ ـ ـ ـ ـــته دهان گشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا ناخواسـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
ــــت   ـ ـ ـ ه خواسـ ــــت خود نبود و  ـ ـ ـ ه خواسـ ـــد،  ـ ـ ـ ـ ش خارج شـ ها

ش بود.   قل

اتروس. - شم آل  خوب م
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ارت_  #٤١٩ 

ــه هیچ عنوان   ــ ــه  ـ ــاە او کـ ـ ـ ن دن بهــــت زدە،  کج کرد و 
اهش ن  کرد، انداخت. ن

 ؟-

د.  اە دزد سختانه ن ارسا   او گفت و ام

؟- اە ک شه بهم ن  م

ـــمت   ـ ـ ـــد و سـ ـ ـ ـ ل روی هم ف ــتاد.  ـ ـ ـ سـ ــــت چراغ قرمز ا ـ شـ
د زد.  خ  را د اە  د. دن ن  دخ چرخ

؟- ع  اتروس   آل

ست مع  د. دا ازهم پرس  اش را اما 

ــانمـــک و  - ـ ــا انـــدازە تو  ـــدە...امـ ــف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه پرنـــدە سـ ـــاتروس  آل
له.   خوش

ە ماند.  ارسا خ  دن بهت زدە در چشمان ام

 ؟-

د - م و ام  دە. مع خوش 
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ــدای بوق های   ــ ـ ـ ل زد. در لحظه اما صـ ــــکوت  ـ ـ دخ در سـ
ە  ـــــت و خ ـ ـ ازگشـ ه خود آورد.  ــا را  ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ، ام ـــــت  ـ ـ ی  شـ
ه حرکت درآورد   اند. ماش را  ه دهان چس ل، دست  مقا
ش   ــــم ـ ـ ـ ه سـ ای دن  ان اما ز ــمان ح ــ ـ ـ ـ ان چشـ گر در م و د
ان، بوق   ا مارســتان، جز ســکوت و صــدای خ د. تا ب نچرخ
  ، د فحش های مردم خشمگ و عص های  در  و شا
مارسـتان، ماشـ را   ه ب دە  د. رســ ه گوشـشـان نرسـ ی  چ

ش  ارک   ه فرمان داد. دن دســـت پ اە  کرد. در ســـکوت، ن
ادە شد.   برد و پ

ای؟-  نم

ا افتادە   خندی هرچند از  ش زد. ل ـــدا ـ ـ ـــتاد و صـ ـ ـ سـ نرفت، ا
ادە شد.   شست. درب ماش را گشود و پ ش  روی لب ها

ـــانه  ـ ه شـ ـــانه  ـ ــتان  شـ ـ ـ مارسـ ه راە افتادند. وارد ب گر  ک د ی 
ـــمــت اتــاق حرکــت کردنــد. دن جلوتر از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــدنــد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـاز بود.   مـه  ـــمـت درب اتـاق رفـت. در ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ــا،  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ام
ـــاواش   ـ ـ ـ ـ ـ ازش کرد. سـ ه آرا  ــــت و  ـ ـ ـ ـ ــــت روی آن گذاشـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ه زر چانه   ـــــت  ـ ـ ـ ـ ــــند کنار تخت، دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــته روی صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ان داد. برادرش را  د و  ت د، خند  او
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 اهمم... -

د. همان   ا ه خود ب ه ســـاواش  ل صـــدا از خود درآورد تا 
دن ساواش از روی صند شد.  ل پ  صدا دل

 

ارت_  #٤٢٠ 

 اومدی... -

ســته  اە چشــمان  ان دادە، وارد شــد. ن ی برادرش  دن  ت
د:   انداخت و شا پرس

ه هوش اومدە. -  مگه نگف 

ه آرات انداخت.  ا  خند ن ا ل  ساواش 

د. - از خواب ل شدە.   ه خدا بهوش اومدە، ولش ت

ـه چهـارچوب   ـه چهـارچوب اتـاق،   ـه زدە  ــا تک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ام
ش درد  ــــت. تمام ت ـ ـ ـــاس افتادن داشـ ـ ـ ـ ه زد. احسـ کرد و  تک

ـــنگی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش سـ ـه ت ـه  ش  کرد. دن آرا کـه  رنـگ 
ادآوری   ا  ســـت، اما  خند نگ ا ل ــته بود را  ازگشـ صـــورش 
ــتادە   ـ ـ سـ ا ا ـــخ روی  ـ ه سـ ه او که  د و رو  ــا چرخ ــ ارسـ ام

د:   بود، غ
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سادی. - ا وا ه رو   تو خ حالت خ

ه زد و غرولند کرد:  انا ه   اشارە ای 

گه. - ش د  برو 

ه کشاند و ساواش در لحظه   انا ه سمت  ارسا خود را  ام
ار چه ن  اد برد که آخ ارسا تاخته بود. از  ه ام  طور 

  شدە مگه؟-

مر زدە، گفت:  ه   دن دست 

فه ام - ست. تب دارە.   کنه. حالش خوب ن

ش   ــا،  روی زانوها ـ ـ ارسـ ل ام ــاواش جلو رفت و مقا ــ سـ
د.  اند و لب برچ شا او چس ه پ  خم شد. دست 

- .  او...چه دا

د و گفت:  ه چشم کش گر  د. دست د  تن عقب کش

م از داروخونه. - گ د برم دارو  س  وا

ازانه خرا  ارسا اما لج  اش را کتمان کرد. ام

م. -  خ

د او پنهان ماند. دن اما چشم غرە  ای رفت که از د
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 مشخص. -

اد شدە  اش را خا کرد و گفت: ساواش اما لپ های پر 

 گردم. بر-

ــا   ـ ـ ــا خود  ــد، امــ خواهــ ــ عــــذر  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد نبود از ک لــ جز آرات 
ش  ارســـا آ ه ام ش  لافه   ادآوری گفته ها گرفت. 
ه سمت داروخانه رفت.  ان داد و   ت

ه ارسا گرفت و ل اهش را از ام شست. دن ن  ی تخت 

گه. - اد د ش م  چم خوا

 

ارت_  #٤٢١ 

د.  شا برادرش را بوس ا خم شد. پ ا مه  گفت و 

غلت کنم. - ه دل س  دار شو که   آخ ب

- ...  آ

ــته  ــ ـ ــدای آهسـ ــ ـ ــته صـ ــ ـ سـ ــمان  ــ ـ ا چشـ اش در تفاوت  ی آرات، 
د.   بود. دن اما ذوق زدە خند

دار شدی؟-  ب
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ازش   مه  ل های ن ان  ـــــود. از م ـ ـ ـ ـ ـ ل گشـ آرات آرام آرام 
خند زد.   ه دن چشم دوخت. ل

 آرە. -

ســتاد و   عت ا ه  قش،  از رف دن چشــمان  ا د ارســا  ام
ماری  سـتاد تا ب ا  فاصـله ا ش رفت. هرچند  اش  ه سـم

 را انتقال ندهد. 

مون کردی. - ه ل  الاخرە...جون 

اە او انداخت.   آرات آهسته گردن چرخاند و ن

؟-  خو

ه خود اشارە زد.  ارسا متعجب   ام

؟تو چاقو خوردی؟ از من -  پر

د   دون توجه ســوالش را تکرار کرد. او جســ شــا آرات اما 
اشــد اما خوب  دە  ب د ارســا  آســ ســت، چشــمان ام دا
گر فرو نداشت.   از نو د

؟-  خو

ان داد.  ا همان حالت  ت ارسا   ام
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م. -  خ

ان داد.  ه آرا ت مش را  ه   آرات دست متصل 

ا...اینجا. -  ب

ستاد.  ا امتناع دور ا ارسا اما   ام

ض شدم آرات... -  م

ارە تکرار کرد، گفته اش را    اما دو

ا اینجا. -  ب

ه جلو برداشـــــت. دســـــت روی   ــل قدم  ــ ــتاصـ ـ ـ ــا، مسـ ـ ـ ارسـ ام
 دست آرات گذاشت و از ته دل زمزمه کرد: 

دار شدی. -  خ خوشحالم که ب

ـــــت، آرات اما  سـ ا  دا قش را خودخوری  ـــناخت رف ـ ـ شـ
ارسا عجی بود.   روح و روان ام

 

ارت_  #٤٢٢ 

- . س  تو مق ه ن

ارسا چرخاند.  ان برادرش و ام  دن مردمک م
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 آرات... -

ـا   ـان خورد. هرچنـد  ـــخـت،  ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ لـب زد و آرات سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
د.  چ ش پ ز، درد عم در ت ان ر  همان ت

ارە بودی تو این اتفاق. - چ ...تو ه  ام

د.  د و تلخ خند ه دندان کش  لب 

ی و  - م ــدە بود  ــ م مونـ ... این تخ ــاطر من روی  ــ ــه خـ ــ ـ
ذاری.  تتو رو دل همه   ح

ل روی هم گذاشــت تا دردش آرام شــود.  آرات لحظه  ای 
س آهسته تر، گفت:   س

ه تو چه؟ -  مز...مزخرف نگو. 

ه سمت شانه خم کرد.  د و   ارسا خند  ام

چه. اش ان- ا  ون ن  قدر مه

ازگرداند.  اە  ه سمت خواهرش ن لافه   آرات 

گه؟- ...م  این.... 

س در همان حال افزود:   س

...عنه؟- و  مه
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اند.  ازوی برادرش چس ه  د و دست   دن خند

 ادب شدی خان داداش.  -

ــلــب کردە بود. چهرە   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش ر ا سـ ــد، امــا درد توا آرات خنــد
از چشم روی هم گذاشت.   درهم فرو برد و 

الو؟-  اشدی خوا

ــاواش،   ـــدای ســ ه صـ ت  ســــ ـــته  سـ ـــمان  ا همان چشـ آرات 
د.  ه گوشش رس لافاصله اما صدای دن  خند زد.   ل

؟-  گرف

اە   د و ن گشــا اعث شــد چشــم  ســه   صــدای خش خش ک
چرخاند.  ان خواهرش و ساواش   م

  شدە؟-

ـــه را دانه دانه درآورد و چک   ـ ـ سـ ات درون ک ـــاواش محت ـ ـ سـ
اسخ سوالش را داد.  ه آرات، س رو   کرد. س

ض شدە. - ارسا م  ام

ـــدە بود.   ـ ـ شـ ض  قش چرخاند. م ـــمت رف ـ ـ آرات مردمک سـ
ا   ــ بودن او را از  ـ ـ ـ ـ در هم چند روز درد و خودخوری مق

ارسا را خوب   شناخت. انداخته بود.  ام
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ه   انا ار ســـاواش روی  ه او که اج مغموم چشـــم دوخت 
ک  ـــــت. دن لیوا آب پر کرد و نزد ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـــتاد.  شـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــان ا ـ ـ ـ شـ

ــا   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ــه ام ــا لیوان آب  ـــاواش چنــد قرص را همراە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـــه درآورد کــه   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــت،  را از داخـــل ک ــا خورانــد، در نهـ

لش گرفت.  ارسا چشم گرد کردە، دست مقا  ام

؟ - ینم، چه   برو اون ور ب

د و توجه  ـــاواش خند ـ ـ ـ ـ ـ ـــان نداد. آنچه مورد  سـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ازش  ی  ن
سه درآورد.   بود را از ک

- . ه راە  قه بتمرگ اینو بزنم، رو   ه دو دق

اە آرات   ، سـاواش را کنار زد و ن ه قصـد برخاسـ ارسـا  ام
 که خندان انداخت. 

کش کنار. - تو  ا دوست   ب

زان   ال جا برای آو ه دن د و چشم چرخاند  ساواش خند
م.   کردن 

مون از سوزن - ؟  آلمان  ترسه؟آ
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ـــخـت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـانـد  و سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دهـان و بی چسـ ــت  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن کف  دسـ
 اش را خورد. خندە

ست. - م ن چ ا من ه  ا

شـسـت. سـاعد   ارسـا  ای ام دون توجه، کنار  سـاواش اما 
 اش را گرفت و چشم گرد کرد. دست مردانه

ار، آروم - ــن خر  هو گری در ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ چه ای؟ سـ زنم، مگه 
ا  تو رو دار در ژ  پ 

ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــمــت ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ش برد  ـــــت پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دسـ را   ی پ
ل روی رگ ســاعدش  گشـــود،دانه  ه ال ای درآورد و آغشـــته 

ــد و   ـ ــ ف ـ د  ــف ــســـت روی پوســـت سـ د. انگشـــت شـ ــ کشـ
 چهرە درهم فرو برد. 

د ر تو -  لعنت بهت چه 

ە شـان بود، چرخاند.  دن نگران، چشـم روی برادرش که خ
لــ روی هم   ــه او کــه  ــانــد و رو  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالا کشـ ــاە  ــــاواش ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

د، گفت:   ف

 ارسا؟-

د:   چشم گشود و ساواش پرس
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س داری؟-  اس

 

تفـا کرد و گفتـه  ـان  ا ـاە  ـه ت ـــــف، ن ـ ـ ـ ـ ـ ـد. متـاسـ ی او را تـای
ا   ــــش را  ـ د. نفسـ ا ـــ کرد تا ر را برای تزرق ب ـ ـ گرفت و سـ
هــان خــا کرد. در   ــه نــا ش رخــت و  ــان لــپ هــا حرص م

ه  ، اف ر ا  ت   ی آرا روی رگ زد. نها

ینم. - تو، مشت کن ب ا دس  تکون ند

ه آرا    ـــاواش  ـ ـ ـ ـ ـ ش را درهم فرو برد و سـ ـــ پنجه ها ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ه   ت،  ـــته وارد رگش کرد. در نها ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوزن را درآورد و آهسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

م زد.   عت چس را روی 

ـــــلا تکون، روی تخت  - ـ ـ ـ ـ ـ تو اصـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ از کن، دسـ تو  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ آروم مشـ
اد سوزن.  ، ممکنه در ب س  ن

نگ   سـه را برداشـت.  ش برد، ک از جا برخاسـت، دسـت پ
م   ـــازش درآورد و را از دارو پر کردە، درون  هـــای مورد ن
دە،   ـــا چرخاند. رنگ پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــمت ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ خا کرد.  
ــــمت   ه سـ  ، ان  ا ت د و همراە  ــته بود. لب گ ــ سـ ــم  ــ چشـ

ه شست. دن اما نگران بود. آرات رفت. ل  ی تخت 
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ارسا. -  ام

ه گوش دخ رساند.    صدای گرفته و خش دارش را 

 جونم؟-

ـــی که   ـ ـ ــــد، از حالش از خودش، از  ـ سـ ــــت، ب ــــد داشـ ـ قصـ
ش  دن صـدای  خسـت از  و رو ه گوش نرسـ ا  ارد. 

اە دخ انداخت.  ارسا، آرام چشم گشود و ن ، ام  دخ

  شدە؟-

د و در لحظه، از   ـــا چرخ ارسـ ـــمت ام ه سـ ـــته  دن ناخواسـ
ــاە   ــد ن ــد و نــد ــاد برد وجود آرات در آن اتــاق را او چرخ

ه روی خود.   برادرش را 

ا خودت؟چرا این طوری -  ک 

ارسا،  روی شانه انداخت.  د و ام  دن پرس

ــــو  - ـ ـ ـ دترشـ ـــــت،  ـ ـ سـ ــــه نگرا ن ـ ـ ـ ی واسـ م. چ ه خدا من خ
 .  گذروندم دن
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ر و رو   اە ز ـــد دن ن ـ ـ اعث شـ ــنا،  ـ ـ ـ ا آشـ ـــدای زنگ م ـ ـ صـ
ه تن داد  و   ان رزی  ارســا ت د. ام ا کرد تا منبع صـــدا را ب

اورد.  ب در ب لش را از ج ا  س کرد تا م

 مکت کنم؟-

ل،   ا ا درآوردن م ــا اما همراە  ـ ـ ـ ـ ارسـ د، ام ـــ ـ ـ ـ دن مردد پرسـ
خند زد.   مرنگ ل

- .  مر

ـــمــارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن شـ ــه گوش  ــا د ــل را  ــا عــت م ــه  ــدرش،  ی 
ـــله گرفت تا او را معذب نکند.   ـ ـ ـ اند. دن اما  فاصـ ــ ـ ـ ـ ـ چسـ
ان   ش م ــــتا ـ ـ ـ ـ ـــــمت برادرش که دسـ ـ ـ ـ ه سـ د و  ت چرخ در نها
ه   ــتاد. آرات  ـ سـ ــان ا ـــتان آرات گرفتار بود رفت و کنارشــ دسـ

د.  ازوی ساواش ک  آرا روی 

ینم، دلم واسه دن تنگ شدە. -  اشو ب

ش   ـــتا ـ ـ ـ ـ ـ ان جفت انگشـ ــــد، بی آرات را م ـ ـ ـ ـ ـ ــــاواش خم شـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
د.   گرفت و ف

ه من - ا فقط زورت  ه من نگ  رسه. ه دلم تنگ شدە 
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ه دن اشـارە   ـ از جا برخاسـت و  ا رها کردن بی  همراە 
 کرد. 

ش. - ا خواهر گرام ...ب ش ا   ب

ه ــاند و ل ـ ـ ـ ـ ـ ــــت.  دن خندان خود را جلو کشـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ شـ ی تخت 
ش برد و دست برادرش را نوازش کرد.   دست پ

 . پررو -

د.  د و خند ه دندان کش اە از او نگرفت. لب   ساواش ن

ه سازت تو که هر - ، اینم روش.    رقصم پرش

ان جمع چرخاند.  ا م ت ن  در نها

 گردم. من برم، بر -

عــت از   ــه  ــد،  گ ی  خواهــد، چ ــل از آن کــه آرات  ق
 اتاق خارج شد. 

 خ نگرانت بود. -

اە دن انداخت.  الا کشاند و ن  آرات گردن 

 دو رفته از صدف معذرت خواسته؟-

د:  د و بهت زدە، پرس الا پ  تای ابروی آرات 
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 ؟-

ـــاواش  - ـ ـ ـ ـ ه سـ اری  ـــد. ان ـ ـ ـ ـ شـ اورم  ــــدف وق گفت منم  ـ ـ ـ صـ
گـــه تمـــام این روزا جـــای او کـــه هممون   م  د ــاخت ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ه ساواش از رفتنت وحشت کردە بود.   اومدە بود. 

 

ارت_  #٤٢٦ 

ش را ســمت در چرخاند. دن ســکوت کرد و   اە لرزا آرات ن
اورد؟  آرات ن ان ب ه ز د در جواب خواهر  ا ست چه  دا

د  ا د  ـــا ـ ـ ـ ـ دە  شـ ش د ـــاواش را او روزها پ ـ ـ ـ ـ گفت که این سـ
د   ا د هم  ـــا ـــته بود. شـ ـــسـ شـ ش  ه قل بود که مهرش چن 

ــــکوت  ـ ـ ه او سـ د هم  کرد و  ـــا ـ ـ ـ د که دلتنگ، شـ ـــ ـ ـ ـ شـ اند
ه روش مچش،  دلخور از دلتن دم  شس دس  ا  زد. 

اهش را تغی داد.   از فکر درآمدە، مس ن

اشه؟- سون،   آرات این طوری منو ن

ـــمان بق کردە  ـــ مات چشـ ـ ی خواهرش  دن آرام لب زد و 
 ماند. 
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ـدون تو بودن چـه  - ـــلا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، اصـ ـــختـه زنـد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدون تو خ سـ
ه  شــ هســتو ن دونم و لطفا این طوری نگرانم نکن. 

م کرد. اون روزی   ــــت نبودت، تو این چند روز پ ـ ـ خدا وحشـ
دم ان شتو فهم دم.  که گرا ی ترس دم که این  س  قدر ن

د و لرزان نفس گرفت.  لع اە برادر را  انوس ن  اق

سته بودی. -  راس راس چشماتو 

ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ـــکوت کرد. ناتوان دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ آرات لب روی هم ف
ه خود   اند و او را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مر دن چسـ ه  ــاند،  ـ ـ ـ ـ ـ الا کشـ آزادش را 

ــانه  ـ ـ ـ ـ ـــد.  دخ روی شـ ـ ـ ـ ـ ــ  ف ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و  ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ ی برادرش 
 الاخرە، لب گشود: 

د. - خش  ب

ــــت   ـــد. دسـ ـ ـ ش را روی هم ف نا ـــ ـ ــــک و چسـ لب های خشـ
ه   ش  ش از پ ــاند و  او را ب الا کشـ روی تن خواهر، آرام 

د.   خود ف

دی. - د که ترس خش . ب د آ خش  ب

ــ روی شــانه  ش  احســاس خ اش، دور از انتظار نبود. دن
ســته   اندە،  ش را روی شــانه های او چســ ه اشــک چشــما
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ف بود و هیچ   ش لط ـــود. دن ـ ـ ـ ـــکوت کرد تا خا شـ ـ ـ ـ بود. سـ
فش  کس ن مر ظ ـــخ هـا را روی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت چـه سـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

ــــت. دن قهرمــان او بود. دن مــادرش بود.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ حمــل کردە اسـ
ا   ارسـا را که همراە  د ام نم زدە اش را چرخاند و د اە شـ ن

ه آن ها دوخته بود.  مرنگ چشم  خندی   ل

شم. - ات  ونت اش  ق

ـان   ـاە مه دن بق کردە، تن از تن برادرش کنـد و در برابر ن
د و لب  او، انگشـتان درهم مشـت کردە  اش را زر چشـم کشـ

د.   برچ

 

ارت_  #٤٢٧ 

ـاە او   چـه هـا کوچـک، دلخور از زم و هوا ن چون دخ 
ـــــت روی   ـ ـ ـ انگشـ ش برد.  ـــــت پ ـ ـ ـ د و دسـ کرد. آرات خند

ـــــت او، مچ  گونه  ـ ـ ـ ـ ا گرف دسـ د و همراە  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ی خواهرش کشـ
ه سمت خود کشاند.   دست خواهر را 

ــ - ـ ـ ـ ـ ـ اهش کن. چه اشـ ــــم قول ااا ن ـ ـ ـ زە. چشـ گه  ر دم د
شه.  م  چ  ه
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ــــت   ـ ـ ـ ـ ان مچ برادرش را مشـ ـــــت گرفتار م ـ ـ ـ ـ د و همان دسـ خند
ه آرا روی شانه د. کردە   ی آرات ک

اش. - ن  خو   آف

ـاە از خواهر گرفـت.   خنـد،  چرخـانـد و ن ـا همـان ل آرات 
ـد تـا  ـا  ـــاس  زنـد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد احسـ ــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد، چون روزی کـه شـ

د   ــا ــ مه درک کرد. چون روزی که شـ ــا را نصـــــف و ن ـ ـ ارسـ ام
امل  ر دردش  ــا نا ـ ارسـ ــد، مانند ام ــ ا  شـ ســــت  توا

اە   ا ن ـــد  ـ ـ ه چهارچوب در داد و مواجه شـ اهش را  ماند. ن
ه   ه چهارچوب، دســـت  ه زدە  ــاوا که در ســــکوت تک ـ سـ
د. ســخت نبود   از خند ســتادە بود. چشــم گرفت و  نه ا ســ
ه   ـــوی از خودش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــق کـه شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاواش، عـاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە سـ خواندن ن

ک تر  ش را از او گرفته  خودش نزد شـــد. ســـاواش چشـــما
ه دادە بود.  ه آن ها هد  بود و عشق را 

ش برد و   ـــــت پ ـ ـ ـ ه اتمام را روی م انداخت. دسـ ماژک رو 
ه م   ش را  ــتا ــ ــتادە، دسـ ـ ـ الا فرسـ ــت های دورســـــش را  ـ ـ آسـ

اە چشـمان خسـته  اند و ن ان انداخت. مردمک  چسـ ی دخ
ـــه   ــا  تـ ی  ــــه دخ کــــه چ ـــت روی  ــا ـ دوران داد و در نهـ

ش نماندە بود، اشارە زد.   خواب نرفت
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- . گ دو برو ماژک   طناز 

ــد. برخاســــت و    ــاف شــ دە، صــ ک گو از خواب پ دخ
ان داد.   ت

 چشم. -

ـــدە ـــتمال مچاله شـ د و  دسـ ـــ ر بی کشـ ش را ز ی درون مشــــ
ــــت و   ـ ـ ش را از روی م برداشـ ، ما ـــند ـ ـ ـ ـــته روی صـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ
دون وقفه   ا آب ولرم  تازە کرد. برف  ش را  ارد  ل

ــــت روی دهان   ه تن کردە بود. دسـ دی  ـــف ـ ل سـ و تمام اردب
ه پنجرە  اە  اندە، ن ـــ ـ ـ ه های مملوء  چسـ لاس و ت ی انتهای 

 از برف داد. 

 

ارت_  #٤٢٨ 

دین خدا استاد؟-  تو تهران همچ بر د

ا   لاس  ی کـه انتهای  ـه دخ ـاە  ـــم گرفته از پنجرە، ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
دە بود، داد.  طنت سوال پرس  ش

 نچ البته تو توچال آرە. -
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ـــه  ــا مقنعـ ـ ـ ـ لاس  ـــوی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گری از آن سـ ـــادە و  دخ د ای افتـ
د:  خش در صورت پرس  موهای 

لدین؟-  اس 

ـاد   ـه  ـارهـا بود و حـال  ـت تمـام این  ـه ثـا ـا ـد. روزی  خنـد
ل اســ بردە،  ن اری که دســت ســمت وســا ن  آورد، آخ

ست.   چه زمان

ه زما خ -  رفتم. لدم، 

اند.  ه هم ک ش را  ا ذوق دستا  ،  همان دخ

لدین و  -- ـــما همه  رو  ـــتاد، چقدر شـ وای خ خفنه اسـ
ه کردین.   تج

ر آرام تر بود، این اتفـاقـات را از   ـد ا ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه کردە بود، شـ تج
فا توهم بود. گذراند. ن ن د هم  ست، شا  دا

م. - گ اد   ه دورا دوست داشتم همه چیو 

ه؟-  استاد آلمان واسه مهاجرت خ

ــته   ـ ـ ــسـ ــ شـ لاس که م اول  ی آرام  ـــوال دخ ـ بهت زدە از سـ
ـه  ـد.  بود،  چرخـانـد. زاو ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه تن داد و ذرە ای انـد ای 

اس مناسب دخ است. ن ست چه   دا
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؟-  خوای مهاجرت ک

د کرد.  الا انداخت و تای  شانه 

 احتمالا. -

 چرا آلمان؟-

اسخ از سمت دخ ماند.  د و منتظر   ا صدا گرفته پرس

اە های خو دارە. - ش  واسه درس دا

 ماژک روی م را برداشته،  و ته کرد. 

ــا  - ا اونجـ ــارو ا ـــتون هـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا ع تـ ــان خ رفتم،  من آلمـ
ستانمو   ه مقط از دب اهمو ایران خوندم اما  ش بودم، دا

ه  اونجا بودم. فکر  ــوال از م که  ــ ـ ـ ـ دن این سـ ــــ ـ ـ ـ کنم پرسـ
د   اشـــه اما شـــا ام درســـت ن ه حســـاب م نو شـــهروندس 
مکت کنه.   ک که مهاجرت کردە، راحت تر بتونه 

اند و ادامه داد:   انتهای ماژک را روی م چس

 

ارت_  #٤٢٩ 



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 1082  

ه زند  - ای. اما  ش بر ب ا س ز ر از  ه ا آلمان کشور خ
ع اونا خ سادە تر زند   اه ندارە.  تجملا ایران ش
ــا   ـــه ایران ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  هم ممکنــه زنــد واسـ ک تــا ایران. 
ه   ـــم. خب جا که  ـــقشـ ـــه. و من عاشـ اشـ اونجا ســـــخت 
ا خلق و خوی مردمش و   ــنام  ـ ـ ـ ـ ـ ا اومدم، بودم توش...آشـ دن
م خ   ـــن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــونم. اما مهاجرت توی سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ح خودمم مثلشـ
ش   م، هر ب ه آلمان  تونم اینو  ه حداقل راجع  خ

ا  ش  ا قانون هاش...  اخت   فرهنگش، 

ان داد:  خند زد و  ت  ل

مه هاش، راحت تر  شه زند کرد. -  ا ج

ا اومدین؟- ه دن  چرا موندین ایران؟ وق آلمان 

ـــوال را از خود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاش هــا  ــاە این سـ ــد، ح ای  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پرسـ
ه وجود  ش  اش همان جا درو  ماند. امد که ای 

اشه. خب در  درم خ ن- ست جدا از خانوادە اش  تو
ـــم گرف کـــه ایرانو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــام چن تصـ ــا ـ ــامـــان و  ـــت مـ ــا نهـ

 انتخاب ک واسه موندن. 

ـــه  ـــد. چی گوشـ ـ ە  لب روی لب ف ـــمش افتاد و خ ی چشـ
 ای از م افزود: ه نقطه
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ــ اخت  - ـ ـ شـ ا فرهنگ ایران و مردمش ب ــادی بودم،  ــ آدم شـ
لا....بزرگ   ــا الان.  ـ ــت برام  ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ط فرق داشـ ا م  بودم. 

 شدن.... 

ه تخته زد.  ه   لند شد از روی صند و تک

ا که براتون بوی  - چه ها، چ ـــخته  ـ ـ ـــدن خ سـ ـ ـ بزرگ شـ
ــ از ب دادە، وق بزرگ زند  شـــه.  رە، آوار  شـ

چ   ، ـــ کن ـ ـ ـ ـ ـــدن  سـ ـ ـ ـ ـ . بزرگ شـ ـــه حفظ کن ـ ـ ـ ـ شـ تونو هم
ست.   همچ قشنگ ن

الا انداخت.   شانه 

اد   - ـــاد تر بودم. خ ز ـ ـ م بود، خ شـ ـــنم که  ـ ـ منم سـ
ــــت دارم زود   ـ ـ ـ ـ ـ م دوسـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ چه هسـ دم مع زند رو.  فهم
ـــــه   ـ ـ ـ ـ ـ اری هر واسـ م ان ــد ـــ ـ ـ ـ ـ ـ م، و بزرگ که شـ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ بزرگ 

اە شد.  م، ت  خودمون از بزر ساخته بود

ـــد.  تقــه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــلــه طنــاز وارد شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لافــاصـ لاس خورد و  ــه در  ای 
ارسـا،  اجازە  ه دسـت ام دن ماژک  س از سـ ای گرفت و 

ش رفت.  مک  سمت ن

ب  - ــ ه خودتون آســ ـــ کن زند کن اما  ـــه که سـ خلاصـ
 .  نزن
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ارت_  #٤٣٠ 

دە   ــ ــ ــوال پرسـ ــ ــمت دخ که سـ ــ ش را سـ ــما ــ ت چشـ در نها
 بود، کشاند. 

ـــه،  تونه اتفاق  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاب شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر حسـ مهاجرت هم ا
ی تو  از زند  د ب ا ــه. و  ــ اشـ ــن  ـ ـ خوای. من  قشـ

اشه.   ستم جدا از خانوادە ام  سته ای بودم، ن تو  آدم وا

ـــاس   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا احسـ ـــــمت تخته اما  ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ـــودە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ درب ماژک را گشـ
هــــان   ــا ـــه نـ ــــاری را گرفــــت و   ــه توان هر  لرزش، در لحظــ
ه   ش  ــــتا ـ ـ ـ ـ ان دسـ ی، ماژک از م دن چ ــــدا چون ترک ـ ـ ـ ـ صـ
ـدن   ــدای ترک ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە در صـ چ ــدای تقش، پ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زم خورد و صـ
ـد.   چ لاس پ ـه چون رعـد در  ـد. جیغ و همهمـه در ثـان چ پ

د د د و د دە  بهت زدە، چرخ دە از جا پ ـــ ـ ـ ـ ـ ان را که ترسـ خ
ــه   ــتــاب زدە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک روی زم زد و شـ ــه مــاژ ــدی  بودنــد. ل
د   ـــا ـ دن شـ ـــدا چون ترک ـ عت صـ ه  ـــمت در رفت اما  ـ سـ
ــه روی زم   ـ ــه  قـ ــدین ط ـــ آهن از چنـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هم افتـــادن 
ان خورد و   ش ت ان قل ی م د.  چ ـــ ـ ـ ــــش رسـ ـ ه گوشـ ارە  دو

نـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان سـ درم  اش، نگران نـام دن را جـا م نجوا کرد. 
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ک هو بودن صــدا و لرزش چون   ش را که از شــدت  گرد
ان خوف زدە   چو فرسودە خشک شدە بود را سمت دخ
ان بود   لنــد دخ ــار امــا همهمــه و جیغ هــای  چرخــانــد. این 
ار دوم، ترسـنا   دە بود. صـدا  چ نا پ که در صـدا وحشـ
ـــان   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه جـا ـــــت را  ـ ـ ـ ـ ـ ـــاس رعـب و وحشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار اول احسـ تر از 

 انداخته بود. 

 وای  شدە؟-

ان   ـدە جیغ زد. دخ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر ترسـ ی د ـد و دخ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی پرسـ دخ
شــان را درهم   دە انگشــتا دند، ترســ برخاســته در هم  لول

ه  فرو  ـــــت  ـ ـ دە  و دسـ ــــ ـ ـ ـ گر چسـ ک د ه  ــا  ـ ـ ـ ـ ـ عضـ بردند و 
ک تنها و آرام گوشـــه  لاس مردمک  گذاشـــته بودند. دخ ی 
ش  ــــتا ـ ـ ـ ـ ـ ان دوسـ دە  های دودو زش را م ــــ ـ ـ ـ ـ ـ چرخاند و ترسـ

ــــــک  ـ ـ ـ ـ ـ ـه زم  اشـ ــان  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ رخـت. کتـب و جزوات روی م
ـــدە   ـ ـــان غلت خوردە روی زم جاری شـ ـ شـ افتادە و اتود ها
ــه زم افتــادە،   ان  ــک هو دخ طری آ از پرش  بود. 
ازر شــدە زگ زا   ش اما  ترک خوردە و شــکســته بود. آ
ارسـا چشـم از   مکت انتها جاری شـدە بود. ام ان دو ن م

ـاە رو  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ الا  ی زمـا کن سـ ش گرفت،   ـاها ر  ـه ز  و 
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د   ای کشــاند. تا شـا الا برد و در هوا آرام  کشــاند.  دســت 
ازگرداند.  لاس  ه   آرامش را 

ینم  شدە. - ذارن ب چه ها،   آروم 

ــه  ق ــد  ـــود و د ــ ـ ـ ـ ـ ـ لاس را گشـ لاس  درب  ان را کــه از  ی دب
ان که   ــــت دخ ـ سـ ـــمت دب ز ـ ـ ـــدە بودند. رو کرد سـ ـ ـ خارج شـ
ــدە، راهروی   ــما گرد شـ ا چشـ لاس کناری،  ــدە از  خارج شـ

د. مملوء از صدای جیغ را   او

  شدە؟-

اند.  ه طرف ت ان   د و زن ح ارسا پرس  ام

 دونم والا. ن-

 

٤٣١ 

د و گفت:  ان چرخ ه سمت دخ ارسا   ام

این تا برگردم. - ون ن لاس ب  از 

ــــت و   ـ ـ ـ ـ ـ لاس برداشـ ه خارج از  لندش را  س قدم های  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــا همهمــه  لــه هــا حرکــت کرد. نگران دن بود.  ـــمــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ در    سـ

قه  الا  ط له ها را دوتا   عت  ه  ـــاختمان،  ـ ـ ـــوم سـ ـ ـ ی سـ
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ـــد، چهرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا آن مواجـه شـ ی کـه  ی درهم  رفـت امـا اول چ
لاس ها بود.  ل  از  ستادە مقا ، ا  دن

؟-  خانوم یزدا

ارسا اما جلوتر آمد.  اس نداد. ام لافه،   دن 

  شدە؟-

شـخند   الا انداخت و ن لاس زد. شـانه  ه درون  دن اشـارە 
اند.   ه لب چس

زە. از زم و آسمون -  ر

خ از   ارا اما سقف  لاس چرخاند. آش اە در  ارسا ن ام
ه   لاس  ا اما در دیوارە های  لاس فرو رخته بود. نم تق

ــــم  ــــان فرو  چشـ شـ ه رو ــــقف  مکت ها که سـ آمد. آن ن
ــدە   ــ ـ لا شـ خش و  ان زم  ـــته، م ـ ـ ـــکسـ ـ ـ ـــدە بود، شـ ـ ـ رخته شـ
ش بود،   ه در جا ـــدای اول بودند. دن که هنوز هم ترس صـ

د.  شا کش ه پ  نگران دست 

لاس نبودە. - چه تو   خدا رحم کرد 

ا چشـما گرد شـدە،   ارسـا که هنوز  ه سـمت ام س  سـ
د.  د، چرخ  لاس را  نگ
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ازم تکرار  - ـــم  ـ ـ ـ اط؟  ترسـ ـــ ح ـ ـ ـ فرسـ چه ها رو  ـــه  ـ ـ ـ  شـ
در منو از ق در   اد،  چه ها ب ه خون از دماغ این  ــه.  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ارن،  ذارن جلو چشمم.   م

ا   س  ـــــ ـ ـ ـ اە دخ انداخت، سـ ـــا، عقب گرد کردە، ن ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
ـــک  کردە، خود را   ــا را   لـــه هـ ــد و  ـ ، چرخ ـــان  ت
ه   ان را  ه آرا دخ ه معلم ها اطلاع داد تا  ــاند.  ای رسـ
لاس رفت. در   ه ســمت  دە  س چرخ ند. ســ فرســ اط  ح
ش اموز اول   ـل دا ــــــت مقـا ـ ـ ـ ـ ـ ان، دسـ ـاو دخ ـاع کنج برابر ن

 اند. ت

اط. - ن ح ب ب ه ترت  اش آروم و 

لاس چرخاند.  اە در  د، ن ه تهد س   س

ینم. -   تونم تو ساختمون ن

ی از   ـــمت در حرکت کردند اما دخ ـ ـ ـ ه سـ ـــتادە  ـ ـ ـ سـ ان ا دخ
د:  ان جمع، چرا ماجرا را پرس  م

  شدە؟-

ـــیح   ـ ـ ـ ـــقف فرو رخته، توضـ ـ ـ ـ لاس و سـ ادآوری  ا  ــا  ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
 داد. 
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ـــدە  - ـ ـ اعث شـ الا بودە که  ــــدت برف انقدر  ـ این چند روز شـ
ـــقف رخته، نگران   ـ ـ ــ از سـ ـ ـ ـ ـ خ ـــقف نم بردارە،  ـ ـ دیوار و سـ

 . اش  ن

 

ست م حالم خوب ن  من 

ی  ذارم ش ارت ب ا جمعه تعداد  ه   ️    پنجش

 

٤٣٢ 

له  ـــخ مقا ـ ـ ـ ـ ه سـ ــا  ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ه  ی همهمه ام ـــان را گرفت و  ـ ـ ـ ـ شـ
اط  ـــــف را ح ـ ـ ـ ـ ـ جان درب و  صـ ا ه ی  ک  ـــان کرد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــه را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا پوزخند طعنه  دیوار مـدرسـ گر  دند. گرو د ـاو

ــــت.   ـ ـ ــه مان اسـ ــ ـ ـ ــع مدرسـ ــ ـ ـ م و این وضـ زدند که پول دادە ا
ای جال  گفتند و گرو هم  تفـاوت  دند. دن خنـد

لاس   ـــدن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نـد نوجوانـان. گرو هم از ک ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
ا ذوق از تعط احتما   ـــدند و  ـ ـ ـ ـ ـ ـــحال شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان خوشـ ــ ـ ـ ـ ـ شـ ها

ـــه  ـــتادە. ناظم و  مدرسـ اط فرسـ ه ح ان  گفتند. تمام دخ
ان، اتفاق افتادە   ان ح ـــتادند و دب ـ سـ ـــان ا ـ شـ الا  معاون 
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عت خود را از نو  را از نظر  ه  ــا اما  ـ ـ ـ ارسـ گذراندند. ام
قه  س از  ه ط د دخ را که  ــاند. د ـ ـ ـ ـ ـ ش دن رسـ ی آخر و پ

ــتادە و  دســـته  که برف   سـ نه ا ه ســـ چند تماس، دســـت 
ه وجود آوردە بود را  د. چند روزە   او

م؟- ار کن  الان قرارە چ

د و مردمک ســمت دخ چرخاند. دن   ارســا مردد پرســ ام
اند. ناخن گوشه ه تاسف ت د و   شا کش  ی پ

عد من  ن- م خونه، تا  ــ فرســ د  ا چه ها رو  دونم، فعلا 
زم.  م ب ینم چه خا تو   ب

ـــه   ـ ـ دار مدرسـ ا ه اطراف انداخت و جز  ا  ــا ن ـ ـ ـ ارسـ ام
ه   د.  خود را  ــ را ند ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتادە بود، ک ـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ که  دورتر ا

ک تر کرد.   دن نزد

اش، درست -  شه. نگران ن

م. - ازسازی کرد ش این اشغال دو رو مثلا   سال پ

د.  ارسا چرخ الا انداخت و سمت ام  شانه 

ـــه. جواب  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـد این طوری  ـا ـــلا ن فهمم چرا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ من اصـ
ــا خون از   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـدم؟ ام ـد  ـا چـه هـا رو   خـانوادە این 
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ــار  ر میومــد من چ ـــون ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم؟ اینــا همــه  دمــاغ  شـ
قه خا بود.  م این ط س آورد  امان تو این مدرسه. شا

د.   ه دندان کشــــ ش را  دە، کنج ل ــ ه پهلو کشــ ــ دســــت  ـ ـ
اە اجما اما گفت:   س از ن

زە؟- ازم ب ان دارە   م ام

ی   ان داشـــت؟ متاســـفانه داشـــت. هرچ د، ام شـــ دن اند
 ممکن بود. 

 فکر کنم. -

 

٤٣٣ 

حش فرو رخته  ه بر که از  س  ه داخل  س ی ساختمان 
ه   ـــــت برف  ـ ـ ـ ـ ـ د و درشـ ـــــف ـ ـ ـ ـ ـ اە دوخت. دانه های سـ ارد ن

ــــته  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــکسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــته و آب  روی تکه های شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مکت ها  ی ن
ه  ـــدند. هرچند لا ـ دی را شـ ـــف ـ ـــد روی  ی ظ از سـ ـ شـ

د تکه های شکسته ا شا لاس  د. کنج کنج   ی دیوار د



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 1092  

ک  - ی هم  ع تعم  ، ک ـــاری  ـــدە  ع تو این هوا کـــه 
ــــه احتمالا. چون نم دادن دیوارا.   ـ ـ اشـ ــته  ــ ـ ـ دە ای نداشـ از فا

اشه.  شه اصو  ی هم انجام م د تعم  ا

ـــــت  ــا درسـ ـ ـ ارسـ ه خود دادە بود،  ام د  گفت و هرچه ام
ــا آ   ــتــه همراە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت، خسـ ــل وا بود. در نهــا ــه طور 

قه  ه ط نه،  ـــ ـ ند. هر تکه از نم  برآمدە از سـ ـــ ـ ازگشـ ای  ی 
ازی   ه  ــ از قلب او را  ـ ـ ـ خ ـــاختمان،  ـ گرفت.  گرفت سـ

ـ از مغزش را که ترس فرو رخ سـاختمان   خ د هم  شــا
ا   ه تک تک اول ا افتادە  را داشـــت. همان طور خســـته و از 
ـــتادند. از خانوادە ای   ه خانه فرسـ ان را  اطلاع دادند و دخ
ــ در آرام   ــ ـ ـ ـ ـ ـ حرف خوردند و خانوادە ای ، دلداری دادە، سـ

ا هر آد   ، ند. در هر زما شـان داشـ ه  کرد شـد که رو 
ـه خـانه، ه ـــتادە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت همـه را فرسـ ـــونـد. در نهـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا  رو شـ مراە 

قـه ـه ط ـدار  ـا  ا ـــ کردنـد همراە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـد. سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـازگشـ ـالا  ی 
ه   ل خش فرو رخته را بپوشانند تا  لاس بزر  روکش 
ـای   ـه  ـان روز اتفـا رخ نـدهـد. دن  ـا م ــــب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــف شـ ـ ـ ـ ـ ـ نصـ
ا خود   ل مهم را همراە  ــ از وســـا ـ خ ازگشـــت. ســـ کرد 
اشد. احتمال   ه جا بند  شان  ر اتفا افتاد، دس د تا ا ب

د  ا اد  ان   ز درجان در م ــه  ا  ــ ــــس مدرسـ گذاشـــــت. موسـ
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ه او  عد، خسـته و  بود و انتهای همه چ  د. سـاع  رسـ
رد افتادە   ــا ــند شـ ــا، روی صـ ارسـ ــ ام کوفته داخل ماشـ

ـــتان  ـ ـ ـ مارسـ ا در ب ـــان  ـ ـ ـ شـ ا هم  بود. تمام روزها ـــــت  ـ ـ گذشـ
شست.  ازگشته، کنارش  ارسا  عد ام  مدرسه. دقا 

اد، تقص تو نبودە که. - ش م  دن پ

د:  گر پرس ای د  دن اما  حوصله در دن

ی  شه؟- گ م پ ه اون آدما کرد ای که عل  ش

ل، برای لحظه  شــســته، مات مقا ارســا صــاف  ل  ام ای 
اند.   روی هم چس

ـه پرونـدە  - خورە  ـازە، گرە  احتمـالا چون پرونـدە من هنوز 
 من. 

 

٤٣٤ 

ــت امــا نجوا   ـــکوت کرد در برابر گفتــه اش، در نهــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن سـ
 کرد: 

 برو سمت خونه. -



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 1094  

ا   ه سـمت خانه حرکت کرد و در همان حال، پ ارسـا  ام
ـــ کـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مشـ ـا توجـه  ـافـت کرد کـه  ـار در ـــمـت داد ــ ـ ـ ـ ـ ـ از سـ

ـــدە. حق  ـ ـ ــــت شـ ـ ازگشـ ه  ش آمدە مجبور  ش پ داد او  برا
ــــت. تا   ــد.  هم زند خود را داشـ ــ اشـ ا او  ــــت  سـ توا

د هم   ــا ــ ار خود غرق بودند، شـ ان اف ــــکوت، م هر دو در سـ
ش   ش از پ ان ب ـــا که در این م ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ــــته. هرچند ام ـ ـ ـ ـ خسـ

ـــان  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ادی خود را  خود را خوب  ـــته تر بود. ز ـ ـ ـ ـ ـ داد، خسـ
دە   ش را ب ـــاس تن نفس اما ـــان دادە بود. احسـ شـ خوب 
ـــــش   ـ ـ ـ ـ ـ نفسـ راە  ــاە و  ـ ـ ـ ـ لو برای  ش،  ل برای  ــاری  ــ ـ بود. معمـ
اووش و معماری دقیق، حفرە ای را   ا  د  خواســت تا شــا
ــا   ــد راە زنــد  ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا کنــد. تــا شـ ش پ مــه جــا برای نفس ن
دی   ـــتادن. ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ارە ا د. را برای دو ـا ارە را ب تولـدی دو
ـــد.   ـ ـ ـ اشـ ـــته  ـ ـ ـ ـــان زندە داشـ ـ ـ ـ سـ ه ا اهت  ـــ ـ ـ ـ ارە وحا که شـ دو
ش،   . دلش، ت ک خسـت معمو خسـته بود، خسـته تر از 

ش،   ـــــت و پنجه نرم  ذه ـ ـ ـ ـ ـ ـک خواب عمیق، دسـ در تنگنـای 
اطن اما زمان  کرد. در ظاهر زندە بود و زند  کرد، در 

ادی از مرگش   گذشت. ز

د.  ه هر سه نفر چرخ  ماش را متوقف کردە، رو 
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م. - د  رس

 

٤٣٥ 

شه اە از ش  ی دودی ماش گرفت. ساواش دن ن

دارش   ه آرا ب ازوی آرات انداخت و  ه دور  ــــت  ـ ـ ـ ـ اما دسـ
ـــمـت خـانـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ــا  کرد. دخ جوان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ لا کـه ام ی و

ــتـادە بود، گردن چرخـانـد و همزمـان تـای ابرو   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لش ا مقـا
ـه دور   ـــــت انـداخ  ـ ـ ـ ـ ـ ـام دسـ ـــاواش ن هن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا انـداخـت. سـ

د: شانه  ی آرات، خند

 کنه. گفتم که تو ق زند -

ش برد. درب   ــــت پ ـ ـ ـــم غرە، دسـ ـ ـ ـ ا چشـ ــا اما همراە  ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
ه عقب چرخاند و   ادە شــد. دن گردن  ماشــ را گشــود و پ

اهشان  ازە کشان و کسل ن د آرات را که خم  کرد. د

ست این طوری؟ - م، زشت ن دا کن ه جا رو پ م   گرد

ـا مک کوتـاە،   ـادآوری حـاج آقـا و حـاج خـانم،  ـا  ـــاواش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 گفت: 

م. - مون ش حاج آقا و حاج خانومم  شه   پ
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 همونا که بزرگت کردن؟-

ان داد. هرچند چه   ه آرات، تنها  ت اە  دون ن ــــاواش  ـ ـ ـ سـ
اە،   ش از پرورش ه درآمد ک سال ماندە بود   ، بزرگ کرد
ــدە   ــا برای ثواب بر عهـ فـ ـــ اش را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ ــانوادە ای  خـ
اە   ست ن دهند. اما او هیچ زمان نتوا گرفتند تا خرجش را 
ـــ   ـ ـ ـ ـ ـ شـ م بودن را ب ــــد. ی ـ ـ ـ ـ اشـ ــــته  ـ ـ ـ ـ ه آن ها داشـ ــــم را  ـ ـ ـ ـ صـ

د.   سند

ان داد و نقض کرد، گفته ه طرف ت  ی او را دن اما  

 نه اونجام نه. -

ــان   ـــاعــت طولا کــه در راە بودنــد، از م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لافــه از سـ آرات 
 دستان ساواش، خارج شد. 

دا - ه جا پ م. حالا   کن

ارســا درب ماشــ را گشــود و ســوار شــد.   همان لحظه، ام
ت، گوشــه  ت کرد و در نها ه داخل خانه هدا ای  ماشــ را 

ــه  ــار آلاچیق مورد علاقـ ـــه  کنـ ــ را متوقف کرد.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ اش مـ
خند زد.  د و ل  سمت آن سه نفر چرخ

- . ادە ش  پ
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ــ   ـ ـ شـــــت ماشـ ـــد و از  ـ ادە شـ ـــود. پ ـ ــ را گشـ ـ ـ دن درب ماشـ
د   لش را از د ه پهلو گرفت و بهشت مقا خارج شد. دست 
لا درخت های   اغ بود تا و ه خانه  ه  ـــ ـ ــ شـ ـ ـ شـ گذراند. ب
ــــم   ـ ـ ـ ـ ه چشـ ش از همه  ــــ ب ـ ـ ـ ـ ــــه سـ ـ ـ ـ ـ شـ و و درخت های هم
ک استخر   اط و  آمدند. دو آلاچیق این سو آن سوی ح

ا فاصله ارسا قرار داشت. ه چه بزر   ی چند م از ام

 

٤٣٦ 

ا فضا را چند برابر کردە بود،  آن سو تر   آبنما که ز
ا فاصــله از آن گذاشــته شــدە  ه چشــم  ا  آمد و تاب ز

ان چون   ا گذاشــته شــدە بود و ســای لمان  ــ م خ بود. 
ـــــت   ـ ـ ـ ـ ــاواش راسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بود. سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ الای آن کشـ برگ هم 

ه ــان  گفت، این خانه  لشــ ت مقا ــ بود. در نها ـ ـ ــان ق ســ
ـا کـه از دو   ـا بنـای کرم و ع ـه چـه بزر  ــــاختمـان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک سـ
ه   مه گرد خوردە بود، قرار داشــــت. دن  له های ن ـــمت  سـ
ــاواش را گو برای آن هـا   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد آرات وسـ ـد و د عقـب چرخ
ــــدە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه رو شـ ـل رو  ـارهـا ق ـا این بنـا  عـادی تر بود. احتمـالا 

 بودند. 
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 استفان. -

د زن جوا  صدای زنانه  اعث چرخش  دن شد و د ای 
شـــت   له ها را  عت  ه  ه ســمت  را که  گذاشــت و 

ــا  ـ ـ ـ ارسـ عت  ام ه  ـــــت و زن  ه عقب برداشـ آمد. قد 
 خود را در آغوش  خندان انداخت. 

 وای خوش اومدی. -

ان   ــــت و بی م ـ ـــسـ ـ ـ شـ مر مادرش  ـــا روی  ـ ـ ارسـ ـــتان ام ـ ـ دسـ
ش فرو برد.   موها

؟- شم من، خو ونت   ق

ـــــش را   ـ ـ ـ ــــورت  ـ ـ ـ د، صـ ــــ ـ ـ ـ غض کردە،  عقب کشـ آدا اما 
شــســت   ه گونه اش  ش قاب کرد. قطرە اشــ  ان دســتا م

ه درد کشاند.  ارسا  اهش، قلب ام نم ن  و ش

ه - ز دلم، چرا گ م ع  ک مامان؟ خ

ـه زن ن ـد.  ـالا انـداخـت و ملیح خنـد آمـد،  دن تـای ابرو 
ف   ادی ظ اشــد. ز ارســا داشــته  ه ســن و ســال ام ــی 
ــد نبود. آدا   ع ـــی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ و جوان بود. از این مــادر امــا چن 

د.  دە، عقب کش ه گونه کش  دست 
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 وای خ دلم تنگ شدە بود. -

ــه   ه حالت بوســ ش  ــد و لب ها د اما خم شــ ــا خند ـ ارسـ ام
ه گونه اند. درآوردە   ی مادرش چس

شم، طاها کجاست؟ - ونت   ق

ش چرخاند   شـــت  ـــ  آدا چشـــم روی دخ جوان و دو 
اسخ  را داد:   و در همان حال، 

د کنه. - م خ زم، فرستادمش  اد ع  م

او گفـت و دن تعجـب کرد. در چن خـانـه ای زنـد ک و  
ارســا هم   ت ام ل شــخصــ د بروی حال دل ه خ خودت 
ش   ه ســـم د زن را که  ــد. در فکر بود اما د ش واضـــح شـ برا

ه جلو برداشت.  مرن زد و قد  خند   آمد. ل

 

٤٣٧ 

زم، چه- . ع ا ه عروس م. ش  قدر خوش دخ

ه عقب فرستاد.  ش را   دن خجالت زدە، تای م

 لطف دارن. -
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ش برد و افزود:  س دست پ  س

 خوشحالم از آشنا تون. -

ا همان لحن صم خند زد. زن اما   اش، ل

- . ل برادر قا ش ز دلم، دق  خوش اومدی ع

ه سمت آرات و ساواش گردن چرخاند.  س   س

الاخرە  - ـــاواش  ـ ـ ـــا خوش اومدین. آقا آرات، آقا سـ ـ ـ ـ ه  ه 
م شما رو.  د  د

ــدە   ــ ـ ـ ـ ــق این زن شـ ــ ـ ـ ـ اە اول، عاشـ دون اغراق در همان ن دن 
ت کند، حتما   ــی را ت ســته بود، چن  بود. ز که توا

ش است.  ل ستا  قا

ه آناهیتا  ه این زن  ت داد نه  ــــ ـ ـ ـ ـ سـ توان مادر بودن را 
ـــان   اغشـ ه  ار دور  ـــ سـ ـــال های  س از سـ که نبود و حال 

 آمدە بود. 

ل تن   ش را مقا ـــتا ـ ـ ـ ـ ـ مر خم کرد و انگشـ آرات خجالت زدە، 
 درهم گرە زد. 

د  معرف از من بودە. - خش  مر آدا جون...ب
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ـــانه  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت روی شـ ـ ـ ـ ـ ا  زن اما دسـ ـــــت و همراە  ـ ـ ـ ی برادرش گذاشـ
خند افزود:   همان ل

چه. - شون دادی  ش   تو معرفتو خ وقت پ

د.  ش چرخ ه سوی  ه عقب رفته،  س قد   س

 دوستاتو راهنما کن داخل استفان. -

ه این نام ختاب  ــا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــد، برای  ار دو بود که ام ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاواش وا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ب بود اما همان قدر آرات و سـ دن عج

 شان ندادند. 

ش    ه آرا گردن سـم د،  مراە دخ را د اە  ارسـا که ن ام
 خم کرد. 

ـا دم و   ش را هـدف گرفـت و او  ـــ، گرد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هرم نفس هـای 
ه خود مسلط شد.   ،  ازدم عم

ـــتفــان،  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمم خــانوادە مــامــان اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ من تو این خونــه  دو اسـ
ارسا. صنع و سن رو ترکی زدن.  ا ام ا  خانوادە 

 

٤٣٨ 
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اهش را سمت چهرە  خند زد  دن ن ی خندان  کشاند. ل
ـــمـت خانه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـــه نفر را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر انـداخت. آدا هر سـ ـه ز و  

ــــمت   ـ ـ ـ ـ ه سـ ــا  ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ای ام له ها قدم  دعوت کرد. دن هم 
ه   ـــم دوخت  مر گرفته، چشـ ه  برداشــــت. آرات اما دســــت 
خواهرش و رف که هم قدم خواهرش شــدە بود. ســاواش  
ــــم   ـ اە چرخاند و چشـ ه همه چ بو بردە بود، ن دا  ــد ــ ـ که شـ
ه   ــاواش که  ــ ـ ـ ـ ـ دن سـ ا د ــ اما  چرخاند و  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اغ داد.  ه 
ـــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه آن دو اشـ ه کوچه ع چپ زدە بود،  رە  نو خود را 

 زد. 

 این دوتا چرا ان قدر تو همن؟-

ب کرد.  ، تکذ ان  ا ت  ساواش همراە 

- . س  توهم ن

د.  او  آرات  خم کرد و متفکر، ساواش را 

- . س  آخه واقعا توهم ن

الا انداخت.   تای ابرو 

 ساواش -

ان آورد.  ه ز ل را  ی ق ازهم جوا مانند    اما 
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ــ ن- ـ ـ ـــم  من مشـ ـ ــا و دن صـ ـ ـ ارسـ لن، ام نم مثل ق ب
 شدن. 

د.  ش را چس ازو ش او،  چاندن ب س برای پ  س

ــادت  - تو  م حرفــای دک ـــ،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وا ــاد  ــد ز ــا آرات ن
 . ش الا  م  ار، ب  ب

ــتــان او خــارج کرد.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان دسـ ش را از م ــازو لافــه  آرات امــا 
ه آن   ــــت  ـــد تا دسـ ـ اعث شـ د   چ دردی در جای زخمش  پ
ــتاد تا   سـ د. ســـاواش نگران، قد عقب تر از او ا ســـمت  ب
ی کند.  اشد و بتواند جلوگ ر اتفا افتاد، جلوتر از او ن  ا

 آرات. -

ــاواش اما دل   ــکوت کرد. سـ ه جلو برداشـــت و سـ ــ قد  ـ
د:  ا زد و پرس  ه در

؟- ارسا حسا  تو  دن و ام

ش چرخاند.  ه سم ستاد و گردن   ا

اشم؟- د  ا  ن

د و   ر بی کشـ الا انداخت. انگشـت اشـارە ز سـاواش شـانه 
ارسا و دن کرد.  ا را نثار ام م ن  ن
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اشه... - رم  قته ا  خب ام رف

ـدن گفتـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ـــــت.  آرات امـا هیچ علاقـه ای  ـ ـ ـ ـ ـ ی او نداشـ
ه سکوت دعوت کرد.  الا برد و او را   دست 

ە حرفشم نک وسط -  اصلا به

 

٤٣٩ 

الا؟- این   نم

ه   د که تک ارسـا را د اە گرداند. ام الا کشـاند و ن آرات  
شان زدە بود.  ه نردە های کرم و سلطن ایوان صدا  زدە 

م. - ا  الان م

 چرا خب؟-

د.  ش چرخ ه سم از   ساواش پرسد و آرات 

فته. -  هیچ وقت، هیچ وقت همچ اتفا نم

 ساواش سکوت کرد و آرات ادامه داد: 

 هیچ وقت ح بهش فکرم نکن. -

د:   ساواش مکث کرد و پرس



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 1105  

ارسا ایرادی دارە؟-  ام

ن آدما  - ــا  از به ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ناس. ام نه اما دن لایق به
ــه  ــدم امــا خواهر  تج م د ــل زنــدگ ی من در  کــه من تو 
ــا کـــه خودت خوب  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارسـ دو آمـــار  برابر مردی مثـــل 
فه.  ابون گذاشته ح ه ب اش    دوست دخ

ی   ر هم چ ـــکوت کرد. به بود ادامه ندهد. ا ـ ـ ـــاواش سـ ـ ـ سـ
د.   ا ســــش بر ب ــا به بتواند از  ـ ارسـ د خود ام ـــا ـــد، شـ اشـ

از  گری هم  ع د ه موضــ ش  ل ســکو گشــت.  هرچند دل
س از اتفاقات   ـدا کردە بود،  آرا کـه تغی رفتـاری زـادی پ
ـــان   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا ــد تــا دلخوری م . در تلاش بود کــه هیچ نگ اخ
ـــد. آرات جلوتر وارد   ـ ـ ـ ـ ـــکوت  شـ ـ ـ ـ ـ له ها در سـ د.  ا ش ن پ

ا بود. هرچند  خانه شد. خانه  ادی ز لش ز س مقا ل ی ت
ه چشـم  اتر  غ  ا دیزایی سـادە که ز آمد تا دیزایی شـل

 و از مد افتادە. 

 آرات... -

د.  ارسا چرخ ه سمت ام  از فکر درآمدە، 

ت گفت خ  - احت ک تا ناهار؟ دک ــ ــ ـ ـ ـ م اسـ خوای 
اری.   ه خودت فشار ن
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د.  ستادە بود، چرخ ه  سمت مادرش که کنار ا س   س

ه؟-  مامان اتاق کنار اتاق من خال

ازگرداند.  ش گردن  ه سمت   آدا 

زم، ملحفه و حوله- ش. آرە ع مد هس  ی تم هم توی 

ـــکوت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت آرات مسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـان   ـا ت ـــا همراە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ام
 ازگشت. 

الا. - م  د ب ا  ب

 

٤٤٠ 

ــا قدم برداشـــت و ســـاواش هم ناچار   ارسـ بند ام شـــ آرات 
ــله از ورودی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا چند م فاصـ له ها که  ــان کرد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ الشـ دن

قه  ه ط قه خانه  ه ط دە  ی  ی دوم متصل شدە بودند. رس
ارسـا قدم سـمت اتا برداشـت. درب آن را گشـود.   دوم ام
ه آرات و ساواش اشارە زد.  ستاد و  ل از ورود اما کنار ا  ق

این تو -  ب

د:  ه ساواش پرس ارسا رو   آرات وارد شد و ام
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؟- ا ت اش  اهم    خواین 

ـه   ـا  ـا ن ـازدم گرفـت و آرات و همزمـان  ــاواش دم و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 شت  گفت: 

 فر ندارە. -

ـه روی   ــــدە بود و تنهـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا هم متوجـه همـه چ شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ام
 آورد. خودش ن

- .  ا

د:  ه آرات پرس س رو   س

؟ -  خو

 آرە. -

د.  چهرە  گشا ار دهان  ه اج اعث شد تا   ی درهم ساواش 

ارسا، دمت گرم. - م ام  فعلا ساواش و من هم جای

ارام و   مد ر  ه  س  ــــ ای کرد، سـ الا و  ــا   ـ ـ ارسـ ام
ـــله  ـ ـ ـ ـ ـ ا فاصـ ــان که  ــ ـ ـ ـ ـ ی  ی  از تحت دو نفرە آینه دار کنارشـ
 اتاق قرار داشت، اشارە زد. 
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ــ  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش امـا این اتـاقو ک ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ مـد حولـه و ملحفـه هسـ داخـل 
ه   ـــولا  ـ ـ گه ای، اصـ لا جای د ـــتفادە نکردە، اتاق مهمان  ـ ـ اسـ
ـالا بهش اتـاق   قـه  ـــ هم میومـد، ط ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خـاطر من، مـامـان ک

 داد. 

ــــت  خود، در را   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه عقــب رفــت و  س قــد  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
شان داد.   شا

ش،  - ــ هســــ س بهداشــ و خش هم حموم و  داخل این 
س.  و خش  ه  خشش حموم،   ه 

 ک ها داداش تو ق زند -

ارسا چشم غرە ای را نثار ساواش کرد و گفت:   ام

ا. - ا  مشو 

ه آرات افزود:  س رو   س

ه  اتاق منم که - اری بود  دو کجاســــت، هر بود هر 
شت.  ام پ لم م ا  تک بندازی رو م

ه عقب برداشت و گفت:  س قد   س

م - . چمــدونتون هم من برم،  احــت کن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م آقــا  اسـ
الا براتون.  ارە   ایوب ب
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٤٤١ 

نه درهم گرە زد.  ش را روی س  آرات دستا

ت درد نکنه. -  دس

ـــــت و در همان   ـ ـ ـ ـ ـ ازگشـ ه لب آورد.  خند رزی  ــا ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
ح چشــمک  رزی زد و از اتاق خارج شــد. ســاواش چر  

نــه  ــا آی ـــ همراە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان اتــاق زد. م آرا ـل  م ی گردی مقــا
ــــقف   ـ ـ ـ ـ ــــند تا کنارە پنجرە  از سـ ـ ـ ـ ـ ـــــت.  صـ ـ ـ ـ تخت قرار داشـ
دە بود. م چو   ه تخت چسـ اتخ کر  زان بود و  آو
ش چنـدین   ـه رو ـه دیوار در حـالـت طـاقچـه کـه  ـدە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چسـ
ه   ش قفســه قفســه  ایی ل تزئی گذاشــته شــدە بود و  وســا
ه حالت ا  ـــ ـ ـ ـ ـ اژور سـ خانه درآمدە بود. آ آد    حالت کتا

ــــت کنـار   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە کـه چنــدین گوی در دسـ مر خم ــاا 
ه   ت  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ لوی اسـ ــدە بود. چندین تا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــته شـ ـ ـ ـ ـ ـ خانه گذاشـ کتا

دون قاب،  ســـم از دیوار زدە شـــد. ســـمت    همراە ســـاع 
ــــــت و تمـام اتـاق   ـ ـ ـ ـ ـ ـه ای دو نفرە قرار داشـ ـانـا گر اتـاق هم  د

ل بود.  ل از هم وسا ش  م

شسته روی تخت، ساواش را از نظر گذراند.   آرات 
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 حا جدی جدی چه زند دارە. -

ه زد.  خانه تک ه کتا د و   عقب عقب رفت. چرخ

م؟ - قاش چرا ماهای ش، رف  ا این وضع زندگ

ان داد.  د و  ت  آرات خند

ـــونو - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه نــه خودشـ ن نــه قر و فر اون طوری  و جــال گ
ــــان   ـ ـ سـ ــان  ف ــ ـ ـ ه ذرە پول دارە، چسـ م هر   د دارن آخ تا د

ه ما.  دە   رس

الا انداخت. در برابر گفته  ی ساواش شانه 

عد تو که  - ــــت؟  ـ سـ ــــخص ن ـ ش مشـ ـــی ـ ـ ــا از ماشـ ـ ـ ـ ارسـ زند 
گه  ش. د  شناخت

ــــت و   ـ ـ ـ ـ ه جلو برداشـ د. قدم  ـــکوت کرد و خند ـ ـ ـ ـ ـ ـــاواش سـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
مر گرفت.  ه  ش را   جفت دستا

م من و تو... - گذرم، موند ارسا   خب حالا از ام

ه سمت گردن کشاند.  ه جلو خم کرد و    مر 

 دلم واست تنگ شدە بود عشقم. -
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ه لب های آرات، جلوتر رفت   ش  ا اندن ل ــ ــ ــد چسـ ــ ه قصـ
نه  ـــ ه روی سـ ـــتان آرات  ـــ جفت دسـ ـــسـ شـ اش او را از  اما 

 حرکت وا داشت. 

 الان نه ساواش. -

ا که چند وق    ــــت. در ـ ـ ـ ـ ـ سـ اهش را نگ ای ن ـــــدا در ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ل خوردە بود.  ه مش  شد در کشفش 

 خوام برم حموم. -

 

#٤٤٢ 

ه حوله  ــتاب زدە، چن  ــ ـ ـ ـ ـ د و آرات شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ عقب کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ی  ـ
ــام انــداخــت. دقــا زدە   مـــد زد و خود را درون حمـ درون 
ه   اندە  ــ ـ ـ ـ ـ ه زانو چسـ ان وان خا  از آب،   ــته م ــ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ
ــته بر   ــســ شــ ــت  ـ ــته بود. خسـ د.  خســ شــــ دش اند خود جد
ـــاواش.   ـ ـ ه سـ ـــد  ـ ـ ـــته کردە بود، چه رسـ ـ ـ ش، خود را هم خسـ ت
ـه هم رختـه بود. هیچ چ  جـای   ش، روحش  تمـام روا

ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه اندازە خود قرار نداشـ ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ غض داشـ ی تمام تلاش  ت. 
ـــاعـت هـا و روزها   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـافه و حـال خسـ ش برای آن  هـا
ــه کردە بود.   ش رخنـ ــا ــان بر جـ ـ ــا تعط آن م ـ ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ تلاشـ
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ـاز  ـا کـه  گردد امـا نروزی  ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـک اسـ دانـد آن روز نزد
ــــت و فعلا چندین  دور تنها  ـ ـ ـ ـــدە اسـ ـ ـ ـ ـ ل شـ داند فعلا تعط

ــدە ار شـ ش  جوان کوچک تر از خودش ب ــتا اند. جفت دسـ
مر عقب کشــاند. هنوز هم چشــم   اند و  ه صــورت چســ را 

دە از  که  ـــ ش، ترسـ ـــتان نجس بر ت اد آن انگشـ ا  ســــت 
غض خواب  د و  د هم در  پ ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــته بود. شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. خسـ

ســـت  تلاش بود تا همه چ را از ســـاواش پنهان کند. ن  دا
ا   ه درســت  دە بود.  شــ ه خودش و او اند ارها  د هم  شــا
شــان. چشــمان آ  ا نبود ه غم بودن  شــان.  اش  غلط بود

دی وان  داد و انگشـتان مرتعشـش را سـخت   را روی سـف
ــــه گونه  ـ ـ ـ ا کند ،  اش کشـ ــــمج را  ـ ـ ـ ـــــک سـ ـ ـ د تا آن قطرە اشـ

ار ح   ش خود حفظ شـود. چندین  د غرورش پ د شـا شـا
ان خون های   ر آن روز در آن رستوران، م دە بود. ا ش اند

ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــام آغشـ ر تمـ ر...ا ، ا ـــد، چـــه از او  ی روی زم ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــوم و   ؟ چندین قطرە اشــــک سـ ـــنگ ق ک سـ ماند؟ جز 
ــنــای، جوان بود و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت جملات آشـ هفتم و چهلم و در نهــا

ش را  ـا ـام چلوک ـدی  نـا ـا  ـت از خو  خوردند و در نهـا
دند. آخرش اما تمام غذا  ار،  نال ک  د ســا  شــد. شــا

ش بزنند، فاتحه  ه خا ی  ار،  ک  ـــال  ـ ـ خوانند  دو سـ ای 
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ه زند  از  ارە  و  ــاواش هم دو ــ ـ ـ ـ از گردند. احتمالا سـ ــــان  ـ ـ ـ شـ
ــــدقه ان صـ ارە دل دهد و ق ــــود. دو ــــق شـ ش را نثار  عاشـ ها

دون عذاب های دیوانه وار او،   د دن هم  گری کند. شا د
ه زند  شــد و ازدواج  داد. عاشــق اش ادامه در آرامش 

ـــدن کردە   ــار ـ ــه  ـ وع  ش  ــا ــــک هـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە اشـ ــاخودآ کرد. نـ
ــدە ــ ـ ـ س و نرم شـ ـــــت خ ـ ــاند و روی  بودند. دسـ ـ ـ ـ ـ الا کشـ اش را 

د،  گونه  چ ش پ ان قل ــاس دردی که م ــ ـ ا احسـ د.  ـــ ـ ـ اش کشـ
ـت، جفـت   ــانـد. در نهـا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـه کشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را روی سـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ کف دسـ

ه ه ل ش را  ش را  دسـتا سـتاد. خسـته، ت اند و ا ی وان چسـ
د معمو اما نو را  شـسـت و از وان خارج شـد. حوله  ی سـف

سته  ان  د. از حمام    از م چ مرش پ بندی خارج کرد و دور 
ه روی   ش  د د. د ا ـــم چرخاند تا او را ب ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە چشـ ـ ـ ـ ـ ـ خارج شـ
ش را طاق کرد. خود   د طاق سته، شا ا چشما  تخت اما 

ه د. ل ــــ ـ ـ ــــمت تخت کشـ ـ ـ ه  را سـ د.  او ـــــت و او را  ـ ــــسـ ـ ـ شـ اش 
سته بود.  ان تخت چشم  م م  ش

 

#٤٤٣ 
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ــله  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاند و از فاصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ الا کشـ ک تر او را از نظر   تن  ای نزد
گذراند. دســت جلو برد و کنار لب ســاواش را لمس کرد. تن  

ه آرا گوشه د. ه جلو خم کرد و   ی لب او را بوس

 اش هیچ وقت فکر نک دوست ندارم. -

ـــم   ـ ــــت و چشـ ـــاواش گذاشـ ـ ــــت کنار  سـ الشـ ش را روی 
ـــــت اما   ـ ـ ـ ـ ـ ه داشـ ش، تقلای گ ل ـــــت.  ـ ـ ـ ـ ـ غض داشـ ـــــت.  ـ ـ ـ ـ ـ سـ

دە شـدن  خواسـت. نن چ ا پ زد.  خواسـت که اشـک ب
ــاواش    ــود. سـ ــم گشـ اە چشـ ش، ناخودآ ه دور ت ــتا  دسـ

ش فرو برد و او سـکوت کردە، پردە  ل ان  ە  ی قهوە م ای ت
د گذراند.   از د

 چت شدە آخه جون من؟-

ش فرو  تند تند نفس گرفت و پنجه  ان موها ــــاواش م ـ ـ ـ ـ ی سـ
 رفت. 

 توله سگ چه مرگته؟-

ە خند زد. ی چهرەخ  ی نگران او، ل

ست، خسته ام فقط. - م ن چ  ه

د.   لرزان نفس گرفت و خند



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 1115  

م؟ -  خواب

د   ــــف ـ ش برد، تار موی حالت دار و سـ ـــــت پ ــاواش اما دسـ ــ ـ سـ
ــا  ـ شـ ــ را از روی پ ـ قه ـ ـــق ـــد و شـ ی او را لمس  اش کنار شـ

 کرد. 

ـــو  - ـ ـ ـ اشـ ی بپوش.  ه چ دە، چمدونتو آوردن  ـــو هوا  ـ ـ ـ اشـ
ض   . آرات م

د:  س نگران پرس  س

د؟ه -  زخمت که آب نرس

 نچ. -

ــاواش، ســـــت   ــ ه سـ شـــــت  ــته از روی تخت،  ــ س برخاسـ ســـــ
از  دورس طو اش را از چمدان درآورد.  

ـاس امـا   ـدن ل ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ را برای پوشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ ـد  ـا ـه ب ل گردانـد تـا 
چرخد. گفته ز کردە  اعث شد، چشم ر  ی ساواش 

اش عشقم.  - اشم، راحت  دە  ست که ند ر ن ی اون ز  چ

ـا خنـدە،   ــ توام  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا خشـ  را از روی چمـدان  آرات 
ش پرت کرد.  ه سم  برداشت و 

ای کثافت.  -  ح
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ـد و آرات  قهقهـه  چ ـــای اتـاق پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان فضـ ـــاواش م ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد سـ ی 
اند.   دست در هوا ت

ه خدا  - ارسـا مراعات نک  ای ام ا سـاواش جلو مامان و 
 دم. جرت 

ا حرص رگ برآمدە  س  ــا ســـــ ـ ـ شـ ــــاواش  ی پ ه رخ سـ اش را 
ف   ــ در دل رد ــ ــدقه ها که  ان صــ د ق ــاند و نفهم ـ کشـ

 کرد را 

ه  - ا هر زهرماری که  شـــه بپوشـــون  تم  اون تتوی لامســـ
 ا ندی مارو. 

د.   ساواش چشم گرد کرد و خند

ا. -   ادب شد

ش   اس ها ــــمت حمام رفت تا ل ـ ـ ـ ـ ش را درآورد و سـ آرات ادا
 را بپوشد. 

ــای  - ــه این کوفت ــام برم از دن کرم پودرە، چ ــا در ب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ وا
ه ذرە حرفم مهم   ارم اون تتو رو بپوشــــون،  م ب گ ــــ  آرا

ت نبود.   بود واست اون الان رو مچ دس

گه. - ش د  چون مه هس
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 اس نداد و وارد حمام شد. 

 

#٤٤٤ 

ش را تن زدە از حمام خارج شـــد. در برابر ســاواش   اس ها ل
ارســا   د. ام گ م دن را  خندان، اتاق را ترک کرد تا کرم گ
ـــمــت اتــاق   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــان اتــاق دن را گرفــت.  را خفــت کردە، م
ــــت. روی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـازگشـ ـه اتـاق  س از گرف کرم  خواهر رفـت و 
د بنفش را  شــاند.  ل خود  شــســت و ســاواش را مقا   تخت 
د.   ه کرم آغشته کرد و روی مچ دسته ساواش کش

ه آخه؟- ار ا آرات چه   ا

ــکوت   ه ســ ـــم غرە، او را  ا چشـ د و همزمان  ـــ ش را کشـ دســــ
 دعوت کرد. 

ا این رنگ  - زم رنگ پوست منو  ؟ع  ک

ــــاواش در برابر رنگ کرم دن   ـ ـ ــــت برنز سـ ـ ــــت. پوسـ ـ حق داشـ
ــه نو محوش   ــد  ــا ــه هر حــال  ــادی متفــاوت بود. امــا  ز

 کرد. 

ه. -  گو ماە گرفتگ
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ــــدای خندە  ـ د را روی  صـ د.  چ ان اتاق پ ــــاواش م ـ لند سـ ی 
ه لب آورد.   خند کوچ  د و ل ش کش ای مچ دس تتوی ز
ــاواش.   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا بود امـا برای دل سـ ـدە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ همـان لـب هـای کشـ
ه   ــ را  ـ ـ ـ د.  چ ه دور تن آرات پ ــاند و  ـ ـ الا کشـ ش را  ازوا
لند شد.  عت  ه  د. صدای آرات اما هول زدە   خود ف

است. -  ساواش ل

ـالا برد و روی برف موهـای   ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ امـا برای او مهم نبود. دسـ
د.    ف

- . گ قه آروم   دو دق

قـه  ـــکوت کرد. نفس چنـد دق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان آغوش او، سـ هـای  ای را م
ســ   اعث چشــم  لوی ســاواش،  ه  گرمش، برخورد کردە 

اش   ه تک نفس های  ـ شـد.  ست آرات را تا تک  توا
اش  ش خود نگهش دارد.  ست او را پنهان  آخرش، پ توا
ــــاش  ــــه قلــــب خودش کنــــد.  ــه  ـ ـ ــد ـ ــا  هـ ـ ــا دن ــــت تـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تواسـ

یند. دقا گذشــت.   ــ را ن ش جز او ک اســت، چشــما دن
ه شانه اند و نرم نجوا کرد:    ی آرات چس

. منم غلط کردم  -- ا تو غلط کردی منو دوسـت نداشـته 
 فکر کنم تو دوستم نداری. 



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 1119  

اهای   ه روی ران  ش آرات  احســاس مشــت شــدن انگشــتا
 او، سخت نبود. 

افه رو هر طور شــدە بر- شــدە  اون  ی  گردونم بهت. چ
چـــه هـــارم بر  کـــه بر  ــازمش. همـــه  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م از نو  سـ گرد

ــذار این مــاجراهـا رو از    ، گ ــار. فقط آروم  م  گردون
م.  گذرون   

 

#٤٤٥ 

ـــاواش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ مر سـ ـه دور  ل را رهـا کردە،  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتان آرات وسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ــا   ـ ـ ـ ـ ــان بر فضـ ــ ـ ـ شـ ـــدای نفس ها ـ ـ ـ ـــکوت، تنها صـ ـ ـ ـ د. در سـ چ پ

ا فاصله  عد، ساواش همراە  م بود.   ی،  حا ای م م
د را چنگ   کشـــد. در ســـکوت،  اعث شـــد که آرات عقب 
د.   ش گرفته بود، کشــ ه ســم ــ که  زد و روی مچ دســت 
تا حدودی تتو مات شدە بود اما تفاوت رن پوست دست  

ار بود.  ا رنگ کرم، اش  ساواش 

 به شد. -

ش   ــــ ـ ـــمت مچ دسـ ـ ـ ـــاواش مردمک سـ ـ ـ ـــته زمزمه کرد. سـ ـ ـ آهسـ
الا انداخت.   کشاند و تای ابرو 
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 عا شد. -

ش، تقـه ـان خنـدە هـا ـد و در م ـه در خورد.  آرات خنـد ای 
الا برد.   ساواش گردن خم کرد و صدا 

 له؟-

این ناهار. -  چه ها ب

ــــخ   ـ ـ ـ ـ اسـ ــــاواش، آرات  ـ ـ ـ ـ ه جای سـ ار اما  ـــا بود. این  ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
قش را داد.   رف

ارسا. - م ام ا  الان م

ـــمــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــای آمــد و در حــا کــه  ـــاواش از تخــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
اس  ض ل ش برای تع  رفت، گفت: چمدا

تـه  - ی کــه تو  ـــد چ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه درصـ ر  ــدونم امــا ا ی نم من چ
طه   ر خواس جلوی را اشه، ا ه دن و ام درست  راجع 
ــه خــاطر   ــا  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ــاری نکن کــه ام ــه  ی،  گ ـــون رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

کنه. موضو که خودت  م بودن   دو احساس 

ش را   ـان  ـد ت ـه آرات بود و نـد ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  شـ ش را 
ـــتادە، پنجه   ـ ـ سـ ل آینه ا ض کرد و مقا ـــ تع ـ ـ ک دورس سـ
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ـــفته  ـ ان موهای آشـ هم ی که هد ی آرات  اش فرو برد. زنج
ر   د. بود را ز  ش فرستاد و چرخ

گه. -  اشو د

ای آمد و همراە ساواش از اتاق خارج شد.   آرات از تخت 
قه  گر، ط ــــوی د اری مادرش،  آن سـ ه  ــا  ـ ـ ارسـ ، ام ای ی 

حه خانم نبود و مادر   ـــدە بود. مل ـــغول شـ خانه مشـ ـــ در آشـ
ــش اســت   ا درگ عرو  ه گوشــش رســاندە بود که گ

ـــه و چند روزی را ن ـ ـ اسـ د.  ا ه همراە  تواند ب ــــوپ را  ـ ی سـ
ــد. از   خانه خارج شــ ــ ــته از آشــ ــمبوســــه ها را برداشــ ظرف ســ
ل   خانه وارد اتاق م غذاخوری شد و وسا شت آش درب 
ازگشـــته در برابرش طاها   خانه  ه آشـــ د.  ها را روی م چ
ـــــت.   ـ ـ ـ ـ دە اسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت مادرش را در آغوش کشـ ـ ـ ـ ـ شـ د که از  را د

فــه ز  خنــد زد و ر ـــــش  ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ای کرد. طــاهــا 
 ارسا جلوتر آمد. ازگشت و ام 

 تو نبود من حسا خوش گذشته ها بهتون. -

 

#٤٤٦ 
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خنــد زد. چــارە   ـــان، ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــادآوری حــال خراب اخ ــا  طــاهــا 
س از  نداشـــت.  دە اســـت و حال  ــا فهم ارسـ ســـت ام دا

ـشـان را داشـته   شـ هوای  د ب ا  ، دن اتفاقات اخ فهم
 اشد. 

 دون تو هیچ وقت خوش ن گذرە. -

طنت، چشـم روی چشـم گذشـت و سـمت   ا شـ ارسـا  ام
خانه رفت.   م کوچک آش

؟-  ال

ش گذاشت.  مر هم شت  د و دست   طاها خند

طون تر شدی آقا. - ل ساخته بهت، ش  اردب

گرهای   ه هم ، ناخن  خند زد و در همات ح ارسا ل ام
 کوچک روی م زد. 

ا. - ا  نه 

ـش را قد   اە هم د حرف ن آدا رشـخند زد و طاها فهم
اند.  ه م چس ش را   ه جلو برداشت و جفت دستا

ت و ... - گه؟ تو قل ست د ی ن  اصلا هم خ



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 1123  

درش، تاج   ــم  ــ ــم در چشـ ــ ــاند و چشـ ـ ـ الا کشـ ــا گردن  ـ ـ ارسـ ام
الا انداخت.   ابرو 

 نه والا. -

اد. هرچند صداشو خودت  - الاخرە که صداش در م اشه، 
ش درآوردی.   م و ب

ه   ـــــش کرد و رو  ازوی هم ــکو را نثار  ــ شـ شـــــت ن آدا از 
ارسا گفت:   ام

زم. منم غذاها رو - ش دوستات ع ام. برو پ  کشم م

ار کرد.  ه و سالاد  ف سالاد ال ه ظ س اشارە ای   س

م. - ا  تو اینارو ب تا ب

اســه  ارســا هر دو  د را برداشــت و در حال خروج  ام ی ســف
شان چرخاند.  ه سم خانه    از آش

م. -  ما رفت

ش گرفت. وارد   ــ اتاق غذاخوری را در پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از مسـ س   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـــته اند.   ـــسـ شـ شــــت م  ـــه نفر را که  د آن سـ ـــدە، د اتاق شـ
ــ اتاق غذاخوری را گفته   ـ ـ ـ ـ ـ ه او مسـ  ، ــدا زدن دن ــ ـ ـ ـ موقع صـ



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 1124  

  ، ـــم از م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز روی م گــذاشـ بود. ظرف هــا را 
شست.  ل دن   مقا

ارسا؟- دین ام  چرا انقدر زحمت کش

د کرد.   دن گفت و آرات تای

م مگه ان- ه خدا...چند نف  قدر غذا؟آرە 

ارســـا گوشـــه  ــا ام شـ شـــان  ی پ ه ســـم اش را خاراند و  
 چرخاند. 

 

#٤٤٧ 

ه مگه، همچن -  قدر. گ انچ

الا انداخت.   ساواش برعکس آن دو، شانه 

 من برعکس این دوتا خواهر و برادر حسا گشنمه. -

خند زد و اشارە زد:  ارسا ل  ام

، نوش جونتون. -  کش

اسخ داد:  ارە اما ساواش   دو

ان، زشته. - ات ب ا  مامان و 
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ان داد و گفت:  ارسا اما  ت  ام

ــت. تــا  - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ چــه هــا خونــه مــا جــدی جــدی از این حرفــا ن
ان.  ا م ا  کش مامان و 

اهش ســمت آن دو   ر چانه زد و دن که ن ســاواش دســت ز
ان داد.  دن مچ دست ساواش  ت ا د دە بود،   چرخ

مو واسه روی تتو - ؟کرم گ  خواس

ارسـا ن جلب مچ دسـت سـاواش  ا گفته  ، توجه ام ی دن
 شد. 

 اوە اوە تتو رو پنهون کردین؟ -

گه. - ا کنه د اس  گفتم   واسه همچ چ

اسخ داد:  ه جای ساواش  ارسا اما   ام

چه. -  سخت نگ 

ـــد. دن و آرات و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــودە شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالن گشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ همـان لحظـه، درب سـ
ــا   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ــدر و مــادر ام ــدن  س از د عــت  ــه  ـــاواش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
نـد. آدا جلو آمـدە، در حـال قرار دادن ظروف غذا   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برخـاسـ

ه آن ها گفت:  خند رو  ا ل  ،  ه روی م

ه ااا - ار چه ها، چه  ن   ش



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 1126  

ـــــمت آرات   ـ ـ ـ ه سـ ـــــت  ـ ـ ـ س از او طاها جلو آمد، دسـ س  ـــــ ـ ـ ـ سـ
خند زد:   گرفت و ل

ارسا. - ا زحمتای ام دار  م، مشتاق د  خوش اومدی 

ه   ــتادە، دســـت  سـ ل طاها ا شـــت م خارج و مقا آرات از 
 سمت دست دراز شدە اش کشاند. 

ی که ندارە زحمته. - ارسا تنها چ  مر عمو طاها، ام

د و چشمک رزی زد.  ش چرخ ه سمت   طاها 

ا؟ آرە؟- ا  نه 

ا ساواش و   د. همان گونه  الا انداخته خند ارسا شانه  ام
دن هم سلام و احوال پر کرد و خوش آمدی را نثارشان  
ـــــت م دعوت کرد و خودش   ـ ـ شـ ت اما همه را  کرد. در نها
شست.  ، در برابر دو   ش سم از م  هم کنار هم

 

#٤٤٨ 

ــــحب خانوادە  ـ ان هم صـ ــا  در م ـ ـ ارسـ ش، ام ــــتا ـ ا دوسـ اش 
الا  ــا   عضـ کشـــاند و  مســـکوت، در فکر فرو رفته بود. 

ـاە همرا  ــان ـا ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـد و  شـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر کشـ ـه ز ـازهم   کرد.  
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ش را داخل دهان گذاشت. اشـتها نداشت اما  تکه ا ای از ک
ها بود که هیچ  ن ـــــت مادرش را ناراحت کند. چ ـ ـ ـ خواسـ

ه  کس ن ــ از آن ها  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ ـام هـا کـه تنهـا  ـــــت. پ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ش   دە بود. خودش بود و خودش. دســت پ ه رســ ق گوش 
ـانـد تـا   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دهــان چسـ ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ میوە اش را برداشـ برد، لیوان آ
اە دن بود که   ــاند اما ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ الا کشـ د. گردن  ا ش در ن ــــدا ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ازهم   د  خند زد. شـــا ان تر کرد و ل ا ز رایزش کرد. لب  ســـ

دە   ـــ ـ ـ ـ ـ ش رسـ ش دفن  وق ر خندە ها ه ز بود که همه چ را 
ـدە  ـد رنـگ پ غض  کنـد. دن امـا د ـان  ـــ را  و در م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی 

ر لب زمزمه کرد:  ارسا، ز لوی ام  شسته بر 

؟-  خو

ه وجود   اند تا اطمینان را  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل روی هم چسـ ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
ازر کند. اما دن  ــ  دخ  ـ ـ ــ از وجود  ـ ـ خ ســــت  دا

ه چشـم  شـ  ش ب سـت که سـکو آمد. نه تنها  درگ چ
ـل تـا   ــه تمــام این چنــد روز، از اردب ل  ، ــــت م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اینجـا و 

مک هم  ه  ارهای مدرســه را  کردند و ح  تهران. وق 
ــه تهران را داد. همــه چ در مــدت   ــنهـاد آمــدن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ وق پ
ـــالش را درون   ـ ـــاد. چن افتـ ـــاق  اتفـ ـــه ای  ـــا عجلـ امـ م  ــا  ـ زمـ
ه گفت و گوی    ، ــــند ـ ه صـ ه زدە  ــــت و تک ــــقاب گذاشـ ـ شـ
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ان  چرخاند. اول   ــان گوش داد. آدا اما در همان م شـ ا م
ش از ن از آن دسـت   ارسـا که ب ه ظرف غذای ام اە  ن
ـــــش   ه  ــم  ــ س چشـ ا ماندە بود انداخت و ســـــ نخوردە 

 داد. 

ارسا چرا نخوردی مامان. -  ام

خند زد.  نه درهم گرە زد و سخت ل ش را روی س  دستا

اد. - م م م خوا  اشتها ندارم مامان. 

ــه هم بود، اجازە   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اە دوخت، هم درش ن ه  س  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
س بر   خاست. گرفت و س

م؟- خوا م   شه من برم 

لـ روی   ـت، مردد  ـد و در نهـا ـاو ـــــش را  ـ ـ ـ ـ ـ ـ طـاهـا نگران 
 هم گذاشت. 

زم. -  برو ع

 

#٤٤٩ 

شت گردن برد و در همان حال گفت:  ارسا دست   ام
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م ا - خوا ت  م  ه ذرە اذ ــــت فرمون  ـ شـ مم  ـــم،  ـ ـ شـ
 شدم. 

ان داد.  ش  ت ه دوستا س رو   س

د. - خش  ب

ست.  اما همه خوب  گ ند، درد حال  از چ د س دا
ــا به   ارسـ د این ســـکوت برای ام و ســـکوت کردند، شـــا
الا رفت و در   له ها را  دوتا  ـــدە،  ـــالن خارج شـ بود. از سـ

ار ارسال کرد.  ا را برای داد  همان حال پ

ت؟- ام مط   آزادی ب

ـــه بوکســــش   سـ ــ را نثار ک ـ ان راە، مشـ ـــدە، م وارد اتاقش شـ
 کرد و خود را روی تخت انداخت. 

- .  تف تو این زند

ـه   مش را  ــــــت مح ـ ـ ـ ـ ـ ، مشـ ـادآوری اتفـاقـات اخ ـا  س  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
اند و س کرد، صدای بق کردە الاتر نرود. تخت ک  اش 

ـــام. - ـ ـــمت سـ ـ ـــه  کشـ ـ دوارم هیچ وقت لاشـ ـــمت. ام ـ کشـ
شه.  داش   نجست پ
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د. روی   چ لش در اتاق پ ا ــدای زنگ م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ همان لحظه، صـ
اند.  ه گوش چس لش را برداشت و  ا  تخت غلت زد. م

ار؟-  هوم داد

د.  چ شت خط پ س از خش خش کوتا   صدای مرد، 

دی تهران؟-  رس

الشت فرو برد.  ش را در   ، ارسا، عص  ام

م بودم،  - از واسـشـون درد آوردم. خودم  آرە خ مرم، 
ه ام انداخت.  ق و تو جون   این درد

- . ت ک اری ندارن، فقط خواس اذی ه  ق ا   اونا 

ار خسته شدم. -  داد

شت خط سکوت کرد.   مرد 

ا ترس زند  - د  ا ـــدم. تا  همش  ـ ـ ـــته شـ ـ ـ از این زند خسـ
ـــه.   ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ؟ نـ کـ ــداش  ــ ـ ـ پـ رو  ایـن حـرومـزادە  چـرا  کـنـم؟  

ه خدا. ن  کشم 

د:   مک کرد و دردمند نال
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از دارم قرص   - ــلا.  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت اصـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ار من حالم خوب ن داد
 خورم. 

ــان آورد. خجــالــت   ــه ز ــد و دردش را  غض کردە، لــب گ
ـــــت.   ـ ه تن داشـ ار درد  ش، غ ه  تک جملا د. تک  ــ ــ ـ ـ کشـ

 اما مجبور بود. 

ار. - وع شدە داد  از شب ادرارم 

ا   اشـته بودند،  سـت. هرچه  لافه چشـم  شـت خط،  مرد 
ه قهقرا رفته بود.   بورا 

ـــــکوت کردم، - ـ ـ ـ ـ ـ ـه رو خراب  من فقط سـ ق خنـدم تـا حـال 
ار...   نکنم. داد

از کرد.   قطرە اش جای خود را روی گونه 

ه اون روزا. من ن-  خوام برگردم 

 

#٤٥٠ 

ش فرو برد.   ــــان موهــــا ــتـــادە، پنجــــه م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نـــه ا ـــل آی ــا ـ مقـ
ـــال   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا چنـد سـ ش  ــه خودش زد. خودی کــه توف خنــدی  ل
ش زد و   یچ روی م ه ســ ل، زم تا آســمان بود. چن  ق
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ه همراە هودی لش.   گ  اە  خود را از نظر گذراند. ج سـ
ــا نبودن   ـ ش را هم برای خـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــا ــــدە،  ــه عقــــب چرخ ــ
ـــکوت و   ـ ـــد. خانه در سـ ـ ـــه چنگ زد و از اتاق خارج شـ ـ ضـ ع
ا شــــب فرو رفته بود و تنها نور هالوژن ها،  خانه   ــ ـ سـ
ای رفت.   له ها را آرام آرام  ا نجات دادە بود.  ــ ـ را از سـ

د هم  ام ه دل گذشــته کردە بود. شــا شــب دلش قصــد زدن 
ه نردە   ـــــت  ـ ـ ـ ــــته  زدە  و دلتنگ بود.  دسـ ـ ـ ـ ـ ه گذشـ ش  ذه

 گرفته، قدم برداشت. 

ارسا. -  ام

ـــتاد.   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش. ا ــــد ـ ـ ـ ـ ا بود برای متوقف شـ ـــدا  ـ ـ ـ ـ ـ دن صـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه زدە   ــتادە، تک ـ سـ د دخ را که ا آهســــته گردن چرخاند و د

د و دســت در  ه نردە، ســوا او را  امل چرخ ســت.  نگ
د زد.  ب فرو بردە، او را د  ج

؟- اشه نصف ش  خ 

قش  لحظــه ــل، خواهر رف ــاد برد، دخ مقــا ــد از  ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای شـ
ارســای  پروای گذشــته، چشــم گشــودە،   د ام اســت. شــا
عدی اش را   ر چانه زدە، منتظر حرکت  ه ز د  دست  او
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ــ را هم نثـارش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه کنـار  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا  و از گوشـ د  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. شـ
خند.  ا ل د   چشمک، شا

اهام؟- ای   م

ش   ، احتمالا روی لب ها د، در همان حوا خندش را د ل
ــاند.   ـ ـ ـ ش کشـ ان موها د هم روی قلب او. دن پنجه م ـــا ـ ـ شـ
اد بردە بود را   ه  ــا را  ـ ارسـ مان ام دی ها که دل و ا ـــف سـ
ش   ـــما ل چشـ ش بود که مقا از امواج موها ـــتاد و  الا فرسـ
ــمت د  ــوا از ســ ــا منتظر بود. منتظر ســ ـ ارسـ خ  افتاد. ام

خند،   ا همان ل ازخواسـت شـدن دن اما همراە  د هم  شـا
ه عقب برداشت.   قد 

اش. -  منتظرم 

ــــت   شـ ــــت  د. دسـ ال کردە، خند ـــ قدم های دخ را دن ـ ـ
ــد. این اعتمــاد از کجــا   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دنــدان کشـ گردن گرفــت و لــب 

ـه او  آمـدە بود را ن ـا بود کـه دن  ــــــت. امـا هم  ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ـارە  وع دو ـا بود برای  ــــت. هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی او  اطمینـان داشـ

ش   شــســته بر  ش و برای ناله های  برای طلســم غم ها
 دلش تنگ تهران بود. 
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#٤٥١ 

ش   ادها ه هم رخت ها و ف ش، تنگ  تنگ شـــلو ها
ــــت. رقص های   ادهای از ته دل را داشـ ــــمش تقلای ف جسـ

اف  ازهم اع د  ا د  انه و شـــا ــ ارســـای  شـ کرد، تنگ ام
عت و   ارە تنگ  ارە  ل های لش و  ــتا ــته. تنگ اســ گذشــ
ــ و   ـ ازی کردن. تنگ عاشـ قت  ــبح جرات و حق تا خود صــ
انه و   مپ های شــ ا صــدای موســ دلش تنگ  همرا 
خنـد   ـــــمش هم تقلای ل ـ ـ ـ ـ ـ ـاهو بود. جسـ ـــفر هـای پر از ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

 های از ته دل را داشت. 

 من آمادە ام. -

دن از نو و   ا بود برای خند اە  ــاند و همان ن ـ ـ الا کشـ  
ـــه تـــای دخ   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارە. دلش رفـــت برای آن هودی کـــه سـ دو

ش جا  اس  درو ه ل اهت  ـــ ـ ـ ـ ـ م شـ ـــلوار  که  ـ ـ ـ ـ ـــد و شـ ـ ـ ـ ـ شـ
از کردە،   ش را کنار تن از هم  ــتا خود نداشــــت. دن اما دســ

 چشمک زد. 

گه. - خورە د ه دردم  د  ا ه جا  اسای قلم   ل

ـاە   ـد و فر دخ اطرافش را فرا گرفتـه بود و ن ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ موهـای سـ
ــا  ـ ـ ارسـ ش هوش از  ام ا ــ و ز ـ ـ ـ ـ ــا  م ـ ـ ارسـ پراند. ام



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 1135  

ف دخ را   ــتان ظ ــ ک حرکت، انگشـ ــــت جلو برد و در  دسـ
ان دســــت مردانه  ــد خود را  م ی خود پنهان کرد. دن از قصــ

خند زد.  ک کرد و ل  نزد

اتروس. - م آل  س بزن ب

ه همراە   ارســا در ســکوت،  د. ام دن ســکوت کردە، خند
ش   ــــد. ذه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و از خـانـه خـارج شـ ـ ـ ـ ـ ـ دن قـدم از قـدم برداشـ

ای  الا و  ــانه  ـ د تمام او،  ازگوشـ ـــا د. شـ د و  خند پ
ازگشــت، جشــن گرفته بوند. درب ماشــ را برای   برای این 
د   شـسـت. اما ند شـت رل  عت  ه  دن گشـود. خود ن 

شــت پنجرە  اە مادرش را از  اە خوش  ن ی قدی اتاقشــان. ن
ی را ن ـــــش چ ــا از خانه  ذوق زن که جز  ـ ـ ارسـ د. ام د

ش فرو رفت.  شت در آغوش هم ا از   خارج شد و آدال

ارە اش. - ان قلب دو شه  اری این دخ قرارە   ان

ـــــش فرو رفـت.   ـ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد هم ــانـه و موهـای  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان شـ  مرد م
ف او گرە خورد.  مر ظ ه دور  ش   دستا

شمو - ارسا، خود  سال پ نم آدا. تو چشمای ام  ب

ش   ان موهای هم الا کشاند و پنجه م د. دست  زن خند
 فرو برد. 
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#٤٥٢ 

ــ را از خــانــه خــارج کرد. هر آن منتظر بود کــه دن   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــاشـ
ش را داشـــــت. اما دن   ــــد برد ا که قصـ ــــد. از او از م سـ ب

ـان را  ـا ـــــکوت کردە، خ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دور  سـ ش را  ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد. انگشـ ـاو
ــــدە،   ــ شـ ـ ـ ان اصـ ا ــد. وارد خ ــ ـ فرمان حلقه کردە، درهم ف

ــم ن ــ ه چشـ ــلو  ــ ــتاد. شـ ـ ـ سـ آمد و گه  شـــــت چراغ قرمز ا
ان را  ا ند.  گدار این ماش ها بودند که سکوت خ شکس

ک را   ای دخ د.  تا  ــــمت دن چرخ ـ ـ ه تن داد و سـ ه  زاو
ـــت های بزر که   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه آن آسـ ش از همه  د. ب د و خند او

آست را  روی دست دخ   ار  ه اج خوردند و دن 
ش گرفته و  ــــتا ـ ـ ـ ـ ان انگشـ د.  م ا ای تر ن ــد تا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لافه  ف

ــمت   ـــ ـ ـ ـــتاد و گردن سـ ـ ـ ـ ـ ــــت گوش فرسـ ـ ـ ـ شـ ش را  ـــدە، موها ـ ـ ـ ـ شـ
ش را در هوا سمت او گرفت.  ارسا چرخاند و دستا  ام

ـــتای آرات ان- ـ ـ ـ ـ ـ م؟  دسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا مگه ما دوقلو ن ا قدر درازە؟ 
 اس؟ قدر گندەچرا ان

ان صـدقه  د. خود جلو کشـاند و در دل ق ارسـا خند ی  ام
 دخ رفت. 
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- . شه دخ م موندە از منم گندە تر   آرات 

ـــــت   ـ ـ ـ شـ ــ اما  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د برای چه ک ـــــت جلو برد و دن نفهم ـ ـ ـ دسـ
اشد.  ش، آرات بودە   چش نازک کرد و احتمالا مخاط

ش کنم. - سا من درس  وا

ــــوی   ه سـ ــا دســـــت  ـ ـ ارسـ ــد  جلوتر آمد و ام ــ دن از قصـ
اە دخ  داد. چند تای منظم   لند هودی س آست های 

دا دلش  ـــد ـ ـ ـ ـ ــــت دخ زد. شـ ـ ـ ـ ـــاعد دسـ ـ ـ ـ ـ خواد آن  تا روی سـ
ـــادی از نظرش   ـــــت چون برف را نوازش کنـــد. دن ز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پوسـ

ه نظر  ـــت  ـــکسـ د،  شـ ـــف د رز سـ ـــا ل. شـ آمد، چون برگ 
ه ســمت   خند زد و دســت  د ل لوفر ســف د هم مانند ن شــا
د   گر دخ برد. چراغ سـ شـدە بود اما شـا آسـت دسـت د
مر   گر را هم مانند ق تا زد.  ه رف نبود. آســت د م 

، آرام نجوا کرد:  ه دخ د و رو   ه عقب کش

 حالا به شد. -

ــا گرفته،   ارسـ ش را ســـمت ام د و انگشـــت شـــســـ دن خند
ــدی هــای   ــف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد سـ ــان داد. امــان امــان نــد ــد و  ت خنــد

خش شدە بود را  ه دورش   دوست داشت   که 

 



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 1138  

#٤٥٣ 

ک بهت. - گ لا  ب

ــــبح  این که ن ـ ـ ـ د و تا خود صـ گ ـــــت او را در آغوش  ـ ـ سـ توا
ا د   دی بود.  ــاس  ــ ـ ـ ــارش دهد، احسـ ــ ـ ـ ـــــش فشـ ـ ان آغوشـ م
ش را خــارانــد و   ــد. کف  ـــمــت فرمــان چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ عمیق 

ه حرکت درآورد.   ماش را 

 قهوە  خوری؟-

ــم ســــمت   ه اطرافش انداخت و چشــ اە متعج  م ن دن ن
  چرخاند. 

ازە؟-  این وقت شب؟ مگه جا هم 

الا انداخت.  ان داد و شانه  ارسا مطم  ت  ام

ا خواب ندارە. -  س  دن خانوم؟ تهران ش

نه درهم   ش را روی ســــ ، دســــتا ه در ماشـــ دە  دن چســــ
 گرە زد. 

م - ف کن م و تع ی  ب

 مک کرد و افزود: 
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 استفان.... -

ز کرد و گفت:   چشم ر

 استف؟-

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا دسـ ه ظاهر متفکر او داد.  اە  ـــا همچنان ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
ـان   ـا ـه خ ـا  ــاهش را هر از ـد و ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر فرمـان را چسـ د

 داد. 

؟ جدی چطور صدات -  ک

اســخ دخ   ارســا دوررگردان را دور زد و در همان حال  ام
 را داد. 

ــتف - امل  دوســــتای اون ورم اســ گن اما خانوادە اصــــولا 
 گن. استفان 

د:  از پرس ان داد و   دن متفکر  ت

ا؟- ا  خانوادە 

د   ه گونه ک د. ابرو درهم فرو برد. دســــت  ارســـا خند ام
د.  ش را چنگ کش  و ل

گن استفان...- ام  ا  گه... جلوی مامان 
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ش زنانه کرد و گفت:    صدا

ـــمــای  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ چمــه، این اسـ المون رو  ـــم ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ م اسـ ــه  خــا 
؟ ه روش گذاشت  خارج چ

 

#٤٥٤ 

س   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مـات مـانـد و سـ ـالا انـداخـت. چنـد ثـان دن تـای ابرو 
د.   بهت زدە خند

ه؟- ش آدا جون چ  جدی؟ وا

دە در کوچه  چ ــا پ ـ ارسـ ه فل  ام ان درختان   ای که م
دە  ستاد. ی درهم فرو رفته دفن شدە بود، گوشهکش  ای ا

ـا ن - ـا ـا خـانوادە  حـث  ـــه. از  مـامـان هیچ وقـت وارد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه مامان دارە  حرم  ینه  ا ب ا ر  م ا شه خودش  سمت

ع رو  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا را نبودن  جلوی موضـ ا ە. خب خانوادە  گ
 . ا  ه عروس ارو

ارسـا، دسـت مشـت کردە  ادآوری مادر ام ا  اش را زر  دن 
اند.  ه صند چس   گذاشت و آرنج 

 واقعا مادر اص داری. -
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ش برد و درب را گشود. در همان   د. دست پ ارسا خند ام
 حال اما گفت: 

ام مامانه. - ل اینکه هنوز  ه دل  جون منه....

ـ دوخت.   ه  ش را حفظ کردە. چشـم  خند روی ل دن ل
د:  اە چشم گرفت و پرس ه سخ از آن ن ارسا،   ام

   خوری؟-

ا شـــب  ای روشـــن در  دن گردن خم کرد که دکه  ــ ان سـ م
ــنـد هـای چو کـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمش آمـد. م و صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ و کوچـه 

ـــدە بود، انتهای کوچه  ـ ـــته شـ ـ ل دکه گذاشـ ــــت  مقا سـ ای بن 
ــــت از   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــب و خوب بود. دسـ ــا پر از حس عج ـ ـ ــا رو ـ امـ
دن کوچه، گفت:  او  صند جدا کرد و همچنان در حال 

اشه. --  فر ندارە...فقط تلخ ن

د:  د و پرس ه دندان کش ارسا مکث کردە، لب   ام

 مثل تو؟-

ز کرد.   دن گردن خم و چشم ر

 ؟-
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ــــدن،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادە شـ ـــود و در حـال پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـامـل گشـ ــا درب را  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ام
ل کرد. گفته م  اش را ت

اشه؟- ن   مثل تو ش

ــ را ترک  اجازە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عت ماشـ ه  ه دن نداد و  ی تعجب را 
اند.   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه دهان چسـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ د و دسـ کرد. دن بهت زدە، خند

ش در حال رخ دادن بود را ن شـناخت. تازە  اتفا که درو
ه جلو خم شد   ای  اران نم نم  وع بهار و  ه تاز  بود. 
ســتادە بود را   ب فرو بردە کنار دکه ا و او را که دســت در ج
ه گوش   ــا  ـ ـ ـ ان فضـ ز موزک در م ـــدای ر ـ ـ از نظر گذراند. صـ
ــم   ــ ه چشـ شـــــت م ها  ــته بر  ــ ــسـ ــ شـ د. تنها دو زوج  ــ ــ رسـ

 آمد. 

دم جز خودت ی ند  چ

ه خودم دم   وق رس

 

#٤٥٥ 

ه تو شدم.   ب تمام آدما چرا ش

 تو آسمون چشم تو



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 1143  

 پرندە  آزاد بود. 

اد بود.  دم   غ صدای خندە هات هر ش

ان دلش جوش خورد.   ارسا داد. چ م ه ام از  اهش را  ن
ه این  ن ش  ـــا ـ ـــاسـ ـ ا غلط اما احسـ ــــت بود  ــــت درسـ سـ دا

ک دوســـت معمو ن از  ـــ، خلاصـــه در  د ن شـــد. شـــا
اد   ه ف  . ه گف ــــت  ـ ـ ـ از داشـ د ن ـــا ـ ـ ـ ـ ـ اف شـ ه اع ــــت  ـ ـ ـ داشـ
ــا را   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ــــدا زدن. او، ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن و از تـه دل صـ ـه خنـد زدن، 
ارە   و دو ان برای  ا ک  دوســـت داشـــت احتمالا این 

 بود. 

 ا تو توی تنها هام

 ک چلچراغ روشن

دمت  از لحظه ای که د

ا منه  ه شاخه سوسن 

ان داری که من   تو ج

ضم هنوزم   زنه. ن

ار،   ــ ـ ـ ـ سـ ــد و او خارج از فکر های  ــ ـ ــودە شـ ــ ـ ــــ گشـ ـ درب ماشـ
نه  ه احسـاسـات درون سـ د هم فکر  ه مرد  شـا اش، چشـم 
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ه  ـــا جع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ لش داد. ام ـــــت دخ  مقا ـ ـ ـ ـ ـ ه دسـ ی قهوە  را 
ــســــت و خوانندە در   شــ ــت. او  ــســ شــ ــند  دە، روی صــ ــ ســ
شاند.  ه دل  ن جملات را  ، آخ ش های قلب دن ان ت  م

ن دقایق   تو اخ

م تورو بهم داد  ص

دە بودم  وق ب

 عشق اتفاق افتاد. 

ه دســـت   ه درآوردە  لا را از درون جع ــ ک شـ ــا ک ارسـ ام
د.   دن س

ر نداری برم عوضش کنم. - لا دوست داری؟ ا ک ش  ک

ش گرفـت و   ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان جفـت دسـ ـک را م دن امـا قـالـب گرد ک
 گفت: 

 دوست دارم. -

خند، قهوە  ا همان ل ــا  ارسـ ی  ی خود را برداشـــت. قهوە ام
د.  ش س ه دس  دن را 

ـه جـا  خور - مـت  ـار وق  خوام ب ن  کـه خودمم آخ
 رفته بودم که خوب بودم. 
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#٤٥٦ 

ـه لـب ــا را از نظر  دن مـا را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـاند و ام ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش چسـ هـا
ا تکه ای   ر  ه ز ه لب،   خندی  ا ل ــ همراە  ـ گذراند. 

کش ور  ـائوی آب  از ک ـا ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ رفـت. اول تکـه را بردشـ
ه جای آن   شدە از کنارش جاری شد. اول تکه بود و  
ــاند.   ـ ـ ـ ـــمت دن کشـ ـ ـ ال را سـ د، چن ـــمت دهان خود ب ـ ـ که سـ
د و   د. خند ـــا خند ـ ـ ـ ـ ارسـ اە کرد و ام دخ جا خوردە تنها ن

و شد. صدای خندە ه خو ا  اش در گوش دخ 

گه. -  خور د

ال را سمت دهان او برد. مزە  ی  دن دهان گشود و  چن
ـــم   ـ ـ ـ ـ ـ د و چشـ چ ش پ ر دها ک ز افت نرم ک ا  ائو همراە  ا
د.  ان روی لب کش ش رو هم آمدند و ز ل ها  ست. 

 خ خوشمزە اش. -

ــا در دل افزود که او خوشـــمزە تر اســـت.   ارسـ او گفت و ام
اە است، حداقل نه تا زما که   ش اش ست احساسا دا

ــد  ـــک درد زنـ ــا  ـ ــار  همراە  ــا فرامو و کنـ کرد و توانـ
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اری   ــــته ای که چون کوله  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت. گذشـ ـ ـ ـ ـ ش را نداشـ ــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ گذاشـ
خته شدە بود.  ش آو ش ه   ،  دردنا

- .  مر

ارسـا   اند. ام ش چسـ ه لب ها آرام لب زد و ما قهوە را 
ان  اما له له  ــ که م ــ ش از ح ــا ــاســ ـ د. از احسـ گ زد که 

ه دخ دیوارکو از احســاس ســاخته بود.   ش از عشــق  قل
ــد. نــاز   خ ــک دخ را در تمــام عمرش م ی  نــاز تنهــا دخ
ـــکوت قهوە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا محض بود. در سـ ـد. دن ز دن را  خ
اری بودند که   د هر دو غرق در اف ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان را خوردند. شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــــ ـ ـ ه درسـ ش   ننامش را  ان قل ا آنچه م ند. دن  ـــ ـ ـ سـ دا
ـــــت و پنجه نرم   ـ ــته بود، دسـ ــ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ ر چانه زدە  ه ز ـــــت  ـ دسـ
ا   دە بود.  ــ اشــ ش  ه قل خند  ــا که گرد ل ـ ا احسـ کرد. 

ــ  چشـــمان مظلوم مردی که ســـ  ـ خندد اما چه ک کرد 
غض   اهش شـــود. دردی که  شـــت ن ســـت منکر درد  توا

ش  ل ــاند. اما هیج کس هم نه  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت مانع  کشـ ـ ـ ـ سـ توا
اخته   ه چشــــمان مظلوم رفیق برادرش  ــا شــــود که  ـ احسـ

 بود. 
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#٤٥٧ 

ــاهش   ش خم کرد. ن ــتــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان انگشـ مــا خــا از قهوە را م
شــســته  ر  ه تح ه روی ما افتاد که درشــت  روی نام  ی 

ه   ــــت  ـ ــا دسـ ـ ـ ـ ارسـ ـــدە بود. ام ـ ـ ـــته شـ ـ ـ ه روی آن نوشـ نامش 
ــه راە افتــاد. دن امــا    ـــکوت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تفکرات دخ نزد و در سـ
د زد. بودند مردها که آمدە و در   م رخ او را د چرخاند و ن
ـــق کردە و   ت رفته بودند. بودند آن ها که ادعای عشـ نها

ــا نبودنـــد  ش    رفتـــه بودنـــد امـ ــا کـــه این گونـــه در قل ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کسـ
 خلاشان را احساس کند. 

قه  ان  ش را درهم فرو برد و  م ـــتا ـ ـ ـ ـ ی هودی آرات  انگشـ
اە اما   د گذراند. نا ــ را از د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمان جدی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرو بردە، چشـ
د از برق   گ اە  ســــت ن د، نتوا ـــ چرخ ـ ا که گردن  هن

 شسته بر آن چشم ها. 

ت درد نکنه، خ قهوە خوشمزە ای بود. -  دس

ـار عمق خنـدە  ـد و این  ـد. خنـد ــا خنـد ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ اش زـادی  ام
 واق بود. 

ر خانوم. -  چا
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ـــاس   ـ نه اش احسـ ـــ ـ ان سـ ــ را م ـ ـ ـ د و ت ـــ ـ ان روی لب کشـ ز
ان قلب و تنفسش بود.   ل  ان همان جا که دل کرد. م
ام   ــــته بود که هم ــــسـ شـ ـــته  ش پیوسـ ه قل ــــ  ـ ــــخ د شـ ــــا شـ
ه   اف سـخت نبود، حداقل نه  ش شـدە بود. اع ان قل
ــــت   ، رفیق قر برادرش را دوسـ ــا تو ـ ـ ارسـ خودش، او ام

ـــا  ـ ـ ـ ارسـ ــــت. ام ـ ـ س از    داشـ ــــی که روز اول  ـ ـ ـ تو همان 
ــم غرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا چشـ ش همراە  د ون انداخته  د ــه ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای از مدرسـ

ا   ـــدە بود. هرچند  ش شـ طنت وار، پناە قل ـــ بودش، حال شـ
ــا تو   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ خنـد جـذاب و مردانـه اش. آخ از ام همـان ل

ش.  ا ا و مه اە دل ا آن ن  همراە 

دە شــدن ماشــ در فر   چ ا پ د عمیق گرفت همزمان 
ــا   ــه خـ ـ ـــم داد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ داد و چشـ ــاهش را چ ـ ــان، ن ـ ــان ات ـ م

لش.   مقا

ی؟-  حا

الا انداخت.   دن متعجب تای ابرو 

 ؟-

 

#٤٥٨ 
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عت گرفت و   ، در لحظه  ان خا د و در م ــ اما خند ـ ـ
ار برخواسته در   د گرد و غ ه چشم د د،  ا ه خود ب دن تا 
ـــالای   عـــت  ـــه  ـــاری کـــه پیونـــد خوردە  هوا را گرد و غ
شسته بود.  ه دور خود، در هوا  ام دور زدن   ماش هن

ـــه  ـ ـ ــاندە در گوشـ ـ ـ ـ ــ را کشـ ـ ـ ـ ت ماشـ ــا در نها ـ ـ ـ ارسـ ای کنار  ام
الا متوقف شد.  ه نظر مدل   ماشی 

- . ای  ب 

ادە شد.  د کجا و تنها در را گشودە، پ س ازهم ن  دن 

ه   ارسـا از ماشـ خارج شـدە و سـمت دن رفت. دخ  ام
ـــــش   ـ ـ ـ خند خاصـ ا ل ـــا همراە  ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــــت و ام ـ ـ ـ ازگشـ ش  ــــم ـ ـ ـ ـ سـ

د.   پرس

ــــم، حداقل  - اشـ م؟ ن خوام تنها  گ تو  ــ ــ دی دسـ اجازە م
 نه الان. 

ان   ـــ را م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت افتادە کنار تن  ـ ـ ـ ـ ــــت جلو برد  دسـ ـ ـ ـ ـ دن دسـ
فش گرفت.   انگشتان ظ
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ــــدای خندە ـ ـ ـ ـ ـ ار  صـ د و این  چ ــــ در گوش دن پ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لند  ی 
دە و دســت  دســت مردانه  ارســا بود که انگشــتان کشــ ی ام

ش گرفت.  ان دستا  کوچک دخ را م

ش بود. کس چه   د بهش ست. این دخ شا  دا

شـت  گذاشـته، در انتهای    همراە هم، چندین ماشـ را 
ه   ارسـا قد  ، چندین قدم جلوتر رفتند و ام فضـای خا
ـان چنـدین درخـت درهم فرو رفتـه،   ــــــت و از م ـ ـ ـ ـ ـ ش برداشـ پ

م تر گرفت و رد شد.   دست دن را مح

ه دسـت خودشـان سـاخته شـدە بود را   ل درخ که روزی 
 شت  گذاشت. 

ــازە  ــه اجـ ــل از آن کـ ـ ــا ق ط اطرافش را  دن امـ ی حلا مح
اهش را در   اعث شـد ن ی،  اشـد، صـدای جیغ دخ داشـته 

دهد.  ل  ه مقا  اطراف نچرخانه 

ارسا. -  وای ام

د. آن   ـــ چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـاە هـا  دخ جیغ زد و تمـام ن
د زد.   لحظه بود که دن اطراف را د
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ا دیوار های    ارکور، همراە  ط های  ه مح ه  ـــ ـ ـ مح شـ
ل های مختلف  ار و  س ا و رنگ مانع های   رن

 خدای من... -

 

#٤٥٩ 

ت  صدای مردانه  د جمع چرخاند و د اعث شد چشم  ای 
ــــان قدم بر   ـ ـ ـ شـ ــــم ـ ـ ـ ه سـ ـــــت نفرە ای که  ـ ـ د هشـ ــــا ـ ـ ـ ا شـ هفت 
ــد و او را   ک شــ ــا نزد ـ ارسـ ه ام ند را متعجب   داشــــ م

خنـــد احتمــالا همــه  از نظر گـــذرانــد. در چهرە  ــار ل اش در کنـ
ج  د هم  چ م ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــم، شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غض، غم، خشـ ـــــت،  ـ ـ ـ ـ ـ زد. ح
 .  خوشحا

؟- ارسا خود  ام

شـان   عت گرفته ســم ت بود،  ش اســک اها ه  ــی که 
لشان، ترمز کرد.  ک حرکت مقا  آمد و در 

 شه. اورم ن-

خند زد.  اە متعجب آنان ل ارسا اما در برابر ن  ام

 سلام. -
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ه تن   ارن  اس رن ــــتادە بود. ل ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــان ا ـ ـ ـ ـ ـ لشـ ی که مقا دخ
ـــــت و نه   ـ ـ ــــت اسـ ـ ـ ـ ار دسـ ــــخص بود رنگش،  ـ ـ ـ ـــــت که مشـ ـ ـ داشـ
، جلو آمــــد.   ــه دن ــ ــه  ـ ــــدون توجـ ــازار.  ـ ـ ــای  ــاە هــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فروشـ
ــا   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ــه زد و خود را در آغوش ام ر گ ــه ز ــاە  نــاخودآ

 انداخت. 

- . ا سال  دیوونه...دیوونه وای خدا

ش روی هم   ا د و ل مر دخ چسـ ه  ارسا  دسـت آزاد ام
شود.  غضش  دن  دە شد تا دل برای ترک  ف

؟- ا درو ه  ر واقع  این تص

ــم غرە ای را نثار جمع کرد و قد   شــــان، چشــ ا ــــی از م
 جلوتر آمد. 

ـدم  - ـــمـا رو د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل خوش بوی شـ ـه حـاج آقـا تو روی  ـه 
 آقا 

د.  س چشمک رزی زد و سمت دن چرخ  س

قه بودی. - شه خوش سل س هم  نا

ش بردە،   ـــــت پ ـ ـ ـ ـ ـ س دسـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ت لانگ دخ در آغوش  سـ
د.  ه عقب کش ارسا را گرفت و   ام
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گـه مو  - قـه د ـــه؟ دو دق ــ ـ ـ ـ ـ ـ هوی وزە ن بی دخ همراهشـ
 . گو قو نمونه تو جوا  رو  این ر

 

#٤٦٠ 

ـه زر   ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ غض کردە، دسـ دخ را عقـب تر برد. دخ امـا 
س   د. ســـــ ــ ــ ــته اش کشـ ــ ــسـ ــ شـ ه اشـــــک  ل های  ــم و  ــ چشـ

د.   سمت دن چرخ

شعور نامرد، احمق. - ام. رفیق این ب  من رو

خند مبهو زد و گفت:   دن ل

م. -  منم دن

ارسا... -  ام

ـــدای بهت زدە چرخاند. مردمک  صـ ـــد دن   اعث شـ ای 
ــ،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مر  ـــوار بر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی را کـه روزی سـ ـد دخ ـد و دن د لغ

ه رخش کشاندە بود.  وزی را   علامت پ

د هم اجازە  ارسـا و شـا ه ام ک تر شـد  اە نزد ی  ناخودآ
ــتان دخ   ان انگشـ ــت از م ــا دسـ ارسـ ا بود تا ام کوچک 

د.  مر او ب ه سمت   خارج کردە و 
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عد این همه مدت طولا - نمتون. خوشحالم   ب

ارسـا را در آغوش   ک حرکت ام ـ جلو آمد و در  همان 
د.   کش

-  . . خوب شد که خو  ف خوب شد که برگش

س از لحظه  ــ اما  شــان کشــاند.  اهش را رو ای از  دن ن
ارسا خارج شد.   آغوش ام

دن لب پنهان کرد. ســمت دن   ا گ ه ســخ و  غضــش را 
شسته، گفت:  ه خش  ا صدا  د و همراە   چرخ

مانم من. -  ن

- .  اورم ن شه اینجا

ش چرخاند و   ه ســم ارســا   صــدا، صــدای رزان بود. ام
ه دخ دوخت.  ه قاتل خود، چشم  ا   دن چون ن

ارسا   دون توجه جلو آمد تا خود را در آغوش ام دخ اما 
خند زد.  ه عقب رفته، ل  بندازد و  قد 

؟-  اینجام رزان جان. خو

خند زد.   دخ جاخوردە عقب رفت و دن ل
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ه  - ــ ــا شــ ـ ارسـ قه هات نبودە ام ــل دوســــت دخ زال تو ســ
ه آراته.  ته  بود اسمش؟ آهان آرات. آرە ش  اون دوس

 

ــا هم   ــد زوج هـ ــد پیونـ عـ ــه قرار  ــه کـ ــانمـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە اول داسـ ـ لو
عد   خش های مهمش  اشــه و اتفاقا  داســتان ادامه داشــته 

اشه                از این 

 

#٤٦١ 

ـــاش    خنـــد، گردن خم کرد.  ــا همـــان ل ـ دن امـــا همراە 
ــانـه هـای دخ و  گفـت آن موهـای حـالـت   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زد روی شـ
ــا   ـ ارسـ ش افتادە بود، جان ام ــانه ها ـ د که روی شـ ــف دار ســ

 شدە است. 

 خواهر آراتم رزان جان. -

خندش داد و افزود:  ه ل ی  ش  عمق ب

 قل آراتم در واقع. -

ه   مـان کرد و  ـا را نثـار ن م ن ـد. ن ـالا پ تـای ابروی رزان 
د.  شان چرخ  سم
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 اوە. -

چه ها جلوآمدند،   ه جلو برداشــت. تک تک  مان قد  ن
ــا را در آغوش   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ـا ذوق ام ـــان معر کردند و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خودشـ
د و   مان چرخ ـــمت ن ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ــا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ دند. در انتها ام ـــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

خند زد.   ل

ش داداش. - خت   خوش

ا را نثار رزان کرد و افزود:  م ن  ن

ه. - چه خ مان   ن

لافه  چرخاند.  مان  د و ن ه جگر دندان کش  رزان لب 

- .  مر

- . ار شو که استادمون تو ه  ارسا دست   ام

ش   ـــــت کــه لحظــا پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد و ه درشـ ــا قــدی  ـــی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ــدا خش   ــ ـ ـ ـ ـ ا صـ ع معر کردە بود، همراە  خودش را ام
ــت بردی کــه   ـــک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اسـ ــا  ــان آورد. ن ــه ز دار، جملــه را 
ـد.   ش کردە بود، انـداخـت و خنـد ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتون دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـادە سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا
ام دســــت   ان داد، جلو رفت و در همان هن ــا  ت ـ ارسـ ام
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ـــتاد و   ـ ـ ـ ـ سـ ع ا ل ام ــاند. مقا ـ ـ ـ ـ ـ ال خود کشـ دن را گرفته دن
د.  ش ک ازو ه   مش 

 چه بزرگ شدی. -

ـــدای خندە ـ د و صـ لند خند ع  ـــد.  ام ـ و شـ ــا ا ـ ـ اش در فضـ
ر دست او درآورد.  ت برد از ز ارسا اسک  ام

نم. -  دە من ب

ارسا -  اوفف داداش ام

 

#٤٦٢ 

دە   ــ کشــ ه رخ  ا لا اش را پر کرد و قلدرانه  صــدای رو
د و روی بی   ـــمت دخ چرخ ه سـ ـــا خندان  ارسـ ـــد. ام شـ

 او کوفت. 

 جوجه مونم که  از تخم درآوردە. -

ا که خود را آبت معر کردە   ـــــت رو ـ ـ شـ ــتادە  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــی ا ــ ـ ـ ـ ـ
اند.   بود،  نالان دست در هوا ت

خورە. - غ شدهه دارە مارو م  جوجه تون که م
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د.   م آبت فرو رفت و  از درد نال ا درون ش  ارنج رو
د.  ش چرخ ه سم ن  ک اما ش  دخ

م ها. - زم من و تو تنها  ش  ع

ا؟- ا  ااا نه 

ـالا   ـا تـای ابروی  ـد و همراە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـه کشـ ــا چـانـه در  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ام
د.   انداخته پرس

ه؟-  خ

ان گفت:  د و گ ه  خود ک  آبت 

د. - مو دزد  داداش جوجه تون قا

ش.  ه سم ز کردە، انگشت اشارە گرفت  ارسا چشم ر  ام

 حواسم بهت هستا -

اند.  نه چس ه س ا لح دلتنگ دست    

اشه. - ه ما  ارە حواست   جونم تو فقط دو

ستادە بود، جلوتر امد.  کشان ا گر که نزد ی د  دخ

پ تو  - دلمون واقعا واســـت تنگ شـــدە بود. واقعا انرژی ا
د.  اش  بودی. اصلا تو که رف طهران از هم 
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شــان را   ی که روزی تمام ســاعا شــان بود. ا ی طهران نام ا
ـــمت دن که  کنار هم  ـ ـ ـ ا سـ م ن ــا ن ـ ـ ـ ـ ارسـ گذراندند. ام
ە د. خ  اش شدە بود، انداخت و خند

س - م  جاش   طهرانو برگردون

ـــمــان تــک   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و جــا گرفــت تو چشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بر شـ ــل  ــد ذوق ت
ش را جلو کشاند و   ستاد، دسـ شان ا ا ارسا م تکشـون. ام

ه تک تکشان  چرخاند.   رو 

، منم هستم. - ر هست  ا

 

#٤٦٢ 

ـ   اە  شـسـت. ن ارسـا  دسـت تک تکشـان روی دسـت ام
د.  ه سمت دن چرخ ار   اما این 

اتروس؟-  تو  آل

ە ــــد. آب  دن بهت زدە خ ـ ـ ـ ـ ـ ی های براق شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی آن خا
ب   ش را از ج د. دســـــ دە خند ــتاد و لب گ ـ ـ دهان فرو فرسـ
ن   ــه برادرش بود خــارج کرد و روی آخ هودی کــه متعلق 
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ش   ا اە ز س ن ا بود، گذاشــت. ســ ه رو دســت که متعلق 
ارسا کشاند.   را سمت ام

، منم هستم. - ا  تو 

غض   د  ارسا بود. بهت نبود، شا ه بهت ام ت  ار ن این 
ی این دخ   ب بود. هر  ان شـدە بود. عج د ح بود. شـا

رایزش  ــ ل سـ ــ از ق شـ ــد راە را  ب د دخ از قصـ ــا کرد. شـ
ـــته بود، عمیق تر   ـــسـ شـ ـــان  شـ ان قل از کردە بود. آن چه م
ـــان   ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر گرە شـ ک د ه  ه خود  از این حرف ها بود و خود 
اهش را   ار ن ــم گرفت و این  ــخ چشـ ه سـ ــا  ارسـ زد. ام
الا   ش را  ـــدا لند و صـ د. عمیق و  ــان داد. خند شــ ـــتا ه دسـ

 برد. 

اشونه - ازم از هم ب  س طهران برگشته که 

ه هوا   شــان را  اد زدە، دســتا ا خو ف گفت و تمامشــان 
ه عقب برداشت.  ارسا خوش قد   پرت کردند. ام

زە - د اینجا که انرژی هاتون ن ا س ب  خب 

ـــک انرژی را در   ع نفری  ـــدنـــد و ام ش چرخ ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ
دند و   گر خند ک د ان  ــان انداخت. دقا را م ــ ــشـ ــ آغوشـ
ــتــادە،  از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا ا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ـل ام ـــــخن گفتنــد. دن مقــا ـ ـ ـ ـ ـ سـ
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د  ــ ــ ا آبت  نوشـ ــو  ــ ــا، در حال شـ ـ ـ ارسـ د و ام ــ ــ اش نوشـ
اە از دن برنداشت.   ن

 سلام. -

ه جمع شان انداخت. صدا   صدا در لحظه، سکوت را 
ارســا پررنگ و پررنگ تر  آشــنا بهت را در رگ و رشــه  ی ام

لش.   ـــ مقا ـ ـ ه  اە داد  ای آورد و ن طری انرژی را  کرد. 
ی که روزی روزاری از خودشان بود.  در برابرشان،  
لافه   ع  ش فرو برد. ام ب ها ـــــت جفت ج ـ ـ ـ ـ ـ معذب دسـ
مــان   ــا داد. ن ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ــه ام ــاە   چرخــانــد و آبت مردد ن

ل روی هم گذاشــ ــ  د.  عصـ ه صـــورت کشــ ت و دســـت 
د.  او ک را  ز کرد  و رزان غمگ  ا چشم ر  رو

 

٤٦٤ 

د  - ا ــا اومـدە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـا حـالا که  ـپ تون دارم  منم جـا تو ا
 برگردم. 

اند.   لافه از دست  دست در هوا ت  ، شت   طاها از 
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ــه حرمــت آبت هممون  -  ، ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم جــا نــداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تو از اولشـ
م.   سکوت کرد

ـــم غرە ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم  آبت چشـ ــمــــت او قــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار مرد کرد و سـ نثـ ای را 
د.  ه عقب برداشت و تلخ خند ک اما قد   برداشت. 

تون کردم. زودتر  گفت ن  - ـــه اذی ـــد کـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ ...ب ا
 اومدم. 

اهش را سمت  انداخت.  ، طوفان ن ا خشمگ  رو

ــه تو بهـت اینم  - ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـدە بودی، امـا من هم ـــم فهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ از اولشـ
ا اصلا؟ شه اینجا   چطوری روت م

د:   ک بق کردە، پرس

ه؟-  تقص من چ

ش گرفت.  ش را سمت دوستا  آبت عص مردمک لرزا

ــه روزی اومــد  - ــه؟  ــمــا چ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نــه؟ تفــاوت شـ س  کن 
ر ن خواست همون اولش  گفت نه   قبولش کردین، ا

 الان 

ــد.   ــا  خم کردە، خنــد ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ــان داد و ام مــان  ت ن
اهت داشت. خندە ه پوزخند ش ش   ای که سمت و س
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؟ آقا سامر -  از برادرت چه خ

ارسا گرفت.  اە از ام  سامر خجالت زدە، ن

ست. -  اون برادر من ن

اهاش داری؟-  تو چه فر 

اسخ داد:  غض کردە،  ک اما  د و  ا کینه غ ع   ام

ب زدم؟- ه  آس  من 

 

#٤٦٥ 

ـــ رفت.  ه ســـمت  ســت که چهآبت مغموم  ا  دا قدر 
ـــامر اما عقب   ـ ـ ـــد، سـ ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـ ک  ــــت. نزد ـ ـــام متفاوت اسـ ـ ـ سـ

ارسا چرخاند.  ه سمت ام دە،    کش

ب زدم. - ه  آس  من 

مر گرفت و توجه  ه  ـــــت  ـ ا دسـ ــم غرە  رو ــ ـ ـ ه آبت و چشـ ی 
ش نکرد.   ها

لدن. - ب زدن   ذاتا خانوادە شما فقط آس

ان داد.  د و  ت  سامر خند
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ا شماست. -  حق 

ه طور   اری نزد. دن اما  ه هیچ  اە دســـت  ارســـا جز ن ام
ـــ هم   ـ ـ ـ لش احتمالا سـ ــــک مقا ـ ـ ـ ـــوخت.  ـ ـ ـ عجی دلش سـ
دهد،   س  خواهد تاوان گناە برادرش را  ـــــت. این که  ـ ـ ـ نداشـ

 انصاف نبود. 

 برادرت کجاست؟-

ه گوش ســامر   ش را شــکســت و  د، خش  طن صــدا پرســ
الا انداخت.  ک بهت زدە، شانه   رساند. 

ه جون خودم ن دونم. - ارسا،   ه خدا ن دونم ام

ــا از نو   ـ ـ ـ ارسـ م رخ مرد کنارش و ام ه ن ــم دوخت  ــ ـ دن چشـ
د:   پرس

ش کردن؟ - ات کجا پنهو ا  مامان و 

ه آبت دوخت. جز او هیچ پنا در   ــم  ــ ـ ـ ــامر عاجز چشـ ــ ـ ـ سـ
ســوزد. حق   این جمع نداشــت. آبت چشــم گرفت تا دلش 

ارسا بود این سوالات.   ام

ــه من  - ـــتم  گفتم. ه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه خــدا  دو ــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ام
دم گف مام نن م. گن که اما هر وقت پرس  دون
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دە   ه جلو برداشــت، ســامر ترســ دون توجه قدم  ارســا  ام
ــال از او بزرگ   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دە سـ ـک  لش نزد عقـب رفـت. مرد مقـا

 بود. 

ا، خدام ن  - ار از ته این ماجرا در ب ــات ـ ا سـ ـــم تو  ـــامر اسـ سـ
ـــام کجاســــت.   دە. خودتون  دون آخر سـ تونه نجاتتون 

ش بندازن.   منم  دونم حالا  عق

اە قطرە   ــا داد. ناخودآ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ه ام اە  غض کردە، ن ــامر  ــ ـ ـ ـ سـ
دە، سکوت کرد.  د و لب برچ  اش روی گونه اش چک

 برادرت کجاست سامر؟-

ارسا داد. چشمان  رمقش،   ه ام اە  حالش را  ک ن
ان دو برادر قلدر،   ست م دتر کرد. ن دا ارسا را  حال ام
ــ این خانوادە، چه گونه چن مظلومی   ـ ـ ن  ک ت کوچ
ف خف   ــامر ط ــح نبود. ســ لش ناواضــ داشــــت. هرچند دل
ش   ند، مراق شـه سـ داشـ سـم داشـت و حداقل هم از اوت
ار   ه جلو برداشـت، این  گر  ه سـام. قد د اشـند. لعنت 

نه ه س اند. اما آبت دست   اش چس

 

#٤٦٦ 
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دە. - ارسا، ترس  نکن ام

ش   ان موها لافه پنجه م ک گرفت و آبت داد.  اە از  ن
د:  ه  از نو غ  فرو برد و رو 

از کن. -  سامر دهنتو 

ه عقب رفت.  گر   ک قد د

 من ه ن دونم. -

اد زد و دن   د. ف گ ــــت جلوی خود را  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا نتوا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
اد   دە بود. صـدای ف شـ سـت. جز آن روز نحس،  چشـم 
ـــــش این چن مردانـه   ـ ـ ـ ـ ـ ــار او بود کــه در گوشـ ــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ام

د.  چ  پ

ی ندو این طوری ن لرزی. -  د زر بزن توله سگ، تو چ

ــدە   ه ش شــ ان جمعی که بر عل اە  پناهش را م ـــامر ن سـ
بودند چرخاند. تند تند نفس گرفت و لب لرزاند. آبت هم  

نه  سـتادە بود. سـ ک آن ها ا ه رخ  ح نزد شـش را  ی پر ت
د. دن   ــ ــ ـ ـ ر بی کشـ ـــــت ز ـ ــاند و بق کردە دسـ ـ ـ ـ ـ ــا کشـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام

ارسا گرە زد.  ازوی ام ه دور    دست 

ارسا. - دە ام  ترس
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لش و سـکوت   م سـن و سـال مقا ـ  ه  اە داد  ارسـا ن ام
ش، دن بود.  ل سکو ار تنها دل  کرد. این 

ی  دو و نم سامر؟-  چ

ش   ــــته در لح ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ شـ د  د، هرچند آرام اما تهد ـــ ـ ـ ـ ـ آبت پرسـ
ـه   ـد  ع تهـد ـارهـا در خـانـه این ن ــنـا نبود.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ نـاآشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ برای 
ارها  توج و کت که خوردە بود.   دە بود.  گوشـش رسـ
ــا داد. این گروە   ـ ـ ـ ـ ارسـ اە ام د و ن ــ ــ ـ ـ ه گونه اش کشـ ـــــت  ـ دسـ

ش نقطــه  ــاعــث برا ـــد از آن خــانــه ی ام بود کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  شـ
ن شدە فرار کند. حال این جا هم ن ش. نف  خواست

ی ن- ه من چ ی ن دونم، هیچ وقت   گن اما... من چ

ــا منتظر هم اما بود. چشـــم ت کرد و ســـامر رنگ   ارسـ ام
دە را از نظر گذراند.   پ

ی خ دارە، ن- ه چ ار از  ــات ـ ـ ـ دونم  و  دونن،  سـ
 من فقط.... 

اند. آبت عصـــ دســـت   ــ لو چسـ ه  نفس گرفت و دســـت 
د. فشار برای این  سم بود.   ه گونه کش

دم قرارە برە. - ار ش ه  ه خدا  ار... ه   من فقط 
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د:  ارسا، چهرە درهم کردە، پرس  ام

 کجا؟-

د.  نت افتادە، لب برچ ه ل  ک 

ـه جون...خو...خودم ن- ـه.... دونم. گف  خوان  ب...
فرس برە.  ... فرس  از ایران 

 مکث کرد و افزود: 

 قاچاق. -

ــانـد گفتـه اش را و تنـد تنـد نفس گرفـت. قـد   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اتمـام رسـ
ــک رســاند و   ه  ه عقب رفت. آبت اما خودش را  گر  د

ان آغوشش پنهان کرد.   او را م

اش. -  آروم 

 

#٤٦٧ 

ه زم   دی  ه عقب برداشـــت. ل ، قد  ــ ـ ارســـا عصـ ام
ه ته رش تازە درآمدە  ــــت  د و کف دسـ ش ک اها ر  اش  ز

ان رشـه ش را م لافه، جفت پنجه ها د.  ش  کشـ ی موها
اە   د. ن ــــ ه جای او درد کشـ د. دن  ــــ فرو برد و از ته دل کشـ
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ــمت   ــ ـ ــــک لرزان در آغوش آبت گرفت و قدمش را سـ ـ ـ از 
ــا دلخور از خود، از   ـ ــا امـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارسـ ـ ــا کج کرد. ام ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارسـ ـ ام
ش   ـــه در ت ــانـ ـ ـ ـ ــه موذ ــ ش، از طعم مزخرف مر کـ ــــا دردهـ

دە بود، گوشــه  چ ش را  پ ای تن روی ســکو انداخت.  دســتا
لش   ـــــد. دخ مقا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل روی هم ف اند و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه گوش چسـ
امد.   ش بر ن ــــ ـ ـ ـ ـ اری از دسـ اە  ـــکوت جز ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــتاد و در سـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا
ــاە در   ــاورد. مکــث کردە، ن ــالا ن حــداقـل تــا زمــا کــه او  

ت    طاقت لب گشودم. اطراف چرخاندم. در نها

ارسا. -  ام

الا کشـاند و چشـمان  رمقش   ش متوقف شـد.   ان ت ت
اە دخ دوخت.  ه ن  را 

 من مظلوم کش نبودم. -

خند زد.  ان داد و ل  دن  ت

م. ن-  خوام حرف بزن

الا انداخت.  چهرە  ــانه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ درهم فرو رفت و دخ شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی 
 دست جلو کشاند و روی دست  گذاشت. 

م. - گذرون  قرار بود خوش 



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 1170  

گرش را گرفت.  د و دخ دست د ارسا تلخ خند  ام

لدی؟- ت برد  گه، اسک  اشو د

مان بود، گفت:  ه ن شت  که متعلق   صدا از 

 استادمونه. -

ان داد.  د و  ت د زد. خند گر را د ارسا سمت د  ام

دە. - اد   بهم 

ه  سخن گشود و دن لحظه ش برد. این صدای  لب  ای ما
ارسا بود.  ه ام  خش دار، متعلق 

 تو بهم اطمینان داری؟-

 

٤٦٨ 

ای کرد.  الا و    ،  متعجب از سوال 

 معلومه که آرە -

د و دن را متعجب تر کرد.  عدی را پرس ارسا سوال   ام

 چرا؟-

د:  ه عقب رفت و دن پرس مان قد   ن
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 چرا دارە؟-

ی جز رفیق برادرتم؟-  چ

ــ را از نظر   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورت  ـ ـ ـ ـ د. مکث کرد و اجزای صـ دن لب گ
ـــکوت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــذرانـــد. چرا سـ ــان منتظر  گـ ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە در چشـ کرد. خ

الا انداخت. دســــت از دســــت   د و تای ابرو  ـــا خند ارسـ ام
نه درهم گرە زد.    کند و روی س

 نظر خودت؟-

الا انداخت.  ان در دهان چرخاند و شانه  ارسا ز  ام

-  .  نظرم دن

ه دیوارە ه ای  د. دخ   ی سکو ک

ارسا. - م ام ون نم قای برادرم ب ا رف  من 

ه های ســـاعت کرد و   ه عق الا کشـــاند، اشـــارە ای  ســـاعد 
د.   خند

ت. -  اونم این وقت شب، میون این جمع

ه سمت شانه خم کرد.    لب جلو داد و گردن 

س من  ام؟-  که این طور، 
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ان ن ه ز د چه بود؟ هرچه بود، او  ش  آورد. دن اند

 معلم مدرسه ات؟-

ان گذاشت و افزود:  ه م  درنگ 

 رفیق برادرت؟-

د و لهجه د. خند ه رخ دخ کش قش را   ی عم

 سوشال فرند؟-

ــ   ـ ـ ـ ـ ازی را ادامه داد. کور خواندە بود این  مانند خودش، 
ا   ارو

ارسا. -  ن دونم که ام

 

٤٦٩ 

شــــت گوش فرســـتاد و لب   دش را  س تای موهای ســــف ســــ
د.   برچ

 حوصله ام  رفت. -

ا مکث کوتا افزود:  س   س
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ا - حا زود از خواب  ــ ــ ـ ـ م،  آرات صـ د برگرد ا ــه، زودم  ــ ـ ـ شـ
ـا   ـه حـد  ــــه. الان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـدش  ـاعـث حـال  ی  ن خوام چ

 روش فشار هست. 

ــتاد. دن   ـ سـ ل دخ ا ـــکوت برخاســــت. مقا ــا در سـ ـ ارسـ ام
ک   ا قد  د.  او ای او را  الا کشاند و از  عقب نرفت.  

 و شصت از او خ کوتاە تر بود. 

اد - شو که بهت  ؟دم، و بهم اطمینان اد داد  ک

دهد   اسـخ  سـت قاطع  د. نتوا ـ، لرز اە مرموز  دن از ن
ش نبود. نه   ــــب زما ـ ـ ـ ـ ا بود. امشـ ـــا  ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ و هم برای ام

ـاز   ـه خود واق اش  ـد  ـا ـــــت.  برای او، نـه دن او  ـ ـ ـ ـ ـ گشـ
ــــت دن بود. این گروە هم برای او،   ـ ـ ــــت دسـ ـ ـ ازگشـ د این  ل
ــروە   ــ گـ ــمـ هـ ــا  ـ ـ ـ امـ ــود.  ــبـ نـ ـــش  ــ بـ ــری  ــطـ خـ ـــــگ  زنـ  ، ــ دنـ ــم  هـ
ازگرداند. این تنها راهش بود.  ه خود  ست او را   توا

 کنم. -

ـــم   ـ ـ ـ ـ ـ ل چشـ ــــت جلو برد، تار موی افتادە مقا ـ ـ ـ ـ ـــا دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
شت گوش فرستاد و آرام نجوا کرد.   دخ را 

ادت - امل اطمینان کردی،   دم. ه روز که بهم 
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ســــت نقض کند.   ـــ جا را نتوا ـ د جز  ـــمان دن ند چشـ
ــه تل   ــاورد. تنهــا  ــان ب ــه ز ش را  لش مک ــــت دل ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نتوا

ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ د او درسـ ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا زـان تر کرد. شـ د و لـب  گفت و  خنـد
د  ش نبود. شا  حال زما

ش  ه اطمینان ب د تلاش  ا د  د این نزد  شا کرد. شا
ا نبود.   چند وقته 

ـــناختند تا قاطعانه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر را  شـ ک د ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ د ب ا د  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
د  اور کند. شا ش را   اطمینا

ــد عجلــه   ــا ــد ن ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان داد. موافق بود و شـ ــد و  ت خنــد
 کردند. 

ـــدە بود کـه از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز شـ ش  ــ تـازە ورود را برا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ در این مسـ
دون توجه   د اما  ش اطمینا نداشــــت. مانع ها  د انتها

ــــک  ـ ـ ـ ش ورجه وروجه کنان چشـ ـــ را  کودک درو ـ ـ ـ ـ ـ زد و 
شش بر  د. برای قلب پر ت  گ

 

٤٧٠ 



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 1175  

شسته   مای  شه زد.  ه ش ه  ستادە، تن  تک کنار پنجرە ا
ــاهش را از  ــه جــان پنجرە  ــتــاد. ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جــان فرسـ ی قــدی را 

الشـت فرو بردە   ر  ه ز ش را  دە که دسـ ر آرات خواب تصـ
ون از   ـه ب گر انـداختـه بود گرفـت و  ـــم د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ و پتو را 

ــــب   ـ ـ ـ ازدهم عم گرفت. از  شـ خوا  اتاق داد. دم و 
ــــــت. آمـدن   ـ ـ ـ ـ ـ ـاری نـداشـ ـه آرات  ـاە  ش زدە بود. جز ن ـه 
ش.   ــــد ـ ـ ـ ـ ط آرات و زخ شـ ا ه تهران،  ـــان  ـ ـ ـ ـ ـ ک هو شـ
ش او در این   دن چشــما ش و تصــور ند فکر از دســت داد
ش   ـــــت. هیچ کس کـه نگرا ـ ـ ـ ـ ـ ، هیچ کس را نـداشـ ای لعن دن

ا که لحظه اشـــد  ش داشـــته  ه  شـــود، دوســـ ای خاطرش را 
خواه ـــبح ها از خواب  خاطر خودش  ـ ل صـ د. آرات تنها دل

اشد   ازدمش بود. حلال  ل دم و  ش بود. تنها دل دار شد ب
ـــد،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ا ن ـــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ا که حرام، آرات همه چ او بود. گناە 
ار   ـــلا ان ـ ار نبود. اصـ ل ان نه اش قا ـــ ـ ـــته بر سـ ـ ـــسـ ـ شـ ـــق  ـ عشـ

ـــــش چه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا قلب پرت ا و  کرد  خند های  ا ل کرد؟ 
دش  کرد؟ چه طور ی آرات چه مظلومانه  ســــت ق توا

ش جاری   ـه رگ ت ـــق در رگ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ را بزند، آن هم زمـا کـه عشـ
د   شــه ک مای شــ ه  شــا  لافه خم شــد . پ شــدە بود. 
د. ح هو   او ش شــــب را  ان گرگ وم اط فرو رفته م و ح
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ـــان درزهـــای پنجرە  برگ هـــای فرو رختـــه   ـــاد را م هوی 
ـــ خانه  اغ  سـ ان  ــ  م ـ ه روشـ ـــمان رو  ی تو ها و آسـ

اە   ست و ن ا ابر های درهم فرو رفته. چشم  صبح، همراە 
ـای   ـا در دن ـد هم ز ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لش، شـ ـا هـای مقـا گرفـت از ز

گری  ــ در حال  او، معنای د ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای موتور ماشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داد. صـ
د.  گشا اعث شد تا چشم  اط،  ه ح  ورودی 

ز شـدە اە ر ارسـا داد و قد از پنجرە  ن ه ماشـ ام اش را 
ــا  ـ ـ ـ ـ شـ س از کندن پ ــــله گرفت، هرچند  ـ ـ مای  فاصـ اش از 

ـــمت   ـ ـ ـ ــا از سـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ما در آن نقطه. ام ــــاس  ـ ـ ـ پنجرە و احسـ
ـه   ـاە  ش را روی هم گرە زد و ن ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد. دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادە شـ راننـدە پ

ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ دوخت. ح ـــ ـ ـ ـ ـ ـ گر ماشـ ـــمت د ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفت، مرد تنها  سـ
م آشــنا نبود آن تار   رد گشــودە شــد.  ســت. در ســمت شــا ن

ه قلش داشت.  ادی  اهت ز د که ش  تار سف

 

٤٧١ 

د.  الا انداخت و بهت زدە خند  تای ابرو 

 س این طور. -
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ارسـا   ان ام ص احسـا که م شـخ هرچند سـخت نبود، 
د   ا م آرات را  م  د  ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ی بود. شـ ل گ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ و دن در حال شـ

ــاس  امادە  ــ ـ ـ ک احسـ ــا، لایق  ـ ـ ـ ـ ارسـ کرد. هم دن و هم ام
خنــد زد.   ـــ و دخ داخــل خــانــه رفتنـد. ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خوب بودنـد. 
ــه   ــــت. پردە را مرتـــب کرد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه عقـــب برداشـ گر  قـــد د
ش   ــتا ــاند. جفت دسـ ر پتو کشـ ســـمت تخت رفته، خود را ز

م رخ الهه ه ن ر گذاشت و چشم دوخت   ی کنارش. را ز

ه جا  - ه جای دور... مت  ــتم، برت دارم و ب ــ سـ اش  تو
اشه، جز خودم و خودت.   که هیچ کس ن

د زد.  لندش را د د و  ل ها و مژان سف  مکث کرد، 

ه جا که ما دوتا رو گناە  - ـــمت.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دون ترس ببوسـ ه جا که 
 ندونن. 

ش را روی ملحفه   ـــــ ـ ـ ر  درآورد. آرام آرام دسـ ــت از ز ـــ ـ ـ دسـ
شسته بر ملحفه  ی آرات گذاشت.  داد و روی دست 

ـد از  - ــه جــا کــه تــا ا م.  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــقمون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ و عشـ ــه جــا کــه ق
م آراتم.  نت   دوست داش

ـه   ش را  ـدون ملاحظـه، نرم لـب هـا ــانـد،  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خود را جلو کشـ
ش در تن او، ح   ــــاس جن ـ ـ ـ اند. احسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ چسـ ـ ـ ـ ـ لب های 
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ا   د. آرام و  ـــ ـ ـــد. نرم بوسـ ـ کشـ خواهد کنار  ـــد که  ـ شـ اعث 
اند.   الشت چس ه  د و   از عقب کش ت  عشق. در نها
ش   ــق بر جا ــ ـ ـ ـ حال قلب  قرارش آرام گرفته بود. حالا عشـ
ه   سـت. احتمالا هم بوسـه برای  جاری شـدە بود. چشـم 
ا صــدا   عدی  ار  ســت و  ا بود. چشــم  ش  خواب رفت

ــــمان خمار از  برخورد چ ـ ـ ـ ــــود. چشـ ـ ـ ـ ــــم گشـ ـ ـ ـ ه زم ، چشـ ی 
ش روی   ـــما ـ ت، چشـ ان اتاق چرخاند و در نها ش را م خوا
ـــدە بود،   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـــت زم خم شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ نــه  ــل آی ــا آرا کـــه مقـ

ــانه  عت، شـ ه  ــ  ـ ــســـت.  ی روی زم را برداشــت و  شـ
د.  از ساواش داد و لب گ ه چشمان  اە  ستاد. ن  ا

د توروخدا از دستم افتاد. - خش  ب

 

٤٧٢ 

الا برد و روی چشــمان خواب   ش را  د. دســتا ســاواش خند
د.   آلودش کش

چه. -  تف تو ذاتت 

ــاند. تن روی آن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمت تخت کشـ ـ ـ ـ ـ ـ د و خود را سـ آرات خند
ه زد.  ه تخت تک اند و آرنج  ه  چس  انداخت. دست 
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گه. -  اشو د

م تنه اش را سمت او کشاند.   ساواش غل زد و ن

 چشم. -

 ساواش... -

اسخش را داد.  از  مه   ا چشما ن

 هوم؟-

دی؟- شب تو منو بوس  د

، گشاد شد.  از  مه  اە چشمان ن  ناخودآ

ت بود. - ه واقع دم بوسم کردی. خ ش  خواب د

اند و او   ــ ه گردن آرات چسـ ش را  ــتا ش برد. انگشـ دســـت پ
ش را   گر لب ها ار د م خ شـد و  را سـمت خود کشـاند. ن
خند   ـــد و ل عد جدا شـ ه ای  روی لب های او گذاشــــت. ثان

 زد. 

ش کردم. -  ازم واقع

طنت   ازهم شـــ از شـــد و ســـاواش  خند  ه ل ـــ  لب های 
 کرد. 



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 1180  

م واق بود. - ش  هرچند د

ک گوش  برد.    نزد

دمت. -  واق بوس

الشت گذاشت.  ش را کنار تن ساواش روی   آرات 

 ساواش... -

؟-  جونم پرش

ش چرخاند.  اە سم  ن

سم؟- ی ب  ه چ

د.  ه سمت او چرخ ار  ساواش بود که   این 

س. - س، هزارتا ب س، صد تا ب  تو دە تا ب

 

٤٧٢ 

د   شـسـته بود. شـا ش  ه جا سـوا چند روزی مانند خورە 
م مهم   م  ش افتاد و  ه  ــــدف  ـ ـ ـ ت های صـ ــــح ـ ـ ـ عد از صـ

 شد. 

طه ندارم برات مهمه؟-  اینکه را
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م خ   ک حرکت، ن د و ساواش در  ان رس ا ه  جمله اش 
شست.   شد و 

ی زدی  ص آرات. -  چ

شست و گفت:   آرات هم 

م -  جد

 فهمم حرفتو ن-

دن آرات  ه نفهم دە است و خود را  ست فهم  زند.  دا

طـه نـدارم نـاراحتـت  - ـاهم را م، این کـه  ـاهم ــــال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـا دو سـ
 کنه؟ن

ر ناراحتم -  گفتم. کرد مسلما بهت ا

ە در چشمان ساواش سکوت کرد.   خ

؟- ه آخه  ص  چت شدە؟ چه حرف

الا انداخت.   آرات اما شانه 

زە نداری؟- ع غ  توهم مردی 

شـسـت. ابرو درهم فرو برد و آرات   لش  سـاواش جدی مقا
اهش.  ا ن ه س اە دوخت  ش ن س و پ  دون 
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ـــار  - م. هر وقـــت برای این  حثو تمومش کرد ـــار این  ـــه 
ــامش  ــ  آمـــادە بودی، آمـــادە بودم، انجـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م. من مشـ د

زە   ــای غ ــا ــه. گور  ــاف فــا وجودت برام  نــدارم، چوون 
ادە.  ش ز  راە واسه خفه کرد

لافه افزود:  س   س

- . حث نکن بر ا من   توروخدا انقدر 

ش را دور   ـــتا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاند، جلوتر رفـت و دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا کشـ آرات امـا تن 
ش افزود:  ە در چشما  گردن ساواش انداخت. خ

اش. -  توهم انقدر سگ ن

 ساواش چشم گشاد کرد و گفت: 

دی گذاشته روی تو. -  نه واقعا تهران تاث 

دون توجه  خم کرد.   آرات 

 و من سگتم دوست دارم. -

ـــله ـ مر عضـ ش را دور  ـــتا ـ دون مکث دسـ ـــاواش  ـ ای آرات  سـ
اە  اش ل آرات کجا و برای او  گرە زد. او هم  رفت اما ه

 کجا. 
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، موش  - ــه تو از هر مو ــ ـ ــــم، واسـ ـ اشـ ـــــگ  م سـ ــــه هرک ـ واسـ
ه.  چه گ  ترم، 

 

٤٧٣ 

فـرو   بــرای  تــلاش  در  ـــــت.  رفـ فــرو  ـش  ــان گــرد ــ ـ ـ مــ آرات   
ــاواش   ــ ـ ـ ـ ه دور تن سـ ش  ـــتا ـ ـ ـ ـ ش، دسـ ــتادن بوی عطر ت ــ ـ ـ ـ فرسـ
ش   ســـت و ســـ کرد تا دســ م تر شـــد. ســـاواش چشـــم  مح
ا بود   اورد. وجود آرات  ــاری ن ــ ـ ه روی زخم تن آرات فشـ

 برای گذر از تمام سخ ها. 

سم ساواش. - اشار ب ست از   حالاحالا قرار ن

د و دوسـت  داشت   ان تار تار سـف الا برد و پنجه م دسـت 
 اش فر برد. 

عد واسـه ما  - ه  د از این جا  اشـه آخه. شــا اشـار ســگ  
اشه.  گه   ه طور د

ش را قاب   ار جفت دستا   را از خود جدا کرد. این 
 صورت او کرد. 
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ـاز   - ـارە  ـافـه رو دو . اون  ـــم اول و آخر ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، قسـ منو بب
ــــه دلخورش   بهـــــت کـ م  اینو م ، به هر روز  ، بزرگ ک
اشه رو قلب لامس که جون من شدە.  ا که غم ن  ن

شـسـته   د و هرچند سـخت نبود، احسـاس تل  آرات خند
 اش. بر تن خندە

دوارم. -  ام

ل برای ادامه  دواری، دل د تا انتها ام ــا ــ ــ بود.  شـ ـ ـ ی این مسـ
د چه  ســـت حاجز ام اشـــد. احتمالا هیچ جز  توا اش 

وع   د د برای  ی برای ادامه نداشـــت. جز ام د مســــ ام
ه ســـاواش  دی که  ارە نداشـــت. جز ام ــ  دو ـ د، نف ــ رسـ

اور   ارە را  و دو د  ا د  کرد.  برای زند نداشت. شا
ش   ــ برا ـ ـ د این مسـ ـــا ـ احتمالا چارە ای جز این نداشـــــت. شـ
ــت   د راە در رو نداشــ ـــا ـــ ممکن بود. شـ ن مسـ ـــادە ت گشـ
د و هیچ کس   ش افتادە بود. شــا ی که درو ه مســ ت  ســ
ار نداشت.   از فردا خ نداشت. چارە ای جز قبول این اج

ارچه  ه  تکه  د. چمدان را  ـــ ـ ارفش را بر  کشـ ـــ ـ ی می اسـ
د و در تلاش برای پنهــــان کردن، لرز   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت ایوان سـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
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ش فرو برد. ایوان حـالـت   ـب ک ش، آن هـا را در ج ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
د:   های مادر را از نظر گذراند و آرام پرس

دە. - م؟ رنگت پ گ د برات  ه نوش  خوای 

 

٤٧٤ 

ـش   ـش انداخت.  ه چشـمان  ا  چشـم چرخاند و ن
ا نبود را ن ـــــش  بود  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت، اما احتمالا بود. ایوان  ـ ـ ـ ـ سـ دا

ازوی او حلقه کرد.  ه دور   بود. دست جلو برد و 

 نچ ا ام. -

د. سـالن   گری کشـ ا دسـت د ایوان سـکوت کرد. چمدان را 
ـــ جوان،   ـ ـــدند.  ـــته و خارج شـ شــــت  گذاشـ اە را  فرود

د: چمدان را گوشه  ای گذاشت و پرس

م. اسم محله - گ  دو مامان؟ ماش 

ی تا   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ان آورد. مسـ ه ز آناهیتا از فکر درآمدە نام محل را 
ک   ــش،  رســان از دخ و  دیوان نداشــت. شــخص خ

ش نهفتــه ای  ــه تمــاس هــا ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـــد کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داد و  شـ
ــــت   ـ ـ ـ اد نداشـ ه  اە چرخاند.  ـــته ن ـ ـ ـ ـ ــــت. خسـ ـ ـ ـ اطلاعا نداشـ
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ــتــه بود. هیچ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا در این خــا گــذاشـ ــار چــه زمــا  ن  آخ
اد   ه  ــــت. تنها روزی را  ادآوری اش نداشـ ه  علاقه ای هم 
داشــــت که دســـــت در دســـــت تئو این خا را ترک کرد. این  
ـــ و   ـ ـ ـ ـ ــــت  ـ ـ د قرار اسـ ـــــت و نفهم ـ ــــت  گذاشـ ـ ـ شـ خا را 
گر   ـــ د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـازگشـ گـذارد. رفـت و  ــــــت   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش را هم  دخ

شد.  ش   نصی

زم. - ا ع  ب

ـــته اش   ـ ـــدای ایوان او را از فکر خارج کرد. قدم های خسـ ـ صـ
ه   ــاند. ایوان چمدان را  را ســـلانه ســـلانه ســـمت ماشـــ کشـ
ت داخل   ـــندوق عقب قرار داد. در نها ــ ـ ـ ـ ـ ـ مک رانندە در صـ
شــســت و رخ  رنگ او را از   ازگشــت. کنار آناهیتا  ماشــ 

 نظر گذراند. 

اش. -  نگران ن

ش   س زدە شدن. ب ش ترس داشت. ترس  نگران نبود، ب
ا احساس   سته بود.  ش را از رو  ی که شمش از سمت دن

ە ــمان خ ــ ا چشـ اە، گردن چرخاند و  ــنگی ن ــ ی ایوان رو  سـ
 ه رو شد. 

م ایوان. -  خ
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س   ن

ـــــت هم  گفت اما چارە ای   ــ گفته اش را رد کرد. درسـ ــ ـ ـ
ـا آدم هـای آن خـانـه   ــدن  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه رو شـ ـه رو  ــــــت. فکر  ـ ـ ـ ـ ـ نـداشـ

ــــش  ـ ـ ـــذا ـ ـ عـ ـــادرش  ـ ـ مـ ـــدرش  ـ ـ را  ـ او  ـــوب  ـ ـ خـ ـــوان  ـ ـ ایـ داد. 
 شناخت. 

شم- د خوب   ا

٤٧٥ 

ە شــد. ظاهر شــهر تفاوت   ون خ ه ب ــ جوان از پنجرە 
ش رشد کردە بود داشت.  ا شهری که او درو ادی   ز

ه  ن  ــاس خا هم  ــ ـ ا آن اما احسـ د این  گ ـــــت  سـ توا
نه درهم فرو   ش را در ســ این خانه و کشــور نداشــت. دســتا

د گذراند.   برد و مردم را د

 

ان ها  پوشش های متفاوت و چهرە   ا های از همه رنگ. خ
لبورد هــای   ــا ب ــان هـ ــا ـ ــاهــان در خ ـ ع متفـــاوت گ و ح ن

د هم مذه ن ا شا ست احتمالا هم بود.  فرهن  دا
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ی آنـاهیتـا و خواهر و برادرش  ی او نبود امـا خـانـه اینجـا خـانـه 
 احتمالا بود. 

د هم از روزی   ازگشــت کردە بودند، شـــا از روزی که قصـــد 
ـت دن   ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جـای آنـاهیتـا گرفـت و هم صـ ـل را  ـا کـه م
ش   ــد، متوجـــه حـــالا ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کـــه احتمـــالا خواهرش بود، شـ نـ

 شد. احساس غ تمام وجودش را گرفته بود. ن

ــــت روی چهرە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لــ  ــان هــا،  ــا ـــم گرفتــه از خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  چشـ
ش تزرق   ه ت می را  متفاوت شـــهر شـــهری که هیچ صـــم

 کرد. ن

ل داد.   ه مقا ــم  ــ ــــورت ایوان گرفت و چشـ اە از صـ آناهیتا ن
ــــاعت کرد.   ـ ـ ـ ا را نثار سـ م ن لش را چک کرد. ن ا لافه م
ه   ـــتاد و رو  ـ ـ ـ ـــــت گوش فرسـ ـ ـ شـ ـــــمش را  ـ ـ ل چشـ تار موی مقا
لندی   ی طاس و رش های  ا  سـال  ا رانندە که مردی م

د:   بود، پرس

ـــم بهتون گفته چقدر  - ـ ـ ـ ی که  ـــ ـ ـ د جناب، تا مسـ ـــ ـ ـ خشـ ب
 راهه؟

ا ایوان و آناهیتا انداخت   اە روی ظاهر ارو نه ن مرد از آی
اسخ داد:  لفت و نه چندان خش دار  ا صدا   و 
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م. - د گه رس م ساعت د  ن

 ممنون. -

اند. مس   ه لب چس لافه، ناخن  د و  ه صند چس از 
د و   ا دە روزە در  ـــه  ـ ــــک هفتـ ـ ــا  ـ ـ ـ تق ، توقف  طولا
ش را گرفته بود. روزها و سـاعت ها   ، جا اضـطراب و نگرا
ا خود تنها   ـــاعا که  ـ لنجار رفته بود. در تمام سـ ا خودش 

ـا ح در تمـام وق کـه کنـار تئو بود، جز آرا  ت و دن  بود، 
 فکری نداشت. 

 

٤٧٦ 

عد، آرزو   ــــت اما روزها  ـ ـ ـ ـ ـــال ها چارە ای نداشـ ـ ـ ـ ـ ـ تمام این سـ
اش تئو را رها  ا نکرد  ش  د فرزندا اش ق  زد. کرد، 

د     گ ش را در آغوش  ــدە، دن ــ ار هم که شـ ک  اش برای 
ـار هم   ـک  ـاش برای  خنـدد.  لنـد  لنـد  ش  ـا آرا و همراە 

لند  ش   شکست. شد را شدە، دس را که روی آرا

ـــــت   ـ ـــــش گذاشـ ـ اش همان روزی را که تئو ایوان را در آغوشـ
ستاد.   جلوی این اتفاق  ا
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ـــش    نوشـــت او هم مانند دخ و  چارە.  آخ از ایوان ب
 خوب نبود. 

 

ــار دور و درازش،    ـ ـ اف ــدە بود. غرق در  ــ او هم  مهری د
ستاد. کوچه ای که او  ماش در انتهای کوچه  س ا ی بن 

ان هم   ــالها که م ـ ـــال های دور سـ ه سـ از  گرداند  را 
د   دە بود تا شا ا ش برآمدە و ترس از مرگ جنگ کوچه، 

دش فرار کند.  خت   از 

ش کــه هیچ زمــا معنــای زنــد را درک   ف آرات و دن ح
 نکردە بودند. 

اوانه   از کردە، کنج ه ســـمت ایوان چرخاند. چشـــم  چشـــم 
د. کوچه را   او

نه اش هر  - ؟ ه مون قه منتظر  ه چند دق آقا  شه 
 کنم. اشه پرداخت 

ست خانوم. -  مش ن
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ه   ادە شد. قد  ش برد، درب ماش را گشود و پ دست پ
ه   غض خف را  سـتاد.  ل درب خانه ا جلو برداشـت و مقا

نه اش فراخواند.   س

 

خت     ا کن.  ه همراە  ـــــت و  ـ ـ ـ ـــد، قل برداشـ ـ ـ ـ ـ ـ اش  شـ
ا  اهش را  ـــ ـ ه روی  سـ د از نو، ح  ـــا ـ ارە، شـ کرد و دو

دش را  ل، زند جد اە از ق  نوشت. اغذ چروک و س

ـــدە  ـ ـ ارچه شـ ـــفالت های تکه  ـ ـ ـــــخص    ه روی آسـ ای که مشـ
ش  ن تعم ـــادی از آخ ـ ـــان ز ـــدم  بود زمـ ـــــت، قـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــذشـ گـ

 برداشت. 

 

ــه در و دیوار حفرە  ــــدت قوی تری، خود را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ی  غض 
ستاد.  شت آناهیتا ا د. ایوان در سکوت  اهش ک  لو

 

٤٧٧ 

 هیچ نگفت. تنها  صدا نظارە گر شد. 
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ش پررنگ    گر برداشـت. صـداهای درون  آناهیتا قد د
 شد. 

ـــت تمام روزهای نبوش.    آخ از او، آخ از دلش و آخ از ح
گر برداشت.   قد د

ای او را   شــــت  تا  ـــتادە بود. ایوان از  سـ ل در ا حال مقا
د زد.   لرزد. د

ی  تن مرتعشــش ایوان را نگران کرد. در لحظه، صــدای تقه  
 گشودە شدن در، حواس هر دو را پرت کرد. 

شت در است.  فهمد چه ک   دل آناهیتا له له زد تا 

ـــــش    ـ ـــ در گوشـ ـ ـ ـ دون وقفه سـ ــد که  ــ ـ ـ اشـ ــار ن ــ ـ ـ اشـ اش 
ش  ان کتک های آرا اند. کدامش ج شـــد؟ کدامش  خوا

دە  ان دل داغ د ش ج امل گشــودە شــد  ی دن شــد؟ در 
لش،  و آنــاهیتــا مــات مــانــد. چهرە  ــتــادە در مقــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی مرد ا

ا که رفت، کوچک بود.  ادی آشنا بود. هن  ز

لش   ـــدە، مقا ـ ـ ـ ـ امل شـ ــاله حال مردی  ـ ـ ـ ـ ـ د دە دوازدە سـ ـــا ـ ـ ـ ـ شـ
ستادە بود.   ا
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ا   ــــی  ــان چرخاند. از روی  شــ ا ــم م ــدە، چشــ مرد گیج شــ
ــنـا.  خم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه روی آن زن زـادی از حـد آشـ موهـای طلا 

د.   کرد و بهت زدە خند

ـــخ هـا را روی    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسـ ش،  ـــخ گ هـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسـ م در  م  ش  ذه
 ـورد. سطح 

ــــان زهرمـار   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ از نو  چرخـانـد و خنـدە اش، رفتـه رفتـه 
ــه   ـــان تر کرد. دلتن اش برا آرات و دن  ــا ز ـ ـــد. لـــب  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ە شد.   عقلش چ

د تا    ـــد و عصـــ دســـت روی گونه کشـــ ش را ف ل غض 
زد.  ادا خطا برود و اشک ب  م

 آناهیتا. -

ل   ــــت مقا ـ ـ ـ ـ سـ گر نتوا د و د ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ل دهان کشـ ــــت مقا ـ ـ ـ ـ زن دسـ
ستد.  ا ش   اشک ها

ـــته پوزخند زنان   ـ ـ ـ ـ خ در گذشـ ف تر از ذه بود که چ ـــع ـ ـ ـ ـ ضـ
ش رژە  ه پهلو گرفته بود و در   رفت. دست 

 بزرگ شدی داداش -

الا انداخت.  سته شانه  رضا اما شمش را از رو   ام
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 . ک بود تا منط س ش ه ش ب  حرا

ه  عمر؟ - عد  عد این همه سال؟  ؟  ا چه رو برگش  تو 

 

٤٧٨ 

ه  کوچه اشارە زد.  ان داد و    ت

 برو. -

رضا. -  ام

ــا کرد.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رضـ ـد را نثـار جـان ام خفـه و پژمردە لـب زد و حـال 
د.  لع ه وجب رخ خواهرش را   مرد وجب 

ل بر    گر از آن دخ خوش بر رو که فام پ شـدە بود. د
ی نبود. ش،  و گردن  ند خ  شکس

ی نبود. آناهیتا همان روزی   شــ خ گر از آناهیتای هم د
شان مرد.  ه امان خدا رها کرد، برا ش را   که دوقلوها

شـــان    غض از دخ ا  اجان  ا دش را زدند. مامان جان و  ق
اد کردند.  ش   گفتند و از نبود
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ی جز  ابرو    ــا رفتـــه بود و برای آن هـــا چ ــا آنـــاهیتـ امـ
ـــال ها در گوشــــش زنگ   ـــان تا سـ شـ ـــته بود. حرف ها نگذاشـ
ی از آناهیتا   دند اما خ دند و شـــ خورد. تا ســـال ها شـــ

 نبود. 

 

 برو آناهیتا. -

ــالا   ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە مــادر انــداخــت. آنــاهیتــا امــا دسـ ایوان نگران ن
اند.  لو چس ه   کشاند و 

 چه هام -

د.  الا برد و روی در ک رضا جری شدە، مشت   ام

 چه هات؟ وق ولشون کردی کدوم گوری بودی؟-

ــاند.   ـ ـ ـــا خود را عقب کشـ ـ رضـ زن اما نگران جلوتر رفت و ام
ا دلشورە ه جلو برداشت. ایوان  ، قد   ی عجی

ست. - ، آنا حالش خوب ن اش شه آروم   م

ــــک داد لهجه  ـ ـ ـ ـ ــــت.  ی  ـ ـ ـ سـ ـــمت ها ن ـ ـ ـ ـ زد که برای این سـ
اند.  ز کردە، دست در هوا ت رضا چشم ر  ام

گه؟-  تو  د



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 1196  

دی   ا عرق  ـــــکوت کرد و آناهیتا دردمند، همراە  ـ ـ ـ ـ ـ ایوان سـ
ش جاری بود، خفه لب زد:   که بر  و گرد

 مه. -

 

٤٧٩ 

ادی تلخ   د. تلخ بود. ز د و خند الا پ ــا  ـ ـ رضـ تای ابروی ام
ل های آناهیتا از تل اش روی هم آمد.   و 

م. -  تو بردار و برو مادر نمونه. ما شما رو ن شناس

 آناهیتا اما تنها از نو خفه گفت: 

 چه هام. -

د:  نم زدە پرس ا چشما ش رضا اما   ام

ـــکته  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد رفتنت سـ ا برات مهم نبودن؟ مـامان  ـا مـامان و 
چه هات؟   ال  مرش شـکسـت. اومدی دن ا  ا کرد آناهیتا. 

؟  چه؟ آرات؟ دن  کدوم 

د   ا رضا سکوت کرد.  ست و ام د،  زن دردمند چشم  د
ش را  د دوقلو ها د. خفقان گرفته، چشم گشود. ا  د
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خت نبودم. - رضا مجبور شدم. و هیچ وقت خوش  ام

د و اشارە ه ایوان کرد. مرد خند  ی مضح 

خت نبودی که این شاخ شمشاد کنارته؟-  خوش

ی که  - ـل زنـد من بود، تو تمـام اون روزا، تنها چ ایوان دل
دم، ایوان بود.   اعث  شد ادامه 

ـان داد. ن   ــار،  ت ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـازگشـ ــا نگران از  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رضـ ام
از خواســـت. خواهرش را ن اشـــار  ه  خواســـت.  گشـــت 

ند.  در و مادرش. آن ها طاقت این درد را نداش ه   همراە 

 برو...برو آناهیتا. -

ینمشون. -  ذار ب

اند.  ه در چس فش را  س عص انگشتان ظ  س

 داخلن؟-

عت   ه  ـــود اما ایوان  ـــدا، دهان گشـ الا بردن صـ ـــد  ه قصـ
ازوی مادر گذاشت.   دست روی 

 آنا... -
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ش فرو برد. درماندە بود   ان موها ــ پنجه م ـ ـــا عصـ رضـ ام
 و خسته. 

اشار برسه زندە ات ن- . برو اناهیتا  س  ذارە. اینجا ن

اشار، از این نام نفرت داشت.   اشار، 

دین که دسـت روی  - د از دسـت من نجات  ا اشـارو شـما 
لند کردە.   چه من 

 

٤٨٠ 

ه  ه جلو برداشت. در آن ثان رضا عص قدم   ام

ــتـه،  فکر نکرد کـه آنـاهیتـا از کجـا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه آرات گـذشـ دانـد چـه 
ــــت   ـ ـ ـ ـ ازگشـ ه  ه لحظه،  ـــم.  لحظه  ـ ـ ـ ـ ـ ـــم بود و خشـ ـ ـ ـ ـ ـ تنها خشـ

ـک تر  ــار نزد ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـه اش را  ـاشـ ـازوی خواهر دی ــدنـد.  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 چنگ زد. 

-  . س ت اینجا ن ه اسم تو ندارم. دخ و  من خواهری 
ـــون فرار کردن. بودن هم اجــازە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرار کردن. از  پنــا شـ
اشــار برســه   م کن،  ت بهشــون برســه. گورتو  ن دادم دســ

ت  کنه هم خودته...  س ه ن   
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ه ایوان.  الا کشاند و اشارە زد   گردن 

 هم تحفه زادە خارجیتو. -

ه عقب هول داد.   ازوی زن را رها  و او را 

 برو. -

ــــدە   ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـ د، آناهیتا شـ ــ ــ ـ ـ ـــــت مادر را چسـ ـ ـــــت ایوان دسـ ـ دسـ
ارە جلو رفت.   دو

گو  - رضــا؟ تو  چه های من کجان ام آرات و دن کجان؟ 
ا نه.  ا قبولم  ک  گه بهت ر ندارە.  ه اش د  ق

شا کوفت.  ه پ رضا عص   ام

ـــون. برو  - ـ ـ ـ ـــون. منم ادر ندارم ازشـ ـ ـ ـ شـ ـــ ـ ـ ـ ش دوسـ تهران، پ
داشون کن.   پ

ــــته  ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــک  ـ ـ ـ ه اشـ ــــمان  ـ ـ ـ ـ ه عقب رفت. در چشـ ی  قد 
ـازدم عم   ـا دم و  ـت همراە  ــد و در نهـا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە شـ خواهر خ

 گفت: 

ه. - ل ارسا تو شون ام  اسم دوس

ه عقب و دست بند در کرد.  گر   قد د
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ســوزە. برو  - چه هات  ه حال  ت. دلت  اشــار  کشــ برو 
چه   ه حال این  ـــــت، دلت  ـ ـ ـ آناهیتا. از آرات و دن که گذشـ

سوزە.   که کنارته 

م   بند خود مح شـ گر مجال گف نداد. درب را  گفت و د
و وار در   ــــدن در، ا ـ دە شـ ــدای ک ــ ـ د. صـ ه چهارچوب ک
ــــت. خوب   ـــسـ ـ شـ ش روی هم  ل ها ــــش فرو رفت.  گوشـ
گذارند. قرار   شـــان او را  ســـت روی  ســـت که قرار ن دا
ش   ش کنند. قرار اســـت درد روی دردها ســـت حلوا حلوا ن

ر چشـم و بی  نداخت  گذراد. دسـت ز ا ن د. ن اش کشـ
ه عقب   ازگشــت. قدم  ه چشــمان مغمموم ایوان. تنها راە 
ـــد. جز   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رانـه هــای مــادر شـ ــــت و ایوان هم همراە و ــ ـ ـ ـ ـ ـ برداشـ

ش بر ن آمد.  اری از دس  همرا 

ش را رهــا کرد و حــال همــان   ــد روزی آنــاهیتــا فرزنــدا ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه   ش درآمدە بود.  ـــما ـ ل چشـ ـــدە، مقا ـ ر، معکوس شـ ـــ ـ تصـ
ــمت   ه سـ ــتادە،   سـ ــ ا ـ ل تا ــ رفت. مقا ـ ســـمت تا
ـد.   ـاو لش را  ر قـد مقـا ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر تصـ ـار د خـانـه چرخـانـد. 

ـــتادە،  احتمال  سـ شـــــت آن در، ا ــا هنوز هم  ـ ـ رضـ داد، ام
ـــدە اش را   ـ ـ ــــت  حس شـ ـ ــــت. دسـ ـ ا افتادە اسـ د هم از  ـــا ـ ـ شـ
ــت.   ــســ شــ ـــکوت  ـــود و در سـ ە برد. در را گشـ ـــتگ ـــمت دسـ سـ
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سـکوت تنها مسـ برای ادامه دادن بود. حداقل برای او، تا  
ش.  ه دخ و  دن   رس

 

٤٨١ 

لش   ه ســاختمان مقا اە  د و ن شــا کشــ ه پ لافه دســت 
ش ن  ـادآور ذه ــا جز نفرت هیچ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد.  داد. از این فضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ای رفت.   ــی را  ـ ـ ـ ـ آشـ د و ورودی  ــــ ـ ـ ر چانه کشـ ـــــت ز ـ دسـ
ب هودی طو اش کرد.  ش را وارد ج  جفت دستا

ار دارن؟- ا   د   فرمای

ب گشــاد   الا کشــاند. انگشــتان را در ج ا   در برابر نگه
اسخ داد:   هودی درهم فرو برد و گرفته 

 وقت داشتم. -

ار   ا ا ار  از کردە بود و این  ه این جا  از  ش  را  ا ار  داد
ـــــت.   ـ ـ ـ ـ ـ ش نـداشـ ـدن و روا ی بر  تغی داروها کـه هیچ تـاث

مارســتان شــد. در تلاش برای چشــم  روانه  ســ ب ی مســ 
ـــور که حالش را متحول   ـ اس های آ و صـ گرف از آن ل
ر انداخت. روزی خودش هم  از هم   ه ز اە  کرد، ن
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ـــنـگ فرش های   ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا بود. این مـاجرا عـا اش کردە بود. سـ
ــای   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و وارد فضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت  گــذاشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــل ورودی را  مقــا
ش   ذیرش رفت. ف ـــمت  ـ ه سـ م  ـــتق ـ ـــدە، مسـ ـ ــتان شـ ـ ـ مارسـ ب
خ که   ه  نه  س از پرداخت ه مورد نظرش را گرفت و 
ــ   ل پزشـــک مسـ ــتار راهنما اش کردە بود، رفت. مقا پرسـ

ازدم عم    گرفت. شست و دم و 

ل فشار ندارم ها. -  من مش

ـــد و    ــد ــان آورد. مرد خنـ ـ ــه ز ـ گفتـــه اش را هرچنـــد آرام 
ان داد.   ت

م. - ار ماست  ه هر حال روش   اینم 

ـــمت مرد گرفت.   ـ ه سـ ش را  ــــ ـــکوت کردە، دسـ ـ ــا سـ ـ ـ ارسـ ام
ش   شـــت ف ه  س از گرف فشـــار و نوشـــ عدد فشـــارش 
س   ه در زد و ســـ ــنا حرکت کرد. تقه ای  ـ ه ســــمت اتا آشـ
ش   ان زن سخ خارج شود، ف ل از آن که از ز وارد شد. ق
شست.  شناس جوان  ل روا  را روی م گذاشت و در مقا

 سلام-

زانـو   درهـم گـرە زدە روی  را  ـش  ــا ـ ـ ـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ انـگشـ ـمـر خـم کـردە، 
د:  س پرس ی کرد و س ادداشت چ ه  وع   گذاشت. زن 
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 چند سالتونه؟-

 

٤٨٢ 

اە زن دوخت.  ه چشمان س اە   ن

- . 

لاتتون؟-  تحص

اسخ.  س  ان داد و س   ت

 ارشد. -

د:  الا کشاند و از نو پرس  زن گردن 

ـــار  - ش  ـــه ف ــا توجـــه  ـ ـــاری کـــه مراجعـــه کردین؟  ن  آخ
ست.   اولتون ن

ــاد ن ـ ــه  ـ ــد، دقیق  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد آورد. چهرە درهم فرو برد و  انـ
اسخ داد:   حدودی 

ا  - ســــت. البته  ادم ن ش، دقیق  د هفت هشــــت ماە پ ـــا شـ
اط بودم.  م برای داروهام در ارت  پزش

خند زد.  ان داد و ل  زن  ت
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ارسا جان؟- ه ام ل چ ، مش  خ هم عا

ل   ــــ ـ ــــعفش بود. مشـ ـ ل خودش و ضـ ــــ ـ ل چه بود؟ مشـ ــــ ـ مشـ
نه اش بود. احساس تازە شسته بر س  ی 

ــته  - ــ ــه که گذشـ ــ طم خوب بود. چند وق  شـ ا والا من 
م   مم. علائمم  ـــط زنـــدگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف اومـــدە وسـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارە صـ ام دو
ــه هم رخت هــام   ــتــه، نــه علائم   اس دی امــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برگشـ
ی   گه تاث ــدە. داروهام د ــ شـ شـ ــم که ب شـ ارە متوجه م دو

دە ای ندارە.  ا نخورم اصلا فا خورم   روم ندارە. 

د.  شا کش د و انگشت روی پ  مر عقب کش

ــتمو  - ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ارە تراپ ت کردم البته دو ـــــح ـ ـ ـ ـ ـ ــتم که صـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا تراپ
ــ کـــه از اول بودم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا همون شـ عوض کردم، رفتم 
ــ ن تونم   ـ ـ ا ک م رو  ـــون  گ شـ ا ا ا که  اهاش. ارت

م.   گ

د کرد.  ان  گفته ام را تای ا ت  زن 

ش دادە بودی؟- لا تغی  چرا ق

ســـتم  - گه تراپ ــنا بود و از نظرش قانو نبود که د چون آشـ
ست   ا تراپ ا ک جز اون ن تونم وق  اشه و وق 
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ش   ه ســـخ راضـــ ت کنم.  ــتم صـــح سـ م ح ن تو عد
ارە قبول کنه.   کردم تا دو

د:  عدی را پرس ر چانه زد و سوال   زن دست ز

ارسا؟- ت چطورە ام  درسته، خوا

 

٤٨٣ 

ه   د،  ـــ ـ ـ شـ ش اند دن ها ک هو پ ل و  ــــب های ق ـ ه شـ
سان های در خواب.  ه ا ازگشته و   ابوس های 

ـابوس  - ـــم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا م م، زود  ــاح، دیر  خوا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدا افتضـ جـد
نم.   ب

؟-  ابوس 

انگشتان عرق کردە اش را درهم فرو برد. لرزان نفس گرفت  
د گذراند.   د را از د ک های سـف ام ر انداخته،  ه ز و  
د.   ک ها  د ام ر آن چهار نفر را درون  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ا که تصـ گ

 ل روی هم گذاشت و آب دهان فرو فرستاد. 

ر همون  - ارە تص اون چهار نفری که بهم تجاوز کردنو. دو
نم. ترس های خودم، وحشت خودم.   شبو  ب



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 1206  

ــــدە  ـ ـ ـــــت یخ زدە و  شـ ـ ــــک  دسـ ـ ه لب خشـ الا آوردە  اش را 
ه   ــاند و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا کشـ ـاە دردمندش را  ـاند. ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە اش چسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 ی زن داد. چشمان بهت زدە

ــانوادە  - ـ ـ ـــتم، خ خوب. خـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد خ خو داشـ ـ من زنـ
ه زند  ی که از  ــتمو  خوب، آرامش، پول، هرچ ــ ـ ـ ـ خواسـ

ه شب بهم رخت. سه ساله که ه   داشتم همه چ تو 
ست.  گه خوب ن  د

اە گرفت.   زن مک کرد و متاسف ن

 متاسفم. -

الا انداخت.  د و شانه   تلخ خند

ـــه، فقط دردش تموم  - اش تموم شـ گه، و  عادت کردم د
دم.  ش   شه. تازە عاشق شدم، ن خوام از دس

خند جای غم را روی چهرە ار ل  ی زن گرفت. این 

ش ن دی قطعا. -  از دس

د:  ا مک پرس س   س

ب، شست و شو. -  علائم وسواس داری؟ شمردن، ترت

ان داد و گفت:    ت
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 نه اصلا. -

د:  س پرس ادداشت کرد و س ه دست  ار   زن خود

؟- ی ن رو شدە ب ه ن ب ق ا نور، صدا که   هاله 

 

٤٨٥ 

اسخ داد:  د و  ش  اند

مــارم بود، فلش  - ـــلا، فقط اون دورە ای کــه اوج ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــه اصـ
مارم بودن.   ک های ب

- .  خ هم عا

د:  ادداشت کرد و پرس ارە   دو

 اشتهات. -

الا انداخت.   چانه 

ست. - ل ن ست، مثل ق  خوب ن

الا کشاند.  ی گردن  ادآوری چ ا  س   س

ه  - ــخوار فکری دارم  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ نوشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــواس من ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه وسـ راجع 
 کنم، البته این اواخر. گذشته خ فکر 
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د:  از پرس ادداشت کرد و  ارە  ان  دو ا ت  زن 

ار. - ل، س وم، ال ؟ ما  م ف مخدر داش

د و چهرە درهم فرو برد.  ا مال  دست روی ران 

ـــــف کردە  - ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ کـه برام اون اتفـاق افتـاد، قرص م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اون شـ
ار   م تو مهمو و  ــتمم خ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اد ندارم، نداشـ بودم. اعت
ش تا   ل هم تو مهمو ها بود. از ســه ســال پ ا دوســتام. ال
د  دو روز،   ـــا ـ م شـ ار اونم  ـــ ـ ا سـ الان هم ه جز 

ه مخدر ها هم نه اصلا.  ق وم و   . ما

ــ را   ـ ح حال ن عدی، این  ان  زن و ســـوال  ازهم ت
 از بر بود. 

ماری زمینه ای؟-  ب

اە گرفت.   خجالت زدە، ن

اری ادرارم چند وقته برگشته. - ... اخت  ندارم و

ش   ان دســتا د و صــورش را م عصــ پنجه روی گونه کشــ
ـــته در   ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ غض  ا  د هم در حال جنگ  ـــا ـ ـ ـ پنهان کرد. شـ
ش کردە بود. غم زدە،   را ــ کـه و ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ غ ش بود. همــان  ل
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ار تنها انگشـتان مشـسـت شـدە و مرتعشـش   د و این  لب گ
اە زن داد.  ل دهان گرفته، ن  را مقا

انت اعتماد داری؟-  ه اطراف

ان داد و حرف نزد.    ت

ا ک نداری؟-  ع مش 

 

٤٨٦ 

اسخ داد:  ازدم عم گرفت و خفه   دم و 

 نه ه -

الا کشاند.   زن  

س و اضطراب داری؟-  اس

ای کرد.  الا و    

اعث شــد  - ی که برام افتاد و  ا اتفاق اخ ه خصــوص  آرە 
ب   ــــ ــــت اون آدما آسـ ازگشـ ـــته ام و  ـ ه خاطر گذشـ ـــتم  ـ دوسـ

ش هم شد.  ینه، ب  ب

؟-  پرخاشگری 
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ان داد.  خند تل زد و  ت  ل

مارم  - لا. تو اوج ب ــتم  ــ ـ سـ ــــگری ن ـ ــ و پرخاشـ ـ ـ ـ نچ آدم عصـ
داخلاق بودم.   فقط 

خند زد.  الا کشاند ول شناس گردن   روا

؟- ه مواقع خوش اخلا ق  ع در 

ان داد.  ش را  و اهسته ت د و دس لند تر خند ار   این 

ــــوخم هم ا اوقات  - ـ ـ ـ ـ ـ ا آرە. هم خوش اخلاقم هم شـ تق
م  ی عص  کنه جز گذشته ام.  خندم. سخت چ

ــه  - ــت  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا  ؟  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ .  قرار هسـ ن، خ هم عــا آف
غ؟  فضای شل

الا برد و شاهرگش را خاراند.   دست 

لش نبود.  - ع همه اینا چند وقته برگشه ق  قراری دارم 
غ هم...   شل

اسخ داد:   مکث کرد و 

ــم نه اما  - اشــ ــته  ــه که دوســــت داشــ اشــ ـــت دارە،جوی  سـ
اشن قطعا.  ر  شون ندارم ا  آدما که دوس
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ه   ه صـــند تک ــا  ارسـ عدی رفت و ام اغ ســـوال  ه  زن 
 زد. 

 حافظه و تمرکزت چطورە؟-

 

الا انداخت.  طنت تای ابرو   ا ش

م. - اهوش لا آدم   ،  عا

ان داد.  ازهم  ت د و   زن خند

ارسا؟- ه خود داری ام ب  ار آس  اف

د و مکث کرد.   لب گ

ار  - ـــد،  ـ شـ ار دوم  ار انجام دادم و  ه  ـــتم،  ـ ــ داشـ ـ ـ ـ خودک
ه خودم نزدم.  ا قرص بود. جز اون آسی   اول 

؟-  الان 

ە د و مغموم خ ا کش ک نقطه شد. دست روی ران   ی 

م. - م اش  شد  م  گردە م  ا که حس و حالم برم

د:  ان داد و پرس  زن  ت
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ل اعصاب و روان  - ـ تو خانوادە مشـ ؟ ک قه خانواد سـا
 داشته؟

د و گفت:  ش  اند

ش اومد. - عد از اتفاق این ماجرا برام پ  نه والا...آخه منم 

ی بودی؟- س لا   درسته و ق

ز کرد و گفت:   چشم ر

دتر  - ـــتان فقط  ـ مارسـ ا ب ش، اما خب  ـــال و خوردە پ ـ دو سـ
ت بهش.  س دی داشتم  ارد   شدم، 

د گذشت بهت؟-  چرا 

اسخ داد:  ان تر کرد و  ا ز  لب 

د گذشت. - اد   خ ز

د:  خند زد و در انتها پرس  زن ل

ادته؟-  اسم قرصاتو 

ان آورد.  ه ز ش را  ه تک اسم قرص ها  تک 

اش تا  - اە منتظر  ــا، توی درمان ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ت  خ خب ام ن
 شه برای پزشکت. 
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٤٨٨ 

س از   ـــســــت.  شـ ت  ه ن اە  ـــدە، در درمان از اتاق خارج شـ
ــــک رفــت و در   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه اتــاق روان دقــایق نــه چنــدان طولا 
دون   مارســـتان خارج شـــد.  د، از ب ســـخه ای جد ا  ت  نها

ـــ آمدە بود. ن ـ ـ ـ ــــش رانند  ماشـ ـ ـ ــــت اما مغزش کشـ ـ ـ سـ دا
ار گرفت و   ـــد مطب داد ـ ه مقصـ ن  ــ این ـ ـ ـ ــــت. تا نداشـ
ـد.   ش ک ــاهـا ر  ـــنــگ هــای ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز سـ ــه ر ــه ای  منتظر، 
ـه آب جمع   ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ گردن کج کردە، نفس گرفـت. نوک کفشـ

ل در چاله  اران شـــب ق ه  شـــدە از  ای کوچک برخورد کرد. 
ن   خند زد. از آخ ر خود در آب زل زد. تلخ ل اس تص انع

دە بود، سال ها  دون دغدغه خند گذشت. در  اری که 
م نــدا ــه، هیچ چ  ق ــد  ی  د ــد خودش چ ــــت و از د ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

افت که دن او را، اوی نصـف   برای ارائه نداشـت. دل نم
ـالا   ــدە اش را  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت شـ ـ ـ ـ ـ ـ مـه را قبول کنـد. پنجـه هـای مشـ و ن
ــــه های دارو داد. او که مشـــــت مشــــت   سـ ه ک اە  آوردە ن
ـام چون   ـالا  انـداخـت، چـه جـذابی برای دخ  قرص 

د   ــــد؟ از د اشـ ــته  ــ خود هیچ ه نقش  دن  توان داشـ
ـــه  ـ سـ اە از ک ا نفرت ن ش.  ه رج مغز و جا ـــته در رج  ـ ی  سـ
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ل   ـــی مقا ـ ـ ـ ـ ـ ش گرفت. همان لحظه، ماشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ  رنگ در دسـ
دون   دون توجه، ح  ــاند.  الا کشـ ســـتاد. گردن  ش ا اها
، درب آن را گشود و خود را روی صند   چک کردن ماش
ـــلام    ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە تنها سـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عقب انداخت. خود را در آغوش کشـ

ان آورد.  ه ز  جا 

اســــخش را داد.   ــ انداخت و  ـ ـ ه  نه  ا در آی م ن مرد ن
ـــم   ـ ـ ـ ـ ه زد و چشـ ه پنجرە تک ــا  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــته پ ـ ـ ـ ـ ــا اما خسـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
ـ نبود.   ا هیچ ح ان  ل ب ش، قا سـت. ناتوا این روزها
ش را روی هم   لــ هــا ــه هیچ  در تلاش برای فکر نکردن 

ـــد. ن ـ ســــت چهف ی  دا ـــته اســــت اما در  خ قدر گذشـ
ـــد   ـ ـ ـ ـ ـــ قصـ ـ ـ ـ ـ ر ماشـ مطلق فرو رفته بود. در آن لحظه ح ا

ش را  د ار  دزد ه این  سـت دســت  ه راح  توا کرد، 
 بزند. 

م. - د  آقا رس

شــســت. ابرو درهم فرو برد و چشــم   چشــم گشــودە، صــاف 
ل   ا ار، م دن مطب داد ا د اە چرخاند و  ـــاد کردە، ن ـ ـ ـ ـ ـ گشـ
ــا قط   ـ ــا  ــد امـ ــا پرداخـــت کنـ ــالا آورد تـ ـ ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ درون دسـ
د.  ا ک ل را روی ران  ا ش مواجه شد. عص م ن  این
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- .  لعن

 

٤٨٩ 

ــاهش   ــ ن ــه جلو  نــ ــه از آی ــدە کــ ـــمــــت راننــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــ کرد   
 چرخاند. 

ـــــت نقد پرداخت  - ـ سـ ــ ن ـ ـ ـ ـ ــــدە، مشـ ـ ـ تم قطع شـ آقا من این
 کنم؟

- . ا چه مش ا  نه 

ف پولش   ، ک مرش داد. فاصـــله گرفته از صـــند ه  قو 
ـــاب کردن   ـ س از حسـ ـــلوارش درآورد و  ـ ــــت شـ شـ ب  را از ج

نه  ــمت ورودی مطب رفت.  ه ــ ـ ـ ــدە، سـ ــ ـ ـ ادە شـ ــ پ ـ ـ ـ ـ ـ ی تا
ـار   ـان مطـب داد س از مـاە هـا م ـه خود آمـدە  عـد  دقـا 
ـــ رفت و در همان حال   ـ ـ ـ ـ ـــمت م م ـ ـ ـ ه سـ ـــتادە بود.  ـ ـ ـ سـ ا

ب فرو برد.   دست در ج

؟-  دک هس

خندی از  آشنا زد و گفت:   زن ل
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-   ، شـشـون هسـ ـشـون پ  ، خوش اومدین آقای تو
 خواین هماهنگ کنم؟

ان داد.  ه در اتاق انداخت و دست در هوا ت ا  م ن  ن

ه منتظر  مونم. -  نه ا

ــداخـــت و   ــا انـ ـــه هـ ــا ــانـ ـ ــه، تن روی  از  عقـــب عقـــب رفتـ
س از دقــا نــه چنــدان طولا درب اتــاق   منتظر مــانــد. 
اە   م خ شدە، ن ب گشودە شد. متعجب ن ه  م و  مح

ا چهرە  ام  ای درهم و عص از اتاق  ه آن سمت کشاند. آ
ه   چرخاند  گری  ه ســــمت د اە  دون آن که ن ــد.  خارج شــ
ان   ــــد. ح ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارج شـ ــذرا از مطـــب خـ ــادی گـ ـ عـــت و چون 
ا  دس روی دهان   لافه  ستادە اما  ار را ا برخاست و  داد

د.  ان چهارچوب درب د  م

ازدم عم گرفت و  چرخاند.   مرد دم و 

ا تو. -  سلام ب

گری ســمت   اە د ، همچنان متعجب ن ان  ا ت ارســا  ام
ــد و   ه ســـمت اتاق برداشـــت. وارد شـ ورودی انداخت. قدم 
ــــاس نکرد.   ـ ـ ی را احسـ ی در اطراف انداخت. تغی اە  ن

خـانـه  ، همراە  همـان کتـا ـارام ـه هـای  ـانـا ی چو و همـان 
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ــــای اتاقش و عکس خانواد   ـ ـــ در فضـ ـ شـ اە هم ل و گ ا 
ـان اتـاق. جلو رفتـه، روی   ر م ــــدە بر م تح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـذاشـ
س از برداشـــ تخته   ار ن  شـــســـت و داد ه تک نفرە  انا
شست.   لش  ه همراە چندین برگه، مقا ش   شا روی م

ام چش بود؟- ار؟ آ  خو داد

الا کشاند.  ه سوالش، گردن  دون توجه   مرد اما 

اهه. و  - ار من از دم اشـــ ارســا خوب گوش کن. این  ام
. توی این اتاق من فقط و فقط   چارە ای رســما برام نذاشـ
ت ندارم.   گه ای توی زندگ ـــــت توام. و هیچ نقش د ـ سـ تراپ
ــلش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ینم، ک ک تو این روند ب ل کوچ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه مشـ من ح 

 کنم. 

ـــاب مرد   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اعصـ ــام  ــدن گنــدی کــه آ ـــخــت نبود، فهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
لش زدە بود.   مقا

- .  ا

ـــه  ـ ـ ـ سـ مر خم کردە،  ک ـــــت و  ـ ش را روی م گذاشـ ی داروها
س   سـه را برداشـت و  ار ک ش را درهم فرو برد. داد انگشـتا
ا نف عمیق، گفت:  ش، همراە   از چک کردن داروها
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الاتر چرا؟-  دز داروهاتو بردە 

ان داد. ن ســت. آن هم قرص  ســکوت کردە، تنها  ت دا
ش   ـانـه بر ت ــــــت.  هـا کـه هر کـدام عوار جـدا ـ ـ ـ ـ ـ گـذاشـ

ـــتفــادە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت،  مرد نحوە اسـ ی قرص هــا را چــک کرد و در نهــا
ازگرداند.  سه را روی م   ک

ه حرف  - کنم، احتمالا  من ن تونم توی قرصات دخال 
م   ی ـالاتر. ب ی روت نـدارن، دز بردە  گـه تـاث خودت کـه د
فشون کن.  ە، فعلا م ش م  جلساتمون چطوری پ

؟- دە  ر عوارض   ا

ه اوضاع. - ینم چطور ف کن ب   دو هفته م

الا   ــــت و   ـ ـ ـ ـ ا گذاشـ ــا را مرتب روی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ س تخته شـ ـــــ ـ ـ ـ ـ سـ
 کشاند. 

؟- وع ک   خوای خودت 

 

٤٩٠ 
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د و   ــا انگشـــتان عرق کردە اش را درهم فرو برد. مال ارسـ ام
ش راە   ل ـــان  ی م لنـــد و عمیق نفس گرفـــت. چ ــد.  ــال مـ
اهش را از   ــته بود. ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش را  ـــــخ ـ ـ ـ ـ ـ د هم راە سـ ــا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ نفس شـ

ه گوشــه ار گرفته  اە داد ش  چشــمان ســ ی م داد. انگشـتا
د.  ش را مال الا تر کشاند و مچ دس  را جدا کردە، 

شونو  - ا خوا ابوسام برگشته. شب ادراری هام برگشته. ش
نم. هیچ انرژی ندارم.    ب

ـــــخن  ـ ـ ـ ـ ـ نـدە سـ ـان تر کرد و گفتـه  پرا ـا ز ـار لـب  گفـت. داد
ادە کرد.  اغذ پ  های او را روی 

ســـت. همه  ن- ی از ســـام ن ا خودم چند چندم. خ دونم 
ه خاطرشون آوارە شدن. من مق   چ  سام. دوستام 
ـــه نفر    ـ ـ ـ ـ ـ م اون سـ ـــتم. ح ـ ـ ـ ـ ـ ـــون اومدە هسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هر که 

 ... ارە از نو    معلق  شه و  دو

ـــد. قطرە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ف ش را روی هم  غض کردە، لــــب هــــای لرزا
لند نفس گرفت.  لند  شست و   اش روی گونه اش 

اشم. - م  ستم مح لد ن گه  گه. د  خسته شدم د

اند.  ش چس ا ه بی و ل الا کشاندە   دست 



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 1220  

 عاشق شدم. -

نم زدە اش را   ــ ــمان شــ ــاند و چشــ ـ الا کشـ گردن دردمندش را 
ار داد.   ه داد

ـای  - ـه دن گـه،  ـه هوای د گـه ام،  ـه جـا د ـاری  کنـار دن ان
ارە   ش دو ــال پ ــ ـ ــه سـ ــ ـ ــای سـ ــ ـ ارسـ اری ام گه. کنار دن ان د

 متولد شدە. 

د.  الا انداخت و لب برچ  شانه 

فه. - ادی ح فه واسه من پر از درد اون دخ ز  و ح

ــه پردە هــای پنجرە  ــان داد و مردمـک  تـا کنـار   ت ی 
ار دوخت.   م داد

ــ که  - ا ک اشـه. نه  امل  ه مرد  ا  ه آدم ســالم  ا  تو 
ه تموم    ا گ ـــو  ـ شـ ـــ ـ وع  کنه و شـ ه  ا گ ـــو  ـ حشـ ـــ ـ صـ
ـــون دادن   شـ ـــدم از  ـــته شـ ـــدم از تظاهر. خسـ ـــته شـ کنه. خسـ

م.   اینکه خ

ــاند. از    ـ ازوی دردناش کشـ ــاندە روی  ـ الا کشـ ش را  دســــ
ش جاخوش کردە بود.  ازو دی در   صبح درد 

ار. -  خ خسته ام داد
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ار  اول سکوت کرد و اجازە داد خود را خا کند.   داد

شه. -  تموم تنم پر دردە.  خوام که تموم 

 

٤٩١ 

ل زدن،   ار  ک  ا  ـــــت و  ــــسـ ـ شـ ار  ــــمان داد ـ ه چشـ هراس 
اهش زدود.   احساسات را از ن

گـه توان ادامـه دادن نـدارم  - ـــم. د ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا خوب  م  م ـا  ـا...
 این وضعو.  

ش را در اتاق چرخاند.  اە  جا د و ن  تلخ خند

ه آدم  - اری  اری صـــد ســـالمه، ان من تازە  ســـالمه اما ان
شــم ح دارە   ه موتم.  که تو لحظه های آخر زندگ رو 

 درد  کشه. 

ارها   ســته کرد.  از و  ش را درهم فرو بردە،  انگشـتان دردنا
ـــــت   ـ ـ ـ شـ دە،  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ارها تن  جان و  روحش را عقب کشـ و 
ـــــت و   ـ ـ ـ ـ ا گذاشـ ـــــت روی ران  ـ ـ ـ ـ اند. مشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه چسـ انا ه  گردن 

 عمیق نفس گرفت. 
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م و در  - ە تو قل ل خواب م ــــب ق ـ ـ ـ ـ ـ اری هر شـ ه چ ت ان
م.  ان تو  اد.  اون صحنه ها، م  م

ه   م فشـــار داد و عمیق دندان  د. مح دندان روی لب کشـــ
ش فرو   ر دهـــا ـــه ز ش فرو برد. طعم خون  جگر لـــب هـــا
دە   ــــ ـ ـ ـ ـــــب. ترسـ ـ ـ اد آن روز آن شـ ه  رفت و مغزش در پرواز 
بود. وحشــت کردە بود و پنا نداشــت. آن شــب  پنا  

 را در معنای واق درد، احساس کردە بود. 

ــه  - ــ ـ ـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ نـ  . ــ ـ ـ ـ ـ زمـ ـــورد  ـ ـ ـ خـ ـــه  ـ ـ ـ م کـ ـــر... ـ ـ ـ ــفـ ـ ـ ـ ـ نـ ــار  ـ ـ ـ ـ ــهـ ـ ـ ـ ـ چـ اون 
ار دستاشون.  اری...دستاشون....داد  هش

ـالا   ـار کـه خودش را  ــا هر نفس ان لنــد نفس گرفـت.  لنــد 
ش را خود تمام شدە اش را   مه جا  آورد. خود ن

دە - شــد. تک تک  بند بند انگشــتاشــون که روی تنم کشــ
 حرفاشون. 

ـد   ش ف ه گوش ها ش را  الا کشـاند. جفت دسـتا خود را 
اند.  مر خم کردە،  ت  و 

ار...همشـون تو  - اد. همشـون. همشـون داد از گوشـم در نم
 مه. 
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دە شد.  ارها روی گوشش ک ارها و  لند شدە  ش   مش

لندە.  مرور  کنم.  - ــــون  ـ ـ ـ ـ ـ ــــداشـ ـ ـ ـ ـ ـ  داد  زنن.  صـ
 ... 

ه جای   ار اشـــک هابودند که  دهد و این  ســـت ادامه  نتوا
ش، روی گونه  ه  احسـاسـا ە  ند. سـکوت کرد و خ شـسـ

ـــدە، در  نقطه  ـ ش غرق شـ ا که درو ای مات ماند. مات دن
ـــ فرو  رفـت در   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا زدن بود امـا تنها ب ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ حـال دسـ

ش فرو رفته بود.   اتلا که  گناە درو

ارسا. -  ام

ــه   ش، ورجــ ــانــــد. قطرات مرگ در ت ـ ــان،  چرخـ ــدون جــ ــ
ــه در و دیوار   ــدنــد. خود را  ــای  پ ــالا و  وورجــه کنــان 
ه سمت خودشان   شخند زنان، او را  دند و ن مغزش  ک
ـــد.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش گرفته شـ ـــما ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل چشـ فرا  خواندند. لیوان ا مقا
ان قطرات   ل زد. آرام و آهسته. قطرە ای جدا شدە از م

ش، روی گونه  ا اش افتاد.  ی  رنگ و یخ زدە مان چشما
ش   ــتا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه نفس نفس افتاد. دسـ د.  گ ـــــت لیوان را  ـ ـ ـ ـ ـ سـ نتوا
ش لرزدند و   ــانه ها ـ ـ ــدند. شـ ــ دە شـ ــ ــ الا کشـ م کردە  ــ  ــ مسـ
اند   ه صـورت چسـ ش را  د. جفت دسـتا ش را ب غض اما
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غض لانه   ش لرزدند و  ــانه ها ـ ـ ـ ـ و از ته دل هق هق کرد. شـ
ر انداخت.  ه ز از کردە، غمگ   ش   ل  کردە در 

شـسـت و لیوان آب را روی م گذاشت.   ل مرد  ار مقا داد
ای خود تنها اشک    د و او غرق در دن او ە او را  ە خ خ

 رخت و  لرزد. 

 

٤٩٢ 

ه   انا ه  ه  نه تک ه سـ ان داد و دسـت  ار مغموم،  ت داد
ـــ چه  ش درد داشـــت. این  ــا برا ارسـ قدر  زد. تن لرزان ام

د تلاش  سـتد. چها ا ا  گر کرد تا روی  لرزد و  قدر د
دار   د ـــته  ـ ـ ـ ـ ـــ گذشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه هاله ای از  ل ــــک  رخت تا  ـ ـ ـ اشـ
ــد و جز لرزش های   ــدای هق هقش قطع شـ م صـ م  ــود.  شـ
ــای   ـــورت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را از صـ ــتــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نمــانــد. حــال دسـ تن هیچ 
ه نقطه  اهش را  ه دور تن حلقه کردە بود و ن دە،  ای  کشـــ

 از م دوخته بود. 

ی؟-  به

ه آب   اهش دردمند  ـــ های ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــاند. خا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ الا کشـ گردن 
ا افتادە.  خ و از  ندە در  دە شدە بود. هر کدام پرا  س
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م؟ - د   خوای ادامه 

درمش را روی م و لیوان آب کشاند.  اە   ن

خورم؟-  تونم آب 

ای کرد.  الا و  الا انداخت و نرم   ار تای ابرو   داد

 البته. -

ــاند. لیوان آب را   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمت م کشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ش را  ــــتان لرزا ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ
مـد   ــافر کـه در  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادآوری پتوی مسـ ـا  ـار  ــــــت. داد ـ ـ ـ ـ ـ برداشـ
مد   خانه رفت و از  ه ســـمت کتا داشــت، از جا برخاســت. 
ارسا   ه سمت ام ی را درآوردە  س خانه، پتوی خا ر کتا ز
ـ انداخت.   مر لرزان  از کرد و روی  ازگشت. تای پتو را 
ه دور   شــ  ازگرداند و پتو را ب ارسـا لیوان را جای خود  ام
ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ار  ــــت و این  ـ ـ ازگشـ ه جای خود  ار  چاند. داد خود پ

لش دهان گشود:   مقا

م.  - گــه حرف بزن ــه چ د ــه  ـــه امروز...امرزو راجع  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م
ستم.   اصلا خوب ن

خوای. -  البته...هر طور که تو 
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ــدە ــ ـ ـ ــتان  شـ ـ ـ ـ ـ ــا انگشـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ه ام ه ل ــ  ـ ـ ـ ـ شـ ی پتوی  اش را ب
د.   مچاله شدە ف

- ...  دن

ش داری؟-  دوس

ش داشــت.   د قطعا دوســ شــ ارســا اند د و ام ار پرســ داد
س زمینه  دن نداشـــــت. او دن را  ح  ــــ شـ ه اند ازی  اش ن
 دوست داشت. 

 

٤٩٣ 

اد. فکر - اد. خ ز  کنم ز

الا انداخت و افزود:   شانه 

م؟- ا ن  م بهش 

ە؟-  رفتاری داش که دن بو ب

ــانه خم   ـ ـ ـــمت شـ ـ ه سـ لش،   اە مقا ــ ـ ـ ـــمان سـ ـ ە در چشـ خ
 کرد. 

 فکر کنم، آرە. -
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ار سکوت کرد و او ادامه داد:   داد

ون، دن خواب نبود،  - ش، نصـــف شـــب زدم ب دو شـــب پ
ا بو برد.  ه چ اری  اد. اون شب، ان اهام ب  خواست 

د و افزود:   لب روی لب ف

شـه...ن- اری نم د. و من ان دم ن تونم جلو خودمو  شـا
م.   گ

ش داری. -  س دوس

ــم   ــ ـــمت چشـ ـ ــــت از پتو کند و سـ ـــکوت کرد. دسـ ـ ــا سـ ـ ـ ارسـ ام
ار را   د و تنها داد شت دست روی چشم کش سش برد.  خ
د:  ازدم عم گرفت و پرس ت، دم و  د. در نها  او

 دە؟-

 ؟-

خش را آرام روی هم کشاند.  اە   ن

ش دارم. -  این که دوس

لش   ــ مقا ـ ــســـت.  شـ ار  مرن روی لب های داد خند  ل
شش خارج شدە بود.    از هوا دقا پ
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اشه؟- د  د  ا  چرا 

 من... -

اورد.  ان ب ه ز ی  ست چ د. نتوا  لامش ب

ــاع ما فوق العادە،  - ــ ـ ه اوضـ ا  ــ  ـ ـ ـ ـ ه  ــا؟  ـ ـ ـ ارسـ تو  ام
ه   ت. فوق العادە مودب.  ا شـــخصـــ ل خوب.  چهرە و ه

ـــتعداد...چرا  خانوادە  لات خوب. پر از اسـ ل، تحصــــ ـــ ی اصـ
ــ از همـه چ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی ب ؟ این  ـای  بی خودتو انقـدر 
م. چون حس   ـار کن ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه نفسـ کنم  قرارە روی اعتمـاد 

م نجـات   ـــمـت هـارم  تون ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه قسـ ق م،  گ این نقطـه رو 
م.   د

ای را روی هم  چهرە درهم فرو برد و لب های خشــک شــدە
ه صدا از حفرە ل ش خارج شود. کشاند تا   ی  جا

 

٤٩٤ 

خت کنم؟- و خوش ه دخ  واقعا از نظرت من  تونم 

م. ما آدما تک  - اشــ اور داشــته  د  ا ی رو  ه چ ارســا  ام
ه نقطه  مون  ست  ه ت اە تو زند مون دارم. قرار ن ی سـ
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م   ا ــ اوقات م ع م.  اشــ ســت صــد  م. قرار ن اشــ امل 
م. اتفــا   ــل کن م گــه رو ت م تــا هم د کنــار هم قرار  گ
ه و هیچ این اجازە رو   که برای تو افتادە، فوق العادە دردنا

دە. نقطه  ی زند  ندارە که  ارزش جلوە اش  ـــ ـ ـ سـ ی خا
ــازی. تو   ــل زنــدگیتو ن ــه نقطــه  ـــ کن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ س سـ توام اینــه 
ر خواســ   ، ا د ک ا ــ، زند  د  ا مه، عاشــق  ت  ســ
اهات   قا اونا که  خوری، دق ر شکست  اری. تو ا چه ب

ه خواسته شون رسوندی.  ارو کردنو   این 

د.   شـ ش اند ه گفته ها د و  او ە مرد را  ە خ ارسـا خ ام
ش را روی قفســـه  ر انداخت. دســـتا ه ز نه درهم    ی ســـ

ـه  خورد.   ـانـا ـه روی  ــانـه هـای  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرە زد و پتو از روی شـ
د. سـام هم را   شـ ار سـکوت کرد و او اند خواسـت.  داد

ــــودی  ـ ه او حسـ ــــه  ـ شـ ــــام هم ـ ــــدی که  سـ ـ کرد. در هر مقصـ
اە ســام.  مرکز توجه قرار  گرفت، ســخت نبود، ســنگی ن

ـه روی دن   ـار تمرکزش را  ـازدم عم گرفـت و این  دم و 
ش شدە بود. این   ازگش ل  ار دل کشاند. فرشته ای که این 
د هم   ــــا ـ ـ ـ ـ ازگردد شـ ه زند  ــــد کردە بود تا برای او  ـ ـ ـ ـ ار قصـ

 برای خودش. 
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خند پررن  ی ریدرب خانه گشودە شد و چهرە  ار. ل را آش
مر خم کرد و گونه  ش  زد و قدم در خانه گذاشت.  ی هم

د.   را بوس

زم. -  سلام ع

ش را دور گردن او حلقـه کرد و  ری ـــتا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــق، دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا عشـ را ن 
 ای را روی ته رشش گذاشت. بوسه

ا آقا. -  خسته ن

ـــــت   ـ ـ ا دسـ مر او انداخت و  ــــت  ـ ـ ـ شـ ــــت  ـ ـ ـ ار خندان، دسـ داد
ست. ری گر، درب خانه را  ا  د طنت اما روی نوک  ا ش را 

ش   ت، لب ها ک شـــود، در نها ه قد او نزد ــتاد تا   سـ ا
 ی مرد فرو برد. را روی گودی چال گونه

ش دلم تنگ شدە بود. -  آخ

د.  صدای خندە چ لند تر در فضای خانه پ ار  ی مرد، این 
ش وارد شد و چشم در خانه چرخاند.  ا هم  همراە 

دا کجاست؟-  آ

 

٤٩٥ 
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ار تنها  ری خانه رفت و داد ــ ــمت آشـ ه سـ ــله گرفته،  را فاصـ
ه انداخت.  انا ش را درآورد و تن روی   ک

دار - گه ب ه ذرە د ش برد،  ش خوا  شه. م پ

د:  ر چانه زد و پرس ار سکوت کردە، دست ز  داد

 اون  هنوز نیومدە؟-

د. لیوان  ری ز خند ـــدە بود، ر را که متوجه دعوای آن دو شـ
ار   ل داد ت مقا ــد و در نها خانه خارج شـ ــ ــت از آشـ ه دسـ

 شست. 

ه؟-  اون  ک

مه  ش برد. د اه ــــمت پ ه سـ ار دســـــت  ی اول و دوم را  داد
نه خارج کرد.   گشود و پرشتاب نفس از س

ه. -  اون  عج

ار؟- ش  ذاری داد ه   چرا  

ش داد.  ه هم اە   مرد چشم گرد کردە، ن

ـدمش  - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کشـ لان ـانـه رفتم. از  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارش دارم؟ شـ من چ
ا دوستاش  خواد برە مسافرت.  گه  عد اومدە م ون،   ب
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 ی چشم چرخاند. را  خم کردە، مردمک در حدقهری

ار. س ندارە که -  جوون داد

دش را از   اهن ســـف ا احســـاس گرما، پ ک حرکت،  مرد در 
ـــته  ـ ـ ل  تن کند. روی دسـ ـــا ـ ـ د و وسـ ــــت تا برخ ـ ه گذاشـ انا ی 
د.  ه اتاق ب ش را   ها

گـــه نـــه  ری- ـــامو گرفتم؟ و این  د را من  جلوی آ
 فقط برە خداشو شکر کنه که مست نبود. 

ار ری  را گفت: از جا برخاست. این 

سه ازت. - قش بودی، نذار ب شه رف ار تو هم  داد

ش را برداشت و گفت:  اه الا انداخت. کت و پ  چانه 

ــــتمه. ن- ـ ـ ـ ـ ـ ــــت،  قلقش دسـ ـ ـ ـ ـ ه زنگ بزن بب کجاسـ ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ
ه.   ساعت دە ش

ه گوش  ری ار اما صــدای بق کردە اش را  را مکث کرد، این 
ش رساند.   هم

ش نکن. - ار، اذی ـــه داد ـ ـ ـ شـ رد ماما ـــال ـ ـ ـ ـ دو بهونه گ  سـ
 شه تو این وقتا. 
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ه سـمت ری ه  لافه  ـد و تک ل روی هم ف ازگشـت.  را 
 ه ستون زد. 

ــــت ه بهش نگفتم. ری- ـ ـ ام  دونم.  همینم هسـ را آ
ه  وجود منه.  ه  ت  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو اینو و نخواە از من که 

ه.   طون چه ش شـون ندم.  کشـش وا  ی رفتارای 
اە  شـ م، همون دا اری.  سـخت نگ شـه محل گند و گوە 

ـــون بز  فه   ـ ـ ـ ـ ـ اهشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت دا ـ ـ ـ ـ شـ ارک  ه  ه  
م.  ـــو م ــ ـ ـ ـ ـ ـ چــه ام حــد و مرز خودشـ دونــه کــه تو  دونم 

ل خوردە   دە بود و نه ال ـــ ـ ـ ار کشـ ـــ ـ ـ ازم نه سـ ار  همچ 
قم   ســت ســالشــه. من هنوزم همون رف ام هنوز ب بود. اما آ
دم براش اما ن ذارم خودشــو   خواد م براش. هنوزم جون 
ستم.  م کشه. در برابرش واسه خاطر خودش وا  ه گند 

 

٤٩٦ 

خانه  ری ه سمت آش د و  شت چش نازک کرد. چرخ را 
ار رساند:  ه گوش داد ش را   رفت، در همان حال اما صدا

ــم زنگ  - ام. بهشــ گه بر نم ــ من د ــ در و  ــما  از دســــت شــ
گه  م د  رسه. زدم، گفت 
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ـــان   ـ شـ ه  ــــارە  ـ ـــــت اشـ د و انگشـ ـــــمت مرد چرخ ه سـ س  ـــــ سـ
اند.  لش ت د مقا  تهد

، من  دونم و تو ها - ه خدا دعوا کن ار   داد

ش را   اس ها ـــد. ل ـ ـ ان داد و وارد اتاق شـ ــــف  ت ـ مرد متاسـ
ــــت   ـ ـ ازگشـ ــــان از  ـ ـ ـ شـ ــــدای زنگ در  ـ ـ ـ زان کرد. صـ درآوردە، آو

ام  ازدم عم گرفت.  آ ـــتاد. دم و  ـ سـ داد. مکث کردە، ا
ــــلوار و   ـ ـ ــــدای درب  شـ ـ ـ ــــو درآورد و تن زد. صـ ـ ـ  را از کشـ

د.   چ ــــش پ ـ ـ ـ ـ ـ ام در گوشـ ــــلام آ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدای سـ ـ ـ ـ ـ ـ س صـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ خانه و سـ
ش را از مچ دســـت جدا کردە روی م انداخت.  وارد   ســـاع
س از شــــســــت و شــــوی دســـت و   س بهداشـــ شــــد و  و
د   ام را د ازگشــــت. آ ذیرا  ــالن  ـ ه سـ ت  ـــورش در نها صـ

گرها  ه هم رە که  ستادە کنار ج ک زر    ا د.  ناخنک م
ش را در   ازوها ار  ــــلام داد. داد د و سـ او درش را  ــ  ــ چشـ

اس نه گرە زد و   خ داد: س

دی؟ - ام. هیچ ساعتو د ک سلام آقا آ  عل

مر   ت،  اند. در نها ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل روی هم چسـ لافه  ــ جوان  ــ ـ ـ ـ ـ
ازگشت.  در   صاف کرد و سمت 
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ونم ن- ؟ ب نما  خب که  ـــ ـ ـ ـ ـ ؟ سـ ـــ گرف ـ ـ ـ ـ تونم برم؟ اسـ
ع؟   رفتنم از نظرت خلاف 

اند. ری رە ک ه ج ســـتادە بود،  کف دســـت  را که کنارش ا
د.  شا کش ه پ دە شانه پراند و دست   ترس

چه  - قا ع  چه ها...دق ا خسته. ع  ا خسته ام کردی 
ارو نکن.  کن، اون  ارو  لدی  این   ها، فقط 

د و نامش را  ری ـــ ش را چسـ ازو ام  دن آ را متعجب از ترک
ان آورد.  ه ز  متذکر 

ام. -  آ

ه   ــت او خارج کرد و رو  ـــ ـ ش را از دسـ ازو ــ  ـ ـ ـ ـ ــ اما عصـ ـ ـ ـ ـ ـ
ان کرد. درش که در سکوت  از هم طغ دش،   او

ستم. - چه ن گه  م مسافرت د ا دوستام م  من فردا 

ــــش را زر نظر  ری ـ ـ ار تنها  ان داد و داد ــــف  ت ـ را متاسـ
الا برد.  ام اما عص شدە، جلو آمد و صدا   گرفت. آ

 

٤٩٧ 

ست  احتمالا؟- س؟ ه قرار ن ت شدی   چرا سا
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ـازدم عم گرفـت و   ـــمش را خـارانـد. دم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر چشـ ـار ز داد
الا انداخت.   تای ابرو 

ت داد بزنم. حرفم  - لـدم  ـام، منم  ـای آ ـار  ـــداتو ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ار تکرار ن اری که  دو ن  شـه، مسـافرت  مسـافرت. آخ

عد جلوی من قد علم کن.  ار،  اد ب ه   رف مسافرتو 

الا   ــانه  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و شـ ـ ـ ـ ه جلو برداشـ ک قد  ـــــ ـ ـ ـ سـ ــ اما ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 انداخت. 

ست؟- س ن م؟   تا  قرارە بز تو 

اد  - . تا وق  ت ک ــــح ـ ـ ـ د صـ ا ی چطوری  گ اد  تا وق 
  . د رفتار ک ا ی چطور   گ

ـــــت در برابرش   ـ ـ ـ ــــمگ دسـ ـ ـ ـ ـ ای تر آورد و خشـ ش را  ــــدا ـ ـ ـ ـ صـ
اند.   ت

ون. - ه اون گندی نکشمت ب ه مهمو   تا وق از تو 

د.  ه سم از گونه اش کش لافه دست    

ــتم گفت تولد  - ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه، دوسـ ــتم همچ مهمون ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ من ن دو
 سادس. 
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ـــی که حال هم قد   ـ ـ ـــمان  ـ ە در چشـ ـــ خ ـ ار اما عصـ داد
د:  لش بود، غ  خودش و هم ه

ی تو چاە؟ - ت م  ا طناب دوس

د:  درش، لب گ ە در چشمان نگران   خ

گه همچ اتفا ن افته. - د. د خش  ب

ان داد.   مرد متاسف  ت

اشـه که تو این  - سـتم.   فه نگرانتم، دشـمنت ن اش 
ام.  اشه، اون منم آ ا هیچ وقت دشمنت ن  دن

اند.  شا ک ه پ لافه   ک 

ــــت دونم. - ــا اذ ـ ــا امـ ـ ـ ــا ـ ـ ــــت  دونم  اذ ــدا  ــه خــ ــ ک 
ه جون خودم   ـــونه اس.  ـ ه  ـــافرت معمول ه مسـ  ، ک

 م. راست 

ان داد.   مک کرد و  ت

ـــادت برە زر  خودتم - ـ اعتمـ ـــاری نکردم  ـ ـ ـــالا  ـ ــا حـ ـ ـ تـ دو 
ا   ا ی زدن، خوردن  ه چ ــــتام  ـ ـ ـ ـ ـ ل دوسـ ـــــب  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــوال. د ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ر   ـه ذرە بهم اعتمـاد کن. ا ــتـه  غلط،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم  درسـ

گه نذار.  اە کردم هیچ وقت د  اش
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٤٩٨ 

ــــت. حرف  را ری ـ ام  خود اسـ ار های آ ــــت که ا ـ سـ دا
ـــار در این مواقع تغی ن ـ ــا  داد ـ لام بود. تنهـ ــــک  کرد و 
ـدتر  ـار را  ــاری  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدر  ـافشـ ـه  ـاهش را  ـدە ن کرد. لـب گ

ــــاس  ـ ـ ـ ـ اە احسـ ــــ دوخت.  ـ ـ ـ ـ ـ ام  و ار هم مانند آ کرد، داد
ــا هیچ   ـ عضـ ل ها که  کردند  ل  ــاله اســـــت.  ـ ـ ســـــت سـ ب
ان داد و   ار  ت ـــــت. داد ـ ــ ها نداشـ ـ ـ ـ ـ ـ در و  ه  اه  ــ ــ ـ ـ شـ

ارە جمله اش را تکرار کرد.   دو

ـام. الان ن  ن- ـدون اجـازە من  خوای  ذارم آ ر  ذارم ا
 بری،  تو بری. 

ــا   ـ ـــد. امـ ـــــش خوانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە  ـ ـ ن غض را در  ـــه ای  ـــار لحظـ ـ داد
اعث  شــد  ن ار  ک  ســت این اجازە را دهد. هم  توا

ــه   ــه هم روال حرفش را  خواهــد  عــدی هم  ــارهــای  تــا 
د.  او درش را  ام تنها در سکوت  شاند. آ  کر ب

ــدون اجـازە  - ــای...زمـا کــه  ــدە کــه نم ــتـات خ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دوسـ
د فکر این که ممکنه نتو بری رو   ا دی  ـــون قول م ــ ـ ـ ـ ـ ـ بهشـ

 . ک  هم 
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ازهم سکوت کرد. ری ام  ی  ی بق کردە را ناراحت از چهرە آ
ان راند.  ه ز ار را   ، شا نام داد

ار... -  داد

د. ری ش چرخ ــم ـــ ـ ـ ه سـ اە مرد  ــم غرە  ن ــ ـ ـ ـ ا چشـ را اما همراە 
ــــت.   ـ ـ ادی روی کردە  اسـ فهماند که ز ــــت تا  ـ ـ ــ داشـ ـ ـ ـ ـ ای سـ
ه عقب برداشت.  ان داد. قد  لافه تنها  ت ام اما   آ

 اشه. -

ســته شــدن درب اتاقش   آرام لب زد و ســمت اتاقش رفت. 
نه ازدم عم از س ا دم و  ار. برابر شد   ی داد

ــار، حـــداقـــل الان کـــه حـــالش خوش  - ـــادە روی کردی داد ز
ست.   ن

 را؟ ذارم برە ری-

ز کرد. ری ه، چشم ر ه س ان داد و دست   را  ت

ار. - ش نکن داد ست. گناە دارە...اذی چه که ن  ذار برە. 

شــســت.   ه  انا الا انداخت و عقب رفته روی  ار چانه  داد
ش را روی زانو در هم گرە زد.   دستا

 نچ. -
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٤٩٩ 

لش، غرولند کرد. ری ازی های مرد مقا لافه از لج   را 

در و  - ازی  ع تو لج  ، ا رسما فقط نمونه بزرگ شدە آ
 .   عی مثل هم

 را... ری-

ـــــک مغموم در  ری ـ ـ ـ ـ ـ ـ را امـا در تلاش برای به کردن حـال 
ان داد.   اتاق، دست در هوا ت

ار. -  گوش کن داد

اعث شد که ادامه دهد:   سکوت مرد 

گه. -  اری نکن ازت دور شه، بهت دروغ 

 مک کرد و افزود: 

ا  - امو دارن،  طه تو و آ ـــــت را ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــو. همه ح ـ ـ ـ ـ ـ شـ ای من  ا
چه تو از خودت دور نکن.   دستای خودت 

 را لطفا. ری-
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مش هیچ جورە کوتاە ن ع از تصــم را  آمد. ری این لطفا 
دا را چک کنـد. دل   ـــمـت اتاق رفت تا آ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ د و  تلخ خنـد

ــا    ـ ــاورد. از جـ ــ ــاقــــت ب ـ ــــت طـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا نتوا ـ ــار امـ ـ ـ ــاقــــت داد ـ طـ
ام حرکت کرد. تقه د  برخاسـت. سـمت اتاق آ ه در ک ای 

ـــــت.   ش روی تخت را نداشـ د ــود. انتظار د ــ ـ و در را آرام گشـ
ه   ا که شــب ها زودتر از دو ســه  آن هم از این ســاعت، ا

ــته  تخت خواب ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و آهسـ ـ ـ ـ ـ ـ رفت. قدم در اتاق برداشـ
ه او، جن وار روی   ـــــت  ـ ـ ـ شـ ـــــک  ـ ـ ـ ـ ــــت.  ـ ـ ـ ـ سـ درب اتاق را 

ه دە بود. ل شــســت و دســت روی  تخت دراز کشــ ی تخت 
د خرس   ان چرخاند و د ــــمت آ ه سـ د.   ــ ــ ش کشـ زانوها

ار مادرش را در اغوشش.   ام  اد ازوی آ ش را روی  انگشتا
ش زد.   گذاشت و صدا

چه. - ینمت   ب

نه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــد و  نچرخاند.  نفس عم از سـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ خارج شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی 
ار اما خم شــد. انتظار هرچه داشــت جز اشــک های    داد

ـــدای روی گونه  ـ م تر  صـ ازوی او را مح ـــ، بهت زدە،  ـ ـ ی 
ه سمت خود چرخاندش.  د و   چس

ه - ام گ ؟آ  ک
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ـدر خـارج کردە روی   ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ش را از دسـ ـازو عـت  ـه  ـام  آ
شـــت   ش رها کرد و  اها ــســـت. عروســـک را روی  شـ تخت 

د.  ش کش  دست روی گونه ها

 نه...نه. -

 

٥٠٠ 

د.  او ه رج رخ او را  ش را گرفت. رج  ازو ار اما جفت   داد

ه - ام؟ چرا گ ؟  شدە آ  ک

درش خم   ه سـمت  ـ تنها خفه نفس گرفت. ناخواسـته 
نه  ــ ه سـ ــا  شـ ــد و پ لند  شـ اند. هق هقش از نو  ــ ی او چسـ

ـــد و   ـ ـ مر او حلقه شـ ه دور  ار بهت زدە  ـــتان داد ـ ـ ـــد و دسـ ـ ـ شـ
شست.  ش   نامش روی زا

ام... -  آ

ا...دلم گرفته، - ؟ا غلم ک  شه 

ه دور   ل  ــ از ق ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش را ب ـــتا ـ ـ ـ ـ ــ از خود، دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ار عصـ داد
نه ه س د. ش حلقه کرد و او را   ی خود ف

م؟- اغه؟  شدی تو  گردم قور  دورت 
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ـانـد.   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک چسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه موهـای  ش را   خم کرد و لـب هـا
ــ تمـام او بود.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه، این  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـد. مـاننـد هم ـد و ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بوسـ

 . ای لعن  تمامش از این دن

 ه فقط دلم گرفته. -

ه ار  ـــم  داد ام چشـ ــــک را نوازش کرد و آ ـــه،  شـ ـــان هم سـ
ـــــت نفس   ـ ـ ـ سـ ن نقطه ای که  توا ـــــت. احتمالا امن ت ـ ـ ـ سـ

درش بود.   کشد، آغوش 

ون... - م ب  اشو آمادە شو دوتا ب

درش دوخت.  ه  ای  سش را از  ام چشمان خ  آ

ون  - اشــو ق م،  ت  کن ه ســفرتم صــح ا، راجع  ا اشــو 
شم.  ات   اش

ــدرش حلقـه   ش را دور گردن  ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون توجــه دسـ ــام امــا  آ
 کرد. 

د حرف زدم. - اهات  د  خش  ب

 مک کرد و افزود: 

ا. خ دوست دارم -  ا

د و گونه ار خند د. داد  ی  را بوس
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م حــال و  - ون  م ب ـــو بزن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ چــه،  ــــت دارم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ منم دوسـ
شه.  از   هوات 

ار از اتاق خارج شــــدە برای ری عد، داد را توضــــیح داد   
قش کرد. هیچ زمان دوســـت نداشـــت   شـــ ــتاقانه  و زن مشـ

طــه  ــادی  را ــا آن دو زنــد ز ـــود.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی این دو نفر خراب شـ
مه  ن بود. ن ــ ــ ـ ــود.  ی هم بودند و نشـ ــ ـ ـــــت منکر شـ سـ توا

ــکوت   ــ ــد، خانه در سـ ــ اشـ ــــت آن  دلخور  هر کدام از دسـ
ـــدند،  مزخر فرو  ـ ام که از خانه خارج شـ ار و آ رود. داد

ـــــت. ظرف غذا را درون فر قرار   ـ دا برخاسـ ـــدای نق نق آ ـ ـ ـ صـ
ه سمت اتاق رفت.   داد و 

 

٥٠١ 

ار ن   شست و داد شت فرمان  ه خواست خودش  ام   آ
ــان از   ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س از خروجشـ ــلـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لافـــاصـ کنـــارش قرار گرفـــت. 

د:  ک پرس  ارکینگ، 

م آقای آذر؟-  خب کجا ب

ـــ برد و گردن او   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت گردن  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ د، دسـ ار خند داد
 نوازش کرد. 
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گه. - ک   هرجا آذر کوچ

ه حرکت کرد و در همان حال گفت:  وع  ام   آ

م؟- م معجون بزن  س ب

ە ار خ ی  داد گر خ ـــــش که حال د ـ ــاداب  ـ ـ ـ م رخ شـ ی ن
لش نبود، گفت:   از پژمرد دقایق ق

چه. - م   ب

ه   درش چرخاند و اشارە ای  ه سمت  دە،   ام لب گ آ
 خود زد. 

چه تن ها - اە کشته مردە هم  ش ای دا  نصف دخ

ه؟- ام کشته مردە ک  عجب...اون وقت آقا آ

الا انداخت و چهرە ام تای ابرو   اش را متعجب کرد. آ

ـــلا ان- ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا من اصـ ـ ــا ـ ــه  ــه تو اون  من؟ نـ م کـ ــه خ چـ ــدر  قـ
دا ن اە مثلم پ ش  شه. دا

ای کرد.  الا و  خند و آهسته   ار ل  داد

م؟- ه  قشن  درسا ک
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ە شـسـته خ ام صـاف  ان تر کرد و  آ ا ز ل شـد. لب  ی مقا
ان گذاشت.  ه م  سکوت را 

 کردم. اومم...آرە سکوت کن، منم بودم سکوت -

ه کوچه ع چپ روانه کرد.  ام اما خود را   آ

ه  - ه؟ من درسـا ن شـناسـم. این توطئه ها  درسـا؟ درسـا ک
دا.  ه اصلا و ا  من ن چس

ز کرد.  ار چشم ر  داد

 عجب... -

ش، چهرە درهم فرو برد.  خند ملیح  ام در برابر ل  آ

ا... -  ا

 جان. -

 دوستمه. ه خدا -

د و گفت: صدای خندە چ  ی مرد در فضای ماش پ

م. - شد  اشه، ما که منکرش 

 

٥٠٢ 



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 1247  

ــا بودند.   ـ ـ ارسـ ـــته، منتظر آمدن ام ـ ـــسـ ـ شـ ــــت م  شـ هم 
ـد زد. دو هفتـه از روزی کـه   لـه هـا را د ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن نگران، مسـ
ه پزشـــکش مراجعه کردە بود، گذشـــته بود.   ــا از نو  ارسـ ام
ـــته   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــای گذشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ـه روز آثـار ام در این دو هفتـه امـا روز 

ـــل  ـــان جمع  مرنـــگ تر از ق ـــاهش را م ــد. نگران ن ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ارە حواســش را جمع کرد.   چرخاند اما صـــدای قدم ها دو
د که این   ــاند و ز را  د ـ ـ ـ ـ ـ له کشـ ـــمت  ـ ـ ـ ـ ه سـ ش را  اە نگرا ن

ه قطرە  ــا  روزها شــــاهد قطرە  ارسـ ش برای ام ی نگرا ها
 بود. 

- . ای اد   طاها نم

ـــد. برعکس   ـ ـ ـ ـ ـــوی آن ها روانه شـ ـ ـ ـ ـ ه سـ له ها  ـــمت  ـ ـ ـ ـ زن از سـ
ــــت م غذاخوری کوچک درون   ـ شـ ار  ل این  ی های ق
ل های روی هم   د  شسته بودند. دن اما د سالن اص 

ش را. آمدە س برخاست  ی مرد را و س

ل  - ارســا  چه ام دادە؟ ام ه خورد  ە چه آشــغا  این دک
ــاعت عادی   ــ ـ ـ ـ ه سـ ــه هفته رو فقط خواب بودە.  ــ ـ ـ ـ این دو سـ

ـــمون ن ـ شـ ـــدە  پ ـ ــــاعت عادی از این خراب شـ ـ ه سـ نه.  ـــ ـ شـ
ون.   ن زنه ب
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ـاە دردمنـدش   ش فرو برد و ن ـان موهـا طـاهـا تو پنجـه م
ـــــش دوخت.  ـ ـ ـ ـ ه هم ش بر  را  ـــــ ـ ـ ـ اری از دسـ ـــــت و  ـ ـ ـ سـ دا

ش،  ن ــان هــــا ــه مهمــ ــ ــه  ـ ــــدون توجـ ــار  ـ ـ ــا این  ـ ـ ــد. آدال آمــ
د. قطرە قطرە   گ ش را  ســت جلوی قطرات اشــک ها نتوا

ــــک های زن  پروا روی گونه  ـ ـــدە  ی  اشـ ـ ـ خ شـ ش و  آلا
  ، ند. آرات ناراحت چشم گرفت و ساواش عص شس اش 

ر م درهم فرو برد.  ه ز ش را   انگشتا

چه- شــــه مثل  طاها  ازم  د که حالا  ــ ی من انقدر درد نکشــ
ارە.  ارسا این ش دووم نم  همون روزا. طاها ام

ـش   ه چشـمان هم اە  الا انداخت و جدی ن س چانه  سـ
 داد. 

ه این اشغالا بزنه. - گه ن ذارم لب   من د

ـــــت روی م   ـ ـ اە گرف از برادرش، دسـ دن در تلاش برای ن
 گذاشت و برخاست. 

شه من برم صداش کنم؟-  م

 

٥٠٣ 
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ـــاواش از زر   ـ اە آرات سـ ـــنگی ن ـ ـــاس سـ ـ ــــخت نبود احسـ سـ
ــکوت   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ ای آرات گذاشـ ـــــت روی ران  ـ ـ ـ ـ ـ ، دسـ م
د.   شت گونه اش کش ش کرد. آدا اما بق کردە دست   دعو

 آرە آرە چرا که نه. -

ازدم عم گرفت و   ـــم چرخاند. دم و  ـ ـ لافه چشـ ـــاواش  ـ ـ سـ
 گفت: 

اشه. من فکر ن- ادی داشته   کنم تاث ز

دە شد.  ه سمت او کش اە هم   ن

. من فکر   - ــای ــالا، خلقش اومــدە  دز داروهــاش رفتــه 
شــ   ه حرفامونم ری ا ارســا این چند وقته ح  کنم. ام

ـــون ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ لا بهم رختــــه. احتمــــالا برای  دە. نشـ خنــــدە. 
. هرچند همون روز او که   ک د  ا ه فکری  قرص هاش 

شونم داد، تعجب کردم.   دز قرصاشو 

ــد.   ــ ـ ــــت م خارج شـ ـ شـ ش را درهم گرە زدە از  ــتا ــ ـ دن انگشـ
 طاها در همان ح اما گفت: 

ــو عوض  - ــکشـ شـ ــه روان شـ ر  م، ا ار تماس  گ ا داد من 
م.   کن
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ت   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش  دون وا ه آن ها و ح  دون توجه  دن اما 
له ها رفت. دوتا  آن ها   ــــمت  ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ اە های آرات،  ه ن
ــاند. تقه  ـ ــا کشـ ارسـ الا رفت و خود را ســــمت  اتاق ام ای  را 

م   ــم ــ افت نکرد. در تصـ ـــدا در ـ ــاند اما هیچ صـ ـ ـ شـ روی در 
ە  ـــتگ ـ ، دسـ ها د او را که    نا ـــد. د ـ از شـ دە و در  ـــ ـ ای کشـ
ان تخت دو نفرە  ش  م ــانه ها ـ ـ اش افتادە بود. پتو تا روی شـ

ش   الشــت بردە بود و  ر  ه ز دە شــدە بود. دســ را  کشــ
ــــته بود. درب   ـ ـ ـ ـــــک گذاشـ ـ ـ شـ ـــــت روی  ـ ـ الشـ را افتادە از روی 

، پردە  ا اد صــ از بود و  اند. وارد  را در هوا   تراسـش  ت
ــاند   ـ ـ ـ ــــت. تن جلو کشـ ـ سـ بند خود  ـــ ـ ـ شـ ـــد و در را  ـ ـ ه شـ ی  و ل

ــــت. مانند همه ـ ـــسـ ـ ـ شـ ـــلخته  تخت  ـ ـ ـــهای اطرافش شـ ـ ـ ـ ی 
ه وجب چهرە  اهش را در وجب  دە بود. ن ی    خواب

ه ــاند و ل ـ ـ ـ ـــــت جلو کشـ انگشـ ــ را نوازش  داد.  ـ ـ ـ ـ ی ابروی 
 کرد. 

ارسا... -  ام

 

٥٠٤ 
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افت نکرد. ناراحت  چرخاند.   ـــــمت او در ـ ـ ـ ـ ـ ــ از سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ
ا   ــاند. ن ـ ســــته قرص روی م کشـ گر را ســــمت  دســــت د

ان داد.  لافه  ت سته انداخت و   ه 

ه این قرصا. -  لعنت 

ــا   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـــمـت ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز تن سـ ـازگردانـد و  ــتـه را روی م  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ان    ازوی ع ش را روی  انگشتا ار اما  چرخاند. این 

ش زد.  از صدا  کشاند و 

ینم. - دار شو ب ارسا ب  ام

ش را چرخاند. دن   ه خود داد و  ا  ــا اما تنها ت ـ ارسـ ام
د و از تخت فاصله داد.  ش را چس ازو لافه،   اما 

ارسا. -  اشو ام

ش را   ـــدا ش را از دســــت دخ خارج کردە، صـ ازو ــ اما  ـ ـ
 ه گوش او رساند. 

 ولم کن. -

د و ابرو درهم فرو برد.  ش را چس ازو ازهم   دن اما 

ـــو بب مــامــانــت  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ینم  چیو ولـــت کنم؟  ـــو ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ
ه   کنه. چطوری گ
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ش   اها ش را لای  د و دستا امل چرخ ار  ارسا اما این  ام
 فرو برد. 

 برو. -

ه   د  ا د.  ــــ شـ اند و اند ــ ـ ـ ه لب های خود چسـ دن دســـــت 
ــای نـــاری  ـ ــا  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارسـ ـــدون ام ـــک  کرد،  رفـــت. در 

ـــ خم شـــد.   ه ســـمت  دون فکر  ها و  املا نا حرکت، 
ـام   ـه اطرافش رخـت و هن لنـدش  موهـای حـالـت دار فر و 
ـــاس   ــا افتاد. احسـ ـ ارسـ ان ام ازوهای ع ــــدن، روی  خم شـ
مه از   ش را ن خ کرد. چشــما ــ رســ ه تن  مور مور شــد 
عــدی دن مــانـد.   ــد، منتظر حرکــت  ـــود امــا نچرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هم گشـ
ه گوش   ش  شت گوش فرستاد و لب ها ش را  دخ موها

ک کرد.    نزد

ر - دار شو. ا م دوست دارم، ب  خوای که 

دە   ــ ــ ـــد و دن ترسـ ـ ـــودە شـ ـ هان گشـ ه نا ــا  ـ ـ ارسـ ـــمان ام ـ چشـ
د. چه گفت و چه کرد را ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت اما ال  عقب کشـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

ارسـا   اف کرد. ام ش اع شــســته بر قل ه حس لعن  ال 
ــــمت دخ   ـ ـ ـ ـ ـ د و گردن سـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ الا کشـ ــــدە اش را  ـ ـ ـ ـ ـ تن کرخت شـ

 چرخاند. 



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 1253  

 ؟-

 

٥٠٥ 

الا انداخت و گردن خم کرد. آن موهای لعن   ـــانه  ـ ـ ـ ـ ـ دن شـ
ــا   ـ ـ ـ ارسـ مان ام ، دین و ا ــانه های دخ ـ ـ ـ رخته در اطراف شـ

 شدە بود. 

- ... ی گف  ه چ

را هم   د و خســـته نجوا کرد. آرام بود و آهســـته. ح شـــا
ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ لام  ـان تر کرد و  در آن  ـا ز آمـد. دن امـا لـب 
الا انداخت.   شانه 

ی نگفتم. -  نه...نه چ

ـــه  ، گوشـ ـــمان دخ ــا مات چشـ ـ ارسـ الا  ام ه خندە  ش  ی ل
 رفت. 

- . ی بهم  ه چ دار شدم  ر ب  و قرار بود ا

اند.  ه این سو و آن سو ت ه زر حرفش زد و    دن 

اشه. - دی خ   نه خواب د
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ش را   ـــــت. قام ش را کنار تن گذاشـ ــتا ــ ـ ــا، جفت دسـ ـ ـ ـ ارسـ ام
خندی هرچند   ــاند و دن هول زدە عقب رفت. ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جلو کشـ

گر جلو   جــــان، هرچنــــد  مرنـــگ، هرچنــــد   توان  د
د او هم منتظر بود.   د. شا ار عقب نکش د و دن این  کش
ش را نرم   دە شـــد و جلوتر آمد. لب ها الا کشـــ ــ  ـ گردن 

اند. دن مات خشکش زد. چون  ه گوشه  ی لب دخ چس
ــان خوردە   ش ت ــد و قل ــد. لرز ش لرز بر نفوذ کردە درو
ان حوا   ر  خورد.  خورد و در جا م ه ز نه  ـــ ـ در سـ
الا آمد. موهای   ــا  ـ ـ ارسـ ــتاد. دســـــت ام ـ ـ سـ ــا ا ـ ـ ارسـ قلب ام
ش را   شــت گوش فرســتاد و دســ رخته در صــورت دخ را 

نه روی گونه  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ی در سـ د و چ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  ی او متوقف کرد. بوسـ
نه  ـــ ه سـ الا آوردە  ـــتان مرتعشــــش را  ـــکســــت. دسـ ی  دن شـ

د و چ ــ نرم عقب کشــ اند.  ارســا چســ شــمان دن را  ام
ا بود برای شــکســ بهت دخ او لحظا   د. هم  لع
، همان معلم   ارســا تو د. ام ش، رفیق برادرش را بوســ پ
د. کف دسـت ناخواسـته روی لب   قر مدرسـه اش را بوسـ
ـــ را   ـ ـ ـ ـــورت  ـ ـ ه رج صـ ش، رج  ـــما ـ ـ ــــت و چشـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ ش  ها

خند زد. هرچند ناتوان.  ارسا اما ل د. ام  او
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امل  - اری  دار شــدنم گف من اما تو هشــ م  تو واســه ب
 که.... 

خندش داد.  ه ل ی  ش  عمق ب

اتروس. -  دوست دارم....آل

 

ه گونه  ــاند و  ـ ـ ـ ــــت جلو کشـ ـ د. دسـ مرنگ خند ــا  ـ ـ ـ ارسـ ی  ام
ر چانه  ه ز ش را  ـــســــ انگشــــت شـ اند.  ــ ـ ی دن  دخ چسـ

ـه خود   لش،  ـاە مرد مقـا ـد و دخ مـات و مبهوت ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ــــوق   ـ ـ ـ ـ ـ گر سـ ــــم د ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ش را  د. مردمک ها لرزد. لب گ
ــه لحظــه امــا خنــدە اش پررنـگ تر   ــد. لحظــه  داد. نرم خنــد
ــنا   ـ ـ ـ خند ترسـ ا بود. این ل ــا  ـ ـ ـ ارسـ ـــد و هم برای ام ـ ـ شـ
دی ب  خند تای ـــــت. این ل ـ ـ ـ ـ انه داشـ خند ناز دخ ر  نبود. این ل
ک   ا  ــ از ز ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ خند برای او،  ـــه اش بود و این ل ـ ـ ـ ـ بوسـ

ش  اخت داد ادی از  ا که زمان ز ا بود. دن گذشت.  دن
ان بهت دست و پنجه  زد، ش در خواس  دن اما در م

د. این مر  ارسا تو او را بوس اور بود. ام  د نبود، اما نا

ــا تو...دن تو  - ، مثــل در ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ . مثــل اسـ تو خ نــازی دن
دم.  ن آد هس که من تو عمرم د ات  ز
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ازگرداند و حال چشـــمان پر  چانه  ه ســـمت خود  ی دخ را 
ــاە مردە  ـ ـ ن ە در  ، خ او تنــــاقض عجی  از زنــــد  دخ ی  

ـــدە   ـ ـ ـــق شـ ـ ـ مرنگ عاشـ خند زد، هرچند  جاد کردە بود.   ل ا
سته بود و حال ن  ست،  بود. در اوج مرگ روحش، دل  دا

د کند.  ا  ا خودش و این احساس چه 

ــ که  من خ خودخواهم که تورو - ــ ـ ـ ـ خوام...اما تنها ک
اد   ه  ه  ه ثان ــــه  ـ ـ ـ مو ح واسـ ل ا وجودش زند ق تونم 

 . ارم، تو دن  ب

ه این سو و آن سو   الا انداخت و در همان حال،   شانه 
اند.   ت

ـــد از همون روزی کـــه آرات  - ــا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، شـ ــا دن تو خ خـ
ــــدی.   ـ ـ ـ ــــون داد و گفت قلمه برام خاص شـ ـ ـ ـ شـ ــــتو بهم  ـ ـ ـ عکسـ
ون   اری از تو شاهنامه ب همون روزی که گفتم وای خدا ان
ـــال   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاری از همون چنــد سـ ــام کرد. ان اومــد و آرات چــپ ن

شست.  م  ه قل ش، مهرت   پ

ه لحظه   ــ لحظه  ــ ــم گرد کرد. گفته های  اور چشــ دن نا
ب تر  ش؟ از چه  عج ـــال ها پ ؟ سـ ـــ ـــسـ شـ ه دل  ـــد.  شـ

لش؟دم   زد، مرد مقا
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ــدی  ــاش خودتو - ــدی احتمــالا اون موقع  فهم د
م.   م

 

ب، گردن   ب و غ ان احسـاسـای عج دن غرق شــدە در م
ارسـا، فاصـله  د. ام ا  عقب کشـ ی کوتا گرفت. دن اما 
خند روی لب، گفت:   همان ل

 ای منتظرتن -

ــــد تا نخندد. چهرە  ـ ـ ـ ـ ـ ش را روی هم ف ــا لب ها ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ی  ام
ــه او  ــت را  ل ــه روی  دخ این قــا داد تــا هم جــا پهن 

ت   ه ســـخ خود را حفظ کرد و در نها تخت قهقهه بزند. 
 گفت: 

ام. - اس عوض کنم و ب  برو، من ل

دون   ـــتاد.  ـ ـ ـ سـ ـــاف ا ـ ـ ـ ای آمد و صـ عت از تخت  ه  دن 
، سـمت در قدم تند کرد. شـتاب زد   شـت  ه  ازگشـت 
ارســا   ش شــد و این صــدای ام اعث  ســکندری خورد اش 

ه خود آورد.   بود که او را 

اش. -  مراقب 
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ــود و از اتاق خارج   ــ ـ ـــــت، تنها در را گشـ ازنگشـ ازهم  دن اما 
ـــــت او روی   ــــد و همزمان دسـ ـ ــــته شـ ـ سـ بندش  ــــ ـ شـ ــــد. در  ـ شـ
ازدم عم گرفت و بهت زدە،   ـــســــت. دم و  شـ نه اش  ـــ سـ
اندە،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه دهان چسـ ـــــت  ـ ـ ـ ت دسـ د. آرام آرام و در نها خند

د.   لندتر خند

 خدای من. -

ــازدم عم گرفــت.   ـــــش را مرتــب کرد. دم و  ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ان، ل ح
ــــان دادن   ـ ـ ـ ـ شـ دون  ــــ کرد  ـ ـ ـ ـ له ها حرکت کرد و سـ ــــمت  ـ ـ ـ ـ سـ

لش خانوادە  ش، مقا ارسا و برادرش  احساسات درو ی ام
عـد در برابر   ـای رفـت و   لـه هـا را  کردە،  د.  ـا در ب
ـه   ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــطرب دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـاد. مضـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا و طـاهـا ا ـاە نگران آدال ن

د و گفت:  ش کش  موها

اد. - اسشو عوض کنه، م  گفت ل

ش   ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ـــاس کرد امــا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنگ آرات را احسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە سـ ن
ش   ه جا اە آدا حس خو را  شــــســــته در ن نچرخاند. برق 

 روان کرد. 

ا. مر دن جان. مر واقعا. -  وای خدا

ه صند دخ اشارە زد.  س   س
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- . ش زم،   ش ع

ـــم رز   ـ ـ ــــت. آرات چشـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ ــــت م  ـ شـ خند رزی  ا ل دن 
ه سمت خواهر خم شد.   کردە 

ارسا رفیق شدی؟- ا ام  از  تا حالا انقدر 

 

ـــمـت برادر چرخـانـد.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـد و   ـالا پ تـای ابروی دخ 
لوی   ب  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای شـ الا و  ــتاد.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آب دهان فرو فرسـ

فش اما در چشم برادر فرو رفت.   ظ

گه، مگه  شدە؟- شه د  همون مثل هم

دن   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــود اما رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد گف جمله ای دهان گشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه قصـ آرات 
نه خارج   مان نفس از ســ شــ ه گوشــش،  ارســا  صــدای ام

گر داد.  ه سم د  کرد و چشم 

- . خ حتون   سلام، ص

د.  ارسا چرخ ه خود آمدە سمت ام ل از همه   ساواش ق

ه سلام آقا. -  ه 

مه  ــــف و ن ـ خند نصـ ه  ل ــــت.  ـ ـــسـ ـ ـ شـ ــا  ـ ـ ـ ارسـ ای روی لب ام
ه دن   ک  ل آرات و نزد گر م حرکت کرد و مقا سـمت د
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شـسـت.   ل  شـت م  مرو برداشـت و مقا صـدا تکه ای ن
 خود گذاشت. 

گه ن- دتو د ارسا قرصای جد  خوری ام

ش  چرخاند و صـدای   ه سـم در  دن صـدای  ا شـ ـ 
ه رخ جمع کشاند.   خش دارش را 

 چرا؟-

ساخته. -  دز قرصات بهت 

ان در دهان چرخاند.  ان دست گرفت. ز  تکه نا را م

ـا مـا حرف ن ز  - ـا  ـا خوا  ـدی؟  ـــا خودتو د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ام
 . س اری ن  لا ان

ع ناراح   د،  ا ان جمع در ب ـــدای طاها م ـ ـ ا که صـ هن
ست که این چن آشوب زدە شدە است.   اش لحظه ای ن

- .  ا

درش را داد.  ، جواب نگرا  اسخ اضا  دون 

شکت رو عوض - ت کردم، روان ار صح م. ا داد  کن

خند  زد. تکه نان را روی م گذاشت و گفت:  ارسا ل  ام
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ا. حلش - ا ست   کنم. مش ن

غض زدە، چهرە  د گذراند.  آدا اما  ــــش را از د ـ ـ ی  روح 
ــی نبود که اجازە  ــ ـ ـ ـ ـ ــای حال آن  ــ ـ ـ ـ ارسـ ان خوردن  ام ی ت

ش مردە   آب در دلش را در تمام عمرش ندادە بود. روح 
 بود. 

سون استفان. -  مارو این ش ن

 

ش را روی مادر کشاند.  ار چشما   این 

 س مو  کنم آدا. -

ا حرص عجی که ن شـات گرفته،  آرات  سـت از کجا  دا
هان گفت:   ه نا

- . دون، ندو احم در و مادرتو   قدر 

اسخ داد:  ر لب  ارسا متعجب ز  ام

 دونم...قدرشونو. - 

ش حلقه زد و تای   ه دور لیوان چا ش را  ــتا ــ ـ آرات اما انگشـ
الا انداخت.   ابرو 
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ت بود،  نچ، ن- ــالا  ـــازدە،  مثــل مــامـان مــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دو شـ
.  نه مثل مادر ما که   دو ــــونو  ـ ـ ـ ـ ـ دی چطوری قدرشـ فهم
م فلنگو   د م د ـــد ـ ـ اشـ ــ  ـ ـ ـ امون، صـ ا عد مرگ  ـــال  ـ ـ ه سـ

ش رفته.  س ا معشوقه فرا  سته 

ز کرد و افزود:   چشم ر

ـــه قلب من،  - ـ ـ دون دلهرە واسـ ، رفته بود.  دون هیچ نگرا
در و مادرت   دون ما رفت.  ش،  ــه دن ــ ـ ـ ـ دون ناراح واسـ

ن و زندە  م ا هر جمله ات م ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ــــن و تو  کنار گوشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
؟  ه خودت  توج  انقدر 

ــاواش دردمنـد،   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر انـداخـت. سـ ـه ز ــا مغموم   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ام
ل گف   د و دن حال دخ قا ای آرات کشـــ دســـت روی 

ە ش، خ ــالها پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی ظرف غذای خا اش  نبود. غرق در سـ
اش آرات خفه  اش حرف نماندە بود.   زد. شد، 

ــغــال پرت کردن  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه آشـ ــامون مثــل  ــا مــارو ح خــانوادە 
ون چون آنــاهیتــا، مــادر من هیچ وقــت اون ز نبود کــه   ب

خوان.  ه عنوان عروسشون   اونا 

هان گشود.  عد نا ه ای   ل روی هم گذاشت و ثان
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، چون - ـــوزو ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــ همـه رو  اینا رو نگفتم دل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
ت نکن.  در و مادرتو اذ م انقدر   اینارو گفتم که 

ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ــا دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـه زـان آورد. ام لافـه نـام برادرش را  دن 
ــد مواخــذە  ــا ی کــه هیچ  خودش نبود. ن ــد برای چ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ی در زند اش نداشت.   تاث

 آرات -

 

ر انـداخـت و   ـه ز ـازدم عم گرفـت.   ــا دم و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ام
 سکوت کرد. 

ـــلما  من فکر ن- ـ اری کنه، مسـ خواد چن  ـــا  ـ ارسـ کنم ام
ست. وق داروهاش تغی   کنه دست خودش ن

د   د را شــا ارســا درخشـــ ان چشـــمان ام ــتارە ای که م آن سـ
د و   ـــــت. طاها د سـ ــــم  ـ د و چشـ ــــاواش د ـ د. سـ تنها آرات ند
ــ   گر برای  د از شــکســ د د و آدا مکث کرد ترســ خند
ـــمت دن داد.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه زرش را سـ اە  ــا اما ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ رنجورش. ام
ند. این دخ روز   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش ن ه ت دفاع کرد تا عذاب وجدان 

ش رنگ تر ه ر  ــــد. آخ از دن و آخ از قلب   وز برا ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ش   ــــا ـ ــه  ـ ـ ـ ی  ر م چ ــه او، از ز ــ ـ ــاە  ـ ـ ـ ن قرارش. غرق در 
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ـــخـــت نبود   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانــد. سـ ـــم چرخـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە گرفتــه چشـ ـ برخورد کرد. ن
ــم غرە ــ ـ ـ ـ ـ ص چشـ ـــــخ ـ ـ ـ د هم  شـ ــاحب آن ل ــ ـ ـ ـ ـ ــاواش، صـ ــ ـ ـ ـ ـ ی سـ
اشد.  د او  ا  احتمالا 

خورن ه نخوردین که -  چه ها 

ــا هر پنج نفر   خنـــد مل گفـــت. در لحظـ ــا ل ـ آدا همراە 
د هر کدام درگ و دار فکری   ــــا ـ ـ ـ ــــدند. شـ ـ ـ ـ حانه شـ ــــ ـ ـ ـ درگ صـ
ــــوی ذهن کنار   ـ ــــمت و سـ ـ ــــان هیچ کس سـ ـ شـ غوطه ور و پ

ــ اش را ن ــ ـ ـ ـ ن توجه  دسـ ــ ــ ـ ـ ـ شـ ـــــت. در این ب اما ب ـ ـ سـ دا
ــا بود که تنها نان را تکه تکه  ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــمت ام ـ ـ ـ کرد و هیچ  سـ

 برد. سمت دهان ن

، تقه  ـــودە و  در همان حوا ـ ـ ـ ـ ـــ خورد، در گشـ ـ ـ ـ ـ ه در اصـ ای 
ــتـاد،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـان  ا ـه عنوان نگه ـــه کنـار در  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مردی کـه هم
ش وارد شد.  نه ای پر ت ا س  نفس نفس زنان همراە 

 آقا آقا. -

د.  عت از جا برخاست و سمت مرد چرخ ه   طاها 

  شدە احمد آقا؟-
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ام،  - ــــون بر نم ـ ــــشـ ـ سـ ه آقا اومدن دم در از  ه خانوم و  آقا 
ارشون کنم؟   چ

نه  ــ ــدن سـ ای شـ ان فرو  الا و  ــم هم ش مرد در چشـ ی پرت
 رفت. 

   خوان؟-

ان داد.   مرد دست روی دست گذاشت و  ت

ار دارن. والا ن- ا آقازادە  ا   دونم آقا، گ

ه خود اشارە زد.  ارسا مضطرب از جا برخاست و   ام

 

 ا من؟-

ـــارە زد و ابرو درهم فرو بردە،   ـ ـ ـ ـ ــــش اشـ ـ ـ ـ ـ ه  ــ  ـ ـ ـ ـ ـ طاها عصـ
 گفت: 

ینم  ان. -  ش تو برم ب

شت م خارج شدە گفت:  ارسا اما از   ام

- . ار دارن و  ا من 

الا برد.  ل روی هم گذاشت و  صدا   مرد عا 
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ون. - ای ب م نکن، نم ارسا عص  ام

ا... -  ا

ه   ش زد و مرد مشـوش دست  در، صـدا متعجب از خشـم 
ـــد.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ دون هیچ حر از خانه خارج شـ د و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورت کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ــالن را ترک کرد. اها خانه اما   ـ ـ ـ ــا سـ ـ ـ ـ ارسـ بندش اما ام ــ ــ ـ شـ
ــا کنار   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ند تا آن دو را تنها نگذراند. ام ــــ ـ ـ ـ ـ ـ نگران برخاسـ
ـــتادە، در لحظه   ـ ـ سـ ـــــت. طاها اما ا درش قدم از قدم برداشـ

ل خود کشاند. ازوی    ش را گرفت و او را مقا

م کن. - م عص  ارسا 

ش را خشمگ رها کرد و گفت:  ازو س   س

د نبود،  - ــف ــام سـ شـ م کردی، من ر چه پ دونه جا دە تا  تو 
دشون کردی   سف

الا انداخت.  د و شانه  ز خند ز ر ارسا اما ر  ام

گـه، چرا  نـدازی  - ــدە د ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـت شـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گردم پنجـاە سـ دورت 
ــــب از هم رنگ مو که   ـ ـ ـ ـ ـــه شـ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــ من؟ غمت ن ـ ـ ـ ـ ـ تقصـ

اد. خودم  ذارم  خرم برات  ه چشماتم م  ذارم، 
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ه  ــم گرد کردە،  ــ ـ ـــــت  مرد چشـ اندن انگشـ ــ ــ ـ ا چسـ ی آرا 
ه هم روی گونه اند. اشارە و شست  ش ک  ی 

چه. -  ه ذرە آدم شو 

ه راهش ادامه داد. هرچند سخت نبود،   از  س  گفت و س
ک   ـــ چند وقته که  ـ شـ ار هم ــــت در  شـ ص افراد  ــــخ شـ
اغ،   انه های  ه م دە  ــ ــ ـ ـ ــدە بود. رسـ ــ ـ ـ ــان کندە شـ ــ ـ ـ شـ ما 
ــدر و مــادر  از آن چهــار نفر   ــد مرد و ز را کــه مثلا  د
ـدر را جلوتر   ـک قـدم  ـدە،  ـه خود لرز ــا امـا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ بود. ام

ب شــــلوار ورز اش  اند ــتان مرتعشـــش را در ج اخت. دســ
نه خارج کرد.  ، نفس از س ازدم عم ا دم و   فرو برد و 

ینم شما اینجا؟- گه ن  خانوم من مگه نگفتم د

الا کشاند.  ل، دست  د و مرد مقا  طاها غ

م. - ت کن اش صح  آقای تو آروم 

دە شد.  ارسا کش اە زن اما سمت ام  ن

 م توروخدا، تو گوش کن حداقل. -
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ش درهم   شـ ه عقب برداشـت. ابروهای پ ارسـا قد  ام
ش برداشـت. طاها عصـ   ه سـم گر  فرو رفت. زن قد د
الا برد.  ه سمت زن، صدا  دە  اند و چرخ  دست در هوا ت

ار انم دم در خونه - ــــما  خانم برای  ـ ـ ـ ـ ار من، شـ ی من، محل 
 . جاد کن  اجازە ندارن برامون مزاحمت ا

ـه   ـدرش، گردن  لنـد  ــدای  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا امـا جـاخوردە از صـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ام
ش چرخاند.   سم

ه لحظه. - ا   ا

د.  او س از نو زن را   س

   خواین خانوم؟-

ه روی گونه، واضــح و   ش  مر صــاف کرد. رد اشــک ها زن 
ــا فرو رفت. چشـــمان خجل زدە و   ارسـ ار در چشـــم ام آشـــ
ــاد   ــتــان مرتعش درهم فرو رفتــه اش، غ بزرگ را ف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

 زد. 

ه خدا - ـم،  دە  ت  برمش، نه فقط از این شـهر،  رضـا
 برمش. از این کشور 
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گری، گونه  س از د ش  قطرات اشـــــک   خ و  آرا ی 
س کرد.   زن را خ

ـــمو بهم - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار کنم  فتم؟  من چ ــات ب ــه  ـــ؟  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ
و دارم.  ه   التماست کنم؟ من هم 

غض کردە در آغوش دن فرو رفت.   ــــش،  ـــت  شـ ا  آدال
ه نفرت زن را  ــته  ا غ آغشـ ی که  ــا  دن ارسـ د. ام او

ــــک زن را   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا جـــدی و خشـ ـ ــا ن ـ ــا  ـــدون حرکـــت، تنهـ ــا  امـ
ـدە بود.   ـــــش نـد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه الان از  ـا کـه طـاهـا تـا  ـد. ن ـاو
ش را  فروغ کردە بود.  ای  ا که چشمان ز  ن

ای من خلاصـه - خش، تو آقا  ل دن ـم، تو ب شـه تو 
ت  کن.  ســت، رضــا خشــش ن ل  اری که کردن قا دونم 
 دە. 

قش.  ک تر شد، نگران بود برای رف لافه نزد  آرات 

چه رو دارن فقط؟-  هم 

لش،   ــ مقا د. زن مبهوت از ســوال  ز کرد و پرســ چشــم ر
اسخ داد:  دە چون چو شکنندە   سخت، گرفته و خشک

 ه دخ پنج ساله... -
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ی در چهرە اش، ادامه داد:  دون تغی ارسا   ام

شه... - تون تجاوز   ه دخ

 

ه سمت شانه کشاند.   گردن 

ت  دین؟ -  رضا

ارســا. ســکوت زن   اســخ واضــ بود برای ام ســکوت زن، 
ــــخص  ـ ـ ـ ـــخ مشـ ـ ـ ـ ـ اسـ ک  ـــان از  ـ ـ ـ ـ ک  شـ ک نه بزرگ.  داد، 

دون هیچ چک و چانه ای.  ار   اسخ آش

ت ن- ت نرضا دون هیچ ش رضا  دین. دین. 

 م... -

ارسا را صدا زد.  دە شد و ام ر کش ه ز  صدای زن 

در و مادرم  و مر و گندە  - ســـتم خانوم،  ـــ شـــما ن من 
ن خودشـــو صـــدا   ە ب ر تیغ دار، به ــ شـــما ز ـ من،  الا 

 .  کن

گری   س از د ـــــک از نو، گونــه هــای زن را   ــ ـ ـ ـ ـ ـ قطرات اشـ
س کرد.   خ
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ت -  دم. اشه رضا

الا برد.   طاها چشم گشاد کردە، صدا 

ارسا. -  ام

ـــــش قدم تند   ـ ـ ــــمت  ـ ـ ــــد و سـ ـ ـ ا از آغوش دن خارج شـ آدال
کند.   اری را در حقشان  ست چن  ارسا ن توا  کرد، ام

ــت  - ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــام رضـ ــای خودم م ــا   ، ــل منو برگردون روزای ق
 دم. 

اە زن رنگ غم گرفت.   ن

ت  - ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ام رضـ ن، م گ ا رنگ کنار تختمو ازم  ـــای رن ـ ـ ـ ـ ـ قرصـ
 دم. 

ب فرو برد.  ش را در ج د و جفت دستا  خند

ت - ، رضا ا کن ی شدنمو از خاطرم  س  دم. روزای 

ارسا جان... -  ام

ل   ش را مقا ارســا اما دســ ــ را صــدا زد. ام زن بهت زدە 
الا برد.   زن گرفت و صدا 
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م  - ــــ ـ ـ ـ ــــجه های مامانمو موقع خودکشـ ـ ـ ـ گوش کن خانوم، ضـ
ـامو   ـا ـد  ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خنــدە کن، من  گــذرم. موهــای سـ ـل  ــد ت

اە کن،  گذرم.  ارە س  دو

ارسا ادامه داد:  د و ام  زن لب گ

ت - ، رضــا ا کن دم. از دســت  اون شــبو از خاطر من 
ــت  ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، رضـ مو،  دادە هــامو بهم برگردون دم. حــال خ

ـت   ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، رضـ ــای اون روزا برگردون ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ خنـد هـامو، ام ل
 دم. 

 

دە شد.   چشمان زن مغموم روی هم کش

ان کن تـا من  - ؟ چیو  تون ج ــایت ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـال کـدوم رضـ دن
ازگشته؟ ل  دم؟  براتون قا ت   رضا

ان داد.  د و  ت  خند

ـــون   - ـ ـ ـ اشـ ر  ه رو از ز ـــفم اما من خودم اون چهارا ـ ـ ـ متاسـ
نم.  شونو  ب  کشم، خودم جون داد

نه د. ه س  ی خود اشارە زد و عمیق تر خند
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ـــارو، طعمـــه - ر نکنم این  ـــــخص  من ا ـ ـ ـ ـ ـ ـــون مشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ عـــد ی 
ــط بود،   ــ ـ ـ ای قتل وسـ ر  اد. ا ــون م ــ ـ ـ شـ لا  ـــــت چه  ـ سـ ن

ت  ـــا ـ ل  احتمالا رضـ ـــه قتل رو که تو  ـ دادم اما من واسـ
، کوتاە   فته و خشـش انداخت عمرم از خدا نذاشـتم خش ب

ام.   نم

ان تر کرد و طاها مغموم چشم گرفت.  ا ز  لب 

ــــتون. نه  - ـ ـ ـــه نبود  ـ ن و خودتونو آمادە کن واسـ ە ب به
ب  د ها که از غ ـــما، نه تهد ـ ــــمت من، هیچ  شـ ـــه سـ ـ رسـ

ن و مثل دوتا  کدوم ن چه تون، ب ــه  کنه واســ اری  تونه 
این،   ــ ب شـ . هر ب شـــ ـــتون  ال  گه  خ خانوادە د

 خودتونو آزار  دین. 

الا انداخت.  خند زد و تای ابرو   از نو ل

ــالـــت گـــذرونـــدن زمـــانتون  - طـ ـــه  ــا  فـ ــا اومـــدنتون،  اینجـ
م که   ینمتون، قطعا  ســـ عدی که ب ار  ش. و البته  هســـ

اشن.  اهاتون داشته  تون   رفتاری مثل 

شان کرد و افزود:  شت  ه درب   اشارە 

ــدوارم از  - ـ ــانوم، ام ــای خـ فرمـ ــه،  گـ ــدین د لـ راە خروج رو 
این.   س غمش ب
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ـــا کرد و   ـ ـ ارسـ ازوی ام ــــت بند  ـ آرات ناراحت جلو آمد. دسـ
ر گوشش لب زد:   ز

ا عقب داداش. - گه ب سه د  اشه، 

ــه عقــب   قش گوش داد و قـــد  ـــه حرف رف ــا  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ام
 برداشت. 

ــدر منــه، ن خوام  - ــه  نــه تنهــا اینجــا، هرجــا کــه متعلق 
ـدار آخرمون اونجا   م، احتمالا د ینمتون. تـا روز اجرای ح ب

 اشه. 

ازگشت.  ه عقب   گفت و 

 

دون ان که اجازە  ازگشـت و  ـ را  ه عقب  ی نزد شــخ
ـه گوش   ش گرفـت و  ــ اتـاقش را در پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدهـد، مسـ ـه خود 
ش   ـد. تنهـا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش درب اتـاق رسـ ـــدای ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن تنهـا صـ ــای ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ی بود.   ه از هر چ ط، تنها برا او  ا ند. در این  ـــ ـ ـ گذاشـ

ا خود کنار   د  ــم  ا ــ ـ ـ ـ ش را هضـ د گفته ها ا کرد،  آمد، 
، دو قطب متفاوت از هم بودند، اما   ارســا و ســـنگ د ام

ــته  ی خودشـــان بود، خودشـــان او  ســـنگ دلش کردند. خواسـ
ـــاری ن  انتظـ س  ـــد،  ـــه بودنـ ـــداختـ انـ ـــه این روز  ـ رفــــت.  را 
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ــه   ــ ـ ـ ـ ـ سـ ان ک ـــ را م ـ ـ ـ ـ ـ ـــمگ مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ان اتاقش، خشـ ـــتادە م ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا
ــــه  اسـ ــدە بود. مشـــــت  بوکســـــش فرود.  ــ ازر شـ ش  ی صـــــ

ـــدە   چ ــه درد پ ـ ــه  ـــدون توجـ گری،  س از د ش را   ــا هـ
اد زد و   ــاند. ف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش، روی ک ـــتخوان ها ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان اسـ م
ه دومینو شــدە بود. روزها تلاش   ل  د ندش، مشــت. ت شــ
ـک تقـه از نو فرو    ـا  ـــود و روزی تنهـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ  کرد تـا 

ش هوار  ـــام بر  ـ ـ ـ گری.  رخت. روزی سـ ـــد و روزی د ـ ـ ـ شـ
ش طعم هرچـه  لنـدی و  زنـد برا ـاد  . ف داد، جز زنـد
گری  س مشت د  س

 از همه تون متنفرمم -

ــــم   ـ ـ ـ ـ ـ ــتاد. چشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ اد. ا ازهم ف د زد و  اد زد. ل بق کرد و ف
لش نقش   ا ل روی م ـــــب ق ــنا که شـ ـ ـ ـ ام ناشـ ـــــت و پ سـ

شست.  الش   سته بود، بر خ

ـــوخ  -( ـ ـ ـ ـــنگ تری از سـ ـ ـ ـ ار اتفاقات قشـ ت ندی این  ـــا ـ ـ ـ رضـ
فته.)ارخونه ا جونت و زخ شدن آرات جونت م ا  ی 

ت ن ـــا ـ ـــوند.  داد. نرضـ ـ ـــوارش شـ ـ ارهم سـ ــــت این  گذاشـ
سه ن ه ک م  اهش را مستق ای  گذاشت. چشم گشود و ن

م نکه در هوا تاب  گر نه  خورد، داد.  ار د آورد. این 
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ــه روی   ش  ــد ــا د ــــت.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لش گشـ ــا ــال م ــه دن گردان 
ــد و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چنــگ کشـ لش را  ــا ـــــت. م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، خ برداشـ ــاتخ

ـــتا مرتعش و لرزان، جملات درهم رخته  ـ ـ ـ ـ ـ ش  انگشـ ی ذه
 را کنار هم گذاشت. 

ار  - ازی رو این  اش ســـام. این  ار مراقب خانوادە ات  این 
وع  ـــدام  من  اعـ ـــه  ـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م راسـ چرخ ـــا  تـ خ  چ کنم، 

نمت.  شون  ب ی نموندە،  خا قات چ  رف

ــل را روی تخــت انــداخــت. در   ــا ــال کرد و م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــام را ارسـ پ
ش   ـــ اش انداخت. زانوها ـ ل ش را روی تاب ر ت، ت نها
ش   ازوها ش فرو بردە،  اها ان  د و  م را در آغوش کش
ــای حال   ارسـ ه ام ــان حلقه کرد. دن قرار نبود  ه دورشـ را 
خـودش   را  امـروز  ـف  ــعـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــای ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ـ ـ ـ ـ امـ ــد.  ــ ـ بـزنـ ــه  ــ ـ ـ تـکـ

ــار  ن ـ . این  ی چون دن ـــه دخ ــــد  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت چـــه رسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ــتـه را متولـد  ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــای گـذشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ــار از نو، ام ـاخـت. این 

ـــمـت م خ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت. سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـک حرکـت از جـا برخـاسـ کرد. در 
س   و ش را برداشــت و ســمت  برداشــت. ظرف قرص ها
ـــود و   ا را  گشـ ت های  ا ه تک  ــ رفت. تک  بهداشــ

ــا  ـ س فرن خـ و ـــام  کرد. همز درون  اتمـ ـــه  ـ ــا  ـ ـ ـــان  مـ
ت روی زم پرش کرد.  ا ن  دن آخ  رس
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فون برد و فشـارش داد. مرحله  ه سـمت سـ عدی  دسـت  ی 
ار بود.  ه داد ام  ش و ارسال  پ و  اما خروج از 

خورم، هراری -( ش  ن خوام قرص  ـدون قرص پ ک 
ار. )  ب روند درمانمو. قرص ن خورم داد

اســـخ را درافت   ام نگذشـــته بود که  قه از ارســـال پ ک دق
 کرد. 

ت - رته. صح ه  شون  م، یهو قطع کرد  کن

پ کرد:   لافه تا

اشم. -  ن خوام، ن خورم، ن خوام خواب 

ار.  اسخ منط داد شه  ازهم مانند هم  و 

ــاتو آروم  - ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاش. قرصـ م، نگران ن ش  کنم،  کن ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ درسـ
ـــکتم عوض    ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م و  ذارم کنــار. روان م  کن آروم 
خوای قطعــا    ــت دارە. توی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه تو  م. همــه اینــا  کن
ان   اسـا، انزوا شـدە م شـه. اما درد ما اینه تو ن خوای ام
اری  تر ازش خارج  و هم شدە آتوی   امنت، ان
ا جلو، من   ه قدم ب ه زدن بهت. تو  ــــت همه برای  ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
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ه خود   ـــدنت. همه چ اما  ـــه به شـ ام جلو واسـ دە قدم م
خوای، این تو کـه    ـد  ـا ــت دارە، این تو کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو 
. ضـــعف تو، اونارو قدرتمند تر    ــ سـ تو جلوی همه وا

 کنه. همه چ خ سخته،  دونم و  فهمم... 

لش   ا امش ادامه نداشــت. همان لحظه، صــدای زنگ م پ
ه   ل را  ا ا اتصـــال تماس، م ار اســـت و  د داد درآمد، فهم

اند.   گوش چس

د این نقش  - ا ــا.  ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ــ ام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا خارج  د از نقش ق ا
ه   ــم  ــ ـ ـ ـ ـ ه چشـ ه خودت  ذاری کنار. تا وق  خت بودنو  د
د از روی صـــند   ا ــ ما  راهه اس.  ، مسـ اە ک ا ن ق
خوای،   اهو  ــا، تا وق این جا ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــ ام ـ ـ ـ ـ ـ ـ لند  ا  ق

ـــو  خوان. تو همه چیو تو ق دترشـ ـــات   اونا برای تو  رصـ
نم، تو جازدنت    ــت تو  ب ـ ـ ـ ـ ـ ـــو تو خسـ ـ ـ ـ ـ ـــفشـ ـ ـ ـ ـ بی اما نصـ
نم. تا   دن تو  ب ــ د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م آوردن و مق ــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نم. تو از قصـ ب
ـاری برات بر   ــــت منم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک از دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ وق این جبهـه رو 

اد.   نم

شک افتاد و گفت:  ه  مر   خود را روی تخت انداخت. از 

ار... -  داد
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 جان؟-

ه نصف  - م؟  ع ه زند طب ازم برگردم  ه نظرت  تونم 
م؟ ارسای قد  ام

ه راە   وع  ان اتاق  ــــت و در م ش برخاسـ ــــت م شـ مرد از 
 رف کرد. 

جنگ، تلاش کن تا  - خواە، براش    ، ــــف ح ــ از نصـ ـ ـ شـ ب
ست.  ت ن ، مس فا خواس  شه، 

از ار  م که شدە. این  ه هر ق  گشت، 

ــتــات و  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دوسـ ــه مــادرت  ــدرت،  ــه  ــه دن فکر کن. 
ل از همه چ   ــا، ق ـ ـ ـ ارسـ ه خودت ام ا که کنارتن.  ــ ـ ـ ـ کسـ
ــــت؟   ـ ـ ـ ـ ـــای واق کجاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ اقت ام ه خودت فکر کن. ل

دا کن اول.   جواب این سوالو پ

خند زد و افزود:  س ل  س

ینم  - ــم ب ــ شـ ا پ ــ ب ـ ـ م، خواسـ امشـــــب تا آخر وقت مط
ه این جنون رسوندتت.  ارە   دو

ست و زمزمه کرد: -  چشم 

ام. -  م
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 منتظرتم. -

 

، قاشـق ترشـکش را در   چهرە درهم فرو کردە از شـدت تر
د   ز و درشــت  او از ته دل خند ه جملات ر دهان فرو برد. 
ه دور   ـــــت مرد  ـ ـ ک تر کرد. دسـ ه او نزد ــد خود را  ــ ـ ـ ـ و از قصـ
ە  د.  ساواش خ ه خود ف دە شد و  او را  چ ش پ ی  ت

ان صدقه د و در دل ق م رخ او، خند ی  رفت. آرات  ن
اسـه  ان داد و  ه طرف ت سـته،   ی ترشـک را  اما چشـم 

الا کشاند.   در دست 

 این فوق العادە اس وای. -

لنـد از حـالـت چهرە  لنـد  ــــاواش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـانـه سـ ـد.  ی کود ی او خنـد
ا چشـم غرە  ای از او فاصـله گرفت و دسـت  آرات اما همراە 

مر زد.   ه 

 ه   خندی؟-

ـــارە زد. خوب بود که   ـ ه او اشـ الا انداخت و  ـــاواش چانه  ـ سـ
دە و درهم فرو رفته،   ه فل کش ا درختان   ان  ا این خ

 این قدر مسکوت بود. 
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 ه تو. -

عدی را در دهان فرو برد.  ز کرد و قاشق   آرات اما چشم ر

خند. -  ه عمه ات 

الا انداخت.   ساواش اما شانه 

 ندارم. -

ش را جلو کشاند.  س دس  س

دە توله، تک خوری نکن. -  ه منم 

اند.  ه عقب رفت و  ت  آرات اما قد 

 نچ. -

ـــه حرک - ـ ـ م، من  ایران تو  م،  ــابون ـ ـ ـ خ از  آرات تو  زنم، 
ـــم،   شـ ــــدقت  گه تصـ ه جا د م  برنمون  ــــتق هم جا مسـ

ن.   نکن، آف

ه جلو   ـــاف کرد و قدم  ـ ـ ش را صـ ــــ ـ دون توجه مسـ آرات اما 
 برداشت. 

خر، من ن- زم گفتم واسه خودت   دم  بهت. ع

ر گوشش برد.  ه ز ه او،   ک شدە   ساواش نزد



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 1282  

؟-  مطمئ

د.  ه سمت او چرخ  آرات اما چشم گرد کردە، 

- ...  چقدر تو لج

اە ا اش   دش را درهم فرو کرد و ن ــــف ـ ـ ـ س ابرو های سـ ـــــ ـ ـ سـ
 برق زد. 

شدی. - ک شدی،   مشو اون ورا، نزد

 

ش را   ار جفت دســتا د و این  ازهم از ته دل خند ســاواش 
 روی دهان گذاشت. 

ینم. - مشو ب ت،  شعور  شخص  ب

ـادی آرات   ـــن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا ـای آمـدە از هودی و  ــاواش  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە سـ ن
شست.   گرفته شد و روی ج زاپ دارش 

ا رو؟- م نپوش این لامس ار  زم...من چند   ع

ه   ب دار  ان شـــ ا گر در دهان فرو برد و خ آرات قاشـــ د
 ای رفت. 

زممم. منم گفتم -  پوشم ع
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د کرد و افزود:  ان  گفته اش را تای ا ت  ساواش 

از  - اد  جاآ اهنمو تا نا عد پ ه  س منم از این   ذارم.  ا 

ش چرخاند.  ه سم خند مل   ا ل  آرات همراە 

، مگه از این جرات هام داری؟شما غلط -  ک

 ساواش چشم گشاد کرد و گفت: 

 کشمت. آرات -

گر فرو برد در دهان و چشمک زد.   قاش د

اد؟-  دلت م

م. -  مادر صلوا وسط کوچه ا

گر درون ظرف   ار د ــــق را  ـ ـ ـ ـ ـ د. قاشـ لند خند آرات عمیق و 
 فرو برد و پر از ترشک کردە، سمت ساواش گرفت. 

شه. - چ  چه ات ل خور،  ا   ب

ــاند. قاشـــق را از دســـت   د،  جلو کشـ اور خند ســـاواش نا
 آرات گرفت و در دهان فرو برد. 

م؟- کش اد   دلت م

اسخ داد:  مر گرفته  ه  د و ساواش دست   آرات پرس
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ـه  - ـه تو دادم، عقلو دادم رفـت. خـار  من همون جـا کـه دلو 
م دارە.   ای تو برە، زند اصلا مگه معنای

از قاشقش را در دهان برد.  د و   آرات خند

م وگرنه که... - ابون ف تو خ  ح

ش زد و ان را چند م آن   اها ر  ه سـنگ ز ه ای  آرات 
 سو تر پرت کرد. 

 وگرنه؟-

 خورمت. -

ه ترشک داشت.  اە   ارات همچنان ن

زم. ن-  تو ع

ازگشت.  ه سمت او  ا مک  س   س

ـاهـت - ـه دخ ن ـــم غرە، هر هر  چرا وق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنـه جـا چشـ
 خندی؟ 

الا انداخت.   ساواش متعجب تای ابرو 

 ؟-

 سوالم واضح بود. -
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ــه انتهــای کوچــه   ــا  م ن ــان تر کرد. ن ــا ز ـــاواش لــب  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــــه   ــــای کوچـ انتهـ از  ــه  ــ ــــدن زن و مردی کـ ـ ــا د ـ ـ ـ ــداخـــــت و  ــ انـ

ــلــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان خود و آرات انــداخــت تــا  آمــدنــد، فــاصـ ی  م
شود.   برداش 

  آرات؟ -

گر ســمت دهان برد و در همان حال   ار د قاشــق ترشــک را 
 گفت: 

ست ساواش. -  ار اولت ن

ان داد.  ه طرف ت نه زد و   ه س  مرد دست 

زم. - اە  ک ع  اش

ه عقب برداشته درون   آرات ظرف خا از ترشک را قد 
اله انداخت و در برابر گفته  ـــــطل ز ـ ـ ــــکوت  سـ ـ ـ ـ ــــاواش سـ ـ ـ ـ ی سـ

ا در تهران   ــــاواش اما عادت کردە بود. از روزی که  ـ ـ ـ ـ ـ کرد. سـ
ش، آرات بود و    نـد، آرات بود و غر هـای  وق ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـذاشـ
ش.   شسته بر جا ار. آرات بود و ذرە ذرە خشم  س توج 
ا آرات بود و نخواســـته شـــدن. آرات بود و فاصـــله   ح 
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ــادی نفهم بود.   ــاهش. امــا قلــب گرفتــار او ز ــاە و   هــای 
ارش نبود.  ا   این چ

ی شدە؟-  آرات چ

د و درهم فرو   ب او و ابروهای ســـف دســـتان فرو رفته در ج
 رفته اش. 

شه؟- د  ا ی   چ

د و   ــ ــ ــا کشـ ـ ـ شـ ه پ ل روی هم گذاشـــــت. دســـــت  لافه 
ــــورت او خا   ـ ـ ان صـ ــــتان م ـ ـ مای زمسـ ـــــش را در  ـ هرم نفسـ
اورد، برای خود   ان ب ه ز ــــت  ـ ـ ـ ــــد داشـ ـ ـ ـ ـ ــــوا که قصـ ـ ـ ـ ـ کرد. سـ
ان این خف   د ت م ا ســخت تر از هر گفته ای بود، اما 
د، هرچند غرق در خون،   ــ ــ ــکوت را  تراشـ ــ  انداخت. سـ

ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاورد. خو  هرچنـد خفـه و خسـ ـه زـان م ه گفتـه اش را 
ـــان ح ن ســــت این خف را از ب  های لحظه ای شـ توا

د.   ب

ا منو   - آرات...تو منو اصـــلا دوســـت داری؟ اصـــلا بودن 
 خوای؟

دە شد. ن ش کش ان مرد روی ل ست. در جواب این  ز دا
ــــت   ـــاواش را دوسـ ـ س. سـ مراە بود و  ـــوال این روزها تنها  ـ سـ
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ــ ن ســت مانع این احســاس شــود.  داشــت و قطعا ک توا
ه   عد آن دســـت درازی  ضـــش از  اما احســـاســات ضـــد و نق
ــا را درک   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــــات ام ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد،  وجود آمدە بود. احسـ

ــا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـک هزارم اتفـاق ام هرچنـد اتفـا کـه برای او افتـاد 
ا درد و   ـــــت درازی هم همراە  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت. اما همان دسـ ـ ـ ـ ـ ـ درد نداشـ

ی در چهرە  ـــابوس بود. تغی ـ ــت  ـ ــمـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــاد کرد و  ـ جـ ا اش 
د.   ساواش چرخ

 

؟- ف س ن ی  ش  گ  دست پ

اند.  د و  ت د. تلخ خند  ساواش لب روی لب ف

ــ. الان  تونم  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م کردە  ـــت روی منم  د نچ فقط 
 . م    بهت 

  هم کرد و چهرە درهم فرو برد. 

نت دسـت ن کشـم اما داری حس  - من که از دوسـت داش
دی آرات.  شدنو بهم م  خواسته 

ـان در دهـان چرخـانـد و جملـه ای کـه روزهـا آزارش  داد   ز
ان آورد.  ه ز  را 
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دی آرات. -  داری آزارم م

ه رج صــورت گرفته  ی ســاواش را از نظر  آرات  صــدا، رج 
 گذراند. 

ــــ فکر - ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ از هر ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کنم تنهام. م که  این روزها ب
ــدر و   نـه آدمـا کـه  گف  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــــت رد زدم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ح دسـ
دم. م که از همه   ش  ــــ که برم آزما ـ ـ ـ ـ ـ مادرمن،  خواسـ
ـاهات بودم هیچ وقت   ــا کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم...تو این دو سـ ب

 .  حس تنها نداشتم ح وق رف

ه ذرە ش، ذرە  ــــما ـ ـ ـ ـ ـ ان داد و چشـ ــــورت آرات را   ت ـ ـ ـ ـ ـ ی صـ
د.   لع

ــاری  - لا خــا از توئــه. ان ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاری بهشـ این روزهــا امــا ان
 . مو ، ن خوای  ا ار ن خوای   خود که این 

ـــمـان یخ زدە ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە گرفـت از چشـ ـــــک  بق کردە ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی آرات. 
ر انداخت و   ه ز ــــدە بود.   ـ ـ ـ ـ مظلومش این روزها ظالم شـ
ش   ــــتا د گذراند.  انگشـ ــفالت های تم کوچه را از د ــ آسـ

د و ادامه داد:  ش ف م درون کف دس  را مح

ه  - اری فقط  ســــت. ان ـــه من ن گه واسـ اری د ـــمات ان چشـ
ا اما...   دوستم که س  ک روم حساس 
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ش را ادامه   ازدم عم گرفت و آرات همچنان سکو دم و 
 داد: 

ه؟ -  آرات  شدە؟ دردت چ

ه او گوش  نه  ه ســ داد و ســاواش  آرات همچنان دســت 
افت ن  کرد. هیچ احسا را از او در

ه من  - ــــت  ـ شـ ـــ اومدە که  ـ ـ ـ ـــ جز من تو زندگیته؟ ک ـ ـ ـ ک
 کردی؟

ـــان خورد. چهرە درهم فرو برد و   ـــــف ت ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـــه تـ  آرات 
الا پرت کرد.  ه  ش را  ، ل  پوزخند پررن

 

ند دهنتو -  ب

ــکوت   دە بود. ســ ـــ ـــاواش رسـ ه سـ ت  ــد ن اشــ ن هم که 
ش کردە.   خود را مهمان لب ها

عــد جوابتو - ـــو... ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ چم  ــاپ دم کــه  خوام  ــه مــدت 
ا نه  دم   ادامه 

 ؟-

لمه خلاصه شد.  ک  ش در  ان لب ها  بهت ساواش از م
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دی  گفتم و... -  ش

الا انداخت.  ش گرفت و تای ابرو  ه سم د   انگشت تهد

ـا  - ــدو کــه همزمـان  تو چطوری  تو منو انقـدر هرزە 
اشـم؟ اصـلا جز تو،  بودە تا حالا تو دل   گه  ـ د ا ک تو 
ـه درک امـا هیچ کـدوم   ــدە ام؟ همـه اینـا  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و زنـد خراب شـ

 دوست دارم های من درو نبودە. 

ش ادامه داد. خودش   ه مس لافه  ه ساواش کرد و  شت 
ست؟هم ن ال چ ست چه  خواهد و اصلا دن  دا

 آرات...هنوزم دوستم داری؟-

ــتاد. ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـان چن حس مزخر رها  ا ـــــت او را م ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
ــــاواش قلـدر چـه مظلومی را  کنـد. تنهـا او  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت، سـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ش پنهان کردە است. شت چهرە سخ  ی 

خند  ن ه سخ ل د و  شکند. چرخ ست او این گونه  توا
 زد. 

ار  مزە   د. این  چ ش پ ل در دها ی ترش، ترشــک دقا ق
غض شدە بود.  ا  خش نبود و همراە   اما لذت 
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عد دن تنها  - م دوســــت دارم.  ل ـــاواش، خ دوســــت دارم سـ
 ک هس که دوست دارم. 

ـا بود. ن  عـد دن بودن هم  ـــاواش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت  برای سـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
ش از او   ــه قلش را، هم روحش را ب ــد کــ ــار کنــ ــ آرات را اج

اشد.   دوست داشته 

ه خودم  - ذار  ه مدت  ــاواش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ذار. سـ ه مدت آرومم  اما 
ام.   ب

د:  ان تر کرد و پرس ا ز  لب 

؟- ه مدت ممکنه تموم ک  عد این 

اسخ را داد:  ن  الا انداخت و صادقانه ت  شانه 

ام. ن- ابوسام کنار ب ا  ذار  شم.  ذار خوب   دونم، 

ه جلو برداشت.   ساواش قد 

- . مکت  ک م مشاورە؟ اونا   ب

 

ـــال او جــاری   ـــه خ ــا  اطمینــان را  ــای کرد تـ ـ ـــالا و   
 سازد. 
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ـا خودم  - ـــم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـا خودم تنهـا  ـه ذرە  ـذار  ـذار،  م امـا  م
ام.   کنار ب

سـاواش دلتنگ آغوش او، دلتنگ چشـمان او، خواسـت که  
اشد.  د این گونه به  گذارد. شا ش   راح

 اشه. -

ــت اما   ـ ـ ـ ــــمت تن  خورد و افتاد. این خسـ ـ ش دو سـ ــتا ــ ـ دسـ
 برای آرات ناآشنا نبود. 

ار دارم. - ه ذرە   برو خونه من 

ه تن داد.  ه ای  ، زاو ان  ا ت  آرات 

 خدافظ. -

ازگردد،   ـدون آن کـه  ـاورد و آرات  ـه زـان ن ـــاواش هیچ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
شـــه   ش خا از هر اند ش گرفت. ذه ل را در پ ــ مقا ـ مسـ
ــدە بود.   ــ ـ ـ ـ نه مچاله شـ ــ ــ ـ ـ ـ ــه ای از سـ ــ ـ ـ ـ ش، بق کردە، گوشـ و قل
ب فرو برد. قدم از قدم برداشت و همراە   ش را در ج دستا
نه خارج کرد. چند   غضـش را از سـ ا  ا هر قدم، نفس توام 

ـــــت و خـانـه قـ ـ ـ ـ ـ ـ گر برداشـ ـــــمش فرو  دم د ـ ـ ـ ـ ـ ی تو هـا در چشـ
گر   ادە رو رفت و قدم د ــــمت پ ه سـ ــــد.  ک تر شـ رفت. نزد



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 1293  

ل درب   ــتادە در مقا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــت. زن و مردی ا ـ ـ ـ ـ ـ ه جلو برداشـ را 
ش درهم فرو برود.   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــد کـه ابروهـای پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث شـ خـانـه 

ه جلو برداشــــت. چهرە  گر  ـــد.  قد د ـــح تر شـ ـــ واضـ ـ ی 
ش را روی   ه دیوار ســن خانه، دســتا ه زدە  ــ جوان تک
الا برد و عینکش را روی   ـــــت  نه درهم گرە زدە بود. دسـ ــ ــ ـ سـ
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــای طلا از  ــان آ و موهـ ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بی منظم کرد. چشـ

ل های  چهرە  ـــاخته بود. احتمال داد که از فـام ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای غر سـ
عدی که برداشت.  اشد اما امان از قدم  ارسا   مادری ام

ستاد  ز کرد و ا  چشم ر

ـــدە   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لونـدی و حــالــت داری کــه اطرافش رختـه شـ موهــای 
م رخ آشـنا. امان از آن چشـمان آشـنا   بود. آخ امان از آن ن
اهت زادی   ز گذشـــته، شـــ ــنا ع ــنا، آن آشـ ب آشـ آن غ

ه  ی حال  داشت. ه غ

ه   ا این غ سه  ان، در مقا اە مه دە و آن ن آن اندام کش
گری برداشــــت و جلوتر رفت.   ادی  رحمانه بود. قدم د ز

ــح تر بود. حال  ه را  حال همه چ واضــ ســــت آن غ توا
 راحت تر بنگرد. 
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از شـــدە ان چهارچوب درب  ی تو ها  ی خانه مردی از م
ان داد.  ل زن  ت  در مقا

-  ، ــ ـ ـ ـ ـ سـ خانم من که گفتم بهتون، دن خانوم و آقا آرات ن
 فقط آقازادە خونه اس. 

د:  اند و پرس لافه دست در هوا ت  آناهیتا 

ه؟-  آقازادە ک

ارسا. -  آقا ام

ه  ان زاو اعث شد، مرد نگه  ، شت  ه تن  صدا از  ای 
د.  ا ل در کنار ب  دهد و از  مقا

ه آقا احمد؟-  ک

ه آناهیتا کرد.  ارسا، اشارە ای  ه ام  مرد رو 

ار دارن. - ا آقا آرات و دن خانوم   والا آقا 

ه   ــته  ارش گرفت و نفس آغشــ ــ گری از ســ ام د ــا  ـ ارسـ ام
ـت،   نـه خـارج کرد. گردن چرخـانـد و در نهـا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دودش را از سـ

ه ارش را ل اله ســ اغچه خاموش  ی ســطل ز ی ســن کنار 
ـل،   ــنـای مقـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت. زن نـاآشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت در برداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد و قـدم سـ
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ش را در   الا انداخت و جفت دســــ ش کرد. تای ابرو  متعج
ب فرو بردە، گفت:   ج

 سلام-

ـد  و امواج   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـدش کشـ ـان موهـای  لافـه، پنجـه م آنـاهیتا 
ار کرد.    لندش را روی هم تلم  تار تار 

ار دارم. - ا آرات و دن   من 

ــان تر کرد و متعجـب   ــا ز ـــد. لــب  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز شـ ــاە کرد ر مردمـک ن
 اسخ داد: 

- . ــ ـ ـ ـ ـ سـ دونم؟ اومدن  دن و آرات ن تتون رو  ــ ــ ـ ـ سـ تونم 
 دم. بهشون اطلاع 

دون   ارسا  ست. ام لش را نگ ە  مقا ە خ آناهیتا خ
د هم در   چشمان زن  هیچ خشون او را  د، شا نگ

ه دوقلوها رطش دهد.  ه  ل ال رنگ آشنا بود تا   ه دن

دی؟- ازم بهشون خ م شونم،   ماما

اە جدی ـــد جدال، ن ـ ـ ـ ـ ه قصـ ـــ دوخت.  آناهیتا  ـ ـ ـ ـ ـ ه  اش را 
ــد و   ــ ــا ف ـ شـ ه پ ـــســــت  ــارە و شـ ـ ــت اشـ لافه، انگشــ ایوان 
ــم که از   ــ ـ ـ ـ ک اسـ ال تنها  ه دن ــدا زد. هفته ها  ــ ـ ـ ـ مادرش را صـ
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ــــان دادە بودند  ـ ـ ـ ـ ـ لشـ ل تح ه اینجا  اردب ند و حال  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ گشـ
ه   ــــته  ـ ـ ـ ــــ که روزهای گذشـ ـ ـ ـ ـ ــــخ ـ ـ ـ ا آن شـ دە بودند. گ ــــ ـ ـ ـ رسـ

ش آمدە  آناهیتا آمار  و دخ را  ش پ داد، مش برا
 بود و حال تنها خودشان بودند. 

 مادرشون؟-

 

ه ارسا، دست ل د. ام ه زد و پرس  ی در تک

؟-  مادرشونم...تو ک

ــــم   ـ ش در گ و دار هضـ الا انداخت و ذه ــانه  ـ ـ ـ ــا شـ ـ ـ ـ ارسـ ام
اسخ داد:  ت زن ،   س

 دوست آرات -

الا کشــاند تا   ان آفتاب، گردن  نه، در م ه ســـ ایوان دســـت 
ـــورش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ــه از آفتــاب غل کــه  ی  ل ـد جلوگ تــاب
ـــدە  و آ  اە درهم مچاله شـ ــ  کند. ن ـ شـ الا آمد و هم اش 

اە دردە اما   ا آن ن ش  ـــــخص مقال ـ ـ ــد. شـ ــ ـ ـ ـ ا طوفا شـ در
ه مظلوم  چون و چرای عکس ها نداشت.   اه  هیچ ش

ستاد و از دیوار فاصله گرفت.   مر صاف کردە، ا
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 ماما... -

ــدا زد، زن اما توجه  ــ  آناهیتا را صـ ـ ــان نداد. شـ ه آرات  ی 
لندتر   ش را  ار صـــدا ل، این  ر مقا جوان مشـــوش از تصـــ

ه گوش زن رساند.   و در اوج اضطراب 

 آنا... -

ـــــمت   ـ ـ ـ ـ ـ ــا گرفت و گردن سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ــم از ام ـــ ـ ـ ـ ـ ـ لافه چشـ آناهیتا 
 ش چرخاند. 

 چته ایوان؟-

ازگشـــت آناهیتا.   ــــش اما دل شــــد برای  م  اە مســــتق ن
ــــد. کوە یخ آرات و   ـ ـ ـ ــــمان آرات ختم شـ ـ ـ ـ ه چشـ ـــ که  ـ ـ ـ ازگشـ

لند خودش.  ها اما   جیغ نا

 آرات. -

سـت که   س از سـالها توا شـسـت و  ش  ـش روی زا نام 
زش او   ش بود. آرات مظلوم و ع ـــد. آرا ش بزنـ ـــدا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
اە آرات نکرد.  ه رنگ ن  برعکس ایوان، هیچ توج 

 م. -
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د.   او د و آرات را  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ت زدە، خود را جلو کشـ ــــا ح ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
نه گذاشــــت.   ــ ه ســ ــور آن ها، دســــت  آرات اما برعکس تصــ

ه سمت شانه خم کرد. گوشه الا رفت و گردن  ش    ی ل

د. - خش ه بب  اینجاست. آناهیتا...نه ب  ه 

ـه گوش آن هـا   ـــدای خنـدە اش را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار صـ درنـگ کرد و این 
 رساند. 

ل تر  - ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدی، خوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دار. جوون تر شـ ـــتاق د ــ ـ ـ ـ ـ ـ مامان...مشـ
 شدی... 

ان   ــا م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت و پ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــم  ـ ـ ـ ـ ـ ــا نگران چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ د. ام خند
د.   انگشتان ف

ت  - شــت  ســوی ســاخته، محصــولشــم که  معشــوقه فرا
سادە.   وا

 

دە   ه دســت خودش و دن رســ ســته ای که  ادآوری آن  ا 
ـــالا   ـــدش را  ــف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تـــای ابروی سـ بود، چهرە درهم فرو برد و 
گر قرض گرفته بود و رج   ــــم د ـ ـ ـ ـ ـ انداخت. آناهیتا اما دو چشـ

لش را  دد. ه رج تن  مقا  لع
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ــــته - سـ عد از  ـــه  زودتر منتظرت بودم  رایزی که واسـ ــــ ی سـ
 من و دن فرستادی. 

ان عمق چشـمان آرات   ارسـا اوج درد را م شـخند زد و ام ن
ــــت    ـ ـ ـ ـ شـ الا آمد و ایوان  ز  ز ر ـــمان آرات ر ـ ـ ـ ـ ـ خواند. چشـ
شــ اما   دی ب شـــد ا  س چون او،  ار کرد، ســـ ــ آناهیتا را شـ

 گفت: 

 ما...ما... -

ش بود   ار دس ست و این  ش رخت  خند از روی لب ها ل
ه سمت زن پرتاب شد.   که در هوا 

م کن، مثل همون  - گورتو از اینجا و از زند من و خواهرم 
 . تو گرف و رف س  ص که دست معشوقه فرا

ه ســمت   لندش را  ه آن دو، قدم های  دون توجه  س  ســ
عت وارد خانه   ه  ــا را کنار زد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــــت، ام ـ ـ ـ ـ ـ در برداشـ
رانه های   ه و ا  ه خود آمد. ت دە،  ــک ــ ـ ـ ــد. آناهیتا خشـ ــ ـ ـ شـ

ش داد.   ت

 آرات. -
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ل از آن که وارد خانه شود،   اد زد اما ق ش را ف لند نام 
ستاد.  لش ا ارسا مقا  ام

 الان نه... -

 آناهیتا اما خشمگ صدا روی  انداخت. 

 کش کنار  جون. -

ان تر   ا ز شـت  چرخاند، لب  ه  ارسـا اما نگران   ام
 کرد و از نو رو کرد سمت زن. 

ـا من در تمـاس  - ـدم بهتون،  ـــمـارمو م ــ ـ ـ ـ ـ ـ آنـاهیتـا خـانم من شـ
ش بهتون   ست، ب . الان نه، حال آرات الان خوب ن اش

 کنه. توه 

 آب دهان فرو فرستاد و افزود: 

اشه الان. - ه حال خودش   ذارن 

ـــــت و   ـ ـ ـ ـ ـ ـه عقـب برداشـ لـ زد. قـد  تنـد هم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ آنـاهیتـا 
د چه   ا ــت.  ـــ ــسـ ــ ـ شـ ــ روی گونه اش  ــ ـ ــته قطرە اشـ ــ ـ ناخواسـ

شان  کرد را ن ش، برا ه روز برا ط روز  ا ست اما  دا
مر  دتر  ه  سـتاد، دسـت  شـد. ایوان نگران کنار مادرش ا

 او رساند و آهسته نوازشش کرد. 
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ارســا نگران، در حا که ســ  ه  ام کرد مراعات زن رو 
اهش را روی ایوان  داد.  کند، ن ش را   رو

ادداشت کن. -  شمارە منو 

ـب خـارج کرد و منتظر رو   لش را از ج ـا عـت م ـه  ایوان 
ارسا گفت:   ه ام

گو. - ..  ا

ـــ خواند و در   ـ ـ ـ ـ ـــمارە اش را برای  ـ ـ ـ ـــمردە شـ ـ ـ ـ ـــ آرام و شـ ـ ـ ـ ـ
ســت.   شــان  ه رو ا خداحاف کوتاە در را  ت تاســف  نها

شان کند، نه حالا که  ن ه خانه دعو ست  ست،  توا دا
اط تا  آرات   ــ ح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتاب زدە، مسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن ندارد. شـ مرزی تا ترک

ــتـاد.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـان خـانـه ا ــــد. مردد امـا م ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـانـه را  کرد. وارد شـ
ـه حـال  ن ـا او را  ش آرات برود  ـه پ ـد  ـا ــــــت حـال  ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

 خود رها کند. 

 

ــه آرات حق  ش را خــارانـد.  ــــت گرد ــ ـ ـ ـ ـ ـ داد. دن قطعـا  شـ
ــان  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدتری  ــد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ــازد گرفــت و  وا داد. دم و 

س از این همه وقت   ند،  ـــ ـ ان داد. حق داشـ متاســـــف  ت
ال چه آمدە بود.   ه دن
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ال آقا آرا رف سمت اتاقشون. - ر دن ارسا جان ا  ام

شـه   ا اند د همراە  اند و درنگ کرد. شـا ه دندان چسـ ان  ز
س   له ها را   ــکر،  شــ س از  ای کوتاە عقب گرد کرد و 
ــتاد   سـ شـــت  گذاشـــت. کنار درب اتاق آرات ا گری  از د

ه در زد. و تقه  ی کوچ 

ا تو. - ر تو ب ارسا ا  ام

ه  د آرات را که ل ـــود و د ـ ــــت خود او گشـ ه خواسـ ی  درب را 
ه حلقه  ش را  ــــته بود. زانوی چ ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  تخت  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ی دسـ

ش را روی زم دراز کردە بود. درب   ای راس درآوردە بود و 
ک حرکت کنار دســت او، روی   ســت و در  بند خود  شــ را 
سـت.   قش را نگ ر چانه زد و رف ه ز شـسـت. دسـت  زم 

ان داد.  د و  ت ش چرخ ه سم  آرات 

اە - ؟ن  ک

الا   ــانه  ـ ـ ان داد و شـ ر چانه ت ه ز ش را  ــا نر دســـــ ـ ـ ارسـ ام
 انداخت. 

؟-  خو

 همم آرە. -
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ــا حر برای گف   ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارسـ ش  آمـــد کـــه ام ـــه نـــدرت پ
اشد.   نداشته 

م تو هم اتاق -  مونه؟ دو که هر حرف بزن

گرش را هم در   ـــای د ـــار  ــد و این  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه جلو خم شـ آرات 
ش حلقه کرد و   ه دور زانوها ش را  ـــتا ـ ـ ـ ـ د. دسـ ـــ ـ ـ ـ ـ آغوش کشـ

اند.  ه روی ساعد چس  چانه 

ست. - ی واسه گف ن  چ

ارسا کشاند.  اهش را سمت ام  ن

ــال؟ خب که  - ــ ـ ـ ـــــت سـ ـ سـ عد از ب ب برام  دو فقط عج
 ؟ الان برگشته مادری کنه؟

ارسا مغموم  چرخاند.  د و ام  لب برچ

ــــدە، من بزرگ  - ـ ـ ـ ـ ـ ــــه خودش خانو شـ ـ ـ ـ ـ ـ گه دن واسـ دیرە د
ه   ی رو انتخاب کردم و  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه مسـ ا غلط  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ــدم درسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــــت و هفت   سـ عد ب گه  م کنه. د م ش هیچ کس نبود  وق

ازی بهشون ندارم آخه.   سال ن

دی؟ن-  خوای بهش گوش 
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امل  پق خنـدە ـار  ـد. این  چ ــا پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ی آرات در گوش ام
د.  ش چرخ  ه سم

دونه،  - ـــیح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه توضـ ـدون اینکـه مـارو لایق  ـــبح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه روز صـ
ست.  م ن د دم، د اش  رفت. 

ــازدم هـای   ــا دم و  ـــد و تنهـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لوی لعن اش را ف غض 
لش داشت.  قش س در کن  عم

چه  - ه  ـــالمون بود. ح درک  ـ ـ ـ ـ ـ ش هفت سـ ـــــ ـ ـ ـ من و دن شـ
چــه کــه تو حــالــت عــادی خ   م. دوتــا  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نوجوونم نــداشـ

ـــــخرە  ـ ـ ـ ل که ح  جاها مسـ ــــ ـ ـ ـ ـ چه پر از مشـ ــــدن...دوتا  ـ ـ ـ ـ شـ
گن   شــون. عارشــون میومد  درشــون ن خواســت خانوادە 

ــــه  اینا نوە های مان. فکر  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــار هم ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ک چرا جلوی 
ون،   خفـــه بودم؟ وق ح مـــادر خودمون پرتمون کرد ب
. وق عمومون از خونـه اش پرتمون   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اونـا نگـه مون داشـ

ه سقف دادن بهمون.  ون، اونا   کرد ب

ــــخت   د سـ ـــ ـ شـ ــا اند ـ ـ ارسـ ــاند و ام ـ ـ ش را جلو کشـ ار ت این 
ه   ه هد ش  ان قل ــ را م ـ ـ ــورش هم درد درشـ ــ بود، ح تصـ
ــه درد   ــــت. هیچ زمــان این گفتــه هــا را این چن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــذاشـ
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ش   لا شه تمام مش دە بود. هم ش شسته از دهان آرات 
ه خودش و ساواش رط   داد. را 

م   - ــــه؟ کـدوم  از دردامون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت  شـ ـ ـ ـ ـ ـ حـالا  درسـ
ازم ن دونم هدفش از   کنه که  ــــلا مادرم  اد، اصـ ــــه؟ ب شـ
م دو ســه ســال از   م  ــش  چه دارە.  ارو  ه؟  برگشــت چ

اشــه،  ک تر  ع ح واســش  من کوچ ؟  ع  دو 
ارە مادر شدە.  ه ما گذشته و زودی دو  مهم نبودە  

د. تلخ اما آن قدر تلخ که   ار خند ـــارە زد و این  ـ ه خود اشـ
کشاند.  گر  ارسا را سم د اە ام  ن

-  . خورم ام مو  لد نبودم قرصــای قل من شــش ســاله ح 
م.  م شـــد ه ی ه شـــ ه مادر شـــد.  ه شـــ تونه دردای  دن 

سـتم.   ه خدا خودم اصـلا مهم ن ان کنه؟  مو ج تونه  دن
ــ  کرد مراقــب قلش   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چــه ای کــه سـ ی  زخم قلــب دن

ــه و حرف  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان کنـه؟ میتونـه وقتـا کـه  ـاشـ ـدو ج ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــه،   ـ ـ ـ اشـ ـــ  کرد مراقب من  ـ ـ ـ ـ ــــت اما سـ ـ ـ خودش درس داشـ
ــه درمونم و خودش از   داروم، کوفــت، زهرمــار، هزارتــا درد 

ان کنه؟   همه  حا  موند،   تونه ج
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ـــورت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه رج رج صـ ـان تر کردە، پنجـه  ـا ز ــا لـب  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ام
ـــبور و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک فرفری صـ ، آخ از آن دخ ـــد. آخ از دن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
د   ه در و دیوار ک غض آرات خودش را   . دوسـت داشـت
ـــ  مظلومانه   ـ ـ ـ ان قطرە اشـ ـــدە م ـ ـ ـ ـــه شـ ـ ـ ـ ت، خلاصـ و در نها

د.   روی گونه اش چک

ــــخرە ام - ـ ــه مسـ ــ ـ کردن، روزها که   روزا که تو مدرسـ
م   ــــون غر  زنن که خودمون  ـ ـ ـ ـ ـ ــــار و همه شـ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ دم  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
مون   م دوتا تخم سـگو خواهر هرزە مون انداخته رو  بود

ست کجا رفته.   معلوم ن

د.   ه گوش خود اشارە زد و تلخ خند

 

م همـــه  گف آخـــه طف ان،  - ـــد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ روزهــا کـــه  شـ
ا خداس. ثواب کردین نگه شون   دارن، اجرتون 

ارسـا خود   اعث شـد، ام فک سـفت شـدە و مرتعش آرات 
کشاند.   را  جلوتر 

اش. -  آرات آروم 

الا انداخت.    در ظاهر  تفاوت شانه 
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شه. -  آرومم، آروم تر از هم

ــا داد و توجـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـه ام ـــمـان  حـالش را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه درد  چشـ ی 
شان نداد.  ش بود،   موذی که در حال درگ کردن قل

ه آناهیتا، هر روز  - م انواع  فحش هارو  د ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ما هر روز شـ
ه   م که مامانمون  د ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدنمونو، شـ ـ ـ ـ ـ ـ ل رها شـ م دل د ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه   ــ  ـ ـ ـ د ما که هیچ عشـ ش ق ـــــ ـ سـ ــــوق فرا ـ ـ ــــق معشـ ـ ـ عشـ
م. ان  م. عادت کرد قدر  درمون داشـــت رو زد و دووم آورد

گه واسمون مهم نبود. ان اهاش که د م.  قدر که  د  خند

، نقــا از درد   ــه تنهــا ــد. خنــدە اش، خود  دردمنــد خنــد
 بود. 

م امـا خ  - ـاورد ـه روی خودمون ن من و دن هیچ وقـت 
ــازم   ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م و ک ــه کرد گــه گ غــل هم د ــامون تو  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از شـ
ه  کردم   م، من گ ا که حرف  خورد د. خ شـــ نفهم
ـــفـت و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاری دن سـ ــ بودم امــا ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ و دن پنــاە بود. من 

 سخت تر بود. 

د و نفس شــتاب زدە اش را از   ه صــورت کشــ لافه، دســ 
نه خارج شد.   س

ادمون بندازە. - ارە همه چیو   لعنت بهش، برگشته که دو
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اند  و اتاق   ــ ه پهلو چسـ ــم زدە از جا برخاســـت. دســـت  خشـ
شــســته و   ه جای او،  ارســا اما  ش گز کرد. ام ا قدم ها را 

د.  او ه تخت، او را  که زدە   ت

ــت از  - ـــ ـ ـ ت نکنه دسـ ــــح ـ ـ ـ اهاتون صـ فکر نکنم تا وق آروم 
 تون بردارە. 

الا برد. این روی آرات هم   ـــدا  ـ ـ ـ د و صـ ـــ غ ـ ـ ـ آرات اما عصـ
دن داشت.   د

 غلط کردە. -

ار دســ   ش و این  ان رگ های قل د م گر دردی شــد ار د
ه تندی از جا   ــا  ارسـ نه رفت. ام که ناخواســـته ســـمت ســـ

د.   پ

 قرصات کجاست؟-

ـه ـه ل ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مر خم کرد. دسـ ـا افتـادە،  ی تخـت  آرات امـا از 
ــاند و   ه آرا خود را روی تخت کشـ گرفت تا زم نخورد. 
ــه گوش   ــ ــا غم  ـ ـ توام  ش را  ــــدا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــال خش صـ ــان حــ در همــ

ارسا رساند.   ام

م. -  خ
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اتخ کوچک رفت، روی ان را   ارسـا اما عصـ سـمت  ام
الا برد.   بهم رخت و صدا 

م قرصات کجان؟-  م

د:   آرات در خود جمع شد و خسته نال

 کشو. -

 

ش برد   اهش خارج کرد. دســـت پ عت کشـــو را از جا ه 
سته  ای از خارج کرد و  ی قرص را درآورد، شتاب زدە دانه و 

ا   ــــت و  ـ ـ مر او گذاشـ ـــــت  ـ ـ شـ ـــ را  ـ ـ ـ ـ د. دسـ ــــمت آرات دو ـ ـ ـ سـ
ـالا   ش را  ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـاد. جفــت دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش فرسـ قرص را درون دهــا

ــانه  ـ ـ ـ ـ ـ دە روی شـ ــ ــ ـ ـ ـ ــــمت  کشـ ـ ـ ـ ه سـ ـــــت. او را  ـ ـ های آرات گذاشـ
ــ روی هم   اند. چشــمان  دە، روی تخت خوا شــک کشــ
اتخ   ه دور خود، لیوان روی  ه چر  ـــا  ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ آمد و ام
ش   شـسـت و صـدا ارچ پر کرد. کنار آرات روی تخت  را از 

 زد. 

خور. - اشو این آبو   آرات 



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 1310  

ه تخت   ــــت  ـ ـــد کرد که دسـ ـ ـ ـــود، قصـ ـ ـ ـــم گشـ ـ ـ ـــخ چشـ ـ ـ ه سـ
ان   ارســا اما دســت م د، ام ا الاتر ب ه   ل اند تا  چســ

ه ی لیوان را  گودی کتفش برد و او را از تخت فاصـله داد. ل
دە خند زد. ه لب های رنگ پ اند و تلخ ل  ی آرات چس

زم. -  خور ع

اتخ گذاشـــت و پتوی   ــا لیوان را روی  ارسـ ت، ام در نها
د.   انتهای تخت را روی تن لرزان آرات کش

اشه؟ - م  احت کن، حرف  زن  م اس

لافه از جا   ـــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ان داد. ام ـــته  ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ آرات چشـ
قش را از نظر گــذرانــد و   ــای رف تــا گر  ــار د ــــت.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ برخــاسـ
ــد.   ــ ـ د برق، از اتاق خارج شـ ل س از خاموش کردن  س  ـــــ سـ
ـــمـت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـب فرو برد و سـ ش را در ج ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـاراحـت، جفـت دسـ
م خـانم، متعجـب   ـدن م ـا نـد ــــــت،  ـ ـ ـ ـ ـ خـانـه قـدم برداشـ آ

د   خانه را از د ـــ الا انداخت و  آشـ ـــانه  ت شـ گذراند، در نها
ـ افه س از برداشـ ما شـخ سـ ا  ی  اش و پرکردن آن 

ـــــت و   ـ ـ ـ ـ ـ ل تلوزون را برداشـ ـــــت. کن ـ ـ ـ ـ ـ ـازگشـ ـذیرا  ـه  آمـادە 
ــه تلوزون   لش  ــا ــال مورد نظرش را از م ـــم از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ قسـ
ه تلوزون بود اما فکرش در   اهش  ت ن متصل کرد. در نها
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ه دور لیوان  ش را همچنان  گر. انگشتا د اما  جا د ف
ک قلـپ هم ن ای تر  ح  ه  انا لافه، تن روی  خورد. 

ـه   ـدون توجـه  ـد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـافـه اش نوشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــانـد.  از  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ــفحه ــ ـ ـ ـ ـــــت. زمان از  صـ ـ ـ سـ ــم  ــ ـ ـ ـ خش تلوزون چشـ ی در حال 

ا صــدای در خانه چشــم گشــودە و   ش در رفته بود که  دســ
مر داد.  ه  ه ای   زاو

 سلام... -

خند زد.  ارسا، ل اە خمار ام  دن متعجب از ن

 خواب بودی؟-

 

ه ش را ل ارسا، جفت دسـتا ه  ام اند و چانه  ه چسـ انا ی 
اند.  ش چس  دستا

م برد. -  فکر کنم خوا

ــــت قـد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــالن را  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا انـداخـت. درب سـ دن تـای ابرو 
ارسا برداشت.   سمت ام

ش؟- س  آدا جون ن
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طه  ــد. را ــ ــا شـ ـ ـ ارسـ خند پررن مهمان لب ام ی مادرش و  ل
ن بود.  ادی ش ، ز  دن

ــان  - ــد، احتمــال دارە خــانوادە مــامــان چنــد روزی ب رف خ
 ایران. 

 دن جلوتر آمد. 

 اووو چه خوب. -

خند زد.  ازهم ل ر چانه  ه ز ارسا دست   ام

 آرات هم نیومدە؟-

ه. -  خوا

ای کرد و فاصـله  الا و  ارسـا را  دن   ان خود و ام ی م
 پر کرد. 

ه  بهش بزنم. -  س برم 

عت درجا   ه  ــا اما  ـ ـ ـ ـ ارسـ د، ام ـــــت چرخ ـ ازگشـ ـــد  ـ ـ ـ ه قصـ
د و او را صدا زد.   پ

- .  دن

د.  ه سمت او چرخ ستاد  و   دخ مکث کردە ا
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ی شدە. -  ه چ

ش   ـــد و لـب ها ــ ـ ـ ـ ـ ـ مرنگ شـ  ، ـــته بر رخ دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خند  ل
ازخواست کرد.  ارسا را   ام

  شدە؟-

ه اشارە زد.  انا ه  ارسا   ام

م؟- شی بهت    خوای 

ــانه اش، فر افتادە   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــال افتادە بر شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ـدون توجه  دن 
ا درنگ   ــتاد و همراە  ــ ـ ـ ـــــت گوش فرسـ ـ شـ ـــــمش را  ـ ل چشـ مقا

ه  انا ه جای  ه برداشــت اما  انا ای که  کوچ قدم ســـمت 
ه  ـانا ـــته بود،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  ـــا رو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ی تـک نفرە ای را  ام

شست.  ش   انتخاب کرد و رو

 شنوم. خب...-

ازگشت.  ه  انا ارسا روی   ام

 

ه سـخ خندە اش را   ر تن جمع کرد و دن  ه ز ش را  اها
لش هر چــه  ــه مرد مقــا ل کرد.  خورد، جز مردی کـه  کن
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ــتـانه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. کودک درون  در آسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ــال  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی رد کردن  سـ
ادی فعال بود.  ارسا تو ز  ام

ه اتفا افتاد. - ش،   بب حدودا  دو ساعت پ

نه درهم گرە زد.  ش را روی س ه دستا انا ه  ه   دن تک

- .  چه اتفا

ه دن داد.  اە مرددش را  ارسا ن  ام

- ...  ه اتفا که...بب

اند.  لافه دست در هوا ت  دن اما 

ارسا چرا - ؟ام چو  پ

ت، آب دهان فرو   ازدم عم گرفت و در نها ــ دم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 فرستاد. 

ش  اومد دم در خونه، وق رفتم دم  - ـــاعت پ  دو سـ
 در متوجه شدم که ... 

د،   گ ـاز دن حـالش را  ـل از آن کـه  ـان تر کرد و ق ـا ز لـب 
لامش افزود:  ه   عت 

د. -  مامانتونه، همون لحظه ام آرات رس
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ـان همـان گفتـه  ــا مـانـدە بود.  دن امـا در م ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ی اول ام
ه   ــ آمدە بود؟ قطعا شـــو اش گرفته بود.  ـ گفت چه ک

د:  د و غ  قصد برخاس ابرو درهم کش

- .  شو خ زش بود آقا 

ستادە، از جا برخاست.  ارسا متعجب در برابر دن ا  ام

م حرف  - ؟ اومد، آرات  ــو کنم دن ــ د همچ شـ ا چرا 
عدشم من شمارمو دادم بهشون.   ارش کرد، 

ــــم گفته دن ن ـ ـ ـ ـ ـ د. هضـ ــــخت  فهم ـ ـ ـ ـ ش سـ ل برا ی مرد مقا
د:  ان داد و پرس  بود. بهت زدە،  ت

ــا؟ آنـاهیتـا؟ آنـاهیتـا این جـا چـه غل  - ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ    ام
 کنه؟

الا انداخت.  لافه شانه  ارسا   ام

ــارهــا  - ؟ آنــاهیتــا بود کــه ح آرات هم  ــدونم دن من چــه 
ش بود.  ه  جوون، فکر کنم  ا   اسمشو آورد 

 مک کرد و افزود: 

 احتمالا برادرتون. -

الا برد.   دن چشم گشاد کردە، صدا 
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ارسا. -  ام

ش حلقه زد.  ادآوری آرات، اشک در چشما ا  هان   ه نا

د شد؟-  آرات...وای آرات، حالش خ 

د. - عد خواب  م درد و دل کرد و 

 

سـور کرد، ن سـت دن را  هرچند که قلب دردش را سـا توا
ش   ل ـــته بر  ـــسـ شـ غض  گردان،  نگران تر کند. دخ اما 

 را فرو فرستاد. 

 آناهیتا؟   گ آخه؟ وای. -

ارسا   ش را از ام غض چشـما ل دهان گرفت و  دسـت مقا
ستاد.  ل دن ا ه جلو برداشته مقا د.  اما قد   دزد

- . زم منو بب ...ع  دن

ــا گرە خورد.   ـ ـ ـ ارسـ ــمان ام ــ ـ ه چشـ مردمک های لرزان دخ 
ــا را   ـ ـ ـ ــاهیتـ ـ ـ ـ آنـ ــادر؟  ــ ـ مـ ــدام  ــ ـ ــــت. کـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ ــ ـ نـ برای گف  حر 

ان آغوشش اشک  ن ش م شناخت. کجا بود زما که آرا
ــار در   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـدە از  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رخـت. کجـا بود زمـا کـه آرات ترسـ

ان ها؟ کجا  آغوشــــش پناە  ام زخم ز گرفت. کجا بود هن
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ون   ـــات ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ دری شـ ـــغال از خانه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا که چون آشـ بود هن
ـــــت و   ـ ـــــش را روی دهان گذاشـ ـ ــــت مرتعشـ ـ ـ ـــدند. دسـ ـ ـ ـ پرت شـ
لش   ـــمـان مغموم مرد مقـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە در چشـ مظلومـانـه هق زد. خ
ــلــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اطرافش، فـاصـ ــدون توجــه  ــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ی  هق زد و ام
د. دســـــت روی   ــ ــ ــــان را پر کرد و دن را در آغوش کشـ شـ ا م

ه شانه ش را  د و  اند. ی مردانهمرش کش  ی خود چس

شم. - ونت  ه کن ق زم، گ ه کن ع  گ

له نکرد.   ارسـا از ته دل اشـک رخت.  ه ام دە  دن چسـ
ش نگفت و تنها اشـــک رخت. از   ناله نکرد، از درد  درما
خند زد   ــا بق کردە ل ارسـ م بودن خســـته شـــدە بود. ام مح

د.  مر دخ کش ه  ازهم دست نوازش   و 

ارسا. منم دلم مامان -  خواست ام

غضـش از نو شـکسـت. اشـک های زلال   ه همراە  ش  صـدا
  ، س کردە بود. فدای تک تک   َدخ دش را خ ـــف ـ ـ ت سـ

بی  زش.  خم کرد و  ـــای ع ـــای  موهـ ـــان موهـ ـ م اش را 
 خوش بوی دن فرو برد. 

شم. - گردم خودم واست همه چ م  دورت 
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ــا چه دن ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ د ام ش  فهم ــــ برا ـ ـ ـ ـ ـ ـ د اما این  گ
ــان   ش در م ـــدە بود. گفتــه هــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تزرق آرامش شـ ــل  ــد ت

ش هاله  ه  الش تنها همان  ای از ابهام  شــســت. در خ
شان. صبح بود و نامه م شد ک یهو ی  ی روی م و 

 

م آخه. فرشته-  ی قشن

د.  الا کشاندە روی موهای دن کش ش را   دستا

ـه  - ـه کن دردت   ـــم من. گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـات  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون تـک تـک اشـ ق
 جونم. 

 چطوری ولمون کرد؟ -

ه شــانه هق زد و   شــا  ــد. صــدای خفه  نفس  پ ی او ف
ه گوش او رساند.  ا غم   و گرفته اش را توام 

ه  - ق ـــــت؟ چون مثل  ـ ــــتمون نداشـ ـ ـ ـــا چطوری دوسـ ـ ـ ارسـ ام
ـــته اش بود. تا چند   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م؟ ام آرات خ وا چه ها نبود

ش  بهونه شو  گرفت.  عد رفت  سال 
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ـــد.   ـ ـ ـــا هم تر شـ ـ ـ ارسـ ـــمان ام ـ ـ ار اما چشـ ازهم هق زد و این 
خت اما هاله  س  اشک ن ه دور خا ای از اشک های دن 

ارسا رد انداخت.  اە ام  ن

اقتتونو نداشت. - م. ل اقت نداشت دخ قشن  ل

مش دل سنگ را آب   کرد. هق هق دن مح

؟- غلم ک م تر   شه مح

د   د. شا چ ه دور تن دخ پ ش را  ازوا م تر  ارسا مح ام
د. عاشـــق شـــدە بود. عاشـــق  در هم نزد عشـــق را  د

ک در آغوشــش که بوی بهشـــت  ش  دخ داد. عاشـــق دن
ــاند و لب  که معنای آرامش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ الاتر کشـ ش را   داد. 

د. از اعماق   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اند و بوسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را روی موهای دن چسـ ها
د.  د و ب ش بوس  جا

ه من حس قشنگو. - دە   غل تو م

د.  ش در آغوش خود ف ک را ب  دخ

 غل تو، عطر تن تو. -
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ش و   ش، قل ـــــک هــای دن بنــد آمــدە بود امــا دلش، ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ
ـــان این   ــد خروج از م ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش قصـ ـــان جـــا حس نفوذ کردە م

 ازوان مردانه را نداشت. 

 

ــتاد.   ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە فرو نفرسـ ـ ـ ـ ـ ار هم که شـ ک  ــــش را برای  ـ ـ ـ غضـ دن 
ـــا   ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ازوان ام ـــدە غمش را جار زد.  ـ ـ ـ ـ ـ ار هم شـ ک  برای 

نــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ک را  ش دخ ش از پ ــانــد. دن  ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی خودچسـ
دون شک وصله زی بود که  ش بود. لب های   ع ی جا

ــا   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـه گوش ام ش را  ــــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و نـالان صـ رنگش را بر چ
 رساند. 

م. چطوری  - ــا، عاشــــقش بود ـ ارسـ م ام ش داشـــ ما دوســــ
ــتــه؟  چرا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دلش اومــد ولمون کنــه؟ مگــه نرفــت؟ چرا برگشـ
ـاش   ـاش برە. ــتـه؟  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م برگشـ ـه نبودش عـادت کرد الان کـه 

م.  م ه درد تموم این سالها   ذارە 

ه   ش،  ـــــک جـاری بر گونـه هـا ـ ـ ـ ـ ـ ت  هق زد و قطرات اشـ
ارسا  دند. ام  رس

ــازم برە. حق مــا این  - ازش متنفرم. برگردە، هرجــا کــه بودە 
م.  ش م  ه نامه ی ا  م و  اش ه صبح   نبود که 
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د. دردمند   ــ ــا دســــت نوازش روی موهای دخ کشــ ـ ارسـ ام
د.  ش را مک  ل روی هم گذاشت و لب ز

زم. حق داری. -  حق داری ع

م   شـان شـد. هم را  دە، متوجه موقعی الا کشـ دن دماغ 
ه خود بود،   ر  ــــد. ا رسـ داشـــــت در این لحظه، که آرات 

زد.  ترجیح   د و اشــک ب گ داد، تا صــبح در این آغوش 
نه اما ن ه سـ ست. کف دسـت  اند و  توا ارسا چسـ ی ام

ه عقب   ه راح از دورمر او شـل شـد. قد  ـ  دسـتان 
انگشـت روی گونه  سـتاد.  د و  برداشـت و ا ی راسـت کشـ

س چپ را هم زدود.   س

- .  مر

ش   ان لب ها ـــــک و خا از م ـ ـ ــــکر خشـ ـ ـ ـ شـ ک  هم تنها 
ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ـــمان دوسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر انداخت تا آن چشـ ه ز ـــد.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ خارج شـ

یند.   داشت را ن

ه کن، هیچ ایرادی ندارە. خودتو خا کن. -  دن گ

د   ــانه خم کرد و نفهم ـ ـ ـ ـ ـ ــــمت شـ ـ ـ ـ ه سـ خند زد.   بق کردە ل
ش   ما ازهم دل و ا ــــدە بود،  ــا شـ ـ ارسـ ای ام موها که دن

ه قهقرا برد.   را 
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 اشه، ممنون. -

 

د. لحظه  ان داد و لب گ ــــت در هوا ت ـ ـ ـ ـ ای خط اخم بر  دسـ
شـسـت و لحظهچهرە  ه  اش  غض پرقدرت خود را  عد  ای 

  ، ــای دن ـ ــا در ــد. حـــال و هوای طوفـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ طن مـــاجرا 
ــدە بود و هر لحظــه   چ ش پ ــه دور قل ــال هــای درد را  چن

ش از لحظه ـــد. آب  ب ـ ـ ش  ف ان ناخن های ت ل م ی ق
ای شــد هم   الا و  لو که  ب  دها که فرو فرسـتاد و ســ

ار غم بر قلب پژمردە اش.   ا بود برای گرد و غ

ش آرات، حتما دلش گرفته. - م پ  من...من م

الا انداخت.  د و شانه   لب برچ

غلش کنم. - م  غض دارە. م م حتما   داداش

ش از این   کد و ب غضـــش ن ــد تا  ـ ش را روی هم ف لب ها
س آوار   د بتواند از  ــا ش نکند. تا شـ را ش نکند. تا و ــوا رسـ

س لرزە هـا دردمنـد  هـای زلزلـه  ـان  د. در م ـا ــ بر ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی اصـ
ه  خود و برادر گرفته بود تا   ـــــت  ـ دە بود و حال دسـ خند

ارسا،  طعمه اە ام ه ن شود. چشم دوخته  ی آوار  رحم 
، قد   خندی دردنا ا ل ه عقب برداشـــت و همراە  قد 
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ان   غض م ـا  ـار امـا غم توام  د. این  ـــــت. خنـد ـ ـ ـ ـ ـ گر برداشـ د
ش، از ته دل قهقه زد.   صدا

- .  دن

ی دخ  امان متوقف  او صدا زد و قدم های سست شدە
ار چشــمان اشــک   ــ و این  اە  ســ تلخ ن ازهم خا شــد. 
د.   ش، خند ــــما ـ ـ ـ ش غم چشـ س و پ ــا در  ـ ـ ـ ـ ارسـ آلود او ام
ار، برق زد.  س اهش در تلاطم اشک های  د اما ن  خند

 دوست دارم. -

ــــمان مرد، حلقه  ـ ـ ـ ـ ـــــک چشـ ـ ـ ـ ان اشـ ای  حال م الا و  ای براق 
د. حلقه  د هم حلقه  پ ـــا ـ ــا نو، شـ ـ ـ ـــاسـ ـ س احسـ ای از ج

اری از علاقه   ســ ا مشــت های  س عشــق، همراە  ای از ج
ـت درهم بودن چهرە  ـا ی  ـــوق. احتمـالا در  و دل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی معشـ

ــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ــــات متفاوت، این دوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ان خطوط درهم احسـ م
ــان جــدال هــای   ــ بود کــه پرچمش را پرقــدرت در م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
ر رف و مرگ   ه ز ــــته بود و از  ـ ـ ـ ـ الای  نگه داشـ ار،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ی  ه مع فرو رف در کفن  جلوگ ـــــه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ کرد. مرگ هم
ــدە ای، راە  ــاە زنـ ـ ــــت،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــذا ن خوری و ح  روی، غـ

ـــمـان مرگ را رقم  خنـدی امـا مردە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای. خطوط براق چشـ
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ســان   ه  از صــد ها هزار ا ل شــدە ای  د زدە اند و تنها ت
. مردە  ی در حال تحرک روی زم

ــــک   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تن خشـ ــا  ـــکوت ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و در سـ ــد. خنــد دن خنــد
ــدە ــ ــمت اتاق  شـ ــ ه سـ ــ را  ـ ـ ــ را تغی داد. مسـ ـ ـ اش داد و مسـ

ش مشـت زنان، دوسـت داشـت مردی که   برادر کشـاند و قل
ه   ــاواش  ن ســ اد زد. نف ش جا گذاشــــته بود را ف شــــت 
خواهد.   ت  ــ حلال اش بتواند از  ت پیوسـته بود.  واقع

 حال او عاشق شدە بود. 

 

ــدە بود و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه رو شـ ــاە مغموم دن رو  ــا ن س از ورودش 
اد درد حنجرە  ـــدە که  ای که ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د هم قل ف ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ زد. شـ

ـــدار داد و او تا انتهای ماجرا را  تنها را جار  ـ ـ ـ ـ ـ زد. دن هشـ
نــه ای بود کــه توان   ن گ ــــت آنــاهیتــا آخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــازگشـ  کرد. 
ان داد. دن گفت و   لافه  ت ه آن را داشــت.  شــدن  اند
دی   د کرد. هر دو از حال  ــا تا ـ ـ ارسـ گفت و در کنارش ام
ت،   ه نگرا اش  افزود. درنها ش  ش از پ گفتند که ب
ــــبح   ــــمت اتاق رفت. اتا که صـ عا آن دو را کنار زد و سـ
ــا دلخوری از   ـت  ــا حــال خوش آن را ترک کردنـد و در نهــا
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گر دل کندند و حال که ســاعت از هشــت شــب گذر   ک د
ـــته بود. خانه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ازگشـ ه خانه اش  از  ی او، آرات  کردە بود، 

ـــــش،  بود. خـانـه  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ بود و آرامشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی او، درـای چشـ
دە  ا که پر قدرت بر صـخرە ک شـد. خانه؟  طوفان ن

ســـت  اینکه خانه برای هر کس چه معنا  دهد را ن دا
ان آرامشش بود. خانه برای او، آغوش   اما خانه برای او، م
ــــودی   ـ ــدی نبود و جز آرات مقصـ ــ ـ آرات بود. جز آرات مقصـ
دن نبود و جز آرات آغو   نبود. جز آرات چشـ برای د
برای حل شــدن نبود. آرات اول و آخر او بود. بهشــت روی  

ال راحت  ا خ ش  زم او بود. بهشـــ که  ســـت درو توا
ه ف ـــود و  ردا فکر نکند. آرات همان دایرە ای بود که  حل شـ
ال راحت  ــ  ا خ ند و رقص عاشـ شـــ ش ب ا ســـت م توا

ـــق و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا د عــاشـ ــانــه ای بود کــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دهــد. آرات همــان شـ
ه بزند و از  چشما مملو از عشق  ه آن تک ست   توا

ش بود. آرات   ــاختار جان او و جها عشــــق دم بزند. آرات ســ
گذراند   ه سخ م ا از تصور خاطرا بود که روزها را  دن
ست   ش مهم ن گر برا اشد د اشد. آرات که  ا او خوب  تا 
ــــت، چـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه کردە اسـ ـا آرات را تج د. بودن  م چـه زمـا 

د  م ــت اول و آخرش را  فر دارد  مــانــد. آرات را،  ــا کــه 
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ــــــت زنـد جز این؟   ـ ـ ـ ـ ـ گر مگر معنـا داشـ لمس کردە بود، د
شـد. آرات حفرە ای بود  زند برای او، در آرات خلاصـه 

ه زند بنگرد. آرات معماری بود   ـــــت  سـ ان آن  توا از م
اە دهد و خفقان را   لو ار بر تن  ــــت نقش و ن ـ سـ که   توا
فرســــتد. آرات معمار او بود. معمار زند   ه  پو و مرگ 
ـــار زدن.   ن نـــاقص او معمـــاری کـــه آمـــدە بود برای نقش و 

س که آرات  برای او ب  ود. هم 

ســت و     ازدم عم گرفت. چشــم  ســتادە، دم و  کنار در ا
ک  حلقه  ــفت کرد. در  ە ســ ــتگ ه دور دســ ش را  ــتا ی انگشــ

ــد و   ــ بند او قفل شـ ـــ ـ شـ ـــد. در  ـ ـــود و وارد شـ ـ حرکت در را گشـ
د آرات،   ـــ د پرسـ ـــدە برتن و  ـــاواش قفل شـ ـــمان سـ چشـ
شــت   ه در برخورد کرد. آرات  ش  شــســت و قام روی هم 

ــه ــه روی تراس، ل ــا  ــه او و رو  ــتــه بود.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی تخــت 
خورد کـه   ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان نخورد امـا حـا بود قسـ ش ح ت آمـد

ه بی او خوردە است.  ش   عطر ت

 آرات. -
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ش سـنگ آمد. قدم ازقدم برداشـته،   ادی برا سـکوت او، ز
قش را رها   ازدم عم ــتاد ودم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ جلوتر آمد. کنار تخت ا

 کرد. 

مو ن-  دی؟جوا

 

ل آرات   د و حال مقا ــــت. چرخ ـ ـ ـ ـ ـ ه جلو برداشـ گری  قدم د
الا کشاند و   اهش را  سـتادە بود. آرات ن شـسـته بر تخت ا
ـــان   ی م ـــان خورد. چ ت ـــاواش   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان قلــــب سـ ی درم چ

ــتارە  ــدە بود. سـ م شـ ــمان آرات نبود.  اە آرات مردە  چشـ ی ن
ــســـت.   شـ ل آرات  افت. زانو زد و مقا بود. ســـتارە اش را نم
الا کشــاندە روی انگشــتان درهم فرو رفته  ش را  ی او  دســتا

 گذاشت. 

  شدە؟ -

ه ش را ل انگشـــت شـــســـ ــاند و  الا کشـ ــ را  ی لب   دسـ
الاتر کشاندە روی گونه    اند و آرام آرام  رنگ آرات چس
ـه عقـب   ش کرد.   داد. آرات امـا درـک حرکـت غـافـل گ

شه نبود.  د. خندە اش اما مانند هم د و خند  کش

 مشو همون جا که تا الان بودی. -
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ش را پر و   ه ها ــاواش  در تلاش برای حفظ آرامشــــش، ر ســ
 خا از نفس کرد. 

اشم. - م تنها   جا نبودم، فقط خواستم 

ـــاواش داد و لـب   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ م  ـــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش را مسـ ــار ن آرات این 
ش،   ح پوزخنــد بر لــب هــا ــد. ط ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالا کشـ ش  هــا

خند های آرات نداشت.  ه ش ل اه   ش

 جدی؟ -

ه سمت شانه خم کرد.   گردن 

اس؟-  منو  فرض کردی ساواش؟ زا

ان آورد.  ه ز  ساواش بهت زدە، نامش را 

 آرات. -

غل شهاب بهت خوش گذشت؟-  تو 

مر گرفت.  ه  لافه برخاست و دست   ساواش 

    تو؟-

ه سمت در گرفت.  م دست  ستاد و مستق  آرات اما ا
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الا برە.تمام  - ون. ن خوام تو خونه مردم صـدام  مشـو ب
 این ساعت ها هر گورستو بودی برو همون جا. 

د.  او ان ترکرد و همچنان مبهوت او را  ا ز  ساواش لب 

- .  خ کث ساواش، خ

نه  ـــ ن  نفس از سـ ه آخ ش  ـــما د و چشـ ـــ ـــاواش پر کشـ ی سـ
ـه آرات داد. ح   ـاە  ـاور ن ـد. نـا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدن رسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد شـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حـد گشـ

ارنکردە. ن ه کدام  ست؟ متهم  ه چ ست متهم   دا

اش آرات. -  مراقب حرفا که  ز 

د.   ه گوش او رســـ ار صــــدای خندە اش  د و این  ــــ خند
 لند اما شکسته. 

؟ - ار  ک اشم چ لد ن  جدی؟ 

ست.  ه چ ست متهم   ساواش ح ن دا

ـــاص  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل از قصـ ـــدە؟ هر مجر ق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن خوای   شـ
 جرمشو  دونه

انت  - هیچ وقت فکر ن کردم حداقل از سمت تو لایق خ
 اشم. 
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د   چس ساواش بهت زدە، ابرو درهم فرو برد. جلوتر آمد تا 
س زد.   ازوهای آرات را،اما  عقب رفته او را 

ا جلو. -  ن

انت؟  م آرات؟  شدە؟-  خ

ـــ خم   ـ ـ ـ ـ ل  د و تن مقا ـــ ـ ـ ـ ش کشـ ان موها ــ پنجه م ـ ـ ـ ـ عصـ
 کرد. 

انت کنم؟ من؟ اصلا  - ه تو خ شم، غض چشمات  ون  ق
ون بودم؟ خت برگشته مگه چند ساعت ب   تونم؟ من 

ـــمـان   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و چشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آرات لــب هــای  رنگش را روی هم کشـ
س زمینه  ـــدا  ـ ـ ـ ـــاواش دوخت. هنوز آن صـ ـ ـ ـ ه سـ ی  کدرش را 
اس متفاوت   اە روی ل ــد. ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خش م مغزش بود. مداوم 

 از صبح ساواش انداخت. 

چه منه آرات. - ار دارم؟ شهاب جا  ش شهاب چ  من پ

است چرا عوض شدە؟-  ل

ه دور   اە  ـــوش ن ش انداخت.  مشـ ــــ ه ت ا  ـــاواش ن سـ
 خود انداخت. 

ش شاه بودم. -  پ
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د.  الا پ  تای ابروی آرات 

 خب؟-

 رفتم حموم. -

 . ار ق د، تلخ تر از   آرات خند

 رف حموم؟-

ش   ه رد داد ی  ازدم عم گرفت. چ لافه دم و  ساواش 
 نماندە بود. 

ه طوری برادر  - ه نبودم.شـــاه و شــــهاب  آرات خونه غ
م. منو تو   ــ ــ ـ ـ ـ سـ در و مادر ن ه  ان.آرە از  ـــاب م ـ ـ ـ ـ ه حسـ من 

ه   ــ  نوجوو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ قامن. خونه ک ــ گرف  مثل رف ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
ششون بزرگ شدم.   بودم که هرچند چند سال اما پ

ادمه ها -  برادرته و عاشقته؟ هنوز نامه هاشو 

الا   ار صـدای سـاواش  طاقت  د و این  آرات عصـ پرسـ
 رفت. 

فا  - ــــت،  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــگرام ن ـ ـ ـ ـ ـ سـ چه احمق که ح همج ه  اون 
مدرسه   آشغالش... تحت تاث
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ـــفحه آرات اجازە  ـ ـ ـ ـ ــــاواش نداد و صـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ی  ی اتمام حرف را 
ـــــته بود را   ـ ـ ـ ـ ـ ل از روی تخت برداشـ ا را که لحظه ای ق م

 سمت ساواش گرفت. 

 

چـــه احمق  - ـــه  ـــدی؟ چرا  چـــه احمق خواب ـــه  چرا کنـــار 
گه خســته   شــم؟  گه مزاحمت  دە و  د جواب  ا لتو  ا م

قا؟   ای رف حموم...از  خسته شدی دق

دە   ــــاواش دودو زن روی عکس برهنه و  خواب ـ ـ ـ ـ ــــمان سـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ش را    ـــــت.خون خو ــسـ ــ ـ شـ ــهاب  ــ ـ ش آن هم کنار شـ برتخ

د زد.  اور عکس را د  خورد. نا

دم هم آرات. -  من فقط تو اتاق شهاب خواب

الا انداخت و افزود:   شانه 

ارم کردی؟-  ه خاطر اینا اون همه حرف 

ـــمت او   ـ ـ ـ ل را روی زم انداخت و سـ ا ـــمگ م ـ ـ ـ آرات خشـ
نه اش کوفت.  ه س م   هجوم برد و مح

ســت، زنگ  زنم  - ؟ وق من آشــغال حالم خوب ن هم
ل دوســــت   ا ه حرومزادە جواب م ـــنوم،  شـ ـــداتو  فقط صـ
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لا    ــــت چــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گــه؟ معلوم ن ــدە و  م ـــمو م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ــــه. از زنـد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش من آروم  ــــاواش آوردی کـه اومـدە پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
دە و بهت و اون   ل  ا ون. داد  زنم که م ســـاواش برو ب

م؟  ساواش...     گه؟ تازە از حموم دراومد

ان ســاواش بود که تن لرزان   اە ح اد زد و این ن نامش را ف
د.  او  آرات را  

ه من ساواش؟ - گه جندە؟  ه من م  ه من...

ه جای گونه بر قلب   ــکســـــت و قطرات اشـــــک  ــ غضـــــش شـ
شست.   ساواش 

ـاد کـه  -- ـدم م ـــغـالم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاواش...از خود آشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد سـ ـدم م ازت 
اهات حرف بزنم   اد که زنگ  زنم تا  دم م دوست دارم. 
ــال   عد انقدر سـ ه خاطر مادری که  اد  ــم بند ن تا فقط نفسـ

م.   برگشته و اون وقت...اون وقت دوست 

اس   ل از همه چ ل ، دســت جلو کشــاند، ق ســاواش عصــ
د و   ــ ــت او را چسـ آرات را از نظر گذراند، مناســـب بود. دسـ

 سمت اتاق رفت. 

؟- ار  ک  چ
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ــاواش   ــ ـ لند سـ ـــدای  ـ ـ ت صـ ار ن ـــدای آرات درآمد و این  ـ ـ صـ
 بود. 

ند دهنتو آرات. -  ب

 

ه محض شل شدن   ان داد اما  ش را ت آرات اما عص دس
ان حلقه  از از نو حلقه مچش از م ــاواش،  ــ ـ ـ ــتان سـ ــ ـ ـ ی  ی دسـ
م کرد.  ش را مح  دستا

 ولم کن. -

ــارە   د و انگشـــت اشـ ش چرخ ــم ه سـ ــمگ  ــاواش اما خشـ سـ
اند.  ل صورش ت  مقا

م کـــه  - نـــد دهنتو ارات واقعـــا خ جلوی خودمو  گ ب
لند نکنم.   دست روت 

ـــاواش   ـ ــــت سـ ان دسـ ش را از م ــــ ـــم گرد کردە، دسـ ـ آرات چشـ
نه عت روی س ه   ی او کوفت. خارج کرد و 

؟ - چه طر ا   . لند ک  غلط کردی دست روم 
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ــت   ــ ـــتان مشـ ـ ش، انگشـ ـــدا ـ دن صـ الا ن ـــ در تلاش برای  ـ ـ
ل چشـــمان گشـــاد شـــدە قه    یکردە اش را مقا ــق ه شـ آرات 

اند.   ک

فه چه غل کردی.   - فت تا  م نکن، راە ب آرات ســـ
ام.  م.  کوتاە م  ه ن 

شــ آرات   ار ابروهای برف  الا برد و این   طاقت صــدا 
 درهم فرو رفت. 

چه  - ــــعور دارە.  ـ ـ ـ ـ ـ چه شـ چه تری.  چه،  . از  . نفه احم
 درک دارە. تو اونم نداری. مغزم نداری. 

اند  الا برد و دست در هوا ت  . آرات هم چون خودش صدا 

فهم. -  حرف دهنتو 

؟  - ، تو  فه کـــه همچ تهم بهم  ز تو  فه
؟ تو آد آخــه؟   ــانــت متهمم  ک ــه خ تو  فه کــه 

ف من که از تو فرشته ساختم.   ح

ا بود. همان جمله ش زدن آرات   ی آخر برای آ

- . ا ف ن اغ ک که واسش ح مشو برو   س 

د.  ان داد و خند ک  ت س  ساواش ه
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ــت زری کــه زدی معــذرت  - ــا زم، منتهــا اول  م ع حتمــا م
ــتـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاقتمو داشـ م جـا کـه حـداقـل ل عـد م خوا  ک 

 اشن نه توی احمق ترسو. 

ـــه  ـ د و گوشـ الا پ ــــخند کج  تای ابروی آرات  شـ ه ن ش  ی ل
 شد. 

ا کـــه رو  - گو همـــه چ ـــاز کردی. خـــب  ن زون  نـــه،آف
شه.  د  ه وقت حالت  گو که   دلت موندە رو حتما 

ـازوی او را   ـل  ـار ق م تر از  ـار مح ـد و این  ــــاواش خنـد ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
د.   چس

فت احمق. -  راە ب

ـل در   ــ تلو تلو خوران مقــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جلو پرت کرد و  آرات را 
گر را جلو برد و در را گشود.   رفت. ساواش دست د

 ولم کن ساواش. -

 

دە از   ـــ بند خود کشـ ـــ شـ ـــ را  ـ ـــاواش اما توج نکرد و  سـ
خانه خارج   ــــ ـ ـ ــــدا از آشـ ـ ـ ای برد. دن متعجب از صـ له ها 

 شد. 
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  شدە؟-

د.  بند خود کش ش دون توجه از نو ارات را   ساواش 

- .  ه

د:  اهشان  کرد، پرس ان ن ارسا که ح ه ام س رو   س

دی؟- چتو قرض م  س

یچ را گرفت. از خانه خارج شدند   ارسا س د ام س از تای
ارکینگ هیچ کدام هیچ   ــ تا خروج از  ـ ـ ـ ـ و جا گرفته در ماشـ
ــازهم   ـــاواش امــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان سـ ــا ــاوردنــد. افتــادە در خ ــان ن ــه ز

د.  گ ست جلوی خود را   نتوا

م. - ارت ا این اعتماد   خا بر  من 

ـان چرخـانـد امـا امـان از   ــا ـــمــت خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ آرات نـاراحـت  
د. ســـاواش ح ســـ در   ش لغ دســـ که ناغافل روی قل
ــــت. هیچ کس جـــای او نبود کـــه   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـــداشـ ش هم  درک کرد
ــام و   ران آمــدن انــاهیتــا گرف چن پ فهمــد در اوج آن و
اعث چه حا شود.  دن همچ موضو  تواند   فهم

 ساواش. -
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ل  ماشــ   ه ســخ کن الا برد و  ســاواش اما عصــ صــدا 
ه دست گرفت.  ش را  ا ر  مت ز  گران ق

ند دهنتو. -  ب

الا برد و مراعات نکرد.  از صدا  شه   آرات اما برعکس هم

شــــم؟  - د خفه  ا ــه من  شــ ــم. هم ت ن شــ ــا خوام، ســ نم
ـا و زهرمـار و   ـد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ در برابر همـه گنـد و گوهـای آقـا؟ اسـ

 درد؟ الانم که شهاب حرومزادە. 

ارها و   دە  مشـــت ســـاواش  شـــســـت و ع ارها روی فرمان 
 زد. 

ستمش. - ند دهنتو تا ن  خفه شو آرات. ب

ـاد   ـار برعکس تمـام مواقع ف آرات هم چون خود او و این 
ه رخ ساواش کشاند.   زد و صدای مردانه اش را 

خوری هان؟  - ــم. چه گو  خوای  ــ شـ ــم. خفه نم ــ شـ نم
ینم.   خور ب

ــد و چه فعل و انفعالا در مغزش   ــ ـ د چه شـ ــاواش نفهم ــ ـ سـ
ش، آن   ه سم ا صادر شدە  ک لحظه پ رخ داد، تنها در 
ب گونه  ه  د آرات کشــاند و  ه ســمت صــورت ســف ی  را 
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ــــورت همانا و   ـ ه صـ ــ  ـ ـ ـ ش سـ خ کرد. ک ــ را  ـ ـ ـ ـ د  ــف ــ ـ سـ
ل آســای ســ هوش از    بهت زد آرات همانا. برق ســ
د   خ س ن اور ح دست سمت رد  مرد جوان پرند. نا
ار خود   ان در  ـــاوا که خود ح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ اە دوخت  و تنها ن

 ماندە بود. 

 

ـه   ـار خود، در لحظـه خوف در رگ  ــاواش بهـت زدە از  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــانـد و   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه کنـار  کشـ ـان  ــ را در ات ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد. مـاشـ چ ش پ رگ ت
م   ــاف و مســـتق ه ســـمت آرا که حال صـ ــد. تن  متوقف شـ

ە ــــدەخ ـ ـ ـ م شـ ه رو بود انداخت و طن  ه رخ  ی رو  اش را 
  کشاند. 

 آرات. -

ی در اندام   چرخد و تغی ش  ه ســــم دون آن که  ــ اما  ـ ـ
ا گونه  جاد کند  ش ا ـــتان  های ت ح انگشـ ه خو ط ای که 

ــاواش   د. در لحظه سـ او ل را   ــاواش را گرفته بود، مقا سـ
ــاش ان ــه این گونــه  دعــا کرد  ــد نبود کــه آن  ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ قــدر سـ

نه  ی دقش شود. آی

شه. - د ن خواستم این طوری  خش  ب
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خند زد.  ست و ل  آرات تنها چشم 

م نرو رو مخم. من  - م اذیتم نکن،  م توله سـگ  م
ا حرفات  داغونم    م، عاشــقتم  م، خرا دیوونه ام، رد

،  لهم . همــه چیو ازم    ک .  ه بهم ن  ک
. آرات... آرات دیوونــــه ام کردی. دیوونــــه ام  پنهون  ک

چه.   کردی 

از هم سکوت کرد. ساواش عص چشم از او گرفت   آرات 
گر ن غض مردانه اش را فرو فرســتاد. د ســت دســت  و  دا

طشان به شود.  ا اری بزند. چه کند که   ه چه 

ت  کنه؟- ار کنم آرات؟ چه به  چ

اسخ داد:  د و  رط  ش چرخ ه سم  آرات 

 برو خونه. -

ه زان   ـــوا را دردمند  ـ ـ ــــت و سـ ـ سـ ـــاواش عمیق او را نگ ـ ـ سـ
 آورد: 

ە؟- اشم حالت به  من ن

اشـــد به اســــت؟ ن د، او ن شـــ خند  آرات اند ســـت. ل دا
ازهم رد انگشتان در چشم ساواش فرو رفت.   زد و 
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 برو خونه. -

انت نکردم-  . من بهت خ

ش لب زد و افزود:  ن توا  ا آخ

م نکن. دور  - ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا آرات. عصـ حرفــای خو ن ز جــد
م نکن گردم، عص شکنه آخه. خون چشمات   . دستم 

ـــم بر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار خشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـــاواش کتکش زدە بود.او هم مـاننـد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــ کــه چون زنبور دم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود. از هر ک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە شـ رفتــارش چ
ــاواش را کردە بود، گذر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش وز وز خطرنا بودن سـ ـ ـ ـ ـ گوشـ
ه دســــ که روی صـــورت   دە بود.  ه حال رســــ کردە بود و 

شسته بود.   خود 

ه    ه حرکت کرد. حرکت  حرک آرات، سـاواش را مجبور 
ات کند.   سمت مقصدی که حداقل  گنا اش را اث

ـانـت  - ــاور ک خ ــهـابو و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ م همون جــا تــا ب م، ب ب
 نکردم. 

ـــاعـد روی فرمـان او   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـد و دسـ ـه آرا چرخ ارات 
اند.   چس

انت نکردی- اشه خ ست،  ازی ن  . ن
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اە سمت او چرخاند و آرات افزود:   ساواش ن

م زدی-  . و کت

نه س در س  اش را سخت خارج کرد  و گفت: نفس ح

ل  - ا ــــت م ـ شـ ـــدا  ـ ـ ـــهاب  گذرم. از صـ ـ ـ از عکس کنار شـ
ه تو ام  گذرم.   متعلق 

ان تر کرد و جمله ا ز ان راند که جان ساواش  لب  ه ز ای را 
ه قهقرا رفت.   همراهش 

د  - دم ســاواش. شــا طه رو ادامه  من ن خوام فعلا این را
ــــه  ـ ـ ـ ـ اشـ ــته  ــ ـ ـ ـ ـ د هم مدت زمان داشـ ــا ــ ـ ـ ـ ـ ــه و شـ ــ ـ ـ ـ ـ شـ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ .  هم

 دونم. ن

 

مرنگ و رخ بهت زدە خند زد هرچند  د  ل ی ســاواش را از د
 . گذراند 

ـه خـاطر مـاجراهای اخ - ـــاواش، خ  نـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه ام سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ . خسـ

اد  مو ول کردم ز مون  . زندگ ســته شــد. مدرســه رو  افه   .

ل   ــــه دلا ـ ـ ـ ـ ــــد همه چیو ول کنه و واسـ ـ ـ ـ ـ رخت. دن مجبور شـ
م ش ارسا   . مسخرە همراە ام
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ه تل زد.  خندش گذری   ل

م مونــد بهم تجــاوز  - ــای مرگ رفتم و  ش تــا  چنــد وقــت پ
م و تحق   ــوال م ــ ـ ر سـ ــه ز ــ ـ شـ ــم هم ــ ـ شـ ه خاطر گرا ــه.  ــ ـ شـ

شم.   م

ش   ـــتا ـ ـ ـ ه بند بند انگشـ ە  ش را درهم فرو برد و خ ـــتا ـ ـ ـ انگشـ
 افزود: 

م رو هواس.  - عد ســالها برگشــته و زندگ حالا هم که مادرم 
ــــت  کنم ــــک  دارم اذی ــام  ـ . این طوری توام تو درد هـ

 شدی. 

الا کشاند.   گردن 

م. - گ م  اشم تا بتونم تصم خوام آروم   م

ل چرخاند.  ه سمت مقا الا انداخت و    شانه 

م و - ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه درگ این تصـ ـت  چنـد وقت حـالا دارم بهش قطع
ـت   ـال بهونـه بودم. این چنـد وقـت اذی ـدم دن ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  دم. شـ

ام.  ه خودم ب اعث شه  م تنها   کردم. احتمالا 

د. ساواش   او  صدا او را 
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ــاواش.  - ــ ـ ش از تحمل من بودە سـ این چند وقت همه چ ب
دم، ناراحتم، غمگینم.   خسته ام، ناام

ا مکث کوتا ادامه داد:  د و   لب رو لب ف

دم و اینو ن خوام. - ه تو م  دارم این حالو ذرە ذرە 

ه ســمت چهرە  دە دســت  ه  ی رنگ پ ی ســاواش کشــاند و 
 او اشارە زد. 

ه  - ه  ــــون هم بود.  شـ ــ امروز  ـ ـ ــــدی. سـ ــته شـ ــ توام خسـ
ـــو ن دونم امـا اینو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م. موق و دائم بود ـد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان رسـ ـا
ــد جلوتر دائ   ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ــد ر الان ادامــه  خوب  دونم، ا
ـــــت،   ـ ـ ـ ـ ـ ش هسـ ـان موق بود ـــه، الان کـه هنوز ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ تموم 

م.  کن اشه دل  د به   شا

ی؟- م  گ  جای منم تصم

ش فرو رفت.  ی در قل ه ت ل  د  خش صدای ساواش ت

م ساواش. - م  گ ارو آرە، جای جفتمون تصم  این 

ان  جاخوش کرد.   پوزخند غمگی بر ل

ست. این اما رسمش -  ن

اسخ داد:   ، شکس  آرات اما س در مقاوت برای 
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ار رسم من اینه. -  این 

 

ـــدە ـ ـ ـ ـ ـــتان  شـ ـ ـ ـ ـ ـــاواش بهت زدە، انگشـ ـ ـ ـ ـ اش را روی فرمان  سـ
ان متوقف کرد. ح   ا گر، ماشـ را کنار خ ار د کشـاند و 
چرخاند. تمام اندامش را   ــــمت آرات   ـ ـ ه سـ ــــت،  ـ نا نداشـ

ش زدە  و مثلــه کردە بودنــد.  طــاقــت،   ــا آ ش را  گ
ک حرکت، درب   غض فرو فرستاد و در  از تن فاصـله داد. 

ه تنه ادە شد. دست  ی ماش گرفت  ماش را گشودە و پ
ــانـد. گفتــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاپوت کشـ ـل  ی آرات، تمــام او را  و خود را مقــا

ه   ــســـت و تک شـ ل ماشـــ  ــته بود.  رمق مقا ــکسـ درهم شـ
اند و قطرە  ه تنه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــورت چسـ ـ ـ ـ ه صـ ش را  ــــتا ـ ـ ـ ی آن زد. دسـ

دون هیچ   ار آرات  ـــته بر گونه را گرفت. این  ـ ـــسـ ـ شـ ــــک  اشـ
، ار و رن س زدە بود.  اج  او را 

 ساواش. -

ـــدن،    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادە شـ ش، نــدای پ ـــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــت او کــه صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  سـ
 داد،نچرخاند. 

م. - ن نفسم برات  جن  ه روزی بهت گفتم تا آخ

 مکث کرد و آب دهان فرو فرستاد. 
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- . ا م که تو کنارم  ه   جن  اما 

د.  ه خند ان گ الا انداخت و م  شانه 

ــالاخرە از  - ــدە ای نــدارە...رفت  ــدن فــا ، جنگ ــا امــا تو ن
ە.   ه جا   خورە و م

اند و   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ چسـ ـ ـ ـ ـ ـ ه ماشـ ـــاند. تنه  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت بی کشـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت  ـ ـ ـ ـ دسـ
ش برد و   ستادە بود. دست پ ل آرات ا برخاست. حال مقا
ــــتان خود، بر   ـ ـ ـ ـ خ انگشـ ه آرا روی رد  ش را  ــــتا ـ ـ ـ ـ انگشـ

 ی  گذاشت. گونه

ـــم،  - ـ ـ ـ ـ ـ ــ از خود  ارزشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ من اندازە خودم که نه، خ ب
 تورو دوست دارم. 

د.   د و دردمند خند ــــ ـ ـ ـ ـ الا کشـ ان داد.زان روی لب   ت
 ای خنجر شد و قلب آرات راتکه تکه کرد. خندە

ذارن، مهم  - ــو  ــ ـــمشـ ـ ــه، هر که اسـ ــ اشـ ــه، حروم  ــ اشـ گناە 
ست.   ن

نه  ـــ گر، دســــت آرات را گرفت و بر سـ ی  قرار  ا دســــت د
اند.   خود چس
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ه  - ـــه زندە موندن فقط  ـ ـ ـ ــــت واسـ ـ ـ ه تکه گوشـ مهم اینه این 
ل داشت.   دل

د و  کج کرد.   خند

ل قشن بودی. -  تو دل

ــــد. مهم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جلو خم شـ ــ هـا،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان عبور مـاشـ  پروا در م
ه   ندازد و طناب دار  ه دام ب ش را  ا ـــ گ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخ ـ ـ ـ ـ ـ نبود، شـ
ار بهشـــــت را در   ن  ش، مهم این بود که برای آخ دور گرد
ش   ـــــ ـ ـ ــ بهشـ ـ ـ ـ ـ ـ د. هرکس که  آمد، ازنو سـ ــ ــ ـ ـ ـ آغوش  کشـ
ــــد. بود و نبود او مهم نبود، امـا بود و نبود آرات چرا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م

ـــ ـ ـ ـ ـ خ گونه انگشـ ه رد  دە  ــــ ـ ـ ـ ـ ش چسـ ش را  تا ی آرات، لبها
ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ لش کرد. بوسـ ـــ مقا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ لب های  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه  هم ی آرا 

ـــه عقــــب   ـ ـــد  قـ ـــان بهــــت و خوف او زد و  ـ ش در م ـــا ـ ل
 برداشت. 

 

ا تموم  - ــقتو  ــ ـ ـ ارم که عشـ ــ ــ ـ ـ ـــــت همون خدا  سـ ـ تورو دسـ
اشت.  ش توی دلم   گناە بود

خواهـد.   ـد. معـذرت  ـا ــــــت جلو ب ـ ـ ـ ـ ـ ـد و خواسـ ـاە آرات لرز ن
را اش است.  ، و ل رف ست، دل ل رف او ن د، دل  گ
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ه  - ا تو رو تج ســـت، عشـــق  م مهم ن م رالانم  من ح ا
ه.  اف  کردم. هم 

ر مهتاب قدم بزنند.   ه ز ــد که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــوند،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد که  شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه   ا ابرهای آغشــته  شــد که ســ برقصــند و عاشــ کنند. 
ا خندە ها   شـد که ق د.  اران را کنار بزنند. زورشان نرس
ـــد که   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــود.  ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ از کنندە های خط و خش اخم ها و 
ـــد که برای هم   ـ شـ ـــود،  ـ ـــد که برای اوشـ ـ شـ ـــود.  ـ همراهش شـ

د  ـــا ـ ـــوند. شـ ـ ال    شـ ه دن ن نفس  تقدیر او هم بود، تا آخ
ــ،   ل این  ا بود اما درمقا شــه  . او هم عشــق او گشــ
ـــه   لش قـــدم  ــا از زنــــد بود. ه کــــه دل ـ ــــک هیچ خـ

 جدا برداشته بود. 

ە  - اش، مهتاب ت اش. توی آفتاب  خت  ـــــ ـ ـ ـ ـ خند، خوشـ ت
ادی گشادە.  ه تن تو ز  اس، 

جه اش نکرد.  گ ه   آب دهان فرو فرستاد و توج 

ـــم.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی، من ن تونم مـانع  ـار داری م ـدون اج ـار  این 
م.  ، مع زندگ خت   خوش
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ا   ــاند.  ـ ـ ـ ـ اشـ ــــم آرات  ـ ـ ـ ه چشـ خندش، خون  خند زد و ت ل ل
ه   ـــدە در قطرە ای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غض آرات خلاصـ تم خواند و  ر

د.  گونه  اش رس

دم بری. - ی، ترجیح م ه  من به  تو ا

د و دسـت نوازش   ش را در آغوش کشـ خند  نوا غض، ل
ـــد.   ـ ـ ـ ـ م شـ ار ی ــــب برای دوم  ـ ـ ـ د. امشـ ـــ ـ ـ ـ ـ مش کشـ ه  ی
ـــد،   ـ شـ ـــته  ـ ار، خواسـ ــــد. برای دوم  ـ ار رها شـ برای دوم 
ار او را   ه امان خدا رها شــد. آرات برای دوم  طرد شــد و 

ار کردە بود.    کس و 

م. - اهم ازم  د بهشت، ما  ه جا شا دم بهت،   من قول م

د. دســـــت ازگونه  ــ ــ از در  عقب کشـ ش برداشـــــت و  ی بهشـــــ
ــار جــدی جــدی همــه چ   ــدی اش فرو رفــت. این  جهنم ا
ش خا از آرات   ار جدی جدی دســتا تمام شــدە بود. این 

 شدە بود. 

ه همراهت. -  برو، خدا 

ه عقب برداشت و ح اجازە نداد، آرات بهت زدە،   قد 
د.  گشا  دهان 
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یچ روشه، برگرد خونه. -  س

ـد.   ـاو ە آرات را  ە خ ــــــت. خ ـ ـ ـ ـ ـ ـه عقـب برداشـ گر  قـد د
ــد برای روزهــای نبودش و   لع رش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار آخر تصـ برای 

ار اما   ه  برای ســاخ خاطرا خاموش. این  ســت  چشــم 
ر زنـدە  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  روی تصـ ر او در ذهن،  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا خلق تصـ ی او و 

ل را انتخاب   ـــ مقا ـ ـ ه آرات مسـ ــــت  ـ شـ ــــت و  ـ ازگشـ عقب 
گر وقت رف بود.   کرد. د

 

ازگشـت. همان خانه  زد  ای که ســاواش از آن دم  ه خانه 
ـــلانه تن   ـ ـ ـ ـ ـــلانه سـ ـ ـ ـ ـ و حال خود، خانه را از خانه راندە بود. سـ
ــاند. قامت روی   ـ ـــمت آلاچیق کشـ ـــته اش را سـ ک و خسـ ســــ
د   ا را از د ــ ـ ـ اغ فرو رفته در سـ ـــند چو انداخت و  ـ صـ
خند   ـــه رفت. ل شـ ـــاواش هم برای هم ـــد. سـ گذراند. تمام شـ
طه ای   ســش زد و تمام کرد را غضــش را فرو فرســتاد.  زد و 

 ی روشن زند اش بود. ه تنها نقطهرا ک

ــاغ   ــ ـــاهش را در  ـ ن ـــاز   ـ و  ش را درهم فرو برد   ـــا ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ
ــــاواش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش خـا از هر چ و هر کس بود. سـ چرخـانـد. ذه
ــان بود.   ــ ـ ـ شـ ا ی که م ـــدە بود. او و هرچ ـ ـ ـ رفته بود.  تمام شـ
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طــه  گر نــه او بود، نــه را ــداد.  حــال د ش جــان م ای کــه برا
ـار   ـــکوت کردە بود. این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز هم سـ ـازهم خفـه مـانـدە بود. 
ان همان تکه گوشــ که ســاواش دم   ادش را جا م هم ف
ش را   ــــتا ـ ــاند. دسـ ـ ـ ـ الا کشـ ش را  د، خفه کردە بود. زانوها م

 ه دور زانو گرە زد و عمیق نفس گرفت. 

 آرات؟-

چرخاند.  اعث شد    صدای مردانه ای 

 ساواش کوش؟-

ست.  خند زد. او مردە بود و خود ن دا  ل

 رفت. -

ارسا افتاد. گرە ان ابروهای ام  ی کوری م

 رفت؟-

خند زد.  ان داد و عمیق تر ل   ت

 آرە گفتم ن خوامش، رفت. -

ارسا چشم گشاد کردە، جلوتر آمد.   ام

ت؟- ی خوردە تو    م آرات؟ چ
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ازم خفه موندم. - سش زدم.   نچ، خودم 

شست.  لش روی صند  ارسا مقا  ام

طه رو، اون عشــــقو نداشـــتم.  - اقت اون را تموم شــــد. من ل
ــــک   ـ ـ ـــقم شـ ـ ـ ـ ه این عشـ ودم، ح  ـــاواش ا ـ ـ ـ د جای سـ ـــا ـ ـ ـ شـ

کردم.   م

اهش کرد.  اند و ن ه دهان چس ارسا دست   ام

 شمارە آناهیتا رو داری؟-

د:  ارسا خفه پرس  ام

ار؟-   خوای چ

ام دادە بود.  ی پ  داشت، ع

 دە شمارشو. -

 

 آرات چت شدە تو؟-

ان داد و خفه گفت:    ت

م. - ...من خ  ه

؟ - دون ساواش خو  این خوب بودن؟ تو 
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ان داد و زهرخند زد.    ت

شم. -  خوب م

ازدم عم گرفت.  ش، دم و  ه درد قل  دون توجه 

 آرات... -

اە کرد.  ارسا را ن ە ام ە خ الا کشاند و خ   

. هر شـــد، جز ســـاواش زورم  - من خ  عرضـــه ام ام
ــــ که بهم گوش داد و ازم خورد،   ـ ـ د. تنها ک ـــ ـ ــ نرسـ ـ ـ ـ ـ ه ک
ش.   ــــد ـ ـ ـ ـ ـ ــــاواش تموم شـ ـ ـ ـ ـ ـ ه نفع سـ طه  ــــاواش بود. این را ـ ـ ـ ـ ـ سـ
سـت.   ا که حقش ن سـاواش اسـ من شـدە. اسـ تمام چ

اشه.  ه آدم مزخر مثل من  ا  ست   حقش ن

د، لب زد:  د که  ش ارسا بهت زدە از حرفهای جد  ام

. این چرت و  - ــ ـ ـ ـ سـ ـــلا خوب ن ـ ـ ــ آرات. اصـ ـ ـ ـ سـ تو خوب ن
ــدم تو این   ــ ــــاری کردی؟ من ر ــدا ؟ مثلا فــ ــه   ــ ــا چ ـ پرتـ

اری.   فدا

م. -  خ

د:  ارسا عص غ  ام

؟- م گرف  ه جا هر دوتون تصم
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ست. -  ساواش لایق آدم ضع مثل من ن

لافه از جا برخاست.  ارسا   ام

شه. - داش کن. نذار دیر  م پ اشو ب  س کن، 

اند.  ه طرف ت  آرات  

ارسا. -  برو تو ام

ــ نفس  - ـ ـ ـ سـ لد ن ــاواش  ــ ـ دون سـ ــدی آرات... ــ ـ تو دیوونه شـ
 . ، چه برسه زند ک  ک

ـــد  و زمزمـــه  ــ از نو روی گونـــه چک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  قطرە اشـ ـ ی توام 
د.  ارسا رس ه گوش ام  غضش 

- .  برو ام

ار  -  . کردیالان گر ن فه چ

اند.   ل روی هم چس

 دونم. -

الا رفت. گوشه شان پوزخند  ه  ارسا   ی لب ام

ـدوارم دو روز  - ـت زدی. ام ـه زنـدگ ـه  دو چـه تری  خ
ـــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا واسـ ل . اخه خ ـــکته نک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش سـ د گه د ا  د گه  د
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ت  و دسـت  شـکونن آقا آرات. چه   ـ جذا دوسـت 
 .  دخ و چه 

 

ــــت، تک   ـ سـ ر انداخت.  دا ه ز د و   آرات گرفته خند
ارسا را مرور کردە بود.   ه تک گفته های ام

ــــه  - ـ ـ ـ ـ ـ ی، تو حق نداری واسـ م  گ ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ داری جای اونم تصـ
ی آرات.  گ م   جفتتون تصم

ه   دی   ــود. لرز  ــ ـ ـ د تا  گرمش شـ ه هم مال ش را  ــتا ــ ـ ـ دسـ
ش   نه در زندا د س شسته بود. از درون  لرزد. شا ش  ت
ه لرزش افتادە بود.  تا  و  قراری همراهش بود. آب  
ـب   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش سـ ـا ت ش را همراە  ــتـاد و درد هـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دهـان فرو فرسـ

ای فرستاد.  ش،   ل

م؟ الان ن- گه حرف بزن م د ه تا  تونم. شه 

تفا کرد.  ان  ا ه ت ارسا سکوت کردە،   ام

اە بزر کردی. -  اشه رفیق، و اش

ـــدون گفتـــه  گری آرات را ترک کرد.  عقـــب گرد کرد و  ی د
ســــت.   اغ را نگ گر فرو برد. مات،  ک د ش را در  انگشــــتا
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ــا بود   د احســـاسـ دە بود. شـــا ش پر کشـــ ان قل ی از م چ
د که نه، قطعا. حال   ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش روال  کرد. شـ که زند را برا
ش را روی   ســت و لب ها ســت و نابود شــدە بود. چشــم  ن
ــدون   ــه  ــاز  ــــت. ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تنهــا داشـ ــاز  ـــد. ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ گر ف ــک د

 ساواش بودن داشت. 

شه  ه ش دە  ، چس شت پنجرە، قل بزرگ گر،  ی  سو د
شـــه  ه شـــ ش را  اندە  یخ زدە، پنج انگشـــ خارگرفته چســـ ی 

ــارش،   ــد، اف ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد و هرچــه  انــد ــاو بود. نگران او را م
ه  برادرش آمدە بود؟آمدن   ند. چه  ــ مقصـــد نها نداشـ
ــا اتفــاقــات چنــد وقــت   ــدە بود  ـــنــگ آخر را ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ آنــاهیتــا سـ

؟  اخ

ـــدی هم  - ـ ە شـ ـــما که بهش خ ـ ـــه از تو چشـ ـ شـ نگرا رو م
 خونم. 

ال و پر  مگر  ر  ه ز شـد نگران او نبود؟ او که از کود 
خند زد.  ازدم عم گرفت و تلخ ل شسته بود. دم و  خود 

دە که ساواشو کنار گذاشته؟-  ه چه نقطه ای رس

د.  او ارسا چون دن آرات را   ام

ه تنها دارە. - از  د نقطه ای که ن  شا
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 انگشتان دخ آرام آرام درهم مچاله شدند. 

 ع واق ساواش تموم شد؟-

د.  شه اش خند ه اند ارسا   او گفت و ام

ع  عشــــق مگه تموم - اری،  ع فدا ؟ عشــــق  ــه دن شــ
ط امنت  از مح  شه آغوشش. عد هر خطر 

 

م ک سوم نها داستان شد ا وارد   تق

خشا خ واسم مهمن  این 

م کردە.  عتم رو   ه خاطر هم 

ر   م ن کنه. ا ازم راضـ سـم و  ـ رو  ن خ ار هر  صـد 
ل   م لش اینه. درگ ت ل، دل ه ق ت  س ارت گذاری کندە 

خش هـای اخرش   نـگ  ـان تمـام  پ ـا ـــتم تـا بتونم مثـل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هسـ
ذارم.  سم و   داستام هام تند براتون بن

ادی رو براتون  ذارم ارت ز ه تعداد  ه  کش  من 
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ه   هان بر  ه نا ســــت.  ــکوت کردە، برادرش را نگ دن ســ
شـــســـت و هوا روشـــن شـــد. رعد و برق عجی   تن آســـمان 
ــا،   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ــه عقــب بردارد. ام ـــد، دن قــد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـث شـ کــه 
ازدم   اط دوخت. دم و  ا ح ه ســ ش را از پنجرە  چشــما

ــلـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــد زد. فــاصـ م از  عم گرفـت و ل  ، ــا تن دن اش 
 ک هرم نفس بود. 

ازم بر- گردن بهم،  د این  گردن اما طول برم کشه، شا
شـ همو دوست داشته   د ب دونن، شـا شـ قدر همو  ار ب

 اشن. 

از در تار فرو   ک لحظه، روشــن شــد و  آســمان ازنو، در 
 رفت. 

ـــق آدمو قدرتمند - ه نقطه ای   اما عشـ ه  ـــق  کنه. عشـ
ــو ن ــ ـ ت که خودتم فکرشـ ـــون ـ ـ دن  رسـ . بهت توان جنگ ک

 دە. 

ـه پیچ و خم موهـای   ـاهش را  ـار، ن ـا زـان ترکرد و این  لـب 
ــــق   ه عشـ ش  ــ را در قل ـ ـ ـ دی ها که ح ــــف ه سـ دن داد. 

 شاندە بودند. 
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ـدن گرفتم. همون طوری که  - همون طور کـه من توان جنگ
لند شدم واسه قوی بودن.   من 

 تو عاشق شدی؟-

ان موهای دن فرو برد.   ای کشاند و بی م

 ه نظر تو؟-

ــه هم   ــاە  ــار رو در رو ن ــــت و این  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــازگشـ ــه عقــب  دن 
 دوخته بودند. 

لش  - م، دل جن ه ذرە  ــــم.  ـ ـ ـ ـ شـ لند  ه ذرە  ـــتم  ـ ـ ـ ـ سـ رتو من ا
ا تو   دن.  سـادن، واسـه جنگ . توی دل واسـه وا تو دن
و   ــه، حال خ ــ ـ شـ ا تو م اد گرفت.  دنو  ــ ــ ـ ــه نفس کشـ ــ ـ  شـ

د.  د، فهم  شه عاش کرد. شه خند

ازگشت.  ه لب های دن  خند، پر گشودە   ل

ــ. من  - ـ ـ ـ ـ ه درد من دچار  دوارم  ار گفت ام ه  ـــاواش  ـ ـ سـ
دنو ندارم. من   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا. من طاقت درد کشـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــم ام ـ ـ ـ ـ ـ  ترسـ

ارە طرد شدنو ندارم.   طاقت دو

ه خانه خند  ازگشت. ل ارسا  اە ام  ی ن

دم بهت. ن- ، فرشته. قول م ک  ذارم، ن ذارم درد 
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د. ای روی بی ه جلو خم شد و بوسه  اش ک

اد.  - الا ب ا درنگ  دم نذارم نفســـت  تو نفســـم شـــو، قول م
غض    ، ــ ــ ـ ، غم داشـ ــ ــ ـ ه داشـ ر گ دم هر لحظه، ا قول م
ه ها،   ـدم تـک تـک ثـان . قول م ـا غـل خودم  ــ تو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ

اشه.  شت  م پ  قل

 

ان ترکرد.  ا ز د و لب   خند

اف  - ــــعر  ـ ـ ـ ـ ــــتم. شـ ـ ـ ـ ـ سـ لد ن ب  ب و غ من جمله های عج
ـــادە   ـ ـ ـ ـ ـــتم. من سـ ـ ـ ـ ـ سـ لد ن ا  ــتان  ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم. داسـ ـ ـ ـ ـ سـ م  لد ن

دم همون طوری که طاها کنار   م، دوســـت دارم. قول م دن
م.  اش دم نقطه امن هم  اشم. قول م شت   آدا بود، پ

ـــاس مخ   ـ ـ ا احسـ خند زد.  ـــته بر دل، ل ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ ا ترس  دن 
ـه   ش را  ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت، انگشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا تمـام خو کـه داشـ ش.  ـان قل م

نه اند. س  ی مرد چس

 دوست دارم. -

ه تک اجزای چهرە  ــورت بهانه بود. تک  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــورت؟ صـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  صـ
شست   ه عشق  شست.  خند  ه ل ی کردە،  مرد، کنارە گ
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ـه گوش دخ  و پق خنـدە  ـاوری  ـد هم نـا ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش از ذوق، شـ
د.   رس

گردم. - شم من آخه؟ دور چشمای نازت  ونت   ق

غض، توام  ذوق، صـدای مردانه  د هم  م تر کرد، شـا اش را 
ــ   شـــســـت. لرزش لب های گوشـ ه صـــدای مرد  ا شـــوق، 

ه  ـه ثـان ه  ـدن ثـان ـــق، پر بود از  مرد و گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی آن هـا، جز عشـ
. پر بود از هر آنچه که   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ت، دوسـ ت، حما امن

ار خوب، بر تن مهر  ا که درســــت بود گفته  ک  کرد. گ
ارخوب، تمام ماجراست.   ها 

. تو الهه- ، تو چشمای م دن  ی م

ه چشمان دخ داد و ازنو گفت:  ش را  ا س های مه  خا

- .  چشما

ا   خندش دن ه لای تار موی دن فرو برد. ل ش را لا  انگشتا
ا  د جشــن دن ا گرفت، هفت  ارزد. عاشــق شــدە بود. 

د جشـن  ا دا  روز و هفت شـب را  ش را پ گرفت. چشـما
افته بود.  گری  ش را در رخ د  کردە بود. چشما
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م  - ـــمـات؟  داری کـه این طوری حـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ  داری تو چشـ
م؟ واسه م م؟دو چرا دارم اش   جن

د.  او ە او را  ە خ  دن تنها خ

شم. -  چون لایق این چشما 

د.  خش خندش  ه ل ی  ش  عمق ب

اە. -  لایق این ن

ان موهای دخ فرو برد.   از نو بی م

شما. -  لایق این اب

اند.   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه گردن دخ چسـ ش را  ــاند و لب ها ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کشـ  
ش مور مور شد.  ان خورد و ت ان جان دخ ت ی م  چ

- . ا  لایق این تن، لایق این همه ز

ل   لندش، مقا ر انداخت. تار تار  ه ز د و   ز خند دن ر
ان   ، قلب مرد را م ا دخ ــــمش افتاد. مشـــــت های ز چشـ

اش  اش؟ از خندە دسـت گرفت و چون خم ورز داد. خندە
ـــنگ تر بود. این زن چـه کردە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی ن گفـت سـ ر چ هم ا
ـــاختـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا تمـام آنچـه کـه برای خود سـ ش؟  ـا روح و جـا بود 
ــا در   ــداری بود نــه دروغ و رو بود؟ این زن واقعی در ب
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ـــــت. دن را اندازە  ـــــت داشـ ه  خواب. این زن، را دوسـ ی تک 
ــــت. دن را   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــدش دوسـ تــک آرزوهــای کوتــاە و 

ــــت  ی خــاطرە انــدازە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش دوسـ ـــفرهــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی خوش تــک تــک سـ
ــه   ش جــا دادە،  ــک هــا ــه رج موز ــــت. دن را در رج  ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
ــ را   ـ ـ ــته و عاشـ ــ ــسـ ــ شـ دە بود. دن در خاطرش  ــ ــ آغوش سـ
ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد در مــدرسـ ــا ــه او آموختــه بود. حــال  ــه قــدم  ی  قــدم 

س  ک تر  عشــق او، جواب  ه قدم، نزد داد. عشــق قدم 
ه لحظه عاشــق ترش   ش، لحظه   شــد و صــدای قدم ها
کرد. این حس را دوســـت داشـــت. این حس برای عاشــ  

ا بود.   کردن، 

ز کردە بود را همراە   دش تج قرص ها را که پزشـــــک جد
از کرد و لیوان را   خانه را  د. شــ آب آشــ لع ا لیوا آب 

ازە  دە، در جا لیوا ها قرارش داد. خم ـــ ـ ـ ـ ی کوتا  اب کشـ
ا   نک قرار داد.  ــــ ــــمت سـ ش را دو سـ ــتا ــ د و جفت دسـ ــ ــ کشـ
ز کردە، گردن جلو   ــــم ر ـ ـ ـ ـ اط، چشـ ــــدن درب ح ـ ـ ـ ـ ــــودە شـ ـ ـ ـ ـ گشـ
عت از   ه  د و  ش را آب کشــ کشــاند.ســاواش بود. دســتا
ه ســـمت خانه قدم   ر  ه ز ه او که   ــد. رو  خانه خارج شـ

 بر  داشت، رفت. 
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 ساواش. -

س از مک کوتــاە،     تفــا کرد. امــا  ا ــان  ــه ت حواس 
د.  ه رخ او کش ش را   الا کشاند و گرفته صدا

 سلام. -

ای کرد.  الا و  مر گرفته،   ه   دست 

ک سلام. -  عل

ل   ــــب ق ای تما اتفاقات شـ خ و خون مرد اما گ اە  ن
 بود. 

لمو بردارم. -  اومدم وسا

 

شه؟-  که  

ازدم عم   ان داد و دم و  ش را ت د. تن کرخ ساواش خند
 گرفت. 

 که برم و برم. -

ب فرو برد.  ش را در ج  جفت دستا

 کجا بری؟-
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گر دوخت.  اهش را سم د خند زد و ن  تنها ل

کنه و حرف -  زنه. دو ح فکر نم

نه لش برخاست. آە عم از س  ی مرد مقا

اری های مســـخرە اش  - ه فدا ازم  خواد دســـت  دو 
 بزنه. 

شــم  - س زدە م ی دارم  ارســا؟ هر  اهاش  ارکنم  من چ
ار کنم؟ مونم. چ  و م

ان داد.  ارسا دل دل زنان،  ت  ام

ی  - سـت. رفتنت چ ط خو ن ا مون. الان تو  ارم  این 
 کنه. رو درست ن

ان ترکرد و افزود:  ا ز  لب 

ــلـه  نـدازی.  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر بری، فـاصـ ـدتر  ک الان ا همـه چیو 
مون.  اش  اما  دە،  توجه   مون، حرصش 

ست.  ر انداخت و چشم  ه ز لافه،    ساواش 

اشم. - گه ن خوام مزاحم شما   د

اش، جا واسه تو هست. - ه این بزر نگران ن  تو خونه 
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شست.  ش  ه چشما اە ساواش   ن

- . ا اش تا توی چشمش  طه،   بری تموم  شه این را

شم. - ذار  شم،  دنم قرار فراموش  ا ند ر   ا

ش فرو برد.  ان موها ارسا، عص پنجه م  ام

 لافه ام کردین. -

شست.  ه لب های مرد  شخندی   ن

 شو . -

؟-  الان  خوای تمومش ک

ه پنجرە  ی اتاق آرات کرد و گفت: آرات اشارە 

 اون  خواد نه من -

اند و گفت:  ارسا، دست در هوا ت  ام

 خواد. اونم ن-

قه اند. ه شق  ی خودک

ــــت.  خواد همـه چیو  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش، حـالش خوش ن ـه  زدە 
 . ی اد.  خواد تو آزار ن سش بر نم  ت حل کنه، اما از 
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الا انداخت.  د و شانه   خند

ا تنها  - س همه   ؟ خر فکر  کنه از  واقعا ن فه
ــدونــه از   ــاد. مثلا  خواد از تو محــافظــت کنــه امــا نم برم

ت   دە. دس

نه ه س الا کشاند و  اند. دست   ی ساواش ک

گرون  - ا د دە. اصلا  ش  اش، عذا مون، جلوی چشمش 
، برش گردون.   اری  ک ذار حسودی کنه. هر  لاس بزن،
ــه  چـ ــه  ـ ــدە،و احمق  ــه نفس تو بنـ ـ ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ ی  اون خر نفسـ

 احمق. 

اغ چرخاند.  اە در  لافه ن  ساواش 

دون من  - ر  ارســا؟ صــ منم حدی دارە.ا ار اول ام مگه 
دم.  خته چرا آزارش   خوش

خته؟- دون توخوش  واقعا 

الا انداخت.  ل روی هم گذاشت و شانه   ساواش 

ست. -  نچ ن

ه خود زد و افزود:   اشارە 

ه؟- خت ست، چشماش مردە، این خوش م ن  من م
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د و چشـمان  سـاواش پوسـته پوسـته  ه دندان کشـ ش را  ی ل
ه مرد داد.  لش را   خمار از  خوا شب ق

ه که  مونم تا برگردە. -  ار اول و آخ

د.  ار خون در چشم رخت و خط بر زم کش  این 

م که اصلا اثری ازم نمونه. - عدی طوری م  ار 

شا کوفت و افزود:  ه پ م   مح

ا این عاشق شدنم. - م   خا بر

ه راە افتاد.   ــــمت خانه  ـ ـ ـ ه سـ ــا را کنار زد و  ـ ـ ـ ـ ارسـ س ام ـــــ ـ ـ سـ
س از ورودش اما   ـــله  ـ ـ ـ ـ لافاصـ ـــد.  ـ ـ ـ ـ ـــود و وارد شـ ـ ـ ـ ـ درب را گشـ
ه او را    انا ه  ه زدە  ـــد که تک ـ ـ ی شـ ـــم دن ـ ـ ـــم در چشـ ـ ـ چشـ

د.   او

 سلام. -

الا انداخت و گفت:   دن تای ابرو 

ارسال دوست امسال آشنا. -  سلام آقا ساواش، 

ه اتاق زد.  د و دن اشارە  ه دندان کش  ساواش لب 

دە. -  خواب
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دون توجه گفت:  د و   ساواش خند

عد  کنه. - ه   ه من ر ندارە، هر غل که از این 

خند زد.  ان داد و ل  دن  ت

 حق داری. -

ی  - خواد اونـه، این  ـد معـذرت  ـا ی او کـه  دن این 
فته اونه.  ه گوە خوردن م  او که 

ــدا   ــ ـ ـ ل خود را حفظ کند و صـ ان داد تا کن ـــــت در هوا ت ـ دسـ
د.   الا ن

ـــو جمع کنه  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ م کنارش، اون جنازشـ م من نم م ی  این 
اغم.  اد   ب

؟- ه ارات حرف  ز  راجع 

ان داد و گفت:   مطم  ت

ه خودش. - قا راجع   دق

 

ارســا   ه ام اە از ســاواش گرفت و چشــم  دن متاســف،ن
ـد، دوخـت.   ـاو ـه چهـارچوب در، آن هـا را   ـه زدە  کـه تک
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گری حق   ار د ش از هر  ار ب ــــت. این  ـ ـ ـ ـ ـ ــــاواش حق داشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ه راە   م رخ جدی مرد که  ه ن ش را  ـــما ـ ـ ـ ــت. از نو چشـ ـــ ـ داشـ

 له دوخته بود، داد. 

ش کنه. - دوارم برادرم همون طور که خراب کردە، درس  ام

شـسـت، خندەخندە ب.  ای روی لب های سـاواش  ای عج
د.   عقب گرد کردە، سمت دن چرخ

ــب  - ــه این اتفــاق از  عج ـــمــت منــه؟ عجی ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن خــانوم سـ
اشه.  ن اتفاق های قرن  تونه   ت

خند زد.  نه ل ه س  دن دست 

د چون فکر - د ازت معذرت خوا کنم. شا ا  کنم که 

ــانه کشـــاند و   ـ ه ســــمت شـ ســــاواش ابرو درهم فرو بردە،  
د  ارسا را ند خند ام  ل

د چون ان- ـــا ـــو  شـ ـــشـ طه تون بودم، ترسـ قدر درگ تابوی را
ـــقو فراموش   ـــتم، از جامعه از مردم، از خانوادە ام، عشـ داشـ
ـــ که آراتو همه   ـــ هسـ ـ کردم. فراموش کردم که تو تنها ک

 جورە  خوای. 
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ان   ــــت آزادش را درآوردە از م ـ ـ ـ ـ ــــت. دسـ ـ ـ ـ ـ ه جلو برداشـ قد 
لندش فرو برد و  گرە  نه، در پیچ و تاب موهای  ـــ ـ ـ ی روی سـ

سم کرد.   ت

ت تموم حرفا کـه زدم، تموم حرکت  - ـا د ازت  ـا د  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
خوام.   ها که کردم، معذرت 

ش در ــان قل ــه  از تــه آن جــا  ـــــف، لــب  ـ ـ ـ ـ ـ آمــد، متــاسـ
د و آرام تر افزود:   دندان کش

ـــتم  - ـــاواش...من ن خواسـ ــ سـ ـ شـ ـــتم جدا  من ن خواسـ
ینم.  ه های  جون داداشمو تا دم دمای صبح ب  گ

ــان   ــه م ــد،  چ ــه دور قلــب مرد پ چــک وار  ــتــا پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ
ا بود. انگشتان   آمدن اشک های آرات، برای  جا او، 

ــ  درهم فرو رفته  ـ ــدە کنار تن افتادە بود. نف اش، مشـــت شـ
نه خارج کرد.   خسته از س

ـــدە. همه چ  - ـــاواش. خ عوض شـ ـــدە سـ آرات عوض شـ
لا بود.   ـــه که ق ـ اشـ گه او ن ــــت هم داد تا د ه دسـ ــــت  دسـ
، جز تو، از   ـــه آدم ق فقطم   تونـــه برش گردونـــه 

اد.   س ک بر نم
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شـسـته   غض  د. اما  ، متاسـف خند ان  ا ت سـاواش تنها 
ـــدە غض   بر خنـ ـــاد  ـ ــا ف ـ ـــد بود. تنهـ ـــادی دردمنـ ـ اش ز

ــا   ـ ـ ارسـ ـــمت ام ـ ه سـ ــــخت  ش را سـ ـــدە بود. گرد ـ ش شـ طاق
 چرخاند. 

م؟- لمو کدوم اتاق ب  من وسا

ـــه  ـ ـ ـ ـ ــــت از قفسـ ـ ـ ـ ــا، دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ه جلو  ام نه کند، قد  ـــ ـ ـ ـ ـ ی سـ
 برداشت و گفت: 

 همون اتاق کنارش. -

دە   ـــ الا رفت. رسـ له ها را  دوتا  ان داد و  ـــاواش  ت سـ
ــه حــال و روز خود زد و درب   کنــار درب اتــاق، پوزخنــدی 
ــا را نثــار تخــت در همــان لحظــه،   م ن ـــود. ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ اتــاق را گشـ
ش حوالـــه کرد. قل کـــه   ــمـــت قل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــو را هم سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خفـــه شـ

ــــت    ـ سـ ه در و دیوار  کوفت. در اتاق را  طاقت خود را 
دە   ـه او کـه دمر روی تخـت خواب ـاە دوخته  و همچنـان ن
ــا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت، سـ ـ ـ ـ ـ ـ مد برداشـ ـــــمت  ـ ـ ـ ـ ـ د. قدم سـ مرنگ خند بود، 
ش را درون آن   ـاس هـا ـــــت و تـک تـک ل ـ ـ ـ ـ ـ کوچکش را برداشـ
ـــــک خوش   ه آرات بود.  اس ها متعلق  ــ ل ـ ـ شـ رخت، ب

ــ  از  ـ ـ ـ ـ ـ ـ .عصـ هودی های آرات را هم درون    پوش عو
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ه ســـمت کشـــو ها رفت.   ســـته  مد را  ســـا خود فرســـتاد. 
ــه همراە   ــد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و از قصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس هــای زرش را هم برداشـ ل
ــا از   ـ ــا در ــد، امـ ـ ـــد. او ن د م ک ـــو را مح ــ ـ ـ ـ ـ ـ حرص، کشـ
ـاز   ـد. هر چـه کـه ن ـاو ش را   ـه وجـب ت ــــــت، وجـب  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــــت.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــازگشـ ـــک حرکــت  ــا رخـــت و در ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بود را درون سـ

ا در  ش اما برابر شـد  ای خمار از خواب او سـا را  ازگشـ
الا انداخت.   الا کشاند و تای ابرو 

لمو بردارم. - اشم، اومدم وسا شدە  شالا که مزاحم   ا

ــــت زر تن   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لافــه امــا دسـ ــانــد،  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لــ روی هم کشـ آرات 
ـــــت  ــد. واق داشـ ــ ـ م خ شـ ـــــت و ن ـــــت  گذاشـ رفت؟ داشـ

ش   کرد؟ او گفت، ساواش چرا رف را انتخاب کرد. رها

ل هات هست. - ست، تو کشوی منم از وسا  مش ن

ــاواش چند   ــ ـ ـ ـ ـ ـ د هم پررو زد. سـ ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، شـ ــــنگ د ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ خود 
ــه عقـب   ـت،  ــــت و در نهــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ە او را نگ ە خ لحظــه، خ
لش را جمع   ــا ــ ـ از کرد. تک تک وسـ ــوی او را  ــ ـ ــته، کشـ ــ ـ ازگشـ

ان داد.   کرد و ت

- .  ا
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ــــــت   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــمـت در اتـاق رفـت و آرات همچنـان او را از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ
ــــدە بود. پتو را در   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ــا ــد. واق واق رف انتخـ ـ ــاو ـ
د. ساواش را از دست دادە بود. تمام شدە بود.   آغوش کش

شان بود، دور رخته شدە بود.  ا  هر چه که م

 خدافظ. -

بند  گفت و اجازە  ش ه او را نداد، گفت و در را  ت  ی صح
د. ساواش  رفت.  ه چهارچوب ک  خود 

 

لش،   ـــاع ق خ از اشــــک های سـ ف کردە و  ـــما  ا چشـ
ـــــت م   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ  ، ــدا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون هیچ صـ ــای رفــت و  لــه هــا را 
لش را ن   ارسا نبودند و دل در و مادر ام ازهم  شست. 
اند و   ش چســ ، روی زانوها ر م ه ز ش را  ســت. دســتا دا

نه خارج کرد.   خسته نفس از س

خ آقا آرات. -  صبح 

ـــــمت خواهر   ه سـ ــاندە  ـ ـ ـ الا کشـ ــدە اش را  ــ ـ ـــــک شـ گردن خشـ
ا   ـــا که م ـ ـ ـ ـ ارسـ اهش روی ام ان ن چرخاند و در همان م

ش بر تکه د افتاد. ی نا  مال
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- . خ  صبح تون 

طنت، لب ا شــ خند زد و  ارســا ل ش را کج کرد و در  ام ها
ه سمت دهان گفت:   حال بردن نان 

ه    - ات  عد از  ه هر حال تو دورە شــکســت عشــ 
، خ ن  شه بهش سخت گرفت. برە دن

ـان داد. ح   ش، تنهـا  ت ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاش دوسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ در برابر لحن 
د برداشـت   اشــتها برای خوردن نداشـت. تکه نا را از ســ

ازی گرفت.  ه  ش  ان انگشتا  و م

گه. -  خور د

ش   ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــاهش را هم  ــارح آرات ن ــد و این  دن ت
ه جان مغزش افتادە بود   ـــوا که مانند خورە  ـ ـ نچرخاند. سـ

د:  ا د پر، تنها پرس ان راندو   را روی ز

؟- ی  ن خوای آناهیتا رو ب

ـان   ـاهش را م ش را درهم فرو بردە، ن ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا انگشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ام
ــته   ـ ـ انگشـــــت آغشـ ال،  خواهر و برادر چرخاند. دن  خ
س زد.  ای توت فرن اش را در دهان فرو برد و ل  ه م

 نچ. -
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د.  د و تلخ خند  آرات لب گ

شنوی؟-  ن خوای حرفاشو 

ان داد.   دن از نو  ت

 نه. -

د و   ه دندان کشــ ش را  آرات در ســکوت پوســت خشــک ل
اند.  ه صند چس  قامت 

ـــال از ما  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ د فقط چند سـ ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ که شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه  چه دارە... ه 
اشه.  ک تر   کوچ

 

ه برادر، گفت:  اە  دون ن الا انداخت و   دخ شانه 

شه. - خت  ه ما چه؟ خوش  خب 

نـه خارج کرد،   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را خـاراند و عمیق نفس از سـ آرات گرد
لافه گفت:  ت   در نها

؟-  دن

ه سمت گردن خم شد.  الا کشاندە و    دخ 

اش. -  جدی 
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ست.  ە برادر را نگ ە خ خند زد و خ  دن ل

ــازە و  - ـ ر تو  اون آد راە  ــا ا م آرات. امـ ــد ــاملا جـ ـ من 
  . ک اری دوست داری  دی که هر  ه س رس  جادە دراز، 

شست.   انگشتان  جوان درهم مشت شدە روی م 

دو چرا ولمون کردە؟-  تو ن خوای 

ارسا چرخاند.  اهش را سمت ام  دن ن

عـد  - ر ول  کردن و  ــا؟ تورو ا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـه نظرت مهمـه ام
  ، گش لشون واست مهم بود؟ مثلا  انقدر سال برم دل

گه؟ خواد   م

اهش را سمت برادر کشاند.  ار ن  این 

د؟ خب مهمه؟  - ام لغ د  خشـــ د عاشـــق شـــدم؟ ب خشـــ ب
ـــال تنها و درد ما بر  گردە؟ مثلا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ الان مثلا اون همه سـ
م؟   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چـــه  شـ ـــه دن و آرات  ـــل  ـــد ـــارە ت من و تو دو

شه؟ هوم؟   حالمون خوب م

ار صدای جدی دن بود   آرات متاسف چشم گرفت و این 
ش آوار شد.   که بر 
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س  - ر  تونه، اا چه خوب،  ــ،  تونه؟ ا ا شــمام آقا 
ینمش.   منم مشتاقم ب

ه گوش هردو مرد   شـخندش،  الا برد و صـدای ن  صـدا 
د.   شت م رس

چه جون. ه اینکه مادر ما  - گردە  و آب رخته بر نم
ـــوی فرار   سـ ه مرد فرا ا  امون  ا ــــته از مرگ  ــــال نگذشـ ه سـ
ــال   ــ ســـــت سـ ان ن کنه آرات. ه برای من ب کرد رو ج

اشـار ن کوفت های  شـه.  ث  مادر نم شـه. حرف و حد
ل، ن  شه. فک و فام

ــند   ــ ـ ه صـ دە  ــ ــ ـ ت چسـ ازدم عم گرفت و در نها دم و 
 افزود: 

، داداش. - ک اری دوست داری  ازم مختاری هر   و 

 

 سلام. -

ا   د.  ـــنا چرخ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدا آشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمت صـ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ـــتاب زدە  ـ ـ ـ ـ ـ  مرد شـ
ــاند و متعجب   ش، دردمند دســـت روی آن کشـ ــدای گرد صـ
ـــا  ـ ـ ـ ـ ـ شـ س افتادە بر پ ـــاواش و موهای خ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ـــم  ـ ـ ـ ـ ـ اش  چشـ
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ه   ــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ کرد؟ مگر نرفته بود؟ ام دوخت. او اینجا چه م
ـــخ جلوی خنـدە ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش را از عکس العمـل آرات گرفـت و  سـ

سم کرد.   ت

؟-  سلام...اتاق ا بود، راح

د و   ان روی لب کش د، ز ارسا را فهم ساواش که قصد ام
برای   ـــه آرات را  ـ ـ ــه  ـ ـ ن نقطـ دورت و  م  ـــه   ـ ــا کـ ـ ـ حـ در 

 کرد، گفت: شس انتخاب 

، دمت گرم. -  عا

ـــمـت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش را سـ ـالا انـداخـت و ن آرات متعجـب تـای ابرو 
ارسا کشاند.   ام

حم این بود،  - ــان مــاجرای من و گرف اون آدمــا ترج ــا تــا 
م.  اش  همه اینجا 

ــ لثه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاواش  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ا گذرا  د. ن ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه دندان کشـ اش را 
 انداخت و گفت: 

- .  آهان...خ ام عا

اری؟-  ساواش امروز ب

ش چرخاند.  ه سم د و   ارسا پرس  ام
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گردم تا  - ه جون ســـاواش، برم لاس دارم  گه  ه ســـاعت د
اە   ــ ـ ـ ـ ـ شـ ، دا ه خاطر انتقا ــکر کن  ــ ـ ـ شـ ا  ا ــ از  ـ ـ ـ ـ ظهر، راسـ

م و خب  مارستان ش ب ه، البته ب  خ خ

ان داد.  د و  ت ارسا خند  ام

انت. -  ق

ا فکر کوتا افزود:  س   س

- . ...امروزو بر گف نو ب  بردار ماش

ـارکینـگ هـاش  - ـه  ـاهم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ، دا وای نـه، ام  زنم جـا
ست.   اعتمادی ن

ش هــای   ــدن گفــت و گوی آن دو، وا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن در حــال شـ
شـــســـته   ـــت  ه ح اە  د ن برادرش را ازنظر  گذراند. شـــا

 ای را که قفل ساواش ماندە بود. 

ت کردە بودم؟- اهات صح ادته   آرات 

د:    گیج، پرس

ه؟-  راجع 

ـارـاە  - ی  ـه  ە،  ــاواش م ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا کـه سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ بب هم دا
ــا   ــا ــه  ا، من  ـــ و ورزش و این چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ...موسـ برگزار  ک
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ــــجوی   ـ ـ ـ شـ ت کردە که تو رو قبول ک چون دا ـــــح ـ ـ گفتم صـ
ــ امروز توام برو هر کـــدومو   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر خواسـ ، ا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا ن اونجـ
ــــاش امروز   تـ س، فکر کنم  دو  ـــمتو بن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ اسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

اشه.   وعش 

د و تکرار کرد:   آرات ناخن روی انگشت کش

 امروز؟-

 

د:  دهد، پرس اس  دون آنکه  ارسا   ام

 خو آرات، گیج م چرا؟-

درمش کردە بود؟  گیج ن ــاواش  ــ ـ زد. تنها حال خوب سـ
ـــــت. لب   ـ ـ ـ ـ ـ سـ اش او هم  توا فرامو انقدر راحت بود؟ 

ان داد.  د و  ت  ه دندان کش

کنه. - م درد م ه ذرە  م   خ

، در حــال   ــدون نگرا ـــاواش کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە سـ ــ ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن زرچشـ
حـانـه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش بود، انـداخـت و گردن چرخـانـد. این  خوردن صـ

 ماجرا  دراز داشت. 

اد  خورە. - م  ه ذرە ام  م،   و م
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، سه چهار روز تعط  - اش ر ا  ، حالا ا خ هم عا
ان، خ   م ســفر، خانوادە مامان  خوان ب عدو ب هفته 
م    ، ـــم ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ م  ـــلو ندارم. چهار تا ب ـ ـ ـ ـ ـ ـــله شـ ـ ـ ـ ـ ـ حوصـ

م.  ی بزن  چ

د.   الا انداخت و کف دست روی م ک  ساواش تای ابرو 

ــه اون روزا،  - ــ ــلا واسـ ــ ــد اصـ ــ ه وای آرە واقعا دلم تنگ شـ عال
گه.  ا تو بودی د ه این چ ا س،  و  دهنت 

ه زد.  ه صند تک د و  ارسا خند  ام

ـــــوص  - ـ ـ ـ ـ ـ ــه خصـ ـ ــان،  ـ م ب ــا م ــه هـ چـ ــا از  ــه  دوتـ ـ ــالا  حـ
ا...   دخ

ـــق   ـ ــــخ جلوی عشـ ـ ه سـ ــــمت دن انداخت و  ـ ا سـ م ن ن
ش قد علم کرد.  دە بر چشما  خواب

اشه. -  دن تنها ن

د:  ه آرات پرس س رو   س

 تو  آرات؟-

ی ندارە. - اشم، توف  همه موافق من مخالفم 
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ـان داد و تکـه ـا اطمینـان  ت ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـــور  ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارشـ ای از خ
اند و در همان حال گفت: گوشه  ش را در دهان چ شقا  ی 

شم. - اش، ممنون م  انقدر گوشت تلخ ن

ــاخوش   ـــادی نـ ــد حـــال برادرش ز ـ ــد و دن فهم ـ آرات خنـــد
غضـــش را قورت  دهد   ش،  دن ل ا گ د که  اســـت. فهم
ش   ارســا، تمام التماســش را در   چشــما ه ام اە  ا ن و 

ارسا ادامه ندهد.   رخت تا ام

 چشم. -

لافه، ته رشش را خاراند.   آرات گفت و ساواش 

 

اهش را سمت آرات چرخاند و گفت:   ن

اشم، حا شو. - اە  ش د دا ا  من دە 

ــند را   ، در ســـکوت، برخاســـت. صـ ــدا دون هیچ صـ ــ  ـ
ــا خــداحــاف   ــ تنهــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ــدون هیچ  ــد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عقــب کشـ
د و چشــم   لافه چرخ ، جمع شــان را ترک کرد. دن  کوتا

 گرد کرد. 

؟ -  شه انقدر شورش نکن
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اند.  ازوی دن چس ه  ر م دست  ارسا آهسته از ز  ام

م که، زود رنج شدە. - ی نگفت  چ

- . کن  م ملاحظه شو 

د.   ـــ ـ ش کشـ ل ب  ــــ ه سـ ــــت  ــاند، دسـ ـ ـ الا کشـ ـــاواش   ـ سـ
خند زد.   تل اش را فرو فرستاد و سخت ل

م از اون ور بوم  - دن حس ن ک انقدر ملاحظه شو کرد
م؟  افتاد

د:  ا عمیق ساواش نال ه س ە   دن خ

دە ن- ع واقعا  تو چشـمات هیچ عشـ د شـه سـاواش، 
ار آرات آنچنان هم   ه نفرت؟  ل عشق  د ه ت ه ش راسته 
ط   ا ـــاس و  ـ ـ ه حسـ ه روح ر   ــــت ا ـ سـ ل درک ن قا غ

 . ش فکر ک  الا

اند و از نو چشم گشود.  ل روی هم چس  ساواش 

ی حس کردە  - ه چ دم برادرم  ـ خوب...شـا تلاش نکن 
 بود که تموم کردە. 

د:  د و ساواش غ شا کش ه پ ارسا ناراحت، دست   ام

- .  چرند نگو دن
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د.  غض زدە، لب گ  دن اما 

ـه  - ــاهش نکن، دق  کنــه. حق داری، و  ــ ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این شـ
ــه.   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـاش  ـاهـاش قهر  ـدە.  ـا  مهری د ـه حـد  خـدا 

 اما... 

 نفس عم گرفت و  خم کرد. 

اهت حذف کن ساواش. -  اما این تنفرو از ن

د:  ش را در هم فرو برد و نال  ساواش انگشتان لرزا

ه  رزی تو  - ــشـــعرا چ ســـتم...این کصـ من از آرات مننفر ن
 دهنت؟

ه آرا روی گونه  ــم گرد کردە کف دســـت  ــا چشـ ارسـ ی  ام
د.   ساواش ک

ت کن، دخ جلوته. -  هوی درست صح

د.  شا خود ک ه پ م   ساواش عص مح

ســـته  - دن من خرم، خر ترم نکن. من خرم که هنوز جونم 
ــارە ترم نکن.   ــات  چـ ــا این حرفـ ـ ــه... فـ ــه جون اون   ـ

کنم.  د  ا ینم چه غل  م ب گ  ذار آروم 
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اد.  دم م ی  ه چ ش از شور کردن  ق  من حق

ار اعلام   انال هام  دو  نم، توی  ـــ ـ ـــالهای نوشـ ـ تو تمام سـ
خواد قبول کنه،   کنه. کردم، چون قطعا او که 

ازم  م  اە هس لو ک سوم اخر   م. حالا که 

نه   ـــه اش ه ـ ـ ــــت، واسـ ـ ـــماسـ ـ ـ ـــتان برای شـ ـ ـ ـــتان این داسـ ـ ـ دوسـ
 کردین. 

ـدون نام   ـا نـام خودم و چـه  ـــتان، چـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل این داسـ خش فـا
اد.  ه حساب م  خودم از نظر من دزدی 

هم نکردم، برای هر کـدوم  وقـت   ــتـان هـام رو   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ من داسـ
ا کردم تا   ـــتم و  ـ ـ ـ ار نوشـ ـــتم، تحقیق کردم، هزاران  ـ ـ ـ گذاشـ
فا برای شما   ر نوشته های من  شـدە او که  خوام. ا
ارش   ه ن ش که  ــ از خودم هســـ ـ خ ــتان برای من  ه داسـ
 . ی کن اە جلوگ لو خش   درشون آوردم. لطفا از 

نه  ر واقعا ه ــ ا ه حســاب  هر ک اە براش ســنگ  لو ی 
اد  وی خودم ل دزدی خوندن ب ه جای فا اد،   . م

ه   ـا خونـدن  اە و ... هیچ فر  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاور کن دزدی از فروشـ
سندە اش ندارە.  ت ن دون رضا  اثر 



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 1387  

ان هم گذاشـــته   اە را لو شـــه،  من همه داســـتان هام جز 
ـ واقعا   ر ک اهم ا لو هزارتومن واسـش سـنگ    ۴۰هم 

دە ام           ه خودم پ

 

ه در   خند زدە  ــا ل ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــاواش، ام ـ ـ ـ س از خروج آرات و سـ
ستاد.  لش ا مر مقا ه  د و دن ن دست   چس

ی شدە؟-  چ

اری کردم. - ه   من 

ان تر کرد و گفت.  ا ز  لب 

اری؟-  چه 

ــا تو  - ـ ـ ـ ـ لاسـ ت نام  ـــه ث ـ ـ ـ ـــ واسـ ـ ـ ـ ـ ـــلا امروز ک ـ ـ ـ ە...اصـ بب چ
ست.  اە ن ش  دا

ه مرد دوخته شد.  ز شدە   چشمان دخ ر

 س؟-

خندش داد و گفت:  ه ل ی  ش ارسا عمق ب  ام

اشن. - اهم   خواستم 
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ش زد.  ش افتاد و بهت زدە صدا  دست دخ کنار ت

 ام -

- . ف آش  ک  جانم، خب اینا کنار هم ب

د.  مرنگ خند  دن خسته اما 

 از دست تو. -

ــاە   ــد خ ن ــای آمــد و نفهم لــه هــا را  دو تــا  لافــه 
نه   ـــ ـ ـ ـ رد، نفس از سـ ا ه  دە  ـــ ـ ـ ـ ـــاواش را بر روی خود. رسـ ـ ـ ـ سـ
نه گرفت. رســما علاف شــدە بود.   ه ســ خارج کرد و دســت 
لش را   ا ار  بزند. م افه ای برای  ه  امروز هم قرار بود 
ب خارج کرد. ســـاعت را چک کرد و قدم های آرا  مش  از ج

ه جلو برداشت.   را 

  شد؟-

ب   اورد. دسـت در ج الا ب اعث شـد گردن  صـدای آشـنا 
د:  گش فرو برد و پرس  ج 

لاست؟-  تو مگه نرف 

شــــت گردن خاراند   له انداخت.  ه راە  ا  م ن ـــاواش ن سـ
چاندن نداشت.  ی برای پ ا کشاند. مس ل  ا مقا  و 
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 گفتم ن شنا اینجا رو. -

ــافـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــیح اضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان در    توضـ ـان داد و ز تری نـداد. آرات  ت
 دهان چرخاند. 

ـــــت تموم  - ـ ـ ـ لاسـ نم تا  ــــ ـ ـ ـ ـ ــــت؟  شـ ـ ـ ـ ، بوفه این جا کجاسـ ا
 شه. 

 

ا کنان چهرە  ا و آن  ــــاواش این  ـ د  سـ ی  رنگ آرات را از د
ا که واقعا رنگ آرات  گذراند. ن سـت توهم زدە اســت  دا

ازدم عم گرفت و در تلاش برای زدن   دە اسـت. دم و  پ
دی هوا و   ه  ـــارە ای  ـ ـ الا انداخت. اشـ ــانه  ـ ـ ـ ، شـ ا خ ه ب
ــاورد امــا   ــه رو ن ـــاس آرات نکرد. نگرا اش را  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن حسـ

داد.  شان   واضح 

م  تو  - ، خواسـ شـت این سـاختمون اما هرطور راح
لاس.  ای   ب

ـت، در حـال   ــه اطراف انــداخـت و در نهــا ــا  م ن آرات ن
اسخ داد:  ب،  ل در ج ا  فرو بردن م

لاس...حوصله ام  رفت - م   ون. ا ب  زنم ب
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ـــه  ــاواش لحظـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رخ  رنــــگ آرات  سـ ـــکوت ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای در سـ
ـــ کنارش، خدای  رح بود. آرات مظلوم   ـ ــت.  ســ نگ

اورد.  در او در ب  نبود. آرات آمدە بود تا 

 اشه. -

ـــانه  ه شـ ـــانه  ـــدن. دانه های  شـ ـــالن خارج شـ گر، سـ ک د ی 
شان  ز برف آهسته و آرام روی موها شست. ساواش  ر

ـــ کنارش، خودش را از او گرفته   ـ ـ ـ اد برد که  در لحظه، از 
ا صـدای نه  م رخ آرات،  ه سـمت ن دە  چندان  اسـت. چرخ

 لندی گفت: 

دە. - ذار،   لاە هودیتو 

لاە هودی اش را روی   ازی،  دون لج ـــ  ـ ب بود اما  عج
د.   موهای حالت دادە و کوتاهش کش

- .  لعن

ــــما و   ـ ـ ـ ی او کرد. هودی آسـ ـــ ـ ـ ـ ـ این لعن را از نو نثار خوشـ
د و آ مانند   ه همراە کت ج و کتا های سف گ  ج 
ا   ه خود جذب  کرد.  نندە ای را  ـــم هر ب ـ ـ ـ ـــه، چشـ ـ ـ ـ شـ هم
ش، قطعا زادی   ــتا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اە درای و موهای گرفته از زمسـ آن ن

ــــم بود. له له  ـ ـ ـ ش و در  در چشـ د ـــــ ـ ـ زد برای در آغوش کشـ
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ان   ـــدند. درم ـ ـ ـ ــالن شـ ـ ـ ـ ـ ــــت. وارد سـ ـ ـ ع حال هیچ را نداشـ
ــدا کردنــد و  همهمــه  لاس مورد نظر را پ ــان،  ـــج ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی دا

ــ انتخاب کردند.   ـ ـــسـ شـ ف آخر را برای  ، رد ـــلو ان شـ م
ـان   لاهش را انـداخـت. پنجـه م آرات نفس عم گرفـت و 

د گذراند.  لاس را از د ش فرو برد و   موها

له. - ، زال و چقدر خوش ە رو بب  وا رعنا 

ــان   ـــب درآورد و امـــا همچنـ لش را از ج ـــا ـــدون توجـــه، م
ه گوشـــش زمزمه  ز خندە ی دو دخ  د. صــــدای ر ی  رســــ

ی آمد که گفت:   دخ

 

ــــی...من تا حالا  - ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، چه قدی، چه  ــــو تو بب ـ ـ ـ ـ ـ لشـ آقا ه
دمش ازچه های اینجاس؟  ند

ــم ســـــمت دو   ــ طنت چشـ ا شـــــ خند زد و  دە، ل آرات لب گ
ا فاصـله  انمک و  دخ که  شـسـته بودند، چرخاند.  ی  

ا حس کردند   اهش را گ ـــنگی ن ـ ـ ، سـ ا بودند هردو دخ ز
ە ی کـه گ ـدنـد. دخ ش چرخ ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـه  کـه  ـــور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی صـ

موهای مشـ اش زدە بود و رژ صـور برلب گذاشـته بود،  
د:  خند زد و پرس  ل
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دە بودمتون. -  سلام تا حالا اینجا ند

ش را درهم فرو برد و   ــــتا ـ ـ ـ ـ ـ د. انگشـ ـــــدا خند ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ آرات  
ا آن   ـــاواش آورد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لا   د چه  اند. هرچند ند ت

ان.  ه دخ  طور توجه 

ستم. - شجو ن  ا دوستم اومدم، دا

ک کناری ــــدەدخ ـ ە شـ ــــت گوش  اش، تار موی آم شـ اش را 
الا انداخت.   فرستاد و تای ابرو 

- .  شما ایران

ل روی هم گذاشت.   آرات 

ل اومدم. - م، از اردب  ایران

ــای آرات   ــه  تــا  ــا  ــد و ن طنــت خنــد ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ک  دخ
 انداخت. 

م. - د اون سمتا بزن ا ه    ماشالا فکر کنم 

اسخ داد:   آرات مک کرد و 

 قدمتون  چشم، ما ترا مهمون نوازم. -

ه سمت آرات کشاند.  د و دست   دخ خند
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م. -  فران

ــــت جلو   ـ ، دسـ ــــت دخ ـ ه دسـ ا  ا ن خند زد و  آرات ن ل
 برد. 

ت. - ختم از آشنای  آراتم، خوش

ه دیوار آرات و لاس   ه زدە  نه و تک ـــ ـ ه سـ ــــت  ـــاواش دسـ ـ سـ
ــعــ   ــت.  ــ ـ ــفـ ــ گـ نـ ــیـــچ  هـ و  ــــد  ـ ـ ــاو ـ ـ ـ ـ را   اش  ــ  ــلـ عـ زدن 

ه ســـمت  ن اە ها  ــتاد، ن ــدای اسـ ا صـ د.  گ ســـت چه  دا
ـــاواش ن    ـ ـ د و سـ ـــندورودی چرخ ـ ـ ه صـ ه  حس  اش تک

د.   او ـــتادە بود را  ـ سـ ــتاد ا ـ ـ اە اسـ ـــ که در جا ـ زد و مرد مسـ
ــک   م ـــاواش چرخــانــد. از  م ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــت سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش را سـ آرات ن
ش را   اشـد. انگشـتا سـت برداشـ داشـته  صـورش ن توا

ش زد.   نرم درهم فرو برد و آهسته صدا

 

 ساواش. -

ــه   ــا  ــدون آن کــه ت ــدهــد.  ــدون آن کــه اهمی  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
د:  دهد، غ ش   صورت و ت

 خفه شو. -
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لاس   د. اسـتاد چشـ در  او ل را  آرات سـکوت کردە، مقا
د:  ه آن دو پرس ت رو   چرخاند و در نها

دین؟- شجوی جد  دا

ه خود اشارە زد.  ه جای آرات از جا برخاست و   ساواش 

شون... - له استاد، ا  من 

ه آرات زد و افزود: اشارە  ای 

 مهمونن. -

ان داد و گفت:   استاد  ت

م. - ، خودتو معر کن   خ هم عا

ل انتقا  - ــالمه...از اردب ـ ـ ـ ــــت و نه سـ ـ سـ ـــتم، ب ـ ـ ـــاواش هسـ ـ ـ سـ
 گرفتم. 

ک   ــــت و در تمام  ـــتاد گذشـ ـ ــــکوت و تدرس اسـ لاس در سـ
ــم ســـمت   ــاواش ح چشـ ــاع که مرد تدرس  کرد، سـ سـ
ــتـاد   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لاس، اسـ ـه اتمـام  ــاعـت  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ آرات ن انـداخـت. ن
بندش   شـــ ه تک  ان تک  شـــج د گفت و دا اشـــ خســـته ن
ا   ـــــت و آرات  ـــاواش از جا برخاسـ ـ ـ ـــدند. سـ ـ ـ لاس خارج شـ از 

ه او برخاست.  ا  م ن  ن
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ه  بهت بزنم؟ - ل  دی، اومدم اردب  آرات جان شمارتو م

ل روی   ه آرات رساند. ساواش  ش را  ا ناز صدا ک  دخ
اد نزند.   ش را درهم فرو برد تا ف ـــــت و پنجه ها ـ ـ ـ ـ ـ هم گذاشـ
لاس خارج شد. آرات معذب   دون طاقت و شتاب زدە از 
لاس   ه دخ گفت و از  عت  ه  ــــمارە اش را  ـ ـ ـ ـ ـ د، شـ خند
ل دیوار، آرام   ــتادە مقا ـ ـ ـ سـ ــاوا را که ا ـ ـ ـ د سـ ــد. د ــ ـ خارج شـ

د.  آرام ه دیوار  ک  نوک کفشش را 

 ساواش. -

د، از دیوار فاصــله گرفت و   گ ی  دون آن که چ ــ اما 
 سمت در رفت. 

 ساواش ص کن. -

 

ند.   ش ش ب دون آن که طر بر ل د،  او ل را  ستاد. مقا ا
ه سمت ورودی رفت.   ه شانه اش برخورد کردە،  شخ 
د.  ش را چس ازو ه ساواش،   آرات خود را رساندە 

؟- ال  آروم، دن
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ـــه  ـ دە، گوشـ ش چرخ ــــم ه سـ ـــاواش  ـ ش را خاراند.  سـ ی ابرو
ـــه   ــاهش را  ـ ش را نظم داد، ن ــا ـــمـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آرات عینـــک روی چشـ

 ساواش دوخت. 

م آرات. - د بهت  ا  ح ن دونم  

ـالا   ــانـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــب فرو برد و شـ ش را در ج ــتــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آرات جفــت دسـ
 انداخت. 

ــه لیوان قهوە منو  - م تــا  ــه جــاش ب ی ن و   تو چ
ه؟  مهمون ک نظرت چ

دە گفت:  ش را عقب کش ازو  ساواش 

ازم پرروی تو. پررو هر  -  اری کنم 

ش را   ــــت او قدم ها ـ ـ ـ ـ شـ ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه راە افتاد و  جلوتر از آرات 
 آرام آرام برداشت. 

اە قشن داری ها دلم درس خوندن خواست. - ش  دا

ــد و در حــا کــه از   ـــمــت آرات چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــاواش  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  سـ
الا انداخت. ساختمان خارج   شدند تای ابرو 

اش؟- ا دخ اە  ش  دا
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مرن روی   خند  ش آمدە بود. ل ــــ ـ ـــاواش دسـ ـ ـ رگ حرص سـ
شست و چشم را نثار مرد کرد.  ش   ل

ش. -  جف

 اا؟ تهران همه چیو عوض کردە؟-

الا انداخت.  ال شانه   آرات  خ

د. -  شا

ــد آرات   ــف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاواش دانــه هــای بر کــه روی تــار تــار سـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
د گذراند و تقلای قلب  قرارش برای   ــــت را از د ـ ـــسـ ـ ـ شـ

لو خفه کرد.  ه  دن آرات را دست   در آغوش کش

 . که این طور -

اند.  ل قدم گذاشت و  ت ازگوشانه قدم مقا  آرات 

 هم طورە. -

بند هم   شـــ ش گرفت.  ــ بوفه را در پ ســـاواش  صـــدا مسـ
ه گوش   وارد بوفه  غ شــدند. همهمه از هر ســمت  ی شــل

ـــدە بودند تا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ما همه داخل بوفه جمع شـ د. بر اثر  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
شـت   د گر مهمان کنند. آرات  ه نوشـ د خودشـان  شـا
لش روی م   ا ا انداخ م ـــاواش  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و سـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی  م
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توجـه آرات را جلـب کرد. هرچنـد خود رفـت  تـا برای خود و  
د.  گ  آرات قهوە 

ـــفحه ـ ـ ر چانه زدە، صـ ــــت ز ـ ـــاواش که  آرات دسـ ـ ـ ل سـ ا ی م
ـاە   ـد گـذرانـد و نـاخودآ ـــمـان خود بود را از د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر چشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تصـ
اعث درهم   ل ســاواش  ا کشــن م ف خند زد. صــدای نوت ل
ــــمش فرو رفت و   ـ ــــهاب در چشـ ـ ــــد. نام شـ ـ ش شـ بردن ابروها

ام.  س م پ  س

؟ احم ســاواش،  -( عد تو هنوز درگ طرف ولت کردە 
ه حرفم.)احمق  . گوش کن 

ام ها رو   ــــت، رمزش را وارد کرد. پ ـ ـــاواش را برداشـ ـ ـ ل سـ ا م
لش را درآورد و شــمارە  ا عت م ه  ی شــهاب را  گشــود و 

ــاواش از جــا   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل خود سـ ــا ــا م ــت امــا  ــپ کرد. در نهــا تــا
ه زر برف   ــد.  برخاســت از جا برخاســت و از بوفه خارج شـ
ـــاواش برقرار   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل سـ ا ا م ـه زد و تمـاس را  ه دیوار بوفه تک

 کرد. 

 

 جانم ساواش. -
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ـــد و انگشـــتان درهم مشـــت شـــدە اش را  دندان روی هم ف
اند.  شت  ک  ه دیوار 

 جانم ساواش و زهرمار. -

 آرات... -

اد زد.  الا برد و ف  صدا 

 خفه شو...خفه شو فقط گوش کن. -

ش فرو برد.  ان موها  از دیوار فاصله گرفت و پنجه م

ــاش تــا  - ــاش پرتو نچینم. مراقــب  چــه جون مراقــب  بب 
چه بودنتو   کنم. هم جاشم دارم مراعات 

 شهاب خفه ماند و آرات ادامه داد: 

ــدە من فکر ن- ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدوم خراب شـ از کـ ــا  و  ـ ـ ای  کنم  
ــا  اومــــدی  ــا نفه از کجـ ـ لــــت تـ ــــه ه نم  ـــه طوری  ر ..

 خوردی. 

ات نکردین؟-  مگه 

الا برد.  از صدا   بر خشمش افزودە شدە، 

چه. - ه تو نیومدە  م، گوە خورش  اش  هر غل کردە 
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 مک کرد و افزود: 

ه  - ــــاواش داری،  ـ ـ ــ تو زند سـ ـ ـ ـ ـ من توجه ن کنم چه نق
ادت برە.  گه اسم ساواشم از   اری  کنم که د

ــل را قطع کرد.   ــا ـــــت خط، م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  ــدون توجــه 
ل  لحظه ا ـــمان  خود را از نظر گذراند. م ـ ـ ـ ـ ر چشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ای تصـ

ــــت و   ازگشـ افه  لش ، داخل  ا ه م اندە  ـــ ـ ـــاواش را چسـ ـ سـ
 سمت م رفت. 

؟-  کجا رف

شـت   ا که  د و آرات هن شـت م پرسـ شـسـته  سـاواش 
اسخ داد: م   شست، 

 هیچ جا. -

د و گفت:  اە  روی م چرخ  ن

لم دست توئه؟- ا  م

ـل را درآورد و روی م   ــا ـــاواش، م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل سـ ــا ــادآوری م ــا 
اغذی گرە زد   ه دور لیوان  ش را  س انگشـــتا گذاشـــت. ســـ

ه آرا روی قهوە  اش را فوت کرد. و 

لش را برداشته و گشود.  ا  ساواش اما م
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ام دادە بهت. -  شهاب پ

ام را   ـــد. پ ـ ـ ـ ـ ش شـ ـــا ـ ـ ـ ـ ام رسـ د، وارد پ الا پ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ تای ابروی 
ـــــت.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل را روی م گــذاشـ ــا لافــه م ــت  خوانــد و در نهــا

اورد و نه خودش.  ه روی او ب ی   ترجیح داد نه چ

 

دون  آرات لیوان قهوە  ـــاواش  ـ ـ ــــمت دهات برد و سـ ـ اش را سـ
ش   ای کرد. خســته بود و خوا الا و  ش را  ام رســا ل، پ دل
ما   دە بود. از  قه هم نخواب ک دق ل را  ـــــب ق ـ ـ ـ آمد. شـ

قه  د و  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ الا کشـ ک تر  بی  ه خود نزد ش را  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا های 
 کرد. 

ه لب ک کرد. لیوان قهوە را  ش نزد  ها

 دی؟داری جواب شهابو -

ل را روی م انداخت.  ا  خسته م

ال  آرات؟-  دن

اسخ داد:  د و    لب گ

- .  ه
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ســـت ە او را نگ ە خ ــ نداشـــت در برابر او  تنها خ اسـ  .

ســــت چه رفتاری درســــت اســــت و چه رفتاری غلط  ن دا
ـــاس  ـ ـ ــ احسـ ـ ـ ـ شـ ازچه ب ــــت آرات  کرد؛ تنها  ـ ان دسـ ای م
ه آن است تا علاقه د. ای که  ش  اند

ک ساعت زمان داشت    ش انداخت،  ا نثار ساع م ن ن
ش را   ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و دسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـدی. لیوان قهوە را کنـار کشـ لاس  تـا 
ــــت و   ـ ـ ـ سـ ـــم  ـ ـ ـ ـ ــــت. چشـ ـ ـ ـ درهم گرە زد و  روی آن ها گذاشـ

ە اە خ د ن  ی آرات را ند

ـــ  ـــمان او را، هر چه سـ ران چشـ د حال و کرد خود را  ند
ـــد که نه  راهه بزند، ن ـ ـ ـ ـــد. از هر را شـ ـ ـ ـ رفت،  شـ

ش  ست وصل انتها ازدم عم گرفت و  بن  شد. دم و 
ســته  م رخ چشــم  ، ن ه صــند ه زدە  ســت.  تک ی او را نگ

مای   شــان از  دش نبود اما درهم جمع شــد ســاواش 
ش  ــتـه بر ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را از تن کنـد و روی تن او  شـ داد. ک

ص   شخ از نکرد اما سخت نبود،  انداخت. ساواش چشم 
ش انداخت.   برخورد دستان شخ را که کت بر ت

ه دور لیوان قهوە درهم   ش را  ــتا ــ دە، انگشـ ـــ ـ آرات کنار کشـ
ە ر چانه، خ ه ز د. ی او قهوەگرە زد و دست   اش را نوش
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زم آن ها هم  اران بر  د روزی  د شا  ارد، شا

شان را  د روزی خندە، غم ها  شست شا

ـــادی بر   ه جای غم رنگ شـ د روزی اشــــک  ـــا ـــان  چهرە شـ شـ
 شاند 

ســــت،   ـــان ن ی که دســــت خودشـ ت چ ا د هم روزی  ـــا شـ
ه ب  شان نکنند ت

شان، خوش رق کند  د روزی آرامش بر جها  شا

د...   شا

د  د، شا ا گر در ب ه رن د شان  د هم صبح برا  شا

 

شــــت  گذاشــــت.   نه خارج کردە، ورودی  را  ـــ نفس از سـ
شـسـت.   مرش  ا گذاشـت که دسـت طاها بر  له را ز تک 

ن جلســه ه قطع  آخ م صــادر شــدە بود.  اە بود. ح ی داد
ه نوازش، دسـت روی   ر انداخت و طاها  ه ز قصـاص  

د.  ش کش  مر 

 م ص کن. -
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ا اینکه برندە  ــتاد.  سـ ــها ــدە بود، اما  ی این قصـ ی دردنا شـ
ـــحا   ـ ـ ـ خ و خوشـ ــــ ـ ـ ـ ا خوشـ ـــ توام  ـ ـ ـ ـ ـ ــــحال نبود. ح ـ ـ ـ خوشـ
ه   ش غل ه احسـاسـا ش  شــســته بر چشــما نداشـت. اشــک 

ه این جا برسـند. ن خواسـت که  کرد. ن خواسـت که 
ا او و   ــــود. اما چه کردە بودند  ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـ ــــخ ـ ل رف جان شـ دل

 اش؟ زند 

ــتــه، رگ هــای  پنجــه هــای مردانــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه پ اش 
مر گرفـت و  برآمـدە  ـه  ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لافـه دسـ ـــد. طـاهـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اش را ف

ا و   ــ ـ دە در مانتوی کوتاە سـ ـــ د. ز پوشـ ـــا چرخ ارسـ ام
ـــتادە بود. این مادر هما بود که   ـ ـ ـ سـ لش ا ر  رنگ مقا
س  ار و  ه التماسش آمدە بود. تنها همان  ار  ک   تنها 

ـا موهـای جوگنـد و   ــــد و مردی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کش شـ زن  تعـادل نزد
ش  شت  هدای ر از  ه ز  کرد.  

ــــه خودم  - ـ ـ ــــدادم  ـ نـ ــازە  ـ ـ ـ اجـ ـــــت  وقـ ـــــت...هیچ  وقـ من...هیچ 
 آرامشتو بهم بزنم. 

ــا   ـ ـ ـ ارسـ ه جای ام ان داد و  ــــت در هوا ت ـ ـــ دسـ ـ ـ طاها عصـ
 دهان گشود. 

ه خودت اجازە ندە خانوم. - عدشم  ه   از این جا 
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ارسا تنها سکوت کردە، گوش کرد.   ام

اری  - ه تو... ه ما،  ه خودش،  د کرد، نه فقط  ــ من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ا حیوون ن  کنه. که کردە، حیوون 

اردن کرد.  اش  اشـــک های زلال و مادرانه  ه  وع  ــدا  صـ
دون رعد و برق و   ی و غمگی که  ای اران های  از همان 

ـارش  ـه  وع  هـان  کنـد. ازهمـان هـا کـه ن دا از  نـا
ــا، آرام   ـ ـ ـ ارسـ ـــمان ام ـ ـ ــــت. چشـ ـ کجا آمدە  و از کجا رفته اسـ

د. دو خانوادە  الا کشــــ شــــت  زن  آرام  ، حال  گر ن ی د
ستادە بودند، جز خانوادە ب سام. ا  ی غا

م. - خش   ب

 

ارسا در سکوت تنها تماشا کرد.   ام

 دە؟اعدام بهت آرامش -

خند زد.  ارسا ل د و ام الب از اشک پرس ا چشما ل  زن 

 آرە. -

 حالتو خوب  کنه؟-

ان داد.  ت ک  س ارسا ه  ام
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 آرە. -

ارە؟- ت م خند روی ل  ل

ـد کنــد. مرگ   ــــت تــای ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــار نتوا ـــکوت کرد. این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ش  خند روی ل ش ل ســـت. اما نه  آورد؟ نمتجاوز دا

ـــــت و نه  آورد. نن ـ ـ ـ ـ ـ ش را داشـ خنـدد. نـه جـا ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
ش را.   توا

 نه. -

ــــدای لرزان   ـ ـ ـ ـ ـ ار صـ ش کرد و این  ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدا تماشـ ـ ـ ـ ـ ـ زن در صـ
د.  ه گوشش رس  مردی ازشت زن، 

م. - خش   ب

ـــه ــا از نو جملـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارسـ ـ ـــای  ی تکراریام لــــب هـ اش را روی 
ش از اندازە خسته بود.   خشکش راند. خسته بود. ب

مه. - الا  درم  ستم،   من  شماها ن

ستاد.  ارسا همچنان ا  زن قد جلوتر آمد و ام

خند هات؟-  مگه اعدامو ن خوای واسه برگش ل

ـــم چرخــانــد.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ غض زدە چشـ خنــد زد و طــاهــا  ــا ل ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ام
ـ  ازن ش، هرگز. چه ک خند ها ـش چرا اما ل گشت. 
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ــدە در آغوش   ــ ـ ــته را زندە شـ ــ ـ ــای گذشـ ــ ـ ارسـ ــت ام ـــ سـ  توا
د.   گ

گردن. -  بر نم

د   ــا را از د ـ ـ ارسـ ــــورت  رنگ ام ـ ه رج صـ ــــمان زن رج  ـ چشـ
 گذراند. 

. اونا  - اشـون تو همون شـب کشـ ر دسـت و ارسـا رو ز ام
 .  فقط تجاوز نکردن،همون شب منو کش

لندش را   ه جلو برداشـــت. قامت  ان ترکرد و قد  ا ز لب 
ه گوش   ش را  ه روی صورت او، صدا د. رو  ه رخ زن کش

 هم آن جمع رساند. 

ــم دردی از من دوا ن- ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ ا ن ــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ ــــه خانوم.نه  ب ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 شه، نه جسمم روحم خوب 

ش   خ ه رنگ  اە  گر کشـاند و آسـفالت سـ ه سـم د اە  ن
 را از نظر گذراند. 

گردە و نه نفس های از  ذوقم. - خندم برم  نه ل
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ی ـــــ ـ ـ ـ ـ سـ ــــمان خا ـ ـ ـ ـ ـ ه رخ  چشـ اش، رگه های  از خود را 
ا اوج   ـــ که  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ خاموش. آ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاند. رگه ها از آ ـ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

سوزاند.  سته بود، ک را  ش ح نتوا  گرفت

م ازم دوا ن- خشم درد خشم و ن  شه. من ب

 

اە زن برق زد اما جمله ــا، مشـــت مشـــت  ن ارسـ عدی ام ی 
ــــش رخت و   ـ ـ سـ ـــمان خ ـ ـ ـ ــــمت چشـ ـ ـ ه نمک سـ ـــته  ـ ـ ـ آب آغشـ

 وجودش را سوزاند. 

از  - چه های شــما قرار  درا که  ن مادر و  خشـم نف اما ب
و راهم  شون کنم، ق ون  شه. ق

اشد.   ازدم عم گرفت تا توانا ادامه دادن داشته   دم و 

ب بزنن،  - ــاله آســــ ـ ســـت و خوردە سـ ه من ب ســـ  وق تو
ب  زنن.  ش آس ک ترا ب ه کوچ  قطعا 

د. هردو در   ــــ ـ ـ ـ ـ ـــــش رسـ ـ ـ ـ ه گوشـ ــــجه های دو زن عقب تر  ـ ـ ـ ـ ضـ
دە شــدە، هق هق  کردند   ه زم کشــ شــان  ــا آغوش هم

ارسا ادامه داد:   و ام
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خشــم خانوم.  - ه اشــک های مامانم قســم خوردم که ن 
ـــــش وق   ـ ـ ـ ـ ـ ـه ترسـ ـــم خوردم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام قسـ ـا ـه هـای پنهو  ـه گ
م قسم خوردم.  ارە  خواستم خودمو از ب ب د دو  فهم

 مک کرد و افزود: 

 خشم. ن-

ــــه عقـــــب   ـ ــد زد.  ــ خنـ ــــان داد و غمگ ل ـ ت ــه طرف  ــ ـ  
ـش گرە   مر  ه دور  ار طاها از نو دســت  ازگشـت و این 
شت   ه های  اند. صدای اشک و گ ه خود چس زد و او را 

ـــــش ن  آزارش  ـ ـ ـ ـ ـ خشـ ـد.  داد امـا در خود توا برای  د
ــان ها  ن ســ خرد. مدیو ا ســــت مدیو برای خود  توا

ه خودش  که در آیندە  فتند.  ـــان ها ب ـ ـ سـ توانند گ این ا
ت   ه عاق کشـــد و  ون م قول دادە بود که ســـام را از لانه ب

ش گرفتارش  ـــتا ـ ـ ـ ـ ـ ـــم خوردە بود. قول دادە  دوسـ ـ ـ ـ ـ ـ کند. قسـ
 بود. 

ا. - ا اش   آروم 

ر انداخت و زمزمه ه ز د.   چ  ی طاها زرگوشش پ

اری نکردی. - ا، تو  ا ای   تو ننداز 
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ش کوفت. ه مر  ه   ای 

 

ه خودت افتخار کن، تو  قوی م  - ا.  ا الا  گ  تو 
ارسا.   ام

ـــانه  ـ ـ ـ ـ ه شـ ش را  ــــد و لب ها ـ ـ ـ اند و  مرد خم شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــــ چسـ ـ ـ ـ ـ ی 
د اما مرد   گ ــله  ــا بهت زدە خواســـت فاصــ ارسـ د. ام بوســـ

 نگذاشت. 

ا -  ا

اعث  من بهت افتخار - ــا. وجودت  ـ ـ ـ ارسـ ـــه  کنم ام ـ ـ شـ
لند کنم.   همه جا  

مرتو شکستم. - ا.  ا  آبروتو  بردم 

خند زد.   طاها اما ل

مرم ن- ــی مثل تو هیچ وقت  ا وجود  شــکنه. من  من 
ل عاشـــق مادرت  ــ از روز ق شـ شـــم چون تورو  هر روز ب

 بهم دادە. 

شــان ســاعت های ارزش و   خند،  خند زد. آن ل ارســا ل ام
ــــش   ـ ـ ـ ـــان از حال خوشـ ـ ـ ـ ـ شـ خندی که  کو بود. ل ا رقص و 
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ش   الا کشـــاندن گرد شـــان از  در  شـــان از افتخار  داد. 
س   ش  ــاهــا از او نکنـــدە بود. هم برا ــد نبودن. طـ ــاام و نـ

 بود. 

 

شـست. دن سم   ان سـالن چرخاند و کنار آرات  چشـم م
ه  انا ل او روی  در و مادرش، مقا ـــته بود و  ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ گر  ی  د

در  دو نفرە جا گرفته بودند. ن ســت چه خ اســت که  دا
ش زدە اما احتمالا مهم بودە اســت که گفته این گونه   صــدا

ه ند. نگران، ل ش لشان ب ش  مقا شست و انگشتا ه  انا ی 
ـــدم   ـ ـ ـ ـ ـــمت دن چرخاند و در صـ ـ ـ ـ ـ ـــم سـ ـ ـ ـ ـ را درهم فرو برد. چشـ
اهن   کش در آن پ ــــت. دخ ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  خند روی ل ه ل ثان
ــ بود،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اهن آ ـه پ ـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــور  کـه شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و صـ ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

د جلوی خود را  ا د.  ان صــدقه درخشــ ی  گرفت تا ق
کش نرود. دن معنای نفس را   د و فرفری دخ ــــف ـ ـ ـ ـ تار تار سـ

ل کر  م ش ت  دە بود. دن نفس بود و نفس، دن برا

ارسا. -  ام

ا صــدای طاها، توجه اش ســمت آن دو جلب شــد. در این  
دە و درهم فرو رفته  اهش روی انگشتان کش ان، ن ی آدا  م
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ـــتان مردانه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان دسـ ـــــطرب، م ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت که مضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی طاها  شـ
د.   رقص

ی شدە مامان؟-  چ

د:  م خ شدە، پرس  ن

؟-  خو

ای کرد و گفت:  الا و  عت   ه   طاها 

ش و گوش کن. - م،   خ

ه ش را ل ، دستا شسته بر صند ارسا  د. ام ه ف انا  ی 

 خب  شدە؟-

لــ روی هم   ــاە طــاهــا انــداخــت. مرد  ــدە ن ــا لــب گ آدال
س نگرا وجود نداشـــت. نفس   شـــش بود،  ــت. او پ گذاشـ

ان حفرە  لو خارج کرد و شتاب زدە، جملات  از م ی سنگ 
شود.  مان  ش ان راند تا   را روی ز

 من حامله ام -
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ـــد. مرد   ـــا چرخ ــا و آدال ــاهـ ــمـــت طـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ ــاە  ـ دن نـــاخودآ
ه چهرە  دە بود و زن  ش را در آغوش کش ی مسکوت  هم

ی   دون آن که تغی ارســـا  ارســـا چشـــم دوخته بود. ام ام
د: در حالت چهرە دە پرس جاد کند، نفهم  اش ا

 ؟-

ـــخ از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـــــت. آرات  ـ ـ ـ ـ ـ خند مل روی لـب گـذاشـ آدا ل
ــد. خنــدەچهرە  ـــم دزد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا چشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ اش را نگــه  ی مبهم ام

 داشت تا آبروداری کند.  

درت چند وق - ه  من و  م که  ـــ ـ ـ م داشـ ـــم ـ ـ ـــه که تصـ ـ ـ شـ
ــ   ـ رسـ ه  م که  ال این بود قتا دن ارم. اولش حق چه ب
ر   ــدە اما ا ــ ـ شـ ــــفانه فعلا  ـ م اما متاسـ ــد ــ ـ گ هم شـ م، پ گ
مش تو هم ح این اتفاق افتاد و من   ــه قطعا  گ ــ ـ شـ

اردارم.  دون علائم سه ماهه   متوجه شدم 

ه ارســا تن جلو کشــاند  و ل شــســت. اخم های  ام ه  انا ی 
ــالن  درهم فرو رفته  ـ ـ ـ ــته در سـ ــ ـ ــسـ ــ ـ شـ ه افراد  اش حس خو 

ـــد و پوزخنـــدی بر چهرە ن ــاو ـ ــ را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نگران  ی  داد. دن
ارسا جا گرفت.   ام



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 1414  

قدر  مامان تو چهل و هفت ســالته حواســت هســت که چه -
ه؟  حامل برات خطرنا

ــا   ـ ـ ـ ارسـ ــــت. ام ـ ـــسـ ـ ـ شـ مش  ــــ ـ اە روی شـ ـــتان آدا ناخودآ ـ ـ دسـ
د.  درش چرخ  پرخاشگرانه سمت 

عد  تو که ان- ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارە کردە تو عاشـ قدر ادعات همه جا رو 
شه؟ اردار   اجازە دادی تو این سن 

اری بود که  درش را  دن اول  ا این لحن  ارسا  د ام د
ام و عشق بودە و حال خشم خطاب   کند. تا بودە اح

م و  - م، دیر متوجه شـد ت کرد ا پزشـک صـح ارسـا ما  ام
ا  ن م. الان جون دارە. دک گفت  د ــــقط انجام  ـ ـ م سـ تون

اد.  ش نم ت مش پ  رعا

، قامت مرد   ارســا از جا برخاســت و چشــمان نگران دن ام
ال کرد.   را دن

ت ن- ــــح ـ چه صـ ا  ت؟ مامان  د حالم  رعا ـــا ـ ـ ، من شـ ک
ستم.  اشه اما احمق ن  خوب ن

ــا را   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ــــمت طاها که ام ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ــــتاب زدە   ـ ـ ـ ـ ـ د  شـ او
 چرخاند. 
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ــت  - ــال داشـ ؟ این همه سـ ک ار م هیچ  فه داری چ
چه   ــال حالا هوس  عد  سـ عد اد  ــدن  چه دار شـ ــه  واسـ

 داری کردین؟

الا برد.  اند و صدا   دست در هوا ت

ـــمــا خودتونو   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  چــه چ ـــلا بزنــه اون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ
؟   خش

ارسا. - چه سقط کرد، برادرت جون دارە ام  الان ن شه 

ـــود، ح توجـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون آن کــه قــانع شـ ــا امــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـه  ام ی 
 ی برادر نکرد. لمه

دە  - ـــ ـ ـ ـ ـ ــــکه نه؟ اون تازە از راە نرسـ ـ ـ ـ ـ ــــت کشـ ـ ـ ـ جون مامان واسـ
اشه؟ شماهام  ان اارزش که جون زنت برات  ارزش  قدر 

ـه   ــال کـه منو آوردین نـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هفـدە سـ نـا؟ نـه  تعـادل نـدار
ــای تــابوت   ــال  خواین زنگولــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حــالا کــه تو پنجــاە سـ

ارن.   ب

ــ را از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ر انـداخـت. توقع چن وا ـه ز آدا نـاراحـت  
 . ارسا نداش  ام
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ارسا. - ای ام ار  صداتو ب

الا برد.  دتر صدا  ارسا  د و ام  طاها غ

ا. - ا ای  ارم  . صدامو نم ای ارم   نم

ش را  د چشمان مغموم دن د و ند  خند

م بودم؟من ان-  قدر 

لش   ــش، از جا برخاســت و مقا اســخ  طاها بهت زدە از 
ه  تخسش  د. قد علم کرد. هنوز هم زورش   رس

اری. - ست ان ارسا، حالت خوب ن رت نگو ام  چرت و

ــانه خم   ـ ـ ـ ـــمت شـ ـ ـ ه سـ د.   لع ــا اما پوزخندش را  ـ ـ ـ ارسـ ام
درش انداخت.  اە  ای ن  کرد و از 

ــه هرحــال تــاج و  - ــ از من.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد  حق دارن البتــه...نــاام
گه.  عهد سالم دارە د ه ول ه  از   تخت آقا طاها ن

ه برادرش داد. آرات   اە  ارسا، ن دن بهت زدە از خشـم ام
ـــا را هیچ   ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــم ام ـ ـ ـ ـ ـ د گذراند. این خشـ اور او را از د اما نا

دە بودند.   کدوم ند

ــتـات ن- ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا،  جلوی دوسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ خوام بهـت توه کنم ام
اد.  ه دهنت م ی  دارە  ە بری فکر ک و ب  به
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نه ه س الا کشاند و  ارسا کوفت. دست   ی ام

ـد  - ـه تـای ـازی  س ن م  ـار کن م چ من و زنم خوب  دون
چه.   تو ندارم 

ــازوی او را   ـــــش آمــد و  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــت هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە، سـ ـا از جــا پ آدال
ارسا خوب نبود و این مشخص بود.  د. حال ام  چس

 

 طاها. -

ـــتم انن- ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــم داری،  دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مــال و اموال من چشـ قــدر 
تم.  ا این ت  متاسفم واسه خودم 

ارســا لحظه  ل روی هم گذاشــت و چشــم گشــود.  ام ای 
ـــه  ـ ــــگ  جملـ گر در ذهن مرور کرد و گنـ ـــار د ـ ـ ــــدرش را  ـ ی 

ی فکر نکردە   ـــه چن چ ـــک لحظـــه  ـــاهش کرد. ح  ن
 بود. 

ا. -  ا

ه خود   د  ا ــا  ـ ـ ـ ارسـ ـــ رفتار کرد. ام ـ ـ ـ طاها اما مانند خود 
 آمد. 
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م برای  - گ م  ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ خودمون انقـــدری عقــــل دارم کــــه تصـ
 زند مون. 

ازگشته بودند، گرفته بود. از لحظه اە   ای که از داد

ستم؟-  من جزو زند تون ن

دە از چانه  ــ ــ ـ د هم ترسـ ــا ــ ـ ـــــش، شـ ـ ا نگران از حال  ی  آدال
ستاد.  ش ا ش و  ان هم ش، م  لرزا

- . ارسا؟ تو تمام زند ما   م ام

ه عقب رفت.  د و قد  ارسا خند  ام

ــه  - چــ ــه  ــ کردین  ــه این فکر نم ــ ــد تون بودم  ر زنــ من ا
شه.  ن تا زند تون  ار گه ب  د

 چه شدی؟-

ــدە اش را از   ــ ــنگ شـ ــ د. ســـــخت نفس سـ اند و لب گ  ت
نه خارج کرد.   س

د  - ــدە ناام ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــی که گرو بهش تجاوز شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ حق دارن از 
ه ننگو   ه ما   . اشـ ش نداشـته  . حق دارن دوسـ اشـ

د.  خوا   خواد که شما 
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ە ــــکوت تنها خ ـ ـ ه دندان  طاها در سـ ـــــش ماند و لب  ـ ـ ی 
د.   کش

ــــش.    ازوی  ـــد گرف  ه قصـ ا اما نگران جلوتر آمد  آدال
ه   د و جلوتر رفت. پهاو  ـــ ـ ــا را از آرنج چسـ ـ ـ ارسـ ــــت ام دسـ

ستاد.  ش ا  پهلوی 

ار   فهمد چ دون آن که  ـــا اما  توجه،  ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ کند،  ام
ــا   ــد برخورد آرنجش را  س زد و نفهم ــــت مــادرش را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

م مادر.   ش

 آخ. -

 

ـــ گرفته،   ـ ـ ـ اە از  ـــد، طاها ن ـ ـ اعث شـ ـــدای دردنا آدا  ـ ـ صـ
د.   ــ ـــش رفت و او را در آغوش کشـ ه ســـمت هم دە  ــ ترسـ
دە بود و اشـــــک   چ مش پ ــــ ه دور شـ ش را  ـــتا ـ ا اما دسـ آدال
ه عقب   گر  ارش، قد د ارسا بهت زدە از  رخت. ام
ــد نکردە بود.   ســــت. از قصــ در و مادرش را نگ برداشــــت و 

ازگشت.  اە قدم عقب رفته را   ناخودآ

 مامان. -
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ـــد. همان طور که دســــت روی   ە شـ ـــم بر جان طاها چ خشـ
د و  ـــ ـ کشـ ـــورت آدا م ـ اد  صـ ازگشـــــت و ف ه عقب  لرزد 

 زد. 

ب  - د آســــ ــــا چه شـ ــــمم... ــــو از جلوی چشـ م شـ ــــو،  خفه شـ
ه مادرت اما توقطعا  . نزنه   ز

ارسـا خوب   س کند. ام د تا  ــش را نال لند نام هم ا  آدال
ـــان خوب   ـ ـ ـ ـ ـ ـــشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش تظاهر بود.  نبود. تمام رفتارهای خ

ند. نبود و این را خوب  س  دا

ــته   ــ ـ ـ ازگشـ ـــــت که  ـ سـ ه طاها نگ ــکوت،  ــ ـ ـ ــا در سـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
دە  ه صـــورت عرق کشـــ د. عقب  ی مادرش دســـت  کشـــ

ه  ـــدای گ اند. صـ ــ ـ ل روی هم چسـ ی کود  عقب رفته، 
س زمینه  ه های خودش، در  د.  درصــدای گ چ ش پ ی 

ک   اند و عقب تر رفت. در  ــ ه  چسـ ش را  جفت دســـتا
د.  ه سمت در خانه دو ازگشت و   لحظه اما 

ارســا   دن  حواس از وجود آرات، برخاســت و ســمت ام
ـــما گرد   ـ ا چشـ د که برادرش  د. ح درآن لحظه نفهم دو

 نگرد. شدە، او را 

سا. - ارسا وا  ام
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ـــد و دن هر طور   ـ ـــتادن از خانه خارج شـ ـ سـ دون ا ــ اما  ـ ـ ـ
ا این حال از خانه شود.   ه او رساند تا نگذارد  شدە خود را 

ای رفت.  له های ورودی را  عت   ه 

ارسا. -  ام

ه ا گرف ل د و دن  ش دو ش  ـــ ســـمت ماشـــی اه ی پ
بند او رفت.   ش

عت در را   ه  شــســت که دن  ارسـا داخل ماشــ که  ام
 گشود و خودش را کنار او انداخت. 

- .  برو دن

ام. - اهات م  هرجا بری 

ا تک بو منتطر ماند   ـ  صـدا ماشـ را روشـن کرد و 
س از گشـودە شـدن،   لافاصـله  از شـود و  ارکینگ  تا درب 

ارکینگ خارج شد.  عت از   ا 

 

مک کرد تا بتواند روی   ــــش گرفت و  ـ ـ ـ ـ مر هم ه  ــــت  ـ ـ ـ دسـ
گر   ـــم د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــه طــاهــا  ــدون توجــه  ــد. آدا  خوا تخــت 
د.  ه ملحفه مال س از اشکش را  د و صورت خ  چرخ
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- . چم اون طوری حرف بز ا   حق نداش 

ش   ان موها ش را م ـــســــت.جفت دســــ شـ طاها کنار تخت 
ست.   فرو برد و چشم 

. حق نداشـ طاها. تو  - ، تو که حالشـو  بی حق نداشـ
ه.   که  بی تو چه روز

ه گونه  شـــســـت.  صــــ طاها تمام شــــد. قطرات اشــــک  اش 
چرخاند. اشــــک   ـــد تا آدا   اعث شـ ش  ـــدای نفس ها صـ
ـا   ــــــت در این دن ـ ـ ـ ـ ـ ی بود کـه  خواسـ ن چ هـای طـاهـا آخ

یند.   ب

 طاها. -

اند و از اعماق وجود هق هق   ـــ ه صــــورت چسـ مرد دســــت 
 کرد. 

ه - ؟طاها چرا گ  ک

ـــدای خش دار و گرفتــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه گوش زن  صـ ــد و  ی مرد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
 مغمومش کرد. 
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شــــک  - ـــناس و روان شـ ـــدم.روا ـــته شـ ـــدم آدا، خسـ ـــته شـ خسـ
ارسـا   ار کنم. حال ام گه ن دونم چ نموندە تو کشــور د

ش گرفت.  گرم ات شه. صبح ج  خوب نم

ە د و خ ی تاج تخت زمزمه  شـت دسـت روی صـورت کشـ
 کرد: 

ی که  - ـــم. هر  نمش این طوری نابود  شـ ی  ب هر 
ــ  نم عصــ گه ن دونم  پرخاشـــگری هاشــــو  ب ــم. د شــ

ه  چنگ بزنم.  ار کنم. ن دونم   چ

فش را سمت   دە، دست ظ الا کش دە، خود را  آدا لب گ
ش را نوازش کرد.  د. آهسته و آرام موها  موهای طاها کش

 چه رو بندازم. -

ش ماند.   طاها ما

ــا دارە حســــودی - ـ ارسـ چه دار  کنه. دیرە طاها  ام ــه  واســ
ارا   ه  ل چهار ماە  شـدن خ دیرە.  دک بهم گفت تا ق

اد.  ش بر م  از دس

 جون دارە آدا. -

غض زد.  ا  خندی توام   زن ل
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د  - ا گه  ــم مهم ترە. من الان د ــا واسـ ارسـ آرە و جون ام
ـه   ە.  چـه خودمو. این طوری به م نـه  گ غـل  و  چـه ام
گ   ارم. تو پ اە ب چه از پرورشـ ـ  ه  کن  جاش تلاشـتو 

ــ  ــ ـ ـ ـ چه ام  ـ ه طاها، اون  ل ــ مون خ ــ ـ ـ ـ . تفاوت سـ تو
ب  نه. آس  ب

اند.  د و  ت  لب گ

ــافــه مون  - ــد ق ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چــه رو ن خوام طــاهــا. مــا شـ من این 
م که جفتمون تو   م اینو عوض کن ـــه اما ن تون ـ اشـ جوون 
شــه   ســت ســالش  چه ب زم. اون  م ع اســتانه پنجاە ســال

 شه طاها. ما هفتاد سالمونه. ن

ه دور زانو حلقه کرد.  ش را  د و دستا  طاها غمگ لب گ

خوای همون -  شه. هر  تو 

شت چشم نازک کرد.   زن گردن کج کردە، 

. الان - ا  خوام اینجا ن

ش کشاند.  ش را سمت هم  مرد متعجب چشما

اری ن- ارسا در ن ینمت. تا از دل ام  خوام ب

ش زد.   مرد بهت زدە صدا
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د شـکوندی طاها، ام همه زند ماسـت. از دهن  - دلشـو 
ش   م زمی خوا ــه حرف  ــا  ون کــه  مش ب ــد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرگ نکشـ

م.   بزن

 ه در اشارە زد و افزود: 

ـاوردی  - ـــ و از دلش در ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ تـا وق از ام معـذرت نخواسـ
 . شوم. نخند ح ینمت. صداتم   ن

اند.  ه زانو چس خند زد و چانه  مرنگ ل  طاها 

م اصلا؟-  م

د و بق کردە زمزمه کرد:   زن لب برچ

شعور. -  خدا نکنه ب

 

ـــدن   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه آلودە شـ ـ ــه  ـــدون توجـ ــه روی زم  ـ ــه  ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــد پرت   ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنــــگ درون سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ ـــه دانـ ـــــش،دانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاسـ ـ کرد.  ل

نه اش خارج   ـــ ـ ه آە از سـ ـــته  ـ ـــ آغشـ ـ ـ ا هم نف هرازچند
 شد. 

ک آقاهه؟-  تا صبح قرار آە 
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ـــدە بود و تنهـا وقـت کردە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ اهن از خـانـه خـارج شـ ـا همـان پ
ه همراە نداشت و موهای   ا کند. ح شا هم  بود کفش 

اد  ـــفته در  ـ ـ ـ ـ ـ دش آشـ ـــف ـ ـ ـ ـ ـ ه  سـ ـــا  ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ د. گردن ام ـــ ـ ـ ـ ـ ـ رقصـ
ش، خون و درد را در   ـــما ـ ـ ی چشـ ـــ ـ ـ سـ د. خا ش چرخ ــــم ـ سـ
شـــســـت. او   ــا  ارسـ خند زد و کنار ام خود چال کردە بود. ل

ال کرد.  ارسا او را دن  شست و چشمان ام

 خوای آقاهه؟غل -

خند زد.  ارسا خفه و خسته ل  ام

 خوام. -

ل مردانه  ارسـا را در آغوش  دن تن جلو کشـاند و ه ی ام
ه   ــا  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــتادە، پ ـ ـ ـ ـ ـ ــ عطر تن دخ را فرو فرسـ ــ ـ ـ ـ ـ د.  ــ ــ ـ ـ ـ کشـ

ــانـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خود  شـ م او را  ـه قـدری مح  ، ـانـد و دن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش چسـ
ـد تا درگ وجودش، حل شـود. از ته دل  خواسـت که  ف

ارسا را در خود حل کند.   ام

 من خ دوست دارم آقاهه. -

ــد زد. دن   خنــ ــا او ل ـ ــد امـ ــ ــد ـ ــد زد. دن نـ خنــ ــا ل ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ـ ـ ام
ش بود، روحش بود،  ی زند معجزە  ـــما ـ ـ ـ ـ ـ اش بود. دن چشـ

 . ش بود، همه چ  جسمش بود. دن همه چ
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ــــت  - ـ ـ ـ ـ ـ سـ نم. مثل تو ن تو قدر خودتو ن دو که من  ب
م که   گر...آخه هر  ون، آقا، جذاب، ج ارســا. مه ام

 م گفتم. 

ــلــه گرفــت و در   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــد زد. از دن فــاصـ ــازهم ل ــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ام
ە ماند.  ان دخ خ  چشمان مه

ام داد زدم. - ا  من  

ان تر کرد و چانه  ا ز ـــد و بر قلب  لب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش، م شـ ی لرزا
 دن کوفته شد. 

 مامان...مامانم... -

د و نفس گرفت. شت دست روی گونه  ی خشکش کش

ام... - ا دم. مامان و  شون   دن من ن خوام از دس

الا انداخت و عمیق لب زد:   شانه 

ار  - ه  دون این که  شون دارم. این همه وقت،  خ دوس
شـم بودن. طاها خسـته شـدە،  فهمم. پ   م، پ بزنن تو 
دی   شــد. طاها رو  ند ام تو ســه ســال پ ا ام، دن  ا شــدە 
ست شش و هفت ساله پر انرژی تر بود.   تو، از من ب

د و بق کردە، افزود:   لب برچ
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عد  - از کردم،  ــم  ــ ـ ــــتان چشـ ـ مارسـ ش کردم. روزی که تو ب پ
اشـــم، همون جا   ا ن گه تو این دن اری که خواســـتم د اول 
د   ــــدە. طاها هیچ وقت  ـ ـ ـ ـ دم که پ شـ ار فهم ــــه اول  ـ ـ ـ ـ واسـ

د شدە.   نبود. امروز...حس، حس کردم ازم ناام

ش، گوش   ـــمــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا چشـ ــه  ل ش،  ــا گوش هــا دن نــه تنهــا 
ش گوش شدە بود.   داد. اصلا تمام جا

ت شد؟-  حسود

ــاند و   ای کشـ د.   ــا خند ارسـ د و ام خند پرســـ ا ل دن 
اند.   ه طرف ت

چه ها رفتار  کنم. این که...این که  - ــالمه اما مثل  ـ ـ ـ  سـ
ش...  ه دارای  فکر کرد من 

الا کشاند.   غض کردە،  

ـه مرگ خودم، من هیچ وقـت ح بهش فکر نکردم. دن  -
من هر وقت حقوق گرفتم، نصـفشو سـیو کردم واسه آیندە  

 ام. 

ش خشک شدە ان آغشته کرد. لب ها ه ز  اش را 

ا و مامانم ن تونم فکر کنم. - ا ه نبود   من...من اصلا 
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خند زد.  ش گرفت و ل ان دستا م م  دستان  را مح

ـدم امـا تو هم  - ـه د م ـدر و مـادرتو مـدت  ــا من  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ام
د   ـــ بهت دارن. چقدر بهت ام ـ ـ ـ ـ دم که چه عشـ مدت فهم
ـات بهـت زل  زنـه برق  زنـه. بهـت   ـا ـــمـای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دارن. چشـ
ی   . ام تو واسـه چ ـشـو ه این که تو   ، افتخار  ک
ض   . م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ  دو کـه گنـا توش نـداشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خودتو مق

ز دلم.  بودن چهار  ه تو ر ندارە ع گه   نفر د

 مق بودم. -

ارسا ادامه داد:   دن سکوت کرد و ام

امل  - اری  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ر هشـ د ا ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ــــب، شـ ـ ـ ـ ـ ـ من قرص خوردم اون شـ
س دن   داشتم ن تو

ــاطرش نقش   ــــب از نو در خـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداخــت و آن شـ ر انـ ــه ز ـ  
ــــت.  ـ ن روز  سـ ــــت فراموش کند؟ قطعا نه، تا آخ ـ سـ توا

دون برقش   اە  ار بر دوشـش اسـت. خسـته، ن عمرش، این 
ه دن دوخت.   را 

م. - خوا ات   رو 
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ش   ا د و روی ران  ـــ ـ ـ ـ خشـ خندش  ه ل ی  ـــ ـ ـ ـ شـ دن عمق ب
 زد. 

م. -  خواب 

ـــنـگ رزە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـدون توجه  ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ ـای دن گـذاشـ  روی 
ـــــت و   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد. چشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش، روی زم دراز کشـ ر ت هـای ز
ـــه همـــان روز رفـــت. همـــان روز کـــه زنـــد  ـــارش  اش را  اف

 دستخوش تغی کرد. 

دون تمرکز، تلو   لش،  ســتاد و ســام مقا ش ا شــ ــ  (شــخ
ـــدای خندە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و صـ لنـد خنـد ـد.  ـــام خنـد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  تلو خورد و سـ

و شد.  ش، در گوشش ا شت  دین از   آ

لمون تعادل ندارە. -  چه خوش

الا   ــوب و قر که  ــ ـ ـ ـ ـ ــدە از م ــ ـ ـ ـ ــنگ شـ ــ ـ ـ ـ ــا  سـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
الا کشاند.   انداخته بود را 

ل. - چه خوش گذرە بهمون   قرار خوش 

ــــت.  قهقهـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر برخـاسـ ـــمــت د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهنـد از دو سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــام و سـ ی ت
نه ا  در س شان گ افتادە بود.  ا  ی سام رفت. م

 کش کنار. -
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ـــــت گرفتار   ـ ـ شـ ش از  ــــتا ـ ـ ـ ــــام، دسـ ـ ـ ـ ه سـ ل از برخوردش  اما ق
دین و سهند شد.   دستان آ

ا. - ا م  ار دار اهات   کجا کجا؟ 

لا در   ــاخ و برگ درختـان و ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان شـ ـاد م ــدای هو هوی  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
د و دســـت   م ناقوس مرگ داشـــت. ســـام خند گوشـــش، ح

مر گرفت.   ه 

م؟- وع کن  از کجا 

ع   مسـت بود، اما نه آنقدر که نفهمد چه اتفا در حال وق
اد زد.  ان داد و ف ش را ت  است. دستا

- .  ولم کن

ند   م ار در برخورد سـ  اد، این  از نو صـدای هو هوی 
ای تنه  ا  لش،  ســت. ســام مقا د. چشــم  چ ، پ ی  ه زم

ستادە بود.  ان ا  ع

 از کن چشماتو. -

اد زد. ضجه زد و التماس کرد، اما گو نبود   تقلا کرد و ف
ــام جلوتر   ــ ـ ش. سـ ش، برای التماس ها دن دردها ــ ــ ـ برای شـ
ام   ــام، هن ـ ـ ـ ـ ـ آمد. از ترس یخ زدە بود. هرم نفس های گرم سـ
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ش تزرق   ه جا ـــورش، یخ زد را ذرە ذرە  ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ دن  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
 اش گرفتار دست سام شد. کرد. چانه

ل  - ـــ چه خوشـ ــه من فخر  فروخ  ام کن جندە...واســ ن
ـه   ــــدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـذارم کـه نفه  شـ ـه جوری کونـت م ؟  ـا ارو
گه ن تونه از   اتم د ا ــــم  ک که حقته.  ـ ـ ـ ـ ـ طوری التماسـ

ون.  ت ب کش امون  ر دست و   ز

ارسای گرفتار   ، عقب رفت و ام لند و رعب انگ د.  خند
د.  از خند ه هم کوفت و  ش را  د زد. دستا  را د

ت امشب جندە- ی ارسا. ی ا  کنم ام

دە زد.   تقلا کرد و ع

- .  ولم کن

ش جان نداشــت. ن ش بود.  دســتا ــو ســت چه در م دا
ان   ش را ت ــتا غض کردە، دسـ ح نای ناله کردن نداشـــت. 

ا هر چه زور در تن داشــت. اما ن  م و  ســت.  داد. مح توا
ش ن شود. تن کرخ ف سه نفر  ست ح  توا

ه خود آورد.  ه گوشش او را   س 

از کن. - زم،   از کن دهنتو ع



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 1433  

ــه  ـــد.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م روی هم ف ش را مح ــا  لــب هــا ی مح 
ــام   ـ ـ ـ ـ ه زم پرش کرد. سـ ش  اها ــــت  ـ ـ شـ ـــنگی  ـ ـ ـ ـــم سـ ـ ـ ـ جسـ
ــمت دهان   ــ ـ ـــــت قدرتمندش را دو  سـ اند. دسـ د و  ت خند

د.  م ف ارسا گذاشت و مح  ام

 خوام بزنمت. از کن دهنتو، ن-

ـــــت مرد در هوا   ـ ـ ـ ـ ـ ــا امـا همچنـان مقـاومـت کرد. دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ام
اە   ــا فرود آمد. ناخودآ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ د و روی لب های ام ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رقصـ
ل از آن که   ـــود اما ق ـ ـ ــــت. دهان گشـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ ش  ل فه در 
ش فرو رفت.   اشد، آلت سام در دها فه داشته   فرصت 

 دندون نزن توله سگ. -

ش فرود  بنــد هم در دهــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م  آمــد.  ــه هــای مح
ه خس خس افتاد. حالش خراب بود. جان   م آوردە  نفس 
ــاش   ــدە بود.  ش را ب ع امــا ـــــت و حــالــت ته ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفس نــداشـ

اش هم جا تمام  د.  شـد. سـام از چشـمان خمار و  م
ه آن سه نفر گفت:  خند زد و رو  ارسا ل  خاموش ام

- . وع کن ارتونو   شمام 

د:  ازگشت و پرس دین  دە سمت آ  سهند لب ج
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ست هم قدر؟-  س ن

ــا   ارسـ ش در مغز خاموش ام وی صـــدا ســـام قهقهه زد و ا
د.  چ  پ

 تا هم جا بود زارت و پورتتون؟-

گه - م د ش کن م اذی   خواس

ــا آمدند. از   ـ ارسـ ــمت ام ــه ســ ــان کرد که هر ســ اهشــ ــام ن ـ سـ
ه   لندش کردند.  دند و  اهن لشــش تن او را چســ شــت پ
ا   ــا  ـ ـ ـ ارسـ ــــت ام ـ دند برخورد مچ دسـ زم پرش کردندو ند

ه دە ل اری  ی ب ه زم خورد. هش ش  شت  ا را  ی 
ش آمدە اســــت اما توا   ه  لا  د چه  داشــــت،  فهم
م شــد. هیچ کس   ســل ســت و  له نداشـت. چشــم  برای مقا
ش   الای  د ح خدا هم از  ه دادش برســـد، شــــا نبود تا 

دە بود.   پر کش

ـــلوار از تن کنـدنـد. تن  رمق و    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه همراە شـ ش را  اه پ
ه   ـاز کردند و هرکدام  ش را از هم  ـاها ـازگرداند.  ش را  جـا
ـــام اما تمام   ـ ان سـ ـــان را انجام دادند. در همان م ـ ارشـ ت  ن

ـــــخا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش را بر   ــا  کینه ها ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ کرد. تمام تن ام
 خون و پراز خراش بود. 
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ش   از در  ش خارج شــد و صــدای نحس ســام  دین از ت آ
د.  چ  پ

 

ه؟- ر ک دی  ز  ە نجس. حالا د

ــ    ـ ــم  د. جسـ ــا ک ارسـ مر پر از درد ام ن و  ه ل دی  ل
اە از زم کندە شدە، غلت زد.   چون پر 

ه تمام معنا. - ه حرومزادە  ه حرومزادە ای،   تو 

ش را هم از   شــســت. لنگ ها ارســا روی زم  کنار تن ام
گر ح   ارسا فرو کرد. د گشود و از نو خودش را درون ام

ســته بود. نناله ن ســت چرا  کرد. چون جنازە چشــم  دا
ا این همه درد؟ خدا ح  از هوش ن رود. مگر  ــود  ــ ـ ـ ـ ـ شـ
ادی  ش ز ست. تار را برا  دا

ه قدری ســنگ بود که   ش،  بند ســام درو شــ ه های  
ش را روی هم  حس  ل ها ــت.  ـــ ـ ـ ـ ـ ش درد اسـ کرد تمام ت

ه  ا  ــد و  دین  ف د ســهند و آ ا ل ی آخری که همزمان 
ـــم که   ـ ـ ـ ای تا فرو رفت. چشـ ــــت و در دن ـ ـ سـ ـــم  ـ ـ ـ بود، چشـ
ـــه اطرافش   ــا  ـ ـــاغ افتـــادە بود. ن ـــان  ـــان م ـــود ع ــ ـ ـ ـ ـ ـ گشـ

ـــدە ـ معـ در  ــــت و عق زد. ه  ـــداخـ ـ و  انـ نبود. عق زد  اش 
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ــدن زخ و پر از دردش را روی   ــالا آورد. تن و خودش را 
ش اضافه   ه درد های ت ، دردی  د ا هر کش زم کشاند. 
ش را   اس ها ــا ل ـ ـ ـ ا دردی طاقت فرسـ ـــخ و  ـ ـ ه سـ ـــد.  ـ ـ شـ
ش   م و عضـلات دردنا ه شـ د.  از نو عق زد و دسـت  پوشـ
ــه   ی  مری کــه حس  کرد چ ن دردمنــدش و  گرفــت. ل

ش را روی زم  اهای خونی ش نماندە.  د و  شکست کش
اغ در   ا هر رد خو برزم  گذاشـــت. هیچ کس نبود و 
ه تن یخ زدە  دە دم  ــ ــ مای سـ ــکوت فرو رفته بود.  ــ اش  سـ

ــــــت.   ـ ـ ـ ـ ـ ش نـداشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ زد. چرا نمردە بود؟ خـدا هم ح دوسـ
گر  ـــک د ـــه  ش  ش  دنـــدان هـــا ــا ــد. دهـ ـ خورد و  لرز

ه ســـمت زم خم شـــد. هر چه    خون بود. عق زد از  نو و 
الا آورد.   خون در تن داشت را 

- ...  ه ه

ش را روی خون   اها سخت نفس گرفت. از نو برخاست و 
ــــت. ن ـ ـ ـ ـ ه خانه  های تن خودش گذاشـ ــــت چطوری  ـ ـ ـ ـ سـ دا

د. ح ن له اش  رسـ ـ جوان از کجا  و  سـت آن  دا
ه   دون توجه  ــاند.  ـ ـ ـ ه خانه رسـ ان جادە و او را  ــد م ــ ـ دا شـ پ

ـــــت زدە ـ ـ ــدای وحشـ ــ ـ ـ ـ ــد وتن خون و  صـ ــ ـ ـ ـ ی احمد آقا وارد شـ
ـه خـانه همزمان   ــاند. ورودش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دردمندش را روی زم کشـ
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دون توجه، تنها نفس نفس   ـــدای جیغ مادرش  ـ ـ ا صـ ـــد  ـ ـ شـ
اند و زانو خم کرد.  چس ش را دو سمت   زد. دستا

 جیغ نزن...جیغ نزن. -

ش، هنوز هم خ خون را احساس  اها  کرد. لای 

ارسا. -  ام

دە زد   شــســت. فاصـله گرفته ع ه زخم مچش  در  دســت 
دە نداشت   ه ع اه  ش ش ه زم افتاد. هرچند صدا و 

 ای ارام بودو زمزمه

ه من...دست نزن، ولم کن. -  دست نزن 

م خ   ه دن ن دون توجه  ــود و  ــم گشــ ــود. چشــ ــم گشــ چشــ
اند و نفس   ــ ـ ـ ـ نه چسـ ــــ ـ ه سـ ـــــت  ــــد. دسـ ـ ه جلو خم شـ ــــدە  ـ شـ
ای تر آمد و روی معدە   نه  نفس زنان عق زد. دست از س
الا آورد.   شـــســـت. عق زد و هر چه که در معدە داشـــت را 
مرش   ــــت دن روی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا آورد. دسـ ـاز خودش را  عق زد و 

ـــ ارسـ ــــســـــت و ام ــا شـ ـ شـ ه زم  ا هق هق کنان، پ اش را 
اند.   چس
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ارســا   ش را دو ســمت کتف ام دن بهت زدە، جفت دســتا
 گذاشت. 

زم؟  شدی آخه - ارسا ع  ام

ــــدە بودنـــد را   طری آ کــــه خ ــــد،  عــــت چرخ ــــه  دن 
ـــ کرد تا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ازوی ام دە از  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و چسـ ـ ـ ـ ـ ـ برداشـ

شا  لند کند. پ  اش را از روی زم سخت و سن 

ارسا. - شم، ام ونت   ق

مر شـکسـته اش را صـاف کرد و  ـ   الا کشـاند. صـدا  
مش حصار کرد. دن دستما   ه دور ش ش را  جفت دستا
ــاند و دور لب   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ل ام ش درآورد. تن مقـا از جی
ل   طری آب را گشـود و آن را مقا ا کرد. درب  های او را 
ــــکوت   ـ ـ ـ لش، سـ ر مقا ــ ــ ـ ـ ـ ــا که مات تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ لب های ام

  کردە بود، گرفت. 

خور. - م  ا  زم، ب ا ع  ب

ه اند.  آرام آرام  ل ارسا چس ه لب های ام طری را  ی 
ارســا در   خند زد. این که ام د ودن تلخ ل  از آب نوشــ

ـــته  ـ سـ ـــمان  ـ ــــت چشـ دە بود را نشـ ــــت اما  اش چه د سـ دا
طری آب را  خوب  ــــت دارد.  ـ ــ را دوسـ ـ ـ ـ ـ ــــت، این  ـ سـ دا
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ــمت گونه  ش را دو سـ ــتا ک لحظه، دسـ ــاند. در  ی  ای کشـ
ش را   ارسـا گذاشـت،  کج کرد و جلوتر آمدە، لب ها ام

اند. های  ه لب ارسا چس  رنگ ام

ـــته و   ـ ـ ـ ـ ـ ـــمان خسـ ـ ـ ـ ـ ـ د و چشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ عت عقب کشـ ه  ـــا  ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
ه دخ دوخت.   خمارش را 

- .  دن

ــه براطرافش،   ـــان رختـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــای فر و پ ــان موهـ ــا همـ ـ دخ 
ار در   ــدای خندە اش، برای چندم  ــ ـ د و صـ عمیق تر خند

و شد.  ارسا ا  گوش ام

 خوام ببوسمت. -

ــا   ـ ـ ارسـ ش را دور گردن ام ـــتا ـ ــاند. دسـ ـ ـ از نو خود را جلو کشـ
اندە،  درهم گرە زد و لب ارسا چس ه لب های ام ش را  ها

ا درنگ   ــا، همراە  ـ ـ ـ ارسـ ــتان ام ـ ـ ـ دن کرد. دسـ ــــ ـ ه بوسـ وع 
ـــــت و دخ را همرا   ــسـ ــ ـ شـ ف دن  مر ظ ، روی  کوتا
ــد   ــ الا آمدە رشـ ــا، آرام آرام  ـ ـ ارسـ ان قلب ام ـــ م ـ ـ کرد. ح

ــه ــ شـ ــاخ و برگ داد. ر ــ ه  کرد. شـ ــق،  ــ ش فرو رفته در عشـ ها
ــدە بود.   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش، دن شـ لو ــد. معمـار  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــودە شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـد گشـ ل
ــار کردە بود. حــال   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش زدە، حفرە را آشـ ل ــه  ی  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ
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دن   کشــد. حال توانا راحت نفس کشــ ســت نفس  توا
ل   ه  دن. توانا این که  لند خند لند  ـــــت. توانا  ـ ـ ـ را داشـ
ــای زم خوردە، حـال   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـد ام ی ـــان دهـد، ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا  دن
ــد   ـ ی ــه. ب ــداختـ ـــق بر گردن انـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز عشـ ــه گردن آو ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ برخـ

ا تمام وجود  ک شــــخص  ران، را  ـــای و ارسـ خواهد.  ام
ش را  ـــق   ز لــب هــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و کنــارش نجوای عشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بوسـ
ا  دهد. حال  ل دن ان  د ل د ــــت که دن را مقا ـ ـ ـ ـ خواسـ

اە  نفس و   لو ــ همان  ــ ـ ـ ـ ـ اورد. دن در مسـ ش در ب ه نما
ف   ــتان ظ ا دسـ ــســـت. تقلا کرد تا حفرە را  شـ ــدە  گرفته شـ

ــه  انـ ـــاورد. روزنـــه و دخ ـــه وجود ب ـــه وجود آورد و  اش  ای 
ـدە بود و نفس را  حـال نور ا ـه دلش تـاب ـان همـان روزنـه  ز م

 ه سطح آوردە بود. 

 

ــمــان   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــلــه گرفــت و چشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نفس عم فــاصـ دخ همراە 
د. بر درســت شــدە از عصــارە  او ارســا را  ه  ام ی عشــق 

ــــمت   ه سـ ــم کرد و   ــ سـ ــته بود. ملیح ت ــ ــسـ ــ شـ ش  ــما ــ چشـ
 شانه خم کرد. 

 دوست دارم. -
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ارسـا،  د. ام فهمد همه چ  ترسـ دار شـود و  د ب ترسـ
ب   ــتاد. ســـ ک خواب رن رن اســـت. آب دهان فرو فرسـ
ـــه گوش   ـ ش، نجوای آرا را  ـــا لــــب هـ ض زد و  ش ن ل

 دخ رساند. 

؟-  واقع

ان داد.  ا اطمینان  ت  دن 

- .  واقع

خ شـدە گر نوک بی  ار د ارسـا  ه جلو خم شـد و  ی ام
د.   را بوس

اشـــه خودمونو مجهز  - ادت  ه خونه  فقط موقع برگشـــت 
ک کنه.  که هامونو اس م چون قطعا آرات قرارە ت  کن

ـــــت بود.   ـ ـ ـ ـ د. راسـ اور خند لند قهقهه زد. نا لند  ـــا  ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
 دن همراهش بود. همه چ واق بود. 

ست. -  خواب ن

ــانـد و بی   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا کشـ ـا اش را  ـــارە و م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت اشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن انگشـ
ارسا را اس کردە، کشاند.   ام

کشم؟- م تر  ا مح  قانع شدی 
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الا گرفت.  ز کردە، انگشت اشارە اش را  س چشم ر  س

 ه لحظه ص کن. -

ــا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـــمـک زن ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه گردن چشـ ـا  ز کرد، ن ـــم ر ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ـ   لوی  ان  ش را م ه جلو خم شـد و دندان ها انداخت. 

 فرو برد. 

 آخ. -

ا خندە  ارسا   چک  ام ش را چون پ د  و دسـتا لند نال ای 
ـه   ــا،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ــــدە از ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دور دن گرە زد. دن جـدا  شـ

ــانه  ـ ـ ـ ـ م رخ  شـ ه ن ای  اهش را از  اند. ن ــ ـ ـ ـ ـ ـــا چسـ ـ ـ ـ ارسـ ی ام
د:    دوخت و پرس

داری؟- دی ب  د

الا کشاند   ه دور دن نبود را  ارسا، دست آزادش را که  ام
د. و روی گونه کش کش  ی نرم دخ

دارم. -  ب

د.   دن عمیق خند

ه؟- دی واقع  د
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دە   ر چشــم دخ کشــ ارســا آرام و اهســته ز انگشــت ام
ه اش را ترک کرد.   شد و نف لرزان مس پیچ در پیچ ر

ه. -  واقع

الا آمدە روی شانه شست. دست دن  ارسا  گر ام  ی د

ارسا، خ دوست دارم. -  دوست دارم ام

، لب زد:  ە در چشمان دخ ە خ ارسا خ  ام

د اومدی که  - اتروس. شــا تو زند رو واسـم مع کردی آل
لند   ارە  خواد  ــا که دو ـ ـ ـ ارسـ ـــ مع من مع ام ـ ـ ـ

 شه. 

ــدە ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه درد گردن کج شـ اش همچنـــان مـــات  ـــدون توجـــه 
، افزود:  ای دخ  چشمان ز

اشه. - ارمون  ارسا، متولد شدن عشقمون م  مع ام

 

ــا   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ــه هم زد. ام ، آرامش هر دو را  ــل دن ــا زنــگ م
ـــاهرگ   ه شـ اندە  ــ ـ ـــد و بی چسـ ـ ه خود ف ـــ  شـ دخ را ب
ـــق و حال   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمان خمار از عشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د. چشـ ، او را ب گردن دخ

ه صــفحه  دن عکس  خوشــش را  ل دن دوخت و د ا ی م
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اعث شد   لند کردە بود،  دە  آرا که دن را در آغوش کش
کشد.  ه رخ  ر لب غرشش را   ز

 بر خر مگس معرکه لعنت. -

ان موهای خوش   ش را م د و پنجه ها ـــمان دن خند ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ارسا فرو برد.   رنگ ام

شعور. -  داداشمه ها ب

ه   ش را  د و جفت دســتا ز خند ســت. ر ارســا، چشــم  ام
د.  چ  دور دخ پ

ست. -  مهم ن

نه ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ــا را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ل را  دن  ام ا ـــــد و م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی خود ف
ا، تماس را برقرار کرد.   گذاشته روی 

 کجا تو؟-

ــــدن،   ـ ــودە شـ ــ ـ ــد برای گشـ ــ ـ ــمگ آرات دل شـ ــ ـ ــدای خشـ ــ ـ صـ
دە   شـــ لند  ه الان  ــا، صـــدای آرات را تا  ارسـ چشـــمان ام

 بود. 

ا توام لال شدی؟ این همه زنگ -  زنم کدوم گوری؟ دن 

ارسا را نوازش کرد.  د و همچنان موهای ام  دخ لب گ
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 جانم داداش؟ آن نداشتم. -

 مک کرد و افزود

م آرات. - شس  کنار سد 

د و تلاش کرد تا صـــدا   ه ران خود ک ــ مشـــت  آرات عصـ
د.   الا ن

اشدی رف دور دور. - ا رفیق من   تو غلط کردی 

ارسا خوب نبود. -  حال ام

ل دوخت.  ا ه م ارسا،  فاصله گرفت و چشم   ام

درش؟- ا   ه درک مادر 

ام برات توضیح - اش، م  دم. آرات آروم 

شست.  ار روی  خود   مشت آرات این 

اشه. - مه واق ن ی که تو  ، دن دعا کن چ  دن

الا آمدە   ـ اە  ارسا دوخت. ن ه ام دە چشـم  لب گ دن
ە خند زد. خ  ی او شد و ل

 

 شه؟اشه  -
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ــم   ــ ـ ـ ـ ــا، چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــکوت کرد و ام ـ ـ ـ ـ اوری سـ آرات در بهت ونا
ا ن گنجاند که دن این گونه  گرد گ ـــــت در خود  ـ ـ ـ ـ سـ توا

اشد.  ه آرات دادە  طه شان را   خ را

؟-   م دن

اشه   شه آرات؟- ته واق  ی که تو  م چ  م

د.   گشا ان   صدا برادرش، دل شد تا از نو ز

ی  - خوای برای چ ـا امـا حق ن دم  ـدم نگران  حق م
 .  ازخواستم ک

د:  ه درخت گرفت و غ  آرات خفه دست 

 ا رفیق من؟-

اسخ داد:  لش دوخت و  ه آ سد مقا اهش را   دخ ن

ـــط  - ـ ـــد و این وسـ ـ ـــتمون شـ ـ ـــد، دوسـ ـ رفیق تو وارد زند ما شـ
ـــــش نـه من بودم و نـه   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل گرفـت کـه مق ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ احسـ

ارسا.   ام

ش   ـاهـا ر  ـــنـگ فرش ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش را سـ آرات دلخور ن
د.  او ا فاصله او را   کشاند و ساواش 

ه درد هم ن- ارسا   خورن. تو و ام
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ارسا شتافت.  ه جهان چشمان ام  ت 

- ...  دن

د. گرفت  ــا چرخ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ــمت ام ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ان داد. سـ اش  دخ  ت
د.  ک ه آرا روی بی اش   دل شد برای این که 

م آرات. - ت  کن  عدا صح

ه برادر را نداد و افزود: اجازە  ی ادامه دادن 

 خداحافظ. -

ارســا چشــم  انگشــت روی صــفحه  ه ام د و  ل کشــ ا ی م
 دوخت. 

- ،  دو تورو چقدر دوست دارە. ه دل نگ

ه خود   د و او را  چ ه دور دخ پ ش را  ارســا اما دســـتا ام
ه زد.   تک

ـــدە  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ دارە؟ شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه خواهر مگـه ب  ، آرات حق دارە دن
دون جنگ،   خرم. رم آخرش ناز اونم اهاش برم تو م

شست.  ارسا  ش های قلب ام  کف دست دن روی ت
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؟ دوسـ تون  - شـ د  اهم  ؟  ا نکن شـه بهم  اح
ارسا. ن خورە ام  خوام بهم 

شست. بوسه ارسا روی موهای بهش دخ   ی ام

م. شه. قول ه ن-  دم بهت قند

 

ش روی   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه موازات دسـ ش را  ـار،  خنـد زد و این  دن ل
نه  ــ ــد را از نظر گذراند و چشــــم  ســ ــا گذاشــــت. ســ ـ ارسـ ی ام

ارسا   ا بود. ام ک عمر عاش  ست. این آغوش برای 
ش از   ـاش ب م بود.  ـک عمر کنـار هم بودن هم  ح برای 

ــا  ک عمر  ـ ارسـ ـــق ام ـــد. عشـ کشـ ســــت کنارش نفس  توا
ــه در   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــامــدە بود. آرام آرام ر ش ن ــه قل ــک لحظــه  در 
ــــق هم بود.   ـ ــــد کردە بود. عشـ ـ وجودش زدە و آرام آرام رشـ

د و مهمان تمام عمر آرام و   و صدا   شود. آ

مرن روی لب گذاشــت. ســی   خند  ا انداخت. ل ا روی 
ـــد تا تعار کوچک روی   ـ ـ ـ ـــد، دل شـ ـ ـ ـ لش گرفته شـ که مقا

گذارد.   لب 
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د انری- ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ قدر موقع  را جان زحمـت نکش توروخدا. ب
از دارە.  ارسا ن م. حس کردم ام  اومد

را سـی روی م  فنجان چا را از روی سـی برداشـت. ری
شست.  ل دن رفت و   گذاشته، سمت صند مقا

ــلا زنگ  - ــ ـــدم. اصـ ـ ـــحال شـ ـ ، خ خوشـ ه دخ این چه حرف
 زدی، ذوق کردم. 

ــاندە   ـ ـ ـ ش کشـ ــا را درو ـ ـ ـ ارسـ ار، ام ه اتا که داد ا  م ن ن
 بود، انداخت و افزود: 

شه. - جاد  ی توی حالش ا دوارم حداقل تاث  ام

خند زد. ری ه دن مغموم ل طنت ل ــــ ا شـ ش  ه جا ی  را اما 
د خود را  ه کش  انا

ما ب تو و ام - ه؟ م  چ

حش   خند مل ــــد و ل دە شـ ــــ ر چانه اش کشـ ه ز دســـــت دن 
 ه روی لب را همچنان حفظ کرد. 

- .  ای  ن

 را شد. چشمک رزی مهمان چشمان ری

 ع  خب؟ آرە؟-
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ا. -  تق

ه چشــمان ری دە شــد و برق  شــهاب ســن پر قدرت  را ک
ش انداخت.   خوشحا را درو

 وای خدا، ای جانمم. -

د.  ل دهان گرفت و خند  دست مقا

 قدر خوشحال شدم آخه. چه-

 

ــــت   ـ ـ ـ ـ شـ ش را  ــــما ـ ـ ـ ـ ـ ل چشـ خند زد. موهای رخته مقا دن ل
 گوش فرستاد و  خود را رها تر کرد. 

 همه چ خ یهو شد. -

ه  ری ه سـمت م خم شـد و ظرف شـ تر را  د.  را خند
د.   سمت دن کش

اشه. -  اش همه یهو ها این ش 

ه اتاق کشاند.  اهش را   مک کرد و ن

طو  - ــ شــ  ، نو دارە دن ه عشــق شــ اقت  ارســا ل ام
ــته، که قطعا خودت متوجه   ه های متفاو داشـ بودە. تج
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ــیو رو،   ــ ـ لدە خط قرمز هر کسـ ــا  ـ ـ ـ ارسـ ــــدی اما ام ـ دونه  شـ
اهات رفتار کنه، حدشو نگه   دارە، مراقبته. چطوری 

ی افزود. ه خندە ش  اش عمق ب

دوارم  - ، ام ــنگ ــ ــدم، خ کنارهم قشـ ــ ــــحال شـ خ خوشـ
 . ارسا رو زندە ک  بتو ام

ـــمو - ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  تلاشـ ش برە.  ـدوارم همـه چ خوب پ کنم، ام
شه. بهم رخته...الان فقط   خوام به 

ەری د.  ی نقطه را خ ش ه روزهای خودشان اند  ، ای از م
ــــت و روی زانو   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برداشـ م  از روی  ــا اش را  ـ ـ ــان چـ ــ فنجـ
، گفت:  ه دن ازدم عم گرفت و رو   گذاشت. دم و 

گـه قرار  ـه جـاهـا آدم فکر - ــدە،د ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه تموم شـ کنـه، د
ام روزی که متوجه علاقه من و   ــــه.آ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت  ـ ـ ـ ـــــت درسـ ـ ـ ـ سـ ن
ــــدس. هرچند که   ـ ـ ـ ـ ــــد، فکر کردم همه چ تموم شـ ـ ـ ـ ـ ار شـ داد
م بهم. اون روزا   د چ ام پ ا آ منم اوضــاع خو نداشــتم و 

.. من فکر  ارو بزنم. دن د داد د ق ا  کردم 

د.  ان روی لب کش  درنگ کرد و ز
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ه آیندە  - دون فکر  ش که   ار ازاون مردا هس تو  داد
م، بهم فهموند   ــو که گذاشــــت تو زندگ اشــ  . ه ک بهش تک
ــد   ش، بودن کنـــارش، زنـ ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فرق دارە. داشـ ــه آدمـ ـ ق ــا  ـ

ای خ قشنگ بود.  ه رو  اهاش 

ـه خنـد زد. ل ش را  ل ـانـد و دهـا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی فنجـان را روی لـب چسـ
  ترکرد. 

فوق  من هیچ وقت این روزا رو ن- ه دخ ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ دم. داشـ د
، این آرامش...همــــه چ به   ــد ـــار، این زنــ ــادە از داد ـ العـ
ـــته،   ـ ـ ط خو نداشـ ا . ام  ـــ ک ـ ـ ه صـ اف ـــه، فقط  ـ ـ شـ

ه   اف ،  فقط  ا ــــته  ـ ـ ـ ش داشـ ـــــ ـ ـ ه دوسـ اف  ، ا همراهش 
ــه خــاطر   ــدی،  ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدی. بهش  ـــق واق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ بهش عشـ
ـــــت.   ـ ـ ـ سـ ه ن ق ای تر از  ه خاطر اون تعرض،  لش،  ــ ــ ـ ـ ـ ـ مشـ
ـــوال نرفتــه، این   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر سـ ش ز فهمو کـــه مردونگ بهش اینو 
اە   ه  ه تک ه عنوان  دە که  تو اونو  اطمینان رو بهش 

ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـذار ام  . ـدونـه تـا بتونـه کنـارت  انتخـاب ک ا اینـارو 
ە.  گ  آروم 
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ه زان  چشمان ری ش را  خواهرانه گفته ها د. دخ او را را 
ـا بود. آن هـا   آورد و هم برای دلخو کوتـاە مـد 

 تنها نبودند. 

ــه کــه  - ــار نبودە، مرد ـــه ات اج ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا، واسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ انتخــاب ام
ــه.   ــ شـ ــاخته  ــ ــاز تا زند تون سـ ـ ـ سـ س  ش، ــــت خودت خواسـ
گو، دن آد   ــقت  ــ ـ ـ ـ گو،از عشـ ــو  ــ ـ ـ ـ شـ ف کن، خ ازش تع
، طرفتو واسه   ە، اینکه تو از عشقت  اشه، م که رفت 

ــه، هیچ د ن ات نگه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ اهات  ر دلش  تونه  دارە. ا
دزدە.   اونو ازت 

ــمت فنجان   ــ ـ ـ اهش را سـ د و ن خند زد. عمیق تر خند دن ل
ان دسـت گرفته بود، حلقه  ش را روی  چا که م ی انگشـتا

 فنجان درهم فرو برد. 

ارسا شدم. من ح ن-  دونم کجا عاشق ام

الا رفت. گوشه ش   ی ل

ـــــت  - ـ ـ ــ قر تهرا پولدار بود که دوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ام برای من 
ه اینجا.   م  د ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ت رسـ ل کنم و در نها ل  اهاش  ــتم  ــ ـ ـ ـ ـ داشـ

نـنـ ــا  ـ ـ ـ واقـعـ قـرار  دونـم،  دونـم چـطـوری  نـ  حـ  دونم، 
ش برە.  دوارم خوب پ ش برە، فقط ام  هست پ
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ه ری ەمک کرد و رو  خند خ ا ل د: را که   اش بود، پرس

ام مش نداری؟- ا آ ه؟   زند خ

ام چرا - ای آ ا ا  ام که اصلا...و  ا آ  اوە نه اصلا، 

د:  د و پرس الا پ  تای ابروی دن 

ار؟-  ا داد

ع  -  ، ـت و م ـام عی  ـار و آ ، داد ـار کـه نـه بب ـا داد
چه   ــ  ان ع  شــســ کنارآ ار موقع  از، داد از، لج لج

 شه. ها 

س -  ش 

د. ری ان داد و  از چا نوش  را  ت

ر نبود، من ن  - ـه معجزە اس، قطعـا ا ش واقعـا  ـام بود آ
ار.  ه این زودی برگردم  ستم   تو

الا انداخت.  د و شانه   لب برچ

ـــــت  - ـ ـ دە دسـ ــــه  ـ ـ ـ ــالشـ ـ ـ ـ ـ ـ چه   دو سـ اد  کدوم آد دلش م
ا تا وق که   ــال  ــه سـ ام نبود، حداقل سـ ر آ ــتار آخه ا پرسـ

ـارو  ـدو  ـد ق ـا ـه  بتونـه مهـدو تحمـل کنـه  زدم، و دن 
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اور کن   داس که  ه طوری مراقب آ ام ع معجزە،  خدا آ
عد... من که مادرشم ان ستم.  ش ن  قدر مراق

ازگرداند و گفت:   فنجان را روی م 

شـــه - چه درک، شـــعور، فهم.....واقعا هم م خوش  این 
اد.  چه م  ه حال ز که تو زند این 

ه اتاق کرد و افزود:   اشارە ای 

اشه. - ا ک شدە   نمونه کوچ

 

عــد از ورود،   ـــــش در اتــا بود کــه  ـ ـ ـ ـ ـ تمـام هوش و حواسـ دن
ه   ــــت  ــاندە بود. کف دسـ ـ ـ ـ ــا را درون آن کشـ ـ ـ ارسـ ار، ام داد

خند زد.  د و مصنو ل  گردن کش

- . ت را زم، خداروشکر از زندگ  ع

د. ری خند زد و  از چای نوش  را ل

ه کوچولو حواســت پرت  - ە، خواســتم  دونم فکرت درگ
 شه. 
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ش   غض امـا ـد.  ر انـداخـت و لـب گ ـه ز منـدە   دن 
ــ  ـ دە بود اما سـ کرد، آبروی خود را حفظ کند. لب  را ب

ش چلاند.  ان انگشتا ش را م اه د و دامن پ ش را برچ  ها

- ...  دن

نم زدە دە شد. چشمان ش الا کش  ی دخ 

ـــاش، ب خودمون  - ، راحـــت  ـــه ک مونـــه.  خوای گ
ست.  دی ن ه چ   گ

ه حنجرە اش   خ  ـــدای خش داری که از زور اشــــک ن صـ
ه گوش ری شست. شسته بود،   را 

 را... ری-

نه اش خارج شد.  ، آە عم از س ا نام دخ  همراە 

ارسام. -  من خ نگران ام

، مظلومانه روی گونه ری ـــ ـ ـ د و قطرە اشـ او ی دن  را او را 
 شست. 

ـه و  خ و ن- ـه روز خ ـار کنم. هر روز،  ـد چ ـا دونم 
از بهم رخته.  عدی   روز 
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ــــت آن روزها را که  ری ـ اد داشـ ه  ـــم دزد از دخ  ـ ـ را چشـ
ران.  ران بود. رسما و ارسا و  ام

- .  بب دن

د.  ه سمت دخ چرخ  آرام 

م بهـــت ح ن - ــد  ـ ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە، شـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تو  ام خ به شـ
ا بودە. ن خوامم بهت   ــا تو چه  ـ ارسـ ــــورک ام تصـ
ه جسم   ادمه واقعا  ی که ام من  م تا تصور ک اما چ

شـد.  ی متحرک بود. که تا مد ح از تخت جدا ن مردە 
ارسـا که  بی حاصـل روزا که  راە واسـه از ب   ام
ــتــان   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــارسـ ـــل روزا کــه توی ب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بردن خودش بود. حــاصـ
ـــ چون ن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدی نـــداشـ ـــاب و روان ح بهش ام ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اعصـ
ــــدن   ـ ـ ـ ـ ـ ه خوب شـ ـــــه. چون علاقه ای  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت خوب  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

م به  م  اش،  ارســا که الان  نداشــت. آروم  شــه. ام
ل   ــا قا ـ ارسـ ا اون ام ه  ـــدە، حالش خ ـــق شـ خندە، عاشـ م

ســت. خ به  اس ن م    ق اش به شــه.  شــدە و مطم 
ـــه،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدە و به م ــــت اون آدمــا دارە آزارش م ــ ـ ـ ـ ـ ـ م برگشـ

اش که به  شه.   مطم 
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ـــــت که بتواند   ـ ــــکوت کرد، گفته ای نداشـ ـ ـ خند زد و سـ دن ل
د   ش گرفت. شا س سکوت را در پ حق مطلب را ادا کند، 
ــادی در اطرافش قــد علم کردە   ـــد. نگرا هــای ز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ به 

طه  ـــــت آناهیتا، را ـ ـ ـ ـ ازگشـ ش  بودند.  ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی آرات و احسـ
ــا، همه چ   ارسـ لات ام ــا، مشـــ ارسـ ه خود و ام ت  ســـ

ـه دیوارە  ـدە  چ ـدنـد و او چـارە ای  ی مغزش درهم پ ک
 جز تحمل کردن نداشت. 

 

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش را درهم گرە زدە،  ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــکوت، انگشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار در سـ داد
ـد. از لحظـه ـاو لش را  ـــدە بودنـد،  مقـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کـه وارد اتـاق شـ

ــــکوت کردە بود. ترجیح  ـ ــا سـ ـ ـ ارسـ وع کنندە او  ام داد، 
ند تا قفل   ــ ــ ـ ـ ـ شـ لش   ــبح مقا ــ ـ ـ ـ ــــد تا صـ ـ ـ ـ اشـ ــدە  ــ ـ ـ ـ ــــد. شـ ـ ـ ـ اشـ

شکند.  ش را   دها

 اس. مامانم حامله-

ـــا اما   ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ د. ام او ـــ را  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ار لب روی لب ف داد
د و افزود:  ش ف  دندان روی لب ها

ارن - چه ب ادشون افتادە که   عد  سال 
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 خب؟-

الا انداخت.  ارسا شوک زدە، تای ابرو   ام

ار خب؟-  داد

م ب اون دو نفرە و تا حد زادی  - ه تصـــم آرە خب، چون 
 ه تو ر ندارە. 

ه زد.  ه تک انا ه  لافه تن عقب کشاند و  ارسا،   ام

ار - شونم داد  من 

ــدرت و  - ــ ــه  ـ ـ ع  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــب...این موضـ و بهــــت اطلاع دادن خــ
ا نه  شن  چه دار  خوان  طه که   مادرت مرت

اند.  ارسا نامفهوم  ت  ام

؟ این درسته؟-  تو پنجاە سال

ای کرد.  الا و  ه آرا   ار   داد

م اونا بودە. - ا غلط، این تصم م درسته   من ن تونم 

چه رو. - د بندازە اون   ا

د:  جاد کند، پرس ی درچهرە ا دون آن که تغی ار   داد

ی؟- م  گ  تو واسه اش تصم
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ام وق ریه - ؟آ ی نگف  را حامله شد چ

ار شانه صاف کرد و گفت:   داد

ــــم که  - ام اجازە نداشـــــت که توتصـ م، آ ام خ داد ه آ
طه، دخالت کنه.  م مرت  ه من و هم

ام  توئه. -  آ

ل روی هم گذاشت.  ا آرامش  ار   داد

ــه اون  - م  ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا، امــا این تصـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ــام همــه چ منــه ام آ
وط ن ـه تو چون  م ـدر و مـادرت هم  م  ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه. تصـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــ   ـ چه مشـ ر اون  دونن ا ـــ که  ـــ هسـ ـــون تو سـ خودشـ
ـــن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدر و مـادرش تو سـ ر از  ـدا کنـه، ا ـدا کنـه، معلولی پ پ
ـــئولش اونــا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــه...مسـ ر د ـــه و هزارتــا ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــالا خجــالــت 
ە، اونان، نه تو.   گ م  د تصم ا س او که  ، نه تو.  هس

ه همون اندا  ـــقط  ـ ـ ـ ـ ب بزنه که  سـ ــــ ـ ـ ـ ه مادرت آسـ زە  ممکنه 
 حامل ممکنه بزنه. 

 

ار. -  داد

اند.  ل روی هم چس ارسا   مرد از نو سکوت کرد و ام
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چـه  - ـاری من ن خوان و این  ـه طور کـه ان ـه،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه حسـ
دی از منه.  لش ناام  دل

شون  - اهات داش که  در و مادرت تا حالا چن رفتاری 
دن.   دە ازت ناام

د  لمه رس ک  ه  د و  ش ارسا اند  . ام

 . نه-

د  د و از نو پرس او ار  را   : داد

ــــت اونـا هم  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد اتفـا بودە و از دسـ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ احتمـال اینو کـه شـ
 خارج؟

ار ادامه داد:  ارسا سکوت کرد و داد  ام

ــدر و مــادرت  - ــــا خوب  دو کــه چقــدر برای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ام
 ارزشمندی. 

ه   د و صــدای گرفته اش را  ــ کف دســت روی گونه کشــ
ار رساند.   گوش داد

ت کردم و انان- ا صــــح ا ا  د  ت  قدر  اهام صــــح د  قدر 
گه. کرد، ن اهش کنم د  دونم چطوری ن

ار رساند.  ه گوش داد ش را  غض صدا  ه خود اشارە زد و 
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ــاری من آدا رو کتــک زدم. من  - ــه طوری رفتــار کرد کــه ان
 ناخواسته دستم خورد. فقط...فقط 

ان  گفته ا ت ار  د کرد. داد  ی او را تای

درت هم هم طور. اونم  - ــا توام عصـــ بودی و  ارسـ ام
درت هم ممکن   د اینو قبول ک که  ا ــــارە و تو  ـ ـ ـ ـ ـ تحت فشـ
ـــه.   ـ ـ کشـ ل داد  ت  دل ه روزی  ـــه و ممکنه  ـ ـ شـ ـــته  ـ ـ خسـ

فــا  همــه ـــــت،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــادهــا تو لحظــه واق ن ی درد هــا و ف
اد زدن حال اون لحظه د فکر  ف ا د این طوری  ــا ـ ـ ـ ـ ــــه. شـ ـ ـ شـ

ـــد   ــدی و حس  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــات از اینکـــه تو نـــاراحـــت شـ ــا ـ ــه  ک کـ
ـــه هم طوری   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدە،چرا؟ چون هم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ،نـاراحـت شـ گرف

ی جز این بودە؟  بودە، چ

اسخ داد:  ازد گرفت و  ارسا دم و   ام

غلم کرد، گفت بهم افتخار  - ی،  لان حش تو  نه، ح صـــ
 کنه. 

ـا  - ـدە و  ـــان فهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدم دوتـا ا ـدر و مـادری کـه من د چون 
ـــون   ـ ـــشـ ـ ـ ـــ که  دونن اتفا که برای  ـ ت هسـ ــــ ـــخصـ ـ شـ
ــشــــون ندارە. چون  دونن،   ــ ــی از جانب  ــ افتادە، مق

ــ ن ض دخ و  مان دارن  آدم م شــناســه. چون بهت ا
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ل این اتفاق   ـــای ق ارسـ ه ام ت  ســــ ـــون  دشـ ــا. د ـ ارسـ ام
ی ندارە و تنها فرقش نگرا شون برای توئه  توف

 

نه   ـــ ـ ازدم عم از سـ ــــت. دم و  ـــسـ ـ شـ ار  ه لب داد خند  ل
 خارج کرد و افزود: 

ارن. - م م ا  در و مادرا هم   ، د قبول ک ا د   شا

م آوردی؟-  توام 

د:  او ار او را  د و  داد ارسا پرس  ام

ــت ن- ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه من صـ ــت  راجع  ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تو صـ م، راجع  کن
ارسا.  م ام  کن

د   ا ار را که گفته بود  ادآورد گفته های ق داد ه  ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
س در خود جمع   قش.  ـــه رف ـ نـ ـــد،  ـ ـــار کنـ ـ چون مراجع رفتـ
ـــته   ـ ـــمان خسـ ـ د و چشـ ش را گ ـــکوت کرد. لب ها ـ ـــدە، سـ ـ شـ
د و   ر چشــــم کشـــ ــاند. کف دســــت ز ـ گر کشـ اش را ســــم د

 سکوت کرد. 

ت کن. من واسـه  - ارسـا، از هر  دوسـت داری، صـح ام
 هم این جام. 
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تفا کرد.  ز  ا ان ر ه ت ارسا   ام

ار. -  من خ خسته ام داد

ــدا مطلق،   ــ ار در  صـ ه مرد دوخت و داد ش را  ــما ــ چشـ
د.  او ان تر کرد و او را  ا ز  لب 

، فقط و فقط پر از  - ــتــه ام، از همــه چ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از همــه  خسـ
دم.   حس 

ش فرو برد.  اها ان ران  ش را م دە، دستا  ه عقب کش

 از اعدام... -

د.  ش کش ایی ان روی لب   نفس عم گرفت و ز

ستم. -  از اعدام اونا مطم ن

ـــــورش،   ـ ـ ـ ـ ـ ـه اجزای لرزان صـ غض را  ـاهش،  رق ن ـد و خنـد
 آرام آرام تزرق کرد. 

ست. - ار سام که ن  اصل 

الا انداخت.   شانه 

ادته؟ واسم فرستادن - لو  م  اون ا

دش کرد.  ان  تای ا ت ار   داد
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 ادمه. -

ار و - ست داد ف اون مشخص  ن ل دونم از سمت  ت
؟ آرات   ارە  لا  ک ب شن و سام  ر اعدام  سام. ا
ـــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ذیر  ان نـا ـاری کنـه کـه ج ـار  ر این  ـــد، ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوب شـ

 ؟

ــا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ه گفته های ام د و  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه چانه کشـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ار دسـ داد
د، درســــت  گفت. این قصــــه  درازی داشـــت که  اندشـــ

ش مشخص نبود.  ا  ا

اد جلو هفته  - د ب ــا ـ دن وقت اعدام شـ ا فهم س  گه  ل
 .  عد اعدامشون  ک

ر انداخت.  ه ز  غض کردە،  

ـــوله - اد.  سـ اد جلو؟ نم ـــام م ـــوزوند.  ی  اما سـ ارخونه رو سـ
داش کنه؟ نه  ست پ ا زد، ک تو ا ه  ر   اون همه 

ـــوال های   و تهش را   ـ ـــخ سـ ـ اسـ د و خود  ـــ ـ خود  پرسـ
 داد. 

ل  - ن وک ازم، به م  ت کرد ا ــــ م، شـ م و اومد چقدر رفت
ــــدە و رفته توی زم   ـ ـ ــام اب شـ ـ ـ ـ ـ ــــت سـ ـ سـ ــام ن ـ ـ ـ ـ ازم سـ و 
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د  ــمارە ها که تهد ــ ـ ـ ه  شـ ه  ــون  ــ ـ ـ لاش همه شـ م کنه، ا
 رسه. پو مطلق 

نه خارج کرد.  الا انداخت و نف خسته از س  شانه 

ـــه  - ـ ـــاد، گفتـ ـ ـ ب ــا  ـ ـ اونـ لا   ـــه  ـ مـ تو  ـــل هنوز  ـ ـ م ا اون 
خش  دیومو   کنه. و

شست.   ناخواسته قطرە اش روی گونه اش 

خت - خت د د ار...  شم. شم داد

ش لرزد و حنجرە  ـــــدا ـ ـ ـ ـ ـ ــد.  صـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اش، پژمردە در خود جمع شـ
اند و چشــمان دردمندش   ش چســ ل ب  ه ســ کف دســت 

ست.   را 

فته، قطعا خودمو از ب  برم. ن - ر ب تونم،  این اتفاق ا
ا همچ فلا زند کنم. ن  تونم 

 

ادی از   ـــات زمان ز ـــاسـ ــاند. این احسـ ـ ار  تن جلو کشـ داد
از برگشته بود.  ارسا دور بود و حال   ام

از؟ه خودک فکر -  ک 
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ه او   اە مرددش را  د و ن ـــ ـ ـ ـ ـ ه دندان کشـ ش را  ــا، ل ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
 نداد. 

 دونم. دونم، آرە...نه...نن-

نه خارج   ـــ ـ ـــد، دردمند نفس از سـ ـ اعث شـ ار  اە ت داد ن
 کند. 

ه خاطردن نه -  نه 

ـه خـاطر خودت نـه  - ـد  ـا ــه،  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـه خـاطر دن نـه  ـد  ـا ن
 اشه. 

ر چانه زد.  لافه دست ز ار دوخت و  ه داد ش را   چشما

ار. -  ه خاطر خودمم هست داد

 مک کرد و افزود: 

ی کردن اما ه  - گ ت پ ا ارە واســه شــ م دو آرات و دن
 ه ه 

ازدم عم گرفت.   دم و 

اری مردە  ته همه اینا - سـت، ان ه سـام سـا که ن رسـه 
 دە. و روحش دارە آزارمون 
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ار دوخت.  ه داد اهش را   ن

ش فرار کنم. دونم چهسا که ن-  طور از دس

شا کوفت.  ه پ ش را   انگشت اشارە و شس

م، از مغزم... -  از 

ش فرو برد.  ان موها  پنجه م

ام. - اهام، از خوا  از رو

 

ش گفت،   ــــت و از تک تک دردها ـ ـ سـ ه غم  ش را  ـــما ـ ـ ـ چشـ
ــار گوش  ــه راهنمــا داد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اش کرد.  داد و آرام مــاننــد هم

ــــت چه کند، نن ـ ـ سـ ، پردە از  دا ــــت درگ چه غ ـ ـ سـ دا
ار   از شــدە، قفل چشــمان داد ش  ش بردارد. چشــما دردها
ه تن   ـــد و گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە شـ ش چ ـــما ــ ـ ـ ـ ـ ـ غض بر چشـ گفـت و گفـت 
ــان آورد و   ــه ز ش را  ـد. غم هــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه آغوش کشـ ش را  لرزا

ـــد.   ـ ـ ـ ـ ـ ش را جاری کرد. خا شـ آنقدر گفت تا خا  غض ها
ـــدا بر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر انداخت.آن قدر گفت تا  صـ ه ز ـــدە،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــای اطرافش،   ــام حس هـ ــا از تمـ ــال رهـ ــه کرد. حـ ـ ش غل ــا جـ
ا بود.  ش   سکوت کردە بود. حال، به بود. هم برا
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ــــمان گرد   ـ ـ ــــ گرفت و چشـ ـ ـ ه در ماشـ ـــــت  ـ دە دسـ ـــ ـ ـ دن ترسـ
الا برد. شدە ارسا چرخاند و صدا   اش را سمت ام

ارسا. -  آروم ام

د.  د و لب گ اه ش  ع ه خود آمدە  از    

؟-  نگرا

د.  د و فرمان را سفت چس  کف  دست زر چشم کش

 دونم. ن-

ان را   ا ــــب، خ ـ ا شـ ــ ـ ـ ـ ــا، در سـ ـ ـ ـ ارسـ ــکوت کرد و ام ــ ـ سـ دن
د.   او

ــدە. الان د خ دادن، ن- ــ ـ دونم  دونم  شـ خوام 
 شدە 

نه گرە زد.  ه س  دن چشم غرە رفت و دست 

ششون. - سه پ ت، جنازە مون م ا این وضع زم   ع

د.  او م رخ دخ را  د و ن ه دندان کش ارسا لب   ام

- .  خدا نکنه عشقم، تو واسه مردن ح
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د.  اند و خند ازوی  ک ه   دخ جوان، مشت 

ز. -  م مزە ب

 مک کرد و افزود: 

شدە؟-  ع چ

وطه. ن- ه برادر سام م ه   دونم و هر چ

 دخ نگران چهرە درهم فرو برد. 

 چه ر آخه؟-

ــانه  ـ ـ ـ ـ شـ ه  الا انداخت و   ــانه  ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ــ  ام ـ ـ ـ ـ سـ ی ندا
ــانــد. ن ـ ش  ت مـــان در  ــــت، فقط طن نگران ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ــــت  ـــاد نگرا غلـ ـ ـ ف ـــه  ـ ـــه  خورد. طنی کـ ـ ـ را  او  زد و 
ش طوری  کنارشان  س از آن روز، حال و هوا خواست. 

ازگردد اما   ش  ش دوســــتا گر دوســــت نداشـــت پ بود که د
لشـــان قرار داد.   از او را مقا نوشـــت  ا دســـت او نبود،  گ
ـــامر در آن جمع، از نو قرار بود   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن سـ س از د ــازهم و 

د.  گ ل  قرار   مقا

ازدم  ماشـ را کنار خانه  شـسـته دم و  ی آبت نگه داشـت.
ه دن لب زد:   عم گرفت و رو 
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ادە شو. -  پ

 

 ؟-

ــا کوفت و گوشـــه  شـ ه پ لافه  مان  شـــســـت. آبت  ن ای 
دە   ـــ ـ ـ ـ ـ ه دهن کشـ ا ناخن  ر انداخت و رو ه ز ــــف   ـ ـ ـ متاسـ
ــل دهــان   ـــــت مقــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە خود کرد و طــاهــا دسـ ــه  دیوار را تک
ر انـداخـت و   ـه ز   ، ع ـد. ام ـاو ــا را  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ گرفتـه، ام

ان داد.   رزان متاسف  ت

ە اینجا.  -  گه چه خ

 تو کسیو اج کردی؟-

ـه خود   ـالا انـداخـت  ــا تـای ابرو  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـد و ام ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آبت پرسـ
د:   اشارە زد و مبهوت پرس

 من؟ نه. -

د:  مان جلوتر آمد و آهسته پرس  ن

ارسا؟-  مطمئ ام

د ک رو اج کنم،  دارن - ا ؟من چرا   گ
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 ی چشمش را خاراند. آبت گوشه

ینه؟- ب ب اری نکردی که سامر آس  س تو 

د.  الا انداخت و خند ارسا شانه   ام

ب بزنم؟- چه آس ه  ه  د  ا  من چرا 

اد زد.  الا برد و ف  آبت عص صدا 

ه جونت افتادە. - ه حیوون   چون برادرش مثل 

اد زد:  لافه ف ارسا   ام

ه سامر دارە؟  شدە؟-  برادرش چه ر 

اند.  الا برد و دست کنار  ت  عص صدا 

ا نه؟-  زر  زن 

ع ناراحت از دیوار جدا شد و جلوتر آمد.   ام

 ه سامر تجاوز شدە. -

ش   ــــت دن روی دها ـ ـ ـ ـــد و دسـ ـ ـ ـ ـ ــا گرد شـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــمان ام ـ ـ ـ ـ چشـ
 شست. 

 ؟-

اسخ داد:  مان مغموم  د و ن   خفه پرس
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ه  - ش زنگ زد  عدم زد اهش،  شــ شـــت دا امروز صـــبح، 
دم چطور خودمو رسوندم اما...   من...نفهم

د وسکوت کرد.   غض کردە لب گ

  کردە؟-

داش کنم، - ـــم  هر  که کردە، پ ـ ـ ـ ـ ـ ه خدا قسـ ـــمش .  ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ارسا...   ام

 

ــم  ــ ـ ـ ـ ــدای آبت از خشـ ــ ـ ـ ـ ــارە اش را  صـ ــ ـ ـ ـ ـــــت اشـ ـ ـ لرزد و انگشـ
شـسـت و  سـمت او ارسـا روی دسـت او  اند. دسـت ام ت
 لب زد: 

ــالـه  - ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چـه هجـدە نوزدە سـ ـه  ـا  ـد  ـا ـاری چرا  من همچ 
 کنم؟ 

ش، دل آدم خون - چـه کـه  ـه طوری زدە بود ـه  ــد.  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
اد.   صداش در نم

شست و زمزمه کرد:  غض کردە روی زم  ا   رو

 کجاست؟-

اسخ داد:  د و آبت  ارسا پرس  ام
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ــــت. تو  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش. خون رزی داشـ ـــالا  تو اتـــاق، دک اوردم 
م.  داش کرد اهش پ ش شت دا ه   خرا

ــاند. روی آن   ـ ـ ـ ـ ه کشـ انا ــــمت  ـ ـ ــا، ناراحت خود را سـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
ه صورت کشاند.   شست و دست 

 خدای من. -

د:  مان چرخاند و پرس ه سمت ن   

دن؟-  خانوادە اش فهم

الا انداخت.  د و چانه  ه صورت کش لافه دست   آبت 

 نچ. -

ینمش؟-  ب

ارسا گفت:  ه سوال ام اسخ   رزان در 

ست. -  اصلا تو حال خود ش ن

ـــــک   ـ ـ ـ ـ اند.  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش چسـ ه لب ها ــــت  ـ ـ ـ ـ غض کردە، دسـ دن 
 کوچک، طف تصورش هم سخت بود. 

کنه؟- اری    اخه  تونه همچ 

دە گفت:  ا لب گ  رو
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 فکر ما سمت تو رفت. -

فم؟-  من انقدر کث

اسخ داد:  ع  د و ام ارسا پرس  ام

دە ای. - ب د  نه اما اس

دا  کنم و   - ــامو پ ــ ـ ـ ـ ـ ب ن زنم، خود سـ ـــــ ـ ـ ـ ه مظلوم اسـ
 کشم. 

ە. - ب گردن آدمو  گ  ارما عج

ازگردند.  ش  ه سم  صدای طاها دل شد تا 

ز بود.  - ـــام ع ـــه سـ ـــامر واسـ اد سـ اغ خودت نم ـــه  شـ هم
ش بود. روزار   ــــام مراق ـ ـ ـ ـ ـ ش  کردن، سـ هر خانوادە اذی

ه  کثافت

اند.  ه روی بی چس ش رو  ارسا عص جفت دس  ام

 چرت نگو طاها. -

 

ه دندان   ه انداخت و لب  انا شت خود را روی  مان از  ن
د   . کش
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ارو هر  کردە، قطعا اتفا نبودە. -  خندە دارە...این 

ی مان شـــد.   صــــدای پرت شــــدن چ اعث پرش ن در اتاق 
د و سامر را صدا زد.  دون وقفه سمت اتاق دو  آبت 

بندش حرکت کرد و آبت در اتاق را   ــــ ـ ـ ـ ـ شـ ــا نگران  ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
ـــه  ـ ــــک گوشـ ـ ـــود.  ـ ه زم افتادە بود.  گشـ ی تخت خون 

نـخـورد.   زمـ  ــا  ـ ـ ـ تـ ــــت  ـ را گـرفـ ــارچـوب  ــ ـ چـهـ ـــــت زدە  بـهـ آبـتـ 
ش   ـــی که  خو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمت  ـ ـ ـ ـ ـ ه خود آمدە سـ ـــا  ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام

د.  ه قرمزی درآوردە بود،دو ک و فرش کرم را   ام

 سامر. -

چاقوی بزر در پهلوی  ماندە بود. چاقو ماندە بود اما  
خت.  ارسا م اهای ام ه ز  خو بود که 

چه. - ار کردی   چ

ارسا دوخته شد.  ه ام از  مه  ان سامر، ن  چشمان مه

ــا   ـ ارسـ ل از آن که ام د و ق ـــان دو شـ ــــم عت سـ ه  آبت 
اد زد.  د، ف ه سمت تن خون  ب  دست 

 دست نزن بهش. -
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ارسا بر تن    اد زد تا رد انگشتان ام آبت شتاب زدە ف
 جا نماند. 

نو روشن کن. - مان برو ماش  ن

ه   ـــ در هوا ماند و آبت جلوتر آمدە چنگ زدە  ـ ـ ـــت  ـ دسـ
لند کرد.  دە،  ک، او را در آغوش کش  تن 

ش گرفت.   نه خارج کرد و مســـ خروج را در پ ــ از ســـ ـ نف
شت آبت روان شد.  عت برخاست و  ه  ارسا   ام

ه دن گفت:  ام خروج رو   هن

الت. - ام دن  مون م

ش زد.  ه جلو برداشته صدا  دخ قد 

ارسا-  ام

 اما مرد سخت نفس گرفت و زمزمه کرد: 

 مون-

ت روی   له ها روان شــــد. در نها مان و آبت از  بند ن ــ ـ شـ
مان  رد جا گرفت. ن شـــســـت و    صـــند شـــا شـــت فرمان 

اندە، کنار او  ا چس ه ران  ک را   سست. آبت  
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دە  ــ ـــمان ترســ ــد و  چشـ ـــامر دوخته شــ ه سـ مان  از آینه  ی ن
شست.  ک  شا   دست آبت روی پ

چه؟- ار کردی   چ

د و گفت:  ارسا،مغموم چرخ  ام

- . گ ضشو   ن

ه گوش   ـــدای آبت از ته چاە  ـ ـ ـ ـ ـ از بود. صـ ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمان  ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
د.  ارسا رس  ام

ازە. -  چشماش 

  کرد سامر؟-

ــقف   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ازش را تنها  مه  اە ن ــــک ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ د و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آبت پرسـ
 ماش دوخت. 

د و گفت:  ه فرمان ک ه  مان چند   ن

 نخوا ها، سامر نخوا -

ــدی را نثــار راننــدە  لنــدی زد و فحش  ــل کرد.  بوق  ی مقــا
 آبت موهای  را نوازش کرد . 
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-
ه...دا...دا گف ..گفت....گفت...س...لام....ســلام...منو...

 ...شت...برسون. 

ــــــت.   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان رانـد و چشـ ـه ز لمـات آخر را  ـــخ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ
اد   ـــســــت و ف شـ ـــ  ه جان ماشـ ب  ـــکو عج خاموش سـ

 ی این سکوت بود. آبت شکنندە

 . سامر، سامر نخواب-

ــم   ــا دودو زن روی جسـ ارسـ ــمان ام ش داد و چشـ ه ت ان  ت
سست.    جان  

ضش... -  ن

شست آرام لب زد و انگشتان ارزان آبت روی   ض   .  ن

ه تاراج برد.  دن را   چشم گشاد کرد و نفس کش

 زنه... ...نن-

دە زد:  ارسا ع  او گفت و ام

گ -  درست 
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لندی گرفت و انگشـتان   ســت، نفس  دە چشــم  آبت ترسـ
ش را روی مچ دسـت یخ زدە ا حس  لرزا ی سـامر گذاشـت. 

ه گوش   ل گشــود و صــدای خش دارش را  ض ضــع  ن
مان رساند.  ارسا و ن  ام

فه. -  خ ضع

ـه   ش فرو برد و رو  ــان موهــا ــ پنجــه م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا عصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ام
اد زد.  مان ف  ن

 بری؟تند برو. عروس -

ــ را نوازش کرد و غمگ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ آبت موهای لخت و خرما 
ســـته ە ی چشـــمان  ف بود  خ چارە، ح ـــک ب اش ماند. 

 برای مرگ. 

ا روی   مان  ــــ های لا  ن ـ ـ ان ماشـ ـــته، از م ـ ـ عت گذاشـ
عت   د تا  ه درب ماشـــ چســـ ارســا  د. دســـت ام کشـــ

شود.  ە  ش چ  بر ت

ـــمت   ه سـ مان  ـــد. ن ـــتان متوقف شـ مارسـ ـــ کنار در ب ماشـ
ه  سامر از هوش رفته، گفت:  ا اشارە  د و   آبت چرخ

ا. - مارستان و ب  ذارش کنار در ب
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مــان   ـــای درهم و ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ـــان ام ـــاهش را م آبت مردد ن
 چرخاند. 

 ؟-

ال   شــســته بر  ــ  ه  ارســا رو  ه ام دون توجه  مان  ن
اد زد.   سامر ف

گه. - دو د  د 

نه  ه س ارسا عص  شت  ام مر  از  د.  مان ک ی ن
لند او روی هم   ــــدای  ـ ـ ـ ش از صـ ــــما ـ ـ ـ ا در برخورد کرد و چشـ

 آمد. 

؟-   زر  ز

اند. در ماش را گشود و   مان اما عص دست در هوا ت ن
اد زد.   ف

ه این  - ـــ که داداشـــش  ــ م ـ ــ ات ـ ا واســـه ک ا مشـــو 
 روز انداختت؟

ای تر کشاند.  ش را  ه سمت آبت چرخاند و صدا   

ه دادش  - ــله ندارم ب بندازش کنار در همون جا  ـ من حوصـ
مارستان گذارش  ه ب م  عد زنگ  زن م.  رسن.   د
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ر تن ســامر   ادە شــد. دســت ز ، از ماشــ پ ان  ا ت آبت 
اندە   ــ ــ چسـ ـ ه تن  ــاند و انگشـــتان خو  و لزجش را  کشـ

د   . او را در آغوش کش

 

ل آبت   ــد و مقا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ادە شـ ــ پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  طاقت از ماشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ ام
ساد.   وا

 وجودی؟قدر  ان-

ان   د و از م ــــ ـ ـ ـ ـ ـــا را کشـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ازوی ام ـــــت   ـ ـ ـ شـ مان از  ن
د: دندان های بهم چفت شدە  اش غ

لو نکن. -  تا

ــــت   ـ سـ ان داد اما نتوا ش را ت دون توجه قام ــا اما  ـ ـ ـ ارسـ ام
س بزند.  مان را   ن

 ولم کن. -

الا برد.  ه آبت صدا  دون توجه رو  مان   ن

ش مرد. -  ب
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، قدم   ــــد رف ـ ه قصـ ــا  ـ ـ ارسـ آبت عقب گرد کردە رفت، ام
، او   ـ عصـ سـتاد.  مان ا جلو کشـاند اما اسـ دسـتان ن

اد زد:  ە در رخ  رنگش ف  را چرخاند و خ

ارو از اون  - ای  ا ان تر از مادر شدی؟ احمق ننه  ه مه دا
. الان کـه   ـای ـارن  وزمونو م حرومزادە هـان،  زنن دک و
شـــون؟ بتمرگ    دی دســـ ــا ازشـــون  خوای اتو  تو شـ

 جات. 

اد. -  سامر که بهوش م

ە در رخ   مان خ ارسا زمزمه کرد: ن  رنگ ام

مونه. تا  - چه زندە  د  دونم اون  ع ؟ من که  اد  ر ن ا
مارستان مرد بودی.  ش ب  هم جاشم که رسوند

نه ه س ارسا کوفت. ل روی هم کشاند و   ی ام

ــای واق  - ون. دن ــا ب ــا ب ــاز ـــــت نقــاب این فردین  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ از 
ست. بتمرگ  جات.  ارای تو ن ل این   چص مثقال  ش

 تموم شد. -
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ــــه خود آورد.   ـــدای  روح و غمگ آبت آن دو را  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ـه   ـه زدە  ـــی را کـه تک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد  ـد و د ــا زودتر چرخ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ام

غض کردە بود. دنه  ی ماش 

ض نداشت، نداشت. -  ن

ش را روی چهرە  د و کف دســـت خونی ــ ک ه ماشـ ی  تن 
د.    رنگش و اشک های مغمومش کش

از گرفتم اما... - ضشو   گذاشتمش کنار سکو...ن

ــ   ـ مان عصـ اند. ن ــ ـ ـــورت چسـ ه صـ ه زد و کف دســــت 
مارســتان گزارش داد.   ه ب ا تما ســامر را  چشــم گرفت و 
مارسـتان دور   ـ سـوار بر ماشـ از ب عد هر سـه  لحظا 
ــ اعتمـادی   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مـانـدن  ــــدنـد، در حـا کـه هیچ کـدام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ند.   نداش

 

ا هیچ کس رو در  از لحظه ـــته بودند  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ازگشـ ه خانه  ای که 
ت نکردە بود. روی تخت   ا دن صــــح ـــدە بود. ح  شـ رو 

ه صـــفحه لش چشـــم دوخته  در خود مچاله شـــدە،  ا ی م
سـتادە بود و او   بود.  عکس دسـت جم که سـامر کنارش ا
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ــته   ـ ـ سـ ــم  ــ دن چشـ ــد خواب ــ ه قصـ دە بود.  ــ ــ را در آغوش کشـ
ــامر تمام کردە   ــودە بود. ســ ــم گشــ ا تماس آبت چشــ بود اما 
ــانــد و هق هقش را در   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دهــان چسـ ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بود. کف دسـ
ــت پنهـان کرد. خ کوچـک بود. خ مظلوم بود.   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالشـ

ـه ـاش  حس و حـالش در آن لحظـه  ــان حـال خود بود.  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـــام  ـ ـ ه سـ ش  ــــ ـ د. قطعا نابودش دسـ ـــ ـ ـ ه  رسـ ـــام  ـ ـ کرد. سـ

ـــد همان   ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ لش  ا ـــدای م ـ ـ ـ ـ ـ برادر خود رحم نکرد. صـ
دە،تماس را برقرار کند.   طور خواب

 له... -

ل خانواد  ــــدای وک ـ ـ ـ م خ  صـ د. ن چ ـــــش پ ـ ـ ـــان در گوشـ ـ ـ ـ شـ
اند.  ه گوش چس ل زد و آن را  ا ه م  شدە، چن 

له-  . سلام 

؟- ارسا جان خو  سلام ام

ــد.   ش برونــ ــه دف ــ ــدر  ــ ــا  ـ ـ ــه  ـ ــای حرف مرد این بود کـ انتهــ
ا  ن ــــت  ـ ـ ـ ـ سـ ـــواز  اتفاق دیروز چه کند و چهدا ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه پ طور 

ـــمـت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـازدم عم گرفـت. اتـاق را ترک کرد و سـ برود. دم و 
ـــــت جلو برد   ـــد در زدن،دسـ ـ ـ ه قصـ در و مادرش رفت.  اتاق 

ار. در  که همان لحظه در گشــودە شــد و چهرە  ی طاها آشــ
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ان تر   ا ز ــا اما لب  ـ ـ ـ ـ ارسـ ــــش ماند ام ـ ـ ـ ە ی  ـــکوت خ ـ ـ ـ سـ
 کردە،گفت: 

ش. - م دف  آقای ترا تماس گرفت گفت ب

عد   ـــد و   ـ ـ ـ ـ ـــــت. حا شـ ـ ـ ازگشـ ه اتاق  ان   ا ت طاها 
ل   ، منتظر بودند تا از دل ل ترا ـــته مقا ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ ـــ  ـ ـ ـ ـ در و 

د.  گ ،آن هم  صبح  ه دف شان   کشاند

دا شدە. -  شا خصو برای سام پ

د و صـــدای گرفته و خش دارش   ارســـا چهرە درهم کشـــ ام
د.  چ  در فضا پ

ه؟-  ک

ه دخ صدر این پروندە- ه   اس تعرض و آزار ج  

 

 ؟-

ــــش متوقف   ـــمان طاها روی  د و چشـ ـــا خفه نال ارسـ ام
 شد. 

ـدش - ـا همونـا تهـد ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدیو  داشـ ـا  از دخ و کردە. گ
ــه ــ ـ فــوت  هــفــتـ خــواهــر  تــوی گــو  از  بــرادر دخــ   ، اخــ ی 



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 1487  

دا  کردە  دیو ها رو پ ن  اش هم و ی اسک ه  کنه و هم 
دات سـام   شـون از تهد ام و رکورد تماس ها که  شـات پ

  دادە. 

 فوت کردە؟-

ان داد.  سال  ت ا د و مرد م  طاها بهت زدە پرس

ا  - فا حاوی تجاوز نبودە. گ دیو ها  له این و متاسفانه 
ط  دی اس ام بودە  ا روا  همراە 

د کردە بود - د کرد...تهد  منم تهد

ـــته،   ـ ـــسـ ـ شـ ه غم  ل  اە وک ــا مبهوت زمزمه کرد و ن ـ ـ ارسـ ام
شست.  لس   روی برگه های مقا

ا  - ــ تق ـ ـ ـ ـــفانه از ق ـ ـــما نبودە. متاسـ ـ ، مثل شـ خانوادە دخ
در و نگرا های   الای  ه خاطر سن  ضع بودن و البته 

ه جون  ـــه ترس از آبرو  همه  رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە و  دخ واسـ خ
ان  ا ا خودک  ش. آخرش هم که  ه زندگ  دە 

ت برادرش حساب - ا  شه؟الان ش

ان داد.  ا اطمینان  ت  مرد 

 البته. -
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ش دراورد. مک کرد و برگه ان برگه ها  ای را از م

ــارای این  - ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مــدرک دارە... مــدرک کــه همــه اش 
ی کردە.  گ ه پ وع  ختانه برادر   اقاس. خوش

دە چرخاند.  ارسای رنگ پ ه سمت ام   

ـه پوئن - ـداش  این برای مـا  ـدوارم بتونن پ ـت. هرچنـد ام مث
 .  ک

. برادرش -  گفت  خوان قاچا ردش ک

د:  د، پرس ه ته رش کش  مرد مک کردە دست 

 کدوم برادرش؟-

ش   اها ب  اند تا از  ــ ـ ه زانو چسـ ــا، کف دســــت  ـ ارسـ ام
م تر کند.  سش را   م کند. تا اس

که. -  کوچ

گه؟- ه قا  دە؟ اینارو   تونه شهادت 

د و  چرخاند.  ل روی هم کش ارسا دردمند   ام

شب فوت کرد. -  د
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ان داد.چند لحظه ل متاســـف  ت ای را ســــکوت کرد و  وک
الا کشاند.   ، گردن  ه روی م ش را درهم فرو بردە   انگشتا

دە - چ ت های این  این پروندە دارە پ ا آزار و اذ ــه، گ شــ
ه تو ختم ن ارسا مرد فقط   شه ام

ــا را از  لحظـه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ر ام ـان قلـب طـاهـا لرزـد. ا ی م ای چ
ــا هم مانند آن دخ  داد چه دســــت  ـ ارسـ ر ام ــد؟ ا شــ
دە دســت  رفت چه خا بر  از دســت  رخت. ترســ

ش را روی   ان داد. ترا چشـــما د و  ت ل دهان کشـــ مقا
ش را درک طاها از حرکت درآورد. نگرا  ــالها  ها ـ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. سـ
ار کردە بود و  ه هم  کنار این مرد  ست چه عش  دا

ش دارد.   و 

شه و زندان نرە؟- ل سام روا شناخته   ممکنه مش

اسخ داد:  د و ترا متاسف  دە پرس ارسا ترس  ام

ـــه که غ ممکن هم  - اشـ ی  ص همچ چ شــــخ ر  له، ا
شه.  مارستان منتقل  ست، ممکنه که ب  ن

ت... - عد این همه آزار و اذ ؟   ع 

خند زد.  اسخ چشمان نگران طاها ل  مرد در 
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وز این پرونـدە مـا  - ، قطعـا پ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ جز قوان امـا نگران ن
داش  الاخرە پ م. سام   شه. هس

د:  د و پرس ارسا چرخ ه سمت ام ادآوری موضو   ا 

 برادر سام برای  فوت کردە؟-

اە   د. ن ش را درهم فرو برد. لب گ ـــتام لرزا ــا انگشـ ـ ارسـ ام
دە  ـــ ـ ـ ـ ـ خت  ترسـ ــــتان  ـ ـ ـ ـ او انداخت و انگشـ ه طاهای کنج ای 

ان دست درهم چلاند.  ه م  برگشته اش را 

چــه هــا - ـــتم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاری بهش  دیروز، من خ نــداشـ . ان گف
 تجاوز شدە بود... 

ش   ـــدە، دل برای درهم رف ابروها ـ ز شـ ـــمان ترا ر ـ چشـ
 شد. 

د. شب...خودک کرد. -  کتکش زدە بودن، خ 

د.  او  ترا بهت زدە،  را 

 دو ؟تو از کجا -

الا برد.   او سکوت کرد و مرد نگران صدا 

ارات - ــا، از تک تک  ـ ـ ارسـ ه بهونه و  حرف بزن ام تونن 
 . ل درست ک  دل
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ـــون زنگ زدە بود  - ـ ـ ـ ـــامر بهشـ ـ ـ ـ ـــتام زنگ زدن. سـ ـ ـ ـ ه من دوسـ
داش کردە بودن. ع   الش و تو اون وضع پ رفته بودن دن
م   ـــدا اومد، رفت ه صـ ـــون.  بود بهم زنگ زدن. رفتم خونه شـ
مش   ــوند ــ ا چاقو رسـ ــ کردە بود،  ــ ـ ـــامر خودک ـ تو اتاق، سـ

مارستان...اما   ب

 

د:  لافاصله پرس  سکوت کرد و ترا 

؟-  اما 

م. - مارستان و برگش  ولش کردن کنار ب

الا برد.  شت م برخاست و صدا   مرد از 

ار کردین؟-  شما چ

ـــــت   ـ ـ ـ ـــــت پوسـ ـ ـ ـ ـــ لب های پوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ان روی خشـ ــا، ز ـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
ه مرد دوخت. شدە اە  رمقش را  د و ن  اش کش

ارسا... - مارستان دور ندارە؟ ام  اون ب

گر   ه پهلو گرفت و دسـ د شـت م خارج شـد. دسـت  از 
شا گرفت.  ه پ  را 

ان  تون...ماش واسه  بودە؟- اد ب  ه احتمال ز
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مان؟-  ن

 چند نفر بودین؟-

ر انداخت.  ه ز ارسا، خسته    ام

مان. -  من و آبت و ن

ی ک امروز و فردا احتمـــال  من حــــدس - گ زنم کــــه پ
ـــدا   ی،  صـ ــ اومد، م ـ ـ ر ک ان  تون هســــت ا اینکه ب
ـاش. تو دیروز کجـا   ـام نگران ن ، زنـگ  ز تـا ب ـــی ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 بودی؟

عدشم  - م  ون،  م ب ا دن رفت صبح خونه بودم، ظهری 
ستم بودم.  ش تراپ  پ

د:  ز کردە پرس  مرد چشم ر

ه؟-  دن ک

اە از   د.  ن لافه انگشت کنار گودی چشمش کش ارسا  ام
اسخ داد:  د و   طاها دزد

ش دارم. - ی که دوس  دخ
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نه  ــ ــ ـ ــ از سـ ـ ـ ـ ـ ا مکث  نف ــکوت کرد و  ــ ـ ــد. سـ ــ ـ ی مرد خارج شـ
ه   ــاند و رو  ـ ـ مر کشـ ــــت از  ای کرد. دسـ الا و    ، کوتا

 طاها گفت: 

ــــه، - ــا خــــب  خ ـ ــان امـ ــ ن ـــه جمعش کرد. ممکن هم  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
مه   احتمالش 

ارسا و افزود:  س رو کرد سمت ام  س

اری رو از تو نداشـــتم. ماجرای برادر  - انتظار چن ســـهل ان
ه هرحال   ــه.  ــ ـ ـ ـ ـ اشـ وط  ـــام م ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ دم  ـــام رو احتمال م ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ا  شه  گناە ها ق  شن. هم

ر چشـم و روی   ه ز ارسا ناتوان از جا برخاست. دسـت  ام
درش و  بی  ه گوش  ــــدای خش دارش را  ـ ـ ـ ـ د و صـ ــــ ـ ـ ـ ـ اش کشـ

 ترا رساند. 

خشد. -  ب

ـــکوت کردە،   ـ ـــد. طاها سـ ـ عت از اتاق خارج شـ ه  گفت و 
اە سمت پنجرە ی اتاق چرخاند. ن تا  ی 

گه. - ، دو د د جا بز ا  طاها تو ن



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 1494  

ـه لـب   ـــمـت پنجرە رفـت. مچ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـــــت.  ـ ـ ـ ـ ـ مرد از جـا برخـاسـ
ه زد.  ه پنجرە تک اند و ساعد  ش چس  ها

ــا  - ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ س بودم که ام ـــا ـ ـ ـ ـ کنم چقدر خوش شـ دارم فکر م
 زندە اس. 

خند زد.  د و تلخ ل  ه عقب چرخ

دونم چطوری جا نزنم ام - گه نم  من واقعا د

 

م برم           ی   ه چ

فته  خودک سامر قرار بود واسه ارات اتفاق ب

ـــد   ب و یهو نظرم عوض شـ                  و خب خ عج
افتم واسش ان   م

 

ه زان بر ل ـــتمال آو ـ ـ ـ ـ ـ ـــتان  دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و بر انگشـ ـ ـ ـ ـ ی بوم را برداشـ
ـــند چو   ـ ـ ه کنار صـ ش را  ـــتا ـ ـ د. جفت دسـ ـــ ـ ـ ش کشـ رنگی
ــلــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لش را از نظر گــذرانــد. حوصـ ــانــد و نقــا مقــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چسـ
ت   ـــــح ـ ـ ـ ا دن صـ مه ماندە بود.  ــــت. ماە ن ـ ـ ـ لش را نداشـ م ت



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 1495  

ارسا نرفته بود. ساواش  صدا  آمد   نکردە و سمت ام
ـــاع او را و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ د سـ ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه زور در روز شـ ـد. تلخ  رفـت.  د

ا تمام   ا  د. گ ــ ــ ـ ه تن بوم رن کشـ ـــــت  انگشـ خند زد و  ل
ـــد او هم منتظر هم   ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردن، او را راحـــت کردە بود. شـ
ــــان نرفت  ـ ـ ـ ـ ـ طه شـ ک هو را ال اتمام  ه دن .  اتفاق بود که 

ه گونه اش   د و رن که  ـــ ـ ـــورت کشـ ـ ــــت روی صـ ــــت دسـ شـ
ش را در   دە شــد را  حس کرد. از جا برخاســت و دســتا کشــ
اغ حرکت   ان  ــــنگنگ فرش ها و م ـ ـ ـ ب فرو بردە، روی سـ ج

ـــدە بودند تا    کرد  ـ شـ از حا  گر آمدە بود و  ار د .آناهیتا 

ند  ی گری برداشـت. قدمش اما هم زمان شـد  او را ب . قدم د

ارسا.  ا   ه چشم آمدن جسم درهم مچاله و در فکر ام

ش را سمت او کشاند. آهسته و آرام قدم   ام ها اە  ناخودآ
ـــته   ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ شـ ل او که روی تاب  ت مقا ــــت و در نها ـ ـ ـ برداشـ

ستاد.   بود،ا

ه  اە و ســا ا حس ســنگی ن ارســا  ش،   ام ه روی ت ای 
ــانــد  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــا زدەــالا کشـ ــاە  ــه  . در برابر ن ــاهش  ی آرات، ن

 اغچه داد و زمزمه کرد: 

گه؟- ه روز د ذاری واسه   شه 
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زە  ه سنگ ر دی  ه  آرات ل ش زد و نف از لا  اها ر  ی ز
نه خارج کرد.   لای س

ستم آرات. -  الان واقعا خوب ن

 ه خاطر برادر سام؟-

خ خورد. چشمان رز شدە ش چ ه سم ارسا   ی ام

 ؟-

نه درهم گرە زد و جمله اش را   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ش را روی سـ ــتا ــ ـ ـ ـ ـ آرات دسـ
 تکرار کرد. 

 ه خاطر برادر سام؟-

ــته بر چهرە   ــ ـ ــسـ ــ ـ شـ ــ در خط زدن اخم  ــ ـ ــ بهت زدە، سـ ــ ـ ـ
د:   اش، خفه پرس

؟تو از کجا -  دو

ارسا قفل شد.  ه چشمان مغموم ام اە مسکوت آرات   ن

ا -  رسه. خ

اسخ داد.  الا انداخت و   آرات شانه 
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د و انگشــت شــســت و اشــارە  الا پ ارســا  ی  تای ابروی ام
دەآرات روی لب ند. های خشک شس  اش 

م  - ف بود... دم. ح چه ها فهم ت  ســـل از اســـتوری های 
 سن و سال بود. 

 آرە... -

د:  الا انداخت و پرس  آرات شانه 

؟ -  حالا تو چرا ناراح

ل دارم نه برادرش - ا سام مش  من 

ش را در   ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـد زد.جفـت دسـ ـد و ل ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا کشـ آرات بی 
نه ب فرو برد و آە غل از س  اش خارج شد. ج

ــه، - ــا  عــاد ـــه  گنــاە، ق ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا هم دو آدمــای ق
ارا  ا برادرش شد. گناه  شن. سامرم ق

ش دوخـت و تلخ   ـاهـا ر  ـــنـگ فرش هـای ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـاهش را  ن
د.   خند

م. - ا اناهیتا شد  مثلا من و دن ق

ای آرام چشـــمان آرات آهســـته   ــا ســـکوت کرد و در ارسـ ام
 الا آمد. 
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د خواهر منو بزن. -  ق

 چرا؟-

ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دسـ ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت. دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جلو برداشـ ی تـاب  آرات قـد 
مر خم کرد.  ارسا  ه سمت ام اند و   چس

ــه هر  - ـــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کـــه دسـ چون دن از  من، تو، امثـــال مـ
که ه دن ت اد ادی ز م، ز اری زد ست. کثافت   ی تو ن

ـــــت. قبول   ـ ــا قبول داشـ ـ ـ ـ ـ ارسـ د برای  ام ـــــت و هم تای ـ داشـ
ا بود.  ش   سکو

م  - د ب ا م.  اری زد ه هر  م،دســــت  ه کرد همه چیو تج
اغ  مثل خودمون نه خواهر من که ته خلافش شــــب  

ون  موندن بودە.  ۱۲تا   ب

 من و دن همو دوست دارم... -

قش   ه رف ش را  ســـ چشــــما اســـخ داد. خا ــا آرام  ارسـ ام
 داد و افزود: 

ه خاطر... - ر   ا

شست.  قش   شت دست آرات آرام روی دهان رف
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ــاد  - گــه از دهنــت در ب لمــه د ــه  ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ زنمــت  ــه خــدا قسـ
دم  ارسا،   زنمت. ام

 

 .. . آخه-

ازهم اجازە ارسا نداد. آرات  ه ام ل جمله را  م  ی ت

فـکـر  - حـ  مـن  احـمـق  ــه  ــ ـ تـوئـ تـوی   ــه  ــ ـ ی کـ اون چـ ــه  ــ ـ ـ
 کنم. ن

 آرات... -

ە  ی مرد، سکوت کرد. آرات خ

ارسـای گذشـته - ش دن مثل ام ــ از  من پ خ اری  ام، ان
ش آوردم.  ه دس ای منه که حالا   رو

مر گرفت.  ه  د و دست   آرات عص عقب کش

ه خواهرم  - ـــ  ـ ـــق و عاشـ ـ ـــ داری از عشـ ـ ـــسـ ـ شـ جلوی من 
 ؟

اند.  د و  ت ارسا خند  ام
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ــ  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ...تو تنهــا ک ،هم برادر دن ق م؟ تو هم رف ــه  
، موندی.  ه رف ق  بودی که وق 

د.  ارسا ک ه شانه ی ام  آرات 

قات نبودن...چون ن- ع  چون اونـا رف دو رفـاقت 
ه خاطر اون اتفاق   م دن نه که فکر  ک من 

 اش را خاراند. لافه گوش یخ زدە

- ... ...دن  دن

شا کوفت.  ه پ  عص 

 اە. -

ـــ آرات را از نظر گــذرانـد. از جـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا حــالات عصـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ام
ستاد.  ل آرات ا  برخاست و مقا

- ...  دن 

ای و  - ش خواهرم ب ــتم پ ــتم که گذاشــ ه تو اعتماد داشــ من 
 بری. 

اسخ داد:  الا انداخته  ارسا شانه   ام
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منم از اعتمادت سوء استفادە نکردم. عاشق شدم،جرمه؟  -
 جرمه؟عاش 

لام   دهد اما صـدای احمد آقا، اسـخ  آرات دهان گشـود تا 
د.   هر دو  را ب

- ...  آقا ام

ه   چارە هول زدە  د و مرد ب ــــمت مرد چرخ ـ ـ ه سـ ــا  ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
د.   سمت  دو

ار دارە. - ا شما  س دم در  ل  آقا ام 

د:  ارسا نال د و ام  آرات ابرو درهم کش

 وای الان نه -

شا  نه خارج کرد. پ  اش را خاراند و نفس از س

؟- ا رو صدا کن ا  شه 

؟- س   ل

 

د.  ال خود کش ه دن د و او را   مچ دست آرات را چس

ا بهت -  م. ب
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ـــ در را   ـ ـ ــــت.  ــا قدم برداشـ ـ ـ ارسـ ، کنار ام ان  ا ت آرات 
وز انتظا رو در رو شـــد.   اس ن ــ در ل ـ ـ ا شــــخ گشــــود و 

ه جلو برداشت.  از گذاشت و قد  مه   در را ن

 . سلام-

ا اخم غل جلو آمد.   مرد 

؟- ارسا تو  ام

ازد گرفت   ه آرات انداخت. دم و  اە مرددی  ارســا ن ام
اسخ داد:   و 

 خودمم. -

، گفت:  ان  ا ت  مرد 

ارن. - ف م ا ما   شما 

؟-  ه چه جر

د:  اە سمت  زال چرخاند و پرس  مرد ن

ت شما؟-  س

نه درهم   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ش را روی سـ ــتا ــ ـ ـ ـ ـ آرات چهرە درهم فرو بردە دسـ
 گرە زد. 
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 برادر نامزدش هستم. -

ــــت.   ـ ـ ـ ـ ـ دە اسـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ اە شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لحظه ای حس کرد  اشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
د اما او   ـــ ـ ـ ـــمت آرات چسـ ـ ـ ه سـ ـــما گرد  ـ ـ ا چشـ متعجب و 

ش نداد.  شا  ح گوشه چش هم 

ا ما مشخص - ن  ار ه چه جرف ب  . شه 

ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ـاس هـای خود انـداخـت. سـ ـه ل ـا  م ن ــا ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ام
ــ نبود، حــداقــل از لحــاظ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت. مشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تن داشـ ورز 

 . ظاهری

ست. - ام؟مش ن  تونم خودم ب

ان داد و گفت:   مرد  ت

ارن. - ف ب ا ما  د  ا  خ 

ـــد و چهرە  ـــودە شـ ی مادرش و طاها  در همان لحظه، در گشـ
ی را   شـــت ان دو، چ اە دن نگران  ــمش آمد. اما ن ه چشـ
ه او لب زد:  خند زد و رو  ه آرا ل ان داد.  ش ت ان قل  م

اش. -  نگران ن

 سلام جناب  شدە؟-

س دادن، اشارە لافه از جواب  ارسا کرد. مرد  ه ام  ای 
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ارن،اونجا مشخص - ف م ا ما   شه. آقازادە 

اە شا ارسا کرد و گفت: طاها ن  اش را نثار ام

ل اومدن ترا ه ن-  .  تا ق

ان داد و همراە دو مامور،لحظه  ــا  ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ عد در  ام ای 
 ماش جا گرفت. 

 

ــــت. ترا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را درهم فرو بردە، روی م گــذاشـ ــتــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ
د  چهرە  ش ارسا را از نظر گذراند و  اند ی مضطرب ام

ی  تا  خانوادە  لان مارستان و  د اس ب ا ه خاطر او  اش 
نه   اشـــند. عصـــ نفس از ســـ گر  و هزار کوفت و زهرمار د
ه دو ســـمت   ش را  ــاند و انگشـــتا الا کشـ خارج کرد. دســـت 

شا  د  پ  . ترا حالات  را از نظر گذراند و گفت: ف

دە- دن جواب  ی که ازت پرس  هر چ

ــدە مک کرد و چهرە  ــ پ ــگ  ـــا را از نظر  ی رنــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ـ ـ ی ام
 گذراند. 

ارن؟-  م برات آب ب

اند.  د و مخالف  ت ر بی کش  دست ز
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 نه. -

ـه - ی بر عل ـــونـدی  چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــامرو رسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت جز اینکـه سـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ت ن
مارستان.   ب

دە شد و او ادامه داد:  الا کش ارسا  اە ام  ن

ــادە رو  - ـ ـ افتـ ــه  ــ ــا کـ ـ ـ اتفـ ـــــت هر  س، واقع ی ن س از چ
دە.   براشون توضیح 

ان کشاند و  ه م  در این ب  از نظر گذراند. درن 

- . ا ازداشت  ک شب  ست ح   تو قرار ن

؟-  چه هارم گرف

ای کرد و گفت:  الا و   مرد  

مان. - . هم آبت و هم ن  گرف

ه   د  ــا گر و شــ ــوی د ش را ســ ــما ــوزی چشــ ا دلســ ــا  ـ ارسـ ام
اە  سـمت نقطه  ار اتفاقات سـ ا و کث که از غ ای از سـ

شئات گرفته شدە بود،کشاند ه  شسته و    . جان اتاق 

ــــش  - ـ ـ ـ ـ د نتونن ح واسـ ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـــع دارە، شـ ـ ـ ـ ـ ـ آبت خانوادە ضـ
ن.  گ ل   وک
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مـه  ـب نبود. ن خنـد زد. هرچنـد این رفتـار هـا غ ای از  ترا ل
ان.   طاها در این  جا ماندە بود. چون او مه

اش. -  هواشونو دارم. تو نگران ه ن

اند.  د و  ت ارسا لب برچ  ام

 ممنون. -

گه؟- اشه د الم راحت   س خ

اسخ داد:  اند و  ل روی هم چس ارسا   ام

 . له-

د.  ش چرخ ه سم ارسا   ترا از جا برخاست و ام

گ که تقصــ من نبودە، من ن خواســتم  - ا  ا ه  شــه  م
فته.   این اتفاق ب

ــا،  - ـ ـ ـ ارسـ اد ام ــ ب ـ ـ ـ ـ لا  اون  ــ  ــ ـ قطعا تو ن خواسـ
درت هم   دونه. اینو 

مک  - ــون بودە  ــ ـ شـ ــ ــ ـ ــامر دوسـ ــ ـ فا چون سـ مان و آبت  ن
ه   شــه مثل  کردن. آبت ســامرو خ دوســت داشــت. هم

ک هواشو داشت.   برادر کوچ
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ه. - ینم اوضاع اونا چطور  دونم. برم ب

ارسا   ه سمت ام ا  ن ن ا آخ اند و مرد  ارسا  ت ام
 از اتاق خارج شد. 

 

ە اش بود   ت تمام خ ا جد ه ماموری  خش را  چشـــمان 
ان تر کرد و لب ا ز ـــدەداد. لب  ـ ــــک شـ اش را روی  های خشـ

ه آب داشت تا بتواند تمرکز کند.  از   هم کشاند. ن

خورم؟- م آب   تونم 

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دل  ـ ــدازە ترس  ش از انـ ــــد، ب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ــه متوجـ مرد کـ
ـــ  رخته  ـ ـــمت  ه سـ ارچ فلزی و لیوان را   ، ان  ا ت اند، 

ا چهرە  ارســا  ه لیوان چشــم دوخت.  کشــاند. ام ای درهم 
ش چون عـــذاب   ـــدن آب در این لیوان برا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه نوشـ فکر 

ـــــت. اما چارە ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت.  آب برای خود رخت.  اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ای نداشـ
ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــهدسـ خش  اش را گرفــت و تــا حــد ممکن از ل ن  ای ت

ـازگردانـد.   ش را تر کرد و لیوان را جـای خود  لیوان  دهـا
ان   خندش را فرو فرستاد و متاسف  ت ه سخ ل مامور 

 داد. 
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 شنوم. -

ش را درهم فرو برد.  شسته،دستا ارسا صاف   ام

حثم شـد  - درم  ا  من دیروز صـبح خونه بودم تا ظهر،  
ا نامزدم از خونه خارج   عدش  ع خانواد و  ـــ ـ ـ ـ ـ ه موضـ  
ســتم رفتم، چون   ش تراپ عدش پ م و  اهم بود شــدم.  

اد خوب نبود.   حالم ز

 چرا حالت خوب نبودە؟-

ـــد از خندە ـ ـ ـ ـ ـ د و مرد متعجب شـ ـــا خند ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ی  وقت  ام
 . 

ست جنابحال من چند سا -  .   شه که خوب ن

ارسا ادامه داد:   مرد سکوت کرد و ام

ش و هفت بود که  - شـون بودم و سـاعت شـ ش ا ـ پ تا ع
شـــــش ا من تماس گرفت و گفت که برم پ شـــــت  آبت  . از 

ـــامر   ـــامر سـ ه سـ ـــمون راجع  شـ ا پ ل فقط بهم گفت ب ا م
چــه هــا خ میومــد.  مثــل   ع  ش مــا، جــدای برادرش پ
م   ــ  کرد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت کوچولو که سـ ـ ـ ـ ـ ـ ه دوسـ ـــــتمون بود.  ـ ـ ـ ـ ـ دوسـ

م.  اش ش   مراق
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 نف گرفت و ادامه داد: 

ــدە، گف  - ــ دن  شـ ــــ ــتم و پرسـ ــ ــسـ ــ شـ ــون. تا  ــ ــشـ ــ شـ رفتم پ
ــا آبت تــا برە   ــا حــال خرا تمــاس گرفتــه  ـــامر  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــبح سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ــــاختمون   ـ ـ ـ ه سـ اە تو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت دا ـ ـ شـ ــامرو  ــ ـ ـ ـ الش. آبت سـ دن

دا  ه پ دن کتک خوردە و ... خرا ا تن و   کنه. 

ـــخـت بود ح آوردن نـام آن اتفـاق،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش سـ مکـث کرد. برا
ست.  د و چشم  شا کش ه پ  مغموم دست 

 و؟-

ارسا نف عمیق گرفت.  د و ام  مرد پرس

ه ما  - ن جمله ای که ســامر  ه ســامر تجاوز شــدە بود. آخ
ه برادرت سلام برسون.  گه این بود که  ست   تو

د و ادامه داد:   لب گ

ـــیح  - ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە و اونا توضـ ـ ـ ـ ـ ـ دم  شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ مان پرسـ من از آبت و ن
م   د م تو اتاق که د ــد ب ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ لند  ــدای  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ دادن. 
مش فرو کردە. واقعا   ینو تو شـــ در آب ار  اد ســـامر چاقوی 

فـکـر  ایـن  ــه  ــ ـ ـ فـقـط  ــه  ــ ـ لـحـظـ ـم  اون  ـــونـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بـرسـ ــه  ــ ـ ـم کـ کـرد
چه رو  مارستان اون   ب
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مارستان.  م ب  عدشم که برد

 چرا فرار کردین؟-

ان داد.  ه چپ و راست ت ارسا    ام

م. -  فرار نکرد

ان تر کرد  و گفت:  ا ز  لب 

. همون طور  - ســـ م خانوادە ســـامر ادمای خو ن د ترســـ
ـــون خ دارن و ه   ـ ـ ـــشـ ـ ـ ـ که این همه وقته مطمئنم از 

. ان شـون ک دن اذی چه ها ترسـ  . شـدم  نگف سـت  قدر 
ــاە   ـ ـ پنـ ــا  ـ ـ مـ ــه  ــ ـ ــانوادە اش  ـ ـ خـ از  ــه  ــ ــه کـ ــ چـ ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  ـ ـ ـ از  ــه  ــ کـ
ب   ــــ ـ ـ ه هیچ کس آسـ ـــتم  ـ ـ ـ سـ لد ن ب بزنم. من  ــــ ـ ـ اورد،آسـ م
ـــه اعــــدام متجـــاوز هـــام   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بزنم. حــــداقـــل م کــــه ح واسـ

ق از خانوادە  ه  ــامر  ناراحتم. قطع  ــه سـ ــ ما واسـ شـ اش ب
م.  ه کرد م و براش گ  ناراحت

 

ــاواش   ــ ســـــت و سـ ر چانه خواهرش را نگ ه ز آرات دســـــت 
ـه اتـاقش پنـاە   ـا نگران  ـــومینـه آرات را آدال ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ـه زدە  تک

ه   ــــت  ـ ـ ـ ـ نه خانه را م بردە بود و دن دسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. آرات  سـ
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ش   لافه عینکش را از چشــم برداشــت و مردمک های لرزا
ه خواهرش داد.   را 

درد گرفتم. - ش   دن 

د. ساواش چشم غرە  ای نثار آرات کرد، هرچند او ند

ارش داری خب، نگرانه. -  چ

ام   نه ســـــمت پنجرە  ــ ــ ه سـ آرات از جا برخاســــت و دســـــت 
 برداشت. 

م برادرشم. - اشه. خ   اصلا خجالت نکشه ها، نگران 

ــــت در هوا   ـ ـــــت و دسـ ــــمت آرات برداشـ ـ ه سـ ـــاواش قد  ـ ـ سـ
اند.   ت

کشه؟  مگه خلاف کردە. -  خجالت  

ه ساواش دوخت.   ارات عقب گرد کردە،چشم 

ت شو. -  سا

ه پهلو گرفت.  د و دست   ساواش خند

 شم؟-

ل آن دو برخاست.  ل   دن عص از دست 
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چهسه - گه اە مگه   ین؟د

ـــاواش دلخور   ـ ـ ـ ـــد و سـ ـ ـ ـ دە شـ ـــ ـ ـ ـ ر چانه کشـ ه ز ــــت آرات  ـ ـ دسـ
 چشم گرفت از او 

گه ب چرا انقدر  - د از  د ا ـــتم، قطعا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ چه ن من 
دم چرا انقدر عوض شدە.  ا شا  چه شدە، 

ــا   ـ ـ ـ ـ شـ ه پ ـــــت  ـ ــانه،دسـ ـ ـ ـ ـ ــاواش غرولند کرد و دن ملتمسـ ــ ـ ـ سـ
د.   کش

 ساواش لطفا. -

د:  ازگشت و دن نال ه جای ق   ساواش 

 شما چتون شدە آخه؟ -

اند و آرات لب   ه صـورت چسـ ش را  سـاواش عصـ دسـتا
دە  چرخاند.   گ

گه - ــ ندونه فکر  کنه دشـــمن هم د ـ این نه دو نفری  ک
لـد نبودن.   ی  ــدقـه چ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون صـ ش جز ق کـه تـا چنـد روز پ

ه.   چرا شدین مثل موش و گ

ســـاواش که تک تک حرف های دن روی دلش ماندە بود،  
الا انداخت.  د و شانه   خند
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م، احتمالا  ن- ــــ ـ ـ ـ سـ گه ب ـــه از  د ـ ـ ـ اشـ د به  ــــا ـ ـ ـ دونم شـ
اە   ــ و از اول اشـ ــ دە مسـ دم فهم ــا ر دلش. شـ خو زدە ز

دە  ا شــمارە م ه دخ . منم جواب  اومدە که جلو چشــم من 

، خوشحال اینارو ن . دونم دن فهمم و  شم 

ه   خند زد.  ت تنها ل آرات در سکوت نظارە گر شد. در نها
ه  ــــمت در رفت و ثان ـــانه سـ ـ ش در شـ ـــدای ک ـ عد، صـ ی  ای 

الا پراند.   ساواش و دن را 

فهمم چشه. -  اش 

ە د و ساواش خ خند زد. دن نال  ی در،ل

گه منو ن-  خواد، هم د

 

ــودە شــــدن در، از روز تاب برخاســـت و نگران ســــمت   ا گشــ
ر رفت.  ه ز ارسای   طاها و ام

؟-  خو

ان داد و لب زد:  ا خست  ت   

م. -  خ

  شد؟-
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ــلوار   ــ ـ ـ ـ ـ ب شـ ــــت در ج ـ ـ ـ ـ الا انداخت و دسـ ـــانه  ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
ش فرو برد.   گرمک

مــان رو کردن،  - ــه مــدار کــه آبت و ن ــا توجــه  فعلا کــه 
ست.  ه ما ن ی بر عل  چ

د:   آرات متعجب پرس

  رو کردن؟-

شــــه تماس هاش رکورد - ــامر که بهش  آبت هم ــه، ســ شــ
مانم وق   ــدە بود. ن ــ ـ ـ ــــون رکورد شـ ـ ـ ــشـ ــ ـ ـ زنگ زدە بود تماسـ

دن دا  ک ازش  ـــامرو پ ـ ر  سـ ە  تا ا ش عکس  گ زخم
مان اون   ت. ن ا ــ ــه شـ ــه واسـ اشـ ــد آثارش  از شـ س  ل ای 
اە بودە،   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــامر افتادە دا ـ ـ ـ ـ ـ ــــه سـ ـ ـ ـ ـ ـ لحظه که این اتفاقا واسـ
  ، شــون شــاهد داشــ ار بودە اصــلا. جف خت  د ینم  آب

  مونه من، که منم خونه بودم. 

ارســا را در   خند زد. دســت جلو برد و تن کرخت ام آرات ل
د.   آغوش کش

 خداروشکر، خ نگران بودم. -
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ه خود   د و او را  چ ه دور تن آرات پ ش را  ارســا دســتا ام
د.   ف

؟-  حالا جدی برادر نامزد

شــــســـت و   ش  ازو د، مشــــت آرات روی  طنت پرســـ ا شــــ
د. صدای خندە چ  اش در گوش او پ

 ف، سوءاستفادە گر.  -

ارسا فاصله گرفت.  ه عقب  رفته از ام  قد 

ت - م راجع بهش. صح  کن

د، از نو او را در   گ ــله  ــ ـ ـ ــ فاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت  ـ ـ ــا اما نگذاشـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
ــانه  ـ ـ ـ د.  روی شـ ــ ــ ـ ش از  آغوش کشـ ـــــت و او را ب اش گذاشـ

د.  ه خود ف ش   پ

ت تموم بودنت هات ممنونم. - ا  رفیق 

د.  ه خود ف ارسا را  خند زد و ام مرنگ ل  آرات 

نـه  - س تو ای ــا.  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـارای خودتـه ام ـاس   ـارای من انع
قم. بب چه  طور بودی برام. تو برادر نه رف
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ــــم   ـ ـ ـ ـ ـ ــــد. چشـ ـ ـ ـ ـ ـ خند زدە از آغوش آرات خارج شـ ــا ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
اند.  ه تاسف  ت دن طاها،  ا ند  چرخاند و 

 اهام قهرە هنوز. -

ـــانه  ـ ـ ـ ـ ه شـ ه  آرات  دە  ـــ ـ ـ ـ ـ ازوی او را چسـ د و  قش ک ی رف
 سمت خانه کشاند. 

 شه. درست -

هان   ه نا ــمت خانه حرکت کردند که در  ـــ ـ ـ ه سـ گر  ک د ا 
د،   ا ه خود ب د. تا  ش دو ــــم ـ ه سـ ـــد و مادرش  ـ ـ ـــودە شـ ـ ـ گشـ

ف آدا در آغوشش فرو رفته بود.   جسم ظ

ارسا، خو مامان؟-  وای وای ام

ـه   ـد.   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف مـادرش کشـ ــــــت روی موهـای لط ـ ـ ـ ـ ـ کف دسـ
د. شانه ان آغوش مادرش را ف اند و سفت م  ی او چس

م من. - ز دلم،خ م ع  خ

ـــــش و   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارچوب درب ورودی  ــه چهـ ـ ـــدە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا چسـ ــاهـ طـ
ــا هیچ   ـ ــا دلخور بود امـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ـ ـ ــد. از ام ــ ــاو ـ ـ ـــــش را  ـ ـ ـ ـ ـ ـ هم
ستد برای در آغوش   ا ش  ست در برابر دل  طاق نمیتوا
ادی مظلوم تر از   د که ز ی که امروز از نو فهم دن  کش
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ان تر. متاســف نفس   د ح مه ســن و ســالش هســت،شــا
ازگشـــــت  ه خانه  ان   ا ت نه خارج کرد و  ـــ ـ ا حس  از سـ  .

ای   ــــمان ز ـ ـ ـ ـ ـ د چشـ ــاند و د ــ ـ ـ ـ ـ ـ الا کشـ ،گردن  ا ــــنگی ن ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـه او زل زدە   ـــــش را بردە،در حـا کـه  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی را کـه دل  دخ

 بود. 

- . اش ارسا شما رو خ دوست دارە، ازش دلخور ن  ام

ان داد.  خند زد و  ت  طاها ل

ش دوست دارە. -  و مادرشو خ ب

ه جلو برداشت.   دن قد 

دی شما بود. -  دغدغه اش ناراح و ناام

ارسـا افتخار   - ه ام شـه  د  من هم کنم دن جان اما شـا
ــــت. هرچند    ـ ـــکسـ ـ ـ ار ازش شـ ـــه اول  ـ ـ د گفت دلم واسـ ا
ـا دل زـادی زون   ـــــت امـا  ـ ـ ـ ـ ـ سـ طش عـادی ن ا دونم کـه 

 شه. نفهم 

  ، ـــمان مغموم دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ازدم عم گرفت و در برابر چشـ دم و 
 لب زد: 

م. - خ دخ ت   ش
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الا   ا شــانه ها افتادە  له ها را ســلانه ســلانه  همراە  طاها 
ــــاس بود و   ـ ـ ـ ـ ـ ـــا حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ د زد. چون ام رفت و دن مرد را د
ع ناراحت بود،هم  برای   ســخت نبود، احســاس این موضــ
ـدن   ـا د ـــم چرخـاند و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا و هم برای این مرد. چشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ام

ــــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوا کـه در خود فرو رفتـه گوشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد،تلخ  ای را  سـ ـاو
ــا در همان لحظه   ـ ـ ـ ارسـ ـــمت در رفت.  ام ـ ـ خند زد و سـ ل
ی   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خنـدش عمق ب ـه ل ـاهش مـانـد.  ـالا آمـدە، مـات ن
ش از   سـت. این مرد را ب نه او را نگ ه سـ د و دسـت  خشـ

ش از هر آنچه  آنچه که فکرش را  کرد دوســت داشــت. ب
ـــق  ـ ـ ـ ـ از کند. این  که روزی از عشـ ش جه  ــــت در  ـ ـ ـ سـ توا

ـــه ـ ـ ـ ـ د هم چند قدم  وع قصـ ـــا ـ ـ ـ ـ ی آنها بود. هم حالا و شـ
 عقب تر... 

 

ــــته  ـ ـ ـ ــــمت  آرات دسـ ـ ـ ـ ـــــت و سـ ـ ـ ی  اس فایو را روی م گذاشـ
د.  ارسا چرخ  ام

؟- ال خونه گش ارسا دن  ام

ازی را ادامه داد:  دون توجه  ارسا   ام

- . ه این بزر ست خونه   منم گفتم مهم ن
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ارســا دراورد که   لافه خم شــد، دســته را از دســت ام آرات 
الا رفت.   همراە دسته صدای  

ار  ک اا؟-  چ

ی که ب تو و دن  - ه چ ا توجه  ک،دو  ـــته این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام زشـ
ــه   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ د واسـ ا ــه ما  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت،سـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــت ن ـ ـ ـ ـ ـ گه درسـ اتفاق افتادە د
ــــد نـدارم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه قصـ م. من د ـد ـل  ـــک ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه زنـد  خودمون 
کنــه، عل برای من   ط تغی هم  ا س  ــل.  برگردم اردب

ی ن افه ام درست  تغی ارای  ل.  کنه و بر ن گردم اردب
ه   س لطفـا خودتم ن گردی  ـــدە، فقط تو خ داری.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــه معمو نـــه   ــه منطقـ ـ ــدە خودم برم  اش،  ـ لن  ــه  ـ من 
ـه خونـه نق   ـای انـدازە بودجـه من،  ـالا نـه  مثـل این جـا 

ە  ش م ط چطوری پ ا م  ی عدا ب م تا  ــه  اجارە کن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ  .

م.  گه من واقعا معذ  د

اســـه  دە،  ه ســـمت او چرخ ــا  ارسـ ل را از روی  ام اســـ ی 
 م برداشت چشم سمت آرات جدی چرخاند. 

ــــام حل  - ـ ـ ع سـ ــــ ـ ـ ذار موضـ گه، و  م د ــــ ـ ـ ـــه  سـ ـ ـ اشـ خب 
گذرە   ـــاص و این ماجراها  ـ ـ ـ ـ ـ ـــه. حداقل این هفته و قصـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
گه. چه زشــ تو   افه رو نداری، آروم آروم د مگه ماجرای 
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ـــما   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ـــ؟ من این همـه پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دی که معـذب  رفتاری د
 بودم. 

ـــار نکردن و  - ــا از  ـــه خـــدا فرق دارە داداش من واقعـ ام 
لافه شدم.   خونه موندن 

الا انداخت.  ارسا شانه   ام

شدە آرات. -  تازە دو سه هفته ام 

اند.    د و  ت  مردانه خند

اش. - گ   لطفا پ

ه زد.  ه تک انا ه  د و  ارسا لب گ  ام

 گردم. ا -

، گردن   ــدای قدم ها ــ ا صـ ــ در دهان گذاشـــــت اما  ــ اسـ
لـه   ـای آمـدن از  ـدر و مـادرش را در حـال  ـد  چرخـانـد و د

 ها. 

اشه. -  سلام خ 

ــــش رفت.   ـ ـــمت  ـ ه سـ ای آمد و  له ها را  خند زد، آدا ل
ست.  ستاد و آن دو را نگ  طاها اما همان جا ا
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. دارم -  رم دک

ه  ارسا از جا برخاست و   سمت مادرش رفت. ام

ی؟-  چه دک

نه منتظر جواب مادرش ماند.  ه س  دست 

جـوانـبـو  - ــه  ــ ـ هـمـ ــه،  ــ ـ ـ ـــقـط چـطـور ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـط  ا ـم  ـ ـیـ بـ ـم  مـ
م.   سنج

 

د.  درش چرخ ه سوی  ارسا جدی شدە   ام

؟-  ع 

م خودش. -  تصم

د.  ارسا سمت مادرش چرخ اسخ داد و ام  طاها 

؟- ارو  ک شم چرا داری این  ونت   ق

ـــا، جدای همه  تفاوت  - ـ ـ ارسـ ــــت بود ام ـ حرفای تو درسـ
ست.  چه معقول ن ا این   س ما 

د.  درش چرخ ه سمت  لافه  ارسا   ام

؟- ارو  کن ن این   ه خاطر من دار
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 مک کرد و افزود: 

ـــد. نگهش دارن  - ـ ــ بودم یهو شـ ـ ـ من ناراحت بودم، عصـ
ا شـــماســـت اصـــلا   ش دارن. حق  ر دوســـ ر  خواین، ا ا

ست.  وط ن  ه من م

شست.  ازوی   قرارش   دست آدا روی 

م کــه احتمــال خطر تو هر  - ی م ب ــاش مــامــان... م آروم 
ـــــو   ـ ـ ـ ـ ـ ر های خودشـ ـــــقط  ـ ـ ـ ـ ـ اردارم اندازە سـ کدوم چقدرە، 

 دارە. 

ــتـان مـادرش را گرفتـه، خم کرد و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نگران دسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ام
د.  ش را بوس  شت دستا

ه خب؟ ولش  - ــــقط خ خطرنا ـ ـ ـ ــم،سـ ــ ـ ـ ـ شـ ونت  مامان ق
گه.   کن اصلا، من غلط کردم د

نه آن ها را    ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ در که دسـ ـــــمت  ـ ـ ـ ـ س  سـ ـــــ ـ ـ ـ ـ سـ
ست، چرخاند.   نگ

؟- ی  خوای چ  نم

د:  الا انداخت و پرس  طاها چون خودش تای ابرو 

 م من؟ -
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ا منه؟-  الان وقت قهر 

ان داد. طاها خندە د و  ت لع  اش را 

ستم. -  قهر ن

املا -  مشخص 

 از سمت مادر چشم چرخاند. 

چه رو... - ر  خوای این   مامان ا

ــــت  - ـ ــا، من مسـ ـ ـ ـ ارسـ ه وجود اومد ام ـــته  ـ ـ چه ناخواسـ این 
م این اتفاق   ــه، ترجیح  د ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــــقط  ـ ـ ـ ـ ـ ط سـ ا ر  بودم ا
ه   الغ شــدە رو  م  چه  ــ  ه  م  ر بتون عدش ا فته و  ب

م.  گ  رس 

ارســا   مر گرفت. این وســط آرات از  ام ه  د و دســت  خند
حـــث   ــال در  ــا دخـ ـــدە بود تـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای کشـ ـ ــالــت خود را  خجـ

اشد.   خانواد شان نداشته 

گو آقا گندو تو مس زدە. -  س 

ش کشاند.  ل   طاها عص چشم گرد کردە،دست مقا

چــــه خودمم  - ــه؟ زن خودمــــه، ــه تو چــ ــ ــان  ــه؟ هــ ــه تو چــ ــ
 هست. 
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خند زد.  ا پرروی تمام ل ارسا اما   ام

ا برادر منم هست. -  مامان منه،خواهر 

ه کند، دســــت  آدا که ن ا گ خندد  ان  ســــت در این م دا
نه ش گذاشت. روی س  ی 

ارسا. - ینم  کش عقب ب  چتونه شما دوتا؟ 

 

ش   شــــ ان موهای پ ـــ گردن چرخاند و پنجه م طاها عصـ
ـــــت.   ـ ـ ـ ه عقب برداشـ د و قد  ز خند ـــا ر ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ فرو برد. ام

ش زمزمه کرد:  ه هم  طاها تغی مس دادە رو 

ا. - م تو ماش ب  م

ه   ت  ار ن ــــد و این  ـ ـ ـ ـ ـ ــــالن خارج شـ ـ ـ ـ ـ ـ مرد قدم تند کردە از سـ
دە بود. چشـم غرە ا رسـ ارسـا کرد. دسـت  آدال ای را نثار ام

ازوی  گرفت.  شکو را از  ش برد و ن  پ

چه. - ت کن   م شوهر منو اذ

الا انداخت و گفت:  ارسا شانه   ام

 ارش ندارم که. -
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خنـــد زدە، روی پنجـــه  ــا ل ـــــت.  آدا امـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ش برخـ ــاهـــا ـ ی  
مر خم کرد و بوسه  ارسا  شست. ی زن روی گونهام  اش 

چه ان- شم من  ونت  اتو. ق ا ت نکن   قدر اذ

م  ذارە ها - ه  دا خ    جد

ری از او مشخص نبود   گر تص ه آرا که د ا  م ن آدا ن
د.   انداخت و لب گ

چه. - م کن   روتو 

ای آورد و چشم گرد کرد.  ش را   ولوم صدا

ل حل شد. - ت زشته،بندە خدا از خجالت تو م  جلو دوس

د.  دە  چرخاند و خند ارسا لب گ  ام

الا امن و امانه. - ا   آرات ب

ــانــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خود کوفــت.  آرات امــا شـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه پ ــد و  ش لرز هــا
ارسا آدم ن  شد. ام

؟مامان جدی - ار ک  خوای چ

زم. - ه ع م نظر پزشک چ ی م ب  ب
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نه گرە زد.   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه روی سـ ــــت  ـ ـ ـ ـ ـــکوت کردە، دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
ــــکوت  علاقه  س سـ چه،  ا آمدن آن  ه دن ه،  ــــت  ای نداشـ

ن رفتار بود.   منط ت

س؟- ان،  شد   خانوادە ات قرار بود ب

ـــــت و کوتــاهش انــداخــت و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــه نــاخن هــای  ــا  آدا ن
الا رفت. گوشه ش   ی ل

ــدم  - ـ ــا خـــب خودمم  ــان. امـ ـ ــد، فعلا نم ش اومـ ــاری پ ـ ــه  ـ
ان.  عد ب گذرە،  م ماجراهای اخ  اد   نم

ی دندان   ه ت ب فرو برد و لب  ش را در ج ارسـا دسـتا ام
د.   کش

- .  ا

ه در انداخت و گفت:  ا   زن گردن چرخاندە ن

ـــتون،دن جان هم فکر  - ـ ـ ـــتم واسـ ـ ـ زم،ناهار گذاشـ من برم ع
 . ا آرات گشنه نمون اد،   کنم ن

ه گوش او   ش را  ه سـمت آرات چرخاند و صـدا س   سـ
 رساند. 

م. -  خداحافظ 
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مر خم شدە عت برخاست. آرات  ه   اش را صاف کرد و 

اشه. -  خدانگهدارتون 

 

ه   ه قصد برخاس دست روی م گذاشت اما دست زن 
ش شد.  دە و مانع حرک ش کش  روی دس

ــا اومـــدی حـــداقــل بهم  - ــا این جـ ــا گوش کن بهم. تـ دن لطفـ
 گوش کن.  

ــه گفتــه   ی کــه  ــه دخ ب گرفــت و  ــا  لافــه روی  ایوان 
در  و مادرش خواهرش بود، چشم دوخت، ن  ست  ی  دا

ـــ آرات نــام   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  ــه او و نــه  ــا نــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چرا امــا هیچ احسـ
دهد.  ا خواهری  شان از برادر   نداشت. هیچ ح که 

ــــه  - ـ ـ ـ ـ اشـ ــــدی،  زنگ...زنگ،  ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــط راهم از نو سـ ـ ـ ـ ـ وسـ
ــتمون   ــنوم، دوســ شــ اومدم، و نیومدم این چرت و پرتا رو 
  .  دارو و فلان و بهمان.  دوستمون داش گوە خوردی رف

ـا   ، لـب  ـالا انـداخـت و مبهوت  اد دخ ایوان تـای ابرو 
ش را از نظر   ـــ دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـان وح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان تر کرد. آنـاهیتـا چشـ ز

ـــد  ــــذرانـ ـــاوت تر  گـ ــا متفـ ـ ـ او بود امـ . خود او بود دن خود 
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ند تر.   ای ـــق تر و  ان تر و خانم تر عاشـ کرد؟  اد  مه
 حق داشت. 

دە بهم. - ...گوش  ش اشه  زم،   اشه ع

ف روی م   ــاە اطراف انــداخــت. ک ــان زدە، ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن عصـ
ه روی صـند جا گرفت. سـخت نبود    ، شـت م د و  ک
ــــدای   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــان. صـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه روی خودشـ ــ ــد نفری را  ــاە چنــ ـ ـ ن حس 

 لندش،توجه ها را جلب کردە بود. 

ال  - ــــه  اومدی؟ دن ـ ـ ـ ـ ـ ؟ واسـ ــــتم، خب که  ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ســت ســاله  هســ اصــلا؟  الای ب دو چقدر گذشــته؟ 

ه عمرە.  ست سال   ب

ای ایوان که در ســـکوت آن دو را   تا ه  ی  اە تحق آم ن
شخند زد.  د انداخت و ن او   

ــ  - ـ ـ ـ ـــال  ـ ـــن و سـ ـ ـــه؟ اندازە سـ ـ ــالشـ ـ ـ ، چند سـ ـــازدە تو بب ـ شـ
لت نبودی.   خوش

ـدوار بود   ـــــت و تنهـا ام ـ ـ ـ ـ ـ لـ روی هم گـذاشـ آنـاهیتا مغموم 
ــالهای رفته که   د، که دم نزند از سـ ــال نگ ــن و سـ که دن سـ

ه تناقض  ـــن ایوان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا سـ ش  ـــاب و کتا ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش  حسـ خورد. 
ک ســـال  ایوان را در هتل جا  ســـت و  ــت. ب ــد  گذاشـ شـ
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ست و سه ساله در تناقض   ا سن ایوان ب که نبود. نبودش 
ا دخ قصد کردە بود،   اند. گ د و  ت بود. دن تلخ خند

ن جا بزند.   ه را از مهل ت

اشه. - ت  د س ا ست  دم ب ک سالت شا ست و   ب

الا انداخت.  د و تای ابرو   سمت آناهیتا چرخ

- . س ک ساله که ن ست و   ب

د: ه جلو خم شد و رخ در   رخ زن پرس

ک سال نبودنو - ست و  ؟ب  خوای درست ک

 مجبور بودم. -

ش   ـد. از همـان جـا کـه غم های لنـد خنـد ـدون توجـه  دن 
ه جدا  ه لا ه  ان داد. ایوان اما  لا د و  ت شــدند ، خند

ــالش   ــ ـ ــه سـ ــ ـ ـــــت و سـ سـ ان گفته های دخ ماندە بود. او ب م
بود. آن ها او را ن شناختند و هیچ اثری در آن زمان از او  
ە مـانـد و لـب   ـای دخ خ ـــمـان ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ ـاە  نبود. نـاخودآ

 زد: 

ست و سه سالمه... -  ب
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ـالا انـداخـت و   ـد. تـای ابرو  ـــمـت ایوان چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ  دن 
 لب زد: 

 ؟-

ـدە  ـه رنـگ پ ـا  م ن اش  ی آنـاهیتـا انـداخـت.لهجـه ایوان ن
ه دن گفت:  ل کرد و رو   را کن

ست و سه سالمه. -  ب

د.   دن مکث کردە سمت آناهیتا چرخ

 طور ممکنه؟چه-

ـــی که   ـ ـ ش و  ان دخ اە دو دو زش را م لافه، ن آناهیتا 
ش بود، چرخاند.   خو نبود اما 

ون. - اشو برو ب  ایوان 

د:  ز شد و پرس اە آ  ر  ن

 چرا؟-

ش هیچ   ــــما ـ ـ د، جز چشـ او ــــورت ایوان را  ـ ـ ه رج صـ دن رج 
افت.  اه ن  وجه ش

ون. -  اشو برو ب
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شــت م برخاسـته، کف دســت روی م گذاشــت   ایوان از 
ه سمت آناهیتا خم شد.   و 

دی ماما - د بهم  ا  وای جواب این سوالو 

د.  او ش را   آناهیتا چشمان غمگ 

م  - ــا دخ ـ ـ ی ایوان، برو  خوام  جوابتو خ زود  گ
ت کنم.   صح

د چانه  ــ  دن د ـ ش بود، این  ر او دخ ــ را ا ـ ی لرزان 
ا   س این رفتار چه معنا داشـــت؟ ایوان  ـــش بود.  هم 

خند زد.  مرنگ ل  ، ان   ت

 ا ماما. -

عت از   ه  لند  ا قدم های  ه عقب فرسـتاد و  صــند را 
 افه خارج شد. 

ست. -  ایوان  من ن

د.  او ش را درهم فرو بردە، او را   دن انگشتا

ـــو تو  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش مـا، خـانوادە شـ ـــالش بود که اومـد پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دو سـ
ــــت دادە، وق من از ایران رفتم، ایوانو تئو   ـــادف از دسـ ـ تصـ
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ه جای   در ایوان، دوست صم تئو بودە.  ش ما  آورد پ
شون خانوادە چه  ه  د  ا م. تو و آرات ما   ی تئو  داد

ـه مـا دارد؟   ـد چرا؟ مگر تئو چـه ر  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـال  دن ن خ
 گذر کرد. 

شنوم آناهیتا -  من نیومدم اینارو 

د.  ه صورت لمس شدە و  رنگش کش  زن کف دست 

ــه زودی  - ــ ــــه، آراتو را کن، تئو  ــه چ خ طولان همــ
م.  اد ایران همه چیو  گ  م

ه ما دارد.  د که تئو چه ر  س  ازهم ن

 

ه چهرە  دە  ـــ ـــند اش را جلو کشـ ، صـ ســــت.  دن ی زن نگ
اری شـــدەچهرە  ی آناهیتا بود.  ی او، متفاوت شـــدە و دســـت

خند زد. نقطه  ه آنجا  ل ش را  ــــما ـ ـ ـ ـ ـ د و چشـ ای از م را برگ
ش سخت بود، گف از روزها که گذراندە بودند.   داد. برا
ــای   کوفـــت، روزهـ کوفـــت و  ــای  ، روزهـ ــا ــای تنهـ روزهـ

 .  دلسوزی و تحق
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م - ــاری  ـــمــه از  آرات هر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چشـ کنــه، وای  خوام 
دم آناهیتا.  شون  مو بهت   روزا که گذروند

ه   ش را  ار مردمک های لرزا ـــتاد و این  ـ آب دهان فرو فرسـ
 زن دوخت. 

م  - فهم ی که  ک تر از چ ش سـالمون بود، خ کوچ شـ
ە.  ، چه خ  تو این زند

خند زد.  ان داد و ل   ت

ــا ماما  - ـ ــته ات بود.  سـ ــته ات بود، خ وا سـ آرات وا
گه؟ منط بود.   شن د

د.  ش کش دی انگشتا  کف دست روی سف

بــود.  - قــلــش  بــرابــر  دو  ــش  ــلا ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ ــه  ــ ـ ــه کـ ــ ـ ــچـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  ـ ـ ـ ـ
ش.  ایی ه نفس  ش، اعتماد  ش...چشماش، حرف زد  قل

غضش را فرو فرستاد.  الا انداخت و   چانه 

ـــلا   - ـــم مهم نبود، اصـ ـــلا واسـ ر خودم بودم، اصـ ه خدا ا
ه ت  خورە   فتم،  اد آرات که م دم. و آناهیتا  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ
م،   د ل، حرفا بود که ش م اردب امونو گذاش م.   وسط قل
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چه هاش ترجیح داد و هزارتا   ه  ـــو  ـــوقه شـ ـــدن، معشـ ول شـ
 حرف که تک تکش تو گوشمون زندە اس. 

شست.  ه اشک   چشمان آناهیتا 

م بود،  - خورد، منطق ـدری کـه حـالش از مـا بهم م خـانوادە 
امونو دق   ا  . ــ ـ ـ ـ ــــونو دق دادە رو ن خواسـ ـ ــشـ ــ ـ ـ ز که 

 دادی آناهیتا. 

ش   ش پر از درد بود و نفس هــا نــدە بود. قل ش پرا جملا
ان.    در م

ه دور  - ه از مدرســــه میومد خونه،  ا گ هر روزی که آرات 
ـت  ـــتم، اننف ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه ن ق قـدری هم آدم  کردم. من مثـل 

خ  کردم.   ـــ ـ ــــت آرزوی خوشـ م واسـ ـــتم که  ـ سـ خو ن
ی  ـــ سـ ــتان  ـ مارسـ ی که آرات ب ـــد، دعا  کردم  هر  شـ

ا   د خودت ندو  ـــا ـ ـ ــ. آناهیتا تو شـ ـ ـ ـ ـ ک اش مثل ما درد 
ـــار کردی، و من خوب  ــا چ ــ تو  مـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دونم. آرات، 

ا   ـــو  ـ ـ اشـ ـــ ـ ـ ــ منه. بزرگش کردم، تک تک اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت،  ـ ـ سـ ن
زە. کجا بودی   ـــــک ن ختم تا اشـ ـــــک ن کردم.  دردش اشـ

ـــ و  همــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؟  ان ک ــالهــا؟ چیو  خوای ج ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی این سـ
دن،    ل  ـــک ـ ـ ـ ـ شـ ـــدن،  خوان زند  ـ ـ ـ ـ ــق شـ ــ ـ ـ ـ ت عاشـ دخ
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ان   ــالو  خوای چطوری ج ـ ـ ـ ـ ـ . این همه سـ خوان زند ک
م توهم فراموش کن.  ؟ ما فراموش کرد  ک

ـــتادە کنار درب   ـ سـ ــــی که ا ـ ه  اە داد  ـــم چرخاند و ن ـ چشـ
د  ه زم ل  زد. افه، 

ـــه ما که از خونت  - ه، واســــش مادری کن، واسـ ـــ خ ـ
ه   کن. تو آرزوهاتو، معشـوقه تو  م نکردی، واسـه این  بود
  ، ــا. آرات و دن ــارە  همونـ ـ ـ س برو دو ــا ترجیح دادی.  ـ مـ
دن   ــ خ وقته بزرگ شـــدن. همون روزا که حرف  شـ
ـــدن. تو خ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــه بود، بزرگ شـ غــل هم د ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ و مــام

ه  مـدیو آنـا  ، مـدیون اعتماد  ـــکوتای آرا ــ ـ ـ ـ ـ ـ هیتا، مـدیون سـ
  . ـــ، مدیون تمام دردا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ غضـ ـــ، مدیون  ـ ـ ـ ـ ـ ایی نفس 

ـــار کتکش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــ که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی هسـ زد و مظلوم  مدیون هر 
ــاد.  ه ن ـ ـ ــا...خ ز ـ ـــاهیتـ ـــدیو آنـ گفــــت. تو خ مـ

، برگرد،   ـــــت ک ـ ـ ـ ـ ـ ـدو رو ن تو درسـ ـــه، انقـدر م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ نم
ش معشوقه سبرگرد پ  ت. ی فرا

 

ان آورد و دردمند لب   ه ز ش را  ــــخ نام دخ ـ ه سـ آناهیتا 
د.   گ
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- ...  دن

نه خارج   د، نفس ســـخ از ســـ ه هم مال ش را  کف دســـتا
ار   د  ا ـامدە  ـه او کـه هنوز ن ـاز تـاخت. از نو  کرد و دن 

ل را   ست، تاخت. و بند

حـث  - ر  ـاد، ا ا ـاری بر نم ـــــت من  ـ ـ ـ ـ ـ ـــفم امـا از دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ متـاسـ
ـــفم چون قرار   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ــا متـ ــارمش آراتو امـ ـ ــا حرف زدن، م فـ

م، نه من و نه آرات.  ست قبول کن  ن

ه   ل،  ه زن مقا ش را دوخت  ه صـــند زد و چشـــما ه  تک
ـــات   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز کـه خو مـادر بود امـا از نظر عـاطفه و احسـ

ـــــف تمـام مـادران قرار   ـ ـ ـ ـ ـ گرفت.  مـادری قطعـا در انتهای صـ
ــت از روی   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـدی روی لـب گـذاشـ فش زد و ل ـه ک چن 
ش گرفتار   ــــ ـ ، اما مچ دسـ ـــد رف ـ ـ ه قصـ ــــت  ـ ـــند برخاسـ ـ ـ صـ

 ازوی آناهیتا شد. 

م.  - گ م، اقامت  گ سـوی  اسـپورت فرا  تونم واسـتون 
م که عذاب نکشن.  شو  تونم ب ارت  آرات و 

ە  ــد و خ د. روی م خم شـ ش چرخ ه ســـم د  ی  دن خند
ــانه خم کرد. حال وقت فخر فروخ   ـ ـ ـــمت شـ ـ ه سـ زن،  
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ــا اســــت اما مهم   ـ ارسـ ی که برای ام ا چ ـــدە  بود، ح شـ
ه او بود.  ارسا هم متعلق   این بود که ام

زم، چه دلسوز، نکن انقدر زحمت نکش. -  ع

اخت.  خند آناهیتا رنگ   ل

ارسا؟  - دی؟ ام قشو د ه؟رف  دو ک

د و چشمک زد.   عمیق تر خند

 ی منه. ارت منه عشق منه...هم آیندە-

غض، چــانــه  ـــد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــان آنــاهیتــا پر شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه لرزش  چشـ اش را 
 درآورد. 

ــه - ــ م، دو رگـ خوام  ــانو دارە، به  ـ ـ ـــــت آلمـ ع ــا ـ ـ ایرا  تـ ی 
ه راح تمام  ه  ە،  آلمان گ ــمون  ــ ـ ـ اس آلمانو واسـ تونه 

ت  تو ان س ش شوهر فرا زم. برگرد پ قدر زحمت نکش ع
شه دوقلوهاتو دایورت کن. عادته آخه؟  و مثل هم

ش را درهم فرو   ــــتا ـ ـ ـ ـ ـ ــــد و بند بند انگشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دندان روی هم ف
 بردە مچاله کرد. 

ــالم ازت بهم - ـــم  حـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا. چنــدشـ ــاهیتـ خورە، متنفرم ازت آنـ
شه.   ف اسم و رسم مادر که نثار تو  . ح م مادر شه 
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ــه هرزە ـ ــه تو  ـــوقـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه معشـ ــاق کـ ـ ــه  ی  ل ـ تو  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی فرا
ار عو که   انت  ه خ چه هات ترجیح داد.  ــــوهرت و  شـ

 . ن ها دت  لایق 

- ...  دن

ار دســــت دن بود که   ـــدا زد و این  زن بهت زدە، دخ را صـ
د و   الا پ ــانه های آناهیتا  ـ ـــدا شـ ـــســــت، پر صـ شـ روی م 

د.   دن خند

ـــدام نزن. گورتو از زند من و  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــو صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــو، خفه شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خفه شـ
ه   ازی  م کن. من و آرات ن  مثل تو ندارم.   َداداشم 

 م شو. 

 

ای تنها چهرە  ـــکوت کرد و از  ـ ـ ـ ـ ـــمگ دخ را  زن سـ ـ ـ ـ ـ ی خشـ
ا مکث کوتا عقب رفت و   ـــــت. دن اما همزمان  ـ ـ ـ ـ ـ سـ نگ
ــــودە خارج   ـ ـ ـ افه رفت. درب را گشـ ــــمت ورودی  ـ ـ ـ دە سـ چرخ
ــ دن را   ه رو شــد.  ه ســکو رو  ه زدە  ا ایوان تک شــد که 
شـانه  ه  ـ  لش رفت و  خند زد. دن مقا سـت و ل ی  نگ

ستاد.  ام صاف ا  اح

ادی از  این زن. -  توام ز
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ر انداخت.  ه ز  ایوان متاسف  

 ه خاطر اتفاق ها که واسه تون افتادە متاسفم. -

. خوب فار حرف -  ز

اور  ش را  شخند روی ل هن ا کنا لامش را. کرد   ی 

 ممنون. -

دە  ــ ــ ـ ای کشـ  ، ــاند و چهرە دن ـ ـ ـ ا کشـ ل  ــ را  اش را مقا ـ ـ ـ ـ ی 
ان   ـه ز ـدون مکـث، جملـه را  ـک حرکـت و  ـــــت. در  ـ ـ ـ ـ ـ سـ نگ

 آورد. 

س تفاوت ساله واسه هم بود. -  شون ن

ستد.  ا م  اە سمت سکو رفت تا مح  دست ایوان ناخودآ

د؟- خش  ب

ـا دروغ گولت  - ـه طوری  ـت.  چون ـه طوری ب قطعـا قرارە 
ارو کرد. تنها لط که  تونم در حقت   ا مام هم  بزنه، 

 کنم،  جون. 

ان انگشـتان  حسـش    ـ را از م ل  ا دسـت جلو برد وم
ــــفحه ـ ـــــت روی صـ انگشـ د.  ــ ــ ـ ون کشـ د،  ب ــــ ـ ل کشـ ا ی م
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ل را روی   ا ـــمارە اش را وارد کرد و م ـ ـ ـ ــــت. شـ ـ ـ ـــورد نداشـ ـ ـ ـ سـ
 سکوت گذاشت. 

ل از امشب زنگ بزن. -  بهم زنگ بزن ایوان، ق

ـه عقـب   ـه جلو رفـت امـا همـان قـدم را  ــــــت کرد، قـد  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه چهرە  ــــت و رو  ـ ـ ـ خش،  ازگشـ ـــمان  ـ ـ ـ ـ ی کبود ایوان و چشـ

 لب زد: 

 چت شد تو؟-

ه دیوارە  دە شـد. دست  ایوان اما دسـت  ای کشـ ی سـکو، 
اند و در تلاش برای نفس، برای هوا، خس   ـــ ـ ـ نه چسـ ـــ ـ ـ ه سـ

ش  خس کرد. کت ج و   ـــتا ـ ـ ـ ان انگشـ دش م ــــف ـ ـ ـ ت سـ
فش را روی زم انداخت و   دە ک ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد. دن ترسـ ـ ـ ـ ـ ـ مچاله شـ

د.   سمت  دو

ی داری؟- ی؟ چ  وای چت شد تو؟ چ

 

ه دیوارە  دە شـد. دست  ایوان اما دسـت  ای کشـ ی سـکو، 
اند و در تلاش برای نفس، برای هوا، خس   ـــ ـ ـ نه چسـ ـــ ـ ـ ه سـ

ش  خس کرد. کت ج و   ـــتا ـ ـ ـ ان انگشـ دش م ــــف ـ ـ ـ ت سـ
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فش را روی زم انداخت و   دە ک ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد. دن ترسـ ـ ـ ـ ـ ـ مچاله شـ
د.   سمت  دو

ی داری؟- ی؟ چ  وای چت شد تو؟ چ

نه ــ ــ ان برزخ، سـ ــاان  اش را ایوان اما ماندە م ـ ـ ــد. انگشـ ــ ـ ف
ش  داد و دن خوف کردە، کنار   ل ـــمت  ـ ـ  رمقش را سـ
ــت.   ش را گشـــ ب ها ش برد و ج ــــت پ ــ زانو زد. دسـ ـ ـ ـ تن 
افت،   ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ب کت  ی را در ج ــ ــ ـ ـ ـ ار اول اسـ این که همان 
ــ فرو   ـ ی را درون دهان  ــ ه معجزە بود. اسـ ه  ــ ی شـ چ
ه د  ــــم دوخت  ـ الا آمدە چشـ ــــد. نفس ایوان  ـ ـ .  برد و ف خ

ـان   غض م ــتـه کرد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـاز و  ـــخ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ش را  ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ه گوش دخ رساند.  ش را   صدا

 ؟ -

انگشــت روی گونه  ی رنگ  دن ناراحت دســت جلو برد، 
دە د. پ  ی  کش

- . مو م، توام س کن زندە   ما زندە موند

د آناهیتا را که مات  ایوان گردن   حســـش را چرخاند و د
شــه  د و   ای آن دو را شــت در شــ ســت. تلخ خند نگ

از   د. مکث کرد و  ــمت در چرخ ــ ــمان دن سـ ــ ان داد. چشـ ت
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ش کوفـت و   ـازو ـه  ــــــت آرا  ـ ـ ـ ـ ـ ـد. مشـ ـــمـت ایوان چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
اە   ســه خو را درون درای ن ســت. ک ــ را نگ چشــمان 

  رخته بودند. دلش سوخت. 

د.  ازوی  ک ه  الا برد و مشت   ناراحت دست 

چه. -  بهم زنگ بزن 

ـــد. دن از جا   ـ ـ ـ ـ دە شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـــمت دخ کشـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ـــمان ایوان  ـ ـ ـ ـ چشـ
ــ انداخت. عقب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمت  ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ا را  م ن ــــت. ن ـ ـ ـ ـ برخاسـ
ازگشــت و دوان دوان از محوطه   عدتر،  عقب رفت و  
ـــــک   ـ ـ ه اشـ ــد، عبور کرد و جلوتر رفت.  ــ ـ ـ ـ ــد. جدا شـ ــ ـ ـ ـ خارج شـ

ـــازە  ش اجـ ـــا ی فرو رخ داد. خودش هم فرو رخــــت.  هـ
ش بودنـد. امـا خودش رخـت و چون   ــــــک هـا ـ ـ ـ ـ ـ ـاش تنهـا اشـ
ــا را   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ــامــد. دلش ام مکش ن ــه  ــــه هیچ کس  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هم
ش نــام او را   ش هوای او را کردە بود و قل ـــــت، ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

کرد.  اد م  ف

 

ــلوار کتان   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ مد درآورد و همراە  دش را از  ــف ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اهن سـ پ
م بوت هــای   زاپ دار و کــت چرمش رو تخــت انــداخــت. ن
ا   م ن اهش را از رال درآورد و کنار تخت گذاشـــت. ن ــ سـ
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ش را   اری موها ل از هر  ـــخند زد. ق ـ ـ ـ شـ را نثار خود کرد و ن
ی و   س درسـت کرد. مک کرد و از روی م رنگ موی خا
ل چشمش افتادە بود   ش را برداشت. تار مو که مقا موق

الا فرسـتاد  ی کردە،  سـ ش را تن زد و  را خا اه . شـلوار و پ

اهش را درآوردە روی مچش انداخت. کت   ـــ ـــاعت بند سـ سـ
ــا عطر   ــا زد و همراە  ش  م بوت هــا ــه همراە ن چرمش را 

ـه عقـب رفـت و عمیق  مورد علاقـه  اس دوش گرفـت. قـد 
د.   تر خند

ارسا؟ چقدر شما خو آخه. - ه آقا   ه 

بند   د و دســـ لند خند رد دادە بود و ســـخت نبود فهم این 
ف   یچ و ک ل و ســ ا گر انداخت. م چرمش را روی مچ د

اسـخ آرات  پولش را برداشـت و از اتاق خارج شـد  ان راە  . م

دیو را برای دن ارسال کرد.   را داد و و

اش. -  عروسک منتظرم 

ــه   ـ ــد.  ــانـ مـ ــــت این طور  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه چ قرار ن ــــت همـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ــد کرد خانه اجارە   ــ ـ ـ ـ ـــــوص آرات، از همان روزی که قصـ ـ ـ خصـ
ــــت   ه دسـ قش را برای  د دل رف ا د حالا حالاها  کند، فهم

ــــت،خ خوب کـــه  آوردن دن نرم کنــــد. خوب  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
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ب فرو برد   لش را در ج ا ش دارد. م ی طولا در پ مســــ
ه زدە   ــــاوا داد که تک ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ اە  ل از خروج از خانه، ن و ق

اط را  ــ  ه آلاچیق ح ـ ـ د. هرچند چه ک ســــت  او توا
ــــمت در رفت. آن را   ــود. پردە را رها کردە، سـ ــ منکر غمش شـ

 گشود و خارج شد. 

 امادە ای ساواش؟-

د و چشمان   ش چرخ ه سم ه او داد:    حالش را 

 خو ساواش؟-

م؟ - م؟ کجا قرار ب  خ

ش انداخت و گفت:  ه ساع ا  م ن ارسا ن  ام

ــد دارم. گفتم  - عــدش خ لم،  ش وک ــد برم پ ــا ــه   ــا  ب
 . س م ن  تنها نرم، آرات و دن

ـــورش   ـ ش روی صـ ان داد که موهای  حال ـــاواش  ت ـ سـ
 رخت. 

؟-  خو تو ساواش؟ چرا انقدر  رن

ه او کرد و گفت:  س اشارە   س



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 1545  

دو برو اتاق من. کوش اون ساواش  - ه ژل بزن موهاتو، برو 
پ؟  خوش ت

ب فرو برد.  ش را در ج لافه دستا   

- .  جون داداش حوصله ندارم ام

ــــم غرە ـ ــا نثارش  ه جای درک اما چشـ ـ ـ ارسـ ــــمت ام ـ ای از سـ
 شد. 

م درکـه ای،  - ـان ب ــــــب گفتم دن و اراتم ب ـ ـ ـ ـ ـ ـد اخر شـ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
گه  ، برو د ندی جا  در

ان داد و از کنارش گذر کرد.   ساواش  ت

 ماش منتظرتم. -

 

ا   ارکینگ خارج کردە، منتظر ســـاواش ماند. ن ماشــ از 
ـــه  نـ ـــاهش را  در آی ـ ن ـــب  ـ ـــداخــــت، برق عج ــ انـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ی مـ

ب  ن لش را از ج ا گذارد. م ـــاب چه  ـ ـ ـ ـ ه حسـ ـــــت،  ـ ـ سـ دا
ام رســان   ، وارد پ شــن ناشــنا ک ف دن نوت ا د خارج کرد. 

ک شـمارە  دیو از  ام در غالب و ک پ ی ناشـناس  شـد. تنها 
ل از هر چه دست   ل و اسم ارسال شدە بود. ق دون پروفا
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ان   ا ل و خلو خ ه مقا اهش را  ـــــت و ن ـ ـ روی قلب گذاشـ
ـــد،   ـ اعث شـ ـــ  ـ ـــدن درب ماشـ ـ ـــودە شـ ـ ـــدای گشـ ـ دوخت. صـ
ـــ لرزان   ـ ـ ـ ـ ـ ا دسـ ــا  ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــــت و ام ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــاواش  ـ ـ ـ ـ چرخد. سـ

لش را سمت او گرفت.  ا  م

ه؟- امه که از سمت ناشناس چ  بب پ

ا   ـــــت و  ـ ـ سـ ــ را  ـ ـ ـ ـ ـ ــاواش متعجب، مکث کرد. درب ماشـ ــ ـ ـ ـ سـ
ــاری ولوم   ــل از هر  ــا را گرفــت. ق ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ـل ام ــا درنــگ م
انگشت   ام را گشود و  ه صفر رساند. پ ل را  ا صدای م

دیو. لحظه د روی و ـــ ـ دیو،  کشـ ـــدن و ـ ـــودە شـ ـ ا گشـ عد  ای 
ــا   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــمت ام ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ دە   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه دندان کشـ ـــاواش لب  ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ه عذاب.  ست ثان ه بود اما...ب ست ثان دیو ب  چرخاند. و

ه؟-  چ

ــــدای   ـ ــته، صـ ــ ـ سـ ــم  ــ ـ ازدم لرزا گرفت و چشـ ــاواش دم و  ــ ـ سـ
اد کرد.  ل را ز ا  م

وع کردی، من الان از هر حیوو حیوون ترم  - ــازی  ــد 
ــه از دســــت دادن   ی واســ ــامر رفته چ ــا، الان که ســ ـ ارسـ ام
ــون، روز مرگ   ـــن، روز اعدامشــ شـ چه ها اعدام  ر  ندارم، ا
عد تو  ە حرومزادە و   توئه. اول مرگ برادر اون دخ
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دیو صـحنه ای مسـتهجن از همان روز بود. سـاواش چشم  و
قش چنگ زد.  ل را از دست رف ا ارسا م  ست و ام

ش جمع شـد اما   دیو انداخت، اشـک در چشـما ه و ا  ن
ک وجب و   ـــته بود، چه  ـ ـ ـ ش گذشـ د. آب از  ـــ ـ ـ ـ سـ گر ن د
جش   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــیو مسـ ـ ـ ـ ـ ـ عت در سـ ه  دیو را  ــــد وجب و ـ ـ ـ ـ ـ چه صـ
ــا از صـــفحه گرفت و   ن شـ ــود. اســـک شـ ــتاد تا حذف  فرسـ

ــمارە  ــ ـ ـ ـ عت شـ ه  ارری را حذف کرد.  ــاب  ــ ـ ـ ـ ی ترا را  حسـ
اند.  ه گوش چس ل  ا  گرفت و م

ارسا؟-  جانم ام

ـــــت مانع قطرە   ـ ـ ـ ـ ـ سـ نه خارج کرد اما نتوا ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ نفس لرزا از سـ
 اشک روی گونه شود. 

دیو از سمت سام برام اومدە، براتون -  فرستم. ه و

ــاند که منظور از   ه حســـاب ترا رسـ ـــ،  نفس نفس زدن 
ست  دیو چ  و

ه  - فهم متجاوز ســـامر ک دیو بتون  ا و د  د....شـــا شـــا
ان بودە.  ه ق ا هر کس سامرم   برادر اون دخ 

اشه. - م...  اشه 
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ـــمـت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و تمـاس را قطع کرد، سـ گری چک ــــــک د ـ ـ ـ ـ ـ قطرە اشـ
ـــاواش که نگران او را  ـ ـ ـ ـ ـ ـــاواش جفت  سـ ـ ـ ـ ـ ـ د و سـ د چرخ او

الا برد.  ش را کنار    دستا

سته بود. - دیو رو چشمام  دم محتوای و  ه خدا ند

 

ــا تلخ   ارسـ ه فرمان گفته، حرکت کرد  ام خند زد. دســـت  ل
ــدی   ــف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. سـ ــدە، مک ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را درون دهــان کشـ و لــب هــا
ه   ــاواش را  ــ ـ ـ دە بود، دل سـ چ ه دور فرمان پ ــتا که  ـ ـ ـ ـ انگشـ
ای دردنا خود، غرق بود.   ــا اما در رو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ درد آورد. ام
ه روی   ــاند و کف دســـــت  ـ ـ ــاواش نگران، دســـــت جلو کشـ ــ سـ

د  ارسـا گذاشـت. نفهم ه    دسـت ام ـ  چه شـد و چرا اما 
ــــت از   ـــاد کردە، دسـ ـ ـــم گشـ ـ الا انداخت و چشـ ـــانه  ـ هان شـ نا

اد زد:  د و شتاب زدە ف  روی فرمان کش

 بهم دست نزن. -

ـــــت عقب   ـ ـ ـ ـ الا انداخت و دسـ ــاواش بهت زدە، تای ابرو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
د.   کش

؟-  ام خو
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ه   د و   ــ ــ ـ ـ ــ را کناری کشـ ـ ـ ـ ـ ــ اما نفس نفس زنان ماشـ ـ ـ ـ ـ ـ
نه  ــ دن سـ ای پ الا و  ه زد. همچنان اما  اش و  صـــند تک

ــاواش   ــ ـــاهرگ سـ ـ ـــد و بر شـ ـ ش، ت شـ ل ب  ــــ ض زدن سـ ن
دە شد.   کش

د. - خش  وای...وای ب

ازوی او   ه  ـــاواش برد و  ـ ــــمت سـ دی، سـ دون د ش را  ــــ دسـ
غضــش را فرو فرســتاد. ســاواش دســت یخ زدە  اند،  ی  چســ

د:  د و نال  او را چس

- . اش ام  آروم 

ا که بتواند   ـــ ـ ـ د فروشـ ا در اطراف چرخاند و ند م ن ن
ه کند.   آب ته

- . د حواسم نبود تو خش د، ب خش  ب

 ساواش نگران، تن جلو کشاند. 

اراس  شدی؟-  ام

شست.  ش  ارسا روی   جفت دستان ام

م بود. - دیو تو  ر و ه لحظه، تص ه خدا،   ه 
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ش را   طری آ  ، ــنــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان دو صـ س م ــا گردن چرخــانـد از 
ــا را   ـ ـ ـ ارسـ ــــکوت کردە ام ـ ــاواش سـ ــ ـ د. سـ ــ ــ ـ کشـ ـــــت و  برداشـ

خند زد.  تلخ ل ست و   نگ

م. - م...خ خ  خ

طری را از   ارســـا  ــد و ام ـ ــاواش غمگ لب روی لب ف سـ
ازگرداند و حرکت کرد. ساواش اما همچنان   س  ا نو درون 
ای همه   ــا، گ ـ ارسـ ــــمان  رمق ام د زد. چشـ نگران او را د
ش را   دش، حال خرا ـــف ـ ـ ـ ـ دە و سـ چ بود، لب های رنگ پ

دە بود، هیچ زما  لو  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اور رسـ ه این  گر  داد. هرچند د
ند،   ی ــا را ب ـ ارسـ ســــت، خندە های از ته دل ام گر قرار ن د
ـــ که تو جمع   ـ ـ ـ ـ ـ ـ همان خندە ها که خندە روی لب هر ک

دە بود،  بود،  ــا را از ب ن ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــام تنها ام ـ ـ ـ ـ ــــت. سـ ـ ـ گذاشـ
ـه   لافـه  ش.  ش بود. قـاتـل حـال خ خنــد هـا ــه قـاتـل ل ل

شـا کشـاند. دقا در  ه پ ه زد و دسـت  مس    صـند تک
سـت و جز چند   ، اطراف را نگ سـتادن ماشـ ا ا گذشـت، 

امد.  ه چشمش ن اە و رستوران، چ خا   فروش
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م حالم  - خورم؟  ه قهوە  م  د زدن، ب افه جد ه  اینجا 
 ا شه. 

افه  ه  ــــاواش  ـ ـ ـ م  سـ ــــت، ن ـ ـ ا داشـ ای که ورودی چو و ز
ازگشت.  ارسا  ا انداخت و سمت ام  ن

شه؟-  اوممم، دیرت 

اسخ داد:  الا انداخت و  رمق  ارسا، چانه   ام

 نچ. -

ـای آمـدە   ش  ل ـافـه انـداخـت. تـا ـه  ـا  ـاز ن ــاواش  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــــت. امــا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــافــه وجود نــداشـ ــ بر  در  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بود، در واقع اسـ
اد   ـــــت. پنجرە های رن رن اش، او را  ـ ـ ـ ـ ـ ا داشـ ورودی ز

ـل ـافـه  ـافـه ی آرات در اردب ــ  انـداخـت.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چشـ ای کـه 
 خون و چش اشک، چراغش را خاموش کرد. 

افه آرات. - ه   ا چقدر ش

ان فرمان و در خم کرد   ز  چرخاند.  در م ــا ر ـ ـ ـ ارسـ ام
خند زد.  ز ل  و ر

ب خو دارە. -  آرە، وا

نه ازدم عم از س  ی  خارج شد و گفت: دم و 



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 1552  

م. -  ا ب

ــتاد.   سـ ــاند و ا ــ را کناری کشـ ــا ســـکوت کردە، ماشـ ارسـ ام
ف پولش را برداشــت.   یچ و ک ماشــ را خاموش کردە، ســ
ـــفته  ـ ـ ـ ان موهای آشـ ـــ م ـ ـ ـ ـ ا نثار خود کرد و دسـ م ن اش  ن

ــاری برای این    ـ ــدە بود،  ـ ــا پ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. رنگش حسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
کند. ن ست   توا

ن داری؟-  چ ش

ا گفته  ــــ همزمان  ـ ـ د و  ـــ ـ ــــاواش پرسـ ـ ه سـ ــا  رو  ـ ـ ارسـ ی ام
ب فرو برد.   دست در ج

ینم. - سا ب لات دارم، وا  فکر کنم، ش

ــائوی قل را   ــا ش،  ــب هــا ــ تمــام ج ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا گشـ ــت  در نهــا
د:  لات را گرفت و پرس ارسا خندان، ش  درآوردو ام

شم؟- ت موندە؟ مسموم   از  تو جی

ه پولو  - ق د کردم،  اە خ ــ ــ ـ ـ ـ ه خدا تازە اس، رفتم فروشـ نه 
 داد. 

ش   ــســـ ــارە و شـ ان انگشـــت اشـ لات قل را م ــا، شـــ ارسـ ام
د:   گرفت و پرس
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لات ولنتاین  فروخته؟- دی داش که ش  چه خ

لات گرفتم. -  واسه آرات ش

لات را جدا   ــــ د و در حا که جلد شـ لندتر خند ــا  ـ ـ ارسـ ام
د:   کرد، پرس

ه   برە. - ات   آرات که فعلا تو 

 

ـــتم.  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــک بود، من مثـــل اون  معرفـــت ن تولـــدش نزد
شه. گذاشتم اتاقش.   خواستم خوشحال 

د.  انگشت روی کف دست کش ر انداخت و  ه ز   

ادش نبود. -  و اون تولد منو 

 تولدت  بود مگه؟-

د.  ارسا چشم گرد کردە پرس  ام

 امروز. -

فه زد و ســاواش   بند هم  شــ د،  ــ پ لوی  لات در  شــ
ه خود   ـــ  ـ مرش زد.  د و روی  ش چرخ ـــتاب زدە ســــم شـ

د:   آمدە پرس
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 امروز تولدت بود؟-

ـا   ــــــت روی ران  ـ ـ ـ ـ ـ ـان داد. کف دسـ ـد و  ت ــاواش خنـد ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ارسا داد.  اە ام د و ن  کش

  سالم شد رفیق. -

 شمام -

ازو کشاند.  ه   دست 

ادم نبود. -  من چرا 

ــت. ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ل را نگ د و مقا ـــاواش خند ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت چه  سـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ـــد   ـ قـ ـــه روز  ـ ـ آرات، روز  از  ـــد، حجم دلخوری اش  ـ ـ گ

کرد درســت کند، آرات عقب  جلوتر  آمد. هرچه قصــد م
د. تر   کش

، یهو  کس شدم. - شتمو خا کرد ام د   آرات 

نه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ان سـ د و آە عم در م او م رخ او را  ـــا ن ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ی  ام
 ساواش جا خوش کرد. 

ار هر انتظار داشـــتم از آرات نداشـــتم، یهو این طوری  -
ـــاختم،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا سـ دم هر رو از کردم و د ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نابودم کنـه. چشـ

ـــتم فکر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاری کـــه من رو آب داشـ کردم،  اب بود. ان
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ـــــتم اما   ـ ـ ـ ـ ـ ــمای آراتو داشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ای چشـ طوفان اومد و برد من رو
اە آرات غرقم کرد.   طوفان ن

ــــفحه ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ ــــتاد و  ـ ـ ـ ـ ـ ــــش را فرو فرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ل دوخت.  غضـ ا ی م
س زمینه اش  صـــفحه ــمات آرات،  ر چشـ ــ ای که هنوز تصـ

د.  او ل را  د و همان طور مقا الا کش  بود. بی 

ـــه. دردش مثل  - ـ ـ ـ ـ اشـ ـــق تر  ـ ـ ـ ـ طه،  عاشـ ه را دە تو  خ 
ــا.  من جون    ارسـ شـــکســـ تک تک اســـتخوان هامه ام
عد آرات خ تنها   ـــمای آرات اما اون...نه  ـــه چشـ دم واسـ
ه تنه همه کس   شــدم، من کســیو نداشـتم اما آرات خودش 

د چه ــته  طوری تنهام کرد. چهبود. رفت و نفهم طوری خســ
 ام کرد. 

د.  ارسا چرخ  نف گرفت و سمت ام

م.  - ادە شو ب ال پ  خ

 

ش   ی درون  ا را روی زم گذاشت، چ در را گشودە، 
ــا که او را  زوزە  ـ ارسـ ه ام د و رو  هان چرخ ه نا د.  ــ کشــ

د:  د پرس  او
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 ک تو زند آرات؟-

ه الا انداخت و زاو ارسا، تای ابرو  ه  داد: ام  ای 

 ؟-

ک جواب   ــت. تنها  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــکوت کردە او را نگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاواش سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 خواست. 

اشه من ن- رم   کنم. دونم، و فکر ننه...ا

ـــد. درب   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادە شـ ـامـل پ تفـا کرد و  ـان  ا ـه ت ـــاواش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـــنگ رزە   ـ ه سـ دی  ــا، ل ـ ـ ارسـ ــــت و منتظر ام سـ ــ را  ـ ـ ماشـ
د   ش زد. دست روی چشمان خسته اش کش اها ر  های ز
ه   ه رج  انگشـت  ش را سـمت گردن سـوق داد.  و انگشتا

د.  ازە کش لافه خم د و  ش کش  رج گرد

م. -  ب

ال کرد. قدم های    ــ او را دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ه راە افتاد و ام
م تر بر ــته اش را، مح ــ ـ ـ ـ ـ ـــــت و خسـ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــــت تا زم  سـ ـ ـ ـ داشـ

ــا را نثــار پنجرە  م ن ــتــادە، ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــافــه ا ــل  ی  نخورد. مقــا
ارسا کرد. خا گرفته ه ام  اش انداخت و رو 

لو ندارە ها -  مطمئ افتتاح شدە؟ هنوز ح تا
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ــه بی   ـ ف پولش را  ــای و کنج ک ـ ــالا و  ـ ــا   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ـ ام
 کشاند. 

ازش کن، دیروز اینجا بودم. - ا،  ا  آرە 

تفا کرد. دســت بند درب چو کرد   ی ا ان  ه ت ســاواش 
ش   ل، ابروها ا مقا ــ ـ ــتاد. تار و سـ ـ ه جلو فرسـ و آن را 

دە ن لش د ــاند. هیچ چ مقا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد. تارک  را درهم کشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــه  ــــک، ح روزنـ ــار ـ ـ ـــدە  تـ ـ ــاب ـ تـ ــــان پنجرە هم  ـ م ی نوری از 

ـــــب، انتظاری ن ن ـ ا شـ ــ ـ ـ ـ ـ ــد. هرچند که در سـ ــ ـ ـ رفت.  شـ
افه  از بودن درب  زد، هنوز افتتاح  ای که داد متعجب از 

ــــدن درب،   دە شـ ا ک ه عقب رفت.  ــــدە اســـــت. قد  شـ
ازگشت.  ه عقب  دە شانه پراند و    ترس

ارسا -  ام

ە  ش نبود. دســــت جلو برد و دســـتگ شــــ ــا  ارسـ ی  نبود. ام
شــد.   دش  د اما هرچه چرخاند، هیچ عا گرد درب را چســ
د.  دە آب دهان فرو فرستاد و چرخ شد. ترس از   در 

ه؟- ا چ از ارسا...این مسخرە   ام

د.   ه گوشــش رســ از هم تنها صــدای  صــدای شــب،  اما 
دە بود که حادثه  ه خاطر خودش، ترســ دە بود، نه  ی  ترســ
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ارسا،   ا شدن ام دە بود از ق از تکرار شود. ترس ل  اردب
ش را پر و خا کردە،   ه ها اند. ر نه چسـ ه سـ کف دسـت 

ی نبود.   مردمک چرخاند اما هیچ خ

ارسا... -  ام

ش   ی درون  ا را روی زم گذاشت، چ در را گشودە، 
ــا که او را  زوزە  ـ ارسـ ه ام د و رو  هان چرخ ه نا د.  ــ کشــ

د:  د پرس  او

 ک تو زند آرات؟-

ه الا انداخت و زاو ارسا، تای ابرو  ه  داد: ام  ای 

 ؟-

ک جواب   ــت. تنها  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــکوت کردە او را نگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاواش سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 خواست. 

اشه من ن- رم   کنم. دونم، و فکر ننه...ا

ـــد. درب   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادە شـ ـامـل پ تفـا کرد و  ـان  ا ـه ت ـــاواش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـــنگ رزە   ـ ه سـ دی  ــا، ل ـ ـ ارسـ ــــت و منتظر ام سـ ــ را  ـ ـ ماشـ
د   ش زد. دست روی چشمان خسته اش کش اها ر  های ز
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ه   ه رج  انگشـت  ش را سـمت گردن سـوق داد.  و انگشتا
د.  ازە کش لافه خم د و  ش کش  رج گرد

م. -  ب

ال کرد. قدم های    ــ او را دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ه راە افتاد و ام
م تر بر ــته اش را، مح ــ ـ ـ ـ ـ ـــــت و خسـ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــــت تا زم  سـ ـ ـ ـ داشـ

ــا را نثــار پنجرە  م ن ــتــادە، ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــافــه ا ــل  ی  نخورد. مقــا
ارسا کرد. خا گرفته ه ام  اش انداخت و رو 

لو ندارە ها -  مطمئ افتتاح شدە؟ هنوز ح تا

ــه بی   ـ ف پولش را  ــای و کنج ک ـ ــالا و  ـ ــا   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ـ ام
 کشاند. 

ازش کن، دیروز اینجا بودم. - ا،  ا  آرە 

تفا کرد. دســت بند درب چو کرد   ی ا ان  ه ت ســاواش 
ش   ل، ابروها ا مقا ــ ـ ــتاد. تار و سـ ـ ه جلو فرسـ و آن را 

دە ن لش د ــاند. هیچ چ مقا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد. تارک  را درهم کشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــه  ــــک، ح روزنـ ــار ـ ـ ـــدە  تـ ـ ــاب ـ تـ ــــان پنجرە هم  ـ م ی نوری از 

ـــــب، انتظاری ن ن ـ ا شـ ــ ـ ـ ـ ـ ــد. هرچند که در سـ ــ ـ ـ رفت.  شـ
افه  از بودن درب  زد، هنوز افتتاح  ای که داد متعجب از 
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ــــدن درب،   دە شـ ا ک ه عقب رفت.  ــــدە اســـــت. قد  شـ
ازگشت.  ه عقب  دە شانه پراند و    ترس

ارسا -  ام

ە  ش نبود. دســــت جلو برد و دســـتگ شــــ ــا  ارسـ ی  نبود. ام
شــد.   دش  د اما هرچه چرخاند، هیچ عا گرد درب را چســ
د.  دە آب دهان فرو فرستاد و چرخ شد. ترس از   در 

ه؟- ا چ از ارسا...این مسخرە   ام

د.   ه گوشــش رســ از هم تنها صــدای  صــدای شــب،  اما 
دە بود که حادثه  ه خاطر خودش، ترســ دە بود، نه  ی  ترســ
ارسا،   ا شدن ام دە بود از ق از تکرار شود. ترس ل  اردب
ش را پر و خا کردە،   ه ها اند. ر نه چسـ ه سـ کف دسـت 

ی نبود.   مردمک چرخاند اما هیچ خ

ارسا... -  ام

 

ــلـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ از فـاصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لافـه  ی کوتـاە توجـه روشـ اش را جلـب کرد. 
ش درآورد. چراغ   ــــب جی ـ ج از  لش را  ـــا ـ ـ ــــت.م نفس گرفـ

 اش را روشن کرد و در اطراف گرفت. قوە
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ــنا آمد. قدم های   ـ ـ ـــمش آشـ ـ ه چشـ افه  ـــند های  ـ م و صـ
ــــمت نور برود. حس  ه سـ کرد نور  کوتا را برداشــــت تا 

ه او است.  ک شدن   در حال نزد

د   ــــته بود و د ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  ه جان مردمک ها در تار نور 
ستاد.  ه جلو رفت و ا گر   واضح را از او گرفته بود. قد د

ه پرترە   دە  ک تر شـدە بود. لب گ ی زندە شـدە از  نور نزد
ه  ه ســا مه دل نقا ها چشــم دوخت.  شــســته در ن ی  ی 
ه شم که خاموش بود.   صورش و 

ــا      ـ ـــه ز ش،  ش رو ـــدی پ ــف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ ـــورت او،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه صـ
 روشنا برای شمع نبود. 

ای کشاند.   دست 

ـاە   ـب فرو برد. ن ل را در ج ـا چراغ قوە را خـاموش کردە،م
ه شمع ک بود. او اما   های روی ک

ر  خوردنـد.    ـه ز ــتـه و آرام  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاواش، آهسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـان سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ـد و   ـاو ــک را  ـه تـارکـب عـادت کردە بود. ک ــاهش حـال  ن

د.  ان روی لب کش  ز
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خنـد معنـای   ــــت. نـانـه ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت روی لـب  ای داشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
ارد.   ب

لش دوخت و      ر مقا ــ ه تصـ ــم  خندد. چشـ ســـت  ن توا
 منتظر ماند. 

د. برق   ـــ ـ ـ ـ ـ ش درخشـ ـــتا ـ ـ ـ ـ ان دسـ الا آمد. فند م ــــت او  ـ ـ ـ دسـ
ــه ی ل ش روی  ت ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ ـــــمش فرو رفــت.   ـ ـ ـ ـ ـ اش در چشـ

ه   ــدت  ــ ا شـ ــد. گرمای نور  ــ ـ ــامن را ف ــ ــته، ضـ ــ ــسـ ــ شـ فندک 
ش گرفت و   ل چشــما ش برخورد کرد. فندک را مقا چشــما

اە  شان بود. حال خ ن

ــمان او برق   ــ ه لب داشـــــت، برعکس او چشـ خند محوی  ل
 داشت، برعکس او. 

ـــمع های روی   ـ ـ ـــمع رفت. شـ ـ ـ ـــمت شـ ـ ـ ه سـ ـــدە  ـ ـ فندک خم شـ
دون عجله روشن کرد.  ک را     ک

ـک    ــه او نزد گر  ــب برد و قــد د ــه ج ـت فنــدک  در نهــا
ە ــاواش، خ ــ ـ ـ ــمان سـ ــ ـ ـ ــد. چشـ ــ ـ ـ اە او، لبشـ ش لرزد.  ی ن ها

ه   اورد،اما قف  ان ب ه ز ـــخ  ـ د، سـ گ ی  ـــد کرد چ ـ قصـ
ش   ان قل ــاع م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ مب سـ ــدە بود و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دە شـ ش ک لب ها

نه الا آمد. جاساز شدە. نفس گرفت و س ا شتاب   اش 
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ـــمع ـ ه شـ اە او از نو  ش    ن ـــعله های آ ـ ـــد. حال  شـ ـ دوخته شـ
ش خوش  ا  مردمک ها ان س د. م  رقص

ارک-  تولدت م

 

ــمان   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اە دوخت. چشـ ه او ن ان تر کردە، ا ز ـــاواش لب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
اە او شد.  الا آمدە، قفل ن ار   آرات این 

اشه. - ارک  ت م   سال

مان   ند.  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ اری را نداشـ ش، قدرت  زان کنار ت ــــتان آو ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ــدە بود اما این   شــ ــدە اســــت. فراموش  برد که فراموش شــ

ـه چـه مع  ش  تولـد را  ـه رو ــنـاخـت؟ چـه نـا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ توان شـ
ت  ســــ ـــان چه بود؟ دوســــت؟ رفیق؟  توان گذاشــــت؟  شـ

 معشوق؟ 

ــه وجـب  لــب ــد و آرات وجــب  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را درون دهــان کشـ هــا
د. چهرە او  ی او را 

ش ن فهمـد چـه در  ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ گـذرد امـا این حـالـت  توا
حس او  حس بود، ساواش  چهرە، حس خو نداشت.  

ست. را   نگ
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؟-  ع 

اهش بود.  ال مع ن ش دن  چشم نگرفت از چشما

؟ - ع   هوم؟ 

ـــخ  پنجــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـــی ک کــه خود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دور سـ هـای آرات 
انه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کردە بود و ح تزئی ناشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــخص  درسـ ـ ـ ـ ـ ـ اش مشـ

 بود،لرزد. 

د. - خش  ع ب

لند   ه پهلو گرفته،  ــــت  ـ د،  خم کرد و دسـ ـــاواش خند ـ ـ سـ
د.  ار اما آرات چشم ندزد د. این   لند خند

ا  - د. همه چ  ـــ خشـ ؟ ب ــــو ه هم آسـ ؟  ه هم راح
ـد تموم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ ـاش  ـه ب ـاش هم طوری بود،  ــه؟  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
د حلال همه خش لا بود. ب  ی مش

د.  او د و او را  ه دور سی ف  آرات همچنان پنجه 

لمات واسـت آسـونه. چهچه- قدر همه  قدر اسـتفادە از 
ه ورته...چه  قدر همه  برات  ارزش. ه 
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ــا   ی  ــــت. ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــکوت کردە،او را نگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و آرات سـ ــاز او تـ
ش را   ـــ قل ـ ـ شـ ـــ و ب ـ ـ شـ ـــخند،هر لحظه ب ـ ـ شـ افت.  ن ـــ ـ ـ شـ

 کرد. اش  را فقط خود حس خون رزی

ــــت - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد درسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ ـه ب ـا  ـل زنـد  ـــد آرات.  ـاش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــدم...همــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  خشـ ــدم، خودتم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ ــه تو  ــا رو  ی دن
...ان خودت خ  خوامـت کـه  قـدر خوامـت هـا، خ

هر  کـــه مجبورت کردە این تولـــدو  گـــذرم. برو  ازت 
مال،    ە  ازی رو راە بندازی رو شـ ی و این مسـخرە  گ

ر برفه.  ک ز  من که سالهاست مثل ک

 

ــه تل  خنــــدی کــ ــد زد، ل خنــ ــاد. ل ـ ر افتـ ــه ز ــ اس   آرات 
ـــاواش را هدف گرفت. همه تازدند. همه   م قلب سـ ـــتق مسـ
ـانـه نثـارش   نـد، همـه طعنـه و ک ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل خواسـ ـاد زدنـد و دل ف
ــل حــال   ــه دلا ـــد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ نــد ــــت ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردنــد و هیچ کس نخواسـ
ــه از   فتــد،  م مــانــدە بود اتفــاق ب ــه تجــاوزی کــه  ش.  خرا

ـافـه  ــــت دادن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه نــامـادری کـه  دسـ ـــــقش بود،  ـ ـ ـ ـ ـ ای کــه عــاشـ
ــا حق  ـ ارسـ ه ام ــته بود،  د  ازگشــ ــا ـ ه او نه شـ دادند اما 

د آن دسـت درازی را هیچ   شـدە بود. شـا امل  چون تجاوز 
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ـــاورە و   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش مشـ ــد روزهــا پ نــد. هیچ کس نفهم ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ  دا
ـــق   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاوا که ادعای عشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را ح سـ ـــناس رفت ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ روا
الا   دن  ــــب ها برای خواب ـ ـ ـ د قرص ها که شـ کرد، نفهم

اە مســ گونه  اش را    انداخت را قطرە اشــ ناخودآ
ــ آب   ک افتاد. اشـــ که چون شـــمع در مسـ کردە، روی ک

 شدن بود. 

شــســت. آن قطرە   ه صــورش  م  کف دســت ســاواس مح
ش  گران تمام شدە بود.   اشک برا

ه نکن. -  گ

ان کرد.  شا کوفت و طغ ه پ  عص 

ــه - ـ ــه مرگتـــه؟ چرا گ ـــه نکن، چـ م دلمو خون  گ ؟  ک
ه اخه لامسب؟   کردی؟ د دردت چ

افه  ای  ش،  داری های اخ ـــته از شــــب ب ای که  آرات خسـ
نه   ــ ــ ـ ـــود، آ از سـ ـ ـ ا شـ ـــاواش  ـ ـ ـــد کردە بود تا تولد سـ ـ ـ قصـ

 خارج کرد. 

م. ک مجبورم نکردە - گ  تولد 

خند زد.   آب دهان فرو فرستاد و تلخ ل
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 خواستم خوشحالت کنم . -

د.  ای خود اشارە زد و خند تا ه   ساواش 

ــــامو قهوە - ـ ــا ـ ـ تـ ــــال؟   ـــحـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  خوای  ای خوشـ ــ ک کـ
چه.  ؟ توروخدا تو انقدر زحمت نکش   خوشحالم ک

ستادە،خم شد و شمع در حال اب   ک ا ل ک جلو آمد، مقا
ـالا   ش  ـالای ل عـت خـاموش کرد.  ـه  ـا فو  ــدن را  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ە شد. ی  امد و در چهرە  رنگ ارات خ

چه عجب تولدی. - ارک   تولدم م

ـــه   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه عقب رفت. مانند هم ــــته،قد  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــم  ـ ـ ـ ـ ـ آرات چشـ
ک را روی م کنارش   کســان شــدە بود. ک ا خا  غرورش 
ــــت تن   شـ ش را  ـــتا ـ گر عقب رفت و دسـ ــــت. قد د گذاشـ

 درهم گرە زد. 

ارک آقا ساواش. -  وع  سال م

خانه  ه ســمت آشــ د  عت دو ه  د و  شــت  چرخ ای که 
ه فضا روشن شد  های  . اخم دیوار اص قرار داشت. در ثان

م   ش روی هم آمدە، ن ـــما ـ ـ ـ ـــاواش درهم فرو رفت و چشـ ـ ـ ـ سـ
ــالن، بهـت   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن افراد داخـل سـ ـا د ـاز مـانـد.  چرخـانـد و 
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ــا   ـ ارسـ د ام ــم چرخاند و د ه عقب رفت. چشــ زدە قد 
ر   ش مملوء از تصــاو شــت  ه دیواری که  ه زدە  را که تک

سندە ها بود، لب روی لب  د.  تای  شاعرها و ن ف
ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چــپ و راسـ ــالا انــداخـت و تلخنـد زنــان،   ابروی 

ان داد.   ت

 

د:  ارسا نال ه ام  بهت زدە، رو 

ە اینجا. -  چه خ

خند زد و ســکوت کرد. چشــم ســاواش  روی   ارســا اما ل ام
ار و خانوادە  ت  داد ــمت دن رفت و در نها ــ د، سـ اش چرخ

ە ــی ناشــناس که گوشــه خ شــســته بود،لب  ی  ی ســالن 
د.   گ

 

ـــمت   ـ ـ ـ ه سـ ــــاواش اجازە  نداد و  ـ ـ ـ ــــت اما سـ ـ ـ دن از جا برخاسـ
ک   ، تنها  ـــد تنها  ـ ـ د، قصـ ی که آرات رفته بود دو ـــ ـ ـ مسـ

ه ب  ش کند. ذرە ت
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ـــالن  ح فکر ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ گران  هم در سـ کرد کـه جز او و آرات د
اشند.   حضوری داشته 

خانه  ه ظاهر آش آمد،  دیوار را دور زد و وارد فضا که 
 شد. 

نک روی زم   ای ســـ ـــکش که  د  چشـــم چرخاند ک د
دە، هق هق  ش را در آغوش کش  کرد. شسته، زانوها

ــــک   ـ ـ ــــته بود و از ته دل اشـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ شـ ــــورت  ـ ـ ـ ش روی صـ ــــتا ـ ـ ـ دسـ
 رخت. 

د همه  اش را خا گو عقدە های چند وقته  ـــا ـ ـ ـ ـ ـ کرد. شـ
اە ســاواش   ه ن نم  ه دســت هم دادە بود تا شــ چ دســت 

 بزند و ارات را منفجر کند. 

ــانــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد  شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی بود کــه هیچ وقــت قصـ هــای لرزان آرات چ
ش را نداشت.  د  د

ش کور  اش چشــما ش بود.  اش لال  آرات چشــما شــد، 
ـاش همـان لحظـه  ــد،  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  شـ ـت  مرد و جلوی آن جمع
 زد. آرات این طور حرف ن

 آرات. -
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ش لرزد، تصـور درد   امد و همچنان شـانه ها الا ن ـ   
ـــه درد اورد. جلوتر رفــــت و   ـ ش را  گرف قلــــب آرات، قل

اس ف شـدن ل ه کث ش، روی زم زانو زد.  دون توجه  ها
ه زانوی آرات  ش را  اند. دستا  چس

نم... - ینمت؟ پرش  توله ب

لند هق هق کرد و اشـک ها که از زر   ا صـدای  آرات اما 
الا برد.  ان قلب ساواش را  ش جاری بود،   دستا

ــــدە بود. حرکـــــت آخر     ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ــ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر خسـ اوردە بود، د م 
ش بود. هرچند که حق داشت.  ه جا  ساواش،ت نها 

ه نکن. -  گوە خوردم، گوە خوردم ارات گ

 

سش کنار کشاند.  الا برد و از روی صورت خ ش را   دستا

ــدم،  - ــ ـ ـ حـــرف  ــات  ــ ـ ــاهـ ـ ـ ـ ـ طـــوری  اون  م  ــمـــ ـ ــلـــط کـــردم،  غـ
گردم.  د دور چشمات  خش د،ب خش  ب

اد،   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش گ صـ ای  که ما ها درو س و در ـاە خ ن
د  تکه تکه شـدە بودند، لب ازش و مژە های سـف مه  های ن
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ــدە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش، حــال مرد را دگرگون کرد. ح تــار تــار  بهم چسـ
شا  ه پ دە  دی چس  اش. سف

 دردونه غلط کردم. دلم پر بود. -

اند. ه جلو خم شد و لب شا آرات چس ه پ ش را   ها

ز دلم- م  غلط کردم ع م ـاهم کن، م ، غلط کردم آرات. ن
 . اهم نک  ها ن

ـــاواش تن   ـ ـ ـــد. سـ ـ ـ اهش دوخته شـ ه ن س آرات  ـــمان خ ـ ـ چشـ
د. آرات    ـــ ــ را در آغوش کشـ ـ ـ ــاند و تن لرزان  ـ جلو کشـ

 اش گذاشت و آهسته هق زد. روی شانه

ــارکــه،  - ـــه  تولـــدم م ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا هم ـ . تو  ـــادوی تولـــد م تو 
د آرات.  خش د...ب خش  ب

نه ه س ای امدە  د.     اش چس

ــه نکن  - ــ ـ گردم؟ آرات، گ ــه  ک دورت  ــ ـ ــه چرا گ ــ اخـ
 شه. توروخدا، دلم رش 

نه ه س م تر  اند. ش را مح ش ساواش چس  ی پر ت

 دوست دارم. -

د.  چ ه دور جسمش پ م تر   دستان ساواش مح
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م برات،- م  منم دوست دارم، نههه من عاشقتم، من م

ش گرفت. دستان یخ زدە ان دستا  ی آرات را م

اشــو  - م،مگه مهمون دعوت نکردی؟  گ م تولد  اشــو ب
زم.   ع

ـا کرد. کف   ـــخ  او را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ــــت آرات را گرفـت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ش را روی بی و گونه  ــتا ــ  جفت دسـ ـ خ  س و  های خ

اند، جلوی   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خود چسـ ش را گرفته، او را  ــــ ـ ـ ـ ـ د. دسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ه   سـتادند، شـ آب را گشـود و مشـت مشـت آب  نک ا سـ

 صورت  آرات کشاند. 

م. - شور ب  جونم صورتتو 

ســـــت.   ــ آب را  ــ ــــورت زد و شـ ه صـ آرات چند مشـــــت آب 
ــــت   ـ د به اسـ ـــا ـ ـ ــــت. شـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ ه پنجرە  ش  ـــما ـ ـ هان چشـ نا
زان   دی که آرام آرام روی تاب آو ــــف ـ ـ ـ ه دانه های سـ د  گ

اط  م زم را  در ح ند. بر که در مدت زما  ــ ــ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ شـ
خندی هر چنـد   د کردە بود، ل ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ جان نقش لب های  سـ

 آرات شد. 

اد. -  برف دارە م
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ــتــادە بودنــد.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لنــد ا ـــــت م گرد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گر،  ــک د کنــار 
ــــان، تــک تــک میهمــانــا کــه لحظــه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لشـ ی ورود چهرە  مقــا

ــک در  درهم کردە بودنــد، حــال از تــه دل  ــدنــد. موز خنــد
ــارک،   ــه لحظــه، طن م ــــد، لحظــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــان تکرار م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

شـان  ارک در  ارک، تولدت م د. حالشـان خوب  م چ پ
ــان کردە بودند.   ــ ـ ــتادە بودند که قبولشـ ـ ـ ـ سـ ان جم ا بود، م
ــا هم   ـ ـ ـ ــال و  ــ ــا هم حـ ـ ـ ـ ش،  ــا هم گرا ـ ـ ـ هم طور، 
شــســت. دلخوری   مر آرات  شــت  عشــق. دســت ســاواش 
ــابرجــا بود، امــا ترجیح   ــه قوت خود  ش، هنوز  داد،  هــا

گر.   گر، ساع د گر، روزی د گذارد واسه زما د ل را 
ــد و ا ه  پهلوی آرات را آرام ف و را ســمت خود کشــاند. تن 

دند.  ه هم چس  تن 

مه  ش شمع ن ای از صورش را در روشنا فرو بردە بود.  تا
ان نور   ـــــمت آرات چرخاند و حال تمام رخش م ـ ـ ـ ـ ــم سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
اە   د.  شـعله های شـمع درون مردمک های سـ درخشـ

ـــدە  آرات  ـ ـ ـ دە شـ ـــ ـ ـ ـ ش کشـ ه آ اهش  ای  ن د. در ـــ ـ ـ ـ درخشـ
 بود. 
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 چند سالت شد؟-

ام داد.  ه آ اە  الا کشاند و ن خند زد.    ساواش ل

- . 

د.  ه پهلو کش د و دست  الا پ ام   تای ابروی آ

 خورە ها ن-

الا انداخت.  ر چانه کشدی و شانه  ه ز  دست 

ال. حالا  -  خ

ــتــاد.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــتــه، قــد جلوتر از هم ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جلو برداشـ قــد 
ــانه   ـ ــمت شـ ه ســ نه درهم گرە زد و   ــ ش را روی ســ ــتا دســ

 کج کرد. 

 آرزو کن. -

د که   سـاواش   دون درنگ سـمت آرا چرخ طاقت و 
ــــت جلو  همچنــان او را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد، دسـ لع ــ را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە  ـد. ن ــاو

لوی   ب  ض سـ انگشتان آرات را نوازش کرد. ن کشـاند و 
ه رج او را   ش فرو رفت. اما همچنان رج  ـــما ـ ـ ـ آرات، در چشـ
ـه   ـای محض بود. وجـب  ـــور کـه ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه رج صـ ـد. رج  ـاو
ش بود. آرات بهشـت روی زم او بود.   وجب ت که بهشـ
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ای کرد و از همان جا   الا و  ش، روی تن آرات  انگشــــتا
ص داد. گناە بود؟   ـــــخ ـ ـ ـ ـ شـ دش را  ــــف ـ ـ ـ ـ ـ ــــدن تن سـ ـ ـ ـ ـ ـ مورمور شـ
اە بود؟ تمام این ها قبول اما عاشــق بود.   نجس بود؟ اشــ

ــه  ــه چـ ــدارد. چـ ــه آرزو جز او نـ ــا د کـ ـ ــا  کرد  ـ کرد  
ـه وجود   ش  ـا آرات در  ــد پیونـد  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه قصـ ـا کـه تنهـا  رو

ش، بی  ش، لـــب هـــا ــمـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت  آمـــدنـــد. چشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش، پوسـ
ه  دش و موها که کع ــــف ـ ـ ـ ــــدە بود. آرات  سـ ـ ـ ـ ــــقش شـ ـ ـ ـ ی عشـ
 ی او بود. آرزوی امروز و دیروز و آیندە

 

آرزو - ،  تو رو  م ــام  ـ ـ ـ تمـ تو   . م ــام آرزوی  ـ ـ ـ تمـ تو  کنم. 
  ، ، راە م ، مع م امروزم، دیروزم، هر روزم. تو خود م

. تو چشما آرات...  ازدم . تو دم و   زند م

 مک کرد و همچنان دست او را نوازش کرد. 

ا  - ی هس که از این دن ، تو هر چ ق ، تو رف تو چشما
. خواستم و   خوام. تو خون توی را

ــاند و تار   ــ ـ ـ ـ ـ ـ الا کشـ ش را  ــــتا ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ خند زد.  درنگ کرد و ل
ـه آرا   ــا آرات را نوازش کرد و ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه روی پ موی افتـادە 

 خ از موزک شایع را  خواند: 
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مونه تو خونه اش... - اد دادە بودم   ه دلم 

د.   عمیق تر خند

ار تا اون موقع  - بب چه چشما داری که چشمم اومد. ان
سادی بود.  ا همون جا که تو وا ار دن  جات خا بود، ان

د و  کج کرد.   لب روی لب کش

 دوست دارم آرزوم. -

ـــمت   ـ ـ ـ ه سـ ـــاواش  ـ ـ ـ ر انداخت.  سـ ه ز د و   آرات خند
ـــمع ها   ـ ـ ـ ـــمع ها را فوت کرد. شـ ـ ـ ـ ه آرا شـ ـــد و  ـ ـ ـ ک خم شـ ک
ه   ام بهت زدە، قد  ش، روشـن.  آ فوت شـدند و آرزوها
خنـد آن   ـا ل ـد کـه  ـد و د ـدرش چرخ ـــمـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عقـب رفـت . سـ

خنـــد و  دو را  ــا بود. ل ـ ــا ز لش واقعـ ر مقـــا ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نگرد. تصـ
ش را   ا ــاند.  ـ ـ ـ ــم کشـ ــ ـ ی را روی چشـ طنت آم ــــ ـ ــــمک شـ ـ چشـ
ــانــد و چون کود تخس،   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر کشـ ــای د ــل  ــدری مقــا
ه تن داد.  ان های رزی  شت تن کشاند و ت ش را   دستا

ه؟-  حالا وقت چ

دە شد.   چشمان آرات و ساواش سمت او کش

- ... 
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ه  ا  م ن  میهمانان انداخت و افزود: ن

ست و نه -  ب

ـــدای جمع درآمـد امـا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدنــد. صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ همــه متوجـه گفتــه اش شـ
ا بود   ــا و آ ـ ارسـ ه ام ـــدا متعلق  ن صـ لند ت ن و  ـــ شـ ب

ه رو را که ذوق زدە صحنه دند. ی رو   او

ست و هشت. -  ب

 

ای  ه تک  لاسـ که  اعداد تک  آمدند. دن چاقوی 
ــاواش   ــ ـ د. سـ ـــ ـ ـ ش سـ ــــ ـ ه دسـ ل آمادە کردە بود را  آرات از ق
ــــت آرات   ــــت و دسـ ک گذاشـ ل گرفت. روی ک چاقو را تح

شست.  ش   ن روی دس

 چهار... -

ک را  ه لب، ک خند  دند. هر دو ل  او

 سه. -

دند.   عمیق تر خند

 دو. -
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الا برد.  اند و صدا  ه هم ک ش را  م دستا ام مح  آ

 ک-

ــار رزی   لند شــــد. فشــ ش دســــت های اطرافش  صــــدای ک
ـــاواش اما   ـــد. سـ دە شـ ک ب ـــد و ک طاقت  ه چاقو وارد شـ

ک و چاقو را رها کرد.   ک

ارک. -  تولدت م

ش را   لنـد گفـت. در آن لحظـه، درد هـا ـا خنـدە  ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
از   ش  ه درد ها از  عد از امشـــب  شـــت در گذاشـــته بود، 
ان   ـــمت دن چرخاند و ق ـ ـــم سـ ـ ــــت اما الان نه، چشـ  گشـ

ـــدقه ه  صـ ـــمان دن  ـــد. چشـ ـــکوفه زدە اش شـ ی لب های شـ
ه لب، لب زد:  خند  ارسا، ل د و ام ش چرخ  سم

 دوست دارم. -

ـدی   ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد، عمیق و از تـه دل سـ دن لـب خوا کرد. خنـد
ه زر   ــتاد و   ــ ـ ــــت گوش فرسـ ـ شـ ـــاف کردە اش را  ـ ـ های صـ

لش را  ـــاد مقا درم جمع شـ ســــت،  انداخت. ایوان  نگ
ــــال کردە بود. نفس   ـ ـ ـ ـ ـ ش ارسـ ــــش را برا ـ ـ ـ ـ ـ جم که دن آدرسـ
لند   ش را سـمت آن م گرد و  عم گرفت و از نو چشـما
ش را دو   ـــتا ـ ـ ـ ـ ه عقب راند. دسـ ـــاواش، آرات را  ـ ـ ـ ـ ــاند. سـ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
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ــاند.   ـ ـ ــمت خود کشـ ــ ه سـ ــ را  ـ ـ ـ ــوق داد و  ــ مر او سـ ــمت  ــ سـ
ــان بهــت او، لـب   ــه دور تن او گرە زد و در م ش را  ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ــــدای جیغ و   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت. صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاشـ ــای او گـ ش را روی لـــب هـ ــا هـ

د. ســاواش  قهقهه  ه گوشــشــان رســ های متفاو از اطراف 
ــدون توجــه  ش را،  امــا  خنــد هــا ش را، ل ــد، آرزو ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بوسـ
د. همه کسش را   بوس

اە   اند، ناخودآ ــ ـ ـ ه گونه چسـ ــم گرد کردە، دســـــت  ــ ام چشـ آ
ه   ا ته ما س صـدا  شـسـت و سـ ش  ل چشـما دسـ مقا

د.  ه گوشش رس  خندە 

ست. - ا جان، تقلا نکن، اینا مناسب سن تو ن ا س   ه

ـــــت و   درش گذاشـ ـــتان  ـ ـ ش را روی دسـ ـــتا ـ ـ د و دسـ ام خند آ
د:   نال

 

ست. - ا جان، تقلا نکن، اینا مناسب سن تو ن ا س   ه

ـــــت و   درش گذاشـ ـــتان  ـ ـ ش را روی دسـ ـــتا ـ ـ د و دسـ ام خند آ
د:   نال

ا. -  ا
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چـه من تو رو زن ن- دم هـا از اولش گفتم جـات تو  هـان 
 خونه خودمه، تمام 

ار   ــتان داد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه زد. دسـ درش تک ه  ـــــت  ـ ـ ـ ـ شـ د و از  ام خند آ
نه  ــ ــ ه  ای آمدە دور سـ ه خود تک د و او را  چ ـــــش پ ی 

ـــحنـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان زد. حـال هر دو صـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لشـ ـای مقـا ـدنـد.  ی ز ـاو
ک عشـــق واق صـــحنه شـــان از  داد. ســـاواش از  ای که 
دە شدە  ته دل  چ ه دور تن مرد پ د و دستان آرات  بوس

د و همان لحظه،   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م آوردە عقب کشـ ـــــک نفس  ـ ـ ـ ـ ـ بود. 
د. هر دو نفس نفس زنان   چ ــالن پ ـ ـ ـ ـ ـــدای موزک، در سـ ـ ـ ـ صـ
ــــمان آرات از   ـ ـ ـ ـ ـ د و چشـ او ــــاواش او را  ـ ـ ـ ـ ـ دند. سـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ عقب کشـ

اە او جدا ن ا ن  شد. س

ه تک تک افراد   ســـاواش دســـت بند دســـت آرات کرد و رو 
خند زد.  ، ل  حا

د. - خش اد ب  خ ز

د و   اە متعجب آنها، دســت آرات را کشــ ل ن س در مقا ســ
عت، در   ه  ــــاواش  دند. سـ افه دو از  ــــای  ــــمت فضـ ه سـ
د   اط گشــود. دســت آرات را کشــ ه ســمت ح افه را  ســالن 
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ه   ـــان  ـ ـ ـ شـ د برف بودند که روی موها ـــف ـ ـ ـ و این دانه های سـ
ا جا   گرفتند. ز

ستادند.   د از دانه های برف ا و، سف ر  ه ز اط،  ان ح م
ـــــمت گونه  ـ ــاواش دو سـ ــ ـ ـ ــتان سـ ــ ـ ـ از  دسـ ـــــت و  ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ ی آرات 

ه او   د. تن  ـــ ـ ـ ـــ چسـ ـ ـ ـ مر  ه دور  ـــتان آرات  ـ ـ د. دسـ ــ ــ ـ بوسـ
د.  ن ساواش گرفت و بوس ازی از لب ز ک کرد.   نزد

دمش در جادە های مردە-  ی  روحبوس

لا کوە شت ل دمش در کوچه های   بوس

س   ـــان خ ـ ــا ـ ـ ـــه توی خ ابر کبودی کـ ر هر  ــــدمش ز ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بوسـ
 لنگرودی که

گر   ک د ند  د. تا جان داشـــ ه تن ســـاواش چســـ تن آرات 
ـان برف هـا کـه موعـد   نـد، م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدنـد. تـا جـان داشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ را بوسـ
دند.  دند و ب ارە شان را جشن گرفته بودند، بوس  دو

ا من در مس رفت تا برگشت. - د   خند

ارک های رشت ا من در تمام  د   خند

افه های خسته دمش در   ی در راەبوس

اە ش دمش از غم جلوی درب دا  بوس
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ــ را   ـ ــتان  د. دسـ او د، چشـــمان آرات  ســـاواش عقب کشـــ
د و قهقهه زد.  لند خند د.   گرفت و خند

 ساواش... -

ـــق،   ا عشـ دون دغدغه  لند،  د،  دون توجه خند ــ اما  ـ ـ ـ
د و آرات را خنداند.   خند

 دوست دارم، خ دوست دارم. -

نه  ه ســ ش را  د و قد جلوتر رفت. دســتا ی  آرات لب گ
د.  او اند و  او را   ساواش چس

ــــت دارم، ان- ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت دارم  دوسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـدر کـه تـه نـدارە، خ دوسـ
، واق دوســـت دارم. خ   ل ل  ، نه  ــاواش. نه ال سـ
...خ   ـــــت دارم. خ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاد دوسـ ـ ـــــت دارم، خ ز ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دوسـ

 ساواش. 

ـــتاب، ره  ا شـ د و نفس  لع اە او را  ـــاواش، ن ـــمان سـ ی  چشـ
شت  گذاشت.   هر دو مرد را 

افه های خسته- دمش در   ی در راەبوس

اە ش دمش از غم جلوی درب دا  بوس
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دمش در رود بر ماسه های داغ  بوس

عد از خوردن شلاق.  دمش، در شهر   بوس

خند   ال ه عقب رفت و آرات  دە، قد  ساواش عقب کش
ــــد،  از برف های   ـ ـ ـ ـ ـ ای خم شـ ه  ــــاواش  ـ ـ ـ ـ ـ د. سـ او او  را 
ــد و آرات   ــ ـ ـ لند شـ ــته روی زم را درهم مچاله کرد.  ــ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ

ه عقب رفت.   خندان قد 

 نه ها -

ان داد و جلوتر آمد.   ساواش اما  ت

 آرە. -

الا انداخت.   آرات اما تای ابرو 

 نه هاا -

ازوی آرات را   ــاند.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ د و خود را جلو کشـ ــــاواش اما خند ـ ـ ـ ـ ـ سـ
د و گوله  ـ قهقهه زد  چسـ اند.  ه صـورش ک ی بر را 

عت خم شد، گوله  ه  ی نامنظ را  و عقب رفت. آرات 
د   دش سـف سـاخت و سـمت سـاواش پرت کرد. صـورت سـف
ش،   م بوت ها ه عقب رفت. ن گر  ــــدە بود. قد د ـ ـ ـ ـ ـ تر شـ
ش ل خورد. عقــب   ــا هــان،  ــه نــا  بود برای این برف. 
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عت اســ دســت ســاواش شـدە،   ه  ش  راندە شــد اما دســ
نه  ــ ــ ـ ان سـ ــد. م ــ ـ دە شـ ــ ــ ـ ی او نفس گرفت و  ه آغوش او کشـ

ست.   چشم 

اش  کوچولو. -  مراقب 

 

خ   ه صـورت  اە  اد زد و عقب رفت. ن ما ف ا حس 
ــانه  از خندە ـ ـ ـ ـ شـ ان داد. گوله را از  ـــاواش داد و  ت ـ ـ ـ ی سـ

اس پرت کردە بود.   درون ل

شعور. - شعوری، ب  ب

الا انداخت و چشمک زد.   ساواش تای ابرو 

دە. -  پرش تو فقط فحش 

ــــمت او پرت  آرات گوله  ـ ـ ـ ـ عت سـ ه  گری جمع کرد و  ی د
ه گونه م   اش خور. کرد. ساواش عقب نرفت و گوله مح

- . ، دیوث. عو عالم  دیو

ش را غنچه کرد. قهقهه لند شد و لب ها  ی ساواش 

ن. - دە، فحشتم ش  حونن، تو فقط فحش 
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ـــخ جلو رفـــت، گولـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ گری جمع کرد و  آرات  ی د
 سمت ساواش پرت کرد. 

- . شعور، عو  منحرف، ب

ه روز کن. - م فحشاتو   عشقم 

ان   ش ت ــانه ها ــ ـ ـ ـ ـ ـ د. شـ ــتاد. خند ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــ گرفت. ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ آرات نف
د.   لند تر خند ش،  د و ســاواش از خندە ها خورد. او خند

اش در هم لحظه،  اش زمان در هم لحظه  ستاد.  ا
ه وقت آن ها  متوقف  ا در هم لحظه،  اش دن ـــد.  ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ه نام آن ها ، در هم جا و هم   اش ســاعت  ســتاد.  ا
ـــان نام گذاری  امشـ ه اح ان  ـــق م ه نام عشـ ـــان،  کرد.  شـ

ازی گرفته   ه  ــان را  شـ ــا که قل ه نام احسـ ه نام آن دو، 
ه غمشان،   امشان و روزی  ه  بود. زند هم بود، روزی 

ــــق ـ ه عشـ ــــان. زند اما هم  روزی  ـ ه دردشـ ــــان و روزی  ـ شـ
ان و هم قهقهه ها   لحظه بود، هم جا، هم م

 

گر   نه فرو برد و دسـ د سـتادە، دسـ در سـ کنار درخت ا
ە اند. خ ــ ـ ـ ـ ــم  ه لب چسـ ــ ـ ــدند که در کفن  ی جسـ ــ ـ جا شـ

نه فرو   ـــ ـ ـ ش را در سـ ـــتا ـ ـ د و جفت دسـ فرو رفته بود. لب گ
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ــــش را پر کردە بود،   ـ ـــنو گوشـ ـ ـ ه های مصـ ـــدای گ ـ ـ برد. صـ
ان، برگ های   ـــورت ک ضــــجه هاب نمادین و مادری که صـ

ف رز را درون ق  ـــته، همه چ  ظ د. دو روز گذشـ ــ اشــ
ک  مشــخص شــد  ارش  . در واقع برادر دخ ه  گناە، خود 

ه سامر  اف کردە بود. تجاوز   اع

سته شدە بود.  جوان   مان و آبت  پروندە برای او و ن
ــــجه  ـ ـ ـ ل پر پر  ضـ ـــته  ـ ـ ـ ـ ، واق از خواهر دسـ زد، نه درو
ش را کور کردە بود.  گفتاش شـدە . از انتقا که چشـما

ی را ن ـا کـه جز کینـه و نفرت چ ـاد زد کـه  از ن ـد. ف د
اد زد که فکر ن مان شــدە اســت، ف کرد ســامر دسـت  شــ

ــــامر مردە بود.  او هم    ـ ـ ـ ـ ـ ــ بزند. اما سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه چن خودک
ازد   لافه دم و  گری  گری و د ام و د چون سام، چون ت
ــم   ــ ـ ـ ل های پر از خا را که روی جسـ د ب جان  گرفت و د

 . شد سامر رخته 

ل های   ه  ــاری  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتاد و فشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را فرو فرسـ ل ــنگی  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـــدە بود. تک   ـ ـ د شـ گر تهد ار د ــــت نقاب عینکش داد.   ـ شـ
ـــدە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ س منتقـل کردە بود. قرار شـ ل ـه  ش را  ـد هـا تـک تهـد
ـــم   ـ ـ ـ ـ ــــان تضـ ـ ـ ـ ـ ت شـ ــــمت چند نفر امن ـ ـ ـ ـ اف او، از سـ بود تا 

 شود. 
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ـــتخـدام کردە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ هرچنـد کـه طـاهـا هم آدم هـای خودش را اسـ
ـارهـا   ـه چن  ــــدا کـه اعتقـاد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ بود. طـاهوی   و صـ

 نداشت،اطرافش را پر کردە بود. 

ه روی شــانه  د.  ا حس ســنگی دســ  ه عقب چرخ اش، 
ــازد گرفــت و   ــاواش کنــار هم، دم و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن ارات و سـ ــا د

ان داد.   متاسف  ت

ار - ؟اینجا چ  کن

ار بود. برادر بزرگ سام دست   صدا آشنا بود. صدای سات
ندد که  داند   ط ب ـــام، هما که حا بود  ـ ـ ــــت سـ ـ راسـ
شـــی دو مرد خشـــمگ   ســـام کجاســـت. آرات برای عقب 

ه جلو برداشت و دست جلو کشاند.   کنارش، قد 

ت -  م. سل

د.  ارسا چرخ د و سمت ام ار اما خند  سات

اف کن خوشحال شدی. -  اع

ــم   ــ ـ ــمت عینکش رفت. از روی چشـ ــ ـ ه سـ ــا  ـ ـ ـ ارسـ ــت ام ـــ دسـ
ار داد.  ه سات الا کشاندە  اهش را   برداشت و ن
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ســـتم  - اشـــم. اون موقع قطعا از  اش  تو د  اندازە شـــما 
ت خوشحال  ا این وضع  شدم. مرگ سامر 

 

ــانه  ه شـ ــانه  ــاواش نگران شـ ــتاد. انگشـــت  سـ سـ ــا ا ارسـ ی ام
دە شد.  ش کش  شست  کنار ل

ت -  م. سل

ه ساواش برخورد کرد.  ه عقب رفته،  قد 

ه های دروغیتو، هممونو خفه کرد. -  راس بوی گوە گ

د.  ارسا، خند د و ام ار لب گ  سات

ر گوش  فرو برد.  ه ز ه جلو برداشته،    قد 

ار پنهون کردن ســام  - اشــه ســات ه خودت  حواســت خ 
ادی طولا شدە.   ز

خنـد زد و   ــدن تن مرد دور از انتظـارش نبود. ل ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــفـت شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 فاصله گرفت. 

ت - سل  م. ازم 
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ــا   ـ ارسـ شــــت ام ار روی چندین مرد ه که  ــات ـ ـــم سـ چشـ
ه سمت او چرخاند.  ستادە بودند،افتاد و    ا

ــا  - ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ی  ـارد جــا نم ــاد ــدون  ــدە کــه  ــا جــان گرخ ــا
 جان؟

د:  د و ساواش غ ه صورت کش لافه دست   ارات 

ارسا جان. -  زهرمار و 

د.  الا پ ار   تای ابروی سات

ش سمت ما بودی. - ه روزی ب ا تو که  ا  اوە ساواشو، 

ا. - ا ند دهنتو   ب

د و او را عقب   ـــ د را چسـ لند غ ازوی آرا که   ـــاواش  سـ
د.   کش

ه گفته های او، قد عقب رفت   دون توجه  ارسا اما  ام
خند زد.   و ل

دار ما خ زود. -  د

 چشمک زد و افزود: 
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ا، مهمون  - ــ ب ارای برادرت، خواسـ م هم ــه اجرای ح واسـ
ت دادا جونتهنوازم ه زودی ن  ...آخه 

د.  ار دندان روی هم ف  سات

ارسا عمیق تر شد.  خند ام  ل

 

ـت عقـب گرد کردە، از   ـه عقـب رفـت و در نهـا گری  قـدم د
ــا   ـــاواش و آرات ن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــلــه گرفــت. سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ او و آن خــانوادە فــاصـ

م اجرا  گر ح الش راە افتادند. دو روز د  شد. دن

 

ی داد کـه   ــه دن ــاە  ــاری، ن ــل از هر  ـــدە، ق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وارد خــانـه شـ
عد   ه تلوزون خاموش دوخته بود.  ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ غرق در فکر، چشـ
لش   ـــان دن و آرات رخ داد و دل حـــث عم م از تولـــد 

ــ کـه برادر واق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی نبود جز ایوان  ــــان نبود،  چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــه او،پر از نفرت و کینــه   ــاە  ــار ن ــا هر  ـــی کــه ارات  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 شد. 
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دون   یند که  ک چ بود، خواست آن  ب ل دن اما  دل
دە  خانوادە هم  دە فهم ـــی که دل ب ـ ـــه زند کرد.  شـ

ست.   بود،  این خانوادە ن

ازهم درد نوشــته شــود.   ســند،  د درد را از هر ســم بن شــا
مرن  ی درد بر  زنـد هـالـه  ــد رف و ح  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان قصـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 نداشت. 

م. - د  ا ی رو  ه چ  من 

ه   ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای برادرش، از جـا برخاسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن صـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  شـ دن 
د.  شان چرخ  سم

شدم. -   اومدین؟ متوجه 

ـــم   ـ ـ ـ ا چشـ ــــود اما   ـ ـ ـ ک دخ شـ ــــد کرد که نزد ـ ـ ـ ــا قصـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
ه ظاهر را بود اما  غرە ــ  ــ ــی کرد.  ـ شـ ی آرات عقب 

طه ندارد.  ند که ارات دل خو از این را س  خوب  دا

ه خونه اجارە  عجله -  ، ســـم دن ســـتم نظرتو ب ای شـــد،نتو
لـه ش فعلا  کردم، م ــــاح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل نـدارە. صـ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه وسـ ـازی  اس، ن

ا صــــبح   ا شــــب  لتو جمع کن که  ــا ـ ســــت. امروز وسـ ایران ن
م.  ش کن د گردگ ا م  م،   زود ب
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د.  ش چرخ ارسا چشم گرد کردە،سم  ام

؟-  ع 

شی  کرد.  ارات توج  نکرد .ساواش ن عقب 

د و سـوا تغی  - دون هیچ پرسـ همه چیو داری خودت 
ـدی، محـل زنـد  ـــما  م ــ ـ ـ ـ ـ ـ افه رو، همـه چیو آرات...رسـ مون، 
ست.   نظر من مهم ن

خند زد.  ان ل  ارات مه

زم...خوشت نیومد عوض - م. مهم ع  کن

گه چرا لج  - ن جای د ت  ب ــــع ســـــت تو این وضـ درســـــت ن
ادت  ؟  م؟ک  رفته ما چرا این جای

د و گفت:  ش چرخ ه سم  آرات 

 

اش. - ادمه...نگران ن  خوب 

نه قفل کرد.  شخند زد و دست در س ارسا ن  ام

ـــه نگرا  ان- ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه، قطعــا جــا واسـ قـدر برنـامـه رزی هــات عــال
م. ن عد اجرای ح گه،  ذار دو روز د  ذارە. حداقل 
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ه جلو برداشت.   ساواش ن قد 

ارساس ارات. - ا ام  حق 

ارســا درآمدە،  آرات لحظه  ل ام س مقا ای درنگ کردە،ســ
نـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ــت  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم گرد کرد و  انگشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد. دن چشـ اش ک

د.   ساواش خند

ک قل من ن- ک دن  ، نزد ــا، نزد ـ ـ ـ ارسـ ـــمتا ام ـ ـ کشـ
 کنم.  فعلا خفه ات 

ــا ن ـ ارسـ الا برد و  ام ه کند. دســــت  ا گ خندد  ســــت  دا
اند.   در هوا ت

م کردی آرات. - اشه روان اشه مودی...  اشه...

نه جدال آن دو را   ه ســـ د و دن دســـت  لند خند ســـاواش 
د.   او

د.  ه سمت دن چرخ دون توجه   آرات 

 ا توام هستما. -

الا انداخت. دخ    صدا اما شانه 

- .  ا
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ستم. -  دون را ن

نه ارسا  ه س د. ی ام  ک

ت ندارم. ان- ــــا ـ ـ ـ ـ ـ م رضـ ــــد که  دون ـ ـ ـ ـ ـ قدر همه چ قا شـ
دم  شد.   نفهم

نه ه س گر  ارسا که او را ار د د. ی ام د ک  او

ک خواهرم ن- ی  و نزد گ در و مادرتو  ، تا دســت 
اری...اونجا جوابتو  ای خواست یو ب  . گ

ارسا خسته نفس گرفت.   ام

ارک تر. -  گردن من از مو 

 اون که صد البته اما خواهرم از گردن تو مهم ترە. -

د.  س چشم گرد کردە سمت دن چرخ  س

 رسما واستون بوقم. -

د و گفت:   دن لب گ

ه. -  این چه حرف

 ه هر دو کرد. ارات اشارە ای

املا. -  مشخص 
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د.  ارسا چرخ س جدی شدە سمت ام  س

ــم من، تو خونه - ــ ـ ــا. جلوی چشـ ـ ـ ـ ارسـ م ام مون،  اهات جد
، مخ خواهرمو زدی. جا که فکر   کردم واقعا برادر

ارسا شتاب زدە گفت:   ام

ارو نکردم. -  من این 

اسخ را  د ارات منتظر   مک کرد و د

ا چه ر دارە. - ا ه اون منظور...آخه   ع کردم اما نه 

ه پهلو گرفت.  د و دست   نال

ار کردم،  - ش دارم خب. مگه چ  دوس

ست شازدە. -  اینجا ایرانه ها آلمان ن

ــا کـه متوجـه گفتـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـالا  ام ــانـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد، شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ قش  ی رف
 انداخت. 

اشه، عاشق رفیق خواهرم شدم، چه ایرادی دارە. -  ایران 

د.   آرات عص سمت ساواس چرخ

ست؟ - ش ن ت حال ت م  این غ
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نه ه س د و  ارسا چرخ س سمت ام  اش کوفت. س

ــــ مهمون  - ه مشــــت مجل م شــــو، وگرنه  از جلو چشــــمام 
لت   کنم،رفیق. صورت خوش

له   ان سـمت  ا نه فرو برد و آرات  ارسا دسـت در سـ ام
 ها رفت. 

- . ی و تو خواب ب شه، تو دن  این ماجرا تموم 

ش درب اتاق،   ه ک س از چند ثان له ها و  ا روی  صـدای 
د.  چ شان پ  در 

ست. دن   متعجب همچنان مس رفته برادر را نگ

- . اش  تلاش های آخرشه، نگران ن

د.   ساواش گفت و خند

ارسـا اما  ل آرات ام د، نصـف دلا ه بهانه  فهم د  رسـ
ـد و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دنـدان کشـ ـه درب اتـاق، لـب  ـاە دوخـت  ی. ن گ

 آب دهان فرو فرستاد. 

ــت.   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت دادن خواهرش را داشـ ـ ـ ـ ـ ـ اخ و از دسـ آرات ترس 
 . خواهرش،مادرش، قلش همه کسش
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ان   لافه  ت آرات حق داشــت. همه چ بهم رخته بود. 
 داد و گفت: 

ل زند - ـــه هم از  ـ ـ ـــما واسـ ـ ـ ــــت  حق دارە...و شـ ـ تون دسـ
 . دین و برگشت  کش

 

ست  دوستان من حالم اصلا خوب ن

شب تو فاخته هم اعلام کردن  د

ارتا رو  ذارم براتون ه محض به شدن   واقعا 

مارستان بودم  امروزم از صبح ب

د واقعا خش  ب

 

ــته   ـ سـ ــدت  ا شــ ش را از روی درب اتا که  ــما دن اما چشــ
ـــــت دادن   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت. آرات از نو حس از دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بود، برنداشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 داشت. 

ه  مادری   ش از نو  ل روی هم  آرا لافه  د.   ش اند
ارسا چشم چرخاند.   گذاشت و سمت ام
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؟- ل نک ل  ا آرات    شه چند وقت 

ک   ــــت. دخ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دە، او را نگ ش چرخ ــــم ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
 اش را آشفته

ستاد.  لش ا  قدم سمت دن برداشته و مقا

ش شدە بود.   ش ب  لرزش مردمک ها

ــ    ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ شـ ه جای  ش را گرفت تا  ـــتا ـ ـ ل دسـ ـــخ مقا ـ ـ ه سـ
ه ازوهای دن ل ند. روی  ش ه ب انا  ی 

- .  دن

ــا  دخ اما دســــت روی گونه  ـ ارسـ د. ام ــ ــا کشــ ـ ارسـ ی ام
ـــب ادای قوی بودن در  ــا از  کـــه این روزهـــا عج آورد امـ

ــا که همه چ   ـ ارسـ ه هم رخته بود. ام ــفته و  درون آشــ
 کرد و در خود  رخت. را پنهان 

ـــذار آرومش کنم. الان...الان فقط  من - ـــه،  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم چشـ
ـــه. ه نگو، جلوش  فکر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ارە  مادر  کنه قرارە دو

 . ش کنم ام ذار درس شو.  م   نزد
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الا  آمد و لب ا  ه گونه خجالت زدە روی نوک  ش را  ی  ها
اند.   او چس

ـــــت دارم. آراتم اینو - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــذار آرومش  خ دوسـ دونــه امــا 
 کنم. 

ش را   ــــ ــــت، دسـ ـــسـ ـ شـ ــــت دخ  ـــا روی دسـ ـ ارسـ ــــت ام دسـ
د. سمت لب ش  داد و بوس  ها

- .  اشه جونم. هر  تو 

له   د و  لافـه چرخ  ، ـان جملات دن ـــاواش امـا مـانـدە م ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ه هم رخته بود.  الا رفت. آرات   ها را  دوتا 

امل    د  ا ت نکردە بودند.  ل و تولد هنوز صــح از شــب ق
د دردش را او را  ا د.  د. ش  ش

 

ش آرات ماندە   ــاعت ها پ ــ ـ ــاواش سـ ــ ـ اری، سـ هر کس درگ 
گرم   ــاندە بود تا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خانه رسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه آشـ بود. دن خود را 

 شود. 

ــفحه ــا اما مات صــ ـ ارسـ ارش در  ام ال، اف ی تلوزون و فوت
گر پرسه   زد. جا د
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درش خاموش بود     ل  ا ه ســاعت انداخت، م اە  لافه ن
اسخش را ن ست کجا رفتهداد. از صبح نوآدا   اند. دا

ه نظرش همه چ دروغ خوب بود.   دی داشـــت.  حس 
بـزرگ   ــا  ـ ـ ـ طــوفـ مــنــتـظـر  بــود.  واقـ  غــ و  الــ  چــ  ــه  ــ ـ هــمـ

ش را   گذراند. روزها

ــار تـــار   ــان تـ ـ ـ ش را م ـــد. پنجـــه هــــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه جلو خم شـ ــه  ـ لافـ
دیوی شــــب   ر و ـــاو ســــت. تصـ ـــم  ش فرو برد و چشـ ـــا شـ پ

دە شد.  چ ش پ  تولد آرات، از نو در 

د    ا د  ی آن ها. شا ش و هر  ا ی تن ع ار و هر  هر 
ر کنار  ه این  ا این تصـ عد از سـه سـال  د  ا د  آمد. شـا

اور کند. اور  د  ا د که جای فراموش کردن،   رس

اور کند که   س افتادە اســـت.  د که این اتفاق برا ا   ۴کنار ب
ــه   شـ ــ از شـــب ها که مانند هم ش در شـ نفر از رفیق ها

ش دست درازی کردە بودند.  ه ت   گذراند، 

اور  د  د  ا ا ــــت.  ـ ازی اسـ ک  ـــام هنوز درگ  ـ ـ کرد که سـ
ـاد  گرفـت،   ـد قوی بودن را  ـا این مـاجرا را تمـام  کرد. 

 .  ح دروغ
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ف   ــ ضــع د  از آن  ا ا دن را دارد،  ر قصــد زند  ا
ا چلف در سوگ تجاوز فاصله   گرفت. و دست و 

ه   ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــک که هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ب فرو برد، مسـ ـــــت در ج ـ ـ ـ ـ لافه دسـ
د زد.   همراە داشت را د

ا لیوان مملوء از آب روی م فرو فرستاد.  دانه   ای دراورد و 

د همه چ را تغی  ـــام هنوز هم  طعمه بود.  ا ـ ـ داد، سـ
ــــت چه   ـ سـ ــام هنوز ن دا ـ ـ ـ ـ ــــخوار بود. سـ ـ ـ شـ ــام هنوز   ـ ـ ـ ـ سـ

 خواهد. 

ست در تقلاهای آخرش اس است. نگران   اما خوب  دا
ش، نگران همـه   ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر و مــادرش، نگران دوسـ بود. نگران 

ش.   چ و همه کس، نگران دن

 

عــت از جــا   ــه  ــــدن در خــانــه،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــودە شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدای گشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ
ــه ــه ل ش  ــا ــا گ کردن  ــــت،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  برخــاسـ ی  ــه، چ ــانــا ی 
ه ه ل ش نماندە بود اما دســت  ســتاد  افتاد ه گرفته ا انا ی 

ا ماند.   و 
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ـدن رخ رنـگ و رو رفتـه  تـاب طـاهـا،  ی  ی مـادرش و چهرە د
مه   ــــمان آدا ن ـــتارس بودند. چشـ ی بود که خواسـ ن چ آخ
ـالتو را   ـه آرا  فش در آغوش طـاهـا بود. مرد  ـاز و تن ظ

د.  الاتر کش ش   روی تن هم

 مامان. -

ا   شـــان رفت. دن  ــم ــتاب زدە سـ الابرد و شـ ــدا  ــا صـ ارسـ ام
ه زن و مرد   اە  ان ن خانه خارج شــد و ح صــدای در از اشــ

 اشفته داد. 

  شدە؟-

خند زد.  ه سخ ل  طاها 

شدە. -  ه 

مکش کند.  د خود را تا  درش کش ارسا اما سمت   ام

ا؟- ا   شدە 

س   ـــد و ســــ دە شـ ـــ ـــمت دن نگران کشـ ان طاها سـ اە مه ن
ـــان،  ای آمدە از دندە  ـ ـ ـ شـ ـــای پ ـ ـ ـ ارسـ ه ام ازی رو  ی لج 

 گفت: 

زم، سقط کردش. -  ه ع



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 1603  

ــه مــادرش   ش را  ــا بهــت زدە، مردمــک هــای لرزا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ام
د: دوخت. لرزان و   غض زدە،پرس

 چرا آخه؟-

ا کرد و   ا و آن  ــنگی تن آدا،  این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــته از سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طاها خسـ
س گفت:   س

ذار من مامانتو  - ش خوب نبود.  ــــه اومد ـ ـ ـ ط واسـ ا چون 
م.  ت کن عد صح احت کنه، الا اس م   ب

ک حرکت   ـــتاد و در  سـ ـــکوت کنار مادرش ا ــا در سـ ـ ارسـ ام
ــه زر  و   گر را  ـــ د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهــای او و دسـ ر  ــه ز ــ را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ــــدای   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــدش کرد امــا صـ ــک حرکــت  ش گرفــت. در   گرد

 طاها درآمد. 

ە. - مرت درد  گ  ام 

ه   له ها رفت و ح اعتنا  ــــمت  ـ ـ ـ دون توجه سـ ـــ اما  ـ ـ ـ ـ ـ
ه روی گونه شسته   اش نکرد. قطرە اشک 

م عــذاب  - ــه خــاطر همــه روزا کــه  ــد مــامــان... ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ ب
ه خاطرم اشـــک   گه  دم نذارم د د. قول م خشـــ دی ب کشـــ

زی، قول   دم مامان. ب
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ا لرزد و   ل های آدال ـــــت،  ــــت  گذاشـ ـ شـ له را  ن  آخ
ش زد.  ش دوخت و آرام صدا ه   چشمان خمارش را 

 استفان... -

ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاند.  خم کرد و پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا تر کشـ اش را  تن مـادرش را 
د.   بوس

- . د ماما خش له...ب گردم آدا خوش  دورت 

ــمت   ــ ـ ـــود. سـ ـ ـ ا گشـ ا  در و مادرش رفت. در را  ـــمت اتاق  ـ ـ سـ
ــار زد و تن   ـ زان از تخــــت را کنـ ــا آو ـ ـ ــت. تور ع تخــــت رفــ

 مادرش را روی ان گذاشت. 

ــــتان   ه دسـ ش را  ــســـــت و جفت دســـــ ــ شـ س کنار تخت  ســـــ
 مادرش گرە زد. 

ز دلم. - ارم ع ل م ه نوە خوش  زودی واست 

 

ــــم   ـ ـ ـ ـ ـ رد، چشـ ا ه  دە  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ای رفت. رسـ ک  ه  ک  له ها را 
افت.  درش را ن  چرخاند اما 

- .  رف تو سالن اص
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ــانــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  خنــدی  ـــمــت دن چرخــانــد. ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش را سـ ی  ن
ــــمک رزی را نثار دخ کرد. دن موهای   ـــکری زد و چشـ ـ شـ
د.  ر خند ه ز ش را کنار زد و   ل چشما  رخته مقا

ــــت روی در   ــالن تند کرد. دسـ ـ ـ ـــمت سـ ـ ش را سـ ـــ قدم ها ـ ـ
دن طاها در آن   ــود. د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا هل رزی، آن را گشـ ـــــت و  ـ ـ ـ ـ گذاشـ

ش دوست داشت نبود.   وضع برا

دری که همه   دە بود.  م و مغروری که د ـــه مح ـ ـ شـ مرد هم
شان  ش ستاد. جا   ا

اری   ــ ــاندە بود. سـ ش را روی م کشـ اها ه،  انا آوار روی 
ام پر قدر را نثارش   کرد. ه لب داشت و هر لحظه، 

ــته،   ــ ـ ــــت، قدم از قدم برداشـ ـ سـ بند خود  ـــ ـ ـ شـ ه آرا  در را 
ک کرد.  درش نزد ه   خود را 

ا. -  ا

 

ش  ـــــخت پ ـ د. اما وق  سـ گ ا مامان  ا  ا گفت،  آمد 
ست.  ی درست ن ک چ  ع 
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ـــته بود.   ـ ــــسـ ـ شـ ــا اش  ـ ـ ـ شـ ــــاعد طاها روی پ ـ جلوتر رفت. سـ
، دم و   ــا ـ ش روی هم آمـــدە بود و هر از چنـــد  ــ هـــا لـ

 ازدم عم  گرفت. 

ه روی    ــوب  ــ م م لیوان چرخ دن ن جلوتر رفت اما د
خندش بود. دسته ل، ت آخر بر ل  ی م

ا  شدە؟-  ا

هگرە  ش را از هم گشــود و ل م  ی دســتا شــســت.  ن ل  ی م
ش را   د و لب ها ــاند. ب ـ الا کشـ ه دســــت گرفته،  لیوان را 

هه  اندە،  از آن مادەل د. اش چس  ی تلخ را نوش

ش   ـــســــت و لیوان را از دســــ شـ ش  ر دســــ ه ز دســــت طاها 
 درآورد. 

ا؟- ا د واسه تو خوب؟ چته؟  شدە   واسه من 

 

ش را دو   ـــــتا ـ ـ ـ ـ ـ اری خاموش کردە، دسـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ار را در جاسـ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـه ـه ل ـه دراز کرد. گردن  ـانـا ـــمـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـانـد و  سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چسـ ـانـا ی 

ارسا دوخت.  ه ام ازش را  مه   چشمان ن
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ه  مر خم کردە، جع ــ اما  ــ ـ ـ ـ ـ ـ درش را  ـ ل  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ار اسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ
ام عم   ه زرش گرفت.  ــــت. ن درآورد و فندک  برداشـ

ون داد.   گرفت و دودش  را حلقه حلقه  ب

  شدە طاها؟-

ە ە خ اە خ ه  ن ه روی خود احسـاس کرد و   ی مرد را  
ش چرخاند.   سم

اعث شد ان- کشه.  حوا من   قدر درد 

ست.  ارسا در سکوت، او را نگ  ام

 چرا سقط کردین؟-

الا انداخت.   مرد  حواس شانه 

ـه  - م  ، رفت ـادە...دک ش ز ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ گفـت ن خوادش. گفـت سـ
گـه  لا  خودش  دک د ـارداری  ان اینکه   ، گفت ام
ادە.  اد ز  ب

 نف گرفت و خس خس کرد. 

ت  کردم.  - اش رعا گه،  نخواست، خودش نخواست د
ارداره   ــــقطم خطرنا بود اما گف  ـ ـ ـ ـ ـ م، سـ ای کرد الا و 
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ش عدش، حی لات  م  خطرنا ترە....مشـــــ ــم ــ . آخرش تصـ

 گرفت سقط کنه. 

 خب؟-

د.  الا پ  تای ابرو مرد 

 خب؟-

اە بود. آرە خب وق ن- ه، وق اش  خواد،وق خطرنا

س  یند. س درش او را ن چرخاند تا  خندش را خورد و   ل

چه خودتو. - غل ک نه  چه منو  د  ا زم تو الان   خب ع

ه   ا نفس. طاها  ارش گرفت، همزمان   ــــ ـ ـ ـ ـ گری از سـ ام د
ـل را   ـــتـک م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالشـ ش،  چرخـانـد،  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ی دم دسـ ـال چ دن

د.  ارسا ک ه  ام  برداشت و 

چـــه پررو،من هنوز تو رو درس  - م  غلش کن ـــار تـــا  چـــه ب
؟ ه من م پ عد  دم،   م

ــوی   ــ ـ ـ ه سـ ــ از خندە  لرزد، در همان حال  ـ ـ ـ ـ ـ ـــانه های  ـ ـ ـ شـ
ازگشت.   درش  

؟- اشه چرا  ز  خب 
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ـــم غرە ـ ـ ـ نه، تن  طاها اما چشـ ـــ ـ ـ ـ ه سـ ــــت  ـ ـ ای نثارش کرد و دسـ
 ای تر کشاند. 

چه پررو. - م کن   روتو 

 

خند زد و   ش رسـاند. ل ازو ه  ش را  د و دسـ ارسـا خند ام
د.  درش چرخ  سمت 

اری. - م جمع و جور کن که واسم بری خواست  م 

د. مک   او ــــش را  ــاند و  ـ شــــش رسـ ه ته ر طاها دســــت 
د:   کرد و پرس

؟-  دن

اسخ داد:  ای کرد و  الا و     

 هوممم. -

الا انداخت.  خند زد و چانه   طاها ل

م ها، ناراحت  ازم والا. -  من واقعیتو  

د.  ارسا چشم گرد کرد و خند  ام

- . ...لعن ا ا  طاها تو 



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 1610  

ا همان لحن اما افزود:   مرد 

؟- خت ک د ذارم دخ مردمو  اشم،  ات   ا

خت - د  کنم؟من 

ارش را درون   ــــ ـ ـ ـ ـ ــارە زد و همزمان سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه خود اشـ ـــا  ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
ان داد.  د و   ت اری انداخت. طاها ملیح خند  جاس

ـه هر حـال دن واقعـا  - ـار کرد،  ـت هـا رو ان ـــه واقع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن شـ
فه.   ح

د.  لند خند ارسا  کج کرد و طاها   ام

چه. - ا اینجا   ب

ازوی   د.  ــ ــ ــــمت خودش کشـ ـــــش را سـ دســـــت دراز کرد و 
ه   ش را  د. دســتا دە، او را ســمت خود کشــ ــش را چســ

نه ارسا گرە زد و   روی س شست. دور تن ام  اش 

ــــــت برم  - ـ ـ ـ ـ ـ خوام واسـ ــــدی بزغـالـه کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تو  انقـدر بزرگ شـ
اری؟  خواست

د و دل مرد  صــدای خندە چ ارســا در ســکوت اتاق پ ی ام
ــدای خندە  ــ ـ ـ ـ از صـ ــمردە بود تا  ــ ـ ـ ـ ی  را خوش کرد. روز ها را شـ

شنود.   ش را 
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ا، خ خاطرشو - ا ش دارم   خوام. خ دوس

دی. - ه خودم کش گه...تو عاش  ا د ا   

 

د. پنجرە  ـــا خند ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــه ام ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ـ ـ ـ ـ د و  ی شـ او لش را  ای مقا
س حلقه شد.  ه دور تن  م تر   دستان طاها مح

م؟- گ مو چه رن  اس دوماد  ل

ە  - گ م  ــم ــ ـ د تصـ ا ــمات البته که عروس  ــ ـ طو مثل چشـ
له م. ما وس  ا

ــدای خندە د،  ازهم صــ شــــ ــا، طاها اند ـ ارسـ ی از ته دل ام
ــته   ــ ک فرشـ ــا از دخ ـ ـ ـــکری حسـ ـ شـ ــد  ــ اشـ ــته  ــ اد داشـ ه  تا 
از در   ـــال  ـ ـــه سـ ـ عد از سـ ــــش  ـ ـــدای خندە های  ـ کند. صـ
ــا تمـام دارا او بود. تمـام دارا کـه   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـد. ام چ خـانـه پ

ش را داشت.  اخت  وحشت 

اە - دم س د من طو شا  اون سف

استو انتخاب کن. - عد ل  فعلا از سد داداشش رد شو، 

ش فرو برد.  ان موهای   پنجه م
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ا روزی که اون  - ا شـــم  گه بتونم عاشـــق  فکر ن کردم د
اری شد.  دم. و ان ست رس ه بن   اتفاق افتاد، 

ـش را   غضـش را فرو فرسـتاد و همچنان  ه سـخ  طاها 
 نوازش کرد. 

ا جان...معلومه که تموم - ا  شه. معلومه 

ــم   ــد. چشـ درش حل شـ ســـت و در اغوش  ــم  ــا چشـ ارسـ ام
ش را پرورش   ل ها ـــــت  ـ ـ ـ ـ شـ اهای  ا آرامش رو ـــــت و  ـ ـ ـ ـ سـ
ادی دور و دراز بودند.  ش ز اها که روزی برا  داد. رو

ــه   ـــدە  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادی غ واق بودنــد. حــال امــا واق شـ روزی ز
قت پیوسته بودند.   حق

ــه ای   ــدغـ ــدون هیچ دغـ ـ ــاز رنـــگ ارامش را   ـ ــاش  ــد ـ ـ .  د

 اش. 

دار اش  د و ب اش  خواب ـــود.  ـــد تا همه چ تمام شـ شـ
ــــم  ـ ـ ـ ـ لش از ته دل نام دن را قسـ اش  داد و مقا د.  خند

د برای خود دن را  د و تا ا  برد. دزد

ه رگ وجودش  ا رگ   کرد. خواست و آرزو دن را 

دە بود.  ه دن رس ش امروز   آرزو



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 1613  

ش او را دعا کردە بود.  ی که در شب ها  دن

ند که برآورد دعای هم شوند.  س د توا  شا

 

ا   ــ ـ ـ ـ ـ ه اپن زد و از پنجرە، سـ ه  ـــدە، تک ـ ـ ـ خانه شـ ـــ ـ ـ ـ وارد آشـ
  ، ست. شاخ و برگ درختان فرو رفته در تار اط را نگ ح

ـه دلش  ـــــف  هراس  ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ انـداخـت. محـافظـا کـه طـاهـا 
فت تغی  دادند و   ـــ ـ ـ ـ ـ ار،شـ ک  ـــاعت  ـ ـ ـ ـ کردە بود، چند سـ

ـا  ـا  نگه دادنـد. همــه چ  در ع خوب بودن، همراە 
تر بزرگ بود. همــه چ حــداقــل تــا دو روز آینــدە، ر از  
الا برد   لافه نفس گرفت. دسـت  ه همراە داشـت.   هراس 

ـــفته  ـ ـ ـــخ در هم  و موهای اشـ ـ ـ ه سـ ی رخته در اطرافش را 
دش را  گرە زد و گوجه  ـــف ـ ل های سـ ــــت.  سـ الای   ای 

ـــمــان   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی در اسـ ــاط دوخــت. چ ــه ح ــانــدە  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ روی هم کشـ
د. رعد و بر  ا    درخشــ شــســت و آســمان  ا  ه جان ســ

 صدا وحشت آم روشن شد. 

ە  رە، خ ه ج ه زدە  ه عقب رفت و تک دە قد  ـــ ـ ـ ـ ـ ی  ترسـ
ه پنجرە  خوردند و ســکوت خانه   قطرا شــد که تق تق 

ســـــت.  را  ــالن را نگ ـ ـ ــ گرفت و سـ ــ ـ لافه نف ند.  ــ ــ ــکسـ ــ شـ
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ــه   ــ ــانـ ـ ـ ــه خـ ــ ـ ا  ا ـــ هیچ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جز ورودی اصـ ــ ــانـ ـ ـ خـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آشـ
ــــت   ـ ه راسـ گر  ــنا تر بود. قد د ـ ـ ـ ــــت،ه  ترسـ ـ نداشـ
اهای   شـسـت. کف  رە  ه ج دە  رفت. روی صـند چسـ
ــارکـــت هـــای یخ زدە زدە را لمس کرد. هرم  گرم   ـ ش،  ـــا ع
نـــه خـــارج کرد و همچنـــان پنجرە و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را از سـ نفس هـــا

ــارا کـــه پر قـــدرت   ـ ـــاخ و برگ درختـــان  قطرات  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ روی شـ
ــــ مورد علاقه  ـ ـ ـ ـ ـ ــــه سـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــا هم ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ــــت را  ی ام ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ست.   نگ

ه همان روزها   ه گذشته رفت.  ل روی هم گذاشت و 
ار تهران شدند.  سته، رهس ل را  ار و بند  که 

ــــت ـــسـ ـ شـ ـــه  ـ ه تن مدرسـ ما  همان روزی که لرزە  . برف و 

د ها   ــاندند. تهد ـ ای کشـ ــه را  ــقف مدرســ ــدە، ســ جمع شــ
ــــت.   ـ ــا ادامه داشـ ـ ـ ـ ارسـ ـــمت آنان برای ام ـ ـ که همچنان از سـ

ــا و مامور پروندە  ـ ـ ارسـ د  ترس ام ا ــــت، ن ای که اعتقاد داشـ
ــــد و   ـ ـ ـ ـ ـ ــــان شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ درانه نگرا ــــند.  طاها که  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ جدا از هم 

ه  خواسـتار شــد تا مهمان خانه  اشـند. همه چ دسـت  اش 
گذراند که علاقه  ی  ا در مســـ ه آن  دســـت هم  داد تا  ای 

ی   شـــان به بود. چ ــ برا د این مسـ ند،هرچند شـــا نداشـــ
ــه فرو رخته بود و   ــال نماندە بود. ســــقف مدرســ ه اتمام ســ



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 1615  

ادی   ازسـازی اش زمان ز ل  برد.  در آن برف و بوران اردب
ه تله ن ه این راح ها دم  د  شه سف ل هم  داد. اردب

 

ــه بود و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـــــت همه چ را رها  او که مدیر مدرسـ ـ ـ ـ سـ توا
ــان   ــا ــه  ـــا عمو بود و تــا بهمن مــاە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ کنــد. درس ام

د  ـــ ـ ـــهرسـ ـ ـــه جلسـ ـ ی ماندە را آنلاین گذراند. مجبور  . دو سـ
ه جا   ان مدرســه را  خ دخ د ا مجوز و هزاران  شــدند 
ـــه خ   ــال را  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ـ ــا ـ ــاە هـــای  ــا مـ گر انتقـــال دهنـــد تـ د

شد  شان ختم  گذرانند. هرچند دوازدهم بودند و مدرسه
ـــیون هـای مطـالعـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا عـدش تنهـا وارد  ـد نوروز و  تـا ع
ا هزاران   ـــدند.   ـ ـ ـ ـ گر منتقل شـ ه جای د ان  ـــدند. دخ ـ ـ ـ ـ شـ

ــدرزرگ کــه  مجوز و اجــازە از آموزش و پروزش و اجــازە  ی 
ا بهانه و   ــه بود، همراە  ــ ـ ـ ــ مدرسـ ــ ـ ـ ــاحب اصـ ــ ـ ـ ـــــس و صـ ـ موسـ

د برای  مدار  ا اورد که  ـــــت بهانه ب ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــ آرات توا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک پزشـ
ه مرخ دارد.   د  از شد ه تهران برود و ن جرا برادرش 
ه   ن کردن معاون اصــ مدرســه  گ ا جا ســت  الاخرە توا
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مــانــدە، هم مسـ جــای مــدیر در مــاە هــای کوتــاە امــا 
ــ   ـ ه شـــخ افه  ــا شـــود. آرات چارە ای جز انتقال  ارسـ ام

گر  افه   د ــ که از آن  ا ســفرە خانه نداشــت. شــخ ای  ی ز
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شـــجو بودند و    رنگ و لعاب ســـاخت. ا جوانا که دا
ا برادرش خارج شـدند. ماند سـاواش که   همراە آرات همراە 
در   ش دســــت  ی جز انتقا نداشــــت که زحما ـــ اوهم مسـ
ه از چه قرار اســت   د قضــ د. آقاجان فهم ارســا را بوســ ام
اشـــار و تمام   ایند. برای  ه تهران ب شـــان آمد تا  ا آن  و هم 

ــه جز آقــاجـان و مــادرجـان تنهـا هم  خــانوادە  ــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی پوشـ
ند.   ه رف هس ه خاطر آرات  مجبور  ا بود که  توضیح 
ـــا رنـگ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک دعوای پوشـ ـا  فـا  آن چـاقو خوردن را هم 
ت   ا حما ت همراە  د. در نها ا ـــ در ن دادند تا صـــدای ک
ازگردند. مجبور بودند ب  ند که  ـــ ـ ـ سـ ــا توا ـ ـ ـ ارسـ ایند.  در ام

ــ پروندە تنها   ل و اف مانند و از ســو وک دند تنها  ترســ
ارســا را  ماندن را درســت ن ند. آرات قصــد رها ام داســ

ـــد   ش آن ها ماندە بود. هم شـ ــا پ ـ ارسـ نداشــــت و دل ام
د هم   ـــا ـ ـ ـــدە بودند،شـ ـ ـ ن شـ ـــا ـ ـ ـــ تو ها سـ ـ ـ ـ که حال در ق
ا آن نامه ها که    ـــــان. هرچند که  ـ ـ ـ ـ ـ جزوی از خانوادە شـ
ا او   دە اســـــت و تما که  ــ ــ ــــمت آناهیتا رسـ ند از سـ ــــ سـ دا

د ح  ـــا ـ ـ ـــدە بود. شـ ـ ـ ــ راە فرار خو بود  گرفته شـ ـ ـ ـ  این مسـ
ـــان اما آناهیتا نخواســــت که دســــت بردارد و همچنان   شـ برا

 شان آمد.  
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ــــو  ـ ـ ــــت. سـ ـ ــــند برخاسـ ـ ـ ـــند  از روی صـ ـ ـ  که روی صـ
ـاران  ـــــت و تن کرد.  ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه بود را برداشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاران  گـذاشـ ـارـد، 

دن و   ــــمان را کردە بود. هوای دو ـ ـ ـ ـ ارد و دلش هوای آسـ
ـــد و لحظه  خانه خارج شـ ـــ عد، قدم های  اردن. از آشـ ای 

س خانه بر  ه روی سنگ فرش های خ داشت.  آرامش را 
اە گذرا روی   ب فرو برد. ن ش را در ج ــتا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ خند زد، دسـ ل
ستادە   اغ ا مردان جوا که در خود جمع شدە گوشه کنار 
ـد   ـا ـاران  ر  ـان خـدا ز ـــوخـت.بنـد ــ ـ ـ ـ ـ ـ بودنـد انـداخـت. دلش سـ

ــان در  برای محـافظـت از آنـان  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـادنـد و صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا
د پولشان را ن گ ند. آمد. هرچه  ند اما گناە داش  گ

خواهد،   ـل از آن کـه  ـــمـت آلاچیق چرخـانـد امـا ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ  
ه   کشاند، دس  ه آن سمت  قدم از قدم بردارد و خود را 

د.  چ ش پ  دور ت

- .  هع

ش   شـــت  ای شـــخص  دە عقب رفت و ناخواســـته  ترســـ
د کرد.   را ل

 ه خانوم کجا کجا؟-
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ـــدای غرق در خندە از  صـ ش  ه روا ت را  ــا، امن ـ ارسـ ی ام
ازوی مرد   ــ را نثار  دە مشـ د و چرخ د خند گرداند. خند

 کرد. 

دم. -  دیوونه ترس

خ دخ را لمس کرد و مردمک   ارســا بی  انگشــت ام
ست.  ند را نگ ش را که لرزش  داش  ها

ـــط  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه الهــه رو وسـ ــاری  ، ان ی ــارون ب ر  ــد خودتو ز ــا
 بهشت رها کردن. 

ارسا اما جلوتر آمدە،   ر انداخت. ام ه ز د و   دن خند
الا کشــاند   ش را نقاب صــورت دن کرد، چانه اش را  دســتا

د.   و گردن خم کردە خند

ای فرشته. - تو ننداز   ، ل زند م ، دل ل م  تو دل

ر گردن دخ فرو برد و لب زد:  ه ز   

ه اتاق برادر  - ام، همو که  ــ  تا ب ـ شـ ه  شــــ برو آلاچیق 
د ندارە.   تخست د

نه ه س د و مشت  د: دن خند ارسا ک  ی ام

ا. -   ح
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اە،   ا ن ارســا  ک آلاچیق شــد. ام ــ فاصــله گرفته نزد از 
ادآوری   ا  ت  ال کرد و در نها قدم های خرامان دخ را دن
ــمت محافظان   ــد، ســـ ــ ه خاطرش از خانه خارج شـ اری که 
ــــت نبود و از نظرطــاهــا گنــاە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ رفــت. هرچنــد از نظر او درسـ

ن محاف  ل جوان ت ند. مقا ـــ ـــتاد و  داشـ سـ ـــناخت ا شـ
خند زد.   ل

-  ، احت کن ـــ ـــدە، اسـ د شـ ـــد ارون شـ  ، ف کن ـــ رادین شـ
س   ن خ شــ ه بون ها  ر ســا ســت. ز ی ن فعلا هم که خ
ـــــب بهم   دارم امشـ ــت من ب ـ ـ ـ م خواسـ اس و هر چ . ل ــ ـ ـ ـ شـ

 گ حتما. 

ش کشاند.  ل ت ش را مقا خند زد و دستا   ل

- . اش  چشم آقا نگران ن

خند زد.  د و ل ازوی  ک ه  ش را   ه آرا مش

چه. رادین هر  خواسـت شـام سـفارش  - لا  چشـمت  
خونه ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ارن. آشـ ی که  دین براتون ب ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه  ی اون سـ ـ ـ ـ ـ ـ واسـ
احتتون هست هم پرە.   اس
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ــانه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ مر خم کرد امـا ام ام   ی اح
ــ   خند زد و از ش گذاشــت. ل ازو لافاصــله دســت روی 
د تا برســد   د. دو اران، ســـمت دن دو ر  ه ز فاصـــله گرفته 

ــ   ـ ـ ـ ه خ دون توجه  دە  ه او،  ـــ ـ ش چسـ ه ت  که 
د.  اغ دو  بود، سمت آلاچیق انتها 

ای   ـــــت،  تا  ـ ـ عت برخاسـ ه  دە کنار آلاچیق دن  ـــ ـ ـ ـ ـ رسـ
ل دهان گرفت.  د و دست مقا او   را 

دە شدی که. - ارسا موش آب کش ...ام  هی

د.   الا فرستاد و خند شا اش را  س رخته در پ موهای خ
مر   شــت  شــســت. دســ را  وارد آلاچیق شــد و کنار دخ 

 دن کشاند و دس را روی ران گذاشت. 

اتروس. - ت آل  فدا 

ه   ـــاند. حال  ـ ـ ـ ـ ـ ر تن کشـ الا آورد و ز ش را  اها د.  دن چرخ
ارسا بود.   نو در آغوش ام

نه تو دلتا - ش ینم غم  ا من، ن  آرات 

نـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــتـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـد و نــاخواسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی مرد  دن تن جلو کشـ
اند.   چس
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ارسا. - شم ام ش نگرا  ب

ـــله   د و او را از خود فاصـ ـــ ازوی دخ را چسـ د،  ـــ خند ـ
 داد. 

ا عروسک؟-   شه تو فقط نگران من 

ــد.   ــن شـ ــ روشـ ـ ان قلب  ی م د و چ ر خند ه ز دن  
 داد اما در تلاش بود تا فکر نکندفکری دن را آزار 

 حسودی نکن. -

الا انداخت.  ارسا اما گردن خم کرد و شانه   ام

ــــت  آرات،  - ـ ـ ــــک؟ خب همه حواسـ ـ ـ ــــودی  عروسـ ـ ـ ـ حسـ
گه.  کش د  مم ناز منو 

ــانـد و روی   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا کشـ ــــــت دن را  ـ ـ ـ ـ ـ ـد، دسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را جلو کشـ
 موهای خود گذاشت. 

ــا نــازم کن. آدا انقــدر طــاهــا رو نــاز   - گــه، ب کش د نــازمو 
 .  کنه، منم ه حسودی  کنم. تازە منم دک  ک

گرش را   ــد. دســـت د دە شـ چ ــ پ ـ دســـت دخ دور گردن 
د. چانه اش را   ارسا کشـ ه لای موهای ام الا کشـاندە، لا 
اند و عطر خوش بو و مردانه اش را در   ه موهای  چس
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ــا هما بود که تمام عمر در   ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ د ام ـــا ـ ـ ـ ـ ــتاد. شـ ـ ـ ـ ـ ـ ه فرسـ ر
ش بود.   انتظار آمد

 

ــانه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ مر خم کرد امـا ام ام   ی اح
ــ   خند زد و از ش گذاشــت. ل ازو لافاصــله دســت روی 
د تا برســد   د. دو اران، ســـمت دن دو ر  ه ز فاصـــله گرفته 

ــ   ـ ـ ـ ه خ دون توجه  دە  ه او،  ـــ ـ ش چسـ ه ت  که 
ــوراخ   د. آســـمان گو سـ اغ دو بود، ســـمت آلاچیق انتها 

 شدە بود و م

ە ــد و خ ش روی زم  خنــد ـــمــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل چشـ ــارا کــه مقــا ی 
د. قطرات   ـــ ــا کشـ ـ ارسـ ـــســــت دســــت روی موهای ام شـ
 اران از کنارە های آلاچیق روی زم   خوردند. 

شم من... - ونت   ق

د.  عت روی موهای  او را بوس ه   گفت و 

شم من. -  فدات 
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اغ داد،   شـــه  و و هم ه درختان  ش را  ــا، چشـــما ارسـ ام
خنـــد زد و   ش رزکردنـــد، ل ـــمـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل چشـ ــا ـــاران مقـ قطرات 

مر دخ حلقه کرد.  ه دور  ش را   دستا

شه. - م  ت  ه تار مو از  م تو  م  خدا نکنه، من 

دە  ــــ ـ ـ ـ ــــتان کشـ ـ ـ ـ ــ فرو  انگشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ س  ان موهای خ ی دن م
ش را   انگشتا شا اش کرد و  ه آرا فو روی پ رفت. 

شـا  ه آرا روی پ ـ کشـاند.   شـا  د  تا روی پ اش ک
د.   و خند

 دیوونه. -

د.  شت  را بوس گر روی موهای پ ار د  مک کرد و 

ارسا؟-   شد که این طوری شد ام

ان داد.  اهای دخ ت ش را روی  ان خوردە،  ارسا ت  ام

د  ن- اختم، شا د  دم دلمو  ه خودم اومدم د دونم فقط 
ــــت   ـ ـ ـ ـ ت بوی بهشـ غلم کردی. ت ار  اری که اول  از همون 
ه عمر عاشــ کردن، زندە موندن و   ت واســه  . ت دە دن م
ـه.   ـاف ـــ کردن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه عـاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه. موهـات واسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ زنـد کردن 
. خ   ا ـــه تلاش کردن  ـ ـ ـ ـــه زندە موندن، واسـ ـ ـ ـ خودت واسـ
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ـاعـث   خوام تلاش کنم،  ــــدی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث شـ  .  خوامـت دخ
ـــه زنـد کردن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد واسـ ــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه فکر کنم، شـ ـار د ـه  ـــدی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
شـه کنارت   د  اشه. شـا د ن د زند انقدرام  ست، شـا دیرن

 فراموش کرد. 

ـــد و   ـ اران شـ ــــک  ل کند. اشـ ــــکش را کن ــــت قطرە اشـ سـ نتوا
شست.   روی گونه اش 

- .  خ خاطرتو  خوام دخ

ـــاس   ـ ـ ـ ـ ش احسـ ی که در قل ا چ ب،  ـــ عج ـ ـ ـ ـ ـ ا ح هان،  نا
ی   تـا ــنــد چو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ش ار  ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد، جفــت دسـ

اند و برخاست.   چس

- ...  دن

ا شد.   چشمان دخ پر از مه

 جونم؟-

 

ا شد.   چشمان دخ پر از مه

 جونم؟-

 تو منو دوست داری؟-
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خند زد. دســت جلو کشــاند و تار تار نم زدە ارســا را  ل ی ام
ای ترکشـاند و مسـ  اشـک   انگشـت  الا فرسـتاد. 

ال کرد. را روی گونه  ی  دن

ه تو دارم.  - ه که من  دوسـت داشـ خ ســادە تر از حســ
ه خاطرش   ــا، شـــدی همون دل که  ارسـ تو شـــدی من ام
ــ ن تونه اذیتم کنه،   ـ ـ ـ ـ ـ م ک ـــتم و مطم  ـ ـ ـ سـ  تونم وا
. من   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م، هم ، مح ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ارم، تو  م ب چون هر جا 
شـسـته   م  ی توی قل سـتم، فقط  دونم چ لد ن عاشـ 

ـــو بزنم. خ    کـــه هیچ وقـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدشـ فکر ن کنم بتونم ق
اد.  ارسا...خ ز  دوست دارم، تو خ خو ام

خندد،   دون آن که چهرە  گفت،  ــ م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر شـ روزی ا
ه سخرە چشمان  ه  خندد، قطعا او را  گرفت اما حال 

د که چهرە  ارسا نچشم  د ش  ی ام د اما چشما خند
ان بود. قهقهه  ادی ملیح و مه ، ز  زنند. این 

ی بودم؟- س ش  مارستان روان  دو من ب

د.  د اما پرس اهش لرز د، ن ارسا دق کرد، اما پرس  ام

- .  دونم ، خودت گف

اسخش داد.  خند  ا ل  دن آرام اما همراە 
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ـــون  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهـاشـ ...ح  ای متفـاو بودم؟ ح ـا دخ دو 
دم؟  خواب

ــد.  ــاو ــدە او را  ـــن  دن لــب گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ـــــت مردی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ارسا مگر  ارسا، مانند ام اشد؟ام ه  ست  تج  توا

ن نحو ممکن بهم  - دت ه  دو چهار تا از مثلا دوســـتام 
ــدو آمــار قرص هــا کــه  خوردم و    تجــاوز کردن؟ م
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـانـه، عصـ ـاب هـای مـاه ـــتم در رفتـه؟ چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خورم از دسـ

دن هام.  ه کردنام، درد کش  شدنام، گ

 غض کردە، چانه اش لرزد. 

ــــب ها که  - ـ ـ ـ دم، تمام دردام، تمام شـ ه ها که  د ـــا ـ ـ ـ ـ سـ
م.  دم، خودکش  نخواب

ــد به بود او هم   ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد، شـ ش را بهم مــال ــتــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ دن 
د.   گ

م  - عد مهمه، ن  ه  ـــم از این جا  ـ دونم،  دونم و واسـ
ه گذشــــته مون   ند  ای ســـت چون حالمون،  گذشــــته مهم ن
ش   اهم درس ارسا،  اهم ام م  ش  کن م.  اما درس کن

خوای.  ر تو   ا
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ه لب   ـــارە  ـ ــــت اشـ انگشـ  ، ـــود اما دن ـ ــا دهان گشـ ـ ـ ارسـ ام
اند.   های او چس

ه لحظه. -  ه نگو 

 

ه لحظه. -  ه نگو 

ش را   ــتا د. انگشـ ــ ه دندان کشـ مک کرد. نفس گرفته، لب 
 درهم گرە زد و از نو نفس گرفت. 

ــه هیچ کس نگفتم، هیچ  - ـ ــا الان  مو تـ ــه بهـــت م ی کـ چ
ن   ـک ت م. ح آرات کـه نزد چگ ـه تو اوج  ـه تج کس 
ه تو دارە،  تو   ــت  ـ سـ ـــته. امشــــب  سـ بودە هم ن دو
کوف   م، هیچ  ـــد ر ادامـــه  م، و ا نخوای، ادامـــه نـــد
ـــه. ه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـد  ـا ـــه. هیچ حر از این حرف ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ د  ـا ن

ار   سا ام

 چشمان  مات دخ ماند. منتظر ماند تا ادامه دهد. 

ــدما اما اتفاق  - ــ ـ ـ مون شـ ــ ــ ـ ـ شـ اهاش،  ــتم  ــ ـ ـ ــ نداشـ ـ ـ ـ ـ من مشـ
ـش ن ه دخ جوون  افتاد. خودمو مق فا  دونم. منم 
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درزرم   دم و  در ند ت  ه دخ که هیچ وقت مح بودم...
لد نبود لوسم کنه، نازم کنه.   س داشت که 

ای کشاند.  اهش را   ن

ــــتم که ح  - ـ ـ ـ ـ ـ ــــیو نداشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم، کسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم، مادر نداشـ ـ ـ ـ ـ ـ در نداشـ
م کنه.   راهنمای

ه دور   ســت. اشــک  اغ را نگ د و تلخ گردن چرخاند.  خند
دە شد.  ش روی هم ف اهش حلقه زد و لب ها  ن

د  - ا اصولا سمتم ن اومدن، شا ظاهرم طوری بود که 
ـــونم    ـ شـ ــــت  ا دسـ ـــدم اما هر جا  رفتم  ـ ــــخر ن شـ مسـ

 دادن. 

د.  ش کش  شت دست روی بی و لب ها

ه چشــــم   - ت داشــــتم، عقدە اینو داشــــتم که  عقدە مح
ام.   ب

ســت. دن   ارســا در ســکوت، تنها و تنها دخ را  نگ ام
ـــــت.   ـ ـ ـ ـ مرنگ روی لب داشـ ــم گرفته، تنها تلخندی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اما چشـ

ــا   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـه جـان ام ـد.  تلخنـدی کـه درد را ذرە ذرە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
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ه   ــا نخواهد که دن تج ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــد ام ـ ـ ـ ـ اعث  شـ دردی که 
 اش کند. 

اە شدە بودم. - ش  تازە وارد دا

ازدم عم گرفت. ســخت و ســن ادامه داد   خســته دم و 
ــــد.   ـ ـ ـ ــــدی و در خود جمع شـ ـ ـ ـ الا کشـ ــانه  ـ ـ ـ ـ ـ تا تمام کند.  شـ

ارسا نداد.  ه ام از هم چشم   لرزد و 

ــ...ته - ـ ـ ه  ـــدم.  ــنا شـ ـ ـــله ندارم  ا  آشـ م، حوصـ ـــو م شـ
دم بهش.  ش  س و پ  ازش کنم، حوصله ندارم 

ــــت،   الای  نداشـ ـــمان  ـ ــاند. آسـ ـ ـ الا کشـ ش را  د و  خند
ـالای   ش نبود. چون تمـام روزهـا کـه ابری  ـالای  ابری  
غض   د و   زند اش نبود. آسـما بر  نداشـت. خند

 کرد. 

ـــال اول  - ـ ـ ـــدم. سـ ـ ـ ـــته اش شـ ـ ـ سـ ـــدم. خ وا ـ ـ ـــته اش شـ ـ ـ سـ وا
طه  خوام.   شدە، گفت را

ز کرد و دن نفس گرفت.  ارسا چشم ر  ام

ف  - داد. ازم تع ه نفس م ــتم برە، بهم اعتماد  ــ ـ ـ ـ ن خواسـ
ــدقه ام  ــ ـ ون صـ ــــم  رفت، نازمو  کرد، ق ـ د، لوسـ ــ ــ ـ کشـ
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م. گفــت ازدواج کرد.  ـــــت  کن ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفــت انقــدر دوسـ
ذارم.  ست تنهات   دارم که قرار ن

شـــت دســـت روی   د.  غضـــش ترک غض کرد، جدی جدی 
ش گذاشت و آرام هق  زد.   دها

از هردومونو. گفت تو که عقب موندە  - ه؟ ن گفت مگه چ
ش   ــه. امتحــا ش ک  فه چقــدر خ ، امتحــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن

 کردم... 

ــد.   دە شــ ــ ای کشــ ــا درهم رفت.  دن  ـ ارسـ ابروهای ام
د.  لند تر خند د گذراند و  اە اخم آلود او را از د د. ن  خند

ــه،  - ــه جملـ ـ ــا  ـ ــدش  عـ ــاە  ــت. مـ ــا اون رفـ ش کردم امـ امتحـــا
ه ام بودە.  اق ا  ا من بودە، حتما  ی که   دخ

شود.   نفس عم گرفت تا خفه 

 اون رفت اما من اولینمو از دست دادم.  -

 

نداخته   ر ن ـه ز د. دن   ـاو لش را  ــا دخ مقـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
ش، ســــکوت کردە بود.   ە در چشــــما شــــه خ بود. مانند هم
ال حرف ها بود   ه دن ــا  ـ ـ ـ ارسـ اە ام د هم در   ن ــا ــ ـ شـ
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ال   ه دن ـــدن،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ س زدە شـ ال  ه دن ـــان بود.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ الشـ ه دن که 
ـدە زدن چون تمـام مرد هـای اطرافش  ــاوت    ع ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـال قضـ دن

اە پر   د ن ــــ که تا فهم ـ ــــاوت کردن، مانند دوسـ ـ ــــدن، قضـ ـ شـ
ا چن   ه او دوخت و گفت برادرش ن گذارد  انزجارش را 
ه گوش همه رســاندە   اشــد. مانند او که  ی دوســت  دخ
ه قدری   ش  ا که فضـــا ــ شـ بود که هرزە اســـت. مانند دا
ماند و انتقا گرفت. ق  ــــت  ـ ـ ـ ـ سـ ـــد که نتوا ـ ـ ـ ـ ـ ـــنگ شـ ـ ـ ـ ـ ـ طرە  سـ

د. چانه اش لرزد و هق زدە دست  اش روی گونه  اش چک
د.   روی گونه اش کش

د  شــکســت ا س زدە  نه ن از  ر  د له  شــد. ح ا ا . ن

د  ا ـــد ن ـ ـــکســـــت شـ ـ ـــه ماندە بود.  شـ ـ شـ . او دن بود. هم

عـد از تهمـت هـا   عـد از رف آنـاهیتـا،  ـا بود.  ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هم
ارها   عد از  ش و  عد از مادری کرد عد از دردهای آرات،  و

ش  ارها شـکسـت غض  و  عد  انه اش و  عد اشـک های شـ  .

ـــو  ش. سـ ل ــانه های کنار  های خفته در  ـ ت از روی شـ
فش از روی   ـــای ظ ــه هـ ــانــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــافــــت  رفــــت.  ـ ـ ت 

ارسا فرو رفت.  ان در چشمان ام  گشادش، ع

ـه آرا جلوتر رفـت. لـب ـــد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ خم شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه    ش را  هـا
د. استخوان ترقوە ه آرا بوس اند و   ی دخ چس
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الا کشـاند و   ش را  د. دسـتا ش بوسـ ل سـتا د. قا گرم بوسـ
ش پنهان کرد.  ازوا ان   تن دن را م

 

نه  ــ ـ ف   دخ روی سـ ــا تن ظ ـ ارسـ ــســــت. اما ام شــ اش 
ــــت   ـ د  خواسـ ـــا ـ ـ م شـ ـــد. مح ـ ـ ـ ش ف ـــتا ـ ـ ان دسـ دخ را م

ا در خود حل کند   . دخ 

ـدی؟ امروز زر  - ؟ خودتو د ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــنـگ ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ  گفتـه تو قشـ
ا  اورم ن شد تو منو دوست داشته  اورم ن  ارون   .

ە، منو دوســـت دارە. تو   ارون راە م ر  شـــد فرشـــته ای که ز
م.  ان م برات  تونم  ـــار   ـ ـ ــــه روی هزار ـ ــن کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قشـ ــــدر  ـ قـ

ــ   ـ دنـ وای  ــات  ــ ـ ـ ــ ـ لـ ــات،  ــ ـ هـ ـــژە  مـ ــات،  ــ ـ ـــروهـ ابـ ــات،  ــ ـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ز   ـــه موهــات. تو ع ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم واسـ م جون  موهــات...من حــا

 . ن ات . تو ز ن . تو قشنگ ت ن  ت

ـــورت دن را قاب کرد.    ـ ـ ـ ـ ـ ـــاندە، صـ ـ ـ ـ ـ ـ الا کشـ ش را  ـــتا ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ە د و خ خند زد. عقب کش ، ل  ی چشمان دخ

م ح در جواب حرفـا کـه زدی  - دن من ن دونم  
ه   ـــد...ح اندازە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه درصـ ـــدم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ ه ذرە ح  اما ح 
ی که گف فقط   ی نکردی. چ ـــم من تغی ول تو چشـ مول



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 1633  

وطه  ه خودت م ،  . زند گذشـته تو واسـه تو بودە و فقط 
، من  زنم تو دهن او کــه   ــا گ  ل ــه  نــه من. تو ع 

ـل من حرف بزنـه  ـه  لمـه راجع  ـه  لم  ح  . مگـه  ذارم 

ه   ق ه خاطر تو خودمو درســت  کنم،  شــه؟ من  پژمردە 
 که جای خود دارن. 

ش   شــت گوش فرســتاد. خم شــد و لب ها موهای دخ را 
اند.  شا دخ چس ه پ  را 

- .  خ دوست دارم دخ

د.  د و از نو زر چشمان دخ را بوس  خند

اتروس...تو  - خ  خوامت الهه....خ دوســـت دارم ال
ـــاطر تو   ـــه خـ ـ ـــد برام. من  ــا مع زنـ ـ ، تو تنهـ ــا جفت ـ تنهـ
شم.  اهات از بهشت ح روندە  شه تا  م آدم   حا

 

ــا   ـ ـ ارسـ ه دور گردن ام  ش را  ــــتا ـ د و دسـ د، خند دن خند
 حلقه کرد. 

ـــا حال    ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ــــورت ام ـ ـ ـ ـ ـ ک کرد. صـ ه خود نزد ــ را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تن 
ه رخ  ه صورش بود. رخ  ک   نزد
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ــا   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ـــــش را روی لـــب هـــای ام ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدون آرا لـــب هـــای 
شستگذاشت. حلقه مر دخ  ه روی   . ی دستان  

د، لب روی لب ـــ ـ ــق  بوسـ ــ د. عاشـ ـــ ـ د و بوسـ ـــ ـ های دخ کشـ
ی که در آغوشش بود.   شدە بود، عاشق دخ

ـــدە بود. دن آمــدە بود تـا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ـا ی کــه دن ـــق دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــاشـ
ر و رو کند.  ش را ز ا  دن

م تر کرد.  ه دور گردن  مح ش را   حلقه ی دستا

ــا  آمد و چه زما آمد را    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ د. ام ــــ ـ ـ ـ ـ ـ خند زد و بوسـ ل
شت، چطور آمد را نن ش  دا ست، اما آمد که هم دا

ش.  خند ها ش برای روحش برای ل  اشد برای قل

ل کنندە م ارسا آمدە بود تا ت اشند. ام  ی هم 

مه   ــند. تا ن ــ ـ ـ اشـ ــا  تا برای هم  ـ ـ ـ ـ ارسـ ــند. ام ــ ـ ـ اشـ ی قلب هم 
ا بود.  عد از این   برای تک تک روزهای 

ــا بود. این مرد برای هر روز   ــک عمر،  ـــق تــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ برای عــاشـ
ا بود.   عاشق شدن، 

 نفس جدا شد.  
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ــــله   ـ ـ ـ ـ ـ د بود اما لب  فاصـ ک تفس بود. هوا  ــــان در حد  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
گر، داغ کردە بود.  ک د شان از گر   ها

 دوست دارم. -

دە، روی گونه الا کش ش را  د. دستا  ی  کش

ارسا. -  خ دوست دارم ام

 

ام عشـق ه اح اران هم  .  شـان آرام گرفته بود در آن لحظه 

ـــان  آرام  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــور ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه صـ ش را  ــد و قطرا ــار ــد.  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ
ارســا، روی شــانه  ان خارج از  انگشــتان ام ت  ی ع

شست د.  دخ   و گرما تن دخ را در آغوش کش

ـــان   ـ ـ ـ شـ اد هو هو خان کود ها ه  ـــق در همان حوا  ـ ـ ـ عشـ
ه صورشان فوت  س از عشق را  د و   کرد. چرخ

ــــق خارج از درد  ـ ـــ و  عشـ ـ ـــان، خارج از تک تک خواسـ ـ شـ ها
شان آمدە بود.  الی ه  شان امروز   شدن ها

ه   ـــ چه معنا دارد،  اورد، عاشـ ـــان ب ادشـ ه  آمدە بود تا 
اورد، رقص روی عشق چطور است.   ادشان ب
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ــــو تر   ـ ـ ـ ـ ـ ری را که  آن سـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ دند تصـ دند و ند آن دو خند
ه درخت، آن دو را  دە   نگرد. چس

ازهم خدا را   د.  اە آن دو کرد و خند دە ن ــاواش لب گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ای و خودش   د  ا ــــت آرات ب ـ ـ ــته اسـ ــ ـ ـ ـــکر کرد که نگذاشـ ـ ـ ـ شـ

ه  ل بردارد. سـا خانه وسـا دە بود و  آمدە بود تا از آشـ ای د
ــحنه  ا چن صــ ون آمدە بود اما  دە ب ــ ای  از همان جا ترســ

 . مواجه شدە بود 

ــــت.   ـ ـ ازگشـ ــــت. راە آمدە را  ـ ـ ه عقب برداشـ خند زد و قدم  ل
الا رفت و مس اتاق   له ها را  دو لیوان چا را برداشت و  

ش گرفت.   را در پ

ه رو شــد. آرا که  تازە   ا آرات رو  درب اتاق را که گشــود، 
ـــ مردانــه روی تخــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ــک  ــا  از حمــام درآمــدە، تنهــا 

ل ور  رفت ا ا م  . شسته بود و 

؟- ار  ک  چ

س در بود،   ه ساوا که در حال  الا کشاند و رو  گردن 
 گفت: 

دم چرا  - ـــــم نفهم ـ ـ ـ ـ ـ ام دادە، آخرشـ ــە ایوان پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه این 
ش کنه  د دن دعو ا اشه و چرا  د تو مهمو تولد تو   ا
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نه  ه س ه جلو برداشت. دست   قد 

گه؟-  حالا  م

ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدهـد، گوشـ ـــ را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدون آن کـه جواب  لش را  ا ای  م
 روی تخت انداخت. 

م - ش کرد ـت اینکـه دعو ـا ـــکر کردە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، من ه راجع  شـ
ســـــت. بهش ن ..البته  دونم فقط دن گفت که برادرمون ن

ا هست که   ه چ اهم،  م  ت کن د صح ا اینم گفت که 
گه د بهم   . ا

ـــی کوچک را روی م   ـ ـ ـ ـ الا انداخت، سـ ـــاواش تای ابرو  ـ ـ ـ ـ سـ
 . گذاشت

 آها. -

ــــت ـ ـــسـ ـ ـ شـ ـــند  ـ ـ از کرد و  جلوتر آمدە، روی صـ ش را  اها  .

ه ه ل ش را  اند دستا  . ی صند چس

ی صحبتا دارم آقا آرات. - ه   من و تو 

ی نگفت.   آرات در سکوت نظارە گر شد و چ

 مگه نه؟-
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ان   د: ا ت  پرس

ه؟-  راجع 

ـه تنهـا  - م، راجع  ـه تمـام روزا کـه از  گـذرونـد راجع 
ــــه   ـ ـ ه جهن که واسـ ، راجع  ــــو خودت گرف ـ ـ مشـ ــم ــ ـ ـ که تصـ
ـت   م هـای یه ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه همـه تصـ ...راجع  ــاخ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جفتمون سـ

 آرات. 

 مک کرد و ادامه داد: 

ش  بردی اما بردی.  - د تنها پ ا ا که ن ه همه چ  راجع 

ست.  شست و ساواش را همچنان  نگ  آرات چهار زانو 

ــارە  - ــه ول کردن و یهو رفتنــت، من ن خوام دو راجع 
ـــم آرات. ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ــاهـد این رفتـارا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارە این همـه  شـ خوام دو

ه کنم.   حس اشغالو تج

 

ــاواش رفت،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــمت سـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ــــته  ـ ـ ـ ـ ـ آرات از روی تخت برخاسـ
اند و او را   ــ ه پهلو چسـ ش را  ــتا ــتاد. جفت دسـ سـ لش ا مقا

ست.   نگ

نه  ه س ست و دست  لافه چشم  د. ساواش   ی آرات ک
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ــــادی جلوم که  - سـ دن لخت وا ا این تن و  ــــو اون ور،  مشـ
 ؟

ر چانه  ــــد. ز ه جلو خم شـ د و  ار خند ه  این  ــــاواش و  ی سـ
د.   روی ته رشش را بوس

 . ه -

ل خندە ـــخ مقا ـ ه سـ ـــاواش  ـ ــــت روی  سـ اش را گرفت. دسـ
ه عقب فرستاد.  ازوی ارات گذاشت و او را   دو

ا ن- ا این چ . مشو عقب ارات،   تو خرم ک

د.  ار گردن ساواش را بوس از خم شد و این  د،   خند

که برو عقب. -  مرت

ه   ـــــت  ـ ـ ـ ـــــت  دسـ ـ ـ ـ ـــند برخاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ا خندە از روی صـ ـــاواش  ـ ـ ـ ـ ـ سـ
نه  ـــ ـ ــ که پر  سـ ــ ـ ـــم پو کرد از ن ـ اند.  چشـ ــ ـ ـ ی آرات چسـ

شسته بود.  ه جان شاهرگش   قدرت 

؟- دو  چیو  خوای 

ــاواش روی م   ه دور سـ ش همچنان  ــتا عقب رفت اما دسـ
 قرار داشت. 

 همه چیو. -
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ه تن او وارد کرد.  ا فشاری  لافه،  س   س

ـــل - کش اون ور، گور ـــل گنـــدە تو  . تو  انقـــدر گنـــدە  ه

اە.  اش اە  اش گه   سه د  شدی؟ 

ـــاواش فرو برد.   ـ ـ ر گردن سـ ه ز ش را از نو  د و  آرات خند
ــاز   ــه آرا  ـــــش را در گردن او فرو برد و  ـ ـ ـ ـ ـ شـ دنــدان هــای ن
ه   ش  دە، دســتا ان رســ ا ه  گرفت. تاب و تحمل ســاواش 

د آرات حلقه شد.  ان و سف  دور تن ع

که خر. -  مرت

 

ش را جدا   د، دندان ها ه گوش آرات رس صدای آخش که 
اند  ه گردن ساواش چس  . کردە،  

م همه چیو -  بهت...و الان نه. م

 دستان ساواش تن  را لمس کرد. 

 چرا؟-

ه  ه ل ش را  ای کشـاند و دسـتا کشـانه   رس  ارات 
ُ
ی د

اند.   ساواش چس

ازت دارم. -  الان ن
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لوی ارات انداخت.  ب  ض س ه ن اە   ساواش متح ن

 ؟ -

ــالا   ـ ـــــش را  ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
ُ
ـــه گفتـــه هـــای او، د ــه  ـــدون توجـ ــا  ارات امـ

 کشاندە از  ساواش خارج کرد. 

ــــت    ه پوسـ ش را   ـــتا ـ انگشـ درس را روی زم انداخت و 
ش کشاند. برنزە  ی ت

ار  ک آرات؟-  چ

خند زد  الا کشاندە، ل ض دارش را  . لبگردن  د و ن های 
نه د. ه س اند و بوس  ی ساواش چس

اە   قرار  ساواش مکث کردە، آرات را از خود فاصله داد. ن
ـــورش   ه صـ ـــدە. کف دســــت  ش دوخته شـ ـــما ه چشـ ـــ  ـ

د:  اند و آهسته پرس  چس

؟-  مطمئ

د.  ان روی لب کش ای کرد و ز الا و    

 . مطمئنم-
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ه  ــــت ل ـ ـ ـــاواش، دسـ ـ ـ ـ ـــمان نگران سـ ـ ـ ـ ه چشـ ـــم دوخت  ـ ـ ـ ی  چشـ
خند زد.   شلوار او گذاشت و از نو ل

ا تو تا آخرش مطمئنم. -  خ مطمئنم...

 

ش را از م جـدا کردە، جلو رفـت. تن   ـد، ت ـــاواش خنـد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــد. جلوتر رفــت و لــب مــد ک ــه در ر  ش را  آرات را  هــا

اند. چشـمان آرات روی هم آمد و سـاواش   ـ چسـ ه تن 
د  ه وجب تن او را بوسـ سـته،  وجب  ا آن چشـمان  . آرات 

دن و مژە های  چون الهه  ی بود. آن تن، آن  ـــاط ــ ـ ـ ـ ـ ـ های اسـ
ـــته بود  ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  ل ها دی که روی  ـــف ـ ـ ـ ـ ــ را  سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ . این 

ـالا تر آمـدە، لـب ـد.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را روی لـبپرسـ هـای آرات  هـا
نجــه هــای آرات کرد و   ش را قفــل  ــتــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت. دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــذاشـ
د. از همان جا که عشـــقش آغاز شـــد، بوســـه اش را   بوســـ

انآغاز کرد تا نقطه ا  . ی 

ـــتان رها   ـ ـ ـ ـ ـ د. دسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ د و بوسـ مد ک ه  ـــ را  ـ ـ ـ ـ ـ ـ گر تن  ار د
ش کند.  شـــدە شـــســـت و آن را از ت ی آرات روی شـــلوارش 

ه عقب فرسـتاد و روی تخت انداخت  . خود ن  سـاواش را 

دە نفس   ـــ ـ الا کشـ ـــ، خود را  ـ ـ روی تخت رفت.  روی تن 
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ــــدە،   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه جلو خم شـ خنـــد زد  ـــاهش کردم. ل نفس زنـــان ن
د. لب  های ساواش را بوس

 دوست دارم. -

از  خم کردە، گونه  ـــاواش را نوازش کرد و  ـ اش را  گردن سـ
د   . ه دندان کش

 آخ. -

از   ـــــت. جای  ـ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  گر آرات اما روی پهل ـــــت د ـ ـ ـ ـ دسـ
د. گرفت  گر بوس ار د  اش را 

 خ دوست دارم مرد، خ دوست دارم. -

دون آن که ســنگی  ش را  ه  ت دهد،  ه تن ســاواش  اش را 
ـ حلقه شـد   ه دور  اند. دسـتان سـاواش  ـ چسـ قامت 

شان روی تخت برعکس شد.  ار جا  و این 

نه د. س د و خند ه دندان کش  ی آرات را 

 آخ...ساواش. -

د.  از خند ر گوش  برد و  ه ز   

نم. - زت  جونم...تو فقط صدام کن ع
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ـــــب را تا لحظه ـ ـــــب، برای آن دو بود، آن شـ ـ ه  آن شـ ی آخر 
ــــان   ـ شـ ــد ــ ـ ـــــب برای  شـ ت کردە بودند. آن شـ نام آن دو ث
شــان بود. برای تمام صــبوری و   بود. برای از نو عاشــق شــد

ـــان. برای لحظـه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــان. برای  غض هـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاهم بود هـای 
 شان. آن شب برای آن دو بود. عشق

س   هم و 

 

ـــد. دم و   ش را روی هم ف ــته، چشـــما ل روی هم گذاشـ
ـه  ـارا کـه از ل ـه قطرات  ی  ـازدم عم گرفـت و توج 

ــه پنجرە  ــ ل ــه ی  ــ ل ــل  خــــت نکرد. عکس  ی چو داخــ ر
ــــه  ـ ــمگ درهم مچاله کرد.  لاسـ ــ ـ ش را خشـ ــــتا ـ ان انگشـ ی م

ــله   ــ ـ ش از همان فاصـ ــما ــ ـ ش را درهم فرو برد و چشـ ــتا ــ ـ انگشـ
ـــامر ماند روی خندە  ـ ـ ـ ـ ـ ــته  ی  غل و غش سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــامر را کشـ ـ ـ ـ ـ ـ . سـ

س   ل ه آن مرد برسـد، اسـ دسـت  ل از آن که  بودند. تا ق
شدە بود. آخ که منتظر بود، منتظر فرص تا  آن مرد را  

نه گذارد روی س  . اش 

ــم   ـــدە، چشــ ـ فش را روی هم ف ـــدە و کث دندان های زرد شـ
مـه  ـل د ـا ـه زودی از  ـه م ای کنـارش دوخـت. قرار بود تـا 
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ــا را   ـ ـ ارسـ د ام ا ــــدن از مرز،  ـ ل از رد شـ ــــود. اما ق ـ مرز رد شـ
ر اعدام دفن  د کرد. ا ـــدند،  ـ ـ دتر از  شـ ـــد، خ  ـ ـ شـ

ک ذهن  ارسا  آن چه که در  ست گنجاندە شود. ام توا
ش از حــد واق ــا فراتر از آن چــه  ــا ب ــتــه بود.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش گــذاشـ
قش اســت ــک ول  لا ر که  دن داشــت ا س کشــ . قصــد 

ه  کن  ک  ـــامر و قدم های نزد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا رف سـ ـــد اما حال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ارســا تمام   الا زدە بود. ام اعدام آن ســه نفر، از نو آســت 
ـه او بود   دلخو او را گرفتـه بود. تمـام آن چـه کـه متعلق 
خنـد های   ـــمـان رن و ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا آن چشـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ را گرفته بود. آن 

 گرفت. را لوندش، تمام او را گرفته بود. حال تمام او 

ــت.   ـــ ـ لش را از روی زم برداشـ ا ــاندە، م ـ ـ ـ ـ ــــت جلو کشـ ـ ـ دسـ
 ی مورد نظرش را گرفت و منتظر ماند. شمارە

 جون داداش؟ -

کن حفرە- عدی رو   ی 

د.   ــ ــ ـ ـــــت خط رسـ شـ ه گوش فرد  م دارش  ــدای خش و  ــ ـ صـ
د  چ س صدا در گوشش پ  . مک حاصل شد و س

 حله دادا. -
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خندی روی   دە شـــد و ل ای کشـــ ل  ا تماس قطع شـــد. م
ی که  لب س همان چ خندی از ج ــــت. ل ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش نقش  ها

س نابودی.  خواست خندی از ج  . ل

 

ـــــت.   ــاس خو نداشـ ــ ـ د، احسـ ه هم مال ش را  ــتا ــ ـ لافه دسـ
اە ب خانوادە  ـــــت و ن ـ ـ ـ ـ ــقاب گذاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــق را روی  ـ ـ ـ ـ ـ اش  قاشـ

د و چشم   ش روی دن مات ماندند. چرخ چرخاند. چشما
اە   ـــکوک ن ـ ـ ـ ه آن دو که مشـ ـــاواش و آرات دوخت.  ـ ـ ـ ه سـ

دند هم  کردند و  ل از  خند د، ق ـــ ـ ـ ـ ـ ــــت عقب کشـ ـ ـ ـ . دسـ

ه او جذب شد.  ت  س  همه توجه دن 

 خوری؟چرا ن-

ش چرخاند.  ه سم لافه   ارسا اما  د، ام  آرام پرس

 دلشورە دارم. -

د.  ه گوش ساواش و آرات ح رس ش   صدا

 ه خاطرە اعدامه احتمالا. -

الا   انداخت و نفس گرفت. شانه 

د. -  شا
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د نه حتما. -  شا

اسخ داد.  ست و آرات  ش را نگ  طاها 

ی قرار  ن- ــه چ ــاری  م...ان ــه طور ــاری  دونم آرات، ان
 . شه

د:  د و پرس لافه عقب کش  ساواش 

 مثلا؟-

اە در جمع چرخاند.  دە ن ه دندان کش  لب 

ه که آرات چاقو خورد. -  حالم مثل همون روز

د  شا ک ه پ ز کرد و ساواش   . آرات چشم ر

- . ال ام خ  ا خدا ب

 آرات مک کرد و گفت: 

 امروز هفت سامر؟ -

اسخ برادرش را داد.  ان   ا ت ارسا  ه جای ام  دن 

 اوهوم. -

 

ارسا؟- شالا که قصد نداری هفتم بری ام  ا
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شان پیچ خورد.  ا اە آدا م د و ن  طاها پرس

ا. نه -  ا

د دلشورە ات واسه همینه؟ -  شا

ش چرخاند.  ه سم ارسا   د و ام  آرات پرس

ه شما  گفته بودم؟-  من 

ارسا چشم دوختند.  ه ام  هر پنج نفر گوش شدە و 

ی  - ـــدم. این حجم  خ د شـ از تهد ـــاواش من   تولد سـ
ە.  گ ست. سام  خواد جلوی اعدامو   از سام، عادی ن

 گوە سگ خوردە. -

ــه   ــادآوری طــاهــا و آدا   ــا  ــاە  ــد، نــاخودآ ــــاواش غ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
د.  شان چرخاند و لب گ  سم

د. - خش  ب

ارسا مگه نه؟- دی ام ت  ست رضا  اما تو قرار ن

دە شد.  ش کش  دن گفت و چشمان  سم

 نه خب. -

 س چته؟-
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شا  لافه پ ارسا  د و ام د. آرات پرس  اش را مال

م دلشورە -  دارم نفهم. مگه دست خودمه؟م

ه. - که، هفت سامرە، عاد  اعدام نزد

د، عادی نبود   او ە او را  ە خ ارسـا خ ســاواش گفت و ام
ــــت و نفس   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لــ روی هم گــذاشـ ــه خــدا کــه عــادی نبود. 

 گرفت. 

اد. - ش بر نم اری از دس ارسا خون پر محافظه، هیچ   ام

د و خسـته   ش کشـ ل ب  ـ خارد، ناخن روی سـ لوی 
د:   نال

ا. - ا دوارم   ام

 مک کرد و از نو زمزمه کرد: 

دوارم. -  ام

دە بود.  ش را ب دوار نبود اما، دلهرە اما  ام
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ــم دن دور نماند.   ــاند و از چشــ ـ نه کشـ ــ کف دســــت روی ســ
ارسا را خوب  د، حس و حال ام د، دلشورە  فهم فهم

د.   امان ادم را  ب

ارچ آب رفت، لیوا آب برای خود   ه ســمت  ــ  دســت 
د   . رخت و  کش

ازوی او را   ش برد و  ـــــت پ ـ ـ ـ ـ ـ د. دسـ او ـــــش را  ـ ـ ـ ـ ـ ـ آدا نگران 
 نوازش کرد. 

م. - شه  ست  ی قرار ن  چ

ه چهار نفرشان کرد و گفت:  س طاها رو   س

از  - گردین، حوصــله تون  م  ه ســم  ن  اشــ ب اصــلا 
اد.  ارسام از این حال در ب  شه، ام

ـــنهاد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ د. آرات اما از پ او ـــا کرخت، تنها م را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
د.  ال کرد و خند  طاها، استق

و  - ــام   ـ ـ ـ آ ــار و  ـ ـ ـ داد ــه  ــ ـ م؟  ــاتون...ب ـ ـ ــاهـ ـ ـ ـ ــا موافقم  ـ ـ ــاقـ ـ ـ اتفـ
د اومدن.  گ شا  خانومشم 

الا کشـاند، ن اهش را  ارسـا  ن سـت واقعا حالشـان  ام دا
ه این وضع  زنند  ا خود را   خوب است 
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د موافقت کنه. - ا ارسا   ام

ه او چشم دوخت.   ساواش گفت و 

 من ا ام. -

شت م برخاست.   خفه لب زد و از 

م. - عدش هرجا خواست ب م  گ ه دوش  م   م

ـ اما از جا برخاسـته سـمت   د.  او دن نگران قامت او را 
 . له ها رفت

ش  - ط خو پ ا ـــــت، حق دارە خـــب،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م خوب ن
ست.  ارسا ن  روی ام

اهش را در جمع چرخاند.   ساواش گفت و ن

؟- اشن  جا ن ر دلشورە هاش ب  ا

دە شد.  ش کش ه سم د و چشمان آرات   دن نگران پرس

ه هم رخته بود. - ارسا اون روزم  اشه ام  ادت 

 

ــــمت   س سـ ــــ ا نثار هم کردند و سـ م ن ـــاواش ن ـ آرات و سـ
ند.  ازگش  دن 
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 وای لعنت بهش. -

ش پنهان کرد. هیچ   ـــتا ـ ـ ـ ـ ـ ان دسـ ـــورش را م ـ ـ ـ ـ ـ ارات گفت و صـ
ه  ه تج ند. هیچ کدام از  کدام علاقه ای  ــ ــ ی آن روز نداشـ

ه   دە  ــ ــ ـ ـ ـــاواش ترسـ ـ ـ ـ ــــت سـ ـ ـ لحظه ها که  گذراندند. دسـ
ــد. ن ار  روی دســــت آرات مشــــت شــ ک  گذاشــــت برای 

گر ن د. د ا ش ب لا  آرا  گذاشت 

د.  د و تلخ خند  دن عکس العمل ساواش را د

چـه هـا، اون موقع تنهـا بودین الان   - فته  هیچ اتفا نم
ش.   محافظ همراهتون هس

ست چرا این حرفآدا گفت اما دن ن رم  دا ش دل ها برا
ـــورە کنندە نبودند. ن د دلشـ ـــا ســــت شـ ه  دا ــا  ـ ارسـ ی ام 

 اون هم منتقل شدە بود. 

ه راە افتادە   ــته بودند و  ــ ـــ گذاشـ ـ ــــت ماشـ شـ ل ها را  ـــا ـ وسـ
ام راهم خ کردە بود و آن دو   ار و آ ـــا داد ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ بودند. ام

ــــه همراە ری ـــان  را در ادامـــه هم قرار بود  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی راە همراهشـ
 شوند. 
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ــ   ش ماشـ ه جا اوردە بود و  ــا ماشـــ خودش را ن ارسـ ام
درش را برداشته بود.  لند   شا 

ــه اطرافش  ــا  ــا ن لنــد نفس  هراز چنــد انــداخــت و 
شـسـته بود و آرات و دن   ارسـا  گرفت. سـاواش کنار ام

شت جا شدە بودند.   در صند 

لافه   ال کرد و  ارســا را دن اە ســاواش مســ اضــطراب ام ن
ست د. چشم  س  را بر ن تاب  . این حجم اس

 

ـد حق ن ـا ـد هم  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت شـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـد هم نـه  دا ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داد، شـ
ـــد کردە بود، تکرار   ـ ـــال او را هم  ـــدات آن منفور، حـ ـ ـــد تهـ
ش   ــان برا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا هر کــدام از جمع بی اتفــاقــات برای آرات 

 دردمند بود. 

نـــه   ـــه آی ـــاهش را  ــه    ن ــا آرا را کــه   داد و از همـــان جـ
د.  او ه زدە بود را   پنجرە تک

سته بود اما  دە است. چشم  فهمد که نخواب ست   توا

ار خود غرق شدە و در همان جا ماندە است.   که در اف
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ه چشــمان دن   اهش  نه خارج کرد و ن ــ از ســ خســته نف
 گرە خورد. 

ــه اطراف    ـ ــا  ـ ــه ن ــذران هر لحظـ ــه گـ ــداخـــت.  دن کـ انـ
 احساس خطرش فعال شدە بود. 

شـان  شـو و لحظه ای در آنای در این لحظه سـو. سـکوت بی
ــدە   ــ ـ ـ ـ د هر کس در جا غرق شـ ــا ــ ـ ـ ـ ـــــت، شـ ـ ـ ـــــت نداشـ ـ ـ را دوسـ

 است. 

ــا کـــه او را گرە   ــه  در جـ ـ ش رو و  حـــث هـــای پ ـــه  زد 
دات.   تهد

ارسا انداخت.  اە ام  ن

ــانه اش    ـ ســــت دســــت روی شـ اش گذاشــــته حال او را  توا
د. خوب کند. اما از آرات   ترس

ـا    ــــــت، آنـاهیتـا تمـاس گرفتـه بود امـا  ـ ـ ـ ـ ـ ش رو داشـ ـارهـا پ
خواهــد  رح رد تمـــاس دادە بود و گفتـــه بود کـــه فعلا ن 

شنود و ن ش  د. گفته ها شش ب  خواهد که آرات را پ
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ــدە بود    ــانـ ــا مـ ــه امـ ــه آرات گفتـ ـ ــا را  هـ ــه خ چ ــد کـ هرچنـ
ان دغدغه   د و در م گ ـــدە بود که همه چ را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هنوز 

شان هم ن اورد. ها ان ب ه ز ست گفته ای   توا

 

نه خارج کرد.  ه سخن گشودە، نف از س ان   الاخرە ز

ت شدین؟-  چرا همه سا

خند زد.  ه دن و ل از چشم دوخت   ساواش 

نه دخ را   ارســا، از آی ه برداشـت و ام آرات از صــند تک
د.   او

م ا خانوم؟ - گ   

الا انداخت و گفت:   دن شانه 

ـــ فکر  - ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــه و ب ـ ـ ـ ـ شـ م حال و هوامون عوض  والا اومد
دە   شه. کنم دارم اف

ــا  گفت و چشــــم غرە ارسـ نه نثار ام ای را پنهان از همان آی
اسخ داد:  از آرات بود که  ارهم   کرد. این 

اد. - م م  من خ خوا
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ــاند و روی   ـ ه عقب کشـ ــند  ــاواش دســــت از کنار دو صــ ســ
د.  ای  ک  ران 

 خوابتو آوردی بزغاله؟-

ـــد و لب   ـ ـ ـ ـ ـ ه جا شـ ــــب جا  ـ ـ ـ ـ شـ ـــل از د ـ ـ ـ ـ ـ ا درد حاصـ آرات  
د.   گ

 . زهرمار -

ه عقب چرخاند. هیچ دردی   د و   ز خند ــــاواش اما ر ـ ـ سـ
 نداشت اما آرات حساس تر از او بود. 

 جوننممم -

ان داد و ســـمت ســـاواش   ه تاســـف ت ــا  خندان   ارسـ ام
د.   چرخ

ز. - ش نکن، کرم ن  اذی

زم خو؟- زم رو  ب  رو این کرم ن

ن  گفتــــه  خش ت ـــوق از لــــذت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای منط بود، آزار معشـ
ان داد.  د و  ت اس. لب گ  اعمال دن

 مظلوم گ اوردی؟-
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د.  لند خند لند  د و ساواش   دن پرس

ــــم داداش  - ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــــلا، مظلوم من ن ـ ـ ـ ـ ـ اش اصـ دن جان نگران ن
ست.   شما ن

 

د و متذکر   ـــاواش ک ـ ه گردن سـ م  ــــت  مح شـ آرات از 
ان آورد.  ه ز  نامش را 

 ساواش. -

خند زدە، خود را   جلوتر کشاند. دن ل

ت   خورتت. - ع سا  این 

اە آرات داد.  نه ن شخند زد و از آی  ساواش ن

ست. - خورتم حر ن  آرات 

د،   دە ســمت ســاواش چرخ ارســا فرمان را ســفت چســ ام
الا برد.  د و صدا  اش ک ه ران   کف دست 

ف- اش منحرف کث  آدم 

د.  دون توجه خند  ساواش اما 

فه وگرنه من منظوری نداشتم. -  شما ذهنتون کث
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ـــــاواش خودش را  جمع   ـ ـ ـ ـ ـ اهش کرد و سـ ــا ت ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
ــدهــد و ادامــه   ــد ادامــه  ــا ع ن ــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ــاە ام کرد. این ن

ــا عواقــب خو همراە ن ش  ــد کــه دن  داد ـــود. فهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
د   ــدە و آرات هم خجالت زدە. لب گ  در خود جمع شـ

نه خارج کرد.   و نفس از س

گه - م؟چقدر د  رس

الش گفت:  ه دن د و آرات   دن پرس

. هرجا - م ام  رم جای پرت ن

 گفت و لو نداد که ترس دارد. ترس جا پرت و گ افتادن. 

ه ه ل ه ســاعت انداخت و آرنج  ا  ارســا، ن ی پنجرە  ام
ه زد.   تک

گه - م ساعت د الت جمع. ن م، نه خ ه جا  رس برم 
قم سوار شد.   شه قا

د، عاشق قایق رها در آب بود.   دن خند

 

ه زد و گفت:  ه پنجرە تک نه،   ه س  آرات دست 

- .  ا
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ــا وارد   ـ ارسـ ــته بود که ام ــاع گذشــ م ســ عد، حدود ن  
ـــه  ـ ــ را گوشـ ـ ـ د و ماشـ چ ـــم پ ـ ه سـ ـــدە،  ـ ای و کنار  خا شـ

ـه فلـ   ــــد. درخـت هـای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چون تـالاب متوقف شـ م
ا فاصله دە و   ای از تالاب قرار داشت. کش

ــتاد و درب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار فرسـ ــ برای داد ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــدە لوک ـ ـ ـ ـ ـ ه جلو خم شـ
 ماش را گشود. 

- . ادە ش ز پ ن ع  مساف

ادە شد. کش و   آرات درب سمت خود را گشود و دن ن پ
دند.  او ل را  ستادە مقا ه تن دادند و ا  قو 

ـــله   ــ فاصـ ـ ـــمت تالاب قدم برداشــــت،  دن از ماشـ گرفته سـ
اهای خود، لب زد:   غرق در رو

 قدر قشنگه. چه-

ە ارســا خ ه ســمت تالاب  ام دە ی دن  ی قدم های کشــ
ـــندوق   ـ ــــمت صـ ــــت سـ خند زد، در همان حال و مات ، دسـ ل
ش در همان جا ماند، آب دهان فرو   ـــــ ـ ـ ـــ برد، اما دسـ ـ ـ ـ ـ ماشـ

د زد.   فرستاد و دن را د
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ــم   ش، عقب گرد کردە، چشــ ه گرد ی  ا برخورد چ هان  نا
نه   ه پهلو، نفس از س دن آرات دست  ا د درشت کرد. اما 

 خارج کرد. 

دم. -  خدا محوت کنه آرات، گرخ

ـــاند و   الا کشـ الا انداخت، دســــت  آرات اما جدی تای ابرو 
نه د. روی س ارسا ک  ی ام

که تا نگرفتم لهت کنم. - ش کن مرت  چشماتو درو

د:  از کرد و حر غ ارسا عص درب صندوق را   ام

ـــه خواهرت  - ـ ـ شـ ـــ منو تو، آخ   ـ ـ ـــه کشـ ـ ـ اشـ ـــه آرات،  ـ ـ اشـ
ـــاف   ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـدش که من دهن تو رو صـ ـاد،  کنم  عقـد من در ب

که.   مرت

خند کوچ فاصله گرفت.  ا ل  آرات اما 

ست رفیق. - ب ن  آرزو بر جوانان ع

 

ا درآوردن   د و همراە  ان داد. خند ه تاسف  ت ارسا  ام
ـد. تـک   ـا را نثـار آن کردە، لـب گ م ن نگش، ن مپ چـادر 

ه گذشــته  ل او را  ه همان روزها  ه تک این وســا برد، 
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ساط  کردند.روزی جنوب کشور  که هر روز را در سم 
 بودند و روزی شمال کشور. 

ه جا کردە، روی زم و گوشه  ل ها را جا  ای گذاشت.  وسا
ــک بودنــد.   ــار را نزد ــام داد ــد پ لش را چــک کرد و د ــا م
رانداز را   ــــل کردند. ز ـ ـ ـ ــاواش و آرات وصـ ــ ـ ـ ـ مک سـ ه  چادر را 
ــا   ارسـ دند. ام ه روی آن چ انداختند و چندین صـــند را 

ای آورد.  ل ها را  ه تک وسا  تک 

ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ــد. جوجه ها و گوشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه آن ها ملحق شـ عد دن   
نــد تــا خراب   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه کردە بودنــد را روی یخ گــذاشـ هــا کــه ته
ـدە بود.   ش را ب ـــورە امـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوند. همچنـان امـا حس دلشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـــه  ـ ـ ـــ رفت. روی  زغال ها را گوشـ ـ ـ ــــمت ماشـ ـ ـ ـــته سـ ـ ـ ای گذاشـ
ــته ــ ـ سـ ــندوق،  ــ ـ ـــــت و از صـ ــسـ ــ ـ شـ ــند  ــ ـ ش را  صـ ی قرص ها

ــا  آب فرو   ـ ـ ـــــت و همراە  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رانو را برداشـ درآورد. پرو
 فرستاد. 

  شدە؟-

چرخاند.  ، دل شد تا    صدای دن

د.  او اندە،دخ را  ه صند چس   

ش قلب دارم. -  ت
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ـــد   ـ ـ ـ ـ ه رو شـ اە ت برادرش رو  ا ن د و  او دن نگران اطراف 
دن بزند.  ه ند  اما س کرد خود را 

 چرا  شدە؟-

، حس - فته. دلشورە دارم دن ه اتفا ب  کنم قرار 

د و خفه   ــ ــ ـ ـــــت روی لب کشـ ــسـ ــ ـ ـــــت شـ انگشـ دخ نگران، 
د:   پرس

م؟به نبود خونه -  موند

الا انداخت و گفت:  ارسا شانه   ام

ــد ن- ع کــه،  م نزد عــد از این  دونم. اجرای ح دونم، 
نه.  ش ار   همه وقت، سام ب

ـه دن منتقـل   مـال  ــا،، تمـام و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ س ام ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ حـال کـه اسـ
مر گرفت.  ه   شدە بود، دخ دست 

ارسا. - م   داری  ترسون

 چتونه؟-

ک   ه آن دو نزد ش  س قدم ها صــــدای ســــاواش آمد و ســــ
ر   گر، آرات هم آمد. دن ســکوت کرد تا ا شــد، از ســو د

ارسا  د. ام گشا ه توضیح   خواهد، خود لب 
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ال. - خ  ه ب

ـــد   ـ ـ ــا که قصـ ـ ـ ـ ارسـ ـــمان ام ـ ـ ــــدە،چشـ ـ ـ ک تر شـ آرات اما نزد
د.  او  ای آمدن داشت را 

 

 چته؟-

شا   اش را خاراند و گفت: پ

اری تو دلم دارن رخت -  شورن. دلشورە دارم، ان

ادە شد.  س آن سه نفر را کنار زدە، پ  س

ا.  - ا ال   خ

نه  ی را در ســ اش  صــدای ماشــی دل شــد تا شــکســ چ
ازدم عم گرفت و نامحسوس دست   احساس کند. دم و 

ـــه  ـ ـ ـ نه ه قفسـ ــــ ـ ـ ـ ـــدن  ی سـ ـ ـ ـ ا ظاهر شـ اند.  ـــ ـ ـ ـ ـ ش چسـ ی دردنا
نه نفس خارج کرد. ماشـ مرد،   ار، راحت از سـ ماشـ داد
دا   ام، آ ل از همه، آ ـــد. ق ـ ــ او متوقف شـ ـ ـ قا کنار ماشـ دق
ش،    ا صـــدا د و  ون پ ــ ب دە از ماشـ در آغوش کشـــ

 اضطراب را از جمع گرفت. 

مه. - اشم  لتون که من  ه، جمع تون جمع،   ه 
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دا را   ش رفت، دسـت جلو بردە، آ ه سـم ارسـا، خندان  ام
ــام خــارج کرد، در همــان   ــد و از آغوش آ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ در آغوش کشـ

 حال،  نثار گردن  کرد. 

زم. -  خلمون تو ع

د. ســاواش و    او ز کردە، او را  ه پهلو، چشــم ر ام دســت  آ
دا   لوی آ ـــا،  در  ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــدند و ام ـ ـ ـ ـ ـ ک شـ آرات و دن نزد

ک را  د. فرو بردە، ناز دخ  کش

ل تر از دیروز  - ینا، هر روز خوش  شه. جوجه رو ب

ار و ری ه جمعداد ه تک ســلام  را  شــان اضــافه شــدە، تک 
ــــت روی لـپ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ و احوال پر کردنـد. دن جلوتر آمــدە،دسـ

ش ار جمع کردە،  ت و برآمـدە  ــد  و لــب هــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا کشـ ی آ
د.   خند

ه این  - ا  انمک تر دین انخدا  شه؟قدر 

ه ارث بردە. -  از داداشش 

د.  دە، مرموزانه خند ان روی لب کش  ساواش ز

ا  - له، اشــ ســـت که خوشــ چه گوشــت تلخ ن ام جان  آ
دی.   ش
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د.  ش ک مر  د و روی  ار خند  داد

ت نکن  منو. -  انقدر اذ

ار جان؟اینو مگه ک - ت کنه داد  تونه اذ

 ساواش گفت و آرات افزود: 

فه. -  ه تنه همه مارو ح

 

ه هوا برخاســـــتقهقهه  اە  ی جمع  ــا اما در فکر ن ـ ـ ارسـ . ام

ـه   ــــدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت دخ دوختـه شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـان درشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدا دادە بود. چشـ آ
خنـد  ش ل ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدا، ریچشـ ـاە آ را لالا مـادرانـه  زد، در ن

 خواندە بود. 

ش بر ن  ک لحظه هم دســــت از  ش در  داشــــت.  شــــ
ش فرو ن ـان موهـا ـدا م ر پنجـه هـای کوچـک آ رفـت و  ا
دە ن ه دست دخ کش ش  شد، دستان  تار تار بند موها
ه زم  ک را  ش دخ  انداخت. شل شدە و ناتوا

 کجا تو؟-

خنــد روی لــب   ــتــه، ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــازگشـ ــه جمع  ــار  ـــدای داد ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ
ع   ار این ن ، حداقل برای داد ـــنو ـ ـ ـ ـ ــــت. هرچند مصـ ـ ـ ـ گذاشـ
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ــد   خنـ ــدە بود،  ل ـ ــان د ــاق درمـ ــه کرات در  اتـ ـ ــه نبود.  ــانـ ـ
ــــک   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت اشـ غض و در نهـا ـا  خنـد هـای این چنی را کـه  ل

 همراە بودند. 

 . هم جام-

ه جلو خم شدە، چشم غرە ار   ای را نثار  کرد. داد

م موند بندازش. - ینم،  چه رو ب  دە 

ه دســـتان   دا را  ه راح آ ــا  ارسـ ه دســـ زد اما ام ار  داد
هم   ازگرداند،  ار اما دخ را روی زم  د. داد ـــ درش سـ
ـــ روی تار تار   ـ ک مرتب کرد و دسـ آ رنگش را در تن دخ

د.  ش کش  افت و بور دخ

ام نفسم- ش مامان الان م ا برو پ ا دای   . آ

ه پهنای صورت زد  خندی  دا ل  . آ

 چش. -

دە سمت ری ستادە در کنار دن رفت. گفت و چرخ  رای ا

؟ -  چته ام
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الا  نخواســت که منتقل کند احســاســات من  اش را، شــانه 
نـه خـارج کردە، دم و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را از سـ ـــنگی ــ ـ ـ ـ ـ ـ انـداخت و نفس سـ

 ازدم گرفت. 

م. - ، خ  ه

 

ـــانه، جدی   ه ســــمت شـ نه  کج کرد  ـــ ه سـ ار دســــت  داد
ــ را آزار   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی  ــــت. مطم بود که چ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــ را نگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اما 

ار  دهد اما چه را ن ل داد ــا در مقا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ــت. ام ـــ ـ ـ ـ ـ سـ دا
گر،   ک د ش  ــحا پ ــتادە بود و جمع در خندە و خوشـ سـ ا

شــت  گفتند و  دند. موتوری در آن ســوی جادە،  خند
دە و دورتر از آن ها، متوقف   ــ ــ ـ ـ ـ ه فل کشـ درخت های 
ـه روی   خنـد  ـــد و ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــته شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لا از روی  برداشـ ـــد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ست. لب  های  رنگش نقش 

دە و او را   ــ ــا چسـ ارسـ ازوی ام ار  در آن ســـوی جادە، داد
اند.  م ت  مح

م  شدە؟-  م

قش خارج کرد.  ازو از دست رف لافه  ارسا اما   ام
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ازی هاتو. - مرد  س کن پ گه، اە   ه د

ــــمت جمع رفت ـ ـ ار سـ ه داد د و  توجه  ار   چرخ . داد

ه جمع پیوست  ه خود آمدە  ام  ا صدای آ د اما  او  . او را 

گه. - ا د ا ب  ا

دا را در آغوش   ، آ ـــند ـ ـ ـــته روی صـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ ــــش که  ـ ـ اە  ن
ان داد و قدم از   ـــــف ت ـ ه تاسـ ی  دە بود، انداخت.  ـــ ـ ـ ـ کشـ

ک شد.   قدم برداشته نزد

له  ه  و  دند و دن و ری آرات و ساواش  را  ی هم  ک
لنـــد  لنـــد  ــل  همراە هم  ــام و در مقــا ـ ــار آ ـــدنــد. کنـ ــد خنـ
شست.  ارسا   ام

نه  ه سـ ی  ای کشـاند و توپ قرمز  ا برخورد چ اش ،  
نه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ د که  کش را د د و  دخ ـــــت. خند ـ ـ ـ ـ ـ اش خوردە اسـ
دا کشاند.  ش را سمت آ  دستا

ینم نازدونه- ا اینجا ب  ام. ب

اند، بو و   نه چسـ ه سـ ام خارج کردە  ک را از آغوش آ دخ
انه  د.  عطر کود ــ ــ ـ ش را بوسـ ل ر  ـــتاد و ز ـ ـ ه فرسـ اش را در ر
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ـه   ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار دسـ ــــــک  ـ ـ ـ ـ ـ ، عروسـ ـا ــ ز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ ک  دخ
نه د. س درش ف  ی 

 علوسک..علوسک. -

ـــان   ق ـــد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را بوسـ ــتـــان دخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار بنــــد بنــــد انگشـ ـ داد
 . اش رفتصدقه

ـــقمم  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، عشـ ـــمم تو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه، نفسـ گـ م تو د ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ،  عروسـ تو
ا.  ا ات  شم م قند و ن ونت   ق

ـــم غرە   ـ ـ ـ ـ ـ د و چشـ درش ک ازوی  ه  ز کردە  ــــم ر ـ ـ ـ ـ ـ ام چشـ آ
 رفت. 

گه. - سه د  خب حالا 

؟ نرە خر تو هنوز حسودی -  ک

ان آورد.  ه ز ام جمله را  ه آ د و رو  ارسا، خند  ام

- . ا چه سوسول ارو اد   تا چشمت در ب

 

ـــا دهن کج   ارسـ ـــم غرەام ام کرد، خود  کردە، چشـ ای نثار آ
ـدا   ف آ ـازوی ظ ــــــت روی  ـ ـ ـ ـ ـ ـک کردە، دسـ ـار نزد ـه داد را 



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 1670  

ه   ش، رو  ـــتان دخ ـ ـ ـ ار در حال نوازش انگشـ ــــت. داد ـ ـ گذاشـ
د:  ارسا پرس  ام

 نم  شدە؟-

از؟- د شدم  ه تو گفتم شب تولد ساواش تهد  من 

ار درهم گرە خورد.   ابروهای داد

ز زدی امـا  - ــارە ر ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد اشـ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی نگفتـه بودی، شـ نـه دقیق چ
 .  دقیق نگف

لـ روی هم   ــت،  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادآوری نـداشـ ـــد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کـه قصـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ام
اە   اهش گرە خورد در گردی ن گذاشت، چشم که گشود، ن

ە دا که خ  اش ماندە بود. آ

دم کرد، همون شب. - ست چطوری و تهد  حالا مهم ن

ست تا ادامه دهد.  ار در سکوت او را نگ  داد

ه دلشورە کثاف دارم. -  از صبح من 

د:  ز کردە پرس ار چشم ر  داد

- . ون ام م ب د  اومد ا ت ن  ا این وضع

د.  شا ک ه پ لافه  ارسا   ام
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گه، گفتم. - ف گفتم د  من  

  شدە؟-

شا زد.  ر پ ک شدە، دست ز  آرات نزد

ـد - ـا ـد گوش  ن ـا ط آرات، ن ا ون تو این  م ب  اومـد
 دادم. 

الا انداخت و گفت:   آرات شانه 

اش گذاشته همه هم اطرافن. - ا  محافظ ها که 

ان دادە گفت:  ار  ت  داد

ــد  - ــ ـ ــا ـ ـ ـ ن ط  ا این  تو  ــه  ــ اینـ ـــــت، مهم  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن ـــه این مهم  ـ نـ
م.   اومد

ش جمع شــد. ســ  توجه دن و ســاواش و ری ه ســم را ن 
ه آرامش  خند بزند و جمع را   دعوت کند. کرد ل

الاس فقط خواهشـن ازهم  - ت  ه سـم هم جمع البته از 
 . ش  جدا 

د و گفت:  ارسا چرخ ه سمت ام س   س
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الاخرە  اون کثافت روزهای آخرشـــه دســـت و پنجه - زنه. 
عد قصاص.  ه خصوص  فته   که گ م

 

ال   اە دن بود که او را دن لافه برخاســـت و این ن ــا  ارسـ ام
 کرد.  

ــدە جمع را   ــ ـ ـــــت درخت ها ظاهر شـ شـ ــــوی جادە مرد  ـ آن سـ
خند زد. چه جم بود. همه جمع هم و او هم   ست. ل نگ
اە این ســو و آن ســو چرخاند. محافظ   ال فرصــت.  ن ه دن
سـتادە و چند   ه دورشـان چند ماشـ ا د،  ه چشـم د ها را 
نه  ـــتادە بود. طاها تو ه ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــخص ا ـ ـ ـ ـ ک شـ ی  قد هم 
ـــته بود، این حجم محافظان   ادی روی دســــت خود گذاشـ ز

ـــ که خانه  ـ ـ ـــخ ـ ار و  برای شـ ـــ و خدمت ـ ک آشـ ه زور  اش 
ه سادە زند   ادی از اندازە بود. طاها تو  ان دارد، ز اغ

ه سادە زس   اش  معروف بود. کردن، در اوج پولداری 

شـــخندی بر لب  اســـلحه  ه جا کرد و ن اش را روی شـــانه جا 
ــتـادە   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـال کرد، جم کـه دورهم ا ـانـد. جمع را دن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چسـ

ازی  دند و وس   کردند. خند
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ــال تر از همه م ســـن و سـ ـــی که  طنت های  شـــان در  شـــ
ـه   ش از همـه  ـک ب ـدن دخ کوچ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنـار در آغوش کشـ

ـــم  ه جمع چشـ ـــ  شـ دە ب ـــ ای کشـ ـــاخه را  ـــان  آمد. شـ شـ
ست.   نگ

- .  بزن دن

ه هوا رفته،   اد زد. دســــت دخ  لند ف د و  ارســـا خند ام
دە   ــــ ـ ـ ـ دا را در آغوش کشـ ام که آ ــــمت آ ـ ـ ـ الا بردە سـ توپ را 

دا نخورد.  ه آ ت کرد تا   بود پرت کرد و مراق

د.  لند خند لند  ام جا خا دادە،   آ

- . گ شونه  گه رو  ه جا د ه نظرم   دن جان 

ه دسـت ری دە  اهای  توپ رسـ را، چشـم نثار دن کرد و 
د و دســــت روی   ــ از روی توپ پ ـ ـ ام را هدف گرفت.  آ

دا گذاشت.    آ

- . س ، وا س  آقا وا

  شد جا زدی داداش؟-

دا را   ام اما از زم خارج شدە، آ د و گفت. آ ساواش خند
ر  د. روی ز خش را بوس  انداز گذاشت و لپ 
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گه داشت خطری - فتاد. نه د دا م  شدین، آ

ــــــت، هودی ـ ـ ـ ـ ـ ـه زم  از جـا برخـاسـ اش را منظم کردە در تن 
الا انداخت.  د و تای ابرو  ه هم مال ش را   ازگشت. دستا

ف - م. خب خب ح  طل

 

ـــــت جمقهقهه  ه دلهای دسـ ــا  ـ ـ ـ ـــان حسـ ـ ــــان خوش  شـ ـ شـ
ک تالاب   ــــله گرفته، نزد ـ ـ ـ ــا از جمع فاصـ ـ ـ ـ ـ ارسـ آمدە بود. ام

ـــد  ـ ـ ـ ـ ب فرو بردە، عمیق نفس گرفت.  شـ ش را در ج ـــتا ـ ـ ـ ـ . دسـ

ه این ســـو و آن  فه  اهش  ســـت. ن ای کرد و تالاب را نگ
ــله   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــمان ت ب دن دور نماند. از جمع فاصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــو از چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ـــم غرە ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم هم قرض  گرفتـه، چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای نثـار آرا کـه دو چشـ
ەگرفته  ارسـا  ، خ ک ام اش ماندە بود، رفت و خود را نزد
 کرد. 

؟-  خو

خند   لافه ل ــته اما  ــ د، خسـ ش چرخ ــم ه ســـ ــا  ـ ـ ارسـ اە ام ن
 زد. 

- . م، آرە خ خوام   دروغ 
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نه ه روی س  اش گرە خورد. دستان دخ 

؟- خوای   راست 

خنـــد روی لـــب ـــد، ل لع ــاە دخ را  ـ ـــد و  ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را بوسـ ــا هـ
ش کرد.  ش را ستا  چشما

ستم. - م، اصلا خوب ن خوام   راست 

اە آرات را زد.  د ن ک تر شد و ق  دن  نزد

 نگرانم. -

ل  ش را کن ــــتا ـ ــــخ دسـ ـ ه سـ ـــــمت گردن و  دن  کرد تا سـ
د.  ارسا ن  موهای ام

ت؟- ا  از چه 

امل برای دن بود.  اس  ارسا خودش   چشمان ام

م، خوش  - ـــــت. همه ما اینجای ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی برای نگرا ن بب چ
ــ این جــان،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــات گــذاشـ ــا م. محــافظ هــا کــه  گــذرون
م،   عدشـم قایق سـواری کن خورم  م، قرار ناهار  ازی کرد

ون چشمات برم؟  ت  داری ق ا  آخه نگرا 
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ارسا چانه  ر آن  ام اە دن دور کرد.  تص ش را از ن ی لرزا
ه این  ــ  ـ ـ ـ شـ اهش بود. ب از در ن دئو آخر  د و  و ــ ــ ـ شـ اند

خش کند.  دئو ها را  د که آن شخص قصد کند و  ترس

 

د و   ــــ ـ ـ ـ ر بی کشـ ـــــت ز ـ ـ د. دسـ ـــــش را قورت دادە، خند ـ ـ غضـ
 زمزمه کرد: 

اد. - لا  شماها ب ت اینکه   ا

ــا انـــداخـــت. نگران   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ م رخ ام ــاە ن ـ ت زدە، ن دن ح
را  ـــال خراب و و اش نبود. نگران  خودش نبود، نگران حـ

ش نبود،   ـــا ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــته و روح پ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم خسـ ـ ـ ـ ـ ـ آن ها بود. نگران جسـ
ش نبود. نگران آن ها بود.   نگران آشفت و حال خرا

ە ــاندە، خ الا کشـ ــانه   د، شـ ــمان ماند. خند ش  ی آسـ ها
خورد کـــه آن   ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بود قسـ ــا تلخ بود، دن حـ ـــد امـ لرز

ش گرف است.   خندە، تلخ تر از درد سوخ و آ

- . ، خ  من خ خرم دن

ە و  ری اە خ ــا انداخت، ن ـ ـ ـ ـ ارسـ اە ام ــله ن ـ ـ ـ ـ را از همان فاصـ
ـالا انـداختـه   ـد و تـای ابرو  ـه روی آن دو د ـار ارات را  طل
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اد خودش و برادرش   ه  ــ جوان او را  ســم کرد. حالات  ت
ــار تــا کوتــاە  رائ  ــاد رفــت و آمــد هــای داد ــه  انــداخــت، 

ــتــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا را آرام و آهسـ .  در حــا کــه موهــای آ آمــدن رائ
ــته  نوازش  ــ ـ ــسـ ــ ـ شـ ار که کنارش  ــمت داد ـــ ه سـ کرد، گردن 

 بود، چرخاند. 

- . ه رائ ه  ارسا و دن ش ه ام اە های ارات   ن

اسخ داد:  اورد،  لش در ب ا دون آن که  از م ار   داد

 آرات حق دارە. -

ش خارج  ری ار را از دســـ ل داد ا ــد و م لافه، خم شـ را اما 
 کرد. 

ار - ست؟چ ه من ن  ک حواست 

خند زدە، سمت ری ار ل د. داد  را چرخ

د. - خش زم، ب ارمو داشتم  دادم ع  جواب هم

 چرا ارات حق دارە؟ -

الا انداخت و گفت:  ار شانه   داد

قشه و خوب - ش. چون آرات رف  شناس
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س چشمک رزی زد و جلو خم شد.   س

ــا  - ــــدن بود، منو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ــا چ  ـــقم من تــه خلافم تو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عشـ
ارسا  نکن که   ام

ار، دست  ری ه صورت داد دن  ی برای ک ال چ ه دن را 
ــا و موهــای   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدا کرد و آن را روی پ ـــــک آ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بنــد عروسـ

د.   شوهرش ک

ی فرای اون، ان- ه چ ع   ، ـــو  پررو ـ ـ ه نفسـ قدر اعتماد 
ه  نداشــ کجا  ارســا  چه زرنگ؟ ام خواســ فرار ک 

، چه ایرادی دارە؟  اون خو

 

الا انداخت.  ار خندان شانه   داد

ــا اون  ننــــه - ـ ــــک نگفتم ایراد دارە کــــه گفتم منو  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی عروسـ
ـارکردم تا   ـل  چـه خون بودم،  ـــه نکن، من زـادی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ مقـا

گرم.   مطب رف و برگش بودە ج

خورد. دســـت جلو برد و  را نری ا حرص  خندد  ســـت  دا
ه هم رخت.  ار را   موهای داد



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 1679  

گه، وگرنه تو ان- ت خوردە د ه ت ــت  ـ قدر زون  تن اون 
 از بودی؟ 

الا انداخت.   شانه 

ـــه زر  - ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  ـ ـــل من دادن،  ــه تح ی کـ ــه والا چ نـ
اە کن،   مو مظلوم بود، حالا ن  دی. م دە تا جوا

ــه آن   ــا در اطراف چرخــانــد، حواس هیچ کس  ــار ن داد
نبود،  جلو بردە، در گردن ری ــه  دو  ــ ـ را فرو برد. دخ 

دا را   ـــمان آ ـ د چشـ خند زد و د ـــد. ل ـ خود لرزدە، مورمور شـ
دە است.  شان چرخ  ه سم

ــ که دوســــت  - ــ هســ ــ گه، تو تنها ک دم د جواب تو رو م
ای   ه اون ل دم و  ل بندازم، حرصـت  اهات  دارم تا صـبح 

خندم، ننه لت  ل و ت دا. خوش  ی آ

شست. را روی گردن و رشهدست ری ار   ی موهای داد

دا. زهرمارو ننه-  ی آ

ه؟- گر من خ ه؟ ج اشه، عشق من خ  خب 

م بهت؟   

د و هرم نفس ز خند ش در گردن دخ خا شد. ر  ها
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م خدا رو خوش  - مت؟   مت؟ ارغوان  ـــــک  ـ ـ ـ عروسـ
ـاد؟   ـدا  ریب م آ ـــیوت کردە بودم تـا بهـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار  سـ رای داد

ـــدات   دا.  صـ ــ  آ ـ مونو گذاشـ ـــم دخ ـــ زارت اسـ برداشـ
نم؟  کنم ش

 

ـــار  ری ـــاە داد ــ ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر چشـ ـــد و ز ــد ر بردە خنــ ــــه ز را  
ش قد ن شد، هر روز  انداخت. این مرد هیچ زما برا

ــا او   ـ ـــدی از این مرد بود، هر روز  ـــه روی جـــد ـــاهـــد  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
د هر روز از   ــا ــ ـ ه کند و شـ ه تاز زند را تج ــــت  سـ توا

ــــحال  ـ ــد که این مرد را برای تمام عمر انتخاب  نو خوشـ ــ ـ شـ
ارە ری د هر روز دو ـــا ـ ـ ـ ــــت. شـ ـ ـ ش  کردە اسـ رای کوچک درو

ـــتادە  ذوق  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ل همه برای انتخاب این مرد ا کرد که مقا
 است. 

ا همه فرق دارە. تو عادی  ری -  ، ـــدام ک را  تو هر صـ
ا ری ههم متفاوت  ق ار. را گف   اس داد

 

خند زد.   مک کرد و ل
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دا تو  ری- . تو  آ ــ ـ سـ ه ن ق را، تو  ارغوان  تو که 
 .  تو  عروسک، تو هر   قشنگه آقای دک

 

ـــد،   ـ ــد ـ ـــار خنـ ـ ـــل  داد ـ ــا ـ ا مواقع مقـ ا ـــار چون  ـ پروا این 
ه دور تن ریخندە ش را  ــتا ــ ـ ـ ـ ـ ــتاد. دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ را حلقه  ی خود نا

در و مادرش   ازی  اد شاهد عشق  ا لپ های پر  دا  کرد. آ
ی   درش دل ــا از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش حسـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمان درشـ ـ ـ ـ ـ ـ کرد.  بود. چشـ

ه جلو خم شدە ار اما  د. ی ری، گونهداد  را را بوس

 

ــش را   ای تر کشــاند و موجود کوچک در آغوش هم  
د.  ار هزارم بوس  برای 

 

درش و   اە  هان  چرخاندە، ن ستادە کنار آرات، نا ام ا آ
ـدا انـداخـتری ـه ریرا و آ ـت  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدرش  ش  ـا وا را و  . 

ازگشت.  خند زدە از نو سمت آرات و ساواش  دا، ل  آ
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ــا دورهم جمع   ـ ـــاری، مردهـ ـ ـــان، هرکس درگ  ـ در هم م
ش   دە، روی آ ـــ ـ ـ ـ ـ ـــیخ کشـ ـ ـ ـ ـ ه سـ اب و جوجه ها را  ـــدە، ک ـ ـ ـ ـ شـ

ند.   گذاش

عد، دلشـــورە  ه  ک جا  دە،  از  ه صـــفر رســـ ــا  ارسـ ی ام
ــــان  از ته دل  ـ شـ ــــ ـ ادی دوسـ ــا بود که ز ـ ـ ـ د. کنار کسـ خند

ه تک ـــــت. تک  ــتا بودند که در لحظات  داشـ ـ ـ ـ ــان، دوسـ ــ ـ شـ
ش نکردە بودند، از آرا گرفته کـه زمـا که   مهم زنـد رهـا

ش نکرد  . زما که  مه همه رفتند، ماند، آمد و رفت و رها

ا تمام وجود   ـــند، آرات  ـ ـ ـ ـ ـ ش کنارش گذاشـ ـــتا ـ ـ ـ ـ ـ تک تک دوسـ
ــان همــه آن هــا کــه هیچ  مــانــد کنــارش تــا ری را کــه در م

ر   د ا ـــا ـ ـ ـ ـ مکش کرد، شـ ند، ماند و  ـــ ـ ـ ـ ـ دل برای بودن نداشـ
ش برای زنــد او   ــاری کــه آمــد ــا نبود. تــا داد نبود الان 

 چون معجزە بود. 

ــت بودند،   ـ ـ ـ ــــت داشـ ـ ش دوسـ ه تک افراد این جمع برا تک 
ــــی جوجه   ـ ـ ـ ـ ـ خند زد و سـ اارزش و متفاوت بودند. ل ش  برا
ار   ه دسـت داد ها را روی م گذاشـته، سـیخ ها را تک تک 

د.   س
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ـــفرە را انــداختنــد کــه هرچنــد  دن و ری ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــام سـ مــک آ ــه  را 
ش   ـــما ا چشـ طا بود که  ـــ دای شـ ه آ ام  ــ آ ـ شـ حواس ب

ی    نقشـــه  عت جلوگ ه  اری  رخت. در  هر خراب 
د منفعــت   گ ر را از هر جــا  ــه هر حــال جلوی  کرد 
مه  قا ن طان که دق ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک شـ ـــــت این دخ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت. از دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ی  اسـ

ـــدە بود  ـ ـ ـــدە بود، عا شـ ـ ـ گرش شـ ار  . حال د د داد فهم
دە است.  ش کش  چه از دس

چـانـد  ـه دورش پ ش را  ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـدە، دسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا  ـدا را روی  تـا    آ
ش پنهان شود.  ر دستا ه ز دا   دستان کوچک آ

ــه چیو داری  - ــ م کردی، چرا همـ گ روان ــدا آروم  ــ ـ آ وای 
؟پرت   ک

د. ری ام چرخ ه سمت آ  را خندان 

ت نکنه. -  دە من اذی

دا   ـــانه ی آ ـ ـ ه کنار گردن و شـ الا انداخته   ام اما چانه  آ
 برد. 

طه خواهر و برادری دخالت نکن. - زم تو را  ع

ان داد. ری د و  ت  را خند
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شسته، ناهار را در کنار هم   ه دور آن  سفرە انداخته شدە 
ــــو  ـ ـ ـ س از جمع  و خندە  و در کنار شـ ـــان  خوردند و  ـ ـ ـ شـ ها

ه قایق را گرفتند.  م   کردن سفرە تصم

مـاند و   ـدا  ـــــت، ترجیح داد کنار آ ـ ـ ـ ـ ـ ـام کـه ترس از آب داشـ آ
ـک جـا   ـدا کـه بنـد  ـــلا قـایق را را برای آ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هم طور اصـ

د. شد، مناسب نن  د

م. - دا رو سفت  چس ا آ ام ب ا آ  ا

ام   ه پهلو گرفت و گفت. آ ــــت  ـــا غرولند کنان دسـ ـ ارسـ ام
د.  الا کش دا را در آغوش  د و آ  اما خند

خر؟- م  ا ل ما ب ا ونت همه   نه ق

ز کردە، جلو آمد.   ارات چشم ر

ار ر - لن؟ جز من و ساواش و داد ا  را. ی و  

ــا و   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ــالا انــداختــه ام ــد و تــای ابرو  ز خنــد ز ر ــام ر آ
ست. چهرە  ی درهمش را نگ

اە لف بود. -  هیچ کس داداش، اش
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اطراف را   ــا  ـ ـ ـ امـ ــام  ـ ـ ـ ـ آ داد.  ــان  ــ ـ ـ ت ـــــب کج کردە،   لـ آرات 
ـــتادە بود. چون   ـ ـ سـ ـــوی آب ها ا ـ ـ ــــت. قا در آن سـ ـ سـ نگ

ـام حـدس زد کـه احتمـالا از مح هـای  نقطـه  ای هرچنـد آ
اشد.   آن سمت 

گذرە. - د خوش  د، ب  ب

دا گرفت.  ه سمت آ ش را  ار جلو آمد و دستا  داد

غل من داداش برە قایق سواری. - ا  ا ب  ا

درش انداخته،  چرخاند، چشـمان   ه دسـتان  ا  دا ن ا
ه ســمت   ازگشــت  ه جای  اە برادرش داد،  ه ن ش را  درشــ

ام حلقه کرد.  ه دور گردن آ ش را   در، دستا

 نه. -

د.  ام خند ه پهلو گرفت و آ ار دست   داد

ار ما دارن آخه؟- زم، برو شما چ  در من برو ع

ی را بو بردە بود که ن   ــــک چ د  ــا ـ گذارد  شـ خواســــت 
 هیچ جورە خواهرش سوار آن قایق رنگ و رو رفته شود. 
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ه آن نقطه  از  ه اطراف انداخت و نفس گرفت.  ا  ی  ن
ست   از اطراف را نگ ان تالاب چشم دوخت.   اە م س
لا که   ر نقاب  و فردی که درون قا بود در گوشـه از ز

دە بود آن ای کشـ شـخند زد.  تا روی بی  د زد و ن ها را د
ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت برای آننقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار را تمـام  هـا کـه ای داشـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
 کند. 

شست.  ه انتظار  ار   ا هم اف

ــــمت قایق   ـ ـ ه سـ ام را را کنند.  ند آ ــ ــ ـ ـ سـ در هر حال نتوا
ل از همه ســاواش وارد قایق شــدە، دســت آرات را   رفتند. ق
ـــم غرە ای   ـ ـ ا چشـ د. آرات همراە  ـــ ـ ـ الا کشـ گرفت و تن او را 
مر خواهرش   ــــت دور  ـــدە، دسـ ـ ه جلو خم شـ ــا،  ـ ـ ارسـ ه ام

د.  الا کش  انداخت و او را 

ــار جلوتر از ری ـــه داد ــــت ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا، دسـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ی قــایق  را و ام
ــــمت ری ـ ـ ـ ـ ـ دە، سـ ــــت و درون آن پ ـ ـ ـ ـ ـ د، جفت  گذاشـ را چرخ

ن   ـش را گرفت و او را در قایق کشـاند. در آخ دسـتان هم
اە   ت ن ه جمع ــا که دودل  ـ ـ ـ ارسـ ــــمت ام ـ ـــــت سـ مرحله دسـ
ام و   ه آ ه عقب و  ا  م ن ــ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ انداخت، دراز کرد. 
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ــتــه بودنــد،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــک تــالاب  ــدا کــه روی زم و نزد ا
ار را گرفته وارد قایق شد.  ت دست داد  انداخت، در نها

ه   ار دست  شست. داد امد و کنار دن  اری از آرات بر ن
ند. دور تن ری شس  را انداخت و در  قایق 

ـــم  لحظــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار چشـ ــه حرکــت کرد. داد وع  عــد قــایق  ای 
ــه آن هــا  ـــــش کــه  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە  ـد انـداخـت و  چرخــانـدە، ن نگ

خند زد  ش آن ها ماندە بود. ل  . هرچند که دلش پ

 

ـــازگردانــد و  ری ـــالا بردە، دور را  لش را دراوردە،  ـــا را م
د.   خند

- . اە کن  ن

ــانه  ـ ه شـ ار دســــت  ــا رز  داد ـ ارسـ ــــش انداخت. ام ی هم
ـد. آرات   دە خنـد ک کرد و دخ فهم ـه دن نزد خودش را 

ـــم غرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان  امـا چشـ ش را م ـــد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جلو خم شـ ای رفتـه 
ارسا غرولند کرد.  ه ام ارسا و دن برد و رو   ام

 کش کنار. -
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ــاواش قهقهه   د. ســ ان داد و خند ه تاســــف  ت ــا  ـ ارسـ ام
ان دو کتف آرات گذاشـت و تن خودش را   ش را م زد و دسـ

 جلو کشاند. 

اری  را از حرکت آرات خندەری ه داد اش گرفت وخودش را 
م و   ار  اە داد دە بود، کشــاند. ن امل در آغوشــش کشــ که 

ــته بودند  ــســ شــ ا که  ــمت م ش ســ ــدە  ب رفت، دورتر شــ
زتر شدە بودند.  ز و ر ام ر دا و آ  بودند و حال آ

 آمادە؟-

م رخ   ـاە ن ـاە ن ـدنـد. دن نـاخودآ ـه دور خنـد ە  همـه خ
ــا انداخت.  ـ ـ ـ ـ ارسـ ــــدای خندەام ـ ـ ـ د. صـ لند بود.  خند اش 

ــــت   ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ ــا ماندە بود،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ در همان حا که محو ام
ت  را روی دایرە ری ــــت و عکس را ث ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ل  ا ای م ی 
 کرد. 

ە ــدی دن خ عـ ــال راحـــت تری  در عکس  ـ ــا خ ـ ی دور 
ـدە بود. از همـان خنـدە هـا کـه   ــا خنـد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ خنـد زد. ام ل

ــان از حـال  را و آرات دم ری ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ زدنـد. از همـان هـا کـه 
ش  س بود. خ  داد. هم برای او 
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ــا   ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــته بود، ام ـ ـ ـ ـ ازگشـ ه خندە  ــا  ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ــــت  ام ـ ـ ـ سـ توا
ای او بود.  ارسا در حال تغی امواج دن  خندد. ام

ر قایق خوردە، ریتقه  ه ز ار اما  ای  ه جلو خم شــد. داد را 
ـا که از   ـاند و م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خود چسـ ـــــش را  ـ ـ ـ ـ ـ ـ عـت هم ـه 

ش  خوردە بود را روی هوا گرفت.   دس

س... -  او

د:   ساواش چشم گرد کردە گفت و پرس

؟-  خ

ار گرفتری ل را از دست داد ا د و م  . را بهت زدە خند

م موندە بودا. - م   وای گوش

ار اما  د. داد  روی موهای او را بوس

ت خانوم. -  فدا 

د: ری  را اما چهرە درهم فرو بردە لب برچ

م اە. - گ لم   خواستم ف

ــل ری ــا ــار وارد دور م ــالا گرفــت داد ــــد و آن را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ .  را شـ

ـــان خوب   ـ ـ ـ ـ لم گرفتند. حالشـ ازی ف ـــخرە  ـ ـ ـ ـ ا مسـ دند و  خند
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عـــدش   ــا کـــه از  ــدی، از  بود، از همـــان خوب هـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ
ل طوفان بودند. از همان ها   د آرامش ق همان ها که شا

 بود 

 

ک قایق موتوری هشـت هسـوار  دا  جای قایقنفرە  های 
 دونفرە شدە بودند. 

ــدە بودند. خ   ــ دند. دورتر شـ ــغول خند ــ خوش و خرم مشـ
ح نقطـه  ـــم دورتر، تنهـا ط ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ ـدا  ـام و آ آمـد.  ای از آ

لندی گذاشته بود. دن و ری  کر موزک  ا اسـ را  قایق ران 
ـه تن  ـان هـای رزی  ـاهم ت ــــان  همراە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دادنـد و موهـا

اد   اە ریغرق در  ار طوری ن د. داد ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد که  را رقصـ
ارسـا احسـاس  ـ  ام کرد هنوز دوسـت دخ و دوسـت 

ــک فرزنــد دارنــد. طوری   ـــوهری کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــد نــه زن و شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هسـ
اهش  ـــق زن  ن ـ ا هر لحظه از نو عاشـ ـــود کرد که گ ـ .  شـ

ه رو   اە آرات رو  ــــنگی ن ـ ـ ـ ـ ـ ا سـ د اما  ــــمت دن چرخ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ
د و چشم گرد کرد.  ه عقب چرخ  شد. عص 

ه اون تو ما  - چسـب  سـت،  ت ن ارت که مگه سـاواش  مرت
ار  ؟چ  ک
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خند زد و گفت:   آرات ل

ار دارم. - ا خواهرم  زم اما  اری ندارم ع  توی تو 

د:  اند و غ س دست در هوا ت  س

 دما. جرت -

دە خلاص شم اە تو که آخرش منو جر - ا   دی، ب

ە اری که خ ه سمت داد د.  گفت و  شان ماندە بود، چرخ
اند. ری د و  ت  را از  صورت  خند

ای. - د بری و ب ا ارسا هنوز   آخ آخ آقا 

دم،  اومد. -  بهت خند

د. ماجرای برادر ری ار گفت و خند ه داد ارســا رو  را را  ام
ش را خوب  ــا ــ هـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاشـ ـــازوی  و نـ ــه  ـ ــــت. دن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
د و گفت:  ارسا ک  ام

ت ندە. - ش نذار خب گ ه     

اند.  ش را در هوا ت ارسا  چرخاندە دستا  ام

- . ار این برادرت دارم دن  من چ
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ارسا،   دن که خوشش آمدە بود از حرص خوردن های ام
د.  ه گردن داد و خند  قری 

ینم. - لم ب
ُ
ه ق  گ ندە 

لندی گرفت.  ان داد و نفس  ارسا متاسف  ت  ام

خت. - د خت منه   هعی اینم از 

ا را   ــا اطراف ز ـ ـ ـ عضـ ــــو و خندە،  ـ در حال گفت و گو و شـ
جاد   ج های ا ه روی م ا پرتاب قایق  ـــا  ـ ـ ـ ـ ـ عضـ دند و  او

گر را  ک د ــدە،  ــ ـ دند شـ ــ ــ ـ ـــــت   چسـ شـ ه  ار  اە داد . ن

شــان  ه ســم عت  آرات و ســاواش افتاد. قا  آمد،پر 
ـه عقـب   ـد  ـا ترد عـت تر از حـالـت عـادی.  بود، خ پر
اە او   اە قایق ران انداخت شــــبهه و شــــک را در ن دە ن چرخ

د،   قا هشت ج  هم د عت م ا  ش  نفرە اما تک 
ی تنگ و پر آب و   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ افت. در مسـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ جاد کرد و آب را شـ ا
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ ــ بودنـد کـه هیچ کس نبود، در  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ خلوت. در 

 عمق و خلوت 

ــم ــ ـ ـ ـ ه چشـ ان تر کرد و  ترس  ا ز ــته، لب  ــ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ شـ ار  های داد
ازگشـت  ه  ق شـسـت  سـمت  ارسـا  اە آن ها را  ام د ن . د
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د. سـاواش ناخواسـته خود را  و دسـت دن را سـفت تر چسـ
ک کرد.   ه آرات نزد

گر  هرچقدر که قایق ـــــت اما قایق د ــ بر دوری داشـ ـ ـ ـ ران سـ
ک  د. نزد  ش

ار - ە؟ این دیوونه چ  کنه؟چه خ

ار که ری اە داد ــتاد و ن ــا آب دهان فرو فرسـ ارسـ را را در  ام
دە بود، داد.   آغوش کش

ار. -  داد

شـــه روشــــن نبود.  آن اە مرد مانند هم دند اوهم  ن ها چرخ
د. آن ه چپ. آنچرخ ه چپ اوهم  ه راســـت اوهم  ها  ها 

ــط گ کردند و قایق تک   ــ ـ ـ ـ اد که در وسـ ــت. آنقدر ز ـــ ـ ـ ه راسـ
ــه ـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ج شـ ــد و م ـ ــه چرخ ــد حلقـ ـــان چنـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  دورشـ ـ ــا  هـ

ـــد و   ـــان رخته شـ شـ ا تا ه  ـــان حمله کردند و آب  شـ ـــم سـ
ون شد.   قایق واژ

 

ر آب رفـت و جیغ ری ـه ز ـار  ــدن در  داد ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـام پرت شـ را هن
ــدا زد و عینک   ــ ـ ـ ـ ـ لند نام آرات را صـ ــاواش  ــ ـ ـ ـ ـ د. سـ چ ــا پ ـ ـ ـ ـ ـ ـ فضـ
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ــــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه روی آب، گوشـ گر افتـاد. دن در آب فرو  آرات  ای د
ــــ کرد روی آب   ـ ـ ـ ـ ــا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ــــته و پنجه زد و ام ـ ـ ـ ـ رفت و دسـ
ـــ   ـ ر آب رفته، سـ ه ز ـــدن،  ـ ماند، هرچند که زمان پرت شـ
دە زد و نام   ــاواش ع ــ ـ ـ ـ ـ ــاند. سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ کرد تا خود را روی آب 

لد نبود.  اد زد. آرات شنا   آرات را ف

 آرات. -

ش  ان دها ش جا م ا قل ا  زد. همه دسـت و  زدند و 
ـــدای نگران هم را جســــت و جو  کردند اما تلاش  ـــان  صـ شـ
فه  دە بود. آب تالاب آنچنان تم نبود. ساواش  ای   فا
ش زد.  از صدا ه آرات رساند و   زدە،  چرخاند. خود را 

 آرات. -

هگیج  ــا زد، ل ـ ـ شـ ه پ و  ام واژ اش خوردە  ی قایق هن
فه د.  بود.  الا کش دە او را  مر آرات را چس  زد و 

ار در همان لحظه ام پرت شدن، س کرد تا  داد ی اول هن
اس ری شـــدە بود اما  ل شـــود.  د، تا از خود جدا  چســـ را را 

ــدە بودند. ری شـ لد بود و نگرا  دور هم  ــنا  ش شـ م و ب را 
ش  ار ب  داد
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ارســا لب ان  داد و دن  های یخ زدەام اش را روی هم ت
ارسـا   د. ام شـان  چرخ ان خودشـان و وضــعی اهش م ن
ــدن پیچ   ام پرت شــ ش هن ازو ــاند.  ـ ه رسـ فه زدە خود را 

فه  ه  گوش دن    خوردە بود.  زد و صـــدای خش دارش را 
 رساند. 

؟-  خوب...خو

نه  ـــ ـ ـ غض کردە   خس خس  سـ د.  ـــ ـ ـ ه گوش دن رسـ اش 
اند.   ت

م. - م... خ  خ

ـک    ـت نزد ـه جمع گر خودش را  ـــم د ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـایق ران هم سـ
ـت و   ـاە جمع خنـد ن ـا ل ــ قـایق امـا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کرد.  تـک 

ـــحنــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اعمــاق  محو صـ ــاختــه بود، هر لحظــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کــه سـ
خندش   افزود. ل

 

ش را  آرات تار  اها ـــــت و  ـ ش دسـ ــم درد قل ــ ـ ـ د و از سـ د
نه  اندە، چشم   کردە بود. دست روی س ی ساواش چس

ــــت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان درسـ ی در این م ــد، چ ـــاواش فهم ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرد کرد. سـ
لند آرات درست نبود.  ازدم  ان دم و  ی در م ست، چ  ن
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. آرات، آرات  -  ف منو بب

الا   ر آب رفته خود را  ه ز مرش  د.  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ازوی آرات را چسـ
د.   کش

. ه-  ...ه

 قلبته آرات؟-

اند.  ه قلب آرات چس  دست جلو بردە 

ســـت،  - ه جا بند ن ــتم  اش. الان دسـ ــاواش آروم  مرگ سـ
اش توروخدا.  اش...آروم   آروم 

 

ا زنان  ند خودشــان را  هر شــش نفرشــان دســت و  خواســ
ـــدە از آن ها   ـ ـ ـ ـ ـ ون شـ ـــله و واژ ـ ـ ـ ـ ـ ا فاصـ ـــانند که  ـ ـ ـ ـ ـ ه قا برسـ

 افتادە بود. 

ــا کرد.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ک ام ـــ کرد فکر کند، خود را نزد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار سـ داد
ه کنار دن و او رساند. ری  را را 

ار. -  نرو داد

ش را چنگ زد. ری ازوی هم دە   را ترس
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سا ری- ام. وا دا و آ  را هوا دارە تارک  شه، آ

نفس نفس زنان گفت و از او فاصـــله گرفت. آن قایق هنوز  
کشان بود.   نزد

ارســا    شــدە بود. ام ارش تماس  ســتادە بود. هنوز  هنوز ا
ار را تنها رها کند.  ست داد  نتوا

ـــد،   ـ ـ ـ ـ ـــاواش اما نظارە گر شـ ـ ـ ـ ـ د، حال آرات خوب  سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ترسـ
ـــ کرد   ـ ـ ـ ـ ـ ش سـ ه جا ــــت آرات را رها کند.  ـ ـ ـ ـ سـ نبود. ن توا

ک دن و ری سند. خود را نزد کند تا ن  را 

 آرات... -

ش و سنگی   د اما عل تمام ت گ آرات س  کرد نفس 
ـدتر ادا   ش  دە بود و قل ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاواش بود. ترسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش روی تن سـ

 دراوردە بود. 

 دن نگران سمت برادرش آمد. 

اش. - ه نگران ن ه خ  خ

اری بود   ارسا و داد ه ام اهش  ری را اما در این ب تنها ن
ا قایق ران ســمت قایق رفته بودند.  خداروشــکر   که همراە 
اد   ـــکر که عمقش ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ د نبود. خـدا ـــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان آب شـ کـه ج
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ام...   ادی کوچک بود. آ ــــدن ز ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ش برای ی دا نبود. آ
ام   وای آ

 

ــــدن   ــــن شـ ــدای  روشـ ــ ار صـ ــا و داد ـ ـ ارسـ ــله گرف ام ــ ا فاصـ
ــ آمــد. ری ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه خود آمــد جفــت  موتور قــایق تــک  را 

د  ـــا ـ ـ ـ الا برد، شـ ش را  ـــتا ـ ـ ـ ـــله  دسـ ـ ـ ـ ــــت از همان فاصـ ـ ـ خواسـ
د.  گ ش را   هم

ار. -  داد

دە عقب تر رفت.   ــ ــاواش آرات را چسـ لو جیغ زد. سـ از ته 
ار رفت.  ارسا و داد اهش سمت ام دە ن  دن ترس

ند. دن   ازگشــ شــان  ه ســم ار شــانه پراندە  ارســا و داد ام
اد زد. ه جای ری  را اما ف

- . . قایق...قایق ام اش  مراقب 

ــا   ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــا حرکت کرد. ام ـ ـ ـ ـ ارسـ ار و ام ـــمت داد ـ ـ ـ ـ ه سـ قایق 
سـت   ار اما تنها توا مات ماندە، آب دهان فرو فرسـتاد. داد
ا   کشــاند. قایق  ارســا را گرفته او را ســمت خود  هودی ام
ارسـا،   دن ام ام عقب کشــ عت از کنارشـان رد شــد. هن
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عت برخورد کرد اما ح زما   ی قایق پر ه ت ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ــــت ــا را عقب  برای ناله کردن نداشـ ـ ـ ارسـ ــــت ام سـ . تنها توا

ش بزند.  یند و صدا  کشد تا صدمه ن

- .  ام

ه   ــ  ـ ـ ا سـ ه هوا برخاســــت و آب  ج ها  ــــدە، م قایق رد شـ
بند هم   شـ ار  شـسـت. داد شـان  ل صـورشـان خورد و در 
لند نفس   لند  ارسـا  فه زد و ام اند و  لو چسـ ه  دسـت 

 . گرفت

ــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ازگشـ ل از  ــتاد. قایق ران ق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ از ا قایق جلوتر رفته، 
ش اطلاع داد.  ارا ه هم م ضدآب  س ا ب  قایق، همراە 

م. -  مک کن قایق برگردون

ــــته ـ ـ ـ ـ ـ خ و خسـ اە  ــا ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ه قایق ران داد و   ام اش را 
ــــت، آن   سـ ــا  دا ـ ـ ارسـ ـــد. ام ـ ار ن همراە شـ ان داد. داد ت
ش  جا   ــورە ها ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــام دارد. دلشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ک رط جدی  قایق 

 نبود. 

ـه ــت ل ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مرد دسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخ آن را  سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ی قـایق انـداختـه، 
 ازگرداندند. 
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ــار    ـــد. داد ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــایق شـ ــار وارد قـ مـــک داد ـــه  قران  مرد قـــا
ســـتادە و آن ها را   اە قا که جلوتر از آن ها ا چرخاند و ن
ــدە   شــ ــه تمام  ســــت که قصــ د انداخت، خوب  دا او  
اد زد:  ارسا کرد و ف ه ام  است. نفس نفس زنان رو 

 برو تو قایق. -

ــت   ــــخص بود و دســـ ه دار آن شـ لاە ل ه  اهش  ــا ن ـ ـ ارسـ ام
ه  ی قایق گرفت. ل

ه-  ... ق

ـار امـا اجـازە  ـازوی او را  داد ـاد زد و  ی ادامـه دادن نـداد، ف
 سمت قایق کشاند. 

 برو سوار شو. -

ار همزمان   مک قایق ران سوار قایق شد و داد ه  ارسا  ام
ه رفت ق اە سمت آن قایق سمت   . ا ن

ە ــا امـا خ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـاە ام ـا  ن ی آن قـایق بود. قـا کـه حـال 
ە خند خ دە بود، حس خو  ل ت ماندە بود. ترس ی جمع
 نداشت. 

ادته؟- لا رو   ل
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ــــدا،   ـ ـ ـ ـ د. صـ چ ـــــش پ ـ ـ ـ ــنا در گوشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اد ناآشـ ــدای ف ــ ـ ـ ـ ـ حال صـ
ک   ادش بود. دخ ادش بود. خوب هم  صدای سام نبود.  
ـــدە بود. دخ که   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــقش شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چ عاشـ  نوا که از  
دون   ـــد،  ـ ـ ب شـ عد از مد غ ی که  ـــام بود.  دخ ـ ـ ارت سـ

ی   هیچ خ

ه خاطر تو مرد، ســام عاشــق بود اما اون تو عشــق تو  - لا  ل
ــــ کرد چون تو ردش   ـ ـ ـــــت. خودک ــــو کشـ ـ جون داد و خودشـ

 کردی. 

ه ه ل ش را  ـــتا ـ ــا دسـ ـ ـ ارسـ اندە، بهت زدە،  ام ـــ ـ ی قایق چسـ
لا بر   ه صـــورت داشـــت و نقاب  ا  مردی که ماســـک ســـ

د. چهرە او ه انداخته بود را   اش سا

لا رو ن-  خواست. سام ل

الا برد و ادامه داد:   اسخ داد. صدا   رمق 

ت - لا رو اذ ـــام فقط ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  کرد، کتکش سـ زد، هر روز 
 جاش کبود بود. 

الا انداخت.  د و شانه  لند هم خند د،   مرد خند
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ک  - ا دخ ارســا،  ازی ام ادی ندارم واســه  ادامه  وقت ز
ت خداحاف کن.   برف

 

د چه ارسـا مات ماندە، نفهم ه  ام ی  کند، تنها خود را ل
دە  ه ع درون  ی قایق ران، خود را  قایق کشــاند و  توجه 

سـت   د. خوب  دا ه گوش آرات رسـ آب انداخت. صـدا 
نه  ـــ ـ ـ ه سـ ــــت  ـ ــــت. دسـ ـ سـ دە، او را  منظور ک ـــاواش ک ـ ـ ی سـ

ــود.   ــمت خواهرش برود و محافظ او شــ ــتاد تا ســ ـ عقب فرسـ
د.  ش را چس ازو  ساواش نگذاشت و 

سا. - سا وا  وا

عت ری ه  ار  ارسا  داد د و سمت ام را را در آغوش کش
اد زد.   ف

ا جلو ام -  . ن

دە ه چشمان ترس ارسا اما  اە ام  ی دن بود. ن

م ن- چ ا ام ه  شه. ن

ـــدە   ـ ـ ش شـ ــــ ـ ــاندە بود. حال سـ ـ ـ ـ آرات خود را کنار خواهر رسـ
ا تمام ناتوا اش.   بود، 
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دهد، از قایق فاصــله گرفت.   ســت گوش  ارسـا اما نتوا ام
ــــلحه  ـ ـ ــــاواش اما در آن لحظه، اسـ ـ ـ ــــمت  سـ ـ ه سـ د که  ای را د

ک  دن رفته بود. ن د چه کند، همه چ در  ا ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ـاد بزنـد و   ـــــت نـام دخ را ف ـ ـ ـ ـ ـ سـ لحظـه اتفـاق افتـاد. تنهـا توا
ج هـای   ــانـد. م ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــــت خود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــک لحظــه آرات را  در 

 ی حرکت آسان را گرفته بود. سنگ آب اجازە

د.  ه گوششان رس ارسا  اد ام  ف

 . دن -

اد زد.  د و ملتمسانه ف س چرخ  س

اشه، نکن. -  توروخدا، توروخدا نکن، نکن هر   

ار  مرد اما قهقهه زد و اســلحه  اش را ســمت دن کشــاند. داد
ــته ری ــ ه  ناخواسـ شـــــت کرد  د و  ــ ــ را و دن را در آغوش کشـ

ند.  ی  اسلحه تا دو دخ آسی ن

ـــدای  لوله  ـ ـ ـ لوله صـ ک  ـــل ـ ـ ـ ا شـ ـــد و همزمان  ـ ـ ـ ک شـ ـــل ـ ـ ـ ای شـ
ه عقب  لندگوی   اە مرد  د. ن چ ــا پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا در فضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ امدادرسـ

ه خون   اهش  ـــن کرد.  ن ـ دون وقفه قایق را روشـ د و  چرخ
ه   د و  ارسـا چرخ شــســت. ســمت ام جاری بر ســطح آب 

خند زد.  ر نقاب ل  ز
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ارسا. - د خ زود ام دار ما شا  د

شــــت   ه  ا  ا ن ه حرکت درآورد و  ـــدە را  ـــن شـ قایق روشـ
فتد. قایق   عت گرفت تا در برود. تا فرار کند و گ ن  ،
ه تن   ـــنگ آب  ـ ـ ج های سـ ام فرار م ه حرکت درآمد و هن

 شان برخورد کرد. های بهت زدە

 

دە  ـــ ـ اە ترسـ ــا مات قایق ماندە بود،  ن ـ ـ ارسـ د،  ی ام ـــ ـ ترسـ
ینــد.   ش را غرق در خون ب ــد و دن چرخ ــد ح  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ
د.   گ لند نفس  لند  ــ کرد  اندە  سـ ــ نه چسـ ــ ه سـ دســـت 
ا صــدای جیغ ری  ازگشـت.  د، خوف زدە، هراس  را  ترسـ

اورد.  ست طاقت ب  اما نتوا

ار. -  داد

ه دور ری ــتان مرد  ــ ـ ـ ـ ـ ل جفت دسـ دە،  چ ش  را و دن پ ها
د.  م روی هم  ف  را مح

ە ــــاواش بهت زدە خ ـ ـ ـ ـ ـ ی خون های جاری روی آب بود،  سـ
الا کشاند.  اهش را آرام آرام  دە چشم گرفت و ن  ترس
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ـــفتـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ س و موهـــای آشـ گر روی خ اش مهم نبود. حـــال  د
دە بود.  دش رس ه هودی سف   خون 

ه هودی ــــت آرات  ـ ـ ـــاس کرد اما  چنگ زدن درسـ ـ ـ ـ اش را احسـ
ازگرداند.  ش  ه سم ست    نتوا

گر نن سـت چه کند، ح د ه کدام سـمت  دا سـت  دا
ه  خون.  دە چشم دوخت   برود. ترس

لند نفس گرفت د.  لند   و لب گ

ـا الله)   ـاە آب غرق در خون داد. ( فـه زدە، ن ــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ام
د و نفس چ د  قایق ران در گوشـش پ ش در آن هوای  ها

ـــدای   ـ ش هم یخ زد. صـ ه ح ت ل ــــش،  یخ زد. نه تنها نفسـ
دە ه خود آورد. ی ریجیغ  ترس  را، همه را 

ار. -  داد

ــا ن ـ ـ ارسـ ه خاطر  ام ازهم  ــــت قدم از قدم بردارد.  سـ توا
ه   ـــدای هق هق دن  ـ ـ ـ د. صـ ب د ــــ ـ ـ گر آسـ ـــ د ـ ـ ـ ـ ـــخ ـ ـ ـ او، شـ

دە  ـــ ـ ـ ـ د، طن ترسـ ـــ ـ ـ ـ ــــش رسـ ـ ـ ـــمان بهت  گوشـ ـ ـ ـ ی آرات و چشـ
ست. زدە  ی ساواش در خاطرش نقص 

ار. -  داد
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ه   ــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ د. ام اهش لرز ــــدا زد و ن ـ ـ ـ ـ ـ آرات گرفته مرد را صـ
ا زد  اد  خود آمدە، نفس گرفت. دســــت و  ــنا کردن را از  ـ . شـ

د خود را بردە بود،  ا ا لرزد اما  ش  س رساند. تمام ل ها
ه خون شدە بود. حال صدای قا در نزد  شان  آغشته 

ف که   دە بود اما چه ح ــــ ـ ـ ـ مک رسـ د.  ــــ ـ ـ ـ ـــان رسـ ـ ـ ـ ـــشـ ـ ـ ـ ه گوشـ
ادی دیر   ز

 

ار را کنار زد  را هق زد و جیغ زد. دســت شــل شــدەری ی داد
اە مردی که حصـارشـان   و دن بهت زدە، نفس نفس زنان ن

 شدە بود، انداخت. 

شم. - ونت  ار ق ار....داد  داد

لــ ــا درد  ــلــه داد. وجود ت و  مرد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را از هم فــاصـ هــا
ش احساس  ا درد دم و  ب را در گوشت ت کرد. همراە 

ل ه سخ ازهم فاصله داد. ازدم گرفت.  ش را   ها

م- زم. خ م ع  ...خ

ل کند. جلو  ری ش را کن سـت اشــک ها گر ن توا را اما د
اند.  ار چس ازوی داد ه   آمد و دست 
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ار مرگ ری- ار، داد ینمت....داد  را برگرد. برگرد ب

ـــــت کرخت و   ـ ـ ـ ار دسـ ه پهلوی  داد ــ کرد  ــ ـ ـ ـ ـ ـــــش را سـ ـ ـ ـ حسـ
ش برساند.   هم

ست. - م ن چ ، ه م...بب  خ

ه خود آمدە گفت:   ساواش 

ه زخمت آب برسه. - د  ا م تو قایق، ن د ب  ا

ـــد برای درآمدن اشــــک گفته  ـــاواش دل شـ را.  های ریی سـ
ار وجودش بود.  ش بود، داد ار جا  داد

ارسا، برو تو قایق. - ای ام  کجا م

مک  امداد رســا وارد قایق شــد. از ســمت امدادرســا   ه 
ه تک   ـــدە، تک  ـ ـ ـ ـ ـــد. وارد قایق شـ ـ ـ ـ ـ س خ دادە شـ ه آمبولا
ـار را   ـدە، داد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چنـگ کشـ ش را  ـدنـد. آرات موهـا لرز
اە زخم دادە بود و دن هق   لافه ن ــــاواش  ـ ـ ــــت. سـ ـ سـ نگ

ش  هق  ه رج ت ـــتادە، رج  سـ ک دن ا ــا نزد ـ ارسـ کرد. ام
ش را وسـط  را  قش جا د. سـالم بود، سـالم بود اما رف او

 گذاشته بود. 
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ــــت روی  ری ـ ـ ـ ـ ـ س زد. دسـ ــــکش را  ـ ـ ـ ـ ـ ــــخ قطرات اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ را 
ار گذاشت و تلاش کرد تا نلرزد. شانه  های داد

ینم کجات ت خوردە. - سا ب زم وا ار، ع  داد

ار روی شانه حس و یخ زدەدست   شست.  ی ریی داد را 
ست ناله کند، ن گر  توا ار د دند و قصـد نداشت  ترس

خرد. ری ـــــان ترس  ـ ـ ـ ـ ـ شـ دن زخم   برا ا د ــد و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ را اما خم شـ
ــش و دقیق روی کتفش،   اس غرق در خون هم خو و ل
ـــــت و عق زد. از خون متنفر بود،   ـ ـ ـــــت روی دهان گذاشـ ـ ـ دسـ

ش بود.   زت  حال خون روی تن ع

نه  ار که  رمق روی س ازگشت،  داد اش  ه جای خود 
د و   چ ه دور تن مرد پ ش را  شــســت، هق هق کنان دســتا

ــدقه ــ ـ ـ ـ ان صـ ار ق لا  داد ر  آمد،  اش رفت. آخ آخ ا
ــــش قطع   مرد و خلاص قطعا  ـ ـ ــــک نفسـ ـ ـ دون شـ مرد. 

 شد. 

 

ش زد.  ار، نگران صدا ه داد ارسا  خود را رساندە   ام

ار... -  داد
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ش لرزد و  لب اند. دن اما  ها ه صـورش چسـ ش را  دسـتا
ش بودند.   غض و ترس احســـاســـات همزما در شـــوک بود، 

ه ری لب دە رو   را هق زد: برچ

لای من شد؟-  چرا س 

شت گوش زد.  د و خو اش را   موهای سف

 وای خدا. -

ار  هیچ کدام ح ن لا  داد ــند  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ند ند ب ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
ه کنار   دن  ـــ ـ ـ ـ ا رسـ دە بودند.  ـــ ـ ـ ـ اور نرسـ ه اوج  د. هنوز  ا ب

ـــدە و  تـالاب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـا گرد شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چشـ ـام بود کـه  ـل از همـه آ ، ق
ـدا را روی زرانـداز   ــتـه آ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـب از جـا برخـاسـ ـان قل عج
ی کــه   ن چ ـــمــت قــایق رفــت. قطعــا آخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــذاشـ

نــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ ــه  ـــدرش بود کـ ینــد   ــــت ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ را  ی ری خواسـ
دە بود.   چس

ا. -  ا

عت    ه   ، ــ ـ ـ ـ س و ماشـ ــدای آمبولا ــ ـ ا صـ آرام لب زد. 
ــه   ــام  ــاە دو دو آ ــای آمــدنــد و ن چرخــانــد. همــه از قــایق 

س بود که ســمت قایق  رفتند.  افراد خارج شــدە از آمبولا
ـــدرش  ـــمـــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  سـ ـــدون توجــه  رفتنـــد.  جلوتر رفـــت و 
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ــا که   ـ ارسـ ه ام ش رو  ــــدە بود اما  ان قل ادە شـ رمق پ
د:  ار دادە بود، پرس اە داد  ن

  شدە؟-

ـا  حـال   ـار کـه تق منـد نبود قطعـا داد ـــ جز  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسـ
ارد   ادە شــد و روی بران گران پ مک د ه  شــدە بود از قایق 

د.   خواب

 

د چـه ـــــت، نفهم ـ ـ ـ ـ ـ ـه عقـب برداشـ ـام قـد  ش   آ اها ه زر 
ش آمـد و از   ـای چ ـای  ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه  ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـای راسـ آمـد کـه 

ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت زم خورد. بهــــت زدە جسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدرش را  شـ حــــال 
ست.   نگ

ار را  ه پهلو داد ارسا که عصـ و دسـت  ا  ام ست  نگ
ش هجوم برد. کنارش   عت ســــم ه  ام  ت آ دن وضــــع د
ارســا را کنار   ه قصـــد برخاســت، دســـت ام ــ  ـ شـــســـت. 

 زد. 

ا. ولم کن- ا ... 
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خواهد روی گونه  دون آن که  د.  اش قطرات اشک  چک
د. در همان حال   ارد دو ــــمت بران ـ ـ ــا را کنار زدە، سـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام

اد زد  لند ف  . اما 

ا. -  ا

ه س، ل دە کنار آمبولا درش  رسـ سـتاد. دسـت  ارد ا ی بران
 . را گرفت و هق زد 

ا توروخدا. - ا ا  شدە؟  ا ا...  ا

اد زدە خود را کنار   ام ف د اما آ ـــ ـ ـ ــ او را عقب کشـ ـ ـ ـ ـ ـــخ ـ ـ شـ
ارد کشاند.   بران

. ولم  -  کن

ــ گذاشــت و او را  ســاواش بود، آرام دســت روی شــانه  ی 
د.   عقب کش

ــــیح  - ـ ـ ـــــت توضـ ـ ام منو بب واسـ زم آ ام، ع ــدە آ ــ ـ ـ شـ ی  چ
ه خدا جای حساس نخوردە.   دم. 

ام ن س بود.  آ درش در خون   دن  ام د د. برای آ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ا که تمام کســــش روی تخت بود، این ها   ارزش  برای آ

د چشم  ا درش  ش بود. تنها  غلش  گشود، صدا زد، 
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ــــک اصــــلا   دند.  ــ س کشــ ارد را درون آمبولا کرد.  بران
شـود و خودش را   س  گر وارد آمبولا ـ د اجازە نداد شـخ

ــانه  ـ ـ ـ ـ ـــــت دن روی شـ ـ درش انداخت. دسـ را که  ی ریکنار 
ه صــورش اشــک دســتان خو  اندە  رخت،  اش را چســ

ــــک   ـ ـــته در آغوش دن از ته دل اشـ ـ ـ ازگشـ ـــــت. دخ  ـ ــــسـ ـ ـ شـ
 رخت. 

 

ه هم رخته بود که هر کدام چون لشـــکر   ه حدی  ــاع  اوضـ
ـــه  ـــکســــت خوردە، گوشـ د چه  ای افتادە و نشـ ا ند  ـــ سـ دا

ه   کنند. محافظی که در گوشه اطراف جمع شدە بودند، 
ـــمـت رادین رفـت.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا آمـدنـد. عصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـــم ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

الا برد و مشـ در صـورت جوان  خشـمگ و   پروا دسـت 
د  ــته بود، ک ــ ـ ـ ـ درش گذاشـ ن محاف که  ــ عقب  ت ــ ـ ـ ـ ـ  .

 عقب رفته، تلو خورد. 

ــــت خ  - ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــ ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ د  ا کدوم گوری بودین؟ چرا وق 
 مرگتون؟ 

ـه همـه ـدی در  عقـب تر رفـت و رو  ـدە زد و ل ی آن هـا ع
اند.   هوا ک
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لا  - ــــم  ه خدا قسـ س؟  ن  ــــه  پول  گ ــماها واسـ ــ شـ
 . ه کن د خون گ ا اد، تک تکتون  ار ب   داد

ه پهلو گرفت و   دســـت در هوا پراند و آرات غمگ دســـت 
ست.   چشم 

ه درد نخور. -   عرضه های 

ر انداخته   ه ز گر که   ه قصــد حمله ســمت محاف د
د و   ش را چسـ ازو ه جلو برداشـت اما ارات  بودند، قد 

 ساواش او را عقب کشاند. 

سه. -  ،  سه ام

اد، احمق های  عرضه،  - ار ن لا  داد ن دعا کن  ب
س، شما واسه  اینجا بودین؟  اد  تون بر م   از دس

ـــــت روی   ـ ــتادە، دسـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا ا ـ ـ ـ ـ ارسـ ل تن ام دن جلو آمد. مقا
نه کد. س غض داشت اما س کرد تا ن  ی او گذاشت. 

ارسا. -  برو عقب ام

دون تقلا عقب رفت. دســتان ســاواش و آرات از دور   ــ 
ــــورت   ـ ـ ـ ـ ـ ه برادرش، صـ دون توجه  ــــدند. دن  ـ ـ ـ ـ ـ ــــ جدا شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ش گرفت ان دستا ارسا را م  . ام
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- . اش ام اش...آروم   آروم 

د.  ست و تنها نال  نتوا

زام  - ــاز ع ــد.  ــب د ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار آسـ ــازم داد گــه، دن  ــازم  د
اری کنم.  ستم  دن و من احمق نتو ب د  جای خودم آس

ان   ش را م ــاندە،  ــ ـ ـ ـ ــمت  کشـ ـــ ـ ـ ه سـ ش را  ــتا ــ ـ ـ ـ جفت دسـ
ش پنهان کرد.   دستا

ـــه ن- ـ سـ گه.  ـــه د ـ سـ ا  ا...خدا ــــمت  خدا ه  قسـ ـــم  ـ کشـ
 . س ک  دم 

 

ارســا ادامه دهد، جلوتر رفت و او را در   دن  نگذاشــت ام
ــ اما   ـ ـ ـ ـ ـــمت آرات رفت،  ـ ـ ـــاواش سـ ـ ـ اە سـ د. ن ـــ ـ ـ آغوش کشـ

د چشم گرفته، زم را   . او

د او را آرام  ا د.  چ ارسا پ ه دور ام  کرد. دستان دن 

زم. ام ه ن- ـــاش ع ـــاش، آروم  ــــه قول  آروم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
شه. دم. قول   دم ه 

ه  ــدای گ ــ ـ ـ ـ انه صـ ه  ی کود ــاواش را جلب کرد.  ــ ـ ـ ـ ای توجه سـ
دای در آغوش ری دن آ ا د د و  م  سمت صدا چرخ را مح
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ــــک   ـ ـ ش اشـ ا ک در آغوش مادر گ ـــا کوفت. دخ ـ ـ ـ شـ ه پ
ه جان هم افتادە بودند.   رخت، آن ها هم اما 

ــــمت ری ـ ـ ـ ـ عت خود را سـ ـــاند و کنارش روی زانو  ه  ـ ـ ـ ـ ـ را کشـ
 شست. 

مارستان. - متون ب  اش من ب

ا  ری ل خود را حفظ کند. روی  ــــت کن ـ سـ ـــخ توا ـ ـ ه سـ را 
ـــاواش اما   ـ ــــت. سـ دا را نداشـ ـــنگی وزن آ ـ ـــتاد، تحمل سـ ـ سـ ا

د.  ک را در آغوش کش  دست جلو کشاندە، دخ

- .  دش من سنگ

ار رفت و آرات را صــدا زد تا همراهشــان   ســمت ماشــ داد
ارســا دل کند و   ر  دن و ام ه ســخ از تصــ ــ  اشــد. 

ه راە افتاد  ــاواش  ــهشـــت سـ ــان چه تلخ که برای آن  . قصـ شـ
ه همراە نداشت.   ها هیچ وقت، خندە 

ــدا   ز آ تلخ تر از هرچــه گــذرانــدە بودنــد، هق هق هــای ر
ا   ا ا  ا ر گردن ساواش، هق هق  ه ز  داد. بود که 
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ه   ـــتان هر کدام درگ بودند. هر کدام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ ه ب دە  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای افتادە و  نو و در فکری غرق بودند. هر کـدام گوشـ

 نگران بودند. 

دتر   د از درد و نگرا  چ ا که در خود می ــ آ سـ اما نگ
ـــــک از همه بود. ری ـ ـ ـ ـ ه  را اشـ ــــش  ـ ـ ـ ـ دا در آغوشـ رخت و آ

ــتان را م    مارسـ اط ب ــاواش نگران ح خواب رفته بود. سـ
ت را  ه دیوار جمع ه زدە  ســت. دن  کرد و آرات تک نگ

ت رفته بود.  ا م ش ارسا برای تنظ  همراە ام

ی کــه آن هــا را از نگرا   ــک خ بودنـد. منتظر خ منتظر 
دی از ســمت ســام درافت   ازهم تهد ارســا  خارج کند. ام

 کردە بود. 

ه تک ی  تک  س گذاشت. تا اعدام چ ل ار  شان را در اخت
ش در لرزە و نگرا سام بود.  ارسا ب  نماندە بود و تن ام

کرد و چــه خوب کــه این  همــه چ روی دور تنــد حرکــت 
ـا خروج  طور بود، چـه خوب کـه نگرا  ـار  ــان برای داد ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

شد   . پزشک از اتاق عمل طولا تر 
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دوار کنندە جمله ــ  ی ام ــ ی پزشــــک، دل برای خروج نف
نه  ه بهبودی  ی هم راحت از سـ ار رو  شان شـد. حال داد

دش ن  کرد. بود و خطری  تهد

ـــیح   ـ ـ ـ ع توضـ س و پروندە از ن ل ـــا همه چ را برای  ـ ـ ـ ارسـ ام
ـــامر را هرچنـد کـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ط  داد، ح اتفـاقـات اخ و مرت

ش از  خودشــان همه را  ا دوســتا ش  ئه شـــد ند. ت ســ دا
ــ   ه خودک ــ که ســام را  ــ شــخ اتفاقات ســامر را و مق

 رساندە بود. 

ــام و تک تک لحظا که از قایق را در   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام های اخ سـ پ
دوار هم نبود  گر ح ام عد از  ش ماندە بود. د ـــام  ـ ـ ـ ـ ـ . سـ

ازگشـــته بود.   دە بود،  ش را د اشـــد ا که  ســـال ها هن
ار   س این  ه خو هم از  ـــته بود تا نابودش کند و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ازگشـ
ـــام هم   ـ ـ ـ ـ ـ ش آمدە بود، سـ ـــتا ـ ـ ـ ـ ـ م دوسـ برآمدە بود. از وق ح
ـــدە   ـ ـ ـــته شـ ـ ـ س بود. خسـ گر  ـــدە بود، اما د ـ ـ ل شـ ل کن قا غ

ه اتمام  د  ا ک جا  د. بود. این قصه   رس

 

ه گوشـــه  اە زن انداختچمدان را  اندە، ن . دســـت  ای چســـ

ر و رو کرد.  لافه اتاق را ز  ه پهلو گرفت و 
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 ایوان کجاست آناهیتا؟-

ازگشـــته بود، نه تنها هیچ   آناهیتا از روی تخت برخاســـت. 
ه ایوان را هم از دسـت دادە بود. این   ل شـدە بود،  درسـت 

ن خواستهرا ن  اش این حال ایوان بود. خواست، آخ

ــدە  - مو نم لا جوا ایوان از روی کــه دن بهش حرف زدە، 
ـــ آرات، اصـــلا   اشـــد رفت تولد دوســـت  تئو. همون روز 

دە  ون  ه من گوش نم . هر روز صــبح زود از هتل  زنه ب

ــــب بر  ـــم جدا کردە. دیروز...دیروزم  و اخر شـ ـ گردە. اتاقشـ
سه.   گفت  خواد برگردە فرا

شت گوش فرستاد.  ش را  لافه موها الا انداخت و   شانه 

 دونم. دونم واقعا نن-

دترش کردی. الان  - ــا  ـ ـ ـ سـ ، گفتم وا ـــــت ک اومدی درسـ
و داری؟ نه تنها دوقلوهارو نداری،   ــــد؟ آراتو داری؟ دن ـ ـ ـ ـ شـ
ــه ایوانم نــدارم. همــه چیو خراب کردی آنــاهیتــا، همــه   ل

د این ش  ا د. چیو ایوان ن  فهم

 آناهیتا پوزخند زدە، قد جلو آمد. 
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چه  - ـــــت داری که وق  ـ ـ ـ ـ ـ تو از ایوان دم نزن، تو ایوانو دوسـ
اە هاش دســـت ســـنگ تو   ت اشـــ ا بود، پنهون  شـــد تا 

ش؟ نه رو ت  ش

اد زد.  د و ف شا ک ه پ  تئو عص 

چـه رو کتـک  - ـار اون  ی هـام چنـد  من عو تو اوج درگ
ــار  زدم و   ــه غلط کردن افتــادم. هزار  ــه خــاطرش  ــار  هزار

از   ر ن ـــه ح ا ـ سـ ـــه آناهیتا... ـ سـ ـــتم.   ـ ازش معذرت خواسـ
گن   . راســــت م شــــت  ذارم  و  ارە آرات و دن ـــه دو اشـ
؟ حق دارن. این   ـــه  ـ ـ م واسـ ـــ ـ ـ ـــال برگشـ ـ ـ ــــت سـ ـ سـ عد از ب

 برگش احمقانه است. 

 

ـش را تماشـا کرد. درسـت   گفت،  آناهیتا در سـکوت هم
دن دن   ام د د که هن جه رس ه این ن د آن لحظه ای  شا
ش وجود   ــال پ ــ ـ ـ ـ ـ ـــــت سـ ـ ـ ـ سـ ــــات ب ـ ـ ـ ـ ــاسـ ــ ـ ـ ـ ـ گر آن احسـ و آرات د
ــد امــا   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـــــت. نکــه مــادر بودن در وجودش مردە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــداشـ
ــــ غرق در   ـ ـ ا چشـ ــــان لحظا که  ـ ـ سـ گر  ش د ـــا ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ احسـ
ش را ترک کردە بود،   ا ــــک کود ـــ غرق در اشـ ـ خون و چشـ

 نبود 
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 تئو. -

الا کشـاندە، سـمت پنجرە  ش را  ان داد و دسـتا ی  مرد  ت
 قدی اتاق رفت. 

ل  - گه مثل ق ســــت، ه د ـــته ن ه گذشـ ه  ـــ آنا ه شـ
، نوجوو و   ـــدن، کود ـ ـ ــــت. دن و آرات تنها بزرگ شـ ـ سـ ن

گه گذشت. جوو  ای د ه دن  شون توی 

ازگشت و گفت:   ه سمت زن 

ــه  - تو رو هم قبول ک واقعــا فکر کردی چــه فکری راجع 
دمشون؟   ار تو آغوش هم نکش ه  من دارن؟ م که ح 
چــه هــارو   ــدار هــای از دور اون  م کــه از روی عکس و د
ـــون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرشـ ــدم آرات و دن ح مردی کــه فکر  ک  د
ه خانوادە مردی که فکر   ، ح  اد ن ک ـــــت رو هم  هسـ

د  رشون هم  ن زنن، چه برسه ما  ک 

ـــدری  - ــانوادە  ـــون کردن، چون خـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانوادە ولشـ چون اون خـ
شون   شون، نخواست

م؟-  ما خواس

د و آناهیتا مات ماند.   تئو پرس
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م -  ما از قصد ولشون نکرد

م آناهیتا - قصد ما ولشون کرد ا غ  از قصد 

 چشمان زن پر شد اما تئو  رحمانه ادامه داد: 

ی کـه فکرش رو  - ـه خـاطر هرچ ـدر و مـادر من،  ـه خـاطر 
ر بودم هیچ وقت قبول ن   م. منم ا ، ما ولشون کرد ک
در و   ا ادعای  ــال  ــ ـ ـ ـ ـــــت سـ ـ ـ سـ عد ب کردم زن و مردی رو که 

 .  مادری برگش

 مک کرد و افزود: 

ایوان الان برای من مهم تر از ارات و دن حال ایوان برام  -
غل من و تو بزرگ شــدە اما اون   چ تو  مهم ترە، ایوان از 

اد از ما  ا فاصله ای خ ز گه   دوتا جای د

 . رحچقدر  -

الا انداخت.  خند زد و شانه   مرد ل

شـو  - چه ای که ذرە ذرە رشـد کرد د   رح اینه که من ق
ــا   ـ ــا ـ ـــار هم بهم  ـــه  ــا کـــه ح  چـــه هـ ـــدم بزنم برای  د

 .  نگف

 زن سکوت کرد و مرد افزود: 
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ـه خـاطر دن و آرا کـه   - ــ ایوان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع شـ رح 
اشم آنا  ذار من  رحم  د اما  خش  قبولت ندارن. ب

 

ــــت و   ـ ـ ـ ه تخت برداشـ ک  لش را از روی م توالت نزد ا م
خند بزند و   انگشت اشارە سمت آناهیتا گرفت. س کرد ل

ست که چه  بود موفق شدە است. ن دا

ـــیح  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و همــه چیو براش توضـ ش ایوان، م م پ دم.  م
ا   خواس ب

د و سمت در رفت.   چرخ

 چیو  تئو؟ -

الا انداخت و افزود:   مرد شانه 

ـــه  - ـ ـــل  ـ دل ش و  ـــل بود ـ ـــه چیو دل زم. همـ ـــه چیو ع همـ
ش   ــه تو اون خونـــه و پ ــل اینکـ ـ ش رو دل ـــ گرفت ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
د آنا اما   خشـ زە رو ب ل اینکه برام خ ع ماسـت رو دل
ــدونم تــا دونفری کــه هیچ   چــه خودم م ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ من ایوانو ب

شون ندارم.   تصوری از هیچ رج شخصی
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ه ســمت زن   ه قصــد خروج، لحظه  دە در را گشــود،  چرخ
 ازگشت. 

ــتانه - ـــت، دن و آرات تو آسـ ــال خ    ۲۸ی  دخ و  سـ
ـــن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـــون رو از آب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م خودشـ ل گــه  تونن  راحــت د
گه   ون، حالا ارات عاشــق شــدە و دن هم هم طور د ب
در و مادری   ــــون  ـ م براشـ خوا ــته از وق که من و تو  ــ ـ گذشـ
ـــــش   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه ایوا کــه پ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م حــداقــل توانمو  ذارم واسـ کن

چـه  بودم.  ـد امـا آرات و دن فقط از خون م امـا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ ب
 . س  من ن

د روی   ل ـــته  ه دسـ ـــود. آنا چن  د تا از اتاق خارج شـ چرخ
ه گوش تئو رساند.  ش را   م انداخت و صدا

ام. - سا منم ب  وا

قــه  ـــمــت ط ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــال مرد راە افتــادە، سـ ای رفــت کــه ایوان  ــه دن
ستادە کنار درب اتاق، دست  اتا   انه گرفته بود. تئو ا جدا

ه در زد. الا برد و تقه  ای 

از کن درو. -  ایوان...منم تئو 
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ـــــد. تئو  مک کردند و لحظه ـ ـ ـ ـ ـ ـــــودە شـ ـ ـ ـ ـ ـ عد درب اتاق گشـ ای 
ـــودە، وارد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــامـل گشـ ــاز زد و آن را  مـه  ــه درب ن خنـدی  ل

 اتاق شد. 

 

ار توی   ش. این چند  ــــ ـ ـ ـ در  آرات و دن تئو هسـ ـــتان  ـ ـ ـ ـ دوسـ
ــدە مشـــــخص   ــ ل اینکه  شـ ــدە. هنوز دل ــ ــتان گفته شـ ــ داسـ
ش.   درشـــون تئو هســـ شـــدە. آرات و دن اما اطلاع ندارن 

ـــدە، ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتان گفته شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم احتمالا فراموش  اینا توی داسـ
 کردین. 

ش ــ دن آناهیتا و تئو هســـ تئو همون         در و مادر اصـ
ش. اما آرات و دن فکر  معشــوقه  ســوی آناهیتا هســ ی فرا

ش.  گر هس درشون شخ د   ک 

 

ارت  م        خب ب

ن ر داستان رو دوست دار  دوستان ا

ــال  ــ ـ ـــحـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــوشـ ــ خـ ــنـ ـــش کـ ــ ــرفـ ــعـ مـ ـــم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه    ️    شـ ــ ـ ــگـ ـ د

م       آخراش
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ــتا که از   ـ ـ ژە    vipبرای دوسـ ف و ــــن تخف اشـ ــدە  ــ معر شـ
  دارم. 

دن ام  دی من پ  ه آ

@Mahsa81ad 

 

ه   ـــته  ـ ـــسـ ـ شـ ـــ را  ـ ـ ت  ـــم چرخاند، در نها ـ تئو در اتاق چشـ
ش را   ـه تـاج آن در حـا کـه زانوهـا ـه زدە  روی تخـت و تک
مرن روی لــب   خنــد  ــافــت. ل ـ ــدە بود،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م کشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ در شـ

ک شد.   گذاشته، نزد

 چطوری؟-

نه  ال گ ه دن د  ــا ســـت، شـ ــکوت مرد را نگ ای  ایوان در سـ
ه این مرد بود. چه  ــ د. شــ ا در نبودن تئو ب ار  طور  برای ان

ه  د زدە بود، شــ ــش نبود؟ آرات را د س  س  ش نبود. 
ــــت و  چه ـ ـ ـ ـ ل روی هم گذاشـ ــــش بود و او نبود؟  ـ ـ ـ ـ ـ طور 

ه آناهیتا که وارد اتاق   ت  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــ کرد  ـ ـ ـ ـ ـ اە مرد داد. سـ ن
ه زدە بود،   ه در تک اشد. شدە،   تفاوت 
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ا من؟حرف ن-  ز 

خند   ــانه ل ـ ه همراهش شـ الا انداخت و  قراری  تای ابرو 
ش نداشت.  خند ها ه ش ل اه   زد که هیچ ش

م؟- د  ا   

ه سمت ایوان برود و آزارش   دون آن که  تئو جلوتر آمدە، 
ه  انا ش را  دهد، روی  ـــتا ـ ـ ـ ـ ـــته،  انگشـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ شـ ی کنار تخت 

ه جلو خم شــد.   ش گذاشــت و  درهم فرو بردە روی زانوها
ــا غ از   ـ ــا ل ـ ــات محـــدود بود کـــه تئو را  کـــت و  ـــه دفعـ

ارنگش  ــلوار های رن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اه مردانه شـ د. پ ه  د ارام  ی 
ای تر از   ش  اە ســ همراە شــلوار همرنگش و کت چرم ســ
د   ا د  ه تن داشت، شا روزها آمدە بود که کت و شلوار 

 گفت از هر روز 

 

م؟- ت کن  صح

ه   ا  ــاند. ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر تن کشـ م خارج کردە، ز ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را از شـ اها
ه  ش از هشــت شــب گذشــته  ســاعت روی دیوار که عق ها

اسخ تئو را داد.  ت   بود، انداخت و در نها
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م. - ت کن  صح

، درسته؟ - س  متوجه شدی که  بیولوژ  ما ن

اە ایوان، هم منظور را  ای آرام اما غمگ ن رساند،  در
دە بود.   فهم

د بودین؟- ا من   ه خاطر هم 

ــــحیح - م  تصـ ـــ ا تو رفتاری رو داشـ ــــم، ما  ـ کنم حرفتو 
ـــون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ــاهـ ـ ـ ـــار رو  ر دن و آرات بودن، همون رفتـ ـــه ا کـ

ا غلط ن ــت  م. رفتار ما درســـ ــ ــ دونم اما برای تو تک  داشـ
ر اتفا   ــ بودە. ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه تکش از  نگرا و دوسـ
ــــت   ـ ـ ـ سـ ـــتم، این طور ن ـ ـ ـ ـ ارها ازت عذر خواسـ ش  اب افتادە، 

 ایوان؟

 ی مرد نداشت، هم طور بود. اس در برابر گفته

؟-  چرا بهم نگفت

ـــاند و   ـ ـ ـ ـ ـ الا انداخته، تن عقب کشـ ـــانه  ـ ـ ـ ـ ـ ه جانب شـ تئو حق 
اند.  ه چس انا ه   شانه 

دنت بود؟ - ه فهم ازی   ن
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ا گفته  ه اندازە ا ـــوی بود، فار تئو  سـ ه فرا ـــان  شـ ی  ها
ـــــت که   ـ ـ ـ ـ ـ او و آنـاهیتا خوب نبود، هرچند کـه دل هم نـداشـ

اشد.   خوب 

 ؟-

 آرام لب زد و تئو تکرار کرد. 

ـــال  - ـ ـ ـ ـ در و مادر تو از دوسـ دنت بود؟ نبود.  ه فهم ازی  ن
ــا ژن   فـ ؟  فه ــــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س چـــه دل داشـ م،  ــا بود مـ

جاد ن ی توی این ماجرا ا  ..ایوان. کنه. نبودن تو، توف

ــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ــ از آناهیتا دوسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ت کردن تئو را ب ـــــح ـ ـ ـ ـ ــلط صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
م  حرف  ــــت. مح ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان  داشـ ـــه ز ش را  زد و جملـــه هـــا

ه گوش ن ش  د. آورد. لرزی در  صدا  رس

ع از چه  و ا برات توضــیح - ــ موضــ دم تا متوجه 
 قرار. 

 

ا   ــاند و  ــا ســـمت آناهیتا کشـ ــیح اضـ ل از توضـ اهش را ق ن
ـــته   ـ ـ ـ ا قدم های آهسـ ه زد. زن  انا ــــت کنار  خود، روی  ـ ـ دسـ

شست.  ک شد و کنار مرد   نزد
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ـــه اون  - م تا روزی که واسـ ـــه بهت م ـــبو خلاصـ حرفای امشـ
چه م. دوتا  د  ی تخس توضیح 

وط هسـت رو   ه تو م ی که  م  در واقع امشـب هرچ گ
 بهت. 

ل   ــت.  ـــ سـ ـــمان ایوان، همچنان تئو را مات مات نگ ـ ـ چشـ
ــاند، مژە ـ ـ ـ ـ ـ ه  روی هم کشـ ــا ــ ـ ـ ـ ـــــمش سـ ـ ـ ر چشـ ه ز لندش  های 

ه تئو   اهش را  د  انداختند. چشـــم گشـــود و از نو ن داد شـــا
درش.  ه   هم 

اە  - ـــ ـ ـ ـ ـ شـ اهم تو دا ش من و آنا  ـــال پ ـ ـ ـ ـ ــــت و نه،  سـ ـ ـ ـ سـ ب
م.   آشنا شد

 مک کرد و افزود: 

این. -  وسط حرفم ن

س نف گرفت و ادامه داد:   س

ه دخ ایرا که واقعا  - ل اومدە بود.  آناهیتا واســـه تحصــــ
اخته بودم.   دلمو بهش 

ــتان درهم گرە خوردە  ــ ــمت دسـ ــمان مرد ســـ ــ دە  چشـ ــ ــ اش کشـ
 شد. 
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ــــون اینه که از اطراف  - ـ ـ ـ ـ ــــمشـ ـ ـ ـ ـ دو رسـ گه م خانوادە من، د
ــا فرهنــگ   ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خودمون، از آدمــا کــه مثــل خودمون هسـ
ا من   ی که فرســـخ ها  ه دخ م، نه  گ د زن  ا خودمونن، 

ه مانع بود   تفاوت دارە. هم خودش 

انگشت گوشه اهش را آناهیتا دادە،  د. ن  ی لب کش

م اونم  - س اون تا ه دوست خ صم داشتم، ال من 
ه دخ فوق العادە   ــــدە بود.  ـ ـ ـ ــــت شـ ـ ـ ه دخ هندی دوسـ ا 

ا   ز

ف تئو، مردمــــک  ـــا تع ــا ل  ـ ـ ـــاهیتـ ــمــــت آنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــای ایوان سـ هـ
ر مگس مــادە از کنــار تئو    ـــمــت آنــا کــه ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوردنــد. سـ

ک زن  گذشــت، حســودی  ا  ف ز کرد، چه برســد تع
 از سمت تئو 

ــه حرف زدن، وقــت گــذرونــدن  - وع  ــه تــا  من و آنــا 
طه  م و خب تو این ماجرا، را م.  کرد ــــ ـ ـ ـ ــــ هم داشـ ـ ـ ـ ـ ی ج

لات   ه تعط م  د طه شدن آرات و دن  رس حاصل این را
در و مادرش مجبور شد سفر برە   ار  ه اج ب ترم، آناهیتا 
ار   م خانوادە من گ دادە بودن تا دخ هم ـــمت ـ ـ ایران، از سـ



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 1731  

فت   ه نو ازدواج مشارک بود برای پ ا ازدواج کنم،  ا
 اری 

 

ان   ــــف ت ـ ـ ـ ـ ه تاسـ ادآوری آن روزها،   ا  ـــ گرفت و  ـ ـ ـ ـ ـ ـ نف
 داد. 

م از همه اینا، آنا رفت ایران و من مجبور شــدم که  - گذشــ
ــد و  ازدواج کنم ــ ـ ـ ـ ـ ــتامون متوجه شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ق  از دوسـ . آنا از ط

ـــــت. من ن ـ گه برنگشـ ــتم آناهیتا حامله اس چند  د ــ ـ ـ سـ دو
ـه گوش من   ــــت، خ ازدواج اونم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد از اینکـه برگشـ مـاە 
ســه بود.   ش تو فرا ا  از دوســـتای ایران د. آنا همراە  رســـ

دم. خب   ق همون فهم ال شــدم تا اینکه همون  از ط خ
اردارە م بهم رسوند که آنا از من  قا شب عروس  . دخ دق

ان داد.  لافه  ت د و  ان روی لب کش  ز

اری ن- ـــتم  م هم بود.  از دسـ ـــم ن تصـ د به ـــا اومد. شـ
ــــال   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ منم ازدواج کردم و آنــا هم ازدواج کرد. حــدودا پنج سـ
ش سال گذشت از اون روزا من جدا شدە بودم، همون   ش
ال آنا هم    د خب رف دن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالم نکشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ه  ازدواجم 
ه   چه ها داشــ  دە بود وق شــوهر داشــت. وق اون  فا
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ا  ا گه  ــتمون   د ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ق همون دوسـ . تا اینکه از ط گف
ـــوهر آنا مردە  ـ ـ ـ ـــدم شـ ـ ـ ـ ـــد بهم  متوجه شـ ـ ـ ـ . در واقع اینم از قصـ

ال زن   ن فرصــته که بری دن رســوند، ح بهم گفته که به
چه ه  و  ا  ه مرد  ــــ مجرد نبودم،  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه  گه  ات. منم که د

ــه خــانوادە ام   ــد  ــا ــاە کردم، ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ازدواج نــاموفق بودم. اشـ
د  ا چه ها رو گفتم آنا رو حداقل  ـــتم  دم و  ذاشـ د

ارو  ــــال  عد این  ـ ـ ـ ه خانوادە ام گفتم چند سـ کردم. فقط 
چــه اون   ــــدم کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دخ بودم و حــالا متوجــه شـ ــا  ش  پ

چــه، چون ح ن  چــه خودمــه گفتم   ، ـــتم  دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
 . دوقلوان

 

ه ته د و کف دست  د. خند ش کش  رش ها

چه ها زالن خلاصـــه بهت  - اومدم ایران متوجه شــــدم که 
ــا  م، خودتم خوب  ـ ــداد مـ ــانوادە و اجــ ـ ، از نظر خـ دو

را   ـــون نابودی و و ـ ـ ارن، از نظرشـ ـــ م ـ ـ ـ چه های زال نح
از  ســـه  ه فرا ر  ای آرات و دن ا ارن.  ه عنوان  م شــــد 

ـــد  لا  چـــه هـــای من، خ  ـــد. ممکن بود ح  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــد نبود. چون   ـ ع ــانوادە خ ام  ــه از خـ ــارن کـ ـ ـــون ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
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چه اورد، زال بود و هیچ  عموزادە  ه  ـــال ها  ی من همون سـ
چه اومد، هیچ   ه  اون  ه سـال   عد از  د  کس نفهم
چه کجاست،  شد همه طوری رفتار   د اون  کس نفهم
چه وجود نداشـت. من گفته   اری اون  کردن که اصـلا ان
ـا اونـا برگردم. و   چـه دارم، گفتـه بودم قرار  بودم کـه زن و 
ــت   ــه عــاق ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چــه ای کــه ن خواسـ ــا دوتــا  من بودم، 

ــــن. خانوادە  ـ شـ ا آنا  عموزادە ام دچار  دری آرات و دن  ی 
نه خو   ـــون گ ــ اما خانوادە مادری شـ ـ طه خو نداشـ را
ش   ق ششون. منم حق ذارم پ چه هارو  بودن برای اینکه 
ـا  ـدن  ـاە، خ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چـه از پرورشـ ـه  ـه  ـال این بودم تـا  هر   دن

ی که  چه دارم. چطوری  چ دم،  شون  شه جور کنم تا 
ر  چه ا دون  چه برگردم؟  دون  د  قرار بود  د ق ا رفتم 

زدم. اما جز اون قطعا خانوادە ام دســـــت از   آنارو هم 
چــه ــه   فهمن   ــ تــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ ی من اومــدە.  آنــا بر نم

س و نیهــا اومــد نیهــا   ـــادف و مرگ ال ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ همون روزا خ تصـ
همون دخ هنــدی بود، اونــام ازدواج کردە بودن امــا چنــد  
شـــن اما ن شـــدن   چه دار  ــا بود که درگ این بودن  سـ
چه   ــ  ـ ه  ــدم که  ،اما متوجه شـ ازشـــون  خ بودم مد

ه خانوادە ام نگفته بودم  ــاله دارن. من  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــال    دو سـ ـ ـ ـ ـ ـ چند سـ
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ـــه فقط   ـ ــالشـ ـ ـ چه ام چند سـ دم، نگفته بودم  ش آنا رو د پ
چـه بودم   چـه دارم. همون موقع هـام    ۱۹گفتـه بودم زن و 

دم   ــ ــ ـ ــــون نگفته بودم،  ترسـ ـ ــلا انا رو بهشـ ــ ـ ــالم بود، اصـ ـ ـ ـ سـ
ش آناهیتا رو توی   ــــال پ ـ ـ ـ ـ ـ ه دروغ که چند سـ س  ــــون.  ـ ـ ـ ـ ـ ازشـ
ه همه    ــدم خاتمه داد  اهاش دوســــت شــ دم و  هلند د

ه   چهتورو  م تو شــــدی  ا  رســــ گرفت ــ ما و  ـ ـ ی ما 
 . ا توی اون خونه گذاش  ما 

 

ـــم هنوز هم تو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن ع زال و آلب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اینم خ دارن که موضـ
ـــورهـا وجود دارە و اونـارو نحس  دونن و ...   ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ از کشـ

چــه قــا کــه اونــا رو  ـــــوص توی آف ـ ـ ـ ـ ـ ــا  ــه خصـ ی زادە جن  

طان  سـ  شـ ا جن           دو چه  ع از نظرشـون مادر 
چه طه داشته و حاصلش شدە  طان را  ی زال. ا ش

شون جادوگری ک ا اونا رو  ا خو  کشن تا 

اعث   ا افراد زال  ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ طه ج خ هام اعتقاد دارن که را
شن.  ماری  ه ب  شه که مبتلا 

ــــون   ـ ـ ـ ـ ـ ه نظرشـ ــــون رو  فروختند چون  ـ ـ ـ ـ ـ شـ د ــــای  ـ ـ ـ ـ ـ ا اعضـ
 شدن. ثروتمند 
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م ع هارو حداقل ندار  ️    خداروشکر ایران این موض

ــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه معنای واق دوسـ   نظر   از ان اما افراد زال 

 ️    . دراومدن شاهنامه دل از  که  خودم

 

ست   د. ن دا او تئو در سـکوت ایوان فرو رفته در فکر را 
ـازل هـا را  در  چـه  ختـه،  ــتـه گ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـذرد امـا احتمـالا جسـ
ـــود، حرف هـــای تئو واق  کنـــار هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا متوجــه شـ ـــد تـ چ

ا که دروغ   است 

ه او نداد. تئو اما اجازە ش را  ی ذه ب  ی درگ

عـد از  - ــــت نبود، چون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـال آرات و دن درسـ اومـدن مـا دن
چه ها   ل قانع کنندە ای برای اون  ـــال هیچ دل ـ ـ ـ ـ ـ ــــت سـ ـ ـ ـ ـ سـ ب
ــــونمم،  عوض   ـ درشـ م  ــــون  ـ ــــلا بهشـ ـ ندارە. الان من اصـ

 .  شه؟ ه

شون داری؟-  دوس

ک  هو ایوان، تئو را آچمز کرد. سوال 

ا رو؟-  ک
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لافــه نفس گرفــت و ایوان   ـــــت،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــت منظور ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
 گفت: 

 دن و آرات. -

شا  د. پ گ ست چه   اش را خاراند، ن دا

شنوی؟-   دوست داری 

ــا   ــد زد. تئو امـ خنـ مرنـــگ ل ــداخـــت و  ــالا انـ ـ ــای ابرو  ایوان تـ
 حس کرد،  غمگ است. 

شست.  ل   لند شدە، روی تخت و مقا ه  انا  از روی 

ت -  واقع

اە چشمان  انداخت.   تئو ن

س و نیها - ت اینه که تو  من و آنا نه ال  واقع

ان در دهان چرخاند اما   خند زد. ز ـــــت، ل ـ ـ ـ سـ ــــم  ـ ـ ـ ـ ایوان چشـ
د بود.  خندش   ل

ا...خواهش -  کنم. ا

ش  ش بزند. تئو ناراحت از  م پ ـــدا ـ ـ ـ ا صـ ا آمد که ایوان 
اە   ـــــت، ن ـ ـ ـ ـ ــان را داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ان آورد ه ز ــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفته ها که قصـ
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ش قفل چشـمان   ت، مردمک ها مشـوش  چرخاند و در نها
 آناهیتا شد و در همان حال گفت: 

ـدم، بوی  - چـه هـارو فقط از روی عکس د ایوان، من اون 
ــون   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ غلشـ ازی نکردم،  ــون  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اهاشـ ـــونو حس نکردم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ت
اهاشـــون نگذروندم، زما   ــون نکردم. وق  ــشـ نکردم، بوسـ

شون نذاشتم.  ی  برای ت

ان تر کرد و ادامه داد:  ا ز  لب 

ـــفم اما هیچ  - ـ ـ ـ ـ ـ ع واقعا متاسـ م،  ـــفم که اینو م ـ ـ ـ ـ ـ من متاسـ
ـــ هســـت   ســـت تنها ح چه ن ه اون دوتا  ت  ســـ ـــ  ح

ــا  ــت اونـ ـــمـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه منو سـ ــه کـ ـ ک ــه دارم  ژن ــه، غ کـ ـــونـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ـــخ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خــاطر من و آنــا سـ چــه هــا  ـــون، چون اون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ براشـ
م. حس عــذاب   ـــون آورد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه وجودشـ ــدن. چون مــا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ــــت   ـ ـ ـ ـ چه ها بودە. من  دوسـ ـــخ اون  ـ ـ ـ ـ ـ ل سـ ه که دل وجدان

شنوە اما...   نداشتم آناهیتا اینارو 

م تر شد.  ش تغی کرد و   مک کرد. طن صدا

ســـــت،  - چه ها ن ه اون  ت  ســـــ ــ  ــ ـ ــــفم و هیچ ح متاسـ
دم من   ــــا ـ ـ ه وجود  شـ چه از من  ـــم اما اون دوتا  ـ ـ ـــاسـ ـ ـ احسـ

ه لحظه هم نگذروندم، چه   ــــون  ـ اهاشـ اومدن اما من ح 
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ه ان اما   ه من غ ه دوتا اد  ت  ــــ ـ سـ ـــه  ـ ـ اشـ ـــ قرار  ـ ـ ـ ح
 . چه های م  فقط بیولوژ 

 

ـد  آنــاهیتـا چنــد لحظــه  ــــت، تئو د ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــش را نگ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ای، هم
ـــته روی گونه  ـــ را که آرام و آهسـ ش  های  قطرات اشـ آرا

د و  چرخاند. آناهیتا اما خود   ند. لب برچ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ زن 
ی کـــه   لعنـــت کرد، لعنـــت کرد برای رهـــا کردن آرات و دن
ه بودند. چانه لرزاند و از جا   ـــان غ ــ ـ ـ ـ ـ ـ درشـ حال ح برای 
ـد و ح   ـــمـت درب اتـاق دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدون حرف، سـ ــتـه،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برخـاسـ

ش توجه ه تئو که صدا  زد هم نکرد. ی 

اها   ش را اشـ اهات خ اورد، اشـ اد ب ه  د  رفت تا شـا
ه اینجا کشاندە بود.   که او را 

ــــت که تئو حق دارد و حق حوب  سـ د اما ناح  دا گ
کرد.  خورد و نام آرات و دن را زمزمه  در وجودش وول 
ــاس ـــو ــا همــان ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ لاە سـ ش،  ش را  روی   هــای ت

ــی گرفت و آدرس مســـ   ــد. ماشـ ــاند و از هتل خارج شـ کشـ
ــــک هـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه فرو رخ اشـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مورد نظر را داد. تمــام مسـ
ــتـه بود.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت نگـذاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـازگشـ گر جـا برای  ــــــت کـه د ـ ـ ـ ـ ـ گـذشـ
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ــا ذوق مــادر   ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گر دوقلوهــا قرار ن ــــت کــه د ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ش کنند،  ـــدا ـ ـ ا آن ها وقت  صـ ــــت  ـ سـ ــــت که قرار ن ـ سـ دا
ا دل   ـــاع  قرارش چه کند را نگذراند اما  ســــت. سـ دا

ستادە از ماش  در راە بود، لحظا بود اما کنار قطعه ای ا
نه  ـــد. ه ـ ـ ـ ـ ادە شـ ـــ پرداخت کرد و خواهش  پ ـ ـ ـ ـ ـ ه تا ای را 

ف هـا را گـذرانـد. چراغ   مـانـد. رد کرد تـا دقـا را منتظرش 
ـــا گرفت و در  قوە ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــن کردە، روی اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لش را روشـ ا ی م

ه نام   دە  ـــ ـ ـ ـ ـــتاد. رسـ ـ ـ ـ سـ ه نام مورد نظرش ا دە  ـــ ـ ـ ـ ت رسـ نها
ازی کردە،   ش را  ا در کود ـــال نقش  ـ ـ ـــ که چند سـ ـ ـ ـ ـــخ ـ ـ شـ
ــانوادە  ــا خـ ـــازی کردە بود. امـ ی  الحق کـــه خوب هم نقش 

چه  ع هیچ وق ند. آخرش هم  ــ ــ ـ ـ ت از او دل خو نداشـ
شست.   لافه کنار سـنگ ق  ه امان خدا رها کردند.  ها را 

ــاە چهرە  ــ ـ ــنــــگ ق  ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه روی سـ ـ ــــه نقش  ی جوان ع کـ
ـــــک ـ ـ ـ ـ ـ غض کردە از نو، اشـ د، انـداخت.  ش رزش  خنـد ها

 کردند. 

د.  - ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ ـت همـه خوب بودن هـات ب ـا  ، ـد ع ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ ب
ــارم   ـ ــه  ـ ــارم کج نکردم، ح  ـ ــه  ـ دو وق بودی ح 

ــه خــدا ن ، عــذاب  خ تئو نگرفتم.  ــار کنم ع دونم چ
ــدان خرمو گرفتـــه. ن ــار  وجـ ـ ــه  چنـــگ بزنم، چ ـ دونم 
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اش این طوری ن ...ع  اش نکنم. ع ــد.  رف که  شـ
اش  ازم  تئو برگردە.  اش   . اش بودی ع  ، موندی ع

ــد  ـ ــد ــاوردی. ع دلم  تهـ ـ ــدش از دلم در م عـ ــا  کردی امـ
ل های   ح واسـه عاشـقانه هات تنگ شــدە. واسـه دســته 

 کردم. گرف و خشک گندە ای که 

اند و از ته دل هق زد.  ه صورت چس ش را   دستا

د  - ــ خشـ اق بودم. ب د که مادر  ل ــ خشـ ، ب د ع ــ خشـ ب
د که   خشـ دری کردی واسـشـون، ب درشـون نبودی اما  که 

ـــون بودم امـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاش  مـادرشـ ...ع  ...ع مـادری نکردم. ع
 بودی. 

 

ــتادە بود.  فردا   سـ ه غروب آفتاب ا ــدە، رو  ه خارج شـ ل از 
ای او   ه  ا  ـــه نفری که  ـ ـ ـ ه اعدام بود. اعدام سـ ـــبح قرار  ـ ـ ـ صـ
ـه عقـب   ـــدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لنـدش را درهم ف ــتـان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آمـدە بودنـد. انگشـ

ە ـه او کـه خ ـد و رو  اش مـانـدە بود، دنـدان قروچـه  چرخ
 کرد. 

ار - ارە داری چ ارسام  دو شناس ام ک سام؟ زدن روا
ار تو بود؟ ازم   ار تو بود آرە؟ قایق و همه چ 
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اە چشمان جدی برادرش داد و سکوت کرد.   ن

؟ نن- س ک م  خوای  ــــامرو کرد ـ ـ ـ ـ ـ ؟ سـ خوای تموم ک
گـــه آدم   ــا د م؟ هیچ جـ م تـــاوان داد س نبود؟  تو خـــا 

مون ن ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ . چرا تمومش نحسـ ک د عو تموم  ک
فرستمت بری از این خراب شدە.   کن 

ـــارە  ـ ــت اشـ ـــام اما جلو آمدە، انگشـــ ـ نه سـ ــ ــ ــــمت سـ ی  اش را سـ
د:   برادرش گرفت و غ

ی. - گ د جلوی اعدامو   ا

  تو؟  -

اد زد.  الا برد و ف دون توجه صدا   سام اما 

ار. - ی سات گ چه ها رو  د جلوی اعدام   ا

الا انداخت.  ب فرو بردە، شانه    جوان دست در ج

اری کنم. من ن- ه  تونم  ـــه اینکه  ـ ـ ـ ـ ـ هنوز خ جوونم واسـ
ـا   ـه دن چـه ام  فتم زنـدان. هنوز  ـاری هـای تو ب خـاطر گوە 

 نیومدە. 

دە  ش فرو برد و در همان حال ع ان موها ی  ســام پنجه م
ش خارج شد.   لندی از دها
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ی. برو  - ار تو جلوی اون اعدامو  گ ار، سـات ار، سـات سـات
 . کن عو ه غل  کن،  اری  ه  دە،   بهشون پول 

د.  ان داد و خند ار اما  ت  سات

ــم داری، از  - ســ ـــاد ــ تو سـ ـ ـ ـــام، تو واقعا م ــ سـ ـ ـ تو م
ه لذت  ق کشه.    جلوت درد  بری. ارضا آزار 

ـــا  ـ ـ ک ا تجاوز کردن ارضـ ـــام  ، تح ـ ـ خت. سـ د  
ف نکردی.  ا رد از ق  خودت درمان کنه تا 

ـــون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا کـــه  لاهـ ــدن همـــه  ـ ــا فهم ــه از کجـ ـــل اینکـ دل
ش سام بودە  میومدە مق

 

ـــدای دو رگه ـ ـ ان   کرد. صـ ـــمگ طغ ـ ـ ـــام خشـ ـ ـ ه   سـ اش را 
عـت روی   ـه  ش  ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ انـداخـت و  برادر خـا کرد. دسـ

نه  ه عقب پرت شد. س دە شد و  قد  ار ک  ی سات

ار خفه شو، خفه شو تا مثل سگ نزدمت. -  سات

خند زد.  ان داد و ل ار اما  ت  سات
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اری که - ــتادنته ســـام جز این  تنها  کنم، فرسـ تونم برات 
ـــاب نکن. ن گه رو من حسـ خوام تاوان گند و گوە تورو،  د

دە.  س  چه من  گه   دو روز د

ـــوف  - لسـ ـــه ما ف ا؟ حالا که زنت حامله اس واسـ ا آ نه 
 شدی؟ نزا دیوث دیوثا 

ە ه پهلو گرفته، خ ار دســـت  ــات د و   سـ ی برادرش، خند
ان داد.   ت

م چـه گ خوردم جز جمع  - حرومزادە من تـا حـالا تو زنـدگ
ختم؟  د فتم  ر گ ب  کردن گند و گوهای تو که ا

ار اهل این حرف ــات ـ ـ ـ ـ ـ ــد. حق بود. سـ ــ ـ ـ ـ ــام خفه شـ ــ ـ ـ ـ ها نبود.  سـ
ار خود گرم  ح اهل مهما  ه  ش  ـــان هم نبود.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ها

ش را جمع بود و طبق معمول گند و گوە  کرد. ها

ش سوزی  - ارسا افتادە، از آت تک تک اتفاقا که برای ام
اش گرفته تا اتفاقا که واســه ارات و خودش  ارخونه  ا ی 

ت اســــم تو اومدە  و اون قایق افتادە همه ا شــــون کنار شــــ
تنها متهم  داستان تو اون سه نفر اسم تورو دادن. برادر  
ــا تو تک تک اتفاقا که   ارسـ ــم تورو دادە. ام اون دخ اسـ
مان اســـم تورو دادە تو   دون  دون شـــک و  واســش افتادە 
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ــ که بهش تجاوز کردی و فرار   ــ ـ ـ ـ ـ ــته ک ـ ـ ـ ـ ـ دسـ ؟  ــ ــ ـ ـ ـ  هسـ
ـــا چقدر   ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ فتادە. ام ــــ که گ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــته ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ کردی 
ــــم توئه، همه   ـ ـ ـ ـ ـ ه اسـ ــــمن دارە؟ جز تو ه همه   ـ ـ ـ ـ ـ دشـ

  

ه عقب برداشت.  ان داد و قد    ت

ــ - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه  خواسـ گـ ــ د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمــــت بری، نخواسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ تونم 
نمت. ن  ب

ـــه - ـ ــا قصـ ـ ـ ارسـ ــا رو لمس نکردم، ام ـ ـ ارسـ د  هنوز ام ا اش ن
شه.   هم جا تموم 

ــه  - ــ ـ عد سـ ارە  ـــــت؟ حالا دو سـ س ن ــام؟  ــ ـ ارش داری سـ چ
؟ از چرا برگش  سال؟ تو که دست برداشته بودی سام 

چــه  - م  چون اون موقع حــالش خوب نبود، اون موقع ح
داد.  هــا نیومــدە بود. وق حــالش خوب نبود کــه حــال ن 

ــــت دادم؟   ـ ـــه  از دسـ ـ ـ لا من واسـ ـــدە بود. ل ـ ـ ا شـ از  و 
ست؟ گه ن فه د ار؟ ح لا عاشق  شد سات  ل

د   شــ اە مرد جوان روی برادرش ماند. ســکوت کرد و اند ن
ســـت که نبود.  فراری دادن ســــام درســــت بود؟  خوب  دا

ل روا داشت. طب نبود.   برادرش مش
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ار تو جلوی اون اعدامو - ی سات  گ

 

ــــقف دوخته،  ـ دی سـ ـــف ـ ـ ه سـ ش را  ـــما ـ ـ ه  چشـ د.  ــ ــ ـ شـ اند
ـــه   ــاد.  ــا کـــه افتـ ــاقـ ـــه اتفـ ــا کـــه از  گـــذرانـــدنـــد.  روزهـ

ــاری کــه جرا ــتــه بود و  داد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خو و خو گــذشـ اش 
ه خانه رفته   ت خود مرخص شــدە و  ا رضــا شــب گذشــته 
ــــک  گفتـه بود خطری   ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد از دو رو هرچنـد کـه پزشـ بود، 

ـدش ن لولـه تهـد ـــدە بود، گـذر کردە    کنـد.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  وارد ت
ـد.    ـا ـه  آرات ب لا  ــــت کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ بود. همش ترس داشـ
ـه خواب رفتـه   ـه آرا داد کـه کنـارش  ـاهش را  چرخـانـدە، ن
ــه دور   ش  را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ مش بود و دسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای آرات روی شـ بود. 

نه  ــــ ـ ـ ــانه سـ ـ ـ ـ ـ ک شـ ش اما نزد چدە بود.  ــــاواش پ ـ ـ ی او  ی سـ
ـه  ـــاواش زاو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش دابود. سـ ـه ت ه  ای  ـــــت آزادش را  ـ ـ ـ ـ ـ د و دسـ

ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ ان موهای آرات فرو برد. گوشـ ـــا آرا م ـ ـ ـ ـ ـ شـ اش از  ی پ
د. چهرە درهم فرو برد و آرات را   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه قایق، ت کشـ برخورد 
ه   ــاند و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا کشـ ـاهش را آرام آرام  د. در همـان حـال ن ـاو

ـــدە بود.  تراس دوخت. برف  ــ ـ ـ ـ ـ ـ د شـ ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارد و همـه جـا سـ
 امروز، روز اعدام بود. عجب روزی بود اما 
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 قدر وول نخور. ان-

 اش شد. صدای خواب آلود آرات دل برای خندە

گه - ؟ سه د  خوا

فه ـــد.  ـ ـ ـ ـــودە شـ ـ ـ ـ ـــ گشـ ـ ـ ـ ـ ـــت  ـ ـ ـ ل راسـ ی رزی کرد و  لای 
د:   پرس

 مگه ساعت چندە؟-

 هفت صبح. -

ال جا   ه دن د که در اوج خماری و خواب دســت آرات  د
ــازوی او   ــه  ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت دسـ ــه زدن، در نهــا گردد برای 

 خورد. 

دار -  شدن. زهرمار هفت صبح چه وقت ب

- ...  آرا

د.   ــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ گشـ ــم  ــ ـ ـ ـ ـ د چشـ ا ع  ــاواش،  ــ ـ ـ ـ ـ ــدا زدن سـ ــ ـ ـ ـ ـ ع صـ این ن
ه  ل صـورت  زاو ه تن دادە، غلت زد. حال صـورش مقا ای 

 ساواش قرار داد. 

 جونم؟-
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ــــاواش روی مژە ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد آرات  انگشـ ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد و سـ هـای 
دە شد.   کش

ـــن، - ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدار  م احتمــالا همــه ب م  گــه  ــا  د م  خوای ب
ارسا؟  ام

اە  اسخ داد: ن ا چشمان ساواش و قاطع  ه س  داد 

 آرە. -

مر آرات   ه نوازش روی  ش را  انگشـــتا خند و  ســـاواش ل
ــاند و پتو را   ـ ای کشـ ا حرص لرز در تن او، دســــت  د.  کشــــ

د.  کش کش  الا آوردە روی تو 

- .  هر تو 

 ساواش. -

ه موهاش آرات رساند.  گرش را هم   دست د

 جونم؟-

ش   ل ک تر کردە،  در  ـــ نزد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه  آرات تن خودش را 
 فرو برد. 

 دوست دارم. -
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لوی آرات قلقل داد و   ــــاندە،  ـ ـ ـ ـ ـ الا کشـ ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ــــاواش دسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــدای خندە ــ ـ ـ ـ د. صـ د،  خند چ ــا پ ـ ـ ـ ـ ـ لند در فضـ های آرات که 

کشد.  م  را در آغوش   دل شد تا ساواش، مح

خند. -  جونمم، تو فقط 

 ... و ساواش-

اهش کرد. همان طور که در آغوش او را  د، ن  ف

ه خدا - شد، خ مردە  ش  ار چ  خداروشکر داد

تفا کرد.  ان  ا ه ت  ساواش آهسته 

ـه کـه خـدا  - ــا ادم خ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـه نظرم ام خ مردە، واقعـا 
ارو گذاشـــت جلو روش. اون ه زش   ـــ مثل داد شـــخ
ـه خـاطر مـا   ــ ب بهمون کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارم برنگشـ ـه  ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ ـ و 
ـــدە بودی   ـ ـ اد خودم وق تو زخ شـ ـــدە. خدا  ـ ـ افتم  شـ

م رفیق. خجالت  ه خودم   کشم 

ک کرد. هرچند   ــ نزد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه  آرات خودش را جمع تر کردە 
لش اجازە  داد. ی کوچک تر شدن را نکه ه

د - ال ندارە تو تا ا . اش ا  تو نگران من 
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د و افزود:   انگشت روی گونه و بی ساواش کش

 اما فقط من. -

ست.  خند زد و آرات را همچنان نگ  ساواش ل

ــه  - ــ ـ بـهـونـ ــل  ــ ـ ـ دلـ ـخـتـم؟  ر بـهـم  چـرا  اون روزا  ــام  ـ ـ ـ تـمـ دو 
ی  هام  بود؟گ

ه جلو خم شـــدە، بوســـه  ه گونه ســـاواش  ــ  ای  ـ د  ی ســـف
 زد. 

گردم؟-   بود دور چشمات 

اند. او   ــ ـ ـ ه تن خود چسـ ــاواش را  ــ ــ گرفته، تن سـ ــ ـ آرات نف
ه وجود   ـــان  شـ ا ـــاواش گرم تناقض عجی م د بود و سـ

 آمدە بود. 

د بود ساواش همه چ واسم  -  مع بود. حالم 

ای آرات را  اە ز ش، ن ا چشما د.  ساواش همچنان  لع
نه  الا آمدە روی سـ الا  دسـت آرات اما  ی پرشـتاب مرد که 

ای  شست. و   شد، 
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ــدە، لـب  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جلو خم شـ ــاواش  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لوی آرات  سـ ـه  ش را  هـا
ــاند  ـ ـ ش را روی تن آرات کشـ د. آرام آرام ت ــ ــ اند. بوسـ ــ ـ ـ .  چسـ

ـــــت.   ـ ـ ـ ـ ـ ـــ روی تخـت گـذاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش را کنـار تن  ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جفـت دسـ
م آرات روی تخـــت بود. روی   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــمـــت شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش دو سـ ــا ــاهـ ـ

ــه  ــ ــدە، بوسـ ــ ش خم شـ ــتا ــ های آرات  ی اولش را روی لبدسـ
 شاند. 

دە... -  ادامه 

ش برد و درهم گرە زد.  الای ت ش را   آرات دستا

ه لحظه- ای که دستای اون کثافت  برگش آناهیتا لحظه 
ـــتم  کرد رو  خواب روی تنم حرکــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدم. نتو د

ــاور. وق  ــ ـ ـ ـ ش مشـ ــهاب رو  تحمل کنم رفتم پ ــ ـ ـ ـ ام ماجرای شـ
ــاری   ــ ـ ـ انـ بـودم،  ــا کـردە  ـ ـ ـ قـ ــاری  ــ ـ ـ انـ دونـم  نـ  ــدم  ــ ـ ـ فـهـمـ
م   ه  فهمن   ــم تا  ــ اشـ ه مدت تنها  ــتم فقط  ــ خواسـ

ـافه  ـاز   اومـدە.  ـــــت دادم و  ـ ـ ـ ـ ـ ه  مو از دسـ دم  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
ه اینکه همه ــــتای اون مرد.  ـ ـــه من  اش فکر دسـ ـ کردم واسـ

ــا   ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ــعیتم ام ــ ـ ـ ـ ــد، وضـ ــ ـ ـ ـ ه تنم خورد، این شـ ش  ـــــ ـ ـ ه دسـ
ـــــ درکش کردم.   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت تحمل کنه، خ ب ـ ـ ـ ـ ـ سـ چطوری تو

خوردم دن قرص م ا واسه خواب  . ح ح 
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ای آمدە   ش  ـــتا ـ ـ ـ از روی دسـ ـــدە بود.  ـ ـ ـ ـــاواش متوجه شـ ـ ـ ـ سـ
خند زد.  الاتر رفت و ل د.   روی چشم  را بوس

 خب... -

ـــــت خودم  - ـ ــاواش، خ اما دسـ ــ ـ ـ ـــــت دارم سـ ـ من خ دوسـ
ـــدە بود.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تازە تازە دارم جون  نبود. همه چ برام  مع شـ

م  ـــتم، اینکـــه نکنـــه  . همـــهگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار بودن داشـ ش حس 
ــه ــ ـ هـمـ م.  ــذب کـنـ ــ ـ مـعـ ــا رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ـ ـ ـ ـ امـ ــانـوادە  ـ ـ ـ نـگـران  خـ ش 

ـــته بود،  نگران تو، نگران دن همهبودم.  ـ ـ ـ اش ذهنم تو گذشـ
ــه   ــامـ ــه نـ ـ ــا  ـ ــه  ــا ولمون کرد. تو وق کـ ــاهیتـ ــه آنـ تو روزا کـ

ـــــت و رفــت. ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارامو  گــذاشـ ــل  ــه خــدا خودمم دل دونم 
ــه لحظـــه  دونم، فقط ن ـ ـــدم  ــابو فهم ــهـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم وق شـ

خواستم از  دم. من نحس کردم توروهم دارم از دست 
دم، ن ت  ش  دسـ خواسـتم توام ولم ک سـاواش. رفتم پ

فه   حرف مشاور، هنوزم تلف  اهاش، نخواستم  زنم 
 .  که دل 

نه  ــ ــ ـ ـ ـ ه سـ ای آوردە  الای   ش را از  ــتا ــ ـ ـ ـ ــاواش  دسـ ــ ـ ـ ـ ی سـ
اند.   چس
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ـــــت دارم. و قا کردم، مغزم  - ـ آخه من تو رو خ دوسـ
عـــدش  اوردز کرد، خودم  ــــام، برگردم، و  ـــتم ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ینم که   ـــتم  ب ـ ـ ــــت داشـ ـ اری دوسـ ازی، ان ه  ـــد  ـ ـ اری شـ ان
 . قدر دوستم داریچه

ه دســـت نه ســـاواش فشـــاری  اش آورد و  های آرات روی ســـ
ار لب د. از خم شدە، این   های  را بوس

ا - ه دن  . خوام، جوجه بر خاطرتو اندازە 

ش   ــتان آرات را زر ت ــ خودش را روی تن آرات انداخته، دسـ
 جمع کرد. 

-  . ا رفتنت منو امتحان نکن، پرش  اما توروخدا هیچ وقت 

ــــت و چانه  ـ ـ ـ سـ ـــم  ـ ـ ـ ـ ـــانه آرات چشـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ـــاواش  ـ ـ ـ ـ ـــ  ی سـ ـ ـ ـ ـ ـ ی 
ش فرو برد.  ل دە،  در   چس

د کن.  - مه سف ا لنگه اصلاهر مو رو   زند من ن

ە ــاند و خ ـ الا کشـ ی چشــــمان آرات ماند.  چشـــما که   
ه کرە ه  ـــ ـ ـــدە  ی زم بود. کرە شـ ـ ـــاندە شـ ـ ا آب پوشـ ای که 

 بود. 
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ای منو زهر کن.  - ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اهام قهر کن، همه روزا و شـ ـــلا  ـ ـ ـ ـ ـ تو اصـ
ه کوچولو ص کن. و درست   شه 

د.   ه جلو خم شد و روی چشمان آرات را بوس

اش. - اش فقط  اش فقط   فقط 

د و  آرات این موزک را خوب  د. لب گ ـــناخت. خند ـ ـ شـ
اە چشمان درخشان ساواش داد.   ن

 دم. هستم، قول -

 انگشت کوچکش را سمت ساواش کشاند. 

 قول؟-

ـــتون تن خود کرد و انگشــــت   ــ را سـ ـ ا مشــــت دسـ ـــاواش  سـ
 کوچکش را قفل انگشت آرات کرد. 

ا. - اش لم   قول شازدە کوچولو، قول اما مراقب 

 

ـــد گف جملــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه قصـ ــد  ـــود امــا  آرات خنــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای دهــان گشـ
ـــدا  ــا را صـ ـ ارسـ لند ام لند  ـــدای طاها که  زد، در اتاق  صـ

عت برخاست و چشم گرد کرد.  ه  د. ساواش  چ  پ
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 ا خدا  شدە؟ -

ــای رفــت.  ــتــه،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالا  آرات از روی تخــت برخــاسـ ــانــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 انداخت و گفت: 

 دونم که ن-

ه خود آمد، ســـمت در رفت و در اتاق را   ســـاواش تند از او 
الا  له ها  د مرد که نفس نفس زنان از  ــود. د ــ ـ ـ ـ ـ ـ د و  گشـ آ

بندش  ـــ ـ ـ ـ ـ شـ ا ن  ا آن دو،  آدال ـــله همزمان  ـ ـ ـ ـ لافاصـ دود. 
ا   ـــد و از اتاق  ـ ـ از شـ س دن هم  ــــ ـ ــا و سـ ـ ـ ـ ارسـ درب اتاق ام

 چشما گرد خارج شدند. 

ا؟ - ا   شدە 

دە  دە بود و این از رنگ پ ـــ ـ ـ ـ ــا ترسـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ه  ام ه خو  اش 
 آمد. چشم 

ش   ـــته، روی زانوها ـ ــــت  گذاشـ شـ له را ن  ن  طاها آخ
درش،   ــا  اما نگران قلب  ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ د. ام گ ــــد تا نفس  ـ ـ ـ ـ خم شـ

ک او شد.   نزد

؟- ا خو ا ا؟   ا



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 1755  

عــت وارد اتــاق   ــه  ــارچ آب در اتــاقش،  ــادآوری  ــا  دن 
ــک   ــد. نزد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، از اتــاق خــارج شـ ــا لیوان آ ــد و همراە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ل   ـــ مقا ـ ـ ـ د.  ـــ ـ ـ ــــت او سـ ـ ه دسـ ـــد و لیوان را  ـ ـ ــا شـ ـ ـ ـ ارسـ ام

 درش زانو زدە، لیوان را سمت او گرفت. 

زم. - خور ع خور، اینو  ا اینو   ا

ـــــک   ـ ـ درش اشـ بند  ــــ ـ ـ ـ شـ د مادرش را که  ــاند و د ـ ـ ـ ـ ـ الا کشـ  
زد  د. ر درش، ترس لند  ش از صدای  ار ب د، این   . ترس

  شدە مامان؟-

د   ـــ ه جگر دندان کشـ اە در جمع چرخاند. لب  مراە ن دن 
ند.   گر توان نداشـ شـنوند. د از  دی  اش خ  و آرزو کرد 

گر توان نداشت.  ارسا د  ام

ا. - ا  ام

ارسا   درش خم شد. ام ل   طاقت، مقا

ا؟ - ا  جونم 

 مک کرد و افزود: 

زم؟-   شدە ع
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الا   ــــش انداخت. آدا   اە هم ـــاف کردە، ن مر صـ طاها 
ه   ازگشـــت  ز شـــد که  ر ه جان او  ای کرد. اطمینا  و 

ارسا.   سمت ام

 ترا الان زنگ زد. -

ــــــت. در همـان حـال امـا   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدرش را نگ ــا منتظر  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ام
ه   دە، دلش را  چ چشمان دن روی انگشتان او که درهم پ

ا در دلش رخت هم  شست. گ ند. زد،   شس

 خب؟-

دە  ــک ــا پوســــت خشــ ـ ارسـ د. دم  ام ــ ه دندان کشــ ش را  ی ل
ـدرش  دم لنـد  ـــدای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ ش بردە بود و  ـــبح خوا ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای صـ

ــــش   ـ ـ ضـ ه تن  و منق ا  دە بود. ت دە از خواب پ ـــ ـ ـ ـ ترسـ
 داد و گفت: 

ا؟ - ا  خب 

ش، مات ماند. دست آرات   ە در چشمان نگران  مرد خ
ه دیوار   ه  ـــاواش چنگ انداخت و دن تک ـ ـ ـ ـ ـــتان سـ ـ ـ ـ ـ ه انگشـ

ست.   زدە، نگران طاها را نگ

ا توروخدا حرف بزن، سکته ام داری -  دی. ا
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مرن روی لب خند  ـــدای  ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ ـــد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ های طاها جا شـ
از   ی  گر خ ــا د ـ ـــدە بود. این روزهـ ـ پ لش از خواب  ـــا ـ م

از  ک چشـــم  لنت نبود.  ش  ســـا ادا اتفا پ د تا م خواب
ـه نـام ترا افتاد، تمـام ترس  ـــمش کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ د.  چشـ ـا ا  ب های دن

ند.  شس از کردە،  ش جا   در قل

ش  نه در دها ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه جای سـ ا قل که  ــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ د،  ام ک
درش را صدا زد.   لافه نام 

ا-  ا

نه  ــ که حال راحت تر از ســـ ـ ا نف ــد،  اش خارج  طاها  شـ
ـــی کــه خوب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد.  ــاو ـــــش را  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گردن برافراشـ
ا چه اســـ گذراندە. خوب   ــته را  ســـت، شـــب گذشـ دا
شسته بر   امدە و   ه چشمش ن ست که خواب  دا

ی س دی بر  خا ش، تای ش است. خوا ها  ها

خند زد و دست روی شانه د. ل ارسا ک  ی ام

ی. - لان م  د ب ا ، آمادە شو   سامو گرف
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د و   اور خند د. نا لند خند ســاواش چشــم گرد کرد و آرات 
خندی   اند. دن متعجب جلو آمد و ل ه دهان چسـ دسـت 

شست. نرم نرمک روی لب ش   ها

 ؟-

ــد. از تنها   اشــ ال ن ه در خواب و خ ل ــنود  شــ از  د تا  ــ پرســ
ــ   ـ ــدا در نک ،  که صـ ــمان دن ــا بود. چشـ ارسـ آمد اما ام

ش زد.  دە شد و صدا  نگران روی او کش

ارسا؟-  ام

ه دیوار   ـــــت  ـ ــاف کرد، اما دسـ ــ ـ ـ مر صـ ــخ  ــ ـ ـ ه سـ ــا  ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
اند تا زم نخورد.   چس

ا. - ا  شو خو نبود 

اهم ها و چانه لب ـــاواش غم زدە، جلو آمد  اش  ـ ـ لرزد. سـ
ـــد. دن   ـ اشـ ــا ن ـ ـ ارسـ غض ام ـــاهد  ـ و آرات  چرخاند تا شـ
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت، ک ـ ـ ـ ـ ـ گر مگر فر داشـ ــاند. د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اما خود را جلو کشـ

ارسا چه   گذرد. فهمد ب و ام

ست. - ش، شو ن ارسا، گرفت  ام
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ــــته روی گونه  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ناخواسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت.  قطرە اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی 
ـــــش را  روی گونه  ـ ـ ـ ـ ـــــت مرتعشـ ـ ـ ـ ـ ه  انگشـ د و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی خود کشـ
نه خارج کرد.   سخ نفس از س

ا؟- ا ارسا راست م   مرگ ام

د  د، هرچند تلخ، اما خند  طاها خند

ا راست - ا ش. ه جون   م، ترا زنگ زد، گفت گرفت

نه لندی گرفت. ســـ ــا نفس  ارسـ د. دردمند  ام اش ت کشـــ
لند نفس نفس زد.  لند  ست و   چشم 

 طوری؟چه-

شست.  ش  ازوی   دست طاها روی 

ش، گفـت  ن- ـه خـدا فقط زنـگ زد گفـت گرفت ـا،  ـا دونم 
م اونجا.  م و ب ش  آمادە 

ه گونه  گری  د. قطرە اشک د ارسا چک خ از تب ام  ی 

دە نکنه؟- ازی جد ه خدا، اینم   دروغ 

ش را داد.  اسخ  ان داد و   طاها تند تند  ت
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م، چه درو دور چشمات  - ە نه  م ا، طاها  ا ه جون 
 گردم. 

 

ه چشمش آمد   ارسا چشم چرخاند، اول شخ که  ام
ــــت جلوی دهان   ـ ـ ـ ـ ـــتادە، دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــش را فرو فرسـ ـ ـ ـ ـ غضـ دن بود. 

ش خارج شد.  ل  گذاشت. هق رزی از 

- .  دن

دون   ار دن بود که  ــدا زد و این  ــ ـ ـ ــدا زد. دخ را صـ ــ ـ ـ او را صـ
ــا   ـ ارسـ ش را دور گردن ام ـــتا ــاند و دسـ ـ ملاحظه تن جلو کشـ

ــا   ــاهـ ــه کرد. طـ ـــمـــت آرات  حلـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ـ ـــم گرد کردە،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
اند. قد   ه پهلو چسـ اند. آرات اما بهت زدە، دسـت  چسـ
ش اس دست ساواش شد.  ازو  ه جلو برداشت اما 

 نکن آرات...نکن. -

ش   ـــما ـ ـ ـ ـ ـ ل چشـ قش، مقا ـــاند. رف ـ ـ ـ ـ ـ ـــمت او کشـ ـ ـ ـ ـ ـ اهش را سـ ن
ــاواش از او   دە بود، آن وقت ســ ــ خواهرش را در آغوش کشــ

 خواست؟چه 
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ـــ فرو رفت و دســـتان   ان موهای  تار تار انگشـــتان دن م
، قصـد حل کردن او را در   ه دور دخ ارسـا حلقه شـدە  ام
ــتان   ـ ـ ـ ـ ــد و هق زد. انگشـ ــ ـ ـ ـ لوی دن ف ه  ــت.   ـــ ـ خود داشـ
ه   ــــته، خود را  ـ ـ ـ سـ ــــم  ـ ـ ـ ــ فرو رفت و چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ه موهای  دن 

فتد.  ه آرات ن اهش  د تا ن ارسا ف  ام

م-  . جونم...جون دلم، جونم  قشن

ــش را چنگ زد  ازوی هم د و  . ســاواش  آدا ذوق زدە خند

ـدە بود تـا از  امــا همچنــان   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــفــت چسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت آرات را سـ
ش در نرود.   دس

 . ولم کن ساواش-

 مون  جات عشقم. -

ــدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ان دندان های بهم ف ــاواش از م ــ ـ ـ ـ ـ ـ خند زد و  سـ اش، ل
ش از   ــا دن را ب ـ ـ ـ ـ ارسـ اە گرفت و ام ــ ن ـ ـ ـ ـ د. آرات عصـ غ
ه آرات فکر   خواهد  ــد. در حا نبود که  ه خود ف ش  پ

ــنه شــ ای عشــــق از ســــمت دخ  ی قطرە کند، در آن لحظه 
گری   ـــوی د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە آرات سـ ـا کـه ن خنـد زد و هن بود. دن ل

ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ د، بوسـ دن  د ا د ــــاواش   ـ ـ ـ ـ ـ ــــ کرد. سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لوی  ای را نثار 
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ــــحنه ه گونه صـ ــــت  د و کف دسـ ز خند لش ر ی تازە  ی مقا
د اصلاح شدە  . اش کش

 

ــه   خنــدش حــالا بنــد خوردە بود  خنــد زد. ل ــا، ل ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ام
خند  هل ــــته،  ـ ـ ـ ـ ـ دن  همان  های گذشـ ها که دل برای خند

ـاهش بود. از همـان  ـــــت لـبن ـ ـ ـ ـ ـ ـا دسـ ر  هـا را پنهان  ها کـه ا
ـــاە، خودش را   ـ ن ــاخــــت.  آبرو  کردی، مردمــــک  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

دە بود، خندە ــا خند ـ ـ ارسـ ــته  ام ـ ـ س گذشـ ی از ج اش زنج
ــاخته بود. خندە ه رگ ســ ش اشــــک  را رگ  د ا د ای که آدا 

ــســــت. خندە  شــ لوی طاها  غض بر  ــم راە داد و  ای  ه چشــ
خند بر   ـــل کرد و ل ــ شـ ـ که دســــت آرات را برای خ برداشـ

 های ساواش گذاشت. لب

ه ارسـا  خند ام ا شـو  ل د دن  ا بود. شـا سـان گذشـته ز
ازگرداندە بود.  ه زند   عمیق  را 

ـــد. راحت  - ـ ـ ز دلم، بب تموم شـ ــا، جونم ع ـ ـ ـ ارسـ جونم ام
شـون   گه همه  تموم شـد. بب  م. د شـدی، راحت شـد
دی   الاخرە تموم شـد. د شـم،  ونت  ، بب ق تو گرف صـ
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اهت  دی دارە ن زم، د ـــــت ع ـ ـ ـ ــــد  خدا هسـ ـ ـ ـ ـ کنه. تموم شـ
ز دلم.  م. تموم شد ع ارسا، تموم شد ام  ام

ارسـا را   ش، صـورت ام ـ کند، دسـتا ه سـخ تن از تن 
نــــداخــــت.   ــاە برادرش ن ـ ـ ن ــد و  ــ ــد ـ ــد. خنـ ــ ــد ـ ــاب کرد و خنـ قــ

اە طو برق زدە د و تنها ن د. خند او ارسا را   ی ام

ن مردی  - ــــــت دارم، تو قوی ت ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت دارم، خ دوسـ ـ ـ ـ ـ ـ دوسـ
ــا، تو   ـ ارسـ دم. تو خ قوی ام ـــ که تو تمام عمرم د هسـ
ـه خودم افتخـار   ــــــت دارم.  ـ ـ ـ ـ ـ ، خ دوسـ کنم  خ خو

 که عاشق مردی مثل تو شدم. 

شـــت دســـت  چشـــمان پر شـــدە ارد. هق زد و  ــا  ارسـ ی ام
د ه چشمان و گونه  . اش کش

- .  تموم شد دن

ز دلم. -  تموم شد ع

ــخ  ــخ ها  سـ د هم سـ ــا ــد نبود، شـ های زند تمام شـ
ــــدە و غرق  بود که زند را زند  ـ ـ ـ ــــه شـ ـ ـ ـ کرد. زند خلاصـ

ـــق، معنـــای واق   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە در خو و حـــال خوب و عشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
خ را از ب  خ  برد. ســخ خوشــ ها هســ که خوشــ

ـــم  ـ ه چشـ ـــدە  ـ دە  را پررنگ شـ ــ ــ ه آرامش رسـ ا  آوردند. در
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ە   س ابرهای ت دە بود، آفتاب از  ه اتمام رس بود. طوفان 
را  ـــــدە بود. و ـ ـ ـ ـ ـ ار شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت  آشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه جا ماندە بود اما درسـ ها 

را  ـــــت و ـــــت درسـ ــــد. دسـ ـ ــــاخته شـ ـ ــــدند. حال  ها، سـ ـ شـ
دە بود.  ه  آرامش رس  ساحل 

 

ه مردی که قدم   اە دوخت  دە، ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه جگر دندان کشـ لب 
کش  ه عقب برداشت.  ه قدم نزد اە قد  شد. ناخودآ

ل روی هم گذاشت.  ان در دهان چرخاند و مشوش   ز

ار؟-  چه غل کردی سات

گر   ل شـــد تا قد د ش آوار شـــد، دل لندی که بر  اد  ف
ه   ل  لند تر از ق گر  ار د ــدای مرد اما  ــ ـ ـ ه عقب بردارد. صـ

دە شد.   گوشش ک

ــه گو  - ــ ـ چـ ــــدی  ـ ـ فـهـم ؟  رـخ مـون  تـو  ــا  ـ ـ ـ خـ ــه  ــ ـ چـ تـو 
 خوردی؟

ل تن   ــنا، دســــت مقا ـ ـــدا و لح آشـ دن صـ ـــ ا شـ ــا  ـ ارسـ ام
ـه   ـه  ـد نبودنـد امـا زاو ـل د ـدرش گرفـت تـا جلوتر نرود. مقـا
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یند و هم  طوری بود هم  ل را ب ســت مقا ســت  توا توا
 شنود. 

ار تو قرار بود سامو  - برادرتو لو دادی؟ سامو لو دادی؟ سات
 فرس برە 

ر انداخته بود. تقه  ه ز ار در سـکوت   در  سـات ی دسـت 
نه ه عقب فرستاد. بر س شسته او را   اش 

ــا - ــه؟ همون ح کــه  توام عو د  مش چ دو ح
 . گه گرف  اون سه تای د

ا صـدا که  ل ند و  شـسـ گر روی هم  ار د ار  های سـات
ه بود، گفت:   برای خود غ

اشــــه  - ــنگ تر  د ســ ا گه هم  ــه تای د ــام از اون ســ ـ م سـ ح
ا.   ا

لنــد مرد او را نفس ــه هم مرد  هـای  ــام  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـد. سـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ
از نفس  ــــه ح  ــــدە بود. هم مردی کـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش هم  کشـ ــــا هـ

فــه  ــد.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرش  ترسـ ــاە  ــه ن ــاە  ــدە ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کرد و ترسـ
ون زدە بود.  ش از دلش ب ا که آ  دوخت. ن
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ـان دنـدان هـای چفـت ـــدە مرد از م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە  شـ ـد ن ـد و نـد اش غ
ار را  ارسا را که بهت زدە سات د ام  او

ار؟ -  چه گو خوردی سات

ه جلو برداشت.  ار ترس را کنار گذاشته، قد   سات

شـــدە چه - م، هنوز دە روزم  طور  ما ســـامرو تازە خا کرد
؟ چه ارو ک ــ این  ـ سـ ـــتای خودت  تو ا دسـ ــ  ـ سـ طور تو

خری حرومزادە.  اە   برای برادرت س

ه لب فه کرد و دست  ار  اند . سات ش چس  ها

دی  سـامرو خا کردی، - خوای منم خا ک تا مجال 
ست؟  فه سام سالم ن ضه؟ تا  ه م  ت 

ار   دە شـد. سات ـ ک ه صـورت  م  شـت دسـت مرد مح
فـه ــه ـا  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه گوشـ ــت  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـدی تن خم کرد و دسـ ی لـب  ی 

اند.  ش چس  خونی

ە-  ی  عرضه واسه من کصشعر نگو 

د.  امد. قامت صاف کرد و خند ار اما کوتاە ن  سات

ـــونو  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــون، زنـدگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد روحشـ ـا ن  م ـد  ـا گـه  چنـد نفر د
ه   ق فه سام از آزار  تا  ا ا ضه  ت م فه  ازن تا  ب
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ــو دارە ادامه  لذت  اراشــ از  م بود؟  ــا  ـ ارسـ دە،  برە. ام
از   ا شــدە  د  ــە برنداشـت؟ چرا تا د چرا دســت از  
ە، اون دخ بنــــدە خــــدا کــــه زور   اغش؟ اون دخ رفــــت 
ه درک،   ـــلا همه اینا  ـ ـ ا؟ اصـ ا د   ـــ ـ ـ ـــامر رسـ ـ ـ ه سـ برادرش 

ـــام   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلا همـه اینـا ه سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــق  اصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لا عاشـ گفـت؟ ل
ارسا شدە خودک کردە؟  ام

اند.  د و دست در هوا ت لند خند د،   خند

ــا  - ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ـ ـ ـ ام ــاطر  ــ ــه خـ ــ ـ ــالاتر، اون دخ  ــ ـ ــداز  ــ بنـ لاهتو 
ه   ــام بهم گفت.  ـ ـ ـ ـ ــ نکردە، خودش گفت، خود سـ ـ ـ ـ ـ ـ خودک
ــه،   ــ ـ ـلـم گـرفـتـ فـ و  عـکـس  مـردم  دخـ  از  ــاوز کـردە،  ــ ـ تـجـ ـلا  لـ
ە از   ــه، دخ خش  کنـ ــه  ــا اون نمونـ ـ ر  ـــدش کردە ا ــد تهـ
ا دخ مردم از ترس ابروش   ا ترس آبروش خودک کردە 

ــد ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  خــت کردە خــانوادە شـ ــد ق ــا گــه  . چنــد نفر د

ارسـا رو   شـناس ام ـە روا م موندە بود بزنه اون  شـن؟ 
ش   ر چ چه داشــت، ا ــە دوتا  ا اون  ا شــد،  کشــه، 

دی خودتو؟  خش

 

ار از نو تازاند.  اە مرد مات ماند و سات  ن
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م تو  - ـــه من دخ ـ ـ ـ ـ سـ گه  ـــه د ـ ـ ـ ـ سـ ا،  ا من همه چیو گفتم 
چه دار  ا من راهه، من دارم  ا ا،  ا ـــم  چه شـ ـــم  ام  ترسـ

دە   تاوان گند گوە ها سامو 

ــا   شـ ه پ م  ش را مح انگشـــتا ــتاد و  ـ آب دهان فرو فرسـ
د.   کش

ـارخونـه - ـــوزی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش سـ ـا من همـه چیو گفتم از آت ـا ـا... ی  ـا
ـافـه  ـه  ـاری کـه حملـه کرد  ــا تـا اون  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـای  ی آرات تـا  ـا

از تو تالاب بهشـون حمله کرد. همه   ش که  هم دو روز پ
دئو واسـه   ا و د آم که  امای تهد  رو همون م بود پ
لم ها که از اون دخ   ـــتادە بود تا عکس ها و ف ـ ـ ـ ـ ـ ام فرسـ

ا...  ا  گرفته. 

ان داد.   مک کرد و  ت

م  - ی م ب گرد ــد  ــا ــد  ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، شـ ــد این چنــد تــا رو مــا فهم
خــت کردە امــا از ترس   ــد گــه رو هم  ـــــت چنــد نفر د ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ه   ــامرو  در من، تو ســ آبروشــــون خفه کردن خودشــــونو نه 
ــــت   ـ ـ ـ ـ ـــه زندان از دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ش گوشـ ــــی که انداخت ـ ـ ـ ـ ـ خاطر اون 
ارمای   . سـامر  ه خاطر سـام کردی تو ق ندادی، تو سـامرو 

اری م.  مرگ ســامر    تمام گوە  ها بود که از ســام پوشــوند
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ارش کردە بود؟   ــە چ ارســا بود.  تقاص اشــک های ام
کن و بنداز   ســه، این دندون لقو  ا؟  ا ار کردن  اهاش چ
ب   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  آسـ ـــام به از زنـد کـه هر روز   ــ ـ ـ ـ ـ ـ دور. مرگ سـ

مکش کنم، اما ح ن خواست دست  بزنه. من خواستم 
ــد امــا من   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ ــا، ب ــا ــد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ ــاراش بردارە. ب ــه  ق از 

ستم.   نتو

 برادرت بود -

الا انداخت.  ار شانه  د و سات  مرد نال

م،  - ـــامرو خا کرد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا، از روزی که سـ ا ـــم برادر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف اسـ ح
م  عذاب وجدان خرمو گرفته، ول ن چه رو کرد کنه. اون 

ام دلم  ا مونه. سـامر... ...تا سـام  م وق  تو ق م خواد 
دم.  م.    سامرو اون طوری د ش کرد  وق انقدر  صدا خا

ه عقب برداشت.  گر   قد د

گه ن-  تونم تحمل کنم. خداحافظ. من د

ا   ت عقب گرد کردە، ســمت م عقب عقب آمد و در نها
ـدن   ـا د ـــــت.  ـ ـ ـ ـ ـ ـارک کردە بود، قـدم برداشـ ش را  ـــی ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـه مـاشـ

ستاد  ارسا و طاها، ا  ام
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ب فرو برد.  ش را در ج د و دستا  تلخ خند

 همه چیو گفتم، همه چیو -

د.  او ار را  ارسا در سکوت اما مبهوت سات  ام

ـــــت ن- ـ ـ ـ ـ ـ ـدونم درسـ ی کـه م ت همـه چ ـــه، معذرت  ـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 خوام ازت. 

دون آن که منتظر گفته  ــا  گفت و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــمت ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای از سـ
ش رفت.   اشد، سمت ماشی

 

ی منتظر مـانـدنـد.   ـه گفتـه  لان ــتـادە کنـار  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی ترا ا
له ـــان  عد،  و  ـ ـ ـ لشـ ــــدە، جلوتر آمد و مقا ـ ـ ـ دا شـ ی ترا پ

ستاد.   ا

ا مرد. - شه خوش خ   هم

شست.  خندی روی لب ترا   طاها گفت و ل

ش، برادرش لوش دادە، قرار بودە  - ـــکر کــه گرفت ــ ـ ـ ـ ـ ـ خــداروشـ
قا وق که خواســته از مرز رد   ، دق شــب از مرز ردش ک د

ش کردن.  ه گزارش برادرش، دستگ  شه، 
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ار تا این د، سات الا پ ارسا  ش رفته بود؟  تای ابرو ام جا پ
کند.  ست  ب بود، ح فکرش هم ن توا  عج

مش فعلا زمان هست. - اهش و ح گه تا داد  حالا د

مش  - اشه؟ح  تونه 

گر را   ـــــت د ه جا کرد. دسـ ش جا  ــتا ــ ـ ان دسـ فش را م مرد ک
الا انداخت.  ش فرو برد و شانه  ب ک  در ج

ــاس و  - ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ق روا ــه  ـ ــا، قطع  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ـ ــت دارە ام ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـــه،   شـ ـــام انجام م شــــک و ازمون های مختلف روی سـ روان
ــه ادواری،   ــالــــت جنون دائ دارە نــ ـ ص حـ ـــــخ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  ر کــ ا
م   عدش ممکنه که ح ــتان  مارســ ــه تو ب شــ ی  ســــ احتمالا 
ـد   ع ـاراش کـه من  ــه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ر جنون ادواری  تغی کنـه امـا ا
ــا   ـ ـ ـ قـ ـم  ـیـ بـ ــد  ــ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ ــدارە.  ــ ـ نـ فـر  ـمـش  حـ  دونم،  
گه   ، د اش ه، شـما نگران ن خواد، همه چ دسـت قاضـ

شمام کنه.  ست، هوای آزادو اس  قرار ن

ش انداخت اە ساع الا کشاندە، ن خند زد، مچ   . ل

م اجرا - گه ح شون انفرادی. دو ساعت د  شه، برد
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ان روی لب ــا ز ارسـ دە ام د و غمگ  های خشـــک اش کشـــ
ر انداخت.  ه ز   

ـــولا دم  ن- ـ ـــو انداخته  ظهر، اصـ ـ شـ دونم چرا قا زما
م اجرا  ـــبح ح ـ ـ ـــته اذان صـ ـ ـ ـــه، و خب خواسـ ـ ـ ه قا  شـ

گه.   د

، مرد را متوجه ان  ا ت ارسا،   . ی خود کرد ام

ا  - ا نه؟  اشــه  ــالم  شـــه، مگه فر دارە سـ د اعدام  ا چرا ن
ت.   این همه جنا

ــ زد.  ه حال  خندی  ارســا را  ترا ل ســت حس ام دا
ه نظر   ــ که  ــ ـ ـ ــاس کند، ح ــ ـ ر آن مرد اعدام  احسـ آمد، ا

د، حق هم داشت.  ه حق دارش نخواهد رس  شود، حق 

ن مرگ  - ی از آدما طناب دار، راحت ت ه  ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ ا واسـ
م.  ارسا، سام از همون آدماست   ممکنه ام

ازدم گرفت و   ــاند. دم و  ـ ـ ل روی هم کشـ لافه  ـــا  ـ ارسـ ام
ه لب د. ها و تهکف دست   رش های تازە درآمدە اش کش
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ین این ســوا که - جاد  پرســم نب خوام ســوءتفاه ا
ــــوالو  کنه، من همه ـ ـ ـ ـ ــتمه، این سـ ــ ـ ـ ـ ـ التون دسـ ــا که و ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی کسـ

ارسا جان.   پرسم ام

د:  اە نامطمئ نثار طاها کرد و پرس م ن  ن

م آخرته؟-  قصاص تصم

ە ـــا خ ـ ارسـ ل های روی هم آمدە ی لبام روی    ی مرد، 
م آخرش بود؟ ن ــم ــاند، تصـ ســـت.  هم کشـ ســـت  دا توا

عــدی   ــد نفر  ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چرخنــد؟ شـ گــذارد هم طور آزاد آزاد 
د عذاب این رها بر دوش او   ــا اشــــد؟ شــ گری  شــــخص د

ند.  ش  ب

ه مرد داد.  اە   چشم گشودە ن

دە  - م ســنگی براشـون ب شــن ح شـه  بب قصــاص هم 
ا توئه و هیچ کس ن م  ــم ــ ـ ـ ـ ـ م  اما تصـ ــــم ـ ـ ـ ـ تونه توی این تصـ

 دخالت کنه. 

ــــش را   درش چرخاند و طاها تنها  اە ســــمت  ــا ن ـ ارسـ ام
ســــت، ترجیح  ــا  نگ ـ ارسـ م نها خود ام ـــم داد، این تصـ

ــــت  ـ ـ ه دخالت نداشـ ـــد، علاقه ای  ـ ـ ـ ــــت،  اشـ ـ ـ ــــت داشـ ـ ـ . دوسـ

د.  گ ش آرام  ش برود که روان   طوری پ
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ــــــت، خوب ن ـ ـ ـ ـ ـ سـ مـه  توا ـــــف و ن ـ ـ ـ ـ ـ ر نصـ ــــــت کـه ا ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
د خ  انت کردە است. قصاص از د ه خود خ ها  گذارد، 
ار ممکن از   ن  د اما در این لحظه درســـت ت نادرســـت شـــا

 نظر او بود. 

ه  - دی هم هیچ ایرادی  س انجامش  ـــــاص حق توئه  ـ ـ ـ ـ ـ قصـ
اش.  ست. اینو مطم   تو وارد ن

د. چه چ ــــش پ ـ ـ از در گوشـ ـــدای ترا  ـ ـ ـ ــــت  طور  صـ ـ ـ سـ توا
خشـد؟ ن سـت، ناممکن بود ب مش را  شـد، ن توا . تصـم

ـــود اما حال حا   ـ ـ مان شـ ـــ ـ ـ شـ د در آیندە  ـــا ـ ـ گرفته بود، شـ
مش این بود و کوتاە ن  آمد. تصم

 خوام. قصاص -

ر انداخت.   ه ز د و غمگ   ـــک ـ ـ ـ ـ ـ خند بر لب طاها خشـ ل
ش اوردند؟ حقشــان بود  ا ــ مه ه   ارســای  چه  . ام

 امروز، حاصل رفتارهای دیروز بود. 

اش - د تو زمان مقرر حا  ر خواس ست. ا  . مش ن
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ــــف ولومش را   ا تاسـ ـــله گرفت و ترا  ـ لافه فاصـ ـــا  ـ ارسـ ام
ه طاها گفت:   ای تر آورد و رو 

ـــه،  - ـ ـ ـ کشـ ه رو اون  دن اعدام، نذار چهارا اد برای د نذار ب
شو ندارە  نذار طاها. طاق

 

  ، ب فرو برد. ام ترا ر افتادە، دست در ج ه ز  طاها 
ــالـه چهرە  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش را از نظر گـذرانـد و  ی رفیق چنـدین و چنـد سـ

اد کرد.  ش را پر از   لافه لپ ها

ار. - گه آخراشه طاها، دووم ب  د

د.  د. تلخ خند الا بردن، تنها خند دون    طاها اما 

اد ن- م. خواد ب گ  تونم جلوشو 

اند. ام متوجه گفته  ی او شدە،  ت

 برادرش لوش دادە. -

انگشت گوشه  ی لب. ابرو درهم کشاند و 

ــاورم ن- ــذارە  وق خ دادن  ــد، برادرش همــه چیو  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــ از مرز ردش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س داشـ ل ـــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  کف دسـ کردن کــه 
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ــا   ـــد هـ ی چـــه تهـــد ـــدی ب ش. نـــد گزارش برادرش گرفت
ارو.   کرد سات

ه ام داد.  اە  الا آمد و ن   طاها 

گ تا زش و خودش. - چه تو راهش  د   از تهد

ه این خطرنا براش قصاص ن- ؟ادم   برن؟ واقعا ام

الا انداخته، اظهار   ی کرد. مرد شانه   خ

ـــاعش  - ـــه اوضـ شـ ـــتا هم  مارسـ ر ب ســــت اما ا مشــــخص ن
ه   د واقعا مرگ عادی و  اشـه. شـا سـت  اونجا خوب قرار ن

اشه طاها  م   ار اعدام واسه این آدم 

ە د و خ ـــ ـ ـ ـ ـ شـ ه نقطه طاها اند ل  د ا که ت ـــ ـ ـ ـ ـ ای نه  ی سـ
 چندان کوچک، روی جدول افتادە بود، زمزمه کرد: 

مارســتان و هر  هم  - شــه، برە ب شــه،  د...اما اعدام  شــا
شه،  شه شه، روزای سخت  من عوض ن . هر ام 

ادته   خند هاش بر ن گردە. تو  شـــه. ل م نم ـــ من  درد 
الا  ارسا رو از دیوار راسـت  رفت. تو هر جم  ام ام

خند از روی لب اون جمع حذف ن  شد. بود، ل

ه لب خندی  مرنگ ل ه داد. مک کرد اما   های خود هد
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الاخرە تموم شد. -  اما 

 

ــا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـه ام ــتـه بود  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ عـت کـه توا ـه هر  دن خود را 
ه   اد زدە بود.  ــتادە بود، ف ـ سـ لش ا ــاندە بود. آرات مقا ـ رسـ
ـــاواش آرات را کنار زدە بود. قانع کردە   مک سـ ه  ـــخ و  سـ

ش  بود.  گذارد پ ازگو کردە بود تا  ــا را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ حال خراب ام
د   ســـتد تا شـــا ا ــا  ارسـ ل ام اشـــد. تا بتواند مقا ــا  ارسـ ام

مان  ه ها بزند.  ا ه آن چهار ـــــت  ـ ـ دا  نخواهد دسـ ا پ برد 
شـــدە بود.   فتد، اما این طور  ق ب ه تع م  شـــدن ســـام، ح

ــاە آخرش از خــاطرش ن رود. آرات  آرات کنــار رفــت امــا ن
طـه نبود امـا مگر زمـا کـه او را نبود، از   ـه این را را 

ار  گر  ســاواش گذشــت که او از ام گذرد؟ هرچند که د ســا 
گذرد. حال آرات کنار   ــاواش  ــ ـ ـ ـ ـــــت که آرات از سـ ـ ـ سـ را ن

س بود.   ساواش خوب بود و هم 

ون   ــ ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاب کردە، خود را از ماشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ را حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نه تا ه
ـا طـاها تمـاس گرفت تـا اجـازە  ـه او دهند.  انـداخت.  ی ورود 

ـــم   ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ا نام ترا خارج شـ ـــناس  ـ ـ ـ ـ ـ عد، مردی ناشـ  
ـــد که حالش بهم   اعث شـ اە زندان  ـــ چرخاند، در و دیوار سـ
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ــدە  ــ معـ در  ی را  ، چ ــه  خورد. آن درب بزرگ و ر ــ ـ اش 
ــــار  ـ ـ ـ ـ ـ ــــش دراورد. حصـ ـ ـ ـ ـ ـ ا و  جوشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ الای دیوارها و سـ های 

، هیچ وجود نداشت.  ا جز تار  س

ـه   ـادا نگـذارنـد  ـامـل بود تـا م ش  ــــــت امـا حجـا ـ ـ ـ ـ ـ چـادر نـداشـ
ل گرفتند. ک   لش را در ورودی تح ا ارسا برسد. م ام

نـد. اجـازە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف را  کـه تنهـا پر از خورا بود را گشـ ی ورود ک
ـــدە،  ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل، ترا هم همراە شـ ــا خواهش و دل دادنــد امــا 

د. کنار مرد   ف را داخل ب ش را گردن گرفت تا ک ــئولی ـــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ
ــا   ـ ارسـ در ام ــال  ــن و ســ ا هم ســ لندی که تق ــد،  قد  شــ

 قدم برداشت. 

اە  اە و تارک عبور کرد. از ن ە و از  از راهروهای سـ های خ
ــه دل ـــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ انــداختنــد.  ش راە مردا کــه هر کــدام وحشـ

ه هم ها و اخمخندە  زدند. ها که حالش را 

ــه چهرە   ـاە ترا  خنــد زد و    ی درهم دن افتـاد. ن مرنـگ ل
ش   ــتـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان انگشـ ـ م تر م فش را مح ــا ک ــانــد. دن امـ ـ  ت
ان راە برای   لات ها بود که م گرفت. ک که حاوی شـــــ

ـد. هرچنـد از لقمـه ــا خ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ زی کـه برای  ام ی کوفتـه ت
ف جـا دادە بود هم ن  ختــه بود و در ک ــــت  نـاهـار  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
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ــا  گذرد.  ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ لوی ام ی از  ط چ ا ــــت در آن  ـ ـ ـ سـ دا
گر. ای ن  رود اما دل بود د

 

ــدا که   ــ د صـ ــا ــ ش لرزد. شـ ــدند. قل ــ وارد راهروی تار شـ
ــور  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ لم ها تصـ ــه در ف ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دە بود.  هم چ ش پ کرد در 

ســته   م  بند های مح ابند و دســـ لنگ   لنگ ج صـــدای ج
ا  ــــدای لخ لخ دم ـ ـ ــــدە. صـ ـ ـ . هق هق  های رنگ و رو رفته شـ

ـار و عق زدن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــتادە،  . لحظـههـای طولا هـای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ای ا
ـــد داشـــــت عق بزند اما جلوی   ـ نه گرفت. قصـ ـــ ـ ه سـ ــــت  دسـ

د:  ستاد و پرس  خود را گرفت. ترا نگران ا

م؟-  خو دخ

ه د. همان لحظه اما سا  ای آشنا د

 واسه  اومدی اینجا؟-

لم  ـــورات ف ـ ـ ـ ـ ــنا او را از تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدا آشـ ـ ـ ـ ـ ــا بود. صـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ها و  ام
ت کرد. ال  ها جدا کردە، وارد واقع

ارسا. -  ام
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ه ترا   دون توجه رو  ارسا  ش زد اما ام غض کردە صدا
د:   غ

ە؟- ش اینجا؟ این خراب شدە جا دن  چرا اورد

د و  گفت:  ازوی او را چس  ، دە سمت دن س چرخ  س

اش. - م تو ماش منتظر  ا ب زم، ب ا ع  ب

ـــ خــارج کرد و در   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را از دسـ ــازو ــازانـه  دن لج
د:  ش غ  چشما

ارسا. - ام ام  اهات م

نه  ــ ه سـ ارســا ســـکوت کرد و دن  د، چشــم  ام ـــ ک ی 
 درشت کرد. 

ا نه؟- ت شد   حال

ا مرد   ک  ک،  ل کرد. دخ خندش را کن ـــخ ل ـ ـ ـ ه سـ ترا 
 بود برای خودش. 

ر برگردم  - ام. وگرنه ا اهات م ا   ، ــ ـ ـ ای تو ماشـ ا من م ا 
ام.  اهات نم گه هیچ جا   د

ه داد من برسه -  دن واقعا خدا 
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ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ه دل دخ رخت. سـ خ مرد، غم عالم را  ـــمان  ـ ـ ـ ـ چشـ
ــ   ازوی  شــکو از  س بزند. ن ش را  غض چشــما کرد، 

اند.   گرفت و  ت

ــدو چطوری  - ـــه، چون نم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دادت برسـ زم خــدا  ارە ع
ه  من دوست دارە.  ه دخ  اور بر که  ه این  د   ا

د:  س جدی شدە غ  س

 چه پررو. -

ه   خند زد. برای ترا  اندە، ل ــ ل روی هم چسـ ــا  ارسـ ام
ه دن گفت:  ان داد و رو   آرا  ت

اش، خ ن- تو  کنارم  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا دسـ ـــــت بزنم،  ـ ـ ـ ـ تونم بهت دسـ
ــب نــدارم، هم جــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ فهمن  م.  کننم تو  از  گ

 هم سلولا. 

 

ــا حرکـــت کرد. هرچنـــد   ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارسـ ــار ام ـــد و کنـ ز خنـــد دن ر
ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش چـه دردی  هـا و خنـدەدا هـا
ــــت. خوب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە اسـ ــــت، چـه حـا دارد، مرد  خواب ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

ش را گرفتـــه بود.   ــا ــام جـ غض تمـ ش.  ـــا ش کردە  مه تـــا
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ـدە. نفس گرفتـه کنـار   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ش کردە بود و از هم  را بود. و
ـا کـه   ـه آن ح ــان  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت. ورودشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا قـدم برداشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ام

ــــوم؟ خوش  ن ـ گذراد، شـ ــ نامش را چه  ـ ـ ـ ه راسـ ــــت  سـ دا
ش.   ــتاد ــ ـ ـ ـ سـ ــد برای ا ــ ـ ـ ـ خ دل شـ د ا که  من؟ دردمند 
ـــد،   ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ ــــورش  ـ ـ ـ ـ ه صـ ا برخورد  م آفتاب  ـــتق ـ ـ ـ ـ ـ نور مسـ
ـــــت روی   ـ ـ ـ ـ ـ چرخاند. کف دسـ ـــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــمـت ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ گردن 
ش   ه مردمک های لرزا م  ــتق ــ ـ ش گرفت تا نور مسـ ــما ــ ـ چشـ

ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا احسـ ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ،  برخورد نکند. ام س نبود قدم های دن
د. چهرە  ش چرخ ه سـم سـتادە  کش  ی درهم رفته ا ی دخ

ش شــــدە اســـت.   ا اعث آزار مه فهمد آفتاب  ا بود تا 
عت عینک آفتا  ب ده  ـــــت دن  اش را از ج ـ ـ رآورد. دسـ

ــانـد و عینـک را روی   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه کنـار کشـ ش  ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل چشـ را از مقـا
 چشمان دخ گذاشت. 

ت -  شن جون دلم. من عاشق چشماتم اما دارن اذ

ارسا شد. ن  ای ام خند زدە، همراە  و هم ست  دن ل دا
ه   ا  ش ا دە ها م را در این زمان، شــ ل اجرا شــدن ح دل

ـــبح ختم  ـ ـ ـــه اعدام در اذان صـ ـ ـ ـــ، گوشـ ـ ـ ـ ـــد. همراە  ـ ـ ای  شـ
ارســا چرخاند.  اە روی قامت ام ــتاد. ن سـ ــ  ا لرزد. مسـ

ه چندین ت که آن سـوی   د  ال کردە، رسـ ش را دن چشـما
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ـــــجه می ـ ـ ـ ـ ـ اط ضـ ـــد. تازە از  ح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش تازە جمع شـ ـ ـ ـ ـ ـ زدند. حواسـ
ه چند زن و مردی که هر کدام در   د  ـــ ـ ــا پرت و رسـ ـ ـ ارسـ ام

ه رخ  ـــان را  ـــ دســــت  حال غمشـ دند. مردی عصـ ـــ کشـ
س زدە، ســمت خرو رفت. ضــجه لند شــد  ز را  ی زن 

گر در آغوش   ـــه زم خورد. ز د ـ ـــدە،  ـ و روی زانو ک
ــش اشــک  ه طناب ها  هم رخت، مرد اما  احســاس 

گر جان   ـــدە بود کـه احتمالا لحظـا د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە شـ ـــکو خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و سـ
ارها کنار خانه ش را  گر که  ارسا  گرفت. ز د ی ام

دە بود،   شــســته بود.  رخت و گوشــه صــدا اشــک د ای 
ـــخ چــانــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش را فرو  ــه سـ ـ ـ ـ ـ ـ غضـ ل کرد.  ش را کن ی لرزا

ارســا   ازوی  فرســتادە ســمت ام د. دســت طاها روی  چرخ
ـد، خوب   ـا ــتـه بودنـد آدا ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت. نگـذاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ند، دل او طاقت ندارد.  س  دا

کنم؟- د  ا ار   من چ

ە ــا  نفس خ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــحنهام ـ ـ ـ ـ لش، زمزمه کرد.  ی صـ ی مقا
ر   ــــت بود ا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد. زشـ چ ــا و دن پ ـ ــاهـ ـ ش در گوش طـ نجوا
ـــــش   ـ ـ ـ ـ ـ خشـ ــه  ــ نــدارنــد. طــاهــا علاقــه ای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ گفتنــد 

ــوزی  ــ ــ دلش برای  نداشـــــت و دن دلسـ ــ ـ کرد. اما مگر ک
د.  شت دست زر چشمش کش ارسا سوخت؟   ام



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 1784  

 

ــا آمد،   ـ ـ ـ ارسـ ـــمت ام ـ ـ ه سـ ت  ان جمع ـــدە از م ـ ـ ز جدا شـ
ـــدە بودش. زن جلوتر آمـــد و   ـــه حـــال دن نـــد ــا  ز کـــه تـ
ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دن چشـ ـاە گرفـت و  ــا، نفس نفس زنـان ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ام

 دوخت. 

شان در صورش رخته   اهش پ زن جلوتر آمد. موهای س
اە  بود. چهرە  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــال سـ ـ ـ ـ ـ ـ اخته بود و شـ ـــــش رنگ  ـ ـ ـ ـ شـ ی  آرا
د و زن  سـادە  دە شـدە بود. دن لب گ اد سـ ه دسـت  اش 

ــــت. زن   ـ ـ سـ ـــم  ـ ـ ـ لافه، چشـ ـــتاد. طاها  ـ ـ ـ سـ ــا ا ـ ـ ـ ـ ارسـ ل ام مقا
ش ترکش کردە بود.  لش هما بود که هم  مقا

خش، همون طوری که هیچ وقت روم  - م ب ــــم من نم ـ ـ
ـــو خورد و   ـ ـ ـ ـ ـ ــــم نون و نمکشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ام در خونه ای که  ــــد ب ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 نمکدون شکوند. 

د چانه  غض کرد. دن د ـــا  ـ ـ ـ ارسـ ش را بق کردە،  ام ی لرزا
ــا ســـمت زن   ارسـ اە ام دســـت مردش را چنگ زد تا نلرزد. ن

د.   چرخ

ـــم ن- ـ ـ ـ ـ ـــم  هیچ وقت فکرشـ ـ ـ ـ ـ سـ ام وا ه عنوان مادر ت کردم 
 . خ خوام ب  جلوت و 
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د و قطرات  اشـــک  قطرە اشــــ روی گونه  ارســـا چک ی ام
لان روی گونه لان و س  ی زن فرو رختند. و

ـاش  - ـــه.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــارو کردە  ــام این  ـــه ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاورم نم من ح 
ــم    ــ ـ ـ ش قسـ ــی که رو  ــ ـ ـ ـ ــم... ــ ـ ـ ـ دم  مردم و ن د م
ـــــت   ـ ـ ـ م...دسـ ـــم  خورد ـ ـ ـ ـ ـ ش قسـ ه رف که رو  خوردم، 

 درازی کنه. 

د.   او ـــکوت او را  ـ ـ ــا تنها در سـ ـ ـ ـ ارسـ ر افتاد و ام ه ز  زن 
د زد.   مغموم او را د

ــت تـــک تـــک  - ـ ــا ـ ــا. حلالمون کن  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ـ حلالمون کن ام
ــه. من   ـــاص حقتـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م. حق داری...قصـ ــه ازت گرفت ا کـ چ
ارە تنمه،   ار کنم،  گه...چ ـــو ندارما. مادرم د ـ ـ ـ ـ ـ شـ د جون د

ـــمه. و تو حقته، ن ـ ـ ــتم که  ـ ــ ـ ـــکسـ ـ ـ دونم کجا دل کیو شـ
ارە کرد. هیچ وقت فکرشـــو ن   که  خدا دلمو این طوری ت
اهشـو تن کنم. اما   خوام سـ شـدە  ـم  سـالشـم  کردم 

ام هیچ را نذاشته.  اری ت  ان

ش را روی صــــورت گذاشــــت و   د. دســــت لرزا غض زن ترک
ــــت.   ـ ـــسـ ـ ـ شـ ــــت زن  ـ اە روی دسـ ــــت دن ناخودآ ـ هق زد. دسـ

 دلش گرفت. 
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اشـــم نداشـــت،  - ا شـــو ندارم.  ز شـــد دن حلق آو من دل د
. خدافظ.  گ  رفت. حقتو 

ـــــت دن روی هوا ماندە از تن زن   ـ ـ ـ د. دسـ ه عقب چرخ زن 
از شـد   ا صـدای دلخراشـش،  عد، همان در  جدا شـد.  
ت   ه جمع شـــت  ــا اما  طاقت  ارسـ و زن خارج شـــد. ام
ش   ــانه ها اند و شـ ــ ه صـــورت چسـ ش را  ــتا کرد. جفت دسـ

 لرزد. 

ر انداخت. دن اما  طاقت،   ه ز ــــش،   ـ ـ طاها مات 
ـــــمت خود   ـ ـ ـ ـ ـ ــا انداخته، او را سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ــانه ام ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت دو شـ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

 چرخاند. 

- ...  ام

و شد.  ش اما در صدای گشودە شدن در ا  صدا

 

نه دن لحظه  ـــ ـ امدن نفس ام از سـ ـــاس  ای درن ـ اش را احسـ
د.   چ ه سمت درب آهن پ ش  ا که  کرد، آن هم هن
د.   او ش درشـــت تر شـــدە، تنها آن نقطه را  د که چشـــما د
شـسـ قطرە  ا  ل قطع شـدە بود.  ای  ارش برف سـاعا ق

ه آســـمان گرفته   الا کشـــاندە، چشـــم  ش،   ه روی دســـ
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ارسـا،   قرار شـدە  دوخت. دل آسـمان چون دل او، دل ام
ــا   ارسـ شــــت ام بود. قطرات برف آرام آرام روی موهای پ
د سـه مرد   ە شـدە، د ه رو خ ه رو  شـسـت. چشـمان دن 
ه دســت ماموران   ابند روی زم  بند و  ا دســ جوا را که 

دە  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا  کشـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ه ام دە،  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه دندان کشـ ـــدند. لب  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــــد، ح ن ـ ـ ک تر شـ ـــه  نزد ـ ـ ــــت تاب و تحمل مرگ سـ ـ سـ دا

ا نه   شخص را در نزد خود دارد 

ه گوشـشان ضـجه د. دو مادر روی  ها حال واضـح تر  رسـ
ـــورت خود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدنــد، خــا نمــک گ  زم بر  و صـ ک

ه   اد زندان را  شان را ف ا دند و نام   زدند. ک

ارســا   ه  ام د. چشــم  ه چنگ کشــ طاقت دســت دن را 
ــاط    ی در ح ــال چ ــه دن درم  ــا کــه  چرخــانــد  ت

ــادرش بود  ــدر و مـ ـ ــال  ـ ــه دن ـ ــاە دوخـــت.  ـ . نبودنــد، رفتـــه  ن

د  بودند. چانه  ــا نفهم ـ ـ ـ ارسـ ــله ام ـ ـ ـ اش لرزد و از همان فاصـ
ا که ترس و تنها  ماست   از 

لند نام سـهند را جیغ  لند  ە  ز  ە خ زد و  سـهند اما خ
ــا را  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ر انـداختـه بود و در  ام ـه ز ـدین   ـد. آ ـاو

ــاند. هر ســـه از ترس   الا نکشـ برابر صـــدای مادرش ح  
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ــ  ـ ـ ــه کشـ ــ ــته بودند.  لرزدند، هر سـ ــ ــسـ ــ شـ ل  ه  ــــان  شـ ها
ـک تر   ـه مرگ نزد ــــدنـد.  لحظـات آخر بود. هرلحظـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ه زم انداخت. اشـک رخت و نام   دین از قصـد خود را  آ
ماند.  اد زد، التماس کرد تا زندە   مادرش را ف

نم. -  توروخدا، مامان، مامان توروخدا نذار ب

ان التماس و   ــا را م ـ ـ ـ ارسـ ـــــک رخت و نام ام ــجه زد، اشـ ــ ـ ضـ
ان اورد.  ه ز ش   خواهش ها

ارسا گوە خوردم، ام توروخدا من  ترسم. - ، ام  ام

ا   لندش کردند. دم ــدە از روی زم  ــ ـ ـ ـ ک شـ ــه مرد نزد ــ ـ ـ ـ سـ
ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه گوشـ ش درآمـدە  ـاهـا ش، از  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای  هـای کشـ

ــا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ــــت ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــم گرفتـه،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ افتـادنـد. دن بهـت زدە چشـ
ش   ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ا هجوم ز  ــا اما  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ د.  ام اهش را دزد ن
ه   ش  اها ل  ــــد.  زن مقا ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ــــار دن ـ ـ ـ ـ ـ بهت زدە تنها حصـ
دە، هق   ارسـا را چسـ زم خوردە، التماس کرد. شـلوار ام

 . ناله کرد. هق کرد. خواهش کرد 

ــمت - ــ ـ ه خدا قسـ ــم، تورو  تورو  ــ ـ ـ خش، توروخدا  دم ب
در و مادرت.   ه جون 
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ــــادی   ـ ـ ز انرژی خ  ــا  ـ ـ ـ هـ ــارت  ــ ـ ـ این  ــا   ـ ـ ـ واقعـ پ.ن: من 

 ��            گذاشتم

 

ـد و جلو   خ شـدە دندان روی هم ف لافه   ، طاها عصـ
ــــت زن را از روی  آمد. ن ـــد،  دسـ ـ ــــت چه کند. خم شـ سـ دا

اس گرفت و گفت:   ل

لند شو. -  خانوم 

ه  و صورت خود کوفت.  ارسا عقب رفت و زن   ام

دە- شون  ا. توروخدا....خداا، خدااااا خودتو   . خدا

م تر  غض کردە، دست دن را مح ارسا  د. ام  چس

 منم اون شب خدا رو خ صدا زدم. -

ــــجه ان قطرات  ضـ ش در م ـــد. هوار هوار کرد ـ لند شـ ی زن 
د پوش کردە بود. مســکوت   بر که جشــن مرگشــان را ســف

ن ب  ـدر و  ت ـدن  ـا نـد ـد  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا کـه شـ ـام بود. ت ــان ت ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــهنـد از ترس   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه بود. سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مــادرش، در انتظـار مرگ 

ـد  ـهلرز ـای چ ـه  ـدە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ .  ی دار، عقـب عقـب رفـت . رسـ

 لرزد و عقب رفت. 
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 نه. -

ه  ه آن چ اد زد تا نرسد  ا زد، ف دین دست و   آ

ه ســخ تن   ــ  د و  شــت گردن ســهند را چســ ــ  شــخ
شان.  ان دستا  جلو کشاند تا رها شود از م

 ولم کن...ولم کن توروخدا ولم کن. -

ـــهند را   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ازوهای سـ ـــدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه زور متوصـ از کنار  دو 
ه   اهای خود  ا  ام  ش. ت ـــاند ـ ـ ـ ـــکو کشـ ـ ـ ـ دە و روی سـ ـــ ـ ـ ـ چسـ

ـدار مرگ رفـت ـــــت و  قـدم  . د ـ ـ ـ ـ ـ لـه برداشـ هـای آرامش را روی 
ـدین داد.   ــا و مـادر آ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ـه ام ـاە  د. ن ـــــش ترک ـ ـ ـ ـ ـ غضـ تنها 

ازگشت.  از   اشک رخت و سمت 

عــد  - ــاهــاش حرف بزنم...توروخــدا،  ــه لحظــه  ــه لحظــه، 
ه لحظه فقط  ، کن  . هراری خواست 

دون توجه   ـ  ای کشـاند.  دە،  ش را چسـ ازو ازی 
دین   ارسا برداشت. مادر آ ش، قدم سـمت ام ازو ه درد 

ش دور کردە بود.   را هم

ا  ارســا روی دم ــمان ام ــ چشـ ــسـ شـ ارە و چرک  ا  های 
اورد.  الا ب ست   لش، نتوا  مقا
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ارسا - ...ام  . ام

شست.  ام   چشمان  بق کردە روی ت

ــــتم...ن - ـ ـ ـ ــــد. قرار  حلالم کن رفیق. من نخواسـ ـ ـ ـ دونم  شـ
ــت   ـــه، قرار بود فقط اذی ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــت معمو  ــه اذ بود فقط 

پـول  بـهـم  ــــت  ـ ـم. گـفـ بـودم. کـنـ پـول لازم  حـلالـم کـن    دە. 
اشه.  اە ن ا انقدر واسم س د اون دن د...شا  ارسا، شا

د. عقـب عقـب رفـت ـــــش ترک ـ ـ ـ ـ ـ دە  غضـ غض ترک ـد  ی  اما د
ــا را خودش خراب کرد. خراب کرد همــه چ را   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ام

ش را زند  در و مادرش را. رفاق  اش را 

ل طنا که تا   الا رفته،  مقا له ها  از از  ش بند  ــــتا ـ ـ ـ دسـ
لند   لند  ستاد.  ند، ا ش ش  عد قرار بود دور گرد لحظات 

 . نفس گرفت

ه پهنای صـورت اشـک  دین  دە رو  آ رخت.  سـهند ترسـ
ستادە بود، نجوا کرد:   ه ماموری که کنارشان ا

شنمه. ش- ... 

ـــحنه  ـ اش گفت.  طاها صـ د و ای  لش را د ش مقا های پر ت
اش ن د. ای  ا ارسا ب  گذاشت ام
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ـــهنـد گرفـت.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل دهـان سـ مردی لیوان آب آوردە، آن را مقـا
ـــ روی زم قطرات آب از کنار لب ـ ـ د  های لرزان  چک

ب و شوری اشک ا آب ترک ش   شد. ها

 

م پوفپ.ن: واقعا فقط   تونم 

 

ازگشــــت. ن  درش  ــا بهت زدە ســــمت  ـ ارسـ ســــت،  ام توا
 طاقت این صحنه ها را نداشت. 

ا. - ار کنم؟ا ا چ ا .. 

د.  او ش را  ل روی هم گذاشت و   طاها دردمند 

ا. هر دلت - ا  گه 

د.  م دست  را چس  دن اما مح

- . ارسا منو بب  ام

د.  او خند، او را  دون ل د و دن  ش چرخ ه سم   

ـــت ن- ــا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه کردی، توام خواهش  رضـ ، توام گ دی ام
 کردی، دلشون سوخت؟
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ـــا لب ـ ـ ـ ارسـ ـــدەام ـ ـ ـ ــــک شـ ـ ـ ــاند.  های خشـ ـ ـ ـ ـ اش را روی هم کشـ
ــانه   ـ ـ ـ ـ ه شـ ــا  ـ ـ ـ ـ شـ ــد، پ ــ ـ ـ ــــمت دن خم شـ ـ ـ ی دخ  طاقت سـ

اند و هق زد.   چس

، خ- ، وای...وای. خ سخته دن ار کنم دن  ...چ

ه دور تن   غض خودش هم  دسـتان دن  د و  چ ارسـا پ ام
ه زر   لافه   د. سخت بود، خ سخت بود. طاها  ترک

 انداخت. 

لند خواندە شــــد. ترا   ا صــــدای  م  مقدمات اجرا شــــد. ح
ه طاها انداخت   اە معنا داری  ســتادە بود، ن که کنارشــان ا

ان داد.  ک  ت س  و مرد ه

ــا  ـ ارسـ دە بود، اینکه ام خواهد خودش  منظورش را فهم
ــــخ قاط در   ـ ـ ـ ـ اسـ  ، ان  ا نه اما آن ت ــــد  ـ ـ ـ ـ کشـ ه را  چهارا

 جواب سوالش بود. 

م   ــــه مرد جوان، در گ بنـد و طنـاب مح ــ ـ ـ ـ ـ ـ حـال گردن هر سـ
ه   ش را مشـــت کرد. ســـهند  ســـت و دســـتا ام چشـــم  بود. ت

ــــک  ـ ـ ـ ـ ـ در و مادری که همچنان اشـ ــــورت  ـ ـ ـ ـ ـ ە  صـ رختند خ
دین   ـــد و آ ـ ـ ـ ـ ـ دە،  شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ از اما ترسـ مه  ـــما ن ـ ـ ـ ـ ـ ا چشـ حال و 
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ـــمـان بر را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن  آسـ ـاهش و برای آخ ن ن ـا آخ ـد.  ـاو
 ار. 

م   ش را مح ه آن ســــه نفر، دســــتا ارســـا چشــــم دوخته  ام
لنــد نفس نفس  لنــد  ـــد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م  زد و درهم ف ــد. ح لرز

دە شد.   ای هر سه نفرشان کش ر  ه از ز ا  اجرا شدە، چهار

ــان پر قـدرت   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــان دن را در بهـت فرو برد. ت ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ تن لرزا
لو   ــنج. جیغ در  شـ د هم  ــا ــوک شـ ک شـ ه  ه  ــ لرزد. شـ

ش بر  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ اری که از دسـ آمد را انجام داد.  خفه کرد و تنها 
د.  غض کردە نال نه کشاند و  ه س ارسا را    ام

شم. - ارسا، نب تصدقت  ، نب توروخدا نب ام  نب

س   اهای در ارتعاشــشــان در هوا و  شــان، دســت و  تن لرزا
گر صـدا ن گر صدای  از مد سـکوت مطلق، د آمد. د

ــــد. برف هم بند آمدە بود.  زنج و خف ن ـ ـ ـ ـ ـ آمد. تمام شـ
گر ن  ارد. آسمان هم د

 

ــــت.   ازم گرفـ ـــادی  ـ ـ ز انرژی خ  ــا  ـ ـ هـ ـــارت  ـ ـ این  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نوشـ
ه این  ــد تا برســـه  ــته شـ اە نوشـ لو ش  ق ارســـای  حق جا ام
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ر تو  من ن ــــه. ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ ــــــت ب ـ ـ ـ ـ ـ سـ گـه  تو ـد، د ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ
خشه. خودشو ن ست تا آخر عمر ب  تو

ــتان.   ــد این قســـمت از داسـ اعث ناراحتیون شـ ر  د ا خشـــ ب

    ️ 

 

ه روی   شــســته  اە طاها که  از اتاق تزرقات خارج شــدە، ن
ــته بود،   سـ ــم  ه زدە و چشـ ــند تک ه صـ شـــت   ــند  صـ
ک و   ه ک س از ته ه سمت بوفه رفت و  انداخت. مغموم 

ازگشت.  میوە، مس آمدە اش را   ا

 اقا طاها. -

لافاصــله گشــودە شــد. دن   مرد را صــدا زد و چشــمان طاها 
خند زد.  ه سمت مرد گرفت و تلخ ل ک و را را   ک

ست. - خورن، حالتون خوب ن شه اینارو   م

ـــــت ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ ــاف کردە،  ــ ـ ـ مر صـ ک را از    طاها مغموم  را و ک
خند زد. دست   دخ گرفت و ل

 ممنونم دن جان. -
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نه  ـــ ه اتاق انداخت و سـ اە  الا و  ن ــ آە غل  ـ اش در مسـ
 ای شد. 

 حالش چطورە؟-

نه درهم گرە   ـــ ـ ش را روی سـ ـــتا ـ الا انداخته، دسـ ــانه  ـ ـ دن شـ
 زد. 

شه. - مش تموم  دە تا  ه، خواب  خ

ـــد، ن- ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد  ــالاخرە تموم شـ ــا ــا  م  ـــ کرد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار درسـ دونم 
م.  د  خش

ل تن درهم گرە زد.  ش را مقا  دن دستا

ــون  خشـــش واســـه آدما که ان- ب زدن واســـه شـ قدر آســـ
ه التماس   دە بودن و  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت اخه. ترسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــت ن ـ ـ ـ ـ ـ راحته درسـ
گه.   افتادە بودن، وگرنه اونا همون آدمای گذشته بودن د

سم کرد.  د و در برابر سکوت طاها، ت  لب روی لب ف

ا نه. - مش تموم شدە  ینم   من برم ب

ــا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــند کنار تخ که ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــته روی صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ازگشـ ه اتاق 
ە  ر چـانـه زدە، خ ــــــت ز ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت. دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـدە بود،  ی  خواب

ســته ارســا ماند. از زندان که خارج شــدند،  چشــمان  ارا ام
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قراری کرد و اشــــک رخت. لحظه ای ح جلوی خود را   
ه   خورد.  م ماندە بود زم  دە،  ک  ند لی ه  ار طاها  ا

ش بزننـد، هرچنـد کـه   ی آمـدە بودنـد تـا  برا ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ در مسـ
ـــــقش قبول ن ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ لـ ،  خود  ـــو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاداوری موضـ ـ ــا  ـ کرد. 

ام  ب دراورد و وارد پ لش را از ج ا ه ری م ـــدە  ـ ـ ــان شـ ــ ـ را  رسـ
ــــد.  ـ سـ ار را ب ام داد تا حال داد ـــدە  پ ـ ــــت مرخص شـ سـ دا

ـــــت. منتظر بود تا    ـ ـ ازهم عذاب وجدان داشـ ـــــت اما  ـ ـ اسـ
ادت و   ار بروند، هم ع ادت داد ه ع ارسـا به شـود و  ام

اری که کرد.  ت  ا شکر   هم 

 

ــم داد   ــته، چشـ ه کناری گذاشـ ل را  ا ام، م ــال پ س از ارسـ
ــته  ســـته ه رگ برجسـ ــا و چشـــمان  ارسـ ه  ی ام اش.خود را 

ه ش را روی رگ ل ـــتا ــ ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ ـــاند و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــند کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ های  ی صـ
ه جلو خم   خند زد و  ــاند. ل ـ ـ ــا کشـ ـ ـ ارسـ ـــته و کبود ام ـ برجسـ

ــه شــ د. این رگ، ر ــ ــدە، روی رگ کبودش را بوســ ی زند  شــ
 او بود. 

- .  دن

اە خمارش.  ه ن الا کشاندە، چشم دوختم   گردن 
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ز دلم؟-  جون دلم؟ خو ع

م   ه  اە  ـــــت،  ن ـ ـ ـ ـ ـ ل روی هم گذاشـ ه آرا  ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
ـــه گوش دن   ـــدای خش دارش را  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش داد و صـ ـــالای 

 رساند. 

 شه؟ تموم -

ارسا رفت  . از جا برخاسته سمت ام

زم. -  آخرشه ع

 خم شو. -

شدە، چهرە درهم فرو برد. ی گفتهمتوجه ارسا   ی ام

- .  خم شو دن

ــه رگــه ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانــدە، چشـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای کشـ ــاە  دخ   خ ن هــای 
م   ر تن گذاشــت. ن ه ز ــ دســت آزادش را  ارســا داد.  ام
لوی   ــب  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر گردن دن فرو برد و سـ ــه ز ـــدە،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ شـ

د.  فش را بوس  ظ

- .  دوست دارم دن
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ه ش را خم کردە، دســـــت ل اها ی تخت گذاشـــــت. تن  دن 
ــاند و بی  ـ ـ ـ ـ ه گونه ای کشـ اندە،  اش را  ــ ـ ـ ـ ـ ــا چسـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ی ام

د.   خط رش  را بوس

ش دوست دارم. -  من خ ب

ــــت روی   ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ ه اتمام رفت و  م رو  ــــمت  ـ ـ ـ ـ ـ اهش سـ ن
د.   بی  کش

ه  - زم. برو خونه  م ع ارە ب متو در ب م پرسـتار  سـا  وا
حال   خواب  م   ، گ  . دوش 

ل مرگشون منم؟-  دن دل

د هم   ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ د، دن اما از لحظات شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ناغافل پرسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
ش، آمادە  ی این سوال بود. ساعا پ

ل مرگشــون  - ل مرگشــون خودشــونن. دل شــونه  دل وجدان
ارە   ز دلم، تو خود خود زند  ل زند ع ــا. تو دل ـ ارسـ ام

 تنم. 

 



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 1800  

خند زد اما   ــته، ل ــ ـ ـ خند زد اما خسـ ــا ل ـ ـ ـ ـ ارسـ دم  ام رمق، د
ـــت  خند و خسـ ــت ل ـ ـــکسـ ـــمان  شـ دم چشـ روح و  اش را د

 . مظلومش را 

ه این فکر کن  - ــا،  ـ ارسـ ــ ام ـ سـ ـــ ه ن ـ ل و مق تو دل
ر رها  ب که ا از آس گه  ه  د د   زدن. کردی شا

ر ن- ؟ا  زدن 

ارسا از نو لمس کرد.   دن روی رگ ام

ــا، ن - ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـای مـا پنجـاە پنجـاە ام م  همـه چ تو دن تون
ــــت. این انتخـــاب تو   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــتـــه و  ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  درسـ گ ــاطع  قـ

ــا کـه آزارت دادن بودە. لنـگ پول  بودە.  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این انتخـاب کسـ
د   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت نکشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ت معمو ن ه اذ د  بودە، چرا وق فهم
دن   ــ ە شـــدە بود، نکشـ ــون چ کنار؟ چرا وق شـــهوت بهشـ
ــ کردی؟   ه روزی که خودک ه تو فکر کرد؟  ــ  کنار؟ ک
ی بودی؟ نه، نکردن چون   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــتان  ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ ه روزا که ب

ا هوسشو  ر بودم ن اونا فقط دن دم،  ن بودن. منم ا خش
ــا  ر  ـــم و روح ادمــا رو ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ذارە، لایق زنــد  آد کــه جسـ

ــ   ـ ـ ـ اش، چون هر ک ـــته  ـ . عذاب وجدان نداشـ ــــت ام سـ ن
نه رفتار خودشه، او  ه  آی ه کردن تو  نا امروز حال تورو تج
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ه   دن. گ ـــ ـ ـ ـ شـ دن،  ـــ ـ ـ ـ ـــداتو شـ ـ ـ ـ ه کردی صـ گه، گ قالب د
دی.  ش  کردن توام صداشونو 

خند کوتا   ا ل اهش کرد. دن اما  ە ن ە خ ـــا خ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
د.  ارسا را بوس گر  زر چشم ام  ار د

 برم صداشون بزنم. -

ــــدا زد. لحظـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـار را صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد خـانم  پردە را دور زدە، پرسـ ای 
ــا   ـ ـ ـ ارسـ ازوی کبود ام ـــــت روی  ــد، دسـ ــ ـ ــ وارد اتاق شـ ـ ـ ـ مسـ
اله انداخت.  م را دراوردە درون سطل ز دل   گذاشت. ن

د ر ها  خوب.  - دا  لفت اما شد این همه رگ کت و 
ای  بود.   البته فشارتم 

ارســا   ازوی ام عد از اتاق خارج شـــدە. دن  زن لحظه ای 
ـــتد  سـ ا ا  مک کرد تا او روی  د و  ــــ ــــت هودی  را چسـ . آسـ

ش را گرفت.  دە، دس ای کش ارسا را   ام

 

ا نهن م  ستم اینو   دو

ش قرار بود قصه ق افه  ساواش و ارات حق شون تو همون 
شه.   تموم 
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ــــدن.   ـ ه زند واق الهام گرفته شـ ــاواش و ارات از روی  ــ ـ سـ
ــ و   سـ ا ن گه تو این دن ــ که د ـ ــخ ه زند واق و دو شـ

ار ادما شدن.  ا اف  ق

اد ه روز خوب واسه همه ب دوارم   ️    ام

ــــتان رو   ـ ـ ـ ـ ان داسـ ا دوارم  ـــ . هر  ام ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــــته  ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ ـ دوسـ
ـــته   ـ ـ ـ ش نوشـ ا ا د  ا ی که  ــــاس اون چ ـ ـ ـ ـــی بر اسـ ـ ـ ـ ـ ــــخصـ ـ ـ ـ شـ

 شدە

 

ه در   انا ــــته روی  ــسـ ــ شـ دند آدا را که  ــدە، د ــ وارد خانه شـ
ــــک  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە اشـ چ ـدە  خود پ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زد و خود را در آغوش کشـ ر

ــمت   ــا را رها کردە سـ ارسـ اط دســـت ام ا احت اســـت. طاها 
ش رفت.   هم

زم؟-   شدە ع

ـــه عقـــب   ــا را  ــاهـ ــا زد. طـ ـ عـــت ب ـــه  ـــه خود آمـــدە  زن 
ان دســــت دن   ش م ــا که دســــ ـ ارسـ ـــمت ام ـــتادە سـ فرسـ
د. ه زدە خود را در آغوش  انداخت.   گرفتار بود، دو

م. -  جانم مامان، جانم 
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ازدم   ــته، دم و  ــ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ شـ مر مادرش  ــا روی  ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــــت ام ـ ـ دسـ
 عمیق گرفت. 

م. -  خ

ــمت طاها رفت.   ــدە، ســ ــا خارج شــ ـ ارسـ زن اما از آغوش ام
نه  ــ ــ ـ ه سـ ه مح که  ا  اش  مرد در فکر و حواس پرت 

ــــش   ـ ـ ـ ان هم ه طغ ـــم  ـ ـ ـ خورد عقب رفت و بهت زدە، چشـ
د و دن چهرە درهم کشاند.  ارسا چرخ  دوخت. ام

اشم؟- چم  ش   ه چه ح نذاش پ

ا اما   ـــدا زد.آدال ـ ـ ـ ـ ـ ــــش را صـ ـ ـ ـ ـ ـ دە، هم ـــ ـ ـ ـ ـ ـ طاها ابرو درهم کشـ
ش را  حرف در گوشـش ن شـت دسـ الا برد و  رفت، صـدا 

ــ نبود اما برای  روی گونه  ـ ـ ـ ـ م نبود، سـ د. مح ی طاها ک
 مرد درد داشت. 

اشـــم؟ اصـــلا تو  که  - ـــم  ش  ه چه ح نذاشـــ پ تو 
اشم؟  چم  ش   نذاری من پ

د.  ازوی مادرش کش ه  ان جلو رفت و دست  ارسا ح  ام

 مامان-
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ی در   ــل مردی کــه چ ــاز مقــا ـــــش را کنــار زدە  ـ ـ ـ ـ ـ ـ زن امــا 
اهش شکسته بود، قد علم کرد   . ن

اد. - دم م  ازت 

 آدا... -

الا رفت و جیغ   مرد شــکســته زش را صــدا زد اما صــدای او 
 زد. 

ازت متنفرم طاها تو از تموم خودخوا هات متنفرم،  -
ــــم ازت   ـ ـ اشـ چم  ش  ـــــخت پ ـ از اینکه ن ذاری تو روزا سـ

دم  اد. متنفرم. ازت   م

 اونجا جای تو نبود مامان. -

ــا برای دفــاع از طــاهــا جلو آمــد و گفــت. دن امــا   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ام
نه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر و سـ ـه ز ـــمـت طـاهـای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش را سـ ه پر  ن ای که 

نه  ه در و دیوار س د، کشاند. شدت   ک

ـــد  - ت  شـ ر چ ا جای منم هســــت. ا هرجا که تو 
گردم؟    دورت 

ــــت   ـ د که دسـ ـــان در چرخش بود و د ـ ـ شـ ا اهش م دن اما ن
د  نه اش لغ . این چند وقت متوجه شــدە  مرد آرام روی ســ
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ــــمت   ـ ـ ـ ــته سـ ــ ـ ـ ـ ل دارد. آهسـ ــ ــ ـ ـ ـ ش قلب مرد مشـ م و ب بود که 
 طاها رفت و لب زد: 

ارم؟-  قرصتونو ب

د.   طاها اما تلخ خند

م. - م، خ م دخ  خ

ــ  - ـ ـ ـ ـــه هر  خودت خواسـ ـ ـ شـ ـــه هم  بودی، هم ـ ـ شـ هم
ر   ـــه، تو ا ـــدە، این خ ــــه گف این  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ انجـــام دادی. هم
د.   عرضه داش این همه سال این ماجرا طول ن کش

ــد و زن از نو جیغ زد. حـال   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ف مـادرش  ــــا ح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ام
ای آمدە بودند و   ــــدە،  ـ ـ ـ ـ ـ ــــاواش و آرات از اتاق خارج شـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

لشان را  دند. صحنه مقا  او

م  - ـمو  گ د شـد. دسـت  همش تقصـ توئه حال ام 
گردم کشور خودم.   و برم

ش   ــه جــا ـــبح جون خرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ بود، از تر کــه از صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عصـ
ه   ش. دن دســـــت  ــــا ارسـ ــته بود، از نگرا برای ام ــ ــسـ ــ شـ
ــاله   ـ ـ ـ چه دو سـ ــ  ــ ـ ـ ــا داد. مگر  ـ ـ ـ ارسـ ه ام اە  مر گرفته، ن
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ه او   ــلا هم توج  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ند. اصـ ند و ب گ ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ بود که دسـ
ستادە بود.   نبود که مانند مجسمه وسط ا

 

ــه چــه دردی  خورە؟ این همــه منم منم کردنــت  - پولــت 
ــاری از   ـــ هیچ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه چــه دردی  خورە وق ح نتو
ـــتو گ   ـ ـ ـ ــ قاتل های روح  ـ ـ ـ سـ ی، وق ح نتو ش ب پ

اد. بندازی. تو مثلا اسم خودتو  دم م در؟ ازت   ذاری 

ـــا مبهوت ماندە بود.  جمله ـ ـ ـ ـ ارسـ ی آخر را از نو جیغ زد. ام
ـاد  ـاری  آدا بود کـه این چن بر  طـاهـا ف ن  زد؟ آخ

ه   اد نداشــــت. آن هم ادا؟  ه  ــــدە بود را  ـــان شـ شـ که دعوا
ـاد بزنـد و نـالـه  ـدهـد؟ ممکن نبود.   طـاهـا ف ی نفرت  

ـــه مـــادرش   ـــه زرش داد و دل رو  ـــدر   ــاە  ـ مغموم ن
 گفت: 

ار - گه چ د د ا ا  ا  کرد؟مامان 

د:   آدا اما خشمگ در صورت  غ

 ازش دفاع نکن. -

ارسا چشم گرد کردە، تنها اطاعت کرد.   ام
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 چشم. -

اد زد.   آدا اما عص سمت مرد ف

 چرا لال شدی؟-

د:  ه پهلو زد و پرس  مرد دست 

م؟- د  ا   

اد  - ام م ا ه زودی   . چون حرفام راسته، حر نداری بز
م.  اهاش م  و 

ـــته ای روی لبخندە ی بهت زدە ـ ـ ـ دە و خسـ ــــک ـ ـ ـ ی  های خشـ
شست  . طاها 

گـه؟ میون  - ـار  کردم د د چ ـا چـه من  ـا،  چـه ای آدال
ــه   ــاوز و عو  بردمـــت کـ ــاتـــل و متجـ ــــت قـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مشـ ـ

 شد؟

الا برد.   ه دن اشارە زد و صدا 

ـــه، تو اونجا چه  من ح ن- ـ ـ اشـ چه اونجا  ـــتم این  ـ ـ خواسـ
اری براومد؟  ت بر میومد؟ از دست من مگه   اری از دس

گرش را   شــا گرفت و دســت د ه پ لافه دســت  ارســا  ام
اند.   در هوا ت
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تونه؟- ینم، چه خ  س کن ب

 

درش جمع شـد. دسـت طاها   ارسـا سـمت  س توجه ام سـ
نهاما همچنان  دە روی س  شد. اش ف

ا قلبته؟-  ا

نه  ــ ای  خوردە، روی سـ اە آدا  شـــســـت. مرد  ن ی طاها 
ازگردد   ــد کرد  ان داد، قصـ ی برای آدا ت اما تنها متاســـف 
ــا نگذاشــــت و او را درون   ـ ارسـ ــود اما ام شــ و از خانه خارج 

 خونه فرستاد. 

شـم. شـما  دعوا کردین  - ونت  چه ای ق ا مگه  ا برو تو 
شه اخه؟ ول کن توروخدا.  ار دومتون   که 

ا تمام ناراح و نگرا  س کنند، آدا اما  د  د تا شـا اش،  نال
له ها رفته،   ه سـمت  شـت چشـ نازک کرد برای طاها و 

ارسا را صدا زد.   ام

 له؟-

ستاد.  ه او رساندە، کنارش ا   خود را 

ر کشاند.  ه ز اند و صدا   آدا اما دست در هوا ت
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خچاله. - میوە طب تو  خورە، آ دە   قرصاشو 

س خم شدە، گونه د. س ش را بوس  ی 

م. - چه موند  خ زود بزرگ شدی، تو بزرگ شدی ما 

الا رفت.   ه تک  له ها را تک  ــــت و  ـــا گذشـ ـ ارسـ از کنار ام
خند زد   شـسـت. ل ارسـا روی دن پیچ خورد و  چشـمان ام
ـــدە بود و حال   الاخرە تمام شـ اند.  ــ ـ نه چسـ ـــ ه سـ و دســــت 

ه سام  دە بود   رس

 

شـسـت   ه  انا ه اتاق رفت.  طاها عصـ روی  ان  ا آدا 
خانه   ـــ ـــمت آشـ ــا سـ ـ ارسـ د. ام ـــ ه چنگ کشـ ش را  و موها

ـــــت  رفت. حالش خوب نبود اما ن ـ سـ ماند.  توا ت  اهم
اە آرات که از همان   ه ن اهش  ــاندە، ن ـ ـ ـ ـ الا کشـ دن اما  

ه او  ســــت، افتاد الا  طه نگ ـــدە  . را ــــما عل شـ ـــان رسـ شـ
ــد.   اشـ ــمگ  پروا رفتار کردە  بود و آرات حق داشـــت خشـ

مان؟ نه نبود  ــ شـ مان  بود اما  شـــ ــا  ارسـ . قطعا نبود. از ام

ــد  ــا ــالاخرە کــه  ــد. نبود.  ــد.  فهم ــا ــد کنــار ب ــا ــالاخرە 
د الاخرە که چه؟ چه  ا ـــد؟  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر. در برابر  شـ د د فهم

الا انداخت.  اهش تنها شانه   ن
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نــبــود.   هــم  ــادری  ــ ـ مـ نــبــود،  ــدری  ــ ـ ـ ــد.  ــ ـ بــودنـ پــروا  دو   هــر 
ازخواســ نبود و هر کدام  خودشــان بودند. آرات درگ  
ــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ــــت نبود اما دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا درسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ــــاواش و او درگ ام ـ ـ ـ ـ ـ سـ

 خودشان هم نبود. 

خانه خارج شـدە،قرص ارسـا از آشـ درش را داد و  ام های 
ا نه را ن  شست. همه چ آرام بود  ست.   کنارش  دا

ــازی  کرد، هرچنــد   ــان زم آن هــا  امــا فعلا کــه توپ م
ی مشــــخص نبود. هنوز   د فعلا این طور بود. هنوز چ شــــا

اری ماندە بود.   اصل 

 

خ تا فردا که صـــحنه   ــد، شـــب  ــحنه تموم شـ پ.ن: این صـ
ندم.   عدی رو ب

 

لافه اما خســته   ه خود نداد.  ا  ســت اما زن ت در اتاق را 
اهن مردانه  ـــه پ ـــلوار  اش را از تن کندە، گوشـ ای انداخت. شـ

ـــد، لحظه ـ ـــدای دوش  از تن کندە وارد حمام شـ ـ عدی صـ ای 
ــد. آدا غل روی تخــت زدە،   چ ــــای اتــاق پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حمــام در فضـ

ـه نقطـه  ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت رفتـارش  ای از تخـت دوخـت. چشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
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ســــت اما دســــت خودش  درســــت نبودە اســــت. خوب  دا
ــا و دلخور بود.   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ش نکردە بودنـد، نگران ام نبود خ
ه خواب زدە،   ــد. خود را  ــ ـ ـ ـ ـ ــودە شـ ــ ـ ـ ـ ـ عد درب حمام گشـ  
مد و کشــو   از شــدن  د. صــدای  ش را در آغوش کشــ دســتا
اژور   ، آ ا تق کوچ ــد.  ــ ـ ـ ای شـ الا و  عد تخت  آمد،  

ـــدن تخـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـای شـ ـالا و  ـازهم  ـــد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـه خـاموش شـ ی  ت. ن
ک   ـــم دوخت که تنها  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه طاها چشـ ـــودە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اهش را گشـ ن
دە   ه او خواب ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ان  م تنه ع ــلوار تن زدە بود و ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــت این   ـــ ـ سـ ش کردە بود. خودش اما خوب  دا بود. ناراح

ا نبود او. مرد لحظه  ای نبودش برابر است 

ــا تمـــام جـــان او بود.  ن   ــاهـ ـــار او نبود. طـ ــا  ــاهـ ــا طـ ـ قهر 
ــاند  ـ ـ ش را جلوتر کشـ ماند. ت ا خودش قهر  ســـــت  . کف  توا

م تنه اندە، ن ه کتف مرد چسـ ش را  الا کشـاند دسـ .  اش را 

ــــدە، لـب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه گونـه ـه جلو خم شـ ش را  ی طـاهـا  ی یخ زدەهـا
د.  ــ اند و بوسـ ــ ــمت    چسـ دســـ که روی کتف مرد بود را سـ
ش برد و پنجـه  ـان موهـای او فرو  موهـا ش را آرام آرام م هـا

 برد. 

اد امشب. - د ب ی بپوش برف شا  ه چ
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ش را  از بود. حرف ها ــــمان مرد  ـ ـ ـ ـ ـ د چشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ د دم و  شـ . د

نـــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه از سـ ــازدم عم را کـ ـــه عقـــب  ـ ـــد.  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارج شـ اش خـ
آدا روی   ــال  ــ ـ حـ ــــد.  ـ ـ ـــــت خواب تخـ مر روی  ــه  ــ ـ ـ ــــدە،  ـ ـ چرخ

نه  اش قرار داشت. س

 

 اذیتم نکن آدا. -

ە ــدە زن خ خنـــد زد.  ی مرد،  ی لـــب هـــای رنـــگ پ ــا ل ــاهـ طـ
ل نبود. رنگ، هرچند که مانند شبهرچند    های ق

ــار  - ــد چ ــا گــه  ، د ــه ام ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمو کردم واسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ من همــه تلاشـ
 کردم؟

ـــــش بود،   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان  ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ک برابر چشـ ــا کـ ـ ە در ن آدا خ
د.  انگشت روی  لب های مرد کش

شه طاها. - ی  دم چ دم، دلخور بودم. ترس  ترس

ش متوقف شد و لب زد:   دس

اشه؟- د. خ دوست دارم، دروغ گفتم  خش  ب

نه ه س دە، دست  د. ترس اند و لب برچ  ی طاها چس
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ــــت نزنــــه - ــادا قل ـ ـ ــا م ـ ــاهـ ـ ــه جون ام  طـ ــ ــدا  ــه خــ ــ م  م  م
م م  . م

نه ی او   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د و او را روی سـ چ ه دور تن زن پ ــتان مرد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
اند.   خوا

ـــلاا  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت دارم، مگه اصـ ـ ـ ـ ـ ـ دو من چقدر دوسـ تونم  تو م
اشم؟  ازت متنفر 

ان   ش را م ــــتا ـ ـ انگشـ د.  لو انداخته، خند ــدا در  ــ ـ ـ طاها صـ
ــاندە، از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ الا کشـ ــــش فرو برد. ادا   ـ ـ ـ ـ ـ ـ موهای طلا هم
ـاە زن   ـــمـان طـاهـا جـا جز ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە مرد  کرد و چشـ ـای ن

 نبود. 

اتو - اری که؟ ا  خواس ب

اند.  ه طاها چس ش  د و خودش را ب ز خند ز ر  زن ر

ــه عرو  - ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد واسـ ـا ـامو  ـا فکر کنم این طور کـه معلومـه 
ارم نه واسه دوماد خودش.   نوە اش ب

د.  چ ه دور ادا پ ل  م تر از ق  دستان طاها مح

 خوامت زن. قدر آخ ادا، آخ که من چه-

نهبوسه ا روی س خند زد. ی آدال شست و ل  ی مرد 
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- . ش  من خ ب

نه ش را روی س د: انگشتا دە در فکر پرس  ی طاها کش

اد خلوت ن-  شه؟ طاها ام برە این خونه ز

ــــمان   ـ ـ ـ ـ ـــــت روی موهای افتادە بر چشـ ـ ـ ـ انگشـ د و  مرد خند
د  ش کش  . هم

ـاز اون وقـت هر روز   ـاز - م من و تو اون وقـت،  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 خورمت من. 

 

د.  او ش را  د و همچنان هم  آدا خند

اری؟- م خواست ارسا ب د واسه  ا  جدی جدی 

د رفته. -  دلش 

د.  ش ش اند ه چشمان درخشان   آدا 

ــاهش برق  - ــل امــا ن ــارە  خنــدە، نــه مثــل ق خنــدە، دو
اری   ـــدە. ان ـ ـ ـ ـــمون زندە شـ ـ ـ ـ ـ ــ از  ـ ـ ـ ـ ـ خ اری  دارە طاها، ان

دە که   تونه. فهم
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ــــون هم  - ـ طه شـ ـــــت، آرات ح از را سـ و برادرش را ن
ست.   را ن

نه د و  روی س ه جا کرد. آدا خند  ی مرد جا 

ــا گفــت  - ــا ــادتــه چقــدر  م مثــل من حرف گوش نکن،  دن
ــه درد تو ن ــ لا  این مرد  خورە؟ گوش دادم؟ گفتم الا و 

ی دلمو بردە که بردە.  س  این مرد  چشم خا

ا تو خونه - ــد که  وط را شــ ط و  ه صــــد  اتم  اش  ا
ــا ت  ـه مو  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه نظرش  ــذارم، البتـه کــه هنوزم سـ زنــه و 

شو نداشتم.  اقت دخ  ل

ان صدقه د و طاها ق لند خند لند   اش رفت. آدا 

در؟ عینا مثل خودت عاشـق شـدە  - شـان از  ـ کو ندارد 
ـت خ   ــا ــه توئـه و از این  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خ شـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ طــاهــا. ام
ــــتم قرار   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ن هیچ ز  ــــحالم، حداقل  دونم نف ـ ـ ـ ـ ـ خوشـ

اشه.  ست   ن

م؟ع من ان-  قدر خ

ـالا   م تنـه  ـــخ، ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ــه جــای  ـد، آدا امــا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طــاهــا آرام پرسـ
د. کشاندە، لب ش را بوس  های هم
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ش - ، خ ب  . خ دوست دارم. از خ

 

ــه در و دیوار خــانــه  ــا  ای کــه آرات انتخــاب کردە بود،  ن
ه بود و  انداخت. قدم ــاند. دوخوا ـ ـــمت اتاق کشـ ش را سـ ها

ا اجارە  ای مناســـب حداقل  مناســـب ســــمت غرب تهران و 
ب ت ج ــــ ـ سـ ــان ه  ــ ـ گردد.  شـ ار  ال  ه دن ـــــت  ـــد داشـ ـ ـ . قصـ

ـــه، هرچنـد کــه احتمـال   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ط مــدرسـ داد،  ــاری جــدا از مح
ه عنوان صندوق دار مشغول شود.  ش آرات   پ

ــالن رفـت و از همـان جـا   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت تراس قـدی انتهـای سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ
ست.   کوچه را نگ

ه؟-  خانوم نظرتون چ

ه   ـــــت  ه آرات دوخت که دسـ ــم  ــ ـ دن عقب گرد کردە، چشـ
نه او را  ــ ســــت که در این خانه  ســ ســــت. خوب  دا نگ

ـــه نفرە زنـد کننـد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت که  . خوب قرار اسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ســت  ســـاواش هم همراهشــان هســـت. ح این را هم   دا

ـب فع آرات  کـه اجـارە  ی ت این خـانـه در حـد و انـدازە ج
اشد.  ست و ن تواند   ن



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 1817  

ست. ه اجارە- م پو ن  اش فکر کردی؟ 

ـب فرو برد. دلخور بود، از   ش را در ج ـــتا ــ ـ ـ ـ ـ ـ آرات جفـت دسـ
خانه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه آشـ ا  د دلخور بود. ن ــــت دن  ـ ـ ـ ـ ـــالن  دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ

 انداخت و نفس گرفت. 

اش. -  تو فکر اون ن

س تار موی   ــــ ـ ـ ـ ـ ه برادرش.  سـ ـــم دوخت  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ چشـ ـ ـ ـ ـ ـ دن عصـ
شت گوش فرستاد و گفت:   فرش را 

 قشنگه. -

ه سمت مرد رفت.  ان   ا ت  آرات 

م. - ند ه اقا هم جا رو ب  ا

ن؟ -  فقط جسارتا چند نف

ه همراە  از دوستانمون. - م. من و خواهرم   سه نف

ان  گفت:  ا ت  مرد 

ا  - ت  ــــح ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ ذارن  س  ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ من فکر  کردم زوج 
کنم.  خونه   صاح

ا زنم؟ - اشه   مگه فر  کنه که خواهرم 
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ــت  - ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ــذارن من   ، ی هــا والا قبول ن ک ــه 
 کنم، خ کنم. 

عد مرد گفت:    

ش، - س م الان برای قرارداد. مش ن  تون ب

 

ه ســـمت املا مســـ کوتا بود که   از خانه خارج شـــدە 
ادە   د پ ـــاعت  ا ـ ک سـ ـــد. مرد املا قرار را برای  ـ شـ
گر گذاشت.   د

ه ســـاعت  - خورم تا  ه   م  ه ب ســـت فروشـــ ه  اینجا 
 شه. 

بنــد برادرش حرکــت کرد. وارد   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ آرات گفــت و دن ن 
شــه فضــای ســادە  شــت م شــ ســت فرو شــدە،  ای  ی 

لش فرو برد و   ا ـــته،  در م ـ ـ ـ ـ ند.آرات اما برخاسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ شـ
د:   پرس

 خوری؟ -

- . لا ک ش س   ا
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ـــله گرفت.   ف پولش از او فاصـ ـــ ک ا برداشـ ان داد و   ت
ال خانه  چند روزی از اعدام آن ها  ه دن گذشـت و حال 

ـــونـد.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە بود کـه جـدا شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رسـ گر زمـا افتـادە بودنـد، د
ـــنگ رفتــار   ــ ـ ـ ـ ـ ـ هرچنــد کــه آرات تمــام این چنــد روز را  سـ

ش رفتار  برادرش. کرد. سنگ   آمد برا

ـــکو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت اسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــک و ظر  س  ــا ا ـ ـ ـــد آرات  عـ  
س ل دخ  گذاشــت و  ن قاشــ از  ازگشــت. ا ک را مقا
ـــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ . گو  اش را در دهــان خود فرو بردە، مزە مزە کرد سـ

 کرد. قصد گف سخ داشت و آن را مزە مزە 

اد؟- ارسا خوشت م  دن تو جدی جدی از ام

ای نرفت.  ش  ل  ح همان قاشق هم از 

س ه زد.  را فرو بردە در ا ه صند تک  ک 

 آرە. -

 ا همه گذشته؟-

ا   ــم نداشــــت و تنها  ــ  برادرش را گذراند از نظر خشــ ـ ـ ح
ست. او را   نگ

 . آرە-
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ـــا؟ دن چطور انقدر راحـت جلوی  تو  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ دو از 
غلش  ش من  و ، ق م بهـت؟  ک ـد  ــا ری. من  
م بهت. ح ن د  ا  دونم  

ــــمان آ ارات دوخت.   ـ ـ ه چشـ اە  ــــدە، ن ـ ـ ه جلو خم شـ دن 
ش   اە ک که برا ه ق که خودش بزرگ کردە بود. ن اە  ن

ا بود.   تمام دن

. ان- ـاارز ــه من  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادە کـه  بب آرات، تو خ واسـ قـدر ز
ـــ رو جز هم نـدارم.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ . ک ـد نفه و نـدو ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خودت شـ
ابون فر ندارە. خانوادە   ه تو خ ا غ آناهیتا که برای من 
م   م این همه وق که اینجای ر مهم بود ــــم که که ای، ا ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــونم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــک؟ زنــگ هــاشـ م  ــا ــار زنــگ  زدن  گف ب دو

ـد  ــا م؟ آرات  م؟ چطوری اومــد ش     اداس   گفت پ
د   ا ش گفته  د جرا کنه. دک ا ـــــک برە، آرات  ـ ـ ـ ـ ـ دوتا پزشـ
ــا برو و   ـ ـ ـ ـ ارسـ ای ام ا ـــه،  ـ ـ ـ اشـ ه دک خوب  ر نظر  تهران ز
ــامــان جون فقط   مـــک کنـــه. آقـــاجون و مـ ــا دارە  تونــه  ـ ب
م. کــه اون چــاقو   ــه و چرا اومــد ـــه واق چ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن قصـ فهم

ـار    خوردن  ـه   ، ــــت تنهـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار نگف دسـ ـه   بودە. چرا 
م تهران.   ــــو قرار عمل کنه؟ ب ـ شـ ــمونه، قل ــ ـ ـ نگف ارات 
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا نبود اونا خواسـ م بهونه های ما  خودمون گول نزن



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 1821  

ازم   لمون.  من و تو  ا بودن دلا ندن روی تمام نا چشـم ب
م ازم جز هم ک رو ندارم. تنهای  . 

ــه  ــ ـ ـ ـ شـ ــ ــ ـ ـ ـ ــمت دیوار شـ ـــ ـ ـ ه سـ اهش را  ــت  آرات ن ـ ـ ـ ـ ـ سـ افه  ای 
د زد.   کشاند و ماش های در حال گذر را د

ــ تا مثلا  - ـ ــ هوای ما رو داشـ شــ ــا ب ـ ارسـ ای ام ا مامان و 
ــا  خـــانوادە  ش و رف انـ عـــد از فو ـــدرمونم کـــه  ــانوادە  . خـ

چه  م واســـشـــون اصـــلا مارو  اری که ما وجود نداشـــ ی  ان
م  ا اینکه از خون ع بود ــ  سـ ــانتمون  ع ن دو . حضـ

ه این که همو دارم. تو این   دم  ـــ ازم رسـ  . ــ ـ رو ن خواسـ
ا تمام مخالف ها   بودن دوتا تو ســاواشــو انتخاب کردی 

غلش  ـه تـابوی بزرگ. جلوی من  ش  ـا وجود  و ، ق ک
شـــــش  ه ر ــــم  شـ ـــه  ری، جونم فدات  بندی. فقط واسـ

ه؟ قت شدم عی ه؟ چون عاشق رف  من عی

 

م رخ در فکر برادرش دوخت.  ه ن اە   مک کرد و ن

ارسا تجاوز شدە... - ه ام  چون 

ــــــت کـه دن   ـ ـ ـ ـ ـ ـه  گفتـه نگـذاشـ ـــمگ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـامـل کنـد و خشـ اش را 
د.   سمت او چرخ
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ــه بهش فکر ن کنم  - ــا دل کـ ــه احمق من تنهـ ــه خرە، نـ نـ
 اینه. 

س - د فکر نک و وق  ــا ــ ـ ـ ـ ی  تو شـ ــا چ ــ ـ ـ ـ ارسـ ز ام
 کنه. جز این فکر ن

سته شد.   دهان آرات آچمز شدە، 

ش دارم.  - م دوســ ل ارســا رو دوســت دارم آرات، خ من ام
ــــه این اتفـــاق افتـــادە. ح ن دونم   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــاورم نم ـــلا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ

م، همـدل  چطوری افتـاد. فقط  ــد ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم غمخوار هم شـ
نم   ار ســاواش نف ه  م.  م عاشــق شــد د م. یهو د هم شــد
ــد ازش معــذرت   ــا ـــ و هنوز حس  کنم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد  عــاشـ
ــــه.   ـ شـ م  ت ها که کردمش تا اهش دامن گ خوام  اذ
ــته اما   ت داری، درســ ، غ قتو دوســــت دارم. برادر من رف

ـــون   ـ شـ ــم  ــ شـ ا بودن پ تت رو  ا مخالفتت،  ارات غ دە نه 
ی  ن برادری هسـ که هر دخ تونه داشـته  تو قشـنگ ت

ــــه. ان ـ ــن که از هر دە تا حرفم نه تاش ارات  اشـ ـ ـ ـ قدری قشـ
 . اشه

د.  خ و صورش کش ه گردن  لافه دست   آرات 
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ل از  - ارســا ح روزای ق ارســا ادم آزادی بود. ام دن ام
ـــا   ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ دا کردە بود. ام اد پ ه قرص اعت افتادن اون اتفاق 
ــه.   اشــ ـــه، جا نبودە نرفته  اشـ ه نکردە  ی نموندە تج چ
، فلان رقص و هر   ، فلان مهمو ار مپ ســفر، اون  این 

ــدم، من بود  . من د ـــــش،  کوفــت و زهرمــاری کــه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ م پ
ــ ندارم اما  ـ ـ ش هیچ شـ دو ام وق  رفیق منه...تو ذا

بهـــــت   ــــت  ــاوز کردن قرص خوردە بودە. هیچ وقـ ــ تجـ بهش 
ش بود،  ر تو حال عاد د ا ــا دە  گفته شـ ســـت نجات  تو

ه خانوادە فوق   ونه، دل رحمه، تو  ارسـا مه خودشـو؟ ام
ــانعش   ــانوادە اش مـ ــا هیچ وقـــت خـ ـــدە امـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادە بزرگ شـ العـ

ــ و امتحان کنه.  شـ خواد همه چ دن، هم شـــد دل که 
ازی   ازی و رفیق  ا رو داشـــته که  کورس  ــ ــا شـ ارسـ ام

ی موندە  لان ی  هاش تو  ا ام ا ام فرق داری،  . تو خ 

ـــلدورف زند   اری تو خود دوسـ ه ان ش فرای غ که زندگ
  کرد. اصلا ایران واسش ایران نبود. 

 

شا   اش را خاراند. لافه نف کرفته، پ
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ــتــه اون گرو کــه  توش  رفــت و  اومــد  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  دسـ
ت امروز  ارسای مظلوم و سا  . هم ام

ارسا، خ خوش تر بود.  خند زد، آن روزهای ام  ل

ـه دار  - ـه خـانوادە کـه هم از المـان و خـانوادە مـا ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تـک 
ـه دار   ـــمـت خـانوادە مـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاپورت بود و هم از سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـادرش سـ
ـــــت و   ـ ـ ـ ـ ــه تو دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ن ها هم درش.. هر  بودە. به
گ تا گو و  اس و   ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت. از ماشـ ـــ ـ ـ ـ ـ الش بودە و هسـ
ــا فرق دارە...هم   ــا مـ ـ  . ک ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه فکرشـ ــاس و هر کـ ـ ل

مـنـو  ــــه فـرقـش  ـ ـــونـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تـرسـ هـم  .   و  اون  تـو  و  مـن  برعکـس 
ـــون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـدری فوق العـادە ای دارە هم مـادری، جف خـانوادە 

م.  شن، نه مثل من و تو ی ش  مثل ش 

 مک کرد و افزود: 

ش؟- ازم  خوا  ا وجود همه اینا 

ارسـا   ش از گذشــته ام م و ب سـت،  سـت.  دن  دا دا
ش حق داشت.   ارات حق داشت اما او ب

م کرد. -  ام تو خونه ما عاشق خواهرم شد. این کف
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سدن لـب ـه  ا ش را  ن  هـا ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـانـد. طعم شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک چسـ
د.  چ ش پ ر دها لات ز  ش

ـا وجود همـه اینـا من  ـا وجود همـه اینـا  خوامش آرات-  .

ارسا رو دوست دارم.   ام

ــت  ـ سـ ه  اە  دە ن ـــ اش انداخت و متاســــف  آرات عقب کشـ
اند.    ت

س حر ن-  مونه. اشه، 

ـــمــت خواهرش خ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ س دنــدان روی هم ف ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 برداشت. 

 ام. و من دهن اونو -

س از از ا خند زدە،   کش خورد. دن ل

اشه. مال من، مال توام هست. - زم، راحت   ا ع

د.  شت دست دن ک  آرات چشم گرد کرد، 

ا؟- شعور شد  ب

 

س از از ا خند زدە،  ش خورد. دن ل  پ
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 دوست دارم. -

ست  د. ارات قاش از   اش را در دهان فرو برد و خند

 منم تورو دوست دارم. -

؟- ش  از ساواش ب

ل روی هم گذاشت.  ا اطمینان  دون مکث و   ارات 

، تو از لحظه- ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــاواش ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا من بودی. از  از سـ ی زند 
حثــت از همــه   ــا م بود...تو  م  ــل گرف قل ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لحظــه شـ

 جداس... 

د.   خم شد و روی بی دخ ک

 ا جونم. -

ــ را   کشــد. دســت  ش را عقب  دن نگذاشــت آرات دســ
ه گونه اند. گرفت و   ی خود چس

 جون دلم اخه. -

ـــه  ـــم کردە، گونـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نوازش کرد. این  آرات ت ی خواهرش را 
 دخ تمام نگرا و زند او بود. 
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حـر - ـر  اخـم ا ـر  ا ــه  زنـم،  ــ ـ ـ ـم،  ـ مـ ی  ـر چـ ا کـنـم 
ــــت دارم. چون ن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، چون دوسـ مــه دن خوام  خــاطر نگران

  . ینم آ ــــنگت ب ـ ـ ـ ـ ــــمای قشـ ـ ـ ـ ـ ـــــک توی چشـ ـ ـ ـ ارم اشـ ه  ح 
  ، ه ک . ن خوام گ چ چون دوست ندارم درد دلتن 
دە   ــــت اما حق  سـ ــ ن ـ ـ ـــکسـ ـ ــا ادم دل شـ ـ ـ ارسـ ـــم، ام ـ شـ د 
ه   اهم تو  ه نه ماهم  ــالمونه،  ـ ـ ـ ــــت و هفت سـ ـ سـ ــم. ب ــ ـ سـ ب
دە که   ــال اجازە  ــ ســـــت و هشـــــت سـ ه اندازە ب م.  رحم بود

اشم  . نگرانت 

غض کردە اما چانه  ل کردە، بوســـه دن  ش را کن ای  ی لرزا
 شت دست آرات زد. 

چم، تو  ان- شم من  ونت   قدر مرد شدی اخه. ق

د:  خند زد و پرس  آرات تلخ ل

 ک من واقعا مردم؟تو فکر -

اسخ داد:  دە،   دن ابرو درهم کش

لــت  - ــه قــد و ه ــاە  ــه ن س عمــه من مردە،  معلومــه نــه 
ه هیچ کس ر   ت  ـــه زندگ ـ ـ م تو واسـ ـــم ـ ـ بنداز آرات تصـ
دم. نکنه   م د ن مردی هس که تو زندگ ندارە اما تو مردت
ه   ـــــت، اونو منم  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ازو ن ه زور  ـــــار مردە؟ مرد بودن  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ
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مـل و کوفـت زهرمـار   ـاە برم هزارتـا م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ چهـار مـاە بنـداز 
ــارم. مرد بودن   ــازو ب ـــــت زور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد واسـ بزنم و تزرق کنم 

ا وجود ارات مع   شه. برای من 

م   ه عقب فرستادە، ن ا بود. صند را  هم برای ارات 
مر خم کرد. گونه  ـــدە  ـ د و روی  خ شـ ـــ ـ ی خواهرش را بوسـ

ازگشت.   صند 

شم اخه. - ون تو   ای من ق

ه   ـــــت  ـ ــتادە و دسـ ـ ـ ـ ـ سـ ، ا د در هم حوا ـــا ـ ـ ـ خ شـ ـــ ـ ـ ـ خوشـ
ــــان  ـ ـ اهشـ نه ن ــ ــ ـ ـ ــانه سـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ــ  ـ ـ ـ ـ خند کرد. دسـ زد و  ی ل

ه آســمان انداخته  اە  ســم ن د. حال خوب شــانه  ت رقصــ
ــه  ــالا  ــتــان بزرگش را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــد دسـ انــداخــت و قر  داد. ل

ــان گرە زد و خانوادە  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه دور هم جمع کرد. غم  دورشـ اش را 
ـــخ جـــا کرد و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ خنـــد خود را  ـــازوان بزرگ ل ر  از ز

ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ ا  گوشـ از بود تا  ــــت. غم ن ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خو  ای کنار 
دا کند.  خند معنا پ خ و ل  خوش

امل بود.   حال خانوادە 
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ســـت  ه آرا  بند خود  شـــ ام وارد خانه شـــدە، درب را  .  آ

ســــت ری ـــه دا فش را گوشـ ســــت. ک ی زم رها  را خانه ن
درش رفت د او را  کرد و ســمت اتاق  . در را آرام گشــود و د

دە بود.   م گذاشته و خواب سـته،  دسـت روی شـ که چشـم 
ــد  ــاو ــدرش را  ــه چهــارچوب  ــه زدە  ر  چنــد لحظــه را تک . ا

ش  ه  ش  ِلا  د بر  ا رخت؟  آمد، خا کجا را 
ان  خورد  ه ســخ ت . هنوز  هنوز درد داشــت، هنوز هم 

ــت تـا آن لحظـه کـه   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــلا ن دا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش بودنـد. اصـ هم نگرا
ش چگونه گذشـــت در   ند خطر رفع شـــدە برا گ ایند و  ب

ــه معنــای واق ای در آن لحظــات  . لحظــهاغمــا بود. اغمــا 
ــدرت هم چون مــادرت قرار  چ  ش چنــگ زد کــه  ــه  ی 

ه   ل شـد تا از نو  ی دل د لحظه ای چ اسـت از دسـت 
درش است.  ش،  اورد، تنها مهم قل  اد ب

ام. -  آ

د تا از   اە دســـت زر چشـــمش کشـــ درش ناخودآ ا صـــدای 
درش از در جدا شدە،  خشـ ا صـدای  د.  ا اش اطمینان ب

 سمت او رفت. 

 اومدی؟ -
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ا صدای خواب ار  ازش  داد مه  د و چشمان ن آلودش پرس
ه او دوخت.   را 

قه- شم؟ای چند دق ونت  دم، خو ق  شه رس

ه ه ل ار دست  د. داد الا کش اندە، خود را   ی تخت چس

خواب. کجا؟- ا   ا

س زد.  ا خندە دست  را  ار   داد

ــــه - ــاغـ ـ ـ ـ ینم قور ب ـــالا،  کش اون ور  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ تونم راە برم ا
ه خدا، درد ندارم.  م   عدشم راست م

ه خاطر مسکن هاست -  خب 

م. - ه هفته گذشته، خ به ش از  زم اما ب  ارە ع

ه  ه چ ـــــت  ــد گرف دسـ ــ ـ ه قصـ ار  لند  داد ش برای  ی تخ
مر او   عت دسـت روی  ه  ام  الا برد اما آ شـدن، دسـت 

د  ش را چس  . گذاشت و دس

اد بهت. -  اونجارو نگ فشار م

ـازدم عم   ــدە، دم و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ ـــــش روی  ـ ـ ـ ـ ـ ـ مـک  ـا  ـار  داد
 گرفت. 
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ه آرا روی  - ش را  ان اینجا. دســــ ــا اینا م ـ ارسـ ــب ام امشــ
ش کشاند و گفت:   موهای 

ا تندی نک ها - ا ام   ا

ــــت و  ـ ـ ـ ـ سـ ام چه حا را گذراندە بود. هنوز  دا د آ فهم
ـــش را وق بهوش آمدە بود،   که هنوز هســـت تن لرزان 

اد داشت.   ه 

اش چشم. -  نگران ن

شست.  ه  انا ذیرا شدە، روی  ام وارد  مک آ  ه 

ا ناهار خوردی؟-  ا

ار دست آزادش را روی بی  د و کسل گفت: داد  اش کش

ل شدم، همش - م. نچ، این چند وقت حسا ت  خوا

احـت - ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه، اسـ ـه  اتفـاقـا خ ـاز برو  عـدش  گـه... ک د
ام.  دە جون آ ا فرصت  ا ه چند روز   ارات برس، 

ه ه ل ش را  خند زدە، گرد اند. ل ه چس انا  ی 

ا. - ا  چشم جونِ 

خ زد.  ه دور خود چ خانه شدە،  ام وارد آش  آ
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خچال، همونو گرم کنچه ری-  . را ناهار گذاشته تو 

خچال را گشود.   دە، درب  ام لب روی لب کش لمه آ ی  قا
ـــــت و برنج را دراوردە، روی اجـاق قرار داد.  آب   ـ ـ ـ ـ ـ خورشـ

 . درون برنج و خورشت رخته، زرش را روشن کرد 

ا؟- ا د  خش ارسا واقعا ن  ام

ه شعله اە  ام درحا که ن د: آ ش دوخته بود، پرس  های آ

د نبود. نه، ن- خش ام   دونم و آ

ا   ــســـت. ن شـ ه  انا ــدە،  روی  خانه خارج شـ ــ ام از آشـ آ
عــد از ازدواج   ر چــانــه زد.  ــــت ز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ در خــانــه چرخــانــدە، دسـ

ـه  ـدرش، خـانـه  ش را ته ی ق را تغی دادە بودنـد و بزرگ
 کردە بودند. 

د ن- دم. دونم و من شا  خش

ش را از نظر گذراند.  ار چشمان در فکر   داد

؟- خ د قاتل جسمتو، روحتو ب ا  چرا 

د:  نه عقب کش ه س ام دست   آ

؟- اشن  مون  ش ر   ا
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د رو انجام دادن؟- ا اری که ن مو سودی دارە وق   ش

درش دو دو زد.  اە  روی چشمان   ن

 نچ. -

س تلخ تر افزود:   س

کشه- گه نخواد درد   . و حق داشت، حق داشت که د

 

د.  او درش را  اندە،  ه گونه چس  لافه کف دست 

ت - ا چ  کردم؟شد من چه غل ا

ســـت  ـــش را نگ ــکوت کرد.  ار سـ د جوا برای  داد ــا . شـ

 سوالش نداشت. 

ه جونم امتحانت  - ا خودم،  ه روزی بهم گف هیچ وقت 
؟ رینکنم،  ارو نک ـــه توام هیچ وقت این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ را اومدە،  شـ

ـل   ـه همون ق ـا تو  ـدا اومـدە، هیچ فر نـدارە. زنـد من  آ
ا من هنوزم ن از   ـا ـدا و ری را پیوند خوردە.  تونم  اومـدن ا

ـه   ـــلا ن خوام ح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ . من اصـ ـا قـه ن ـه دق تحمـل کنم 
ـــحنـه فکر کنم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت خون بود.  اون صـ . اون لحظـه کـه تمـام ت

 چرا خودتو س کردی اخه؟
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دش را   ــش، تن جلو کشــاند. کف دســت  ار نگران  داد
ام کشاند و نوازشش کرد. سمت گونه  ی آ

خورە - ه دن  خورە،  ه ری را  ام ممکن بود  .  اتفا بود آ

و   م اما قلب دن ه قل ــه من نخورد  ــ ـ ـ ف ترن، واسـ ا ظ دخ
ــا ن ـ ـــه، یهو انجـــامش  فه  گرفتـــه بود.  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 دی. 

درش   ـه دور  ش را  ـــتا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاندە، دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـام خودش را جلو کشـ آ
ـد. تـا   ــا ــد تــا دردش ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حلقــه کرد. آرام او را در آغوش کشـ

د.  ا ه درد ب ش  ادا زخ از ت  م

ا. - ا  خ دوست دارم 

گر بزرگ شدە بود.  امش مرد شدە بود. د  آ

گر  امش حال د ام  آ گذارد. آ ای او  ســـــت جا روی  توا
ک دردانـــه  ـــدا دخ ـــق و  . ریاش بود تمـــام او بود. آ ــ ـ ـ ـ ـ ـ را عشـ

ی   ام هنوز هم تمام او بود. تمام آن چ ـــش بود اما آ هم
دە بود.  ه او س ا   که دن

قا خود خود او بود.  ام فرزندش نبود، دق  آ

چه- ام. تو  خود خود خود م   . خ دوست دارم آ
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سـت. ن غض کردە، چشـم  ام  سـت  خواسـت و ن آ توا
ـــحنــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون  ــه صـ عــد از ب ــدرش فکر کنــد. همــه  ی خون 

ـدند امـا او تـا   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ازوان  آمـدن دک نفس عمیق کشـ زمـا که 
شدە بود.  دە بود، آرام  چ ه دورش ن  درش 

 

عـد از نـاهـار،  ری ـــــت.    ـ ـ ـ ـ ـ ـازگشـ ـار  ـدا از  ـه همراە آ را 
س از در   د و  ــ ــ ـ ام سـ ـــــت آ ه دسـ دە بود را  دا را که خواب آ

اس  ــ  آوردن ل ام دسـ ا آ ا مناســـب،  ش و تن زدن ل ها
ـا   ـار، همراە  ـــمـت داد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدنـد. هر حرک از سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـانـه کشـ

نه،  غرش آن ه ســ لافه و دســت  ت،  ار در نها ها بود. داد
ــــتها را آن ـ ـ ـ ـ سـ ـــد بود. توانا این  نگ ـ ـ ـ ـ ـ ـــته شـ ـ ـ ـ ـ ـ . واقعا خسـ

ار بودن و ت را نداشت. از مسـکوت بودن و  حجم از  
شس خسته شدە بود.   ک جا 

 ام کردین. اە خسته-

ــتادە  ری ــ ـ سـ ـــــش که حال ا ـ ـــــمت هم ه سـ مر  ه  ـــــت  را دسـ
ش رفت.  ازگشت. عص چشم گرد کرد و سم  بود، 

ار. -  داد
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ام   ه عقب برداشــــت. آ الا انداخته قد  ــانه  ـ ار اما شـ داد
درش خندە ر  اش گرفته بود، دسته که از حرکت  ی جارو
ه زد.  ه تک انا ه   را 

ا خســته شــدم- ا ار؟  ار داد ع  داد ا  ا خب  ســ  . ن

تون  ر مردم خ م، ا م ست  سادن قرار ن  . کنموا

ـــم  ری ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه  مرد، چشـ ـــ برای پرتــاب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــال جسـ ـــه دن را 
افت.  ی ن  چرخاند اما چ

ارت کنم. - ستم چ ف زخ وگرنه خوب  دو  ح

ارم -  ک عشقم؟چ

د:  ه عقب برداشت و پرس گر  ار قد د  داد

 کنم. آدمت -

 شن. را متاسفم اما فرشته ها ادم نری-

د.  لند خند لند  بندش  ش ام گفت و   آ

زم. تورم ادم - ات ع ا ه همراە   کنم 

الا انداخت و گفت:  ام شانه   آ

ه من چه اصلا؟-  ا 
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ـــورت گرفتــه بود تــا از هرگونــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل صـ ــــت مقــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار دسـ داد
ی کند. حمله  ای جلوگ

 . خ آدم فرو -

د.  ام خند ه  گفت و آ  در رو 

ـــاری،  - ـــه بوس از دلش در م ــا  ـ ــا زنـــت در ننـــداز تو  ـ منو 
عدش.  ە   چشم غرە هاشو واسه من م

 

ـا  ری طـه  ـد. هرچـه در را ـان داد و خنـد ـــــف،  ت ـ ـ ـ ـ ـ را متـاسـ
ار فکر  ه هوا رفته بود.  آرام بودن داد ـــدە و  ـ ـ کرد، دود شـ

ک   ــــاندن  ـ ـ ـ ـ ش کشـ ه آ ت  ل ــــ در کنار هم قا ـ ـ ـ ـ ـ در و  این 
ند   . خانه را هم داش

ه خدا. -  من از دست شماها پ شدم، پ 

ار در همان حال   خانه برود، داد ــ ه آشـ ازگشــت تا  س  ســـ
ـــــش را در آغوش   ـ ـ ـ ـــــت هم ـ ـ شـ ام زد و از  ــم برای آ ــ ـ ـ ـ چشـ

د   . کش

ارم. - ا خودم از دلت در م زم، ب ا ع  ب
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ه این ــــف   ـ ـــتادە، متاسـ ـ ـ ام لب جلو فرسـ ـــو و آن آ ـ ـ ـــو  سـ ـ ـ سـ
اند و گفت:   ت

گذرە اخه- قه  ه دق ذار  ل    زن ذل

ــاند. ری  دا کشـ ــمت اتاق آ ــلانه خود را سـ ــلانه سـ س سـ را  ســـ
نه  ــ ار که روی ســ ــاعد داد ــســــته بود،  دســــت روی ســ شــ اش 

خند زد.   گذاشت و ل

ار. - اد داد  ه کتفت فشار م

ست. -  مهم ن

ار   ش را این  ــــمت خود چرخاند. دســـــ ه سـ گفت و دخ را 
ـه قـد دخ   مر او  داد و  کج کرد تـا  قـدش  روی 

ک شود.   نزد

ـام خـارج  ری ـادا  آ ـاهش روی درب اتـاق دو دو زد کـه م را ن
ش را روی لــب ــار امــا لــب هــا ـــود. داد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش  شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هــای هم

د.  ری ــ ه مرد  گذاشـــت و بوسـ ســـت و خود را  ــم  را ن چشـ
ک تر کرد  ــدقه نزد ــ ـ ان صـ نه ق ــ ــ ـ د و در سـ لو خند اس  . در 

ر   ار ا ـــد. داد ـ ـ ـ ـ ابوس شـ ه  ل  د ــــح ت رفت. آن روز، آن تف
ــــک نـابود   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدون شـ ـــد،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  شـ ش  ـک تـار مو از  تنهـا 
دا که خ ن  ام و چه ح آ داند  شـدند. چه او، چه آ
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شـان بود. این  گذرد. این مرد سـتون خانه در اطرافش چه 
خند  شان بود. مرد تمام ل  ها

 

ــ   ـ ـ ـ ه ع ـــاعت دیواری و تزئی خانه رو  ـ عد که سـ لحظا 
ـذیرا را  ، ریرفتـه بود  ـل خورا و  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـام وسـ مـک آ ـه  را 

ـــم آن   ـ ا خشـ ــتاد اما  ـ ـ سـ ار که  ا ار هر  د. داد روی م چ
ـاز مجبور  ـه برگردد دو  ـانـا ــد کـه روی  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدا کنـارش،  شـ . آ

ـازی   ـــــکش  ـ ـ ـ ـ ـ ـا عروسـ ـدە و همراە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کشـ ـد خود را روی 
ار  ا هم عروسکش را سمت داد ه  کرد. گه  گفت، 

ازی کند.  ا او   معنای آن که 

ــــت و در   ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ ش  ار روی موهای طلا دخ ــــت داد ـ ـ دسـ
ـــدقه ـ ـ ـ ان صـ ازی   اش حا که ق ــــکش  ـ ـ ا عروسـ رفت، 

ات چو   ا اب دا خســته شــدە، همراە  ت، آ کردند. در نها
ـــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه از گوشـ ـــدرش  کـ ــای  ـ ــه  ـ ون زدە بود،   ش ب ی ل

اە برنامه   اند. توپ نرمش را در آغوش مچاله کرد و ن ــ ـ چسـ
ش گذاشته بود، انداخت.  ام برا  کود که آ
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ـدا را   ر چـانـه زدە، همچنـان موهـای  آ ــــت ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار امـا دسـ داد
ک حال انگشــت اشــارە  ه دهان  نوازش  کرد و دخ اش را 

دە بود.   کش

ا.... -  . ا

ــا   ـ ـ ــالیوان در تلوزون ن ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه دخ کوچولو و سـ ـ ــار  ـ ـ داد
ش را روی   ــاهـا ــانـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــازگوشـ ــدا امــا  ـد. آ انــداخـت و خنــد

د.  ان داد و ک ه ت  انا

دا... - . آ ا...سا  ....آ

ت    ش خ واضـــح تر صـــح ه همســـن و ســـالا ت  ســـ
ــــحب های   ـ ـ ـ ـ ــــه گفت این را مدیون هم صـ ـ ـ ـ ـ شـ د  ــــا ـ ـ ـ ـ کرد و شـ
ـــــک راە و   ــــن ها که  شـ م ام بودند و البته ان ا آ ار  ــ ـ ـ سـ

 گذاشت.  راە برای خواهرش 

ک کوچک   دا که خودش را دخ ــــدای آ ـ ـ ـ دن صـ ــــ ـ ـ ـ ا شـ ام  آ
ــــمت خواهرش   ـ ـ ـ ــالیوان، دور زدە سـ ـ ـ ـ ـ ـ ام را سـ خواندە بود و آ
دا خم   ــمت آ ــســـت و سـ شـ ه روی زم  انا ازگشـــت. کنار 

 شد. 

 خورمتا؟ توله -
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ا لب ــد و  ــ ـ ـ ار  خم شـ دا را قلقل داد. داد لوی آ ر  ش ز ها
اندە، دخ و  اما در همان   ــ قه چسـ ر شـــق ه ز حال، دســـت 
ستش را   . نگ

 

ــق   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش دادە بود. عاشـ ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــش را از نو  ـ ـ ـ ـ ـ زند روی خوشـ
ـــدای خندە خانه  ـ ـ ـــق صـ ـ ـ ـــق  اش بود. عاشـ ـ ـ ـــان بود. عاشـ ـ ـ شـ ها

ــا آنزنــد چهــار نفرە  ـــان بود. همــه چ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قــدر خوب  شـ
ش  د رفت که پ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ترسـ د که نکند طوفا  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ

دل آرامشـشان بزند. آرامش برای او در هم خانه خلاصـه  
ــام   ع هم لحظــه. هم لحظــه کــه آ ـــد. آرامش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ه دا را در ل ه زانو زدە، ادای آ انا ە،  ی  ە خ آورد و او خ
لنــد ری ج  موهــای  خــانــه م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش در آشـ ــه هر حرک را کــه 

د. او توقع خا از زند نداشـــــت. زند  زدند را  او
ن نقطه ش به  . ی ممکن بود هم جا برا

د. ا صدای زنگ خانه، صدای ری ه گوششان رس  را 

ا. - ه لحظه ب ام   آ

ا شد و گفت:  عت  ه    

 اومدم، اومدم. -
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عت سمت ری ه   را رفت.  

ار - ؟داد از ک  تو درو 

دا   ر  آ ه ز ــ را  الشـ دهد،  اســ  دون آن که  ار  داد
ـــودە، از همان جا   ـ ـ ــــت. درب خانه را گشـ ـ ــــت و برخاسـ ـ گذاشـ

اە ری ا  و صـــدای خارج خانه، درب  ن ام انداخت. را و آ
س دن   د و س ارسا را د ر اول، ام امل گشود. در تص را 

 و آرات و ساوا که همراهشان بود. 

ه خوش اومدین. -  ه 

ـاری خود را در   ـل از هر  ــــدە، ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وارد شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ آغوش  ام
ــار انــداخــت. چهرە  ی مرد جوان از درد درهم فرو رفــت  داد

ش را دور تن  حلقه کرد.  اوردە، دستا ه ابرو ن  اما خم 

ا - ار خوشحالم  نمت. وای داد  ب

اش. - ه ها آروم   هوشش وح زخم

الا برد.   ش را  ـــدا ز کرد، صـ ـــم ر نه، چشـ ـــ ه سـ ام دســــت  آ
دە،  ری ه دندان کش خانه خارج شدە بود، لب  را که از آش

ام   ارسا از همان جا اما ادای آ ستاد. ام ام ا کنار دست آ
 را دراورد. 
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ا. - ا چه  شته   پ

د.  او ای او را  ار خارج شدە،  تا   از آغوش داد

ار؟-  خو داد

د و گفت:   مرد خند

ا تو. عا-  ام...زخم شمش نخوردم که ب

ارسای   شت ام س رو کرد سمت سه نفری که معذب  س
ش در   ـــی که لحظه ای پ ــتادە بودند. در  سـ  و شـــور ا

ه مشامش  د. آغوشش بود، بوهای از گذشته   رس

این تو، خ خوش اومدین. -  ب

ه   مندە چشـم  ا مرد دسـت دادن و دن  آرات و سـاواش 
ا اە مرد داد. س ان ن  های مه

منـدە  خ ممنونم، من واقعـا ن- م؟ خ  دونم  
 شمام. 

د.  او م رخ او را  ستاد و ن  آرات کنار خواهرش ا

م  - ـا ب ـه دن جـان؟ مگـه چـه اتفـا افتـادە؟ ب این چـه حرف
 داخل دخ جان. 
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ـار جـان، ن - م  لطف خ بزر کردی در حق مـا داد دون
مچه ان کن د ج ا  . طوری 

ـا قـد   ــا کـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـه ام ـار چهرە درهم فرو بردە، رو  داد
ستادە بود، گفت:  کشان ا  نزد

ــالمم.  - ـ ـ ــالم سـ ـ ـ ــدە؟ منم سـ ــ ینم مگه  شـ ــــون تو ب شـ ا ب ب
 نمردە ام که 

دای در آغوشش انداخت.  ام و آ اە آ دە، ن  دن لب گ

 خدا نکنه. -

 

ــتــاد.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه داخــل خــانــه فرسـ ش را  خنــد زد و مهمــانـا ــار ل داد
ـــمــت  ری ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــک او سـ ــه  ــام  ننــد و آ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ را تعــارف کرد تــا ب

ه جا   ه جا  انا ــانه روی  ازگوشـ ــا  ارسـ خانه رفت. ام ــ آشـ
ار را از نظر گذارند  ه وجب تن داد  . شد و وجب 

شدی از جات؟ - لند  م زود  ؟   بب جدی خو

الا بردە، ری  را را صدا زد. یهو صدا 
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شــه از جاش؟  - لند  م چرا گذاشــ این شــوهرت  ری را م
غلم   ر تو  ـــاز کنـــه. ا خورە، در  خ  تـــازە این طوری هم چ

ش  ؟چ  شد 

اسخ داد: ری ام  ش آ ه جا د و   را خند

زم،  - فه ع ـد  ـا غلش  ـاو خودتو  نـدازی  وق مثـل 
ــا دو م قـــد   ـ ـــعور تو بر  گردە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه شـ گـــه  پری  این د

 غلش. 

ش را صدا زد.  د و شا  ار خند  داد

ـام امـا   ــ  آ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش دسـ ـالا انـداخـت و پ ــانـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـال شـ هـا را  خ
ازگشت.  ذیرا  ه   برداشته، 

شـــــت تن آرات   ه  انا ش را روی  خند زدە، دســـــ ــاواش ل ــ سـ
 دراز کرد. 

ا چرا دخالت - ار بزرگ چه؟ تو  نه  ؟تورو س  ک

ــ  ـ ش دسـ ــ جوان پ ــا  ــ ـ ارسـ ه ســــمت ام د و   ها را چ
 چرخاند. 
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چــه. و تو مطمئ   - ـــن کــه ا من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ چ  ر  ا
ـــاب  ـ ــالته؟ آخه هر طور حسـ ـ ـ ام پنج  کنم نسـ ا ـــه از  ـ شـ

 . ا ک تر   سال کوچ

 

ارســـا چشـــمان گشـــاد شـــدە ە ام اری که خ ه داد ی  اش را 
د، داد. آن دو تنها   خند

ارە نه؟- م نم ار این از زون   داد

ــام - ـ ــا ـ ــه  ـ ــدە  چرا  ُ و مر گنـ ــا خودم  ـ ــا ـ ــاش  ــاهـ ؟ اینـ
سادم جلوت.   وا

لشــان شــ   ه او که خم شـــدە مقا د و رو  ارســا خند ام
 کرد، گفت: تعارف 

چه -  خ رو داری 

ــا واقعــا خوش   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ــا ام ـــکوت کرد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و سـ ــام خنــد آ
ـه   ـــو زمـا کـه این روی خود را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خصـ ــــت.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـذشـ

ش  ـــــتنما ـ ـ ـ ـ ه آرات  گذاشـ ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاواش  گوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ . سـ

د انداخت و کف دست روی شانه  ت  ی او کش ا مح . دن 

ارسا دوخته بود و هم اە ام لن شان لای  د.  ها خند
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ارە چند   ـــدە بود، از نو و دو ــا زندە شـ ـ ارسـ ا که روح ام گ
ف سـام مشـخص  روزی از اعدام  ل ش ت م و ب گذشـت، 

ش را حدودی ادامه   ارســا به جلســا شــدە بود و حال ام
ـــــف  کرد.   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ز خ  م

ُ
ــا د ـ ـ ش را  ـــا داد و داروهـ

ــای    ـ ـ ــــات اظهار نارضـ ـ ار از جلسـ ی داد هرچند که هر 
ار   ـــ زر  ـ ـ ــــت اما  ــا اسـ ـ ـ ارسـ ــــت ام ت اینکه دوسـ ا کرد، 

ار کنار ن ا داد  آمد. رفت و تنها 

لـــه  ـــه  و  ـــــب را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدنـــد. گفتنـــد،  تمـــام آن شـ ی هم ک
دند، حال د  چه بود که دم شـان به از آنخند زدند. شـا

ا   ش هم روزی  ش بود اما نما ــان نما ــ ـ ــ از حالشـ ـ ـ ـ ـ خ هم 
ت  ه واقع  پیوندد. خ از آن 

ــالمـه  ــه م ـــکوت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه برادرش کــه در سـ ــاە  ش  دن ن هـای پ
ا هم بود، ســــکوت  آمدە گوش  داد، انداخت. آرات ا

ــل بود، البتــه کــه در   ــل  ــت و  ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش جــذاب تر از صـ برا
 جمع 

 آرات. -

ت کردە   د. صح ش چرخ ه سم ش زد.    آرام صدا
ت   ــــح ـ ک نقطه صـ د در  ا الاخرە که چه؟  ا آناهیتا،  بود 
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ــــه کردند، گوش  ـ ـ ـ ـ ـ شـ رفت و  دادند و آناهیتا برای هم
 رفت. 

ا؟ سالشه. - ا م  خا   فردا ب

ر افتــادە، لــب ــه ز ــازدم   آرات  ـــد. دم و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کج شـ هــا
د.   عم گرفت و تلخ خند

تت حرفاشـــو گوش کن تا برە  - ی اد ب بی  آناهیتا قرار ب
ــه هر  ــ ــاد.  کـ ـ ـ ـ ــای نم ـ ـ ـ طون  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مش، از خر شـ چون پ

شه.  ا گفته  ا م اون بود که همه چ  خا   تصم

ــــــت زر   ـ ـ ـ ـ ـ لافـه دسـ ـاە آرات، در عمق وجودش فرو رفـت.  ن
 چانه زد و گفت: 

ش نداری؟- د ه د  هیچ ح 

ه این ان خورد. سو و آن آرات   سو ت

سـت،  - سـت. ه ن اری که اصـلا مادرم ن ـ، ان هیچ ح
 . اش کنمهیچ ح که بتونم زندە

م، هم -  ا فقط قرارە که حرف بزن

ه  ــکوت کرد. افتتاح ــد و سـ ای شـ الا و  ــ   آرات  ی رسـ
د انجام  ا ه آن  افه را  ــــدە بود اما هنوز نه  از شـ دادند. 



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 1849  

ه زد و خفه   ه تک انا ه  ــــت   ـ شـ لافه  د  ا ـــورت که  ـ ـ صـ
 اسخ داد: 

 اشه. -

ه گونه  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ د. زری ته دن  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رش  ی برادرش کشـ
ـــل از آن کـــه  هـــای درآمـــدە اش را حس  کرد امـــا آرات ق

س از درآمدن   ـــله  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لافاصـ د،  ا ـــورش در ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ مو روی صـ
ـــــلاح  ـ ـ ـ ـ ـ ه  اصـ ـــــورش متنفر بود و  ـ ـ ـ ـ ـ کرد. از موهای روی صـ

ه او ن  آمدند. نظرش 

ن فردا - ـــــت  وقـ ــــه هیچ  ـ گـ د ـــــدش  عـ ــا  ـ ـ ـ امـ نمش  خوام  ب
، هیچ وقت.  ینمش دن  ب

زم. - ینمش، منم مثل توام ع  منم دوست ندارم ب

 

ا   د.  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه اتمام رسـ ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ ا در کنار هم بودن گذشـ ــب  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه دور از دردهای هر کدام هر  حرف د  ـــا ـ ـ ـ های روزمرە و شـ

ه   . قو که  ــ ـ ـ ـ ه قوت داشـ از  ــتادن، ن ـ ـ ـ ـ سـ کدام که برای ا
ــتادن و ادامه دادن.  تن ـ ـ ـ ـ ـ سـ ارە ا ــود برای دو ــ ـ ـ ـ ــــان تزرق شـ ـ ـ ـ شـ

ان   ـــته بود، همان طور که بود م ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ هرکس که در خانه 
ـــته  ـ ش و هر گذشـ ا هر گرا ـــدە بود.  ـ ا  آن جمع قبول شـ ای 
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ــا برای زنــــد و هر   ـ ــا هر التمـ ـ ـ هر رنجش و هر دردی 
بــودن   دروغ  و  واقــ  ــام  ـ ـ ـ تــمـ ــا  ـ ـ ـ ـ مــرگ   بــرای  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خــواه

ا برای هیچ  قصـه ا شـسـته بودند. هیچ  شـان کنار هم  ها
ای وجود نداشت. مقصـدی نبود و همه چ در مس  قصـه

ان، نقطه آمد ه وجود  ا عدی . هر  وع   ست.  ای برای 

ــه  س از را کردن مهمــانــان، ری ــدای خواب آلود را  را آ
ل ها را جمع کنند،   ــــا ـ ـ ـ ـ ـ مک کرد تا وسـ ام   اتاقش برد. آ

ازە  ا خم س  لندی، خواب آلود سمت اتاقش رفتس  . ی 

ار از جا برخاست و سمت اتاقشان رفت ا    . داد ش را  اه پ
م     ت عوض کرد. ــک   خود را روی تخــت انــداخـت. ن
ای تنهتنه زان. اش روی تخت بود و   اش آو

ـــاف کرد و روی   ـ ـ ـ ـــدن درب اتاق، تن صـ ـ ـ ـ ـــودە شـ ـ ـ ـ ا گشـ همراە 
اە ری  اند و ن شــک چســ ه  شــســت.  کف دســت  را  تخت 

 انداخت. 

ز دلم. - ا ع  خسته ن

ش رفته، خم شد و خط تهری ه سم د. را   رش مرد را بوس

ون گرف  - ــار کردم مگــه؟ هر غــذا بود هم کــه از ب چ
ی درست کنم.   نذاش چ
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ـــمـت م توالـت رفـت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـه  در همـان حـال  . روی چهـارـا

ل ــــســـــت و  شـ ش کند.  کوچک   های کوچک را از موها
ش را دور   ــتا ــ ـ ـ ــد. دسـ ــ ـ ـ ک شـ ه او نزد ـــته  ـ ـ ار از جا برخاسـ داد

ش درهم گرە زد. سمت تن ری  را و روی گرد

ــار بودی، مگــه چــه- ـــبح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ونـت  از صـ قــدر جون داری ق
 شم؟ 

خند زد و  ری ــاند و دســــت مرد را گرفت. ل ـ الا کشـ را دســــت 
ل از آن که مرد  لب اند، ق ـــ ـ ـ ـ ـ ار چسـ ـــــت داد ـ ـ ه دسـ ش را  ها

کشد، دخ زمزمه کرد:   عقب 

م - م ـــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــای هم ـــار م ـــار  تو این همـــه از   ، ک
، مگه خسته ن  ؟ک

ــار   ــد و لــبداد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه گردن دخ  قرار امــا خم شـ ش را  هــا
اند.   چس

اشم خسته ننچ ن- ا تو که   شم. شم، 

ش را روی پهلوی او   ــتا ــ ـ ـ ـ ــتاد و دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ه فرسـ عطر دخ را در ر
د. دلش   داد. ری ـش سـ ه دسـتان هم را ن خودش را 

ـار برای لحظـا کـه نـازش را    ــدە بود، برای داد ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تنـگ شـ
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ــان برای   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. از هم دور نبودنــد امــا هر لحظــه دلشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
گر تنگ ک  شد. د

ار...خ دوست دارم. -  دوست دارم داد

ــه وجــب گردن و ترقوە زن گفــت و لــب ی  هــای مرد، وجــب 
د. ری ــــ ـ ـ ـ ـ ـ د و در آغوش  زن را بوسـ ــــته، چرخ ـ ـ ـ ـ ـ را از جا برخاسـ

د. ری چ ه دور تن زن پ ــتان مرد  ار فرو رفت. دسـ را اما  داد
ار در تلاش برای   ــتاد و داد ــ ـ ـــــمت تخت فرسـ ه آرا سـ او را 
د.  ش را بوس ه وجب موها ، وجب   درآوردن شوم دخ

، چهقدر چه-  قدر دوست دارم من. خوامت دخ

د،  ری ا ـــار ن ـ ـ ـ ـ ه زخمش فشـ ، طوری که  ه آرا را تن مرد را 
شـان روی تخت عوض شـد. مرد  روی تخت انداخت. جای

ر چانه  دە، دســـت ز ــ الا کشـ را گذاشـــت و لب  ی ریخود را 
ـه لـب ش را  ـانـد. ریهـا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش بود.  هـای دخ چسـ را، ارغوا

ــاملوســـت. ریری دا برای شـ را برای او،  را، برای او، همچو آ
ر اتاق، ج و دوازدە پرسـس اســت. ری ه ز ای  را برای  دن

 . او، همه چ است و همه کس
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ـــه  ـ ـ ـ ـــد و بوسـ ـ ـ ـ د.  خم شـ الا آمدە خند لوی  ش را از رد  ی  ها
نه  ان انگشـتان  زن تا روی سـ ار م ش کشـاند. دسـت داد ها

م ریزن گرە خورد و بوسه ش را تا روی ش  را کشاند. ها

ـــدا که   ـ ـ ـ ا همان صـ ـــد و  ـ ـ ـ ر گوش او خم شـ ه ز الاتر رفته، 
ار ری  را بود، نجوا کرد: ت تمام ع

 

را   خسته ام ر

ا همسفرم شوی؟  م

اران است ان راە به از تماشای   گفتگوی م

م  توی راە از پوزش پروانه سخن  گ

متوی راە خواب ف  کن  هامان را برای درە ای دور تع

س از خنــدە هـای دور از اد    ـد  خ ــا ـاران هم کـه ب
م  خند

ه و  م که سهم سا ه را  رو سم استعد هم   ت

د ش ن ا  مش پ

را ار ما ندارند ر ه   اری 
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 نه کرم شب تاب و نه کژدم زرد

ه اسمان برسد  وق که دستمان 

م ن ش لندی بنفش ب  وق که بر ان 

د.  ه ما نخواهد رس گر دست ک هم   د

د ع صال  پ.ن:س

 

ـاە نـام روی ق   ش حلقـه زدە، ن ـاهـا ـه دور  ش را  ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
در   ـــان، نقش  ـ ـ شـ دوخت. ع نا بود که روزی در خاطرا
م از شـــــش   دری کردن،  ــــهمش از  دری که سـ را داشـــــت. 
ادی که گرد   ازدم عم گرفت و در برابر  ـــال بود. دم و  سـ

ـــار را روانـــه  ش و غ ر انـــداخـــت.  ی موهـــا ـــه ز کرد،  
ـــه  ـ ـ ش گوشـ ش جز نام  ک ـــما ـ ـ ای روی زم افتادە بود و چشـ
ه ع هیچ ن ـــا ـ ـ ـ اد سـ د. درختان در  دە  د ــان را دزد ــ ـ ـ شـ ها

ـــته   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــ از مرد جوان آن روزها بر ق نقش  ـ ـ ـ ـ ـ ـ بودند. عک
 بود. 

- . فرمای  عمو 
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ازدم عم گرفت   دە، دم و  ه سمت صدا چرخ  آرات 
ش فرو رفت، نکرد. دســــت جلو   ی که بر قل ه ت و توج 

 برد و خرما گردو کوچ را از ظرف برداشت. 

 ممنونم. -

چه ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـــت  ـ ـ ـ ـ خند زدە، دسـ ک ل ی کنارش را گرفت و  دخ
د.  گر دو  سم د

م. خ وقت - ش نیومدە بود  شد که  خا

ه کردە بود،  آرات خرما را گوشه  ی ظرف حلوا که دن ته
ـــمان   ـ ـ ـــتون تن کرد و چشـ ـ ـ ش سـ ــــت ت ـ شـ ــــت  ـ ــــت. دسـ ـ گذاشـ

ه آسمان دوخت.   خمارش را 

امون بود.  - ا م، ع   معرفت

م.  - س عد رف آنا همه چ و همه کسو مق دو اری  ان
شدە بود. چند سا  از  ه اینجا  امونم   شه که 

ــــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر تن جمع کرد. گوشـ ــه ز ش را  ــاهــا ــالا  آرات  ش  ی ل
شست. رفت و پوزخندی بر لب ش   ها

ــا رفـــت،  - م. آنـ ـــت کن ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مق ـ م  حـــالا اومـــد
ـه  خـانوادە  ـاهـامون،  ـــغـال رفتــار کردن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه آشـ ی ع مثــل 
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اری اصـــلا وجود ندارم. من حرفاشـــونو خ   طوری که ان
، تورو ن ادمه دن س انداخت،  خوب  ض  دونم. دوتا م

، از  ان، آدم  ســــت از چ ـــون وحشــــت  معلوم ن شـ ن ب
 کنه. 

ش را   ـــتا ش گذاشــــت. دسـ غض کردە،  روی زانوها دن 
ـــد برادرش   ـــه جملات دردمنـ ـ ش گرە زد و  ـــا ـــه دور زانوهـ ـ

 گوش داد. 

ون،  - ــادمــه عمو چطوری از خونــه اش پرتمون کرد ب من 
ــاله و   ـ ـ چه هفت سـ ــه دوتا  ــ وس گرفت واسـ ط ات ل انه  ــ ـ ـ شـ
ه شـــون هر روز   ق اشـــار و  ادمه  ل. من  فرســـتادتمون اردب

 زدن. قدر غر چه

د. ی  شت دست روی گونه  رنگش کش

ا این  - ارە  ــە که دووم نم ــ مه،  حرفاشــــون همه اش تو 
ـالا   ە، مـادرم کـه  م گـه م ـــال د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش،  دو سـ لاجون بود
خ کنه، دخ   ــــو  ـ ـ ـ ـ ـ شـ م خدا عاقب ـــــت. دخ ـ ـ ـ ـ سـ ــــون ن ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ازچه   ــا چقدر قرارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اد.  دون مادر  قرار ازش در ب

 .  اش ک
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ش  قطرە اش روی گونه  ش، چون قل د. اشک ها اش چک
 طاقت شدە بودند.  

 

ه  - ؟  ـــ ـ اشـ چه های برادر من  ــــما  ـ ــــلا از کجا معلوم شـ ـ اصـ
ل ما   ــ تو فک و فام ـ ـ ، مگه ک ـــت سـ ـــون ن ه شـ ـــ ذرە ام شـ

ـــلا از  ان ـ ـ ــــت اصـ ـ سـ د ن ع خته؟ از اون مادر ه  قدر ب
؟ از اولم   ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ه ن ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه فرا کجا معلوم از همون مرتک
م، برادر مـا لقمـه خوش مزە تری از دهن اون   ـاە کرد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ

که بود.   زن

ش گرفت و خش برداشت.   صدا

ــدین برادرم دق کنه،  - ــ ـ ـ ـ ـ اعث شـ ــماها  ــ ـ ـ ـ ـ تون کنه، شـ خدا لعن
ینمتون.  اعث شدین ع برە، ال تو کفن ب  شما 

ــــک دن   ـ ـ ـ ـ ـ ا  رخت و تنها نام ع را پروا اشـ د. در او
غض ل سنگی  نه در مقا م و س  آورد. شان 

م،چــه قــدر  چــه- ـــدا مونــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، چــه صـ قــدر  قــدر خفــه مونــد
ه مامان   ـــــت  ـ ـ اجون داشـ ا دم روزی که  ــــ ـ ـ ـ م. اما شـ د خند

ـــون  جون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خ ا اومدە بودن و  ه دن اش مردە  گفت، 
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چه ها آوارە   ـــلا، این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە نازا بود اصـ اش دخ اە نبود.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 شدن. ن

د و در خود هق زد.  ش را مک  غض زدە ل

ــــالش  ماچه - ـ ـ ـ ـ ـ ــــت سـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ە ب م؟ هومم؟ دخ طور زندە موند
گه مرد ن ــــدە د ـ ـ ـ ـ ازش  شـ ت  دی از  ــــوهرش  ـ ـ ـ ـ خوای شـ

م تو   دین، دوتا نون خور  ــــە رو زن  ـ ـ ا بردارن  ا ؟  ک
 .  این گرو

ش را   ــما ــ ـ ـ اند. چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ش چسـ ه  دردنا ش را  ــتا ــ ـ ـ کف دسـ
ــته   ــ ـ ــسـ ــ ـ شـ ش  ــما ــ ـ ی بر چشـ ــ ــ ـ سـ ی که ابرهای خا روی دن

ه  ک گ ــاند. دخ ـ م آوردە و  بودند، کشـ کرد. خواهرکش 
الا  رخت. قطرە اشک  شست. گردن  ه زرچشمش  ای 

اە آســـمان ابری انداخت. دل آســـمان هم چون   ــاند و ن کشـ
عدی از نو روی گونه دلشان گرفته و ابری بود. قطرە  اش  ی 

 شست. 

ــا، من و آرات  - ـ ـ ــا ب ـ ؟ آنـ ــا ـ ــا کجـ ــا...آنـ ــامـــان...آنـ ــامـــان...مـ ـ مـ
ت ن گه اذی ا د م. آنا ب ــــ ـ ـ ـ ـ ـ گه بهونه ترسـ م، د ا  کن ا ی 

ن ــه نرو  ــ ـ ــه گ ــ گـ ــا، د ـ ـ ـ ب ــا  ـ ـ م. آنـ ــــه جیغ  گ گـ م، د کن
ار گندە رو  ن گه اون عروســـــک  ــلا د ــ ـــلا...اصـ ـ م، اصـ زن
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نن ـــ رن رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ــا  خوام، آراتم اون مـ ـ ــامـ ـ خواد. مـ
ه خط خاموش ه   برگرد...هر شمارە شو گرفتم، جز 

شد.   قسمتمون 

اە خواهرش داد.  ش را جلو و عقب کردە، ن  آرات ت

ـــدە، گفتم  - ـ ـ م شـ زنگ زدم عمو، اومدش. گفتم عمو مامان 
ار.   عمو مامانمو ب

د. دست روی گونه غضش ترک د و   اش کش

ر گوشــم و داد زد. داد زد و فحشــم داد.  - ر گوشــم. زد ز زد ز
ن، فقط   ــالم بود. گفت فقط درد ـ ـ ـ ش هفت سـ ـــــ فقط شـ

ارن.   دردین، فقط 

ف و   ــــک کرد. دن ظ ـــه خواهرش نزد ـ آرات خودش را 
د و نجوا   ــــ ـ ـ د خواهرش را بوسـ ــــف ـ ـ ش. روی موهای سـ ا مه

 کرد: 

- . شکنه ال ش   دس

د و خود را در آغوش برادرش انداخت.  دن    طاقت چرخ

 آرات. -
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ن پنـاهش را   ـــدا زد. تنها پنـاە و آخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هق زد و برادرش را صـ
ــتـان مردانـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و او را  آرات دسـ چ ش را دور تن خواهرش پ
د.  م در آغوش کش  مح

م، بزرگ  - ـــــش بر اومد ـ ـ ـ ـ ـ سـ ال ندارە، ما از  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جون دلم، اشـ
م، خراب   ــــد ـ ـ ـ ـ ـ شـ م، هرزە  ــــد ـ ـ ـ ـ ـ شـ م. مثل حرفای اونا  ــــد ـ ـ ـ ـ ـ شـ

م.  شد م، لنگ ک   شد

خ خواهرش   ــــک و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ س از اشـ ـد و روی بی خ تلخ خنـد
د.   ک

م.  - ــد شـ ت و  ادب  ــخصـــ م پرســـس.  شـ ــد شـ زشـــت 
م، عو   ون موند م، مه م، عاشـق شـد ، بزرگ شـد بب
ارە و   ــــلوارام  ـ ـ ـ ر شـ م. ا ــــد ـ ـ ـ شـ ـــ  ـ ـ ـ ـ ــــکسـ ـ ـ ـ م. آدم دل شـ ــــد ـ ـ ـ شـ

م. پورە شد  اس، فق 

ـــتان آرات   ــ ـ ـ ـ ـ ـ د و دسـ غض خند ا  ـــــش همراە  ـ ـ ـ ـ ـ دن در آغوشـ
ای شد.  الا و  مرش   روی 

ــ  - ـ ـ ـ ـ ه  ـــق  ـ ـ ر عاشـ ـــدی، ا ـ ـ شـ ر مانتوهات کوتاهه، فق  ا
ش داشتم.  شدم. فقط دوس  شدم، لا 

د، هرچند تلخ و دردنا   خند
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م. - شد م، نحس  ر زال  ا

د.  ش را بوس د و روی موها ه خود ف ش   دن را ب

ز دلم، فقط خودمون دوتا. - م ع  فقط ما واسه هم موند

ــــتان مردانه  ـ ـ ـ ـ ـ د خواهرش،  انگشـ ــــف ـ ـ ـ ـ ـ ان موهای سـ اش را م
مــه  مــه قلش، ن ش، آن ن ــد و از نو  ی جــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرش کشـ ی د

د.  ش بوس  روی موها

مه - ، همه  تو ن ، مادر م ــــک، تو خواهر م ـ ـ ـ ـ ـ ی م عروسـ
. تو رشه چه. چ م  ی م 

ه   ــتاد و عمیق تر او را  ــ ه فرسـ بوی موهای خواهرش را در ر
د.   خود ف

ه  - ال ندارە مثل  ـــ ـ ـ ـ ـــ مارو، اشـ ـ ـ ـ ه نخواسـ ق ال ندارە  ـــ ـ ـ ـ اشـ
ــغــال پرتمون کردن دور، و همو دارم کــه من تورو   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آشـ
  . ا هس ه عمر تو  گه، واسه  سه د دارم، تو منو داری. 

ــارو  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـار؟  ـار؟ عمو کـه ح  خوام چ خوام چ
ستو  م ن ار؟ خانوادە ها که جز  اسمش تو  خوام چ

نو  دنمون نذاشــ ی روی تن و  ار؟ از  زخم چ م چ خوا
م، برن  ش هم عــد پ ــه  ــاهم زنــد  این  م،  م  گرد کن

 .  آ
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 سلام. -

ـــان را نوازش کرد. دن   ـ ـ ـ ـــشـ ـ ـ ـ ، گوشـ ــنا ـ ـ ـ ـ ـــدای ملیح اما آشـ ـ ـ ـ صـ
ه   ا  د و آرات ن ــ ــ ـ ـ ـ ـــــش کشـ ـ ـ سـ ش خ ــما ــ ـ ـ ـ ر چشـ ـــــت ز ـ ـ دسـ

ــــله گرفت ـ ـ ـــدند.  خواهرش انداخته،  از او فاصـ ـ ـ شـ لند   .

ستادند  امشان نا  . ه اح

، زانو   ــنا دور زدند و کنار خا ع ـ ـ ـ ـ ـ ه همراە مردی ناآشـ زن 
ش را   ـــازو ــه  ـــد کـ ـــالا تر آمـــدە، ایوا را د ــاە دن  ـ زدنـــد. ن

ستادە بود.  دە کنار زن و مرد ا  چس

لش مـانـدە بود.   ـاە آ مرد مقـا ـــمـان آرات امـا مـات ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ــمان خودش نبود  ــ ه چشـ اهت  ــ ــ ا که  شـ . هرچند که  ن

ش بود امــا این مرد   ـــمــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل چشـ او زال بود. هرچنــد کــه دل
ه او تزرق   . کرد ناآشنا حس آشنا را 

 سلام. -

سوی مرد، خواهر و برادر را مطم کرد لهجه  . مردی  ی فرا

ــتادە بود، معشــــوقه  ســ ســـوی اش  که کنار مادرشـــان ا ی فرا
 بود. 
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ه ســـنگ  لحظه ــم  د. آناهیتا چشـ چ شــان پ ا ای ســـکوت م
ر لــب نجوا کرد. تئو امــا  ق ع دوخــت و فــاتحتــه  ای را ز

ه نام مردی   ش را درهم فرو بردە، چشـــم دوخته بود  دســـتا
ـــتادە   سـ در کنار فرزندان او ا ا عنوان نام  ـــال  که چندین سـ

ـــنامه  ـ ـ ـ ـ ــناسـ ـ ـ ـ ـ ـ در  بود و حال ح در شـ ه عنوان  ـــان نام او  ـ ـ ـ ـ شـ
 نوشته شدە بود، نه نام او 

اشه. کنم، اینفکر -  جا جای مناس برای حرف زدن ن

ــا همــان لهجــه  ی کــه  مرد  ـــ و دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  ظش، رو  ی غل
ان آنا و تئو ماندە بودند، گفته ان آورد. مراە م ه ز  اش را 

دون هیچ چون و چرا قبول کردند. هرچند   ــ و دخ  ـ ـ ـ ـ ـ
ــی کــه  در   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مــاشـ ــدا هرچنــد در طول را کــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

لمه هم   ک  دە بود،  شد،  ه دست آرات س ارسا  ام
شد.  ه جا  شان جا  ا  م

ــــتورا در حومه  ـ ـ ـ ـ ه رسـ دە  ــــ ـ ـ ـ ـ ــ را  رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــهر، آرات ماشـ ـ ـ ـ ـ ی شـ
ــ ورودی  گوشـــه  ــدە، مسـ ادە شـ ــه نفر پ ارک کرد. آن سـ ای 

  ، ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مــاشـ ــه زدە  لافــه تک ش گرفتنــد. آرات امــا  را در پ
نه فرو برد   . دست در س

ای آرات؟-  نم
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ه خواهر داد.  د و چشم  ه دندان کش  مشوش، لب 

م. - م و تمومش کن ا ب زم، ب ا ع  ب

ــــت   ـ عد، گرمای دسـ ــــمت او گرفت و   ـ ه سـ ـــــت  دن دسـ
ـــانه  ـ ـ ـ ـ ــــد.  هم شـ ـ ـ ـ ش تزرق شـ ـــتا ـ ـ ـ ان انگشـ ی هم وارد  آرات م

ی   را شــــدند. رســــتورا که هیچ چ رســــتوران معمو 
ـــند های چو و   ـ ـ ـ ـ ــــت. جز م و صـ ـ ـ ـ ف نداشـ ــــ ـ ـ ـ برای توصـ

ه همراە  ها که کنارە تخت ـــــدە بودند  ـ ـ ـ ـ ـ دە شـ ــالن چ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ
ان سالن  . آبنما در م

ـــه نفر   ـ ـ ـ ـ ـ دن آن سـ ا د ا در اطرافش چرخاند و  م ن دن ن
ند  شان قدم برداش ی پنج نفرە، سم  . ه دور م

 

د  و دخ روی صند   آرات صند را برای دن عقب کش
اە  ا ن ـــــش را  ـ ـ ـ ـ ـ ـ لعد. آن  جا گرفت. آناهیتا اما دخ و 

ـــــش را ترک   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، دخ و  ـه روی م ـک نـامـه  ـا  روزی کـه 
ــ   ـ ـ ـ ـ ند. اما چه ک ــــ ـ ــــال داشـ ـ د هم هفت سـ ــــا ـ ـــــش شـ کرد، شـ
ــود.   ــ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت،  ـ ـ ـ ه آن دو داشـ ـــ که  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت منکر عشـ ـ ـ ـ سـ توا
ه   ــتاد و عمیق نفس گرفت. هر کدام  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش را فرو فرسـ ـ ـ غضـ
نه،   ــ ه سـ تفا کردند. تئو دســـت  ا که قهوە ا ــفارش چا  سـ
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لش را  ـــ و دخ مقا ـ ـ ـــی که از  ـ ـ ـ ـ ـــــت. دخ و  سـ نگ
مان ن ش؟  ــ  خون او بودند اما فرزندا ـ ـ کند. چشــــمان 

اە   ع ن ـــمـان خودش بود. ح ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ قا حـالت چشـ لش دق مقـا
ع   ش، ح ن ــــتا ـ ـ ـ ـ ـ ف انگشـ آرات، چون تئو بود. حرات ظ

خند زد.  ش مرد تلخ ل  چرخش 

م برای روزە سکوت فکر -  کنم نیومد

شان   ا اە خواهرش انداخت. ایوان چشم م آرات گفت و ن
ه زد. چرخاند و روی صفحه لش  ا  ی م

ه حرفامون گوش - ت اینکه  ا  دین. مر 

له  ش زدەآرات که چون نارنج بود که فی اشند.    اش را آ
اند.  د و  ت  خند

م. ان- ا م ب  قدر ماشالا مزاحممون شدین که مجبور شد

ه دن نبود.  ان تند و ت تنها متعلق   ز

ـــیح - ــ ـ ـ ـ ـ ـ و براتون توضـ ی کـه  خــب من همــه چ دم. هر چ
ــمــا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه نبودن شـ ی کــه  ــه رف و نبودنمــه، هر چ ط  مرت
، قبول.  گ ی که  ا شما، هرچ م  عد تصم  رسه. 

ا آناهیتا؟ک فکر - مون   تو انتخا
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ش را درهم فرو برد.  خند دستا ا ل  آرات گفت وروی م 

د ن-  دونم شا

ه خواهرش دوخت.  د و چشم   آرات خند

ــه، مثـــل همون روزا  - ــدواری چ خ ن، ام ــه...آف خ
م برگردی.  دوار بود  که ما ام

ـانـد. آرات   ــــــت و  ت ـ ـ ـ ـ ـ خنـد تل روی لـب گـذاشـ آنـاهیتـا ل
ســـته بود.  از لیوان چا که لحظه  ــ را از رو  ای  شـــمشـ

ه دا و   دون توجه  ـــته بودند،  ـ ـ ـــان گذاشـ ـ ـ شـ ش روی م پ
ش  سوزش لب د و دستا ان روی لب کش د. ز ش، نوش ها

ش.  ه دخ و  درهم گرە زدە، چشم دوخت   را روی م

ی جز مهـاجرت نبود. حـداقـل  - م چ جوون کـه بودم، تو 
ر قرار نمونم،   خونم، ح ا سه درس  در حد اینکه برم فرا
ار   ه عکس بندازم. خواست فل مورد علاقه ام،  برم و کنار ا
ـــتم   ـ ـ ـــتم، درس خوندە بودم. ع خ دوسـ ـ ـ اد داشـ خوب ز
ل   ـــ ـ ـ ـ طش، تحصـ ا ارم بود، خوب بود  ـــت ـ ـ ـ ــــت، خواسـ ـ ـ داشـ

ش خوب بود اما تو فکر من نبود. تو  کردە بود  ، اوضــاع مال
ش کردم   ا راضــــ ا ــتای  مک  از دوســ ا  ای من نبود.  رو
ــه ع گفتم من   ــار آخر  خونم.  ـــه تــا درس  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تــا برم فرا
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دم که شکست.   ستم. دلش شکست، د الا  ن ال آقا  دن
الا نبود، از اون مردا بود که  ه  ع آقا  شد بهش تک

اهام   م هم  م ـــم ـ ـــتای صـ ـ ـــه،  از دوسـ ـ سـ زد. من رفتم فرا
اە،   ش ع اون زودتر رفته بود اما تنها نبودم. رفتم دا بود، 

ا تئو آشنا شدم.  ام بود.   همه چ مثل رو

 

ە بود، انداخت.  ه او خ ه مرد کنارش که  ا  م ن  ن

-  ، ــت ـ ـــم آ پولدار، از هر لحاظ دوســــت داشـ ـــ چشـ ـ ه 
ــ  از   ت، شــعور...همه چ و پول تئو  رفتار، شــخصــ
اد؟ از   دش م ی  ـــــناس بود. کدوم دخ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خانوادە های 

 من خوشش اومدە بود. 

ف   دە شد تا صفا که آناهیتا رد اە آرات سمت تئو کش ن
در چهرە  را  بود  ــا  کردە  ـ ـ ـ امـ بود  ــذا  ــ ـ جـ مرد  ــــد.  ـ ینـ ب مرد  ی 

ه رها آن دو؟ احتمالا   ارزد. ارزد 

م. همــه چ واقعــا خوب بود.  - ــــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طــه شـ ــاهم وارد را مــا 
ی که عاشقم بود.   ارت ه   ، ه مرد دوست داشت سه،  فرا
ا دوس مون   ان ترم اون سال، وق که تق ا توی جشن 
م.  طه ج داش اهم را ش   ک ساله شدە بود، ش
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ــت   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ان درسـ ی در این م ک چ د.  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن چهرە درهم کشـ
ی  ی گفتـه نبود. آرات زـان در دهـان چرخـاند و منتظر ادامـه 

 او ماند. 

ــامـــان - لات ب ترم بود. مـ ـــد جرا  تعط ــا ـ ــا  ـ ــا ـ گفـــت 
ششون ، دست تنهان.   کنه، برم پ

د.  د و تلخ خند  کف دست روی لب کش

 برگشتم ایران. -

ــ را  صـــدای تئو و لهجه  ـ ار توجه دخ و  ظش این  ی غل
ش  جلـــب کرد. ایوان  ــا را چنـــد روز ــــت، هم هـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
دە بود.   ش

ــارم ازدواج  خــانوادە - ــا دخ هم ــ کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار داشـ ی من ا
م. در آخر اونا   ـــ ـ اشـ ـــته  ـ اری داشـ ـــفت  ـ ـ ـــارک برای پ ـ مشـ
دون هیچ علاقه   ه ازدواج  موفق شـــدن. من ازدواج کردم. 
گـه جواب آنـا رو ندادم.   عـد، د ـه  ، از همون جـا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و عشـ

د  ا  گفتم؟  که ازدواج کردم؟روشو نداشتم،  

ار از نو آناهیتا بود که داستان را از  گرفت.   این 



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 1869  

ــا  - ــت  ع و در نهــا ق حــالم و ته ــــت، از ط ــ ـ ـ ـ ـ ـ م کــه گــذاشـ
اردارم.  ه بی چک، متوجه شدم که   گرف 

ــــدە ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــادە شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە گشـ ــه مرد داد.  آرات ن اش را از زن گرفتــه 
ــالـــه کرد و   ــ را درهم مچـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لاسـ ی  ش، رو م ــتـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ

نهنفس ان از س ش  در م  شدند. اش خارج ها

 ؟؟  داری -

خند زد.  غض زدە، ل  آناهیتا اما 

 شما دوتا رو حامله بودم. -

دە ان روی لب خشک د. دن ز او د و زن را   اش کش

- .  درتون تئوئه نه ع

ـد   لنـد نفس گرفـت و نفهم لنــد  ـاور نفس گرفـت.  آرات نــا
د. دن که خود  چه نه لغ ش روی ســـ حال  طور امات دســـ

د   ازوی او چســ ازگشــت.  خو نداشــت، ســمت برادرش 
ش زد:  غض زدە صدا  و 

 

 آرات. -
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ــــت. آب دهان فرو   ـ ازگشـ ــــمت خواهر  ـ ـ ـــــخت سـ ـ ــ اما سـ ـ ـ ـ ـ ـ
ش، قلب دن را سوراخ کرد.  ل ب  ی س  فرستاد و ت

؟   -  گه؟گه دن

ــ از   ـ ـ ـ د. قطرە اشـ ـــتان دن اما روی قلب برادرش  ـ ـ انگشـ
ش، دورا روی سـمت چپ   چشـمش فرو رخت و انگشـتا

نه ه حرکت درآمدند. س  ی آرات 

دم؟-  قرصتو 

ر و چـانـه ـه ز ـاە   ش خواهرش انـداخت و  آرات ن ی لرزا
اندازد، گفت:  اە زن ب دون آن که ن دە،   لب گ

دە... -  ادامه 

شـسـته بر چشـمش   ر انداخته، قطرە اشـک  ه ز آناهیتا  
 را زدود. 

ه  - د  اهام بود، رســـ ــانا، همون دوســـتم که  از ســـمت، رکسـ
ـــالت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، در حـد اصـ ـه دخ ـا  ـــم کـه تئو ازدواج کردە،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گوشـ

 ی خودش خانوادە

غض فرو فرستاد.  ش،   در برابر  و دخ
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ر  - الا اومدە و خانوادە ای که ا م  ـــ ـ ـ ه شـ من موندە بودم و
ا طردم  دن  مو م ا  دن،   شدم.  کردن. نابود  فهم

ش انداخت و افزود:  اە  و دخ  ن

م. -  شد

ازد گرفت و ادامه داد:   دم و 

ــارە، گفــت  - ـــنهــاد داد دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ همون روزا بود کــه ع بهم پ
گه   ســه، گفت دوســتم دارە. و من د اد فرا اهام م اصــلا 

ــدە بودم. همون  ن ــ ـ ــــه متنفر شـ ـ سـ ــــتم برگردم از فرا ـ خواسـ
ـــم خودش، حالم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش چشـ ـاهـام حرف زد، پ روزی کـه ع 
ت، متوجه شـد که   مارسـتان و در نها ار بردتم ب ه اج شـد. 

دم  ــــ ـ ـ ـ ـ ه جمله پرسـ هنوزم منو    اردارم اون روز فقط ازش 
ش آرە بود. هنوزم منو  خواست. ه  خوای؟ و جوا
چه ای  ا ــــوال  ـ ه سـ د، جز  ــــ ـ سـ ه؟ گفتم بهش،  ازم ن ام ک

اشه.  ا من   همه چیو گفتم و اون خواست که 

ا کـه در آن قرار   لافـه از  ـــکوت کرد و تئو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ آنـاهیتـا سـ
از کرد. گرفته  اند، دهان 

ــــب  - ـ ـ ـ ـ کنه شـ دم که آنا دارە ازدواج م عد از چند ماە، فهم
ـاردار بودە، و خ دیر بود. آنـا   ـدم آنـا  م، فهم ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عروسـ
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گه ن ـــوهر داشـــــت، منم زن د ـ ــ  شـ ـ ـ گه راە برگشـ ـــد. د ـ شـ
 نبود. 

ر انداخت.  ه ز شست. تئو اما   ه کینه  اە آرات   ن

ــدم، ن - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت. جدا شـ ـ ـ ـ ـ ــال از ازدواج من گذشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد،  ه سـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
اهاش کنار ن ن ذارم،  ـــ رو جای آنا  ســـتم ک اومد.  تو

ه سال  ختم شد.  ه  ت ازدواجم   در نها

 

ل روی هم گذاشت.  ش فرو برد و  ان موها  پنجه م

ـــال، ن- ـ ـ ش سـ ــــ ـ دم شـ ـــا ـ ـ ـــال، شـ ـ ـ ـــته بود.  پنج سـ ـ ـ دونم گذشـ
گه   ه  د ــت  ـ التون مع نداشــــت، وق داشـ اومدن دن

ا.  ا گفت   م

ا   ل دهان گذاشــت و  مردمک های آرات لرزد. دســت مقا
لش دوخت.  ه مرد مقا دە، چشم   نفس های کش

ق همون دوسـتمون متوجه شـدم شـوهر   - تا اینکه از ط
ـــد بهم  آنا مردە  ـ ـــوند، ح بهم  . در واقع اینم از قصـ ـ رسـ

چـه  ـال زن و  ــتـه کـه بری دن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن فرصـ ات.  گفتـه کـه به
ه ازدواج   ا  ه مرد  ــــ مجرد نبودم،  ـ ـ ه  گه  منم که د
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ــانوادە ام   ـ ــــه خـ ـــد  ــا ـ ـ ـــاە کردم، ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــــاموفق بودم. اشـ
ــد  ــا ـ ــا رو حـــداقــل  ــا رو  گفتم آنـ چـــه هـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ذاشـ
ــارو  عــد این  ــدم و  ــه خــانوادە ام  د کردم. فقط 

ـه دخ بودم و حـالا متوجه   ـا  ش  ـــال پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفتم چنـد سـ
چــه،   چــه خودمــه گفتم   ، چــه اون دخ ــــدم کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ستم دوقلوانچون ح ن  . دو

د و  کج کرد:   آنا تلخ خند

م  - ــدە بود، ه  ــ ـ ـ ــال ها، ع همه چ شـ ــ ـ ـ تو تمام اون سـ
ف عمرش کفاف   امل بود، عاشق بود. ح ه مرد  نذاشت. 
ــه بودم دوقلواین، ح   ـــتم ح نگفتــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه دوسـ ـ ـــداد. من  نـ
ســتم  ذارە کف   دو ش ندادە بودم، چون م شــو ــ  عک

م. دســــت تئو و  گ مون تو  خواســــتم انتقام  خواســــتم 
چــه دارە امــا از   فهمــه  ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چــه هــاش. خواسـ ــدن  درد نــد
ه   ا  گه مارو ندارە، ح  فهمه د شــون دادە.خواســتم  دســ

 عکس. 

ه ته د و کف دست  دتئو خند ش کش  رش ها

اش، بر ن- دم اما ای  دمتون، د  گشتم اومدم ایران د

درش بود.  ل  اهش کرد. مرد مقا ە ن ە خ  آرات خ
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 زال بودین... -

ش داد.   ـــ و دخ ـ ـ ـ ـ ـ ه  اە  ال تاث حرفش، ن ه دن گفت و 
ــک کرد. آرات امــا   ــه برادرش نزد غض کردە، خود را  دن 
ــل   ، دل ــد. زال بودنــد، تنهــا هم ر انــداختــه، خنــد ــه ز  

اش مرد بود.   ای 

ــــک بودین، جفتتون، ان- ـ ه عروسـ ـــ ـ ـ ــت و  شـ ـ ـ ـ ـــکسـ ـ ـ قدری شـ
، که  غلتون کنم. دوست داشت  خواستم فقط 

اە دن داد.  ان داد و ن  تلخ  ت

ــتــان هــای  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاری از دل داسـ لنـــد فرت، ان ــا اون موهـــای  ـ
 دراومدە بودی. 

اهش را سمت آرات کشاند.   ن

ــمت.  - خواســـتم فقط ببوسـ انقدر شـــکســـت و مظلوم که م
م.  م  من دوتا دوقلو داشتم که حا بودم براشون 

اند.  ش چس ش را دو سمت   لافه، دستا

چــه- ع  تو خــانوادە و اجــداد مــا،  ـــ،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع نح ی زال 
ــا   چــه  ع هم خوا مــادر  ــد.  ــه اتفــاق  ع  نــابودی، 

ا اجنه  طان   ش
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ر و آنـاهیتـا   ـه ز ـان تئوی   ـاە م ـاور ن آرات بهـت زدە، نـا
 انداخت. 

ـــما رو - ـ ـ ـ ر شـ ــــت  من ا ـ ـ ـــما رو از دسـ ـ ـ ـ ـــه، هم شـ ـ ـ ـ سـ بردم فرا
 دادم، هم آنا رو 

چ کردە و در خود جمع شــدە   ک گوشــه ک ه  اما قلب دن 
د   ـــا بود. قلب کوچکش، طاقت این گفته ها را نداشــــت. شـ

ارسا را   خواست. ح دلش ام

ـــون و منتظر  - ـ ـ ـ ـ چه بودن، منتظر نوە شـ خانوادە من منتظر 
ـــــت خا بر ـ ـ ر دسـ داتون  آنا، ا ــدە پ ــ ـ ـ ـ ــــتم، هر طور شـ ـ ـ ـ گشـ

 کردن. 

ــ  ـ ـ ـ ازدم عم گرفت. سـ ت  دم و  ـــــح ــح صـ ــ ـ کرد تا واضـ
ب   ش ترک ان جملا سـوی را م لمات فرا کرد  کند. سـ م

 نکند. 

ر هم - ــاد  بردمتون، نا ـ ـ ـ تون م ــه  ــ ـ ـــتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
ا اومد و متوجه شـدن  عموزادە  ه دن چه اش  ی من ، وق 

چه  شدن   چه و مادر  د، اون  که زاله، هیچ کس نفهم
دن کجان   ــــون اومد و ح نفهم ـ ـ ـ ـ ـ شـ لا  دن چه  نفهم
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چه وجود نداشته،  همه طوری رفتار  ار اون  کردن که ان
 ه وجود نیومدە. 

 مک کرد و ادامه داد: 

ا شــما خوب نبودن اما خانوادە آنا دوســتون  - خانوادە ع 
چه دارم، گفته بودم قرار   . من گفته بودم که زن و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
ـــه ن   ـــه ای کـ چـ ــا  ـ ــا دوتـ ـ ـ ــا برگردم. و من بودم،  ـ ــا اونـ ـ ـ
ـــن. خـانوادە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـت عموزادە ام دچـار  ـه عـاق ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  خواسـ
ــ اما خانوادە مادری   ـ ـ ـ ـ ـ طه خو نداشـ ا آنا را ــــما  ـ ـ ـ ـ دری شـ
ــون. منم   ــ ـ ـ ـ ــشـ ــ ـ ـ ـ شـ ذارمتون پ نه خو بودن برای اینکه   گ
دن   اە، خ چه از پرورش ه  ه  ال این بودم تا  ش دن ق حق

ی که  چه دارم.  ا هر چ دم،  ــون  ــ ـ ـ ـ شـ ــه جور کنم تا  ــ ـ ـ ـ شـ
ر   چه ا دون  چه برگردم؟  دون  رفتم  چطوری قرار بود 

ــارو هم  ــد آنـ ـ ــد ق ـ ــا ــانواد ـ ــا خـ ــا جز اون قطعـ ە ام  زدم. امـ
چه  ه   فهمن   ــ تا  ـ ـ ـ ـ ـ داشـ ــت از  آنا بر نم ـــ ـ ـ ی  دسـ
س و نیهـا   ـــادف و مرگ ال ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ من اومـدە. همون روزا خ تصـ
ــم من بود و نیهاد دخ هندی   ــ س دوســـــت صـ اومد ال
ــا   ــام ازدواج کردە بودن امـ ــاش ازدواج کردە بود. اونـ ــاهـ ـ ــه  کـ
ــن اما ن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ چه دار  ــا بود که درگ این بودن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چند سـ
ه   ــــدم که  ـ ـ ،اما متوجه شـ ــــون  خ بودم مد ـ ـ ــــدن ازشـ ـ ـ شـ
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ه خانوادە ام نگفته بودم چند   چه دو ساله دارن. من   
ـــه   ــالشـ ـ چه ام چند سـ دم، نگفته بودم  ش آنا رو د ـــال پ سـ
چـــه   چــــه دارم. همون موقع هـــام  فقط گفتـــه بودم زن و 

ــــون نگفته بودم،     ۱۹بودم   ـ ــــلا انا رو بهشـ ـ ــالم بود، اصـ ـ ـ ـ سـ
ش آناهیتا رو   ه دروغ که چند سـال پ س  دم ازشـون.  ترسـ

ه همه    توی اهاش دوســــت شــــدم خاتمه داد  دم و  هلند د
چه  ـــد   ـ ـ ـ ـ م ایوان شـ ــ گرفت ــ ـ ـ ـ رسـ ه  ی ما   ایوان رو 

ا توی اون خونه گذاشت.  ا ما    ما و 

ش را درهم گرە زد.   آنا گرفته دستا

ط  - ا ال  ال بهونه بودم، دن التون، دن ام دن خواستم ب
دین اما ن ـــد. د م  شـ ارە. ما ایوانو برد گن دروغ دروغ م

ــا نبود.   ـ ـ ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدن شـ ــد دل برای برگردونـ ــ عـ ــه  ــ ـ ــا  ـ ـ ــه جـ ــ ـ از 
ــانوادە بر ـ ـ ــــاجرا توی خـ ــــازم همون مـ ـ  ، ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جر  گشـ ی م

ــدە  ــــدم آرات  کننــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدین، متوجــــه شـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی تئو بود. بزرگ شـ
ـــگراس و تو خـانوادە تئو اینم تـابو بود. فکر نکن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ همج
  . ، اصلا نداش اس همه قبولش دارن. نه نداش چون ارو
ـــه، ازتون   ـ ـ اشـ نه بودم مراقتبون  ـــ ـ ـ من دورا دور  رو گذاشـ
ــتم   ــ ـ ـ ـ ...نخواسـ ــتون دارم، خ ــ ـ ـ ـ دە. من خ دوسـ بهم خ 

ـــه ـ شـ ـــد همه چ وق  این طوری  ـ ــــت من خارج شـ . از دسـ
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ت  ــار اذی ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ دم  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ارم،  شـ ــد طاقت ب ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گه  کنه، د
چـه هـام نگه، زر  برادری کـه فکر  ـه  ـل نـازک تر  کردم از 

ــــت، ح  کتک  ـ ـ ـــون. دیرە...خ دیرە این برگشـ ـ ـ ـ شـ گرفت
د همه چ   ا ـــه هم  ـ سـ این فرا ا ما ب دین،  دونم که فهم

فهمن ایوان نابود  ــه،  اشــ ــه، من نابود  پنهو  ــم،  شــ شــ
. شما رو نابود   ک

 

ە اندە، خ ــ ــورش چسـ ه صـ ش را  ــتا ی م ماندە  آرات دسـ
تو کــه   ــه قــدری تلخ و گس بود کــه گو ز بود. تلخ بود. 
مزە  طـعـم خـوش  از  حـلـقش گ کـردە،  در  بـود،  اش  خـوردە 

 تنها تل و زهرماری ماندە است. 

ــمت چپ  فه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دە، سـ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کشـ ـــــت روی قل ـ ـ ـ ـ ـ ای زد و دسـ
نه د. س او  اش را ماساژ داد. ایوان غمگ آن دو را 

شـه ن- م این طوری  م شـما رو از  ما ن خواسـ خواسـ
شد.  م، و  د  دست 

ش را درهم فرو بردە،   ــتا ــ ـ ـ ـ د. دسـ ــ ــ ـ ـ ـ الا کشـ آرات دردمند  
 مشت کرد. 
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ر - ش ما نبودین. ا ــت که پ ـ ـ ـ ـــما نخواسـ ـ ـ ــت راە  شـ ـ ـ ـ خواسـ
ــاد بود. ن م برای من و  ز ـه امــا م لتون غ منطق م دلا

ه.  د واسه خودتون منطق ست، شا ا ن  خواهرم 

شود.  ازدم عم گرفت تا خفه   دم و 

در منه نه تو -  ع هنوز 

ه زان   ی  ـــد کرد چ اند. قصـ ــ ـ ه م چسـ ش را  ـــتا کف دسـ
د و تلخ برخاست.  اورد، دن اما خند  ب

ه همون جا که ازش اومدین. -  برگردین 

خند.  ه مرد چشم دوخت و ل  آرات 

ست - ه ما تو چشمات ن ت  س  هیچ ح 

د.  ه جگر دندان کش ر انداخته، لب  ه ز  تئو  

ــــــت  - ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه. امـا ب م، خ خ ـد ـت رو فهم ـه کـه واقع خ
ا ه ن ه عمری که  ه عمرە،  ـــال  ـ ش داد.  سـ ـــه تغی ـ شـ

ـه چـه دردی  ت  ـــ و بودنتون رو  مراق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ خورە وق ن
 شون ندین. 

خند زد.   چشم سمت آناهیتا چرخاند و ل
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گردم   مامان، خ دوسـت داشـتم...خ اما هر -
دا ن کنم.   ـــون پ ـ ـ ـ گه ه ازشـ م د ــاتم توی قل ـ ـ ـ ـ ـــاسـ ـ ـ ـ احسـ

اری از اول نبودی.   ه ان

ش را   غض اما ـــتاد.  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــت و کنار خواهرش ا ـ ـ ـ ـ از جا برخاسـ
ستادە بود.  م ا دە بود اما مح  ب

ی که  - د تنها چ ـــا ـ ـ ف...شـ م، نه نجس، نه کث ـــ ـ ـ ما نه نحسـ
امـروز   ــه  ــ ـ بـودن کـ ـــوع  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ نـ ــبـونـن،  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـچسـ بـهـمـون  بـتـونـن 

م.  د  فهم

ا  - ــما  ــ ـ ـ ــــوع وجود ندارە، شـ ـ ـ ـ ــوع و نام ــ ـ ـ ـ ــم م ــ ـ ـ ه اسـ ی  چ
ه وجود اومدین.   عشق 

 

د و نفس گرفت.   آرات تلخ خند

ه منم  - ت ترسـتون از دسـت دادین. تر که  ا شـما ما رو 
ه ه عمر... هد اعث شد   اش دادین. تر که 

ه چشمان آناهیتا دوخت و خسته لب اە  ش کج شد. ن  ها

ه عمر نتونم بزنم تو  - سـم.  اشـار وا ه عمر نتونم در برابر 
ــا که اذیتمون کردن. ن ـ ـ ـ ا  دهن کسـ ــم  ــ ـ خشـ دونم بتونم ب
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ــه طوری درد   م  ــه جــا از قل ــا نــه، و  م  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ نــه، ب
ذارم. کنه که ن د  ا  دونم اسمشو  

اە آن  دن دســت یخ زدە ە در ن ــ خ ی آرات را گرفت و 
 دو، افزود: 

ش  - گه ای پ ـــتان طور د م، داسـ ر بود م، ا ت نبود ا اول
م   ــاهم فکر  کن ــه برگردین، برگردین و مـ ە کـ ــت. به رفـ
ـــته   ـ ـ ـ در و مادر داشـ ە از اینکه  م م  ی دردش  م که ی
ی برای   خورە. چ مون  ــون ــ شـ م روی پ ــم ی ــ م اما اسـ ــ ــ اشـ
ای   تون رفت و  ـــمت اول ـ ـ ـــما سـ ـ ـ ــــش وجود ندارە. شـ ـ خشـ
  . ــ ـ سـ ــت وا ـ سـ ه وجود اوردین نتو چه ها که خودتون 

ی کــه   خوب ــای چ ـــادن و مونــدن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــاد نگرفت کــه وا
ع    ، ش هسـت ه وجود اورد ل  سـت سـال  دل عد ب  .

؟   ، خب که   برگشت

ــــت ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا ــه  . خ خوب تئو خوب   ــ ـ ــــت کـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
اە است. ازگشت  شان اش

 

ه زد. ن ه قلش تک ــتاد.  سـ ســـت اما  دن کنار برادرش ا دا
ه   شـان جا  ان قل ی م احسـاس شـکسـت داشـت. گو چ
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ش نبود. آرامش   ــدە بود. آرامش ارات از حــال خ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جــا شـ
ه وجود آمدە   ش  ـــت ها بود که در قل ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ـ ـ ـ ـ ش از شـ ارا

نــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ کــه سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ غ ش انــداختــه بود. از  بود. از  ــه ت اش را 
در و مادری را منتقل ن  کردند. چشما که احساسات 

م. ه ندارم واسه  - دو آناهیتا، ح ن دونم  
ن  ــا کـــه آرات گفـــت. ب . و همونـ گـــه  گف ن و د ...ب

ه   اە بود، وق مردی که رو  ــ ـ ـ ـ تون از اول اشـ ــ ــ ـ این. برگشـ ن
اش  ــا از  تا  شـــســـته  احسـ زە. وق ما  روی ما  ر

درمون ندارم.  ه عنوان  ه این مرد   هیچ ح 

دین. -  فرصت 

غض زدە گفت:   آناهیتا از جا برخاست و 

م؟  - کن م تا گدا دوست داش  د ؟ فرصت  فرصت 
ـــم، حــالا  خ دیرە خ حــالا کــه من دارم عروس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

گه.  ه، عاشق شدە...حالا خ دیرە د دە ک  آرات فهم

ستادە بود.   جلو رفت و حال قد از ارات جلوتر ا

اشه، ازشـون ن کنه و  - چه هاش  آناهیتا آد که عاشق 
ل   . دل ــ ـ شـ خت  ه ســــعادتتون. خوشــــ ــا  ـ ، خوشـ برە. رفت
ه زخم   ه چســـب زخم مصـــنو روی  اری فقط  هاتون ان
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ــونه.   ــو بپوشـ فشـ ه که فقط  خواد ظاهر زشـــت و کث چرک
ـا نـدارە. وگرنـه دروغ محض وگرنـه منط   وگرنـه هیچ ز

ـل ــــــت. دل ـ ـ ـ ـ ـ سـ خوام فکر کنم، آرە حق  ن ــــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاعـث  تون 
ش این   ــار خو کــه کردین بودن پ ــد تنهــا  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ . شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ

 اس. چه

ر انداخت.  ه ز  ه ایوان اشارە زد و   

ـــیح دادین، ممنون کـه حـداقـل  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـدافظ...ممنون کـه توضـ
ه   ه  ه  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دین اما هیچ چ ما شـ ـــــیح مارو د ـ ـ ـ ـ ـ ه توضـ لایق 

ست. برگردین.  طه عادی ن  را

-  ، ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ش ما ن این، پ ا ما ب ـــلا  ـ ـ ـ ـ ــلا اصـ ــ ـ ـ ـ ــا...اصـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دن وا
ـــور آزاد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه کشـ ــا آزاد زنــد کن، حــداقـل تو  ــاین. آرات ب ب

 . اش، تو کشوری که از ک که هس ن

 تئو از جا برخاست و گفت: 

اراتونو  درست کنم. من -  تونم 

ل   ش را کن ـــان لرزا ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخ دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ ـ ــه  ـ کرد.  آرات کـ
ازنگشـــت.   ه ســـمت مرد  ش را درهم مشـــت کرد و  انگشـــتا

 تئو اما ادامه داد: 
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ـه راح  - ن.  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ، فرا ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـا دوملی هسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تون  شـ
ش   شـــه درســـ د  این، اونجا شـــا . ب ــ شـ ســـه  شـــهروند فرا

دون ترس.  ار،  دون اج م. آروم آروم.   کن

 ارات لب زد "ترس" 

الا انداخت. همه افراد   ازگشــــت و تای ابرو  ه ســــمت مرد 
ازگشته بودند.  شان  ه سم ها  شت م ه   شسته 

ا انداخت؟- ی که تورو از   ترس؟ همون چ

د.  ان روی لب کش  مرد ز

دری کنم. - د بتونم براتون   شا

ه سخ   ا بود، تا هم جا  د.  گر نکشـ اعصاب ارات د
د: تحمل کردە بود. جلوتر رفت و   پرس

 اِ واقعا؟-

ــتــه رو  ن- ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه گــذشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد   ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان کنم امــا شـ تونم ج
اری کرد   . دست

د.  لند و کینه توزانه خند د.   ارات خند

ـــن و زادە کـه این طور، - ــ ـ ـ ـ ـ ـ چـه هـا کـه نحسـ ـا  ی  خوای 
؟ طانن درست ک  ش
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ل روی هم گذاشت.  لافه   مرد 

 این تصور اجداد منه، نه من آرات -

س در چشمان همرنگ خود افزود:   س

ـــما دوتا روی  - ـ ـ ـــم شـ ـ ـ ـــقتونه، روزی نبود که اسـ ـ ـ مادرتون عاشـ
اشه. لب  هاش ن

ــد.   ــ خارج شـ ـ ــت  گر همه چ از دسـ الا  د پروا مشـــت 
  ، ــتـادن ایوان و بهــت دن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــان جیغ آنــاهیتـا، ا برد و در م

م و مردانه  ـــــت مح ـ ـ ـ ـ ـ ـــورت مرد فرود آورد.  مشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش را در صـ
ه   ە  ـــدە و  قد عقب رفت و خ ـ ـــمت زم خم شـ ـ او که سـ

دە زد: از لب د، ع ش خون  چک  ها

ــمـــــت خودم و  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ینمتون سـ ــــه ن گـ ازتون متنفرم، متنفر، د
 خواهرم. 

شـت لب د سـمت  کف دسـت  د و انگشـت تهد ش کشـ ها
 مرد گرفت. 

ـــوی  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاش  ازت متنفرم ترسـ ــاش،  ف. ازت متنفرم...
ه شـما  ی ســگ بودم اما زادەزادە  ف دارە  ی تو نه ســگ 
 دوتا. 



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 1886  

نفس نفس زنان عقب رفت. عقب تر رفت و دست خواهر  
ه   اە تئو  شــســت و ن ه اشــک  د. چشــمان آناهیتا  را چســ

 ش بود. 

ـا افتخـار همـه  - ن.  م ن  ، ب م کن گورتونو از زنـد مـا 
. جا  س در و مادرم ن مم، که دوتا ترسو   م که ی

د:  ه آن دو غ  عقب تر رفت و رو 

امت. - ه ق دار   د

عت از آن رستوران خارج   ه  دست خواهرش را گرفت و 
 شد. 

 

ه آرات که   اە  د و ن ه دور خود چرخ ــتادە،  سـ ان خانه ا م
ە ـه خ ـــکوت کردە  ی جع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، مـات مـاندە و سـ های روی زم

شست.  ه  لافه جلوتر رفت و روی جع  بود. 

؟ه  فکر -  ک

ش فرو   ـاهـا ـان  ش جـدا کردە، م ش را از روی دهـا ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ـد   ـا د بود.  ــــــت. خـانـه  ـ ـ ـ ـ ـ ـک حرکـت از جـا برخـاسـ برد. در 

کیج ها را راە  ل  اول  ــا ــ ـ دن وسـ س برای چ ــــ ـ انداخت، سـ
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ــدە  اقــدام  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه نرسـ کردنــد. هرچنــد کــه هنوز ن از اثــاث
ـــه  ـ ـ ـ ه بودند. گوشـ مر خم کردە، جع ش را خاراند،  ای  ی گرد

نت گذاشت.  اب ان راە افتادە بود را برداشت و روی   که م

ا توام. -  آرات 

د.  شا گرفته، سمت خواهرش چرخ ه پ  دست 

 ه فکرم درگ دیروزە فقط -

 دن هم بود. فکر او هم درگ بود. اما... 

 لافه از جا برخاست. نفس گرفت و سمت او  رفت. 

تم  - ــ ــ م، مشـ ــون کرد ــ م، ردشـ د ــ ــ ؟ حرف زدن، شـ درگ 
 که زدی. 

س ازمون انچه- گذرن؟طور تو  قدر راحت 

د.  الا انداخت. تلخ خند  سخت بود، اما شانه 

م- ت نبود  ، هم خ راحت، چون اول

م. - س  و ما نحس ن

نه  ی آرات سـنگی کردە  دن بهت زدە از حر که روی سـ
ش زد.   بود، صدا
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ه؟-  آرات این چه حرف

م بودن سخت بود. چهچه  قدر دن خسته بود. قدر مح

 

ــه- چــ  ، ـــون نخوان،  دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر خودشـ ــدر و مــ ــ ــه  ـ ــا رو کـ ـ هـ
خوان؟ ه  ق ه   منطق

اد نداشـــــت، کجا خواندە   ه  اد جمله افتاد که  ه  دن تلخ 
ـــ مردم   اشــد،  درش دوســـت نداشــته  ی را که  بود. دخ
ــــنگ نفس از   ـ ـ ـ ـ س زد و سـ ـــــش را  ـ ـ ـ غضـ ـــــت ندارد.  ـ ـ ـ هم دوسـ

نه خارج کرد.   س

شم،  رو دلت سنگی کردە؟آرات - ونت   ق

ـه ـــمـت ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را دو سـ ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـازگردانـد. دسـ نـت خـا  رو  ـاب ی 
ش را درهم   ـــتا ـ ـ ـ ـ ـ غض زدە، بند بند انگشـ اند و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ گرفته چسـ

 گرە زد. 

- .  ه خانوادە معمو داش

 نف گرفت و افزود: 
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ه ذرە احسـاس  - که  . مرت در و مادر داشـ ه  ... هم دن
ـدر مـا بودن  عـد دم از  ـــمـاش نبود،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت  تو چشـ ـ ـ ـ ـ ـ زد. مشـ

د ان ا شه. قدر مش بود،  م   زدمش حداقل دردمون 

اند و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نت چسـ اب ه  دە، آرنج  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ه دندان کشـ خند  دن ل
ــ گرفت و چهرە  ه زد. نف ه چانه تک ی درهم  کف دســت 

د.  او  برادرش را 

گه راســــت - نمون د ـــ م آرات، نخواسـ ار کن  همه  چ
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە، چه ح ـارم مـارو نـد ـه  ـــته امـا طرف  ــ ـ ـ ـ ـ ـ حرفـات راسـ

اشـــه، منم نداشـــتم  ســـت وق از  داشـــته  . خون که مهم ن

دی، خون   ــ ه ند ــ ـ ـ ع  ک ــ ــ ـ ن موضـ ــــه.  ارزش ت ـ شـ
ـــا هم  من ح  ـــاهیتـ ـــه آنـ ـ ن ...ح  ـــم.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوانمون  حسـ

ـــ که زوری ن ـ ـ ـ گه خواسـ اری کردن، فقط  د رم  ـــه. ا ـ ـ ـ شـ
 . شه، هم شون خاموش   خواس عذاب وجدا

الا برد روی شانه د دست آزادش را   . ی برادرش ک

گه - م د چه، ما عادت کرد گذرد   این ن 

د. آرات   نت پ اب ک حرکت روی  ـــته، در  ـ ـ ازگشـ ه عقب 
ـــان کرد و   م خواهرش پنهـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان شـ ـ م ش را  ـــه،  جلو رفتـ
ش را دو ســـمت تن او گرە زد.  دن روی  آرات   دســـتا
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لند و فر دخ اطراف  آرات را در بر   ـــســــت. موهای  شـ
دە شد.  چ ه دور گردن برادرش پ  گرفت. دستان دخ 

شم- ونت   . ق

مر خواهرش را نوازش کرد و   غضــش را فرو فرســتاد.  آرات 
 از  هوا نفس گرفت. 

 

 ؟دن -

ه دخ دوخت.  خش را  اە   ه آرا فاصله گرفت. ن

؟-  تو از من ناراح

خند زد و گوشه ان ل لش را لمس کرد. دن مه
ُ
شا ق  ی پ

ز دلم؟-  از  ع

ـارم، از اینکـه  از اینکـه نـه قرارە ازدواج کنم- چـه ب ...نه قرارە 

سگرام، از اینکه   اشم. از اینکه همج ه  ق ست مثل  قرار ن
م...تو اصلا منو برادر خودت  ه  ؟ عاشق   بی

ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه نوازش گوشـ ه  همچنان  ــا آرات ادامه داد.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی پ
شا نوازش آن رگ کبود و برآمدە  دی  ی پ ان سف اش که م
ه چشم  ادی   آمد. برادرش ز
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ـــتم تو  - ـ ـ ــــت داشـ ـ ــــت دروغ گفتم. ارە منم دوسـ ـ سـ م مهم ن
چه ــتم  ــ ـ ـــــت داشـ ینمت. دوسـ اس دامادی ب م،  ل گ غل  تو 

دم...و همه اینا در صور که حال تو خوب   زنتو حرص 
ـــه اما تو ذرە ـ ـ اشـ ـــه. وق قرار همه اینا  ـ ـ خند واق  اشـ ای ل

، ذرە ا ــته  ــ ای همه اینا هر  نداشـ ا ، گور  ا ــاد ن ـ ـ ای شـ
م توئه آرات، این زند   ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش. این تصـ ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ طور که هسـ

ندە  م گ ای و تو ســـاواشـــو انتخاب  توئه. این تو که تصـــم
د، تا زند روی کرە ـــه تا ا ـ ـ شـ ، برادرم  کردی. تو هم ی خا

ست  هس و برادرم  لد ن ، هیچ کس هم به از تو  مو
اشه و برادری کنه.   برادر 

د.  شا آرات را بوس  ه جلو خم شد و پ

گردم من. -  دورت 

ه  ارســا که ل خانه نداشــت، ام ه آشــ د  ی  آن ســو که د
ا   ــــدە بود. اما  ـ ـ ـ ـ ـ ه ها وارد شـ ا جع دە بود، همراە  از د در را 
ازوی ســـاواش را   خند تل زد و  ، ل دن حال آرات و دن د

ه سمت در فرستاد.  دە، او را   چس

 کجا؟-
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ــا اجازە  ـ ـ ـ ارسـ ه لبام ـــــت  ه او نداد. دسـ ــخن  ــ ـ های او  ی سـ
شــت  هولش داد. از خانه خارج شــدە، در   اند و از  چســ

ست.  بند خود  ش  را 

 چته خب؟-

ــع داش حرف - ه ر ذار  م تو. زدن،  گه ب  د

ه را روی زم گذاشت.  لافه، جع  ساواش 

 دە. -

ی حالا. -  نم

 

الا انداخت.  ه پهلو تای ابرو   ساواش دست 

ا. - ا  برو 

 سوسول شدی ساواش. -

اند و گفت:  ارسا ت ل ام  انگشت اشارە مقا

 ، رو درآوردی ها داری دوماد -

د.  د و خند ان روی لب کش ارسا ز  ام

ه خدا. - س دارم   آخ آخ ساواش مثل سگ اس
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د و افزود:  ش کش  دست روی لب و دها

 مامانم قرار زنگ بزنه -

؟ - س   خب اس

الا انداخت و گفت:   شانه 

گه. - س دارم د  چه  دونم، اس

اند.  د و  ت  ساواش خند

ا. - ا  عجب 

ه ساعت انداخته، در خود جمع شد.  ا   ن

م تو؟ یخ زدم. -  ب

ارسا نثارش شد چشم غرە  .  عقب گرد  ای از سمت ام

د و منتظر ماند. کردە، تقه ه در ک  ای 

ـــدە، چهرە  ـ ـ از شـ عد درب خانه  ـــد.    ـ ـ ار شـ ـــ ـ ـ ی آرات آشـ
ه ـــاواش، جع ـ ــا و سـ ـ ـ ارسـ ی روی زم را از نو در آغوش  ام
ـــدند  ـ دند و وارد خانه شـ ـــ ـ ل ها را نو  کشـ ـــا ـ ی از وسـ ک   .

ه ساواش بود.  ی متعلق  ک  ه کردە بودند و   ته
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ه شــانه  دە، وارد خانه شــد.  ســاواش شــانه  ارســا ک ی ام
ه سمت آرات متعجب خم شد و گونه  اش  در همان حال، 

د.   را بوس

ه. -  چه گ

 خ جدی گفت و وارد خانه شد. 

 خنگه. -

لمه ــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ــــد. ام ـ ـ ـ ـ ـ ان آورد و وارد خانه شـ ه ز عدی را   ی 
ان داد و وارد  آرات اما   همچنان متعجب اما متاسف،  ت

ست.  شت  خود   خانه شدە، درب را 

 

ل بر هاتون  -  رسه؟آرات وسا

ه ــا، کنار جع ـ ارسـ از کردن آن، رو  ام ام  ــته و هن ــســ شــ ای 
از   ـــمت او آمدە و از  عت سـ ه  د. دن اما  ـــ ه آرات پرسـ

ی کرد.  ه جلوگ  کردن جع

د تم کنم همه جا رو. - ا  از نک ها اول 

نه جلو فرستاد.  ارسا روی زانو برخاسته، س  ام

؟- م که تو دست بز تم ک  تو چرا؟ مگه ما مرد
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ـــه  ـ ـ ـــــت گوشـ انگشـ ان  آرات در فکر،  د و  ت ـــ ـ ـ ی لب کشـ
 داد. 

 رسه. فردا گفته -

؟از کجا اوردی ان- ل گرف  قدر وسا

نه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان  ی مرد جوان  آە عم از سـ ـــدە، پنجه م ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـارج شـ
ش فرو برد.   موها

ــــت دو  - لو رو دسـ ــا ـ ـ ی از وسـ ه  ؟  پولم کجا بود آخه ام
ختم.  د ار نکنه  افه  گه  ه رو هم قسط د ق م.   گرفت

ه از دیوار گرفته، چهرە درهم فرو برد.   ساواش تک

دی. - ست  گه، تنها که قرار ن م د ش کن  اهم قرار پرداخ

ه سمت برادرش چرخاند.  ستادە،   شان ا ا  دن ن م

ار تازە. - ام   منم م

د.   آرات دست جلو بردە، لپ دخ را کش

افه، دســت تنهام فعلا  - شــم  ا پ شــم، تو همون ب ونت  ق
اد. ن اری م م های ب م. ساواشم تا گ و  اد ن  شه ز

. رو منم -  تو حساب ک
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خند زد.  ، ل  ارات چشم چرخاندە روی 

ــک تهران و  - ــ تو منطقــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اون ق  ، ــا تو ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ام
ار کنه؟پورشه افه  اد تو  اش، ب ر   ی ز

ه پهلو گرفت:  ز کردە، دست  ارسا چشم ر  ام

شعوری - ؟خ ب س  دو

الا انداخت.  د که  شانه  او ە او را  ە خ  آرات خ

ماە  - ـــتم از  ـ سـ اە قرارداد  ــ ـ ـ ه آموزشـ ا  ه؟  ار من چ مگه 
ه  ق د بردارم. من   قرار تدرس کنم.  ــم خصـــو شـــا شـ

ـارمنـد هـات، حقوق  ـه  ق م  مثـل  گ م ازت. قرار زن  گ
ادە.   خرجم ز

ا تند   عت  ه  ـــا کوفت و دن  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه پ م  ـــاواش مح ـ ـ ـ ـ ـ سـ
طنت   ا شــ ارســا  ل چشــم آرات دور شــد. ام کردە، از مقا
قش   ـامـد در ذوق رف ـد و  کج کرد. آرات امـا دلش ن خنـد
ا   ـــدە بود،  ــا به شـ ـ ارسـ عد حال ام ه  بزند. از روز اعدام 

جه  امدە بود. حال  اینکه ح ن ـــام ن ـــات سـ م و جلسـ ی ح
ـــدە بود. قرص ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خ به شـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـه موقع  ام ش را  هـا

ف  ه موقع م ش را   رفت. کرد و جلسا
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 رسه. فعلا بتازون رفیق، وقت تاخ منم -

 

ــاواش از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتاد. سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه پهلو ا ـــــت  ـ ـ ـ ـ د و دسـ ــا خند ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
د:  ه زد و پرس ه دیوار تک شان، از نو  ا  م

ـــد  یهو  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد  شـ ــافــه جــد ــدم  ی، من نفهم ــه چ آقــا 
شم نبودم.  ا  یهو اصلا؟ من ح تو ج

الا انداخت.  ارسا شانه   ام

گه. -  قهر بودین د

افه بزنه، مگه ما چند ماە قهر  - ە  م ن گ ــم یهو که تصـ
م؟ والا من فقط  ـه  بود ـافـه  ـــتم  خواد برە تو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو

ار کنه.  ارتندر  ا  ارستا   عنوان 

له  ه  ت  ســ خندی زد   ســاواش. خســته، آســت  آرات ل
ــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ الا زد و گوشـ ـــــش را  ـ ـ ـ ـ ای روی تکه موکت روی  های درسـ

شست.   زم 

ــا نــه و  - ــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ینم م م ب گ چرا بهــت گفتــه بودم کــه پ
 جدی نبود. 
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ــــت، این چند وق - ـ ـــــت داشـ ه دوسـ ای من  افه  ا ــد  ــ ـ شـ
اشه جاش.   سته بود. دوست داشت خا ن ش رو  رستورا

ــــلا آرات ن ـ ـ ـ ینم هنوز  اصـ ت کردم ب ـــــح ـ ـ ـــــت، من صـ ـ ـ سـ دو
ــــد دارە اجارە  ـ د بندە خدا موافقت کرد.  قصـ ــــ ـ دە، تا شـ اش 

م. آمــادە بود   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا  ـــد، قرارداد و این چ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ یهو شـ
افه   م  م که  د م وق تغی  ــ ــیونم گذاشـ ــلا دکوراسـ اصـ
ـــــت، فروش   م هسـ گه دکورش . جای خ ه د ار کنه. خ

ـــــجو  ـ ـ ـ ـ ـ شـ اهه...پر دا ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه  کنه، کنار دا اراش  ــه.  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 ای درست شد. هفته

شت تن کشاندە، ستون تن کرد.  ش را   آرات دستا

چـه هـا کـه  - ی از  ـه  ـامرزە همون آقـا،  ـــو ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدرشـ خـدا 
ـــار  لا  ـــه حقوق معقول  ق ــا  ـ ـــت کرد  ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردن رو صـ

ــا دارە راە  ــا تـ ــه تـ ــه فعلا کـ گـ رە. وقـــت کنم  برگردن. د
ارم تهران.  افه رو م ل  ی از وسا ه  ل  م اردب  م

ه دیوار، روی زم  خورد و در خود   ه دادە  ســـاواش تک
ا این  دش شــدە بود،  دا  که هوا آنچنان  مچاله شــد. شــد

 د نبود. 
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ــــــت  - ـ ـ ـ ـ ـ ــا، همـه چیو خودت درسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ دمـت گرم خـدا ام
 کردی. 

ــــت   ـ ـ ـ ـ ـــه نفر انداخت. کف دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ اە  مندە، ن ـــ اما  ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ــه عقــب   خنــد زد. قــد  ــد و تلخ ل ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کشـ ـــــت گرد ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 برداشت و نفس گرفت. 

لات  - ه خاطر مشــــ ه خاطر من از زند تون زدین.  ـــما  شـ
ه خاطر آدمای گذشته  ی من. من. 

غضش را فرو فرستاد.  د و  ان روی لب کش  ز

ـــتم  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ر تو ــا کنــارم بودن. من ا ە ک ــادم نم هیچ وقــت 
ر الان  سـم، ا ت کنم، نوا خندم، صـح م همه  تونم 

ا مثل گذشته  الاخرە  چ درست شدە، نه خ ش اس اما 
ا کنم ـــته رو اح ـــای گذشـ ارسـ د ام ا ـــای  ه جا  ارسـ . ام

ــد   ـ ــه هـــای جـــد ـ ـــد، تج ــا خـــاطرات جـــد ـ ــه و  ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـــذشـ
ـــدە...بزرگش کردن. من   ـ ـ گه بزرگ شـ ه هوا د ــا   ـ ـ ـ ارسـ ام
ـــمــام کـه از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ منــدە شـ ــازم تــا آخر عمرم  کنم  ــاری ام  هر 

ــت زخم تن  زنــد  ــا ــا من اومــدین. من هنوز  تون زدین و 
 آرات روی  زل زدن تو چشماتونو
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ت اون روز،  ا شم وق  ندارم. هنوز  م و زندە  م خوام 
ــاری  ــادم  لا  آرات میومــد. من  ــــت چــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ فتــه داشـ

شه بودین.  ارو شما کردین که هم  نکردم، 

ــــمت  آرات که   ـ ه سـ ه از دیوار گرفت و  لافه، تک ـــاواش  ـ ـ سـ
ــــکوت، غم نهفته  ـ ـ ـ ـ ـ ــا را  در سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ــــمان ام ـ ـ ـ ـ ـ د  ی چشـ او

د.   چرخ

 گه؟این چرا کص -

ازگشت.  ارسا   آرات چشم گرد کرد و ساواش سمت ام

اشم، نمن  - اادب   ذارن. خوام 

الا   ش را  ـــدا ـ ـ ـــاواش صـ ـ ـ د و سـ ــا از فحش او لب گ ـ ـ ـ ارسـ ام
 برد. 

ـــه جون خودمون. تو  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م تهران واسـ ر اومــد خر نفهم مــا ا
ه  ســـامو خطر  ــمون بود. تو  ــار که کنار گوشـ اشـ دی ما  د
تن آراتو  ارا رو زخم  ــــه  بی من  ــه خ وقتـ ــ نم کـ ب

ی رو  شدە. دن لند  نم که  دست اون حرومزادە روش  ب
ـــو ندارە. خودمو  ـ لشـ

ُ
س ق ــــ ا ترس و  اسـ ی  نم که هر  ب

مو  ارت ـــمارە  ـ ـ ـ ش  لرز شـ لا  دن  ادا خ  گرفتم که م
ـــته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا گـذشـ ــا، بود ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـاوی ام ام هم  اومـدە. تو خ 
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ت  ه همه مح ار واســت  بودی،  اد کردی، آخرشــم  
مان   اهاشـون بودی، همون ن ؟ همون گرو که  گذاشـ

دنت؟  عد سامر اومدن د ، اصلا   و آبت

ه آن گروە   ازگشـــت  ــد  ه روزی که قصـ د  شـــ ــا اند ارسـ ام
 را کردە بود. 

ــه، اتفا  - ــ شـ ی  ــــن، چ شـ کت  دن نزد ــــ نه، نیومدن. ترسـ
از بری سمت اون احمقا که   ا که  د خ خر  ا فته.  ب

ت بود.  دن پول توی جی ی که از تو د  تنها چ

 

ه   ـــاواش جلوتر آمدە  ـ ـ ـ ـ ـ د و سـ او ە او را  ە خ ـــا خ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
نه د. س  ی او ک

ــش   - پــ ــت  ــ ـ وقـ ــد  ــ ـ چــنـ ــان؟  ــ ـ هـ نــفــهــم؟  گــفــ خــر 
شه.  م انرژم خا  ا اوقات برم  د برم  ؟ شا  گف

نه  ه سـ گر  ار د الا برد  چشـم گرد کردە،  د. صـدا  ی او ک
ان داد.  ا حرص کنار تن ت ش را   و دستا

ــ تو  - ـ ـ ـ ـ لاسـ د من ردم تو اون انرژت، خر نفهم دِ عن 
 ؟نچرا ادم 
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ک ست چرا  ارسا ن دا  هو داغ دل ساواش تازە شد. ام

فهمم  - ی من  ، این  ادم انداخ از  ادم رفته بودا  بب 
ــا  ، دوتـ ــه درد نخور رف ـ ـــمـــت اون نرە خرای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ زنم تو  سـ

ا طاهات  ا ه  ـــــت، دوتا  ـ ـــــت، آراتم  گوشـ ـ م بزنه تو گوشـ
ا   اشــو زدە، دن   ا اهاش  ــتا که  فرســتم از همون مشـ

ف  ه دە  ذوق تع کنه، از همونا سه چهار تا نثارت کنه. 
ـــ،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد  ،  روز نتو  ـا ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فه کیو کنـارت داشـ

 اِشک(الاغ) 

ــد. دن لــب  قهقهــه  چ ــان خــانــه پ ــای ع ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی آرات در فضـ
ـــا اما   ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ د. ام ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت روی دهان کشـ ـ ـ ـ ـ د و دسـ دە خند گ

هان.  ه نا  مبهوت ماندە بود. چه شد 

 هوفف خا شدم، حرصش موندە بود تو جونم ها -

ـــلا  - ـ ـ ـ ـ ـ ش اونا برگردە، اصـ ـــــت پ ـ ـ ـ ـ سـ ـــا قرار ن ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ گه ام نه د
. ن  خواد انرژی خا ک

ارسا آمد. آرات گوشه مک ام ه  شا خاراند و   ی پ

ــا، زدە  - ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـــون بود ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاتوقشـ ـا،  ـا ـد  ـــلا گروە ترک ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ
ه شون هم رف  زند خودشون.   ق ترکوندە شهرداری 
ا ک نگردە.  چوندن که   خانوادە آبت هم گوشش رو پ
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ه شـب رفتم از اون موقع  - از اولم قرار نبود برگردم، فقط 
عــدش   ــتــه گف برگردم امــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هوای گــذشـ کــه اونم فقط 
گـــه   ــــدم، د ـــامرو کــــه د ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه خــــدا. سـ گــــه دلم نبود برم.  د
گـه   ــــد، د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــامر اون طوری شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـدم کـه سـ ـــتم برم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نخواسـ

 دوست نداشتم برم. 

 

ــــدە ـ ـ ـ ـ ـ خ شـ اە رخ  ل  دن ن ــــت مقا ـ ـ ـ ـ ی آرات انداخت و دسـ
ش  خورد و   ارسـا سـم د. چشـمان ام دهان گرفته، خند

ــــدقه ـ ـ ـ ان صـ ش  در دل ق ــــما ـ ـ ـ ی دخ رفت، هرچند که چشـ
اد   زد. این عشق را ف

ارسا تو -  خلاصه من گفت ها رو گفتم آقای ام

ـــــت دن را گرفت و   ـ ـ ـ الا انداخته، جلوتر رفت، دسـ تای ابرو 
ـــمت برادرش   ـ ـ ـ ـ ــاند. دن  تعادل سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمت آرات کشـ ـ ـ ـ ـ او را سـ

اە ساواش داد.  ا چشمان گرد شدە، ن  رفت و 

ی هم  - ـــدی، ما دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ تا اطلاع ثانوی و تا وق هم آدم 
م.  د ه شما   ندارم 

ــته،   ــ ـ ـ ــــش آمدە بود، از جا برخاسـ ـ ـ ازی خوشـ آرات که از این 
ش را دور شانه  ی خواهرش حلقه کرد. دستا
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ه؟-  این طور

لـــ روی هم   ـــا آرامش  ـــاواش  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و سـ ارات از نو خنـــد
 گذاشت. 

جماعت  - ـه نظر من کـه ام ـــلا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـان، اصـ ه ام هم طور
 . س  آدمای مورد اعتمادی واسه دخ دادن ن

 ساواش -

د.  د و ساواش خند چ  صدای شا  در خانه پ

 همی که هست. -

ار کنم؟-  خب من چ

ه ارات زد.  ار  الا انداخته، چشم آش  ساواش شانه 

 ادم شو -

گو برم گهو  - خورم؟  د چه گ  ا ـــدن  ـــه ادم شـ قا واسـ دق
خورم.   بردارم 

ه فکری  - ار، اون وقت  ف ب ـــ در و مادرت  ا  شـــما برو 
م.  د ه شما  ی ندارم  م، جز این ما دخ  کن

ه در  ارسا زار   اشارە زد ام
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 واقعا برم؟-

خند زد.  ان داد و ل  ساواش  ت

؟-  ع 

اە سمت دن کشاند.   ن

م اینا؟-  رف تو ت

 

دە دن لحظه  د لب برچ ـــخ  ای د ـ ـ ـ ـ ه سـ ــا را و  ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ی ام
ـــ را در آغوش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جلو نرود و  جلوی خود را گرفــــت کــ

 نکشد. 

مک-  تون کنم. خواستم 

د و ساواش از نو کرم رخت.  ش کش  دست روی پهل

مک ن- منچ،   . خوا

ارسا، گوشه د و گفت: ام ه دندان کش ش را   ی ل

دتون - جو درست کنم، برم،   شه. ک
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ـت چهرە  ـه مظلوم ـاور  ــت.  آرات نـا ــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش نگ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ی دوسـ
ـان  ــا را ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ د، ام گ ـه راح  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ دادند،  توا

ش واضح بود.  ل ب  ض س ه و این از ن ر گ  زد ز

لدی شما؟- ارام   مگه از این 

ـه  ــ تلخ  آرات  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد.  ـــاواش ک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـازوی سـ ـه  ی آرا 
خند زد و گفت:   ل

م - ا   شه. ه چ

ــــمت تراس خانه رفت اە او را  عقب گرد کرد و سـ ا ن . آرات 

ه ساواس افزود:  س رو  ال کرد و س  دن

اورش شدا - ش نکن ساواش، جدی جدی   اذی

الا انداخت.   ساواش همچنان تای ابرو 

دی؟-  شه، مگه قرار ال دخ 

ــدە،  - ــه خواهر من  ــل از اینکــه دل  ــا ق ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ نــه و ام
قم بودە.   رف

ارسـا   ر ام ە تصـ ە خ ی که خ سـاواش چشـم سـمت دن
اخته  را از تراس  د دل  ک  خند زد. دخ د کشاند و ل او

 بود
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 هست؟-

 را را مخاطب قرار داد: پزشک ری 

ست. -  هست، و خوب ن

لندش را در کف دســـت  دخ چهرە درهم کرد و ناخن  های 
رد.   فرو

 چرا؟-

ــدە  ــا کـــه پرونـ ـــالا برد و زل  ای را ورق مرد در حـ زد  
ف شد.   دخ ظ

شه. - ه پرستارا حمله کرد. مثل هم د شد و   صبح حالش 

د: ری  را پوزخندی زد و ت

؟ ار جا  س شما این-  کن

اسخ داد:  خند نامطمئ روی لب گذاشت و   مرد ل

جون جا معجزە نما این- م، دخ  کن

الا انداخت.   پروندە را روی م گذاشت و تای ابرو 

. شما که به از هرک -  دون
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ــــک افزود:   ـ ـ ـ ـ ـ ــــت حر بزند که پزشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و  -دخ خواسـ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ــتـــه ـــاهـــاش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ . البتـــه  و  ـــازش ک گ  ــــل از ورود  ن. ق
خشا  ه  حاله. خاطر آرام

ـــاهـدە  را مبهوت از رفتـار تکراری ری ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارهـا آن را مشـ ای کـه 
الا برد:   کردە بود صدا 

اهاش رفتار کن هر  - ه حیوون  ــــما اجازە ندارن مثل  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
م این ی  پول ن ــا اجـــازە ر ـــمـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع  جــا کـــه شـ ی هر ن
ـدین او کـه تو اون اتـاقـه برای مـا  برخوردی ـه خودتون  و 

ـــه این حرف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاارزشـ ی خ  ی  و من هر  م و هر 
اهتون  کن و تکرار شما رفتار اش

درش را داشت گرفت   ل مردی که سن  د مقا انگشت تهد
 و افزود: 

ق قانون وارد - گه از ط ــ ندارم تو  ار د ـ ـ ـ ـــم هیچ شـ ـ ـ شـ
 این 

 ای کرد و گفت: قروچهمرد دندان

ــه - جون، وق حملـ ــا دخ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار و پزشـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه پرسـ ـ ــه  ی  کنـ
ــتان، چارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ گه ب تو بری  ذارە ای برای ما نی د
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ــه تر   چـ ــه دخ ـ ک از  ــــت داری  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دوسـ ــاری کـ ـ هر 
 ندارم 

ار ری  را پوزخند تل زد و گفت: این 

ا هیچ احدی شو ندارم، دک -  ش  اش   مطم 

ار ری اهش کرد و این  ـــ ســـ  دک ن را افزود، او گفت، 
ش ری شــشــان برود. پ خورد و پ ان  د،  کرد ت گ را برود و 

 بب من سالمم 

ش  این - ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لا دلتون خواسـ جــا ولش نکردم کـــه هر 
ارن   ب

 راە نــه درمــان هیچ جوا ن-
ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آد. برای مــا  دە و اصـ

م، اما هیچ تلا  ای نچارە  ـــ ـ ـ ـ ـ سـ ـــمن ن ـ ـ ـ ـ اهاش دشـ ذارە. 
 کنه. برای خوب شدن ن

ش  ری ــــما ـ ـ ـ ـ ـ ــ التماس در چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د.  ــــکوت لب گ ـ ـ ـ ـ ـ را در سـ
د.  پزشک افزود: رخت اما ک او را ن  د

ـــاری کـــه خونوادە - ن  ش اومـــدن، پرخـــاش کرد و الآن  آخ
ــما هیچ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ماهه جز شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ک سـ ش نیومدە.  نزد د ه د کس 
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دتر   ســت و جای به شــدن، هر روز   خوب ن
ً
حالش اصــ
 شه. از دیروز 

 

سـت و پزشـک ت آخر را فرودآورد.   دخ خشـمگ چشـم 
اش ن ک  که ای  ــا تقلا کرد تا خود را نزد ـ ـ ارسـ گفت ام
ـاز قـدم ش راە نکنـد امـا  ـــتادە  ها ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـان راهرو ا آمدند. م
دە ن  شد. بود اما د

«. ازش ک گ  » 

 

ه اتاق  او   ــــتار گفت که  ـ ـ ـ ـ ـ ه دو پرسـ ان داد و  ـــــک  ت ـ ـ ـ ـ پزشـ
بند ری های  بروند و از حصـار بند  شـ گشـایندش.  را  رحم 

های آهسـته وارد اتاق شـد. جا خوردە، عقب رفت و  ا قدم
ه  ــا ــ ـ ـ ـ ه سـ ــا ــ ـ ـ ـ ه سـ ــتاری برخورد کرد. خودش بود.  اش  ــ ـ ـ ـ ی پرسـ

 خودی که روی تخت افتادە بود. 

 

اهم ننبر - ؟گردی؟ ن  ک
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ــــت    شـ ــا از  ـ ـ ارسـ ـــکوت...  ام ـ ـــکوت... سـ ـ ـــکوت... سـ ـ سـ
اد زد اما ری ان نخورد. ف  را ت

ار اومدە- له کنم. این   م 

ا که  بند  ــتان ز ه دسـ اهش  های اســارت  گفت و ن
دە   ارسـا سـمت خود کشـ اە ام شـان افتادە بود افتاد. ن رو

ـه درد آمـد. ری ش  ـــد. قل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـام شـ ـا  های کوتاە، اما  را خود را 
جـان  ـــه   ایزدە ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـد و گوشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی تخـت، کنـارش جـا  ـه او رسـ

د اتاق   د و سـف ش زد. فضـای  از صـدا ارسـا  گرفت. ام
ه دلش جاری  دە ت رنگســــاخت.  ترس را  ای که  پ

هه قطرە  های غذا آلودە بود، موهای چرب  های خون و ل
ــــامپوها را  ـ ـ ـ ـ ـ ن شـ ــــه بوی عطر و به ـ ـ ـ ـ ـ شـ داد را  او که هم

ـد کجـای دلش  ــــــت؟ تـارتـار موهـای کوتـا کـه  ـا ـ ـ ـ ـ ـ گـذاشـ
ت دادە ب ه لندش را ز ــا  ـ ـ شـ ـــدە بودند پ ـ لند شـ ود.  تاز 

ــت  ــاش ز ـــــت و  آخ کــه ای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ داد امــا آن موهــای پ
ــالـــت ـــاش  حـ ــا  ـــفت کجـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــال و این آشـ ــا و این حـ دارش کجـ

سـد چرا فضـای اتاق این سـت ب د  توا گونه ترسـنا و 
ــــت. یخ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. خون  اسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت دور مچ کبود او کشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زدە دسـ

ــدە لخت دش را کجای قلب زخ شـ ر پوســـت ســـف اش  ی ز
وار روی پوســت  گذاشــت؟ انگشــت شــســت دخ نوازش
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دە  ه  او کشــ ه  شــت  بهت زدە تک ارســا از  شــد و ام
ه روی تخت و اوی   دە بود  دیوار زدە بود. اوی واق خواب
ـه برای   ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای سـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـه زدە بود. ام ـه دیوار تک ـه  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ه روی تخت نجوا کرد.  دە  ارسای خواب  ام

 دلم برات تنگ شدە. - 

د. ری شـ دە  جوا  ارسـای خواب ازوی ام را مشـت روی 
د.   ک

ا قهر و اخمت جا خا کنم و برم امروز نیومدە-   م 

لافه ری ــــدای نفس  نه را صـ ــــ ـــد  ی او را که از سـ اش خارج شـ
ــــت انگشـ د.   د و نخودی خند ــــ ـ ا  شـ الا برد و  های او را 
غض فرو  دن  و زخمشـــان  ســـت.  د فرســـتاد و چشـــم 

ـاد بزنـد کـه بب خوب   ــــــت ف ـ ـ ـ ـ ـ ـه خواسـ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــای سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ام
ام  اما قطعا او مردە بود و فقط جســمش روی تخت  شــدە

ــــ که ذرە ـ ـ ـ ـ ـ ــــته  افتادە بود، جسـ ـ ـ ـ ـ ـ ه اوی گذشـ اهت  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ای شـ
ه نداشت.   ارسای سا  نداشت و ام

اری هم ک ن این-  رم. ی هر 

ه  ا انگشت  الا برد و  ا  آرا بر گونه ی  دست  ی او زد. 
ش کند. ه س کرد فاصله ا دخ ب ش را   ی 
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از چشمات ندی،« »و ب  زنمتا

ه اما خواســـت ضـــجه بزند ری ارســـای ســـا از  ام را نگذارد 
ش چارە  د دروغی دتر  ه خواب برود. تهد ــــد و او  ـ شـ ـــاز  ـ سـ

ش   ی سـم شـ ا سـماجت ب ر  ـد و تصـاو ل روی هم ف
ـا کـه   ـــدنـد؛ انق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ـاض ت ـاعـث انق حملــه کردنـد و 

ر دسـت ری ه اما  ح ز ارسـای سـا را هم احسـاس شـد. ام
 مات ماندە بود. 

ــا بب  ازت موندە؟  س ن- ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ــه ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ک نه؟ 
... داری  ی. ه  م

ـا کـه از آن دم را ـاش ری ـد دن ـای او و  فهم ـا دن زنـد 
ه  ــا ا برای او نماندە  سـ ــله دارد. دن ادی فاصـ ارســا ز ی ام

د.  گشا  بود که بتواند، چشم 

 ب... برو -

لمه او را چه شـدە بود که ح ن ک  سـت  ی ناچ را  توا
ــدە  زان تلفظ کند؟ او که خوش ـــ ـ ـ ـ ـ ـ قا چه شـ ن بود را دق ت

ــازوی او   فش را درهم گرە زد و روی  ــتــان ظ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بود؟ انگشـ
ست.  ه چشم  ارسای سا د. ام  ک

ت - ؟ ناذ ؟ک  خوای تمومش ک
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ی سـ اە خا الأخرە چشـم گرداند و ن ت  اش را در  اوی سـا
ش دودو چشـــم ری ــاند.  چشـــما شـ زدند و هرجا جز  را 
اە ری  کردند. را را رصد ن

... آی؟-   چـ... را 

 

اد بردە  سـخت حرف  ت کردن را از  زد، چون روان صـح
اد   ــــان بودن را هم از  ـ ـ ـ ـ ـ سـ اد زدن را هم. ح ا بود. روان ف

ه  ش  بردە بود. ســا ا ش را گرد کرد و ل ی روی دیوار چشــما
ــــدا از آن ـ ـ ــــدند، اما صـ ـ ـ ــــته شـ ـ ـ سـ از و  ها خارج  مانند ما 

ه ست  عد از  مکث تنها توا  سخ زمزمه کند: شد. 

 اونـ... اونا -

ا آن   اد بزند که  ه دیوار خواســت ف دە  ارســای چســ ام
ه  های متجاوز فرق دارد. سا

د: ری  را   پرس

ا؟-  ک
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ا که اوی گیج  د، ســفت و ســخت  هن شــدە را مســکوت د
اشـــــت ــــدە ناخن  ه را روی رگ برآمدە شـ ا ــ ــ ی  ی انگشـــــت سـ

د و گفت:   دست او کش

ارسا؟-  ام

 

 

ــه دهــد، امــا چهرە  ــه او هــد خنــد را  ـــ کرد ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی او ح  سـ
ـان نخورد و همچنـان  ذرە ەای ت ای بود.  ی نقطـه حس خ

ا زلزله  عد  ارە   ی مغزیو   ل دو ش  اش، پردە روی  ها
ا حا   ـ لرزان دسـت آزادش را مشـت کرد و  ا نف د،  کشـ

ــا نبودن  ــا تمــام در این دن ش تلاش خراب کــه  کرد تــا  هــا
ل ری  را بروزش ندهد گفت: مقا

ا -  ن

م  خونه اول؟-  از رفت

ـــدای گرفته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت صـ ار ن ـــای اتاق  این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی او بود که در فضـ
د.  چ  پ

 برو. -
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ـــــت او  ری ـ ـ ـ ـ ـ لنـدش روی دسـ ـای انـداخـت و تـار موی  را  
 افتاد. 

ــــون کنه چه- ـ ـ ـ ـ شـ ـــون اومدە این خدا لعن ـ ـ ـ ـ ـ طوری  طوری دلشـ
 و؟ ک دستات

شـــد.  ری زد اما  ه خواســـت اشـــک ب ارســـای ســـا را   ام
ه سکوت او افزود:  ه چسم روی تخت   توجه 

؟- ت نک ه امروز رو اذ  شه 

ه     ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــناخته سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم و    ها ی روی دیوار های ناشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و شـ
اد   ی خودش ها ف

 برو -

عد هم درسـت ن د. سـالها  ه تلخ خند ارسا سـا شد و  ام
 شد. خوب ن

؟- س  واقعا خوب ن

ــه ـــــت،   ــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر آن روزهــا چشـ ــاو ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خــاطر آوردن تصـ
ــــت ری ـ ـ ـ ـ ـ ــــته دسـ ـ ـ ـ ـ ـ د و ناله ناخواسـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه چنگ کشـ ی او را  را را 
ــــم ـ ـ ـ ـ ـ ا چشـ عد  ه  درآورد.  ون زدە بودند  ها که از حدقه ب
د و   د و  دیوار ســف ه تخت ک مر  ە شــد،  رنگ اتاق خ
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نه  ادی خفه از سـ برگشـته    ها اش خارج شـد. آنی خسـته ف
دە  لوی خشــکش خارج  بودند برای آزارش ع عدی از  ی 

ـــد و هم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد،  شـ ــالش ک ــار  روی  زمــان چنــدین و چنــد 
ه کرد:   ـه طرف چرخـاند و وا ـــان   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ...  - هراسـ ه ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

... اونا  ... اونا ه  سا

دە از حال او گفت: ری  را ترس

 ک را داری اذیتم منم... منم، ری-

ـــدای ری ـ ـ ـ اد صـ ـــدای ف ـ ـ ـ ه صـ لند  ها و خندەرا  وقت  های 
ــد و   شــ ف دن دســت دخ را ب اد کشــ د. او ح ف چ پ
د   ــف ــ ـ ـ ـ ه دیوار سـ ــــمش  ـ ـ ـ عد چشـ د.   الش ک ه  از  

ـــمک  ـ ـ ـ ـ ـ ه او چشـ ار  ــــت  کنار تخت افتاد. دیوار ان ـ ـ ـ ـ زد. دسـ
ــمت دیوار خ برداشـــت. برای ســـکوت  ری را را رها کرد و سـ

ه  ه وا ش و دور شـدن سـا شـا   ها های در  م پ اش  مح
ـــد.   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاد کشـ ــاز از اعمـــاق وجود ف ـ ـ ـــد و  ــــه دیوار ک را 
ســــت. خون   ه خواســــت جلو برود اما نتوا ـــا ـــای سـ ارسـ ام

د  ون  بود اما سـف ل دش  د پوسـت سـف د سـف د. سـف د
ـــدە بود وخون در تک ـ ـ ـ ـ ـــم  ها تک رگشـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ ــــورش  ـ ـ ـ ی صـ
ــــداها در   ـ ه  آمد. صـ گر  را  ار د ــــدند،  ـ ــ شـ ـ ـ ـ شـ ش ب
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ــاری ــار خون جــ ــ این  ــد و  ــ ــــه دیوار ک ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە از گوشـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  شـ
ـــا  ـ شـ ـــــک ریپ را را که در تلاش بود او را مهار کند و  اش اشـ

ب برساند درآورد.  ه خود آس ش از آن   نگذارد ب

ه هر -  و پرس نزن خودتنکن تو رو خدا تو رو 

ف دخ هم ن اما او ن د. ح صـدای ظ سـت  شـ توا
ه  اورد. ســا ش ب و ش  ها را از توهم ب اری از دســ د و  د

ه هم نبرن ارسـای سـا ش دهد.  آمد. ام سـت نجا توا
عد هم ن ــــال ها  ـــای سـ ارسـ ه ام ـــا ســــت.  سـ ها که  توا

برگشـته بودند تا آزارش دهند. مشـ نثار دیوار کرد؛ مشـت  
 مح که رد خون را روی دیوار بر جا گذاشت. 

ه - ... سا ن ... ب ن  ب

اد زد: ری ه ف ان گ  را م

ـه - ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا برن؟ منسـ ؟ ک ـاە کن هیچ ی  جـا  کس این و ن
ه من  ست تو رو خدا اعتماد کن   ن

ــــورت خود   ـ ـ ـ ـ ه صـ م  ـــــت مح ـ ـ ـ ا دسـ اد زد،  ــــفته ف ـ ـ ـ ـ اما او آشـ
داد.   ــل  ــ هـ ف دخ را  گر تن ظ ـــــت د ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دسـ ـ ـ ـ ــد و  ــ ـ ک
سـت و از   د اما نتوا گ ه قصـد کرد دخ را  ارسـای سـا ام

ستاد.  ری ه عقب پرت شد.  حرکت ا دە چند قد  را ترس
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دە روی گونه  از  قطرە اش از چشم دخ ترس د.  اش چک
د، اما همان لحظه   گ ش رفت و س کرد جلو او را  قدم پ
د وارد   ـــف ـ ـ وش سـ ا رو ـــد و دو مرد  ـ ـ ـــودە شـ ـ ـ هان گشـ ه نا در 
دە عقب رفت. مرد اول   ه ترسـ ارسـای سـا اتاق شـدند. ام

شتدست ا  ا  ش  را گرفت و او  ه  ها ه تخت   هم 
انه هق ه مات گذشــته زد و کود ارســای ســا ی  هق کرد. ام

ن را درون رگ گردن او خــا   خود مــانــد. مرد دوم هم 
ــــت ـ عد دسـ ه  کرد.  اهای او را که حالا آرام گرفته بود  ها و 
نـد. ری ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه دیوار  را مبهوت عقـبتخـت  عقـب رفـت و 

ه دیوار خورد.   ه  ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ــای سـ ــ ـ ـ ـ ـ ارسـ د خورد. کنار تن ام ـــف ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــدە و بر  ری ن که در گردن او فرو  ــ ـ ـ را  رفته بود پت شـ

فرودآمـدە بود. چـه بر  او آوردە بودنـد؟ چـه کردە بودنـد  
ت کند؟که ح ن ا او صح ست   توا

 

زد.   ــ کرد اشـــــک ن ــ د و سـ ــ ــ شـــــت دســـــت روی دهان کشـ
نگ در رگ   د، ســـمت مردی که  لندی کشـــ عصـــ جیغ 
ـــار   ـــــت مح نثـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ردە بود هجوم برد و مشـ گردن او فرو

نه  ـــ ش را ی  سـ اها ند؟ مگر چه  مرد کرد. دســــت و  ـــ سـ
 ارشان کردە بود؟ 
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 غلط کردین دست بهش زدین -

ت روی تخت افتادە   ــا ــامت و سـ ماری که حالا صـ ه ب مرد 
ا ت   د: و  ل زل زدە بود اشارە کرد و غ ه مقا  حس 

ب - شـه، نه داشـت بهتون آسـ ه جلوش گرفته  تنها  زد ا
ب  ه خودش هم آس  زنه ه شما، که 

اد زد: ری  را خشمگ ف

اهاش رفتار - ه حیوون  ؟ ه تو چه؟ چرا مثل   کن

 مرد گفت: 

ا هیچه- م خاطر خودشه ما  س  کس دشمن ن

غضری  کردە نجوا کرد: را 

لند - ن خندەاون  ش اومد؟  ها ت لا   رو داشت چه 

ر انداخت و ری ه ز ــتار   ــ ـ ـ ـ ــمگ پرسـ ــ ـ ـ ـ ــمت مرد    را خشـ ـــ ـ ـ سـ
ان گفته های دخ   ه اما م ـــا ـ ـ ـ ــای سـ ــ ـ ـ ارسـ د. ام گر چرخ د
گر خندە نداشت.   س از سالها هم د  جا ماند. ح 

ــا چـــه ر دارە؟ خودم آرومش - ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم چرا  ـــه شـ
 دین؟ آزارش 
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ـــمـت تخـت انـداخـت.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا سـ حرک اوی  و خو  عـد ن
ـــه  ـ ــا که از گوشـ ـ ـ شـ ش  ی پ ادی برا ــــدە بود، ز ـ اش جاری شـ

نه  ــ ــم مشـــت مح نثار سـ ا خشـ ــنگ آمد.  ی مرد دوم  سـ
د:   کرد و ت

ـــــغالا طوری زرتهم - ـ ـ ـ ـ ـ رو تزرق کردین    زرت بهش این آشـ
؟ چرا   ــان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ؟ ا ـــمـاهـا آدم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە این شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـه حـالش شـ

اش نطوری این  اهاش؟  ه این کن  اش  جا  ذاشـــتم 
 از شه 

د:  ه در اشارە کرد و داد کش س   و س

ون -  م ش ب

ـــمـت در کج کردنـد و ری ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان را سـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا نفرت  دو مرد راهشـ را 
 افزود: 

ا -  عوض

ـــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت  شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اسـ ش را  ــاهــا ــت و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز دسـ ون  بنــد ب
ه خونی  ها طناب  از  ها اضافه  مرد مچرحم درآوردە و 

ــه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاند، گوشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه تخت رسـ ا قد خود را  اش  کردە بودند. 
ــــت   ــــت، دسـ ـــسـ ـ ە زدە   شـ ه دورش چن جان او که طناب 

ــــت آن   ـ شـ ه  ش را  ا ـــد و ل ـ ـ ــــت گرفت، خم شـ ـ بود را در دسـ
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ت اند. اوی ســــا ــ ـ ســــت تا اشــــک ریچسـ ـــم  ـــدە چشـ را را  شـ
ـاد  ینـد. هنوز هم ف ش وزوز ن گر  هـا در  کردنـد، امـا د

ــــت و ری ـ سـ ـــم  ـ ـ ـــــت. چشـ دن نداشـ را جفت  جا برای جنگ
نه ـــ ـ ار روی سـ ش را این  ـــتا ـ ی او گذاشـــــت. «تو رو خدا  دسـ

«  نخواب

خنــد زد.  ــه ل ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تلخ کنــار زم فرود آمــد و  روی زانو  سـ
ه زند   ــــته هیچ وقت قرار  ـ ـ ـ ـ ـ ــــای گذشـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ اند. ام ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چسـ

 نداشت. هیچ وقت 

 

ش را روی ملحفه کشـاند.   اها ـ، دسـت و  ا احسـاس خ
ــــت عرق کردە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش را روی تخـت  نفس نفس زدە، کف دسـ
ـــ آزارش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. خ ــا ک ـ ـــد.  ــ ک لـ خ  داد.  هـــای 

ــــد.   شــــدە م اما  جان روی هم ف رمقش  اش را مح
ـان معـدە  ی م ـان خورد. چ ـــو ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــو و آن سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش  ـه این سـ

اد زد. از   ش از نو روی ملحفه فرود آمد. ف د و مشــ جوشــ
ــــ غلت زد و نفس   ـ ـ ـ ـ ـ د. روی خ ـــــت ک ـ ـ ـ اد زد و مشـ نو ف

نه  اش را از خف نجات داد. نفس، س

- . ...ه ...ه  ه
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خش بود که همراە   ـــمان غرق در خون و  ـ ـ ـ هان این چشـ نا
ـــقف زل زدە بود. هنوز هم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدی تـار سـ ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـا خفقـان 
ل زد.   ازهم  ل زد.  ل زد. ــت.  ــ داشـــ ـ ـ ـ ـــاس خ ـ احسـ

لند نفس گرفت لند  لند  ری زندە  چه خوا بود.  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ . تصـ

ــه خواب  ری واق  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه تصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش آمــدە بود.  از گــذشـ هـا
ــــت.   ـ سـ ـــم  ـ ـ ــــت کرد و چشـ ـ ش مشـ ان ت غض کردە، پنجه م
نه   ــ ه ســ ش بود. کف دســــت  ان خوا همه چ واق در م
ــ داشــــت. طب نبود.   ـ ـ ـــاس خ اند. هنوز هم احسـ ــ ـ چسـ

ک عرق کردن ن ــ تنها برای  ـ اشـــد.  این  نم و خ تواند 
از کرد. کف دست   ست و  اش را روی  حس  شدەچشم 
ه سخ تنها   د و  الا تخت کش دە  رمقش را  د. ترس  کش

ـــلوارش برد، آن چه فکرش را ن  ـ ــــمت شـ ه سـ ــــت  کرد،  دسـ
ە غض کردە، خ دش  از اتفاق افتادە بود.  ی رو تخ  سف

د و  مردانه هق زد.   ه دندان کشــ ش را  ماند. لب های لرزا
ش را هق زد. درد   ها

ی شدە؟-  م چ

ش را   اعث شـد هر طور شـدە، تنها صـدا صـدای تق تق در 
شود.   ه گوش مادرش برساند تا وارد 



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 1924  

م- دم. خ م مامان، خواب د  ...خ

زد. پنجه   ارســا تنها ســ کرد، اشــک ن امد و ام صــدا ن
ش روی شلوار راح  ی چشمش  اش مشت شد و گوشه ها

س کردە بود. حقــارت از این  درهم فرو رفــت . خودش را خ

اهای لرزان و  دتر چه  ــد؟  ــ اشـ ــمت  تواند  ــ ش را سـ جا
ه ە  ل ـــتاد. خ سـ د و ا ـــ ه زردی  تخت کشـ زد  ی گردی که 

ه دهان  روی ملحفه  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـــد، دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ دش،  ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ
د و   ــــ دو ـ ـ ـ ـ ـ س بهداشـ و ش  ــــم ـ ـ ـ ـ ـ اندە عق بزند. سـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چسـ
  ، س فرن و ـــدە درون  ـ ـ ــــت روی دهان گرفته، خم شـ ـ دسـ

 عق زد. 

 

خت ازهم اشــــک ن ا شــــد.  ە نفس نفس زنان روی  ی  . خ
ـــته لب سـ ـــد  های ترک  ە شـ ه خود خ ه ها  اش در آینه، ثان

مـان   ـه  ق ــتـه کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد جز همـان  ی نـد و چ
ازگر خو بود.   ــه تنها  ــ ـ ـ شـ ــدە. مانند هم ــ ـ ـ ا شـ بردند، 

ش را جمع  رمق از مسـ خارج شـد. ملحفه   های روی تخ
ــــت تـا طـاهـا و آدا از خـانـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. کنـاری داخـل حمـام گـذاشـ
ه   ازگشـت.  ه حمام  گذارد.  ون  خارج شـوند و آن ها را ب
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نه قدری نفس نفس  ت  اش درد گرفته بود.  زد که س
ــه  ــلوارش را از تن کندە، گوشـ ی حمام انداخت. دوش را  و شـ

ش را   ــــتها ـ ـ ـ ـ ـ اە زانو زد و دسـ ه زرش رفت. ناخودآ از کردە، 
اندە از ته دل هق زد.   ه صورت چس

دن  اش - سـتم این زند رو تموم کنم. این نفس کشـ تو
اری رو.   اج

نه و   ــ ــ ه موها و سـ ــدت  ــ ا شـ نه کوفت و آب  ــ ــ ه سـ ــ  ـ ـ مشـ
دە شد.   صورش ک

ــــق خودت کردی که  - ـ ـ ـ ختو عاشـ د ه دخ  ــــط  ـ ـ ـ این وسـ
شه؟ دوارش کردی که    شه؟ ام

د   خـار حمـام حـالش را  ــاند.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا کشـ نفس نفس زنـان،  
ه ه زد و دست ل ه دیوار حمام تک  ی وان گرفت. کردە بود. 

جر کنندە.  عاشق شدی... - ه موجود م  شدی 

ش هق زد.  ا د و م د، دیوانه وار خند  خند

؟- ا  ا  خوای 

ارە هق زد.   از نو و دو
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س ک و دن جمع - ــاتو خ ـ ــه ات جـ چــ ــا  ـ ـ ــا قرار  ـ تون  حتمـ
 کنه؟

لند اشـک رخت.   اند و  ه کف  چسـ ش را  جفت دسـتا
اند.  ه زم چس  ه جلو خم شدە، سجدە کرد و   

گه ن- ـــم د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خودت قسـ ـــمه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا،  گه  خدا ـــم. د ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ار کنم... ن که تاب و توان ندارم. چ  تونم. د

خار حمام نفس گرفت.  ان   ه سخ م

ار کنم؟ -  چ

 از هم نفس گرفت. 

م را - م تمومش م م  ک این دردو؟؟ 

سته  ه  اە خمارش  هن ش  ی تیغ ل ی سکو مات ماند و دس
ش هیچ   ا ـــد. اطراف ـ دە شـ ـــ ـ ـــته کشـ ـ سـ ـــمت  ـ ه سـ اە  ناخودآ
ارلد   ازگر  ک  ش تنها  خند ها شـــت ل دند،  وقت نفهم

دە است، هم   خواب

 

م.  ی رو خواستم   ه چ
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گه.  ارسا خواست   من که نه ام

ــدە، آدمــای لــب مرز،  ــب د ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــدن،  آدمــای آسـ تونن 
ه ، ل ، پرحر ک ـــو ک ـــاف ب مرگ و  شـ ه خط صـ ی 

 زند راە برن. 

دار   گه ب ـــ کردن و د ـ ـ ــــب خودک ه شـ ــا که  ـ ـ خ از کسـ
دن، حرف   ، خند ون رف ا دوستاشون ب ش  شدن، ع

ـــون  زدن امــا تو همون جملــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــون، تو همون حرفــاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــاشـ
دین. ها بودە که داد جمله  زدە، نجاتم 

شــون زند   ارســا خوب شــدە بود اما هر خوب شــد  ام
ه ن ـــا گه سـ ســــت. د ـــتان نبود اما ب  ن مارسـ گه ب د، د د

ارسای  ه خط راە  ه خ که همه فکر کردن ام رفت. 
ازگر خو بود.  ارسا فقط   گذشته برگشته اما ام

ـــ خ ن ـــ که خودک ـــ کنه از  کنه، ک خواد خودک
اد ن ل ف ا حرفاش  زنه ق ـــ کنم، فقط  ـ ـ ـ ـ خوام خودک
مـــــک  ــــدوم  ازتون  ــا هیچ کـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ـ ـ ـ ام ــان  ــ ـ خواد. اطراف

سادە.  ارسا کجا وا دن که   نفهم

ـــ که  ـ ـ ـ ه نقطه ک ــ کنه منتظر  ــ ـ ـ ی عطف  خواد خودک
ه جمله، او که  ه تا برگردە  خواد خودک  واسه زندگ
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ک وسـط پرحر شـون ممکنه   لمه های خ کوچ ا  کنه 
دین.   خوان داد بزنن که نجاتم 

د     غ بود اما هیچ کس نفهم ـــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا دورش شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
ه   ازگر خ ارها گفته بود که  ــا  ـ ـ ـ ـ ارسـ گذرە بهش و ام

گه مگه نه؟        د

ای  ا خلق  ارسا   ام

 ا اون قرصا

ش   ا حال خرا

ه آدم گذشته، یهو که ن ست برگردە  ست؟تو  تو

ه جمله  ا  ــما ح  ــ ، شـ ــ ـ ـ اشـ ــ رو که  مراقب  ــ ـ تون ک
دین.   خواد خودک کنه رو نجات 

     

 

فتــه ب   ــازە کــه وقفــه ب ــدین، ن ، نظر  خون ــارتــا رو  این 
عدی  خش  خش و   این 

ارت  ارە  شالا دو  ذارم. فردا ا
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خش رو   انه دوسـت دارم که نظراتتون برای این  من  صـ
خونم  دونم و 

 

ـالم، دیوونـه  - ــــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ چـه رو ب از دسـ ـا اینو  ـار، ب وای داد
 شدم. 

خانه شــدە،  قهقهه  د. وارد آشــ چ ی مرد در فضــای خانه پ
ه  د.  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــته، در آغوش کشـ ـ ـ ـ ـ ـ دا را از روی زم برداشـ ی  آ

اسن  د. آرا روی  ش را بوس ل ر  د و ز ش ک  دخ

ت نکن. -  عروسک انقدر زن منو اذ

س  - ام نبود، همون روز اول ماە اول، فرار کردە بودم. از  آ
اد، فقط خودش.  ام بر م  این هیولا فقط آ

د  ز خند ز ر درش پنهان کردە، ر لوی  دا  در   . آ

دە حرصش - عد ور  خندی؟دی 

ـه گفتـه  ـدا از نو  ـــدای زنگ  ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ خش صـ ـا  ـد.  ـدرش خنـد ی 
ـه   ـدە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا کشـ ـدا را در آغوش  ـار در خـانـه، آ ـل داد ـا م
ه  لش را ل ا ازگشـــت. چشـــ چرخاند، م ــالن  ی  ســـمت سـ
لش را   ــا ــانــد و م ــه، خوا ــانــا ــدا را روی  ــافــت. آ ــه  ــانــا



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 1930  

ـــفحـه،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه روی صـ ــــــت. متعجـب از نـام آقـای تو  ـ ـ ـ ـ ـ برداشـ
اند.  ه گوش چس ل را  ا  تماس را برقرار کردە، م

 سلام آقا طاها. -

شــت خط   امد. تنها صــدای نفس نفس زدن  صــدای مرد ن
ش گواە خو   ــد. قل ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان روی لــب کشـ ــد. نگران، ز چ پ

ان درست نبود. ن ی در این م  داد. چ

ار. -  الو داد

ارسا، گفت:  در ام ه جای   متعجب از صدای ساواش 

؟-  ساواش تو

ــــوال مرد، در حا که نفس نفس   ـ ـ ـ ه سـ ــــخ  ـ ـ ـ اسـ دون  ــــ  ـ ـ ـ ـ
 زد، گفت: 

مارستان لقمان. - ا ب  ب

ــــد. نام   ـ ـ ـ ـ ـ ــــل شـ ـ ـ ـ ـ ـ ار شـ ــــت داد ـ ـ ـ ـ ـ ــــتان، دسـ ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ ا آوردن نام ب
ــته   ـ ـ ـ ـ ش را داشـ د ــ ـــ ـ ی نبود که انتظار شـ ــتان، ان چ ـ ـ ـ ـ مارسـ ب

ـــد.  ه  اشـ ت، چه دل داشــــت  ـــموم ـــ و مسـ ـ مرکز خودک
مارستا برود.   چن ب

  شدە؟-
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ا - م. ب خت شد د ا که  ار...ب  داد

ــــجه ــــدای ضـ انه صـ ه  ی دخ ار را  شـــــت خط، قلب داد ای 
 درد آورد. 

ارسا -  ... ام

ه کنارش آمدە  حال ری ـــش،  را ح از صـــدای نگران هم
ست. و منتظر او را   نگ

ار. -  خودک کردە، خودک کردە داد

ه   ش بود که  ــــدا ـ ـ ـ ـ ـ د و حال هق هق صـ ــــاواش ترک ـ ـ ـ ـ ـ غض سـ
ار  د. مرد آب دهان فرو فرســتاد و صــدای  گوش داد رســ

د. خش ه گوش او رس  دار ساواش از نو 

ا. -  فقط ب

ــســــت و  قدم ههای ســ ش ل ند.  جا ــ ــکســ ه درهم شــ انا ی 
ـــد. ری ـ ـ ە شـ ش خ ــــ ـ ان دسـ ل م ا ه م اور  دە  نا ـــ ـ ـ را اما شـ

شست و دست روی زانوهای   ش  اهای هم ل  بود. مقا
ار چن درهم  ـــــت، وق داد ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت، چه  او گذاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــکسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 رفت. انتظاری از او 

ار. -  داد
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ش را روی دهان و بی  گذاشـــته، چشـــم    مرد اما جفت دســـ
ـــ کردە   ـ ـــا خودک ارسـ اور بود. ام ـــــش دوخت. نا ه هم

 بود. 

ارسا خودک کردە ری-  را ام

ـــدای خفه ـ ـ د اما قلب  صـ ـــ ـ ـ ه گوش دخ رسـ ـــخ  ـ ـ ه سـ اش 
نه ری ـــ ـ ـ ان سـ اە او را  را م ــ ـ ـ ـ ـــمان سـ ـ ـ اش لرزد. بهت زدە، چشـ
د.   او

 ؟-

ــا   ـ ش فرو برد. از جـ ــــا ــــان موهـ ـ ــــه م ـــه پنجـ لافـ ــا  ـ ـ امـ ــار  ـ ـ داد
ان روی ترک خش لب د. برخاست و ز ش کش  ها

 وای خدا...وای. -

 اس؟زن...زندە-

ـــای رینفس ـــد.  هـ گری دادە بودنـ ــــه د ـ ــا را  ـ ـ ــــدام جـ را هر کـ
نه را ترک نفس ان راە س  کردند. ها  در م

 دونم. ن-

ــخ داد و ری اســ ار  ـــ روی  داد ـــته، قطرە اشـ ـــکسـ را درهم شـ
ــه  ــام  گونـ ـــ کردە بود تمـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا خودک ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ـ ـــد. ام اش چک
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ــته   ازگشـ ه  خط  ــان و از نو  شـ ــان، تمام تقلا ها شـ زحما
دە بود.  ارسا مرگ را برگ  بودند. ام

 

دی را   ـــف ـ ـ ـ ـ ـ ـــته بر سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اە  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه دیوار، نقطه سـ ه زدە  تک
ــه  ــه نقطـ ع ح تکـ ــــت.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــدی در زنـــد  نگ ــف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ

د؟ که رف و   ــود که نبودن را برگ ــ شـ ســـــت  ــا نتوا ـ ـ ارسـ ام
ــم   ــ ـ ـ ـ ش را در آغوش گرفته، چشـ مرگ را انتخاب کرد. زانوها

ـــــک  ـ ه طاها  که مردانه اشـ ـــه دوخت  ـ ـ ای  رخت و گوشـ
اد داشـت، آمدە بود   ه  شـسـته بود. خوب  درهم شـکسـته 
ا جســـم   اورد. آمدە بود اما  ــا در ب ارسـ ا خندە از دل ام تا 
ــدە بود.   ــ ـ ه رو شـ ان آن حمام جهن رو  ش م غرق در خو

ــــه  ـ ـ ـ ا آن ها چه کرد؟ مادرش گوشـ ــا  ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ای روی تخت  ام
ـــــش   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ر خون  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن تصـ ـا د ــتـان افتـادە بود.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـارسـ ب

ـاورد.  ـــــت دوام ب ـ ـ ـ ـ ـ سـ قلـب طـاهـا گرفت و خـدا بود که    نتوا
ند قرص ـــ ـ سـ ه دیوار،  توا ه زدە  ابند. آرات تک ش را در  ها

سته بود اما چانه  ار نبود. چشم  ل ان ش قا ساواش    ی لرزا
ـان   ش را ت ـاهـا ـــــطرب  ـ ـ ـ ـ ـ ــنـد افتـادە، مضـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داد.  روی صـ

ان هم فرو  ش را م ــتا ــ ـ ش  برد و در انگشـ ــما ــ ـ آورد. چشـ
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ـــــک  ـ غض فرو ه اشـ ــــت و  ـ ــــسـ ـ ـ ـــتاد و او؟ او که  شـ ـ ـ فرسـ
ارســا عاشــق   د ام لش را ند اصــلا ح زندە نبود. دســته 

ش رز  برا بود.  مو  ل ــــگ  ــا  رنـ ـ ـ مـ رنگ  مو و  ل ـــای  ـ هـ
دە بود.  ل  خ ـــدند،  ـــدند.  پر پر شـ ر شـ ش پ ا قل ها همراە 

ــــکوت فرو  ــــک، در سـ ش عرق  قطرات اشـ رختند.  موها
غض   غضـش؟  دە بودند.  ش چسـ ه صـورت و گرد کردە 

ه  آمد. چه شـد  ای ح بند ناش برای لحظهکه هیچ، گ
ــانـــدن و زنـــد کردن ان  قــدر  کـــه او رف را انتخــاب کرد؟ مـ

دن   دن، خند ش سـنگ بود؟ عاشـ کردن، نفس کشـ برا
ارە آن ش  دو د  ارزش بود؟ دلش قدر برا ــــت تا ا خواسـ
دهم شـکسـته    ا اوی نامرد  ش شـکسـته بود.  اشـد. قل قهر 

دە بودند.  ش را ب  بود. امان از خاطرا که اما

شــا  اندە، پ نه چســ ه ســ ش  کف دســت  اش روی زانوها
ـک عالم   ـان  ش م ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ لنـد هق زد. ام لنـد  فرود آمـد. 
ش در اتاق عمل گرفتار بود   ارسا دە بود. ام اە خواب دست

از و ن ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا که  دا یند  ش را ب ا ــــمان ز ـ ـ ـ ـ ـ تواند چشـ
د خست   ه کردە بود؟ چرا نفهم اهش هم غل خست بر ن
ه زم   ـــــت  ـ ـــــت؟ مشـ ـ سـ د خوب ن ــا را؟ چرا نفهم ـ ـ ـ ارسـ ام
ش   ـا ـــــک مه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد کـه  ـد، نفهم ـاز هق زد. نفهم ـد و  ک
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ــته اســـــت.   ــ ش خسـ د که مرد محب ــت. نفهم ــته اســـ ــ ــکسـ ــ شـ
ــا،   ـ ـ ـ ارسـ ــــت. برای ماندن ام ـ ار اسـ ــــت، از زند ب ـ دە اسـ ب
ـه او کـه   ن  س نبود و آخ کـه نف ش،  ـد ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برای نفس کشـ

ک زند   ا نبود برای خواس 

ـک قـد ـدن مردی کـه در  ـا د ـــ  چرخـاند و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش در  ـ
ه از دیوار گرفت.  ا قرار گرفته بود؟ غمگ تک  مرز فرو

 آقا طاها. -

اە   د و ن ــ ــ س از اشـــــکش کشـ ــمان خ ــ ر چشـ ه ز مرد دســـــت 
 خش را سمت آرات کشاند. 

ی - ، چ ه نکن م؟  گ گ ش ن خواین برم  ــه.  چ ــ ـ ـ ـ شـ
شه، قول  از مثل هم ون،  اد ب  دم. م

شــســته بر لب خند  م  تل ل ی شــد در قلب  های مرد، ت
خند روی لب مرد از صــدها ضــجه ســنگ تر   توان آرات. ل

ـــمان   ـ ـ ل چشـ ش را مقا ـــتا ـ ـ د.  بود. دسـ ــ ــ ـ الا کشـ رمق آرات 
ارسا هنوز روی دستان مرد بود.   خون دستان ام

ـــتمه... - ـ ش هنوز روی دسـ اور کنم،  خو د  ا د  ـــا ـ دو شـ
گذرم ازش،   د  ا د  سـت برگردە. شـا گه قرار ن ارسـا د ام

دم.  د آزارش  ا د ن  شا
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ــه مرد زل زد. چــه  ــاور  ــه  آرات نــا گفــت؟ چــه جملا 
ان  ند. شد؟ مگر آورد مرد؟ مگر ز س  توا

ه آخه؟-  توروخدا آقا طاها این چه حرف

شت  اما  مرد   د و از آرات دور شد. ساواش از  صدا چرخ
نه خارج کرد.  د و نفس از س او  آن دو را 

ـا خودش و خـانوادە اش کرد؟ الان؟  - ـاری بود کـه  این چـه 
عد این همه وقت؟ ارە   دو

ـــد کــه از زمــان   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کشـ ـــمــت دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە آرات امــا سـ ن
ه پهنای صـورت، اشـک  شـان،  رخت. جلوتر رفته،  آمد

ل دخ زانو زد.   مقا

- .  آ

ــــک  خ و اشـ ـــمان  ـ ــد.  چشـ ــ ـــ دوخته شـ ـ ـ اە  آلود دن در ن
دە شد.  ه زر چشمان دخ کش  انگشتان آرات 

گردە. - ه نکن، برم  گ

از هق زد.   دن اما 

 آرات... -

قش بود.  د خواهرش غرق در خون رف  مانتوی سف
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ـــو زدە بود  - شـ ـــ ـــته بود. رگ هر دوتا دسـ سـ ـــماش  آرات چشـ
 آرات. 

ازی دراورد.    ای شدە،  الا و  ش  ل ب  غض کرد. س
شــــت گوش   ش را  ــــما ل چشـ ان مقا ان داد و موهای ع ت

 فرستاد. 

د موندنو زد، چرا؟ ان-  قدر  ارزش بودم؟آرات ام ق

 

ل  آرات از نو روی اشـــک  د. مقا ــ های خواهرش دســـت کشـ
ش گذاشت.  اها ش روی  شست و دستا  دخ 

...طول   - ، فقط ام خوب نبود دن ـــ ـ ـ ـ ـ سـ نه  ارزش ن
شــه. همه نقطه های روشــن هســ اما ام   کشــه تا خوب 
ــا خوب بود.   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــــون تفاو رو حس نکرد. ام ـ ـ ـ ـ ـ شـ د ا د
دئو ها که   د ها، و چه ها، تهد ــام، اعدام  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت سـ ـ ـ ـ ـ ـ برگشـ

. من درکش  ــتـادن، بهمش رخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارە فرسـ کنم. درک  دو
لم لخـت   مونـه، نخواد زنـد کنـه. دن ف کنم کـه نخواد 
م   ـــد ــار د ـ ــه  ـ ــا هممون  ـــد هـ ــد ــا هم تهـ ـ ــا رو  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ـ ام
ـــا خ قوی بود که   ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــو ام ـ ـ ـ ـ ـ لم تجاوز بهشـ حداقل ف
ر   ه نگفــت، کــه رخــت تو خودش کــه ادامـه داد، من ا
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بــر  ــگــردە.  بــرمــ بــود.  خــتــمــم  اول  هــمــون روز  گــردە،  بــودم 
چونم. خودم از نو گوششو   پ

د. هق هق   ـــ ـ ـ ـــدە، خواهرش را در آغوش کشـ ـ ـ ه جلو خم شـ
ه  مارســتان را گرفت و صــدای گ ان  دن فضــای ب اش در م

د.  چ  آە های عمیق آرات پ

ش دارم، وای آرات، داداش  - ـــــ ـ آرات...آرات من خ دوسـ
ش دارم.   من خ دوس

ــــد.   ـ ـ ـ ـ ای شـ الا و  مر خواهر،  ـــــت آرات آرام آرام روی  ـ ـ ـ دسـ
ــــد، درک  ـ ـــــت بود.  فهم ــا ـ ـ ـ ش بر هم  ـــکو ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. سـ

ــــدە  ن ـ ـ ـ ــــق شـ ـ ـ ـ ش عاشـ ا ـــــت بتازد. خواهرش، دن ز ـ ـ سـ توا
 بود. 

ـاد  - ــد زنــد کردنو  ــا ـد برگردە،  ــا ـــدە،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خــاطر توام شـ
ـــد. بر ـ ـ ـ ـــالش شـ ـ ـ ـ گه  سـ ـــه د ـ ـ ـ سـ ە.  دم  گردە، قول  گ

م، قول  لمقشن  . دم آ خوش

ازوی برادرش شد.   دست دن چنگ 

ە؟-  وای آرات نم
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ــحنه  ــ ــاواش از صـ ــ غضـــــش را  سـ لش ســـــخت گرفت و  ی مقا
 فرو فرستاد. 

ه؟- ه هم راحت  غلط کردە، مگه مردن 

نه ه س اند و هق زد. دن    ی برادرش چس

مونه. - گه ن خواد  اش د  ا

ــا، از تمام دردها  - ـ ارسـ ، نه از بودن ام ــدن دن ــته شــ خســ
ــــت  که  ـ ـ ـ ـ ـ ش اما درسـ د ی تو این حال د ــــه، از هر  ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

ش  م. شه، درس م، آ قشن  کن

د و  صدای قدم گ ه از دیوار  ل شد تا ساواش تک ، دل ها
ــفته   ــ ـ ـ ـ ـ ت آشـ ـــع ـ ـ ـ ـ ـ ار در آن وضـ دن داد چرخاند. د آرات  
ه   شــه  لشــان هم د صــ مرد مقا ب بود. شــا شــان عج برا

 جای آن ها آرامشان کردە بود. 

  شدە؟-

د و ری ــ ــ ـ ــــکاو پرسـ ـ ا اشـ ه روی گونه،  های  را همراە  پروا 
د:  ا درد پرس  سخت اما همراە 

 اس؟زندە-
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مارســتان   ــ ب ، شــخ ه نو ســاع گذشــته بود. هر کس 
ه دیوار     ، شـسـته روی صـند ـ  را   کرد و شـخ
ــ   ـ ـ ـ ــخ ــ ــ زانو در آغوش گرفته بود و شـ ـ ـ ـ ــخ ــ  کوفت، شـ

ە  ی نقطه ای ماندە بود. مغموم خ

ە نه، خ ــ ــ ـ ـ ه سـ ـــــت  ـ ار دسـ ی اتاق عمل ماندە بود. دن  داد
ــــک  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت،  کرد. ن رخــت و التمــاس خـــدا اشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

دهد. ن ارسا را از دست  ست ام  توا

ـــم دوختـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه طـاهـا بود. مردە چشـ ـاە امـا متعلق  ن ن دت
ارســا، معنای مرگ او و ادا بود.   ه اتاق عمل. مرگ ام بود 

ـه هم   قطعـا زنـد  ـل همـه  کـه هیچ، همـه چ  رخـت.دل
خ چ  ارسـا معنای خوشـ ارسـا ام ه ام د  شـان  رســ

ارسـا، نه   دون ام ارسـا خانه رن نداشـت.  دون ام بود. 
ش کنــار   ــا، همــان ز کــه خنــدە از ل او طــاهــا بود و نــه آدال

ـــا هرچه  ن ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــان نبود. ام ـ ـ ـ ـ ـــشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تنها  ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ رود. ام
ند بود. چرا از فعل گذشـته اسـتفادە   ند و نداشـ کرد  داشـ

ش را ن ـــم خ ـ ه چشـ ــــت، اما  سـ ش  دا د که تمام جا د
ـــه ای روی تاز تن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش گوشـ خــت افتـادە بود و  رود.  آدا

گر.   ش سم د
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ا گشـودە شـدن درب اتاق، سـکندری خوردە سـمت پزشـک  
ـه   ـــاواش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش نمـاندە بود کـه سـ ـه زم خورد ی  رفـت، چ
ــــان از   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــک اما  ـ ـ ـ ـ خند پزشـ د. ل ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ازوی مرد چسـ عت 
اشــد   دە  د نفهم ارە  داد. هیچ کس تا حالا شــا زند دو
ا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ خند مختص پزشـ ن ل دوار ت خند و ام ن ل اما بزرگ

ــــت که خ   ـ ـ ـ ـ خند. غمگ اخم  خوب اسـ ا ل دهند همراە 
سـت که خ مرگ    ه آن های اە ن متعلق  و خامو ن

 دهند. 

 

ه خود آمدە، جلو رفت.  ار زودتر از هم   داد

؟-  آقای دک

خند زد و گفت:   مرد عمیق تر ل

دە که  زندە - ب د ش آسـ اش، فقط عصـب مچ دسـت راسـ
ت حل  وترا و مراق ها ف عد  اد. شه.    هوش م

د و افزود:  ان روی لب کش  ز

خش  - ـــــک  شـ ــــناس و روان ـ شـ ش روا ه هوش اومد عد از 
اهاش حرف  قه داشته؟حتما  لا سا  زنن، ق
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ــته  ــدای خسـ د و صـ ــ ه  طاها دســـت روی صـــورت کشـ اش را 
 گوش مرد رساند. 

ار... -  ه 

 شما... -

 طاها تا انتهای حرف پزشک رفت و افزود: 

 درشم. -

ای شد و گفت:  الا و    مرد 

اد ن - ــ ف ، خودک زشــش نکن  ، اشــ زنه،  مراقب 
ه جون آدم. ن  فته  اد و مثل خرە م ـــدا م ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم  صـ

اری زدە اما قطعا   ه چن  ــته که دســـــت  ــ ــ گذشـ ــ ـ ه این 
  ، ه زند برش گردون ـــ کن  ـ ـ ـ خارج از تحملش بودە. سـ

 دون ترحم. 

ــان عبور   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـد کوچـک و عـذرخوا از کنـارشـ ـا ل گفـت و 
ارسا نبود.   کرد. حال هم دورهم بودند و ام

ار گفت:  ه داد دون طاقت جلو آمد و رو   ساواش 

گه - شناسش هس د  خب تو روا
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ــا   ــاهـ ــه طـ ـ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطع چشـ ــان داد و قـ ـ ــه طرف ت ـ ــار   ـ داد
 دوخت. 

ــذر - ــا عـ ــاهـ ــا طـ ــه  من آقـ ـ ــد فقط  عـ ــه  ـ ــا از این  خوام، امـ
ارســا من از   ارســا و  دوســتم برای  عد نزد ام روز اول، 

ـا ری ش  ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت من  دوسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــــت ن ـ ـ ـ ـ ـ گـه درسـ را، گفتم کـه د
ار   ازی قطع  چه  شــناســش   ا روا اشـم.  شــناسـش  روا
ــــه   ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ه من  ر  از من قبول کنم. منو مجبور کرد. ا کرد تا 
ــــما اینو قبول   ـ ـ ـ ـ ـ ــــه. شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ د  ا از  ــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ قطعا ام

؟  کن

ان از چهرە  ه عقب برداشت.  آرات ح ی جدی مرد، قد 
نه  اش خارج شد. طاها اما در برابر مرد، آە عم از س

 نه. -

ه  - ا  ە کـه  ــ نـدارە، به ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا من هیچ رونـد درسـ ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
وع کنه.   ارە از اول  شــــک مناســــب دو شــــناس و روان روا
ه معنای واق   ارســا  م اما من تو روند ام متاســفم که م

قه  اهش الان  ـــ ـ ـ ــــت خوردم و اشـ ـ ـــکسـ ـ ـ ی وجدان خودمو  شـ
دە.   چس

الا انداخت و افزود:   شانه 
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ە و  - ش ب ــو پ ــ شـ ا دارودرما درما د  ا ــا  ـ ـ ارسـ در واقع ام
ارسا دارو درما   . رکن اول فعلا برای  در کنار روان درما
ـــته   ا برگشــــت گذشـ ـــدە بود اما همه چ  ط به شـ ا ام 
لد بود   ارشــو خوب  ش  ل شــناس ق ه هم رخت. روا اش 

ـدە.  ـــو انجـام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارشـ ـــــت کـه  ـ ـ ـ ـ ـ ــا نـذاشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ از این    امـا ام
ه اون   شک  ،  از این روان ه اون  شناس   روا

دە بود.  ار هم ترک د، داد  ساواش لب گ

ـــ خودمو  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الان حـــال خو نـــدارم، چون مق من واقعـ
 دونم. 

 ه خودش اشارە زد و نفس گرفت. 

ـاە بودە، حس اینکـه  حس - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم اشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم همـه چ واسـ
غه  ــا روی ت ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ دم ام ه دارە  چطور نفهم ی مرگ و زندگ

کنه. حس اینکه همه حرفاش، خندە هاش،  واقعا نابودم 
ـــو  ـ ـ ـ ـ اعث شـ ـــد که فکر کنم دارە به  هاش  ـ ـ ـ ـ ــه،  شـ ــ ـ ـ ـ شـ

ـــاس اینکه   ـ ـ ـ ه خودم، احسـ ت  ــــ ـ ـ سـ ـــاس حماقت دارم  ـ ـ ـ احسـ
ـــادە،   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــا کجا وا ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ فهمم  ـــتم  ـ ـ ـ ـ ـ سـ چقدر احمقم که نتو
ه اینجا نرسـه. اینا تقصـ   ار  فهمم تا  سـتم از حرفاش  نتو
ه هر   قم بود  ـــ منه که چون رف ـ ـ ـ اهمه، تقصـ ــا  ـ ـ ـ ـ ارسـ من و 
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ـــه،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ د م دم، چون   گفت، حالم  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــازش رقصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
اە حرفه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن اشـ ــته. من بزرگ ــ ـ ـ ـ ـ ه گذشـ گردم  ارمو  برم ی 

اە مطلق   ـــ ـ ـ ـ ـ ا من اشـ ــا  ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ کردم اقا طاها. ادامه دادن ام
ـــنا   ـ ـ ـ ـ ـ د آشـ ا ــــت ن ـ ـ ـ ـ سـ ـــناس، تراپ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گن روا بود. همینه که م
اشه. هم شد اخرش...  ل و دوست  د فام ا  اشه، ن

اە ساواش انداخت و حرص لعن اش را فرو فرستاد.   ن

م. - فهم  م ست   جا من ن

ـــــت، ری ـ ـ ـ سـ ــــم  ـ ـ ـ ـ ار که  را مغموم چشـ ار هر  د اما داد فهم
ار   ه نحوی اجازە نداد و هر  ارسـا  خواسـت قطع کند، ام

گر وارد شد.  ک در د  از 

از شـدە.  - مارسـتان  ه ب اش  از  ارسـا  ر ام خشـ ا منو ب
ـه معنــای واق از وق کـه   جم،  ، من واقعـا گ حلالم کن

جم.   تو این شغل و حرفه ام، امروز گ

 

ـــته اما تل بر   ـ ـ ـ ـ ـ خند خسـ اند. طاها ل ــــف  ت ـ ـ ـ ـ آرات متاسـ
ار از تل  اش جا خورد. قصـد نداشـت  لب گذاشـت که داد

ا ح قصد نداشت که ناراحت  کند  کند اما   اد  شان 
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گر ن د، از  د گ ارسـا را بر عهدە  ت ام سـت مسـئول توا
 سمت خود. 

منــدە - ــار جــان، من خ  ـــتم.  حق داری داد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی تو هسـ
ــد رو مدیون   ــ ـ ــد و خوب شـ ــ ـ لند شـ ــا  ـ ـ ـ ارسـ همون روزا که ام
ــا   ـ ـ ـ ـ ارسـ اە از ام ــ ـ ـ ـ ـ قت. اشـ ــــم مدیون آقای حق ـ ـ عدشـ توام. 

ا توئه.   بودە، حق 

ار ناراحت، کف دست روی بی و لب د. داد ش کش  ها

ش - ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش بر  درسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــارم از  م، این  ــار کرد ــه  م،  کن
ــــک خوب  ام   ـ شـ ـــناس و روان ـ ـ شـ ه روا اری  ا هم م.  آ

ارە خوب  شه. خوب شدە بود، اما همه چ برگشت،  دو
ش، حال خرا  ــــدگ ـ ـ ــــت.  اف ـ از برگشـ ا اتفاقات اخ  اش. 

ش  ه عنوان  درســ شــناس نه اما  ه عنوان روا م، من  کن
ش بهتون قول  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  دوسـ گـه تنهـاش نـذارم. ح تـا  دم د

ـــــکش رو خودم چــک   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه هــای ترا و روان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــدت جلسـ
اهاش   رم. کنم، اصلا خودم 

ە در چشمان مغموم مرد افزود:   مک کرد و خ

ــد  - ـ ــاام ، این طوری ازش نـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ــا این طوری ن ــاهـ ــا طـ آقـ
ــ  ـ ســــت، تا  . شـ ـــا خ مظلومه. دســــت خودش ن ارسـ ام
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ــته   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گذرە، ت  از آدمای گذشـ ـــــخ  ـ ـ ـ ـ ـ اد از مرز این سـ م
م  ش مح ــدوممون  . خواهش خورە تو ت کنم، هیچ کــ

دون   م،  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــــش  ـ ـ ـ ـ شـ د فقط پ ا م.  ـــــش کن ـ ـ ـ ـ شـ ز د  ا ن
ـدونـه کـه مثـل همون اول   ـاز دارە  ــا الان ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ترحم، ام

ش دارم.   دوس

ــازدم   ــا دم و  ــــت. همراە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لــ روی هم گــذاشـ مک کرد، 
 عم افزود: 

ـــته رو زندە  - ـ ـ ـ ـ ـ ــای گذشـ ــ ـ ـ ـ ـ ارسـ م که ام ــ ــ ـ ـ ـ ـ اشـ ال این  د دن ا ن
ــته   ـ ـ ــای گذشـ ــ ارسـ گه ام ا اتفاقا که افتادە د م، چون  کن
ــد   ــ ــا ـ ـ ــاە کردم.  ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاد. منم اشـ ـ ب ـــه وجود  ـ ــــت  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ قرار ن
م   ــه، مح ــ ـ ـ شـ ــه، قوی  ــ ـ ـ شـ ــاخته  ــ ـ ـ عد از این سـ ــــای  ـ ـ ارسـ ام

 شه. 

ـــاهد   ـ ـ ـ ـ ـ ـــکوت کرد. دن اما از دور تنها شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ گرفت و سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نف
ی مرد  ـــمـان دخ  هـا بود. ریدرگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غض چشـ را تنهـا متوجه 

ــند رها کرد و قدم فش را روی صــ ــد. ک ش را ســــمت  شــ ها
ک دل  دن   ش بود که  ر کنار دسـ ارسا ا برداشت. آخ ام

ـــ کتکش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــە سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدر چن گوهری را  زد.  ـ قـ ی خر، 
مرش گذاشت.  ستادە، دست روی  ست. کنار دخ ا  ندا
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 دن جان... -

د و قصــد   ســش کشــ شــت دســت روی چشــمان خ دن اما 
د.  ی که پزشک رفته بود، قرار گ  کرد تا در مس

ش پزشکش؟- م پ ای ب  م

ــــت  ری ـ ـــــت روی دسـ ـ نه خارج کرد. دسـ ــــ ـ ـ را آە عم را از سـ
ــد و خواســته  د کرد. مســ اتاق پزشــک  دخ ف ی او را تای
لــه ــدە،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل اتــاق  را پرسـ ــای رفتنــد و حــال در مقــا هــا را 

ــتان یخپزشـــــک قرار گرفته بودند. ری ــ ی دن را  زدە را جر دسـ
ه د.  ا اجازە کشــ ه در کوفت.  ی پزشــک، وارد اتاق  ای 

 شدند. 

 

ـه روی  دو   ـــدە، رو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش خـارج شـ ــــت م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مرد جوان از 
ـــند ی که حال روی صـ ـــدە بودند،  دخ های اتاق جا شـ

 شست. 

 من در خدمتم. -

ش را زدود.   دن از نو اش چشما

ش خوب -  شه؟گفت عصب دس
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خند زد و گفت:   مرد ل

ــد مراقــب  - ــا ــه تــا  ــه جرا ام نــدارە، فقط  ــاز  لــه ن
وترا رو دقیق برە.   اشه و جلسات ف

غضش را فرو فرستاد.  از   نف گرفت و 

ـــو از ب  - ـ ـ از نخواد خودشـ م تا  ار کن م؟ چ ار کن د چ ا
ە.   ب

ـل   ـارهـا مقـا ـارهـا و  ــد. حـا کـه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مرد متوجـه حـال دخ شـ
ـــناس بود و نه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــاهد بود. او نه روا ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە و شـ اتاق عمـل د

شک اما حال خراب این دخ را  د. روان  فهم

ه؟- ت شما چ  س

ند که   سـب داشـ ش چه بود؟ مگر  سـب دن سـکوت کرد. 
ه او  د  ا ارســا  هم  ند ام ر داشــ د. دســت  ا شــ اند

مرن زد و رو  ری خند  ـــد. ل ای شـ الا و  مر دخ  را روی 
 ه پزشک گفت: 

شون هستم اما دن نامزدش. -  من دوس

ه جلو خم شد.  ش را درهم فرو بردە   پزشک جوان انگشتا
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ــــک، جوا  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــم نــه روان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنــاسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش نــه روا ق من حق
ا توجه   ــوالتون ندارم. اما  ــ ـ ـ م، برای سـ خوام  ش رو  واقعی

ار اولش نبودە،  دونم؟ ه این که  لش رو   تونم دل

ــــمان ری  ـ ـ ـ ه چشـ ـــــک  ـ ـ نم اشـ ــــ ـ ـ ـ ـــ نداد. شـ ـ ـ ـ ـ اسـ ازهم  را  دن 
ان داد و گفت:  د. تلخ  ت  رس

 . تجاوز...بهش تجاوز شدە-

ش را روی   ـــتا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ابروهای پیوندی مرد درهم فرو رفـت. انگشـ
عد، این   د و   چ ـــای اتاق پ ـــکو در فضـ د. سـ ـــ هم کشـ

 مرد بود که سکوت را شکست. 

د تنها  - ــا ـ متاســـفم واقعا، خب قطعا براش ســــنگ بودە. شـ
اد اینه که   ش بر م ا ه عنوان نزد اری که از ســـمت شـــما 
ارە بهش دادە. حالا   . حالا که خدا عمر دو ـــ ـ ـ ـ اشـ ـــــش  ـ ـ شـ پ
م، وق   خوام  ـــت رو  ـــدە. واقع ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارە متولـــد شـ کـــه دو
ش،   ه موند دی نداشــتم  مارســتان، من خ ام دن ب رســ

.  امــا مونـــ مکش کن ــه کــه از نو  ــاف د و حــالا کــه مونــدە، 
ـــون   ـ ـ ـ ـ ـ اهاشـ اد،  گه م ــــاعت د ـ ـ ـ ـ ـ م سـ فت ن ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــناس شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ روا

ــــما رو درک  هماهنگ  ـ ـ ـ ـ ـ . نگرا شـ ت کن ــــح ـ ـ ـ ـ ـ کنم که صـ
ــا قطعــا برای خودش آنقــدری   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ کنم امــا نگرا ام
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ـا رو نخواد. حـالا کـه   گـه مونـدن تو این دن بزرگ بودە کـه د
ت کن که هنوز براتون ارزشمندە.  ه بهش ثا اف  برگشته، 

ه نقطه  ە  اش را سـمت چشـمان  ای چشـمان یخ زدەدن خ
ان پزشک کشاند.   مه

مش؟- ی م ب  تون

ای کرد و گفت:  الا و   مرد  

ـــه،  - ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــل  خش منتقـ ـــه  ــاد،  ـ ــه بهوش ب ـ ــاف ـ ــه فقط  البتـ
شش. فقط خ خسته اش نکن  ن پ  . تون ب

ـــــک را ترک کردە، منتظر مـاندند تـا زمان   ـ ـ ـ ـ ـ عـد اتـاق پزشـ  
ارسـا  برسـد. دن قصـد   ه اتاق ام ا هیچ  رف  نداشـت 

اە ترحم   ا ن د، قصد نداشت، هیچ کس را  گ کس سخن 
یند  ا  برانگ ب از کند تا  ارسـا چشـم  . تنها قصـد داشـت ام

ش کند. روزی که   ــ در آغوشـــــش پنها ـ ـ ک دل سـ دلخوری 
ــارهـا خود را قــانع کرد کـه   ــارهـا و  ـــان کرد،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ آنــاهیتـا رهــا
ـا بودنـد امـا آنـاهیتـا   ـل آن دو نبودە انـد. کـه آن دو  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ

ـــته  ـ ار ننخواسـ از  اس امروز اما برای  ــــت چندم اما  سـ دا
ش   ا د که او برای اطراف ــا ــاس را داشـــت. شـ هم همان احسـ

د عشـــق و علاقه  خند ا نبودە. شـــا ش، طن  ی او، ل ها
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ـــقانه  ا نبودە. برای  و زمزمه های عاشـ ــا  ـ ارسـ اش برای ام
دن   ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ک عمر زند و ماندن، برای تلاش برای نفس کشـ
ــه ح خـــاطرش   ــا نبود کـ ـ ــا نبود.  ـ ــانـــدن.  برای قوی مـ
شود.  ارسا  دن ام ا برای دست کش سته بود، خ  نتوا

ـه خـانـه رف ن ـه  هیچ کس را  ـام هم  ــد و ح آ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــافه شـــدە بود. اما او تنها کن را  جمع خواســت  شــان اضـ

انه  ، برای مرگ تمام آرزوهای دخ ای که  برای اشک رخ
ــاخته بود. برای   ــ ـ ــال برای خود سـ ــ ـ ـــــت و هفت سـ سـ س از ب

نه در خود جمع شـدە،  عشـ که مظلومانه گوشـه  ای از سـ
ـــه اشــــک  ـــتادە بود. دوســــت نداشــــت  رخت. گوشـ سـ ای ا

ش   اە نگران ارات، هم ح برا د. ن ا ش ب ــم ــ ـ ـ ـ ه سـ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
ـــم   ـ ـ ـ ـــتادە بودند و او سـ ـ ـ ـ ـ سـ گر ا ــــم د ـ ـ ـ مهم نبود. آن ها سـ

ه جمع ـــا هم  ـ ارسـ گر. مادر ام اهای  د ا  ـــان آمدە بود.  ـ شـ
ه   ش  ه راح در ت ــع که  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــفته و ضـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ لرزان، موهای آشـ

ا چشـما    آمد. غرق در چشـم  ـش و همراە  آغوش هم
شـــان بر ن ــ اری از دسـ ــ  سـ ــا اما  که جز گ ارسـ آمد. ام

ـــاخته بود. چه ـ ه تک تک  چه قاب تل سـ ــــت  سـ طور نتوا
ارها بزند   ه این  دون فکر دســـــت  ــد و  ــ شـ ند این ادم ها ب

لش برای زند آن اسخ خود را داد اما، دل م  خود  قدر مح
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د تنها   ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد، شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ماند و نفس  ـــــت که بتواند  ـ ـ ـ ـ نبودە اسـ
ا بود برای مردن و نماندن  . هم 

 

ه ســته ل ه چشــمان  شــســته چشــم دوخت  ی او  ی تخت 
ه   ــــان هد ـ ـ ـ ـ ـ رشـ ه ز م، کبودی  ــما که در مدت زمان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

ه د  آمدە بود و عجب هد ای کشــاند و د . چشــم  ی تل
ــــت ـ ـ ـــدەدسـ ـ ـ ـ اندپ شـ اند،  اش را مچهای  ــ  ـ ـ ـ ـ ها که اسـ

ــــت   سـ ـــتاد و نتوا ـ غض فرو فرسـ ـــدە بودند.  ـ ـــته شـ ـ سـ م  مح
د خب  آرام ، دردش تر گ د. ست  آ

شـان شـا موهای خوش رنگ اما پ شـسـته  اش روی پ اش 
دە بود و چهرە  ه رنگ  ی رنگ پ ی  ش اهت ب اش حال ش

 پوست دن داشت. 

ه اتاق برود. هرچند که   گذارند اول او  التماس کردە بود تا 
ه  دل مادرش له له  ارسا  زد اما اجازە دادند، حال که ام

ش حا شود.  الی  خش منتقل شدە است، اول دن بر 

اوری غلت  ـــا  دن اما هنوز هم در بهت و نا ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ زد. ام
ا این  چه کند  د  ا اشـد. چه  سـت از نو، نخواهد  طور توا

ـاد بزنـد، جیغ   کنـد، ف ـدە بر روی تخـت. قهر  ـــ خواب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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ــاند و رگ های   ـ ـ ـ ـ الا کشـ ـــــت  ـ انگشـ ا که کتکش بزند.  بزند 
ــا را نوازش کرد. چهبرآمدە  ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــاعد ام ـ ـ ـ ـ طور از دلش  ی سـ

ـه آمـد این رگ ـه هـد ـا را  ی  هـای برآمـدە و کبود امـا ز ی ت
ـک کرد، لـب   ــ نزد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ـاورد. خود را  تیغ در ب
ان صـدقه  اند و ق ارسا چسـ ه خط رش ام ش را  اش  ها

 رفت. 

ز دلم. - م واسه دردت من ع م گردم من،   دور چشمات 

د.  لب ــ ــــکش را بوســ ـــمان  ر چشـ ــاندە، ز ـ الا کشـ ش را  ها
ــا را  ـ ـ ـ ارسـ ـــــت. ح برای لحظه دلش آغوش ام   ای خواسـ

ــد و زند نکند.  ن ــ ـ اشـ ــ ن ـ ـ ـ ـ ــد که این  ــ ـ شـ ند ـــــت ب سـ توا
ه معنای واق  ارسا تمام او شدە بود مرد   مرد. ام

الات برم،  - ون قد و  ـــم من، ق ـ ـ ـ ـ شـ ـــمای نازت  ـ ـ ـ ـ ون چشـ ق
دار شـــو که جونمم برات   شـــم. ب ــو تصـــدقت  دارشـ دم.  ب

ارسا  زدلم. آخ ام  ...آخ ع

شا  ه گوشهپ اند و هق زد اش را   . ی تخت چس

ــت - ـــ ـ چـ ـر  ا مـن  امـ  ــار آخ  ــ ـ ـ ـ چـ ــــد  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آخ  شـ کـردم، 
فــکــر کــنــم  بــهــش  تــونــم  نــ  حــ  ــه  ــ ـ آخ کـ ـــا،  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ـ ـ ـ ـ .  امــ

، وای. مامانت ات...وای ام ا ... 
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ش را   اە ما دە، ن ــا، از جا پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــــت ام ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ ان  ا ت
لــ ــه  لــدوخــت  ــا،  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ هــا کــه روی هم  هــای ام

ــدە شــدە، مردمک  ه زرشــان اینف ــ  ســو  ســو و آن های 
از ســمت انگشــتان   ای کشــاندە شــدە،  اە دن  رفتند. ن

ــالا  ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رفــت کــه حــال آهسـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ــدنــد. از جــا  ام پ
خش   ــمت  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ عت از اتاق خارج شـ ه  ـــــته  ـ ـ ـ ـ ـ برخاسـ

ـــتاری رفت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  پرسـ ا  دە ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن دن ترسـ ا د . طاها اما 

س سمت دن قدم برداشت.  ش انداخت و س  اتاق 

ه هوش اومدە - ــا  ـ ـ ـ ارسـ ــکش خ  خانوم ام ـــ ه پزشـ ـــه  ـ ـ شـ
 دین. 

ــ   ـ ـ ـ ام برداشـ خند زد و هن ــته، ل ــ ـ ــتار از جا برخاسـ ـ ـ ـ دخ پرسـ
 گو تلفن گفت: 

زم، الان بهشون اطلاع -  دم. حتما ع

ــا اما   ـ ـ ـ ارسـ ش را انجام داد. ام ا ــــک آمدە. چ ـ عد پزشـ  
ــــــت. نفس گرفـت و  ـه ـ ـ ـ ـ ـ سـ هوش آمـدە، گنـگ اطراف را نگ

ــان در آن   ــ آنچنـ ـــد.  ـ آمـ ـــاز روی هم  ـ ـ ش  ـــا ـ ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رم  چشـ
گری درافت   ـــکن د دهد. مسـ ـــخ پزشــــک را  اسـ ســــت  نتوا
بند هم لب   ـــ ـ ـ ـ شـ د. دن از حال او،  از خواب د  کرد و  گ
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ه  تا اشک  س از خروج پزشک از اتاق،  شود.  ش روان  ها
خند زد  د و ل  سمت دن چرخ

ز  -
ُ
ســــت. د ە، هنوز خ متوجه اطرافش ن ه به خوا م 

ــه عــدی  ــای دفعــه  ش  ـــک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار  مسـ ــاد ب مونـه.  هوش ب
ادی از دست دادە.  ش خون ز  د

ازگشــت که مرد در گف جملات از   ه ســمت طاها  س  ســ
ـــــش   مر هم ه نوازش روی  ــــ گرفت. کف دســـــت  ـ او پ

ه پزشک گفت:  د و رو   کش

شکر -  کنم. ممنونم ازتون، از دانا هم حتما 

ب فرو برد و گفت: پزشک، گو پزش  اش را در ج

فــه - ــاری نکردم من، وظ ــه،  ــد  این چــه حرف ــا ام بود. مــا 
م   م،  شکر کن ت اینکه انقدر هوای دانا رو دارن ازتون  ا

ـــ ان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ار ک ـــاحب  ـ ـ ـ ـ ـ ارخونه، صـ ه  اد، مدیر  ش م ا  پ قدر 
ـــه که ما هر وقت از دانا  ـ ـ اشـ ــــعور  ـ ـ ار  شـ ـــاع  ـ ـ م اوضـ ـــ ـ ـ پرسـ

ــما  ــ ـ ـ ه جون شـ کنه فقط. ممنون که هوای  چطوره، دعا 
ه هوای ما رو دارن.   این خواهرزادە  

خند زد.  مرنگ ل  طاها 
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ــــن و  چه - ـ ــــون هم سـ ـ ــدشـ ــ ـ ــتاد درصـ ــ ـ ا هشـ ارخونه تق های 
ارخونه مثل خانوادە   چه ها، اون  ، همه اون  سال  م
ه من لطف دارە.  شه  ، فر ندارن برای من. دانا هم  م

خند زد.   پزشک از حال مرد ناراحت، ل

دا - م پ ــما خ  ــ ـ ـ ـ ــا  آدمای خو مثل شـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ــن. ام ــ ـ ـ ـ شـ
ه هم رخته که  ه ه کوچولو   ، ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ اد، نگران ن هوش م

ش  ش، خوب پ ش گرف درمـا ـا پ ـه  اونم  ـاف رە، فقط 
 . اش ش   مراق

 

ام و ری ـــخ آ ـ ه سـ ار  ـــتاد و قول داد  داد ـ ه خانه فرسـ را را 
ــاینــد. آرات   ــاز ب د تــا  گ هر وقــت کــه بهوش آمــد، تمــاس 
ار نرفته، تنها   ر  ـــ ز ـ ـ ـ ـــتد اما  ـ ـ فرسـ ـــد کرد  ـ ـ ـــاواش را قصـ ـ ـ سـ

ـــ منتظر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـانـد. هرچنـد کـه آرات هم  گفـت کـه در مـاشـ
م  همرا  ـــم ـ ـ ـ ـــد و تصـ ـ ـ ـ شـ اش کرد. دن اما هیچ رقمه را 

ـــتان رفت و   ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ از ب ــــای  ـ ـ ـ ـ ـ ه فضـ ار  ماند. داد گرفت که 
شست.  ل دن و آدا   طاها ن در راهرو مقا
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اوردە،   ـــد امـا دلش طـاقـت ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتان خـارج شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـارسـ آرات از ب
ـــتان   ــ ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ ه کرد. داخل ب د ته ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مقداری خورا و نوشـ

د.  ه طاها س  ازگشت و آن ها را 

لافه از حال  اشـــک امدە بود. طاها  ک بند، بند ن های آدا 
ل   ه جلو، مقا ا قد  ـــــت و   ـــــش از جا برخاسـ ـ و روز هم

ش زانو زد   . هم

؟-  آدا منو بب

د.   چ الا آمدە دور گردن مرد پ دون توجه  ــتان زن اما  ــ ـ ـ دسـ
نه  ـــ ـ ا  ش روی سـ ــــت و از ته دل هق زد. دن  ـــسـ ـ شـ ی او 
دن صــحنه لش،  در خود جمع شــدە لب روی  د ی مقا

ای شد.  الا و  ش  مر هم د. دستان طاها روی   لب ف

ز دلم، چــه- گــه ع ـــه د ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ک آخــه دورت  قــدر گ
ش  ش گردم؟ درس اهم درس م،  م آدا. کن  کن

ـــدای گرفتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاعــتصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س از سـ ـه  ی زن امــا  ـالاخرە  هـای 
د.   گوششان رس

ش، همه  - ــال پ ــ ـ ـ ـ ـ ه چند سـ م  ــــ ـ ـ ـ ـ از برگشـ طاها...وای طاها 
ش  ر چ ار  کردم؟  تلاش هاش. طاها ا ـــد من چ ـ ـ ـ ـ شـ

ـار کنم من؟  طـاهـا تو خونـه  ـــه چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ــام ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ای کـه ام
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چــه ـــتم دومــاد کنم،  مو تــازە طــاهــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم  خواسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
فه واسه مردن. چه غل کنم. طاها  من خ ح  شو 

الا آمدە روی   ش  ســت. دســ ا غم چشــم  مرد گوش داد و 
دە شد.  موهای آشفته ا کش  و طلا آدال

م،  - د نکرد ـ  ه ک د نکرد، ما که  ـ  ه ک چه من  طاها 
م، طاها چرا درســــت ن شــــه. چرا تموم  د کســــیو نخواســـ

 شه. من.... ن

فش را   ـــتان ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. دسـ ـ ـ ـ ـ ـ هق هق زد و از آغوش مرد جدا شـ
ش گرفت و اشک رخت.   سمت هم

ــارە از روی  - ـــمو دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهــا...طــاهــا من چطوری خون  طـ
ار کنم؟   اە کردم؟ طاها چ ــ ا کنم؟ من کجا اشــ ــتم  دســ

ارسا زند کنه؟  ار کنم که ام  چ

ــا زن   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـالا آمـدە روی موهـای رختـه بر پ ــــــت مرد  ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
دە شد.   کش

زم. کنه، زند زند -  کنه ع

د چون حر برای گف   ــا ــ ـ د، شـ گ ـــــت چه  سـ مرد ن دا
ست چهنداشت. ن ه چه دهد. دا د   طور رفتار کند، ام
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 طاها توروخدا نذار... -

ی   ـــــت دخ ـ د. دسـ ش چرخ ـــــم ـ ه سـ ادآوری دن  ا  هان  نا
ە ـــــت  که خ ـ شـ ــــت  ـ ـ انگشـ د و  ـــ ـ ـ ـ ـــدە بود را چسـ ـ ـ ـ ــان شـ ــ ـ ـ شـ

د.  ش کش  دس

دن جــان، توروخــدا، توروخــدا ولش نکن...ام من خ  -
ـــــت دارە، تنها نـذار، تو   ـ ـ ـ ـ ـ چـه من خ دوسـ ـــــت دارە،  ـ ـ ـ ـ ـ دوسـ

ا ام زند ا درست   کنه. شه. تو 

س چرا نخواست زند کنه؟-  من بودم...

ــانـــه  ـــدە، چـ ــا قطرە  دخ لـــب برچ غض کرد امـ ـــد.  اش لرز
له خت.  ــ ن گر؟ حق داشــــت  از  اشــ  حقش بود د

ــه   ــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ــا بود کــه ام ــد. از حس نــا گ ــدش  حــال 
ش جاری کردە بود.   سم

 

مه   ل از هم برداشــته، چشــمان خمار و ن چشــم گشــودە، 
ــه اتــاق  ــازش را در اتــاق چرخــانــد. اتــا کــه   ــاهــت  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

خچا که  خودش بود. پردە  ه پنجرە  ی آ رنگ متصــــل 
ه  ـانا ـه همراە تـک  ک نفرە کنج اتـاق قرار گرفته بود  ای  ی 
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ـــم ن  ه چشـ ادی در اتاق  ل ز ـــا ه تخت، وسـ ک  آمد.  نزد
گر گشــود.   ار د ــ خســته،  ا نف ل روی هم گذاشــت و 
دە بر   چ اند پ ت روی  اهش ثا ــاند و ن ـ ـ ـ ـ ـ ر کشـ ه ز ــم  ــ ـ ـ ـ چشـ

ش ماند  د.  . گوشــه مچ دســ ش ت کشــ الا رفته و ت ش  ی ل
لند   لند  ش.  ـــد تا فرق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش آشـ اها درد از نوک 

ـان روی لـب  نفس گرفـت ـدە و ز ـــک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد.  هـای خشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش کشـ
ـــــت، آن خواب منحوس، آن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد داشـ ــه  لحظــات آخر را 
تیغ  نو  از  ـــــت  ــا ـ ـ نهـ در  ــه و روتخ و  ــ ـــ ملحفـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــای  خ ــ هـ

ار ن از زندە بود اما این  ـــــت چهنافرجام  ـ ـ ـ ـ سـ د  دا ا طور 
ار ن  دوزد. این  ــــم آدا و طاها  ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ ــــم  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت  چشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

ش چه ـــمان دن ـ ه چشـ اە  ار را ح خود  طور ن دهد. این 
مــان ن ــارهــا  هم  ــدش و فکرش  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فتــد. قصـ کرد اتفــاق ب

ای اجرا ن ه  ه  اما  د لحظهآمدە بود  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ مان  رسـ ای 
مــانــد آن هم   ــه چــه دردی  خورد؟ چرا  ش  برد کــه بود
مــانــد،   ــه نــدارد. چرا  ق زمــا کــه جز  و درد هیچ برای 
لند   لند  ش آرامش.  ــــت و نبود ـ ـ ـ ـ ش درد اسـ ا که بود هن

ــــدە بود، از  نفس گرفـت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا درد خسـ . از نفس همراە 

لم  ـــــت ف ه دسـ ـــــت  ش که دسـ ا ــــته  های تن ع ـ ــد خسـ ــ ـ شـ
ـــد، در   ــد ــا هر تهـ ـ ــار،  ـ ــه هر  ــا کـ ــدئو هـ ـ ـــدە بود. از و ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
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ـــته بود،   ان فرو رفته بود، نفرت داشــــت. خسـ ـــمان هم چشـ
 های نرفته. ی راەی خوا عمیق و خستهخسته

گر ن ـــته بود چون د ـ ــا  خسـ ـ ـ شـ ک مهر بر پ ا  خواســـــت 
مر   ــا مهری کـــه  ـ ــد.  ــانـ مـ ــا  زنـــدە  ـ ـــدرش را خم کردە بود، 

ــدرش کــه جــای گف   ــه  ش را پ کردە بود.  مهری کــه آدا
اە های تهران   ــ ــ ـ ـ اسـ اە و  ا خجالت در داد د  ا ـــــش،  ـ ـ از 
درش که   ندازد. برای  ا ب ـــــش را از  ـ چرخد تا متجاوزن 

ش ن آورد امـا  ـد چـه دردی ـه رو ـــد برای  فهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ش کردە، برای دن کــه   ــا خودخوا تمــام انتخــا دن کــه 

ع کند. برای  ن خواسـت دردها و زخم های او را رفع و رج
ر او را جمع کنـد. برای دن کـه از   دن کـه روزی نخواهـد، ز

ــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. برای خودش و خسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش خجالت نکشـ ش،  بود ها
ــه تم   ــــت، هیچ وقــت قرار  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاس داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برای ت کــه احسـ

ر ها که  ـــ ـ ــــت. برای تصـ سـ ش ن ــــد از در  شـ ان   در م
ـهش نقص  نـد. برای  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه درد  سـ ش را  هـا کـه ت

ـــــت   ـ ـ ـــد. خواسـ ـ ـ ـ اشـ از ن ـــــت که  ـ ـ آوردند. برای هم خواسـ
ـــد.   ـ شـ ازهم  گران را خلاص کند. اما  ـــود و د ـ د، تمام شـ م

گر،    عرضه بود. در مرگ هم چون اتفاقات د
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ل روی هم   ــد تا از نو  اعث شـ ــ  در اتاق  ـ ــخ دن  شـ ند
ــاینـد هم حق دارنـد. نخواهنـد   ر ح نخواهنــد ب گــذارد. ا
ــا   ـ ـ ـ هـ ــا آن  ـ ـ ـ امـ ــه کــرد؟  ــ ـ چـ او  ــد.  ــ ـ دارنـ حــق  هــم  ــد  ــ ـ ـنـ ــیـ بــ را  او 

ــه آن هــا  ن ـــان او تنهــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــورا ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــد، برعکس تصـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ـــــت.   ـ ـ ـ ش اسـ ک فرزند ناخلف به از بود د، مرگ  ــ ــ ـ ـ ـ ـ شـ اند

ند اما خود که  گ ســــت چههرچه  ــان دادە  دا قدر آزارشــ
ست که چه کردە و چهاست.  شان را تکه تکه  دا طور قل

ـــــت. چه دە  کردە اسـ ــان را ب ــ ـ ــشـ ــ ـ ــان دادە و نفسـ ــ ـ طور  آزارشـ
د   خواب برود، شا است. نف گرفت و قصد کرد تا از نو 
ــ   ـ اشـــد. ک ــتادە  سـ ــ ا ـ ش ک الی ، بر  ــد دار شـ ار ب این 

ـــته   ـ ـ ش داشـ ــــ ـ ــ  که دوسـ ـ ـ ـ ا وجود نخواسـ ـــ که  ـ ـ ـ ــد، ک ــ ـ اشـ
ش   ه تن داد اما دســتا ا  اشــد.  ت ش داشــته  خود، دوســ

ش  ه ت  دادند. حس گر گرفت را 

ه در   ازش را  مه  اە ن ــــدن درب اتاق، تنها ن ـ ـ ـ ـ ـ ــودە شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا گشـ
ل از   ندە ق د و پرا ـــف ـ ـ ـ ـ ـ از دوخت. ورود آن موهای سـ مه  ن
خندی هرچند دردمند روی   ـــــد ل ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ ـــــخص،  ـ ـ ـ ـ ـ ورود شـ

د. لب گ ش جا   ها

دار شدی؟- ارسا ب  وای ام
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د چانه  ـــتا را که بهت زدە  د ـ ـ ـ ـ ـ د دسـ کش را د ی لرزان دخ
اە خســته و  لب  ه مندە، ن اند را ســخت اما  ش چســ ها
ـــله داد و    ـ ـ ش را از هم فاصـ ه او دوخت. لب ها رمقش را 

 اسخ داد: 

 آرە. -

ا تند   ــــمت او  ـ ـ ـ ـ ــــدە و سـ ـ ـ ـ ـ از رها کرد، وارد شـ مه  دخ در را ن
د چشــمان   خ داد و د اهش را ســمت او چ ارســا ن کرد. ام

ش را.   اش دن

؟-  خو

ـد. او رگ زدە بود و   ـالا پ ـد و تـای ابروی دن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خفـه پرسـ
ـهحـال دن را  ــتـه بر ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـد. دخ  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی تخـت،  پرسـ

اند.  ارسا چس ه دست دردمند ام ش را   دستا

م آقای  - ، درد داری؟من خ  معرفت، تو خو

دە شــدند. چهرە لب ارســا روی هم کشــ اش از درد  های ام
ـــته،   ـ ـ ش، درهم فرو رفت. دن اما از جا برخاسـ دە در ت چ پ
طری آب را از   ازگشت.  ه جای ق  دستما برداشت و 
س کردە،   ـــتمال خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا دسـ ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ روی م کنار تخت برداشـ
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ـــخ   ـ اسـ ــ اما در همان حال،  ـ ـ ـ د.  ـــ ـ ــا کشـ ـ ـ ارسـ روی لب ام
 دن را داد. 

م. -  خ

 

ـــکوت چهرە  ـ ـ ـ ـ دە دن در سـ ــا را از نظر  ی رنگ پ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ی ام
گفت، ح  اش را چه گذراند. چشمان  فروغ و خسته

د منتظر  اجازە  ا د  زشش را هم نداشت.  شا ماند  ی 
ه  ــــخن گف را آغاز کند. ل د. تا خودش سـ گ ی  تا خودش 
ر ل نجوا   ادآوری آدا و طاها، ز ا  هان  شــســت، نا ه  انا

 کرد: 

 برم صداشون بزنم. -

- .  ش دن

لوی خش زدەجمله ان  اە  ای از م ارسا خارج شد. ن ی ام
ل ش چرخاند.  ــــم ـ ـ ـ ـ ش را روی هم ه سـ ـــد. لرز  ها ـ ـ ـ ـ ـ ـ ف

شسته بود و نامحسوس  ش  ه ت  . لرزد رزی 

. بب -  ...دن
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ـــته، کنار تخت رفت ـ ـ ـ ـ هاز جا برخاسـ ـــته،  . ل ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ شـ ی تخت 
ــا گذاشـــت. گردن   ارسـ ش را روی انگشـــتان لرزان ام دســــتا

د  ش چرخ ه ســـــم ــ  ــ ه  ـ ــــتان خود  انگشـ اهش را از  . ن

ُ داد.   چشمان دن 

هدونم که حالت چه-  ...برو. طور

ــد  ــاهش را از نو دزد ــد قطرە  ن ــد امــا دن د . خودش نفهم

د اش را که ناخواسته روی گونه  . اش چک

ــتــم- ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، هسـ ــگــ احــمــقــم،  هــر   ــفــم،  ــعــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــم،  . ضـ در
 . گ  ترسوام...هر 

ه نوازش درآمد.  ارسا   انگشتان دن روی انگشتان ام

ــت - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقــت تو  احمقم، احمقم کــه دارم از دسـ دم امــا ل
 ...  خ

 آب دهان فرو فرستاد. 

ش از م که... - ش از منه...خ ب  خ ب

دە لب ـــد. ضــعف  های خشـــک ه ســـخ روی هم ف اش را 
 . از نو دهان گشود. داشت
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مارستان  - ش از م که بهم تجاوز شدە، م که ب خ ب
م خوردم، از قرص   ی بودم، م که هر گو تو زندگ ســ

وب و کوفت و زهرمار.   گ تا م

لند  ی خش کرد و لبفه  لند  د.  ش را روی هم ف ها
نــه نفس گرفــت ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە . سـ ــد و دن خ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای شـ ــالا و  ی  اش 

نه  ــ گر ن سـ نه د ــ ر این سـ د ا ــ شـ ش، اند ــتا د  ی پر شـ ت
د چه  ــا در  ا ارسـ ــ او در چه فکری بود و ام کرد؟ راسـ
 چه فکری 

ـای چنـد تـا مرد بودم. من  - ــــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ ر دسـ م کـه...م کـه ز
ه خاطرش...   ه ندارم که 

ان روی لب های ترک ترک خوردە د. ز  اش کش

ـــل  - مون. مونـــدن دل م  ـــه تو  ـــه خـــاطرش  ــه  خواد،  کـ
ە  خواد. دن دارم  موندن شـــجاعت خواد،  موندن انگ
تون   کنم... اذی

ـه  غض کردە،  ـان پنجرە  ـه آفتـا کـه از م گردن چرخـانـد. 
د، چشم دوخت. اتاق   تاب
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تون تونو، حـالتونو خراب همـه- کنم. دن من  کنم. اذی
. تا همه ــ ـ ـ ـ شـ ت  ـــم تا اذ ـ اشـ ـــتم ن ـ قدر حرص  تون انخواسـ

 .  منو نزن

ش حرف زدن و گف   گر نفس گرفت، سخت بود برا ار د
ش.   از لحظات دل

س - ــوهر  کنم، چهم که خودمو هنوز خ طوری قرار شــ
ـــم؟ دن من ح خودم روم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــام مثـــل تو  ـ ـــه دخ 

ــــت ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــذارم، آرات راسـ ـــه، خودمو کنــار تو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــه. تو  شـ
ــــه؟ تو چـهطور روت چـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلا  شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طور مردی مثـل منو اصـ

ات صف  کشن.  ن ها جلو   قبول کردی...تو که به

ت ســـت، منتظر بود که صـــح ە او را نگ ە خ ه  خ ش  ها
ه  نقطه  ی آخر برســـد. منتظر بود که خا شــــود. چشــــمان 

شـسـته  نه اشـک  ارسـا، سـ غض خارج  ی ام شـش از  ی پرت
ــنگ   ــ ـ ش سـ ش، برا ل ش و گرفت  از حالت عادی، لرز ت
ارسا نام   ش از تمام موضوعا که ام  برد.  بود، خ ب

ـــه خـــاطر  ... خوای چرا - ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــابود ک واسـ خوای خودتو نـ
م   ـلا  ــه  ــ ـ هـمـ ایـن  بـودم  ـر  ا نـبـودم،  خـو  آدم  مـن  مـن؟ 

ر بودم ان ...ا قدر عذاب  نمیومد. من آدم خو نبودم دن
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دم. انن ســم بزنه. کشــ قدر که ح  ان  قدر که ح خدا 
شـــش برم. من خ خســـته ام   ــم. پ اشـ شـــش  خدا نخواد پ

ه چه دردت  ه آدم خسته   ، اتروسم؟دن  خورە آل

ســـــت. هر آن منتظر   ــم  ــ ــــکوت کرد و چشـ ــــکوت کرد...سـ سـ
دهد، هر  آن منتظر   ــتان دن را از دســـــت  ـ ـ بود، گرمای دسـ
ە  خــ ــا  ـ ـ ـ امـ دنــ  بــود.  ــاق  ــ ـ اتـ از  دنــ  خــروج  و  در  ــش  ی  کــ

د. ل ارسا، تلخ خند  های لرزان ام

ــه، تاوان دادە؟ مثلا من و  - ــ ـ ـ ـ کشـ ــخ  ــ ـ ـ ـ ش سـ هر تو زندگ
اشار   ر دستای  م؟ آرات ز ش ساله تاوان چیو داد ارات ش

ض تاوان چیو  دە؟ هر  شه، تاوان داد؟ هر  که م
ی که بهش تجاوز  دی بودە؟دخ  شه، تاوانه؟ آدم 

 

ه دخ دوخته   ـــدە،  ـ ـــودە شـ ـ ــا، از هم گشـ ـ ـ ارسـ ـــمان ام ـ چشـ
د   ا ــا،  ـ ارسـ م خودش را گرفته بود. ام ـــم ـــد. دن اما تصـ شـ

ـاز ـاز  ـــدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا را هر طور شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــــت. ام ـ ـ ـ ـ ـ گرداند.  گشـ
ه او دوخته شدە بود و حال آرام آرام   چشمان  رمق  

 گرفت. نفس 
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ارسا؟ آدما کنار هم قرار - ع  ام ن واسه  زند  گ
م؟ قرار   اشــــ ــته. و قرار هم  نقص  ، درســ خ خوشــــ
م؟ مگه   اش واسه این کنار هم بودن،  هیچ ایرادی نداشته 
ــا من دوســـت دارم،   ارسـ م؟ ام ســـ اد ن شـــه؟ مگه آدم م
ــــ ها که   ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ ـ س دوسـ ـــــت دارم. از اون ج ـ ـ ـ خ دوسـ

امل  ـــازم. من تورو  ـ ـ ـ ـ سـ مونم و  ا  ه  ا  م  نم، من  حا ب
ر ایرادی توی تو ن نم کـه ا ـا مخـالفـت برادرم،  ب ـدم  د
ــه این انتخــاب،  م تو فکر فرو   ، رفتم. تو انتخــاب م
مان دارم.   املا ا

ــا   ـ ـ ارسـ ــمان ام ــ الا انداخت. چشـ ــانه  ـ ـ ــتاد و شـ ـ ـ لب جلو فرسـ
ــانه   ـ ـ ـ ،  خورد. شـ ـــته بر تن دخ ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ افت طو  روی 

ـــانه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ افت، روی  ـــل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف دخ افتادە  های شـ های ظ
 بود. 

س - ؟ خودتو خ . ک  ری دک

ســـت. اما دن قصـــد کردە   ه خود لرزدە چشـــم  ــا  ارسـ ام
کشد.  ه رخش   بود همه چ را 

ی؟ همون  بهت تجاوز شـــد، خب آرە شـــدە، - م خوای 
؟   ک دی  ــ انجام  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ اری که متجاوز هات دوسـ
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ا   ا زند نکردن؟  ــــحال ک  ـ ـ ـ ـ ـ ــامو خوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت داری سـ ـ ـ ـ ـ دوسـ
ـاری   ـاز و جـادە دراز ، هر  ر آرە کـه راە  ـــدن؟ ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـت شـ ـد
ارسا تو این وسـط هم هیچ کس   کن ام دوسـت داری 

ست.   مهم ن

د. دن اما اجازە   ـــوی پنجرە چرخ ـ ه سـ ــا از نو  ـ ـ ارسـ اە ام ن
ه چانه  الا بردە اش را  ار دست  ه اج اند.  نداد.  چس ی 

ه جای  چانه  ش جز او  ــما ــاند تا چشـ ــمت خود کشـ اش را سـ
شود.  گر دوخته   د

، تمام زند - ــــق ـ ـ ـ ات که عاشـ ا ه  نه مامانت نه  ــــون تو  ـ ـ ـ شـ
ــه  ــ ـ ـ ــــون خلاصـ ـ ـ چه شـ م جون  دونه  ــه، نه من که حا ــ ـ ـ شـ

ـاد. نـه من کـه لـه لـه  ـه ابروت ن ـاس  ـدم امـا خم  زنم تو ل
ـار کـه مرد گنـدە   ینمـت، نـه داد ینمـت، خنـدون ب دومـادی ب

ە، نه آرات که   ه اش گ د  م موندە بود از غم تو گ ک
شــــت   ت نبودە. چرا حواســــش پ تا  خودش که چرا مراق

ــا، همهنبودە. همه ارسـ ه درک ام م  ی ما  ســـ ی ما مهم ن
تا وق که تو نخوای زند کن، تا وق تو دوســت نداشــته  
ــ تو اون اتفاق. اون اتفاق   ـ ا زند رو تا وق غرق 

ـــ، مرد و زن، مور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د تجاوز قرار  افتاد. روزانه  دخ و 
ن، همـه  ـــتم مثل    ـازن؟ همـهگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لـد ن ن؟ من  م
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اهات حرف بزنم.  من  ــــناس ها  ـ ـ ـ ـ ـ شـ م این همه آدم  روا
ب  ه خدا آســـ ه مشـــ دارە که  گه چرا  بی هر  

ل از   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه این مشـ ار خوردی  ــا حالا تو این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ من؟ ام
ـدر و مـادر خوب    ، ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، زنـد داشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، آرامش داشـ چ
ـــحال بودی اما یهو تق همه   ـ ـ ، خوشـ ـــ ـ ـ ، پول داشـ ـــ ـ ـ داشـ
ــــد،  فهمم خ   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت آوار شـ ــه بهم رخـــت، رو  ـ چ 
اد، خ خ خ اما قرار تا آخر عمرت   سـخته، خ ز

ـد   ـــ رو بز تـا فقط  ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل از این داشـ ا کـه تـا ق همـه چ
گـه،   ــه د ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ؟  ــــــب؟ تو همون مهمو ـ ـ ـ ـ ـ مو تو همون شـ
اهم   م،  گ تو  ـــ ـ ـ ذار دسـ ـــه،  ـ ـ سـ ـــه اون اتفاق  ـ ـ عزاداری واسـ

م.  ش کن  درس

ـــ   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورت  ـ ـ ـ ـ ـ ش، در صـ ال تاث حرف ها ه دن مک کرد و 
ه چانه  ش را  انگشــت شـــســـ خند زد و  خ زد. ل ـــ  چ ی 

د.   کش

ــه من افتادە بود.  - ــ ـ ــا، فکر کن این اتفاق واسـ ـ ـ ـ ارسـ ...ام ام
ـــدە بود، تو ولم  ـ ـ ـ ـ کردی؟ اون وقت  فکر کن بهم تجاوز شـ

ف  د کث ا ؟ اون وقت  ارسا؟شدم ام  مردم ام
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الا برد، چهرە  دە  ـــ وحشـــت زدە، دســـت  چ اش از درد پ
ــا لرزان   ــدا خش آلود امـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ـ در مچش درهم رفـــت و 

 شتاب زدە گفت: 

ــه - ، خــدا نکنــه، خــدا نکنــه هر  این چــه چرت و پرت
اد تو جون من. درد واسه   توئه ب

د.  ارسا را بوس شا ام ه جلو خم شد و پ خند زد.  دن ل

ــــــت دارم، کجـا  س ان- ـ ـ ـ ـ ـ قـدر راحـت نگو برو، من خ دوسـ
غــــل تو؟ ن ــا آخرش  برم جز  ـ ، تـ ــاری ک ــ خوام برم، هر 

ــه منم   اشـــه، واسـ ــه تو  ــا،  آخرش هرجا واسـ ارسـ ــتم ام شـ پ
اشــه. آخر   اونجاســت، حالا بب دوســت داری آخرت کجا 

 تو هرجا، آخر منم همون جا. 

ش  لب شست. خسته بود، چشما خند  ه ل ارسا  های ام
ـــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاد خسـ ـ لــــبف ــا  ـ امـ ش میزد  ـــا ـــد. برق بر  هـ ـ ــد ـ خنـ
شـتک  ش،  ا و تازە چشـما ا قدم های ن د،  ای  زد اما ام

ا گذاشته بود.  ش   ه چشما

ش   ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لنــدی کــه زمــا برای  دن  خم کرد. موهــای 
ــا رخت. مرد   ارسـ ه اطرافش و روی صـــورت ام نداشـــت، 

ــــت و لب ـ ـ ـ ـ سـ ـــم  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ  های دخ روی لبجوان چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ های 
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ان   ش م ـــتا ـ ـ ـ ـ الا آمد. انگشـ ــا  ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ــــت ام ـ ـ ـ ــــت. دسـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــتـان دخ جوان فرو رفـت و لـب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ را  انگشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ، هـای دن

د.   بوس

شـــدند.   ــا متوجه  ارسـ ــد اما دن و ام از شـ مه  درب اتاق ن
خنــد زد. آدا کــه   مرنــگ ل ــد و  لش را د ر مقــا ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طــاهــا تصـ
ـــــت روی   ـ ـ ــــان، دسـ ـ ـ ـ شـ د ا د ـــــش،  جلو برد،  ـ ـ ـ همراە هم
ــش گرفت،   ه دســت هم اند. طاها اما دســت  دهان چســ
ار،   د این  ا د  سـت. شـا ه آرا  د و در را  او را عقب کشـ

ه دن ار ر  دند. ا   س

ـــند ها   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــمت صـ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ـــــت او را  ـ ـ ـ ـ ـ خند زد و طاها دسـ آدا ل
د.   کش

ش برە. - ه روش خودش پ ذارم دن  ار،  ە این  د به  شا

نه  ه ســ اند و مرد، زن  آدا در ســکوت   ــش چســ ی هم
د.   را در آغوش کش

 شه. الاخرە درست -

 

- .  آقای تو
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ا نگرا او را   ی که  ه دن خندی  د  از جا برخاسته، ل او
ه های قهوە  انا ـــم از  ـ ـ ه  زد. چشـ ـــ  ـ ـ ک گرفت. دسـ لی ای 

،  کت چرم و هودی ازدم عم ا دم و  د و همراە  اش کشـــ
ارە اینجا و   و دو د برای  ــا ــتاد. شـ سـ ل درب اتاق ا مقا
ازدم عم گرفت و جفت   ستادە بود. دم و  ان ا در این م

ه رد تیغ اهش را  ــاند. ن ـ ـ ـ ـ الا کشـ ش را  ــــتا ـ ـ های ماندە بر  دسـ
نه  ا دو هفته  مچش داد و از نو سـ ای شـد. تق الا و  اش 

شـــنا حضـــور داشـــت   ک روا لی گذشـــته بود و حال در 
ای   ش را  ـــتا ـ ـ ـ ـ ـــدە بود. دسـ ـ ـ ـ ـ ار  معر شـ ـــمت داد ـ ـ ـ ـ که از سـ

ـــاندە، تقـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـاطکشـ ـار  ـه در زد. این  ر خودش آمدە  ای 
ـار   ، این  ـه خـاطر دن ـدر و مـادرش، نـه  ـه خـاطر  بود. نـه 
آمدە بود که بتواند زند کند. در اتاق را گشودە، وارد شد.  
ســتادە، منتظرش   د مرد جوا را که ا الا کشــاند و د گردن 

 بود. 

 سلام، خ خوش اومدی. -

ــه  ــانــا ــان چنــدین  ـــکر کرد و از م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خنــد زد.  ی  مرنــگ ل
ـــناس بود را انتخاب   ـ شـ ل روا طو در اتاق، آ را که مقا

شست.   کرد و 
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 راحت اومدی؟-

ه   ه  لش، تک اش مرد جوان مقـا ــا امـا در حـال کن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
ا گذاشت.  ش را روی ران  ه زدە، دستا  انا

 له راحت اومدم. -

وش.   ـــپهر  لش را دک سـ ـــناس مقا شـ اد آورد نام روا ه 
ــانه   ســـته شـ ــال نبود؟ ندا ــن و سـ م سـ  ، برای دک بودن 

 الا انداخت. 

؟خب...خداروشکر، خودتو معر -  ک

نه درهم گرە زد.  ار روی س ش را این  ارسا، دستا  ام

-  . ــال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک سـ م تو  و  گه م ه چند ماە د ــام،  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
ع فعلا کـه همینـه،   ـــغلم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـانم...شـ تـک فرزنـدم. مـدرس ز
ـارخونـه اش   ـدرم تو  ش  گـه پ و احتمـالا از چنـد وقـت د

شم.   مشغول 

ادداشت کرد.  خند زد و نکته ای را   مرد ل

 طور راح صدات بزنم؟چه-

خندزد و گفت:   ل

 ا اسمم مش ندارم. -
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ارسا؟ ا من چه-  قدر آشنا ام

اسخ داد:   مرد جوان مک کرد و 

م معر  - ل ـــــت ق ـ ـ سـ ــــمت تراپ ـ ـ ـ ــنا خا ندارم، از سـ ـ ـ ـ ـ ـ آشـ
گه   ا د شـون دوسـتم هسـ بنا بر  شـدین، چون که ا

ه هم الان اینجام، البته  ن دن.  شد که ترا منو ادامه 
ار پروندەن ا نه دونم داد  مو بهتون دادە 

م، ترجیح من اینــه کــه اول چنـد  مــا - ــت کن ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ م صـ تون
خونم.  عد من پروندە ات رو  م،  اش اهم داشته   جلسه 

خند زد و گفت:  ارسا ل  ام

ست. -  مش ن

ارسا من چه- مکت کنم؟طور ام  تونم 

اند.   ــ ـ ـ ش چسـ اها ــته، روی  ــ نه برداشـ ـــ ـ ش را روی سـ ـــتا ـ دسـ
ش را درهم گرە زد.    خود را جلو کشاند و انگشتا

خون  فکر - ـــه پروندە رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ از  عد ن ه  ه جا  کنم از 
ــل همــه چیو   ـــیح و تحل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، توانــا توضـ چون درحــال حــا

ل ندارم.   مثل ق

، تنها اومدی؟-  خ هم عا
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شسته. - م همراهمه، تو سالن نظر   دوست دخ

ان داد و افزود:  ت ه آرا   مرد 

م؟ - وع کن  خب دوست داری 

ـــــت. خب خودمو که معر کردم، تک  - ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــ ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آرە مشـ
ـــه این،   ــا  ــا ام. تـ ــه ایرا آلمـ ــانوادە ام، دو رگـ ــه خـ ـ فرزنـــد 
ـــوب   ـ ه کردم، از قرص گرفته تا م ی رو تج ا هر چ تق
ه شــدت   ام داشــتم.  ا دوســت دخ ــ  طه ج ار. را و ســ
سـت   پ داشـ و مسـافرت ب ازگوش بودم. ا طون و  شـ

ـــد    و چهاری ـ ـ . ارشـ کن ـــو  ـ ـ ی که فکرشـ ـــتام و هر چ ـ ـ ا دوسـ
ارە   ت دو ـــته مدی ـــد دارم تو رشـ ـــ دارم اما قصـ ـ ل ان ان ز
ــله ام   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، حوصـ ــنا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارشـ ل کنم، حداقل تا مقطع  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ تحصـ
ــــتان   ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ . چند وق رو توی ب ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دم ب ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ــــه، شـ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
. در   سـتم هسـت ی بودم. شـما سـوم تراپ سـ شـ  روان

ف ن ش چرا استفادە  حال حا قرص م کنم. تا ماە پ
ـــــک مورد   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش روان م، پ ــارە تراپ ـ ـ ــا گفتم دو ـ کردم امـ

 اعتماد شما برم. 

لش گرفته،   اە از مرد جوان مقا د و ن ه هم مال ش را  دستا
ر انداخت.  ه ز   
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ع اصـــ حدود چهار  - ه خلاصـــه از من بود. اما موضـــ این 
ا من    م، دو ســه نفر  ی که بود ش، تو همون ا ســال پ

. دوست دخ  ع رو  لج داش شون، که من واقعا موض
ـــدم،  جدی ن ـ ـ ـ ا اتفاق آخری که افتاد، متوجه شـ دم اما  د

لا دوســــت   همه چ از اول  ع. ل ــ ه هم موضــ دە  ــ رســ
ـپ مـا ن  ـه ا ـه دخ کـه خ  ـــام بود.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خورد.  دخ سـ

ش   ش، مظلومیت ، آروم بود ــا خ معمو ــــاع مـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اوضـ
ـــام   ـ ـ ـ ـ ا سـ ی که  ـــور ما نبود. هر  ـ ـ ـ ـ پ  و شـ خ برای ا
لا آدم عادی   ـــام  ـ ه جاش کبود بود. سـ دم،  میومد، فهم
ا   ا همه رفتارم همینه،  نبود، رفتاراش طب نبود. من ذاتا 

ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاری نک ــدرفتـ ـ ــا    ام خـ ا اح ــه دخ ـ کنم.  تونم 
ـــــت کردە بود.   ـ ـ اە برداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لا اما از رفتارای من اشـ ذارم. ل

ــه  دونم چرا و چــهمن ن ـــدە بود  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــقم شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طوری امــا عــاشـ
ــتم اون موقع،   گفته  ــ ـ ـ ـــــت دخ داشـ ـ ی خودش. من دوسـ
پرم  ـــ دم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــد،   ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد  شـ ـ ـ ـ ب ــا  ـ ـ کرد تو مهمو هـ

الا، گفتم ن ـــدامو بردم  ـ ـ ـ ـ ـ ارآخرصـ ــــمتم، ـ ـ ـ ـ ـ خوامت، گفتم  سـ
پ   ، گفتم دخ خوب تو ح تا ــ ــ ـ ـ ـ سـ من ن هیچ جورە تای

، ســادە  ، صــا ســ گه  این آدما و ســامم ن ای. تموم شــد، د
لا از من   د که ل شـــد. اون شـــب اما ســـام فهم لا  ی از ل خ
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ات کردن   م که  د. فکر کرد ـــ ـ ـ اد. حرفامونو شـ ــــش م ـ خوشـ
لا رو جسدشو...  عد، ل  اما چند وقت 

ل   ش را مقا ـــتا ـ ـ د و انگشـ ـــ ـ ـ ـــورت کشـ ـ ـ ه صـ ــــت  ـ ـــ دسـ ـ ـ عصـ
 صورت درهم مشت کرد. 

 متاسفم، قطعا برات خ سخته. -

 

ـه چهرە  ـاە  ـدە   ن ــــت انـداخـت. لـب گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی درهم تراپ
د.  غض آلود خند ان داد و   ت

ازی  - عد از اون لج ــام  دا کردن. سـ ــاحل پ ــدشـــو لب سـ جسـ
ش شد. هرچند که صداش دراومد،   ا من ب ل هاش  ل  و 
خـــت عکس گرفتـــه بود. بهش تجـــاوز   ـــد ە  خودش از دخ
ە ازترس   ــدش کردە بودە، دخ ــا تهــد ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عکسـ کردە بود و 

 آبروش خودک کرد. 

ر انداخت.  ه ز  غمگ 

ـــد. هر روز دعوا - ـ ـــد، عو تر شـ ـ دتر شـ ـــام  ـ نداخت.  سـ
ــد.   د شـ ا من  ــ،  ـ هرروزجنگ وجدال و فحش و فحش ک

ــــودی  ــ   حسـ ـ ـ دم، ماشـ اس جد ، ل ای همه  کرد، 
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ـل تحمـل   قـا ـه قـدری غ ـدم. رفتـارش  ـل جـد ـا ـدم، م جـد
ـــدە بود که همه  ــه.   شـ اشــ ـــمون ن شـ اد، پ گف جا ن

ـــدم  ــد ــد  تهـ ـ ــا من  ـ ــاطر تو  ــه خـ ـ ــا  ــه هـ چـ گفـــت  کرد، م
ــم. تا اینکه   اشـ ــشـــون  شـ ه خاطرتو دوســـت ندارن پ ــدن.  شـ

 ه شب... 

ــت.   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  گذاشـ ش را  ـــتا ــ ـ ـ ـ ـ ـ اندە. دسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل روی هم چسـ
ـــ روی گونه  ـ د و قطرە اشـ ــــش ترک ه غضـ د.جع ی  اش چک

د طن   ـــ ـ ـــد و شـ ـ ـــتادە شـ ـ ش فرسـ ــــم ه سـ اغذی  ـــتمال  ـ دسـ
 صدای مرد را 

 متاسفم. -

د.  ارسا، دست زر چشم کش  ام

 ا سه تا از دوستام بهم تجاوز کردن. -

اخته بود.  خندش رنگ   ل

ل  - س چهار نفر هم ه خوردمم از  قرص خوردە بودم،نم
ـه تن  خودم برن ـه من بودم و  ـاز کردم،  ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اومـدم. چشـ
ــه  ــار  برهنـ ـ ــه هیچ کس توش نبود. اول  ــا کـ ـ ی خو و 

عد از اون،   ام.  ا ــای قلب  ــ ـ ـ ـ ا قرص بود. قرصـ م  ــ ــ ـ ـ ـ خودکشـ
ــتـان و عـذاب. هر روزم عـذاب بود.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـارسـ ی توی ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
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ـــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه گ افتــادن. سـ ق ــام فرار کرد. ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هرروزم مرگ بود. سـ
. اما تمام این سـال ها   تاشـون اعدام شـدن. سـامو تازە گرف
م تعلیق   اح ت میومدن،  ــا ــ ـ ــه رضـ ــ ـ ا واسـ ــد.  هر روز،  ــ ـ شـ

حـ   مـن  ــــد.  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ بـهـ  چـ  ــه  ــ ـ هـمـ ــذاب.  ــ ـ عـ و  بـود  ــذاب  ــ ـ عـ
ـــال  ن ـــه سـ ه مرد بهم دســــت بزنه. سـ ـــتم تحمل کنم  سـ تو

ــدم. رفتارام عادی بود. عادت هام   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت.من خوب شـ ـ ـ ـ ـ گذشـ
ـــد به   ـ ــام از وق متوجه شـ ـ ـ ـ ــــدە بود.تا اینکه سـ ـ ل شـ مثل ق
ـــه عذاب   چه ها روقرار اعدام ک واسـ ـــد  ـــدم، متوجه شـ شـ
دتر شد، منتها این   ه روز  ارە حالم روز  دادنم برگشت. دو

ـدم، از درون خرد ـار، تو رو  ــدم. تـا اینکـه دو  خنـد ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه ر  ش، خواب  دار  هفته پ دم. ب ـــتان رو د ـ ـ ـ ـ مارسـ وز توی ب

ــــد، یهو   ـ س کردە بودم. خ یهو شـ ــــدم جامو خ ـ که شـ
عـد از اون   ــتـامو زدم.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار رگ جفـت دسـ رفتم حموم و این 
ی   ـــه  ـ ـــام دادم، چون  ـــار جرا انجـ ـ ـــاق من  دو اتفـ
ش   ـــه پ گـ ع خ د ـــدە بود.  ش اومـ لات برام پ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ

مو تموم کرد. ن ار ص  اومد اما این 

ه مرد جوان افزود:   نف گرفت و رو 
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. حـالم  - خون م، لطفـا پرونـدە مو  ز تر ن تونم  واقعـا ر
ه زون  د  ا  ــون.  ــ ـ ـ ـ ا تکرارشـ ــون،  ــ ـ ـ ـ ادآوری شـ ا  ــه. نه  ــ ـ ـ ـ شـ

شون  اورد

 

مرن روی لــب   خنــد  ، ل ــان  ــا ت وش  ـــپهر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ آورد.  سـ
د. جمع بندی از جلسـه  گر پرسـ شـان کرد و  چندین سـوال د

ـــتان   ــ ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ در انتها افزود کـه فعلا همـان قرص هـا را کـه ب
ـــه   ــا کـ ـ ــا زمـ ـ تـ ـــد  ـــــف کنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م ـــد را  ز کردە بودنـ ش تج برا

د که  پروندە  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ حاذق ارجاع دهد. پرسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه روان اش را 
ا   شـک اقدام کند  ا روان دار  مارسـتان برای د ه ب تواند 
حش   اشـد. مطب ترج مارسـتان  که حتما مطب خارج از ب
ا خداحاف کوتا از   مارســتان فراری.  بود و از فضــای ب

عد گذاشـت.  اتاق خارج شـد. جلسـه  عدی را برای هفته  ی 
ــادە از جـا   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـدی گشـ ـا ل ـــمـت دن رفـت. دخ همراە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ارسـا از سـالن خارج شـد. همراە  ه همراە ام ا    برخاسـت و 

ــان، دل برای عمق  خروج  ــ شـ اران بر  ارش  ارش  ــان  ــ شـ
شـست و او را   مر دخ  شـت  ارسا  خند شـد. دسـت ام ل

ـــارە  ـ ـ ــا اشـ ـ ـ ـ ارسـ اند.ام ــ ـ ـ ـ افه ه خود چسـ ه  ـــوی  ای  ـ ـ ی آن سـ
دن، قهوە  ــ ق برای نوشـ ــ شـ ان کرد و دن را  ا ای در آن  خ
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ــه اش   ش، روح د کرد. حــالش به از دو هفتــه پ هوای 
دن صـدای   شـ شـدن،  زش  د  خ به شـدە بود.شـا
ه   ــــد. اما  ل شـ ش، دل ــــتا ــــمت دوسـ اد از سـ درش و ف لند 

ــ  قطع  ـ ل اصـ ، دل د، بودن چند برابر دن گ ســــت  توا
ه   ــا دخ را کنـار خود  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ان، ام ـا ـام گـذر از خ بود. هن
لند    ه قد  ش  ش از پ آن سو کشاند. دن اما خود را پ
افه   عت وارد  ه  ــا  ـ ـ ارسـ افه ام ــتادە کنار  ـ ـ سـ اند. ا ــ ـ ـ چسـ

اف  ا دو ما مقوا از  عد، همراە  ه خارج  شـــد، لحظه ای 
ـافـه   هـای رن رن  ر چ ـه ز ی کـه  ـه دن ـک  ـــد. نزد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

د و م  ــ ه دســـت دخ سـ ــد. قهوە را  ــتادە بود، شـ سـ لش  ا قا
ش را دور ما   ــتا ما، جفت دسـ ــاس  ا احسـ ــتاد. دن  سـ ا
ــا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ه ام ــــم  ـ ـ ـ ـ ـ ای چشـ ــاندە، از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ الا کشـ د. گردن  چ پ

د.   دوخت و خند

چه؟چه-  قدر من دوست دارم آخه 

ه جلو   ــ اما  طاقت   ـ ـ ـ ـ ـ ـ د.  ــا گفت و دن خند ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
خ شدە د. خم شد و روی بی   ی دن را بوس

ه خدا. - اد   عاشقتم...عاشقتم خ ز
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ــا قهوە  ـ ــــان  دخ مـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارشـ ـــدی و گرد کنـ قـ اش را روی م 
ــــت دخ دو   ـ ار او را تکرارکرد. دسـ ــا ن  ـ ـ ـ ارسـ ــت. ام ـــ گذاشـ

قه  ارسـا روی  شـسـت. روی نوک  سـمت کت ج ام اش 
مر دخ حلقه شــد.   ه دور  ــ  ســتاد و دســتان  ش ا اها

ـــاس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش احسـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ان دسـ کرد. این دو هفته  هنوز درد را م
ــا   ـ ـ وترا بود. هنوز هم  ــــان ف ـ م ـــــک روز در  ــا  ـ ـ تق
در حال   ــــت اما همه چ ـــدن داشـ ـ ـــ و  شـ ـ ـ ـــاس  ح ـ اسـ

 گذر بود. 

قه ه جلو خم شــــدە، دســــ که روی  ــا بود  دن  ارسـ ی ام
د.  از بوس  را کنار لبهای خودش و  کشاند و او را 

- . چه قر  خ دوست دارم 

ا آن   ه مدرسه،  ا ورود  ارسا از لف که از روز اولش  ام
ه گردن   ا ناز قری  لند قهقهه زد. دن  ــدە بود،  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ مواجه شـ

ارسا کرد.  ه زاپ شلوار ام  داد و اشارە ای 

دی  - ارە پوش از شلوار  چه قر م نه  م  ایناها من م
شم من؟ ونت   ق
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د،   چ ل پ م تر از ق ه دور تن دخ مح ــا  ـ ـ ارسـ ـــتان ام ـ دسـ
ــد.  و صــورت دن را بوســه زد و توج   ه خود ف او را 

اە های اطرافشان نکرد.   ه ن

 

ــه- ــ ـ ــد ـ ـ هـ ــه، تو  ــ چـ م من  م م برات، م م ــار  م ــ ـ ــدوم  ــ ی کـ
 خ آخه؟ 

ی کــه کنــار گوش   ـــمــت دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لحظــه ای سـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ــاە ام ن
ـــخن  ه آن ها سـ ا خ  ش  ـــد.  دوســــ دە شـ ـــ گفت، کشـ
ز کردە، چانه  ی  را سمت خود گرفت. دن اما چشم ر

 

ــاە - ،    کجــا رو ن چــه قر م ـــمــا فقط  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟ شـ ک
ـــاحب ندارن،   ـ ـــلا هر گفته آدما صـ ـ ، اصـ فقط برای خود
عد اون   اە کن،  م صاحبتم. بب منو، تو ن ل غلط کردە، خ

 .  وقت خشم منم بب

د، سـمت دخ خم شـدە، بی  لند خند ارسـا  ه  ام اش را 
انه کرد و گفت:  ش را کود د. لح  دندان کش

 ها. خشم اژدە-
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ل دخ گرفت. دن   ه مقا ش را چون پنجه های گ ـــتا ـ ـ دسـ
د و روی دست  های  را نوازش کرد. اما خند

ـــــت. اژدە ها رو  - ـ ـ ـ سـ ی ن ــــش خ ـ ـ ـ ـ خشـ زم پنجول نکش،  ع
ش  ه وق  بی پ کوچولو. هم 

الا فرستاد و شا گفت:  ارسا تای ابرو   ام

ا - ــ ــاواش اشـ ا  لا تو و سـ ه آرات  ن آرە؟ اون که  ب
لش  ل  اون ه ا این قد و ه ه توام که منو  چه گ گه 
. پ   بی

ای کرد.  الا و  د و    دن اما ملیح خند

ت داری؟- ا  همی که هست، ش

اشم؟-  تونم داشته 

ست.  خند نگ ا ل  دن تنها او را 

زم. -  قطعا نه ع

ر گوش دخ خم شد و نجوا کرد:   ه ز

؟- اغ دوتا م خونه  ای ب  شب م

خند گونه ا همان ل  ی  را نوازش کرد. دن 
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ا گیوت بزنه؟عشقم -  خوای آرات  جفتمونو 

ه  د و  ــــد. دن خند ای  ــــ مظلومانه لب روی لب ف
د.   روی بی او ک

م. نه ن-  شه عشقم، آراتو حساس تر از این نکن

م. ه خدا فقط - م،  اس بزن ی کن اهم آش  خواستم 

ای کرد. اول گونه  الا  د و  دن   ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا را بوسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ی ام
س چشمک زد.   س

ـا  - ـــــخص، حتمـا قورـاغه تم رو ـ ـ ـ ـ ـ ـــنـگ مشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زم، قشـ آرە ع
 زنه آرە؟

الا انداخت.  د و چانه  لند خند لند  ارسا   ام

ک - اغه ام ش  زنه عشقم. قور

ـــــت دن روی گونه  ـ ـ ــــت و تن او را عقب  دسـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ شـ ــــ  ـ ـ ـ ـ ی 
 فرستاد. 

ـــــخص - ـ ـ ـ ورت مشـ ــمای  ــ ـ ـ ـ ـ ، خ  از چشـ ار ک خوای چ
ام خوردە  ام، ب  شم. نم

ه جلو خم شدە،  کج کرد.  ارسا   ام
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ارسا -  جون ام

شون ندە. - ارسا، اون روی ام بودنتو   قسم ندە ام

ارسا اما در همان حال افزود:   ام

م،  - ه شـــام خوشـــمزە درســـت کن م،  خ ا  ل پی م وســـا ب
م. جون من.  ی لم عاشقانه ب  ف

د   ـــــت تهد ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت. انگشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ خند او نگ ا ل ە خ اما  دن خ
لش گرفت و نجوا کرد.   مقا

ارە ها - ن   آخ

ـــد. روی موهای دخ را   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه خود ف ــا از نو او را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
د.  د و خند  بوس

ار. - ن  وعشه، کجا آخ  تازە 

 

ـا   ا، دن  ـه پی ـل ته ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد مقـداری خورا و وسـ س از خ
اغ   ساواش تماس گرفت و گفت تا آرات را آرام کند و خانه 
ــا از آن دم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ا که ام د. خانه  ه هیچ عنوان نگ را 
ش   ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ش بهـت زدە  ـد ـام فهم زد چـالوس بود. هن

اند.   ازگشت. چشم گرد کرد و دست در هوا ت
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ارسا چالوس؟ فقط چهار ساعت راهه مرد مومن -  ام

ب گرفت.  د و روی فرمان  ارسا خند  ام

م، ساعت چندە؟-  دو ساعته چالوس

لش انداخت و افزود:  ا ه ساعت م ا   ن

م. - لای ه، ساعت دە ما و  هشت ش

د.  ش چرخ ه سم ل از آن که دن غر بزند،   ق

 ه خدا. -

نمون ندی. - ه کش م، فقط  ف کن م و تع ی  ب

لـه  و  ـه  دند.  ی هم زدند.  تـا خود چـالوس، گفتند و خنـد
ـــو کردنــد و تمــام تلاش دن هم بود. تغی حــال و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــد   ــ خنـ طش و روی آوردن ل ا ــا تغ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ـ ـ ـ ام هوای 
ــا   ـ ارسـ خند های از ته دل ام ه ل اهش  ار که ن ش ه ها

ــد، از خنــدەگرە  خنــد ــد. در طول  ی او خورد، م خنــد
اشد. که هر روز   شـش  تمام این دو هفته سـ داشت که پ
دش. آن   گ ینـد. در آغوش  ـک ب ـار او را نزد ـک  حـداقـل 
ـــه   ـــه کردە بود را از گرفـــت و  ــتـــه  کـــه آن روز ته ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
د که   ـــان رفته بود، د ـ ه خانه شـ ل که  ــا داد. روز ق ـ ـ ارسـ ام
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ــــت.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش قرار دادە اسـ لــدا کنــار تخ ــتــه در  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل را گــذاشـ
ش نفس شــدە بود. قصــد نداشــت، نفســش را   ارســا برا ام
ارسا، حرف بود.   ه این راح ها از دسـت دهد. حرف ام
ارک   گ  ارکن دند. ماش داخل  لا رس ه و  دو ساعت 
د. از   ه دن ســـ د را  ل ل را برداشـــته،  ــا وســـا ارسـ شـــد. ام
ـــدە، درب آن را قفل کردند. دن درب را   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ادە شـ ــ پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ماشـ
خانه   ــ ــ ـ ـ ـ عت در اشـ ه  ل را  ــا ــ ـ ـ ـ ــا اما وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ــود. ام ــ ـ ـ ـ گشـ
ــل کند.   ــ ـ کیچ و آب را وصـ ــد تا  ــ ـ ـــــت. از خانه خارج شـ گذاشـ
ون خانه   ما ســوزنا تر از ب ا گشــودن درب،  دن اما 

د. لحظه ه خود لرزدە، خانه را از نظر  ه صورش ک ای 
لش بود.  گـ لای نق مقـا ـک و ـــورش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ذرانـد. برعکس تصـ

ـــــط و درخـت  ـ ـ ـ ـ ـ ـــتخری متوسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا اسـ ـاط کوچـک،  هـای  ـک ح
دە   ا چ ر ایوان م و صند س ه ز ه اطرافش  پرتقال 
ــ بود.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــدت دل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ــــدە بود امـا امـان از خـانـه کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ه  ــــت. تلوزون  انا ـ ـ ان خانه قرار داشـ مه ای م د  ـــف ـ ـ ـ ی سـ
ــــت و پنجرە  ـ ـ ـ ــــت  کوچ در کن قرار داشـ ـ ـ ـ شـ ی  تا ی 

ــالن قرار   ـ ــم از سـ تلوزون قرار داشــــت. اتاق کوچ هم ســ
ه حالت اتاق، در ابتدای ســالن قرار   خانه ن  داشــت. آشــ

ــــت و چه خانه درب داشـ ـــ ـ ــــت. آشـ ع را  داشـ ـــ ـ قدر این موضـ
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د بودن   ـــه از نظرش در معرض د ـ ـ ـ شـ ــــت. هم ـ ـ ــــت داشـ ـ ـ دوسـ
ا آرامش و تمرکز ن ل بود.  خانه مشـ ارش  آشـ سـت  توا

دهد.   را انجام 

همون  - ــه،   ــ ـ منـ لای خود  ــا و ــ ـ اینجـ ــه،  ــ ـ گـ د ــد  ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ ب
ست.  ام ن ا  کوچولوئه، اندازە دارا های 

د.   دە، خند ه عقب چرخ ارسـا  دن صـدای ام ا شـ دن 
ه دندان   ش را  ـــ حلقه کرد و ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش را دور گردن  ـــتا ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

د.   کش

ـه. خودت و دارا  - خورمتــت، مثــل خودت گوگول آخ من 
چم.  ون  اهم ق  هاتو 

ان کرد.  س از نو ذوقش را ب  س

انمکه.  - ارسا. خ قشنگه و  ش دارم ام  وای خ دوس

ــا بود   ـ ارسـ ار این ام د و این  ـــ ــ را در آغوش کشـ ـ ـ ارە  دو
مرش   ـــــت روی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان موهــای دخ فرو برد و دسـ کــه  م
ه   غض کرد اما  د. لحظه ای  د و ب ـــ ـ ــــت. او را بوسـ گذاشـ
ــــت   ـ ـ ـــتادش. دن اینجا بود و این خود بهشـ ـ ـ ـ عت فرو فرسـ

 بود. 
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- . ونو بب  برو از تراس ب

ز کرد.   دن از آغوش  خارج شدە، لحظه ای چشم ر

ە؟-  چه خ

ه پنجرە اشارە زد.  د و    اما خند

- .  برو بب

د. پردە  ه سمت تراس دو د را کنار زد  دن  مه ای سف ی 
لش ظاهر شد.  ا مقا  و در

 

ل را گوشـه  ارسـا وسـا ل مورد  ام ذیرا گذاشـت و وسـا ی 
ـــان،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه جـا کرد ـام جـا  خـانـه برد. هن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز را داخـل آشـ ن

ــاس  لحظه ا احسـ ســـته ای  ـــ،  ش  ح ا از دســـ ی پن پی
لــ   م  گر، مچش را گرفــت. مح ـــــت د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دسـ  خورد. 

د و نفس نفس زد.   روی هم ف

- .  آخ...لعن

د.  شست و مچش را چس شت م   در همان حال 

- .  . ام
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خانه   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دهد و دن از نو خارج از آشـ ـــخ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ نتوا
د:   پرس

ا از کجا راە دارە؟- ه در  ام 

ک  ه  صـدا نزد ار جیغ دخ بود که  اە این  شـد. ناخودآ
د.   گوشش رس

ارسا، ام  شدی. -  ام

د.  م ف الا کشاند و مچش را مح   

م مچم درد گرفت. - زم، ه   ه ع

ــتــان   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنــد زانو زد. جفــت دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل صـ دن جلو آمــدە، مقــا
ـه آرا نوازش کرد.   ـه را  خ ــا را گرفـت و روی رد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام

ه  خ دە بودند. جفت هر  تازە دو روز بود که  ـــ ـ ـ ش را کشـ ها
ــانـد و لـب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا کشـ ـه مچ  دو مچش را  ـه تـک  ش را تـک  هـا

د.  ار بوس اند و هر کدام را چندین   دست های  چس

م تحمل ک خوب - شم من.  ونت   شه. ق

 کنم. گند خودمه، تحمل -

س از جا برخاسته  دن چون خودش از گفته  د. س اش خند
ه   د. دانه  ـــدە چرخ ـ نک رها شـ ـــ ـ ل روی سـ ـــا ـ ـــمت وسـ ـ ه سـ
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ی  دانه  ا احســاس به ارســا  ســه خارج کرد. ام شــان را از ک
 از جا برخاست. 

م هوای خونه خوب  - ــــن کنم،  ـ ـ ـ ـ ــــومینه رو روشـ ـ ـ ـ ـ من برم شـ
ارون گف اینجا رو   شه، 

ــارش - ــه  مــا من آراتو  م،  م مون ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ کنم تــا فردا ع
 ...  و

ل چشمان  گرفت.  د مقا  انگشت تهد

طو ن- م ها ش  کن

ه جلو خم شدە، گونه ارسا  د. ام  ی دن را بوس

ــــم  - ـ ـ شـ ونت  ـــدە  من، انق ـ ـ قدری همه چ برام متفاوت شـ
ی که فکر ن ه تنها چ ــ دن  که الان  ـ ـ ـ طه ج کنم، را

ــتــه  الان فقط  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم، آرامش داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ خوام کنــارت خوب 
. اصـــلا بهت قول  ــم. هم دم، تا وق اســـمت نرفته  اشـ

ـــنامه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنـاسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام تـا وق خودت نخوای هیچ اتفا قرار  تو شـ
ــه این   ــ ـ ـ ه زمان دارم واسـ از  م ن فته و خب منم  ــــت ب ـ ـ سـ ن
ه   ـــــت. ح  ـ سـ ل ن طم مثل ق ا گه حداقل  ع د ــــ ـ ـ موضـ
ـــ، الان اون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــت ج ــال ع فعـ تـــا متنفر بودم از هر ن
ـــتم،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا تراپ ـد جلو برم  ـا م  ـازم،  ــــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ سـ طوری ن
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ــا  ـ ـ ـ دوتـ ــدش  ــ ـ قـول ـعـ و  فـقـط رـم.  مـن  ـــــت،  بـهـ   دم 
 . ز دل گذرونم. تو ع اهات وقت   ، ا  خوام کنارم 

ر لب نجوا کرد   د. ز نک چرخ ه سـمت سـ خند زد و  دن ل
د.  ارسا ش  اما ام

 چه پررو. -

مک دن   ه  ل را  ــومینه، ف ــ ـ ـ ـ ـ ــــن کردن شـ ـ ـ ـ ـ عد از روشـ  
ـه  ـانـا ـــل کرد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تلوزون وصـ لش را  ـا ی  انتخـاب کرد. م
مد   ــــت های نرمش را از  ـ الشـ از کرد.  ـــو را  ـ ـ تخت خواب شـ
ه انداخت. پردە را کنـار زد و   انا ه همراە پتو و روی  دراورد 
اران   ونـدی را نثـار تق تق برخورد  خنـد ژ ـه پهلو ل ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ـــمـت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و سـ ـه عقـب پ ـه  ـانـا ــــه کرد. از روی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ

خانه رفت.   آش

گه؟- م د ا درست کن  خب پی

اند. ی بی دن گوشه ل روی هم چس  اش را خاراند و 

م. -  هومم درست کن

دارم. من مگه امشب - م؟ تا خود صبح ب خواب  ذارم 
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ــــفته روی   ـ ـ ـ ش آشـ ان داد. موها د و  ت ن خند ــــ ـ ـ ـ دن شـ
ــانه  ـ ـ ـ ـ ه  شـ ش برد و  ــــمت موها ـ ـ ـــــت سـ ـ ان خورد. دسـ ش ت ها

 شان زد. ای گرەعت گوجه

ستم. - لد ن ی  ه کوچولو آش  خب بب دن جان من 

اند.  ه هم چس ش را   دن انگشت اشارە و شس

 ه کوچولو فقط؟-

ــادم  - ــد  ــا ــه کوچولو،  همون  ــ از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه ذرە ب حــالا 
 دی. 

ــانه  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ـــــت  ـ ـ ـ د، جلو آمد و دسـ د و  دن خند ــ ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی 
 اش را پر کرد. لا 

ادت - اشه. خودم   دم داداش، غمت ن

از گونه  ــدە،  ــ ـ ه کنار خم شـ ــا قهقهه زد،  ـ ـ ـ ارسـ ی دخ را  ام
د.   بوس

ر شما عروسک. -  چا

اس و فلفل دلمه ال س و  ارســا  دن ســوســ ل ام ای را مقا
الا انداخت.   گذاشت و ابرو 

 خورد کن. -



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 1998  

ه چشم عروسک...شما امر کن. -  ای 

نــت   ــاب ــدە بود را از  ــادا خ ی کــه برای روز م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تختــه آشـ
س را از دورش گشـود و آن را تکه تکه   دراورد. زرورق سـوسـ

لا را چند سـا  ه  کرد. این و ا حقوق خودش ته شـد که 
عـد، وجود  زد امـا از اینکردە بود امـا آنچنـان  ن ـه  جـا 

ا بود تا عاشقش شود.   دن 

ه پهلو گرفته،   ــــت  ـ ــــت. دسـ ـ ـــسـ ـ ـ ل مورد نظر را شـ ـــا ـ ـ دن وسـ
ــــم ـ ـ ـ ـ ـ اط چاقو را روی    چشـ ا احت ــا دوخت که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ه ام

س ها  د. سوس  ف

ــا در حـــال  از تمرکزی کـــه کردە بود، خنـــدە ـ اش گرفـــت. گ
اف اتم بود.   ش

ا درست - شالا پی عتت فردا ا ا این  م. ام   کن

الا انداخت و گفت: شانه  های  لرزد. شانه 

ار کنم، کج -  برما. خو چ

ا صاف. - گه حالا کج  خورم د م   خوا

 

ا دست او را کنار زد.  ستاد،   دن کنار  ا
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دە منن-  . خواد 

ل را تکه تکه کرد. در   ــا عت وســ ه  ــا را کنار زدە،  ـ ارسـ ام
اســـه  ت داخل  ای رخت و تفت داد. ســــس روی خم  نها

ـا در حـال نقـا   ــتـه، گ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـازهم آهسـ ـد و  ــا مـال ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ را ام
 کردن بود. 

شه ان- ارسا تو هم ؟ام  قدر ارو

ـــم دوخت و   ـ ـ ـ ـ ـ م رخ چشـ الا انداخت، از ن طنت ابرو  ــــ ـ ـ ـ ـ ا شـ
د.   خند

- .  خ

دی. -  س قصد داری منو حرص 

د. -  شا

ـــــت گرفته،   ـ ـ ـ ــ را در دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش برد و موهای  ـــــت پ ـ ـ ـ دن دسـ
گر   ـــــس را روی خم د ـ ـ ــــت و سـ ـ ـ گری برداشـ د. قلم د ــــ ـ ـ ـ کشـ
ت هر دو را   ا رخت و در نها ل را روی دو پی د. وســـا کشـــ
اند و قری   ــ ـ ه پهلو چسـ ــا دســــت  ـ ارسـ در فر قرار دادند. ام

 ه گردن داد. 

م. - ه  درست کرد  ه 
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ـادآوری اینکـه تمـام این مـدت، دن مـانتواش را   ـا  س  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ش چرخاند.   ه ســــم ــت کوتاە  دراوردە بود،   ـ ت آسـ

 کرا تن دخ بود. 

شم من. عشقم تو چه- ونت   قدر خوش آخه، ق

ــا اما جلو آمدە، تار موی   ـ ـ ـ ارسـ ـــم گرفت. ام ـ ـ ا ناز چشـ دن 
الای گوش را   شت گوشش فرستاد.  جلو برد و  دخ را 

ادی بود.  ادی برای او ز د.  این دخ ز  بوس

س   ند.  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ اها را از فر دراوردە،  روی م گذاشـ عد پی  
شـسـته و   شـت م   ، ش، از شـدت گرسـن از تکه تکه کرد
ای   ه تکه آخر پی س از اتمام  دن چشم  ا را خوردند.   پی

ارسا دوخت.   ام

 ام جونمم -

هان از خندە   ه چشمان مظلوم دخ افتاد، نا اە  که  ن
د.   ترک

 خوای؟پ جونم  -

ــــت روی چانه  ـ ـ ـ ا انگشـ ر چانه زدە  ـــــت ز ـ ـ ـ ب  دن دسـ اش 
ه آن تک تکه اشارە زد.  ا چشم   گرفت و 
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 اونو. -

ه دست دن داد.  عت برداشت و  ه    تکه را 

ست. - ی ن گه چ ا که د زم من خودمم واسه توام، پی  ع

ـــمان برق انداخته  ـ ـ ە در چشـ ـــم  دن اما خ ـ ـ سـ ــا ت ـ ـ ـ ارسـ ی ام
د:  ا زد و پرس ه پی ازی   کرد. 

ه؟- ه نظرت خ شناست   روا

هان   ــدای رعد و برق، نا ــ ـ ـ الا انداخت. صـ ــانه  ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
ــــد و   ـ ه جلو خم شـ ــا  ـ ـ ـ ارسـ اند. ام ــانه ب ـ ـ ـ ــد دن شـ ــ ـ اعث شـ

 دست جلو برد. 

ارونه - ست که  ی ن زم، چ  آروم ع

 یهو بود. -

ی ن- شت، چ  شه. من هستم پ

ـــ و تکـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اە  ه ن ـــم دوخت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ از چشـ عـدی را  دن اما  ی 
ـــ شـــدە بود را ن. چهخورد  ســت اما  طور عاشــق این  دا
مه خوب  ارســا همان ن ســت، ام مشــدە دا ای اســت  ی 

ش افتخار   ه بود اشــــد و  ــته  از داشــــت تا کنارش داشــ که ن
 کند. 
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ی  - ــه اول فعلا چ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جوونــه، خ جوونــه و خــب جلسـ
ینم چـه ــه برم ب ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــخص نبود.  دو جلسـ ـ ـ ـ ـ ـ طورە، حـالا  مشـ
اشه.  ار معر کردە، احتمالا خوب   داد

 

ـــکوت کرد. در واقع منط بود گفته  ـ ـ ـ ـ ـ ـــا،  دن سـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ی ام
ـــته، م را   ـ عد از جا برخاسـ ــــت.   حر برای گف نداشـ
ند و   شـــ ــتاد تا ب ار فرسـ ه اج ــا دن را  ارسـ جمع کردند. ام

د.  ا گذارد تا او ب لم را   ف

ش آوردە بود را از   دی  که آدا برا اســـه های متوســـط ســـف
ـــه  ـ ـ ـ ـ اسـ ل رخت و  ـــ ـ ـ ـ ـ اسـ ـــه ای را  ـ ـ ـ ـ اسـ نت دراورد.  ای را  اب

اســه  ــادە کرد  آلوچه.  س سـ ی بزرگ دراورد.  را پر از چی
لا کرد. ظر   ف گری را پر از  و  را مملوء از کران و د
ـــان   ـ شـ لات های متفاوت و رن رن درو ــــ گر دراورد، شـ د

ـــته ـ سـ ل پر کرد.  گر را از آج ـــمالو  رخت و ظر د ـ ی مارشـ
ــــته  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ل ها خا کرد.  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ از کرد و کنار  ــــت  را  ـ ـ ـ ـ ـ ی ماسـ

از   ــا پر  ـ ـ مـ ــــه همراە دو  ـ ــــال دراورد و  خچـ از  ــ را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ موسـ
افه، همه را داخل سی گذاشت و سمت سالن رفت.   س

ە؟ - ارسا چه خ  ام
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الا انداخت.  ال شانه     خ

ا. - ا م   خور

ه   ــی را  ـ ـ د. سـ ان خود و دن چ ه م انا ل ها را روی  ــــا وسـ
ه کنار دن   انا ــته روی  ازگشــ ازگرداند. خود ن  خانه  ــ آشــ
لم را    ـــمت تلوزون گرفته و ف ـ ـ ـ ه سـ ل را  ــــت. کن ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ
ــد.    ــ ـ ـ ه خود ف ـــــت دور تن دن انداخت. او را  کرد. دسـ

نه  ه ســ ش  دخ  ه دور ت ــ  د و جفت دســتان  اش چســ
ـــحنـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک صـ ـا  لم  وع ف ـد.  چ ــقـانـه بود. دن  پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی عـاشـ

ە ارسا بی ی صفحهخ لم بود اما ام اش را فرو کردە  ی ف
، او را  ـان موهـای دن ـد. م ش  ب ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد. انگشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بوسـ

ف دن  ـــتان ظ ـ ان انگشـ د. لبم ـــ ـ ه  رقصـ ش وجب  ها
د. این دخ فرشــته وجب موهای دخ را  ال  ی  بوســ  
ش بود.   روی زمی

ــــت.  ـــمالو را برداشـ ـ ــــت خورا مورد  دن اول مارشـ سـ دا
خورد، دست  علاقه  امد خودش  ارسا است. دلش ن ی ام

ارسا گرفت.  مارشمالو را   الا کشاند و سمت دهان ام
ــد،   کشـ ل از آن که دن دســـت عقب  در دهان فرو برد و ق

د.   انگشتان دخ را بوس
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ــای   ـ ، پتو را از  ـــاس لرز در تن دخ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا احسـ ـ ــا  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ـ ام
د. ن شــان برداشــت و روی تن دن کشــ ســت کجا  اها دا

ا چه خو بودە است که چن فرشته  اعث و  قا  ای  دق
ش نعم بود که   شــســته اســت. دن برا حال در آغوشـش 

ش شود.  ل نمازها ست دل  توا

ـه خود   م  د. او را مح چ ـه دور دخ پ ش را از نو  ـــتا ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
د.   ف

میوە- ، آ گردم. ی دن نام اری که دورت   خوای در ب

ــ امــا لــب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ او  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه موهــای اب ــاز  ش را  هــای لرزا
اند  د. چس د و بوس  . بوس

. خاطرتو خ -  خوام دخ

ــا   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـــمـان پرفروغ ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە چشـ ـدە، ن ـه عقـب چرخ دن 
 انداخت. 

اد.  - اد، خ خ خ ز  منم...خ ز

د و  کج کرد.   ش خند

مه - ارسا،  بودنت خ قشنگه، خ  تو ن مشد ام ی 
چ   دی که  ها اندازە تمام عروســــک و لپ لپ های جد
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ـــنگه. اندازە تمام روزا که خودمو  ـ ـ م قشـ د ه  خ زدم 
ـــ  شـ ـــ و ب ـ . اندازە تمام برف م ــن ـ دم قشـ ها  خواب

.  که   ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاخ قشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه ادم بر سـ ـ ـ ـ ـ ـ اردو و ذوق کردم واسـ
ــن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــامـــان بزرگ قشـ .  انـــدازە تمـــام دوره هـــای خونـــه مـ

اد دوست دارم. تو اندازە   . خ ز ارسا تو خ قشن ام
ه   چ قشـن آقاهه. اندازە تمام روزا که گ تمام روزای 
  . ــ ا هسـ ــتم، برای دلم  کردم و از خدا حال خوب خواسـ
ما، اندازە تمام خندە های از ته   اندازە تمام قهوە های تو 

ـــحالم که کنارتم، خ ـ ـ ـــحالم که    دل من خ خوشـ ـ ـ خوشـ
ـــدی همون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه ام. شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدی معلم قر  مدرسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اومدی و شـ

ـ  مـعـجـزە  خـ مـن  بـودم.  مـنـتـظـرش  ــام  ـ ـ ـ تـمـ عـمـر  ــه  ــ ـ ـ ــه  ـ ـ ـ ای کـ
 .  خوامت 

 

ە ـــا خ ارسـ اران دخ ماند. امروز و  ام ـــتارە  ـــمان سـ ی چشـ
ک شـــد. اینجا و در این   ه هم نزد شــان  در این ســـاعت، قل
ا بودند. نه تنها برای این لحظه، ح   ــاعت، برای هم  سـ
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک زنــد از تــه دل و برای عـاشـ ــک عمر، برای  برای 
ـه هـای   ـــاخ  تج ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن کنــارهم برای سـ کردن. برای خنــد

ار، امروز برای  بودن در کنار هم نقا شدند.  س
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عد"  "سه ماە 

سا. - ا وا  ا

د.  ش چرخ ه سم ا برداش کت   طاها اما همراە 

ارسا؟- ه ام  چ

مر گرفت.  ه    عجولانه جلو آمد و دست 

 چرا نه؟-

اند.  الا انداخت و دست در هوا ت  مرد اما شانه 

ع نه -  گفتم نه 

ا. - ا م   خب چرا؟ من عاشق دن

ــ دوخت و   ــ ـ ـ ه  خش را  اە  دە، ن ش چرخ ـــــم ه سـ مرد 
 دندان قروچه کرد. 

ا  - ل من  ا توئه مش ل من  ست، مش ا دن ن ل من  مش
ل مردم.  ا دخ دست   مه نه 

الا انداخت.  د شانه  ارسا ناام  ام
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ا من عاشــق  خب چرا؟ چرا ن- ا اری واســم؟  ری خواســت
م، مثل تو و مامان.   دن

ه عقب برداشت.   طاها خشمگ جلو آمد و  قد 

م نه حداقل حالا نه  - اری دن نم ع نه من خواست نه 
شم.   تا وق که از  خودم مطم 

ش را صدا زد.  ا غمگ هم  آدال

 طاها. -

د.  ش چرخ ه سم ا پرخاش   مرد اما 

اری؟ برم دخ مردمو  - ـــت ـ ـ ـ ـ قا؟ برم خواسـ ه دق ه آدا؟ چ چ
خت کنم؟  د

ستادە بود، زد.  نه ا ه س ارسا که دست  ه ام  اشارە ای 

گه از  - گه، دو روز د ــ تو اعتماد ندارم. دو روز د ـ ـ ه  من 
ه ســـخ برندارە تا خودشـــو نابود کنه؟ از   ای  کجا معلوم 
خت   د ـــ  ـ ـ ـ ـ ـــ دسـ ـ ـ ـ ـ کجا معلوم هان؟ دخ مردمو برم دسـ

ه خدا که من از گناهش  ست؟   ترسم. کنم؟ گناە ن

چه من ایرادی دارە. ز ه طور حرف - اری   ان

اد زد.   آدا گفت و طاها ف
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 چه تو ایراد دارە. -

ارسا درهم شد و طاها جملهچهرە  د. ی ام عدی را غ  ی 

ــو   - ــ ـ ه آدم ترسـ ــه  ــ ـ ــه. من واسـ ــ ـ شـ ــو بود ــ ـ چه تو ترسـ ایراد 
اری.  م خواست  نم

 

ر ان- ش نزدی تو صورتم؟ ا  قدر پر بودی چرا سه ماە پ

نه  ه س ازگشت و ناخواسته  ی  طاها خشمگ سمت  
ه الان   ش تا  د. خشمگ بود. از سه ماە پ ش ک تک 

ال زمان برای برون رزی بود.   دن

ــم که دلم - ه خدا قسـ ــا  ارسـ ــ بزنمت  ام ه دل سـ خواد 
ارە رگ زدی احمق؟ . واسه من دو ه ادم  ل  تا 

ــا   ـ ـ ارسـ ـــمان ام ـ ل چشـ د و مقا ـــ ـ ــــش را چسـ ـ ـــت  ـ مچ دسـ
 کشاند. 

ر  - گو گوە خوردم، ا کن و  ــاە مچــت  حــالا تــا عمر داری ن
 ردش رفت. 

ش را تن زد.   دست  را رها کرد و ک
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ــــت  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ م واسـ ــــدی، م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــون دادی مرد شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ برو هر وقــت 
خت ن د اری، وگرنه دخ مردمو   کنم. خواست

ازوی   ه جلو برداشـت و  دە، قد  ان روی لب کشـ ـ ز
د.   درش را چس

ـــــت  - ـ ـ ـ ـ ـ ه مرگ خودم راسـ ــدم.  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خدا به شـ ا گوش کن  ا
ش   م خ خوب پ ـــدم. داروهام و تراپ م. خ به شـ
ل به شـدن من دن بودە.   ا دل ا ه خدا به شـدم.  رە. 

ا من زن  ا شم بود.   خوام. تمام این سه ماە رو پ

ش خارج کرد.  ازو از دست  ا چشم غرە   طاها همراە 

ازی - اب  خوای؟ برو هر وقت  تو گوە خوردی، مگه اسـ
اری.  م خواست دم اندازە زن گرف شدی واست م  د

د.  ه سمت مادرش چرخ لافه  ارسا   ام

گه اە. - گو د ی  ه چ  مامان تو 

ل   ـــــت. مقا ـ ـــــش قدم برداشـ ـ ـ ــــمت  ـ ـ ــــته، سـ ـ ـ ازگشـ طاها اما 
ه عقب   در قد  اە جدی  ــ اما از ن ـ ــتاد.  سـ ــا ا ارسـ ام

 برداشت. 

ه؟-  ارت چ
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د.  ارسا نامفهوم ابرو درهم کش  ام

 ؟-

ــــه؟ چــــه- ــــدی؟   ــــارت چ ج زن و زنــــد  طور قرار خ
گو برام. فکر کن الان من   ـــته هـات  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گه از داشـ ــالته د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

م، دارم ازت سوال   کنم. خانوادە دن

ــانه او را   ـ ـ ــاند و ملتمسـ ـ ـ ـ ــــمت مادرش کشـ ـ ــــم سـ ـ ـــا چشـ ـ ارسـ ام
الا برد. ز که در حال نظافت بود،   ــــدا  د. طاها اما صـ او

لند مرد شانه پراند.   از صدای 

دە. - اە کن، نه مادرت جواب منو   منو ن

دە، نفس گرفت.  ان روی لب کش ارسا ز  ام

 ماش دارم. -

ش   ه روی  طاها نه گذاشت و نه برداشت، همه چ را 
اورد.  ه خود ب د قصد داشت او را  د. شا  ک

هکه - ق  اش؟از منه، خب 

درش را صدا زد.  ارسا متعجب،   ام

ا. -  ا
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ه- ارسا ق  اش ام

ــتاد و لب ــ آب دهان فرو فرســ ــد.  ــ ــ ش را روی هم ف ها
 مک کرد و گفت: 

لا دارم تو چالوس که واسه خودمه. -  ع و

ستاد.  لش ا ند اما مقا ش خند آمد که روی لب طاها ب  ل

ل هم مدرسه درس  تدرس - ، هم ان کنم، هم آلما
ــه درس  ــ ـ ـــسـ ـ ـ ـــو هم  دادم، هم خب الان موسـ ـ ـ دم. خصـ

 ا اوقات. 

ـــه- ــدت چـ ــه درآمــ ـــه داری؟ خونــ ـــدرە؟ خونـ ــا پول  قـ ـ ـ ـــه  ای کـ
ا  دە   خودت خ

ـــــت و دو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــد واحــدی کــه طــاهــا برای تولــد ب ع ق این 
د بزند.  ا ه نامش زدە بود را   سال 

.  ندارم. - . خ معمو  درآمدمم، معمو

 

ت ها   د واقع ا ـش را نداشـت. اما  طاها قصـد شـکسـ 
ش  ــه رو ــد معنــای زنــد را را  ــا ــد  آورد.  ــا ــد.  فهم

د که در برابر سخ چه  گونه رفتار کند. کند و چهفهم
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ج تدرس - ا خ گه؟  عدشم  خب؟ د ی؟  گ خوای زن 
ست که  سالته.  ست سالت ن اری؟ ب  چه ب

د.  ه صورت کش لافه دست  ارسا   ام

ـه درد  - ـه آدم لوس  ـدی من  ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا؟ کـه  ـا ـال   دن
د   ا ــا ندارم؟  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و حسـ ـ ـ ـ ـ ــغل درسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ نخورم که ح 

ار  م دارم  ـــــج ـ ـ ـ ـ ـ شـ ار کنم؟ من که از دورە دا ا  چ کنم 
ــته خودم. اینکه درآمدش ان ــ ـ ـ ـ ــ  رشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت، تقصـ ـ ـ سـ الا ن قدر 

ع ها نبود   ــــ ـ ـ ـ ر این موضـ ار نبودم؟ خب ا منه؟ من مگه 
لاس بودم.  ل    که من الان اردب

د.  او ش را  ه پهلو گرفته،   طاها دست 

دە، من نگفتم  - شــو  عرضــه ای اتفاقا عرضــه جواب منو 
ر   ــم. ا ــ ـ ـ ــ  ـ ـ ـ . قطعا هسـ ــ ـ ـ ـ خوب داری. اما لوس که هسـ

ت الان  نبودی ان ـــع ـ ـ ـ ا این وضـ ـــما  ـ ـ ـ ـــ که شـ ـ ـ ـ قدر درک داشـ
مکت   ت  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت. تو خرجـای عروسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ وقـت زن گرفتنت ن
ــت نــه منم از اول آقــازادە   ج زنــدگ کنم امــا قطعــا تو خ
ارخونه بودم. از   ا تو  ا دە ســال کنار دســت  نبودم. از ســ
  . گ اد  ار  ا  ســا کنارم، ب ا وا وق خودتو شــناخ گفتم ب
ـــــت ندارم، من علاقه ندارم. گفتم ام   ـ ـ ـ ـ ؟ من دوسـ چه گف
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خوام. گفتم  عـــد از من اینجــا برای توئـــه گف نـــه من ن
خون،   خوای  گـه ای جز تو نـدارم. برو هر م چـه د من 
ــه. مرغـــت   . گف نـ گ ــاد  ـ ــا اینم  کن امـ خوای  ــاری م ـ هر

ا دارە.  ه   ع مادرت 

د.  او درش را  ارسا سکوت کردە،   ام

، مرد  - ـاد گرف ـار  ـارخونـه،  ــادی  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ هر وقـت اومـدی وا
م   عد من واســـــت م ــدی، از این لوس بودنت دراومدی  ــ شـ
گ و برو   ــل  ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاری وگرنــه خودت تنهــا دسـ ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ازی بری، نذاشتم   اری. تقص خودمه نذاشتم  خواست

 . ، تهش شد هم ک  سخ 

د:  ش گرفت و غ ل  د مقا  انگشت تهد

ــاد  - ـ ــار  ـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ ــارمنـــد  وا ـ ن  ــه ت ــای درجـ ـ ــار  ــای کنـ ـ م
م شــدی صــ   ع تحق ی، از ســمت اراب رج .  گ ک

ش  داد زدن صـــبوری  ای پ ـــ خوردی، نم ر از ک ، ا ک
الا.  ــون روم رفته  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ ا قا  من که  م که دق ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ه   ـــ ها  الا دسـ ـــن که  اشـ ـــته  اهات همون رفتاری رو داشـ
ت   . هر وقت گرد مرد بودن رو ت ا خودشــون داشــ روزی 
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رم   ارســا ا اری ام م خواســت عد من واســت م شــســت، 
کن.  اری دوست داری   نه، که برو خودت هر 

 

 آدا چشم گرد کردە، جلو آمد و گفت: 

ع  من... - ؟   ع 

د.  ش پ ان صحب  طاها م

ا اون  - ـــه. چه فر  ـ ـ ـ اشـ ه  ق ــ تو قرار مثل  ـ ـ ـ ـ ـ ع  قا  دق
ــالـه دارە؟ پنج   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت و پنج سـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــالـه خـا اون  دانـای ب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

چه از ترم   ار من.  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه دسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ارخونه رو خوردە تا بتونه 
شـو داشـت   اق وع کرد. ل ـ بودن  ش از م ارشـناسـ سـه 
م از روز   ــا رو ب ارسـ ســـتادە. ام ش وا اە درســــ الان تو جا
زم. دو روز   ـــتم؟ نـــه آدا جـــان. نـــه ع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــذارم کنـــار دسـ اول 

ــد رو  ــ ــا ـ ـ ش،  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه دسـ فتـ ــه ب ـــارخونــ ـ ــارم  عــــدش این  ز چهــ
زە دارە اصـلا؟ دانا رو   ینم ج ی. ب گ لش  ورشـکسـته تح
ش از وق شـدە   ا جزغله سـ چه  ش اما این  ن زنم تو 
م.   ارخونه رو چند برابر کن ــود این  ــ ـ م سـ ــ ــ ـ سـ ارم، تو ــ ــ ـ دسـ
ه این حد   ـــا هم  ـ ارسـ ش، هر وقت ام ه افزا ـــهامش رو  ـ سـ

نه  جای من.  اد  ش د، قطعا م  رس
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اشه. - ا... ا ام.  اشه   از هر وقت  م

دە  ــــورت رنگ پ ـ ـ ـ ـ ه صـ خش  ت  ــــا ـ ـ ـ ـ ـــا  طاها رضـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ی ام
خند زد.   ل

ــــت - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت هم واسـ ـــفرهــای خــار  ــه پوئن مث ــ ـ ـ ـ ـ ـ ذارم. سـ
جم  ه عنوان م ، هم  ارخونه رو  ا م  تو همراە ت
م ها که مهمون م. های خار رو دعوت طور تا  کن

الا انداخت و گفت:  س تای ابرو   س

اری  - ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ م خواسـ عـدش مرد و حرفش، من م گـه  ینم د ب
 دن برات. 

ان داد.  خند زد و  ت ارسا ل  ام

 اشه. -

د:  ب فرو برد و پرس  مرد دست درون ج

ت نام کردی؟ - اە ث ش  دا

ای کرد.  الا و  ارسا    ام

 کردم. -

ت؟-  مدی
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ارسا گوشه ش را خاراند. ام  ی ابرو

ا. - ا  آرە 

ــه. - ــه...خ خ ی رو   خ ـــازم کـه  من از تو اون چ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
د از اولش   ساختم. ا

ــــکوت   نه سـ ــ ــ ه سـ د و دســـــت  ــ ــ ــا لب روی لب کشـ ـ ـ ارسـ ام
ـــه  ـ ـــــت. گفتـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد داشـ ــ ـ ترد ــا  کرد.  ـ ـ امـ تکرار کرد  در   اش را 
اورد.  ان ب ه ز ست   نتوا

 برای سام ؟-

ــاە هــا، ترجیح  ــان نبود. تــا قرار داد ــب  در ج داد کــه غــا
ــور داشــــت. ترا   ــ را حضــ ـ اە اصـ اشــــد. هرچند که دو داد

ش را بر عهدە داشت.  ال  و

ـد  - ـا ــ کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت هـا هسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ط و  ا ـات  فعلا درگ اث
ش   ــــت، آت ـ ـ ـ ـ اتن. پروندە تو هسـ ن ازش. فعلا درگ جزئ گ
ت زخ   ا ــ ار، شـ ــدن داد ت زخ شـ ا ــ ــوله، شـ ــوزی سـ سـ

افه  ه هم رخت  ـــدن آرات و  د  شـ ی، تهد ان گ اش، گرو
لم هـا.  خش عکس هـا و ف ە  تجـاوز. پرونـدە   ـه  ی اون دخ

ـــامر تجـاوز کردە بود. خـانوادە   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ بنـدە خـدا کـه برادرش 
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م   ــــون  ـ ـ ات و تحققشـ ت جزئ ت کردن. تا ث ا ــ ــ ـ ـ لا هم شـ ل
ی لازمه.  ش  مدت ب

ە  شد؟-  برادر اون دخ

 طاها نف گرفت و گفت: 

ن  - گ ت  ـــا ه بتونن رضـ ل ت دادن تا  ـــا ـــام رضـ خانوادە سـ
ــ   ـ شـــم ن ذارم ک له شـــق، گفته ح اعدامم  اما برادرە 

دە.  ت   رضا

ان داد  ،  ت ه نقطه ای روی زم ە  ارســـا خ . قصـــد  ام

 ازگشت کرد که طاها از نو گفت: 

اش. - م زندان و اعدامه نگران ن م  مش   ح

س مک کرد و افزود:   س

اری که نداری؟- شالا   ا

د، ادامه داد:  ارسا را که د  سکوت ام

 ماش منتظرتم. -

 

 *** 
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ا    ــتادە،  ـ ـ ـ ـ سـ ن ا اە پ ــت ـ ـ ـ ـ الای  دسـ نه و   ــ ــ ـ ـ ه سـ ـــــت  ـ دسـ
ام دن را  ــــ جواب پ ـ گر برگه ها را  دسـ ــــ د ـ ا دسـ داد و 

نه از  ه خودش در آی ا  م ن شـــــت  گرداند. ن ی قدی 
ـدرش در   ــت  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه درخواسـ ن انـداخـت. ح تفـاوت  ـه پ

ـا  ـــم س ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ ش هم  اه مردانه هـا ـه  آمـد. پ ی آ 
ت   ــــ ـ ـ ـ ـ ــــای اسـ ـ ـ ـ ـ ارسـ م بوت برای ام ــلوار کتان و ن ــ ـ ـ ـ ـ همراە شـ

ــدر  پوش چون مرگ  ـ ــا  ـ ــه  ح کـ ــه از  ـــک هفتـ ــد.   ــانـ مـ
ــتــه بود  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه حرفداشـ ـــــت. طــاهــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش بر قوت  گــذشـ هــا

دی  گفته  ــتادە بود و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــ ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش ماندە بود. کنار م ها
ن  م هـا کـه ـار   ت ـــــت را دخ کـه از خودش  ـ ـ ـ ـ ـ سـ م  دا

ـــال   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادش هشـ ـک تر بود،  ش  کوچ داد و این برا
ه خودش اجازە ن ای  عذاب آور بود. اما ح  داد که ش

د، چون  ــا ب ــاهـ ش طـ ــارە هم  را پ چـ ک ب ــــت دخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
فه  ـــ گرفت و برگه اش را انجام وظ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لافه نف ها را  داد. 

ه ســــمت م   ــدە  اە دور شــ ــت ـ ــته نظم داد. از دسـ ــته دســ دســ
 ازگشت. 

دە. - س  ل رئ  برگه ها رو تح

م ـب  ن لش را در ج ـا خنـد زدە، م ـا نثـار دخ کرد و ل ن
 فرو برد. 
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ا  اومد؟ - ا  .  ا

ــ جذاب مدیر   ــ ـ ه  ــاند و  ـ ـ ون کشـ ــتم ب ــ سـ ــ ــ دخ  از سـ
 ارخانه چشم دوخت. 

م ساع -  شه. ن

ــت.   درش قدم برداشـــ ـــمت اتاق  ـ ه سـ ان   ا ت ــا  ـ ـ ارسـ ام
ا اجازە تقه  ه در زدە،  اهش همان  ای  ی او وارد اتاق شد. ن

فش را  ــاە دانــا کــه طــاهــا تع ــه ن کرد، گرە خورد.  اول 
درش گزارش   ه  شـــســـته و  ه  انا داد،  ـــ که روی تک 

ارسا از جا برخاست.  دن ام  ا د

- .  سلام آقای تو

خند زدە، جلوتر رفت.  ارسا ن ل  ام

 سلام. -

ـه ظـاهر تغی کردە  ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  طـاهـا چشـ ـــــش دوخـت و  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی 
ــتـه  برگـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـد زد. مرد جوان دسـ ـت ل ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای آ چهـار  رضـ

درش گرفت.  ه سمت  ت شدە را   پ

ارم. -  گف اینارو براتون ب

ان  گفت:  ا ت  طاها برگه ها را گرفت و 
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 تو بری. -

ـا او هم   ـــم دوخـت. واقعـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدرش چشـ ـه  لافـه  ـــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
ـــار  ـــه رفتـ ـ ق ـــهچون  ش درجـ ح ـــاریکرد.  ـ اش نبود.  ی 

ا اوهم چون   ارخانه  ش این بود که طاها گفته بود، در  ح
ه رفتار  ارفرما اســـت.  ق ک  شـــود و رفتارش چون رفتار 

ی متفاوت از گفته ا دانا چ ش  خند ها  اش بود. اما ل

د برم. - ا  من ساعت چهار 

ه    دوخت. ابروهای طاها درهم گرە خورد و چشم 

 برای؟-

ســته شــدە بود را   ش  ه رو ارســا مچ دســ که ســاعت  ام
درش گرفت.   سمت 

مک    ۱۰تا  - د برم  ـــا ـ ــم شـ ــ عدشـ ا  ا ــم  ــ اشـ ــه  ــ ـــسـ ـ د موسـ ا
افه  اش. آرات 

ه چهرە اە انداخت. طاها  ارسا ن  ی درهم ام

- . قا تا زمان تعط ه من گفته بودی دق  شما تا پنج 

ــاعته  - ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ــو بزنم،  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ لاسـ ــتارت  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ د اسـ ا ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ا من شـ ا
 چطوری برسم اون  تهران؟ 
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ان داد.  دون توجه  ت  طاها 

ارسا. -  پنج ام

 

اند.   ل روی هم ک ــــته،  ـ ـ ـ ـ درش دوخت و خسـ ه  ــــم  ـ ـ ـ ـ چشـ
ـــد   ـ ـ ـ ـ ـ ل را رصـ ـــتم مقا ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ر انداخته، سـ ه ز کرد.  دانا  

ـدرش انـداخـت. ن ـاە  ــا امـا تنهـا ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـــــت چـه  ام ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
درش   د.  د از روزی  گ گ د به بود  تغی کردە بود. شا

ـــه نـــابودی خود کردە بود، تغی   ـــار دوم تلاش  کـــه برای 
ـــد خروج کرد کــه طــاهــا از نو   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، قصـ ــان  ــا ت کردە بود. 
ازگشت و منتظر ماند.  درش  ه سمت  ش زد.   صدا

ــازە - ــارخـانـه، تو  ــاد از  توی  چــه هــا اجــازە نــدارن ز ــاری  ی 
م  ، جز تا لشــون اســتفادە ک ا ا در حد  م احت  های اســ

لـــت رو خ   ــا ـ ــاە. م ــا تمـــاس کوتـ ـ ــام  ـ ـــه پ جواب دادن 
 . ینم ام ت ن  دس

ا او  گوشـــه  ان  الا  رفت. رســـما مانند کود ــا  ارسـ ی لب ام
ـب درآورد. جلوتر رفـت و در  رفتـار  لش را از ج ـا کرد. م

ـــــت.   ـ ـ ـ ـ ـ ل را روی م گـذاشـ ـا ـدرش، م ـاە متعجـب  ـل ن مقـا
ـــتم دوخته بود،   سـ ـــ اە سـ دە ن ا نثار دانا که لب گ م ن ن
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ار   ـان داد. عقـب گرد کرد و این  ـــــف  ت ـ ـ ـ ـ ـ انـداخت و متـاسـ
ـــاق   ـ اتـ ـــل درب  ـ ـ ــا ـ ـ ترک کرد. مقـ ـــاق را  ـ اتـ ـــدون هیچ حر  ـ ـ
فرستد.   ار نفس گرفت تا حرصش را فرو  ستادە، چندین  ا
ـــی   ـ ل  درش اجازە نداشــــت مقا ــ بود و ناراحت.  ـ عصـ
  ، که از او چند سال کوچک تر است، او را خرد کند. عص

ـــــت روی ـ ـ ـــــت دسـ ـ ـ ــ  گونه   شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش دخ م د و پ ــ ــ ـ ـ ـ اش کشـ
ــدە بود، ح   ــ ـ ـ ـ ـ دە شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ه او سـ ارها که  ـــــت. درگ  ـ ـ ـ ازگشـ
م   ــالن غـذاخوری برود. ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ م نـاهـار،  فراموش کرد تـا تـا
ه پنج بود و او از هفت   ــع  ه ر ش انداخت.  ه ساع ا  ن
ــاعد روی   اند و سـ ــ ــاعد چسـ ه سـ ــا  شـ لافه پ ا  ــبح  صـ

ـــــت ـ ـ ــ. لحظهم گذاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت.  ای چشـ ـ ـ ش را روی هم گذاشـ ما
ـــه   ـــم دوختـــه بود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا از دور چشـ ــا امـ ــاهـ ــه طـ ــان لحظـ همـ

ان در دهان چرخاند و نفس گرفت.   ش. ز

 تونم برم؟ من -

ای کرد.  الا و  ه دانا   لند کردە، رو   طاها  

ا. - عدش ب دە،  م، فردا هم امتحانت رو   برو 

ب فرو برد.  خند زدە، دست در ج  دانا ل

 چشم، ممنونم. -
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ـــد.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، از اتــاق خــارج شـ ــا خــداحــاف کوتــا ـــ جوان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
اە طاها   س از خروج، درب اتاق گشــودە شــد. ن لافاصــله 

ارسا اما   ش دوخته شد. ام خ  حوصله  ه چشمان 
د:   جلو آمد و پرس

لمو - ا  دی برم؟ م

س زنـگ خوردە   ــــاعـت از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا کـه در این چنـد سـ طـاهـا م
لافه  ش دراورد و  بود،  ن م ــــوی ز ـ ـ ـ ـ ـ اش کردە بود را از کشـ

 روی م گذاشت. 

شه. - شو دادم تا نگران   دن زنگ زد، جوا

ب فرو برد.  ل را برداشت و در ج ا ان داد. م    ت

ه، خدافظ. -  ا

س ندازد از اتاق خارج شد. س درش ب ه  اە   دون آن که ن

 

ه ســــمت  ا زنگ ــدە،  ــور خارج شــ ســ ــا لش، از آســ ا خور م
اسخ دن را داد:  شسته،  شت رل  ش رفت.   ماشی

زم؟-  جونم ع

ا آقا. -  خسته ن



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 2024  

ــــته ـ ـ ـ ـ ـ خند خسـ ــــت روی فرمان  ل ـ ـ ـ ـ ـ ــــتارت زدە، دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ای زد و اسـ
 گذاشت. 

، آخ که اصلا ن- امآخ دن ا  چش شدە. فهمم 

ارسا از نو نفس گرفت.  د و ام ز خند  دن ر

 ناهار خوردی؟-

ــه زور خوردم توی  - ــ ــا  ـ ــه چـ ــ ـــبح همون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار؟ از صـ ــاهــ ـ نـ
ــه دانـا جــان  ـام  ــا عــد اون وقــت  ـــم  ــارخونـه،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ گــه 

 خدا اینم وضع زند منه. 

ش فرو برد.  ان موها ستادە، پنجه م  شت چراغ قرمز ا

 افه شلوغه؟-

ف شـــدە، قرص - دنت ضـــع . ام تو  خوری  ای معمو
حا   عد ص ه  خوری. اصلا از این  تو  د وعدە های غذای ا

افه م  عد م دم  ارم م  . ناهارتو م

 ا س شدن چراغ، از توقف درآمد. 

ام  - عدش م ــه،  ــ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ م موسـ ذار من دارم م زم،  ــه ع ــ ـ ـ ـ اشـ
 مکتون... 

عت اما گفته ه  مه تمام  گذاشت. دن   ی او را ن
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احت کن. ن-  خواد برو خونه اس

- ، ام دن ینمت. دلم تنگه. م  خوام ب

اشه؟ - اش،   مراقب خودت 

م. - ت دخ  هستم. بوس رو ل

ــتم وارد   سـ ــ ی را را در سـ ــ ــاب مشـ د و حسـ ز خند ز ر دن ر
 کرد. 

خونــه  - ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه قــد کــه تو آشـ ی آرات هر  ــ ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ام ن
ـاە  ـه دور چـپ منو ن ـدارە،  عـدی رو  برم عـد قـدم  کنـه، 

 دارە. بر

ا مذهبتو شکر. - قم. خدا ام، اون از رف ا  این از 

د. ی دن اینخندە ه گوشش رس  ار آزادانه 

خند دخ نازم-  . جونم تو فقط 

 ای؟خ خسته-

د دن را نگران  ا  کرد. خسته بود اما چرا 

چه  - ا رو فرمم،  ا شم. نه  ه این زودی خسته  ستم که   ن

تم. - گ ت،  ا غ شدە، ب آن م شل ؟   اشه. من برم ام
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م عروسک. خودتم -  گ

ان شــانه و  گرفت و   ل  را م ا د. م لند خند لند  دخ 
 گفت: 

چه پررو. -  برو 

ــه  ــ را گوشــ ـ ــه، ماشـ ــســ ه نزد موســ دە  ــ عد، رســ ای   
ســت اما قدم   ادە شــد. درب  ارک کرد. از ماشــ پ خلوت 
دە  ب د اش  از قدم برنداشـــت. دســـت روی مچ دســـت آســـ

ه ه ل شا  اند حلقه کرد و پ لند نفس  ی پنجرە چس لند   .

د.  گرفت  و لب گ

ارسا، لعنت بهت. -  لعنت بهت ام

ـــله گرفت  ـ ــ فاصـ ـ ـ ازدم عم از ماشـ ا دم و  ت  . تا  در نها

ا جسـمش   لاسـش، تق ن  م و برگزاری آخ سـاعت نه و ن
دن   ـــــت. روحش امـا تقلای د ـ ـ ـ ـ ـ ـاری نـداشـ گر توانا هیچ  د

ه خود  دن را داشـت. ح حوصـله  ی رانند نداشـت. اما 
افه ه روی  د که رو  ستادە است. آمد و د  ی آرات ا
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ــه   ــاە  ــه آدا دوخــت کــه ن ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــه، چشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای م برخــاسـ از 
 ساعت دادە بود. 

اد خونه. شازدە-  ات حالا حالاها نم

شــســت و   ه  انا ه ســمت ســالن تلوزون رفت. روی  طاها 
ـــخ مورد نظرش را   ـ ـ ـ ـ اسـ ــــت تا  ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــش  ـ ـ ـ ـ آدا ن کنار هم

 شنود. 

ار ام داری؟ چرا ان- دی؟چ  قدر آزارش م

؟- دە اومدە چغ ه هفته نکش ه  ه   چ

الا انداخت.  نه تای ابرو  ه س  آدا دست 

ـــلا - ــ ـ ـ ـ ـ ـ چـه اصـ گـه جون دارە کـه  نخ اون  ــه خونـه د ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
ــامم ن کنه، ح شــ ه؟ از  رە خورە خواد چغ  خوا

ــا ه   ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــــت؟ واقعا ام ـ سـ ـــــخص ن ـ اهاش مشـ رفتارت 
دتر بهت ن . گه و تو فقط   ک

انال  ه دســت گرفته،  ل  ه  طاها کن ها را تغی داد. دســت 
اند و سکوت کرد.  قه چس  شق

ار - ا توام. داری چ ؟طاها   ک

د از اولش - ا  کردم. اری که 
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ــــش   ـــمت هم ـــکوت کرد. مرد دســــت از  کند و سـ آدا سـ
 ازگشت. 

ر  - ش ا ــه هوا بود ــ از همون روز  ــه   ــاری کــ کردم،  ــ
ه ن د هیچ کدوم این اتفاقا رو تج ـــا ک  کرد. فکر ن شـ

ه   ـــه؟  شـ م بزرگ  ـــه؟  شـ م مرد  ـــن  ـــال سـ ا  سـ ازە  ن
ـــە زنم کــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش آدا،  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ چــه ن زە؟ دخ  ذرە عرق ب

 خواد. 

ه انداخت.  انا ل را روی   از جا برخاست. کن

گه ن- م    کشم. من د ه این رفتاراش هم نم ـت  واسه 
ا درســت  اری.  گه رو تو  خواسـت ا برە دســت  د شــه. 

اری.  ە و برە خواست گ ابون   خ

ست -  چته، دشمنت که ن

الا برد.   آدا بهت زدە گفت و طاها صدا 

ش  - ــدم. از اینکـه همـه اش نگرا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چمـه امـا خسـ آرە 
ارســا خســته شــدم.   اشــم خســته شــدم. از دغدغه های ام
ـــدم. از ضــــعف هاش   ـــته شـ اە بودن خسـ ــ ـ اسـ اە و  از تو داد
اش   ـــ کرد، گفتم  ـ ـ ـــدم. آدا من روزی که خودک ـ ـــته شـ ـ خسـ

ــه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـاز عـذاب  ـــق اون  برنگردە کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ . من؟ م کـه عـاشـ
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ارە  ــا  ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ دم که  احمقم. م که ام ـــ ـ ـ ـ ـ ه کجا رسـ ی تنمه، 
ـــه   ـ سـ گه.  ـــه د ـ سـ ـــدم.  ـ ـــته شـ ـ ی گفتم؟ اما خسـ همچ چ
س من   ـــه.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـای خودش وا ە چطوری روی  گ ـاد  ـد  ـا

ـاە کنـه  افتـادم مردم.  ـــه ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـار کنـه؟ بر و بر وا خواد چ
 فقط؟

ه قطرە   ه طاها. چشم دوخت  آدا بهت زدە چشم دوخت 
ا همان  اشــ که روی گونه  د. نفســش رفت و مرد  اش چک

الا انداخت.  الب از اشک، شانه   چشمان ل

گـه ن- ه که  آدا من واقعـا د ـــمـان ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن ر ـــم. این آخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ــاری  لــدم بهش چنــگ بزنم. وگرنــه واقعــا ولش  کنم هر 

کنه.   دوست دارە 

 سلام. -

ارسا، لحظه د  طاها بهت زدە از صدای ام ل زد. شا ای 
دە بود.  ـــ ـ ـ اە شـ ــ ـ ـ ـ ان    اشـ ــا را م ـ ـ ـ ارسـ ـــته، ام ـ ـ ازگشـ ه عقب 

غضش   ه خود آمدە،  د. سکوت کرد. آدا اما  چهارچوب د
ش رفت. را فرو فرستاد  ه سمت   . 

اس هاتو در  - ز دلم. برو ل ا ع ـــته ن ـ ـ ـــم. خسـ ـ ـ ـ ـــلام  ـ ـ سـ
ار واست شام داغ کنم.   ب
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خند زد.  ـــا ل ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ا  ام طه  خواهد در را ــــت  ـ ـ ـ ـ واقعا نا نداشـ
خورد. گفته ا غصه  درش فکر کند   های 

ی خوردم مامان. گشنه- ه چ ش دن  ستپ  . ام  ن

- . ؟ زود برگش ا افه   مگه قرار نبود 

درش داد.  ه  اە از مادرش گرفت و   ن

دم و برگشتم. - و د  نه رفتم، و دن

خنـــد زد. هرچنـــد   ــادرش ل ــدر و مـ ـ ــه  ـ ـــ گرفـــت و رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نف
 خسته. 

م- خوا م  . من م خ تون   . ش

ــد.   ـــورت خود ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ م  ــد و طــاهــا مح ــه عقــب چرخ
شست.  ه  انا د و روی  ه چنگ کش ش را   عص موها

 

ـاس  ـه تن بزنـد.  ل ـا  ـدون آن کـه ل ش را از تن کنـدە،  هـا
ــه زر پتو  قرص ــد و  لع ــتــه،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش از روی تخــت برداشـ هــا

اە و   ــــت.(از تو داد ل روی هم گذاشـ ـــد.  ـ درخود مچاله شـ
اە بودن خسته شدم)   اس
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ان   ش را م ـــــ ـ ـ ـ ـ ــــ گرفت و روی تخت غلت زد. مچ دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نف
ە ش گرفت و خ دە شـــدە ه پردە   انگشـــتا ی اتاقش  ی کشـــ

اش برنگردە.)   نفس گرفت. (گفتم 

خند زد و گونه  خند زد. ل اند. چشم  ل الشت چس ه  اش را 
ســـت و ح  ســـت. قرص ش خواب آور بودند. چشـــم  ها

ــــم   ـ ـ ـ ـــــت. چشـ ـ ـ دە اسـ ــــ ـ ـ ـ دهد که رسـ ه دن خ  فراموش کرد 
اشد.  ی  ای به ا دن د رو  ست تا شا

انه  ـــد. طاها از م ـ ـ ـ ـ ـــودە شـ ـ ـ ـ ـ ه آرا گشـ ی درب و  درب اتاق، 
نه ای که آرام   ــش و ســ ه جســم  چهارچوب، چشــم داد 

ــای  ش، حرص زدە،  ــالا و  ــان بود ــدن ع ــا د ــــد.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
اد   ــ اتاقش را اول ز ســتم گرما ــد. ســ دندان روی هم ف

ـــمـت تراس رفتـه، پتو را کنـار درز  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ عـد  ش  کرد و  هـا
ــمت تخت   ه سـ س  ــود. ســـ شـ ما وارد اتاقش  انداخت تا 
ـــ مچش بود،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کــه اسـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە دسـ ــد. ن ـــا چرخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ام

شـا  ه جلو خم شـد و پ خند زد.  ـش را    انداخت. تلخ ل
ـــد.   ـ ـ ـ اوری، خ زود بزرگ شـ ــا در اوج نا ـ ـ ـ ـ ارسـ د. ام ـــ ـ ـ ـ بوسـ
شـا   شـان. دسـت روی پ اها خ زودتر از تصـورات و رو

م د و خط  ـــ د. ــــش کشـ ــ ــ را بوســ ـ ـ ــا  ـ شـ   رنگ روی پ
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ش   ه بود ـــی بود که در تک تک لحظـات  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
  افتخار کردە بود. 

خند زد. پتو را تا روی شانه د و ل ش کش  های 

ە- تق. دوست دارم   ی 

ـدرش، متعجـب، قـدم آخر   ـدن  ـا نـد ـای آمـدە،  لـه هـا  از 
ــــته بود و   ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت م  ـ ـ ـ شـ ــــت. مادرش  ـ ـ ـ له گذاشـ را روی 

ە ، در فکر فرو رفته بود. خ  ی لیوان چا

 مامان. -

ارسا دوخت.  خند ام ه ل  آدا از فکر درآمدە چشم 

 تو فکری؟-

ه م اشارە زد.  خند زد و   آدا ل

حونـه - ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ زم،  خور نـه ع م خـانوم  تو  . گفتم م

ک درست کنه.   برات پنک

شست.  شت م  دە،  ارسا صند را عقب کش  ام

 آخه. طاها کجاست؟ تازە ساعت هفته -

اهن و شلوار ج مردانه  ه پ ا  ش انداخت.  آدا ن  ی 
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ــە  - ـ ـ ـ ـ اری این  ـــه دارە. ان ـ ـ ارخونه، گفت امروز جلسـ رفت 
ست، دست تنهاست.   دانا هم امروز ن

ش   ــقا ــ ـ شـ الا انداخت. پنک را درون  ــا تای ابرو  ـ ـ ـ ارسـ ام
د.  ش مال  گذاشت و  نوتلا رو

ه. - ار ه.   آهان.  خ

ــودی  آدا که حس  ا حداقل حســ ـــ  ـ د  کرد قرار اســــت 
الا انداخت.  یند، متعجب تای ابرو  ارسا را ب  ام

 واقعا؟ -

، تکه ان  ا ت ک را در دهان برد.    ای از پنک

ه دسته، مشخص.  آرە- ه.   چه خ

ـــاند و روی   ـ ـ ـ ـ ـــــت جلو کشـ ـ ـ خند زد. دسـ ـــــش ل ـ ـ ـ ه روی  آدا 
ارسا گذاشت.   دست ام

 ام خو مامان؟ -

د.  خند ش زد. خم شد و دست مادرش را بوس   ل

م - م. به ز دلم، واقعا خ م ع  شم. خ
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ا را که   از چا  د چشــمان مشــتاق آدال د و ند اش نوشــ
د و   ــــ ـ ـ ـ ـ ان روی لب کشـ ــــدە بود. ز ـ ـ ـ ـ ه او دوخته شـ ــــق  ـ ـ ـ ـ ا عشـ

 گفت: 

زە  مامان - م خانوم  فلاســــک منو  قهوە ب ه م ــه  شــ
ا خودم؟  م   ب

د و   ـش را بوسـ شـت م برخاسـت. روی موهای  آدا از 
 گفت: 

 تغاری. کنم تهخودم برات درست -

ە  ـــا خ ـ ارسـ اە ام خانه رفت و ن ـــ ـ ـــمت آشـ ـ ه سـ ی تکه  زن 
ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ ان ره نوتلای گوشـ ــ را از م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش  ی ظرف ماند. نف ها

د. خارج کرد و از لیوان چا   اش نوش

 

ل فلاسـک، از خانه خارج شـد.   س از تح از جا برخاسـته، 
ـــیح داد   ـ ـ ـــال کرد و توضـ ـ ـ ا را در همان ح برای دن ارسـ پ
ــ   ـ ـ ـــوار ماشـ ـ ش بردە بود. سـ ـــت خوا ـ ل از خسـ ــــب ق که شـ

ـــه  ــ را گوشـ ـ ــاند. ماشـ ـ ارخانه رسـ ه  ـــدە، خود را  ارک  شـ ای 
خش اصــ و   ه  درش،  ه درخواســت  ل از همه  کردە، ق

مه  ـــان را چک کرد ارگر ها  زد. ب ـ ــــت را  ی تک تکشـ سـ . ل
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ل تطبیق داد.   ا ـــــت در م ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا ل خش گرفته و  ان  از نگه
ا   د استخدام شدە بودند.  ن ه خصوص افرادی که جد
ـارگر هـای جوان از   انـداخت و همـه چ را چـک کرد.  از 
درش   ه  ــــت کرد تا  ادداشـ د که آن را هم  ا  نال ــت ـ ـ دسـ

د. همه ــــدند، تعج در  گ ـ ـ ـ ه رو شـ ا او رو  ـــا که  ـ ـ ـ ـ ی کسـ
ه تعجب   ــ هم  ع ه همراە بر از شــادی.  ند  اە داشــ ن

ـی  سـوا در مغزشـان غلت  س چن  ر رئ خورد که ا
ارســا ســ داشــت   امدە بود. ام ه الان چرا ن س تا  دارد، 
ارش، از فضــای   س از انجام  ا هم تا حدی آشــنا شــود. 

ـــ رفت.  خفه ـــاختمان اصـ ـــمت سـ ـــد و سـ ـــوله خارج شـ ی سـ
قه خود   ه ط ــ،  ی اصــ رســاندە را  ک م ه دخ ا  . ن

 تقوی نام انداخت. 

ا داخله؟ تنهاس؟-  ا

 دخ از جا برخاست و گفت: 

درتون داخلن. تنهان. -  ،  له آقای تو

ـــکری ن کرد و کنـار درب اتـاق   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ  ، ـان  ـا ت ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ام
ــتادە، تقه ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا اجازە درش ا ه در زدە، منتظر ماند.  ی  ای 

 درش، درب اتاق را گشود. 
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ش را   لش در آوردە، گردن دردنا طـاهـا  از برگه هـای مقـا
ـــــب را   ـ شـ د. تمام د ــــ ـ ـ ه گردن کشـ ـــــت  ـ ــاند. کف دسـ ـ ـ ـ ـ الا کشـ

دە بود.  ش ش اند ه  دار ماندە   ب

ام تو؟-  ب

خند زد.  ان در کشاندە بود، ل ش که  م ه   رو 

ا تو. -  ب

ل   ـــــت را مقا سـ ــــدە، جلوتر تر آمد. ل ـ ــا وارد اتاق شـ ـ ـ ارسـ ام
لش را ن گشـود و  درش روی م گذاشـت. صـفحه ا ی م
ست اص را هم کنارش قرار داد.   ل

ـدم- ـاری کـه گف انجام  الا  این همون  ام  ـل از اینکه ب . ق

ه؟  انجامشون دادم. ا

ـــــت را از نظر گذراند. روان  سـ ـــ که نام خودش  طاها ل ـ ـ ن
ر زد.   ه ز ــا  ـ ـ ـ ـــــت و امضـ ــدە بود را برداشـ ــ ـ ش حک شـ ه رو

د.   مهرش را ن روی برگه ک

، اینو  - ا ـــته ن ـ دە تقوی، اون خسـ ه  زحمت  ق دونه 
ار کنه.   رو چ

اغذ ها را از روی م برداشت.  ارسا   ام
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 . چشم-

ــا اما   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــ زد. ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خندی از حرف گوش ک  طاها ل
د: ی بی گوشه  اش را خاراند و پرس

اری  - ســــت، دســــت تنها از دســــت من  م دانا امروز ن م
اد؟   بر م

ای کرد.  الا و  خند زد و    طاها ل

ا. اتفاقا - دە، ب ل    خواسـتم صــدات بزنم. اونارو برو تح
دە.  گ هم انجام  اد  شم هم  ش پ ار دارم.   م 

ل   ـ تح ه م ، خارج شـد. برگه ها را  ان  ا ت ارسا  ام
ـــــت  م   ـ ـ ـ شـ ــند که  ــ ـ ـ ـ ـ ـــــت و روی صـ ـ ـ ـ ازگشـ ه اتاق  از  داد. 

ار  شـــســـت.  ها که طاها گفت را تک  بزر قرار داشـــت، 
ـــاعت،   ـ ــــت چند سـ س از گذشـ ت  ه تک انجام داد. در نها

ه  گفت:  ه ساعت انداخته، رو  ا   مرد ن

ان، توام توی  - گه اینا م ـــاعت د ـ ه سـ ه.  ، ا ا ـــته ن ـ خسـ
اش.   اتاق جلسه حا 

د:  ارسا متعجب پرس  ام

؟-  ه چه عنوا
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ــا  از قهوە  ـ ــاهـ ـ ش آوردە بودنــــد،  طـ ش برا ــه  پ ای کــ
د.   نوش

 ه عنوان  من. -

خندی نامحسوس روی لب اە  ل شـست و ن ارسا  های ام
 های خوانای روی برگه انداخت. نوشتهه 

 

ب روی چـانـه   ـه  ش را  ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر چـانـه زدە، انگشـ ـــــت ز ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ــنــدوق ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە از صـ ــد. ن ی کــه  ک ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرفــت. هر مشـ

خانه اطلاع   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه آشـ ل گرفته  ـــــش را تح ـ ـ ـ ـــفارشـ ـ ـ ـ ـ ـ آمد، سـ
شــت صــندوق را   شــســته بر  ە دن  ە خ ارە خ داد و دو
ــا بود و   ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ه ام ام  ا پ ش تماس  ـــــ ـ ـ ک دسـ د. که  او

ش حساب و کتاب مردم.   ک دس

شون آرات -  خورد

نه ه س د و  ه عقب چرخ ظ  د. ا غ  ی ساواش ک

لند -  شه. تو ه نگوها همه اینا از گور تو 
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ه این ســــو و   شــــت آرات قرار گرفته، حواســــش را  ــاواش  ســ
اســــن   ه  ش را  ــ، دســــ ــ ــخ دن شــ ا ند ــو داد،  آرات  آن ســ

د.   کش

زم؟-  ه من چه ع

د و   ش ک ازو ه  م  ا احساس دسـت سـاواش، مح آرات 
 ای نثارش کرد. چشم غرە

ینم. -  برو اون ور ب

ــه گوش   ــل  ــا ـــمــت خواهرش کــه از نو م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ س  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
اندە بود، رفت.   چس

ار  - ارخونه  ار و زند دارە ارە؟ رفته  ــا مثلا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ اون ام
اشو ورشکسته  ا گه  اتوام. کنه؟ دو روز د  کنه. دن 

د. روی   ـــمت برادرش چرخ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ـــدە  ـ ـ ـ ـ ـ ا گرد شـ ا ن دخ 
ــل از گوش کنــد و   ــا ــد. م ــنــد گرد  خورد و چرخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

 گفت: 

ست که چته؟-  ام ن
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ــاب   ــتادە بود برای حسـ سـ ای صـــندوق ا ـــی که  دن  ا د
ر چانه و روی ته اد آورد  کردن، دست ز ه  د و  رشش کش
د اصلاح کند.  ا  که شب 

ت - ی رو راە بنداز صح ار مش م. فعلا   کن

ش را   ــــما ـ ـ ـ ــاعت انداخته و از همان جا چشـ ــ ـ ـ ـ ه سـ ا  م ن ن
ک   غ  و احتمالا تا  ــل ــاند. دە شـــب ب. شـ ــالن کشـ ــمت سـ سـ
اە   افه، ن ــدن درب  ــودە شـ ا گشـ ــد.  اشـ ط هم  ا شـــب 

ــدە ــ ـ ز شـ ــا،  ر ـ ـ ـ ارسـ دن ام ا د ــمت درب چو رفت.  ــ ـ اش سـ
پ و   ا این ت ــا  ـ ارسـ دن ام ــتاد. د ـ سـ ه پهلو گرفته ا دســــت 

ل مردانه برای همه ــتا ــ ــــان جالب بود. تا بودە هم او  اسـ شـ
دە بودند.  ت د  را اس

خندی   ه روی خود، ل دن چشمان زوم آرات  ا د ارسا  ام
اهش  ا ذوق ن ـــتادە و  ـ ـ سـ س از  ه دن که ا ــــ ـ کرد، زد. سـ

ل گندە  شـخوان، درب کوچک را گشـود. ه ی آرات  کنار پ
ـــدای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ ــــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد. ورودش امـا برابر شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ را کنـار زد و وارد شـ

 . ی ساواشخندە

-  ، ش ک و ب ر  ا تو  ــاد  ـ ـ ـ ـ م پنجرە  دیوار و  و  در  از  گن  م
ارساس.  ارز هم ام  مصداق 
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ـــــت  آرات خنــدە ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مــد  ــه  اش را قورت داد. عقــب رفتــه 
ه زد.   ش تک

ای اینجا؟تو خسته ن-  ؟ واسه  م

ــد کــه   ــاو ش را  خنــد روی ل ر دن و ل ر ز ــا ز ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ام
 ای حواسش از آرات پرت شد. لحظه

د نزن  -  . فهوی خواهر منو د

ــت  ـ ـ ـ د، آسـ لند خند ــا اما  ـ ـ ـ ارسـ اهن مردانه ام اش را  های پ
 الا زد و در همان حال گفت: 

مکتون. - ام   جون ام م

مک -  خوام. نآقا من 

 ه در اشارە زد و گفت: 

 تون. برو خونه-

ە  ی که خ از دن نه  ـــ ه سـ خند زد و دســــت  ــا ل ـ ارسـ ی  ام
د.  او م رخش ماندە بود را   ن

م. -  نم
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د و   ای پ ــند  ی از روی صــ ار مشــــ ا راە انداخ  دن 
 شان اضافه شد. ه جمع

ادا؟- ی م  الان مش

ـالا   ــانـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و دن شـ ـــاواش همزمـان خنـد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آرات گفـت، سـ
 انداخت. 

گه. - اد هم هم جام د اش، ب  ک نیومدە نگران ن

ان داد و گفت:  ارسا متاسف  ت  ام

اش. - ل ن خ شعور   ب

 

ـــالاد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ـا  ــا ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ـه پهلو گرفته، ام ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ آرات دسـ
ـــدە ـ ـ ـ ـ ل م ارهای آمادە شـ ه تک تح ها  ای که مت تک 
ــان دوخت و لب ــ ه  دادشـ دە  د. آرات چرخ ش را برچ ها
 سمت مت گفت: 

چه ها بزنن. - گو  ا سوخاری هم  ار  ه   مت 

 چشم. -

ــا اما   ـ ـ ارسـ ـــد. ام ـ خانه شـ ـــ ـ عت وارد آشـ ه  ـــ گفت و  ـ ـ
خند زد.   ل



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 2043  

 از ناهار نخوردی؟-

د. ن ـــ ـ م کند،  دن پرسـ ه حدی  ـــله را از  ـ ــــت فاصـ سـ توا
اورد.   قصد نداشت که خشم آرات را روی سطح ب

ــــورت چون   ـ ـ ـ اە صـ د. ن ــــمت دخ چرخ ـ ـ ـ ه سـ ــا اما  ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
خند زد.   ماهش انداخت و ل

اش. - زم، خوردم. نگران ن  چرا ع

گر   ر  د اە آن دوخت انداخت. ا ه پهلو ن آرات دست 
ــان خا ماند قطعا حرصـــــش ــ شـ ه  ــــتمال  را  کرد. دسـ

ه صــورت ســاواش پرت کرد و  ارچه  دە  ش را چرخ ای دســ
، از کنار صــندوق خارج شــد.   د آم ا تهد م ن ا ن همراە 

د و گفت:  لند خند لند   ساواش اما 

 ه من چه آخه؟-

و کـه ن- لنـد کنـه، دن   دن ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ تونـه بزنـه، رو منم دسـ
ـــ رفیق،  خورش،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک ــا رو  ـ ــد جور مـ ــ ــا ـ ـ ــه  ـ مو تو کـ
م.   خراب

ــا را   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ــازوی ام ـــم آرات،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن چشـ ــاز دور د دن امــا 
د:  ه ساواش پرس د و رو   چس
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ه دخل هست؟-  حواست 

ا را از روی م برداشــت و در دهان انداخت.   ســاواش اب
 سمت صندوق رفت و گفت: 

ـــه  - ـ ـ ازی، فقط آرات جا نرفته ها، خلاصـ ـــق  ـ ـ ن  عشـ ب
اد دهنتونو صاف کنه.   ن

خند زد و گفت:   دن ل

م م  اری ن- م م خورم،  کن ــــام  خونه شـ ــــ شـــــت آشـ
اشه؟ ن،  م شما ب مس ارسا وا  عد منو  

لش گفت:  ا ا چک کردن م ان داد و همراە   ساواش  ت

ن، نوش جان. -  ب

 

ارکنان   ـــالن کوچ که برای  ـ خانه وارد سـ ـــ ـ از درب کنار آشـ
ا همه ــدند. تق ــ ـ ـ ـ ـ ه  بود، شـ ــام خوردە بودند،  ــ ـ ـ ـ ـ ارکنان شـ ی 

ـــارە   ـ ه م اشـ ه  ـــدە، دن  ـ ـــان. وارد اتاق شـ ـ جز جمع خودشـ
 زد. 

ار؟- م بزنه کنار  ام،   ش تا ب  برو 
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ش   ـالای  ش را درهم گرە زدە  ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا جفـت دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ام
گر کج   ـــم د ـ ـ ه سـ ازە   دن خم ـــ ـ ـ ــاند و در حال کشـ ـ ـ ـ کشـ
ش شـل وا رفته روی م افتادند. در همان حال   کرد. دسـتا

 و خسته گفت: 

گو. -  فر ندارە هر خودت خواس 

ش خود تکرار کرد تا   ـــا پ ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــد و ام ـ ـ ـ ـ دن از اتاق خارج شـ
نـه  ـام رف ه مـانـد، هن ــاب کنـد،  ـادش  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی غـذاهـا را حسـ

ار را نهرچند آرات ن  گذاشت. گذاشت اما این 

ـاند و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه م چسـ ــاعـد  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لش را روی م انـداخـت. سـ ـا م
ســـت و نفس گرفت.   ــم  ــاعد گذاشـــت. چشـ ــا روی سـ شـ پ

ــ کـه گفتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش  چنـد روزی از آن شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه گوشـ ـدرش  هـای 
ح نداشــــت، دعوا نداشــــت   ـــته بود.  دە بود، گذشـ ـــ رسـ

ه ــان حق چون تا جا  ــ ـ د به بود خودش را  شـ ـــا ـ ـ داد. شـ
ن نحو ممکن   ـه به ـــان دهـد. تمـام این چهـار پنج روز  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
عد   ه  ک جا  د طاها حق داشـــت. از  ــا ــته بود و شـ گذشـ

ک آمادە  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ د برای زند مشـ ا  ا ا خودش را  ــــد.  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــه  سـ ار مقا س قطعا او  داد ار مرد بود،  ر که داد کرد، ا

چه ماندە بود.  ک    در حد 
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اە زدە   ه اشــ ا آمادە که  دن پی ا د خانه،  دن وارد آشــ
ا را   ی که سـفارشـش را تغی دادە بود، پی شـدە بود برای م
ــه همراە   ـ ولا را ن  ــا ـ ـــل گرفـــت. کو ار تح ــه همراە  ـ
خانه راە   ــ ــمت آشـ ه سـ ــی گذاشـــت و  طری آب داخل سـ

ـــای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ دن ام ا د ـــدە،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە،  کج کرد. وارد اتاق شـ خواب
ــالای    ــــت.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــی را روی م گــذاشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــه و آرام سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آهسـ
ش فرو برد. خم شــد و   ان موها ســتادە، پنجه م ارســا ا ام

ــت گونه  د. این چند وقت خسـ ــ را بوســـ ـ د  اش را  ی  د
ـــم آمــدن را هم خ خوب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چشـ ش  برای  امــا تقلاهــا

د.   د

شم. - ونت   ق

الا آمدە، دست دن را گرفت.  ارسا   دست آزاد ام

 خدا نکنه عروسک، من فدات شم خب. -

ه دور تن دن حلقه   ش را  ـــتا ـــته، دسـ  از روی م برداشـ
ــه،   ــ ـ رفــتـ فـــرو  ـــا  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ـ ـ ـ ـ ــ امـ آغـــوش  در  ــــل  ـ ــامـ ـ ـ ـ ـ ــ  دخـ کـــرد. 

ــا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ه لای موهای ام ش را لا  ــتا ــ ـ ـ ـ ـ د و  انگشـ ــــ ـ ـ ـ ـ کشـ
خند  مر  ل ــــت از نوازش  ـ ـ ــا ن دسـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ــتان ام ـ ـ ـ ـ زد. انگشـ
 داشت. دخ بر ن
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ا  زند کنم آقاهه؟ - س من   ،  تو فدا 

د.  د و خند لع ە چشمان دن را  ە خ ای خ ارسا از   ام

ه - ا م تا آخرش  ــتم، فدات  تم دخ ــ ـ شـ ــم،  . تا آخرش پ ــ ـ شـ
ونت  ـــم،  خورمت، نازتو ق ـــم، این داداشــــت  شـ کشـ

چــه،  ــام ب ــه پر و  ــادی هم  ــا خودم  ز غلم  ر  زنمــت ز
ـــه، تو   ـ اشـ ـــه. غم ن ـ اشـ ه جا که هیچ کس ن برمت دور، 
ــا و   ــا و تو  ــه، تو  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــا  ــه، در ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ، فقط  ــا

 .  تو...فقط تو دن

ک   ــ را برای  ــد. او هم تمام این  لوی دخ را ف غض 
س بود.  عمر زنـد  ـد  ــا تـا ا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ــــــت. بودن ام ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ش  دستان حلقه  ارسا را  روی گرد ه دور گردن ام اش 

نه  ـــ ـــ روی سـ ـ ـــد.   ـ شف ـــســــت. ت شـ ش  اش  های قل
قه  ض شق د  درگ ن ن طن برای ا ارسا، آشنا ت های ام

 بود. 

- . د برای من   تو تا ا

ـــد و نفس   ـ ـ ـ ای شـ الا و  مر دخ  ـــا روی  ـ ـ ـ ارسـ ـــتان ام ـ ـ ـ دسـ
 گرفت. 
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-  . ـــتم دن ـ ـ ـ نفس بودم. خفقان مطلق من  من نفس نداشـ
لوم،  زند نداشـتم، مرگ مطلق خاموش و    و صـدا 

ــه زند کردن،   ــ ــه داد زدن، واسـ ــ ــدا نداشـــــت واسـ ــ لوم صـ
ه   ـــدە بود، از  ـ ـ لوم پر شـ اد.  ـــه اینکه ح نفس برە و ب ـ ـ واسـ
ســت   ه مشــت خا  که  مشــت عقدە و حقارت و درد، از 

م کردە بود. حفرە  ای نبود، را نبود، زند نبود. تو  و حق
ـــدی همون معمار نفس  ـ ـ ـ ـ ـ ـــدی  اومدی...اومدی و شـ ـ ـ ـ ـ ـ هام، شـ

مو، نفسـامو وجب  معمار و ســازندە  لومو، زندگ م.  ی زندگ
ه   از  ـــق دادی. حالا  ـ ـ ح دادی،رنگ دادی، عشـ ه وجب ط

ه حفرە که  ه وجود اومدە،  ه  حفرە  ــم،  ــ کشـ ذارە نفس 
ون  حفرە کـه ز  دی ب ـه حفرە که از نـاام ـادم دادە.  نـد رو 

 . دتم.  دوست دارم دن  کش

ـــمان دخ روی هم آمد و لب م روی هم  چشـ ش را مح ها
لند نفس گرفت  لند  د.  ه نکند،    ف تا هق هق نکند. تا گ

ارسـا، ن تا لحظه سـت  شـان را خراب نکند. در برابر ام دا
ــا، زند چه رن بود؟   ـ ـ ارسـ ــلا درآغوش ام ــ د، اصـ گ چه 
ــمان   ه رنگ چشــ د هم طو  ـــا ا شـ ه رنگ در د آ  ـــا شـ

ارسا.   ام
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؟ حفرە - ـاهم کو دن لو ــــدی همون  معمـار  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوام. تو شـ
ه وجود آوردی.   معمار و حفرە رو 

 

م کردە،   ر اجاق را  ــــ خانه، ز ـ ـ ـ سـ ــــدای زنگ تلفن ب ـ ـ ـ ا صـ
شـــه ــدە،  در شـــ خانه خارج شـ ــت. از آشـــ لمه را گذاشـ ای قا

ه ـــــمت تلفن که ل ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت رفت.  ه سـ ـ ـ ـ ـ ـ ی م تلوزون قرار داشـ
اند.  ه گوش چس ه شمارە،  اە  دون ن  گو را برداشته، 

 سلام. -

م، خو دن جان؟ -  سلام دخ قشن

زان از کنــار   ــنــد تــا آو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــدی عمیق، روی صـ ــا ل دن 
شست.   تلوزون 

اە شمارە ننداختم. - شناختم. ن د آدا جون،  خش  ب

ـــتاد. روی   ـ ـ ـ ـ ـ ــــت گوش فرسـ ـ ـ ـ ـ شـ ش را  خند زدە، موها ا ل آدال
دە  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کشـ ه  عقب رفت و  گر  انا ای د اش را روی 

ـدن قهوە بود،   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه طـاهـا کـه در حـال نوشـ ـاە  انـداخـت. ن
ارسا   ه دوماە از آن شب گذشته بود. ام ک  انداخت. نزد

ــــبح تا لحظه ـ ـ ـ ـ ـ ارخانه، در  تمام این دوماە را از صـ ی تعط 
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ارها   ــد.  ارخانه بود. خ اوقات ح در خانه درگ  ــ شـ
ار   ــته بود اما این  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ گذشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ حال پنج ماە از خودک
ـــدە   ـ ـ ـ اد به شـ ـــدە. خ ز ـ ـ ـ ــــخص بود که به شـ ـ ـ حالش مشـ
ــا   ـ ـ ـ ارسـ ـــــت و تمامش را مدیون این دخ بودند. حال ام ـ اسـ

ــات ترا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دز  رفــت. قرصاش را منظم جلسـ ش را  هــا
ف   شد. کرد و هر روز به معمو م

؟- شت خط  آدا جون 

اسخ دخ را داد.  خند زد و   ل

ــــدم جواب طاها  - ه لحظه، مجبور شـ د  ـــ خشـ زم، ب آرە ع
دم.   رو 

ری از خودش و آرات   لش که تصـــ لوی مقا ه تا اە  دن ن
سم کرد.   بود انداخت و ت

ــ به  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ درد داشـ ن؟ اون روز  ؟ عمو طــاهــا خ خ
 شدن؟

اسخ داد:  ا گذاشت و   آدا دست روی آرنج 

چـه هـا  - ینـه تـا ع  ـه منو ب ـاف گـه،  زم، طـاهـاس د آرە ع
اشه.  ع همه مردا همی ها حواست   شه. 
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ــه   ـ ـــد و خود را  ـــه جـــان خ ــا را  ــاهـ ـــاە چـــپ چـــپ طـ آدا ن
ـــدە،    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنـد تـا در خود جمع شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا زد. دن روی صـ خ

ــانـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و شـ ــانـد. خنـد ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر کشـ ـه ز ش را  فش  ـاهـا هـای ظ
 لرزد. 

اشـــن، از  - م درد داشـــته  ه  اف لا مردا  آراتم همینه آخه، 
 شن. شن، بهونه گ ترم چه مظلوم تر 

د و گفته د کرد. آدا خند  ی دخ را تای

م، آرات خونه-  اس؟دن جان دخ

ـــار زد و   ـــمش را کنـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل چشـ ـ ــا ـ ـــادە مقـ افتـ ـــار موی فر  تـ دن 
ان مژەل دا م ش را که جد شن طو  ها ست ش را ا ها

 گذاشته بود را روی هم کشاند و گفت: 

ه لحظه من برم صداش بزنم- ش،   . له هس

از جا برخاســته، گو را روی صـــند گذاشــت. درب اتاق  
ـا   ــ را کـه تـازە از حمـام درآمـدە،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد  ـــود. د ــ ـ ـ ـ ـ ـ آرات را گشـ

ا ســاواش بود.  همان حوله ال  دئو  ش، در حال و ی دور ت
اد   ـــدای ف ـ ـ ه دهان گرفت که صـ ــــت  ـ ـــم گرد کردە، دسـ ـ ـ چشـ

لند شد.   آرات 
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ون. -  برو ب

ش روی   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار دسـ ـــــت و این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ عــت درب اتــاق را  ــه 
نه د. اش  خورد. لحظهس ز خند ز ر عد اما ر  ای 

 

ز تقه  اعث  مک کرد و ر لند ارات اما  ه در زد. صدای  ای 
ه عقب بردارد.   شد قد 

- . له دن  لهه...

ارت دارە  - ا آدا خانوم  ــــو ب ـ ـ ـ اشـ ه من چه خب؟  ـــ،  ـ ـ ـ ـ ـ وح
 شت تلفن. 

س صدای آرات.   صدای خش خ آمد و س

ام. -  اشه الان م

عد   اما درب اتاق گشودە، آرات خارج  از اتاق دور شد.  
ش افتادە بود. شـلوار تن  شـد. حوله ی کوچ روی موها

م تنه ان بود داشت اما ن  . اش ع

 خوری. ما -

دون توجه و    رط اما گفت: آرات 
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ار دارە؟- ا من چ  آدا خانوم 

خانه رفت.  ه سمت آش الا انداخت و   دن شانه 

 دونم؟ چه-

اند.  ه پهلو چس ز کردە، دست   آرات چشم ر

گه؟-  مطمئ د

ــته چشـــم غرە ازگشـ ش  ه ســـم ای رفت و متاســـف   دن 
ان داد.   ت

 له مطمئنم. -

ــت تلفن رفـــت. آن را   ـــمـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه، سـ ــا نفس عم گرفتـ آرات امـ
ت ش گذشت. برداشته، اول صح ه خوش و   شان 

م آخر  - گ قتــا تمــاس گرفتم تــا ازت اجــازە  آرات جــان حق
م ش  . هفته برای امر خ مزاحم 

او  آرات گوشه  ی که کنج ه دن اە  ی گوشش را خاراندە، ن
ان در دهان چرخاند و   ه او دوخته بود، انداخت. ز ــم  ــ چشـ

اند.  د آم سمت دخ ت  انگشت تهد

م، خ یهو بود. والا آدا خانوم ن- د  ا  دونم  
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د:  د و پرس ز خند  آدا ر

؟-  انتظارشو نداش

ان تر کرد.  ا ز اند و لب  نه چس ه س  آرات دست 

ارسـا  انتظارش که - ا رفتارای اخ ام ه خصـوص  رفت 
م، فکر   ە  ـــدم به ــا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش. شـ ق ـــه این زودی نـــه حق ــا  امـ

خوام دن ازدواج کنه. ن ه این زودی   کنم 

ه   خانه  ــ ه پهلو گرفت. از آشـ ــم گرد کردە دســـت  دن چشـ
ستاد.  ل برادرش ا  عت خارج شدە، مقا

م، فعلا کـه  - ـت کن ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، صـ ـا حق داری آرات جـان امـا ب
ســـت برن  خونه و زند  ــا  قطعا قرار ن شـــون.  دوسـ

 . مونن قطعا رو نامزد 

ــــت روی رگ   ـ ـ ـ ـ انگشـ اند.  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا چسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه پ ــــت  ـ ـ ـ ـ کف دسـ
ــدە  ــد و نفس  برآمــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش بود، کشـ ــالا رگ غ ـــه احتمــ ای کـ
 گرفت: 

م- ه تا  والا    ، ـــ ـ سـ در بزرگ و مادرزرگ ما تهران ن  .

ت کنم   اهاشـــون صـــح دین  ه من فرصـــت م اخر امشـــب 
دم؟ ه شما اطلاع  ان تهران، من  ینم   تونن ب  ب
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د و منتظر جواب از ســـمت  گوشـــه  ــ ه دندان کشـ ش را  ی ل
ارسا ماند.   مادر ام

ل، ن - م اردب ا ــون هســـــت، ما م ــ شـ ــخ ــ ر سـ ــم ا ــ خواد  ـ
 . شون ک  اذی

دی را نثار دن کرد.  اە  ه پهلو گرفت و ن  دست 

حث این حرف- اشـه،  نه  سـت، قطعا خونه خودمون  ها ن
ه ـــــب  ــم من تا شـ ــ ـ ه روی چشـ ــم  ــ ـ م. چشـ تون خ  راحت ت

ینم   م، ب گ ـــه تمـــاس  ــا  دم،  ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ ـــان،  تونن ب
 کنم. هماهنگ 

ــــمت دن خ   ا خداحاف کوتا تماس را قطع کردە، سـ
اند.   برداشت. دخ عقب رفت و آرات دست در هوا ت

؟ تو ن- ار دارن؟ تو دن س چ  دو

الا انداخت و عقب تر رفت.   دخ شانه 

ـــم ن  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دروغ قسـ ، جون تو، جون تورو کـ ــه جون دن ـ
ستم. . نخورم  دو

ینم - لاشت ب ه اون دوست    زنگ بزن 
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الا انداخت.  د و تای ابرو   دن خند

 زنم. ن-

ـــار، بردار زنــــگ بزن، بزن روی  - ـ ن ـــالا  ـ دن اون روی منو 
ش   ــــاف کنم، اون  ـ قم صـ ه ده از این رف کر، من  ــــ ـ اسـ

دا،  ا ناپ اری آرە؟ مگر اینکه اون دن اد خواست  خواد ب

ــورت   ه صــ ـــند را  ـــتک روی صـ الشـ ـــم گرد کردە،  دن چشـ
د.   برادرش ک

گ خر نفهم. الاغ - از  ونتو   ز

اش گرفتــه بود و هم تعجــب کردە بود.  آرات کــه هم خنــدە
ــــمت م ناهار خوری خ برداشـــــت ل خواهرش را  سـ ا . م

ش گرفتم.  ه سم  برداشته 

- .  زنگ بزن دن

ـــمارە  ـ ـ ـ ـ ـ د. شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت برادر کشـ ـ ـ ـ ـ ـــم زدە از دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ل را، خشـ ا ی  م
ه رو شد.  د ارات رو  ا تا ارسا را گرفت که   ام

کر. -  بزن اس

کر را فعال کردە، منتظر ماند.   اس

 جون دلم عروسک. -
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ا دهان دراورد و بی  ش را   کج کرد.   آرات ادا

 عروسکو و زهرمار. -

؟ - زم خو  سلام ع

ه گوش خواهر و برادر   ــا  ـ ـ ـ ـ ارسـ ــدای آرام اما پرانرژی ام ــ ـ ـ صـ
د.   رس

م. - ه روی ماهت دخ  سلام 

نه زد.  ه س ار دست  د و آرات طل ز خند  دن ر

 ای؟ارخونه-

ش انداخت و گفت:  ه ساع ا  م ن   ن

م از پنج صبح اینجام. - ار داش ل  زم، امروز تح  آرە ع

- . ا  خسته ن

ه جا   ارها را جا  ارگرا که  ه  اهش را  ارسا ن کردند  ام
 داد و گفت: 

شم من. - ونت   ق

 ام مامانت زنگ زدە بود. -

د: چهرە  ی  درهم فرو رفت و پرس
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؟ مامان من؟-  برای 

ش را دراورد و دن خندە  اش گرفت. آرات از نو ادا

 نه مامان من. -

ـــه  - ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ واسـ بــود  ـــــگ زدە  زنـ آمــمــم  تــو  ــان  ــ ـ ــامـ ـ ـ ـ مـ ــزم،  عــ آرە 
؟ اری، تو خ داش  خواست

د:  ارسا نامطم پرس  ام

؟-  واسه  دن

اری. -  واسه خواست

ـــه نقطـــه  ــاە  ـ ــ بهـــت زدە، ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع    یـ آفتـــاب در حـــال طل
د:   آسمان داد و پرس

ارسا راست -  ؟مرگ ام

 اش گرفت. دن از بهت او خندە

ه -  دروغم چ

 دن جون من؟-

اە برادرش داد.  د و ن ز خند ز ر  دخ ر

ه جون خودم. جونتو قسم ن-  خورم و ارە 



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 2059  

ـــدای پر از ذوق و خندە ـ ـ ـ هان صـ ــای  نا ــ ـ ـ ــا در فضـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ی ام
ـل را از   ــا لنــد قهقهـه زد و دن خنــدان م ــد.  چ ــارخــانـه پ

 گوش فاصله داد. 

ـــاورم ن- ــــه، ای دمـــت گرم خـــدا، آ  وای وای خـــدا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 . الاخرە واسه خودم 

، صدا   ل دن ا ه  م دن  ی برای ک ال چ ه دن آرات 
 الا برد. 

دی  - ـــــتو د ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت گوشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دی  ی تو، دخ د گ ای زهرمار 
ه تو دخ   دم؟ اخه نرە خر من 

الا برد.  دون توجه قهقهه زد و صدا  ارسا   ام

چه. - استو آمادە کن  م حرص بزن. برو ل  بردمش داداش 

 

ت   ه جمع ــم  ــ ـ ـ ـ خانه، چشـ ــ ــ ـ ـ ـ ان آشـ ــتادە م ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــطرب ا ـــ ـ ـ مضـ
س، پنجـه   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا اسـ ش را درهم فرو برد و  دوخـت. همراە  هـا
ــــت عرق کردە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد  ـاز کرد. کف دسـ ـد و  ـه هم مـال اش را 

 لند نفس گرفت. 



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 2060  

اهه  اوفف، اومدن...دن ان- ا ــ  ـ ـ ـ ـ ـ قدر پولدارن؟ وای ماشـ
ە.   ب

اە   ه راح ن دن نگران چشم روی آرات چرخاند.  که 
لافه، شوم دل را گرفته،   خواهرش را احساس کردە بود، 

د.   عقب کش

ا عقب خاله، -  بی زشته. ب

د   ـــتون زدە، خانه را از د ه سـ ه  نه، تک ـــ ه سـ ان دســــت  ج
 گذراند. 

ە؟- ل؟ اینجا چه خ  حالا چرا برن گردین اردب

نـه  ــه روی آی ــه دیوار،  ی چنــد تکــه آرات رو  ـدە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی چسـ
ش فرو برد.  ان موها  دست م

 مون اینجاست. چون زند -

ــــاواش را هر چه گفته بودند، نماندە بود.  ـ ـ ـ ـ ـ د که  سـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ
ه صــدا درآمدن زنگ خانه،چشــمان   ا  ماجرا درســت شــود. 
د اما   فون دو دە شـــد. دل ســـمت آ آرات ســـمت دن کشـــ

ــان آن  آرات خواهرش را  ش م ــا ـــــت. خواهر ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نگ
خا  د. موهای فرش در اطرافش  کت و شلوار  درخش
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ــادە  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای سـ ـل  ــدە بود.  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـا را طرف  رختـه شـ ی 
ش   ه صــورت داشــت. دن ش مل  ش زدە بود. آرا موها

ا بود. دلش ن ادی ز ـــوهر دهد  ز ـ ـ ـ خواهد او را شـ آمد که 
ـــای نفهم افتـادە بودنـد.زنـگ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ف کـه گ ام امـا چـه ح
عت ســـمت درب رفت.   ه  درب ورودی که خورد، آرات 
درزرگ و مادرزرگش   رضا اشارە زد تا  ه ام در همان حال 
در و   ـــمت اتاق رفته  ـ ـ ـ ـ ه سـ ــا  ـ ـ ـ ـ ـ رضـ ـــدا بزند. ام ـ ـ ـ ـ را از اتاق صـ

ــدا زد.در همـان   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم  مـادرش را صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دن و آرات چشـ حـال 
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هم آن  و  ــا  ـ ـ ـ ــاهیتـ ـ ـ ـ آنـ ــدن  ــ ـ آمـ از  ش  برا آرات  ـــــت.  دوخـ

ــــوی  ـ سـ ه آن ها ظلم کرد و  فرا اش گفته بود. خواهرش هم 
گ ش اما د ا ه کود ـــــش نماندە بود.  هم  ـ ـ ـ ـ ـ خشـ ر جا برای 

نـد. او هم   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت آنـاهیتـا نـداشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـازگشـ ـه  هیچ کـدام علاقـه 
ه هیچ   شـد.  ار کردە بود. سـکو که شـکسـته  سـکوت اخت
ــد کــه روزی در هم حوا آنــاهیتــا درب   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کس گفتــه 

ـه ح از  خـانـه  ل ـــان را زدە بود امـا او، نـه تنهـا از خـانـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
خشد،  شهر هم راندە بودش. او برادرش بود،ن ست ب توا

ــدو   ـــوختنــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانــــه سـ ـ ــه مظلومـ ــه دن و آرات کــ ــ ــــد  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه رسـ چــ
ــــان برای او   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدر و مـادرشـ ـه  ام دن و آرات  ــاختنـد.اح ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ی   د وجودشان تاث ادی خوشایند بود. در صور که شا ز
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ا که فار ن ــد، هن ــ ـ اشـ ــته  ــ ـ ت  نداشـ ــــح ـ ند صـ ــ ــ ـ سـ توا
 شدند. کنند و فار آنچنان متوجه ن

ـــودە منتظر ورود خـانوادە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی تو مـانـد.  آرات درب را گشـ
ــــت دن را   ـ ها دسـ ـــمت در، در حرک نا ـ ـ ه سـ ام رف  هن
ســتد. اول نفر طاها تو وارد شــد.   ا د تا کنار خود  کشــ
د.  ه نر دن را در آغوش کش  ا آرات دست داد و 

ه عروس نازم. -  ماشالا 

ــه قنـــد   ـ ــد  ــان آورد و در دل دن قنـ ـ ــه ز ـ او لفظ عروس را 
ـــد.   ـ ان وارد خانه شـ ا راهنما دل و ج ـــد. مرد  ـ دە شـ ــاب ـ ـ سـ
ش   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه معنای واق دوسـ ا بود. ز که دن  نفر دوم آدال

دە  امل و مادری ا ک هم  ا عشق دن  داشت.  ئال. زن 
ه  س جع ـــــ ـ ــــد. سـ ـ ـ ـ ه خود ف د و او را  ــــ ـ ـ ی  را در آغوش کشـ

شه د. ش ه دست دل س ش را  ا ش دس  ای و ع

م. ام  - اد دخ قشـــن خ خوشـــحالم دن جانم، خ ز
ش دارە.  ی مثل تو دوس خته که دخ  من خ خوش

ش برای   ش کردند. چشـما ش رسـوا دن ذوق کرد و چشـما
ا دسته    ارسا  د. نفر سوم داماد بود. ام ارسا خند ام

ل ل از  بزرگ پر از  ــد. ق ـــ ـ ـ ـ ـ ـ د وارد خانه شـ ــف ـــ ـ ـ ـ ـ ـ خ و سـ های 
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ە ــه آرات، خ ی  همــه چ و ح توجــه  ی دن مــانــد. دن
ــــدە بود. در آن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ ـــــس هـای دی ز ـ ـ ـ ـ ـ ـه مـاننـد پرسـ کـه 
ش آمدە بود. آن   ه رو خا  دی که کت  ـــف ـ ـ ـ ـ ـ ـــوم سـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــه کنــار   ــل  کوچ  ــا  مــه،  ــا فرق ن موهــا کــه همراە 
ــا   ـ ارسـ ت ام خ و لب ها که  ــدە بودند. رژلب  راندە شــ

د. بودند. دسته د و عمیق خند ه دخ س ل را   ی 

زم. -  سلام ع

ــــان را  ـ ـ ـ ە دامادشـ ە خ ا  آرات خ ـــــت. دامادی که   ـ ـ سـ نگ
ـــان  ـ ـ ـ شـ ش خط و  اە برا قش در  ن دن رف ا د د اما  ـــ ـ ـ ـ کشـ

ل   ســــت مقا ی و کروات آ نتوا ســــ ــلوار خا آن کت و شــ
ه   ارسا ن او را  د و ام ستد.  را در آغوش کش ا خود 

د.   خود ف

ت. - س و  طل و  رفیق دهنت 

ه  د،  ارســا خند د  ام قش ک مر رف ه  ی آهســـته ای 
ا شــکســته ســ کرد   ه ســخ و دســت و  و وارد خانه شــد. 
  ، ــازدم عم ــا دم و  ـت  ــدهــد. در نهــا ـــلام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تر سـ تــا 
ـا مملوء   ی کـه ظرف ع ـه روی م ـدرش رو  ـان مـادر و  م
ـه   ــ پر از تکـه هـای ک کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه کنـارش، د ـل کـه  از آج
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ستا  نظر  ه همراە ظرف ک ار خود آرات است و  امد، 
 از میوە پر شدە بود. 

 

ــخن گفتند و در این   ــ ـ ــم سـ ــ ـ ه دور هم، از هر سـ ــته  ــ ـ ــسـ ــ ـ شـ
خانه را   ــ ، دن در آشـ ر ر ز ــا، مضـــطرب، ز ارسـ ان، ام م

اش  د.  خواسـت، نه  شـسـت. او هیچ نامد و او
، تنها دن را  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس  چای و نه شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا احسـ ـــــت.  ـ ـ ـ ـ خواسـ

ه رو   اە آ آرات رو  ا ن ـــم چرخاند و  ـ ـ ا چشـ ـــنگی ن ـ ـ سـ
د.   د و خند ــا د ـ ـ ـ ـ رضـ ـــد. ام ـ ـ ـ ـ لافه، لب روی لب ف ـــد.  ـ ـ ـ شـ

ا ذوق خانوادە  ان  ی کوچک داماد را دل  ست و ج نگ
ــــت گرفته بود. آقاجان و   ـ ، مجلس را در دسـ ه عنوان بزرگ

ـــکوت  ل تفاوت  مادرجان دن اما در سـ ه دل ند.  ـــ سـ نگ
ک  در زـان خ ن کـت کننـد اما  حـث  ند در  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
ــان جملا  ــان نقش  در م ــا در این م ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رضـ گفتنــد و ام
جم را اجرا  دە  م ه هم مال ش را  ــتا ــ ـ ـ ـ ــا دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ کرد. ام

ا ســی مملوء از   ان اما دن  درش داد. در همان م ه  اە  ن
درزرگ و   ل  چای وارد سـالن شـد. اول از همه سـی را مقا
ــا و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ در و مادر ام ل  س مقا ــــ ـ ـ ـ ـ ـ مادرزرگش گرفت. سـ
سـتاد.   ارسـا ا ل ام عد از چرخاندن در جمع، در انتها مقا
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ا   ه دور فنجان  دە  الا کشـ ش را  مرد جوان، انگشـتان لرزا
ح ـــام  هـــای قـــد از الهـــه ط ، گرە زد. هن ــا ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ هـــای 

 برداش فنجان، آرام نجوا کرد: 

شم؟-  نمک گ قرار 

د.  ز خند  دن ر

عد از جواب. - شالا   اون ا

م خسته شد. - ا دست دخ ا ارسا   ام

ــه همراە   ــ ـ ــان را  ــ ــــدرش، هول زدە، فنجـ ـ ـــ در جواب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ل خود روی م گذاشــــت.   رلیوا طلا برداشــــت و مقا ز
د.  ان قطرە ای از چای ن روی شلوارش چک  در همان م

وع کنم؟خب آرات جان اجازە -  دی 

ش را روی   ــتــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە در جمع چرخــانــد. دسـ آرات متعجــب ن
ش درهم گرە زد.   لیور س

 ی ماهم دست شماست آقا طاها. اجازە-

ش را درهم گرە زد.  خند زد و دستا  مرد ل

ــــل این - ـ کنم دل ـــه.  فکر م ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـــــخص  ـ ـ ـ ـ ـ ــا بودنمون مشـ ـ جـ
م تا دخ   ـــمون حا شـــد ه همراە  ش ما امروز  ق حق
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برای   م  ـــاری کن ـ ـ ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان رو خواسـ ـ جـ دن  زتون،  ــانم ع ـ ـ خـ
ارساجان.   ام

شــــســــته بود، چشــــم دوخت   ــا  ارسـ ه روی ام آرات که رو 
ـــتمـــال عرق   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا دسـ ـــه،  ــان ر، هر چنـــد ثـ ـــه ز ـــه او کـــه  

شا  خند زد. اش را پ دە، ل  گرفت.  خود را جلو کش

چشم، خودتون هم قطعا - قدر  دون که چه قدم شما 
ـ   خ مـن  دنـ  بـرادر  عـنـوان  ــه  ــ ـ ـ ـن.  ـ عـ دنـ  و  مـن  بـرای 

ه این ازدواج.   را نبودم 

رضـا سـمت خواهرزادە  اە ام ه  ن دە شـد. دن لب  اش کشـ
ارسـا، دسـت عرق   سـت اما ام دە، برادرش نگ دندان کشـ

بند هم روی شلوار کردە ش د. اش را   کش

ازم  - اشــه که  ارســا مشــ داشــته  ه خاطر این که ام نه 
ه که  خوب  ن مرد ن رفیق منه، مردت ــا به ـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ دون 

ـــو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه موضـ ــالفتم  ـــدم. از خ لحـــاظ و مخـ اطرافم د
ه خودش گفتم.  طه که   مرت

ان تر کرد و افزود:  ا ز  لب 

گه رو ان - ـــ هم د ـ قدر  اما مخالفت من زما که دخ و 
س ترجیح  ی ندارە.  دم، این وســـط  خوان آنچنان تاث
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ا ام صحتب   لا  ع هم ق ه اون موض آزارشون ندم. راجع 
ت  از هم صح  کنم. کردم  و قطعا 

خنــد   ــا ل ام، تمــام این مــدت،  ـت اح ــا در نهــا طــاهــا و آدال
ند. آرات را  س  نگ

ـــحالم که  - ـ ـــو که گفتم، من خ خوشـ ـ علارغم این موضـ
ــته   ــ ـ ــسـ ــ ـ شـ ه روی من  ــا، الان اینجا و رو  ـ ـ ـ ارسـ آد مثل ام
ن   ، آخ ع ما ــ اری خواهرم. برای من موضــ ــت برای خواســ
خوام بهش فکر کنم، چون خودم و   ــــت که  ـــو هسـ ـ موضـ

ی  خواهرم ان مبود چ اد  ا ز م  م که  ــ ــه داشـ قدری عرضـ
اد.  شه ز  احساس 

ش را درهم گرە زد و گفت:   انگشتا

 رش و ق دست شما. -

د:  خند زد و پرس ن ل ا ش  آدال

ه - ق ؟  ک ت هاشـونو  حرف    چه ها برن توی اتاق صــح
م؟ ر موافق بودن بزن عدش ا  ها رو 
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د که مگر صــحب هم ماندە اسـت   گ آرات قصــد داشـت 
خنــدی کوتــاە   ــه ل ــد و  در این مجلس فرمــالیتــه امــا لــب گ

تفا کرد.   ا

ارسا رو سمت اتاقت راهنما کن. -  دن جان، ام

ــا   ارسـ ــا انداخت و نفس گرفت. نکه ام ارسـ ه ام ــ  چشـ
ــلا خانه را ن ه راهنما داشــــت.  اصــ از  ــناخت، قطعا ن شــ

ـن از   ارسـا انداخت که  ه ام اە  دن از جا برخاسـته، ن
ان آرات از   ، راە افتاد. درهمان م بند دن شــ جا برخاســته، 
ه   س ازورودشان  جا برخاسته، میوە تعارف مهمانان کرد. 
د چه   ـــــت، دن نفهم سـ ــــتاب زدە، در را  ـ ــا شـ ـ ـ ارسـ اتاق، ام

ـــد، ـ ـ ه    شـ دە  ـــ ـ ـ ش را چسـ ازوها ــا،  ـ ـ ـ ارسـ ا که ام تنها هن
ه  اش زد، مخالفت کرد. دیوار تک

ارسا...وای... -  نه...نه ام

ه  ان دســـتان  ق ش گرفتار در م ا که دســــتا لامش هن ی 
دە شد. لبمردانه  ه اسارت لب ی  شد، ب ش  های  ها

ــ آرام اما   ـ ــا درآمد.  ارسـ د. دن  ام ــ د و بوسـ ــ پروا بوسـ
ــه  اش کرد. هرچند که ن همرا  ــ ـ ـ ـ ـ س از بوسـ ـــــت،  ـ ـ ـ سـ دا

دش کند.  د تمد ا ماند و  ست  ا قرار ن  اثری از رژش 
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ـــه  ـ ـ ـ ـ ه دور  بوسـ ش را  ـــتا ـ ـ ـ ـ دە، دسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ان رسـ ا ه  ــا  ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ی ام
 صورت دخ قاب کرد. 

م. چه-  قدر من دوست دارم عروس

شا بوسه عدی را روی پ  اش زد. ی 

م من برات. - م  ای خدا 

عدی را روی بی بوسه د. ی   اش ک

ای  انصاف. - م از این دن ، همه چ  تو همه چ م

ش زد. بوسه ل ر  عدی را ز  ی 

الاخرە مال من شدی، خانوم من شدی. -  آخ 

عدی روی گونهبوسه شست. ی   اش 

 

ـه جـا  - ــــدی، خــا مــارو از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــام شـ ــــدی، رو ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ زن زنــدگ
 . ه جا برداش ه خدا که از   برداش دن 

شست. بوسه خند دخ  عدی روی خط ل  ی 

م. -  خ دوست دارم دن
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ان روی لب   ـــد و ز ـ ـــ حلقه شـ ـ ـ ه دور گردن  ـــتان دن  ـ دسـ
ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ اری بوسـ ل از هر  دە، ق ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کوچ روی لب های  کشـ

  زد. 

مه - مشـــدە تو همون ن اد  ی  ــانه ها ازش  ای هســـ که افسـ
 .  ک

عدی را روی بی  زد. بوسه  ی 

- . خندهای از ته دل و پر از ذو  تو همون ل

د. بوسه عدی را روی خط رش  ک  ی 

م از  - ــ که قا ــ ـ ـ ــــمک ها هسـ ـ ـ ــ همون نوشـ ــ ـ ـ ه شـ تو 
م. مغازە  کوچه   خ

شا  زد. بوسه عدی را روی پ  ی 

ن  - ـــنگ ـــدی. تو قشـ ـــ که برآوردە شـ تو همون آرزو هسـ
ارسـای چشـم   ن ام . قشـنگ ت ا ن دن ، قشـنگ ت ا رو

ای که برای من شدە.   قشنگ دن

لوی  زد. بوسه ر  عدی را ز  ی 

، تو معنــای  - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تو معنــای واق زنــد تو خود خود عشـ
مه ارسا. تو ن ، ام . واق م ، تو همه چ  ی م



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 2071  

ـدند، موز   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دند. بوسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر را بوسـ ـک د ارە  از نو و دو
ند، در   ه دور هم گشـــ دند،  م، رقصـــ ا صـــدای  ند  گذاشـــ

لـــه  ی هم زدنــد. عکس گرفتنــد، چــالش گرفتنــد و در   و 
دند. در آخر دن   ـــ ـ ـ گر را در آغوش کشـ ک د ت، از نو  نها
ــا از اتــاق خــارج   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ــه همراە ام ــد کردە،  ش را تمــد رژل

 شدند. 

م؟- م دخ ن کن  دهنمون رو ش

خند زد.   د و دن نمک ل  آدا پرس

ا اجازە- م،  ت هامونو کرد له. ما صح  ی برادرم، 

ه تغی  آرات که  ســت هیچ صــحب رخ ندادە اســت،  دا
ل   ـــم دوخت و برای حفظ و کن مدل رژ لب خواهرش چشـ
ــه رژش دقــت   ــل از رف هم  خود، عمیق نفس گرفــت. ق

 کردە بود. 

ـد را پر   خـانـه رفتـه، فنجـان هـای چـای جـد ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه آشـ دن امـا 
خند   طا ل ــــ ـ ن فنجان را مملوء از نمک کرد و شـ کرد. آخ
ارســا،   ه ام دە  س رســـ خش کرد، ســـ زد. از نو چای ها را 

خند زد.   ل

شالا. - زم ا  نمک گ  ع
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ارسا دعا برای خود خواند و فنجان چای را برداشت.   ام
ـــــت. آرات   ـ ـ ـ ـ ـ ازگشـ ل  ه جای ق خند از نو  ا همان ل دن اما 

 از جا برخاسته، ش را تعارف کرد. 

لش - د ق ا ا رو  ی چ ــــد.  ه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ م اما وقت  د ــــ ـ ـ ـ ـ ـ پرسـ
ه؟ درآمدت چقدرە؟ ارت چ ارسا جان   ام

دە بود   س ان چشم دوخت. آرات احتمالا ن ه ج رضا  ام
ست. چون که   دا

ان تدرس - ـــورت  من هم ز ـ ه صـ ـــه و  ـ ــــسـ ـ کنم، توی موسـ
 .  خصو

درش انداخت و افزود:  ه  ا  م ن  ن

ارخونه مشغولم.  چند ما هم - درم توی  ش  شه که پ
ــــت کـــه بتونم زنـــد رو خوب   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ درآمـــدمم، انـــدازە ای هسـ

م.  ست آخه که  ت ن  چرخونم، ثا

ــل از آن کــه خــالــه ـــود،  ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــار  ــه  ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی بزرگ دن دسـ
ارسا خود افزود:   ام

ارتمان- ه واحد آ لا توی شمال و  ه و  ه ماش دارم، 
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ـه   گفتـه  ـه را  حــث مه ش آمـد کـه طـاهـا  گر پ هـای د
ا خود دن   ع را  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ل این موضـ د. آرات که از ق ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ان کشـ م

خند زد و گفت:   سته بود، ل

ه همراە پونصد جلد  خواسته - ل رز  ی دن پونصد شاخه 
 کتاب. 

ا انداخت و افزود:  م ن ه برادرش ن  دن 

از  - ــد  ــ ــــه ام رو توی طول زنـ ـ ــه مه ــ ــــه کـ اینـ حم  من ترج
گه.  م، نه سکه، نه  ماجراهای د گ ارسا   ام

ە ــا خ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارسـ ی کـــه قرار بود،  ام ــمـــان براق دخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی چشـ
خند زد. ن شــود، ل ــش  د دن تمام  هم ســت اما شــا دا

ش او از   ــا ــ ـ ــته  شـ ــ ـ ت، قول و قرار ها گذاشـ زند بود. در نها
ند   گ شــد. قرار بر این شــد که مراســم نامزدی چون جشــن 
گر. در   م د ــال و ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک سـ مــانــد برای حــداقــل  و عرو 

ــا حلقــه ــت، آدال ـــــت دخ انــداخــت.  نهــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بر دسـ ی برل
دند. قول و قرارها   گر را در آغوش کشـــ دســـت زدند، هم د
دە   از منظم کنار هم چ ــــد. همه چ چون  ـ ـ ـ ـ ـــته شـ ـ ـ ـ ـ گذاشـ
د. اما در طول این شب،   ان رس ا ه  ت شب  شد و در نها
شـد. در طو شـ که قرار   ارسا از دخ جدا  چشـمان ام
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گر کندە شـد.   کد اهشـان از  شـان گذاشـته شــد، ن  شــد
ه عشـق   وع شـدە بود. سـلامشـان  عشـق برای آن ها تازە 
ال   اش که بتوانند در ق وع شدە بود و ای  از هم شب 

ج دهند.  ه خ اقت  ه، ل  این هد

 

ه در زدە ،منتظر اجازە از سمت او ماند برای ورود   تقه ای 
د.  ه گوشش رس عد، صدای گرفته ی او    

 له. -

ه او که    ـــم دوخت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــودە وارد شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ درب اتاق را گشـ
ه درب   ه زدە بود. تنه اش را  ه تاج تخت تک ـــته و  ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

د:  اند و پرس  اتاق چس

؟-  خو

ـــد   ـ ـ ـ ـ ـ ـــ دوخته شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمان آ  ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ دە  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ الا کشـ اە زن،  ن
ش   گر ح در ذه ـاە آرات بود د ـه رنـگ ن ـــمـا کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

 . ه او تعلق نداشت. نه آرات و نه دن  هم آرات 

م-  خ

 ه خاطر خ ازدواج دن این طوری شدی؟-
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ش را در آغوش   ــــت زانوها ـــسـ ـ شـ پوزخندی روی لبهای زن 
ست.  د. ایوان وارد اتاق شدە درب را   کش

داد  - ار دن و آرات رو م ـــه اخ ـ ـ شـ ه او که هم ـــتم  ـ ـ خواسـ
ن خ دن   ــه عنوان آخ ی نگــه. امــا گفــت  گــه چ م د

دو ایوان  کنه م  دارە ازدواج م

خند زد.  ش ل اە   در ن

ـــد برای   - ــا ـ ـــتم وگرنـــه الان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقـــت مـــادری نـــداشـ ـ من ل
م ذوق  ـدای دخ کردم  خ د م ـــە رو تهـد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ کردم 

ش ذوق   ــــد د پوش شـ ـــف ـ ـــه سـ ـ ش کنه واسـ ادا اذی که م
خت.  م تک و تنها برە خونه  کردم نه اینکه دخ  م

الا انداخت  شانه 

ــدە ای نــدارە چون  - گــه فــا ی نــدە چون د گــه خ گفتم د
اشـم. من   شـون  سـت. نمیتونم مراق گه و نگه مهم ن گه  د
نه تنها ترســو بودم ح  عرضــه ام بودم آرات و دن حق  
دم اما   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ل م م  الا دخ د  ا دارن منو نخوان. الان 
شستم و از اونا   گه  ه کشور د ها دور ازش تو  لوم برای  ک

ت موند.   من فقط یع ح
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ــد گف خ   ــ ـ ـ ــکوت کرد قصـ ــ ـ ـ ر انداخت و سـ ه ز ایوان  
ـــکوت گذراندە   ـ ازگشـــــت در سـ س از  ــــت. تئو  حرفها را داشـ
.آورد آنـاهیتـا در خود   ـان ن ـه ز بود حر از آرات و دن 
گذراند.   ـــاعت ها را در اتاق م ـ ا روزها و سـ فرو رفته بود. ا
ــد در وا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ ر بود، قطعــا نمی قع  ــه جــای آرات و دن ا

ــــش   ـ ـ ـ ـ خشـ ـــ نماندە بود. جا برای  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ د جای  ـــا ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ج کردە بودنـد کـه انتظـار   ـای خ ــتـه بودنـد مگر مح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نگـذاشـ
س آناهیتا   ــــمان خ ـ ـ ـ ـ ـ اهش روی چشـ ند. ن ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــش داشـ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ

ان تر کرد و گفت:  ا ز  شست. لب 

ه نکن.  -  گ

 

د.  شت دست روی گونه کش خند زد   آناهیتا تلخ ل

غلش کنم- ستم که  م عروس شد و ن  دخ

اە ایوان انداخت.   ن

ــ  - خت  د  ــ ،مامان ســف خت  م خوشــ ســت که  ن
ا   ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـــبح واسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م صـ ـــتم که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ مثل رنگ موهات ن
ـــه.   ـ ـ ــــب اول زفاف  در انتظارشـ ـ م شـ ـــتم که  ـ ـ سـ ارما. ن م
ا شـوهرش چه طوری رفتار کنه.   د  ا دم  ادش  سـتم که  ن
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د. صـدا در   ل کشـ اند و  الای دهان چسـ ش را صـاف  دسـ
دە شـد. قطرات   دە، روی گوش ایوان ک چ فضـای اتاق پ

دند.  بند هم روی گونه ی آناهیتا چک ش  اشک 

له- له عروس قشنگه   کوچه تنگه 

د ش کش  از نو دست روی اشک ها

له ه زلفاش نزن مرواری بندە   دست 

ر انداخت.  ه ز  ایوان غمگ  

ادا- ارک  شالا م ادا ا ارک  ادا م  ادا 

د.  لند خند د،  د، تلخ خند  خند

ســتم  - ــ. مامان ن خت  د  م ســف ــ ،دخ خت  خوشــ
ـــــت کنم.   ـ غلت کنم. بوسـ ـــم  ـ ـ ـ کشـ ــــت روی موهات  ـ ـ که دسـ

ستم و همه اش تقص خودمه.  ستم دن ن  ن

ســـت   اند و عمیق هق زد ایوان اما تنها نگ ــ ه زانو چسـ  
اشد.  د حق بود که آناهیتا ن  و سکوت کرد شا

ازگردی برای مادر   ه  ک شـ ا و  ن شـد که تمام عمر ن
ــت تر   د این طور درســـ ـــا ـ د این طور به بود. شـ ـــا ـ ـــدن شـ ـ شـ
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دە بود؟ هیچ کس فردا   ـــ فردا را د ـ د چه ک ـــا ــد . شـ اشــ
دە بود.  ن زمان ممکن بود. فردا را هیچ کس ند  نامعلوم ت

 

ــم غرە   ا چشــ ــــش داد و همراە  ه تن  شــــت  هو  از 
د، اما   اە خند ـــتاد. ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــمت طاها فرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ه  او را  توجه 

ه همراە خود از  مزون  ناله  ـــــت او را گرفته و  ـ ـ ـ ـ ــ، دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی 
الا انداخت.   نه تای ابرو  ــ ــ ـ ـ ـ ه سـ ـــــت  ـ ـ ــــد. آرات دسـ ـ ـ ـ خارج شـ
ــــت. دل در دلش   ـ ازگشـ ـــمت اتاق پرو  ـ ـ ه سـ عقب گرد کردە 
خند منتظر بود.  ا ل ا ن  دن خواهرش. آدال  نبود برای د

ە ــا خ ـ ی کــــه  دن امـ ــا دخ ـ نــــه، منتظر بود تـ ی خود در آی
ە در   ە خ ـــل کند. خ ـ ـ ـــتادە بود، تورش را متصـ ـ ـ سـ ش ا ــــ ـ شـ
ه   ـــته،  ـ ـ ـ ـ ـ ش را روی هم گذاشـ ـــتا ـ ـ ـ ـ ـ د. دسـ او نه اما خود را  آی

اند  ـــ ـ م چسـ ـــ ـ قه شـ د زدە، آرام آرام  .  اســـــش را د ی ل ی دل
ـــنگ بود.  ــای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە و سـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار شـ ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ــام ل تر آمــد. تمـ
شـــه آرزو داشـــت، که  ن اد داشـــت که هم ه  ــت اما  سـ دا

ندرلا را تن بزند و حال   ــــ ـ ـ ـ اس سـ اس عرو چون ل روزی ل
ندرلا داشت.  اهن س ه پ ادی  اهت ز اسش ش  ل
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ـــــت. ح   ـ ـ ـ در نداشـ ـــــت.  ـ ـ ـ ـــــت. مادر نداشـ ـ ـ ـ حس عجی داشـ
ی کـــه   ـــد.  بزرگ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـــاس عروس  ـــدن او در ل ــاقــت د طـ

اری خانوادە  ــت ند.  فردای خواسـ ازگشـــ ل  ه اردب ی مادرش 
ـــد  ـ ــد. ح برای خ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ ــاز تنهـ ـ ـــد.  ـ ش مکــــث نکردنـ ـــا هـ

ــــم عقد بود اما در   ـ ـ ــــمش، مراسـ ـ ـ مانند. مراسـ ند که  ـــ ـ ـ نخواسـ
م  ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جــای  قــالــب عرو تصـ ــان را گرفتــه بودنــد.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ند و عرو را، ماە عسل بروند.  گ  عرو نامزدی 

س چرا هیچ   ــا بود؟  ــد زد. ز ــاز خودش را د ــدە  لــب برچ
ــا و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ه جز ام ـــــت؟  ـ ـ ـ ـ ش نداشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ا دوسـ کس در این دن
شــســته بود اما ســ داشــت خود   ه دلش  آرات. غم عالم 

دهد.  شان   را خوب 

اد. - اس خ بهت م زم. ل ل ماە شدی ع  وای ماشالا ش

ــه نو   ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ح ل خنــد زد. ط ــه روی دخ ل نــه  در آی
ــاب  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه حسـ ــای  عر  ف  هــای رو آمــد. از همــان 

 کود 

ــــش گرفت ـ اسـ ه ل ــــت  ـ ش داد و از اتاق  دسـ ا ـــخ ت ـ ـ ه سـ  .

ــدای   ــ این صـ ـ ل از هرک ــله اما ق لافاصـ مزون خارج شـــد. 
د.  ه گوشش رس  ساواش بود که 
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شمام. -  ا 

شــســت. زن   ا  اهش روی آدال ــ ن ل از هر ک خند زد. ق ل
شــا چون مادری دلســوز جلو آمد  سـم  . پ د و ت اش را بوســ

فش گرفت و  کرد  ـــتان ظ ـ ـ ـ ـ ـ ان انگشـ ش را م ـــتا ـ ـ ـ ـ ـ . جفت دسـ

 گفت: 

ت، ماە  خود ما دن جان، خود ماە- ای ــــش و ز ـ ـ ـ ـ . درخشـ

مندە  ا ع  ی خودش رو قطعا  ــکنندە و ز ــ ـ ـ ـ کنه. شـ
ـــــش داری الهـه  ـ ـ ـ ـ ـ س درخشـ ـا،  ی آرتم م. من  . ز پروا و مح

ــــه در   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا و هم ــل این دن ـــ دارم از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  دخ نــدارم. 
ـه دخ بودم، امـا حـالا حس  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ کنم کـه  ح

ـــان   ـ سـ ه ا ی که  ن دخ ـــنگ ت ـ تونه  دخ دارم. اونم قشـ
ا تو   ا  ــ که فقط ز ــ ـ ـ سـ ت ن ــــه. تو آفرود ـ ـ اشـ ــته  ــ ـ ـ داشـ
. تو   ه نفس و لطاف ، تو پر از اعتماد  جســوری، تو مح

ـــمـت،  الهـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا، هم مع اسـ م. مثـل در ـــن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی مـا دن قشـ
ــور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــحالم که تو جمع خانوادە اوقار و جسـ ـ ـ ـ ـ ـ ام  . خ خوشـ
 ز دلم. دارمت ع 
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د. زن دست دخ را گرفته و دن چر   دن ذوق زدە خند
خند،   ـــحال از ل د و آدا خوشـ ه دور خود زد. از ته دل خند
ـــحـال بود، تـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد. دن خوشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک، او را در آغوش کشـ دخ

ـان روزهـا کـه  ـک جـا م ـــــخر و  دلش،  ـ ـ ـ ـ ـ ـد، تمسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـان همـان روزهـا دن نوجوان،  تحق  ـک جـا م ــد،  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ی کـه   ـــحـال بود. دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادی خوشـ ـد هم دن کودک ز ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ش حفرە  ـان قل ی کـه م ـــدە بود. دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــق شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه نام  عـاشـ ای 
ادی خوشحال بود.  ه وجود آمدە بود، ز  عشق 

شـت   ـد و دن خواهرش تنها لب روی لب ف ا د آرات اما 
ـــــت   ـ ـ ر دسـ د. ا ــــ ـ ـ ـ ــــم کشـ ـ ـ ـ ر چشـ ه ز ـــــت  ـ ـ انگشـ ه او کردە، 

ـــه  خودش بود، دن را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــود. هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد تــا عروس  دزد
ـــدن خواهرش   ـ ـ ـــه از عروس شـ ـ ـ شـ د. هم ـــ ـ ـ د.  ترسـ ـــ ـ ـ ترسـ

ـــد.   ـ ـ ـ ای شـ الا و  ـــته،  ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ مرش  ـــاواش روی  ـ ـ ـ ــــت سـ ـ ـ دسـ
ـــاواش  لحظه ـ ـــته در آغوش سـ ـ سـ ـــم  ـ ه خود آمد که چشـ ای 

 فرو رفت. 

ش  ه(دوان دوان وارد خانه شدە، کوله  ی حو  اش را ل
دون  که کنارش دایرە  ای از  آب جمع شدە بود، انداخت و 

ش را کنــار جــا   ش، کفش هــا ا اض خــالــه ج ــه اع توجــه 
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د. دل   الا دو له ها را  ا کند. نفس نفس زنان  ــ از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ کف
د و جیغ زد:  ه صورت خود ک ان راە   م

ت ندو. -  آرات قل

ــاله این حرف ـ ه  ها را ناما آرات دە سـ ـــتاب زدە  د. شـ فهم
دون اجازە درب اتاق را گشود   سمت اتاق خواهرش رفت. 

ه رو شد.  لش رو 
ُ
ا چشمان گرد ق ار   و این 

ار - ؟آرات چ  ک

د.  دە، سمت خواهرش دو  ک کوچک اما لب برچ

؟-  توام قرارە ازدواج ک

اند و   ــ ه پهلو چسـ ش را  دن تای ابرو درهم فرو برد. دســـتا
اد کرد. لپ ش را پر از   ها

 ؟-

ــه مردمــــک  ــ ش را  ــا ـــمــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــــای لرزان و مرتعش برادرش  چشـ
د:   دوخت و از نو پرس

  آرات؟ -

د:  از پرس دە،    کوچک اما لب برچ



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 2083  

؟توام -  خوای عروس  آ

الا انداخت.  خند زد و شانه  ن ل  دن ش

دم. - م بهت ناهار  ا ب ه؟ ب  نه...این حرفا چ

ش را از   ازو ـــــک اما  ـ ـ ـ د،  ــــ ـ ـ ـ ف برادرش را چسـ ازوی نح
ار، چشـمان دن روی قطرە   دسـت خواهر خارج کرد و این 

شسته بر گونه شست. اشک   ی آرات 

ــامـــان، ازدواج دروغ - ی، مثـــل مـ ، من  ، توام م ک
. تنها  ، خ  شم. خ دروغگو

ــال برادرش، لـــب روی لـــب   ــب از حـ ــه متعجـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن دە سـ
د و گفت:  او ارش را  غض آش د. آرات و   کش

 آرات من فقط دە سالمه، کجا ازدواج کنم؟-

د  و جیغ زد.  ا روی زم ک دون توجه اما    

ــ ازدواج - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی.  س بزرگ  ی، مثل آناهیتا م ، م ک
ش بود.   ـــــ ـ ـ ــالش بود، دیروز عروسـ ــ ـ ـ ـ ــن پونزدە سـ ــ ـ ـ ـ آ محسـ

ــه  ـــن امروز گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی، توام ولم  محسـ ،  کرد. توام م ک
اد. ،ولم توام عروس  دم م . ازت   ک
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ـه ان از حـال و روز  ی برادرش جلو آمـد.  هم رختـه دن ح
از را در   ــک لج اورد.  ازی در ب نگران بود که قلب آرات 
ش را بوسه زد. او را سفت در آغوش   د و موها آغوش کش

شست.  ش  ا ه ل خند  د و طر از ل  ف

م، عروس ن- ــا نم ـــم. ازدواج نمن هیچ جـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  شـ کنم. تـ
( . ش توام دادا شه پ  هم

ـــاواش   ـ ـ ــتاد. سـ ـ ـ ـ سـ ل آرات ا ا درآمدە مقا دن از آغوش آدال
ــه عقــب رفــت. آرات از آغوش او   خنــد کوچ  ــا ل همراە 
اە رد   ــتاد. دن مغموم ن ـ ـ ـ ـ سـ ل خواهرش ا ــدە، مقا ــ ـ ـ خارج شـ
دە، انگشت   غض خند اشک های آرات انداخت.  اما 

اند.  ل دخ ت  اشارە اش را مقا

- .  و رو قولت نموندی ها آ

س گرد مح را نثارگردن آرات کرد.  لافه   ساواش 

شو زهرمار نکن که گورل. -  نرە خر، روز قشنگ زندگ

ف خواهرش را   ـــدون توجــه جلو رفـــت و تن ظ ــا  آرات امـ
ـک   ـه  ـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ـد. دن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اهن در آغوش کشـ ـان آن پ م

ا  د. دن در آغوش برادرش  پرســس، جســور و ز درخشــ
ــتان مردانه  ــ ـ ــد. دسـ ــ ـ ش پنهان شـ ازوها ان  ی آرات روی  و م



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 2085  

ـــه   ـ ـ ــــت.  و گردن خواهرش را بوسـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ ف دخ  تن ظ
ان صدقه غض فرو فرستاد و ق  اش رفت. اران کرد. 

گردم، چه- ــم.  ال دورت  شــ ونت  ـــدی ق ـــنگ شـ قدر قشـ
خت  جان آرات.  د   سف

د و عمیق نفس گرفت. دن   روی موهای خواهرش را بوسـ
ش بود.   ش بود. خواهرش بود، مــادرش بود. تمــام جــا جــا

ە نه آدا خ ه ســــ خند زد. دن اما   ی برادرش  ی آن دو ل
ـــد داشــــت تا   د هم قصـ ـــا اندە، عمیق نفس گرفت. شـ ــ ـ چسـ
ار نگه دارد.  اد ه  شه   بوی عطر برادرش را برای هم

ــــان،   ـ ـ شـ ، برای عوض کردن جو بی خند کوچ ا ل ــاواش  ــ ـ ـ سـ
طنت کرد.  ، ش ه آرات و دن ک    جلو برد و نزد

ل  - ـــم ندارن ق ـ ـ ونا دن جان گف رسـ ـــتادن ب ـ ـ دومادو فرسـ
ــا   ــاهـ ــا طـ تـــت فکر کنم آقـ ی ـــاس عرو ب از عرو تو ل

سته الان.  اهاشو   دست و 

نه ه س از   د و  د. دن خند  ی آرات ف
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ــــان،   ـ ـ شـ ، برای عوض کردن جو بی خند کوچ ا ل ــاواش  ــ ـ ـ سـ
طنت کرد.  ، ش ه آرات و دن ک    جلو برد و نزد

ل  - ـــم ندارن ق ـ ـ ونا دن جان گف رسـ ـــتادن ب ـ ـ دومادو فرسـ
ــا   ــاهـ ــا طـ تـــت فکر کنم آقـ ی ـــاس عرو ب از عرو تو ل

سته الان.  اهاشو   دست و 

نـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـاز   ـد و  ـه  دن خنـد ـــد. وجـب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی آرات ف
ی از   ــک  ــاە هــا را م کردنــد، ح برای  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وجــب فروشـ
ارســا   ه آلمان بروند اما ام شــنهاد داد که  ا پ د ها آدال خ

ـک جـا طـاهـا و آدا همرا  ـــان  و دن قبول نکردند. تـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــــان   ـ ـ ـ ـ ـ شـ عد از ناهار، زن و مرد ترجیح دادند که تنها کردند. 
ـــتورا در همان نزد ها خوردند   ـ ـ ـ ـ ـ گذراند. ناهار را در رسـ
ش از   ــــو که ب ـ ـــد. موضـ ـ ـــان برسـ ـ دشـ ه خ ق ه  تا بتوانند 
ی برای آرات و دن مهم بود، این بود کــه اثری در   هر چ

ا که اد  ــ  ـ ـ ـ الا گذاشـ ـــان طاقچه  ـ ـ لاس  ه قول خودشـ عای 
ی کهآمدن در خانوادە  ارســا نبود. هرچ خوشــشــان    ی ام

مـت  آمـد را  ـاە هـای گران ق ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـال فروشـ ـه دن گرفتنـد. 
ــا   ــد کردنــد. دخ  ن نقــاط خ نبودنـد امــا برای دن از به
ــاس عروس را   ــد. ل لش انــداخــت و خنــد ــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە وسـ ذوق ن
م   ارسا روی ن اە ام ش ارسـال کنند. ن دە بودند که برا سـ
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ه   مر او انداخت و دن را  شـت  شـسـت. دسـت  رخ دخ 
اند.   خود چس

م.  - شم من آخه عروس اهت  ون برق ن  ق

خند زد.   ـــان کرد و ل ـ ـ ـ ـ ـ اهشـ ر چانه زدە، ن ه ز ــــت  ـ ـ ـ ـ آرات دسـ
دوار   ــا بود، ام ارسـ دهای ام ت خ شـــ ن عد از ناهار ب
ـــم کــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــتــه،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد از جــا برخــاسـ ــاورد.   بود کــه ن
دن نام مزو که   ا د ند، حرکت کردند.  ــــ ـ ـ ـ ــــدش را داشـ ـ ـ ـ قصـ
ـــاواش   ـــلوارش را داشــــت، سـ د کت و شـ ـــد خ ــا قصـ ـ ارسـ ام

اە مر  ان داد و هیچ  ن ــ اما  ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ددی را نثار آرات کرد. 
  ، ــاس عروس دن ــ ــت ل مــ ــادآوری ق ــ ــا  ـ ـ ــل  ــداقــ نگفــــت، حــ
دمان داخ   ـــدند. چ ـ ـ ـ ـ ـــکوت را ترجیح داد. وارد مزون شـ ـ ـ ـ ـ سـ

مـــت ش مزون خ از ق س از   داد هـــا ـــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ـ . ام

سـوی را که   اە فرا ، کت و شـلوار سـ ه انتخاب دن گشـت، 
ـــ ـ ار شـ ش  ه ها ـــلوار را که  ل ـ دە بود را انتخاب کرد. کت و شـ

ـدن آرات   ـا نـد ـه اطراف چرخـانـد،  ــا  م ن تن زد، دن ن
 در آن اطراف، خود را در آغوش  انداخت. 

ارە عاشقت شدم. -  وای دو
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د و لاله ی گوشـــش را بوســـه  خندان دخ را در آغوش کشـــ
 زد. 

عد تو منو  - ینمت،  ـــ من ب ـ ـ ـ ـ ـ ـــدا نذاشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ،این  این  بی
ه.   جرزن

شت گوش فرستاد.  ش را  ا ناز، موها  دن اما 

زم. -  همینه که هست ع

ازش،   ل های مورد ن ه وسا ق اند.  د و  ت ارسا خند ام
ـــه  ـــان مجوعـ ـــل کفش و کروات و... را هم از همـ ـــه  مثـ ای کـ

دە، در   ـــ ـ ــــت دن را کشـ ـــدە بودند، برداشـــــت. دسـ ـ واردش شـ
ــه آرات افتـاد کـه   ــاهش  ــدن زدن کــت هــای تــک، ن حــال د

ستادە بود.  ل صندوق ا  مقا

ار - ؟اون دارە چ  کنه دن

ـــــت که برادرش  چه دن  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــکوت کرد.  دا ــ ـ ـ ـ ـ ـ کند اما سـ
ه سمت صندوق رفت.  ارسا دست دن را رها کردە   ام

د کردی؟- ی خ  چ

ه   دە  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت چسـ ـ ـ ـ ـ ـ خند زد و دسـ ــ ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د.  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ از آرات پرسـ
د.  کش شخوان او را عقب   پ
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ارسا. -  برو عقب ام

ه   ـــندە انداخت. مرد جوان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه فروشـ ا  ــا اما ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ام
ــ را  ـ خند  خو  ا ل درش را  ــناخت. هم او را و هم  شـ

خند زد و   ارســا ن ل کوچ از صــندوق فاصــله گرفت. ام
د.  قش را چس  دست رف

ا عقب آرات. -  ب

ار -  ک تو؟چ

الا انداخت.  ارسا تای ابرو   آرات گفت و ام

ار - ـــما چ ـ ـ ـ ـ ـــاب  شـ ـ ـ ـ ـ زم؟ اینا هیچ کدوم اینجا حسـ ک ع
شه ن ارخونه. شه، مثل هم  فرس 

حث ستادە و در   شان دخالت نکرد. ساواش عقب ا

ل دوماد و مراســـم نامزدی  - د وســــا کشــــم عقب؟ خ چیو 
ادآوری  ا خانوادە  ــــومو  ــــم و رسـ ازە رسـ ـــه برادرم. ن ی عروسـ
 کنم؟

د.  ه عقب کش قش را  خند زد و دست رف ارسا ل  ام

سـتم و  - ، من ایرا ن ه که ایرا زم این رسـوم واسـه کسـ ع
 کنم. این خرجا رو هم خودم 
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؟اینجا الان ایرا بودنتو پنهون -  ک

ای کرد.  الا و  د و   ارسا خند  ام

ستم. -  ارە ن

ــم غرە ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دون توجه چشـ ـــــکوت  آرات اما  ـ ـ ـ ـ ـ ای نثار دن که سـ
 کردە بود، انداخت. 

ا. - ا ا برو اون ور   ب

لافه چشم گرد کرد.  ارسا اما   ام

ه خدا هر برداشـتم - ا برو اون  آرات  ذارم  جاش، ب
؟  ؟ چه رسو ا اە چه رس ا  ور 

س ال حرص  -  ، فتــــه ام ــاز این اتفــــاق م ـ ـ ــــاری ک  هر
 نخور. 

ه عقب برداشت.  ، قد  ان  ا ت ارسا   ام

س من -  ، جاشون. ا لو برگردونن   م وسا

د:   آرات عص غ

ار - ؟چ  ک
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ه من  - ـــــت چون  سـ ــاب من ن ــ ـ ه حسـ آرات اینا هیچ کدوم 
س اون   ــــتم از اینجا بردارم،  ـ ـ ـ ـ سـ ــــم ن تو ـ ـ ـ ـ ه کفشـ ر بود،  ا
او مگه   ارتتو. خر  ت  ذار تو جی ار و  الا ن روی ســگ منو 

ـــاب کنم؟ تو  که ای که  من قرار حسـ دو هم چهارتا ت
 قدر پولشه؟من برداشتم چه

ان داد:  د و آرات  ت ه دندان کش  ساواس لب 

؟-  خب که 

م ن - ـــل زنـــدگ ــه  خـــب کـــه زهرمــار، من خودمم تو  تونم 
ر  خرم. ا اهن از اینجــا  ـــدی  پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم تو چن قصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو

ــامو اینجــا ن ــه لحظــه ام ح  ــذار  تو  داری،  ـــتم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ذاشـ
ـه خـدا،  ـت  ـل از برادر  جی ـادت کـه نرفتـه، ق نم بهـت.  ر
 . ق  زن شدن، رف

 

ش بردە،   ــا دســــت پ ـ ارسـ اهش کرد و ام ە ن ە خ آرات خ
ب فرو   ش خارج کردە، در ج ـــتا ـ ـ ـ ـ ان دسـ ـــ را از م ـ ـ ـ ـ ـ ارت 

 . برد 

مونه، جاش امن ترە. - ش من   این پ
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ازگشــــت.   ش دن  ــــمک رزی زد و قدم عقب رفته را پ چشـ
 ی آرات زد. ساواش جلو آمدە، دست روی شانه

نـه - س ه ە آرات، تو واقعـا از  ـد  این طوری به ی این خ
ــد معمو عرو  بود ا بود. و تو   ــای. آرە خ بر نم
ـــدنو   ـ ارک شـ نا که جلوش  ــ ـ ـ ـ ــــم برند و مزونو بب ماشـ ـ اسـ

. من و تو از اینجا ن ــم  بب ــ عدشـ لاهم بردارم.  ه  م  تون
اش حسـاب راسـت  ا گه، اینارو  م  گه د کنه، خود ام

  مثل ما. 

اند. دســت ســاواش   ل روی هم چســ ســاواش اما عصــ 
ا   ـــاواش اما  ـ ـ ـــد. سـ ـ ـ س زد و نفس گرفته از مزون خارج شـ را 
ازگشت و همراە آرات شد.  ارسا،  ه دن و ام ا   ن

ه دن کرد و گفت:  ه آن دو، رو  ا  ا ن ارسا   ام

له شق. -  داداشت خ 

- . ە ام ا خانوادە دخ ج نامزدی   خ

شـت گوش فرسـتاد.   خند زدە، تار موی دخ را  ارسـا ل ام
لافه د و گفت: انگشت زر چشمان   ی او کش
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گه بردارم؟ دن  - ه جا د م از  ـــم،  خوای ب ـ ـ ـ ـ شـ ونت  ق
ـد   ج خ ــذارم ارات خ ـــم کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ف  ـد خ   ــا من 
ــا من خودم تنها از   ـ ـ ـ ارسـ ه جون ام ـــاب کنه.  ـ ـ اینجا رو حسـ

د ن ا حســـاب اینجا خ ا ا  کنم. اینارو هم  ــلا  کنه. اصـ
ســت عرو من و تو آراتو عقب بندازە   ســت. قرار ن من ن

 که عشقم. 

ارسـا بود، سـکوت را ترجیح داد. آن روز   دن که موافق ام
ا قهر   ا خندە،   ، ا شـو دشـان را کردند.  هم گذشـت. خ
و دعوا آخر شب اما جدا شدە از هم، آرات همراە ساواش  

ارسا  ا ام  شد و دن ن همراە 

اە چهرە  ه زر  سـاواش ن ی درهم آرات انداخت. که دسـت 
اچه را  ارسـا جدا شـدە،  چانه زدە، در د. از دن و ام او

ـافـه  ـت  ــدنـد.  راە رفتنـد و در نهـا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای را  را درـاچـه شـ
ند.  شس  انتخاب کردە و 

 توه چرا؟-

ه لب دە  الا کش لش را  اند. آرات فنجان مقا ش چس  ها

 دونم...نگرانم، دلشورە دارم. ن-
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ە اد  ی چشــمان آرات،  ســاواش اما خ ه  خند زد.  مرنگ ل
نوشــــت آرات گرە خورد.   ه  ش  نوشــــ آورد روزی را که 
اە که قول   ـــ شـ ــ از دا ـ ـ اد داشــــت.  ه  آن روز را خوب 

ه ا عجز و التماس، ارات  تتو را دادە بود، د ی جا کردە بود. 
افه  اە بودند را را  را که  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه دا دە  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ قا چسـ اش دق

خانه  ـــ ـ ـ ـ الای آشـ احت  کردند تا اتاقک  ـــ ـ ـ ـ اش را که برای اسـ
ــد. آن روز   ــ بزنـ ــد تتو را  ــ بتوانـ ــا  ـ ـ تـ ـــد،  ـ ـــارە دهـ ـ اجـ خود بود را 
ان دو کتفش حک شـد اما   ال فرشـته م گذشــت. آن تتوی 
ش حک شــد.  از آن   نوشــ ان  در کنارش، نام آرات هم م

ه بهانه  عد هر روز  ه  افه ظاهر روز  شد تا روزی  ای در 
ــــ ـ الاخرە آرات قانع شـ ت کوتاە. آرا  که  ــــح ـ ک صـ د برای 

ه نو جفتک  ا هر قدمش  لش  که  انداخت، حال مقا
ای فندق مورد علاقه ـــته بود. مو ـ ـ ـــسـ ـ ـ د و  اش را شـ ـــ ـ ـ نوشـ

ە اچه، از دلشورەخ ش ی در  گفت. ها

 

ه ه دور ل ش را  د: انگشتا  ی فنجان گرە زد و پرس

 دلشورە  داری؟-
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اە   ا ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ اچه گرفت و  ا در ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم از سـ ـ ـ ـ ـ ـ آرات چشـ
 ساواش داد. 

ــد.  - ــ ـ ـ ـ ـ شـ ــار  ـ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ی از  اری هم خ ـــت ـ ـ ـ ـ ـ ـــه خواسـ ـ ـ ـ ـ ـ دو واسـ
اری   ه طوری که ان ه جوره،  شـد.  لشـم  شـد، ق عدشـم 

ــکوکه.  ن ــ ـ ـ ـ ه  قدر  دونم و اون آدم انمشـ ــدا نبود.  ــ ـ ـ ـ صـ
د زهرشو  ا  رخت. جوری 

الا انداخت.   ساواش متعجب تای ابرو 

ه الان؟ حالا خ مرگش  - ال آرات، یهو این چه فک خ ب
ال مرد. شو داری؟  مردە، تو دلشورە  خ

ه؟-  عاد

د:  ان داد و پرس  ساواش  ت

ش-  . این نبود

ش را دو ســـمت صـــند   الا انداخته، دســـتا ســـاواش شـــانه 
ە د: ی نوشتهگذاشت. خ  ی روی هودی آرات، پرس

نـ- ــد  ــ ـ زنـ ــارو  ــ ـ ـ ـش  پـ ــه  ــ ـ ـگـ د ابـروی  آرە  از  دم  ــه  ــ ـ کـ کـ
ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه نظرم. توروخــدا دم دمــای  نــداشـ ــه  ع اش بزنــه طب

ا فکر  ه چ  ک مرد مومن. مراسم خواهرت، 
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ش   ـــتا ـ خند زد. انگشـ ــــکوت کرد. ل ـ ــــدە، سـ ـ شـ آرات اما قانع 
ش و رد ناخن  ل ر  ه ز دە شــد.  ناخواســته  اشــار کشــ های 

ــــت. ن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار داشـ ــاد ــه  ن کت کــه از مرد  ــــت.  آخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ـب و   ـب بود. عج ـازی دراوردە بود. همـه چ عج ش  ذه

د هم درهاله  ای از ابهام ناخوانا شا

افه خلوت بود. دست   ه اطراف انداخت.  ا  ساواش، ن
ــــت آزاد آرات که   ـ ـ ش را روی دسـ ــتا ــ ـ ـ انگشـ ـــاند و  ـ ـ ـ جلو کشـ

د.   روی م بود، کش

- .  منو بب

ـــمــان آرات از نقطــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه او  چشـ ــاە روی م کنــدە و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ
 دوخته شد. 

گــه همو دارم،  - ، د ــال همــه  ــه حر کــه  خ خوام 
. جـدی فکر ک هفتـه ش بهـت زدم فکر ک . فکر ک  ی پ

ایـن  ــه  ــ ـ ـش ـ ــدگـ ــ ـ زنـ ە   مـ دنـ  ــه  ــ ـ تـوی  کـ تـو  و  مـن  آرات   .

لرزە  ــــدنمون  ـــد تن و  ــا ـ ـ تونم برای  . من ایران...هر آن 
ــ اقـدام   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاری اقــدام کنم، توام هم  تو تحصـ زای  و
ــارت من   ـ ــه عنوان  ـ ــا همم  ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ـ ــاری برای  ـ ، هم  ک

ــای  ــــت. نــه فقط تو  تو ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــاع خوب ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ . آرات اوضـ
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ــور   ــ ـ ـ ـ ــاع امثال ما تو این کشـ ــ ـ ـ ـ ــار اوضـ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ا  ل، نه فقط  فام
ل   ـــ ـ ـ ـ اهامون مشـ ا  ل ـــــت. خارج از ایران هنوز خ ـ ـ سـ خوب ن

ش جداست.  ح  دارن. ایران که 

د.  او ە او را  ە خ  آرات خ

ی، - ـــق دن ـ ه که  دونم قلته، دونم عاشـ دونم خواه
ـــمـات  خوای لحظـهن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ امـا دور چشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ای ازش غـافـل 

نگن  و   ـــ ـ ـ زای شـ ـــاحب و ـ ـ ه راح تمام قرار صـ گردم، دن 
ــــوهرش   ــه، چون خانوادە شـ ــ شـ ــــپورت آلما  اسـ ت  در نها

م، هم ما  خوا م ایران و  اونجان. هر لحظه که  ا م ب تون
ـه  هم دن  . خود من  ـــورم کـه تو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد. هر کشـ تونـه ب

، هر   ــازم هر تو  س  و آلمــان فکر کردم، و  ل ان
خوای.   تو 

 

ە  ی چشمان ساواش، نجوا کرد: آرات خ

 تو واقعا منو دوست داری؟-

ه جلو خم شــد و آرام روی گونه  د.  ن خند ی  ســاواش شــ
د.    ک
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واسه    دم واسه چشمات. . من جون خری؟ من عاشقتم-
ــه لحظــه رو  ــا تو تنهــا  موهــات، من لحظــه  گــذرونم تــا 

ه خاطرش   ــــ که  ـ ـ ـ ـ ــــ هسـ ـ ـ ـ ـ ـ ی و ک چه تو تنها چ ــــم  ـ ـ ـ ـ شـ
ه خاطرش تلاش  کشم.  ه خاطرش  تونم نفس  کنم. 

م،  ا حروم. از  دوئم تا برســـم. من نجن دونم. حلال 
ــــه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه جنــگ  ــاد، ح ا ـــنــگ ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ . دل من تورو  آزمون سـ

 دو حقشه خواد. 

ـــتارە  ـ ـ ـ د. سـ ـــن  آرات خند ـ ـ ـ ه تک روشـ ش، تک  ـــما ـ ـ ـ های چشـ
ش   ــــتا ـ ان انگشـ ـــــت و خون م ــسـ ــ ـ شـ ش  ه ت ش  ــدند. قل ــ ـ شـ

افت.  ان   ج

ض آروم - ا توی م شــه. قلب من، فقط  قلب من فقط 
ی هس که دلم هوستو دارە. واسه تو   زنه. تو تنها چ

د.    او ـــاواش را  ـ ـ ـ ـ ـــمان سـ ـ ـ ـ ـ ە چشـ ە خ خند زد. خ آرات ل
 کج کرد و لب زد: 

م  - ـــدە. هر ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ م که شـ ه هر ق ار  ـــــت دارم، این  ـ ـ ـ ـ ـ دوسـ
ال ندارە اشه، اش اد  ش خ ز م د ق  . ساواش...شا
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ـــورش   ـ ـ ـ ـ ــــت کنار صـ ـ ـ ـ ــــت. دسـ ـ ـ ـ ل روی هم گذاشـ ـــاواش  ـ ـ ـ ـ سـ
ــه گرفــت و لــب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را غنچــه کردە، بوسـ ای برای آرات  هــا
 فرستاد. 

چه- ات   ام. ماچ رو ل

ــد و   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش تکرار شـ ـان داد. جملـه در  ـد و  ت آرات خنـد
شـــــت   ــاواش را  ــ ــدە، سـ ــ م شـ ه هر ق ار  ــت. این  ســـ عهد 

م  ه هر ق  خود پنهان  کرد. 

ش   ـــاعت پ ـ ا که سـ م و نگفت از پ ه هر ق آرات گفت 
د   ـام تهد م و نگفـت از پ ـه هر ق گرفته بود. آرات گفـت 

ــــمارە  ـ ـ ـ ـ ـ ی که از شـ افت کردە بود. آرات  آم ــــناس در ـ ـ ـ ـ ـ ای ناشـ
ـــان داد و امـا نگفـت که تنهـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــا ح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ـه ام گفـت، 
ه سـمت او که خانوادە را   اشـار اسـت.  ه سـمت  شـکش 

 پرچم کردە بود برای نابودی او 

ـــدە،   ـ ـ ـ ـ ـ م که شـ ه هر ق خند زد.  د و ل ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ان روی لب کشـ ز
ار ن گر نه این  ار د  گذاشت. این 

کس   لنـدی رم ــ و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــان  ـــدای جیغ و خنــدە در م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ا، جز   ج های در خوشانه غرق در م ادهای  موزک و ف
و   ــا  ـ ـ هـ نبود. دخ گر  د ـــانگر هیچ چ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــال خوب،  ـ حـ
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ان هم  ــــهای جوان در م ـ ـ ـ ـ دند و ـ دند. از  لول ــــ ـ ـ ـ ـ رقصـ
ه گوش  ان آلما  ه ز المات  ـــدای م ـ ـــم صـ ـ د.  سـ ـــ ـ رسـ

گر تر سخن  . سم د  گفتند و سم فار

د. وارد اتاق پرو   او نه اطراف را  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ خند، دسـ ا ل
د.   اهش کش ه کروات قرمز و کت و شلوار س شدە، دسته 

ـــدن پردە  ـ دە شـ ـــ ـ ا کشـ ش فرو برد.  ان موها ی اتاق  پنجه م
ازگشـــت کرد اما دســـت مردانه  ــد  مرش  پرو، قصـ ه دور  ای 

ی روی شانه د.  چ د. پ  اش قرار گرفت و او خند

دزدمت؟- گر شدی آقا آرات   چه ج

ـــلوار   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه کــت و شـ ـــــش زد.  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دسـ ــد و  آرات خنــد
دارانه  اە خ ی تن ســـاواش چشـــم دوخت. ن ســـ ه  خا ای 

الا انداخت.  ای او انداخت و تای ابرو   تا

ننمون. برو اون ور -  ب

ــــت در این ه عقب رفت، دسـ ـــاواش قد  ـ ـــو و آن سـ ـ ـــو  سـ ـ سـ
د.  ان روی لب کش اند و ز  ت

. اوف، چه-  قدر تو خو 
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ی برای دیوان  لش  آرات متاســـف  ا ان داد. م ش ت ها
اند. صــدای   ه گوشــش چســ ب خارج کردە. دســت  را از ج

 موزک تما منطقه را پر کردە بود. 

ش نامزدی - ە آخه؟خدا  ک  گ

نه گرە زد.  ا کشاندە، دست روی س ل  ا مقا  ساواش 

اد  ه دیوونه - ــ ز ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــما که ک ــ ـ ـ ـ ـ ــا. از شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ــم ام ــ ـ ـ ـ ـ ه اسـ ای 
ــــالا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــام کـه مـاشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـک هـا خـانوادە ام نیومـدە، جز نزد

گه؟ دی د ارکینگ د نای رنت شدە رو تو   ماش

اند.  دە،  ت  آرات خند

ام دادە. - ارسا پ سا   وا

ک   امش انداخت که اعلام کردە بود،  ه پ ا  ـــاعت  ن ـ ـ ـ ـ سـ
ا گر از ع  آیند. شود و شان تمام د

 

ه   ل از هراری  ــدند. ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاواش از اتاق خارج شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا سـ همراە 
د   ــالن را از د ـ ـ ـ ـ س سـ ــــ ـ ـ د. نظارت کرد. سـ ـــ ـ ـ ـ کشـ خانه  ـــ ـ ـ ـ آشـ

ـــالن که ن ـ فا بود  گذراند. البته سـ ـــ ـ ـ ه  ل ـــد گفت،  ـ شـ
ـه   ـل  ـد لا را کـه طـاهـا اجـارە کردە بود را ت ــــت و ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کـه 
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لا در حومه  ـ  تالار کردە بود. و رە بود. سـاحل شـخ ی ج
ــــدە بود. پردە  ــازە شـ ـ ـ ـــارهای  سـ ه دور حصـ د و آ  ــــف های سـ

ــ   ـ ـ ـ ـ ـــبح در مح ـ ـ ـــان را صـ ـ ـ ـــدە بود. عقدشـ ـ ـ زان شـ ـــاحل آو ـ ـ سـ
ــم در این محوطه اجرا  ــ ـ ـ ــد.  خواندە بودند و حال مراسـ ــ ـ ـ شـ

ک  ای از شــنگوشــه  ا، نزد های ســاحل  آن ســو تر از در
ـل  ـه همراە م و  اە عروس و داماد  ـــخرە، جـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ آرا  ـه صـ

دە شدە بود.   چ

ــا   رضـ ه همراە ام ان  خند زد و چشــــم چرخاند. دل و ج ل
ل  اشار نبود. فام ی از  ازهم خ دند.  های مادری   رقص

اس  ا ل ــا،  ـ ـ ارسـ ــان بودند و  ام ــ شـ ا از و متفاوت در م ها 
ـدنـد. خـانوادە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا امـا مثـل آن رقصـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـدری ام هـا  ی 

سـال ها گوشـه جوان  ا ا وسـط بودند و م سـتادە،  ها ا ای ا
دن و گپ و گفت بودند.   مشغول نوش

ــان  انــداخــت و  دی ــه م ــد  م جــد  مرد  هر لحظــه 
، جیغ و دست ا هر تغی الا  رفت.  زم را  لرزاند.  ها 

ش  قهقهه  زدند و  ا د ل د دند. مراســ که مقا رقصــ
ل بود.  ی متفاوت از مراسمات اردب  بود، چ
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ســتادە بودند اما او برای   ل درب ا ارســا مقا در و مادر ام
ــاە   ــدن ن ــا د ــ داخــل آمــدە بود.  چرخــانــد امــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
ـا   ـــــوص  ـ ـ ـ ـ ـ ــه خصـ ـد.  ــدرزرگ و مــادرزرگش خنــد متعجــب 
دە   گرش ک ــــت د ـ ـ ـــ که هر لحظه روی دسـ ـ ـ ـ ـــد.  دسـ ـ ـ ـ شـ

ــان از   ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدرزرگش هم  ـ ـــه گوش  ـ ــک  ــ ــالا  نزد احتمــ
ش بود.   غرغرها

ـــل   ــا ـ ــاە م ـ ــانـــدە، ن ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای کشـ ـ لش،   ـــا ـــدن م ــا لرز ـ
اندە، تماس را برقرار کرد.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه گوش چسـ ـــــت  ـ ـ انداخت. دسـ

ک را آوردە اند.   متوجه شد که از سمت قنادی، ک

د. اشارە ا ه ساواش زد  تا همراهش ب  ای 

ارکینگ رفتند. دو   ه ســمت  از فضــای ســاحل خارج شــدە، 
ـــدە بودند را   ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـک گرفته شـ ـه  ـار  ــا کـه برای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نفر از 

ند.  گ ل   ک را تح  صدا زد. تا ک

لا. - ادوم موندە تو و م من  ا ب  ساواش ب

ه. -  ا

ـــاحل   ـ د. از سـ ـــ ـ بند خود کشـ ـــ ـ شـ ـــاواش را گرفته،  ـ ــــت سـ دسـ
له لا شــدند.  الا رفته، وارد  خارج شــدە، وارد و لا را  های و

ــا   ـ ـ ارسـ ـــاع که برای خواهرش و ام ـ ت دو سـ ا ـــد.  ـ اتاق شـ
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ـــد. درب ورودی   ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و از اتاق خارج شـ ـ ـ ـ ـ گرفته بود را برداشـ
گر ســـاحل بود. ماشـــ در   لا نبود. از ســـمت د ــالن، از و سـ

ارک  دە شـدە بود،  ب د شـان ترت ا که برا شـدند.  جا
ادە روی کوتا وارد سالن   شدند. ا پ

ی، ابروهای ســاواش درهم گرە   دە شــدن چ ا صــدای ک
ــلــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد بود.  خورد. فــاصـ ــا ز ــالن مهمــا تق ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لا تــا سـ ی و

گر آمد و   ار د ـــدا  ـــالن وجود نداشــــت. صـ مهما در این سـ
ه جلب شد.  ار توجه آرات   این 

ه؟-  صدای چ

د.  الا انداخته، لب گ  ساواش شانه 

م. - ا برگرد  ولش کن ب

گر صــدا   ار د ازگشــت کردند اما  ان داد. قصــد  آرات  ت
ه زم  ی آمد. گو جســ را  شــ دند.  ا شــدت ب ک

ش   دی، مچ دسـ ا احسـاس  ازگشـت اما سـاواش  ه عقب 
د.   را چس

م. ول کن آرات صدای  - ا ب اشه، ب  خواد 

س زد.  دون توجه اما دست ساواش را   آرات 
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ه - ینم چ سا ب  وا

 

ـــدە، وارد   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لا خــارج شـ ــالش راە افتــاد. از و ــه دن ـــاواش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــتخر پر از   ــمت اســ اهش را ســ ــدند. ارات ن اط شــ ــای ح فضــ
ــــاس داد و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا احسـ ــان در دهــان چرخــانــد.  آب چرخــانــد. ز
ا آنچه   لا رفت. در را گشـــود اما  ه ســـمت درب و ادی،  ف

ش را ن مــا ـــد کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه رو شـ ن  برد رو  . تئو و آنــاهیتــا آخ

شـــان را  د ی بودند که آرات فکر د کرد. مبهوت، آن  چ
ست.   دو را نگ

اە   د و آناهیتا جلو آمد. ن ه صـــورت کشـــ لافه دســـت  تئو 
ـد. زن   ـــورش چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش صـ ـا زن و آرا ـاس ع آرات روی ل

ش، تقه ا مادرش؟ قل د. بود  نه زد و خند ه س  ای 

؟ - ار  کن  اینجا چ

گر جلو   ـــد د قـ غض کرد.  کج کرد و  ـــا  ــا، تنهـ ـ ـــاهیتـ آنـ
 برداشت. آرات عقب نرفت. 

ینم. - اس عروس ب و تو ل  فقط اومدم دن

اند.  ل روی هم چس لافه   آرات 
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شــو زهرمارش نکن.  - خانوادە ات اینجان، برو مراســم نامزد
 برو آناهیتا. برو. 

اش  تئو ســکوت کرد. آناهیتا اما قطرات اشــ که روی گونه 
د را کتمان نکرد.   چک

ســـادم.  - ه خدا واســـه هم اینجا وا ینمش از دور،  فقط ب
 .  بی

ه   اطراف اشارە زد. ا دست 

سـت  - لا این نزد ها ن سـت ح و اینجا هیچ کس ن
ـــم دخ منو   ــله دارن مراسـ ـ ـ ا فاصـ ــــما که  جز مهمون های شـ

ست آرات. جشن  ن، هیچ کس اینجا ن  گ

ــتـه از انرژی   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه زد و آرات خسـ ـه در تک ــــاواش نـاراحـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
د  ا ـــ که حال  ـــوزاندن در مراسـ د و سـ ـــ د،  رقصـ خند

ــ برای ز بود کــه مــادری نکردە،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ در حــال انرژی گــذاشـ
شان بود.  د ار د  طل

، نه تنها   ـــدا ـــود اما صـ الا بردن، دهان گشـ ـــدا  ـــد صـ ه قصـ
ش را هم خاموش کرد.  ا ه ح  ل ش را   دها

ه - نم جمعه  زم. ب  تون جمع خواهر ع
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ل   د و تئو ناخواسته خود را مقا آناهیتا بهت زدە عقب کش
ش برآمد،   اری که از دسـ د. سـاواش اما تنها  ـش کشـ هم
ـــمت ب که در   ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ اە آرات  ــــت آرات بود. ن ـ ـ ـ ـ گرف دسـ
ندد   ش ب ه رو دە شد. قصد کرد در را  دست مرد بود، کش

شست.  اشار روی در   اما دست 

د.  اە  را گرفت و خند  اشار رد ن

ست، احتمالا صداش- ی ن اش چ  . ااا اینو، نگران ن

د و گفت:  لند خند د،   خند

گـــه خودتون انتخـــاب  - ـــه گور کنـــدم حـــالا د ـــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ این 
شه.   کن واسه کدومتون 

ــــدە بود،  خم کرد.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان قل کـه حـال کنـد شـ ـا  آرات 
نه ه س اشار کوفت و او را عقب راند. کف دست   ی 

لا  - ـه  م کن تـا نـدادم  ـــتو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـه، گوشـ ـــو عقـب مرت ــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ
ارن.   ت ب

مون چه گر شدە؟-  اوە شاە 

شت تئو پنهان شدە بود، انداخت.  اە آناهیتا که   ن



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 2108  

لههرزە- الاخرە  و  دا شد؟ی خونه مون   اش پ

ه آرات کرد و گفت: اشارە  ای 

س - فــه  اینــاهــاش  از حرومزادە هــات هم همج ــاز کث
 ها 

د و سمت مرد خ برداشت.   ساواش از کنار آرات، جلو پ

- . که لا فهم مرت  حرف دهنتو 

شـــت   د درب ســـنگ  ه جلو برداشـــت و نفهم آرات قد 
سته شد. ش، چه  طور 

اد زد. تئو عص از گفته  ی مرد، ف

گه؟ -  تو  هس د

ــد. او برادرش را ن  ــ ـ ــــناخت آناهیتا اما دســـــت مرد را ف .  شـ

ار بود.  ک وح تمام ع  اشار 

ـــار ه تر از   ـ ـــاواش  اشـ ـ ه سـ ت  ــــ سـ تئو بود. هم طور 
ــــه ـ ـ ـ ـ ـ ــ  اما آرات از هر سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی آن ها ه تر بود. آرات عصـ

دە بود. جلو آمد  ه آخر خط رس  . 

 خوای؟  -
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شست.  ه آناهیتا و تئو  ا پوزخند  اشار  اە   ن

م... - اری ندارم، هری. حرف حسا  ا شما 

ای آرات انداخت.  ه  تا  اە   ن

چه - ل. این دوتا   خوش

س گفت:   لحظه ای در فکر فرو رفت و س

ــا  - ـ ـ ـ امـ بـردی  آبـرومـونـو  هـم  خـواهـر،  مـثـلا  تـوی  ــه چـرت  ــ ـ الـبـتـ
، همه فکر  ـــدی آناهیتا،  دو ـ ـ ـ ـ ـ ـــل شـ ـ ـ ـ ـ ـ ه درک واصـ ک 

کــه خراب  ــه  همــه  ک مردی، زن ـــالا هرز  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ . و مــاشـ

دە.  ه ارث رس  ت 

نه  ه س ا  دون توجه  ه عقب  آرات اما  د. او را  ی مرد ک
 پرت کرد. 

 گوە منو نخور. -

نـــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ گر  ــد. هر قـــد کـــه او عقــب  ـــار د ی مرد ک
 . رفترفت، ساواش ن همراە آرات جلوتر 

ــت  - هفـــ ـــــکش هرزە تو و  ـ ـ ـ ـ ـ ـــه کصـ ـ کـ مرت ــــت   رنم دهنـ
، نه من  ادت. خراب تو  جدوا

نه ه س گر  اد زد. ار د د و ف  ی مرد ک
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خت. - د ی، ناخال داری  م د  ا  تو 

ــــاواش اما   ـ اە سـ د. ن لند خند لند  مرد از نو عقب رفت اما 
ـــد که مرد کندە بود. بهت زدە،   ـ دە شـ ـــ ـ ـــمت گوری کشـ ـ ه سـ
ــ   اند.  ازوی آرات چســ ه  د. دســت  ان روی لب کشــ ز

اد زد.  ستاد و از نو ف  ا

م کن. -  گورتو 

ــه   ش را  ــالا برد و  ت ــل را  ــک لحظــه امــا ب ـــار در  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ
نـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  سـ ـه، در تمـام ت ــــدم ثـان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد. درد در صـ ی آرات ک
د  چ ــدای ناله پ ــ ـ ـ اە عقب  . صـ د و ناخودآ چ ــا پ ـ ـ ـ ـ اش در فضـ

 راندە شد. 

 آخ. -

ـانـد. عقـب تر رفـت.   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـه چسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ش را  ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جفـت دسـ
لند نفس گرفت  لند  ش خم شد و روی زم افتاد.    زانوها

نه  اش قفل کردە بود. نفسش  اما نف برای آمدن نبود. س
ــ طولا نبود. خف را در هم  الا ن ــ ـ آمد. خفقان مسـ

 حوا حس  کرد. 

ـــدە رفـت.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت آرات کبود شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ لنـدی  ـا جیغ  آنـاهیتـا 
ش زانو زد.  ای  ل   مقا
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کشم. آرات مامان... - م، آرات نفس   مامان مامان 

ه آرات چشـــم دوخت. نفس در   ســـاواش چشـــم گرد کردە، 
نه  ـــ ـ ـ ـ اند و  لحظه از سـ ــ ـ ـ ـ ـ ل روی هم چسـ ـــد.  ـ ـ ـ اش فراری شـ

ــد چــه ـــد. نفهم ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای شـ ــالا و  ش  ل ی در  ـــد و    چ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
نه چه ی در ســــ د و ســـمت  طور چه چ د که چرخ اش ترک

ســـت کبودی صـــورت آرات  اشـــار حمله ور شـــد. تنها  دا
ــــت.   ـ ش را داشـ د ـــد د ـ ـ ا که قصـ ی بود در این دن ن چ آخ
اشــار دســت   از  ر  قســم خوردە بود. قســم خوردە بود که ا

لند کند، نابودش  ش  کند. ســمت مرد حمله ور  روی آرا
اشار خ برداشت.  ه سمت   شد و تئو ن 

دە زد   د. ع ه صــورت مرد ک ســاواش اما مشــت مح 
شــان را ن  د. هیچ کس صــدا عدی را ک د،  و مشــت  شــ

ر هم  ا صـدای رقص  هیچ کس ا دند از این فاصـله  شـ
اە  اد اش  گرفتند. و شادی و ف

نـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـد و پنجـه  ــاواش را نـال ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه آرا نـام سـ اش  آرات 
د.   ف

ه گورت حرومزادە -  ناموس. کنم  کشمت، زندە 
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ک   ـــار در  ـ اشـ م مرد پرت کرد.  ـــ ـ ـــمت شـ ـ ه سـ گر  ـــ د ـ مشـ
ــه خنــدە  ــدون توجــه  ــد. تئو  لنــد خنــد ــد.  اش  لحظــه خنــد

د.   د. مرد از نو خند ــــورت مرد ک ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ عدی را  ـــــت  ـ ـ ـ ـ مشـ
ــــورت   ـ ه صـ ـــــت کردە اش را  ــتان مشـ ــ ـ الا برد و انگشـ ـــــت  دسـ

د. اصلاح شدە  ی ساواش ک

ـــاواش و تئو   ـ ـ ـــار از حواس پر سـ ـ ـ اشـ ـــد.  ـ ـ ـــ کج شـ ـ ـ ـ گردن 
قه  ه شق ش را  ل را برداشت.  ی ساواش  استفادە کرد. ب

م تئو فرو برد.  عت در ش ه  ش را  د و انتها  ک

ـــاواش امـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ د و عقـب رفـت. سـ ار  تئو نـال ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تعادل و ناهشـ
و زم خورد. او زم خورد و جـان آرات   عقـب عقـب رفـت

 رفت. 

 ساواش. -

ـک لحظـه، تمـام دردش را فراموش کرد. تمـام   ـاد زد. در  ف
دە شد.  ه فرامو س  دردی که داشت، در لحظه 

ه  ــار اما  ـ ــاواش زدە، او را ســــمت گور  اشـ ه پهلوی ســ ای 
دە زد:  لوی آرات زخم برداشت و ع  کشاند. 

 ساواش. -
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ـ   ه پهلوی  گری  د د اشار ل ا زد اما  از جا برخاست. ب
ــــاواش، تکه تکه   ــتاد. تمام کت سـ ـ ـ ــــمت گور فرسـ زد و او را سـ
اشار   ه سمت مرد حمله ور شد، اما  شدە بود و خا تئو 

نه  ه روی سـ د.  شـسـته  ش ک ه پهل ی سـاواش، مشـ 
ــمت   ا درد خود را سـ د. آرات  ان روی لب کشـــ خند زد. ز ل
قـه هم   ـک دق ـه  ـد  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و تمـام این حرـات شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مرد کشـ
ی چاقو گرە خورد   ه ت اە درخشــان آرات  د. برق ن نرســ
ه ســمت   ی چاقو که  ب ســـاواش خارج شـــد. ت که از ج

 رفت. پهلوی ساواش 

 

ا جیغ آناهیتا   ه ســمت مرد اما حواســش  تئو حمله ور شــد 
 پرت شد. 

 تئو. -

ـه تن   ـدی  ـدون وقفـه ل ـد آرا را کـه  ـد و د  مرد چرخ
اندە، درون گودال   ه تن او چس ش را  س دستا مرد زد و س
دون   ـــد. آرات اما  ـ ه کناری پرت شـ پرش کرد. چاقوی مرد 
ـــه روی   مکـــث چـــاقوی را چنـــگ زد و خود را درون گودال 

د جنون بود اما ناله مرد پرت کرد. ن سـت شـا ی مرد از  دا
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ـه   ـــنــگ درون گودال هم دلش را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تکــه سـ ش  برخورد 
اورد.   رحم ن

ـــمـت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد. تئو سـ ـد و نـام آرات را نـال چ ـه خود پ ـــاواش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ش شــــد. مبهوت   ســـتاد گودال رفت اما بهت، دل برای ا
ستاد.  اشار فرو رفت، برجا ا  از چاقو که در پهلوی 

دە زد.   آرات اما ع

-  . م سه،   ، م  ف، 

گر چاقو را دراوردە، در پهلوی مرد فرو برد.   ار د

م لجن. - شه.  ا  ا از وجودت  م تا دن  م کثافت، 

لوی مرد و   ــه خر خر  ــ ــاقو را درآورد. توج  ـ گر چـ ــار د ـ ـ
الا رفته  ا  ــ الا برد و  سـ گر چاقو را  ار د اهش نکرد.  ی ن

د  گر ک د.  در جای د  . اشک رخت و ک

هـا کـه خوردم، از همـه روزا  ازت متنفرم، از همـه کتـک-
اد.   دم م ــار، ازت  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــخرە ام کردی، ازت متنفرم  ــ ـ ـ ـ که مسـ
ــه   ــ ـــت  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــافــــت. گفتم دسـ ـ م کثـ م لجن،   . م عو

ـــاواش بز  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت بز بهش  سـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــمــــت، گفتم دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
 کشمت. 
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ـــاواش   ـ ـ ـ ـ ـ ـــحنه سـ ـ ـ ـ ـ ـ ه زم  طاقت از صـ ـــا  ـ ـ ـ ـ ـ شـ لش پ ی مقا
اندە، اشک رخت.   چس

ە ســته ی جنازە چاقو از دســت آرات افتاد و خ ی  ی چشــم 
ه خود آمد.   اشار، 

ــا   ــا زم خورد. آرات امـ ــد. آنـــاهیتـ ــانـ ــا مـ تئو بهـــت زدە در جـ
د   ا اشـــک رخت. در شـــب عرو خواهرش، در شـــ که 

ــد، دا از تــه دل  اش را مردی کــه تمــام نوجوا و  خنــد
 اش را کشته بود را،  کشت. کود و جوا 

ــاند.   ـ ـ ـ ــــمت آرات کشـ ـ ــــخ خود را سـ ـ ه سـ ــاواش  ــ ـ تعادل  سـ
ـــمت گودال رفت. قطرات اشــــک،   ــتاد. سـ ـ سـ ش ا اها روی 

اە روی گونه  دند اش ناخودآ ـــــک . چک ـ ـ ـ های  اما امان از اشـ
د   ا ت آرات. چه  ا این وضع ا این جنازە،   کردند. 

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ــمــــت مـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ ـ ـــد.  ـــه خود آمـ ـ ــه  ـ تئو زودتر از همـ
ـــحنـــه غول ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل صـ ــا کرش رفـــت. آن را مقـ ش آمـــدە،  پ ی پ

ه سمت آرات و ساواش رفت.   کشاند و 

ـــــت آرات را از گودال خـارج کنـد و در   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــاواش تنهـا توا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
کشد.   آغوش 
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، جنازە را   ه ســخ ه جنازە انداخت. خم شــد و  ا  تئو ن
د:  اور پرس د. ساواش نا  در آغوش کش

ار - ؟چ  ک

ســـت و   ــ برد. در را  ــ نداد. جنازە را داخل ماشـ اسـ مرد 
 ازگشت. 

- . ش د از دست این جنازە خلاص   ا

ارها در گوشـــش   ارها و  نام جنازە در  آرات پیچ خورد. 
ش   ش در آغوش ساواش لرزد. دستان ساواش ب د. ت چ پ

د.  چ ه دور آرات پ ش   از پ

ــ را از از آغوش   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل آرات زانو زد. تن  تئو جلو آمـد. مقـا
ــ ن ـ ـ ـ د.   ــ ــ ــاواش خارج کردە در آغوش کشـ ــ د در  سـ فهم

ـــــت. ن ـ ـ ـ ـ ــدە و چه کردە  اطرافش چه خ اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د چه شـ فهم
 . است

ش تـا اخر عمر  - ـدری نکردم. آنـاهیتـا مـادری نکرد. عـذا من 
کنم   ـاری کـه الان  تونم  همراهمـه. برو، زنـد کن. تنهـا 

 برات همینه 

ه جنازە انداخت.  ه عقب و  ا   ن
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ــاش. هر وقــت  این جنــازە نــابود - ـــه، مراقــب خودت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 ، این  خواســت ه خاطر همه  تون ب د  خشــ شــمون. ب پ

 .  چ

 

سم خب تا من صحنه  ی آخر رو بن

ــد. حق   ــ ـ ـ ـ ه جوری شـ ــــته بودین که همه چ  ـ ـ ـ اما نوشـ توی پ
ــدوم از  دونم  دارن. ن ــد هر کـ ـــک قـ ــا جنون  م امـ

ش.   ه جا هســــ ــ هر آد هم  ــقف صــ ش. ســ ماها هســــ
، الان توی خا کنار هم آروم گرف   ارات و سـاواش واق

ـــون زنــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ فــا این  امــا تــک تــک قــاتــل هــاشـ . قتــل  ک
ــ. دوتا   ـ ـ ک ـــ رو  ـ ت و ک ی دســــ گ ه چاقو  ســــت که  ن

، اما خانوادە  ا آرامش   تو دوتا خانوادە از ب رف شون 
دن.   زند  ک چون آبرو خ

ـــ و قات   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت وح ـــــ ـ ـ ـ ــــخصـ ـ ـ ـ ـ ش قاتل بود، نه شـ آرات نه ذا
ی کتک   د، گفت نکن، هر  ــار ک ــ اشـ ی  داشـــــت. هر 

د.  الا ن ـــدا  ـ ـ ـ اری نکرد. من نخورد، صـ ش  هیچ  دونم وا
ـــ جای ارات   ـ ـ ـ ـ ـــه اما ارات تو این  هرک ـ ـ ـ اشـ ــــت  ـ ـ سـ تو

ست.   صحنه، رو همه چ ح خودش چشم 
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شـه، قرار بود از اولش   این صـحنه قرار بود برعکس نوشـته 
ـــه. لحظـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـا  ی آخر همـه چ برای خود من  آرات ق

ـــه شـ ا  ار ق ارم گناه ه  ـــه  تغی کرد.  اشـ دم غلط  ـــا . شـ

 دونم. ه هر حال ن

 

ه دور   ش را  د. دســـتا نه کشـــ ســـاواش تنها  آرات در ســـ
گر   اش در جا د ــتاد.  ـ ـ ـ ـــــش را فرو فرسـ غضـ د و  چ تن او پ

ـا  ـه دن  ، گر زنـد  از این زم خـا ـاش جـا د آمـدنـد. 
ل نبود.  ا وجودشان مش  کردند. جا که 

ــــجه ـ ـ ـ ــــدای ضـ ـ ـ ـ ــــدا صـ ـ ـ ـ د.  های ز که آرات را صـ ــــ ـ ـ ـ زد را شـ
ش را روی گوش های آرات گذاشـــت تا  ســـکوت کرد. دســـتا

د هم تازە   ه گوشـش نرسد. همه چ تمام شـد، شـا صـدا 
ه   اد  ـا داد و ف ـــدای مردی کـه آنـاهیتا را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وع شـ

ســت. در آن  ســمت ماشــ  د و چشــم  ه گوش رســ برد 
ش بود.  ه آرا ن صدا، متعلق  ان واضح ت  م

 کشتمش. -
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د.  چ ه دور آرات پ ش را   دستا

 قاتل شدم. -

د و هق زد.   ش چس ه   ساواش 

م واسه زند نکردمون. - م م آرات.  م م برات من.   م

ان   ا ه  ـد. خو  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان رسـ ـا ـه  همـه چ در همـان لحظـه 
د. همه چ   ان رســـ ا ه  د، غم  ان رســـ ا ه  د. اشـــک  رســـ

س زمینه  ری تار،  ه تصـ ل  د شان  تمام شـد و ت ای از ذه
 را در بر گرفت. 

گر، تئو لاشـه   ش گرفته در سـو د ی ماشـ  ه  ی آ
ـــال کردە بودند و در   عت  ارسـ ه  ش  ک تماس برا ا  که 

ان درە ماندە بود، را  ــــت . درەم ـ سـ ه  نگ ای که  احتمالا 
ا   ــ  ـ ـ ـ ـ س بود که هیچ کس نفهمد، ماشـ ــــ ـ ـ قدری دور از دسـ

د جنازە  ــا ــ ـ ـــــت. درەشـ ــــوخته اسـ ـ ش سـ ا ا ارتفاع  ای در م ای 
ار. درە ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا هیچ  سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش جز سـ س از خامو آ ای که 

دە ن ــجه درون آن د ــ ـــدای ضـ ـ گر صـ ـــم د ـ ـــود. سـ ـ های  شـ
ن نحو   ـدت ـه  ـــــش را کر کردە بود. همـه چ  ـ ـ ـ ـ ـ آنـاهیتـا گوشـ
ــت.   دتر از این هم وجود داشـ د  د. شـــا ان رســـ ا ه  ممکن 
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ن   د هم به ــا ــته بودند، شـ ن که آن ها نامش را گذاشـ دت
دە بود. بود. ک چه  ست؟ هیچ کس فردا را ند  دا

 

 

ــا نگران نبود   ارسـ ــا ام ارسـ گر اما دن بود ام ــو د در سـ
ـــمارە  ـ ـ ه دن اطمینان دادە  اش را آرات،  شـ گرفت. اما 

اری اما  اســت  بود که خوب اســت. دروغ گفته بود، رفته 
 خوب است. 

ــد. دن از جا برخاســــته، دســــت  موزک   خش شــ ــدا  صــ
ارسـا را گرفت  ارسـا  ام ان مهمانان، دسـت ام سـتادە م . ا

دند.  دند و رقص شست. خند مر دخ   روی 

ــــان را   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ن لحظا ـــــنگ ت ـ ـ ـ ـ ـ ــاد. قشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــحال بودند و شـ ـ ـ ـ ـ ـ خوشـ
ع   ـــه وق ــا کـــه برای  ن لحظـ ــنـــگ ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـــذرانـــدنـــد. قشـ
م اعدام   ش، ضجه زدە بودند. حال که برای سام ح پیوست
ــا نبود.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـدە بودنـد. حـال کـه اثری از قـاتلان روح ام ب
ـــق بود و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بود، عشـ خنـ ــه چ خوب بود، ل ــه همـ ــال کـ حـ

ن لحظات را   گذراندند. آرامش، قشنگ ت
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ه   ا خندە  ش را گرفت. دخ  ا ــا دســـت عروس ز ارسـ ام
ــا خم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ــت ام ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ت روی دسـ د و در نها دور خود چرخ
ـــــب و در   ـ ــــق امشـ ـ ـ د. عشـ لع ــ را  ـ ـ ـ ـ ـ اە  ە ن ە خ ــدە، خ ــ ـ ـ شـ
ــا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ـاران ام ــتـارە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـان سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان چشـ حوا آن  هـا در م

ا بود.  د. هم برای دن   رقص

ــاواش خواســــت آرات را   لا، ســ ان اتاق و ــو تر، م  آن ســ
ه ق که دل شــــب   ش،  ه دن د  ـــ شـ ــ اند ـ ـ اند اما  خوا

ـک عمر  عرو ـه ق کـه قرار بود  ـــدە بود.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش قـاتـل شـ
خورد که خانوادە  ای درسـت و حسـا در مراسـم  کوفت 

 اش نداشته است. نامزدی

سـت کت و شـلوارهای اضـافه  ای که آوردە  سـاواش تنها توا
ــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاورد. زخم پ ــاور در ب ــا کنـد و  بودنـد را از  اش را 

ــــلوار   ـ مالد. کت و شـ ــــمش  ـ ر چشـ ه کبودی و  ز کر 
ا اشک  ش کند و برای خود را تن بزند.  های آرات  آرات را ت

خش چه  اە  ش چه و ن ا دســتان لرزا ا  کرد؟  کرد؟ 
ـــه  قت کـــه انجـــام دادە بودنـــد، چـــه  کرد؟ لرزان پنجـــه 

قه  ــق ــ ـ ـ هشـ اند. ل ــ ـ ـ ـ ـ ش چسـ ـــــت و  های دردنا ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ ی تخت 
اشـار در چند   آرات زانو زدە کنار تخت اشـک رخت. مرگ 

ـــال  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـه اتفـاق افتـادە بود امــا زنــد آرات سـ هــا قرار بود  دق
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ــــال  ـ ـ ــــد. سـ ـ ـ کشـ اف طول  ــامان  ـ ـ ـ ـ ها برای زندە کردن  برای سـ
اشــار، روح   گذراند. امشــب در کنار جســم  د زمان  ا آرات 

ه قهقرا رفته بود.  ش هم   آرا

 

ا کردند. وارد سـالن شـدند. اما آرات از   ه سـخ خود را 
خنـد بزنـد. تنهـا   ـــــت ل ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا ح نتوا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ خنـد دن و ام ل
ه  ش  د. دن او ـــســــت و خواهرش را  شـ ی  ـــان  شــــت م سـ

ان جمع  ا ذوق پرسـس در م د.  د، جیغ  درخشــ رقصـ
ا همرا ه  ا  ارسا   کرد. اش زد و ام

اند و هق زد. ساواش غم زدە، دست   ه م چس ناتوان  
د.  اند و او را سمت خود کش مر آرات چس  ه 

شم. - ونت  ز دلم...آرات ق  آرات، ع

ــ او را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هرک ـــالا گرفــت امـ ــا   ـــد قطعـ ــد،  د فهم
د هم رو در این شـــب، مرگ را در آغوش   ، شـــا چشـــما

دە است.   کش

اغ برادرش   ــه  ــا ذوق  ــدە،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان جمع خــارج شـ دن از م
ه   ا نزد  ارسا ن عروسش را همرا کرد. اما  رفت. ام

دەآن دن رنگ پ ا د  ی آرات جا خورد. ها 
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؟-  آرات خو

ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ـ اخت.  ــورش رنگ  ــ ـ ـ ـ خند از روی صـ د و ل ــ ــ ـ ـ ـ دن پرسـ
ــدە   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــان ترسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل چشـ ــاواش از جــا  رمق در مقــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ

ه لب اند.  برخاست. دست خواهرش را گرفته،  ش چس ها
خنـد  نـاتوان، لـب ـه ل ـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد کـه شـ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را کج کرد، شـ هـا
 اشد. 

م درد - م  م... ز دلم، خ م ع  کنه. خ

ا کرد و آرات لحظه  ا و آن  ای  دن ورجه وورجه کنان، این 
ــنگ چه ــ ـ ـ ـ ـ ـ اس سـ ا این ل د  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ازگو  طور اند تواند 

 کند. 

گه. - م د ا برقص  ب

اە خسته  اش را ملتمسانه سمت ساواش  آرات نا نداشت. ن
 ازگرداند. اما  از جا برخاسته، گفت: 

م. - م برقص  ب

 رقص، رقص مرگ بود. رقص مرگ روح آرات بود. 

ــاند.   ـ ـ ت کشـ ان جمع ــــت برادرش را گرفت و او را م دن دسـ
ــــش گرفت اسـ ــــنگ ل ـ ه دامن سـ ـــــت  انه  دسـ ف و دخ . ظ
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ه کنار کشاند.   ارسا اما ساواش را  د. ام ل آرات رقص مقا
اسش اشارە زد.  ه ل د و  ش را چس  ازو

 کت و شلوارتون چرا عوض شدە؟  شدە؟-

ل روی هم گذاشت.  ا درد   ساواش 

س- ، ن س ام  ...زلزله شد. ن

ــ   ـ ـ ـ ـ ــ تنها مخت ـ ـ ـ ـ ــــد و  ـ ـ ازوی او را ف دە  ــــ ـ ــا ترسـ ـ ـ ارسـ ام
ل  اتفا که افتادە بود را برای   ارسا توضیح داد. در مقا ام

 ی او هیچ توض نداشت. چشمان گرد شدە

 خدای من. -

ە ر انــداختــه، خ ــه ز ـــاواش   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد کــه تنهــا  سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی آرا شـ
د   ــا ــ ـ ـ ش از ب نرود. شـ الا بردە بود، تا دن ــــت  ـ ـ دروغ دسـ
ــتا خون آلود   ا دسـ ــ که آرات  ــت بود. امشـ امشـــب نوشـ

ستادە بود.  د خواهرش ا اهن سف ل پ  مقا

ــ   ـ ـ ـ د. شـ ــ ــ ـ ان رسـ ا ه  ـــــب  ت شـ ــامش،  در نها ــ ـ ام شـ که هن
ـــاواش آرات   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت هت برد کـه رزرو کردە  سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـان را سـ

ــــاحل را ترک کردند. طاها و آدا  بودند. تک تک مهمان ـ ها سـ
ــا را   ـ ـ ارسـ ــاله، ام ـ ـ ــ گرف کود دە سـ ــ رسـ ه  ا خ  ن 
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رایز شگفت شان   زدە کردند. شب، شب س هرچند  . بود برا
د هیچ  ا ش ن د. دن ارسا مهر بر لب ک د.  که ام فهم

ه   شــــان و بوســــه  د ــ س از در آغوش کشــ ا ن  طاها و آدال
ە روی گونه  ـــا خ ـ ارسـ ـــان، آن دو را ترک کردند. ام ـ شـ ی  ها

ــا   ـ ــا انرژی از جـ ـ ـ ــا  ـ ـــد زد. دن امـ خنـ ـــــش، ل ـ ـ ـ ـ ـ ـــاە عروسـ رخ مـ
ارسـا را   لش موز را  کرد. دسـت ام ا ا م برخاسـت. 

د.    گرفت ا جیغ سـمت سـاحل کشـاند. او جیغ زد و خند و 
ان جیغ ارسا ن در م لند قهقهه زد. ام لند   های دخ 

ـــتادە، کفش ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا  دن ا ان،  اهای ع ا  ا کند.  ش را از  ها
مای شــن الش  احســاس  ارســا دن د و ام های ســاحل دو

ــــد.   ـ ـ ـ د. تمام شـ ــ ــ ـ ـ ـ ــا درخشـ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ــمان ام ــ ـ ـ ـ د و چشـ کرد. او دو
ــه   ــ ــل  ــ ـــد ـ ـــای دیروزش، ت ـ ش او را قبول کردە بود. رو دن

ش  ل چشما ت مقا د و واقع د. دو  خند

مر دن انداخت، او را   ه دور  ــــت  ـ ـ ـ ک لحظه دسـ ـــ در  ـ ـ ـ ـ ـ
ـد.   چ ـــاحـل پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد کرد و در هوا چرخــانـد. جیغ دن در سـ
ـد.   لنـدش و خنـد ـان موهـای فر و  ـا  م ـان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ە د. خ د و چرخ ــا چرخ ارسـ لند  ام د و  اە دن چرخ ی ن
ـــ گرە خورد.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دور گردن  ــتـان دن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد. دسـ لنـد خنـد

د و  روی شانه ارسا خم کرد. خند  ی ام
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- . چه قر . عاشقتم  ارسا تو  عاشقتم، عاشقتم ام

 

ـــکه   ـ ـــکسـ ـ ه سـ ــــدت خندە،  د. از شـ لند خند لند  ــا  ـ ـ ارسـ ام
از   ـــد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جلو خم شـ ـــــت.  ـ ـ ـ ـ ـ افتـاد. دن را روی زم گـذاشـ

ە شست و خ د. دن روی زم  ارسا،  ن  خند ی ام
 های ساحل انداخت. خود را کنار او روی زم شن

، آخ من که ن- ـــق ـ ـــم  تو عاشـ ـ ــ دارم. حسـ ـ ـ ـ ـ دونم چه ح
ــ براش   ە. انقدر بزرگ که اسـ اری از عشـــق خ بزرگ ان
. تو همـه چ   ــــــت م ـ ـ ـ ـ ـ نوشـ . تو  نـدارم. دن تو تقـدیر م

 .  م

ش را از تن   ه ســـمت دن چرخاند. در همان حال اما ک  
ــانـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کش انـداخـت.  دن  کنـدە روی شـ ـان دخ هـای ع

ـــانه  ـ ـ ـ ـ ه دور  روی شـ ــا  ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــتان ام ـ ـ ـ ـ ــــت و دسـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  ها
ش گرە خورد. شانه  ها

ای م که واق شدی. - ن رو . تو قشنگ ت زاد م  تو پ

ه کش روی آب که چراغ   اە   روی  دن گذاشت. ن
ه خوردە  ه آن نقطه  زد، دوخت. چشـمان سـا ی دن ن 

ه ا دوخته شدە بود. و سا  ی روی آب و س



 مهسا عادلی                                                                   خواهممعمار گلوگاه کو؟ حفره می

 

Exchnage Group | 2127  

. . ام - ه که هسـ امشب خ خوش گذشت.    ..خ خ
ــن  شــ م اری من  امشــــب همه چ ع ان های دیز بود. ان

ـــاهزادە  ـــانه ها بودم و تو، شـ ــه  یپرســــس توی افسـ توی قصــ
،  هـا.  ـا ـاز کنم، تو ن ـذارم روی هم،  ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ

اشه.  گه ن ه ن دونم تو بودنو. من د   خوام 

ە ــاند و خ الا کشـ اە  ارســا ن ی ماە ماند. مادرش دن را  ام
ه الهه  ه  اتر بود. ش ش اما از ماە ز  ی ماە کردە بود. دن

ــا نفس دارم. تو عمر روی این  - ـ ـــتم. تـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دن من رفت ن
ـــتم. هم  کرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ، پ ــاط روی زم ــ ــا بودن و ح ـ ، تـ ــا ـ ی خـ

 نفستم. دوست دارم. خ دوست دارم. 

ــــت و لب ـ ـ ـ ازگشـ ش  ـــم ـ ـ ـ ـ ه سـ ــا روی   دخ  ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ های ام
وع عشقلب شست. این  ش   شان بود. ها

 

عد" ک سال  " 

ه ـــتادە در ل سـ لش دوخت.  ا ی مقا ـــ سـ ه  اە  ی قلعه، ن
همـــه چ را از نو مرور کرد. از اول اول از فردای نــامزدی  
ــــک  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد رف دارنـد. از اشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دن خ دادنـد، قصـ هـا و  کـه 
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ش، از قهر  ـــــش. از  التمـاس دن ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــمـان خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش و از چشـ هـا
ازی و اشــــک ش، از دیوانه  ــکو انه ســ ــ ـ اش. از روزی  های شـ

ـــکوت   ـ ـ ـ ـ ـــار را دادند و در برابر دن سـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــدن  ـ ـ ـ ـ م شـ که خ 
ارســا همه چ   کردند. هر ســه نفرشــان، او، ســاواش و ام
ـد   ــــــت و هیچ کس نفهم ـ ـ ـ ـ ـ ن حـالـت ممکن گـذشـ در مخ ت
د   ــــف در آن شـــــب، در شـــــب عرو خواهرش، در شـــــب سـ

ه خون دا  اش آلودە شد. سه  پو خواهرش، دستان او 
ــ بود که   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا تنها ک ـ ـ ـ ـ ارسـ در ام  ، ه دن عد از خ  هفته 

ــــان کرد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاواش در  مکشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـدش، سـ . تـا پرواز کننـد. تـا مـاە 

ار شــود و اون   ه  مارســتان معروف دوســلدورف مشــغول  ب
افه  ارسـتا هرچند که قطعا  های مرکن در  از  ز شـهر، 

ــغهمه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت شـ ــان را مدیون طاها بودند. تمام  ی موقع ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
های  اش قرص های هفت روزها را کنار هم گذراندند. ترا 

ــد  ــ ــد اف ش و رو که هنوز هم  ها و ناله د اش در ضــ ها
ض  من ن ــه روی قلعــه نــاا ــتــادە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی  زد، تــا حــالا کــه ا

لش را  ــ مقا سـ ــهر قد و  گ شـ دل ســـت. از  ها نگ
ی از تئو و آناهیتا نگرفت.   گر هیچ خ عد، د ه  ــــب  آن شـ

ـد چـه عــد، ح نفهم ـه  ــــب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  ـه  آن جنـازە   از آن شـ
ار گرفته، آمدە است.   غ
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ش را روی   خند زد. دستا مرش، ل ه دور  دن دس  چ ا پ
نه دســت ه ســ اند و   ی او گذاشــت.  هاش ســاواش چســ

ک هفته  ــا آمدە  ای حال امروز،  ـ ـ ـ ـ ارسـ ــد که دن و ام ــ ـ ـ شـ
مانند.   همه چ   شـشـان  سـمس را پ لات ک بودند تا تعط
ــدە بود. برادر آن دخ آزاد   ــ ـ ــام اعدام شـ ـ ـ ـ ــدە بود. سـ ــ ـ تمام شـ
ــت   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دسـ ـــامر هم روی زم مـانـد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود. خون سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ امدند. او برای  برادرش. شـ ای ن ــان  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ای ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها از شـ
ــــ ـ ـ ب جسـ ـــــ ـ افه و آسـ ــــارت  ـ ـ ب  خسـ ــــ ـ ار برای آسـ اش داد
ش ش و طاها برای آ د لا برای روح  د ارسا و ل سوزی ام

ـــان. خـانوادە ـه قهقرا رفتـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت همـه  شـ ی آن دخ و در نهـا
ــد. ح ــ ـ کچ تمام شـ س از  ــــال در اینال  ـ جا و این نقطه  سـ

ــتـادە بودنـد. این نقطـه کـه ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش  ا ــــت نـا برا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
 گذارد. 

ــتاد.   ـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه کنارش رفت. ا ــاواش او را از خود جدا کردە،  ــ ـ ـ ـ ـ سـ
خند زد.  د و ل  دست روی موهای آرات کش

؟ه  فکر -  ک

ه او دادە شد.  ت  ع اە آرات کندە شدە از طب  ن

ه سا که از  گذشت. -  ه 
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 د بود. -

اند.  د حرف او،  ت  ه تای

د بود. -  خ 

 ساواش  کج کرد. 

 گذرە مگه نه؟و -

گر خم شد.  ه جه د   آرات چون خودش 

 گذشت و دردش نه -

شا آرات را نوازش کرد.   ساواش پ

م. دردشم - ه رد. گذرون ه هاله،   مونه ازش 

ه  ل ــ از دیروز  شـــســـت. قطرە اشـ های آرات روی هم 
 های امروز هجوم اورد. ل

م. آرە...-  گذرون

د.  شا ارات را بوس ه جلو خم شدە، پ  ساواش 

دی، معذرت - ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ت تک تک دردا که کشـ خوام. و  ا
ــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ . که  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــحالم که پ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت دارم. من خوشـ ـ ـ ـ ـ من دوسـ
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ــــت دائ   ـ ه بهشـ ل  د ــــت روی زمینم، ت ـ ه که بهشـ ـــا ـ ـ همسـ
ه، شد همخونه.   شد. که  همسا

 ه جلو خم شد. 

ه دوست دارم. -   همسا

 آرات گفت و افزود: 

م، من این گنـاهو از تـه دل  - ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـه  گنـاە  ق ـد  ر از د مـا ا
ـــــت   ـ ــاواش، دوسـ ــ ـ ـ ت این گناە، تاوان دادم سـ ا خوام. من 

ن گناهم.   دارم، دوست دارم قشنگ ت

  خم کرد. 

د اون- ــا ــ ـ ـ ـ م. شـ ــــ ـ ـ ـ اشـ ــتارە ن ـ ـ ـ ـ ـ د  سـ ــا ـ ـ ـ ـ ـ د  ما اون قدرا شـ قدرا 
ــ ما   ـ ـ ـ د تقصـ ـــا ـ ـ م، شـ ــ ــ ـ سـ ــت ن ـ ـ ـ ـــــت داشـ ر دوسـ م. ا ــ ــ ـ اشـ ن
اهم   م، گناە ما  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـاهم  م  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت. مـا فقط خواسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن

ه.   بودنمون بود،  همسا

ــــدە، لب ـ ـ ـ ه جلو خم شـ ــــاواش  ـ ـ ـ ه لبسـ ش را  ــــ  ها ـ ـ ـ ـ های 
د. عمیق و   مرش حلقه زد و او را بوس اند. دست دور  چس

ـــان آواز از ته آن ـ ـ ـ ـ شـ ـــق برا ـ ـ ـ ـ ــــت  جا که عشـ ـ ـ ـ خواند، بهشـ
د.  ش را بوس  روی زمی
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ــارت چــانــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اسـ خنــد زد.  ــه برادرش، ل ــاە  ــا ن اش،  دن 
ازگشت.  ارسا  ه سمت ام اهش   ن

اشه عروسک - ه من   حواست 

ه ا خود  ه ل د و  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت دن را کشـ ـ ـ ـ ـ ـ گر قلعه رفت. دسـ ی د
د.   همراە کرد. او را در آغوش گرفت و پرس

م؟- ستاد  دو ما الان کجا ا

ه   ـــا حلقه کرد و   ارسـ م ام ــــ ه دور شـ ش را  ــــتا دن دسـ
نه ه زد. س  ی او تک

گ؟قلعه- دل  ی ها

خند زد.  ان داد و ل ارسا  ت  ام

ــاە  - ســـت ســـاخه شـــد. خ از شـ این قلعه ســـال هزار و دو
ـارهـا و   هـای المـا تو این قلعـه فرمـانروا کردن. این قلعـه 
ــاری اخری کــه   ــاە نکنم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر اشـ ــــدە و ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــب شـ ــارهــا تخ
ه قلعه  خورە و   خواســـ مرمت ســـازی  ک صـــاعقه 

ش از ب  خشــــ ارە  گ.  دو دل ـــهر ها دو  رە. نماد شـ
 ...  دن
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د.  طنت خند ا ش  دخ از  فاصله گرفت و 

 چیو؟-

خند زد.  ارسا عمیق تر ل  ام

ە  - ارها از ب م ه قلعه که ســاخته دســت خود آدماســت 
ا موندە،   ــال هنوز  ــ ــد ها سـ ــ ــال، صـ ــ عد از این همه سـ اما 
م   فت ــا م ــه. مــا آدمــا امــا خ زود از  مــه مخرو هرچنــد ن

نه  لش قل که تو سـ د دل ا هر  مون شـا ا هر خطا،  زنه. 
نه  ه تکه از س  ، ه ت ا هر حرف  اە،   رە. مون از ب اش

 

د.  ه خود ف ش  ش و ب  دخ را ب

د  ا فکر - ــا م شــ مونو خاموش کن د قل ا د  ــا کنم، شــ
ایر دایرز هســت که   ال وم ــ تو  خ ه  ــاســاتمون.  احسـ

ش رو خاموش  ت و احســاســا ســان ه  اســتفن ا کنه. و 
ـــات مردن.   ـ ـ ـــاسـ ـ ـ دون احسـ دم آدما  عدش که فکر کردم، د

ـــه  ـ ـ ـــه ه واسـ ـ ـ ــــت. ه واسـ ـ سـ ـــمند ن ـ ـ ــون ارزشـ ــ ـ ــون  شـ ــ ـ شـ
ـــاس آدما رو ن  ـ ـ ـ ـ ــــت. ه اندازە احسـ ـ ـ ـ سـ ـــنگ ن ـ ـ ـ ـ تونه  قشـ

ــاس   ـــت و زندە نگه دارە. البته اینکه اون احســ دوســــت داشـ
ــــه هم مهمـه، مثلا نفرت...نفرت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ تونـه انـدازە    
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ــــه. نفرت  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــ نابود کنندە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش بندازە و  ح ه آ تونه 
اشار  سوزونه. مثل سام، مثل   همه  رو 

لند   ان موهای  د. دســـــت م ــــ ان روی لب کشـ مکث کرد. ز
د.  د و ب ــ ــ ـ ش را بوسـ د دن فرو برد. موها ـــف ـ ـ دن اما    و سـ

ــار مردی که ن ـ ـ اشـ ه  د  ــ ــ شـ ش  اند لا  ســـــت چه  دا
ه   شد.  شد که  ی  ند، خ م و گور شد. هرچه گش آمد و 
افته بودند. در آخر غم   ازهم ردی از او ن دند اما  س س ل

ــار ان ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـد کـه  ز  مـانـد برای خـانوادە اش امـا چـه  قـدر ع
ش   ش از شـــ گردند.  فردای مراســـم آن نبود که ب ها  اش 

شد.  افت  گر هیچ اثری از او  ب شد و د  غ

ـــفرنامه - ــ ـ ـ ـ ـ ـ خش  دو توی سـ ه  ان  ط ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــور ضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی منصـ
س  ــــ ـ دش از آشـ ازد ــــت که توی  ـ ـــــک  هسـ دون شـ گه؛ 

ن جـادە  ـات ــــت کـه در زنـد این جـادە  از ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام  هـا اسـ
ــ را از   ـ ـــ که هر روز این مسـ ـ ـــوال این اســــت، ک دم و سـ د

س  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ف تـا آشـ کردە،  آمـدە و در این هوا تنفس  کرا
از کند که  طور چه ی را  ــ ــ ـ ــته فرمان مرگ دهد. شـ ــ ـ سـ توا

د و چه ا ون ب از مسـموم ب سـته اهر را  طور از آن  توا
ازر کند در کورە  ــخ  از کند و کود را  اســ ـــوزی  ی آدم سـ

 کند. ها را کور اما مشخص است، نفرت آدم
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ــــمت دن   ـ ـ ـ ـ ـ ــا،  ه سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ اە ام ە در ن ــــت. دخ خ ـ ـ ـ ـ ـ ازگشـ
خند زد.   ل

ه که آدما - ن احساس اشن. نفرت زشت ت  تونن داشته 

ـان   ـــورت دخ را م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا انـداخـت. صـ ــا تـای ابرو  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ام
ش قاب کرد و گفت:   دستا

رو  - ش و شــت  گذرە  ذارە،  هر احســا از حد که 
اشه،  اشه. خواد عشق   خواد نفرت 

اد دن فو کرد و افزود:  ان موهای در دست  ارسا م  ام

... چه-  قدر شما قشنگ شدی عروسک. راس

ــه آرات و خنــدە  ــا  م ن ــاواش  ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ هــای از تــه دلش 
 انداخت و رز چشمک زد. 

گه  - ش ماە د ـــــ ـ ـ ـ ــالش رفتا شـ ــ ـ ـ ـ ـ ه سـ م،  ــال و ن ــ ـ ـ ـ ـ ه سـ از اون 
 .  خونه خود

د. دن چشم غرە لافاصله خند  ای رفت اما 

چه پررو. -  والا الانم دو سوم روز ور دلتم، 

لند قهقهه زد و گفت:  لند  ارسا   ام
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-Ich liebe dich(عاشقتم). 

عــــت قلعـــه   ــمــــت طب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه سـ ــــه گردن داد و   دن قری 
 چرخاند. 

-Du musst mich lieben( ا دم عاشقم  ا ) 

 

الا انداخت.  ارسا تای ابرو   ام

ا؟ - ا  نه 

ش برخاســــت و گونه  اها خند زد. روی نوک  ــ  دن ل ـ ـ ی 
د.   را بوس

 معلمم خوب بودە. -

ا جایزە-  هاش؟معلمت 

ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه بوسـ ـــدە بودند برای  دن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جـایزە شـ ـل  ـد هـا کـه ت
ی ــادگ ــ ـ ــار  ـ ـ ـ ـ نثـ را  ی  دل و  ــــد  ـ ـ ــد ـ ـ ـ خنـ  ، ــا ـ ـ ـ آلمـ ــان  ــ ـ ـ ز اش در 
ش کرد. گفته  ها

- . ش ز دلم اما معلم ب شون ع  جف

ارسا اما دخ را سفت در آغوش گرفت و چلاند.   ام
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 آخ آخ مردم برات که -

ارسـا   ای ام شـکو را از  ان آغوش او، ن دن مچاله در م
 گرفت. 

 فعلا نم لازمت دارم. -

ــانه  ـ ـ ـ ـ ــا که روی شـ ـ ـ ـ ارسـ ان  ام ا  در م دە بود،  ــــ ـ ـ اش چسـ
نه  ه ســ د. زند خرســندی  ارسـا چســ ه تاز  ی ام شـان 

د این جمله که  ــا ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بود. شـ ــ ـ ـ ـ ند، هرجا فکر  وع شـ گ
ــدە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان رسـ ــا ــه  وع  کردی کــه  ــدان کــه زنــد تــازە  ای، 

ان ندارد.   ا د هم زند  ـــا ـ ــــت. شـ ــــت اسـ ــــت، راسـ ـــدە اسـ ـ شـ
ــــخ  خند ها و خو ها، اشـــــکسـ ها و دردها  ها، غمها و ل

ل  شک ند که در کنار هم زند را   دهند. هس

وع شدە بود. زند آن  ها تازە 

 

 

 

ان   ا
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         ۱۴۰۳ ۹ ۲۱ 

 

اە کو؟ حفرە  لو  خواهم. معمار 

 

     سلام

؟  خ

م.  ان رسوند ا ه   خب این داستان هم 

ـــتان عذر   ـــی داسـ ـ م و ک ت تمام  ا د،  ا  خوام.  خوب 
د.  خش ر نبود، ب اشه اما ا امل   من س کردم 

ــتان رو خ ــ ـ ان داسـ ا د  ــا ــ ـ ــت اما  شـ ـ ـ ـ ـــــت نداشـ هاتون دوسـ
ت این صحنه  ان او جمع ا دتر بود.  ان او خ  ی  ا

 کرد. آخر رو نصف 

دە شدن   از دارە، چه برای د ت شما ن ه حما اە  لو معمار 
ــــتم این   ـ ـ ـ ــــحالم که نوشـ ـ ـ ـ ــــدن. من خوشـ ـ ـ ـ و چه برای خوندە شـ
ه   گه رو کنار شــما  ه داســتان د چه هارو و خوشــحالم که 

ان رسوندم.   ا
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ـــکر  ـ ـ ـ شـ ـــه  ـ ـ ـ شـ ه  مثل هم ادە که ع  ـــمن عل ـ ـ ـ اسـ کنم از 
گه خود خواهر.  شم بود. ع که نه د  خواهر پ

اد منتظرم نظراتتون رو   ـــه خ ز ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه که مثل هم ـ ـ ـ ـ ـ خلاصـ
س برام، همه رو نگه   دارم. خونم. این دم اخری بن

مونن، تا   ارسـا، دن و آرات و سـاواش، نوشـته شـدن تا  ام
ه درد.  ا  ه قصه  ا  شن. هرکدوم  چهخوندە  ها از دل  این 

اشن.  شسته  ه دلتون  دوارم  املا.ام  برآمدە بودن 

ا   ا خ چ ا رو زدم و  د خ چ چه ها ق ـــه این  من واسـ
دم.   جنگ

گه همراهم بودین.  ه داستان د  ممنون که 

ه راە نظراتتون هستم  انه چشم       ص

. فاخته ها   اش ارهای من  ه  ق تون در ادامه در کنار 
ند و هلهله چلچله ها بر گورستاندر آسمان   گ

 


